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پروژه‌تاریخ شفاهییران‌هارهارد 
جلد جهارم 


گفتگو با ابوالحس ابتهاح 


تتایتاد هر کتاب» فرصت یک زندگی تازه 
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روایت کنند ه کے آقای ایوالحسن ابتباج 
تاریخ - سی ام نوامر ۱۹۸۱ 
محل‌صاحبه - شپرکن - فرانسه 


مصاحبه‌شند ه- حبیب لاجورد ی 


نوارشماره - ۱ 


عرش‌کنم که من فکرکنم ار شروع کنيم به یك خلاصه‌اي از تاریخچه زندکی‌تان که شما کجا متولد شد ید 
وتحصیلاتتان کجا بود ه تایرسیم به باتك ملی و۱1 ۱۳ که الان صحبتش‌بود و موضوع برنامه ریزی 
آقای د اور و بيائيم تا آنجا که خست نشوید 

خب من متولد رشتم . پد رم کرگانی بود و ماد رم رشتی ۰ تاریخ تولد من اتفاقا" د يروز بود 

۲ توامر 

تبريك عرض میکنم 

٩‏ نواصره و ۱۸ منتهی د رگذ رنامه من وقتی که تاریخ ایرانی را تید یل میکرد ند به تاریخ 
فرنگی اشتباه کرد ند و به ٧٩ ٩۸‏ نوشتند اما عرض‌کرد م ۱۸۹۹ ۰ تحصیلات من د رسن تقربیا* 
د وازد ه سالکی بود م که براد رم و سرا پد رم فرستاد به پاریس . رفتیم د ریسه‌لیسه بود یسم 
د رپاریسو بعد د ر. . . ال د ر فرانسه بود یم ما تغییر نظر د اد ند و فرستاد ند به بیسروت 
به سیریان پروتستان کالج که بعد تید یل شد به امریکن کالج بله ؟ 

یونیورسیتی اوبیروت 

هزارونبصد وچپل و هزارونبص وچپارد ه تایستانشآطد یم به ایران برای مرخصی جنگ شروع‌شد 
ود یگرنتوانستیم به اروا برگرد یم ند براد رم نه من .د ريك د تی د رمد رسه امریلاگی رشت تحصیل 
میکرد م . بعد پد رم مرافرستاد به ۰۰ اینجا من د یگر تنها بود + یگر براد رم با من نبود تهران . 
د رتبران د رس‌خصوصی میگرفتم هم فارسی هم حساب هم انگلیسی د رتپران د ریکی ازمد رسه . . . 
مد رسه‌ای نرفتم و ینابراین من هیچوقت نتوانستتحصیلاتم رابه يك ترتیب منظمی تمام بكم و آنچه 
۳1 یاد گرفتم يك چیزهائی است که نمیدانم اینہا معتقد اتی بوده یا چیزهائی بوده که د رسن 
بوجود آمده حالا چطوری این را بتونم توضیح بد م نید وئم. در ۱۹۲۰ در رشت بو | 
شون سرخ آمد ند ایران را تصرف کرد ند و من و براد رم پیاد ه فرارکرد یم . 

همان نبضت جنگلی همون موقم‌ها بود یله جتگل بود ۰ 


€ 


ابتہاج ( () ۳ 


۲ وه ا آل لا و > 
ہد رمرا حنگلی ا گشتند و روسبا ینروزی یکی ازدیستان من امد بمنزلمان تفتش 4 بر ید 


برای ایند ارند بلشویکبا میآیند . ماهم باعجله من و براد رم با ید: نغر ممتخد م 


ییاد ه راه اغتاد یم . تت حمعیت فوز‌العاد های هم از ایرانیان فرارمیکرد ن د 


پیاد ه میرفتند یه عده‌ای نسبتا" مجېز بود ند متر" فرز گنیند یه اسبی د اشدنا.ء یسه 
الاغی ر تند و ما بای پیاد » ۰ ب" وریکه توی راه وقتیگ ترسنمون ترد ی هيح جیز 
ند اشتیم بخوریم. یك نفربود آتجا رشتی ما را مناخت مارا دعوت کرد که د اشت 
کته می پخت . تمام تهومخانهه" راهم تخلیه کرد ه بود تد مرد م فرأرکرده بود ت د 
وگ اه 

برای این بلشویکها میآمد ند . بنابراین‌هیت جیزنبود توی یك تبومخاسه‌ای 

< 
۵ 


تخليه :ده بود یه خانواد ه رستی کنه‌ای د م کرد ه بود ند و مارادعوت کرد تد تمك 


ته اشتتد . که حه بد ون نمك را ما خورد یم و راه افتاد یم تا رود باره زد یك مندی ل 
عست رسید یم آنجا قار بید اشد با تاطر رفتیم کوهپای . . . کوعهای خیلی‌خیلی 

مشگی بو م بورم از آند ابه زوین رفتیم . 

جاد ای پس نبود ؟ 

حاده نه جاده بود د یله از جاده نریم برای این اینبا کفتند که از جاده نمیشه 


کک 


رفت برای اینكه روہ ہا میرسند و از ترم اينه صد ای توب عم میشنید یم وقتی 
جورکه میآد یم و حمعیت عم میآمد برای این با خره روسپا آمد ند رشت را اشخ ال 
کرد ند . از منجیل یاقا سر رفتیم به يك د هی که د رشمال قزوین واقع استا. 
شب منز نکد خد | آنجا خوابید یم و ازبس‌خسته بود یم بهپیچوجه متوجه نشد یم صبسح 


که باشد یم د ید یم تمام بد تمان را ته زده وا ین تمام بد نمون جوش کرد ه ام ما 


از بر خسته بود یم توجه نکرد یم آمد یم قزوین و آنموقعی‌بود که وضم اسفناك قسون 


شکست خورد ه ایران ر ادر آنجا د ید یم له این سباعیان ایران تزای بود دك 
yT ۱‏ 7 کر 
پای برهنسه4 ملوك تور کوجه‌های قزوین ولو بود ند . این مق مهای بود هکود تا 


د ر آنجا د اشت تپیه میشد . از آندا خود مان را رساند یم به تپران و د ولت وقست 


د رمورد مہاجریں رشت مپاجرین دیدن هم اسمثر,را کذ اشته بود ند یك مقرراتی‌وضح 
کوده بود یك کمکی میکرد ند بپرا وه ماهم با همان زند کی میکرد یم 
و روز یی از امخاصی یکی کا ز دوستان من که باتك شاهی کارمیکرد تحویله ۱ ربانك 


شاعی بود مد کاغیربان ك شاعی بود بمن گفتشگه یه محلی د ر بانك شاهی‌هسست 


ممکنه ما بیائید تقاضا بکید رفتم و امتحان د اد م و تقاضا کرد م و قبول ۶ دم ۰ 
ضما" سیهد اررشتی نخست وزیر بود . او ارتباط د اشت با ید رمن . پد رمن با او 


خیلیی خیلی نزد يك يٺ بود و او خواست کمك بکه ۰ مرا خرستاد بیج سرد ار همایونی بود 


که رئیر قزا و خانه شده بود یحای‌ساراسلسکی . ساراسلسکی یك روسی بود کسه 
فرمانده بریکا د قزای بود . دراین جنث مال که شکست خورد ند کویا کفتند که این 
ساراسلسکی با روسپا ساخته و بتابراین او را معزول کرد ند و سرد ار همایون را که 
افسر يك بریکا د یك د یکرو بود د ر ایران که غیراز قزاق بود . او را کرد ند رقیمر بریکا د 
قراق بعنی فرمانده قواتی د رایران د رواقم . سپه‌د ارمعرفی کرد به او که من برم آنجا 
به من یه شغلی به هند ۰ یتروزی رفتم انجا تو همان قزاق خانه تهران که سرچهارراه 


قزاق خاته‌است د ره . د ترا مرت ) ۰ ( بعد ها . رفتم انجا و 


د ید م یه ترتییی و غیج معلوم نیست ایندا اینجا ای اناره برای چی د 
چه ار میکله ؟ سو. دوسه روز اینجا بی‌تگید موند م ود کرد م بله رفتم د رهمیسن 
< 
رانك دامیو آنجا استخد ام ثد م و سبه دار وتو املع پيد ا کرد که _ سین 
اعالزع پيد انکرد ه بود یکروز نهار پیششر بود م روز حمعه کفتش که خب حالا سما آ نجا 
شغول هستید ؟ کفتم نه ۔کفت برای چی کفتم اصلا” رفتم آنجا معلوم نیستش که 
این قزار خانه مید انید د رحان حی جیز بود پاشیدن و پاشیدکی بود و عد هسا 
کوں تا کے مد سرد ار نمایون و تمام اين بسا بهم خورد . اصز" چیزی نب ود 
حمومتی نبود تشکیلا تو نبود ۰ تَختم نه آنجا د ید م خیلی بیتگیفم رفتم د ر باتىك 
شاعی استخد ام شد م . ئت حالا جظ ر میتیری ؟ کفتم 4 سی تومن . نف نه 


مقصود م اینست کے د رامد ت چن ر است . کفتم ته سی توس . تتت اخه دخل وخل 


ج 


ابتباج ( ۱) نت 


من خمذیلی‌همه من خورد با خیلو, یی اد بی ر بی دا کت کفتم من امل این 
چیزها نیستم با همین زند کی میکنم . با ماعی سی تومان شروع کرد م و بعد از 
د وسال شعبه رشت باز شد . بانك شاعی د ر رشت شعبه د اشت و شعبه بواسطه 
همین لعتشاهات بسته شد . دوسال بعد باز شد و من منتقل شد م به شعبه‌رشت 
یعتوان معاون د ر.. تا )۱۲ در رشت بودم. بیست زجپهار مط انتقال 

د اد ند به تہان و بالاترین مقامی‌گه یه ایرونی د , بانك د اشت چیذ. اینتر پتر 


چیف اینترشسر آن زمان یه شخصی بود باسم مبصرالد وله لقب مبصرالد وله 


مهد یخان مبصرالد وله که این سیو چند سار بود د ر با رانک بود ۱ بن بالاترين 


متام ایرونی راد ر آتحا داشت . این میرفت به مرخصی مرا کذ اشتند اککینت 
حیب اینترتر - درواقه چیف اینتریتر ترجه نبود اين بیشکار مثز" باك 


۰ ۰ کے را م۰ 7 و 
بود بیشکار ایرونو بود . ببلوریته یك روزی مك مری رئیس‌کل یانت بود مراحواست 
تفتد_ 6 شما باید برید پیش ولیعہد . ولیعهد عم ممه حسن میرزا بود براد ر 
احمد شاه د ر نیاوران . تفت باتو کار د اره با بانك کار د آره و بريد و . . رقتسم 


aC eff. op, o“ 4‏ گك 7 
وارد شد م تو نمون -حی ۵ تاج تیأوراتی ےه برعل a‏ 


فسمتی که آن مشرف یا شیشه‌بند ی د ادت ته بعد همان راعم د نت شاه رن ٥ود‏ تد 
این ساختند اما اون استخوائبد ی اون ساختمان بود که یك منظر خیلی خیلی 


زبیائی د اره به <نويم کے تا تام آن د شتی 4 زیر نیاوران واقع است از اجا 
پډ است خیلر حار زبیاکی بود »مط حسن م1۳ ۶ ولیعمد بود وتتو, ارد شد من 
اور از سن برسید شما رشتی عستید ؟ مید ونست معلوم ميشه . نفتم بلے . کنت 
ما با میرزاتریم خان نسبت د ارید . میرزا"ریم‌غا یت رشتو بود ۶ مخالف تا اریه 
بود و ۳ ار اتخ اصن بود که در نیضت غد و-اربه دست.د امت با ردا شاه همکاری 
4 یه آد ۽ خیلی حسورر بود و قاداریه خبلی از اون مدحته میکرد ند مثر این 


۳ 5 ۳9 کی Ai‏ > ا 
میترهبه ند . نتم نه من میرزا ریم ان را می‌شناسم اما خب توم و خویش ر نیستم 


بعد حصحبته ارد ی ما سرد ار ,ایا خا خان را یا سرد ار سه بشاجار 
۵ ۰ که ۰ ۰ AS‏ 1 4 = ۰ 2 
وی من باشارمحبت ميانم سرع ر می بایستی با نکه د ارم و افق که خوشبختانه 


این اخت ر نی که بی آمده بود بین ما و این سرد ار سپه رفه شد . براں ام 


نكف عد »ای e‏ بود نك و این یه "ارهائی میخواست بکنه اما اخیرا" رش« 


Mv. 


مد و قران را .. به تران رآن قسم شورد آمد نس ابچ شا اه احمد اء و وناد اریش 

را . دیل حالا اءمینان د اریم . این --ند ماعه تیں‌از انقرا _ سلانت قاجاریه 
تود . بت وریته من به مرخه.ۍ رفتم وتتی که مبه,رالد وله برکشت و من کارم کارع اد _ 
بانك د ایر شد مرخهد‌ی ترختم ر رتم باریسر یسر. . يه روزر توو ریولسی برخورد 
رد + به محمد (؟) به محطحسن میرزا. شناختمن. اون بح مرا اج ج 
کقت ا سما اینحا جه میکید. الا ن جه کارو د ارید . تغتم هب یت جى . کلت يه 
خوردء باهم راء بریم. راء رفتیم و رفتیم تور نانزه ليزه یه نیمکتی نشستیم و لغار 
کے یاد تان میاه من جى بپتان نتم . تختم كاملا ۳ راد م میآید . لفت دید و که 
اه آذ ما یانت سرت ۰ به ترآن امت اء کرد بود و کسم خورد ه یود که وقاد ارب 


ا oe‏ گك E € 2C‏ 
ویعد اینطور رثتار کرد . کنت 4 مرا د ر ایران چه میتویند . کفتم بله میگویند ولیمد 


۱ 
۱ 


ابو لغت عنوان من جیه؟ کفتم ولیعپدسایسق بسد نشستیم و ثفتم شسه 
احص امحی میتنه؟ کثت احمد ماه .هی جی کناب میخوانه وتر را صرء مطالعات 
مبکنه د ر این شمی رولز رویز احمد شاه از شانزه ليزه رد مد . ئفت‌حدل زاده‌است 
تفت که , . کفتم که خب وغ + مالیم جطوره ؟ تفت ,مه مالیثر را خود تر بسك 
شر“ بیان میکه ک مکوید که به شخصر را کتند و شطوك‌هلمز را آورد ند برای‌اینکشف 
بکند این موضوع را . ۵ رلوك‌هلسز آمد و ابن جسد يارو را نکاه کرد و بعد از به 
جند لحظه بلندشد و تفتنر ابن شخه یه وتتو, رو بارث,خیلی خوب بوده و الان 

وض :مالي خوب نبود اما انت ردا نود که یسه نان شب محتام بشسه. 


پرسید ند آخه شما لور میتونید به +مجین باین زود و با یك نگاه به جسد ابن 


ابتباج ( ۱) ا 


تشخیی مید بد . کنتشک لباس ی که بوژیده بود لباس یك خیاط خانه د رحه یکه 
اما مال بیست سی‌سال پیشه. این معلوم میشه‌که الان استطاعت ند ام-سته 
3 پیثر اون خیاد.بره لباسرد یکری بد وزه اما آنقد ر هم فقیر نبود ه که این لباس 


را بفروشه . اجمد مرا راج به خود شر عم عمین ر میکه ۰ میکه من يك رولزرویز 


< < , ۲ دز ۰ < 
۾ د ارم رولز رویسر 2 د ارم رولزرویسر مال مدل چند ین سال پیشه و به کسی اکسر 


< 


بخواد راجه به س تاوت به و روانشناس‌باشه همین تضاوت را میکنه که د رمورد 


آن شخصیت‌کرد ندکفتم . شعر مورد مثل خوبی زده. کغت نه احمد شاه خیلی 
خویه خیلی‌خوبه <یلی اطرعاتش خوه و دائما" مطالعات میکنه . بالاخښوه 


من شانزده سال د ر بانك ہا ئی بود م. شعبه رشت که تفتم باز شد رقتم انیا 


معاون بود م و جہارساں‌د ر شعبه رشت بود م. بعد خواستند مرا به آن ترتیب 


آنجا بود م د ر تهران بود م و مبصرالد وله رفت و من شد م آن مقام را گرفتسسم و 
نارات شه مر © ۰ ۳ ex‏ 

اما تاراضی بود م برار ایننه مینغتم 2 چرا من نباید به متام با ئی برسم 

تفتم خب د یله این حیزی است 4 ایتطور عست . مید ونید اصر" بانك شدای 


که تاشر اسگنار یود . به باتك انکلیسی بود همیتطوری ‏ سالپای ب د 


> رفتند کے )؟( > 6 رفتم به تاهره - رفتم به د ید ن رئیس تشنان باتك این 


ایحست یه انتلیسی بود د یکسن مم بود اسر . .اجى به اوماشن 
باداشون صحیت میرد م بمن نفتثر که مصریبا لیاقت اینو ند ارند . کفت بل ه 

بپت‌ین ستخد مین ما یا بونانی اند یا ارمنی . این عقیده را عم بانك شاهی نسبت 
به‌ایرونیباد اشت تا ار تع و بعد عم اه بخاحر بیارم میتونم بہت بکم 

کے سی اول مصریی کرگیسر نشنار باتك ایجبت شد موقمی که باعم د ر صنسد ون 

کار میرد یم کی‌صد ر در زمان اون نجیب قبل از این ناصر نجیب را خلسسع 

به ایتو آورد ند بعتوان اولین رکبر.صری نشنال بانك ايجيت . تمام 
اختیارات با اوتبا بود . حق تشر اسکناس در مصربا اون تشنال باتك ایحییت 


در ایران با امریال بائل. اف پرشیا معا بود از مالیات مش باتك اھ ی 


ابتباج ر ۱) ا 


معات بو از حقون کمرکی . تمام لوازم احتیاجات خود ش‌را و روسا:..,۱ اثائیهمامون 
را - تمام احتیاجات خانه‌دان را تمام معاد. از ثمرك وارد میکرد د رصورتیک وقتیکه 
من رئیس‌بانك طی شد م ما برای وارد کردان اسکناسکه ازواتولو آن سات 
۳ < 5 ۳ 
میاورد یم و (؟ ) کمان میم حقوو کمرگی می‌یرد اختیم باتك شاهی تما 
جوائجش را بد ون كمرك میاورد ما که بانك ملی ی ی می پرد اختیم. 
بلا آخره يعد از شانزد ه سال . . من در این د وره جیز پیثر آمد الغا ی کاپیتالیسیی 
مان رغاد اه. یی از کارا ته‌ای که کرد کارید ن را الغا“ 
د. زمان ردا داه . یی از گارغای برحسته‌ای 4 درد اپیتالیسیون را مرا 
و وزير د اراکی اراک داور علی اکبرخان د اور به مرد بسیار بسیار بردسسته‌ای 


< ۲ گر “e‏ اه > 1. ۲ ۳ 


امت کے د رعمرم شناختم با اين نزد يك شد م یعنی راج به کارهای بانك امس . 
وقنیے تاپیتالیسیون بود بانك اعی مثل اتباء اتگلیسو اتب اع روس‌تصام رسید کی 


به دعاوی بزنیه بانك شاعی با از طرف بانك شاعی برعلیه د یثران د ر يك محکصه‌ای 


د ر وزارت خارحه مارح ميشد . دیول عمجی جیزی د يوان خارحو بود به جیسزی 

بود يه محگه بود د ر وزارت خارجه که برای خارحی‌ها؟ یک راما خارحیپایی 4 گه باصتلاح 
روسہا باتك رور و بانلا ای اینہا دعاوګی که د اشتند د ر آندا مطرح فة . 

وتتی که اپیتالیسیون مغو شد برای اولین بار میایست بره به د اد تستری و من د یله 


۳ خی اد وه ف N‏ ی مک مب 1. ۴ 
تم , راهم ے انوتت یمن د اد » بود تل از بس 4 من عر عر رد م و اعترا ر رد م و انها 


زیر تظر من بود ۰ بطوریگ من د ائ 
مرج عه میرد م به وزیر د ِ مرحوم د اور و بایز. ترتیب خیلی بط یگر نزد يك 
شد یم از حمله مسائلی ۲۰ ین موقه پیثر آمد ی یی ید ادعائی شد برطیه باتك ماعی 
از ره ور شه سبسا2 ر مرحوم سبسا ر و ادعاگی کرد ند تانتند موفتا" عرضحالو, 


a ۰ 4 - 0 2 <.‏ ۶ 4 
۾ د اده برد ند برار. ایده مخانت عزینه تمبرر زياد نشه محد ود رده بود ند به 


E TENT ۰‏ وه OT‏ ۱ 1 ۰ 
بترم سبعد نزارتومن آن زمان ولر, مفتنه د ر حد ود شش میلیون ليره ادعا د ارنسد 


ابتباج ( ۱) نت 


بعلیه بالك مامی ء يه ورتهای حم که به مضا رکید بان: این وقت بود - بود بخط 
خود ے نوشته گك ۵ بود و رامتراء او بود یط جواعراتی م درب _انر اه » کرو کذ کد امته 
بود ند د ر مقابل این رنه ء این و آورد ند ادعاترد ند که باند احی این‌حماهرات 


سیم سالا ر راک ۳0 -رو بول ۵ انا را فان ون فروخته و ١‏ د ر بریتیسسی 


میوزیم عمست اینبا و ٦ث‏ میلیون ليره تیمتثر عست على الحساب‌ما سيصد هزار 
1 د مرا تالبه کرد ند که تقاضا کمیت چ کرد تد 
لیر شمحین سبصد زار تومن مداه ای حلنمیت شم وا ۰ 


حا خود کو ما توق ایر را تحیین کرده رود تف وژ داف کسه کم وشو الد وا 
دح جوت ون ور ی تین تس با ورب اا ی زجح ویون اک وه 


من نم حكم بانك انی شد ۰ من سرح که مراحعه کرد ۽ یه د اتر بانسك 


ک ایشا به محین جیزی به تان کر ته د ر بانك نود يسع 


اثرز از این بیدا نشد 

SE 7 ۰ < 

رد » باشند به أن تارن س "ریک غم بوك . عم سب" ار هم در ای E‏ 
۳ . کا کر YF STN‏ اجه ۱ 1 

مرآ ت بود ۰ ان 4 اسم وزیر رات ختصرااسحنه مستایبها ز الوت تعمالسلحته 


دا تب اد وه وروت مالنه و اھ ۰۱[ ید أ تد TES AT‏ 
بود و نی ادوه وزير مايه . نیز ارت از ان پيد انشد . شرو رد م به تحکیسنر 


۱۰ 4 چ . ا . ره 1 - “ ala‏ ۳ 
از یرولب ا ار ایروتیباء کا یم ۰ بیم تمه آل وکح هم بجر فرمانفرما , 

۱ ۱ < 
صاحب اختیار از حطه اشخامی 4 به ˆ دادر د ارم و یه عده د یک شا ی 


کہ اشان ارزع ند اهتند . باغو رت بی حاج مخیرالسلطنه > نخست وزیسر 

بود . به او ه تتم “نت ےه می حیزر به خاطر ند ار اما ید آنار مرآت السلطته‌ای 
ممست د ر وزارت د اراتی او مسئست به اند . به او مراجحه رد م ار رگیسر حالصه بود 
در آن ران . او گنت کے من عم اء رعی ندارم اما اگر برید پینر یك نفر 6 به اسم 
اسمثر را ا ن به د.اطر ند ارم به ځار خوا 9 آورد کفت ابن رئیر بیوتساتسه 

آین ممه اء رع د اشته باشه ۰ محر قارثر ر نکم به من د آد . محب ارش در 

وزارت خارجه‌تی که وزارت خارحه قد یم توو حیاد اون وزارت خارجه یك ا 
کوبکی بود ه ای ببوتات در آن حا ار میرد ۰ رنتم پیشن بہتر کفتم :6 يسه 
عمدین جیزو عست . تخت بله من د ارم ۰ تتم حى عستش ۰ نفت؛ این 


۳ # اد‎ ol « 4 e f ۳ 


EE )۱ ( ابتباج‎ 


گذ اشت و بعد بولار را د ادو حواهرات را پس‌نرفت. گفتم اینرا ممکنست برای من پید اکید . 
ا جپارروز بعد تلفن‌زد که ا رفتم ییشثر ین وار 
اہ . :زجیزهاتی مت سائلی است ه من بارا به «مکاران جوانجبعد گفتم تذ کر 
۰ حطورسابق یه عمجو جیزی را که مال چندین سال پیت عست یکنفر اد م 
ایترا تا" پید | کن به من داد در صورتیک با شگیلاتی ه بعد ایران پید اکرده‌بود 
کغتم این مال د وسال پیشه نمامیخواعید کسی را پید ابید نمیتوانید پید اگید 
برای اینته نه بایکانیتون صحیحه ته حسابه اریتون . این یکی از "ومارهاشی که 
به‌سیاق نوئته شده بود و لوله میشد . يه لوله‌ای که خد | مید اند جند تر بود 
این راد ر آورد و م ن عم يك مو تم سياق بلد بود م تشان د اد که در این 
حامیه یٹ این حومار نوشته ده بود گه د ر قان تاریخ جہل غرارتومس‌ستن 
مظفرالد بن تاه از بانند اعی. قر کرد ه و این حوا هرات را کرو د اشته و زیرتر. 
د رحه‌تاریخی ترا سرد ار و جواحرات را کرفت . این تارب را کے یاد د اشت رد م 
د یکه ضيه روسن ترد . نورا" آمدم از روی تاریخ اون لجر اون روز را در آورد م 
معلوم رد آنجا هست منتببی جون این را سحرمانه خواستند ننه د ارند این را این 
د و وزیر یکی وریر مالیه یکی وزیر کمرگات شخصا" آمد میود ند پیش‌بورک رئیس‌باضصك 
شاعی و رکیسر باناه "ایی عم به د ست خود در به خه" خود شش این رأ نوشته بسود 
آن رسید رابه بنا د اده بود ء ابن محرمانه ود عیجگر تو باتك نمید انسسست. 
ید معامله‌ای م بود یت عرضه‌ای عم بود ک اون قرضه 21ن یاد م نیست یاسم سی 
نوشته بود ند اون ترضه را برد اخته بود و حواعرات را کرفته بود . این را بیدا 
کرد ند ء روزی ےه حلسه حکمیت بود د ر منزں د اور رفتم عنوز وثوق الد وله نیاده بود . 
به د اور نشون د اد م کقت که عدب جینفرییی است . من به‌ایتبا میکم که‌این 
عرضحالش-ان را بعر بتبرند و آثر ر نترنتند من استعفا ميد عم از د اوری آنا 
در ابن ضمن وتو الد وله وسید و اونہم کے مطل‌شد اونبم کنتشر ے خب .. 


بحتو ان گرضن, بود ه که ا کرد هھ بود ت تالا ابن مرف پحساب خود “ر میخواست اینبا 


بم بتبره ابن حواعرات را ؟ 


ابتهاج( ۱) تون نت 
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این حرو استاد ی بود که توی اوراو این تصرالسلطته سبہدا ر موند ه بود ۰ وئتی 


< بیدا 


ته سالا لذشته بود از غوتشر. این تو وره توو اوران او یه همچین چیزی را پ 


آمد ند یه عرضحالی د اد تد که بعنوان اینته این جواعرات مال مورث مابوده 


یعنی جواعرات شاه مال مورت بود ه 

ِِِ ماه مال سیپسللار بوده و بایست الان پولش رابد ید . !زد اورپرسید م 
اکه آینه و من پيد | تکرد ه بود م چی ميشد . به ون رك محنوم ميشد يم ۰ خوب 

ایتہا جیزهائید ارنسد ریز ایی‌جیزعائی تایمحد عایی هم ( ؟ ) د اشتنسد 

الان د رست به خاطر ند ارم ؟ ے ابن تاجه حد د اشتند این جزئیات این حواهسرات 

را اما یه مقد ارجزارات . . . د ر عزارو سیصد وشانزده یا خزاروسیصد وپانمزده 

من از باند: استعفا د اد م 

بات ماعی 

بان +انسی- اینجور شد . بعد از اینگ موارد بسیاری پیش‌امد . یکی از صوارد 

بسیار جالب هم | ین بود که تازه اپیتالیسیون ملغو شده بود و اولین قتح طسب 

۱ ؟ / بجای سفته‌ای ه بعد معمول شد یه فتح طلیی مییایستی آ نوقت هم 

میتفتند پروتست بابستی واخواست بشه. ایترا بان داعی غرستاد ويك محکهه‌ای عم 

د رست کرد ند برای یخصوه محکه تدارت . یه على آباد و تامی عم رئییر محکمسه تجارت 

بسود » برد ند به محکت تجارت ‏ این ن را بروتست بکئند واخواست بکند . تفت نمیشه 

رد رده بود و این تميشه. یك طلب را از جند غر د رآن واحد متاالبه کرد محیل وسحال 

عليه یاتسد ۲ نوقت برات کیرو برات تیرنده. وتو ۱ ین تیه بینر من آم د 

من ابن را برد م بیش د اور. E‏ شما آمد ید تاپیتالیسیون را طفی کرد ید بسیار 

کارخوی, هم کرد ید اما اثربنایاشه که این طرز ضاوتتان ایس بانه این ے افتق اح 

د اره. قانون تحارت د نیا تمام د تیا بعلت اينه امتا“ عای متعه د مببیرند برای‌اعتبار 


۳ ۲ 2 ۱۰.۱ ك ار : =[ 4 ...هه ۳ ۰ 0 
ان ستد . این اد استدلال رده بود ۵ در قانون شرع نمیشود یك د ین را از د ونفر 


ابتباج ر ۱) = [( بت 


محاالبه رد وخیگه از یك نفر مطالبه کرد ید آنبابری الضضه میشوند . این 
را تعحب کرد دفت حال من چه نم کفتم آخه یه آد می‌کذ اشتید ر یس محکمه 
بن اعد" می ایا نیست . کوشی را برد ات لفن کرد به علی آبادی خیلی 
خد میت کی ده ار ةا اید ود اه او ۱ ا شما 
تند صحیت رد ۵ یعنی ثحه‌ان این بود ۵ اخه ابروی ما ر می‌بریسد سم 
اہن حه اریست کرد ید . تاتون تحارت را اکه نکام > ید می‌ببنید ۵ که ماده هرت 


1 < 


که ک تند کال مراحعه بثه. این حل 


مبله ۵ حر د ارد به عريك ازم احعه . . 


۲ ا ا > کر ها و ام - CE il‏ ۱ 
یك ٠‏ اين اولین مسر RO a‏ خیلسی 


< -1- ۰ 
اردای زیاد ر د اشتند بنوریك به روزی این تاتون تحارت را ۶ من میخوا: 


از ات۱ کی 


مهب 6 ابو ر 7 inn‏ مر هم بغرءانید 8 ارو ۳۹ ميه نروتست ف ۰ 
عم 2 ۰ ۰ “f‏ ۳ 5 
کت عر تصمه مین ٣یوک‏ تاه ۰ خاند کے که مب 2 خواند ديه <=“ ور 


ا ۳ 5 1 ۴ ار > 0 ۹ 
نگ 6 یک ور لاه کت اہی او وی نز عن ان د ارم تجد ید نظرمیکم و طرحش 
۰ ج 2 کک ۲ َه ۹ 
تببه‌ميشه ونتو تیه رد به شما مید م ے ما ندر بدید . ت من خیلی خوموقت 

e م‎ ۳ e ا‎ ۳ ۳ 

بیشم. مد با داشت ینروزه. زنب زداند ے داور بایست ے :ما ,یائ سد 

ت وزارت د ال مره کے دران محل نعل ترد . د دنی. ی الد وله د 

رم کر ر ہے تور ر ت ےہ کو سما ٠‏ ر منز س 

۳۹ کے‎ 9 “a 

عمچی جائیو آ ن ر ب اس مروت اج بود ء ار بود اون رګیم د نترتر بود .یه 


خلوت رد » بود ند ِ یه حیزر. را بمن د اد مان ده رت تائون تدسارت 


ا ص E‏ اه ه 
مسیون وانین ل مور ات »همه ۳ ر ار سور عست اس تانوئو است 
را ۱۰۲ من ردام ررر اه ارا ود ا* ره مد ا انم 

بور زابر ەوب د٤‏ بعد ز ره ی بعل ر و ی ربح عم رس 


س 


ج س 


س 
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بتهاج ( ۱) چ 


نظر بد ید . کفتم آقا اینجا هه نميشه . نفت‌چاره د یکه ند ارم. تمام کارهای ایران با 
این عجله است . رفتم آنجا این منشی‌باسی هم نو رئیسر د غتر تنفن زنث میزد . آدم 
میامد میرفت سرو مد | من د ر یکساعت هیچ ی نتونستم بکنم یه سرسری یه نکامی ادم 
بہت کفتم بد ین ترتیب نمیده اپار عقی ده کرد . اہم يك نمونه‌ای - بارجود یک 
یه مرد بسیار بسیار بردسته‌ای بود اما این نشون مید ه ه ارز کار د ر ایران چه بود ه 
با آنچنان عحله ‏ کسی خود ثر د وتا ماده را توجه ند اشت و الان هم این کار را تقصیر 


حم ند امت ست فشار کار جأورز بود برای اين آد م بطور ی این را میخواهم بتسم تجرسه 
مخصی من اينه که یك نفرد ر ايران اکر حاضر بود مسئولیت قبول بکنه تمام اطرافیان 
همکار ها کک په د وثر اون آد م میفرستند برای اینه فرار 
از سئولیت یکنند و این ۷.م بد بختی که پاحسن‌نیت میخواست کاریکه اونقد ر کار 

د رش بار میشد که امکان ند ات بتونه ازعبده بربیاد و نتیجه‌ا این میشد که یه عده 
انخاء هی ار هی تن عیحوقت د + ار خبطی هم نمیشد ند هیچوقت مورد مواخده 
قرارنمیکرفتند اما اشخا صو‌کند | رای‌ابتکار بود ند د ارای جرات تصمیم گرفتن بود ند 
ميشه هم ممکن بود مرتکب یه استباعن بشونسد اینبا می بایستی یه روزی دار 
زحمت بشوند برای این حرات این تصمیم کرفتن را د اشتند یکی از معایب ب زرث 
ایران این‌بود که مجازات نبود برای کار نکرد ن . کارنکرد ن زرنگی - یکی د ر ابن مورد 
هم ابن را باید بم وثتی ۵ که د اور خود ش‌را شت يه بد ری بود در معاون 
وزارت د اراکی بود این شد قائم مقام یل شد . 

محمود بد ر یا پد رثر ؟ 

بد ر این جوانه را میکید ؟ نه این پد ر این . این پد ر این بود بله . پسرثرد رانتلستان 
تحصیل کرد ه بود ؟ 

بله بله 

نه پد ر اون این يه جلساتی د ر د فتر او تشتیل شد برای اینگه وزير د اراگی خود شی 


کرد ه من هم حالا بعه عم میرسم به اون که من چطور د و آن دستثاه بود مء یی 


ایتهاج ( ۱) ۳[ 


از حرفهائی که زد کفت که - حالا تازه د و روزه سه روزه که د اور خود کی کرد 
گے د ونوع خرهست الاغ هست. یك الاغی است که خیلی الاغه ک بارش‌را ص بره 
هرق ر هم رو د وش یگذ ارید میره . خرهائی هست که زرنگند . این خر زرنگه 
یك باری را که میگند د وشش این میند ازه خود شرا شروع میکه به فاسست زد ن 
اونقد رظت میزنه که این مرد یکه محبوره خرکچی‌یاد بار اين را برد اره بذ اره رو 
د وش‌آن الاغی که خره . کفت من جزو اون الاغ‌خرها نمی خواهم باسم. 
خود شرا معرفی کرد . گفت میخواهم من نصی‌خواهم سئولیتها را خود م 
قبول بكم یعنی د اوری که تا پریروز زند» بود و این کارا را میکرد اون یه خر 
احمقی بود . من خر زرنگ می خواهم باشم که د ر ایسران قبول کرد ر صئولیت 
و قبول کرد ن کار و انجام این کار یك نوع خریتی است . اد م باید یه طسوری 
کار یه که سئولیتی ند اشته باشه . بعرض‌برسد - مقرر فرمود تد این عبارتا ۰ 
د اور یکی از اشخاص‌برجسته‌ای بود ‏ من د ید م معذ الك میکم به حدی کار 
روی د وشش ریخنه بود نسد که این بد بخت نمی تونست برسه . 

چه شد خود ی کرد ؟ 

برای اینکه احساس کرد که رضا شاه خواهد کشتش . 

صحیح 

حالا من به آنجا هم میرسم. بعد از ص تہا این همکاری نزد يك به من به‌روزی 
گفت که شما چرا نمی آئید کار بکنید برای من . من آره ميایم - با کمال ميل 
میآیم. ازکی بیام ؟ گفت از فرد ۱. گفتم از. . بعرض رساند ید ؟ گفت‌نسه - 
کفتم چرا نه . گفت می‌ترسم قبول نکه . گفتم آقاید اور آقا من این که میم 
حاضرم ترك بكم بیام 

يانك شاهی را ترك بکید ؟ 

بانك شاهی را ترك بکنم بیام ابن به کاریست که اخیرا" احساس میکرد م و صحیت 
میکرد م با چدند نقر . د وتغر منجمله د وتفر يكيش لقمان الملك يود که نزد يك بود بهن 


ابتباج ( ۱) << 


یکی هم امین الطك بود د کنر چشم بود ۰ این هم گیلانی بود یه آدم. . هرد وتا 
اشخاص‌بسیار بسیار نازنین . هرد وگفتند مباد| این کار را بکنید . شما کساری 
کی میتی کشت رک و ا باه 
همچین سمتی د ر بانك شاهی د اشته باشند ۰ شما ول کید بیائید تو د سناه 
فرد اشما را بیرزنتان بکنند تکلیفتان چیه . گفتم آقای د اور من این طالسب 
را میکسد . کفت زیاد هم بد نمیکند . کفتم من د انسته این کار را د ارم میکئسسم 
اما این صحیح نیست . شما ا گر به شاه نگید فرد | وقتی اطلاع پید | میتسه 
به تون بگه یه کسی که توی بانك شاهی سالہاست کار کرده شما چطور میتونید 
بیارید اينه کار تارهای مهم بهش بد ید اونوقت د یڳه شما چاره‌ای نه ارد . 
من از آنجا از آن کارم افتاد هام مجبورید خرجم رابه .> . گت راست میگید 
خیلی خب میکم. در حدود یماه شاید بیشتر از یکماه طول کید . یکروز بعد 
از این مدت زنگ زد و رفم. گفت تا امروز من مجال نکرده بود م فرصت نکرد ۾ بود م 
یه موقع مناسبی پید | کم ۰ امروز سر حال بود و اين مطلب را بیان کرد م گفتش 
که به کسی که شانزده سال تو بانك انگلیس بوده بانك شاهی را میگفتند بانسك 
انگلیس ‏ ميشه اطمینان د اشت این عبارت د اوره گفت من ريشو سيلو 
گرو گذ اشتم هه چیز را گفضم . گفتم ميشه یرای اینکه این آد م د ر سالہاست 
با من سرو کار د اشته د رعین حالیکه هیچوقت خیانت تکرده تو بانك شاه سی 
معان لکش زام د ارہ کے ارم کت پیات 

تا آنجا فرمود ید که آقای د اور رفت پپلو رضا 2" و. ۰ . 

آها اونوقت 

اجازه گرفت که سرکار. ۰ . 

که ريشو سیرلمو گرو گذ اشتم که ابن آد م د رعین حال که تسبت يه بانك شاهسسی 
هیچوقت خیانت نکرد ه هميشه خیلی خد مت کرد ه به مملککش و شروع کرد م به کار . 
شغلی که به من د اد شرکنهای د ولتی راکه عده شان از ) ؟ ) 

که یکیش شرکت مرکزی بود . شرکت مرکزی خود آن شرکت مرکزی علی وکیلی هم 


ج 


Te 
)۱ ( ابتباج‎ 
رئیسش بود قسمت‌عده کارهای مطکت را د اشت. تمام معاملات مباد لات با‎ 
شوروی را جنس‌به جنس اون بود شرکت کالا بود شرکت کشاورزی بود شرکت حمل‌و‎ 
نقل بود ماشین الات کشاورزی بود سرتا سر ایران‎ 
هه د ولتی بود ند این شرکها؟‎ 
تمام د ولتی بودند تمام این کارها را میکرد . مشلا" ورود اتوصیل را انحصار کرد ه بود‎ 
نمایند کی جنرال موتورز و کرایسلر را گرفته بود و که دولت اد اره میکسه. اينه من‌موقعی‎ 
که تو بانك تداهی بود م بمن گفت گفتم نکنید این کار را . گفتم نگید چون نمی‌تونیسد‎ 
از هیده بر بيائید . کفت اینہا اجحاف میکند خیلی سوه استفاده میکند از این و از‎ 
این گفتم نمیتونید اد اره بکگید دولت نمیتونه این کار را که . کت من میم‎ 
کی یھ 5 کت بابک‎ 
د اور‎ 
مرحوم ر اور‎ 
و من شد م نماینده د بازرس د ولت د رتمام این حالا نه فقط نماینده د ولت د لسسم‎ 
میخواست این اصلا" تصمیم د اور را مید ید ی . یك تصویب نامه ای گذ راند که من حسق‎ 
رسیدکی - بازرسی و د یریت این شرکنها. تمام این اختیارات به من یگغر د اده بود‎ 
برای تمام این شرکتهای د ولتسی‎ 
تصویب نامه د ولت بود ؟‎ 
. ۰ تصویب ناه‎ 
پس این موجود ه‎ 
موجود ه - د ر هزارو سیصد و همان پانزده که هزارو نمصد و سی وشش . اونوقت بازرس‎ 
د ولت د ر ياك کذاورزی با این اختیارات که این تصمیم ها د ر تصام شرکنهای‎ 
دولتی . د ضر من هم توی بانك کنداورزی د ر خیابان لالزار ابتهاج سلطنه محوی‎ 
هم رکیسآنجا بود . پد ر این محو ی معروفو که راجع به این محوی هم تکهای د ارم که‎ 
ببتأن میم » پسرش را آورد م د ر بانك ملی چه کارۍ کرد. د ربانك طی . من یگ انه‎ 


س 


ج 


ایتباج ( ۱) یت 


ما ین‌نویسد اشتم و مرد ظ وسی‌نام. من و این ظ وسی مبیایست‌تمام این کارا 
را میکرد یم‌واول کاری هم که بمن گفت بکنید گفت رسیدگی بکنید به این شرتست کالا . 
شرکت کالا بود تو خیابون سید رئیسش‌هم کاشف‌بود . کاشف یکی‌از تجاری بود که اون 
زمان خود ش‌یکی از تجار معروف بود 
که بعد امریکا رفت ؟ 

آمریگا رفت ؟ 

مقیم امریکا شد یه آقای کاشفی 

ته این کاشف‌شاید یه کاشفد یگری بود این اما خیلی معتیر بود خیلی معتبر بود 
د وست د اور هم بود . ازد وست‌های ق یمیش‌بود . من تأکید تأکید که اینو پول 
میخواد باز ازمن و من نمی د ونم وضعش از چ» قراره که بهش بد م ندم شما نظرید ید 
من رفتم ببینم "کال چه میکنه . د ید م هیچی نه د نتری است نه حسابی هست نه 
کتابی هست هیچی نیست . اینہا از براسل د ر اصفهان بود به چیزهائی می‌خرید ند 
و می آورد ند تپران می فروختند . خواستم رسید گی‌بکنم که اینپا چه کرد ند چه 
چیزهائی را آورد نرد هیچی نبود . یگفر یه عده‌ای را شروع کرد م از بانك شاصی 
بیارم. اشخاصی که د ر بانك شاهی با من کار کرده بود ند . په سه چپار نفر را 
آورد م . یکیش آموختسه که خیلی خیلی برجسته بود خیلی خیلی خوب‌بود برای 
حسایه اری من نظیر او را د ر حساب. اری ند ید م هیچکس د ر ایران . یکی غلامرضا 
چی‌چیز اونیم يه آدمی یود بعد به بانك طی آورد م. يه عده‌ای را سه چپارتفری 
را آورد م رئیس‌بانك شاهی رفت پیش د اور که اگر این کار را بخواهید یکنید 

ایت 

ما اصلا” د یگه هیچکس برامون باقی نمیمانه . د اور هم به من گفتش که د ست 
نگهد ارید . گفتم آقا من د ست نگهد ارم من چی یرم تو خیایان لاله زار بایستس.م 
هرکسی از آنجا عبور میکه د ستش‌را بگیرچبرم بالا عضوم یگم. گفتم آخه م سن 


شما این کارها را که به من مراجعه کرد ید من باچی انجام بدم. یه دونه ماشین‌نویس 


€ 


س 


€ 
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مرد د ارم. کسی هم نمی‌شناسم که حسابد اری بلد باشه د رد ستگاهبای د یه شما 

به من به ید من‌نیازد ارم . گفتش‌که خب‌حالا د یگه آضده این چیزها را گفته و من هسم 
بپش‌کفتم که نه ما همچین نیتی ند اریم که مال‌بانك شاهی را بخواهیم منزلزل‌بکگیسم. 
من این عد ها راک آورده بود م به عده برمیگرد ند . آذ رمی که بسیاریسیار لایق بود . 
یکی‌محسن خرم نمید ونم یك چپار پنج نفر را آورد یم یکی هم چی‌چیز زاخسساریان 
ارمنی بود که اونهم کاروبارش‌خوب بود تا این اواخر هم د رشرکت شیلات ط یر یسسود ۰ 
بالاخره شروع کرد یم به کار یه روزی به د او, گفتم که همان تقرییا" هفته اول بود گفتسسم 
که بعقید» من شما بعضی از این کارهائیک کرد ید برای این اگه بخواهید اد اره بکد 
بايد آد م د اشته باشید و آدم ند ارید . بنابراین یه فکری بکنید نمیشه باسپرد ن یه 
د ستگاهی به علی‌وکیلی و اون یکی را به چی‌چیز کاشف اسمش‌را فراموش کرد م یکی در 
بلیچستان مثلا" ماشین کنداورزی یکی د ر آذ ربایجان . گفتم اصلا" غیرسمکنه این د ستکاه 
بتوته اد اره بکنه با این اشخاصیک متصد یش‌هستند - آد م نیست . گفتش‌خد ابیامرزه 
مرحوم ستوفی الممالك . ستوقی الممالك میکقش‌که ما چون آد م ند اریم د سست 
تباید بزئیم به کار. من عقید هام برعکس‌بود . اینست که من میکم باید کار بکگیم و آد م هم 
تهیه بکیم. این تقرییا* یه حدی طول میکند . یکروز قبل از مرکش 

مرف ؟ 

مرگ د اور. وقتی کمیسیون خبرمیکرد ند د ر ایران بطور کلی - تلفن میکرد ند که 
واه کی فان ات رف او کین عا هرا رکش تال دز 
به آد م کمیسیون موضوعش‌چی هست که آد م یه چیزی با خود ش‌ببره حاضر بکه وفتسی 
وارد میرد بنشینه آنوقت معلو م میشد که چیه . تلقن کرد ند که بيائید - رفم یه عده‌ای 
بود ند . علی امینی رئیس‌گمرك بود آنوقت 

همین د کرعلی امینی؟ 

بله بله - صاد ق وثیقی آد م بسیار بسیار نازنینی بود . اون کفیل اد اره تجارت یود 


خیلی مرد شریقی بود . یعنی آنوت اد اره تجارت وزارت نشده بود ۰ هیر بود . هزیر 


س 
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بعنوان آنوقت سمتش‌چی بود هژیر؟ _رئیس‌قماش‌بود . و د یگرگمان میکئم از وزارت د ارائی 

هم‌شاید یکی ط یر کل‌بود شاید یاللدائیان یا البیارمالح . الهیارصالح د یرکسل 

بود آنوقت و خلاصه نشستیم د ورتا د ور و د اور هم خیلی با سیمای گرفه خیلی خیلسی 

مغشوش‌گفت که شرکنها را باید یکی‌یکی ببینیم کد اضان را د اشته باشیم این را ند اشته 

باشیم نحل کنیم. بعد ها معلوم شد که رضا شاه د اد و فریاد کرده که اینا چیه و اینبا 

را باید منحل بکید حالا شروع کرد از الفبا از اول . شرکت ساختمان بود که رام 

رئیسش‌بود . پد ر این رام 

پد ر هوشنگ رام 

پسراو - آنرا خط کید . 

کہ متحل؟ 

منحل . 

چرا رضا شاه میخواست اینہا ضحل بشه ؟ 

شکایت میکرده - اصلا" عقب یهانه میکشت یپ ش ايراد بکیره 

به د اورکه خلعش کنه 

د اور را آنوقت یك د فعه گفتش‌که خد ابیامرزه ستوفی الممالك مرحوم را. صتوفی العمالك 

عقید هاش این بود که تا آد م ند اشته باشیم دست به کارهای جد ید نباید بزنیم 

ان زا اوه 

د اور . حالا یکمال و خزده‌ای بعد از ایتک من واردشدم . قرارد اد من یکسالسه بود 
تجد ید شده‌بود که د اور خود کی کرد یا نرد یك انمامتن‌بود که د رزماز. بد ر تجد ید 

شد . د رست بخاظر ند ارم اما تقربیا" یکسال گذشته بود . توی همان اطاق پشت‌همان 

میز مطلبی راک به من کفته بود که خد ابیامرزه‌ستوفی الممالك اوعقید هاش این بود اما مسن 

این عقیده را ند ارم امروز عکمش را گفت . هیچکسد یکر شاید موجه نبود 

چطور؟ چطورشد اینطور شد 

د رظرف یکسال ؟ 


چ سس 


سے 


ج - 


وت 
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د رظرف یکسال . جلسهای د اشتیم نوی د فتر من . د فترمن سم توی خانه شیرالد وله 

برد خیابان جلو سفارت انکلیس . آنجا را اجاره کرده بود ند د فتر من آنجا بود که 
جلسات را آنجا تشکیل مید ادیم - علا* هم بعنوان وزیر تجارت که تازه آمده بود 
آنپم شرکت میکرد . جلسه‌ای د اشتیم و آنوقت جلسه بعد را گت د رد فتر من خواهدبود . 
د قر. . 

د فتر نظارت بر شرکنبا- که علا* صیح‌ها میاد آنجا بعد ازظبرها مرت توی‌وزارتخانه 
یعنی صبح‌ها تاسلعت ده بود ده ونیم میآمد و بعد میرفت وزارتخانه . آنروز جل سه آنجا 
در همین د فر من تشکیل شد . دشستیم نشستیم علا" بود هژیر بود - وئیقسی 
بود -علی وکیلی بود يانه نمید ونم بخاطر ند ارم ۰ نیامدد اور. من گفتم تلفن بکلیسسم 
منزلد اور که چطور شد . آمد گفتش‌که حسن خان میخواد خود ش‌یا شما صحبت بکنسه . 
پیشخد متش‌یود ۰ وقتی رفتم پای تلفن گت آقا فورا" بیائید اینجا. ههه‌ماز دسته 
جمعی پاشد یم رقیم خانه‌اش - زياد د ور هم نیود توی خیابان پپلوی نزد یك خاه 
مرتضی‌خان کمان کم بود . همین یزد ان پناه . آنجا خیال‌میکم بود . وارد شسد یم 

د ید یم غوفائی است . توی حیاط جمعیت پر -شیون - دختراشد اد گریه فریاد 
گفتیم چیه - گفتند خودش‌را کشت . من رفتم که بروم توی اطاق ببینم 5 د رستسه 

یك تامیناتی‌وایستادهیود آنجا نميشه . د اد و فریاد کرد م.گفتند نمشت. بعد 
آنوقت شنید یم که . . آهان شکوه الملك آط تا وقت ی آنجابود یم 


رئيس د فتر رض شاه 


رکیسد ضر رضا شاه و بعد از یك طتی رفت و معلوم شد ناه‌ای نوشته بود به د اه 
که من خود م را میکم و بچه‌هايم را می‌سپارم به شما . متأثر تا بعد رفتیم آقای ید ر 
شد کفیل . حالا د ر این د وره 

خب تعجب کرد ؟عکر ,العمل راجع به شود شم آقای د اور چی یود بین شماها؟ 

هيج چیز, . 

انگیزه‌اش روشن بود برایتان یا نامعلوم بود؟ 


ma )۱ ( ابتہاج‎ 


نه هیچ نامعلوم بود برای اینک فقط بعد حد س‌مزد یم که آن د ستوریکه د اد برای 
انحلال معلوم ميشه که بپش‌توپیده بود» . آنچه که صلم هست هیچوقت‌بسه ار 
با آن خشونت و با آن‌هتك احترام رفتارنکرده بوده که آنروز کرده و این سلسسم 
شده براش که‌این‌راخواهد کت . چرا؟ برای این یك تری‌آنکله بود که كك 
کرد به آطدان رضا شاه ۔ 
تیمورتاش 
تیمورتاش‌بود و نصرت الد وله بود و د اور. این سه نفر خیلی موثر یود ند خیلی ‏ 
تیمورتاش را که د ر زند ان شرا کند ند ۰ نصرت الد وله را که از بین برد . د اور را 
هم این آخری هم . من قبل‌از این اد اه بد هم راجع به تیمورتاش‌هم يك چیز بگویم. 
موقعی که تیمورتاش‌را کشتند ایروم مدحسین خان ابروم سرلشکر رئیس‌شہربانسی 
بود . من موقعی ۵ رشت بود م و توی بأنك شاهی بود م این فرمانده تیپ ستقل 
شمال شده بود . تیل‌آز اینکه این بیاد آنجا يك کسول شوروی بود باسم آپره سون 
أین خیلی خیلی مرد جسوری بود و د ر تمام صائلد خالت میکرد . بطوریک یکروز يك 
وکیل عد لیه را این خواسته یود این وکیلی بود که بعلیه یك یکی از اتباع شوروی عرض‌حال 
د اده بود د رد اد کستری تعقییش‌میکرد . این مرد یک را خواسته بود توی قسولگری 
بہش‌فحاشی کرد ه بود -- کنکش‌زدهبود ند و برده بود ند توی زیر زمین قتسولگری زند انی اش 
کرده‌بود ۰ این هتاکیش‌یاین جا رسیده بود که من بوش می‌خورد م وقی این چیز ها 
را می‌شنیدم ۰ هیچ کارهم نمی‌توانستیم بکنیم برای این اصلا" حکومت د ربین نود 
هی چیز نبود که این به این فکرها باشد . آیزم آطد شد رئیس تیپ صتقل شصال ۰ 
اولین کاری که کرد گفت هرکس پا به کلسولگری شوربی یذ اره توتیف‌ميشه . هرکسی که 
بیرون میآمد توقیف‌میکرد . یکلی رتو آمد موقوف‌بود . از این کارها کرد یکی وضع 
عوض شد . من برای این فوق‌العاده سماتی پید ا کرد م . به حدی با هم نزد ك 
شد یم که ما د ائما" هدد یکر را مید ید یم. د ائم د ائم . دیگه دوست نزد يك جسسون 


جونی شد یم . تہران وقیگ رئیس‌شپربانی شد من د یگ اصلا" بد ید نش‌نمی رضم 


ابتباج ( ۱) ۲ج 


یکی د ومورد پید | شد که رفتم. یك موردش‌این بود که یك د لال بخد اد ی بود که د رواقع‌تحبین 
نرخ ارز ایران ‏ پول ایران ریال به ارزهای خارجی د رد ست این بود . برای این انوقت 
يك سیستم عدبیی د اشتیم. یك نرخ د اشتیم نرخ رسمی - یك نرخ د اشتیم بابت‌کواهیتامه 
صد ور. _یعنو, یك کسی که یك جنسی را صاد ر میکرد یله کواهینامه میکرفت 5 انق ر جنس 
صاد ر کرد ه -- آنوقت این گواهینامه قیمت د اشت . لیرد مثلا " آنچه که بخاطر د ارم - ليره 
د وازده توان بود . نرخ ليره خیال میکم هشت تومان بود . نرخ گواهینامه صد ور میرس ید 


د وازد ه تومان بطوریکه لیره مثلا" بيست تومان ‏ بیست و يك تومان بود که قسمت .. . 


س 


ج 


کا 


روایت کنند ه ‏ آقای ایوالحسن ابتهاج 
تاریخ - سی اوامر ۱۹۸۱ 
محل‌صاحبه - شهرکان - فرانسه 
صاحبه کند » - حبیب لاجورد ی 


نوارشماره - ۲ 


د رضمن صحبت به آیرم گفتسم. گفت یك سرهتکسی رااحضار کرد کفت این مرد که را 
بخواهید بپش‌بکویید که بسرزد تبعید . دید یم خب اقلا" این د که یك ق می 
است برای از بین برد ن این یازارسیاه۰ بازارسیاهی که بازار اصطی است ک تمیسسن 
نرخ ریال ایران د رد ست یك نفرد لال باشه . بعد از چندی گذشت دید م این آد م هنوز 
هم همست ۰ رفتم پیشش‌کفتم این چطور نرد . یکجوری صحبت کرد معلوم بود که آم ده پول 
د اده. من د فعه اولی بود که نسبت به آیسرم ظنین شد م. آنروز آن وضع مرک تیمورتاش 
بود که توضیج مید اد گفتشکه - من خیلی متاسف‌شده بود م از مرک تیعورتاش‌برای اینکه 
تیمورتاش‌يك شخصیتی د اشت که تو ایرانسی من ند ید م . با اینکه عیب‌های زساد ی 

د اشت . خیلی شپوتی بود خیلی نسبت‌به زنب؟ ضعفد اشت بطوریه ية هرکسی را س - 
گرفت که زن یکی از سفرا که مسن هم بود تعریف‌میکسرد که یکروز یت من را هم کرت . 
بطور صحبتهای خصوصی میشد این اصلا" بی اختیاربود . این خیلی از این جبت خیلی خیلی 
ضعفد اشت ولی يك آد م سیلی خیلی وطن پرست بود . بسیار مرد وطن پرستی بود بسسیاره 
این را من د یگه د بد م وقتی د ر بانك شاهی بود م مید ید م کارهائی که میکرد نسبت یه خارجیپا . 
کفتشک الان که تیمورتاش رفت الان د یگه یه نفر د بگه باقی مانده غیرزمن ۰ 

آ یسم د یگ 


یله و آن سرد ار اسهد است . یك طتی باید سرد ار اسعد را 


ابتباج ( ۲) ۲ ات 


وشمال رفته باشید که (؟) رضاشاه (؟ ) آهه بره .رون گرفنندش 
برد ندش به زند ان و از زند ان هم آنچه که میگویند میکویند کشتندش . کمان میکنم 
حقیقت هم د اشته باشد . بتابراين‌يك نفرد اور مانده بود و آن تغییری که بود 
که برای اولین د فعه بود موضوع اشچه بود معلوم نیست معکله که مربوط به کنسد م 
باشه ولی د یگه از جطه کارهائیک وزارت د ارائی آنوقت میکرد که مرحوم د اور بد یخت 
این میآد که گند م به هه جا برسانه . هیچ امار"ارتباطسی به وزارت د ارائی 
ند اشت اما همانطور که کفتم که يك نغر آد می پید اشده بود که تمام سئولیت هاحاضر 
بود قبول کرد هحه بارشان را می اند اختند روی د وش‌این . این احساس‌کود و خود ش 
را کت . من خب بحد ی اضرده شد م - مأیوس‌شدم د یه فوق‌العاده - مسن 
برای خاطر شخصد اور بود که بانك شاهی را ول کرده بود م آد م اما خب زارد اد 
من یا میگم تجد ید شده بود یا همان روزها تجد ید شد یرای یکسال دیگه. در این 
ضمن امیر خسروی د ر بانك طی به من .م امیرخسروی را من می‌شناختم باهاش 
(؟( میکرد م. جزو اضرانی بود که با رضا شاه آعد ه بود ند د رموقع کود تا 
و او بود و مرتضی‌خان بود که همیشه میگفتند مرتضی‌خان همین سرلشکریزد ان پناه ‏ آن 
به بخت بیچارهچیز بود که اعد اش‌کرد ند ایرج مطبوعیساسماعیل‌خان شفا ی 
اینپا چند نفر بود ند که از نزد یکان رضا شاه بود ند و من باهاشان د وست یود م - 
یا هت پگر مه اشرت د اشتیم. به من رضا اللمخان امیرخسروی تکلیف کرد که بسسروم 
معاون بانا طی بشوم. فورا" قبول کرد م. یك شرحی نوشت‌به ... 
حالا راجع‌په‌عسلا؛ بگویم . علا* که از لندن - من علا* را از د ور می‌شناختصسم 
ناه‌هائیک بعضی وها چند ی به چند ی مینوشت به اد یتر آو نایمز ملا" مینوشت 
که راجع به ایران مقالاتی نوشته بود ند و او جواب مینیشت. من این مقالات را که 
خوانده بود م خیلی خیلی برایش احترام د اشتم. یکروزی آمد به ملاقات من در ساختما 
همان در همان‌بانك کاورزی و کفش‌کبمنتتلیفکود ند اد ار کل تجارت - یعضی 
وزارت بازرگانی الان . گت من قبول کرد م به يك شرط که شما با من کار بکد 


ابتیاج ( ۲) ۳ج 


یمنی دستگاهی که تا حالزیر نظر د اور بوده با وزارت بازرگانی باشه و زیر نظر علاه 
گفتم من از خد ۱ میخواهم یرای اینکه من از دور به شما اراد ت د اشتم خیلی هم 
خوشوت میشوم . این بود که رفتيم د ر همان اد اره ضزل شیرالد وله که چند ساعت 
صبح میآدو بعد د یگه بقیه اوقانش‌را د ر وزارت بازرگانی میگذ راند . یك چنسد روز 
بعد از این یگ فعه برخورد کرد م به سبیلی و معتطد ی -علی‌معتط ی این.ا 
البته از د یران کل- روسای وزارت خارجسه بود ند . گفنند توجطوربا علا* کارمیگی 
کفتم چی مه . گفتند بسار بسیار شکه با این آد م کار کزدان. گفتم اتفاقا* من 
بیج وجه اشکالی نمی‌بینم . چیه قبلا" گر. کفنند هیچی آقا اصلا" متلا" - 
نشسته‌ای ميآ به کارمند ان میفتتر*بیکاری؟ ورد ارید د یکنری را ترجمه 
بگید . گفتم من هیچوت بیکار نیستم که به‌من بیاد همچین حرفی بزنه. صبح 
مآد اینجا من بپش‌میگنتم کمن این کارها این کارها را کرد هام و این کارها این 
کارها را میکم. یک فعه نشد که نظر مخالفد اشته بامه بعد پامیشد میرنت 
سرکارش . همین طور که بعد ها با شاه - من هیچزفت به شاه نمی‌کفتم گ اجازه 

به هید من اینکار را بکلم. میکفتم این کارها را کرد م این کارها را عم خیال د ارچگم 
همین - یاد د اشتهائی را هم که د اشتمد قیقا" میکفتم اینتارها اینتارها را کرد م و 

این کارها را د رنظرد ارم یکم . موارد ی پید اشد که اختلاف پش آھ که آنبا 

را هم یك چند تائیش‌را ذ کر خواهم کرد . د ريانك طی بیدم. هان آدم آنجاو 

که د ید م بانك بلی تازه آئمانیبا رفته بود ند .لیندن بلاد محئوم شده بود توزند ان فوکل 
معاون آلمانیش رفت د ر بیروت خود کی کرد خود ضرا اند اخت به د راا 

و افتضاح شده بود د یگه افتضاح و آنوت رضا شاه تصمیم گرفته بود که یك نفرظسد ر 
بیاره 5 این کارها را بکد . يك دت‌کوتاهی هم بین لیندن بلادو امیرخسروی بنظرم 
یه مد ت خیلی‌کوتاهیبود که مل اینک علا* آنجا بود یقین ند ارم خیال میکم . رضاظی‌خان 
هم آضه بود امییخسروی هم آده بود بعتوان حضرت اجل آنوقت رسم بود به اين 
تیسارها مگفتند حضرت اجل بعنوان حضرت ابل یك د یکاتوری شده بود - سگ 


ایتباج ( ۲) و 


ازش می‌ترسید . این د ر یه همچین اوضاعی‌بمن تالیف کرد که من بیام معاون بشم 
رفتم قبول کرد م رفم و بود م تا مزقعی که امیرخسروی شد وزير د ارائی . امیرخسروی 

ط یرگل‌بود - محطعلی فرزین‌گه وزیر د. ارائی بود و سفیر ایران وده آنوقت وزیسسسر 
مختار ایران بوده د ر آلمانو جزو مپاجرین بود و از اشخاص‌خیلی‌خیلی معروف و د رضمن 
طیون و اینبا اما يك آد م محتاطی یك آد می‌که وفتی که همینطور ما نشسته بود پم 
من نمی‌شنید م صحبت که میکرد . اشاره‌ای‌فلانو. من‌حوصله‌ام سرمیرفت من اصلا* نمیتوانستمتحملبکنم يك آد می‌که 
آنطور خونسرد اینطور بی اعتنا بہھ چیز این شد رئیس‌بانك طی . یکی از چیزهائی 
که رضا شاه ببش معتق بود این بود که وقی یك نفر میرفت حتما" شخصد وم جاسش 
رابایستی بکیره یك نفرد یکه از خارج نمی آورد . کمان نمیکم از این عد ول میکرد ازاین 
اصل . تقرییا" تا آنجائی که من بخاطرد ارم عمیشه همین را رعایت میکرد . بنابراسن 
وقتی‌که آمیر خسروی را برد وزیر د ارائی کرد بنظرش‌خیلی طبیعی سیآمد که شخصد وم که 
قاثم مقام بود بشه رئیس بانك . این بیچاره چیزی که نمید انست اصلا" از بانکهد اری 
هیچ چیز خود رضاقلی‌خان بیچاره هم چیزی نمید انست - امیر خسروی نوسیون رتم 
ند اشت ۰ اين5 میکم ایرانیپسا هیچوقت توجه به رقم - رقهپرایشون‌بی‌معنی اسست . 
یکی از آن اشخاص امیرخسروی بود خزانه د ار تشون بود . رئیس‌بانك سپه بسسسود 
رضا شاه فرستاده بود اين را ( ؟ ) کرده بود برای اینکه مثلاینک رئیس بانك فی 
یکند فرستاده بودشبه فرانسه یك چند تی . بسیار مرد نازنینی بود . یك آد م 
عجیب بود در جرأت . جرأت کار عجیب و غریب میکرد . ولی مطلقا" برایش‌رقم اهمیت 
ند اشت . هیچی‌ها. این از جمه کارهائی که کرده بود من وقتی آط م توی د ستگاه 
فهمید م . ونی آد م توی بانك و با د اور همداری میکرد م وقتی فهمید م وحشتم زد طوری 
فریاد زد م توی کسیسیون که د اور گفت آقا منقلب نشوید کمی هبرکئیسد . این گفت سم 
این سیستم ارزی ما یکوقتن این بود کمیبایست‌عاد ر کنده تصد یق صد ور بگیرد - تصد یق 
صد ور را بفروشه تا بتونه یك نفر د یگه وارد کنده ارز بخره و وارد بگه من توی جلسسات 
دوم یا سوم که در حضورد اور تشکیل شد اطلاع پید اکرد م که ارز فروخته شده بد ون تصد یق 


ج 


س 


ابتباج ( ۲) ید 


صد ور. یعنی اساس‌آن سیاست این بد اول‌باید صاد رشده باشه ارز موجود باشه 
تا به یك نفر اجانه ورود بد هند . یکروز اطلاع پید ا کرد م که تصمیم گرفته بود ند که 
خب چه اهمیت د اره ما که مید ونیم این تصد یق صد ور . واهب آد ما عجالتا" این‌کار 
را میگیم. من وقتیکه این را شنید م یك فریاد - که چطور مشه همچین چیسزی 
برای من بحد ی شك آور بود که من باور نمی‌توانستم بکنم. بعد آط م به بانك طلس 
و اطلاع پید | کرد م که یکروز کارهای عجیبی که شد کنر کسی د رایران این را بد ونه 
این بود که يك مق اری نقره د اشت بانك طی . يك مق اری هم ارز د اشت. ارزی که 
از شرکت نفت میخرید ۰ ارزی که از شرکت نفت می‌خرید رضا: .اه دستور د اده بود کک 
".. اید کثارگذ اشته بشه برای یك حساب مخصوص . ذخیره - خود ش‌د ستور 
مید اد که این به چه صرف برسد . بعضی وقتها به هارف‌خرید اسلحه میرسانىد 

د رهرحال بنظر او يك اند یخته‌ای بود . تو بانك طی که آطدم اطلاح پید اکرد م که امیرخسروی 
یک روز وضعی پیش‌آد» بود د ر ارز ايران که بواسطه‌همین کارهائی‌که کرد ه 
بود ند . یعنی ارزی راک نبود فروخته بود ند دچار ضية ارزی شده‌بود ند . ایسن 
پیش‌خود ش‌فکوکرد ه بوده که يك کاری باید بگه که ارز بد ست بیارهو یکی از عجایسی 
که کرد ه بود این بود که شروع کرد ه بود به ارز آزاد فریختن . آنوقت ليره بود پایسه 
پول ایران . خیال میکنم که نمید ونم یقین ند ارم خیال میم ته تومان بود 
شروع کرد ه بود به فریختن آن ارز و آن اند وخته‌هایه آن قیمت به اميد این اینقد ر 
میفرود م تا میخواهی میفروشم که تنزل وقتی کرد پس‌میخرم . يك عده‌ای مش ل 
لاوی بود نماینده جنرال موتورز راد اشت 

لاوی با لاسی 

لاوی براد ران لاوی - کیی‌های 

که اخیرا" هم اسشان سرزیان بود 

اسفان در یك جائی بود - مثل اینکه همان لاوی ( ؟ ) کہ میکفنند اینبا واسطه 


نمید ونم گرفتن رشره بود ند د ر مبمات ۰ من این را والاء باور نمیکنم. آنبا را نمید انم 


س 


ابتهاج ( ۲) تن 


حالا اما آنبا از تجار معتبر بود ند که نمایندگی جنرال‌موتورز را د ارتند و کانه که 
نمایندگی کرایسکر را د اشت. ایتها حق د اد که بانك طی ارزعرضه کرد خرید بکند . 


آن اند وخته تمام شد بانك طی هم نشست بانتظار اینکه اینبا بيایند پس‌بفرشنسسد 


(؟ ) که بيایند بفریشند ۰ آن وضع وضم‌خطرناکی 
ایجاد شده بود که اکر رضاشاه اطلاع پید | میک بد ون شك اد ام دیکرد امرخ روی 
را. برای نجات خود ش‌اینها می‌نشینند فکر میکند که يك مق اری نقره برد ارند حمل 
بکند به لند ن بفروشند و جای او را پرکنند و این را از وزير د ارائی د اور اجسسست ازه 
می‌گیره و این را میفرسته آن کار را می‌کنند ۰ من گفتہ 
نقره از کجا کیر آورد ند ؟ جزو ذ خایر بانك مطی بود ؟ 
بود - جزو ذخایر بانك طی بود . آخه ذخایر بانك طی یمنی این نقره‌هائی بود که 
جمع آوری کرده بود ند . کیسه‌های د ویست و پنجاه توضی سابق هريك کیسه نقره 
معاد ل د ویست و پنجاه تومان بود . چه دوریالی چه یکریالی چه پنج ریالید رحد ود 
د ر زمانی که من آط م د رحد ود ششصدتن نقره د اشت بانك طی ۰ اینها این نقسره 
میفرستند و می فروشند وجایش ارز می‌گذ ارند و رضا شاه هم هیچوقت اطلاع ند اشت 
چرا برای این این هیات ‏ به‌مرد انگی د اور د اور مید ونه که این آد م بد بخت 
بك خبطی کرده که ار يارو یفبعه لد امش خواهد کرد . این سکوت میکه هیچی نمیکه 
د رصورتیکه یك ایرونی د یگه بود فورا" میرفت ازترس‌جان خود ش‌هم صرت میگفت و این را 
خبرچین هم د رد ستگاه نبود ه 
چطوری این را توانستند مخفی بکنند ۰ من تو بانك طی اطلاع پید | کرد م وتتی آمد م 
خب میگ م یك آد م عجییی بود به همچین کارهائی میکرد کارهسای خطرناك که 
د اور 
ته نه امیرخسروی - امیرغسروی اینکار را کرده یود . وقتی آمد او آن ارز را فروخست 


یك ابتگاری او بخرج د اده بود که میخواست چیز بکنه ۰ خب من وقتیکه این چیزها رأآنوقت 


جح 


ابتهاج ( ۲) 


صحبت میشد بپش‌میگفتم من باهاش توتوآیه میکرد م بهش میفتم آقا این کارا 
را نباید کرد این کارها را نباید گرد و کوش‌مید اد هحه چیز را قبول میکرد . د رصورتیکه 
د بگران مثل سگ ازش‌می‌ترسید ند برای اینکه فحاشی میکرد - کنك میزد میکویند مشل 
یك سربازخانه رفتار میکرد . نه فقط اعضا" می‌ترسید ند این فرزین و زند و ایت ہا هم 
می‌ترسید ند برای اینکه رفتار خشونت آمیز نسبت به عموم بود . من وضع بانك طی راکه 
د ید م د ید م بسیار بسیار خراب است . ما يك حساب پایایای د اشتیم با آلمانبسا 
زمان جنک بود - این از اختراعات شاخ بود که با کورهائی مثل يك عده کنورا 
میآد معاطه ماد له جنسی میکرد . آنوقت یك صند وق هم د رست کرد ه بود ند د ربرلن 

}) 5 این صند وق پایاپای بود . اول میآه ند جنس‌می‌خرید ند ازایران . 
پنبه را که اصلا" هیچکس‌نمی‌خرید . کنورهای‌غربی نمی‌خرید ند برای اینک مطایسسق 
استاند ارد نبود - تمیز نبود . اینہا هرکذافنی بود می‌خرید ند بقیتهائیام که 
د یگران خرید ارنبود ند . خب اینہا ایرانیها از خد | می‌خواستند ۰ این را می‌فروختند 
این پنبه‌اش‌را ور می‌د اشت مهرد پنبه میخرید پوست میخرید -د انه‌های روغنی میخریسد 
کیرا میخرید - اینبا را می‌خرید ایران طلبکار میشد از آن صند وق 
برلن . آنوقت اران مییایستی بره خود ش‌جنس‌بخوه . آنجا د یکه هرچیز , لشان 
میخواست روی آن قیمت می‌کشید ند برای اینکه شما جنستان را برد ید این یکی از - 
چیزهای خیلی زیرکانه د کنر شاخ بود - این اختراع د کنر شاخ بود . بد ینوسیله 
اینها تمام بازارعای گورهائی مثل ایران را بد ست گرفته بود ند - قبضه کرده بود ند . 
برای این مقیب. نبود ند که جنسمطایق استاند ارد باشه می‌برد ند - میخرید ند 
احتیاج د اشتند و بعد مینشستند راحت چون اگر جنس‌نمی‌خرید خب نخره چسسه 
بهتر مفت برد ند د یگه. اگر جنس‌بخواهید بخرید اون به شما د یکسه صی‌کود . 
قیمت نهد اشت هه جنمشان - قیمت‌بین الطلی مثلا"؟ 
یك موقعی بود که اینبا چاره د یکه‌ای ند اشتند ۰ مییایست‌همانی هست که هست . پول د اریم 


ارزنمی‌دهيم . استدلال وارد کنضد»ه این بود که آقا ارز نمید یم ما از صند وق 
بایاپای می‌خریم مثل اینکه صند وق پایاپای غیراز اينه . آنوقت يك عده‌ای یسك 
کارهائی میکرد ند که باور کرد نی نیست. پنبه را می‌فرستاد ندیه هامورگ - بنسد ر 
آزاد هامورک - این میرفت نوی بحساب پایاپای آلمان صند وق پایاپای آلمان . 
د رگمرك ازش‌عوض اینکه تصهد ارزی بگیرند تصبد صند وق پایاپای میکرفتضد که 
این د رظرف ملا" ایکس‌ماه مییایست این مارکش‌ريخته بشه بحساب پایاپای. تسوی 
بانگ مطلقا" حساب نبود - پرونده نبود ۰ پرونده فرض‌بکنید که بود اقیان اتفاقا* 
بود اقیان بود جزر اشخاصی کصاد رکنده ععده بود . این میرف توی پرونمده 
بود اقیان يك ورت کلفد بود . هرکسی این ورت کلفذ را ورمید اشت اثری د ر هیچ 
جا باقی نبود . تمد اگر توی بانك بود سر وعده اگر کسی‌میخواست طالبه بکد 
مییایست مطالبه بکد که آقا چطور شد این ريخته نشد تاریخته بشه ۰ پس‌بنابرایین 
ظاهرا" این تعہدی را که سپرده اينف ر مارك د ر آنجا هست . آنوقت مامییایستی 
وقتیک میخواد یکلفر وارد بکه میآد ازهمان مارك صند وق حواله میگرفت و این خیلی 
آسانتر بود از این بیاد به ارز بکیره برای اینکه این را ما ارز نمید انستیم. ایرانیها 
اینجور سئوال میکرد ند که این د یكه چیه ما چه د آد یم پنبه د اد یم - پوسسست 
د اد یم - خشکبار د اد یپ ارز فرستاد یم. من که آفم يك همچین وضعیتی راد ید م 
خواستم بد ونم که حسایپایشرا جمم‌یکم . هرکاری کرد م ماھہا تلاش‌کرد یسم 
غیر ممکن بود برای اینک بعضی پروندهها اصلا" نبود وجود ند اشت . حساب 
برایش د رست کنیسساب د رست کرد م حسابی که د ضر د اشته باشه د قر کل 


د اشته باشه - موازنه د اشته باه - بخوته با مالگمرك بخوته باصن دوق 
e)‏ بخونه . مین د فتری آد نخست وزیر شد ۰ یگروزی بصن 


تلفن زد که آلمانہا میگویند که اختلاف هست بین صند وق آلمان ‏ صند وق پایاهای 
آلمان و باتك ملى . بانك طی هم برای اين كار انجام اين عمل متطوع يك 

ملغی د ر سال میگرفت که آنوقت‌گمان میکم صد هزارتومان میگرنت . و در مقابل 
این صد هزارتومان هیچ کاری نمیگرد - هیچ کاری نکرده بود . یکفر از آلمانبای 
اسش هم بگذ ار بعد ۱" یاد م میآید تیستر بنظسرم اسش‌بود . این در آن 


ابتباج ( ۲) ۹ 


زمان د رموقعیکہ آلمانپابود ند اینها بود ند توی بانك کارمیکرد» و بعد درآن موقعی که من معاون 
شده بود م این توی سفارت آلمان کارمیکرد ۰ من به ین د فتری د اد وفریاد که آقا چه 
افتضاحیه . آلمانبا میگویند این اختلا ف‌هم چظ ر بیست وچند مثل اینکه میلیون مارك . 
ید همچیسن چیزی به چند میلیون مارك . کفتمغیرسکن است همچین چیزی ابد ۱" اینطور 
نیست . او هم اطمینان د اشست وقضی آلمانها گفته بود ند که آن مق ار هست‌حق‌ با 
آنپا است . گفتم مطلقا" اینطور نیست . این حسابپائیکه الان ماد فتر د اریم حمسساب‌د اریم 
هه چیز مرتب است . گفتم بہشان بکوبید که بیایند آنجا ما رسیدکی بکنیم. قراریکذ ارم 
با آنبا. هم از نظربه شرکنهای ۰.. چند تا شرکت بزوگ د اشتند که اسمپایشان راتصام 
من الان فراموش‌کردهام . اما اینہا آمداند خود این يارو این کسی هم که د رسفارت آلمان 
کارمیکرد که سابق د ربانك طی - آمد ند و یکی یکی نشستیم و شروع به حس اب کرد یم . 
د ید یم که صاد رگئند محا کی ها بود ند - این و اين و اين - وارد کند یا چنه تاشرگهای 
بزرثکه آلمانیپ.ا د اشتنه که مقاطعه کاری میکرد ند واینبا را يكايك رسید کی کرد سم 
چند ین جوررسیدگی میکرد یم - آخرین شب تا نصف‌شب رسید یم باینک تمام این حساب ا 
ریشن شد ومعلوم شد که حسابهای بانك طی د رست بوده و باتك آنها غلطه. نماینده 
شرکنبای آلمانی که آنبا شرکنبای تمام شرکنهای «.ولتی بود يك صورتعجلسی نوشتتسد . 
نزد یکهای نصف‌شب که شد این يارو همان تیسنر گفتش‌که من بايد بروم الان يك تلگراف 
رمزی بفرستم عیروم این رااحض میکنم میفرستم و برمیکرد م۰ رفت مانشستیم و صسورت 
جلسه را حاضرکرد یم و هحه اضا* کرد یم و ( ؟ ) بود یکی از شرکنهای بزرگشان 

( ؟ ) بود اینہا این را اضاء کرد نه بعد نشستیم که این آقتابرکرده 
برنگت . تلفن زد یم گفتشد نیست رفته . معلوم شد که این آد می که این حرف هاا 
را رفته به او زده روی ایسن اطمینانی است که یکوقتی که د ربانك طسی بود که هیسچ 


ایتباج ( ۲) ره a‏ 


حسایی د ربین نبوده و این را همینطوری کفه و به اطمینان اينک خب بالاخسره 
ماهم چیزی که ند اریم که ثابت کیم که این د ریفه . وقتی این را فرس_ستاد م 
برای هیئت د ولت مین د فتری تعجب کرد ند که چطوراین د فعه یک فعه یك د فتر 
ایرانی حسابپایش د رسته و آنبا غلط میکفتند . آنوقت فرزین امد شد رئيس 
بانك و من بزود ی اصلا" با فرزین شاخ به شاخ شد م برای این املا" با این 
آد م اصلا" یاد یوار مثلا" حرف‌می‌زد . دیکه اصلا" من باهاش سلام وطیسك 
هم نمیکرد م . توی د فترش‌نمی‌رظم ۰ توی د فتر اطاق خود م نشسته بود م هیچ 
کاری هم بپش‌ند اشتم. امیرخسروی مرا خواست و کفنشکه این رفته به شاه کفتسه 
فرزسن ؟ 

فرزین - که این آد م آد م د رستی آد م لایقی آد م فلانی اماد یکناتور خیلی رو.ه 
تیمورتاش را د اره 

شا یعنی 

بله بله - همین کافی بود که آد م بگه به تیعزرتاش شبیه تیمورتاش آنهم بااون سایقه‌ای که 
یا تیمورتاش د اشت . اوگفنه بوده یه امییخسروی که این چطوره ؟ اوفنه خیلی خوبه 
گفته خب یك کار د یگ بہش‌ید هید . مرا کرد ند رئیس‌بانك رهنی . ضهم تسم 
ضبم از خد ! میخواستم که بروم برای اينک با این فرزین که اصلا" اینجوری نميشه 
کارکرد . من آنجا هستم اصلا" یاهاش‌سروکار ند ارم یعنی نمیتوتم باهاش عرف 
بزنم ۰ رفتم بانك رهنیو د وسال د ربانك رهنی بود م و بعد از در بانك رفنسسسی 
صایای شهریور پیش آطد - شهریور هزارو سیصد و بیست که اینهم وات ه‌ای 
است که فراموش‌نسکم. بك ند تا یم‌کوچولود ر تهران اند اخته بود ند مید ونيد 
سرو صد آئی شده بود 

کی‌ها اند اختند ؟ انگلیسہا یا روسبا؟ 

روسپا بنظرم اند اخته بود ند ء روسبابنظرم . چیز های مہمی نبود اما همیسن 
سرو صد | باتك طلی تعطیل شده و همه رفتند - هژیر کلاهش‌را هم فراموش کرد 


سل سم 


ج 


چ 


س 


ج 


ابتباج ( ۲) 7~ 


که برد ارد . سوارشده بود رفه بود ند طرفراه اصفپان . راه اصفهان شنید م 

مثل خیابان لاله زار شده بود . اتوصیلہائی که از تہران فرارمیکرد میرفست 

د اد و فریاد کارمند ان بانك رهنی بلند شد . کفننه. بانك طی بسته ماهم برویسم 
کفم هرک بره د یه بره د یگه نیاید برگرد ه- هه سرجایشان کفم باید بنشینید 
چی‌شده. توی خانه‌ام سات سه بعد از نی« شب عبد اله د فضری که معاون 
بانك طی بود آد سه بعد از نصف شب مرا بید ارکرد خونه‌ام که آقا شما نمیرید 
گفتم کجا نمیرید کفت هه رفتند د ارند مروند اصفهان . گفتم‌خیرمن نمیرم. گفتم اگرشمامیخواهید 
بريد بروید . او معاون بانك رهنی بود 

از چی می‌ترسید ند ؟ 

آدن روسها. روسباد ارند میآیند اشغال میکند تهران را - کزك هه را میکند 
میکشتد 

بله میکند . ترس‌طوری بود که ( ؟ ) دقعی که از ایران میرفت گفتش‌که 
من تنہا جائی ک‌ماند چیزشما بود برای این واقعامیگوبند جاده اصفبسان 
همینجور اتومیلبائی یود که از تېران د اشتند میرفند 

من شنید م حتی کاخ رضا شاه هم نگهیانانش 

هه میرفند آذ ربایجان که مرد یه نظامی‌ها فرارکرد ند - استاند ار فرار کرد د رتهران 
سربازها را نظام وظیف را مرخص‌کرده بود ند که خود اینها مرجب چیز شده بود 
که ند یك بود مثل‌اینک شاه چیز را یکه 

نخجوان 

نخجوان را - که وزير جنک یود بنظرم ۰ بنظرم (؟) ‏ وزیر جنگ بود 5 پاکنش 
را کده بوده و میخواست‌یکدش . یك شرب الیبود عجیبی شده بود د ر تبسوان 


ابتباج ( ۲) تا 


ما کسه سرجای خود مان نشیم و د ید یم هیچ خبری هم نیستش و بعد از چنسد ی 
آد ند - کابینه فریفی تشکیل شد و توی کابینه فریفی شرف نغیسی شد وزیر د اراشی 
علی امینی هم بنظرم معاون وزارت د ارائی بود . اینبا تیف‌کرد ند به من که 
من بشوم رئیس‌بانك طی . من با ضرف د وستی د اشتم از ق یم . بای امینی 
همچنین . صوافقت کرد م.گفم قبول میکنم. بعد یکروزی شرف مرا خواست ۽ کضش 
که با فریفی صحبت کرده و فریفی میکه که الان که تازه رضا شاه رضه وشایع هستش که 
یك مقق اری هم از جواهرات سلطنتی را برده این الان شاید صلحت نباشه که یکقری 
راکه یك جوانی راک کسی نمی‌شناسه بیارند رئیس‌بانك طی بکند . الان خوه 
ک علا“ بیاد رئیس‌بانك طی بشه یرای اینكه فرزین ,کیس‌بانك طی بود فرزین شد وزسر 
دربار وعلا* بیاد جای فرزین - ابتباج هم بیاد قائم مقام بشه و بعد از يك چندی 
یرای علا“ آکره‌م-ان میخواهیم که بره واشنگدن که او يشه رئیس‌بانك طی . من این 
حرف ر؟ که توی د ضرش‌زد چنان پرخاش‌کرد م که شرف اصلا" گذ اشت رفت از چیز. . 
کفم خجانت نمیکید . من که نیاط م بانك طی را از شماً بخواهم شما فرستاد ید بصن 
تکلیف کرد ید من قبول کرد م حالا میخواهید که من یروم زیر عبای علا و از این یواشکسی 
آتوقت که او بره از آنجا ظاهر بشوم اینق رشما بیعرضه و ترسو هستید . بهد 
ببشان گفتم نه تمیام . این موضوع از بین رفت . 

حمل جواهرات سلطنتی هیچ حقیقت هم د اشته ؟ 

هیچی مطلقا" مطلقا" . بعد که آف م رئیس‌بانك ملی شد م. بعد قوام‌السلطنه آمد نخست وزیرشد . 
بعد از صپیلی ۰ فروش یود و سبیلی بود و بعد قرام السلطنه 

فریثی بود و سپیلی‌یو د و بعد قوام السلطنه . حالا ینجا در زمان کابینه سپیلی‌باسد 
بگویم 

د رجائی لیست میگذ ارم الان از کلیه نخست وزیران و وزرایشان برای كمك یما صحبت کید 
پس‌این جریان را د اشته باشیم که من میخواهم بعد اد امه بد هم و صحبت خود م را راجع 
به ریاست بانك طی بگویم 


س 


~~ € 


س 


چ 


ج س 


س 


ابتهأج ( ۲) = ۳۳ 


د ربانك رهنی هستم هنوز. عضو انجمن تربیت بد نی بود م . علا؟ رئیس‌انجمن تربیت 
بد نی بود .امان المیرزاجپانبانی هم عضو انجمن تربیت بد نی بود . تدين هم عضو 
انجمن بود ۰ یکروزی توی این جلسه انجمن‌امان المیرزا جمبانبانی از من راجسع به 
قیت طلا سئوال کرد . کفتم به امان‌المیرزا خیلی خوب مید انست گفتم قیت طلا 
را به چه مناسبتی میخواهید . کفت یك ط اکرات, د ر بین هست‌با فقین - انکلیسها 
کہ ما ازششان طلا بگیریم اینہا - نقره بگیریم یك همچی چیزی. ما میخواهیم نخ 
را بد ونیم. گفتم که اگر یکنفر الان با یسته و بکوید د ر مقابل ارزی که ارتش انگلیس بفریشه 
به بانك طی‌ما طلا میخواهیم ميشه گرت. گفتغیرسکه . گفتم من . 5 

آن جلسه صبح ود توی انجمن تربیت بد نی - فرد | هیر بمن تلقن کرد هژیر 
وزیر یازرگانی بود . تلفن کرد که د ر هیئت وزیران جبانبانی به همچین - جہانیانی 
وزیر صنایع بود ۰ 

جہانیانی وزیر جنگ بود 

وزیر جنگ بود . گفت د یشب د ر هیکت وزیران جهانبانی همچین چیزی گفت راستسه؟ 
کم بل 

که میشه از انکلیسها طلا گرفت 

طلا گرقت . گفتم یله . گفت پس‌شما ایتکار را بکید خواهش‌میکنم . کفتم از طرف‌کی 
یکنم؟ از طرف‌خودم؟ آخه نخست وزیر سپیلی‌است . سپیلی باید بکد . کفنتد 
سپیلی نمیکنه . که آقا بیائید ایتجا . یا سبیلی دوست‌بودم - آشنا یود م 
توتوآیسه میکرد م یاهاش . رقم وزارت خارجه - وزير وزارت خارجه هم یود مثل اینکه 
تقی وزبر خارجه بود 

پسد ر وزارت خارجه بود مثل اينک 

بله 

د روزارت خارجه یود . گفتشکه تو شتید م همچین کاری تو میتونی یکی؟ گفتم بلسه 


لح 


۳ ۱ 


وزیرد ارائی آنجا بود . ما گفتیم نقره . تا نقره را گفتیم چنان این عکس‌العطل ند.ان 

د اد که امکان‌ند ارو . گفتم من با ( ؟ ) صحبت‌نمی‌کنم . من میم میتونم این 
کار را یکم من ( ؟ ) صحبت نخواستم, من يأآن کسی صحبت منم آیلین 
بود که بعد ها شد وایسز پریزید نت بانك جهانی د رزمان جيم بلك 

لین 

آیلین . ویلیام آید ر . او ستشاراقتصاد ی سفارت انگلیس‌بود و دوست من بود 
بریح بازی میکرد خوب . خیلی خوب بریج یازی میکرد من آنوقت‌بریح بازی میسرد م 
خیلی یاه یگر بریح بازی میرد یم و مرد بسیار بسیار نصف منطقی تشخیصد اد ه بود مش 
گم با یسورات صحیت تمیکنم. گفت خیلی خب پس‌برو صحبت تن . تماس‌بکیسسر 
مید ونم نمیتونید ید هید . من هم رفتم تلفن کرد م به آیلین که من با شما کاری د ارم 
آد د فترمن د ر باتك رشنی . شروع کرد م توضیح دادن . استدلال من این بود 
نطق من این بود . شما آدید ایران را تصرف کرد ید بد زور . الان هم میخواهید 
یره برای تمام مخارجش می‌بایستی د ر واقع باتك ملی‌فاینانس بکنه .رز مید اد ند لیسره 
می‌فروشتند. ریال میگرفند . اینکار راهم میکید . شما که د ر روز - آن رقم آنوقت یاد م 
بود - اینق رد ارید خرج جنگ میکنید برایتان هیچ آهمیت‌د اوه که یك ند ر قسازش 
را د ر ايران که به زور اشغال کرد ید و یك طتی را متفر کرد ید هه نسبت یه شما 
نفرت پید | کرد ند هیچ برابتان فرق میکه ؟ استد لال من در این زمینه بود . گفتش 
کہ آخه آقا مااکر اینکار بکنيم با هرچه یگیم -.با برزیل چه یگیم -با هندچه یگیم . 
گفتم والله من مخنگوی آنہا نیستم من با آنا چکاره ارم . من راجع‌به مطکت خود م 
د ارم محبت میکگم. این استد لال‌چند بن‌سافت طول کشی . این م اکرات . به سپیلی 
وقتی که کفتم - کفتم که بسیارخوب من اما روم با وزیر د ارائیتانک ببش‌همعقیده 

ند ارم بد ر گغتم با او میروم صحبت میکم که او هم بد اند و آتوقت‌جریان را هم یاو 


ابتباج ( ۲) ات 


اطلاع مید هم. گفت تو حاضری اینکار را بکنی؟ مید ونست نظر من . گفتم بلسه 

من میکنم. به علا* گفتم که من به این آد م هیچ نظر خوبی ند ارم د وتائیمان بریم 
دوتائی رفتیم گفتیم به - من گفتم به فرزاد من اینکار را خواهم کرد کت 

غير ممکنه نمیشه . کفتم حالا من میروم من عقید هد ارم ميشه . د فعه اول که صحیت 
کرد یم زمینه من د ید م زمینه مثبت است مشه این کار را کرد ولی هنوز تمام نشد ه 
موکول شد به جلسه د وم به علا* گفتم تلفن کرد م که اگه‌یکوقت آضد صحبت کرد یسم 

امید واری د ارم که بتونم اینکار را بم 

به کی‌گفتید ؟ علاه 

به علا* که رئیس‌بانك طی بود . جلسه د وم چند روز بعد آد دردنباله آن . 

د ید م صحبت از چپل د رصد میکنه . گفتم تمام صد د رصد گفت من کفتم چهل» رصد 
کفم نه صدد رصده . برای اینکه شما میگفتید موضوع اصولی است وقتی موض وع 
اصولی‌باشه د یه نہلد رصد و صد د رصد ش‌برای شعا فرقی نمیکه . کفت نه ننه 
اینطورتیست . کفتم جلسه سم د رد ظر آقایعلاه د ر بانك ملی . به علا گفضسم 
که چپل د رصد حاضرشده بدد. به بد ر هم کشم - بد رگفت تشه 
غیرسککه . جلسه سوم آم ند توی د نتر علا* و کفتم آیلیف‌هم الان میآید من میخواهسم شط 
خودتان بپش‌بگوئید . آیلیف آد نشست وگفم به علا* که من یا ستر آیلیف‌صحبت 
کرد م و چپلد رصد موافقت کرده . من مرافق نیستم . اوگفتش‌که این کار را مسن 
نمید ونم چطور شد حاضر شد ند یکنند و من همین روزها باید بروم لندان من نمید ونم 
آنجا چی یکم. گفتم من باشما میایم. من میآیم لندن من خود م با چرچیل صحیست 
میکم. شما هم باشید . من چرچیل را قاط میم که اینکار به نفع‌شماست که این 
کار را بکید . این مطلب را هم به اطلاع آقای چیز رساند یم بسدر .۰ یکسروزی 
یك کاکنل پارتی بود علی امینی د اده بود . علی امینی آنوقتچکاره بود تمید انم 
سعتی د اشت‌ند اشت . اول چیز بود عضدی بود --عضد ی وزير راه بود , عضد ی 


وزیر راه نبود ؟ 
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عضد ی د ر کابینه قوام السلطنه وزیر راه بود - د ر کابینه سپیلی هم بود )؟( 

بود عضصد ی آد به من گفتش‌که ابتباج کار اشب عیآید د ر هیئت وزیران 
گفتم چطور من از هه جا بی خیسر.کفت که بد ر آمده کفتسه که من اینکار را تصام 
کرد م و اشب هم هیدت وزیران تصویب ناه اش‌را میاره . گفتم محض‌رضای خد | ری 
ند هید . من صدد رصد میگیرم. نکید این کار را 


چپل د رصد را میخواستند ۰۰ 


بله - 7 ناه را بود ند و تصویب‌شد و آورد و تمام‌شد . قوا السلطته امه نخست وزيرشد . 
را بو : ور م م وزی 


عضد ی به من گفتش‌که تو ( ؟ ) رفتسیپش نخست وزیر؟ عضد ی حسالا 
بازهم وزير راه قوام‌السلطنه هم هست. گفتم نه . گت چرا نه . گفتم من پیش‌یه کسی 
ند مت وزیر 4 میرم بد ید نش‌که یاباهاش آشنائید اشته‌باشم و یا باهاش‌يه کاری د اشته 
باشم. من با قوام السلطته د رعمرم فقط يکد فعه با تلفن با هم صحبت كرد يم 
آنپم یاد م نیست راجع به چه موضوعی بوده . ته من با او کاری دارم نه باه‌ساش 
آشتائی د ارم. ار او میلد اشته باشه با کمال‌میل . یکی د وروز بعد تلفن زد ند که 
قوام السلطتهشما را میخواهد . رفتم د فعه اول‌حالا ملاقاتم با وام . توی کاخ صفید 
یك اطاق کیچك تاریکی د اشت . 

کاخ سفید کجاست ؟ 

کاخ ابیض - ابیض‌میکفند یکی از کاخبای ظ یی بود . کاخهای ق یمی قاجسار 
درهمان گلستان اس ت آنجا این کاخ نخست وزیری آنوقت یجای نخست‌وزیسسری 
یخصوصی نبود . ریم ود ید یم این مذ اکرات ما بیش از د وساعت‌ طول کشید . سن 
بحدی از قوام السلطته خوش آمد اوعم همچین . طوری‌شد که اصلا" يك 
تفاهمی بین ما بوجود آمد . او کت‌شنید م که شما قراربود که تمام بگیرید طلارا . 

و اورا بردم (؟) چپل د رصد . گفتش‌ک حالاهم تصوییناده را - تصویینامه 
را هم پرده بود ند د اده بود ند لایحه‌اش‌را هم د اد بود ندیه مجلس . گت که 
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حالا شما خواهش‌میکنم که شما بروید دوباره این را . گفتنظیرسکنه يك همچین کاری بكم . 
گم این که اتضاح د اره برای اینکه د ولت این را اضا* کرده د اده به مجلس من 
برم بگم چی؟ کف این کار برای خاطر مطکت است . کفنم آخه چطوری آمن به 
کی یکم آخه. گت د یگه هرچی میخواهید بگویید کید اما این را از شما میخواهم 
خواهش میانم. گفتم خب سعی میگم بشه . رفتیم آیلین مخالف بود . گفتم آقای عزیسز 
شما خوب عید انید و من هم مید ونم که شماصدد رصد یمن مید اد ید .. شما مید انید 
که چطورشد که این کارشد . یك شخمی‌ترسو - نالایق بد طینتی خواست این بل 
بگیره- خواست این را به نذم خود ش‌تمام بکه شما هم از این سوه استفاده کرد ید . 
این است قضیه. الان رئیسد ولت از من خواهش‌کرده که من برگرد م ببصان 
جائی که بود م . داد - فریاد که آقا این مله ميشه این یعنی چه ؟- چطور شد 
گت تمام شده بود این کار ۰ تمام شده شما چرا ایتطور اسباب زح برای ما 
فراهم میکنید ؟ کفم نیست این عقید ه منه -عقیده نه روی همان استدلالی که اول 
کردم این چیه د ر مقابل مخارن روزانه‌ای که شما د ارید میکید. ؟ آقا مذ اكرات 
د وباره شروع‌شد . شش ماه به شش‌ماه چېل د رصد د یکه باید بد هند شش ماه به شش 
ماه حساب بکنند بقیه‌اش‌لیره باشه. من این را برگرد اند م کرد م شصت د رصد سه 
ماه به سه ماه و چپل د رصد د یگه د ر مقابل طلا تضمین شده د ر مقابلش 
طلا تضسن شد هاش 
د ر مقابل طلا به قیت طلا تضمین شده باشه به نرن ۰ بطوریه درو ۱٩‏ ليره که 
تنزل کرد از یك لیره ۸۰/ ۽ بنظرم رسید بد ۱۰/ > يك همچی چیزی . 
به لار 
به د لار من تمام تفاوتش‌را گرم ۰ د وازد ه میلیون لیره تفاوتش‌را گرفتم . یه 
را پس‌گرفتيم قوام‌السلطنه - لایحه جه ید ی د اد به مجلس . خب این را وی قوام‌الساطلنه 
دید دی من هرچی ميتم چشم بسته قبول میکرد . بعد پیضام د اد به من کهمیل د اره 


ابتباج( ۲) تنج 


که من رئیس‌بانك طی بشم. آهان حالا قبل از اینکه این بشه د بگه آنوقت د ر تمام 

ابن سائل قوام السلطنه بامن شورت میکرد د رتمام سائل پولی - مالی . اینجا 

بود که من پیشنهاد کرد م که قانون پشتسوانه ایران عوض‌بشه و بشه صدد رهد 

پشتوانه یا طلا یا ارز. استد لال من اين یود که ما وقی‌که - این قیل از اينه 

قرارد اد اضا* بشه - قبل از این قرارد اد ببندند با انکلیسپا- بپش‌کفتم که 
+( زوا هم همیکار را یرد ند - ما مینوی کم که 

قانون ما این را مطالبه میکد و نمیتونیم جز این - ما نمیتونیم همینجوری اسکناس‌بد هیم 

پشتوانه ند اشته باشیم» هیات وزیرانش‌توی یك اطاق تشکیل شده‌بود . این تسوی 

د فضر خودش پپلوی آن اطاق نشسته بود و من . . گفت خب‌شما بگوئید من د یکنسه 

کرد م این لایحه را ورد اشت نوشت برد د ر هیئت وزیرانش تصویب‌شد برد مجلس‌قانون 

شد . ینابراین ایران شد دارای صدد رصد پشتوانه. تنا مطکت‌در روی زمییین 

با علم بان تنها ملک د رروی زمین است اما برای این هیچکس‌نتونه اسکناصسی 

تشر بکه جز اینکه د ر مقابلش اینجور طلا د اشته باشه یا چیز تضمین شده به طلا 

بعد آنوقت؛ میرسم به موقعی که خواستم اینرا عوضیکم و چه کرفتاری پيد اکرد م که برای 

کارهای برناه 

پس‌اين دت که اینپا اسکناسبا را انتشار د اده بود ند قبل از این جریان بود 

کی‌ها انتشار د اده بود ند ؟ 

دولت - در آن زمان یا اوایل جنگ مق ار زیاد ی‌اسکناس 

تا آن زمان که من تا من در ۱۳۲۱ د رتاریخ ریاست بانك طی من هست‌توی اصول 

و این چبزها هست ۰ 

بله - نکاء مک 

من تا آن تاریخ که رییس‌بانك شد م به مق اری اسکاس‌چاپ کرد ه بود ند و مید اد ند و 

این مخلوط بود حسایپای اسکناس‌با حسابهای بانك طی . بطوریک طرازناه بانك 

طی هیچ نشان‌نمید اد. که چ راز بابت اسکناس‌ضتشره باتك ذخیره د اره چظ ر تعلق 


ایتباج ر ۲) ۳= 


به خود شه - چظ ر تعلق به پشتوانه امکناس . من‌تفکيك کردم . اسمش‌را گذ اشتم 
قسمت بانتی و قسمت نشر اسکناس . قسمت نشر اسکناس‌که هر هفنه منتشر میکرد ند 
چاپ میکرد ند نشان مید اد که چظ ر ما طلا د اریم چظ ر ارز د اریم و چق ر اسکناس 
منتفر کرد یم . بطوریکه هرهفنه مرد م ایران مید ید ند که ما د ر مقابل اسکناسی‌که ضتشر 
کرد یم یا طلا د اریم یا ارز البته هیچکس‌هم باور نمیکزد . حالا د رد نباله این ضيه 
این را تمام بکنم ۰ یکروزی تلفن کرد ند به من از طرف نخست وزیری که شما نخست وزسر 
در مجلس شما بیائید مجلس . من تعجب کرد م » بنده را د رمجلس برای چی میخواد 
قوام السلطته؟ 

قوام السلطنه ‏ بانك رهنی هم توی خیابان اسلامیول تا آنجا راهی نیست . فوا" 
رضم و رسید م و گفتم بفرمائید . د ر را باز کرد ند من که وارد شه م خیال کرد م جلسه 
مجلس‌است . میخواستم برگرد م د ید م که صد امیکه قوام السلطنه . موجه 
نشد م جلسه خصوصی بود ۰ آن رد یف يك صند لی گذ اشته بود ند قوام السلطنه بسا 
يك عده از وزرایش و صندلی هم چیده بود ند اینجا جلسه خصوصی توی ممچینن 
اطاقی تشکیل میشد . کفت بفرمائید . گفتشک [ایحه چیز مطرحه ‏ هدین موافقتتاسه 
مالی با انگلیس . 

د رکابینه سپیلی چیسی که بعد لرد چیسی شد این در آن زمان عضو وار کابینت چرچیل 
شد . کابینت چرچیل یك کابینه پنح نفری تشکیل د اد که اسمش‌را گذ اشت‌وار کابیضست 
توی این پنج نفر چیسیرا که وزیر استرالیابود وزير خارجه استرالها بود گذ اشت توی این 
کابینه - وار گابینت - که سرهمین کار هم نخست وزیو استرالیا الان اسش‌سساد م 
نیست د لخور شد از چرچیل ک این وزیر ماست شما میخواهید بهش کاری بد هید 
بد ون اینکه با من صحبت یکنید آط ید این کار را کرد ید خب چرچیل هم مید انید کسه 
يك آد م قد یمی بود . کت این را اصلا* اعتنسانکود ‏ و کفتشک لازم اسست . 


برای این سمت که این را د ر قاهره بگذ اره وزیر مقیم وار کابینت که صیر آف وار کابینسست 


ابتباج ر ۲) ]ات 


متمرکز د ر قاهره برای تصمیم کرفتن راجع به تمام خاورمیانه که د رموقم‌جنگ که مخابرات 
مکالمات - مذ اکرات بسیار شکله و بعضی وقہا خیلی طول میکشه - یکنفسرد ر 
محل باشه که بتوانه تصمیمات بگیره ینابراین با اختیارات تام این را فرستاد گذ اشست 
د ر قاهره . یکروزی به من آیلی__ف کفت آقا این آد م د اره میاد به ايران و شصا باید 
حتما" با این آد م ملاقات‌کنید . کفتم آخه من رئيس بانك رهنی‌ام من بیاام 
با چیسی صحبت کشم راجع به مسائل سیاسی . کف والله اگر میخواهید اران را 
بشناسانید این عقیده ضهشما باید بروید یمنی هیچکس‌فیر ازشما نمی‌توانسد ۰ 
کفتم آخه این یکخورده شکل است . اما خب حالا من ببینم چه میتوانم بكم . 
به سپیلی نخست وزیر تلفن کرد م . به سبیلی تلفن کرد م که يك همچین چیزی 
هست . کفتش که با کصال میل . شما - بیینم قوام السلطنه بود یا سپیلی بود 

یا قوام السلطنه بود یا سبیلی - اما گفتم آقا من اسب این نیستش‌که من یگفری 
بروم من میروم اما آقای علا* هم با من بیاد . برای اینکه آقای علا* کاورتر بانك طی 
است که باعث ناشر اسکناس است سم رئیس‌بانك رهنی‌ام به این ترتیسب یك نسبتی 
به يك ضاسبتی پید | میکه 5 مشه این را توجه آش‌کرد - قول کرد ند . به 
علا* هم گفتیم د ونغری رفیم و رسید یم گولارد بود و چیسی و یکغر هم آنجانشسته بود 
یاد د اشت برمید ااشت . من سالهای سال سمی کرد م یك کپی از آنرا بکیرم به صن 
ند اد ند . که ند اد ند که ند اد ند . گفند ند اریم . د رصورتیکه آد م نشسته بود 
آنجا یاد د اشت بر مید اشت . وارد شد یم و آقای علا* یك خو شآدی گفت و 

به چیسی و بعد گفتش‌که فلانی حالا یك مطالبی را اظهار میکند . آقا من شسسروع 
کرد م ۰ د یکه گفتم آنچه را .. قوام السلطته تب برای اینک آنروزی که بنایسود 
بروم پیش‌چیسی همانروزی بود که به من تلفن کرد که بيائید توی مجلس 

توضیح بد هید 

بد م که توضیح -گفتم آقای (؟) من الان باید بروم اینجا و آنهم ساعت یازده 


ابتباج ر ۲) س ات 


کفت خب تا آنوقت‌شما شروع بکنید بعد شما میروید آنجا و برمیگرد ید ما همین جا 
هستیم - برمیکرد ید به اینجا. من آنجا اینبا د یکه بهم مخلوط شد اما پسون 
به هد یگر ارتباط پید | میکند . در آن مجلس‌خصوصی دید م محشر است که ما 
طلارا نمیخواهیم. ما یکی از وکلائی که با حرارت مخالفت میکرد و از مخالفیسن 
من بود و معلوم میشد که مرا از جاسوس انگلیسہا مید انست - بعد شا معلوم شد - 
معلم قارسی شاه بود 

کاووسی 

اهل‌کاشان - نخیر تخیر - الان میگویم ۰.۰ . 

خب این را بعد ۱" بفرمائید . . 

یگذ ارید این دکنر. جوانی که اواخر- نراقی اسم کوچکش راهم فراموتر کرد ام 
عباس نه 

عباس‌نسه - نه این وکیل مجلس‌بود . این آتا پاش و یك نطق غراتی کرد کہ ما طلا 
میخواهیم چه کنیم . این طلا به این ( ؟ ) طلا طلا را کی بعا مید هد 
کی بما طلا مید هد . طلا بد رد چی ما میخوره مه اینکه یعد از مرگ ما گنبد ی 
از طلا د رست یکنند ۰ پشت سرهم گفتند . گفتند که شما آقایون ال میکنید که اتکلیس 
را دعوت کرد ید که آمد ند اینجا و حالا که آط ند برای مخارج شونشان پول میخواهند 
بپشان میکوئید که بماچسسر! نمی‌د هید - چد ون چرا می‌بند ند و برمیترد ند ۰ بر 
میکرد ند به مملکشان میگویند که ما رفیم میخواستیم یك کارهائی د ر ایران بگیسسم 
ینیما چون یما پول ند ادند ما برگشتيم. گم مید ونید چی میکند؟ گم هسان 
کاری را میکند که آلمانہا د ر فرانسه کرد ند . 


س 


روایت کننسد ہ _ آقای ایوالحسن ابتہاج 
تاریخ - سی ام توامبر | ۱۹۸ 
محل ساحبه - شهرکان - فرانسه 

مصاحبه‌کننده - حبیب لاجورد ی 


نوارشماره - ۲ 


فرمود ید که آلمانها د ر فرانسه چ ار کرد ند ؟ 

فرماند » نظامی پاریس اعلان کرد که از امروز ترخ فراتك فرانسه نسبت‌یه مارك آلمان 
اينسه . الان یاد م نیست اما آنوقت یاد م بود . يك نرخ خیلی عجییی به نفع مارك . 
این است‌نرخ رسمی فرانك فرانسه و هرک سکه مارك قبول نکد ادام 
است . کگفت هنوز هم همین کار را اینجا خواهند کرد . گفتم به دعوت من و شمسا 
که اینبا نیاد ند اینجا - برای ˆ ريج که نیا ند که شما بپشان بگوئی د که ما 
تمید هیسم چمد انشان را ند ند و برگرد نىد . کفتم تشکر بکنید از آن اشخاصی 
که این کار را کرد ند . حالا خود م نگفتم. این کاری که شده بی نظیره- مرد یه‌ایست 
آمده یه زور وارد مطکت ما شده - مطکت ما را اشفال کرده . الان میاید ميه 
که من حاضرم تمام لیرههائی که به شما مید هم ريال کلفذ که ازشما میکیرم آنوقست 
مثال زد م گفتم الان قیمت پرتقال مثلا" چظ ر شده بود . این را به این نرخ بخرید 
یك چیز عجییی آنه - تورم شروع‌شد ه بود ۰ به این ترخ هم اجناس‌را بخسسسرم 
آنوقت هرسه ماه به سه ماه به شما طلا مید هم چپل د رصد ش‌هم ارز مید هسم د ر 
آنجا تضمین شده‌به طلا . شما میکویید که ماقبول نمیگیم. گفتم که روزی 
خواهد رسید که تمام این آقایونی که الان توی این اطاق تشریف: ارند تأسف‌خواهشسد 
خورد که چرا صد برابر این چیزی راک ارزی ک الان به ما مید هند وخواهند د اد نگرفتیم 
ازتدان . الان موقم‌جنگه ما هیچ راه ند اریم جز یك راه کتی هائی که ميآد و قاهره 
همین کیسی تعیین میکند برای ما يك مرکز مید ل ایست سنتر 

ساپلای سنتسسر 


ساپاای سنتر - این تمیین میکه که چق ر به ما قاش يده بت چظ ر هد بده 


ایتباج ( ۲) ےت 


سح 


ج 


چق رچای بد هند - چق ر لاستيك بد هند این چند تا چیز چظ ردوا.يك 
مثقال بیش‌از این کی د بگه نیست که بما بد هد راهی نیست که بما بد هد . ایتہا 
را د ارند به ما مید هند ما الان نميتوانيم خرچ بکیم . ار بخواهیم خرج بگیسم 
تورم ایجاد ميشه . ما این را نميتوانيم ما این را میکیريم میگذ اریم روزی خواهد 
رسید که با جیب مطو از طلا میرویم د ر هريك از بازارهای د نیا هرچی 6 د لمان 
میخواهد می‌خریم»حالا این را شما مخالت میکنید . اثرعجییی بخشید . عجیسب 
عجیب . که دشتی آص گفت من میخواهم لبت را ببوسم اما یك ایراد د ارم . اینهائی 
که اینجا نشسته بود ند پشت سر تو د ولتی‌ها چرا یك کله نکفند - چراگذ اشتند شو 

صحبت یکی . گفتم ته این ايراد وارد نیست . برای اینه رئیسد ولت قوام السلطنه 
خودش‌گفته که من صحبت یکم . آخه بعد از آن سبیلی که مذ اكرات چیز :د 

این آض د یگه . گفتم خودش پشت سر من نشسته. تمام مطالب را یمن گفت . گفت 

شما بيائید مرافعه بکنید کاری راک کرد ید . حالا اگر هژیر و ایتپا صحبت نکرد ند 

که چی صحبت میکرد ند یا تمیکرد ند . گفت ته آخه یك که وزیر د ارائی که آنجا هست 

باید بکه تأبید میکیم این اظهارانی که فلانی کرد . از آنجا راه اضادم برم پیش 

کیسی . توی خیابان شاه آیاد که رد ميشد م یك صحنه‌ای د ید م 5 بحد ی اثرکردجلوی د کان 
تاتواتی مید اتید تقرییا" قحطی بود يك صف ایستاد میود . وقتی وارد شد م اول کمشروع کرد م 
کفتم من الان از مجلمرد ارم میآیو شاهد چنین صحنه ای یود م. 

به کیسی گفتید 

به کیسی گفتمء خیلی د رمن اثرگذ اشت. آقا د یکه کفتم وگفتم و کفم د یگه نمید انم 

چی کفتم اما هرچی که تود لم بود گفتم 

آن قیل از آن روز شلوغی است د یکه 

کد ام ؟ 

که بابت کمبود نان شلوغ‌شده بود تهران 

آن را صن بخاطر ند ارم اما د ید م که این صحنهراد ید م گم که حالا شما آد ید 


ابتباح ( ۲) 3۳ 


بزورگرفتید . ا گر سیاست د ولنتان حالابولا رد هتشسته - بولاردی که نسیت 

به ایرانی‌ها یك نظری د اشت کینه توز انه برای اینکه این را پد رش‌را د ر آورده 

بود ند د رزمان رضا شاه . تمام عق ه‌هائی که د رزمان رسا شاه د اشت این خالی 
کرد برای ایرانیها . خیلی خیلی ‏ خودش بمن قبل از رقنش گفتش که 

من د ر تاریخ ایران جزوعمر محسوب‌خواهم شد د ر تاریخ شيعه وحق هم 

د اشت و همینطور هم بود . ساکت نشسته بود وش‌سد اد . کف که اگر سیاست 
شما این است که میگوئید توهل ویت پرژیانز این‌کارهائی کهمیکنید صحیح است . 
اما اگر میخواهید یکروزی د وباره این ملت شما را د وست خود شبد وتصسسسه 

ته د شش این کارهائی که میکنید غئط است . از اول‌تا آخش‌غلط اسست. 

الآن دید م مرد می که بد بخت میآیند برای یك تیک نان د رصورتیک تمام ان 
آرد ما - آذ ریایجان ما س گند م اد ربایجان مارا روسہا مانع میشوند ک باد 
ایران, الان قحطی د اره. من توی باتك رهتی نان پزی د رست کوده بود م 
یك ناتوائی د رست کرده بود م. آرد میخرید م گند م می‌خرید م - آذ وت میخوید م 
بهشان جیره مید اد م. بعد هم رقم د ر بانك طی همین کار را د ربانك طسی 
کرد م که بزرگترین خد مت بود . عوض‌اینکه اضافه حقوق ید هم خواربار را می‌خرید م 
بقیمت سیتر سیون مید اد م یه کارضد ان . هرکس‌به تعد اد افرادش - افراد 
خانواد ه‌اش. این طوری اثرکرد د ر این آدم وقتی پاشد یم کت که این گولار به 
من گفتش که You should see Casey, King's Counselor.‏ 
کیسی بمن نتشک شما هروقت آد ید به قاعره خواهش‌میئم بد یدن من بیائید . 
مکاتبات من با کیسی تا موقعی کہ چند سال پیش‌مرد اد اھ د اشت ۰ یکی از بہترین 
دوستان من شده بود . در زند ان که بود م بپش‌نامه نوشتم که آدیم بحا میرسم 
میگم . که نیشتم که به عت ده من علتی که من در زند ان هستم اینست که د ولت شما 


ابتباج ( ۳) 6 


موافقت کرد به شاه اجازه د اد که مرا زند انی یکنند . هم شما هم آمریکائیها . نادهاش 
را هم د اشتم جوابی را که به من د اده بود به هيوم نوشته بود . هيوم وزير خارجه 
بود . آنوقت اگزاکت ناه هیوم را برای من فرستاده بود که هيوم می‌نویسه که 
من ابتباج را نمی شناسم. اما هرکس د ر اینجا د رفورین آفیس‌ک ازش پرسید م تعریف 
میکرد ند تمام رکورد های ما نشان میده یك آد م وطن پرستی است . بك آد می اسست 
طرف احترام ما بوده هميشه چهوچهو چه. . . و بپش‌اطمینان بد هید مطلفا "ماد ر 
این کار د خالت ند اثبتیم. شاید هم اینطبر باشه ولی من هنوز معتق م یك د ستگاهی 
حالا آن دستگاه ممکه خود سفارت‌نبوده - یک ستگاهی این کار را کرد ه همینطور 
کہ آمریکاتیها هم کرد ند ۰ اطمینان د ارم برای این ممکن نبود شاه یه همچین کاری 
را بکنه بد ون‌د اشتن‌اطمینان از طرف آنبا. برای این عکس‌العمسل . 
دوستی ما از همان جا شروعشد و اد امه د ااشت برای آن احترامی که بمن د اشست . 
بکی محیطعرض‌شد . این آیلت هم حضور ند اشت اما گفت کات اکر کسی میخواهید 
ته بغیراز شما کید یگری نباید ببيته . اين در زمان قرام السلطنه بود ۰ 
سپیلی نخست وزیر شد . کیسی گفند میآید تہران . حالا من رئیس‌بانك طی‌ام و علاه 
وزیر د ربار. علا* بمن تلفن کرد که آقا شما باید بروید کیسی را ببینید . گفتم 5 . . 
ا بعد گت به سہیلی ‏ صهیلی بمن تلفن کرد که خواهش کرد 
که من بروم . دفعه دوم هم رفتم باز کیسی را دید م. اما چیزی که آنجا سم 
راجع‌به آهان ۰.۰ این تصویب‌شد . این قرارد اد با د افعات من تصویب‌شدو 
آقای‌محمود بد ر در خاطراص که د ر روزناه‌های تبران چاپ‌شد این را بحسساب 
خود ش‌گذ اشت . من مجبورشد م این را بنویسم . نوشتم که شما کسی هستید که قرارد اد ی 
را که من د اشتم تمام میکرد م از صد د رصد به چهل د رصد برد ید بد ون اینک بعن‌یگوئید 
عضد ی اینطو رگفت به من و بعد از اینکه شما رنتید د یکه قوام السلطنه از من خوامسست 
ومن این کار را کرد م . یك کاری که جزو محالات است . جزو یك چیزهائی است که 


خد ای من شاهد است الان وقتی من کرمیکم چطور آد م بخودش اج ازه 
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مییایستی بده که یك همچین چیزی را رو د اشته باشی بری همچین صحبتی بکسی 
و موفق بشه . جز این که همین که موم بود م بهآنچیزی راکهمیگتم میگفتم استد لال 
من این بود و آنوقت این قرارد اد ما یك مد لی شد برای د نیا. د رصورتیکه حسالا 
بعد که میرسم د ر آن قمت بانك طی هم توضیح خواهم د اد که من این کاری 
که کرد م آین را د ربانك ملی کرد م. این را بعد یا شاید آلآن هم توضیسسح 
بدهم. وقی آمدم د ربانك طی 

چی شد که بالاخره به بانك طی آمد.ید؟ 

د یکه کفتم که وتس که قوام السلطنه وقی‌وزیر شد بمن تکلیف کرد ریاست بانك طی 
توسطعلی امینی وعضدی اینہا پیغام آورد ند . کفتم که با کمال میل قبول میکسم 
اما من شرایطی د ارم. کفتند خب خود د یگه باید صحبت بکی . با قوام السلطسه 
گفتند شما چندی قبل - شرایط را مثل‌اینکه بطور اختصار باینہا گفتم ‏ آره گفتم 
و قوام السلطنه هحه را قبول کرد جز حقوق را. من حقوق من د ربانك رهنی ماهسی 
۰ تومان بود و پاد اش‌سالیانه‌ام هم نمید ونم مغ اينه .. .ر تومان د ر صال 
يك همچین چیزی . گفتم حقوق من د وبرابر بشه یمنی ۰۰٥ر(‏ و همان پاد اش آط ند 
کفتند ک آقای قوامالسلطته هھ شرایط را قبول کزده جز حقوق . میگویند ایسسن 
زیاد است . علا“ هم حضور د اشت . علا» هم اصرار د اشت 5 زود تر تحوسل 
یمن بده بره به دربار. همان موقع بود که میلیس‌پو راد اشتند استخسس. ام 
میکرد ند . گفتم شما با د کنر میلیسپو هیسج چانه زد ید برسرخقوقش ؟ عضسهی 
گفت آقا این چه حرفی است آخه آن مال‌يك مطکت خارجیاست. کفتم برای اولین 

د تعه است من میخواهم یك ایرانی یرای خود ش‌قیمت قائل بشه . من میکویسسسم 
که با من هم اگر بخواهییچانه بزنید نمیکنم ۰ من که تیاط م سراغ‌شما . وانگیسی 
من چه د ارم مطالیه میم دویرابر حقوقی که د ر بانك رهنی میگرفتم . حس‌الا 
آط م بانك طی تفاوت این د وبرابر نميشه ؟ آن را هم قبول کرد ند . این را ول 


ابتباج ( ۲) 


کور ند ۰ یکروز د یگهوقتی نشسته بود یم صحبت میکرد یم . تازه ساعد وارد شه 
از سکو وزیر خارجه‌اش‌بشه . آه و آنجاجزو وزرای خارجه سایق که د اتید 
نبود اوایل - آن تاریخ رسید . واردشد آد ند کفتند ساعد کت بیاید . 
ساعد آد نشست . خب ماهم مذ اکره‌مان را اد ان د ادیم. وقتیکه قوام السلطنسه 
گفتشکه من قبول د ارم و من کفم آقای قوامالسلطنه چطور آخه قول کرد د 
هنز نشنید ید ۰ ساعد گفتش‌که وقی که آقا میفرمایند ما قبول د اریم شما ۰۰. 
کفتم آقای ساعد خواهش میم شا مد اخله نکنید . شمابشتوید و بمن بفرماگید 
که قبول د ارید . بعد که شنید و این چیزها را تعام را قبول کرد - قبول کسسود . 
يك شرظ د یگر هم کرده بود م که گفتم كه بانك طی را من اد اره خواهم کرد . من 
خارجی نخواهم آورد . گت مه چطوره . کفتم یك لایحه ای د رمجاس هست 
د ر زمان فریغی برده بود ند این لایحه را که یکفر استخد ام بکند از سوئیسسس 
حقرقش هم یك حقوق گزافی بود الان یاد م نیست . گفت عجب من نمید انسسستم 
نک زد گفت فلان ابن لایحه را پس بگیرید . کفتم من خارجی در بانك ای 
قبول نخواهم کرد . گفتم بانك ملی را من اد اره میکنم. من شورا د اشته باشسم و 
من و مماونین من این را قبول ند ارند . من صئول هستم . معاونین را هنم 
من تعیین میکم. آنهاهم سئول هستند د ر مقایل من. یك شورای عالسسی از 
اشخاص حمابی هستند خینی هم اششاص‌حسابی هستند اما اگرمن با این ہا 
نتوانم کار یکم آنوقت‌چی میشه؟ کفت‌عوضشان مینم . شرط من بعد این شد 
کہ یکروزی اینها را احضار یکه - هه را خواست وقتی که من قبول کرد م رئیس‌بانگ 
طی . همه را خواست گفت که من یا آقای ابتهساج یه همچین شرطی کردم . ۲ 
ههتان وطن پرستید -هه تا نسرشناً اسخاص‌حسابی آده بود ند . از یل 
نمید ونم یکوتتی حکیم العك بود بعد سبام‌السلطان بیات بود ۰ آن وزیرفرهنگ سایق 
صد یق اطم بود . دیگه بعد خود قوام السلطنه شد «نصورالطك بود . اشخاض,خیلی 
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حسابی بود ند . بہشان گفت -گفتش‌که اگر اختلافی پیش‌بیاد آنوقت من به فلانسی 
قول د اد م که قانون بانك می را عوض‌بکنم. د رهشت سالی که بود م یگ فعه نشد 
یک فعه نشد یك پشنهادی بکنم که باتفاق آرا* تصویب نشه . باتفاق آرا* تصویب میشد 
بد ون استثنا؟ برای اینکه ممکن نبود یك چیزی پیشنهاد بکنم که نتوانم ازش‌د اغ 
بکنم. هروقت سم ایراد ی میگرفتند توضیح مید اد م منقاعد ميشد ند . از جطه 
کارها که د ر بانك طی کرد م اول که رسیدم به فاصله کمی مصباح آط به فامله 
تقرییا" گمان میکنم کتراز یکماه رسید و الہیارصالح راهم من پیشنہاد کرد م بسسه 
قوام‌السلطنه . گفتم حالا که شما یکغر امریکائی میارید برای اینکه - من واق ا" 
خیال میکرد م که میلیسپو یك آد می است که به ایران خد مت کرد ه و میتونه 
خد مت بکنه - نمی‌شناختهش . اما آنچه که شنیده بود م خیال میکرد .کم که 
یه وزیر د اراثی د اشته باشیم که بتونه - بفهحه ایتبارا . 

کاظمسی یود قبل از صالح 

کاظمی يك آد م خیلی . . کاظمی را بیرون کرد قوامالسلطنه . از کابینه‌اش‌بیسسرون 
کرد . این را من مید ونم که فضولی‌هاث‌کرد کیرونش‌کرد و کاظمی هم بعد وزیر د ارائی 
دی ھر دونك آم ای بو یه م کته ای یود ای پک ی 
الہیارصالح - یکی از مرد ان شریف ایران - یکی از بہترین افراد ایرانی بود . نتہی 
یکوقتی تحت نفوذ این چیزها واقع‌شده بود . اين حزب و . . واقعا" د اشت‌گمراه 
میشد که یکوقتی میگویند نمید ونم بسلامتی پشه وری خورد همان موقعی بود کن 
خواستش د ر بانك ازش‌خواهش‌کرد م که بر ر صند وق بین الطلی پستی را که 
ماد اشتیم آنجا قائم مقام بشه آلترنیست بشه من تعیین میکرد م یاو بد هم 
هرچی اصرارکود م کرد م ول نکرد . او عقیدهاش‌این بود که راهی را که د ارند میروند 
صحیح است وفلان و اینپا و یك آدم بسیارسیار محترمی بود . این وزير د اراشسی 
شد وتتی به قوام‌السلطنه کم گفت که آخه صالح را کسی‌نمی شناسه --صالح که لا ن 
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و اینبا. اینجا امینی هم خیلی كمك کرد و او را وزیر کرد . پیغام آورد از طرف 
میلیسپو به من کهمیلیسپو میگه ما د وسه د فعه ملاقات کرد یم باهم . مرا هم نمیشناسه . 
پیخام آورد که میلیسپو میلوید که من قبل از اینکه بیایم یکلفر را برای بانك طی د ر نظر 
گرفتم و استخد ام کرد م و الان چه بکم با لانی ابتهاج صحبت بکنید ببینی د که یا 
ار معاون وزارت بشه یا کو د ایرکتر بشه - تقسیم بکند یا يك کار د یگه. من 
به صالح گفتم که به سہیلسی بگوئید من يك شرطی کرد م با نخست وزیر وقست 
که من خارجی د ربانك طی استخد ام نخواهم‌کرد .. این شرط را البته کسی ټول 
کرد که این الان نیست . الان دیگه - موقعی که این صحبت را با من میکرد 
این نخست وزیر بنظرم صهیلی بود 
سبیلی بود -.صالح هنوز وزیر د آرائی مانده بود 
گفتم الان او نیست بتابراین این تعهد نسبت به نخست وزير الان الزام آور نیست 
ولی من نی‌مانم . گفت من میگم اما خود ت صحیت کن . گقم چشم. رقم کفتسم 
که وزیر د ارائی پیغام شما را به من رساند و ضهم کفتم کاینطور بشما بگه . د لیلسش 
هم اینه من میتونم و بہتراز هرآمریکائی میتوانم بانك طی را اد اره بكم . اکرموفسق 
بشم خسواهندگفت ۰ این کار راکرد هار موفق نشم خواهند گفت نگذ اشتند 
6 این کار را بکد بنابراین من نص‌کنم. گفتشکه من شما را نمی‌شناختسسسم 
که این کار را میکنید ولی این چند ملاقاتی که با شما کرد م تصد یق میم 65 شا 
از ?12۰۰ که در نظرگرفنم بهترید . گفنم که جظ ر خوشوقم ‏ این را ازشصا 
می‌شنوم برای اینکه عقیده من این است. توی کنایش مید ونید مینویسه که !ین کسی 
است که خود شرا سویریر مید انست‌توی آمریکائیبا. د یدید ؟ من د ارم کنایش‌را 
بلسه 
میگه این خود شرا سوبر و هی سید سو پنهان هم نمیکرد . این عقیده من بود و 
همینطور هم برد گفتم من احتیاج ند ارم . كفت حالا من به این ( 2 ) 
چی بکم. اتفافا* ۰ گت سی ساله د ر فرست نشتال سیتی باسك 
کارمیگم. آنوقت سیتی بانك - فرست نشتال‌سیتی بانك بود - یك همچی چیسزی 
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بود . گفتش‌د رخاور دور یه همچی چیزی بوده الانم منتظطره من چی بکمم 
گفتم نمید ونم چی بکید . گفت چطوره خزانه د ارش بکیم . گفتم د کر من نمید انم 
5 بتوانم اظهارعقید ه بکم . آورد خزانەد ارش راهم کرد که یکروزی - بکرتتی 
که من ايراد د اشتم به کارهای‌میلیس_پو بپش‌گفتم که میلیسپو وقتسی آمد شروع کرد 
به تقافای قرضه . هرقرضه‌ای هم که مید اد با تصویب مجاس‌بود . پنجاه میلیون تومان خواست د اد م 
بازهم به پنجاه میلیونه د یکر بازخواشت - يه پنجاه میلیون د یکر- صد وپنجاه میلیسون ۰ 
پشتوانه‌اش‌چی میشد ؟ 
پشتوانه اش تمویب مید که این میرفت توی پشتوانه چیز. چون‌قانونی که من گذ راصسد م 
د ربانك طی یکی از چیزهائی که عوض‌کرد م - جواهرات سلطنتی د ر بانك طی بود بعنوان 
این اینبا را باتك بفروشد و به سرمایه اش افزایش بد هد من د ید م این هیچ عمی‌نیست 
برای این باتخصصین صحبت کرد م . با «شرن صحبت کرد م که اینہا را ارزیابۍ 
کرده بود . کفت اگرشما بخواهید این را بغروشید بازار جواهرات د ر د نیا می‌شکد 
و ری مپرین ککسیون جواهراتدنیامت . ماد ا 
تس ی ی این‌که اصلا* بازار د نیارآخواه‌دشکست . د ید م این عملی نیست 
ر را یکم.چه یکم ؟ قاتونی گذ راندم که پشتوانه بانك عبارتند از طلا سارزهائسی 
o‏ الطلی‌بانك بين المللی و سفته‌های 
د ولت که تضمینش‌جواهرات سلطنتی است بد ین ترتیب علی ال‌آید این د رباسك 
مرکزی خواهد بود کسی نمیتونه د ست بزنه چون پشتوانه است . دولت ایران هم که 
هیچوت نمیتونه تمام قروضش را به باتك مرکزی بپرد ازد - بنایسسرایین 
این صدد رصد پوشید» است . بد ون اینکه قیمتی روی جواهرات بگذ ارند . راجسع 
به قیت جواهرات هم چیزهای اضانه‌ای شنید ه بود م راجع به قیتها. د رصورتیکسه 
ارزیابی که کرده بود موشرن - مپری تیعر تاش راهم د اشت وقتی وزير د رباربود توی 
صند وق من بود توی د فترم- هیچوقت بازش نکرده بود م۰ برای اینکه باز کفم بازیکم 
به زئم‌میگم - زنم به کس‌د یکر میگه اون یکی به د یکری‌میکه - این تمام د نیا خواهد 


صحبت کرد که این اینق ر ارزشی د اره . سن اصلا" نمی‌خواهم بد انم ارزشش‌چیسسه 
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برای اینکه من که نی‌خواهم این را بفریشم . اما این چیزهای که اغراق یز گفتند 
این موید اححد ی بود نماینده مجلس‌وعضو کمیسیون پشتوانه اسکئاس. بمن یکروزی 
یك پیغامی گفت که خود شبد ون اینکه توجه د اشته باشه که به میلیارد ها سرمیزنسه. 
گفتم آخه غیرممکه همچین چیزی باشه - نمیتونه همچین چیزی باشه. گت‌چسرا 
آقا هست .کهاین‌هست که چنان هست . که وقی که بمن نوشتند آلپر نوش ت 

از پاریس که چطوره که شما این چیزتان را بفرستیدبه اروپاو آمریکا برای اگزییهشسن 
کفتم من | ینرا نمی‌فرستم . اما یك کاری میکنم که ییایند مرد م د ر تبران ببینند که 
این چیزی که ساختم د ر بانك طی این خزانه‌را - این خزانه را من ساختم ضتهاش 

قبل از اینکه این تمام بشه ساختمان رقم - فریفی را فرستاد م بهبانك آو انگلاند - بانك د و 
فرانسه - خزانه هارا د ید و با هم این خزانه معتبری که د رست کرد یک بتون آره است . 
با نظرخود (؟) ک یرای نمایش د ادن این جواهرات سلطنتی على ال اد 
در آنجا باشه - حالا آخوندها چه خواهند کرد نمید انم. آخه اینها د ست زد ند 

یا نزد ند نمید انم . نشنید ید که چیزی 5؟ 

تخیر 

از جطه کارهائی که کرد م یکی این پشتوانه راتبد یل کرد م به طلا و ارزهای تال 
تبد یل به طلا صد د رصد که این را قوام السلطته به مجلس‌برد و تصویب‌شد این - هنوز من 
رئیس بانك طی نبود م و این بود تا این جنگ تمم شد و من شروع کرد م به تبیسسه 
برناه عمرانی . حالا قبل از اینکهوارداین مرحله بشم می‌بییتم اساسا" چیزی که با وقایسع 
د یری که د.اشتم ۰.۰ 

این میلیسپو بالاخره 

یکی میلیسپواسست و یکی‌هم فریش‌طلا . من نزد یك شانزده ماه به میلیسپو كمك کرد م 
هه چیز نه فقط وام د ادن - نظرد ادن راهنمائی کرد ن . یکروزی بپش‌گفتم که 
شما عوض‌اینکه وقت‌خود تان را صرف‌کارهای کوچك بکید مثلا" ذغال را شما انحصار 
میکید . دغال را برای چه انحصار میکید ؟ انحصار ذغال به شما چه. یك کار د یکه 


ابتهاج ر ۳) 1 
اینکه تمام ناه‌هائی که از وزارت د ارائی صاد ر ميشه به فارسی شما اضا» میکنید . گفتم 
من توی بانك طی ایرانی هستم - زیان ماد ری ضه - من ناه‌ها را تمام من اضا؛ نمیکم 
به یك عده اشخاصی حق اضاه د اد م. شما بدون اینکه بفهمید باید یك انگلیسی 
يك ( ؟ ) نمیدونم سی میلیسپو اینرا اضا* بکید . آخه لطف اینکار چیه ؟ 
این وقت میگیره . گفتم شما اگر خد مت بخواهید به ایران بکید تمام وقتتان را صرف 
این بکنید که سیستم مالیاتی ایران و سیستم حسابه اری را د ر ایران د رست بکید 
این بزرکترین خد متی است که میتوانید بکید به ایران . ول کید چیزهای د گر 
اقتصاد ی را. انحصارهای اقتصادی به شما ربطی ند اره . تهیه گند م - آرد به‌نانوا 
انها به شما مربوط نیست . نمیتواتید برسید . گفتم من ازشما جوانترم ازشما 
بپتر ایران را می‌شناسم و خیلی هم به خود م اطمینان د ارم . من هیچوت سمی‌نمی- 
کرد م این کارهائی که شما د ارید میکنید یکم . گفتش‌که خب این حالا من میرم آیعلسی 
برای چند روز استراحت . وقتی که برگشتم باهم صحبت میگیم د ر این مورد . همانجاثی 
کهنشسته بود یم صحبت میکرد یم یك یاد د اشتی از وزیر د ارائی رسید . من خواند م 

د يدم نوشته که روز شنبه آینده جلسه د ر مجلسکه شما هم تشریف‌بیارید به میلیسپو 

گفتم که این تمید انم چی هست . من رفتهبد- م به کفرانس‌قاهره . مید ل‌ایست 
ساپلای سنتر يك مید ل ایست اكونوميسك کغرانس يك همچین چیزی. آنجا رضه 
بود م وتازه برکشته بود م. گفتشک خیال میکم که میخواهند کار مرا به شما بد هند 
وزارت د ارائی را به من تکلیف‌کرد ند - من وزارت د ارائی را قبول نکردم. هنسوز 
نخست وزبری یمن تاگیف‌نکرده بود شاه . گفتم من سکن نیست این کار را سول 
بكم . م‌این را خیلی ساده تلقی کردم. اما معلوم میشد که این آد م فسورا* 

نظرش‌موجه شد که من این حرفها را میزنم برای اینکه میخواهم جای اور بکیسسسرم 
ویعدها مطلع شدم. ار من آنوقت این را مید انستم خیلی كمك بمن میکرد . من 
همانوت‌هم استدلال میکردم د ر مکاتبات‌من که این آدم - آدم یك عیب ررحسسی 


ابتهاجر ۲) ا 


د ارہ . سالها بعد البیار مالح بمن کفت که ویک این را د اشتند استخد ام 

میکرد ند الچیار صالح در آمریکا بود - نیوبورك بود . یك هافمن من‌اینکسه 
یکوقتی وزیر مختار آمریکا پود د ر تهران که الپیار صالح آنموقع در سفسسارت 
آمریکا کار میکرد . گفت اون بمن تلفن زد که من بروم ببینمش . رقم خاضهاش 
کف ش که شنید م دولت‌شما د اره میلیسپو را استخد ام میکه .میلیسپو ششماه 
د رتال روم بوده . گفت من رفم سفارت به شایسته گفتم ابن مطلب را. شایسته 
کت محض‌رضای خد ۱ صحبتش‌را نکن برای این قرارد ادش‌هم اضا؛ شده و به تصویب 
مجلس‌هم رسید و اضا؛ شد . من نمید انستم اما همیشه میگفنم ۰ یك مورد ی این 
یك خزانه د اری‌رافرستاد - یکنفر از خزانه‌د اری را فرستاد با يك حکمی که این آقا 
آده بانك طی را تفیش‌بکنه . که کيك بود ه همچی چیزی اسش . خواند م 
گفتم که این آد بی که اين را به شما د اده این اصلا” متالی اتسانسده . این 
چطور ممکه همچین چیزی . این قانون د اره بانك طی . يانك طی بعوجب قاننون 
یك بازرسد اره از طرف د ولت که وزارت د ارائی تعیین میکه. يك هیئت نار 
د اره - یك هیثت نظارت د اره ‏ یك شورا د اره . هیچکسد یکه حق ند اره . چطور 
من میتونم اجازه بد هم که شما بیائید ۰ . مید ونيد این انمکاسش چه خواهد یود 
سرتاسر د نیا که از طرف‌وزارت د ارائی آد ند رسیدکی بکنند د یه اعتباری برای بانك 
ملی باقی نمانده, اعتبار بانك ملی امروز د رجه يك است د ردنیا. گفم اگر شا 
ترتید من مجبورم به قو جبریه شما را اژبانك بیرون بکم. رفت یك گزارشی‌نوشست و 
که رفتم حکم شما را د اد م رئیس‌بانك گفتش‌که کسی که این د ستور را د اده متالی 
آنسانده چنین چنان وگفت که اگر نرم فلان بیرونم میگه . رونیشتشر! برای من 
فرستاد . اولین اصطکاك ما د ر مجمع‌ععومی باتك پیش‌آط . حالا از آیعلسی 
برگشته و هیچ با من تماس‌نگرفته - اولین, ملاقات‌ما د ر مجمع عمومی بانك طی برای 
تصویب ترازناه ۰ باتك طی مطابق قانونش - اساسناه‌اشکه قانونه . در مجمسع 


عمومیش سه نفر از طرف هیئت وزیران تصین دیشوند که بنمایندکی از د ولت بیایشه 


ابتباج ر ۳) نت 


س 


ج 


ران صاحبان سپام و رأی بد هتد بتصویب اساستاه . آن سال سه تفر 
وزیر د ارائی بود که فروهر - فروهر بزرگ بود - ابوالقاسم فروهر . صورالسلطشضه 
وزیر د اد کستری بود و میلیسپو بعنوان رئیس‌کل د ارائی . منهم رسم من این بسود 

که ترازناه را مید اد م چاپ میکود ند تاریخ تصوییش‌را میگذ اشتم که بعد از اینکه 
تصویب شد روش‌ماشین میکرد ند فورا" بعد از مجمع‌ععومی نتشرمیکرد م. همینطسور 
که همه بانگهای دنیا میکند ۰ آهان اینہم بکم قبل از اينک تمامش‌بکنم . من وی 
آم م تفكيك کرد م بانك طی را به د وقضمت . مت نشر اسکناس و قست‌بانکسی 
کہ این حسایپا بگی مجزا بشه. د وتا وظاینی بود که بهیج وجه من‌الوجوه با هد یکر 
مربوط نبود و (؟) قابل این شما هح را مخلوط بکنید نبود . مییایست معلوم 
بشه چق ر اسکاس‌منتشر کرده و چظ ر پشتوانه د اره که متعلق به و چف ر ارز. ارزها 
را هه را قاطی کرد ن باچیزهائی که بانك طی د اره این اصلا" يك اشتباه فاحسسش 
بود . 

وظایف‌بانك مرکزی و بانك تجارتی بود 

مخلوط بود بله. آنوف تصمیم گرفم که هرهفته يك ۰ وضع‌مالی تشر بكم . این 
مطرح کرد م درشورا. میلیسپو گفتشکه این هلحت فیست . چرا صلحت نیست؟ 
گفتش که مرد م متوحش میشوند وفتی که ببینند اسکناسهارا. کفتم من ۰. انتشار اسکناس 
گفتم من این را بیمین منظور د ارم میم . که مرد م بد اند که اسکناس‌بالارضه - پشتوانه 
هم بالا رفته ۰ اینق ر طلا د اریم اینق ر ارز د اریم . اگر اینکار را نکم صب برابرخواهند 
گفت له د ارند اسکناس‌ختشر میگند و نمید ائند ۰ مرد م بد انند . گت نه نه «صلحت ۰ 
من کرد م علیرغم او کرد م و آثر فوق‌العادهای هم بخشید ته فقط‌در ایران بر سرتاصر 
دنیا . هرهفته این را میفرستاد م برای تمام چیزهای د نیا ک بد انند ۰ آنروز اسان 
و بعد شروع کرد م یه فروش‌طلا . این یکی از ابتکاراتی است ک افتخار میم ببش ۰ ما 
د ر متابل وضعی واقع بود یم که همینطر رکه کفتم آن مید ونید ساپلای سنتر جیسسره‌مید اد . 
اینت. , قماش‌و این ر فد و شکر و اینظ ر د وأو اینق ر لاستيك اتومرل . طیچ چیز 


د یله نمیتونست به ایران بیاید جز این چیزهاو تورم شروع شد ه بود . آنوت خرچ ارتش 


س 


ایتهباج ر ۳) - و[ 


انگلیس و آمریکا و ارنش‌شوروی . همین کاری را کهمن با انگلیسہا کرد م به‌تقاضای 
سپیلی وقتی که نخست وزیر شد با شوروی ها شروع کرد یم. یعنی اول با قوام‌السلطنه 
شروع‌شد و بعد د ر زمان سپیلی بود که یکی از معجزه‌هائی است که اینپا این کار 

را کرد ند منتهی مذ اکرات طولانی شد - طولانی شد یکشب‌هم تا ساعت نصف‌شب 
طول کید و بعد سمیرنف‌بود سفیر شوروی . سمیرنق رو کرد به سپیلی گفت به‌ریسی 

من ریسی صد انم خیلی کم مید انم - مید انم اما . گفتش‌که تا وقتی که آقای ابتهاج 

هست مکن نیست بین ما موافقت حاصل بشه . رو کرد م به سبیلی گفتم ‏ صالسسح 

هم بود وزير د ارائیش‌بود و یکی د یگر هم بود .- گفتم ملاحظه میکنید آقای . . . 

این نتیجه این جا . شما سکوت میکنید من تكلم وحده شد م . آین تمام را از صسن 

مید ونه . برای من فرق نمیکله اما خب این ترد ید د یگه .یعنی مرایرد ارید که کارهاد رست‌بشه . 
خیلی انصافا" چیز کرد . گفتش‌ک علت اینکه آقای ابتباج صحبت میکنه برای اینکه 
او تخصص‌معاست . ماد ر این صائل آنق ر وارد نیستیم ولی تمام آنچه را که 
آقای ایتباج کفته نظر د ولت است ۰ موفق شد یم از روسباعینا" قرارد اد هد ل 
مال انگلیسہا را با آنپا هم زد یم ۰ قول نمیکرد ند 

ک طلا بد هند 

طلا ید هند ۰ من حالا آدم به بانك می و تصمیم گرفتم که برای صارزه با تورم 
هیچ راه د یگری ند ارم جز فروش‌طلا هیچ راه د یگری نیست. 

بصورت 

یرای سیاست جمعی- جز خاك . جز خاك چیزی ند اشتیم بفریشیم. زمین هم میرفت 
بالا به طرز محیر العقولی ترقی میکرد یرای اینک چیز د یکری نبود . حالا بخواهسسم 
طلا بیارند . (؟) که خواستم . حالا همان (؟) که ؟) آن کار را کرد ه 
کفتم حالا من میخواهم یه مق ار از این طلا را بیارم . کفت برای چی میخواهید بهارید , 
کفم برای اینکه میخواهم سک بکنم و بفروشم ۰ 

یعنی طلاگی که د ولت ایران صاحیش است 


ابتباج ر ۲) - وا 
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آره د یه - طلائی که همین توی این سه ما» به سه ماه میگیریم 

کجا بوده طلا د ربانك... 

نه نه د ر آفریقا بود د ر کاناد | بود . من اینہا را میخواهم بیارم . د اد داد فریاد 
ک آقا با با ما الان برای کشتی‌های ما فقط و فقط مہمات بیاره . گفتم آقا این چه 
حرفی است مه ميشه طلا چه ارزشی د اره آخر. بگو يك‌میلیون د لار . تلگراف‌بسه 
لند ن و اجازه آعد یك میلیون دلارآورد . مید اد م ضرابخانه - پهلوی سک میکرد تسد 
شروع کرد م به فروش . د فعه د وم یك میلیون د یکه آورد ند - د فعه سوم دومیلیون آورد ند 
بعد بپش‌کفم آخه این معنی د اره * من هرد فعه میخواهم طلا را برایت بیس ارم 
شما تلگراف میکئید لندن - لندن اجازه بده . یك کاری بکنید که يابا اجازه د اشته 
یاشید یمن اجازه بد هید هر ق ر میتونم از این بیارم و این کار را هم د ارم میکنم برای 
مبارزه با تورم . این بنفع‌هه است . کارت بلانشد اد ند کمن هرقد ربخواهم. هواپیما 
های نظامی آمریکا . این طلاها را برای من میآورد ند توی خزانه بانك به من تحوی_سل 
مید اد ند و يك رسید سگرفتد . یکاهی ته پول حمل ميد اد م ته پول بيه هیچ . 

بیع نبود این ريسك بود میکرد ند . میاه ند توی خزانه بانك مید آد ند و رسید میگرفند 
نتیجه‌اش این شد ما . . اولا" تمامنقه‌ها را تبد یل کرد م به طلا - پشتوانه طلای ایران 
یك مق ار طلای زینت الات بود مال زنان . قوطی سیکار بود . فد ك طلا بود . خدای 
من شاهد. است‌جز این نود . من تمام این ها را تبد یل کرد م به شعش طلا . طلا را 
مید اد م ضرابخانه پهلوی و نیم پبلوی ضرب میکرد و این را شروع کرد م به فسسروش ۰ 
حالا میں انید کہ از کارعائی ک کرد م الان فک سرا میم میگویم اگر عجب جرأتی د یه 
اماسنامه بانك ملی میگوید که قیمت خرید و فریش‌طلا و نقره یا شورای‌عالی اسست 

به شورای عالی برد م گفتم که من میخواهم بغروشم این را برای صارزه با تورم. ایسن 
باید قیتش روزبروز عوض‌بشه ۰ من چطور میتوانم اين کار را یکم . من که شما رانمی‌بیتم 
هر روز ۰ روزهای شنبه جلسه است . کفتندچی ینیم . گفنم این حقان را به صسن 
واگذ ار یکید . من روزهای شنبه بشما گزارش‌مید هم که د ر ظرف‌هفته گذشته چقسسد و 


ابتیاح ( ۲) ۳ 


فریختم به چه نرخ فریختم و چه تغییراتی پیش‌آمده و چرا این ره باتفاق آرا" تصویب 
شد . سفیر ترکبه بيد حسنی‌جمال یود آنزمان یاهم بریج بازی میکرد یم آد م 
بسیار بسیار سم‌اتیکی بود . گفتش‌که شنید م تو هدچین کاری کرد ی من میتونسم 
بخرم. نفتم هرق ر یخوآهی ببت مید هم . یك مظ اری فرستاد خرید ند . کفت 
چه جوری این کار را میکی؟ کفتم سبح رئیس‌اد اره خزانه میآید توی د تر من 
میگه د یروز اینقد ر فروختیم - تقاضا اینق ر بود - قیت این بود ۰ من بېش‌میک م 
روزن این خواختیود یو اونا درا یک کت عا سس 
گفت چطور همچی کاری را کرد ی . آخه چطور همچین سئولیتی . لفت اکر نمیکک رد م 
کی میکرد . شرا را میگذ اشتم آنجا شروع کرد یم به فروش‌و اول توی خود بانك چنان 
هجوم آورد ند تمام این چیزهای بانك را شکستند . بعدگذ اشتم توی حیاط ‏ توی 
باغ بانك طی ترده‌های آهنی گذ اشتم . نرده‌های آهنی را خرد کرد ند . هرقسد رکه 
خواستند فريختیم . تا آنجائی که بخاطرد ارم ترن پپلوی از هغتاد و چند تومن‌حد اکثر 
به چهل و عشت تومن رد شد . همینطور بتد ریح من این را پائین آوردم. و این‌طلاها 
مرد م باور تمیکرد ند . این راکه هجوم میآورد ند یکجائی که هیچ چیز تميشه خریسد 
نان نميشه خرید . قصاش باند ازه کافی نبود . قد و شکر باند ازه کافی تبود اما 
طلا هرچق رد لشان میخواست می‌خرید ند . نتیجه‌اش آنوقت‌چی شد . این ول 
ایران را نجات داد . این را من خود م نمیگم . یکی از گاورنرهای بان كآو اتکلاند 
مرا در کجا یودم؟ واشنکتن مثل این بهم برخورد کرد یم - معرفی کرد کقسست 
این آدم کسی است که پول ایران را نجاتد اد بد ین وسیله. این د ر د نیا ونيك 
شد . آنوقت د رحین این این معاطه را میکرد م حالا ببیتید چه استفاده‌ای به یانسك 
رساندم . ما این طلاهائی که به نرخ رسمی بعنوان اونسی سیو پنج د لار میخریسد م 
میآورد م تب یل میکرد م می‌فریختم سود ی که عاید يانك شد صد و بیست و چبارمیلیون 
تومان بود در این مدتی که من بود م۰ سرمایه پرد اخت شد ه بانك روزی که من رئیسس 


پازك شد م نه میلیون تومأن یود ۰ روزی 5 مبرضم تصف‌این را برده بود ند ډه 


س 


ج 


ابتباج ( ) ۷ 


حسابپای سرمایه- سرمایه و اند اوخته‌های بانك د ر حد ود د ویست میلیون تومان 
بود . حالا جلسه‌ای تشکیل شده اولین مجمع‌عمومی برای تصویب‌ترازنامسهای 

که توش معافلات طلا هم هست . من فقط 

آقای‌میلیسپو هم هست 
میلیسپو هم هست - چاپ‌هم کرد م . تصمیم گرفتم ‏ پیش‌خود م ضصفانه این خواهد 
که من تصف این را بد هم به این د ولت گد ا- نمف د یکرش‌را ببرم به اندوخته 
همیتطور چاپ کرد م و برد م . میلیسپو مخال_قت کرد . گفت‌باید صدد رصدبد ی 
که د ولت د اد بپشان . گفتم نمید هم. کفتم یکداهی بیشتر از این . كفتم متأسسفم 
که آن پنجاه د رصد هم بهتان مید هم برای اینکه این د و روز د یکه نیست د رصورتیکه 
این بانك ملی برقرار خواهد بود و این اند وخته برای هميشه توی بانك طی همست 
و ارم این کار را الان نکم کی یکتم . این یك چیزی است ک ابتکار ضه بشما 
هیچ مربوط نیست . پولی ند اد ید شما به من که من این کار را بکنم. این ایتکار 
مه . این عملی است که خود م کرد م نتیجه‌ای است که کرفتم . صدد رصد این رامییایستی 
من یبرم یه اند وخته برای استحکام بانك . گفت‌یرای ما استحکام یانك چه فرقسی 
میکنه د ولت ایران وقتی ورشکست . گفتم د ولت‌شما کهورشکست نیست . گفت وتتی 
يك د ولت ورشکست بشه باتك طی هم هست. گم نیست - اینجور نیست . کشم 
د ولتشما ممکست ورشکست بشه اما بانك طی د ر مورد د ر تمام محا اتکی دنا 
اعتبارشد رجه یك است. یکی از روسای بانك آوانکلاند درب ۱ دون جلسه 
سالیانه يانك د وفرانسد رلندن یود ۰ اولر , د ر آمریکا بود که من نرفتم . در جورجیا 
بود یك جائی یاد م نیست من نرفتم. دومی را رفتم در لندن. یك شامی د اد بانك 
آو انگلانسد و اینهم توی پرانتز بگویم( سالنشان مجلل‌ترین سالننگه د ر لندن اسست 
د ر هیچ تصری یك همچیز, سالنی نیست) یکی از د ایرکترها پپلوی من نشسته بود 
سیب‌من . من خیال کرد م د فعه اولی که آشنا شدم ن شما را سالہاست 
می‌شناسم . کفتم ما هط گر را ند ید یم . گت من شما را می‌شناسم از د ور میشناسم 


س 


س 


ابتبلج ( ۳) بخ مت 


گت میخواهی د یسکربپشن | بهتون بد هم. گفتم خیلی میل د ارم. گفت آد می 
هستی صبانی - آدمی هستی‌تند آد می هستی فان فلان ۰۰۰ یك کامپلیمانہائی 
هم گفت. آنوت‌گفتش‌که اعتبار بانك طی در بانك آو انگلاند د ر رد یف‌بزرگترین 
باتگهایمرکزی ارویااست . خیلی از بانگهایمرکزی اردا یار شمارا رتسسد . 
گفتم من خیلی خوشوقم این را می‌شنوم . دلیلش‌را هم گفت . در ۱۹ بله بله 
همان ۱۱:۷ لیره را آزاد کرد ند مید ونيد ۰ رفتند روی لو استاند ارد . شش ماه 
بعد مجیور شد ند که ترك بکنند برای اينک د ید ند نمی‌توانند ۰ وقتیکه ترك می - 
کرد ند تلگرافی کرد ند . تمام بانکہای مرکزی که خواهش‌میتنیم برای هحکاری با ما 
شما خود د اری بکنید از تبد یل لیرههایتان به ارز گر د رمورد احتیاج . من د ستو ر 
دادم (؟) که اینکار را بايد کرد . د لیل ند اره من لیره‌هایم را بیخود بیست‌ارم 
که چی بکم. این آنچتان اثمخشیده بود که وقتی ۔ . آنوقت كمك کرد حالا بعد هسم 
میرسم به اینکه بکم حالا چه کردم . آنہم د رزمان بانك طی‌ام بوده . حالا برکرد م 
به موضوع مجمع‌عمومی ۰ میلیسپو گفت من این‌را نصویب نمی کم . من هم کفتم ضهسسم 
تخیر نعی‌د هم ۰ .سید یم به بن بست . مجمع‌عمومی همعبارتند از ضای شورا 
ات - اعضای هیثت وزارت و اعضای نظار و بازرسو این نمایند کان دولت . 

فایسی باد بود آقای میلسبو یا به انگیسی میگفت و ترجه ۰۰ 

نه نه - هرچی میگقیم میبایستی به اونبم بگیم دیگه حالیش بکشیم . صاد ق وئیقفی 
رئیس‌هیثت نظار بود . وثیقی کفت آقا من پیشنہاد میم شما پاشوید بريد توی د قر 
خود تون حل بکید اینبا که حل نمیشه. پاشدیم توی د فترخود مان که قصل 
به این د فتر شورا بود رفتیم ۰ فروهر وزیر د ارائی و منصور السلطته ومیلیسپوو لوکانت 
باهاش‌بود . لوکانت که همان خزانه دار همان آدم بانکی‌چنانی . آنجا باز همین 
استدلال را - استد لال من و استد لال او تکرار شد و منصورالسلطنه وزير د اد گستری 
کتک ن 


این «ا., ممقاتی است مصورالسلطنه؟ 


ابتہاج( ۲) = 


نه نه -عدال . متصورالملطنه عد ل . وزیر د اد کستری د ر این کابینه ساعد است ۰ 
این کابینه بیات ميشه 

بگذ ارید ببینم . کابینه - بگذ ارید ببینم . کابینه - برای اینکه وضیکه وارد شد نه 
ونیک میلیسپو وارد شد سپیلی نخست وزیر بود . بعد از سپیلی ساعد است بعد 
بيات است . 

وزیرد اد کستری عد لااست 

عد ل است؟ د رچه سالی است؟ 

این ميشه ۲۳ ۱۳ 

پس‌همین همین همین . یعنی 

که وزی د ارائی آتوقت ارد لان است 

نه نه - وزير د اراگی فروهسر ۰ وزير د ارائی ملاحظه میگید فروهر. ۰ . 

فروهر توی کابینه ساعد است 

آمان چه سالسی ؟ 

سال ۲۳ ۱۳ 

همان د یگه ملاحظه میگید 

و وزير د اد گستری آنعوقع سقانی بوده 

نه ته نه - متصورالسلطته بود و چیزیا هم 

عدل وزیر مث اور بود ه آنموقع 

آهان وزیر شاور بود ۰ این دونفر . منصور السلطنه میگت من رأی مید هم به ترازناسه 
بانك . فروهر هم میگفت من رأی مید هم . تمام شد د یکه . اين برای این در اظیت 
نباشه گت من هم موافقت میکنم. وارد شد یم توی اطاق شورا . وقس 5 گفتم که 
ترازناه تصویب‌شد خد ای من شاهد است من بك همچین چیزی - سکوت مض 
اما یك همرچین حسی هیچ ند يده بودم. طوري این اثرکو. د ر ایرانیبا- برای اينک 
و رت میلیسپو نمید ونید چی بود . نمید وتم شنیده بود ید این را؟ 


تس ۰ — 


ابتہأج( ۲) 
س بله شنیده‌ام بلسه 
ج وزیرد ارائی را احضار میکرد توی اطاق خود ش- به نخست وزیر میگفت اعتبارد ولت 


س 


ج 


رامن این را شما مید ونید د ولت که اعتبار ند اره - نمید هم گر اینکه این‌کار 
اینکار را یکنید . مجبور ميشد ند بد بخت‌ها بکند . اینطور علنی جلوی يك عده‌ای 
تصویب‌شد ۰ جنک دیگه آنوت د یگه علنی شد . عوض‌اینکه با من ملاقات یه 
)؟( كفت از آنجا برمیکرد م 
یعنی از آیملی 
آبعلی با هم صحبت میکئیم شروع کرد به نامه پرانی - ايراد گرن به کار باننك 
منظم نیست - چی نیست چی نهست چی نیست . من کلفذ های تندی جسسواب 
مید اد م بهش که چی‌چی هست بکید . بگید کجاست د رست نیستش . د رموتعیک_سه 
تمام محافل بانکی د نیا با احترام به بانك. آنوقت یکروز این یارو را ( ؟) 
فرستاده که من يانك طی را بازرسی بکسم که بپش‌کفتسم. که این کی که 
به شما د ده صلاحیت ند اره برای اینکه منتالی آنساند است . دید م همچیسسن 
چیزی رااگرمن اجازه بد هم د یکه بانکی وجود نخواهدد اشیت . در اين بین همم 
سید ضیا* که با من خیلی نزد یك بود و بارهاگه میکرد از رفتارمیلیسپو برای 
من پیخام د اد يك براد ری د اشت توی بانك ملی کار میکرد . یکروز پنجشتبه من 
خاته‌ام تجریش بود . تازه رسیده بود م خونه‌ام این سیدعلا*الد ین طباطباسی 
پید ایش‌شد بد ون خبر. کت آقا آقا -- یراد رش‌را میگفت آقا _ کفت آقا گفتند که سن 
بیایم خد متتان ببتان بگم حالا هم خیلی با ترسو لرز و اینهاکه شما باید از بانسك 
طی بروید و هرکاری که د لتان بخواهد ما بهتان مید هیم. دوپست الان . . 
ما بہتان مید هيم ؟ 
بله بل - یکی پست سفارت واشنگدن - یکی سفارت ترکیه د سفارت واشتگنن د رست 
مل این برای نصرالله انتظام عقیسده خواسته شده اما اهمیت ند اره . شما 


ابتهاج ( ۲) :۳ 


س 


س 


ج 


اکر مایل با ید شما را می‌فرستیم واشنگتن یا ترکیه هم خالی است . گفتم به سید 
بگید او میکفت آقا -کفنم به سید بگید کو شما چه کاره هستید که همچین پیفاسی 
برای من بد هید . شما اگر نخست وزیر بود ید میتونستید پیغام بد هید آنوقت من 
بهتان جواب مید اد م . شما اصلا " کی هستید . گفتم به سید بگید که. ۰۰۰ 
شروع کرد به التماس‌کرد ن . کفت آقا از روی صمیمیت هم میگفت . میکفت‌شصا 
تکید همچین . آقا همم است که این کار را بکد و این کار به ضرر شمااسست 
و اکر نکرد ید من از روز شنبه تمام روزنأه‌هلی من بشصا حطه خواهند کرد وحسسق 
کله نخواهیږ د اشت 

این از طرف‌خود ش‌هم میگفت یا از طرف 

نه از طرف آقا سيد ضیا؛ الد ين . 

گفتم به سید بگید من آنچنان د رسی به شما خوام د اد که تا عمر د ارید فراموش‌نکنید 
اين را هم بہش‌یگید شما حق ند ارید یك هدچین پیفای یمن بدهید . شما بسا 
خود من یارها صحبت کرد ید - کله کرد ید از رفتار این آدم. الان به من میکیسسد 
من د ر مقایل يك خارجی یگذ ارم بروم - یمن سفارت تیف میکید ؟ هرچی التماس 
کرد کفتم همین.ه رت ۰ پنجشنبه پهلوی من سه بعد ازظهر بود آمسد . 
شنبه صبح وارد باتك شد مناه د ککرمیلیسپو رسید که شما را از بانك ملی . . نامه‌اش 
اینجا هست اینجا چاپ‌شده. این را میتوانم بپتان بههم. با ق رد انی ازشد مات 
شما شما چنین هستید چنان هستید فلان هستید بانك را خوب اد اره کرد ید 
چهو فلان و اینپس-۱. اما نظر باینکه همکاری‌نمیکنید با میسسیون . آمریکاشسی 
ما با نايت تأسف‌خانه د اد م به خد مت‌شما و آقای جناب آقای زند را بجسسای 
شما تعیین کرد م. زند کسی بود که د ر بانك طی معاون بود 

ابراهیم زند نبود 


ایتباح ( ۴) == 


س 


ج 


س 


چ 


همان که وزیر شد 

بله که بعد وزیر جنگ شد . وزیر کشاورزی شد - وزیر گور شد - وزیر. . هر جائی 
را بپش‌میکفنند قبول میکرد . و این موقمی که این مطلب به من میرسه ابن آنوقست 
مثل این وزير بود 

بله وزیر جنک بود . وزیر جنگ همان کابینه بود 

تعیین کرد ند . من آنا" نشستم ناه نوشتم . شما کی هستید که 

حق ند ارید . من بعوجب يك قانونی - قانون - بانك طی ایران یك اساسناهه د اره 

که قانونه - يك قانون بانك طی ایران را تأسیس‌کرده و آن قانون مقرر میکه که 
مد بر کل بانك طی ایران بنا به پیشنهاد هیئت وزیران و فرمان ملوکانه هزلو نمب 
بشه . شما حق ند ارید . این قانون خاصه . به شما کفتند که شما میتوانید ط اخلسه 
بکنید . رئیس‌بانك کشاورزی به من مربوط نیست . جنگ ما د که اقاد توی روزناه‌هسا 
یعنی اوبنویس من بتویس فلان و اینبا. غوفاشد یعنی محشرشد . بطوریکه 
من آن ایام سواری میکرد م . اسب‌سواری. من یك مد تی د ید م که هی حالا موجه 
میشد م . یك اشخاعی مید ید م جلوی من سلام و عليك میکنند من اصلا" نمی شناسشان 
اصلا" یك مد تی نمی‌فپمید م چی‌هست . جمال امامی که صحمتش‌بود د رعین حال 
آدد پیش آد . گفت ابتباج تو اگر سه میلیون تومان خرج کرده بود ی یه همچیسن 
پاپییولاریتی پید انمیکردی. گفتم برای چی؟ من تعجب کرد م که این کار چیه که 
این یك کاری است پیش‌افتاده وعادی است . اما این آنچنان د ر نظر ایرائی ہا 
اهمیت پيد | کرد 

که یك ایرانی جلوی خارجی 

مثل اینکه من يك مطکنی را فتح کردم يك مبلکنی یك فون عظیمی را شکمت د اد م. 
اینطور و من باز توجه شد م تمام این احترامی که مرد م میکند - محبتی که میکشضد 
یا رری خوش یا خنده میایند جلو سلام میکند . همان مسیری است که من هر روزجمعه 


SS )۳ ( ابتہاج‎ 


اسب سوار میشد م همان مرد مند . متوجه نبود م که ای این عجب اثری کرد . از تصام 
ایران سرتاسر ایران ناه و تلگراف‌بمن میرسید . تمام اینها را د اشتم. یك پروده 
د اشتم به این قطر که جزو چیزهائی که رفت.این بود . این اد اھ د اتد ات 
د اشت تا این رفت د ر هیات وزیران و گفت چند شرط کرد . شرط اول برد اشتن من . 
د وتا شرط د یگر هم‌یود . هیات وزیران را هم بپش‌کفتم نخیسر آقا . اینجاست که 
نشان مید هید . وطن پرستی و مقاومت و صمیمیت و عرق ایرانیست يك اشخاصی مثشل 
ساعد . ساعد یك نخست وزیری بود که ظاهرش‌خیلی خیلی ضعیف‌بود . خود من ازضمفش 
کله د اشتم. اما در اين مورد آنچنان ایستاد . سپام السلطان هم وتتی آد خیلسی 
ایستادکی کرد . اما این جلسه آخر با بیات بود - جلسه بیات بود که وقتی آد گفتش‌که 
شرایط اینست گفتم خیلی خوب ۰ . . 
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روایت کننده - آقای ایوالحسن ابتہاج 
تاریخ - سی ام نوامبرا ۱۱۸ 

محل مصاحبه - شهرکان فرانسه 
مصاحبه‌کنند ه -- حبیب لاجورد ی 


توا شما ,4 6 


پس‌این نامه آقای میلس‌پو را کابینه بیات آورد . شرایطی که 

ته نه این ساعد بود . اینجا من این را د ارم . این را ببتان مید هم که پس‌از اینکسه 
رفع احتیاجتان شد بعن پس‌بد هید 

این یکی ایسن نه نه این مشن را تغبیرد اد م. اینهم يك فصل بسیار یسیار ۰۰۰ 

مخالنت من با تقی زادہ ‏ د ر افتاد نم با تقی زاده که مجب ورش د م ایت را تمام را 
مکاتباتسم را منتشر بشم . همان موقعچاپ کرد م۰ ملاحظ.ه میکئید این را. راجسع 
به پشتواته‌اسکناس ۰ ۱۳۲۸ - مود اد یا خرد اد اسب نمید انم . این چاپش ... 
بله ۳۲۸ .۔ اینهم بہس‌یاید یك برایتان توضیح بد هم . اما اينه با میلمپ_و ملاحظه 
بفرماگید اه انفصال ن ۰.. آقای میلیسپو رئیس‌کل دازا ےی چ 

اینہا تمام ناه‌هاشی است که مقد مه انفصال منست . بك ایراد های بنی اسرائیلی 
يك چیزهای عجیب و غریب که ملاحظه خواهید فرمود . اينه ۱ مرد اد ۱۳۲۳ . 

این مشه همان زمان سلاد 

بله ملاحظه بغرمائید . پس‌از شورت با جناب آقای وزير د ارائی و طبة, قانون سوب 


(۲ آبان ۱۳۲۱ بمعیجب این حکم از تاریخ اول آبان ۲۲ یعنی به من فرصت 
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زاس 


سشت 


ج 


د اده بود مثلا" از ۱۵ مهرتا اول آبان شما را از ست هد یر کلی بانك ملی ایسسران 
برکنار می نمایم. دلایل مباد رت اینجانب به چنین اق امی بشرح زیر است يك فلان 


که دادم اين ۱۵ مر بهش 1( مهر 


فلان - فلان آنوقت من بهش جوابی 
روز بعد 

روزبعد . يك و دو وسه وچھاررپنج و - بنج صفحه و نیم بهش جواب د اد م که 
باين د لایل‌شما اصلا"يك عمل برخلاف‌قانون کرد ید . شما کی هستید که رونوشست 
این ناه را برای اطلاع جنا- آقای نخست وزير تقد یم میشود . رونوشت این نامه 

برای اطلاع جناب وزیر د ارائی فرستاده میشود . که ززیر د ارائیش هم فرزیسسن 
بوده . نسه زرین کفش - زرین کش که توی کناب خودش آنوقت مینویسه که 

د رست یکماه قبل از ایی تاریخ د رست ناه‌ای میتویسه به وزیر مخنار آمریکسا 
که من با وزير د ارائی صحبت کرد م د ر برد اشتن فلانی و او هم موافقت کرد ه ومن اینکار 
را خواهم کرد به وزیر مختار - به نخست وزیر ایران نمیگه ‏ به وزیر مختار آمریک ا 
مینویسه و د ر کتاب‌ خود ش این را چاپ میکنه . این احمق 

شپم از آنجا ه هیچ خبرند ارم . ناه‌ای رسید به من بعد از ط اکرات پیفاصی 
که سد ضیا* برای من فرسناده. پنجشنبه سید ضیا* بمن میگه که شما را بر مید ارم از 

باتك طی 

سید ضیا* رابطه‌اش‌با اینباچی بود ؟ 

حمایت ازمیلیسیر شد ید . بعد مارزه با من شروع‌شدد یکه فحاشی نبود که بعن نکرد 
البته سید ضیا* آنموقع وکیل مجلس‌بود 

بله - روزتاه‌های متمده د اشت . یکمده طرفد ار د اشت . بعد يك 


حزب‌د اشت 
حزب عزیزان نمید ونم د اشت 
اراد ه 


یعله - اراده ملی و آن چرند یاتیک برد اشته بود نرشته بود توی بك جزوه‌ای چاپ 
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کرده بود کیتنمنات اسمش‌را گذ اشته بود ند که یك واقعا" نمید ونم آد م خجالست 
میکدید که یك رجلی یك همچین چیزهاتی را ورد اره جزو اصول عقاید سیاسسی 
خودش بگذ ارہ . بپسسرحال تهد ید م کرد که اکر نری بیرونتان میکنم و ۸ ساعست 
بعد - کر از ږ بعد نامه انفصالمن هم رسید به من و جنک د یه علنی شد . 

جون ۱٩)‏ ساعد از من خواست که من بیام به ریاست میسیون 1008 Breton‏ 
بت کا ۹۶۹۲ ER‏ تأسیس‌بانك و صندوق. ضهنا" به من مأموریت 
د اد که من با وزارت خارجه آمریک؟ راجع به میلیسپوصحبت یکنم. گقم با کمال مل 
این کار را میکنم. رسید م به .. تلگراف کرد م به شایسته که من روز د وشنبه حسرکت 
میکنم چهارشنبه میرسم واشنگان خواهش‌میکنم شما برای من هتل بگیرید . وارد شد م 
نیویورك از لاکوارد یا تلفن کرد م به واشنگدن . گفتند آقای دایسته نیستند د ر واشنگتن 
نیویورك هستند در والدورف گفتم خب برای من کد ام هتل "رفند گفتند هیچی 
کفتم چطور ؟ گفتند نمید ونیم آقای شایسته د ستور ند اد ند . تلفن کرد م والد ورف‌پید ١‏ 
کرد م از همان لاکواردیا . گفتم آقای شایسته برای من مه ۰. کفت‌شما از کجا تلفسن 
میکنید . گفتم از لاگواره " . گفت ممکن نیست . گفتم یعنی چه ممکن نیست . گفت آخه 
شما روزد وشنیه حرکت کرد ید چطور ممکئه چپارشنبه رسیده باشید . آخه موقع‌جنگ بود 
دیگه ۽ »۱۱ . گفتم آخه من به شما تلگراف کرد م . به شما چه مربوطه کمن میتوتم . آصد م 
چطورجا نگرفته‌اید . کفت‌حالا تشریف‌براوری. همینجاوالد ورف با هم هستیم و باهم 
میریم . کت آخه نمیشه همچی چیزی شما . آخه آنروز بنظر آد م معجزه یود و این حرکست 
منم بوسیله - سافرت من هم تمام هواپیمای نظامی بود د یگه_ هواپیمای خصوص وجسود 
ند اشت. ازتپران حرئت کرد م . فقط یك ورت دی آی پ. بمن د ادند نظامیبا یمنی 
د رتهران ون رال کانلی بود که فرمانده قوای پرشن کالف‌کاند . وچون این را هم 
باید بگویمکه تمام حسابهایش‌را وا د ارکرده بود که در بانك شاهی بست آورد به 
انك لی ۰و غونا مر باند ازه‌ای کار بالا کرت که یکئفر از واشنکتن فرستاد نصسه 


ابتہاج ( >) ا 


کہ بیاید رسید کی بکند برای اینکه شکایت کرد ند انگلیسہا که ما آلایسد هستیم و چه 
و اینبا. آم ند و یك ژنرالی آمد منتهی قبل از این بیاید خود اینہا بمن گفتضد 
یکنفر د اره میاید وی میاید دیدن شما . ظاهرا" برای این سك 
کرتزی ویزیت باشه . اما برای این مياید . آمد و برسید که جطور شد . گفتسم 
که من رئیس‌بانك ملی وقتی شد م که سنترال يانك است که تمام اسکناسهائی راکه 
شما لازم د ارید من مید هم - سئولیتش با من هست د ید م که تمام حسابهستای 
شما با يك بانك خارجی است . تعجب کرد م . برای اینکه وقیک شما د ر انتلبس 
کار میکید آیا سکلست بروید با يك بانك غیر انگلیسی کار نید . د ر ایران هم که 
مآئید با بانك ایرانی باید کار یکنید آنہم بانکی که تعام سئولیت را د اه من تصام 
زحمت را یکشم - ریالها را تبیه بکنم - صئولیت د اشته باشم آنوقت شما حسایها 
را بگیرید بذ ارید د ر يك بانك انکلیسی . د رسته که آنبآلاید شما هستند اما 
د ر انگلیس در ایتجا ما هم الان آلید هستیم . گفم که و به کانلی هم من 
پیشنهاد کرد م که نمف‌حسابهایتان را بیارید اینجا. اکر رضایتبخش‌تر از بانسك 
شاهی نبود برگرد انید . "مد ند و چند ین ماه یا ما کار کرد ند کفتند یمراتب بچتسره 
از بانك شاهی . بقیه راهم انتقال د اد ند . خب حرف حسابی است د یه 
قبول کرد ند . اما این باعثرتجش آنباشده بود برای این حسابهای مہمسی 
بود د یگه , این ژنرال‌کانلی آتوقت بمن‌يك چیزی‌بی آی پى د اد و من روانه شد م از تهران 
با يك هواپیما به آباد ان . آباد ان میبایستی صبر بکنم که یك هواپیما از کراچسسی 
بياید . اتفاقا" یکساعت ب بیشتر تو آن جهنم ماه جون آخرهای می بود . جپنم بود 
آباه ان هم که هیچ وسایل رابطه‌ای اینپا نبود . یك هواپیدای نظامی رسید از س 
کراچی و سوار شد م به قاهره. قاهره حالا باید صبر بکئیم که این هواپیما ما را ور 


“Bretton 5‏ 
داره بیره به کازایلانکا . دلیکاسیون ری هم 5 میرفتند به آنپا 
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هم سوار شد ند و ولیگاس یون بونان هم آنجا بود ند سوار شد ند و هواپیما هسم 
هواپیمائیست که نظامی مال پارائوتیست‌ها باکت سیت فقط د اره . دیوارهاش 

هیچکد ام اصلا" پارچه ند اره هیچ لاینینگ نداره. شما به ظز پشت کرد د 

کش هم آلومینیوه و پتو د اشتند چند تا پتو میاند اختیم زیر چند تا پتو رو همانجا 
می‌خوابید یم . یقول سکرتراین‌ولیگاسسفتصری که يك انتلیسی بود کفت د فعه اولسسی است که 
I am TS‏ . بغل هم همینطور خوابید یم و رسید یسم 

به کازابلاتکا . کازابلانکا حالا باید يك سواپیما پید | بکیم ما را ببره نیویورك . 

نمید ونید چه خبره . برای این قبل از پیاده شد ن اروپاست و تمام هاش هاش 

این تهیه‌ای که میکند نظامیها- کسی اصلا حوصله ند اره با یك سی ویلیان 

يکنه _ اصلا*سی‌ویلیان د اخل آد م نیست . ما وسط این !وضاع گرفتار شد یم وحالا 

من خود م را بايد برسانم آنجا. د یکه آنچه که میسر بود د وندکی ود ادو فریاد 

و اینپا يك عیاپیماهم بما د اد ند که از کازابلانکا رفتیم به آرزو ازآنجابه 

نیو فاند لند - نیو فاند لند موتور عواپیما خراب‌شد نمید ونم چہارساعت تأخیرد اشتیم 
بعد نیويورك رسید یم د رست روز چپارشنبه که من تلفن کرد م که شرایسته گفت‌غیرممکن است 
شمااینجایاشید . بالاخره‌رفتیم انجاشب شایسته د ر والد ورف‌وبعد باتفاق باتطار 

رفتیم به واشنگتن و به شایسته گفتم . من حامل یك تاه بود م برای روزواسسسست 
ا ا ق 7 
مینویسه به روزولت د ر جواب تامه‌ای که روزولت نوشته به شاه و این راشماباید برد 

بد هید کخم آفای غلا امن رتش آم دان شین برای رای ۲۱ که 
برم پیش رکیس‌جمپور بهچه عنوان مناسب نیست گت ما مطالعه کرد یم بسیار هم مناسب 
است . گفتم بسیار خوب . ناه را آورد ند د اد ندبمن . من هم رسید م و به شایسته گفتم 


من حامل يك همچین نابه‌ای هستم و ضننا" مأموریت هم د ارم که راجح‌به میلیسپو 
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صحبت یئم با وزارت خارجه ۰ ترتییش‌را بد هید - ترتیب مذ اکره را بد هید قراررا د اد و 
مال تاه را هم قرارشد که من ۳ "و تقروقت که وقت تهبین کرد ند بیسام 
به (؟ ) ۰ 19 انتخابات روزولت است. علاوه بر تمام کرفتارییستای 
جنکش باید انتخابات را هم ببره . یکی از د وستانش‌هم که سفیر ترکیه بود او هم خواسته 
بود برای این کمپین به برایش . اسش‌را الان فراموش‌کرد م . توی وزارت‌خارجه 
د ید م که وقتی کله کرد م . موضوعی هم که من میخواستم به روزولت صحبت بکئم . همان 
که روزولت آمده بود تهران و از تاه دیدن نکرده بود . د رصورتیک سفیر رفته بود به 
د ید ن شاه . اہن نامه را توشته بود برای استمالت . شاه هم يك همچین نامه ای نوشسته بود . 
اما من اين خود م ابتکار خود م بود که د ر اين زمینه صحبت بکنم . رفتم به وزارت خارجه 
هم کیم . حالا رفتیم به وزارت خارجه اول برای مد اکره راجع‌به میلیسپو. والاس‌مری 
معاون وزارت خارجه بود که 

س سفیر ایران هم بود 

ج اسیستان سکرتری که بعد سفیر ایران شد . قبل‌از آن هم د ر ایران بود . بیست و چند 
سال قبل‌از این عضو سغارت بود . من تا آن د تیت هم نمید اتستم که میلیسپو رااین 
معرفی کرده بود د ر سفر اول نمید انستم . آنبائی 1 یخاطر د ارم والاس صری بود 
جرج آلن بود - الین ود یکی هم د یگه که د ر تهران هم یوده اسش‌را الان یاد م نیسست 

س زارک سک تبود ه 

ج نه نه نه - اینهابود ند با شایسته . نشستیم و من کفتم که آمد هام برای اینکه راجسسعبه 
میلیسپو صحبت یکلم والاس‌مری بد ون مقد هھ کفتش‌که اکر شما تصمیم گرفتید که مستشار 
شوروی بیارید -بیارید اما بد ونيد که این تأثیر خواهد کرد د ر روابط ایران و آمریک اا 
گفتم که مسترمری صسن شنید ه بود م که وزارت‌خارجه استیت د بپارتمان راجع به 


ایران اطلاعات تافی ند اره امابساور تمیکرد م تا این اند ازه پرت است از میضوع ۰ گفتسم 
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من د يروز از تهران آده‌ام. د فعه اولی است که من می‌شنوم که ما میخواهیم مستشارشوروی 
بیاریم بجای میلیسپو. کفتم اولا" اگر بخواهیم بیاریم از شما اجازه نمی‌گیریمآقای ری 
ما اک ملاح مطکتمان بد انیم که بیاریم ستشار شوروی میاریم از شما هم اجازه نمیکیرسم 
اما این حرفی که میزنید د فعه اولی است که من شنیده‌ام. ایتطوره وزارت خارجه اطلاعاتش 
اينه ؟ کفتم این تأسف آور است . خب یکخورد ه د ر ابن زمینه صحبت کرد م شایسسسته 
کفت آقا ایتباج . . . گفتم آقای شدایسته شما مروز گوش‌خواهید کرد . گفتم خواهش‌میکنسم 
ساکت باشیه . امروز من حرف می‌زنم . دیگه حرف‌نزد تا آخره شایسته یسیار مرد خوبی 
است خیلی خوششم آمد ازش اما او ترسید که کار پاره بشه چون حالا برای ملاقات کتل هال 
هم اونپم باید برایتان بگویم که اونهم ترتیب ملاقاتش‌را چطور شد د اد یم بعد ازگفرانس 
5 ۳۳۵۷0۲ . گفتم که میلیسپو آمد من میلیسپورا نمی‌شناختم. شنیده بود م 
آد می است که یك خد ماتی کوده د ر سفر اول . نمید انستم که این چه کرده . آمد شانسزده 
ماه من آتچه که خواست من بپش كمك کرد م . این آد م باند ازه‌ای نالایق بود که الا" 
نمید ونست که این کسری ند اره . ییون یکروزی من پیشش‌بود م آن لموکانت هم یود . 
۱؟) یمن کفقش آقای ابتهاج من باز هم پول میخواشیم. کفتم عجسسسسب 
تو پول برای چی میخواهی؟ کقت لازم د اریم . گفتم شما اضات د ارید . کت کی کقت؟ 
کفتم روی گزارش‌شما . آخرین گزارش شما اینست که شما د رحد ود .ه میلیون توان 


اغا د ارید . این تمام این گزارشاش روی میزش‌بود . آخری را برد اشت ر تساه 


کون رک آن (؟( روکرد به لوکانت کد کے J 282۳1 to tell‏ 
Jou there is a slight‏ , من اگر یود م این را بمن گفته اسلیت ميستيك این مرد یک 
nistake‏ 


رايا ارد نکی بمرون میکرد م ۰ کقت وی هو تو تاك ایات‌دت همین ۰ ھک 
آنوقت مینویسه بوأسطه د رنتیجه اسلیت ميستيك ما اضات ند اد اشتیم کسر د اشتیم 
این کسر ۱9۰ میلیون تومان 5 بود جه یکسال ایران . كفم اينه این اد مه این لیات این 


€ 
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ها را ند ارد . این اد م آنوقت میخواهد این مطکت را اصلا ح بکه . این آد م وقسی 

من میروم بپش‌میگم که آقا این کارهای اتحصار و این کارهای اقتصاد و اینہا را یگذ ارید 

کنار. شما تمام هم خود تان را صروفبکنید . سیستم مالیانی ایران و سیستم حسابد اری 

ایران را د رست بکنید شما يك خد مت بزرگی کرد ید . عوض اینکه این آد م حرف‌صرا کوش 

بکه شروع میکسه به‌انتريك کرد ن -شروع میکنه برعلیه من ناه پرانی کردن . این هرس 

که توی میسیونش آد م لایقی بود يك حرف که بپش‌زد بیرونش کرد . گفتم این آد م د یوانه 

است . من که نمید انستم . گفتم د یوانه است این بد رد ما نمی‌خورد . شما از این آد م 

آنوقت میخواهید حمایت بکید . این مذ اکره ما خیلی خیلی طول کسید . بیش از یکساعت 

و نیم طول کشید . در آخر مذ اکره گفتش‌که _ همان والاس مسری که شروع کرد ه بود 

که شما اگر این کار را بکید که شوروی ها را بیاورید تأثیر خواهد گذ اشت د ر روایسسسط 

گفتش که این مستخد م شمااست هروقت خواستید بیرونش بکید کوچکترین تأثیری نخواهسد 

گذ اشت د ر روابط ما . آقا ما خوشحال برکشتيم با آقای شایسته . شایسته مرا دعوت 

کرده بود به نهار . اون ژنرال چیز را هم دعوت کرد ه بود که د وست‌شخصی روزولت بود 

که خون پروژ د اشت - رد ایندیتی د اشت- این معروف‌بود 

( ؟ / 

نه نه - این یك کتابی هم نيشته راجع‌به چین . این آدم خیلی برجسته‌ای یود . یك آد م‌خیلی 

فرانگی بود . آنپم سر نهار بود . بعد نه این با مذ اکره با سل هال بود که 
(؟) مذ اکره با کنسل ه‌الکرده بود . آنروز آص یم نهار پیشش . اما قبل از 

نهار من گفتم این تلگراف میخواهم بفرستم . تلگراف رمز کرد م و کسی هم که بعد سقیسر 

شد اون تایب یود اون آورد و رمز کرد به ساعد که من اکرات _ خلاصه یذ اکرات __ اول ایتطور 

گفتند من اینطور جواب د اد م و بعد آخرش‌هم کت که بیرون بکید .۰ رقم به ۱0۵85 Bre†t0۸‏ 

ضعنا" هم بپشان کفتم که من حامل یك نامه‌ای هستم. گفتند مید ونید رئیسجمہور چقد ر 


کرفتاره . گفتم مید و نم . من د ر آنحا د ر اختیاررئیس‌جمپور خواهم بود . هروق ست 
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بخواهید من میأیم . رفتم و کت د وشب فاصله شایسته به من 


تلفن میکرد از واشنگتن و میکفت جریان وقایم این چیزها را گفتش‌که يك بلاك اوتسی 
هست راجع به روزولت که معلوم نیست کجا هستش . معلوم ميشه رفه بود برای ملاقات 
با مك کارتی- برای ملاقات ( ؟ ) و نبود و مضهم بیخودمی رنجید م که چرا وقت 
تعیین نکرد م . هم عجول بود م که یعنی‌چه- من حامل یك ناه‌ای هستم بعن چسرا 
وقت تعیین نمیکنندخب اون آد م با آنه گرفتاری که د اره حق د اشتد یگه ۰ بعسد 
در آنجا من د ر استریتك کامیتی بود م - عضو استهرینگ کامیتی بود م - رئیس 
اسننبرینک کامیتی هم ویلسون که بعد ها رئیس سویریم کرت شد وزیر د اراشسی 
هم شد . آنوقت معاون مورگان تاد یود که مورگان تسا رئیسد نی‌گاسیون آمریکا 
بود . آنجا در استبرینک کامیتی با این ویلسون تماس‌پید اکرد م و راجم‌به کسوتای 
ایران مرا خواست و کفت ما برای این ایتق ر کوتا تعیین کرد یم . گفتم. . . 

کوتا برای چسی ؟ 

سپمیه‌ای یود د , صند وق بین المطلی . گفتم می اعتراض‌د ارم. شروع کرد به مذ اکسره 
کرد ن که مرا متقاعد میکئه . گفتم نه نه نه . اعتراص د ارم و میروم به ایران د ولتم 
میکم که ادلا" ما بهتره عضو صند وق نشیم. این که دلیل نشد . آن رفتار رئیس‌جمپورتان 
آتطور که مياد آنجا به شاه نمیره اهانت میکه . ته فقط یه شاه به طت ایران که نېم 
جزواش هستم ۰ میآید توی خانه ما به صاحبخانه نسیریديك سلامی یکنید آن مرد که 
آد مکش تروریست کمونیست میآید میره آنجا و میگه هروقت که بخواهید مرا من د ر اختیار 
شما هستم . هیچ چیز بعن نگت . روزی که جلسه آخر چیز میکرد ند یك نطق 
خیلی موتری کرد که الان که - مید ونید روسہا هم شرت کرد ند د رضمن شوروی هم 
شرکت کرد . رئیس چیزشان هم یك بانکیه من اطمینان د اشتم اين موضوع روسپارا 
به تمام آمریکاکیبا میگفتم 

که اطمینان د اشتید 

کاینبا عضو نخواهندشد . عضویت صندوق باید تمام اسرارشان را بگویند . ذخافرشان 
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موجود ی طلایشان - جود یبای ارزشان - بد هکاریهایشان نمید ونم مطالباتشان - 
قرراتشان . گفتم‌غیر مه همچین کارهائی را بکند . اما خیلی از آمریکا باور کوده 
بود نه. که اینہا این کار را میکنند اضا* هم کرد ند . چون نوشته بود اضاء کرد ند 
يك مد تی محطل کرد ند اضا* کرد ند بعد د یگه وارد نشد ند . من در آن جلسه‌ای که 
ویلسون یك نطق خیلی موثری کرد که هه تی میکنم خواهش میک م یرای خاطر همکاری 
که الان موقع‌حساس‌جنگه چه وچه و فلان اکر هم راضی نیستند اعتراضی نکید . برای 
من خیلی شکل بود معذ الك من اولین کسی بود م که اجازه خواستم و ثفتم که من به این 
اعتراصد ارم . دومی بعد از من مند س فرانس یود یلند شد 4 من نسیت‌ به 
مند س‌غرانس خیلی عقید ه پید | کرد م آنجا که د ید م . وزیر د آراگی و اتماد د وگل 
بود که از الجزیره میاض . خب آنوقت فرانسه د ر الجزیره بود . اون پا شد کفتشکه خسب 
الان فرانسه ای وجود ند اره . فرانسه‌ای که افتاده شکست خورد» اما آین طرز رفتتار 
خوب نیست -شایسته نیست . واقعا" شایسته تبود . اصلا” فرانسه راد اخ ل 
آد م نمید ونست . هش اهمیت هند هش‌صحبت هند بود . لفتی که هند د اد ند 
Bretton o08‏ 5 لاه زا ا ند ت ھچ 2 اون ید بت یجان اون خی 
خوششم آمده یود . آن که الان يك آد می است که افتاده اینجور یا کمال ق رت اینطور 
د فاع کرد ۰ رفتم برگشتم پا ریس و تهران به سفیر فرانسه لافون باهم د وست بود یم 
گفتم يك فرانسوی د ید م که میتوانید به وجود ش‌افتخار یکید . کفت کی ؟ گفتم ضد س‌فرانس 
گفت مند س‌فرانسس‌کیه؟ اصلا" مندس فرانمس را هیچکس‌نمی‌شتاخت . جوان بود 
تازه بود و در آنجا هم بود و یکی از واقعا" شخصیت‌های برجسته فرانسه است و بسیار 
مأسفم که وقتی که د وگل رئیس‌جمپور شد اینبا با هم گر نتوانستند همکاری یگنسد 
اختلافه اشتند . و این را هم به بوم کارت ز کفتم که گاورنر باتك فرانسه بود مرا 
دعوت کرد د ره ٩‏ ۱ مراد ولت فرانسه دعوت کرد که من نشون بد هند .من وی که سفیر 


بود م پاریس مرا چیز مصد ق نبود برای ایتک هد ق بیچاره آنشب این کار را نکرده‌یود 
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همان کاظمی ابن کار ر کرد ۰ کاظمی وزیر خارجه بود 

زمان هد ق 

زمان مصد ق - برای خودش اکرمان خواست که از کریاسه بمن گفتند که د فعه اولی است 
يك وزیر خارجه از پشت میز وزارت برای خود ش‌اگرمان میخواهد ۰ یمن گفتند که شمامرخصی 
میرید . برای اینكه يك واقعه‌ای -.حاد ای پیش‌آد ه بود د رسفارت پاریس . یك عده‌ای 
ایرانیبا تود ای بود ند يك عده ضد توده‌ای . ود ائما" هم با هم جنگ و مرافعه د اشتند . 
شب‌عید نوروز هم بنا بود که یکجائی را اجاره کرده بود ند ایرانیپا برای جشن نوروز ۰ رئیس 
پلیس پارس یرای مر پیغام د اد که این جلسه اگر تشکیل بشه ایند فعه خونریزی خواهد 
شد برای اینکه یکمد ه چاقرش د ارند چاقوکش و چاق میزنند . کفتم چه بکنیم . گفت بعقیده 
من باید اجازه نباید داد . مهم تمام همکارانم را دعوت کرد م و شورت کرد م که چی یگیم ۰ 
اگر نکنیم این حرفی که این میگه و يك قتلی هم واقعیشه سئولیتد اریم . آنبا میکویسد 
که ما بشما کنتیم . اکر هم بکنیم خببد است . چاره‌ای ند اشتیم. یکسب هم مانده به 
آن جشن . گفتیم خیلی خب‌بکنید . هرطور میخواهید بکنبد . آنہم یك پلیسی گذ اشته بود 
واینها و جلسه منحرف‌نخواهد شدو روزیکه جشن نوروز د اشتم د ر سفارت آمد ند يك 
عد ای نجمله رئیسشان هم آقای د کنر بہار یسر طك الشعرای بہار 

مپد ی بهار 

که بعدشتید م که یك زن متعولی گرفته بود د رتبران و خیلی هم کار و بارش خوب‌بود . این 
رفت بالای «بندلی وشروع کرد به لاف زدن ویدگفتن به من. آدن از طرف‌چیز 
پرسید ند که اجازه مید هید ایا پا یگيريم ؟ کفتم نه ۰ من یك خونسرد ی نشان د ادم که 
د رعمرم همچین چیزی ند ید م از خودم. کفتم نه بگذ ارید حرفشان را بزنند . این مجلس 
رسیسیون ما تبد یل شد به یك میتینک سیاسی . شروع کرد ند به بد گفتن به من . 
که این ازعمال خارجی است . اجنبی پرست آدم. » همان حرف ی کههمیشه‌میزد ند راجع‌بمن . 
که چرا جلسشان را بهم رد یم . ملاحظه میکید و بعد آتوقت من هم تلگراف‌کردم جریان 
را کفتم . بعن جواب د اد ند که شما مرخضصی برید اینعوقع . من جواب د اد م که من مرخصی 


س 


س 
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نمی‌خواهم . اکر شما میخواهیب مرا احفار بکید بمن بگید چرا مخفی میک . جواب داد ند 
بپیج وجه همچین چیزی نیست همانطوریکه شما کفتید از خد مات شما خد مات شما هميشه 
مورد .- چند بن د فعه نوشته‌اند از طرف نمید ونم د ولت ک شما خد مات شما و خودشان هسم 
يك چیزی کرد ند رری یك اساسی ورد اشتند طبة بندی کرد ند . فعالیت سفارتخانه‌هاً 
را و صلما" پاریسرا د رد رجه اول گذ اشتند . از این وزارتخارجه پرسید م که روی چیه 
گفتند روی تعد اد اند یکاتور - ناه‌های صاد ره کفتم واخ واخ واخ معلوم ميشه ما 
ناههاتی کما صاد ر کرد یم از تمام سفارتخانه ها پیشتر بوده. روی این مارا فعالترس ن 
سغارتخانه د انسته و چند ین بار تلفن کرد که آقای نخست وزیر چق ر ازخد مات شم ا 

ق رد انی میکند چه و فلان و اینہا 

یعنی دکرصدق 

د کنر صد ق بعد من کفتم که حالا که همچین است به وزارتخانه مراجعه کرد م که من خد احافظی 
نمیتوانم یکم برای اینکه مرا احضار که نکرد ند ۰ از وزارتخارجه بمن گفتند محرمانه که د کر 
برای خود ش اگریمان خواسته وزیر خارجه . خب‌من بد ون خد احاغظی پا شدم رضم . 
رفتم سوئیس . آنجا که بود م تلکراف رسید از زکی صد ر. ری عضو صند وق -د ایرکر 
صند وق . که شما را بعنوان اد وایزر پیشنباد میکیم 

این د رچه سالی است؟ 

۲ - من تلگراف‌کرد م به علا* لاه وزیر د ربار که آقا یمن تگلیف میگند که من برم من 
نمیخواهم برم خارج . من د لم میخواهد برگرد م ایران کار بکم. چه بكم بیایم به اسران 
برای این من به ون حقوق نمیتوانم زند گی یکم. جواب ند اد . تلگراف رسید از زکی‌صد ر 
که چم لور شد جواب ند ادید جواب بد هید . تلگراف د وم زد م به علا“ آغه جواب بد هید 
جواب‌ند اد . قبول کردمیه ( ؟ ) . واشنگتن تاه‌ای رسید ازعلا» ک اينهم تسوی 
پروند های شخصی من بود ۰ نوشته بود که چند بن بار من صحبت کرد م و آقای د کنر مصد ق 
جوایی ند اد اما خوب‌کاری کرد ید شما قبول کرد ید . یکسال بودم قرارد اد من تجد یه 


شد . سال دوم کود تای ضد مصد ق شد . من به صند وق گفتم که من د یگه تجد ید تمیکم 
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اصرار اصرار که چرا تجد ید نمیکید گفتم اینبا بروید ایران ببینید اوضاعش چه جوره يك میسیونی 
برید به‌ایران ریاست یك میسیونی‌گفتم من چپارسال د ر ایران نبودم د راین چپار 

سال د یله عوض‌نشد ه من ميد ونم ۰ من جایم آنجاست کارم باید آنجا باش.هو 

رفتم که روزی که قبل ازاینکه بروم استیت د بپارتمان هم بمن تلفن کرد ه که رئیس‌سازمان 

برناه آقای ۰۰ . قبل از 

آقای هد ایت - آقای نصرو بعدش 

نه نه ته نه مستقیما" .. که سکنه کرد . آقای. . جزو وزارتخارجه بود . اون شوهر 


خانمی که دخترش الان زن هوشتک انصاری است 


آهان آقای پناهی 
آقای پناهی - آقای پناهی سکنه کرد آنوقت . واردشدم و سه روز بعد شاه مرا خواست و 
این کابینه کی بود 1 


کابینه زاهدی - بعد مرا خواست . این را در موقم‌خودش خواهم گفت د یگه ‏ در 
موقع سازمان برناه . اما اینجا این مطلب از چه جهت این را کر کرد م 
از فرانسه تشریف برد ید به صند وق بین الطل و بعد که 

بله از آنجا ویک صد ق د ر صندوق که بود م یك نظرهائی د اد م راجع به اخبارخود م 
کمکی به کورهای د رحال رشد . بپیچ وجه من الوجوه محیط آماده نبود برای این 

بهیچ وجه . خلاصه نظریات من این بود که این کارغلط است که د ستگاههای مختل_رف 
به کورهای د رحال رشد كمك بکند . یکی اید باشه یکی (؟) باتك باشے ‏ 
یکی آی ام اف‌باشه یکی‌ورلد باتك باشه . آنوت بعد دولتهای د یگه . گفتم نظر من 
اينه که کشورهای د رحال رشدباید بهشان كمك بشه اما یك شرطی د اره . این خلاصه 
آن چیزی است که نطقی است که د ر سانفرانسیسکو هم کرد م که این كمك یك د ولت به ك 
د ولت د یکری یك ضاری د اره - یك معایبی د اره ۰ که این را باید رفع کرد و آنجا گفضم 


س 


€ 


س 
ا 


س 


چ 


ابتهاج ( >) 


زاس 


نتیجه آن این خواهد شد که طت ایران تمام بد بختیپای خود‌شان را از د ولت آمریکا 
خواهندد انست . برای این این د ولتہاتی که آمریکا ازشان حمایت ميه د ربیشتر موارد 
د ولتهای فاسد و نالایق یا هم فاسد هم نالایق و اینہا را بطور متالاسم برد م. گفتسم 
ایرانیہا یکوقتی عاشق آمریکائیها بود ند . شوستر آده بود به ایسسران یك تهرمانضسی 
شده بود . یکشماهی كمك مالی از آمریکا توقع ند اشتند آمریکا هم ند اده بود . اما 
ظ ایرانیبا فریفته آمریکائیها بود ند . الان در ۱۹۱۲ بود این سنخرانی . گفتم تاامروز 
بیش از یك میلیارد كيك د اد ند د ولت آمریکا به ایران . نتیجه‌اش‌چی است . نتیجه‌اش 
اینست بیشترین ایرانیها معتق ند که تمام بد یختیپای ایراز از جانب آمریکائیپاسست 
و یك عدمد یکری منفور شد ند نفرت د ارند از آمریکائیها برای این نتیجه كمك یك د ولت 
به د ولت . يك د ولتی وقتی میخواهد یه یك د ولت د یگر كمك بتند از مجرای د ولتی وارد 
ميشه . این تقویت میکنه اشخاصی را که مورد نفرت مرد م هستند . نتیجه‌اش‌اين ميشه 
که مرد م ایران‌تمام بد بختیهای خود شان را از امپریالیسم آمریکا خواهند د انست و این قضیه 
د رمورد خمینی پیش آف ۰ درم۱۹۷۸ و ۱۹۱۲ . همین باعث‌شدک مرا زند اتی 
کرد ند . 
یمد از أبن بود که .. 
من مید ائستم -. مید انستم . د ر سانفرانسیسکو از من آد ند پرسید ند که احازه مید هید اینه‌ما 
منتشر بکئیم کفتم من برای این کرد م که منتشر بشه نه اینکه بایگانی‌بشه ضتشر بگید . از 
سانفرانسیسکو آد م سر راهم وین جلسه سالیانه بانك جهانی بود . در آنجا شرکت کرد م 
درچه سمتی بود یدحالا که میرفتید ؟ 


رئیس‌بانك ایرانیان 


آهان سال ٩1۲‏ ز 


بله یله مرا هميشه دعوت میکرد ند مرتب که در جلسه چیز بعنوان گست بسسودم 


س 


جح 


س 
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در آنجا ایرانی‌هائیکه از تہران آمد ند برخورد کرد م تك و توك گفتند که د ر تبران‌ایسن 

نطق شما عکس العمل شد ید بخشید و خلاصه اینکه شما را توقیف خواهندکرد . وارد شه م 

د ر فرورد گاه زنم د ر فرود کاه بود و گفتشکه اینجا هحه انتظار د ارند که تراتوقیف بکگند ۰ 
این وزارت - نخست‌وزیری کی بود ؟ 

نخست وزیری علی امینی و بفاصله چند روز مرا خواستندد رد یوان کیفر و بعنوان - یك 
روز پنجشنبه‌ای یك احضاربه آد که بيائید به د یوان‌کیفر. برای چی بیائید که ذ کر 
نشده بود . خب‌من فپمید م برای چیه . د ر ظرف‌پنج روز . من روز پنجشنبه رسیسد 
شنبه صبح رفتم. ستهی کفتم که برای من رختخواب و انها حاضر باشه ۰ رفتم و ایز. آقای 
نصیری عبد اله نصیری که پسرتمو ی تیصار نصیری بود -- شروع کرد به سئوال کرد ن راجع 
به قرارد ا لیلینتال 

برای سد خوزستان 

سد خوزستان و نیشکر و تمام کارعائی که د ر برناه خوزستان و من همینطور می‌نوشتسسم 
بعد پاکویس میکرد م ۰ يك نسخه خود م نگه مید اشتم به او مید اد م. بعد از ه سات 
باو واو کے ی ردک هیر برای اکت فرای مت ده 
اد اه این تحقیقات من یروم به زند ان موقت . برد ند مرا زند ان کهشت ماه طول کید ۰ 
و تنها چیزی که مرا نجات د اد مکاتباتی است که من با د وستانم میکرد م . اینها خیال 
میکئند که د ولتہا چیز کرد ند . تمام دوستانم, من شروع کرد م به متأتبه کرد ن . من تا 
ده روز اجازه ملاقات ند اشتم . يك شرحی نوشتم بعد از ده روز توشتم به د اد ستان د وان 
کیفر که من کسی هستم که يك بانك‌را نجات د اد م . ».ولت ایران بکرات‌گفته است برای 
جلب سرمایه‌های خارجی هرکس‌باید فعالیت یه من این کار را کرد م ۰ یك بانکی هم 
د رست کرد م . این بانك يك بانك کوچکی است اما یك اعتباری د اره - یك اعتباراتی هسم 
جلب کرد م. صرا اند اختید اینجا و اجازه ملاقات با کسی هم نمید هید . من بوسیله 
این ناه بیتان !خطار میکم که اکر خسارتی به بانك وارد شد م شماهارا سئول خواهسم 
د انست و تعقییتان خواهم کرد . فررا" جواب د اد ند ک من حق د ارم ملاقات یکنم يا زنم بایچه‌ها 


س 


ج 
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د ونفر از بانك و وکلا- وکیل د اشته باشم. هیچکسی را اجازه نمید اد ند . این بود که 

د ونغر وکیل د اوطلب هم شد ند . یکی احط شریعت زاده یکی هم د کر محد شاهکار 

د اوطلب‌شد ند که مجانی از من وکالت بگیرند ۰ براد رمن هم اجازه د اشت بیاید . 
براد ر بزرگ من غلامحسبن ابتهاج که مرسس وم شد باین وسیله من 
اجازه ملاقات د اشتم یا این اشخاصو ابن یمن فرصت د اد که من مکاتبه بگنم با دنیا. 

و نوشتم تمام د وستان و آشنایان تمام نوشتم. که اين نتیجه حمایت‌شما از حکرشی 
که بزور دکومت پلیسی د ر ایران حکومت میکنه و بحنوان مبارزه با فساد مرا گرفته . برای یك 
کاری که یکی از بزرکترین خد ماتی است که به مطکنم کرد م و خود‌شان مباهات میکند به 
کارهائی که من کرد م. تمام اینہا را رونوشت و این چیزها را د اشتم نوشتم بېمه 
نوشتم . هرکسی را که می‌شناختم نوشتم . ناه‌هائی رسید . ناه‌عائی ک واقعا" 
مرا تکان داد . یکی ازهنسری لوس بود . این را تماینده چیزشآورد . اسمش‌چی 
بود ؟ 

رائین 

رائین . در فرود گاه هنسری توس از کجا میرفت این را د اد بهش‌که یمن برسانه . این 
ناه که وقتی خواند م بی‌اختیار اشك از چشممام ‏ کریه کرد م > په حدی موثر بود 
مید ونید هنری لوس یك آد م خیلی خیلی خود پسند ی بود . يك آدمی بود اعتنابسه 
ظك ند اشت . به فك آهان . ما با هد گر آشنا شد یم در ۱٩۲٩‏ ۰ یکی ازدوستان 
شترك ما من در >٩‏ میرفتم به کنفرانس آی. ام . اف ورلدبانك واشنگتن . به من 
تلگراف کرد که شما با هنسری لوس ملاقات بکید ولی خواهش‌میکنم تند ی نگیسد . 
یرای این همان علاقای که شما به بانك ملی د ارید او نسبت‌به تایسم لایف خودشد اره 
کریشسن خود ش . من تماس‌گرفتم و رفظم د روالد ورف تاورآپارتمانش و باهاش‌صحبت کرد م و 
بپش‌کفتم شما چرا اینق ر به ایران بد میگوئید ؟ روی پیانو توی آپارتمانش دوتاعکس 
بود . یکی چرچیل یکی زن چانکا ينك کفتم این د وتا 

آخه به‌ایران چرا بد میگوئید . يك مطکت فقیر و ید بخت و بیجاره‌ای است . یك برتامه 


ابتهاج ( ع) نع نف 


هفت ساله‌ای د رست کرده با د رآص مفلوك خود ش‌میخواهد یك کارهائی بگنه . برای نفع طتسش . 
چون این مملکت که نباید بد بگید که . خیلی بهش اثر کرد . گفتش‌ک يك ناهار بیائید با تصام 
رسای تایم - لا یف و تمام این ( ؟ ) قرارگذ اشتیم و رفتم واشنگتن و برکشتم مهمانىش 
شد م۰ آنوقت هم بیوست د اشستم شد ید شد ید اذ یتم میکرد -شدید . این نپارخلی 
موثر وا . فوق العاده - تمام این روس ا شش‌هفت نفر بود ند از اینپا همه سوال پا 
را کرد ند . از آنروز با هنری لوس د وست‌شد م و از آنروز لحن تایم نسبت به ایران عوص‌شد . 
گفتم من یکاهی نمیایم گد ائی بکنم از آمریکا - د اریم با پول خود مان میخواهیم یك کارهائی 
یگیم و شما باید تشویق بکنید این مطکت را - باید طرق اری بکنید از این معلکت . لحنش 
بکلی عوض‌شد د یه از د وستان من ثد . د ر کلفرانس‌سانفراسیسکو اینکه باسم اینترنشن ال 
ایند استریال کنفرانس‌شپور شده د ره ٩‏ ۱ شروع‌شد . اولین کنفرانس‌کو "سپانسر کرد تایم لایف 
هنری لوس چیرمانش‌یود . جيم بلاك هم آنجا بود . جيم بلاك بمن گفتش‌که شما اینجسا 
کلف‌کی بازی میکنید . کفتم گلف یازی نمیکنم اینجا برای کلف اصلا " هیچی ند ارم . گت 
آد م بیاید به سانفرانسیسکو و نسره گلف بیج اینجا بازی بکله نميشه همچین چیزی . برد اشست 
پسرش رفت ( ؟ / بازی میکرد گوشی را برد اشت کفت مسترایتهاج راشصا باید 


ببریدو فلان . آنهم آمد کہ کی بریم و اینبام هیچ روزی را نگذ اشتند روز خر روز 


آخری که یك نہاری هست ۰ رفتیم وقتی برکشتم همه آمد ند ایرانیہا - غیرایرانیم ا آقا 
شما کجا بود ید ؟ چطور شد امروز نبود ید ؟ کفتم من رفته بود م. چه خبرشد؟ نطق 
هنری لوس گفتند پنح د قيق از شما صحبت کرد ۰ ید ست آورد م این نطق را . ديدم واقعصا" 
د رینج مورد اسم مرابرده که اینطورکه ایتباج کفت . اینطور اینطور اینطور. خیلی خیلسی 
با محبت خیلسی اشرکرده بود . ایز, ۷ه بود . دومین کلفرانسش ۱ + بود ک د یه 
آنوقت من کاره‌ای نبود م اما دعوتسسم کرد ند رفتم. این نطق را آنجا کرد م که این خلاصه‌اش 
هست . خلاصه‌اش این بود که هنوز هم اعتقاد د ارم که اگر این سیاست كمك د ولت آمریک_ا 
تخبیر کرده یود و این کاری راکرد ه بود ند که من پیشنهاد کرد م. یعنی این را بین الطلیسش. 
میکرد ند . وقتی یمحض این هستی که من بین المللی میگفتم - میگفتند از من می پرسید ند 
رفتیم توی تلویزیون با اد وارد کایرر و پال هافمن و د و نغر د یگه - خیلی اثرکرد این چیز. گفتند 
آخه شما چه پیشنهاد میکنید ؟ 


ایتباج ر >) ار 


مثل يو . ان بشه؟ گفتم‌نه . بو . آن بحقیده من یك ر ؟ ) که 

بد رد هیچ چی نمیخوره هیچ چی . اما يك موسسه باشه مثل بانك جهانی يك آد می 
مثل جین بلا كد ر رأسش یاشه که تحت نفوذ احد ی نباشه . جین بلاك وقتی رئیس‌بود 

د ولت آمریکا بخود شاجازه نمید اد که مد اخله بکنه . اینہم مورد شرا بعد میگم مثالش 
را میم که چه جور این اجازه نمید اد هط اخله بکنند . گفتم پانزده نفر مثل جین بلاك د ر 
د نیا پید | نمیشه . این یکی از اینہا بیارید رئیس‌اين موسسه بکد . تمام کدورهاشی 
که كمك میکنند پولشان را بد هند به این موسسه - این موسسه کیك بکئه به کدورهاسۍ 
که مایل هستند كمك د ریافت بکنند بشرط اینکه اول کاری که میکنند کشورهائی که كك 
میخواهند برناه د اشته باشند ۰ بگویند ما این پول را میخواهیم برای این مصرف . این 
پول را اگر باین صرف برسانیم عواقیش این خواهد بود از لحاظ اقتصاد . این موسسه 
رسید کی یکنه . ببینه اگر این حسابہا د رست‌هست این پول را بده -بدست آنپا 
نده . برای آین منظور بده خود ش‌هم حق نظارت د اشته بائده ‏ ابن پول باین صرف 
برسه . این آمریکائیہاراوقتی این رامی‌شنید ند پیش‌خود شان فکرمیکرد ند که چی‌ماپولصان 
را بد هیم روش‌این لی بل آمریکا را ند اشته باشه. اون دستی که مید هند بهحد بگه د ست 
پرچم ایران و پرچم آمریکا را ند اشته باشه. گفتم نه ند اشته باشه. اما اگر یکی د وسال 
زود تر از یکی‌د وسال تمام د نیا خواهد فپمید که ضمت‌عده این کمات را آمریکا میکئه و دعا 
خواهند کرد بوجود آمریکا -د اره يك کاری میگه . نتیجه این سیاست‌چی خواهد بود 
تتیجه ابن خواهد بود که اول ملاحظات نظامی از بین مره . شما این کمکی که میکنید پولیتیکال 
استرینک ومیلیتاری استرینسک ند اره د یگه نمیتونید یگید این کار را میگید بشرط اینسه 
شما بیایید با ما الیسه بشوید .- بشرطی که از ما اسلحه بخرید . شرط ند اره اما این 
آد م وقتی‌که احساس‌کرد مرد م وقتی احساس‌کرد ند روز بروز زند کیشان سال به سالد ارہ 
بپتر ميشه از تصد ق سر يك موسته‌ای که شم‌عده پولش‌را آمریکا میده این به مسرور 
زمان جواب بلشویسم را خواهدد اد . کمونیست چی مینونه به . شوروی چه ميتو نه 


بکه . شوروی میگ که من وارد نمیشم. واردنشو . مگیم اگر میخواهی وارد بشی بسم‌الله 


ابتباج ( ع) = ۱۹~ 


وارد بشید . سپضان را بد هید در هیئت طد يران هم نماینده د اشته باشید . مکه نه 
نمیخواهم . میگیم خیلی‌خب . شور وی چه میتوند بده د ر مقابل این که یك کور 
درحال رشد آن را ترجیح‌یده. هرکاری که بخواهد شوروی بکه اون مرد م مید وتنس 
که اين یك منظور نظامی د اره - یك منظور سیاسی د اره اون یکی ند اره - اون یکی 
هیچ شرطی ند اره. بتد ريح نقوذ شوروی د ر تمام این کشورها از بین میره . از ان 
هه مهمتر بندریح ضاد از بین میره چرا؟ گفتم پالیتشن ها د رعین حالی که دلشان 
میخواهد سر کار باشند جپیپایشان را میخواهند پربکنند . پول را میکیره که یك قسمتیش 
را د رخرج عمران که میکه یك صمت د یکریش یا تو جیب خود ش‌بره یا تو جیب د وستانش 
بره یا تو جیب اقواش‌یره یا جییب طرف ارانش بره که بد ین وسیله بعوته . اما وی 
که د ید ته باید به شما نه برناه بده. برناه باید جاستیفاییل باشه و برناه باید نشان 
بده که این را بنفع پابرهنه ها د اره میکه . بعد از عد تی اين پا برهنه مید ونه که د که 
چیزی ط یون این آقایون نیست . این آقا هم مید وته که د یکه اصلا" وسیله پول د رآورد نش 
از بین رفته . بواش بواش بتد ری البته این طولانی میشه. بتد ریح جای ابن فاسد ها 
جای این د زد ها -جای این خائن ها را يك اشخاصی خواهند گرفت که معتق ندیه ای 
اصول . یعتی آنستلی‌باید با صد اقت یا امانت یك کارهاتی کرد بنفع مرد م پابرهنه 
(؟ ) اشخاصی که صد ایدان هیچ جا نیست اما توده مرد م را تشکیل 
مید هند ۰ کاری را هم که د ار میکگه این موسسه میگه این برناه‌ای که تنظیم میگیسد 
یرتاه‌ای باید ساند باشه بايد ورکایل باشه باید ینفع‌مرد م باشه باید کامپری هنسیو 
باشه باید مجمیش ستسابل باشه . پولم د ارید مید هید نظارت‌هم میگید یخرج د یذری 
هم نرسه ۰ این پرستش‌خوامد کرد اشخاصی که این کار را د ارند میکند . کسی د یه 
اصلا* فکراین را نميه بره سراغ يك نفرد یگه . من آن سالی که در ۱۹۱۲ میرفتسسم 
که این کفرانس‌را بد هم در اسفورد مرا دعوت کرد ند به یك کغرانسی د ر آکستورد 
پل هوفمن بود 
د ر آلسفورد من کفتم که م خواهش‌میگیم شما نظریا تتان را راجع به این موضوع بکوئیسسد 


ایتباج ( ۽) س 


کفتم من يك چیز د ارم . گفتم من يك چیز برای آنجا تنظیم کردم . ضحك است‌من اینجا 
یم . اصرارکرد ند کفتند هیچ عیب ند اره این کنفرانس د فعه اولی بود که من در تماس سر 
آد م با آفریقائیها. تمام آفریقای سیاه نماینده د اشت . این را در آنجا بیان کرد م 
بعد از این نشستم بیکه نهرو آن که اطاق نشسته بود 
کی 
نهرو بی نېسرو 
وزیرخارجه 
نسه که سفیرشان بود د رواشنگتن آنوقت ‏ براه رزاده نهرو . این پاشد - اون طرف منیم 
بود . من کفتم حتما" د اره میاد این را بگه که ما موافق نیستیم . آمد پشت سرم گفتش که 
من .الپاستد ر این زمینه فکر میکرد م وهیچوقت نتوانستم اینطوربیان یکنم بهتان تبريك میکویم 
من انق , خشحال شدم یرای اینک من د رست‌عکسش‌را انتظار د اشتم. نماینده نلیرویی 
یکی از با قهم ترین سیاه‌ها بود - وزیر د ارائیشان . یك آد م گند های بود ۱( 
خیلی هم انگلیسی را خوب مید انست. یا شد کفتش‌ک آقا ما تازه صتقل شد یم وحاضر 
تیستیم د وباره یریم زیر بار این خارجی بیاد تفتیشو فلان یه . من پرسید م توضیح د اد 
گفتم این کاری را که من د ارم میکم نه روی این منظوره اینها کسانی‌ني‌سند ک هد اخلسه 
بکلند . شما میگید ما پول میخواهیم و یول عم حد تباید د اشته باشه . هرق ر که اقتصاد 
کنورهای د رحال رشه بتوانند جذب بکنند باید بدهند . انتظارد ارید یك همچین کمکی را 
بپتان گند شما میخواهید خد مت بکنید به مرد م خود تأن ۰ میگید این پول را من به 
اما حق رسیدگی ند اشته باش. گفتم این ميشه ؟ این بنقع‌شماست؟ آخه این نميشه . 
نه صحیحه ته بنفع‌شماست نه او قبول خواهد کرد ۰ یك موسسه بین‌الطلی بیاید پول‌بد هد 
که شما هرطور د لتان بخواهدخرج بکنید . من میخواهم برای اینکه آنطور نباشه و بطسوز 
صحیحی باشه اس را پشنهاد کرد م . این عبیش کجاست مقاعد شد . هھ مقلع شد ند 
این خیلی برای من تشویق بزرگی بود . آنوقت وقی رفتم د ر سانفرانسیسکو وقتی نطسق 
میکرد م فوق‌الساده اثر بخشید که میکم برد ند مرا د ر کانال تی‌وی - خودم ند دم اما 


س 


ایتهاج ( >) وت 


با همین چنه نغر بود م و ایرادشان هض این بود - امریکائیبا- که ما پول را به هیسم 

و هیچی ۰ . 

عقید ه مان هم تبلیخ نشده 

آختم خواهد شد و معتق هم هستم اینطور میشد بتد ریج بتد ریج . ار این کار را کرد وبود ند 
نه ویتنام پیش آمده یود نه ایران پیش آده بود . برای اينک این تمام این چیزهائی 
بود که د رنتیجه همین اینست که این باترزاده مینویسه که شما این پیش‌بینی‌شماچنیسن 
وچنان بود - باعث اعجاب‌بود . من ایمان د ارم به این چیزی که میکم. برای آینکه 
بارها د ید م د یگه چه جور یك سفیری بخود ش اجازه میده . بارها خود د اء یمن 
میگم گفت . د ر یك مورد یمن یکروزی گفتش که چیپین آمده بمن میگه که شما 

چبیین مال انگلیس 

مال آمریکا - 

چییین 

چبپین مال آمریکا بود 

دو روف 

سفیر بود ۹۰۰( . میگه که شما بجای اینکه پول نفت را ببرید کار بگذ ارید برای‌عمران 
و بود جه تان کسر د اشته باشه چرا پول نفت را نمی‌برید توی بود جه‌تان - بود جتان 
موازنه د اشته باشه و یرای عمران برید قرض بکنید . بمحض اینکه گفت - گفتم غلط کرد » 
چیپین همچین حرفی زده . گفتم چیپین چسه حق د اره اعلیحضرت بیاید به علیحضرت 
همچین مطلبی را بگوید . الیحضرت هه ما خود مان را فريختیم به آمریکائیها؟ چیپسن 
بياید يك همچین چیزهائی یگوید . کفم غیرسکه من قبول یکنم. کنتم الان هم بهتسان 
عرض میم چرا قبول نمیکنم. گفتم یفرض این من اینق‌ر احمق بود م این کار را کرد م 
میخواهم برم قرض‌بکنم ۰ میرم پیش‌جیم بلك . میم که من از شما وام میخواهم برای کارهای 
عمرانم . میگید خب بنشینید ببینیم شما یضع‌مالیتان چطوره . چق رد ر آدد اری د 


چظ ر وام گرفتید چظ ر مقروضید چظ ر مه وام بگیرید . د رضمن اینبا میک این 


ابتهاج ( ؟) ۲ ات 


د ر آمد نفتتان را چه کرد ید . بگم د ر آد نفت رابرد ید د ر بود جه برای پرد اخت ارتش 
و حقوق مستخد مين . بمن خواهد کفت برید مغزتان را به يك د کنر نشان بد هید . 
شما د یوانه‌اید . شما ار معتق ید به‌اینکه این برناه عمرانی مفیده برای ابراه 
پول خود تآن را چرا صرف این کار نمیگید . تمام صدد رصدش‌را من بد هم مه 
همچین چیزی امکان یذ یر است . گفتم نمیکنم . گفت‌من چه بگم ‏ چه بشسسسم. 
کفتم به چیپیسن بفرمائید اینکارچون مربوط به ابتماج است ما به ایتهاج احتیاج د اریم 
ابتباج میکه اگر بخواهید اين کار را بکید من میرم من استعفا میدهم . بنابراین 
نميتوانيم. همین طسور هم جواب را د اد . 


ج- 


۱ - 


روایت کننده - آقای ابوالحسن ابتهاج 
تاریخ - سی ام تواب‌سر! ۱۹۸ 
تماق وا 
مصاحبه‌کنند ہے حبیب لاجورد ی 


توارشصاره - ه 


شما گفه بود ید که چی پین نباید همچین د خالتی بکد 

کفتم غلط کرد ه مگر ما خود مان را قروخته‌ایم من نمیکنم و بفرمائید که احتیاج د۱- - 
رقم استامول ۱۵۰ به جلسه باتك جپانی در استاصول . جرج هامضسری وزير 

د ارائی بود . می‌شناختمش از واشناتن . رضم یك و زیت نزاکت بکنم - تشریفاتی بگم ۰ 


توی د ترش د ونغر بود ند ۰ یکی اوورسی که الان هم هست که اسیستنت سکرتسری 


بود یکی هم امساد ور چیز که اند ر سکرتوی بود آود تررژری امبساد ور 
1 بعل 
اووریسی 


نه ته - اووربی - آووریسی چیز بود ععاون بود . اوورسی باهم د وست بود یم ازسالهای 
پیش سالہای پیش که بعد بمن د ر یکی از جلسات چند سال پیش بمن کفتش‌که من بود م 
به صنه وق کفتم . نماینده آمریکا بود د ر هیئت د یره صند وق بود گفت من وظیکه شنید م 
که 2 ' از سفارت فرانسه یوکار شد ید من گفتم که شما را پیشنهاد بکنند . من خیال میترد م 
تا آتروز من خیال میکرد م زکی صد ر بود - آن صری بود . کت من بودم . آن حضور 
داشت و چی‌چیز د پیسوتی سکرتر بود . پرسید که جرج هامفری پرسید که چطوراست 
کارهایتان ؟ کفتم که بسیار شکلات بسیاری د ارم که يك قستیش مربوط است به د ولت 
شماست . تعجب‌کرد . گفتم که اخیرا" آط ند يك همچین چیزی گفه‌اند که ما پول نفضست 
را ببریم توی بود جه و برای برناه عمراتی قرض‌کیم. کفت‌غبرممکن است . کفم که شاه بض 
کفت. چیپین به شاه و شداه بعن تفت . شاه که بمن که بیخود نمی‌کوید که . گفت امکان 
ند اره همچین چیزی. گفتم من کفتم به شاه غیرسکن است من قبول بكم استمفا مید هم. 


ایتهاج ( ه) نت 


س 


ج 


س 


کفت صد د رصد حق د ارید . برگشتم و به شاه گفتم که هامفری مید ونید یکی از نزد یکترین 
چیزها بود به آیزنباور 
جرج هافری 
جرج هافری - کفتم وزیر د ارائی آمریکا باور نمیکرد . شاه سکوت کرد و چیزی نگفت . 
چیپین را توی یك ریسپشن د ید م گنتمکه هامفری اینطور. گف‌غیرمکن است د ولت 
آمریکا همچین پیشنہاد ی کرده باشد ‏ هیچی نکفت. این در ۱۹۵۰ بود ۰ در ۱۹۵۷ 
کمان کنم بود د ر همین کفرانس سانفرانسیسکو به یکی از د وستانم برخورد کرد م - بل کسان 
میم بود اسر که ابن اگزکیوتیو د ایرکتر آی - ام - اف بود . آنزمان د ر وزارت د اراشی 
کار میکرد . بمن گفت که شما ودیک با چیپین صحبت کرد ید چمپین‌تلگراف‌کرد ه به استیت 
د بپارتمان- استیت د بپارتمان هم به پریزید نت مراجعه کرد ر سگرترو, ترژری گفت بلسےه 
من این حرف را زد م - این عقیده من است . چطور ممکن است که دولتی جيسن 
پشنهاهی را کرده باشد ۰ من خیال میگم این فکری است که این اتضای سفارت د ر تهران 
(؟) آنزمان كمك بود جه میکرد د ولت آمریکا به د ولت ایران ۰ پیش خودشان 
نشسته بود ند فکرکرد ه بود ند ما چه جور از شر اینها خلاسبشويم س فکرکرد ند به ایتا 
میکوئیم این کار را بکند بود جهشان موازنه د اره د یگه وقتی ما میکوثیم موازنه د ارند بابت 
مر ری چیزی لازم ند ارند . مید هند از بانك میتوانند قرض‌بکند یا نکند 
آنبا برایشان اهمیت ند اره . ایسن آدم این کار را میکرد ار من مقاومت نکرد ه بود م 
ميل د اریدحالاراجع‌به رفتتضصان به سازمان برناهه وعرض‌کنم یا د تر اقتصاد ی و د قر 
ین 
بعد وقتیک چیز ‏ یك توی پرانتر هم این را کجا بکویم این را بعدد اید بگویم این تیه 
را اینپم يك چیز بسیار جالبی . استعفا د ادم وتا آخردت دوسالم هسسم ماند چو 
آندم بابرا . روز قبل از حرکنم یگفر ازاستیت د بپارتمان حالا یاد م نیست کی بود 
تلفن کرد که الان تلکراف رسید که پناهی د یشب د ر هتلی د ريك ضیافتی سککنه کرد . کفتم 
خیلی هم متأسفم. رسید م تهران و سه روز بعد مرا با خب کرد > رفم گت که ما برای 


ابتهاج ( ه) ا 


شماد و کار پید | کرده‌ایم. یکی‌نفت - بکیسازمان برناه . نفت را خارجی‌ها د ر هرحال 
اد اره خواهند کرد . بنابراین اين چیز مہمی نیست . سازمان برنامه را خیال میکسسم 
که بتر باشدشما عهده د ار بشوید . کفنم اطیدضرت من هیچوقت فراموش نی یکم 
از طرز برکناری من د ربانك طی . کفتم به تراز یك خانه شاکرد بامن رفتار کرد ید . من 
توی د فترم نشسته بود م رزم آرا گفتند که آقای زند میخواهندشما را ببینند ۰ پنجشنبه 
بود ۰ هیچکس‌هم تو بانك نبود . من تنہا ناسته بود م کار میکرد م کفتند آقای زد . 
زند آنوقت استاند ارآ ربایجان بود من نمید انستم تبران آده , کفم بفرمائید آد تو 
نامه‌ای پمن د اد .- ناه رزم آرا يمن مینویسد ۰ که نظر باینکه د ولت سیاست اقتصاد ی -- 
جد ید ی انخان کرده یا میخواهد اجرا بکند جناب آقای زند بجای شما سمت ریاست بانك 
طی تعبین شد ند کفم بد تر از يك خانه شاکرد مرا بیرون کرد ید . کخم من هیچوقت 
د رعمرم فراموش نخواهم کرد . ( ؟  )‏ عوض‌هم نشدم ۰ من همان ایتباجی هستسم 
که بود م حالاچون‌شما فرمود ید که من بیایم رئیس‌سازمان برناه بشوم. من میامرئیس‌سازمان 
برناه باید بشومگ مید ونید اوامرتان را کاملا" اجرا نمی‌کم . من آنچه که وافسق 
یاشم می‌کنم. این نتیجه‌اش این ميشه میآیندبه اطیحضرت ( ؟ ) میکندک این آد م چه 
میگوید این آدم یلفی است . این که اصلا" به هیچکس اعتنا نمیکگد . یگ فعه ‏ د مد فعه 
بيست د فعه سکن است اثر نکند اما بالاخره موش خواهد بود . فکرش را فرمود ید ؟ 
فکر کرد و گفتش که من عیخواهم که پول نفت د مت کسی باشد که تحت نفوذ احدی تباشد ۰ 
جواب مرا د اد کفت‌غيرمستقيم. کفتم بسیار خوب . اما نخست وزیرتان چه میلوید ؟ 
زاهدی . گفت او کاعلا" موافق است و شما خود تان هم باهاش ملاقات بکنید . کفتم که 
بسیارخب اما البته من یك شرایطی هم د ارم. گفت‌شرایطتان را بگوئید - من که 
بہتان کفتم که e)‏ من باید بروم مطالعه یکتم د ر سازمان برنامه 
آتوقت میتوانم این شرایط را عرش بکنم. گفت آخه این د که چی‌هست- من که بهتان 
کفتم. کفم که نه اجازه بغرمائید ۔۔ گفت اینہم پس با نخست وزیر صحبت بگید ۰ رفتسم 
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پیش زاهدی در قیطریه . من با زاهدی آشنا بود م . باهم بریج بازی میکردیم 

او ر امان‌الله میرزا همان جپانبانی بسیار مرد د وست د اشتنی بود د ر معاشسرت 
خیلی سماتی داشت فوق‌الماده خیلی خیلی خوشم میآمد . اماد ررواط 

اد اری هیچوقت با هط یگر سرو کار ند اشتیم. ببش گفتم. گفتم اطیحضرت مرا 
خواستند و بمن اینطور فرمود ند سازمان برناه را - من هم بهش اینطور عر ض‌کرد م . 

من کسی نیستم د ستور از این و از آن بکیرم گر این موافق باشم و کسی هم نیستم 

که نظر شخصی د اشته باشم. اما اینکار را بکن آن را کن نیستم و این نتیجه اش‌چه 
میشود . به اطیحضرت هم عر ض‌کرد م ایشان گفتند که اینطور جواب د اد ند . ضننا" هم 
سئوال کرد م فرمود ند که باخود نان هم صحبت بکنم. گفت من به شرافت نظامی ام قمسم 
میخورم که کوچکترین ط اخله‌ای د ر کار سازمان برناده نکم و صد د رمد هم 

گفتم همین منظور من هم همین بود که ماد ر روابط د وستی ما این اثری نکد . کفتم ضضا" 
هم به لعلیحضرت هم عرض کرد م من باید بروم مطالعه بكم سازمان برناه را آنوقت 
جواب بد هم. برای این مطالعه باید يك طوری بشود که من آنجا پروند معائ ی که 
میخواهم د ر اختیار من بگذ ارید . رئیسد فترش را خواست یك نظامی بود گفت بنویسید 
ک یك اطاق د ر اختیار فلانی بگذ ارند و هرچی هم که لازم د ارند د ر اختمارشان بگذ ارند 
رفتم ده روز آنجا . براد رم شہرد آر بود علا * هچوزیرد ربار بارها بمن گفت که آقا چه خبره 
تلیحضرت هش | ؟ ) که چطورشد؟ کفتم بپشان بگوئید هنوز مطالعسات 
من‌تعام نشده . واقما" جد ا" نشده بود . دید م وضع خراب خراب . یگداهی پول 
در بساط نیست و اختلال یتمام معضی . یک انه ورت اطلاعات اقتهادی وجود نىد ارد . 
د رخیایان امتخر بود محل سازمان برناد. د ید م کار عظیمی‌است اما خب‌کاری امت 
میتوانم بگم. بعد از تقرییا" ده روز رفتم. گفتم که من حاضرم قبول کنماما شرایطسسی 
هست . ۱ - همانک عرض‌کرد م . من د ستور نمیتوانم بگیرم. ۲ - یك برنامه‌ای 
تهیه میم که مید هم به هیکت وزیران . هیثت وزیران هرجور د لشان میخواهد آصلا ح 
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میکند . بعد میدهیم به مجلسین . مجلسین تصویب میکند ۰ بعد ازاینک تصویب 
شد از این عد ول نخواهم کرد - برای خاطر احدی هم عد ول‌نخواهم کرد . این رااجرا 
میکم. برای اینکه یك عده اشخاصی - من توی این سازمان برناه که میینم هیچسسی 
نیست ‏ هیچی‌نیست . یگفر نیست که بد رد من بخورد از لحاظ اقصاد ی یگفرنیست 
من یك عده‌ای را باید جلب بکنم . با این حقوقہائی که د رد ستگاهپای دولتی مید هند 
نمی آیند . هم حقوق خود من هم حقوق همکاران من باید حد اظ زندگی را تأمین بکگیید 
این شروط. تمام را قبول کرد ند . رفتم - رفم د فتر ط پرعامل د ید م يك عکس بس‌زرگ 
شاه هست یك عکس‌بزرگ عبد الرضا بود آنطرف. گفتم این عکسپا برای چی هست ؟ گفتند 
ریاست افتخاری سازمان برناه است . گفتم برد ارید . ریاست افتخاری سازمان برناصه 
یعنی چه ؟ منم رئیس‌سازمان برناه . برد اشتند . رقم د ر جلسه شورای ای 
و هیکت نظارت. هه را هم خواهش کرد م با هم پیایند توی یك اطاق بنشينيم. اینپا 
مثل دود سته دشمن د وتاد ولت متخاصم بودند . هفت نفر از اینہا ‏ هت تفر از 
آنها کفتم که سما هیئت نظارت کارتان رسیدکی به نظارت - آقایون هم شورا تصوسسب 
صوبات ‏ طرحبا - تأیید هم اجرا کنده. ما هحه ایرانی هستیم برای يك نظسور 
د اریم کار مینگیم. گفتم که من خواهش میگم ازاين به بعد هه‌مان در يك جلسه جسسع 
بشویم. د ريك اطاق جمع بشویم. ههبان ایرانی هستیم -.ههمان هم منظورمان 
يك چیزی هست . از این اطاق به آن اطاق شما مکاتبه میخواهید بکید يك هه 
طول میکه تا ناه شورای عالی از شورای عالی برسد به هیئت نظارت که د ر کرید ورینجاه 
ق می است بیست ظ می است. 

اینبا هه عضو موظف بود ند یا این کسانی بود ند که شلفل د یگه‌ای د اشتند 

نه‌ته ته - اعضای شورا انتخاب مرشد ند - مشاغل د یکری نمی‌توانستندد اشته باشند 
اعضای هیکت نظارت را مجلس انتخاب میکرد که آنہم مثلا" میبایستی به مجلس کزارش 
بد هند . گفتم که من یك چیز پیشنهاد میکم. گفتند آخه نمیشود ما - شورا گفتند ما 
باید تصویب یکيم به آنبا مربوط نیست . نظارت هم میافتند آخه ما هم یك نظراسسی 
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د اریم که ما که رأی نمید هيم اما نظریاتی . . . گفتم من یك چیز پیشنهاد میکم. شما 
د ر این جلسه می‌نشینید هیثت نظارت‌عقید هشان اینست که این مخالف قانون است - 
بگویند شورا وتتی این را می‌شنود میگوید مخالف‌قانون نمیشود تصویب کرد اما يك 
چیزی تشخیصد اد شورا که این قبول بکند صحیج هست باید اجرا بشود , شما هم 
ایراد ی ند ارید - بحشتان را میکید . شما میگوئید حرفی ند ارید شورا رآی مید هند 
خللی وارد نمیکه این به اختیارات‌شورا. هیثت نظارت هم تمام اختیارات خود ش‌راد ارد 
مقاعد شدند - قبول شد که این جلسه را مجمع عمومی اسمش را گذ اشتند ۰ اول فکری 
که کرد م دید م من احتیاج د ارم به يك عده اشخاص‌فنی از لحاظ‌تمام کارهای مهند سس 
که باید بکیم برای اینکه سازمان‌برناه د ر زمان من تنبا نظر نمید اد اجرا کنده بود 
راه میساخت - سد میساخت - مزه د لشت کشاورزی میکرد - کارخانه د اشت - کارخانه 
نساجی د اشت کارخانه صابون سازی د اعت کارخانه ریفن زیتون د اشت کارخانه ... 
خب صلا" ذ وب آهن هم مییایستی د اشته باشد . چند ین کارخانه تمام کارخانه صنایسع 
دولتی را د اشت و راه‌سازی و د ر کارهای‌بهد اری مارزه با چیزهای مالاریا ۰ اینبسا 
یك کارهائی بود که هم اجرائی بود هم تبیه برنات و هم نظارت د ر اجرای طرحهائی که 
دست وزارتخانه ها بود ۰ این بنظر خیلی‌غریسب میآمد . بدلوریکه من وقی دفنصه 
اول خواستم وام بکیرم از بانك جهانی بمن کفتند که آخه آقا راه‌سازی بشما چه مروط 
است . کفتم شما وقتیک آض ید وارد شد ید آنوقت خواهید فپحيد که چرا رامسازی 

من اگر رامسازی را نکم ایران هیچوقت راه نخواهدد لشت ۰ برای نمونه کفتم من يك 
کاری میکم. یك صمت کوپکی از این راه ها را مید هم به وزارت راه . راه فزوین ت 
تپران را د اد م به وزارتخانه‌ها که سجبور شد یم بعد بگیریم خود مان د وباره بسازیسسسم. 
بطوریک چند سال بعد هیشتی از طرف‌بانك جهانی آد به تبران و شرط کرد که - راه 
پول مد هند اما راه‌ها را سازمان برناه بسازد . برای اولین یار د ر تاریخ ایران راه - 
سازی بمعنی واقعی شد . برای اینک اصلا" معتظ نبود ند ایرانیہا که اولا" باید زیر 
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سازی کرد . میدید ( ؟ ) این کاری که من کرد م یکی مقابل‌ش ہرد اری 
یکروزی اسمش یاد م نیستگفت آقا ما د اریم خیابانبای تهران را روی اصلی که ا 
کرد ید د اریم می‌سازيم. آنوقت با عمله ایرانی -- شاکرد مپند س‌وقتی صحبت میکرد پد 
امطلاحات انکلیسی مال چیز یاد گرفته بود ند . سرفیس ‏ ساب‌سرفیس نمید ونم 
این تمام اصطلاحاتی که برای راهسازی د ارنسد این چیزهائی بود که سازمان برناھ 
مععول کرد ساب کرد . چرا؟ برای آوودن اشخاصی که مبندس شاوربانند 
اسپسبی فیکیشن بد هند وقی که ناقصه می‌گذ ارند شخصات د اشته باشد روی‌شخصات 
مقاطعه کار پیشنہاد بد هد که بتوانید شما تشخیص بد هید کد ام یکیش ارزانتر اسست». 
واله ما میخراهیم راه بسازیم شما بروید پشنهاد بد هید یتفر یگوید من يك قرطی 
کبریت مید هم پنج ریال یگفر میکوید پنج هزارنومان آنه این یعنی چه ؟ یکفربا 
چوب‌میده با مقوا میده آن یکی با طلا با جواهرنشان . آخه قابل مقایسه نیست. شما 
تا شخصات ند اشته باشید که این شخصات را باید مپند س‌شاور - نکر مبند س‌شاور 
اصلا" د ر ایران شناخته نبود . هحه کس خیال میکرد مپند س‌شاور با مقاطعه کار یکی تفاوت اینبارا 
اي به این نتیجه رسید م یمنی د ر اثر مطالعاتی که همین ده روزه کرد م و قبسلا" 
هم کرده بود م که باید من د و تیم د اشته باشم . یکی اکونوسیست‌ها.- یکی تکنیسین‌ها 
باین جہت کفتم د وتا د فتر د رست میکنم ‏ یکی تکنيك بیورو یکی اکونوميك بیورو . 

د نبال این فکر رقم . برای تکیکال بیورو اشکالی ند اشت اعتبارگرفتن برای اینکه 
این قائونی هم که تصویب‌شده بود مال سازمان برناه خود سازمان برناه يك مجلس 
کوچولو د اشت که ۸ نفر بود ند از مجلسو سنا بزرگترین کمیسیون مجلس‌بود . اینها 
اجازه قانونگذ اری د اشتند . تنبا کمیسیونی بود که حق د اشت قاتون گذ اری بکد 
در چپارچوب تانون برناه هفتساله د وم بتابراین من با این پارلمان سرو کار د اتم 
من میتوانستم اینپا را تقد بکم که آقا من میخواهم صد بسازم من مہند س‌آیرانسی 
ند ارم سد بسازم . بعضی ها میکنتند چه اهمیتی داره ما اوستافلان میشسه 
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میسازه اما من میتوانستم تقاعد شان بکم که ابن اوستا بد رد این کار نمی‌خورد . 
من برای سد ازی باید یك اشخاصی بیاورم که بلد باشند مجپز باشند . اما برای 
اقتصاد من اکونومیست میخواهم . اینبا میگفتند اکسونومیست برای چی بیخواهیسد؟ 
ما توی وزارت د ارائی اینق ر اشخاص مجرب د اریم سی سال د ر وزارت اراکسسسی 
بوده هرچی دلتان میخواهد از اقتصاد ببتان میگوید . امکان ند اشت من برای ان 
بتوافم افتباری بگیرم بنابراین .... بد ین جپت رفم د نبال فکر اینکه يك احبار 
ازیکجا بکیرم د رحالی که رفظم د نبال یك فکری - پول یکم برای این برای اینکه 
من وقتی آد م4 سازمان برنامه تازه قرارد اد با ککسرسیوم د اشتند اضا' می‌کرد ند اضا* 
کرد ند . یکاعی دراد نفت‌ند اشت . یکاهی پول از د ولت ند اشتیم - هیچ چمز 
ند اشتیم هیچی ند اشتیم . بطوریک .. آهان معادن ایران هم با ما بود . کارگرهای 
معاد ن راه چالوس چند ماه حقوق --د ستمزد نگرفته بود ند ۰ من ری د وستی شخصی 
که با ناصره اشتم - ناصر رئیس‌بانك طی و کاشانی ۸۰ میلیون تومان قرض‌کود م - یك 
همچین چیزی يك همچین ملضی قرض‌کرد م که بتوانم د ستمزد اینبارا مال چند ماه 
گذشته را بد هم . بساط اینطور بود وضح مالی سازمان برناه اینطور بود . در فکر 
افتاد م برای این د و منظور تپیه کرد ن پول‌و تیه د اد ن تشکیلات . راجعبه پول 
مك لوی که رئیس چیس بود سابق رئیس‌بانك جہانی بود از آن زمان با هم آنا 
بود یم آمد به تہران دعوتش کرد م به مزلم و باهاش صحبت کرد م بهش گفتم که 
من گرنتارم . شما میتوانید برای من یك کمیسیونی تشکیل بد هید کنسرسیوم پولی چیس 
کت شما بہتراز من مید انید که ما فقط‌شورت ترم میتوانیم بد هیم آنہم مالغ جزی 
این ید رد شما نمی‌خورد . گفتم من مید انم اما چه بکم ؟ گفتش که چرا با جیسسن 
صحبت ن کید . گفتم آخه با جین چەصحبتیبکم؟ مقررات بانك جبانی بپیچوجه 
اجازه نمیده . کفت اجازه مید هید من باهاش صحبت بکنم چون متلو ی وقتیگ ازبانك 
رفت او پیشنہاد کرد جین بلاك را که آنوت توی چیس بود . گفتم خیلی هم خوشوقت 
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متو ی ای که اة ات ان زامن 
صحبت بکد . دعوتش کرد م. آط و ۰.. با يك عده‌ای آمد یك کاناد ائی بود و دو 

تا آمریکائی . من به شاه کفتم جین که مياسد - بلاك که میآید این يك آد م 
نیستش مثل آنبای د یکه که . . . گفتم که این را به ناهار دعوت بفرمائید با زنش هم 
میآید . قول کرد بسیار خوب . آنهم با زنش دعوت کرد ند آنوقت شریا بود . دعوت 
کرد ند به ناهارو ولی قبل از این زنبا بيایند به‌پای مبز بر سر نهار یك ملاقات رسمی 
با خود شاه شد . بلاك و پریدم ... آهان پرود م را ضضا" - من ضنا" قبل ازاینک 
کار باینجا برسد از بلاك چند تا تقاضا کرد م گفتم محض رضای خد ا کف بمن بک د 
د ر چند موضوعی که موارد فوری. یکی سد کرج یود می‌بایستی تصمیم بگیرند - یکی سد 
سفید رود بود و یکی هم راهسازی بود یکی هم بناد ر . اینبا کارهائی بود که قبل ازاین 
که من بهایم شروح‌شده یود مذ اکراض د ر مورد راهسازی قرارد ادش هم حاضرو آماده 
برای اضا* به انگگیسی و ترجه بفارسی به‌اين قطر حاضر شده بود . من قوسل شد م 
به بلاك که شما يمن یك کمتی بکنید - یك اشضاصی بفرستید که بتوانند در این چیزها 
یمن ساعدت بکنند . دونفررا برای من فرستاد . یکی براین کوهن بود که 
آنوقت رئیس اد اره مہند سی بانك جهانی بود که یك اهل اسکانلند بود ود ر انگلیس یك 
موسسه شاوری د اشت - مهند س‌شاوری د اشت که آنزمان میگویند سر مهند س بانك 
جپانی یود + یکی هم والتربینگر که این د ر نیویورك آن راہ ایست رورس اید را 
او ساخته بود . راه را او ساخته بود وبرای جین بلاك که رئیس‌جمعیت شکسبیر بود 
یك تأتری د ر کاناتیکت ساخته بود د رچی‌چیز کاناتیکت - شهرء . . چی‌چیه پایتضت 
این کانانیکت کجاست ؟ 

هارتفون 

هارتخورد د ر هارتفورد یك تأتر شکمپیر در هشت‌ماه که این میت --جین میکفت 
این از معجزه‌هاست . بینگر را برای چپارماه فرستاد ۰ اون براین کوهسسن‌را برای 
يك طت کرتاهی‌فرستاد ء اول براین کک وهن رافرستاد . من د ر مقابلم يك‌قرارد اد 


ابتهباج ( ه) 


گذ اشتم برای راهسازی که با جان مولم تهیه شده بود روی میزم. فارسی هم ترجه 
شده بود وهه چیز حاضرو آماده که من اين را اضا؛ کم. چندد فعه هم یمن شاه 
صحبت کرد که د ر این کار عجله بکید . گفتم مزر مطالعه باید بكم ۰ من غیر سمکن بسود 
من بتوانم یك قرارد ادی باین قطر برای ساختن ۰۰ .ر[ کیلوشر راه د رهشت سال 
بتوانم خسودم تشخیص بدهم. غیرسکن بود ۰ برای من غیرسمکن بود که بتوانسسم 
بناد ر را تشخیی‌بد هم که یك پیشنهاد ی کرده بود یك موسسه انکلیسی بود یاسم گروپ 
وان که این را من تشخیص‌بد هم . غیرسکن بود که سد کرج را که اختلاف‌بود 
بین یك پروژه فرانسوی و یك پروژه آمریکائی من تشخیص د اد م و همچنین سفید رود را که 
فرانسویها قرارد اد شرا د اشتند و مق ماتش هم حاضر شده بود که آنہا اجرابکنند این 
براین کوهسن که آض من ازش خواهش‌کرد م شما این چند تا را که میکویم این چند تا 
قوری است . یکی‌راهسازی است مال كرك یکی‌هم ( ؟ ) قرارد اد 
یناد رخلیج فارس که هرد وتایشان را د و موسسه انگلیسی طرف‌معاطه یود ند طرف- 
قرارد اد یود ند خود براین کوه_سن‌هم انگلیسی بود یعنی اسکات بود . این هم 
قرارد اد را گرفت و رفت‌و ( ؟ ) فد اش آمد کفتش‌که قرارد اد باین مفتضحسی 
مثل مال بزاین کوهنسن مثل‌مال جان مولم تا حالاند يده بود مه 

من گفتم که نقص‌بزرکی که من د ر این قرارد اد می‌بینم که غیر ضی است . من چیزهای 
فضی‌اش‌را نمید انم آنبا را شما باید بيائید بگوئید . اما فضی‌اش‌این مدت ند اره . این 
میگوید ۰۰ .رو کیلوتر بسازند د رهشت سال . کی شروع بگند ؟ بچه ترتیب‌تحول 
بدهند هیچ نیست . یعنی‌من اگر ایرادی د اشته یاشم باید صبریکم آخرهشت سال . 
کفتم این یرای من (؟) نیست این قایل بول نیست . چیزهای فنی‌اش را سن 
نهد ائم . چه جور باید این زیر سازی بشود . چه جور بايد حساب بشود . هر صر 


مکعب اش چظ ر باید بشود این چیزها را من نمید انم اما اینش را من مید انم صن 


ایتباج ( ۰) تنج 


س 


کخم يك چیزی من میخواهم که اگر رضایتبخش نبود ۰۰۰ . گفتش که اول‌چیزی که ہمن گفت 
گفت اینها مبند س‌شاور نیستند . اینہا راهسازی‌هستند - خودشان مقاطعه کارند 
گفتم خب اما مید انید الان اینہا آده‌اند اینجا هت ماه اینہا مذ اکره کرده با دولت 
چند ین میسیون فرستاد ند هیچوقت هم د ر هیچ جا نکفته‌اند که ما مپند س‌ شاور نیستیم. 
د ولت ایران‌باطم باینک اینہا مقاطعه کار هستند آین ها را دعوت کزده هی رقند 
هی آد ند هی رفنند د یرهایشان آدند قرارد اد نوشتند - هوه قرارد اد نوشتنسد 
چه کرد ند چه کرد ند تا ضجرشده به این یکی به اینجا. من حالا میتوانم ببشان‌بگويم 
که شما چون مپند س‌شاور نیستید من این کار را نمیتوانم . کفت‌نه نمیتوانید برای این 
از روز اول این حرف را مییایستی بزنید . آنها هم که هیچوقت نکفتند ما مهند س‌شاور 
هستیم د ولت بوده . شما که چیز د ولت را د ارید میکئید که نمیتوانید زیرش بزتیسد . 
کفتم پس‌يك کاری باید بکید که این معایب رفع‌بشود . آمد و کفت اولا " تحام این د ستعزد هائی 
کہ نوشتم با ت مر مکمب اینها فوق‌العاده گزاف هستند . دلائل هم آورد که ابا بنظرم 
یك ظث‌از این را کم کرد . راجعیه دن خت بعد از د وسال د وسال بعد از انعقاد 
قرارد اد اگر اینہا شروع نکرد ه باشند و هرسالی فلان ظ ر کیلوتر تحویل ند اده باشنسد 
شما میتوانید ایراد بکیریه که حق فسخ د اشته باشید . کفتم د وسال زیاد است . دلیل 
آورد گت اینها باید يك د سته ‏ اکیپ نقه برد ار بیاورند . الان در د نیا نه برد ار 
تقرییا" تیست. اینظ راز کورها هستند د ارند راهسازی میکند هه شان احتیاج به 
نه برد ای رن اهد بود اگر شما بخواهید بگوکید که د ر ظرف‌دت کمتر 
شقاعشان یکید . کفم بسیار خب . آن را کرد دوسال ‏ آن نرخهایش راهم 
تغییر د اد و اصلاح کرد و گفت حالا میتوانید این قرارد اد را اضا* بکید برای اينک ه 
يك سانکسیونب د اره - نرخهایسش‌هم معت سول شده . دراین فاصله شاه رفت 
به آمریک! . از آنجا تلگرای کرد به علا“ که تخست وزیر بود . 

زاهد ی بود زمان 


هنوز نخست وزیر نشده بود - هنوز علا* نخست وزیر نشده بود - وزير دربار بود . تلگراف 


ابتهاج ر ه) ا ۱۱ 


کرد به علا که اتاج قرارد ادجان مواسسم را چرا اضاه نکرده . علاه مرا خواست 
عبد الله انتظام وزیر خارجه على امینی هم وزیر د ارائی رفتیم پیش علا* وگفت که 
این تلگراف رسیده . کفتم که بفرمائید به جواب بد هید که ابتباج میگوید که من غیرممکن 
است این قرارد اد یا یك قرارد اد د یری را اضا؛ بکنم گر این پس‌از این طشن 
شده باشم که آنچه که د ارم اضا* میکم يك چیزی است معقول- قابل قبول . خب این 
ف تی طول کشدیده بود ۰ جان موم اول یازی د ر میآورد راجع‌به تعرفه راجع 

به آنه زیر آن باید بره و اما ببشان گفتم من جورد یگه ایضا* نخواهم کرد . 
د اما" هم‌شاه تومیه این چه بود . تااس روزهم نمید ونم حدس 
میزنم ‏ کمان میکم یك عد ه اشخاصی بود ند که ذ ینقع بود ند مربوط به شاه یود ند 

و این شار را می‌آورد ند . این را بد ین ترتیب اصلاح کرد و قرارد اد را اضاه ر ي 

ما را نجات د اد . برای اينک تری اين ... حالا بروم به دفتر فنی . د فتر فض بی 
پرود م را بمن د اد ند . پرود مرا يعن ۱؟) پرودم که یکی‌از اشخاصبسیارشایسته 
لایق د رست با یمان با وجد آن به من آین را قرض د اد ند . من این را کرد م 
رئیسد فتر فتی ام پرود م هم د رهاوارد بوده هم اقتصاد خواند» بوده - هم ایتجینیرینگ 
بتابراین ایده‌آل‌بود و بعد یك شخصیتی بود اینق ر این مرد نمید ونم هیچ آنا 
شه ید ؟ باهاش‌تماسد اشتید؟ زمانیک بانك جہانی د اخله کرده بود د ر کارنفت 
يك میسیون بانك فرستاد که گارنر وایز پریزید نت بانك رئیسش بود آمد و وی که د ر اصول 
مف ار کرد آنوقت جزئیات مذ اکرات را گذ اشت که هکنور پرود م بکد بنایراین آشناشسی 

د اشت با ایران- بهتراز این دیکه نمیشد چیزی که بن قرض‌بد هند . من این را کرد م 
رئیس‌ضی حال ۲٩٩۳۷‏ خواستیم یگیم برای اضای د فتر ففی . د _ اين کار شخص 
جین يلاك خود ش دخالت کرد ۰ یگغراز فرانسه آورد یم بله من الان تمام. . . خیلی 
مرد بربجسته‌ای بود . در مراکش د ر زمانیک مستعمره فرانسه بود تمام کارهای سواد 
عا (؟) پابليك - رامسازی ‏ مد سازی ‏ آبهاری - ارتباطات . تمام اینها 
در مراکش زیر نظر این دژرژ چیز قرارگرفنه بود یك آد م خیلی خیلی برجسته‌ای بود پلی‌تگرسین 


ابتباج ( ه) تفه 


بود که اتفاقا" وقی اصفیا* را هم آورد ند خیلی اینہا با هد یکر نزد یك شد ند یرای 
اینک هرد و پلی‌تکنیسین بود ند و هد یکر را می‌شناختند ۰ از بلژيك یکافر آورد یسم 
د وسمال بود اسمش یاد م هست . این یکی چطور شده اسش الان یاد م نیست . 
آن آلبرت د وسمال وزیر چی‌چیز بلژيك بود و آن زمانی هم که آف برای من کار میکرد 
رئیس‌شورای اقتصاد بلژيك بود . پروزنبکه برق بلژيك را او اجرا کرده بود . ان 
نمیتوانست بیای. صتخدم تمام وقت بشود اما نصف‌سال میاض - نصف‌سال را در - 
بلژيك کار میکرد و آين سکن نبود بياید اگر ط اخله شخص‌بلاك نبود . بلاك باهساش 
صحبت کرد . املا" اینہا عایشان میاه بيایند بروند برای یك ایرانی‌کار بگند . 
اما پلاك نمید انید چه میکرد برای‌این. هرجای دنیا میرفت اینظ ر تعریف میکرد - 
اینق ر تبلیغ میکرد . عجیب است هاعجیب . من این را از چند نفرشنیدم. یکی 
از همین د وستبای خود من که سفیر ایران بود فضل اللسه نويد سفیر اران 
بو د رسود . مأموریتش تمام شده بود و برگشته بود یکروز د ر تهران دید مش 
گفتش که دعوت کرد ه یود ند يارو سو ثد آمده بود آنجا يك مہمانی د اد ند به احترامش 
سر میز شام بعد ازشام این پاشد یك نطق کرد . بعد صحبت؛ از پلتینگ‌کرد از (؟) 
گفتشکه یکقر هست د ر ایران د اره به کارهائی میکد توصیه میگم که هرک‌میخواهسد 
پلنینگ بکه بره ببیند اینبا چه د ارند میکنند . کفت من ایق رحس غرور کردم که 
یمن مربوط تبود پا شد م پاشد م کفتم من با نام یگفر ایرانی از يك هموطنی من 
6 یك همچین تعریفی کرد ید تشکر میالم . یك مہمانی د رکاخ سعد آیاد شاه د اد 
به افتخارشیخ کویت . آنوقت هنوز کویت مستفل نشده بود . سر میزشام من پیش 
يك شخصی قرارگرفته بود م باسم علیرضا از همراهان شیخ . من اول که رفظم سر میس ز 
بنشینم ذکر کرد م من چه جور با این آد م صحبت بکم تا وسید م گفت کور آیونینک ابتباج ۰ 
گفت من شما را می‌شتاسم به انگلیسی . گفتم ... معلوم شد که این تاجر اسست 


ایتباج ( ه) ك 


سمی ند ارد اما عضو یك شورائی است که شیخ کویت د ارہ هرروز صبح اینها جمع 
میشوند مثل یك پارلمانی شورت میکنند و نظر مید هند ود ر هند هم تحمیل کرده 

کفت د ر قاهره يك جلسه‌ای د اشتیم با جين بلاك . جين بلاك ازشما تعریس_سف 
کرد . این د وتا اشخاصی بود ند که شنید م . د رصورتیکه من جز خشونت با این بد بخت 
جين بلاك کار د یکری نکرد م واقعا" ها. این کاب یاد د اشتہای لیلینتال نشان 
مید هد این مطلب‌را. د ارم این یاد د اشت را د ارم. خشونت که من میکرد م طرز 
صحبتی که من میکرد م بحد ی زننده یود -واقعا" من الان فکر میکم به جین ب لاله 
کفتم چند سال پیش - یك د وسه سال پیش . کفتم هرکسی جای شما بود اس 
مرا نمی‌برد با آن رضاری که من کردم . با آن خشونتهائی که کردم. این نشان 
مید هد که شما چظ ر مرد . .طرز فکرتان با طرز فکر افکارعاد ی فرق میکند -- افراد حاد ی 
برای اینک شمامید ید بد - تشخیصد اد ید من این خشونتی که میکلم عد اوتی نس ارم 
وقتی که من گفتم بهش توی د فترش بود - تمام مپند سین يانك هم بود ند که سد دز را 
مطرح میکرد یم مخالف بسند . گفتم با تمام احترامی که برای این آقایون د ارم که د وراین میز 
نشسته‌اند اگر اینبا ههشان بگویند نساز من این را می‌سازم برای اينک اشخاصی که 
این را یرای من تهیه کوده‌اند بمراتب صلاحیتشان از تمام این اشخاص بیشتر است . 
این خیلی بهش برخورد . پیفام د اد توسط هکتور پرود م این چه اهانتی است که کرد م . 
گفتم اهانت نکرد م این حقیقتی است . تور.وی.۱. را لیلینتال‌و کلپ اجا کرد ند 
کد ام اینبا تجربه د ارند . هرک اشان د رجه یك هستند . یکیشان در ره سازی - 
یکیشان د رسد سازی - یکیشان د ر آبیاری - یکیشان د ربرق. اما یگفر نیستش که 
یك اینتگریتت پراگرامینگ د اشته باشد مثل تی .وی ۰۱ ند اشتند اینها د اشتنضد 
این کار را کرد ند من یك کاری د ارم میکم شبوه به آن است . اینها صلاحیت ند ارند 
یك حقیقتی کفتم ‏ حقیقت که نباید بربخورد . خب‌راست میم . بعد مخالضسی 
که کردم یك د ان واش را د اد . منتہاش وقتی د اد که من از سازمان برناه رضه 


س 


EE ) ( ابتماج‎ 


بود م و توی بانك ایرانیان بود م یا زند ان بود م وقتی تلگرافش بمن رسید که الان وام 
سد دز را با خد اد ادو مقم و فلان و اینبا اضا* کرد مو آی ( ؟ ) يويك همچین 
چمزی برای کارهاتی کہ شما کرد ید برای این . گفتم اگر ھرکسد یکر ہود اسم مرا می برد ند 
اصلا" تف میکرد برای آن رفتار خشونت آمیزی که کرد م . اما خب اخلاق من این جوری 
است . من وقتی صحبت میم از روی عقیده و ایمان صحبت ینم - معتظ م و این زننده 
بود و باین آد م برنخورد - بهش برنخورد ۰ یکی از وایز پریزید نت‌های بانك که آمده 
بود به تہران د ر یکی از این مذ اکرات‌ما به تفصیل لیلینتال ب رخاطراتش نوشته. سن 
چیزهائی گفته‌ام. چیزھائی گفته‌ام کہ اینبا از هیچکس نشنیده بوا ند . بمحض‌اینکه 
اسم ترکیه برد ند من توکید م ضفجرشدم. برای اینکه یك نماینده‌ای به خواهش من که 
وام کرفتم کضم من یکنفر میخواهم که د ر تہران باشد دام نماینده بانك. این میسیونی 
ک باهامان صحبت میکرد م گفتند نمیشود برای این این ولیت برای ما ایجاد میشود . 
رقم پیش‌خود بلاك . گفت نمیتوانیم این کار را بکیم. گفتم از چی می‌ترسید ؟ می‌ترسید ؟ 
ازچیمی‌ترسید؟ گفتم این بہتر است یا اینکه هر ششماه یکسال یک فعه یك میسیون به 
فرستید که اين میسیون بیاید اینجا د و سه هفته وت خود ضرا تلف‌بکند یك گزارش یسسی 
ریطی بد هد . یگقر آنجا من بپش اختیارد ادم 74 د اشته باشد به تمام پروند مها 
حق د اشته باشد هر سئوالی میکند آنجا بنشیند . احتیاجی د یک ند اشته باشید یلفر 
بفرستید و اطلاع د اشته باشید . ار من دارم اشتباهی میکم بگوید . يك (؟) را 
فرستاد ند آمد آنجا رفت. این قبلا" د ر ترکیه بوده از طرف‌بانك ء تا این ۱ ؟ ) 

که آد م مپرباتی هم بود چه آدم لایقی هم بود -بعدها بمن کفت -کفش که آنروز شما 
آن صحبتی که کرد ید من چند ین بار خواستم بروم اما خود د اری کرد م . برای این بصن 
کفت که می‌بینید ترکیه چی شد . تا گفت مید ونيد ترکیه شد من منفجر شدم 

منظورش‌چی بود چه شد ؟ 

وضع اقتصاه یش مختل بود . فهمید م این رارضه به (؟)کفنم که مریضی د اوه میمیرد یك جراهی 


ابتہاج ( م) 


س 


—- 0= 


آورد یم که باید عمل بکنه اين شاید نجات پید | بکد . یکنغر میکوید نه جراحی نکید 

تب خواهد کرد . من برای خاطر اینکه تب میکئه جراحی نکنم این د ارد میمیره ‏ من 
این کار را باید بکم. این عطی که من د ارم میکم یك عمل جراحی است ۰ شما ایسن 
را میگوئید عواقب خواهدد اشت ید یہی است که عواقب د ارد . یك ممذکت عقب افتاده‌ای 
که ۰.ه سال عقب است که میشید بد ون عواقب رساند به اینجا. این‌حرفها چی‌هست 
من بیایم سدد ز را نسازم بجاش بهایم تله بگذ ارم که آبیاری با تلمبه باشد و برض هسم 
با وتور باشد ۰ این را شما را بخد! کمی این را قبول میکند در دنیای امروزب سددز 
نسازید - آبیاریتان را با تله و یرقان را هم با موتور د ایر بکنید . من یك د یوار صی 
سازم تمام اين آپرا مبار میکم - زنده میکنم آنجا را . تمام این آبی را که هر قطره اش‌گناه 
د اره که بریزه به دریا. وقتی آد م میره می‌بینه - می‌بینه سالباست- قرنهاست این آب 
ره و مطکت هم یك قطره آب ند ارد 7 من یگ انه د یوار می‌سازم این تمام این آب مپسار 
ميشه . میگوئید این کار را نکم تلصه بگذ ارم زراعت بكم - بقیه‌اش بره این تلمه باید 
چق ر آب از اینجا د ر میآورد . مه اینبم حرف‌شد . گفتم کسی که این حرف را میزند 
اصلا" تمید اند اصلا" درك نمیکه کار ما را ۰ ترکیه بد بختهای بیچاره - بد ون برناه 
شروع کرد ند به یك کاری . محصول د اشتند انبار ند اشتند - انبارد اشتند راه ند اشتند 
برای صدور ۰ مجیور بی‌شدند بسوزانند . من این را وارد یود م دیگه . کفتم من از 
این کارها نمیککم. همان قعی که بمن میکخند شما د ارید تند میروید تمام ایران بسن 
میگفتند که شما چی د ارید میکید ؟ هش میگوئید مطالعه میکید . من وسل این د ود سته 
کیر کرده بودم. شاه گرفته تا تعام وکلای مجلس تماشان میگفند این هش مط اله 
آخه این آدم با این آد م هروت صحبت میکند میگویند مطائمه. علا“ بمن گت آقا 
د ولت من متزلزل شده . شروع کید 

کی میکفت تند میروید ؟ خارجیها ؟ 

( ۶ موقعی‌که این وام را بمن د اد تد - هفتاد و پنج میلیون د لار بصن 
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وام د اد ند بینظیر د ر تاریخ بانك هیچوت د اده نشده و ف‌چرت‌هم د اده نخواهدشد 

د وشرط اساسی د اره بانك . یکی باید این یکجور پراجکت باشد . هر پراجکنی بايد 
برناه د اشته باشد بد هید مطالمه‌کنند برای انجام آن ن پراجکت قرن‌مید ه . من يکد امه 
پراجکت ند اشتم ۰ بمن یك اوور آل‌بلانکت اعتبار د اد ند که من هرچی که میخسواهسسم 
صرف یکتم . دوم - بانك فقط برای قست ارزش مید اد . 96اه ۲0۳6160 
E‏ را باید خود مطکت تهیه بکند . من اختیار د اشتم د ريست که این را تصام 
را تبد یل بم به ریال . ابن معجزه است این کاری که شد . این وقیک اين طن 
شد د ر هیئت هد یره يك بمب ترکید . صورت‌جلسه که برای من فرستاد یکی از د وسستان 
خسرو پور فرستاد برایم. هحه تبريك گفتند به بلاك که این انقلابی که شده بې ل تبریسك 
میگوئیم . نماینده یکی از این لاتینی‌ها کفتش‌که یك دستگاهی که تاحالا هش بتهون مبزده 
الان چاپساچ.امیزنه . چطورشده اینطور شده ؟ بلاك کش که ادتباه گید 
این پلبار یک فعه -د وم نخواهد بود آنوقت شروع کرد این وام را مید هیم به ابتباج - ایتهاج 
اینجور اینجور اینجور . اگر بهش بدهیم میتوانیم ترمزش بکنیم برای این این بحسسدی 
د اره تند میره که اگر این را ما وام ند شیم هیچکس جلوی این را تمرجواند بکیسرد . 

از هرجا باشد این پول را تپیه خواهد کرد . اما ما اگر بد هیم میتوانیم کترلش بکنیسسم. 
آنموقعی که من بد بخت را میگفتند هیچ کاری نمیگه جز مطالعه . او میگفتش که من د ارم 
تند میرم . نه آن صحیح بود و نه این . من یك د انه پروژه را شروع نکرد م مگر پس ازمطالعه . 
بارها گم مثال میزدم برای این اشخاصی که مآ ند انتقاد میکرد ند . د ر جلسات‌عمومی 
هم که خیلی خیلی بنظر مرد م غریب میآمد د و مثال میزد م از کارهای رضا شاه . گفتسسم 
رضا شاه يك سد ساخت‌در کرخه . این کرخه الان مانیومنت این کارغلط هنوز هسست. 
سده وقتی تمام شد آب‌خواستند بیاند ازند پشتش د ید ند نمی‌توانند اين کار را بگند . 
آب را که الان بیاند ازند تمام آبی که هزارها سال مزارع را د اره آبیاری میکنه خشك خواهد 
شد . نمی‌توانستند این کار را بکنند . کذ اشتند همیتطور مانده. دوی یك کارخانسه 


ابتباج ( ه) ات 


قند سازی د ایر کرد د رشاهی . بعد موجه شد ند که در آنجا چخند ر نمی‌توانند بعمل 
بیاورند . برچید ند برد ندگذ اشتند د ر اراك . گفتم من از این کارها نمی‌کنم. من تا 
نفیمم برای چه کاری میغواهم نمی‌کنم. استد لال هم میکرد م . میکفتم پول خسسرج 
کرد ن آنہم مال کس د یکری باشد و مرد م راضی کرد ن آد م باید خیلی احمق باشه 
نه من چرا نمی‌کنم؟ برای اینکه نمی‌خواهم نتیجه‌اش ابن باشه يك چیزی را بسازم بعد 
توش‌کیر بکنيم که چرا این را ساختیم . من الان کاری را که د ارم میم میخواهم ك 
اشخاصی را بیاورم بنشینند مطالعه بکنند از لحاظ اقتصادی و از لحاظ‌فضی . پس‌از 
اینکه کارهای فی اش‌را مطن شد م از لحاظ اقتصاد ی ببینم این کارهائیکه د اریم میکیم 
کار صحیحی است یا نیست . ار نیست‌نمی‌ککم. من قبل‌از اينک این مطالعات من 
تمام شده چی چی‌را بکلم. خرج بکنیم؟ خرج چی بکنم. آخه خرج کجا بکم هی اصرارد رید . 
شابن بلاآخره گفنش که اینجوری اسباب زحمت‌ميشه . علا* بد بخت‌توی کابینسه 
متزلزل است.خرح کنید . کفتم که یکنفر از همکارانتان پربروز توی یك جائی تو سسفارت 
آمریک؟ بود یم ابراهیم کاشانی که با من کار میکرد وزیر تجارت بود . گفت آقای ابتبساج 
پنجاه د رصد هم از این تلف‌ميشه خرح کید . گفتم گر شما خرج میکید ؟ شما سالبا 
با من کار کرد ید شما چطور همچین حرفی بمن ی‌زدید . این را به علا“ وعلی امینی 
وزير د ارائی بود و عبد الله انتظام که وزير خارجه بود توي خانه‌اش د ر د ربند نشستیسم 
صحبت میلرد یم ء شار آورد ند که ما متزلزلیم يك کاری باید بکید ۰ کفم یکی از همکارانتان 
گفت که پنجاه د رصد . علی وزیر د ارائی بود - امینی . گفتش‌نه پنجاه د رصد زیاد اصت 
بیست و پنج د رصد باشد . گفتم بخد ۱ اگر پنج‌د رصد ش تلف‌بشود نمی‌کم تا بفبصم 
والك بیائید پید ! یکید یکغر د یکر را بیاورید . کاروقی خیلی‌خیلی خراب‌شد گف.د 
د یکه کار د اره د ولت متزلزل ميشه . گفتم خب یك جلسه تشکیل بد هید من خود م توی این 
صحبت میگم . خیلی پسند ید ند و دعوتی کرد ند منزل این تجد د .تجدد هم د فعه اول 
بود من د ید م وکیل مجلس‌بسسسسود . یك چاد ر زده بود ند تابستان بود .۱ نفسر 
از این نمایند گان آد ند از فراکسیونهای مختلف . علا* بود و این عبد الله انتظام بود و 
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على امینی بود و 

پس‌هنوز مجلس ظ رت د اشت 

کی ۲ 

مجلس‌هنوز ق رت د اشت 

یله آنوقتد اشت - بله آنوقت د اشت . شروع کرد ند آقایون مخالغین ( ؟ ) هڪ 
احسنت احسنت . هه بيك صدا برای این آد م میگفتند . خلاصه‌اش‌این بود که 
یکیش نقابت صحبت کرد یکی هم يك آقای د یگری از این . . . مال اصغہان دولت آباد ی 
هه اول تحریفو تمجید و تعریف از فلانی- مامید انیم شماآد م چنین و چنانی هستیه . 
ااا موکلین ما - به موگین خود مان چه میکولیم . هه انتظار د ارند بکویند 
چی‌فلان اینہا . کفتند کفتند گفتند من پاشدم . آنوت‌گفند اسستد لال کرد م. 
گفتم که پول خرج کرد ن از جبیب یکغر د یگر کاری ند اره که آنہم بخصوص‌که تمام آقاسون 
( ؟ ) کفتم من کمان نمی‌کنم د یوانه باشم که این کار با علم باینکه اگر بخواهم نرج می- 
کم محبوبیت پید | خواهم کرد بکویم نه نه نه برای چی میگویم . کفتم سد کرخه اینجور ‏ 
سد ... کارخانه صد اینطور من نمیخواهم اینپا تکرار بشه . من تا حاضر نشوم نخواهم 
قصه هم نخورید اینق ر د اوطلب هستند که بیایند رئیس‌سازمان برناه بد ون یکناهی حقرق 
مجانی کار میکند و تمام این چیزهائی که شما میخواهید بکنند برایتان ۰ بروید بیارید شان 
گفتم من که نیا م سراغ یکغر ‏ مرا بکگید رئیس‌سازمان برنامه. کضم آقایون تا روزشه 
هستم امکان ند ارد هرچی میخواهید بگوئید بکوئید اما صبر بکید من یك طرحهائی د ارم 
میخواهم یك کارهائو, بکم صهرکنید موتعش که برسد اینکارها را خواهم کرد پس از متلالعه 
میآید به مجلس هرچی هم که د ارید در آنجا بکوئید . احسنت احسنت آفریسسن 
ظلان . شاه بعن کفت‌شما چه کرد ید که اینپا اینطور شد ند ؟ گم هیچی (؟) طالب 
را بپشان کفم. کفت فوق‌الماده موثر واقع‌شد . خیلی اینبا بکگی عرض شدند . کفضم 
یك مطالبی را بہشان گفتم رك رك . بپشان کفتم اگر میخواهید برد ارید من حرفی ند ارم 
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برویسد. بیارید اینقد ر پید | ميشه این اشخاصی که میکنشد این کار را و این یکی 
از شکلتریین کارهای ایران ‏ نه فقط د ر سازمان برنامه د ر هرجا نه گفتن جسرأت 
می خواهد . کر شخصی رامن سرا د ارم که جرأت و شهات این را د اشته باد 


د رمقابل ظد رها بگوید نه ه 
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روایت کنند ه ت آقای ابوالحسن ايتهاج 
تاریخ - سوام نوایسر[( ۱۹۸ 
محل مصاحبه -شپرکان - فرانسه 
مصاحبه‌کنند ۳ حبیب لاجورد ی 


٩ = نوارشماره‎ 


راجع به د فتر اتتصاد ی هم میفرمود ید که چطوری تشکیل شد واینبا - ورلد او فاند یشن 

و اینها را 

بله خب پس حالا میگویسم د فتر اقتصاه ی را ۰ د فتر فضی راد رست کرد م 

آنوقت ایرانی کی ها آنج‌ابود ند ؟ 

د رد فتر فنی ایرانی د ر واقع ایرانی تنہا ایرانی که صلاحیت د اشت اصفیا» بود که 
معاون بود ۰ اصفیا* فوق‌العاده مرد لایقی بود . و خیلی مرد خجولسی بود خیلسی 
هیچوقت اظهار عقید » نمیکرد اصلا" بزور میبا یستی ازش . اما حالا اصفیا* هم چطسور 
شد آوردم. براد رم -براد ر کوچك من احط. هم شاگرد بود با اصفیا* د ر فرانسه . 
اصفیا* را خوب می‌شناخت . اصفیا* با مجید اعلم کار میکرد . مجید اعلم براد ر زن براد ر 
من بود هما. ومن البته تا آمد م توسل بیه ک‌شدم. براد رم و يك ده 
د یگری که مہند س‌خوب کج سرا د ارید ؟ هرکس‌میکفت میرفتم می آورد مسش . این 
اصفیا* را هه تعریف کرد ند ازش . به‌براد رم گفتم که من به اصفیا“ احتیاج د ارم. 

براد رم با مجید اعلم صحیت کرد اصفیا* با مجید اعلم کار میکرد . یمن د اد ند برای 
چپارماه با تعبد اینکه سرچارماه برگرد انسم. قبول کرد م۰ آد و د رتصام ان 
جریان با آن بینگرو با کوهلسن همه بود . پسرود وم و ایتها و آن فرانسوی ژرژ خد ایا 
این که اسمش ( ؟ ) هرد وتا گفتم هط وره یود ند - د وست ظ یی 
بود ند توتواگی میکرد ند - با اینہا همکاری میکرد . نزد یك چپارماه اتمام چپارصاه 
یود که توی جلسه همان جلسه مجتمع‌مان - مجمععمومی‌مان خشایار یود آن‌د کنرخشایار 
نماینده از طرف‌مجلس‌تعیین شده بود یرای هیات‌نظارت بمن کنتش‌که آقابهتسان 
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مژد ه مید هم که اصفیا" می‌ماند . گفم‌غیرسکن است ۰ نمیشه همچین چیسزی. 

کت آقا من بهتان میگویم خود ش گفت. گفتم آقا چحلور شد ؟ گفت‌کفته. من پاشد م 
رفتم توی اطاق. کفم آقا همچین شنید م . کفت بله . گفتم چطورشد؟ کت 
طرز کار کرد ن شما را من د ید م نمیتوانم بروم ۰ من اینق رتوشه شدم. بعد 
راجع به حقوقش و اتوسیل . اتومیل گفت نمی‌خواهم. راجع به حقوقص هم گفت حقوق 
نمی‌کیرم. من هرسه ماه به سه ماه یك چك می‌نوشتم با یك نامه اظبار ف رد انی و اين 
چك را هم مید اد م بعنوان یك حق‌الزحه . این را با ضت سرف بگذ ارید که 
قبول بگید بد ین ترتیب . مجید اعلم از من قهر کرد اعتراض‌کرد به براد رم . بسه 
براد رم گم که آقا من چه بکنم ؟ یك آد می آمده آنجا یمد میگوید من میمانم . بگویم 

نه نمان برو ‏ میتوانم همجین چیزی بکویم ؟ اینها من بہتان کفتم سرچهارماه آزاد الان 
بروید ببرید ش . وقنی این میگوید نمیروم میخواهم بمانم من که نمیتواتم بیرونش کسم. 
این بد ین ترتیب بود و فوق‌العاده موثر بود د ر این . اما در بعنوان عضو ایرانی د فر 
ضی‌تا آنجائۍ که من بخاطرد ارم کسی نبود ۰ د فتر اقتصادی را میکشتم یك نفر پیسد ا 
کنم. آن آموزکار - جشید آموزکار نه آن 

جہانگیر 

جپانگیر آموزگار د ر تهران بود و تمید ونم برای چی آمد ه بود به تبران . آمد و صحبت کرد 
و تصمیم گرفتم که آنرا بیاورم . ولی یك شرایطی کرد که قبسول (؟ ) 

یکیش اینکه اید حتما* مدت فلان ق رسال را تأمین بمن بد هید . گفم من خود م تأمین 
د ارم بشما این را بدهم؟ فرد مرا ممکنست برد ارند . من چطور میتوانم این تأمسن 
را بشما بد هم. همچین چیزی نمیشود در ایران که این کار را کرد . د وم حقوق من باید 
د رحد ود حقوق خارجیها بانند . گفتم حقوق من د رحد ود خارجیها نیست . حقد ارید 
شما با این نعیشود زندکی کرد اما من حد اکثری که معکن باشد مید هم اما تمیتوانم . شما 
خارجی نیستید ایرانی هستید . مرد یکه خارجی ر 5 وى من میآورم تمام زند کیش رایاید 
بهم بزند . بچه‌اشو ط رسه‌اش‌و تعام اين چیزهاشرا باید ول بکد بیاید اینجا . مثل 
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اینست که به شما الان بگویند ایرانی پاشوید بروید کابل . شما حاضرید با آن حقوق که 

از تہران میڈیرید بروید به کابل؟ نه . بد یهی‌است باید بشما يك چیز بدهند . اما 

شما ایرانی هستید . پد رش ک سناتور بود صبحش بمن تلفن کرد . گفت‌د یشب صن 

تا صبح نتوانستم بخوایم برای این نتوانستم جهآنکیر را راضی کنم که بماند شما يك 
کاری یکنید . گفتم واللمن آنچه که توانستم کردم . نميشه برای اینکه یك شرایطی میکه 

که برای من قبولش امکان پذ یر نیست . بعد خد اد اد را به چه ضاسبتی دید م آمده 
یود برای چه کاری نمید ونم -- یاد م نیست برای یك کاری آمده بود . آط بد هدن من 

به تهران ؟ 

تهپران 

می‌شناختید ش قبلا" ؟ 

ته س خوشم آد . ازش پرسید م که مایلید ؟ کفت‌بله حاضرم. قرارشد که بیاید . واشنگتن 
5 رفتم اد مراد ید و بیشتر خوش م آعد . قرارشد بیاید آنوت کلمیا د رس‌مید اد د یگه 
براون یود و پرینستون و هاروارد 

پرینستون - پرینستون رهایش نمیکرد ند . من یك د وستی د ر واشتکتن د اشتم که او گت من 
هد اخله میکگم. من رئیس‌پرینستون را می‌شناسم این کار را کم . مد اخله کرد و قبل از 
قرارد اد ش آزادش کرد ند . آمد . دید م اینپا را من نمیتوانم با اين حقوقهای‌عادی 
یه ابنها باید يك حقوقهائی بد هند . اینجا ود که فکر کرد م بروم د نیال فورد فاند یشن 
رفتهاهایشان صحبت کرد م. یعنی نمایندهشان درتهران آده یود ۱ ؟ ) 

آسان نبود . بالاخره رفتم نیویورك باهایشان در آنجا صحبت کردم . میخواستند بد انند من 
این پول را چکار میخواهم یم . کفتم من همچین کاری میخواهم یکم. میخواهم یك ده 
اشخاصی را استخد ام بکم که تفاوت حقوتی‌که ‏ (؟) مطایق مقررات دیتوانم بپشان 
ید هم با حقوق حد اقل حقوقی که زند کی بتوانند بگند این را از این محل بهرد ازم. ظسته 

د فتر اقتصاد ی را میخواستند بد انند ۰ بهشان حالی کردم. رویپمرفنه یك میلبون و خرده‌ای 


دلار از آنبا گرفتم . که وضی‌که من این را به کارتر وایز پریزید نت ورلد باتك - معاون جيسن 


ابتہاج (1 ) ۰ 


گفتم آتش‌کرفت . کفت من از اینہا هد تی‌است میخواهم یکیرم . گفتم محض‌رضای خد | 
حالانروید این را خراب بکنید برای خاطر. گفتم قول بد هید که این را خراب نکد 
برای اینکه من بزحمت توانستم این کار را یکنم. اگر این را بعن کمك نکرده ہود ند من 
ممکن نبود بتوانم این ایرانی‌ها را استخد ام بکنم. این ایرانی‌هائی که مثل خد اد اد ے 
غلامرضا مق م مثل 
سیروس‌سمیعی 
3 این اشخاصد یکری که - سیروس‌صمیعی و کود رزی هرد وتا گذ رناهشان توی جبیشان 
. یکفر میخواست بره زن بگیرد - یکنفر د یکر میخواست برود پیش زنشن د ر آمریکا . 
ve‏ من نگہشان د اشتم ۰ هرجائی که پید | میکردم یگفر را که خیسال 
میکرد م بد رد میخورد بهر وسیله‌ای بود اين را میآورد م برای اینکه بتوانم بیاورم اسن 
د ونیشن فورد فاند یشن برای من اهمیت حیاتی د اشت . اکر این نبود تمی‌توانستم 
این کار را یکم .برای اینکه غیر مسکن بود من این را میتوانستم به تصویب برساتم بهنسوان 
مهند س‌یله اما بعتوان ۰۰۰ مہند س‌ایرانی هم نمی‌توانستم اين حقوق‌ها را بد هسسم 
مہند س‌ایرانی یرای همین جهت هم بود که - یکی از جہاتش هم همین بود که ایراضی 
ند اشتیم آنجا. اما آنجا یك عده برجسته د اشتیم اشخاصی که د ر اکونومیك بیورو بود ند 
در 
د فر فضی بود ند - تکیکال‌بیورو . مثل همین دیگه ام این فرانسویه - مثل آن بلژیکه 
یکنفر یرای شپرسازی د اشتیم بسیار. یار خوب‌بود . این انتلیسی بود بسیارخوب بود ۰ 
یکر برای کد اورزی د اشتیم از ایتالیا بود که اینہا را تمام را خود هکور پرود وم رکررت 
میکرد با كمك جین بلاك و بعد خد اد اد رکروت میکرد اعضای خود شرا با كمك . . آهان 
آنوت وقتیک این پول را د اد ند فورد فاند یشن میگفتند که ما د لمان میخواهد که هاروارد 
کفتم موافتم صد د رصد . که این تیم راهاوارد رکروت بکد کفم بسیار خب آقایون ۰ بعد 
بعن گفتند که د من مکسن میگویسد که من فقط بشرطی قبول خواهیم کرد که با خود فلاتی 
صاحبه بکیم. یاه سفری پاشد یم رفنیم بوستون . این هکنور پرود وم هم با من بود 
من سر راء میرفتم به گفرانس سانفرانسیسکو شب رفتیم بوستون و صبح رفتیم کبریج و شروع 


ابتباج ( ) یت 


کرد به سثوالات کرد ن که برای چی میخواهید اکوموميك بیورو و تگیکال‌بیورو برای چی؟ 
کختم. آنوقت اینها چه کارهائی‌بود ند . دوسات و نیم تقرییاا" صحبت کرد یم آنوقت 
کفت قبول میم و او رکروت کرد . هانسن را او پیشنهاد کرد . وقیک پیشنہاد کرد و 
معلوم شد که این تحصیلاتش کشر ازیعضی از ایرانیباخواهد بود که د ر آنجا هستند من 
ایراد گرفتم . گفتم این پی اچ دی د اشتن خود ش‌يك چیزی د ارد یك اثری د ارد . 
بمن جواب د اد که با وجود یک ند ارد پی اج دی اما از خیلی اشخاصی که پی اج دی 

د ارند بمراتب این لایق تراست بپتر است و فان و نلان وخودهان اين را تضمیین 
میکیم آنوقت قبول کرد م . و او بود و خد اد اد و این تیم را د رست کرد ند . خیلسی 
کار کرد ند خیلی کار کرد ند واقعا" . خب البته يك چیزهاتی بود یك موارد ی بود که 

یك نظرهائی مثلا" د اشتند که تا یك حدی ملا“ میخواستند آنپا هم ميل د اشتتضد 
که ترمز یکتم . اینجا بود که بعضی وقبا من چیزها را زیر بار نمی‌رفتم- میکفتم این د یکه 
تشخیصش با من است . من میگفتم که اینجور استه لال میکرد م که اکونومیست یك ابزاری 
است . ابزار لازم اما بیش از ابزار نباد باشد . اگر ہنا باشد که اکفنودنست تصمیسم 
بنااست بکیرد وای بحال آن د ستگاه . اگر یك مد یری قرار بشه که یکوید هرتاری که من 
میکئم اکونومیست من وتو میتوانسد بکد آن د پر بپیچ جا تخواهد رسید . همین طسور 
با يك حقوق د ان -لایر. لاير خویست که ازش نظر بخواهید اما لاير نباید تصمیسم 
برای شما بگیرد . تصمیم با شماست . شمائید که صئولیت د ارید باید تصمیم بگیرید ۰ 
شدا نظر لایر را میگیرید نظر تکگیشن را مگیرید نظر اکونومیست را میگیرید آئوقت تصمیسم 
باشماست. من ملا" برنامه سیمان را شروع کرد م قبل از ینک اکونوما» بیورو من د رست 
بشود ۰ من وقی‌آط م سیمان قیتش گزاف‌بود . چظ ر بود ؟ نمید ونم مثل‌اینکه ۰) ۲تومان 
بود اینطور بود . و این فوق‌العاده زیاد بود ۰ من تصمیم گرفتم که سیمان د ایر بگم و 
برسانم به ۰ تومان . اینهم قبلا" گفتم من این کار را خواهم کرد . بحض‌اینکه 
همین را کفتم سیدان تنزل کرد . یك عده‌ای د اد و فریادشان بلندشد - یك عده‌ای 
چیز کرد ند که ما ورشکست ميشویم. گفتم من با شما کاری ند ارم من یرای شما کاری نمیکم 


۳۳ 71 = 
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من این کار را میکئم برای اینکه سیمان یك چیزی باشد که مرد م بتوانند صرف بگنند . 
وتتی‌که این کار را د اشتم میکرد م این یاروها -د وتا اکونومیست آورد ه بود م با كمك 
(؟) یکی بلژیکی بود - یك شهرتی هم بین الطلی هم د ارد . اسش 
را الان فراموش‌کرده‌ام. یکنفر یك آمریکائی- سیبت بود آمریکادیه - آن یکی یاد م میآید ش 
حالا . این ها بمن یك یاد د اشتی نوشتند که این برناه‌ای که شما برای سیمان تمه 
کرد اید واقع‌بیناته نیست . خواستشان کفتم چرا؟ گفند رشد صرف‌سیمان ده د رصد بیشتر 
نمیتواند باشد . کخم از چی؟ از کجا؟ . من از زیر صفر شروع کردم . شما مال يك 
کہ وری را میگویید - مال‌کشورهای خود تان را د ارید میکوبید وقتی رسید ید به یك جاشی 
ميشه معقوله مثلا" بکوبید که این رشدش نباید از ده د رصد تجاوز بکد . اما ویک ه 
من از زیر صغرشروع میکنم که نمی‌توانستید بگوثید که اینجور اگر بخواهم یکم که هیچوقست 
به هیچ جا نمیرسم. من هنوز این برناه‌ام را اجرا نکرده بود م صرف‌سیمان از آنچیزی 
که من میخواستم ببینم تجاوز کرد . راجع‌به ذوب آهن‌حالا . راجع‌به ذوب آهن د ماکروپ 
یك پروژه‌ای د اشت که این را بنا بود اجرا بکد . من د ماکروپ را نماینده دما روپ 
را خواستم و ویک معلوم شد که اینہا میخواستند د ر کرج این کاررا بکند و بعد 
معلوم شد که نه آهن د اشتند و نه ذغال ۰ بهشان گم -کفتم خیلی خیلی‌سرزنش کرد م 
و کم حالا بروید تجد ید نظر بکید از نو و بعد به جائی رسید ند که بهشان کضم که 
میخواهم شريك بشویم. د رحد ود سی د رصد شريك بشویم. برای اینکه خریدن‌ازشما 
من میخواهم شما ذ ینفع بشوید . اینجا د یگه بن بست ها - شکلات را برخورد کرد ن با 
ارھسارد ک میگفنند که ارهارد ‏ مشلا" گفش‌که ما حق ند اریم اعتبار بد هییسم برای 
استفاده در خارجه . ملا" اینہا بیایند سرمایه گذ اری بکند . کنم آخه این عیب است 
آلمان اینبعه پیشرت کرده يك همچین نی د اشته باشد این راعوض‌بگید . یك ناءه‌ای 
آنوقت یك روزی (؟) د اشتم که ما اد لا یحه‌ای د اریم به‌ین‌تستاخ و این را 
من اسشرا بکس ابتہاج . برای اینکه شما این چیز را د اد ید و این وتتی د رست شد 


دیگه این مانع رفع میود . این را برد ند و تصویب کرد ند بازهم پیشنهاد ی که کرد ند 
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پیشنہاد رضایت بخش‌نبود یعنید ر واقع يك ساپلایز تگوری . این روزهای آخری بود که 

د رسازمان برنامه بود م ۰ بہش‌یك تلکراف کرد م که من تا آخل 210121[ مبلت مید هسم 

اگر پیشنہاد تان را این را اتقاقا" د ر تنظیم این تلگراف‌هم خد اد آد هم دخالست 

د اشت که اکر این باین شرایط . یك دو سه فان اینها را قبول کرد ید اد اه مید هم 
کارمراباد ماکروپ ار نکرد ید میروم د نبال يك اسخاصد یگر. این جواب رسید قل از آخر 


2101127[ قبول کرد این اصول را . بطوریک اگر من مانده بودم من این را با شارکت 


د ماکروپ وبا اسپانسرنیپ بانك جهانی این کار را میکرد م. برای اينه علاقه 
د اشتم جين بلاك هم موافقت بکند بلیسینگ بد هد به این کار برای اینکه او مخالسیف 
بود . هش مخالف‌بود روی این لاتین آمریکا کشورهای تعد دی این کار را کرد ند 
ترکیه اینکار را کرد ند چه کرد ند چه کرد ند و هد پشیمان شدند . ما هم آهن د اریم 
هم ذغال هم صرف بنابراین این مثل يك کشوری ایکس یا ایکرگ نبود که نه آهن د اشت 
ونه دغال . یا یکی را د اشت یکی را ند اشت یا بازار ند اشت و من این را متقاد کرده 
بود م برای این جين بلاك یکفر را فرستاد و این د ر حضور من د رد هلی د ر جلسه مجمع 
عمومی سالیانه بانك د ر دهلی بود د ر آنجا د ر حضور من بلاك گفت عقید همان اینست که 
ایران جاستی‌فای در این طرح ‏ برای اینکه هم بازار د اره هم ذغال د اره وهم آهسن 
د اره و من عقید هام این بود که این کار را میکرد ند و اگر این کار را میکرد م ایران مجبور 
نمیشد که این را بد هد به شوروی . برای اینک شوروی یکروزی یکی از مواد این قرارد اد 
شوروی مید ونید اینست که اگر باید ما فلان ق رگاز بد هیم برسانیم . یکروزی اکر ما گاز 
نتوانستیم بد هیم شوروی میتواند بگوید که تمام کارخانه هایتغقازمن‌خوابید وشماها 
لیات اینرا ند ارید ک این کاز را برسانید . رفع اختلاف‌هم نوشته با حکمیت بابد باشد . 
یعنی حکمیت طرفین . طرفین اینق ر باید صحبت بکنند مذ اکره بکند تا به نتیجه برسند 
خب اکر به نتیجه نرسید ند چی ؟ یك د ولتی میئوید که اصلا" طرف‌شدن با يك د ولت 
غلط است آنہم با يك د ولت گرد ن کلضتی مش شوروی 
این که بعد ا" میگفتند حتی شاه گفته بود که اقصاد د انان باصنمت ذ وب آهن د ر ایران 
بخالف پوت ند و من علیرفم نظرات اقصاد ی آنہا این کار را کرد م 


ج - 


س 


ابتهاج ( ) ج = 


اکر مقصود سازمان برناه بود که اشتباه میکنید برای اینکه من اینثار را رسانده بود م به 
آنتہا دیکه . من فوریه ۱۱۵۹ رتم . مپلتی که د اده بود م به ارهارر آخر 
جنوثری ۱٩۰۹‏ بود . قل‌از انقضای ۽ م اینپا را خد اد اد مید انست قبل‌از ۽ ه 
تلگراف ارها رد رسید که تمام شرایط مرا قبول کرد و اکر مانده بود م اینکار را میکرد م 
د یگراصلا" مورد پید | نمیکرد . 

عفت رفتن شما چی بود؟ وآن . د استان 

علت رفتن من این بود که من ازموقعی که د ر بانك ملی بود م با شاه تماسد اشتم عقید هام 
این بود که عاید ات‌نفت باید حضرا" خرج عمران بشود . یکداهی‌آش نباید خرج 

د یگری بشود . سالها بود این حرف را میزد م از روز اول ۰ یکروزی د ر ۱۹٩‏ شاه 
بعن گفتش که - من میرفتم برای جلسه بانك - گفتش که شما راجع به روابط ایران و آمریکا 
با آمریکائیبا صحبت بکنید . گفتم اعطیحضرت چشم میکم. اما قبل از این صحبت بكم 
میل د ارم که تمام این مطالبی راک من سالپاست بهتان عرض‌کرد م الان د ویاره تکرار 
میم که هیچ سو تفاهم پیش نیاید . گفتم یکی یکی . باید پول نفت حضرا" خسرج 
برناه عمرانی بشود . ایران احتیاج به ارتش ند ارد که بیش از آنچه که برای اضیسست 
د اخلی لازم د ارد . اگر د وستان فربی ما معتظ ند که ارتش ایران باید مبمتراز اسن 
باشد باید تخاوتش را خودشان بدهند نه اینکه ما از پول نفت بد هیم . موافقت کرد . 
رفضم واشنکتن . علا سفیر بود - آرام مستشاربود وزیر مختار بود ۰ رفتیم پیش 
جرج‌مکی آئوقت اسیستنت سکرتری بود برای (؟) خاورمیانه . در این جلسات از 
اشخاصی که شرت د اشتند یکی جرنیگن بود 

کی بود ؟ 

جرنیکن - قل‌از آن در ایران بوده بمدهم سفیرشد . یکی‌از آن اشخاص اما اشخاص 
دیثری هم بود ند . من ضوع‌را عقاید خود م را بیان کردم که ما ازشما یك د ینار 
کمك مجانی نمی‌خواهيم ما با پول خود مان یك برنم‌ای را میخواهیم اجرا ینیم پول 
نفت را کنار میگذ اریم برای اینکار . این پول نف نمیتواند هم این منظور را تأمین بکد 


ابتهاج (۱ ) 9 
هم كمك ارتش بشود . بنابراین آنچه که مازاد براین هست اگرشما لازم مید انیدشصا 
خود تان باید كمك بکنید . حالا كمك جنسی كمك ماد ی كمك - كمك . . هرجور کمکی 
میتوانید آنرا د یگر خود تان مید انید . یك جلسه‌ای هم ترتیسب‌د اد ند که من با 
لن نیتسسسن ملاقات کرد م . لن نیتنن که بعد رئیس‌ناتو شید 
مان این مسائلی که من ذ کرمیکرد م بود . حالا 
چه سس بود نه‌یدونم. این مطالب را هم به‌ار گفتم. در آن مذ اکره‌ای که آنروز بسا 
جرچ گی کردم آ ن خیلی اثر کرد . آد یم بیرین توی راهروی وزارت خارجه - آرام رو 
کرد به علا* گفت د فعه اولی است که من افتخار میکم که یك ایرانی نماینده ایران اینطور 
صحبت کرد . قصدش اهانت به علا* تبود برای اینکه خیلی به علا* ایمان د اشت 
اما خب این را اسپانتنیسلی گفت . وقتی یاشد یم د اشتیم خد احافظی میکرد یم 
من یک فعه یاد م آمد که يك تضیه ‏ ( ؟ ) گفتم که راستی شما یکفر 
درتهران داریدکه ‏ |( ؟ ) عنوانش . این ازشما آمریکائی‌هسا 
خیلی بعید است. این در قرن نوزد هم قرن هیجد هم اگر بریتیسش امپایر يك 
همچین کاری میکرد مفبومی د اشت شما آمریکائی‌ها این را به شما د رست ... رو 
کرد به جری‌نیکن گفتش‌که این چیه ؟ کفت ( ؟ ) گفت من جرأت 
ند ارم آنہای د یکر. گفتندما هیچ اطلاع ند اریم. ایستاده بود خد احافنلی کرد م 
نشست کفت متشکرم. کت از این د قیق همچین چیزی نخواهدبود ما املا" خیسسر 
ند اریم. همانموقع جری نیگن آده بود مرخصی د ر واشتگتن . ضهم میرفتم به اصوار 
( ۲ ) کاچنملر ‏ (؟) بود در انگلیس و باهم سرو کار د اتسسم 
راجع به قرارد اد هائیک‌آنرا هم باید بهتان بکویم بعد آن‌هم بسیار جالب است . 
با هم د وست‌شده بود یم . یمن گفتش که اصرار کرد اصرار کرد که شمابروید د ر زوريكه 
با ز ؟ ) واینباشما را معالجه میکند من تعبسد 
میکم. ناه نوشتیم آنبا می‌شناختندش . ناه نوشت وتوصیه کرد و من را محرفی کرد و به 
علا* همگفتم‌کمند ارم میروم آنجا بروم استرا ستراحت کامل بكم ۰ گفت باید د ستور بد هید که 


بت 


سس 


ابتماج ( ٩‏ ) ا 


هیچکس مزاحان نشود . کفم اتفاقا" د ستورهم د اده‌ام . به بانك هم گفته‌ام هر 
کاری هم فوری باشد بمن د یگه مراجعه نکید . من آنجا یك د وره‌ای را میخواهسم 
طی یکم که شاید علاج بشود این اولسرم رفم در فاصله چند روز بد 
یك پات بسیار ضخیمی رسید ازعلا* . خواندم آتش‌گرفتم. کسی که بمن توصیه 
میکرد که هیچکس‌مزاحمان نشود يك چیزی برای من فرستاده بب اتمی . مینویسه که 
تلگرافی را برای من فرستاده که وزیر خارجه علی اصغر حکت‌د ر کابینه تصورالطك در 
٩‏ حکت کابینه نصورالطك - سبتاصر ٩‏ ) 

آقای حکت وزیر خارجه ساعد بود ه 

و منصورالطك - این د رست نیست 

این را بايد اصلااحش کم 

برای اینکه این کاملا" صحیح است این چیزی را که میگویم. حکت تلگرافی کرد ه به علاه 
شد ید که خاطر خطیر طوکانه رنجش پید ا کرد ه‌اند از اینکه آقای ابتهاج ... . 
مراخذه شد ید راجع‌به اينه آقای ابتہاج یك همچین اظہاراتی کرده و شما هم مکسوت 
کرد ید و تأیید کرد ید . عل(* د رجواب تلگراف وزیر خارجه تلگرافی کرد ه به خود شاه 
و اعلیحضرت میفرمایند که با این ترتیب د یکر آدن من به آمریکا معنی ند ارد ۰ برای‌اونین 
بارحالا د ارد میآید به آمریکا به ملاقات ترومن . میگوید د یگر معنی ند ارد من برای چی 
بیایم. علا“ میگوید که حتما" تشریف بیاورند با کمال عزت از ایشان پذ یرائی خواهسد 
شد بسیار هم مفید خواهد بود این سافرت و این مذ اکراتی که نلانی کرده بود ضطقی 
بود اثرخیلی خوبی بخشید و چیزی نبود که من اعتراض‌بکنم من باهاش‌مخالفت بکنم و 
تأثیری نگذ اشته که لیحضرت تشریف‌نیاورند ۰ این را برای من فرستاد . کسی که حسالا 
یمن توصیه کرده که برو آنجاراحت کن که این اولسرتان خوب بشه . من نسشتم فررا يك شرحی‌بهشاه 
نوشتم که الان آقای علا* يك همچین چیزی یمن اطلاع د اد اطیحضرت وقتی که بعن فرمود ید 
که من بروم صحبت یکم بپتان عرض کرد م که من بكايك مطالبی راک میخواهم باهاشون صحبت 


lucky to have 
Mr. Ebtehaj." 


ابتہاج( )١‏ ا 


بکم بهتان عرض‌کرد م . چطور شده آخه وزیر خارجه يك همچین مواخذه‌ای میکد . آخه 
این چطوه ؟ جوابی که بمن ند اد . آمدم تهران د یدش هیچی نگت . یکروزی 
حکمت تلفن کرد که آقا شنید ی کابینه سقوط کرد -- کابینه منصور بود گفتم نه . گفت باه 
همین الان استفا داد . نامه من بشما رسید؟ کفتم نه . کفت آخرین نام ه‌ای 

1 از وزارت خارجه من صاد ر کرد م به شما یود ۰ کفتم نرسید . فرد اش‌ناهه رس ید ۰ 
ناه‌ای نوشته به علا* که خد مات‌شما د ر ط تی که د رواشنکتن بود ید مورد ظ رد انی 

ذ ات طوکانه قرارگرفت و مقرر فرمود ند که از خد مات‌شما تقد بر بشه . شما چنین کرد یسسد 
چنان کرد ید فلان کرد ید اینبا. آنوقت پائین رونوشت برای جناب آقای ایت اج 

که همچنین د ر مأموریت د ر آمریکگاری کرد ند فلان و فلان و ۰.۰ فرستاده پشسود . 
جواب مرا بعد از این موضوع ‏ ط تا چند ین ماه اینجورد اده. اين در )۱۹۵ ۰ 

([ ۶ ) د ر هزارو تبصد وء . 

۰٩‏ ن در ]۱۹۵ رئیس‌سازمان برناهشدم. 

استمفاتان از يانك طی همان ترتییش که فرمود ید د یگه . آقای رزم آرا* آقای زند را 
فرستاد ند آنجاو یا - از باتك طی 

آنکه رقم بله . گفم که بد تراز يك خانه شاگرد 

آنپم یپمین سادکی بود ؟ یعنی واقعا" تغییر سیاست بود یاه . 

نمه نه نه - حالا کوش بدهید ۰ ۱41 یود که من بنظرم جين بلاك را دعوت کرد م په 
تپران . آنروز هم که گفتم که نپار گفتم که با زتشدعوت میکند که ثریا هم باشد . قبل از ناهار 
یك ویزیت رسمی کرد یم یا د وتا آمریکائی و یك کاناد اثی . بلاك یک فعه روکرد گفتش که 
من میل ند اشتم این مطلب را د رحضور ستر ایتہاج بهنان بگویم اما "You are very‏ 
. برای این من تمام روسای دستگاه عمرانی د نیای غرب را شخصا" می 
شناختم و واقعا" شما خوشبخت هستید که مثل ابتباج راد ارید . من بحدی از اين ضيه 
متأثرشد م برای اینکه فکر کرد م آنا* این الان خیال میکند کہ روی‌تبانی بوهه و تعجب کرد م 
چرا بلاك . گفتش‌که من متأسقم فرصت د یگری نیست که این را بکویم . يك خرده تأمل 


س 


ابتهاج( ۽) e‏ 


Do you know why we removed Mr,Ebtehaj fron فتت که‎ 
the Melli Bank? کرد و بعد گفتش‎ 


حالا شش‌سال‌بعد از آن قضیه بود . من در (٩۹۰۰‏ رفتم بعد د یگه 
۲ مشد ۰ م‌آزا ۲۹ تا ۱۹۵۰ دربانك طی بودم. این حالا شش‌سال 


بهد بود . من حالا گوشہایم را تیز کرد م که ببینم چی میکوید . 
Because your government pronised if we remove Mr. Ebtehaj‏ 


we would receive $100 million. We removed Mr. Ebteha j 
but we did not receive $1. 


آقا ببین سکوت من تحير شد م که این چی‌چی مطلبی میگوید ؟چی د اره میکوید ؟ آنېم 
چرا تون بش میکوید این املا" الان بعنوان يك آمریکاتی 
نیست بعنوان رئيس‌يك موسسه بین الطلی . سکوت محض . من يك تی لال شه م. 
بعد از چند لحظه گنتم ۲ 02 0۳010 ۷2 27 ۲1 , بعدها فکرکرد م 
price is so high.‏ 
که این چی کفت . موجه شد م برای اینکه علا* آن ناه‌ای را که بعن فرستاد د ر زوريك 
د رضمن آن نامه میتویسد که شما پس از اينک رید روز بعد با دو روز بعد دوکر 
1 د ر مرخصی بود د رواشنگتن آمد به سفارت و با آقای حاجی محط نمازی که مستشار 
اقتصاه ی بود ملاقات کرد و یه آقای نمازی گفت که من تمام مقد مات را فراهم کرده بود م 
که د ولت آمریکا ۱۰۰ میلیون د لار بد هد به ایران و آقای ایتہاج با گفتن این مطلسب 
تمام این موضوعرا بهم زد . تمام اين را خراب کرد . بعد فبمیدم 5 اين برد اشستن 
من از باتك طی د رنتیجه این بوده است . د وشر هما نطوریکه کفتم برای آن (؟) 
آورده بود ند که کار میکرد که ؟) میگفتش من‌این فرد را طرد ش کرد م برای این 
بد رد من نمی‌خورد . یکی دود فعه این میخواست فضولی بکد همانطوریک با ایرانیهای 
د یکر می‌کرد . د ر یك مورد در یك کوککلی بود د ر سفارت آمریکا این آط بعن گفت‌شصا 
چرا نظر خوبی نسبت به تقی نصر ند ارید ؟ کفم صتر د وئر شما د ر این کار د خالسست 
نکید . این سثله‌ایست بین د وتا ایرانی و من خوشم نم ی‌آید ته يك خارجی د ر این‌سثله 
دخالت بکند . یك کسی دوستان من فرند یان بود که با مخ لادی د وست بود نمأینده 
جنرال‌تایربود نمید ونم چی بود - فارستون بود - ارضی بود 
فرند يان 
فرند یان - بعد گف شک بمن فرند يان گفتش‌که شما چرا اینبجوری صحبت کرد ید جلو این 


ایتهاج( ب) ۲[ 


سے 
چ 


س 


س 


ج 
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هه د مافش را سوزاند ید . گفتم این مرد یکه خره آینق ر فهم ند ارد چهجوری یك عده 
نباید بیاید بمن دخالت بکند که شما چرا نسبت به یك ایرانی نظرخوب ند اریسه . 

چه سمتی د اشت آنموقع تقی نصر؟ 

تقی نصر بیکاره بود 

یك مت کوتاهی رئیس‌سازمان برنامه شده بود زمان. . 

خسس راب کرد سازمان برنامه را برای این او بود که آن کارخانه‌های 
ورشکسته را آورد جزو سازمان برناه کرد وعده ای برای د وستانش - به دوستاضش 
یك مق اری شغل داد . سازمان برناه برای اين بوجود نيامده بود . عوض‌اینکه 
یره کارهای برناه ریزی بکد کارخانه د ارشد سازمان برناه . و من نسبت‌به. ۰ من 
نصر را لابق نمید انستم برای وزارت د ارائی‌و ید بن جهت وقی که وزیر د ارائی د 
د ر کابینه رژم آرا* قطما" او این کار را کرد . اما خود رزم آرا* حالا کجا بود یم من ببینم 
برآی اینکه این وارد یك رشته د یکر میشوم این جواب 

این د وسر میفرمود يد 

اين جواب راجع به دوثر. دور د ر ولشنگتن بود شنید که من یك همچین چیزی کنضه‌ام 
که این تراول اتعشه بوده . یك مرضوع د یکر عم پیشآهد . یگروزی گنت د ر سفارت گفتش 
که صحبت پسر اراب کیخس وو بود شاهرخ چی چی؟ 

بهرام‌شاهخ 

بہرام‌شاهرخ . این در زمان جنگ د ر راد یو برلن صحبت میکرد . تبلیفات بزبان‌فار سی 
نازی‌ها را این اد اره میکرد . من ديد م این را دعوت کرد اند توی سفارت آمریکا . کفضسم 
همانطورک عادت آنها است . عجب چیزغرییی است . این آد م را دعوت کرد ند به‌سفارت 
دوگر آمد جلو گفتش‌که من پرونده این را دید م شخصا" دید م. این همائموقعی که 
در راد یو ران کار میکرد برای ما کار میکرد معتی برای نه نه یك جور کفتش که برای 
انگلیسیها . گفتم دی بیشتر ۰ دلیل قویتر که شما نباید این را بهذ یرید ۰ يك کسی که 
جاسوسی میکرده برای خارجیها در برئن آن تبلیفات و آن فش‌هائی سید اده ب‌فریفی 


ایتباج ( +) 1 


برای, این فریغی قرارد اد اتفاق و اتحاد رابسته بود . ما الید شده بود یم با ضفقین . 
این آنوقت تری سفارت آمریا دعوت میککند. با يك عده‌ای مثل من و امثال من. اینجور 
چیزها تمدد یود و انا . . من اجازه نمید اد م . برای اینه د وئر بیاید وارد بحث 
بشه با سائل با من راجع به مطکنم. اما همین آقای د وثر کسی بود که نخست وزیسسسرد ر 


ایران تمیین‌میکردمن اطمیتان د ارم که د ر ورد ن رزم آرا* این د خالت د ات ۰ 
رزم آرا* ریس ارکان‌حرب بود .من نصبت به رزم آرا ۱" نظر خوبی د | من از د ور ہی 


شناختش . از ط یربتش تعریف شنیده بود م . طجطه ا 
صالح بود . البیا رصالح . الہیارصالح به چه ضاسبت نمید ونم با اين آشتاشی 
د ات و از این تعریف‌میکرد . بپرحال من نسبت به اوعقیده د اشتم به د برچتش 
یکروزی یمن تلفن کرد که آهان ۰ تنبا موقعی هم که باهاش تماس‌اد اری د اشتمسم 
موقعی ِ روسپاهر آن سکن بود که تهران را اشعال بکنندو من به شاه گفتم که 
اگر تہران را اشغال کرد ند من نگران هستم یرای این جواهرات سلطنتی که د ر بان له 
است ۰ ۰ کفت که يا رزم آرا* صحبت بکید . میگویم هواپیما د ر اختیار 
شما آماده باشد که گر چنین چیزی پیش‌آد شما بتوانید فورا" این را به يك جاسی 
انتقال بد هید . به رزم آرا* تلفن کرد م و کمان میم بله رفتم بد ید نش گفتم يك همچیسن 
چیزی هست. گفت که من یك هواپیما د ائم د ر فرود گاه د ر اختیار شما خواهد بود ۰ شما 
اینہا را صند وقهایتان آماده باد که هر آن شما بخواهید این صند وقہا را بفرستیسسد 
میفرستیم شیراز. من حالا د ستور بد هم که صنه وق بیآورند - این صند وق هم ملا" شاید 
اقلا“ ما سی‌تا -چبل‌تاشاید صندوق مبایستی تهیسه بش این چطور بشود کمرد م 
موجه تشوند . برای اینکه اگر می فہمید ند از ترس‌همین یك عده تبران را تخلیه میکرد ند . 
برای ایتک هه انتظار د اشتند ۰ این تماسی بود کک اهاط 0۶۶21612 ا 
د یگر هم یك مورد د تماس د اشتم. من یك چاپخانه‌ای د اشتم د ربانسك 
ملی . این صد و چند نفر کارگر د اشت‌علاوه بر چاپ تمام اوراق بانك تمام کارهای بخش 
د رکاماند هم ژترال کاتلی واگذ ار کرده بود به باتك . تایم مگزین ماد آنجا وچاپ 
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میشد . نکه‌های آمریکا تمام چیزهای مربوط به موسسات نظامی آمریکا د ر امیرآباد را 
ما چاپ میکرد یم ویمن يك لاین تایسپ هم د اده بود ند که آنجا بود ووتتی‌هم 
که رفتنسد بقیمت خیلی ارزانی هم ازشان خریدم . خیلی هم کمك کرد به چاپخانه 
ما. برای اینکه خیلی‌چیزها را امضاای چاپخانه ما یاد گرفتند . بالاخره یکروزی 
یمن تلفن کرد که من میخواهم شما را ببینم. گفتم هرروزی بخواهید اینجاً شما تشری_رف 
بیاورید اینجا بانك یا من میآیم ارکان حرب ستاد. گفت نه ته ۰ کفتم من میأیم نزلتان . 
کت نه . کفم پس‌چه بکنیم . گفت من میآیم ضزل شما . گفتم بسیار خوب. ساعت [صبح 
گفتم خیلی خب . ساعت ٦‏ صبح من مزلم تجریش بود ۰ ۲ صبح آمدو گفتش که مسن 
آط هام که به شما یگویم که من افتخار خواهم کرد که شما نخست وزیر بشوید و من زیرد ست 
شما کار بکنم. گفتم که آقای رزم آرا* شما هم به شاه اینق ر نزد يك هستید که مید ونیسد 
جریان را . که شاه نخست وزیری را بمن تکلیف‌کرد. در )۱۹ ۰ این در ۱۹6۰ یك 
مت کوتاهی بل از اینکه نخست وزير بشه . گفتم من الان روزها اين السرم طوری مرا 
اذ یت میکه که مجبورم روی نیکمت د فتر باننك بعضی وقتپا مجبورم که د راز یکم 
تاد رد رفع‌یشه من قاد ر نیستم و اگر میتوانستم تکلیف که کرد بود شاه من قبول میکرد م 
تشکر مم من نمیتواتم اما صحبت ازشما هم شنیدهام شما خود تان چرانمیروید . یگ فعه 
نیشش باز شد و معلوم شد که تمام مقصود هم همین است که آده مرا چیز یکه که مشلا" 
مرا جذ ب بکند . آنوقت‌کفت که بله يك اسامی را تعیین کرد هامکه میخواهم با شما شورت 
یکلم راجع‌به این وزرا* . گفتم که راجع‌به وزرا* . من یك د فتری د اشتم سالهای د راز 
توی جبیم بود همیشه . صورت اشخاصی که اگر من بخواهم کابینه تشکیل بدهم . از 
د وستان نزد یك من هم مي‌پرسید م تو اگر مثلا" ... یگفر پهد انکردم که بتواضسسد 
۱ تفر اسم ببرد که اولا " شناخته شده باشد اصحان د اده باشه . دوم در رشته 
خود س يك اطلاعی د اشته باشه . سوم د رستکار باشد . چپارم تجانس باشند یاهم 
challenge‏ 
هیچکس نتوانست »و تفر بدهند ۰ هھ کس را میکرد م . کفتم آخه انتق_اد 
میکرد مء میگفتم تو بگو یمن بگو ه و تا بنویس. الان تو نخست وزیرچی میگوئی ؟ اینها 
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راهم می‌نونستم ۰ توی جییم هم بود که هروقت اگر کسی یگفرچیز میکرد این را یاد د اشت 
میکرد م. گفتم من سالہا این اکسرسا بز را کردم هیچ غصه نخورید . هیچکس قاد ر 
نیست یك تیمی را د رست بکند که تمام این صفات را - جامع این صفات باشند . امايك 
چیزهست وتنیکه آد م اشتباه کرد معطل تباید بشه ۰ آنا" باید این آدم را کار 

بذ اره . کفت من این اسامی را اجازه مید هید بیاورم. گفتم خیلی خوشوقت میشوم . 
فرد اش یا پس‌فرد اش باز ساعت ٦‏ صبح اض . یادد اشتی‌را از جییش د رآورد و شسسروع 
کرد به خواند ن . توی تمام وزرا" . ۰ . برای در وزارتخانه‌ای یك د و د ر به‌ضی موارد سه 
بیشترش د ونغر بود اسم خواند . توی تمام اینہا گفت یکفرش من شخصا" خودم انتخضاب 
کرد هام. صلاح السلطنه برای وزارت خارجه . اتفاقا" اوهم نمید ونم نگذ اشت مثل اینکه 
شاه نگذ اشت که او وزير خارجه بشود . 

صلاح السلطنه سجلش چی بود ؟ 

صلاحی د ر وزارت خارجه بود . من بمنوان صلاح السلطته مشناسم. معلوم میشسه 

از قوم و خویشهای خود ص یود یا از د وستان نزد یکش بود . یقیه را کت هیچکد ام تصسیب 
شناسم. گفت از این و آن تحقیق کرده‌ام. توی ایتبا اسم تقی نصر یعنوان وزارت د ارائی . 
کفتم من بعضی از اینبا را تمی‌شناسم. یعضی هایشان را می‌شناسم بد نیستند ۰ بعضیب 
هایدان را می‌شناسم اینہا را صالح نمید انم. ملا“ تقی نصره من تقی‌تصر را بپسش 
عقیده ند ارم . برای اینکه اين آد م بسیار ضعیفی است . این د رهرجائی که کار کرده 
سمی کرده که مرد م ازش راضی باشند . این بد رد ایران امروز نمی‌خورد که یك کسی بیاید 
جرأت این را د اشته باشه که تصمیماتی یگیره که تضمیماتی باشد که برعلیه افع يك عده گرد ن 
کفت باشد . کفتم اما این هماتطور که کفتم شما د رعمل اگر د ید ید که کسی بد رد نمیخورد 
بد ون ملاحظه و آنا" این را کنارگذ اشتید اشکال ند اره . تمام این را هم به شاه میگفتم, 
من عاد تم این بود . شاه را د وست ۰ اشتم بهش لعتقادد اشتم. صدد رصد‌هم او طسوری 
خودش‌را بمن واتعود میکزد آن زمان که پاك است-وطن پرست است- ایران را د وست 


د ار - کارهائی میخواهد بکد --حسن نیت‌د اره . بتابراین تمام این صائل را من به او 
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گفتم. رزم آرا* وقت خواست آمد د فعه اول بمن کفت که د فعه اول بمن گفت که بيائید نخست وزير 
بشوید من بهش اینطور کفتم اینطور گفتم . د فعه دوم آمد صورت را گفت و من اینطسور 
گفتم و اینبا . بعد نخست وزير شد . ولی بهش کفتم به شاه کم من معتق نیستسسم 
نظامی بیاورید . نظامی را وقتی باید بیاورید که این آخرین تیر باشد . تا وقیکه شمسا 
راه حل د یکری د ارید نکید این کار را . نظامی‌را آوردن خوب‌نیست . این یك علامست 
بد ی‌است . علامت این است که تاتران شد ید عاجزشد ید که الان متوسل میخواهید 
به زور بشوید . اینتد ریپش گفتم یکروزی کفش که شما مرا د ر ترد ید اند اختید تمام شده 
کار اما شما فرد | بيائید . رفتم فرد | گفتند که علا» شرقیاب است . علا آنوقت بنظرم سضی 
ند اشت . خیال میم سی ند اشت‌وزیر د ربار نبود یابود این را هقیین ند ارم د ر زمانیکه 
۳ بود ۰4 ۰۰ 

قبل از رزم آرا* ؟ 

مرقعی که رزم آرا* نخست وزير شد 

مثل اینکه وزیر خارجه بولك 


کی ؟ 


آتای علاء 


وزیر خارجه‌اش که ... شاید وزیرخارجه بود . نه اما قبل از ڈو کی بود ؟ 

قبل از وزير خارجه ؟ 

بیکار بود ؟ 

يله 

بیکار یود . آهان بیثار یود . همان وزیر خارجه یقینا" بود . آنروز گفتند آقای علا“ شرفیاب 
است . چندد قيق بحد خبر کردند ۰ رفتم. تنا موقعی که من با شاه صحبت میکرد م همین 

طورکعاد تم بود صحیت میکرد م . نشست وشخص ثالٹی حضور د اشت‌علا* بود . برای این ه 

بقیه وارد هميشه ما دونفر بود یم و یك چیز هائی را من بی‌باکانه میگفم که هیچ بهش برنمیخورد 
این اول د فعه‌ای بود که يك شخصغالثی حضور د اشت . وقی نشستم‌شاه گفت به علا* که 


ا 
0 ۹ ډ 
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ابتهاج د يروز يك مطالبی گفت بمن که مرا يك خرده د رمان ایجاد ترد ید کرد . 
گفت حالا خود ش میگوید . کفتم من . علا* هم با نظر من تأیید کرد مصلحت نیست 
نظامی بیاید . کت من فرمانش را د اده‌ام . گفتم خب حالا که میفرمائید تمام 
شده انشا*الله که مبارك است . اما اعلیحضرت من ابن را استدعا د ارم گفتمتقویتة 
بفرمائید . گفت یعنی چه ؟ یعنی چه من :ود م گفقتم اعلیحضرت کی‌زاهسدی 
را رئیس‌شپربانی کرد ؟ ‏ رئیس‌شهریانی شده بود کفم چرا رئیس‌شهربانی شد ؟ 
برای اینكه این د وتا با هط یگر خوب نیستند . کفتم اطرافیان - لعضای خانواده می 
آیند یك چیزهای بد میگویند . حالا که آوردید ش‌تقویتش بفرمائید . یعنی انتريك 
نید . این بپش برخورد جلوعلا" هم کفتم. امید وارم صارك است . عا.ت :اه 
این بو که کمتر مطلب یك چیزی را نگه مید اشت بهمحض‌اینکه شما یك چیزی میکفتید 
به طرف میرف میگفت . این یکی از چیزهایی بود یقینا" بهش گفته. د و هفه مثل‌اینه 
از آن گذشته بود بهرجال یك مدت‌کوتاهی بود علا* بعن تلفن کرد که آقای رزم آرا* 
خواهش‌کود ند من به شما بگویم که شما وزارت شاور را ول بککید د رعین حال 
که رئیس‌بانك طی هستید . کفتم آقای‌علا* خواهش میم بہشان بغرمائید که ایشان 
آمدهاند منزل من بمن کفه‌اند من بیایم نخست وزير بشوم من بپشان گفتم من پواسسسطه 
کسالتی که د ارم نمی‌توانم . الان چطور بمن تکلیف میکنند بهایم وزير شاور بشوم با يك 
لشخاصی که نمی‌شناسم . با يك اشخاصی که نظر خوبی بهشان ند ارم . سريك هفضه 
دن با كنك کاری از هیفت د ولت خواهم رفت . من کسی نیستم که بنشینم آنجا و کوش 
بد هم که یك وزیری یك چیزهائی را میگوید که مید انچنیتش چی‌هست و بنشینم ساکست 
باشم. من علثی خواهم گفت و این یك هفته طول نخواهد کید این بساط بهم میخورد . 
تشکر بفرمائید از آقای رزم آرا* و بفرمائید که من يتان گفتم من نتوانستم نخست وزیری را 
قبول بكم حالا بمن میکویند که بيایم عضو کابینه بشم سئولیت شترك قبول بکم با يك 
اشخاصی که به بعضیشان اصلا" هیچ اطمینان ند ارم . بعضیشان را اصلا" نمیشناسم. 
تشکر میکنمء بفاصله این نامه انغصال من ۱٩۵۰‏ در ماه ۰. کی بود ریاست بانك یمن 


ê "International "pho 'S ۳‏ 
تا ٹوی هست ۰ توی " ررر ین دارم امن تارین‌هائی راک 
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آقای رزم آرا* کابینه‌اش را ٩‏ تیر ۱۳۲۹ ک ميشه همان ٩ ٥۰‏ (تشکیلد اد 

جون ۱۹:۰ . من درگمان میکم بفاصله یك ماه شاید يك خرده بیشتر پنجشنبه بود 
در بانك نشسته بود م همانطور که توضیح د اد م زند آمد و ناه رزم آرا* را یمن د اد 
بواسطه تغییر - من اسش‌را گذ اشتم نپ - آخه روسہا هم نیو اکونومبد پالیسی - 
د اشتند که اینهم نوشته بود نظر باینکه سیاست جد ید اقتصاد ی ما د اریم ابنهم نپ 
ایشان که مرا منفصل کرد ند و بعد بمن پشنهاد سفارت اول سفارت لند ن را کرد ند 
علا* هم واسطه‌اش‌بود . گفتم نمیروم. کفتم بعد از این رفتاری که یمن کرد ند من بسروم 
حالا سفیر لندن بشوم. بعدشنیدم که به شاه کفند که انکلیسپا گفتند که ما ۰ ۰ . 


سس 


کے 
روایت کننده - آقای ابوالحس ن ابتهاج 
تارسخ - سی ام نواجر ۱1۸۱ 
محل‌ساحبه- شبرکان - فرانسه 
صاحبه‌کنند ه. حبیب لا جورد ی 


نوارشماره - ۷ 


گفتند انگلیسبا قبول نمی‌کنند . این بگوش‌من خورد من گفتم من د رهرحال‌لندن نمیرفتم. 
بیخود این صحبت را هم کرد ند . سفیر انگلیس سیرفرانسیس‌شپرد يك د ت‌کوتاهسسی 
+ر ایسران بود من هیچ باهاش سروکار هم ند اشتم هیچ . این مرا دعوت کرد به 
ناهار . ظہك رفتیم زیر چاد ر هیچکسد یگر هم نبود ۰ بمن گفتشکه من يك همچین 
چیزی شنیده‌ام. کهبه شما گفتند که شما را میخواستند بفرستند لندن وگفتند دولست 
انکلیس شما را قبول نمیکد . کت با اینته شما نسبت به بانك ما فوق‌الماده سخت رفتار 
کرد ید . هیچ ایرانی را ما برایش آنق ر احترام قائل نیستیم که برای شما قائلیم و ار 
اکریمانت میخواستند ۲ ساعته اگریمانتد اده میشد . خواهش‌میکم شما به شاه بگوئید 
مرا یخواهد . د رحضور آن شخصی که این «طلب را کفته من بگو یم که د روغ است ۰ 
که رزم آرا پیش‌خود ش فکر کرد ه که من اگر بروم لند ر چون ایرانی اصلا" هه رامثل خود ش 
مید اند . انتریگان و حقیاز و پشت هم اند از و میروم آنجا زد و بند هائی با انگلیسپا 
میم که رزم آرا را برد ارند بنابراین من تباید بروم لندن . بهش مره میکوید که انکلیسها 
کفته‌اند که به فلانی ما اگریمانت نخواهیم د اد . ضهم روحم از هد جا بی خبر . این پیغام 
را هم پرون برده بوده . پرون‌يك سوئیسی بود که باشاه د ر سوئیس تو ط رسه بوده نمید ونم 
چی بوده . اول مید ید م میگفتند. برای بانبانی آورده بود نش - برای یلفهای قر 
اما خیلی نزد یك بود و د یگ از این کارها خیلی میکرد 

پیغام از کی برده بوده به شام؟ 

از قل سفارت انگلیس - نه از قول سفارت انگلیس‌ک سفارت انگلیس‌شنید هاست 
که میخواهید که فلانی را بغرستید میگویند ما اگریمانت نخواهیم د اد . بعد گفتند پارسس 
گفتم تمیروم . علا* آم پیش من کفش که شما گر معتق نیستید که این تقی نصر افتضاح است 
د رخواهد آورد کفتم بله . گفت‌شما مصلحت نیست د ر تهران باشید برای این اگر یك 
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همچین چیزی بشه این خواهد گفتش‌که فلانی کارشکنی کرد . این بمن اثر کرد . دید م 
واقعا" راست میکه . کفت شما از شاه قهر کرد ید از مملکت که نباید قهر کرد ه باشید 
کفت میروید د ر فرانسه هم يك کارهائی میتوانید بکید چه و اینہا. یك کاب بان 
کلغتی راجع به چیزهای اتیک د بپلماسی برای من بگیرید . اول به انگلیسی این رابرایمان 
فرستاد که آنهم د اشتم توی کتابخانه‌ام و ساعد رافرستاد . ساعد آنوت بیکاره بود . آمد 
اما عضو شورای بانك بود بانك ملی . گفتشکه اطیحضرت بمن فرمود ند که من با شما صحبت؛ 
یکم گفتم اعلیحضرت بله توسط آقای علا* هم برای من پیفام د اده‌اند . من تا حسالا 
قبول نکرده‌ام . او اصرار کرد . بالاخره من د ید م گفنم خب من تهران نباشم بپتراست 
گفتم حاضرم. بعد مرا خواست‌شاه . حالا آنوقت رسما" بمن میگه که ما تصمیم کرفتیسم 
د یگه شما را یفرستیم پاریس . کفتم بسیارخب . گفت خب حالا میرویم کارتان را د رست 
می‌کیم. اگریمانت خواستند سپیلی بد بخت -به سپیلی تلگراف کرد ند لند ن یود . 
سبیلی پاریس‌بود که شما میروید به لندن و فلانی را ما میفرستیم - میخواهیم بفرستیسم 
پاریس. سپیلی تاگراف کرد - وزیرخارجه‌اش‌هم محسن رئیس‌بود - ( ؟ ) 

رم آرا چرا با تو بد شد که تو را از بانك برد اشتند؟ آهان شاه بهش گفه بود» که ابتهاج 
میل ند اره تو نخست وزیر بشی؟ 

بد یہی ست میل‌ند اره و بعد هم پیش خود ش فکر کرد ه که اگر من بروم لند ن زیر پای این 
را جارو میکم. خیال میکرد ند ضبم مثل‌خود ش انتریگانم ‏ د روغگو ام و واعه‌اش بایسد 
بشه . فته کفته که سفارت انکلیس گفته‌اند که ما این را قبول ند اریم اگریمانت ید هيم 
ببین چه کثاضکاری بود در ایران . یعنی وقاحت و د ریشکوتی و آنتریك تا چه حسد 
بود که مرد یکه سفیر خارجه یمن میگوید . میکوید همچین چیزی شنید م گفندبه شاه یاوجود ی 
که ما از شما دل خوشی ند اریم نسیت به بانك ما خیلی سختگیری کرد ید اما هیچ کس د ر 
ایران نیست که ما بقد رشما احترام برایش قائل باشیم و استقال بگیم. :۲ سات‌ ما 
اگریمانت مید هيم . به شاه هم بگوئید له مرا بخواهد من د ر حضور آن کسی که این حرف 
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را زد ه بگویم که د روغ‌گفته او همچین چیزی را اصلا" تکفته. بالاخره به سبیلی تلگرای 
کرد که من تازه آده‌ام پاریس ۰ بد بخت راست‌هم میگفت و فلانی انتلیسی رااز من ببتر 
مید اند انتلیسپا را بهتراز من می‌شناسد - ضاسبتر است که من اینجا باشم فلانی را 
بفرستید لندن . آنها هم جواب بهش د اد ند که این امراست . شما باید چیز بکنید . 
من آمد م پاریس . این علتی‌بود سفارت پاریس . بعدد رضمن این صحبتها میخواستم 
یگیم مطلبی بنظرم رسید که بپش اشاره بكم 

شما هنوز نہار جين بلاك را تمام نکرد ید که آنجا 

تعوم نکرد م ؟ 

نخیر که شاه گفته بوده که علتی که شمارا برد اشتیم بود و بعد میخواستید یگوئید که چی 
شد که از سازمان برناهه تشریف‌برد ید . مق ه‌ای بود که 

در سازمان برناه که آن . . . اینطور شدد یگ یمنی ضيه که ظاهرش اما باطنش ایسن 
نبود . من برای راهپائی که د ر نظر گرفضه بود م که با د ولت یك تماسی د اشته باشسسم 
و د ولت هم به اند که من چی د ارم میکنم پیشتہاد کرد م که قائم مقام سازمان برناه که 
خسرو هد ایت بود 

این خسرو هد ایت با آنه رئیس‌سند یکای اسکی شده بود فرق د اره د یکه یا . . یکفرند ؟ 


یك خسروهد ایت هست یا د ونفرند 

اسکی ؟ هد ایت؟ اسکی ؟ نه اسکی که یکوقتی خسروانی نبود 
د کر شریف امامی بود 

یکوقتی هم که ظیکس آقایان بود 


تخیر این اسمتنظور آن سند یکای کارگرانی که 63 د رست کرد ند این خسروهد ایت همان است 
آهان یله یله - بله همان هست . آنکه د ر زمان کمان کم اشفال روسہا 

که رئیس‌راه آهن هم یك موقعی یود و اینبا 

رئیس‌راه آهن یود . اورا من آورده بود م قائم مقام کرد ه بود م . به شاه گفتم که خوبه که 
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خسروه. ایت عضو کابینه بشه که د افع سازمان برناه بشود . قبول کرد وشد وزير شاور 

و میرفت مجلس بنابراین د فاع میتوانست بکند از سازمان برناه د ر جلسه نی ۰ این خوب 
بود تا يك حدی ولی باز دیدم کافی نیست . بازيك ۱ ؟ ) می‌شنوم که یك چیزهایی 
میگوین. که د رنتیجه عد م اطلاع است از کارهای سازمان . به شاه گنتم که من فکر کرد م که 
ماهی یگ فعه جلسه سنا تشکیل بشود - جلسه خصوصی سنا - یکماه هم جلسه مجلس . 

من بروم آنجا هرکس سئوالی د اره من بیش جواب بد هم توضیح بد هم. کفت‌شما حاضرید 
اینکار را بکید ؟ گفتم بله برای اینکسه خیال میکم كمك خواهد کرد . کفت خیلی خوب 
استد یگه . همینطور هم‌شد . من میرم یکماه آنجا یکماه آنجا . در یکی‌از این جلسسات 
سنا که خسرو هد ایت هم با من بود د کر صد یق اعلم سئوال کرد که نظرشها نسبت به سود 
تدیمیائی شیراز چی است ؟ کود شیمیائی شییرازرا - این برای سازمان برنامه ۱ 2 
کود شیمیائی شییراز را من بد ین وسیله مطلع شده بود م که یکروزی شنید م که قرارد اد را امضا 
کرد ند من باور نکردم. به شاه گفتم --کفتم که این راست است؟ گفت بله شما چطور نمید انید ؟ 
گفتم من هیچ اطلاع‌ند ارم ء گفم من د ارم یك کارخانه کود‌شیمیائی د ر اهوازد ایر می کم 
يك ساية بین المللی گذ اشته‌ایم توسط لیلینتال و اینہا. یك شرکت بلژیکی هم پرنصمسد شد 
زمینش راهم خریده‌اند د ر اهواز - زمین که زیرش کاز است کار کاردن -. خوزستان مصرف 
کنند ه عمد ه کود شیمیاگی ضاصه بین‌الطلی - ایران د وتا احتیاج ند اره - صرف سود 
شیمیائی ایران تماما" در آن زمان به سی چپل‌هزار تن هم نمیرسید . این آخه برای 
چی‌هست؟ کقت‌نه این برای صرف ایران نیست شما چطور اطلاع ند ارید . این قرارد آد 
بخواهید از وزارت صنایع . شریف‌امامی وزیر صنایع بود . اصفیا* با شریف‌امامی خیلسسی 
ارتباط د اشت . یك دلیل ارتباطش هم این بود که براد ر زن اصفیا* مبند س‌ضیاسی 
معاون وزارت صنایع بود 

طاهر ضیائی 

طاهر ضیائی معاون آن بود و همیشه هم باشریف امامی یود . شریفامامی باعث‌ترقی او شده 
بود . به اصفیا* کفتم که این را به شریف‌امامی ابلاغ کنید که شاه دستورد اده که اين را بصن 
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بد هند ۰ چپار پنج روز گذشت خبری نشد . به اصفیا" گفتم که چطورشد؟ بپشان 
یکوئید اگر بمن ند هند من میگویم به شاه که من خواستم‌یمن نمی‌دهند . فرس-تاد ند . 

۱ ؟) من بخیال اينک این همان ق ری است که ما خود مان تبیه کرد ه بود یم 
شخصات مناقصه کودشیمیایی اهوازو د فترچه شخصات ۰ه . صفصه‌بود . من خیال 
کرد م يك همچین چیزی است . کفتم هیات ( ؟ ) شم خودتان مطانصه 
بکید خلاصه‌اش‌را یمن بگوئید . فرد اصبحش آط گفتش‌که من قرارد اد ی باین مفتضحسی 
د رعمرم ند یدهام ۰ باور نکرد م گفتم همچین چیزی سکن نیست . گفتم.چظ رهست 
قطرش . کت هش ده بيست صفحه . گفتم ده بیست صفحه . پس‌بد هید من خود م 
بخوانم » یاور نکرد م۰ آورد ۱۸ صفحه . هیجده صفحه ربعی . خواند م مات و متحیرشد م 
قرارد اد ی بستند با این گروپ شناید ر فرانسوی و آن چی چیز انکلیسی که بولر نماینده‌اش 
یود که بد ون ضاقصه این کارخانه کود شیمیائی را د رشیراز د ایر می‌کم. صد هزار تن د رسال 

و اين را صاد ر بکنند به خارجه . فوری یك یاد د اتی نوشتم به شاه فرستاد م برای ع لاء 
6 این قرارد ادی که - اصلا" این قرارد اد مفتضحانه اینجور است- هیجده صفحه بیشتر 
نیست. این را آنطوریکه میفرمود ند که پولش را ما نمی‌د هیم پولش رأ خود شان مید هتسد 
نیست . این نيشته که پولش را هم به ارزی بايد بدهند . به سفته‌هائی يايد بدهند که 
باتك مرکزی وزارت د ارای و بانك مرکزی ضا“ بکنند و به ارزی ید هند که خود مقاطعه کار 
تعبین خواهد کرد بنابراین این پولش را ما د اریم می‌د هیم. این صد هزار تن از کجا میخواهید 
از شیراز صاد ر کید ۰ نه راه هست به بوشهر ته بند ربوشهر کنجایش د ارد - تمام کنجاییش 
بند ربوشبر. ۷ هزارتن بیشتر نیست که الان نزد يك به ۷۰ هزار تن جنس کالا میآید و میرود . 
هیچ گنجانش ند اره . نه راه هست نه آب‌د اریم د ر شیراز نه بند ر د اریم که این را حمل 
يکي . رف تو تلفن کردعلا* که اعلیحضرت میقرمایندشما یك سممی هست آن متمم را کرشما 
ند یده‌اید . گم نه متمم به من ند اد ند ۰ به اصفیا* کفتم آقا یکوئید آن متمم را بیاورنذ ۰ صم 
اد . من قسم میخورم که این صم را بعد از آن ایراد ی که من فم نوشتند . . برای اینکه 
"It's understood. 'Tt's understgod."‏ ا 

میتویسد 5 هیچکس به‌زیان از نمی ٠‏ اسن 
است که ۱ برانی مینویسد بد یپی است ۰ ی هم کہ ید یہی نیست میگویسد 
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کود شیمیائی شیراز را ضهای یك تخفیف معقول نسبت به بازار د نیا بخره و حمل بکند به خارجه 
کفتم که این د و پول ارزش‌ند اره برای اینکه ببترین خرید ار د نیا هم این معرفی میک دان 
آقاپامینه‌میآید اینجامیگوید من حاضرم صد هزار تن را میخرم - تحویل سنگاپور. شما 
هیچی ند ارید میگوبید ما به سنتاپور نمیتوانیم تحویل بد هیم برای اینگ نه راه د اریم تسه 
بند رد اریم بشما میکوید که شما که د ولت هستید میگویید کوسیله‌ند ارید این را حمل بکید 
من خیال میکنید د یوانه هستم که بیایم این را بخرم چی بکنم انبار بکنم د رشیراز؟ گر نسذ ر 
کرد م که بیایم پول را دور بریزم به جهنم که شما شما اگر ند ارید غلط میکنید که میآیید همچین 
چیزی را ادعا میکید من چی‌چی را بخرم یك چیزی را میخرم که قابل فروش‌باشد د ر بازارد نیا 
من این رایرای صد ور میخرم شما که د ولت هستید میگوبید قابل صد ور نیست . گفتم این د وپول 
ارزش‌ند ارد . این همینطور یك مکاتبات بین ما رد و بد ل میشد و ایشان هم قهر کرده بود مرا 
نمی‌پذ رفت برای اینکه آن حرفی را که توی سنا زده بود م . 

سنا ؟ 

سنا گفتم ۰۰ . نانتم؟ دریکی‌از این جلسات‌سنا ماهیانه باز هم صد یق اعلم سئوال کرد 
گفت اجازه میفرمائید آقای ابتباج من ازشما سثوالی یکم راجع‌به این قرارد ادی که اخیسرا* 
منعق شده‌بین وزارت صنایع و این کنسرسیوم راجع به تأسیس این کارخانه کود‌شیمیاتی د رشیراز؟ 
گفتم بله با کمال میل - پاشدم. کفتم که یگ جنایتی است . موقعی که من مناقصه بین الطلی 
گذ اشتم بوسیله اشخاصی شل لیلیتتال د ر تمام د نیا اشخاصی که دلاحیت د ارند که کارخانے 
کود شیمیائی را تأسیس‌بکنند شرکت یکند پیشنها دبد هند . ینده یك کارخانه بلژیکی شده 
که یرای پاکستان یك کارخانه ساخته و زمینش را خرید م د ر اهواز هه چبز آماده شده بسرای 
اجرای این شنید م که یك قرارد اد ی د ولت‌بسته یرای این د ر شیراز که نه راه د ارد نه یند ر د اره 
ته بازار فروش . از این بزرگترجنایت نمیشود . ید ر آموزکاراینبا سناتور بود پرید ک قا 
این چی‌است . وکیل شیراز بود ضا بود نمید ونم کجا بود - سناتور بوده که این چه چیزهائی 
است که میفرمائید شما چیز میگوئید از د ولت اینجور انتقاد میکئید این عملی است که برای چه 
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د اد فریاد . گفتم این د فعه اول نیست که اشتباه ميشه از این اشتباهات‌شده د ر سایق 
سازمان برناه قرارشد یلك برنامه عمرانی باشد که از این چیزهاپیش نياید . من یك کاری 
میتوانم بکنم. . که من و او ند ارد اینبا همش مال یك مرکز است یك واحد ی است مال بك 
مطکت است . موقعی که من د ارم ابن کار را میم به آن وسیله د ولت میره محرماته این 
همچین عملی را مید این معنی ند ارد . من اصلا" برای من فرق نمیکد این درکبا 
هست . این از اول‌تا آخرغلط بوده ء اين جنایت است . آین جنایت است من رفضم 
گفتم بزرگترین خیانت یرای من فرق نمیکند اکر به فرض‌هم خیانت هم کفته بود م. آقا قهر 
کرد . به علا“ تلفن کد م که حالا که قهر کرد ند مهم نیست من باایشان کار خصوصی 
که ند ارم من کار اد اری د ارم . من روزهای چهارشنبه میرفتم میگفتم کارهائی که کرد م 
د ر ظرف‌هفته و کارهائی‌که خیال د ارم یم . من با د ولت سرو کار نداشتم . همان‌پرناه‌ای 
که د ولت و مجلس تصویب کرد ه بود ند شرط ‌یم یا شاه این بوده که من از د ولت د سستور 
نخواهم کرفت. من یك برتاه‌ای راد رست میم به تصویب هیثت وز ران میرسانم و به تصویسپ 
مجلسین و همینطور هم شد د یگه برناهای را که تهیه کرد م‌رفت هیات وزیران یحت‌شد اختلاف 
د اشتند مرا دعوت کرد ند رفتم آنجا . يکايك وزرا* اظهار عد م رضایت میکرد ند . گفتم حسق 
د ارید چون واضح است من معجزه که نمی‌توانم یکم یك برناه‌ای که یرای یك مطکنی اسست 
بیچاره‌ای کہ هیچی ند ارد - محد ود است‌توانائی مالی اش‌غیرممکن است هه راضسی 
یشوند کم بسا ین را تأیید میکم . نظرشخصی هم نبود - شصت‌نقر را دعوت 
کردم . از رشته‌های مختلفدر شته‌های مختلف. مثل" اصفیا* را من از آنجا شتاختم. 
اصفیا* رایکیازان اشخاصی بود که دعت کرده بود م . شصت نفر از ایتجور اشخاصی‌را 
دعوت کرد » یود م ۰ بعد از تحقیقات زیاد ی که کرده بود م - 
این برتامه د وم ميشد دیگه ؟ 
یله برناه د وم ۔ بعد از اینک ص تہا روی این کار کرد یم فرستاد یم به هیئت وزیران ‏ هیئت 
وزیران د اد و بید اد ههه یلند شد . رفم آنجا گفتم ما زحمت کید +‌ایم اين را تبیه کرد یسم 


ابتباج ر ۷) 


چیسزی را هیثت‌دولت لازم است‌تغبیر بد هد بيك شرط که مجمعش از این کل این 
ملغ تجاوز نکد بشرط این اگر بخواهد تجاوز بکد بکوئید از کد ام محل این تأمین میشود 
اين را من قبول د ارم . هرک سک رقت مال خود شرا زیاد بکند میباید از یکی د یگر کم بکد 
این سرو صه اش‌بلند میشد . بعد از ماهپا بحث‌همان برناه‌ای که د رست‌شده بود 
تصویب کرد ند . رت به مجلس . مجلس این را فرستاد به يك کمیسیون چپل و چند تفری 
هفته‌ها رفتم آنجا . هرکس برای خود ش یك چیزں د اشت عقید ه‌ای د اشت میگفت بحث 
کرد یم. مجلس‌تصویب کرد . بعد رفت به سنا . د ر سنا رفتم آنجا هد تی کوتاهتری بود 
بحث‌طول کنید . تمام اینہا تصویب کرد ند . وقی تصویب‌شد د یه به کسی اجازد تصی- 
د ادم که بیاید بگوید که یرای خاطر من بیائید اینکاررا اینجور یکنید . غیر معکن بود . میگفتم 
يك چیزی است که تمام جزئیاتش را د ولت و مجلسین تصویب کرد ند عد ول‌از اين تخواهم 
کرد برای خاطر احد ی نمی‌کنم - هیچکس تمی‌تواند واد ارم بکند برای این خلاف قاننون 
است نمیشود . عد م رضایت‌شروع‌شد ۰ بکروز بہبہانی ‏ سید احطد بہبہهانی یا سیدعلی 
یپبهانی که سناتور بود براد ر سید :حط یہیہانی ملای معروف‌تهران - وقت‌کرفت و آمد 
آقا سناتور هست و گفتش‌که آقای ایتباج ما مید ونید همیشه از شما حمایت کرد یم. راست هم 
میگوید موقعی که بانك طی بود م این سید محمد یپبهانی هميشه روی بر روی اینها تأیید 
میکرد از طرز اد اره انك طی‌و فلان و اینها برای این طبقات مختلف را د سته یهد سته دعوت 
میکرد ند به بانك طی که ییایند جواهرات سلطتی رایبینند - طلاهائی را که کرفه‌اند توی 
خزانه ببینند نظم بانك را ببینند تعام جزئیات را ببینند هه را بپشان نشان مید اد م ایتبا 
تحير ميشد ند ۰ اولا* جواهرات را خیال میکرد ند هه را رضا شاه برده قاتیا* این طلا کی 
را که من هرروز توی روزنامه می‌نوشتم باور نمیکرد ند . این شش ها را وقی د ید ند آنوقت 
طلا ک هم ذخایربانك ی زنجیر طلاست که دستبند لو قرطی سیگار طلا چوپ سار 
طلا ضد ك طلا تمام ایتہا را تبه یل کرده یود م به شمس طلا و برای اولین یار در تاریسخ 
,رانك گفتم که ما یاید بیائیم رسید کی یگیم به مرجود ی طلا ببینیم این طلاگی که مینویسیم د ر 
ترازناه اینق ر طلا د اریم هست یا نیست . هماران من آمدند گفتندک آفا این کار را نگید 


ابتہاج ( ۷) ا 


برای این الان شانزد هسال است که همچین کاری نشده . گفتم خب‌بشه بهترنوسست؟ 

کر معلوم شد کم و کسری د اره که من که نکرد م این کار را - بگذ اریم بهتراست . د و کیلو 
طلا کم آمد این کاری که کرد یم . از پول‌بانك ملی د و کیلو طلا خرید یم گذ اشتیم آنجا. این 

توی روزناه‌ها پیچید ک بانك طی طلا کې د اشته رفند خرید ند . آنہا هم هه میگفنند د ید ید 
آقا؟ کفتچه‌این عبیی ند ارد . یک فعه‌برای‌همیشه این‌کارمییایستی‌شدهباشد .این‌کاررامییایستی قبل 
از من کوده باشند آنا ندرد ند من کرد م خب بیایند بکویند میکویند من د زد ید م برد م خانه‌ام 
این با بك تشریفاتی یاز میشود . لا ابالیگری ایرانی است . از روز اول یك کسی یك چیزنلطی‌گفنه 
کسی ند زد یده یقین د ارم اما بیخود ی يك چیز. را کفه‌اند عوض‌میشده هی عوض‌میشده 
هی اضاه ميشده اینبا یک فعه آد رسید گی شد که معلوم شد تا متقال آخر این طلاش د رسته 
و آن کسری که د اشت‌تأمین کرد یم . آقای سید احد بہبہانی آدگفتش‌که ما چه بد ی به 
شما کرد یم هميشه طرف ارشما بود یم . گفتم صحیح است . گفت‌شما سه نفر از خانسواده 
مارا از سازمان برناعه بیرون کرد ید گفتم کی‌ها را؟ گفت یکی چیز دهیبانی بود که رئیس‌موسسه 
چای بود . این گزارش د اد ند که د زد ی میکد مرد ی . سلم‌شد منفصلش کرد یم . دوسمی 
رئیس‌مریضخانه سازمان برناه بود . صبح آط م اد اره بمن گفتند که د یشب د يروز یك زدسی 
را کارگری را از بیمارستان برد ند قرستان وقتی که می‌شستنهش آن مرده شور چشمپایسسش 
ر؛ باز کرده برکرد اند نش به سازمان برنات . یاور نگرد م کفنیم غیرسکن است. يك کال بود 
خواستش . گفم الان میروی این را رسیدکی میکئی . د یہ صر؛ شناخته بود ند گفتم تا ظمر 
بعن گزارش بد هید ءين جریان . آند ظبرگزارش‌کنبی له این زن یك کارکر کارخانه چالسوس 
بوده . این بد بخت بیچاره این زنش‌را "رستادده که بياید به بیمارستان سنزمان برنامه «.رسهران 
معالجه بشود . هیچتش‌را ند اشته . چپارروز هی طبيبي بالای سراین زن نرفته ۰ یج از 
چبارروز تصمیم میگپرد. که این رده . گفتند جواز د نمش‌را باید یکفر صاد ر بکد . اختسلا ف 
افتاده اینجا بین ,ئیس‌مریضخانه ۰ پزشك شيك . ببد یگر بد گفتند و فحش‌د اد ند و دعسوا 
شده بالاخره یگفر این را نوشته هیچ ام نرفتند بالای سرش فرستاد ندش . کفنم هم رئیسس 
مریضخانه هم پزشك كيك هم پزشك معالج هرسه تا ضفصل . ییاز اینپا د اماد آقای احد 
بپببانی بوده و استادد انشگه پزشکی . د کر صد ری نمید ونم چی اسش بود . کت شما 


ابتباج ( ۲) سا وت 


با این کاری که کرد ید آبروی این را برد ید . کفتم آقای بهبپانی اگر زن من یا زن شما 

بود این رفتار را باهاش‌میکرد ند ؟ که کسی بالای سرش نرود چپارروز و بعد بگویند چون 
چپار روزه ما ند ید یم اين مرد بغرستند ش به گورستان و معلوم ميشه که زنده باشد . گفتم 

خد ای من شاهد است ار من ند رت د اشتم اعد ام میکرد م این شخصرا مجازات اپنپسا 

اعد ام است برای اینکه اینپا بشر نیستند آخه چطور ميشه بايك بشری اینطور رفتار کرد. 

من تنها کاری که میتوانستم بکنم ضفصل بكم . سومی معاون سازمان برنامه بود یکی ازمعاونین 
سازمان برناه . جعفر بپیهانسی‌بنظرم اسمش یود . یکروزی رئیس‌شپربانی سرزد اد 
پیش من . رئیس‌شبربانی هم علوی مق م بود . آم ند گفتند رئیس‌شبربانی میخواهد 
کفم بیاید . کفش‌که آد ند شما را بزنند . بزنند هنوز نفهمید م چی‌است کفت یعنی بسند 
کفتم کی؟ کفت یکمده چاقوکش الان پائین هستند . کفتم آخه چطور ؟ کی‌هستند ؟ چی 
هستند ؟ کفت شعبان جمفری. گفتش‌کمن‌آنروزداکه اول آطد بود م عکس عبد الرضا را برد آرم 
کفتند عکس اعلیحضرت وعکس عبد الرضا را برد اشتند که بیایند اینبا را بکریند و هرکسی که 
مخالفضسست بکند بزنند . پرسید م این کار را کی کرده ؟ گفتند آقای بہبہ انی . 
کفتم این بپبهانی که اینجا نشسته ؟ گفتیله . رفت پای تلفن گت خواهش میکنم اق امی 
نفرمائید من خود م الان میروم صحبت میکنم. کفم نفصلش میکم. کفت اجازه بد هید مین 
خود م بروم اجازه مرخصی بخواهد . کفتم مرخصی بخواهد نميشه - استعفا باید بد هد ۰ 
والا من منفصلش میگم. رفت ويك هفت هشت د قيق د بگر آمد و گفتش که موافقت نمیگسه ۰ 
کفنم خفصلش میکنم. گفتم شما جای من باشیدچه میگید؟ رئیس‌شهربانی آده یمن میکویسد 
که این آد م واد ار کرده یکمده یا چاقوکش بیایند. که مرا بقول آن بگیرند بزنند . اینجا هم 
نشسته بعنوان معاون من - این خیلی مربوط بود با عبد الرضا . بد ستورعبه الرضا خراسته 
به ین وسیله عکسش‌را بیاورند که آنجا بکویند . من گفتم حد اقل کاری که میتوانم بكم اینه کمن . ۰ 
گت یعنی میثرمائید که اینجا نمی‌توانند برکرد ند . گفتم کآره تاروزی که من هستم اینها برنخواهند 
کشت . کت کہ آقای ایتباج این سازمان برناه کفت‌ما ۰.۰ ساله خانواده بپبپانی بسا 


س 
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عزت د ر ایران زندکی کرده. این سازمان برناعه یك سفره‌ای است که پېن شده ما د راین 
سفره سپیم هستیم . گفتم که آقای بپبپانی من ویک رئیس‌بانك ملی یود م هميشه خود م 

را گول میزد م صیگفنم من یك ارد هائی هستم که طت ایران راگن اشته برای حفظ اموال 
بانك . گفتم اصلا" ملت ایران اصلا" مرا نمی‌شناسد که من کی هستم. به طت ایسسران 
چه مربوط. من خود م را بد ین وسیله کول میزد م که میگظم من این ازد هائی هستم که روی 
این گنج خوابیده‌ام هیچکس نم‌تواند به این گنج تجاوز بکند . الان که آمده‌ام سازمان 
برنامه با همین فکر خود م را کول میزنم میکویم که من حافظ منافع مرد م ایران هستم . مرد م 
ایران به.یخت و بیچاره ریحشان خبر ند ارد که من اینجا هستم برایشان چه فرقی میک د 
کہ من کی هستم اینجا چه میکم؟ آنبا دخالتی ند ارند . اما من همیشه خود م را اینطور 
عاد ت د ادهام که يك شوق یك محرکی د ر خود م ایجاد کرد م.تا روزی که من اینجا هستم 
این آقایون برنخواهند کشت خد احافظشما - رفت . از فرد | پسر آقای د کر محمد 
بپبپانی که وکیل مجلس‌بو:.که ۰ .. و اين آقا در سنا و جراید شروع کرد ند به حملات . 
این آد م وطن فروش-- این آد می که صتخد م باتك شاهی بوده این آد م بانك خارجی ها 
بوده این آد می که چنین است چنان است . سددزرا این نمی‌خواهد بسازد برای اینکه 
این یك عده مینوشتند که برای اینکه این را میخواهد به آمریکائیها بد هد به فرانسویبا 
نمی‌خواهدیده . یکمده مینوشتند که این مرفواهد به انکلیسبا بده به هیچ ام اینپا 
ندهد . از این چیزها مرتب . یکروز به :اه گفتم که 

روزنامه ها آنوت آزاد بود ند ؟ 

یله مینوشنند ۰ بعد از انقلاب عراق کفتم که اعلیحضرت نوری سید رامیشتاختید هممیشناختم 
هیچکس‌برای عراق باند ازه نرری سمید خد مت‌نکرد . عراق را او بوجود آورد . د ید ید به 
چه طرز فجیعی کشتندش . گفتم چرا اینثار را کرد ند اعلیحضرت؟ برای این مد ام هسی 
باين آدم مخالفین تهت زد ند که این نوکر اجنبی است نوکر انتلیسپاست . تمام این‌کارهاه‌میکد 
بدستور انکلیسپ؛است. این کفتند گفتند گفتند تا یکروزی این انغلاب میشود و يارو را گرفند 


مید ونید قم ابی اش‌کرد ند . شة کرد ند - آویزان کرد ند --وارونه آویزان شد . گفتنمسم 


ابتباج ر ۷) رت 


اعلیحضرت گناه د اره . شما مید انید من چطور د ارم خد ت‌میکم. چرا به بختیار 

نمسگوژ ید اورئیس‌ساواك بود . گفتم بمن میگویند که تمام اینہا را اعلیحضرت 
مید ان - اعلیحضرت اجازه مید هد . گفتم از انصافد ور است- آخه اين “رصح نیست 
یکروزی خب اینہا هم همین کار را میکئند که با نوری سعید کرد ند . شما که مید ونيد من 
چه جور خد مت میکنم. گفت که به بختیان‌گوئید که موقرف‌بکنید جلو این چیز را بثیرید . 
آم م به بختیار تلفن کرد م گفنم اطیحضرت امر کرد ند که من بهتان ابلاغبکم که جلو ایسسن 
مجله‌ها و روزناه ها را بگیرند . یك هفته خبسری نبود د وباره شروع‌شد - د وباره شروع 
شد . میخواست - خوشش میا د رعین حالی‌که تقویت میکرد برای اینکه احتیاج د اشت 
د رعین حال خوشش‌میآد که مرد م حمله بکند بد بگویند تا هد کس‌خودش‌را وایسته به او 
ید اند . بگوید من نوکر او هستم. حمایت اوست که مرا نگه د اشته . خوشش‌نمی‌آد که 
یکغر اینجور صحبت بکد که آخه این برخلاف انصاف است این برخلاف هلحت مطکت است 
شما که دید انید من اجنبی پرست نیستم من وطن فروش نیستم آین چیزها را نباید اجازه 
د اد اما میخواست این را ( ؟) 
من رفم زند ان از زند ان بیرون آمد م آقای‌ابوالفضل آل بویه این یك کسی بود که نویسنده 
است توی سازمان برناه بود . الان نمید انم شاید زنده باشد- آل بویه يك پسری د آشت 
که در آمریک مثل اینک تحصیل میکرد . این توی سازمان برناه بود ‏ آمد پیش‌م د ر باتك 
ملی بعد که از زند ان آض چیرون . کفت من آم م پیش شما یك اقراری بكم راجع به کناهسی 
که مرتکب شد هام اما این گناه را من نمید انستم که این کاری را که د ارند میکند یك عطی است 
کناه برطیه شما. گفت بولسسر - زن این آل بویه سکرتو سقیر انگلیس‌بود د ر سفارت. 
ایرانی بود . انگلیسی مید انست تایپیست بود . با انگنیسی‌ها ارتباط د اشت. کت 
آقای بولر یکروزی آمد پیش‌من گفنشکه ما یك کاری د اریم با آقای شریف امامی شما ترتیسسسب 
ملاقات مرا با شریف امامی بد هید د ر زل . گفت من جواب د ام من شریف‌امامی رانمی- 
شناسم آنوقت هم نمی‌شناختم آنرت این مطلب را بمن میکفت شریف‌امامی بپش‌میگه میشناخت 


ایتباج ( ۷) توا نع 


س 


س 


ج 


برای اینکه شریف امامی نفوذ ی د اشت که این طاهر ضیائی را کرده بود رئیساطاق 

بازرگانىيا تجارت . . 

منایم 

صنایع بود چه بود اینبا. این سروکار پید | کرده بود . گفت من به بول رکفتم که من 
آقای شریف امامی را تمی‌شناسم اما اح آرامش را که شوهر خواهرش هست‌با او آشنائی 

دارم. گفت‌خب آراش را دعوت میکنیم. کفت آراش‌را دعوت کرد م آمد ند ظهر تسوی 

اطاق من - توی د فتر خانه من . بولسرگفت که ما میخواهیم با آقای شریف امامی‌صحبتی 

بگیم راجمه ابن قرارد اد کود شیمیائی-شما ترتیب ملاقات را بد هید . گت مید هم 
پانصد هزارتومان آراش برای اینکه این ملاقات را ترتیب بد هدگرفت . شریف امامی آمد 

این به شریف امامی مطالبی را گفت سه‌میلیون د لار هم به شریف‌امامی رشوه د اد . این قرارد اد 
را اضا» کرد . کفتم آقای آل بوبه این مطالبی را که بعن فرمود ید من یکروزی معکن است که 
فاش ہکم این را بکویم. کفت بکوئید هروت هم گفنید من حاضرم بيایم این مطالب را هرجائی 
باشد بگویم. اینطور بود این ضيه که بد ون ترد ید این همینطور بوده که پول کرفته ضتبسی 
شریف امامی شنید م به اطرافیانش‌میگفته به د وستانش میگفته که از این پول چ زی نصیب من 
نشد چیزهائی بود که به دیگران مجبور بود م بد هم. این را د رست کرد ند این مطالب را که 

من د ر مجلسین ۰ ۰۰ 

بله حالا کی‌ها بود ند خب یك عده از ایرآنیان بود ند اما وقتیک ... 

د اشتید تحریف میکرد ید چی شد که شما از سازمان برنامه کنار رفنید 

بله -نه این راجع‌به همین صمت یك چیزد اشتم که رشته فکرم پاره شد . آهان روزیکه ایسن 
لایده بسرگزاری اختیارات مرد م مطرح بود در مجلس اقبال یك اظہاراتی کرد یا روزی که ۰ . 
به چه ضاسبتی بود که اقبال توضیح د اد د ر مجلس و روز بعد شد ر سنا راجع به این کود شیمیاگی 
شیراز.. گفت که ما یکداهی ند اریم - یکاهی نمی‌دهیم . یك کروهی است میآید با سرمایسه 
خود ش با پول خودش این کارخانه را تأسیس‌میکد - محصولش را میفریشد از محل فروش محصولش 
مخارج تأسیس‌این کارخانه را برمید اره و وی که این تصفیه شد کارشانه را یما مقت و مجانی 


کات 
ابتباج ر ۷) 

تحویل مید هد . هد گفتند احسنت . آنوقت کفت یگفر هست که این را خیانت مید اند 
اسم نبرد و این است کاری که ما د اریم ميکنيم. هھ احسنت احسنت . همانموقعی که 
همان آنی که این صحبت را د ر مجلس‌میکرد وزارت د ارائی د اشت سفته‌ها را صاد ر مبک رد 

به د لار مطایق آن قرارد ادی - همان قرارد اد هیجده صفه‌ای بود که وزارت د ارانی‌تضمین 
میکند که این پول را به د لار قسطش‌را فلان ظ ر فلان‌ظ ر بپرد ازد ۰ اقبال میآید رئیس‌نفت 
میشود . هم روابطم هم با اقبال د بگه املا* قطع‌شده بود . برای این این چیز.ا 

را اقبال بد بخت بیچاره از روی چیزهائیک شریف امامی مینوشت میرفت میخواند . خود ش 
اصلا" بیجاره اطلاع ند اشت ‏ میآید د ر شرکت نفت و می‌بیند که سالی سی میلیون توصان 
شرکت نفت د ار ۰۰۰ مید هد برای کسری کود شیمیائی . آنوقت این متوجه میود 

که حق با من بوده وانسانیت کرد یك پولہائی شرکت نفت سپرده‌هائی د اشته از بانکهای 
مختلف نجطه يك صلع جزئی هم در بانك ما داشت . آنرا ملغش هم اضاف میکد تجد ید 
میکله من تحجب کرد م اقبالی که وقتی نخست وزیر بود توی سفارت ایتالیا یکروزی پذ برای 
یود آطد بد بخت بیچان جلوی من د ست د راز کرد من دست نداد م این اصلا" چطور 
شد اینطورشد . تحقیق کرد م گفتند که پرونده‌ها را وضیکه دید آنوقت بهش هم لفتند مبند سین 
شرکت نفت گفنند که حق با فلانی بود . که شیراز جای اینکار نبود 


آقای د کر اقبال لایحه‌ای برد مجلس‌برای این سازمان برنامه بشود جزو. ۰ . 


شک 


تاریخ :۳۰ نوامبر ۱۹۸۱ 
محل , شهرکان - فرانسه 


مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


شاه وقتی آین مسا شل را که‌دیده بوددیگراملا" سرا نمیپذیرفت ۰ من به 
علا ء گفتم » گفتم من‌با اعلیحضرت کا رخصوصی که ندارم کارهای مملکتبی 
است‌کارهای من خوابیده اگرا علیحضرت مسرانپذیرن.د , من بعدازاین 
قضا یای مجلس فورا" برای ششمین باراستعفای کتبی نوشتم به شاه که بعد 
ازاین عکس العملی که نشان دادم ومبارزه‌ای که درسناکرده بودم 
نوشتم که پرواضح است‌که دیگرمن مورداطمینان نیستم بنابراین قایس‌ده 
ندارد استعفا میدهم . جوابی نداد . به علا ‏ گفتم › مردشریفی بود خیلی 
مردشریفی بود علاء . یک روزی بمن تلفن کرد به انگلیسی محبت میکرد که 
مبا دا تلفنچی مثلا" دربا ربفهمد, تلقن کردکهآخرآقای ابتهاج شمااین مطلبی 
است که درسنا گفتید شا میدا نید که دولت این را هیکت دولت تصویب کردوشما 
نمیبایستی همچین کا ری کرده باشید . من باتفیرزیادگفتمآقای علا ۶ شما 
گویا منظورتان اینست که مسئولیت مشترک افراد دولت است اگرمن عضوکابینه 
بودم حق داشتید یک تصمیسی است گرفته شده با با یست استعفابدهم یاباید 
سکوت بکنم که این مخا لف‌من است . من این رابه هیکت دولت گفتم ۰ من که 
قبول نکردم سمتی رادردولت بهمین منظور . عن این‌جلسات رادرسناتشکیل 
دادم برای اینکه نقطه نظرسا زمان برنامه رابه آقای ( ۶ ) همیشه 
بتوانم بیان بکنم . رفتم توی سنا یک نقرپاشده‌ازمن ستوالی کرده راجع به 
نظرمن درموضوع کارخانه کودشیمیائی ۰ برای این کردم تمام این مدا رک را 
فرستا دم برابتان که چرااین یک اشتبا ه است . گفتم آقای علاء شما عوض 


ابتها ج ( ۸ ) = ۲ 


اینکه برویدبه‌شا هبگو ثیدک‌حق با من است مرا دار ید.تقبیح میکنیدکه من کار 
بدی کردم (گوشی را گذا شنم . صبح سا عت هشت سلما ن اسدی که عضو شورای عالی 
بود آمد اول وقت گفتش که دیشب آقای علا ۶ بمن تلفن کردکه من صبح بروم 
پیش‌ اد » من الان پیش آقای علاء بودم آقای علا - گفتندخه به فلانی بگوئید 
من چیزی بدی به ایشان نگفتم که اینطور با من قهرکردند وگوشی را گذا شتند 
شما برویدبگوشیدکه . گفتم من به علاء ارادت دارم دوستش دارم اماسن 
عقیده آم اینست که دریک همچین مواردی علا ء بایدبرودبه شاه بگوید آخر 
با با دنت بکقیه خو با ایخهام ات ما که میدا یدق یامن اس بسن دا ریه 
میگوگیدکه من نمیبایستی درسنااین مطلب رابگويم . پاشم درسنابگويم چی ؟ 
بگویم کا ری که کردند بسیا رکا رصحیحی کردند تحسین بکنم برخلاف عقیده بر 
خلاف حقیقت یک چیزی را بگویم گفتم | زاینجهت است من ازآقای علاء رنجش 
دارم . ولی میدانم آقای علاء نیتی ندارد اماازیس‌که این علاقه داشت به 
شاه » بحدی علاقه داشت به شاه که همه چیزرا فرا موش میکرد » همه چیز » و 
بعدرفتاری که با خودش کردند .همین قضیه خمینی وقتی که درایران پیش آ مد 
ویک عده اي کشته شدند . 

س ۱۵ خرداه ؟ 

ج - ۱۵ خردادکه علم نخست وزیربود » من که اطلاع نداشتم اماشنیدم که علا ء 
یک عده ازایرانیهارا » یک عده ازاشخاصی که مصدرکا ربودند دعوت کردیسه 
منزلش عبداله انتظام بود » سپهبد یزدان پناه بود » گویا شریف اما می بود 
ویک عده دیگری که این واقته ایکه اتفاق افتاده این رانمیشودندیده گرفت 
با یدیک فکری کرد با یدیک کا ری کردکه مطا لب را بعرض‌شاه رساند» این ازراه 
الشوزی بای شاه عراس ایکا ورا يکنه اين را ستقیما " بكي او نوا 
رفته به شاه گفته » شاه بمحض اینکه این راشنیده پیغام داده برای علاء 


که شما دیگرنيائید سرکارتان . ازوزارت دربا را ورامنغفصل کرد عبداله انتظا م 


a ) ۸ ( ابتهاج‎ 


راکه یکی ازافرادیسیارسالم ایران بود ازوزارت خارجه نه › اونفت ډود 
پترداافت. برای ا نک | یکا وزرا رونو م اا رهم که اتعطورفسست: هة او 
صمیمی بود این رفتارراکرد . 

س - خب آنوقت نتیجه این استعفاها جی شد ودرچه موقعی موردقبول قرارگرفت 
افاي رکا و 

ج - عوض اینکه استعفای مرا قبول بکند شش هفته بودبه اواستعفای کتبی دا ده 
بودم وششمین استتفای من بود یک روزپنجشنبه‌ای نشسته بودم محبت میکردم با 
یک نفرپیش من بود » خسرو هدا یت آ مدگفتش, که همین الان در مجلس جلسه سری 
هست را جع به شما وا ختیا رات نما را دا رندوا گذا رمیکنندبه بخست وزیری‌گفتم‌یکنند , ظهر 
توی » یک بعدا زظهر توی رادیو گفتند که لایحه‌اي به‌این شرح مطرح شد وبه 
اتفاق آراء تصویب شدکه ازتا ریخ فلان اختیا رات رئيس سازمان برنامه تفویض 
میشودیه نخست وزیر . این پنجشنبه بعدا زظوربود . من همان وقت نوشتم یک 
شرحی به شاه که من ازروزشنبه دیگربه سازمان برنامه نخواهم آمد . یعنی 
ازرورشنبه تحویل میدهم . شنبه آمدم صبح بود ازصیح سباب‌هایم راجمع آوری 
کردم تا غروب آنجا بودم شب بود بیرون آمدم اتفاقا" روزنامه نگارها هم آنجا 
بودندکه عکس بردارند اینها که آنها مطلع ئده بودند. این رافرستادم و 
دیگرنرفتم به‌این ترتیب تمام شد البته که استعفای مرا قبول یکند .گفتند 
استعفای شما قبول . خوشش نمیا ید که یک نفراستعفا بدهد کسی حق ندارد استعفا 
بدهد با یدمنفصل بشود . وبا من رفتاری کردندعینا" مثل اینکه من بک قشون 
خارجی هسنم که آمدم پشت دروازه‌تهران » تهران رامحاصره کردم که اینها 
محرمانه جمع میشوند یک همچین چیزی‌بکذرانندکه میاداآن آدم مطلع بشود آن 


قشون مطلع بشو د آن خصم مطلع بشود شبیخون بزند . من استعفا دا دم ooo.‏ 


س آنوقت این جریان ( ؟ ) راردکرد همزمان اتفاق افتاده بوداینطو رکه 


ابتهاج ز ۸ ) = ۴ب 


خانم تعربف میکردند ؟ 
ج - بله بله . این بله » آن بلا آخره یادم آمد آن باب سرود 
آ و کیک ا ییا ا دا فت تا فته دنه قبا زی راهب ات سوه براق 
ایتک ا چن یک چیر خبلی جالمی است. این رامن به کے کا عا لانگفحم. من 
6 1 راآورده بودم بمن داده بودند 

بود برای ریاست دفترفنی بعدا زدوسا ل ونیم گمان میکنم دیگردوره‌اش متقضی 
بوده. با یست برگرددبه بانک ۰ بلاک با من صحبت کرد که من یک نفررا درنظر 
کرفتم:ایرا ی ا کاو که ان :با تسب فو ایت گفتم کا 
یسسسسایرودهمان که معاون وزارت خارجه بود ؟ گفت بله .گفتم که 
این میترسم جنبه سیاسی داشته باشد. 
س معاون وزارت خارجه کجابود ؟ 
وک 
س عجب . 

charge of Middle East‏ "1.بلە بعددرقضیه سوگزکانال که انگلیس 
وفرانسه حمثه کردندبه مصر این دالس وادارکردکه اینها را عقب 
نشبنی بکنند وتوبیخ شا ن هم کرد درمقابله افکار عمومی دنیا . این بااین 
مغل قا تر ةا لن حالف کرد گنت ا یی ملح کیت اور ایروا ھت وف 
کرد فرستا دش به افغانستان » سفیراقغانستان کرد . بعدازآن سیر آفریقای 
جنوبی کرد . این موقعی است‌که وقتی که‌یمن این مطلب راگفت گمان میکنم 
که دوره‌ی سذا رت آ فریقا یش هم منقضی شده بود میخواست Retire‏ 
بکند . بمن گفتش‌که من بای رود اه ڳو م 
والله بایرود بنظرمن ممکن اسست که مشکلات ایجا دبکند این معاون وزارت 
خارجه بوده سفیربوده من این راساورم حالا رئیس دفترفنیام بکنم . گفتم 


ابتهاج ( ۸ ) = ۵ات 


نمیگیرم . به‌شاه گفتم »گفتم که بلاک میخواهد با یرود را بفرستسد: بجای 
6 .با یرود یک شهرت خیلی خوبی داشت . نظا می بود اما 

یک آ.می بود که خیلی ازاوتعریف شنیده بودم . به بلاک هم گفتم » گفتم 

شنیدم خیلی آدم خوبی است .۰ اماازلحاظ سیاسی من میترسم . به‌شاه که 

گفتم ء گفت ند بهیچوجه نمیشود گفتش که ماوقتیکه آ مریکا بوديم . این 

چه سالی بود ؟ حالا درست تاریخش ااا | ما درحدود دوسال ونیم 

تقریبا " بامن بود اینها من در ۵۲ بنابراین ۵۶ - ۵۷ مثلا" میبایست 


بأ شد ۰ گفت وتتیکه ما واشنگتن بودیم با یرودبا علیا حضرت.میر قصیدودرضمن رقص 


زعلیاحضرت 0۳0002705 خواست . گفتم غیرممکن است ! علیحضرت همچین 
چیزی امکان ندا رد ٭ گفت یعنی میگوشیدکه علیا حضرت دروخ میگویند ؟ گفتم 
نه نمیگویم دروغ میگویند اما درست متوجه نشدند نفهمیدند گفتم امکان 
ندارد همچین چیزی مرتیکه مگردیوانها ست یک همچین کا ری رایکند . گفت در 
هرحال نه تمیشود . به بلاک گفتم که » چون به بلاګ گفته بودم که من از 
لحاظ سیاسی بایدازشاه چیزیکنم . برای اینکه من ازاین میترسیدم که من 
این رابیاورم فرادیمن بگوید که آقا شماسازمان برنامه رادارید اداره 
میکنید چطءررکیس دفترفنی شما معا ون سایق وزارت خارجه است‌سفیر فلان 
سفیر قلان ژنرال نمیدانم فلان » ژنرال دمیگفتند اما بایرودبود» الان توی 
۵ و ۱150۲ ۲ مریکا میتوانیدنگا هکنیدببینید بایرود‌اسس سم 
اولش راهم فرا موش کردم سوابقش راببینید . به بلاک گفتم که من باشاه 
صحبت کردم ایشا ن ازلحا ظ سیاسی مصحت ندانستند این رانگثتم بذ اوه 


اما آخت یک آدمی ایتقدر این آدم کمراک هه باشد ؟ 


زنیکه‌واس.-ه خودش اوکه درست نمیفهمدکه چی دارد یک چیزی مثلا" گفت 
یا 


جن + خوش قیافه بود این آقای بایرود ؟ 


ابتها چ ( ۸ ) وب 


ج - خوش قیافه بود بسله . خوش قيافه بود .یعنی بله به نظرم زن پسند 
بود . واومیا یدبه شوهرش این میگویدواوهم این رایمن میگوید بعنوان 
اینکه این مصلحت نیست این آدم کسی است که مثلا" میخواسته زن مرا بلند 
کند . بهرحال این یک چیزی است‌که من تابحال بهیچ کس نگفتم . این یکی 
ازچیزها گی است که شایدجالب با شدیک وقتی . 

س- آن چیزها ی 

جع - درهسرمورت یک میسیونی آمد ازطرف آیزنها ور برای ترکیه » ایران › 
پا کستان که ببیندکه . اینها گزا رش بدهند راجع به کمکهای آ مریکا دراین 
کشورها ووضع این کمکها چه تاء ثیری داشته دراین زمینه یک گزارشی بدهند 
به رئیس جمهور . دنیاراتقسیم کرده بود وبه نقاط مختلف دنیا اشخاص ه ختلف 
قرستاده بود. رادفردکه Chairman of joint chiefs of staff‏ بوده 
بوده ریاست این میسیون راداشت ویکی ازاعضایش جورج مگ ی بود 
جورج مکی که درده سال ۱۹۴۹ معاون وزارت خارجه بود منتها چون 
دمکرات بود دردوره Repub1 ican‏ هادیگرکا ری نداشت امابعنوان 
اینکه یک نفر آدم مطلع وضمنا" دمکرات هم باشد توی این میسیون گذاشته 
بودند .دعوت کردندبه شام درسفا رت آمریکا » سرمیزشاما زجمله اشخاصی که 
بودند نخست وزير بوددکتراقبال » علاء وزیردربار » باتما نقلیچ وزير 
کشور به نظرم بود با وزیرجنگ بود اوبود ویک عده دیگری درحدودشاید مثلا" 
بیست وچندنفربودند . البته یک عده ازاعضای سفارت هم بودند. من پهلوی 
مکی نشسته بودم جلوی من علا ۶ نشسته بود رادف رد 
اقبال رانشانده بود جلوي خودش روبروی خودش رادفرد دست راست یا 
دست چپ سفیربود علا ۶ رویرویود اقسبال هم روبروبود., رادفسسرد 
گفتش که ما افسوس میخوریم که نظرشما راکه ده سال پیش گفتید قبول نگردیم. 


ابتها ج ( ۸ ) ۷ 


با یدپول نفت را منحصرا " بمصرف برنامه عمرانې بگذاريم واگریرای ارتش 
ایران که بیش ازاحتیا جات ایران آفایان لازم میدانند که مایسک شوه ای 
داشته‌با شیم یک ارتشی داشته باشیم مخارجش راخودشان بدهند . گفت کاش این 
چیزشما را ما ده سال پیش قبول کرده بودیم چون که نظرشما محیح بود . گفتم 
آقای علا ء » برای اینکه این مذاکرات درحضورعلا ‏ کرده بودم ومواء خذه هم 
شده بود . گفتم آقای علاء توجه بفرمائید ببینید جسورج مکی 
چه میگوید . گفت این مطلب رابه علاء . گفتم که راجع به این مسائل نظا می 
عقیده‌ی آدمیرا لرا دفردچیست ؟ بدون اینکه تاء مل بکند گفت ۰ 20027۵1 ,10۳ 
Zbtehaj would like to know your views about the military establishment‏ 
اینها همه شنب‌ند ساکت » سکوت محض . آدمیرال رادفرد گفتش 
که اگر جنگی واقع بشود قبل ازاینکه ایران » ترکیه » یونان مطلع بشوند 
جنگ تمام شده برای اینکه این جنگ جنگی نخواهدبودکه باتانگ وتوپازراه 
بیایند که‌ایران بخواهدجلویشا ن رایگیرد این جنگی خواهدبودکه یالای سرایران 
موشکها میروند وکا رشان راانجام میدهند وآنچنان باسرعت تمام میشود که ایتها 
اطلاع پیدا نخوا هندکرد بنابراین من معتقدم نه ایران » نه ترکیه » نه یونان 
احتیاجی به این ارتش هاتی که دارند ندارند. این چنان اثرکرد که با عث 
تعجب من شد که دفعه اولی است که یک نظا می| ینجور حرف میزند ۰ صح روز 
بعدش‌گمان میکنم این میسیون آمدند به دیدن . اول دیداری که کردند 
میدانم که ازسازمان برنامه بود ۰ آمدند آنجا منهم هما تطورکه رسمم بوددر 
اینجورموارد تمام روء سای همکاران ارشدخودم راخواسته‌بودم اصفیابود خسرو 
هدا یت بود » خداداد بود » مقدم بود » حتی رئيس دفترم بود که اینجا 
بمن گفت من بخاطرنداشتم » رگیس دفترمن منوچهرکاظمی بود » که چندسال بیش از 
تهران آ مدبمن گفت که من علت اینکه استعفادادم ازپیش شمارفتم ۰ خیلی 
ازاوراضی بودم خیلی یک روزی آ مد استعفاداد گفت مرا بابدمرخص کنید , 
گفتم که برای چی ؟ من خیال میکردم اوخیلی راض است , گفتم برای چی ۶ 


ابتها ج ( ۸ ) بت 


گفت هیچی یک دلایل خمومی است . من رسمم نیست یک کسی را علی رغم تما یلش 
مجبوریکنم بما ند . گفتم غیلی خیلی متاءسفم حقیقتا " نمیتوانید ؟ گفت 
نمیتوانم . گفتم خیلی متاء سفسم استعفا دا دورفست » معا ونش که 

این آقای بهادری بود . کریم بها دری بعدشده بود وزير بعدپیشکار فرح 

این شد رئیس دفتر معا ونش بود . چندهال پیش درتهران بمن گفتش که علتی 

که من استعفادادم این بودکه ساواک مرا خواست گفتندکه شماگزا رش با ید 
بدهید ازملاقا تها ی فلانی مذا کرات فلاتی مکاتبات فلانی .. 

س این درسازمان برنا مه بوددیگر ؟ 

چ _ یله بلسه , گفت من که‌نمیتوانستم‌این رابشما یگويم » تمیتوا نستم ایکا ر 
راانجام بدهم آمدم استعفادادم . این آنتی پرانتزبود. آن روزاین بها دری که 
اینجا ها ستش اینجا پیش من بود من یادم نبود گفت من آن روزرآبودم درهمان 
جلسه . بهرحال من یک عده ای راازهمکاران ارشدم رادعوت کردم بودند 
را دفردبودو مکی بودویک دونفرهم ازاعضای سفارت آ مریکا بودند 
یادم نیست کی ها بودند . محبت ازیک چیزهاشی شد من گفتم که این مطا لبی که 
دیشب شما گفتید . بااین رفتاری که میسیون شما میکند بکلی فرق دارد من 
هميشه مخا لفت میکردم با مخا رج ارتش ایران که سال به سال افزایشپیدا میکرد 
| فزا یش شدیدبطوریکه یک قسمت | عظم‌بودجها یران رامیداد برای ارتش ۰ وهميشه 
بمن میگفتند که شایدهم گفتم که شاه میگفت , اماشاه بودمنظورش این بود . 
میگفتش که شما میگونیدکه امسال افزایشی که دادها یم زیاداست؟ میسیون 

آ مریکائی ها میگویند کم است ۰ گفتم نمیتوانید یک کاری بکنید آ خرهمه‌به 

یک زبان محبت بکنند شمایک مقا م ارشدنظا می آ مریکائی بودید شمااین عقیده 
رادا رید عقیده‌ای است که صددرصدصحیح است . این میسیون نظا می که ابنجا 


شست وقتی میرو دبه شاه میگرید‌که این افزایشی که درنظر گر فتندبرای سال 


ابتهاج ( ۸ ) اب 


آینته کم است آخراینکه بکلی مخانف آن چیزی است‌که بیان کردید آخر 
چطورمیشود نمیشودیک کا ری یکنید آخریک جوربگویندبهاین مملکت که 
این مملکت تکلیفش معلوم بث,د باعصبانیت واینها این رئيس ابن 
میسیون ژنرال .. این زنرال که رئيس میسیون بود این آخسری 
رئیس میسیون زهرما ری بودکه الان یادم نمیآید امااین پیغام این 

به عبداله هدایت که برا درخسروهدایت بود رئیس بزرگ ارتشتاران گفته 
بودکه ابخیاج کی است‌که دسا فل نظامی مداخله میکند ؟ 

س کی گفته بوده این را همان رئيس میسیون ؟ 

ج - ریس میسیون . الان اسمش یادم نیست ».یادم رفته . یک اسم اسکانیدینا وی 
داشت . وبه او چه که درمساثل نظا می دخالت بکند . گفتم خواهش میکنم 

یه ترا موه وکوک که یه ا ویگوبه انا مس نی اا فش است : 

شما کی هستید ؟ شمایک آدمی ستید دوسال آ مدیداینجا بعدمیروید ایران 

را فرا موش میکنید من ایرانی هستم توی این مملکت دنیاآمدم توی این مملکت 
هم خوآهم مرد من حق دارم بعنوان یک ایرانی اظها رعقیده بکنم نسبت به نچه 
که عربوط است به منافع ابران مخصوصا " یک مساگل حياتي » من معتقدم 
اینکارهاثی که دارید‌میکنید غلط است ۰ این راشایدبه تشددگفتم که خداداد 
مکل ا ینک اباط کرد که این یگ چیون بودگه: خی آفری یکت درایتها که 
به زنم تلفن کرد که ابتها ج دیگرکارش ساخته است براو, اینکه !مروز مشت 

زد بطوریکه زیرسیگا ری پرید غایدهم ایتگارراهم کرده باشم رلی فا طر 

ندارم اما بعیدنیست اینکار راکرده باشم . وبایک ادمیرال ی 

با یک کسی آخر اینجورمگرمیشود صحبت کرد یک همچین چیزی . این آن شب 
مذاکره شد من به عله هم گفته بودم که برای من وقت بگیرید ازا علیحضرت 

من باید ایشان رایببتم حتا " حتما " والا میروم اگربمن وقت ندهند میروم 


میروم .استعفاهم که دادم . یک روزسه شنبه بمن وقت دا درفتم ديدم که 


ابتهاج ( ۸ ) = هو[ - 


ذکا م است شدیدا " دا رددوا میخورد یک لیوانی رادائم دارد یک دواشی است 
که مرتب دا ردمیخورد ازبینی وازچشم‌واینها نا رذکام پیدااست سخت . 
گفتم که | علیحضرت من امروزمیخواهم بعنوان یک ایرانی باشما محبت بکنم نه 
بعنوان رئیس‌سازمان برنامه گفتم من این مسثله ایکه دارم امروزدارم به 
شما عرض میکنم مطالبی است‌که وقتی رثیس بانک ملی بودم میگفتم . رئيس 
بانک ملی آن مطا لبی که میگفتم‌عین آن عقایدراالان دارم که رثیس‌سازمان 
برنامه هستم بتابراین شغلم عوض شده آن روزمیتوانستم بگویم که این 
مربوط به کار سازمان برنامه است من اینحرف رامیزنم الان متصد ی آنجا 
هستم به فرض آینکه تا آخرعمرهم من رگیس‌سازمان برنامه باشم بلا آخره 

من میمیرم یک روزمیروم یک کس دیگری میآید به سازمان برنامه . این 
وه کرش کے ا اکر سوه رسیم و مھ کیو کے وار مه راهم 
تصمیم بگیریم بدون معطلی بدون هیچ تردیدی عقیده من اینستکه سازمان 
برنامه کارهای عمرانی رامقدم بکند ما نمیتوانیم‌هردوی اینکار رادر 

آن واحدانجام بدهیم با پو ل درآ مسسدنفتی که‌داریسم ۰ بعقیده من در 

آ مدنفت همینطوری که درقانون سازمان برنامه برنامه هفت‌ساله اول 

رامن تنظیم کردم دربانک ملی این هم یک چیزی است که به تقصل باید 

به شما بگويم . دریانک ملی تنظیم شد نوشته شد دفاع کردم تابه تصویب 
رسید . بوریسن نودسنن را آوردم که اینهم شرحش رابرای شما تعریف میکنم . 
درسازمان برنامه اینهاراجادادم بعد این 1 .€ .0 را آوردم 
سازمان برنامه برنامه اولیه را » گزارشی راجع به برنامه اولیه به 
آنیا دا دم «مهندسین ایرانی رادعوت کردم که بااینها همکا ری بکنند . 
حسیبی یکی ازآنها بود , راجی یکی ازآنها بود ویک عده دیگری رادربانک 
ملی به آنهاجادادم . گزارشی که موریسن نود ن دادخطاب 
بمن بود بسنوان من دوست ابتها ج‌گ‌ساورنسسرآو بسانک ملس ی 
گزارشی که مطالعاتی که کردیم این بود 1 , و . 0 ر؛ من استخدام 


ابتها ج ( ۸ ) = 1۱ 


کردم روی توصیه ی بانک جها نی . بنابراین گفتم که عقایدمن عوض نشده من امروز 
این را میخوا هم عقا ید مرا دوباره‌تکرا ریکنم‌که ما بهیک جا ئی که رسیدیم که‌با یدتصمیم 
بگیریم که‌پول نفت چه جورخرج بشودبایدحتما " سازمان برنامه » مردم ایران بايد 
حس بکنندکه ما پول نفت رابه نفع آنها داریم خرج میکنیم واحساس بکنندکه سال 
به سال وضشان بهتردا ردمیشود ۰ خودشان راسهیم بدا ننددراینکار . گفتم چند 
شب پیش پریشپ ها درسفا رت آ مریکا یک مهما نی بودکه را دنردسسماظها ر 
عقیده کرد یقینا " بعرض تان اعلیحضرت رسید برای اینکه هم !تیال بود هم 
عله آ نجا بود هم با تما نقلیج بود اینها تما مشان گزا رش داد‌شسسسد . گفتسم 
| علیحضرت که همیشد میفرعودیدکه این راآمریکا ئی ها میخواهند خب این یکی از 
با لاترین مقا مات نظا می آ مریکابود اودرمیزشام سفا رت درحضورهمه‌این اظها ر 
عقیده راکرد که بهیچوجه این سه مملکت احتیاج به این ارتش‌ها راندا رد 
تمام اینها راشنید سکوت ..... 

سکوت کرد سکوت محض هیچی نگفت » این سه مشنیه بود چها رشنبه‌اش تعطیل بود » 
تعطیل مذهیی بودیادم نیست چی بود . روزپنجشنبه خسروهدایت آ مد گفتش که 
جلسه سری تشکیل شده ودا رنداین چیزرا تفویض میکنند بجای اینکه من شش هفته 
بود استعفاداده بودم آن روز هم مدم‌که‌ائائم راجمع کنسم ۴۸ ساعت پیش آنجا 
بودم اظها رات عقیده خودم هم گفتم » عقیده‌ایست که ازاین ۱۹۵۹ بود من از 
۲ نت1٩۵‏ .۰ ۱۷ سال پیش این عقیده راهميشه به‌اوگفته بودم هیچوقت هم 
عدول نکردم »یک مورد بخصوص ديدم معجزه بود خودم هم تعجب کردم چی شده که 
بمن گفت شما برویدصحبت بکنید ووقتی که گفتم ص٫ءیت‏ میکنم ! علیحضرت | ما یکا یک 
مطالب واب شما عری میکنم که ایشها ابنست‌نظرمن + تمام راتصویب گرد رقم 
گفتم وبعدازآن عدول کرد , عواء خذه کردبدبخت علا ‏ را بعدازجندسال آنوقت 
وزیرخارجه اش به دستوراویک نامه‌ای مینویسد ازعلا ۶ قدردانی میکند ومیگوید 


مرا حم ۰ بمن رونوشت میفرستد که من شم خدما تی که من کردم مور دقدردا نیش 


ابتهاج ( ۸ ) -۱۲ - 


است . این یک آدمی که چه چیز باعث میشد که اینجورتصمیما تی میگرفت این جور 
عدول میکرد یک دفعه یک کسی راکه یک کارها کی راکه میکردبا موا فقت خودش یک 
دفعه پشتش راخالی میکرد فلسفه‌اش چی بود ؟ نمیدانم اماخیال میکنم که 
این انتقادی که من میکردم ازکارهای نظا می این موردپسندمحافل نضا می قرار 
نمیگرفت » آنهادلشان میخواست » انگلیس‌ها رفتندا زخلیج فارس شاه ایران 
بيا د<لو میگوید من دا وطلب میشوم من اینکاررا میکنم » من میشوم پلیس خلیج 
فارس . ۱ ؟) انگلیس رفته دیگرتوانا شی 
ندا رن اینکا ررابکند ازخدا میخواهدکه یک نفربیا یدبا پول خودش اینکاری را 
که بخرج آنها ميشد اوانجام بدهد . آمریکاشی ها هم همینجور » چه بهترازاین 
یک مرتیکه میگویدکه من سالی تاده میلیا رددلارهم ازآنها خریدکردم . ازاین 
ای واک هنا شش تا ای واک مثل اینکه سفارش داده بودند بهیچکس 

ای واک 205 ال *نمیدا دند بطوریکه الان هم ملاحظه میفرما نید وقتی ای واک 


را میدهند باچه مشکلاتی روبرو میشوندکه بتوا نندچندتا ای واک ۹بد 


هنف 
به مصر یابه عربستان سعودی » شش تا ای واک ۸0۷۸٥08‏ به این آدم فروخته 
بودند . آخرایران اي واک 5 شمیخوا هدچه کا ریکند ؟ من این رایایکی از 
دوستان آمریکا ئی ام وقتی محبت کردم گفتم همین موضوع را ایران ای واک 
سیخوا هدچه کا رکند ؟ گفت که ایسران ای واک هیچ نمیتواند داشته‌باشد. 
گفت من خودم دراختراع ای واک ۸۸05 دست‌داشتم . گفتم اه این رئيس 
چه چیز است  Faculty of International(?)of Columbia‏ سمش حا لا 
یادم میآید » الان هم گمان میکنم هست . گفت اه شما چطورمیتوانید این 

ای واک هسب اداشته باشید . پدرش‌صاحب یک کارخانه ای 
بوده وخودشان درساختمان چیزهای الکترونیک اینها واردبودند . این معلوم 
میشودکه دراینکا رهم کمک کرده بود . گفت هیچکدام ازاینها بدردنمیخورد . اطا" 


قا بل استفاده نبودیرای ایران , چرامیدادند ؟ برای اینکه این کاریست که 


ابتهاج ( ۸ ) - ۳ - 


خودشان میبا یست بکنند . من معتقدبودم که ایران یک سهم دا رددرخلیج 
فارس » عربستان سعودی بیش ازدویرابرما درآ مدنفت داشت وینابراین 

بیش | زدوبرابر ما مناقع د! شت درخلیج فارس » چرانسیبایسست 
عربستان سعودی سهیم باشد چرانمیبایست ژاپن » اروپای غربی » آمریکا 
چرا نمیبا يست سهیم باشد . داهم یک سهمی میبا يست بودیم > آنها همه 
آنسها هم میبایست هرکدا مشا ن یک سهمی بدهند ما یک قسمت ازکل این رامیبا یست 
بدهیم » چرامیبایست ؛ یزان دوا طلب بشودکه به تنهائی اینکا ررا میکند . 
ماچه حق داشتیم اینکاررا بکنيم ؟ وقتی این مطا لب رابها و میگفتیسسد 
این بمن میگفتش که با آمریکاائی ها صحبت کن چرایمن میگوشی 
آ مریکاثی ها میگویند میسیون آمریکائی میگویدکه جنرال ( ؟) 
اومیسگوی.د .که این کم است . آنوقت درهمانموقع یک نفسر 
دیگر رادقسر دمیآ ید میگویدکه هیچ احتیاج ندارد این کشورها هیچیدرد 
نمیخورد این قشون ها . ایشان هم خوشش نمیآید ازاینکه یک 
نقرایرانی این مطلب رابگوید انتقادیکند ازاین قضیه برای چه . برای 
اینکه بعقیده من این یک مریسض گس رانجر داشت میخواست 

کف یکا اس فا شخ یا شفک و ا زگويه, من ها لک تفاب این ت یا 
هستم » من آن کسی هستم که کی و کی وکی و کی و کی پشت سرمن هستند 
بمن انکاء میکنند به وجودمن احتیاج دارند . این چه ارزشی برای 
ایران دارد . آیابهترنبودتمام این پول نفت سالی مابیست وسه میلیا رد 
درآ مدنفت مان رسیده بود . اگرسالی ده میلیاره ده سال خرج ایران کرده 
بودیم صدمیلیا رد بجای اینکه ده میلیارد اسلحه بخریم . من معتقدم که 
این اوضاع هیچوقت برای ایران پیش نمیا مد . برای اینکه اگرازروی ایمان 
وا ما نت این پول خرج شده بود وایرانی ها میدیدندبچشم خودشان که یک عده‌ای 


هستنددا رندتلاش میکنندبرای بیبودزندگیشان » یک کا رها ئی دا رندمیکنندکه 


اینها ج ( ۸ ) - ۴ 


درآ ن دزدی وکٹا فت کا ری نیست » یک کا رها ئی میکنندکه به نفع همین 

طبقه: پا کین است .منکن نبود) نا پشت ریک ا زرو ويا فتند کهاقیاام 
بکنند . اما وقتی که میدیدندتمام اینکا رها برای یک چیزهای شخصی دا رد 
میشود . این قشون خودش را ما ل خودش, میدا نست+پول نفت را مال خودش میدانست 
با رها من به‌گوش خودم شنیدم توی تلویزیون ديدم که میگفت من › من 

پول من‌نفت من عایدات من » این رااصلا"عایدات مردم نمیدانست ۰ اگراینکه 
میگوینددرآ مد ما رسیدبه ۲۳ مبلیا رد ازنتیجه آن بود این راهم اشتباه 
میکنند . این یک چیزی بود یک عقیده‌ای بودکه یک عده‌ای داشتند نشستند 
ایر اتان وکنا تکل وا ده وها تقد کر تیان ماستقا وف بر نکه وان 
برد » عربستان بیشتراستفاده برد . کس دیگرهم اگربود اینکاررا میکرد اگر 
اتزان این یور ترا تاشت من معحفدم وفع | قغا طاق راا ن 


پول نفت بودکه این معجزه ها راکرددرایران . درست است که ایرانی استعداد 

دا رد تصدیق میکنم ایرانې آنچنان استعدادی داردکه کمترملتی دردنیاآن 

استعدا درادارد . من دربانک بودم , درسازمان برنا مه بودم‌چیزهاشی کها زایرانیها 
دید واقعا" محیر العقول بود یک آدمی که هیچ عادت نداشت به این چیزهای 
جدید به افکارب‌ید به طرزکا رجدید » درمدت کوتاهی این چنان تربیت میشد 
آماده میشدکه ۲ دم‌نمیتوانست با وربکند این همین ایرانی است‌که چندسال 

پیش هی این چیزها را بلدنبود » قوه‌ی آداپت ابریایت سی 
ایران یک چیزی است یک قدرتی است که درکمترملتی وجوددارد . من ایرانی 
رامیشناسم که درزمان نفوذ قزاقها روسها !دای روسها را درمیا ورد بعددوره‌ی 
انگلیس هاشد فارسی رابه‌لهجه انگلیسی حرف میزد » آمریکائی ها بکلی آ مریکا ئی 


شده بود طوری خودش را آداپب ت میکند وعلت بقای ایران همین بوده 


ابتهاج ( ۸ ) = 1۵ زد 


است . این ملت اگراین قدرت آراپت ا بیلبتشی رانمیدا شت 
قرنها پیش یا | زبین رفته بود یایک قدرت بزرگی میشد . اما چون خودش را منطبق 
میکند عادت میدهد آنا" به شکل آن کسی درمیا یدکه صاحب زورهست .۰ امر 
مشتبه میشودبه آن یا رو که این ازماست یا زخودش‌است » این صعت ایرانی 
است‌که ایرانی رانگهداشته است . اگراین کا رها را میکرد یک کمی توجه 
میکرد راجع به طرز فکرمردم راجع به روحیه‌ی مردم رآجع به معنویات مردم 
یک قدم برداشته نشد برعکس آنچه که درایران شد تشویق تمام صفات رذل و 
پست بود » همه بر علیه همدیگرجاسوسی بکنند همه نسبت به همدیگرحسود 
باشد همه نسبت به یکدیگر دروغ بگوبند . اینهاراه‌های ترقی وتشویق بود 
ایمان نبود چیزی نبود که مردم به آن معتقدشده با شند ۰ تما م آنها چیز 
ظا هری بود . بطوریکه کمترکسی درایران با ورمیکردکه یک دمی میتوا ند مصدرشغلی 
با شدکهاستفاده‌ما دی بکندونکندوآ دم‌درستی‌باشد , بیشترمردم ایران معتقدبودند 
که چنین چیزی امکان پذیرنیست » که یک ایرانی میتواندروی پای خودش 
با یستد ومتکی به قدرت خودش باشد میگفتندحتما " یک قدرت خا رجی هست . این 
عقید هی عمو می شده بود درنتیجه همین ضعف مردم 0 ضعف مردم ایران ۰ و 
سازمان ساواک وزرای مان عضوبودند سفراء مان عضوبودند وظیفه شان 
جاسوسی بود اگرنمیکردند نمیتوانستندیماند . اینها تمام اینها چی میشود 
نتیجه‌اش این میشود که بمروردرنتیجه سی وچندسال یک جا معه فاسد یک 
افراه یک اشخاصی افرادیی ایمان که معتقدبهیچ چیزنیستند ء با رهاشد به 
زنم گفتندکه اطرافیان که به شوهرتان بگوئید این که‌انتقا د‌یکند ازایران 
عیب کلی این وضعیت چی است ؟ وضحیت | زاین بهترمیشودکه !یران داره ؟ 


این وضعیت شکو فان ایران .من جواب میدادم که بمن بگوئید کا رمحیحی 


ابتهاج ( ۸ ) - ۱۶ - 


به یک منبعی که نفع شخصی دارد » نفع عموسی درآن نیست ۰ حالا صحبت های 
دیگری همکهلایلای این مذاکرات با یدبشودمن خیلی چیزها بودکه میخواستم بگویم 


روایت کنند ه _ آقای ابوالحسن ابتهاج 


تاریخ یکم دسایس را ۱۹۸ 


محل‌مصاحبه - شبرکان - فرانسه 


صاحبه‌کند ه- حبیب لاجورد ی 
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د ر زند ان که تشریف د اشتید ناه‌ای نوشتید به والترلبیمن 

آخه به خیلی ها نوشتم -به خیلی ها نوشتم . یکی نوشتم به جین‌بلاك. یکی نوشتم 
به جورج عگی . برای اینکه جورج مکی معاون وزارت خارجه بود در ۱۰ باتفاق 
آقای علا* گفتم رفتیم به د ید نش و یك مذ اکره خیلی مهعی هم کرد یم . بسیار جالسب 
بود . این هنوز هم سرکار بود یرای اینکه من 

کند ی آمده یود آنموقع بتابراین او برشته بود سرکار 

کند ی آمد ه بود د یکه - د مکرات‌ها بود ند د یگه بله برگشته بود سرکار. و یکی نوشتسم 
به هنری لوس به والتر لییمن و یه یك عده‌ای يه د وستان امریکائی ام وضعنا" به 
د وستان از انڈلیسہا به لرد کیسی نوشتم . لرد کیسی همان کسی بود که د ر تبسران 
ملاقاتش کرد ه بود م که عضو وار کابینت چرچیل بود 

که د ر قاهره مستقر شده بود 

بعد آنوقت گاورنر جترال اف استرائیا شده بود . نوشتم که من استنباط میکنم که د ر این 
گرفتاری من انگلیسہا هم دست د اشتند . من مطمن بود م و او نوشت به هيوم . هيوم 
آنوقت وزیر خارجه بود . و آنوقت جوابی که هیوم بپش نوشته یود آنرا برای من فرستاد . 
کهیوم نوشته بود من فلانی را اینبم همینطور هم هست من اورا هیچوقت نمی‌شتاختسم. 
اما تمام امخاصی که د ر فارین آفیس می‌شناسند ش خیلی عقیده خوبی د ارند وسکن 
نیستشکه ما یك اظ امی کرده باشیم این را اطمینان میتوانیم بد هیم . برای من کاقی‌بود 
که د و لتشسان نکرده اما افرادی بود ند که من یقین د ارم موثر بود ند . برای اينک 
این کار را ممکن نبود که شاه يکنه قبل ازحصول اطمینان از طرف‌غربیها 

چرا - چرا معکن‌نبود ؟ 

برای اینک یك آد می بود که هیچکاری را نمیکزد ‏ ممکن باشه که آنپا نپسند ند . د ر تمام 
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س 
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تصمیماتش اینطور بود . علی عین منه خوب بخاطرد ارم سید جلال تہرانسی 

بمن گفت که بنا بود که علی امینی را توقیف‌یکنه هرد ور . . 

بعد از تخست وزیریش يا . . 

بله هرد و سفیر - انثلیس یا آمریکا رفتند بهش گفتند که اینکار را نباید یکنی اگر یکی 
اثرات خوبی نخواهد یخشید . سید جلال هم بیخود حرف‌نمی‌زنه . مید ونید یسك آد می 
است کمخیلی وارد بود . هم با شاه هم با امینی نزد بك بود . با تمام رجال‌ایران 
ارتباط د اشت ویہمین جپت‌هم من گفتم که بد نیست که بتوتید ببینیدش اگرحاضر 
باشه که حرف‌یزته ۰ بد ین جهت من امروز يك مقد اری اینبا را د وباره مرورمیکرد م 

و یسیار جالبه حقیقنا" جالب است که آن زمانی که چه شکلاتی بود چه شکلاتی 

یود . از قول سفیر آمریکا چیپین آد م بسار پستی بود بسیار مرد احمقی 


بود . بسیار مرد ناشایسته‌ای بود 


سفیر آمریکا بود 
سغیر آمریکا بود د ر آنجا. این را اینجا د ریکجا دید م میتویسه که 

این کناب آقای لیلینتال The journals of David Lilienthal‏ 
جلد چپارش‌است . 


جلد چپارش‌است . شش‌جلدش هتشر شد و اد اه مید اد . اگر زنده بود 

آد امه مید اد . از موقعی شروع کرد که از مد رسه ببرون آده بعد رفت‌تی . وی ۰ ۱ 
Energy Commission‏ ۸0210 این 10ا وه وان 

زمانی است که د ر هه ما با هم ملزقات کرد یم د ر اسلاصول . بنایراین این بسار 

جالب است من خیلی از چیزهائی را که من که یاد د ا شت نمیکرد م همه چیز را 

از لحاظ از د ید گاه او این مطالب را الان میییتم که بسیار جالبه . مثلا" اینجا 


میگه که راجع به چیپین و يعد از او راجع‌به سفیری که بعد از او آمد ولز 


" Qctober 29, 1958, Ambassador ول(‎ is friendly, 
relaxed, and most important a marı who seems to care 
about Iran ard her future. Vhereas Chapin, his pre- 


decessor, ever as recently as a year ago, viherı I1 was 


ابتباج( و) ۳ منت 


last here, was talking about how everybody hated Ebteha j] 
and how insecure was his footing, Wells has much more 
understanding." 


" زوا وا‎ is one کن‎ the few men in the goverrment whon you 
could call a strong man and there is no danger that the Shah 
will cut him down, because he is strong, simply because 
2veryone else in the cabinet hates his(i. e. Ebtehaj's)guts. 
The ambassador volunteered that we know something about 
what goes on through the country. And there does not seem 

to be any reason to believe that the country isn't raking 
progress or the people are in ugly nood. On the contrary, 

he had spent 2} hours with the Shah yesterday, while secretary 
of defence Michael ) 2 ) visited with the Shah. Ap- 
parantly, there is a big request fron Iran for more arms from 
the U.S. He said the Shah spoke with great pride about the 
Kouzestan programme and rattled off figures about cost per 
kilowat etc. Probably the figures we used yesterday." 


روز انه این یاد د اشتہا چیز میکه و لابلآی اینبا یك چیزهای بسیار جالبی د ر هرحال 

برای من نهایت اهمیت را د اره برای اینکه طرف معاطه من بوده و من خود م تام 

جزئیات را یاد د اشت نمیکرد م اما او تمام مذ اکرات را یاد د اشت میکرد و از روی همیسن 

یاد د اشتہا ایتہا را چاپ کرده . این را اگر یتوانید کیر بیارید خوبه خیلی خویه 
سر سعی میکنم تسخه‌اش‌را گیر بیارم 


€ پابلیشرش ۲۳۸0۷ 1۲pe][است‏ معروف است اما ند ارند اینجا 
ج این برای من دست د وم پید اکرده . چہارتا ازشش‌تا را پید اکرد ند که خوشبختانسه 


این یکی جزو آن چپار تا هستش . من یك یاد د اشتہائی هم آمروز کرد م راجع به 
بعضی از نکاتی که بنظرم جالب میرسه . هنوز تمام اینپا نیست من اطمینان د آرم. 
که حالایچه ترتیب - برناه کارمان چه جور باشه ملاحظه میکنید 


ایتباج () ) 


س 
چ 
س 


ج 


حالا بہر ترتییی ک نوشتید مطرح بفرمائید بعد .. 

بسیار آن اسمی را که دیشب خسته شده بود م ياد م نمی‌آد . اون فرانسوی که 

برای من کار میکرد ژرژ ژیرار است . ژیرار که پولی‌تکیسین بود - بسیار مرد 
برجسته‌ای بود . ژبرار بود اسش . یکی از چیزهای بسیار جالب همین تیک 
تیک بگم اینہا را 

بله بله 

الان حاضرشده 

بله بفرمائید 

یکروز جمعه تعطیل یود . قوام‌السلطنه تلفن زد که بروم ببیتشد ر وزارت خارجه 
د ر وزارتخارجه کار میکرد ویک طدتی هم د ر وزارتخارجه می‌خرابید . تمام وقش 
آنجا یود . جمعه صبح رفتم د ید م خیلی وضع پرشانی د اره . گفت که دیشب 
کار د ار سفارت‌شوروی آمد گمان میکنم ۵ اسش علی اف‌بود خیال میم یقین تد ارم 
کفت آمد و کقت که ما شنید یم که شما میخواهید که ضيه آذ ربایجان را د وباره‌ارجاع 
یکنید به شورای اضیت و خواستم به شما یکم که این عواقب ید ی خواهد د اشت هم 
برای سلکنتان هم برای شخص‌خود تان . گفت‌عقیده شما چیه آقای ایتهاج ؟ به ون 
معطلی گفتم که بعقیده من باید مراجعه کرد . حالا نشسته بود پشت مز منهسم 
جلویش نشستم . گفتم باید مراجعه کرد معطلی ند اره . برای این اکر نکسم 
ایران رفته . اکر یگیم میتونیم توقع د اشته باشیم که ماد ر موقعش مراجعه کرد یم 
یگوبیم ما مراجی کرد یم به سازمان طل - بقریاد ما ترسید ند.ا ما هیچ اق امی 
تکیم وضم‌ما را این ضعیف صیگنه . تسبیحش‌را د ر آورد و استخاره کرد . من حالا 
روبروبتی نشسته‌ام نمیتوانم به این پیرمرد بگم که آتا استخاره نکن تصمیم را یکیسر 
یرای اينک مسئولیت با او عست . من یك آد می هستم ید ون مسئولیت این اظپارعقیده 
را میکم . استخاره کرد و معلوم ميشه خوب آمد . گفت که پس فورا" خواهش سیک سم 


آبتباج ( )٩‏ تن 


شما سفیر امریکا را و سفیر انگلیس را ببینید وعین این مطلب را د رمیان بگذ ارید . از 
هماآنجا تو د فر تلف زد م اول به سغیر انگلیس گفتم بولا رد - موقعی بود که 
مأموریت بولارد تمام شده بود د رایران و ینا بود بره ۰ مرت خد احافظی یه 
کفتند کمرفته خارج برای د ید ن هائی - ملاقاتبائی . تلفن کر م به سفارت آمرگا . 
سفیر آمریکا چیز بود 

قبل از 

نه نخیر - والا۔ں مری . ءالیس‌مری ایکه در ٩ ٤‏ باهاش در موقعی معاون وزارت 
خارجه آمریک بود 

جرج آلن هنوز نیاده بود ؟ 

این بعد از جن آلن آمده 

نه این قبلش 

بعد ازجرج آلن وایلی آمد . بعد : این !ین قبلش‌بوده 

يله این بايد تیا" ... 


هزارو نہصد و چپل و .۰ 
چپلر شش‌باشه ...۰ یا مان چپل‌یشش 
یله من موقعی که روسپا . . 


قبل از سفر مکو اقای چیز . . 

قبل از سغر صکو بايد باشه 

۱ ٩) پس‌میشه۱‎ 

تلف کرد م به والاس مری که من میخواهم شما ر ببیتم برای یك کار فوری و ضنا" بولا رد 
را هم باید ببینم اما بولارد تبود . کف بولارد تساچندلسحظه د یکر میآید پیش 
من بنایراین شما بيائید همین جا . رضم دوتائیشان بود ند . گفم که نخست وزیسر 
ازمن خواست که من بياييم اين مطلب را د ر مبان بگذ ارم یا شما . کارد ار سفارت‌شوروی 
آیده اینطور تہد ید کرده و نظر مرا خواست . من بید رنگ نظر خود م را گفتم که 


E )٩ ( ابتباج‎ 


س 


باید حتما" مراجعه کرد به شورا . برای اطمینان خواست که نظر شماد ونفر را 
بخواهد . قبل‌از این والاس‌یك چیزی بگه بولارد کفت‌که این موضوع 
بحد ی مہم است من نمیتوانم از طرف‌خود م اظهار نظری بگم ۰ من باد 
از لند ن کسب تګلیف بكم 

از واشنگتن دی سی 

بولارد کفت از لندن . خب این حرف را که زد د یکه بد بیهی‌است کموالاس مری 
د که نمیتوانست اظبار نظر بگه . پاشد که خد احافظی بکه بره و من خواستم 
برمه والاس‌مری خواهش‌کرد که بمانم . موقعی که میرفت کفتش‌که اما بهتان بگم 
بعقیده من تهران را اشغال‌خواهند کرد شورویبا. حالا این مطلب را هم 
بمن کفت که برای من یك کمی‌کاررا شکل کرد . حالا بپتان میگریم چرا . پس 
از اینکه او رفت مری تلفن زد جری نیگن را خواست . جری نیگن آنوقست 
سکرتر بود _ هاوس سکرتری بود - خواست‌و یمن هم کت میخواهمشما 
باشید . د یه کرد تلگراف استیت د بپارتضت 6 این تلگراف‌جزو اسناه 
وزارتخارجه چاپ‌شده بود که من د اشتم . تلگراف‌کرد که بد ین ضون که 
ابو الحسن ابتهاج گاورنر بانك طی از طرف‌قوام امروز صبح آط یرای ويك همچین 
مطالبی اظبارد اشت و نظر مرا خواست و پس‌از این مکاتبات فرستاد یعنسی 
اون بهشد ستور د اد و اون تپیه؟ . رت ومن هم خد احافظی کد م 
رفم پیش‌قوام السلطنه . من به قوام السلطنه نگفتم نظر بولاود راء 
برای اینک میترسید م اگه بکم که این را ممکئه که این پیرمرد 

شوه بشه 

نه - آدم بسیار قوی ای بود اما اینہم یکلوع لففال نمید انستم که او را اغفال 
میم خب بالاخره يك اظهار عقیده شخص او است. کفتم که رضم هرد وتایشان 
با هرد وزایشان صحبت کرد م . این به لندن تلگراف‌کرد و اون به واشنکتن و 
جواب‌خواهد رسید . بعد د یگه خودشان ستقیما" با او تماس‌کرفتند . این 


ابتباج (و) - ۷ 
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مرا اول فخواست نظر خود مرا ببینه و بعد وقتیکه تصمیم گرفت اینکار را بکه 
خواست که من با این هرد و مذ اکره یکم . د ر موضوع آد ربایجان خیلی‌ها یك 
چیزهائی نوشتند راجع به قوام السلطنه نجطه همان فرخ که کفتم معتضد السلطنه 
فرخ که سناتور هم شد یك مقالاتی نوشته بود تخطثه کوده بود قوام السلطنه را و 
خلاصه‌اشمطلبش این بود که قوام السلطنه در آنجا رلی بازی نکرد ۰ یعضی از - 
ایرانیبا حتی معتق ند که او مخالف‌بود با ارجاع به شورای انیت . د رصورتیکه 
من شاهد بود م که این را به سئولیت خود ش اینکار را کرد . این د لیل نمیشفه 

که شاه موافق نبود . در اين کار مثل یعضی از کارهای د یکه هرد ویشان یاه 
جور فکرمیکرد ند با وجود یکه اختلا ف‌بینشان بود . بہط یکر اطمینان ند اشتند 
د ر موضوع د یکری که من وارد بود م که اینها اتفاق نظرد اشتند میضوع آذ ریایجان 
بود . فرستادن ارتش به آذ ربایجان . من آنشب شام د رد ربار مپمان بود م 
جورج آلن بود . همان شب د ستور عزام ارتش‌به آذ ریایجان د اده شده بت بود . 

د ز ماه 

دسامیو ۱۱1 بود 

هوا سرد بود . شاه اتفاقا" اظهار نگراتی میکرد که ماد | یرای سرمای توی راہ اینبا 
نتوانند زود تر برسند به آذ ربایجان . خود جورج آلن هم - یکخورده اطمیضان 
ند است که اینکار با موفقیت خواهد بود یانه اما این ابتکار شاه بود فرستادن این . 
صحبت د ر این زمینه مفصل بود . صبحش تلفن زد قوام لسلطنه به انك که فسورا* 
بیائید . رفظم د ید م باز خیلی پریشان و کش سادچیکف الان پیش‌من بود 
سفیر شوروی ۰ و الان رفت پیش‌شاه ‏ شما فورا" برید به شاه مباد اشاه ضع ف 
تشان بده . گفت سادچیکف اد پیش‌من و د رخواستش‌این بود که دستور 


د اده بشه که ارتش‌برکرده . بپش‌گفتم همچین چیزی غیرسمکن است . گفت تهد ید 


ابتباج ر و) 


س 


س 


کت 


کرد که عواقبش برای شما بد خواهد بود . کفتم غیرسکن است . رفت از اینجا که برود شاه 
را ببیند . گفتم هیچ نگران نباشید برای این من شاه را د یشب دید م امکسان 

ند اره که اوعد ول به . لازم هم نیست که من بردم . دراین کار که درهین حسالی 
که اختلاف‌نظر د اشتندد رخیلی صائل اما د ر اين موضوع هرد و يك نظر و هرد وب 
همکاری میکرد ند با هم و این آد م میخواست استفاده‌ای بکله از این اختلافی که بیسن 
این د وتا هست . ساد چیکف بخیال اينک میتونه تضعیف بکه یکی را تېد ید 
بکه یکی را . شاید هم د رست نمید انست که کد ام یکیندان ۱ بن تصمیم را گرضه 
بود ند . اول این راد یده بود بعد او را دیده بوذ . این واقعه ایست که ناظر 
بود م و نشان میده که 

یعنی قوام السلطنه قطع مید کرده بود از این که مذ اکرات بیشتر با پهشه وری به تتیجسه 
برسه ؟ 

بگذ ارید ببینم این مید ونید که - خب ميد ونيد قوام السلطنه با حالا ميد بنید يك موضوع 
دیکری هم هستشک بسیار جالبه . پیشه وری آد تہران ملاقات کرد با قوام السلطسه 
بعد یك هیئت هائی هم ذرستاد به تبران برای مذ اکره با دولت . یس روز هرا - 
خواست قوام‌السلطنه بد ون این بمن به موضوع‌چیه ۰ رفتم د ر نخست وزی‌سسری 
این حالاکجا بود بخاطر ند ارم - اطاقش‌را الان د رست . . . در سفارت آلمان 
نبود برای اينک یکوقمی د ر سفارت آلمان د ر تجریش نخست وزیری آنجا بود تایستان 
اما این آنجا نبود . واردشدم د ید م که یك اشخاصی نشسته‌اند آنجا. هیچکه شان 
راهم نمی‌شناسم . خود قوام‌السلطنه د ر راس میز قرار گرفته بود . د ست‌چپسسش 
مظفر فیروز نشسته بود و طرفین هم یك عده‌ای. من د ست راست قرام السلطنه جا 
خالی بود نشمتم . گفت که آقایون یك مطالبی د ارند . آقایون آمده‌اند ارآ ربایجان . 
بعد معرفی شد ند ۰ شبستری بود 5 رئیس‌هیکت بود 

رئیس‌مجلس 

رئیس‌مجلس و رئیس‌آین هیئت اعزامی . د کر جاوید یود که بعدشد استاند ار. آن 
زمان سمتشد ر حکوت آذ ربایجان چی بود نمید ونم. یك شخصی یود باسسم 
پادگان - يك مرد یک چاقی .- یك ظهای هم پشت‌کرد نش -. یك سرهنک فراری از 
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ارتش که طحق شده بود به آنه اون بود . اونېم اسمش شییه به پادگان 

الان من یخاطرند ارم اما آن کسی اسۃ که شاه بارها گفت که فرمان ترفیع این را 
آورده بود ند پس‌از این خیانتی که کرده بود و گفت من اگر د ستم را هم ببرنه 

این را اضا؛ نمیکئم 1 

د رخشانی نبود که ؟ 

ته نه -شبیه به همین پادگان بود آن اسم . شروع کرد ند که قوام السلطنه ساکت 
مطفر فیروز هم ساکت . آنا شروع کرد ند خطاب به من که شما چه حق د ارید 
پولی که متعلق به مرد م آذ ریایجان هست بپشان ندید . ما تقاضاد اریم 

پولی راک مرد م د ر بانکها ( الان توضیح هم میدهم ) پولی را که مرد م د رشعبه‌های 
بانك طی د آشتند وشعبه هاالان تعطیل است این باید به صاحبانشد اده بشه . 
دوم سل پشتوانه طلای ایران که د ر بانك طی است بايد به آذ ریایبدان د اده بشه 
برای این این تعلق به آذ ربایجانیها است 

یعنی چون یك سوم جمعیت هستند ؟ 

هیچ دلیلی ند اشت . و اینہا حو, ماست+ راین خصوص با نہایت جسارت 

کی صحبت دیکرد ؟ شبستری بود یا . . 

هم شبستری بود هم جاوید بود هم پادگان . آن یکی سرهنکه ساکت بود مه يك مورد 
د ر یك مورد که اظهار عقیده کرد کفتم که آقای سرهنگ شما بهتره د ر صائل اقتصاد ی 
و مالی اظہارعقیده نکنید . کت من حقوق خواندم ۰ من رو کرد م کفتم بپشسسون 
کفتم شما آقایون چه کاره اید ؟ شما سرچی آمدید؟ این مثل بعب ترکید . کفتند ما 
از طرف مر م آذ ربایجان . کفتم هیچ همچین چیزی نیست . گفتم شما واد ار کرد ید 
یك عد های را با تہد ید و بزور سونیزه که تلکراف بکند بمن . تمام را واد ار کرد هبود ند 
تجارمعتبر آذربایجان را تبریز را تلگراف بکنند بعن که چرا پول نی فرستید کسه 
پولپای ما د اده بشه . کفتم من مید ونم اینهپاتوی خانه‌دان مینشینند پیش زنشان 
دعا میکند بمن ک من نمیفرستم . برای این اگر این پول را بفرستم مید ونند که شمسا 


س 


ابتهاج ‏ 1( وت 


خواهید کرت . به‌اين جپت نمی‌فرستم . گفتم شما ورد اشتیسد باتك د رست کرد ید 
بانك آذ ربایجان تأسیس‌کرد ید . شما در آد دستگاهپای مختلف د رلتی را مید هید 
به این بانگان ۰ - رصورتیکه این مطابق قانون - قانون تأسیس‌بانك طی منحصرا* 
بای به بانك طی د اده بشه . من اگ ر آنسجا شعبه باز نکرد م از این جهت اسست 
که تأمین ند ارم که شعبه باز یکم. اکر بمن تأمین د اده بشه که شعبه باز بم 
میکنم بشرطی که تمام د رآمد د ولت ریخته بشه به بانك طی همانطوریکه قانون مق رر 
د اشته. د رضمن صحبت این پادگانه یك د وکلمه روسی گفت یکی بوخالتسسسر یکی 
پراتسنت . بوخالتر یصنی بوك کیپر که یکی از گلمات روسی است . پراتسنت هم که 
پورسانتسه یعنی تنزیل . کفتم این آقا کجا تحصیل کرد ند . پرواضح امت سه 
یك قفقازی‌است که اصلا" تربیت‌شده روسیه است . بحدی آنہا این ط اکسره 
طولانی‌شد خیلی طول کید ساعتہا طول کید . من یک فعه موجه شد م آن که 
میز یہو دیدم رزم آرا نشسته . رزم آرا نبود اصلا" . من دید م نفهمید م کسی 
این واردشد . من بحدی طتہب بود م ته این آمد و آنجا نشست من توج سه 
ند اشتم ۰ این جلسه طوفانی شد . آهمان مظقر فیروز یک فعه خواست مد اخله 
که یطوریاه مثلا" تند ی من - من با مظفر فیروز حرف‌نمی‌زد م - روابط من بسا 
مظفر فیروز قطع بود 

عجب 

برای اینکه من مظفر فیروز را در تمام این جریان کارها يك آد م قابل اطمینانسسی 
نمید انستم . حالام بازهم بهتان میکم که چرا. به قوام السلطته هم گفتم همه 
مطالب را . به محضی که خواست حرف بزنه یه انگلیسی بپش‌گفتم که شما هد اخلسه 
نکید بگذ ارید من حرفہایم را بزنم . د یکه ساکت ماند . این‌جلسه تعام شد -خاته 
پید ا کرد بدون نتیجه . خیلی خیلی طولانی شد . شاه راد ید م چند روز یدش . 
گفت شنید م که شما با این اشخاص با نہایت صراحت صحیت کرد ید . گفتم کی 
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ببتان گفت برای این من مید ونم . قوام السلطنه نمیره بپش‌بکه - مظفر فیروز هم 
بپش‌نگفت . خند یدو گت شنیدم ۰ بعد وجه شد م که این رزم آرا بود که 
آف آنجا و این مطالب‌ را گفت. رزم آرا علتی که آد یك کمیسیونی مییایست 
د اشته باشه با قوام السلطنه راجع به وقایع مثل‌اینکه همان موقح يك وقایعس همم 
د ر فأرس اتفاق افتاده بود . که مید ونید همانموقع هم د ر بیشپر هم د ر فارس 
محیح پس‌این باید سیتامر ۱ ) ٩‏ ۱ باشه 

که يك نا انی شده بود . این برای این آده بود و چون توی اطاق انتظارنشسته 
بود و د تہا از آن وقت آن کمیسیون گذشته بود و خبری نشد آده بود انجلا 
نشسته بود بد ون سرو صدا سر میز و فقط ناظر بود کوش‌مید اد . چند روز بعدش 
قوام السلطنه مرا خواست وبه من گفت که جلسه بعد ی فلان روز خواهد بود با ایسن 
اشخاص وشما آقای ابتہاج محکم بایستید . گفتم عجب ‏ بوش هری هم نشسته بود 
بوشهری - امیر همایون بیشپری . امیرهمایون بوشهری د وست من بود که آنزمان 
استاند ار فارس‌بود . آده بود مرخصی برای همین قمایای فار سآ ه بود . 

گفتم آقای قوام السلطته مه شما یمن چیزی فرمود ید راجمبه آن جلسه. من اصلاه 
بی بی خبر بود م . گفمغیر ممکه من نسبت‌به این کارهائیک اینبا میگویند ه 
بتونم موافقت بانم. جلصه بعد ی تشکیل شد . برخلاف لحن‌جلسه اول . اینہا 
شروع کرد ند به التماس‌کودان . به التماس که شما یاز بکید - پولها را بفرستید 
اطمینان د اشته باشید.د ر این زمینه باز هم يك مق اری صحبت‌شد موکول شد باین 
که مذ اکره د ر هیئت وزیران بشه . رفتم د ر هیئت‌وزیران . جاوید هم در هیشت 
وزیران دعوت‌شد . گمان میکم د ر آنحوقع د یگه تعبین شده بود گاورنسر نه روز 
اون شاید روز اول بود یا نبود آن را ند ید م 

چون ابن سپتاصر بوده روز ار ل هم بوده چون د ر جون ایشان استاند ار شد ند 
پس‌بوده ۰ بعنوان استاند ار د ر آنجا حضورد اشت . قبل‌از اينةه بره آنجا 
وقت گرفت آمد پیش‌من در باتك جاوید . د یگ به‌التماس‌که شما اینکار را بکید . این لطف رانکید . 


چنین مشه چنین ميشه . اطمینان د اشته باشید چه و فلان و اینپا. کفتم من 
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همان چیزی راک گفتم . باید تعد بکنند آقایدن که من وقتیکه بانك باز کرد م 
من میگفتم بانك آذ ربایجان را ضحل بکنند . آنہا گفتند انحلال بانك امکان 
ند اره نمیشه . گفم تعبد باید بکید کہ پولباشی راک ازعاید اتی‌است که 
وصول ميشه د ر آذ ربایجان باید بد هید به بانك طی . آهان در آن جلسه 
گفتم که راستی چطور شد که يك ثلث حساب. کفتند ما حساب کرد یم . کفتم 
یك ثلث را به شما بد هم . مرد م خراسان چی- مرد م فارس . بقیه ایراضی 
نیستند - من چطور به آنہا جواب بد هم . گفتم من اتفاقا" دارم یك برناه‌ای 
را تپیه میکنم - برناهه عمرانی برای ایران برای تمام مسطکت . بدون اینگسه 
توجه بیشتری یا کمتری به يك جا بشه ۰ این یك برناه‌ای است‌برای مرد م ایران 
چطور ممکه مرد م یك استانی پیش‌خود شان بتشینند حساب بکنند بکند که ازسبموع 
پشتوانه طلاگی که د ارند اینقد ر تعلق به ما است . این را بما بد هید 
گفتم که شما خود تان را ارانی مید انید . شنیدم که ساعنتان را سات سکن و 
کرد ید . مید ونید ساعتشان را عوض‌کرده بود ند 

نمید انستم 

گفتند نه ساعت یاکو. گفتم د یگه به تر . کفتم خجالت نمیید که خود تان را ایرانی 
مید انید و آنوقت ساعت یاکو را میگیرید و ساعت مطکت را تخبیر مید هید - تایم‌باک و 
می‌شوید ۰ در اين زمینه صحبت‌بود . جاوید آد به التماس‌تو دفتره بعد 
د ر هیئت وزیران رفتیم . د ر هیئت وزیران مطالب تکرار شد . ضېم مطالب‌خود م 
راعینا" همینطور گفتم. ایرج اسکند ری عینا" مثل یك مد افع‌حقوقی - مثل‌اینکه 
واقسا“ وکیل آنہا است - داقعنا است شروع کرد به حطه کردن به مسن 
ود فاع از آنہا با نہایت‌شدت . که شما چه حق د ارید یکید که این باتك 
را طفی بکند . قانون تجارت میگه که هرکس آزاد است هر جا میتوانه بانك بکه . 
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گفتم نیست همچین چیزی . این روی مز هیئت وزیران هم هميشه مجموع قوانیسن 
بود . گفتم نشون بد هید اگر همچین چیزی است . هرکس‌میتونه بانك د رست بکه ؟ 
این مذ اکرات آنجا فرد ا قوام السلطنه راد يدم . گفتش که - قوام السلطنه د رتمام 
این ط اکرات سکوت محض‌میکرد . گفتش‌که عجب‌واقعا" وقاحت کرد این اسکند ری 
یك وزیر کابینه ایرانی‌د فاع میکه از يك حکومت یلفی . بالاخره قرارشد که من شعبه 
باز یکنم و تمام د رآمد آذ ریایجان د اده بشه به - یگفر را هم د ر نظر گرفته ام . يك 
برخورد اریانسی کهارض . حالا قبل از این خواستش گفتم که شما برید تبرسز . 
کفت آقا مرا می‌کشند برای این من توی لیست‌سیاه آنبا هستم . کفتم هیچ همچین 
چیزی نیست نمی‌کشند . گفت زنم آپاند یسد اره بایدعمل بشد. گفتم خود م د ر 
بیمارستان بانك طی من خود م سوپرستی آش‌خواهم کرد و همین کار را هم سود م. 
گفت کی باید بروم . کفتم فرد ۱. گفت چشم میرم . ارس برخورد اریان یك مرد بسیار 
بسیار لایقی است که اواخر رئیس‌بانك کار بود . مال مقاطعه کاران ء وقتی رف تلفن 
زد م به قوام السلطته گفتم برای تبریز شعبه - رباست شعبه تبریز هم یك شخصی راهم 
د ر نظر کرفه‌ام پید ا کرده‌ام . گت تی‌هست ؟ گفتم آرسن برخورد اریان . گت 
ارضی‌هست گفتم یله . گفت ارضی را ميشه اطمینان د اشت‌بمش ء گفتم يك ارضی است 
که از هرسلمانی وطن پرست تراست . فرستاد مش ۰ رفت و روزی که ارتش‌میآد به 
تبریز - قبل از اینکه ارتش برسه آنجا قیام شد - مرد م قیام کرد ند . یك غلام یحیی ائی 
یود که مئل اینکه هنوز هم زندهاست . یك جائی اخیرا"* مثل این شنید م یا د ید م 
که مثل‌اینکه زنده است . غلام یحبی وزیر جنکشان بود . غلام یحبی یا ششصد هزار 
تومان پول نق بانك خود شدان توی کامیور کد اشته یود د اشت میرف توی خیابانها 
این آرسن برخورد اریان با پیشخد بای بانك -کارد بانك سلح رفتند کامیونش 
را گرفتند و پول را آورد ند به باتك می . که برای آرسسن برخورد اریان هم مسن 
به شاه گفتم - پیشنهادنشان کردم و بهش‌نشان د اد ند . که این همان ارضی که 
او میترسید که چیز به . بعد شنید م یکروز که هژیر وزیر د ارائی بود که هژر 
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حالا ببینید این با آن تاریخ تطبیق میکنه ؟ شنید م که هژیر تصمیم گرفته است که يك 
پولی بفرسته به آذ ربایجان برای پیشکارشان - برای وزارت د ارائی از طرف مأمصور 
د ارائیشان . تلفن کرد م بہش . قم همچین چیزی شنید هام آقای هژیر شما چطوريك 
همچین‌کاری میکنید ؟ کفت آقای ابتهاج من جرأت آن کاری که شما د ارید میک د 
ند ارم . من مجبورم . بعدها بکرات از چند ین نفرشنید م که وفتیکه ارن عبد نامه 
نمید ونم چیز را می‌بستند یا مذ اکراتی‌که بعد پیشه وری آمده بود با قوام السلطنسه 
کرد ه بود -- یکی از شرایطش این بود که من د ر يانك طی نباید باشم اما قوام‌السلطنه 
یك که د ر این خصوص یمن نگفت و بهیچ وجه هم اعتنا نمیکرد . برای اینکسه 
این مرد مید انست‌چیزی که من میگم خود ش‌هم “مین عقیده را د اشت بدون اینکه 
چیزی بمن گفته باشه . بله این یود فعالیت‌ما . بعد راجعبه يانك طسی 

یکروز د ر بانك طی اطلاع پید | کرد م که چطور شد اطلاع پید اکرد م که یك عدهای از 
اعضای بانك طی رفتند یك چیزی تشکیل د اده‌اند - يك جمعیتی تشکیلد اد »اند 
که د ر رأسشان یرم اسحاق . بپرم اسحاق که در آصفورد د رس‌میده . 
بله بله 

برجسته است . یك آدم اوت استند ینک . ضتباش شنیده‌ام زیاد شروب می - 
خوره صثل این ۰ . 

ممکنه بله 

مید ونید از کی تعریفش‌را شنید م از این د ربرتن وودز که بود م من رئیس هیشست 
اعزامي ایران بود م در برتن وود ز د لی‌گاسیون انگلیس عبارت بود از لرد کیشسز 
چرنش و معاون چرنش پروضور آکسغررد بود . یك پیرمرد ی بود باسم جکسون 
استیونسن یك همچین چیزی . خیلی اشخاص صن بود ند . اتقاقا" ریماری 
که خیلی ها میکرد ند مقایسه د لی‌گاسیون انکلیسرو آمریکا . آمریکا تمام جوأن بود ند 


ههمشان . ملا" یکی اد ی برنشتین‌بود که از معاوتین هری وایت‌بود . هری وایت 
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معروف مید ونید که بعد تبصش کرد مك کارتی باینه کمونیست و - بد بخت رفست 
سکته کرد وسط این اینوستیگیشن ها. بهیچوجه من ال وجوه سکن نیست این 
آد م کمونیست بود ه باشه . برای اینکه اینقظ راین آد م از خود راضی بول بحسد ی 
و این نشان مید اد این عمل را. بطوریکه من از بانسك د وفرانس شنید م وی 
آده بود به اروا میگویند طوری اصلا" صحبت میکرد که زتنده بود که میخواست 
به هه ما د رس‌بده. ابن غیرسکن بود که میرفت تایع يك اشخاص میشند مشل 


کمونیست ها . اما به این تپش کرد ند . او معاون دلی گاسین بود و ریس 


کمیسونی که فانسد را اد اره میکرد . کینز رئیس‌کمیسیونی بود که راجع‌به باك 
من خود م د رچیز آی , ام . اف شرکت کرد م چون و سه نفر واقعا" بود ند 
یکی تقی نصر بود - یکی نوآب بود که فتسول تیویورك بود یکی هم د فتری که 
مستشار سفارت واشنگتن بود و عتش‌این بود که در جنک اصلا" - من خودم را به 
زحمت رساندم . غیرسکن بود غیر معکن بود از تهران میتوانستم با خود م بیسسرم 
سه نفری که در آنجا بودند آنبا را انتخاب کردم . 

راجع به اپیریسسم پس این آقای 

اتوت این چیز - اون همان معاونش که د ر آکسغور د بود تعری ف کرد از ېرم 
و اینق رمن خوشحال شد م که وقتیک برکشتم و در اتحانات هم مثل اینکه 

د اده بود خیلی برجسته ‏ نتیجه‌اش برجسته بود - برایش یك ملفی هم یمنوان 
پاد اش فرستاد م و هش هم انتظار د اشتم که هرچه زود تر بیایند اینبا. ان 
هشاگرد ی یود هم د وره یود با مهد ی سمیعی و خرد جو و اون یکی د یگه که د رشرکت 
تفت کار میکرد اود يكرد ر بانك طو, نبود 

سجاد ی 

سجادی بله. اما خرد جو و مبدی سمیعی و یکی همعرفانی بود . عالی بود اون 
بسیار بسیار عالی بود . نتهاش او یك حاد ۵ اتومیل برایش پیش‌آده بود که 


ستون فقراتش عیب کرد ه یود و بخرج بانك فرستاد مش به لندن کاری نمی‌توانستند 
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بکنند برای اینکه نخاض بریده شده بود بنابراین هیچ کاری نمی‌توانستند بگند . تا 
آخرعمرظح یود . این مطلب راوقضی من شنید م که اینبا رفتند یك د ویست و پنجاه 
تفر از عضای بانك یك جمعیتی تشکیل د اده‌اند . رئیسشان هم بپسرم است 
یرم را خواستم گفتم همچین چبزی شنید م . کفت‌یله . گفتم برای چی ان 
کار را کرد ید ۾ پرسید م برای چی این کار را کردی ‏ کف یرای حمایت از شما . 
گفتم یعنی چه حمایت از من یمنی چه ؟ گفت ما هر روز می‌بینمم که د ر روزناه ها 
به شما حطه میکند د رصورتیکه کارشما را می‌بینیم و خواستیم. کفم خب شما 
می‌خواستید یك همچین کاری بکنید آیا نم‌بایستی از من بیائید سثوال بگید 
بیینید که من احتیاج به این حمایت‌د ارم . کفت‌نه . گفتم برید نحل بکنید 
گفت نمی‌کنم ۰ گفتم بهتان امر میکم ‏ گفت نمی‌کم. گفتم خب برید ۰ مهد ی‌سمیعی 
را خواستم . مهد ی سمیعی و خرد جو را هرگ ام جداجدا که خب این چه 
حرکنی بود شما کرد ید ؟ مبدی سمیعی را فرستاد م به 

زاهد ان مثل اینه 

زاهد ان . ماد رش با صاد رمن خیلی مربوط بود ند یرای ایتک رشتی اند . 

اد یب سلطنه را من پد ر بزرگش ر؛ می‌شناختم. بسیار مرد نازنینی بود . ماد رش 
بسیار بسیار زن خوبی یود . آد پیش ماد ر من که بة پسرمن چشمش معیوب است 
واقعا" هم راست میگفت . همانموقع یك عارضه چشمی د اشت . ماد رم وی 
صحبت کرد و گفتم بہش بگید یا باید بره زاهد ان یا اید از بانك بره شق ثالث 
ند اره . رفت اون رفت‌به زاهدن . خرد جو را هم توبیخ کردم . اون مثلاینکه 
تقصیرش‌کتر بود برای این هرگ ام يك سئولیتی د اشتند . موسسس‌این کار 
همان بپرم بود . 

حالا چه کارش کرد ید ؟ 

گفتم اخراجش بکنید برای این یکی از شرایط اعزام این اشخاص به خارجه این بود که 
وقتی‌که برمیگرد ند بهر مأموریتی که میرند اگر اتن اع کرد ند اخراج بشوندو بایسد 


مخارجش راهم خرج د وره تحصیلیشان را هم پس‌بد هند و با اکراه اخراج کردم . 


)٩( ایتهاج‎ 


س 


GG 


۷ 


چاره د یگری ند اشتم 

عیب این جمعیت‌چی بود گه ؟ 

جمعیت سیاسی بود - کونیستی بود اصلا" تمام اینپسا را توده ایا د نبالش بود ند 
بعد اساسناه و آئین ناه و این چیزهایشان را هم د اد ند به من . د اد ندکه مااین 
را تمام چیزهائی بود که قت اعظشرا من برای کارند ان ن باتك کرده بود م . يك 
صمت نمید ونم د رحد ود بیست فقره بود شاید ملا" سه تاش د ردست اټ ام 

بود . تمام کارضد ان بانك را دعوت کرد م . یا اواخر تابستان بود یا پائیزود 
توی حياط بانك جمع‌شدند . یك ایوانی بود من روی ایوان بودم هھ توی باغ . 
اینہا را خواندم برای کارکنان باتك که این آقایون رضند یك جمعیتی د رست کرد نىد 

که این آمالآن است . این میخواهند باین آمال برسند بوسیله د اشتن يك جمعیت یك 
حزب . من این کار این کار را این کار را هه را برای شما کرد م وکارهائی بود 
که واقعا" بسیار بسیار با ارزش‌بود د ر زمان جنک برای این آذ وق پید | نمیش هد ۰ 
ملا“ همان کهسایقا" هم مل‌اینگ توضیح د ادم . نائوائی د ایر کرد م آد م می‌فرستاد م 
آذ وق میخرید ند ۰ روغن را از کرمانشاه ۔۔ برتج را ازگیبلان گند م -چای - صد 
چائی که کمیاب بود و جیره به هر فردی د اده میشد صاوی . من که مد یرکل بانك طی 
بود م همان جیره‌ای را میگرفتم که د ربان میگرفت با این تفاوت که من برأی خود م و زتم 


د و جیره می‌گرفتیم او برای خود ش‌و زد و پنج بچه‌اش هفت‌تا میگرفت . e‏ 


دادم. کد ام د ربلشویکمتان اتفاقا" این چیز را هم آنروز کوین کرد م این را . 
گفتم د ر بلشویکستان هم یك همچین چیزی هست یمن بگویند e,‏ 


همچین چیزی که از هرجبت این ساوی باشند . ستخد مین بانك -دربان باصسك 
آنوقت حقوق د ربان بانك را متایسه کرد م با یك طد یر کل وزارت د ارائی که این چیزھ ا 
را وقتیکه تید یل بکند یه پول پیش از یك مد برکل وزارت د ارائی حقوق میکرفت . برای 
بانك آنوت این ر تمام نميشد . اما برای او اینق ر ارزشد اشت‌برای اینگ این چیز 


ابتهاج ( ٩‏ ) - بت 


بهشان مید اد م نمف د یکر شرا بانك‌سابسید اسیون میکرد . مریضخانه چیزهای 
د یکری که یکی یکی این چیزهائی که د اشتند یکی یکی را خواندم و ببه گفتم این 
کارها را کرد یم و این اثر فوق‌العاده‌ای بخشید توی مرد م توی کارکان . وقی 
صحبتم تمام شد ی فعه توی جمعیت پرید بیرم - بنده نمید ونم کجابود که 
بياید روی سکو اون حرف‌بزنه ۰ ریختند روی سرش گرفتندش - گرفتند که بکننسد 
یبرند گفتم که نه بش آسییی وارد نکند . واقعا" ترسید م که برایش یك حاد »ای 
پیش بیاید . اون و هشت نفرد یکری که جزو -- همان اشخاصی بود ند که د ر راس 
این د سیسه بود ند و میخواستند بهم بزنند اینها را اخراج کردم . قوام السلطنه 
تلفن کرد که بيائید - همینطور مطابق مععول که حالا معلوم نیست بیائید برای چی 
بيائید . رفتم سفارت آ لمان د ر تجریش . این محل نخست وزیری بود . دید م 
سه تفر نشسته‌اند آنجا * د ونفرشان را می‌شناختم. ایرج اسکند ری - فرید ون - 
کشاورز . سومی را نتی‌شتاختم گفتم این آقا کی هستند؟ گفتند این آقای نورالد ین - 
الموتی - 

بله 

تورالد ین اسش بنظرم . کفتند این آقای تورالد ین است . یرای د فعه اول 
بود دید ش . شروع کرد ند به اعتراص‌به لحن بسیار شد ید راجع‌به اینکه 
گذشت آن ایام ی که د یکه ظد ری میکرد ند د ر مقابل جواتبای تحصیل کرده فلان و 
فلان و فلان . اشخاص‌مرتجع این کارها را . . وقتی تمام کرد ند با کمال شد ت 
گفتم این حرفها چیه ؟ کفتم کارهائی که من کرد م الان کفتم -گفتم د ر بلشویکستان 
شماهم تشده .۰ من این کار را - این کار را - این کارھا را کرد م این مزایتا را 
کرد م. من نمی‌تواتم اجازه یدهم که يك حزیی د ر بانك تأسیس‌بشه . باتك محلی 
است که باید مرد م پولشان را بیارند یگذ ارند . د وبانك رقیب د ارم که بانك خارجی 
هستند . کسی که باید پولش را بیاید بگذ اره پشت باجه می‌بینه که این آقای 


ابتہاج( ۱) ۱۹س 


آد م تمام پولش‌را از اینجا میکنه برمید اره میبره توی يك بانك شاهنشاهی که یانسك 
انکلیس است یذ اره . بانك یك جائی نیستشک مرد م به زور بیایند . با ربت 
میأیند پولشان را می‌سپارند . اگر اعتماد ند اشته باشند به باتك - بانك د ر سیاست 
نباید وارد بشه. اعضای بانك در سیاست تباید دخالت د اشته باشنه . مارا چکار 
این کارها که بریم جمعیت د رست بانیم - شعار بد هیم - حزب د رست بکیم 
پالاس‌هتل را اجاره کرده بود ند آن سالن را -د ویست و پنجاه نفرهم د ر آنجبا 
شمارو نمید ونم زنده بادو از این حرفها راه آند اخته بود ند . هی بشدت‌گفتند و 
گفتند و مذ اکرات طولاتی شد و که من اینهائی را که لضراج کرد م برگرد انم . گفتسسم 
غیرسکن است‌همچین کاری را یکم . امکان ند اره . قوام السلطنه دم هه اینہسا 
را کوش مید اد بعد گفتش‌که برای این به شما برنخوره من یك شرحی به شما می‌نویسم 
شما آنوقت این را به اطلاع کارمند ان بانك برسانید که میگم که د ولت‌چنین صلحت 
د انسته که الان اینہا برگرد ند گفتسم نمی‌کنم -- میرم - نمی‌کنم . مظفر فیروز هم 
پشت چیز نشسته یود برای اينك یکی از د وستان من و ن هم وقتی حرف میزنم پلنسد 
حرف میرتم . هه توی این سفارت آلمان -عمارت سفارت آلمان هه می‌شنوند . 
تایستان هم بود . روی ایوان ما نشسته بود یم د رها هم باز یود هه می شتید ند 
تمام این مذ اکرات ما را شتید ند . این د وست ضهم پیش مظفر فیروز نشسته بود . 
گفت د از اینکه جلسه تمام شد و این سه نغر آم ند ایرج اسکند ری رو کرد به مخلفر 
کفتش که هرچی میخواهند بکویند بگویند اما مرد است . يعد ها خود مهد ی سمیعی 
و خرد جو تصد یق د اشتند که این کاری را که من کرد م بنفعشان یود . برای اینکه 
اگر جلویش‌را نگرفته بود م اینبا هم رفته یود ند همانطوریک فرید ون کشاورز و ایرج - 
اسکند ری, میبایست بروند برای اینک اینها جزو آن ریسا ميشد ند و د یگ هیچ ترد ید ی 
د رشیاقی تمان د کہ اینہا در البام گرفته بود ند از توده‌ایها --عقید مان همیسن 
بود و بانك محل این کار نبود . خب این خیلی هم أسف‌شدم واقعا "برای این 
این آد م خیلی لابقی‌است خیلی لایق بود خیلی ازش‌تعریف‌شنيده بودم اما 


) ٩( ابتماج‎ 


سے 


— +٠ 


حالا که روی این وضوع هستید ممکنه که بخواهید راجم به حزب ایران و سازمان برنامه 
بپرد ازید 

راجع‌به حزب ایران . یك ناه‌هائی میرسید روی یك کلفذ هائی که - شما مثلا" همچین 
یك کافذ سفید بده بما - یك چیزهائی ماشین شده . نه تاریخ د اره نه شیرو خورشید 
د اره نه علامت د اره نه اضا* من د رعمرم یه همچین چیزی ند يده بود م. این را وقتی 
برای د فعه اول یمن نشان د اد ند که ميرسند من اعتنا نمیکرد م به چیزی . اشخاصی 
ناه‌های بی اضا؛ می‌فرستند . این رسم است‌د ر ابران . بعد از يك ط تی گفتند که این 
از ساواك میاید . گفتم خب ساواك چی‌میگه آخه -بد هید من ببینم . دیدم توی همیسن 
ها مینوسند که این جمعیتی که د ر آنجا د ارہ کار میکه اینہا خطرناك هستند اینبسا 
چنین هستند اینہا جله اتی د ارنسدو تمام اقتصاد ایران را اینہا د ر د ست کرفتتسد 
و یکروزی اینبا قیضه میکنند اقتصاد ایران را 

اینها کی‌باشند ؟ 

حزب ایران و طرف اران هد ق 

حالا این بعد از بیست وهشت مرد اد است د یکه ؟ 

بله - برای اینک من که بیست وهشت مرد اد نبود م . این 

زماتی است که جنایعالی ط یرتامل‌سازمان برناه بود ید و سازمان اضیت هم تأسیس‌شده یود 
بلسه سازمان اضیت‌یودش من آشنسا نبود م به اين چیزها. بعد گفتم بنویسید که 
آخه اینپا میگوبید جلسات‌شبانه تشکیل مید هند چه میکند ؟ گفتند می‌نشینند صحبست 
می‌کند و خودشان را آماده میکنند - آنوت وارد شد ند به استدلال -خواستد 
استد لال بکنند از لحاظ اقصاد ی که این چظ ر بضرراست. این را بپشان جواب د اد م 
که شما - این را به شما مربوط نیست این سئولیتشا من است . جلسه د ور هم نشستن 
هم که کناهی‌نیست . این دلیل نمیشه که من این اشخاصرا . هش‌میفتند که این 
اشخاص‌را باید برکار بشوند . و يك عده‌ای هم از دوستان من همانطورکه زنم گفت 
دیروز - مجمله مثلا" جمال امامی از من رنجید قبر کرد بامن . اونوقت‌نماینده 


ابتباج ( ٩‏ ) اه 


مجلس‌بود که توچه جور آد می‌هستی - این آد می که هیچوقت توده‌ای نبوده 

این چرا حمایت میکنه از این‌جور اشخاص . 

کی‌ها بود ند اینبا که آنجا بود ند 

اتفاقا" جزو توی د ستگاه به نام سازهان برناه که واقعا" هم بحق این بد نام بود 
اینبا جزو خوشنا رین اشخاص‌بود ند . یك عده مہند س - از طیقات مختلسس_ف 
بیشترشان مهندس‌بود ند . یکروزی شاه بمن گفتش‌که سازمان اضیت بمن اطسلاع 
د اد ند که يك چیزهائی را به شما نوشته‌اند شما اعتنا نکرد ید و میگویند این وضع 
خطرناک و شما باید اینها را بد هید به د یوان کیفر - پروند ه‌هایشان را. گفتم من 
همچین کاری نمیکنم . یکی او بگو یکی من بگو - اوقاتش تلخ شدو پاشد . پاشد 
شروع کرد به ق م زدن .۰ من باهاش‌قم زدم . کفت‌شما خیلی لجوج هستید . 
کفتم اتفاقا" اعلیحضرت اشتباه میفرمائید . این لجاجت نیست - اینها د وسستان 
من نیستند . اینبا تمام اشخاصی هستند که نسبت‌به من نظر بد د اشتند . اونوقت 
بهش گفتم که شنید م خود تان هم اطلاع د ارید که صد ق این را بهتان کفتسسم 
که توی این چند روزه صحبت نکرد م ؟ چرا مثل‌اینه بهتان گفتم که من وقتیطسه 
برگشتم از صند وق یکروزی منزل سید جلال بود م -- سید جلال تهرانی - نهار آنجا 
بود یم . این سپپید ی هم آنجا بود - انوشیروان سپپبد ی که د ر زبان هد ق سناتور 
بود و رئیس‌کمیسیون شترك مجلس‌د ر امور نقت . یك کمیسیون مختلطی د رست 
کرده یود ند برای امور نفت این رئیسآن کمیسیون بود . گفت که شب مرا مصد ق 
خواست و گفت که من یك نفر برای نفت د ر نظر گرفته‌ام - ایتباج چطوره ؟ کت 
من پرسید م کد ام ابتباج ؟ گفت آن یکی که د ر آمریکاست . گفتم خیال میکم که 
بد نیاشه . گفت فورا" کمیسیون را تشکیل بد ید و این موضوع را مطرح بگیسد . 
گفتم چشم فرد | صبح . فرد اصیح جلسه را دعسوت کرد م آمد ندید . گفت بمحصض 
اینکه اسم شما را برد م مثل‌اینکه یك بمبی منفجرشده . هه بيك صدا گفتند که 
یعضی هایشان گفتند یك انگلیسی بیارید بهتر از ابتهاج است 


۳ 


)٩ ( ایتباج‎ 


س یعتی وکلای مجلس‌هستند د یگه 

ج ته اینہااز وکلای مجلس‌اعضای سناومجلس‌عضو این کمیسیون شترك نفت بنظرم اسمسش 
همین بود کمیسیون شترك نت . من نپرسید م کی کفته . گت که گفتند که یك انکلیسی 
بیارید د رحفظ نافع ایران یك انکلیسی بہتراز ابتباج است برای اینکه این اصلا" علاقه‌ای 


به ایران ند اره - این ایرانی نیست 


س 
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س 
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روایت کننده - آقای ابوالحسن ابتهاج 
تاریخ ہ یکم دساصر ۱ ۱۹۸ 
محل مصاحبه ‏ شچرکان - فرانسه 
مصاحبه‌کنند ه- حبیب لاجورد ی 


نوارشماره - ۱۰ 


مزل هد ق و او گفتش‌که شنید م د سته گلی به آب‌د اد ید . لت یشب‌تو همین اطاق 
جنایعالی بمن مگر کک و یمن د ستور فرمود ید که مسن 


کا ابلاغ یفرمائید . ۳ e‏ برای من پروسده 


برای سپهبد ی . آنوقت بقیه اش راسید جلال تہراتی برایم تعریف کرد . 5اش 


سید جلال و گفت که 

سپپید ی 

سپپبد ی - که د ارند برای من پرونده میسازند آقا - این دستوری است که خود 
نخست وزیر یمن د اد . من که خود سرانسه این کا ر را تکرد م - کناه من چیه . 

سید جلال میره پیش مصد ق میگه خب آقا این که خوب نیست . شما یك همچین چیسسزی را 


فرمود ید این آد م هم د ستور شما را اجرا .اه میکه . الان میکه که د ارند پرون ده 
میسازند آخه اینکه شایسته نیست از قول سید جلال ببتان میکویمء میگ بشسرط اینکه 
نه شما و نه او این را بروز ند هید میکم تعقییش نکند . میکه اوهم قول مید هد . او هم 
همین د ر پاریس‌بن چند ی پیش‌گفت بنایراین د رتمام مد تی که سایق نگفته یود این راو 

بله پس‌شما رفتید پهلوی شاه و ايشان کفتند که چرا اینہا را بیرون نمی کید . شماگیسه 
که اینبا صلاح نیست که بیروتشان بکنیم 


ابتهاج (۰ 0 ج 


گفتم که - گفتم نه این لجاجت نیست . گفتم این الان لجاجت‌نیست . اینها 
مرا خائن مید انستند ۰ من گفتم نیا مد م اعلیحضرت برای تسویه حساب 
سیاسی . من بد ست ایرانیبا باید این کار را بکم. من که نمی‌توامسسسم 
بجای د ویست ( د ویست نغر بود ند تقرییا" ) من خارجی بیارم . این کساری را 
که من د ارم میکم کفتم کار آساتی نیست . من سئولیت قبول میکنم . ممکن است 
توی این عده یك چنه نفرواقعا" اشخاص خائن هم باشند و یك کارهائی هم 
بکئند سئولیتش به عهده من است . آسانترین راه این بوده که اعطیحضرت 
يك امری بمن میفرمائید من اجرا میکنم . گفتم اینطور قضاوت نفرمائید این روی 
لجاجت نیست . گفتم پنج نفرد ر دنیا ممکن است‌به من عقیده د اشته باشند . 
اینہا بیایند یمن‌بگویند که آقا ما شما را يك آد م د رستی مید انستیم شما د زد تر 

از اینہا توی این د سنگاهت ند اشتی که اینبا را فرستاد ید به د یوان کیفر 
من چی بم ؟ بگم نه اینہا د زد ند؟ اینہا گفتم اتفاقا" شپور اند به اينه 
اشخاص د رستگاری هستند نسبت به آنپای د یگه . من بگم بمن امرشه؟ من 
میتوانم بگویم امرشد ؟ گفتم من یه سازمان برناه آده‌ام برای اينک تعقیب بکسم؟ 
گفتم یکروزی اعلیحضرت تمام ایرانیبا طرفد ار مصد ق بود ند تمام ایراتیہا را باید 
الان گرفت تنبیه کرد ؟ گفتم اعلیحضرت چند تفر ایتجور باهاتان صحبت مین د؟ 
کت هیچکس . کفتم استدعا میم به د یگران این را نفرمائید برای این میفرمائید 
آنہا فورا" این امرتان را اجرا میکند . این ینفع مطکت‌نیست , از اين راه ما 
سلکت را تمیتوانیم اصلاح بکنیم . کفم من سمم آنچنان با این اشخاص‌رفتار 
یکلم که تماشان با نہایت صمیمیت و صد اقت‌برای سازمان برناه کار بکند و عمین 
طور هم بود ء توی شان یك عده‌ای یود ند الان مثلا" اسم بیرم یکی مهند س‌زنجانی 
بود یکی مہند س همین چند روز پیش‌هم اتفاقا" صحبتش بود . یکی ازممکاران 
من اینجا بود یکی از آن معلوم ميشه افراطی‌های چیه الان هم هست . پرسید م 
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این زنم هم بود گفتم من اینها را واد ار کرده بود م آنچنان با صد اقت کار 

میکرد ند خد ای من شاهد است . گفتم می هنرد راین است اعلیحضرت 
کفتم آسانترین کار آ ن‌است که من امرتان را اجرا بکنم. این را که من میک م 
مشکل است . برای اینکه سئولیت قبول میکئم.به د یگران این را نفرمائید 
برای این فورا" اجرا میکنند . نتیجه‌اش چی مشه با این وضع با این ترتیب 

که سلکت اصلاح نمیشه . من اینہا را بند ازم دور مجبور میشوند اینها بروند 
یك راهمپائی را برای زندکیشان یك راهپای د یکری را اتخاذ بکنتد این بنفع 
مطکت تیست . هیچی . اين تازه سال اولی بود که من د ر آنجا بودم سه سال و 
تیم د یگر هم د ر آنجا بودم. این یکی‌از آن مواردی است که نشان میده که یکنفر 
آگر عقاید خود شرا میگفت و می ایستاد و استد لال میکرد و مید انست که نظر شخصی 
ند اره . یك مورد د یکری د رشورای اقتصاد من بعنوان مد یر سازمان برناسه 
میبایستی شرکت یکم مطابق قانونی که نمید ونم برای - قانون یود یا مقسررات 
بود یا نمید ونم چی بود من عضو شورای اقتصاد بودم. اینجا همینطور که عاد تم 
هست یك مطالبی مطح میشد من فرامیش‌میکرد م که جمعیت د یکری هم هت 
عینا" همان مطالب را با همان شدت‌با همان حدت اظبار میکردم . این 
برای شاه تاگوار بود . برای من پیغام د اد که این خوب نیست شما اینطور یا من 
صحبت میکید جلو وزرا . هیچوقت ایراد ی ند اشت وضی تنها بودم . رضم 
گفتم که اعلیحضرت میفرمائید که من د ر آذجا اینطور صحیت نکم . این محل شورا 
است برای شورت است . من میآیم آنجا میبینم یك مطلبی مطرح شده و د اره - 
تصویب ميشه من سکوت کم . خود اعلیحضرت بعد از یك مد تی اگر این نتیجه خوب 
ند اشت از من ستوال نمی‌فرمائید که آقا شما آنجا بود ید چرا نگفتید ؟ من خیانت 
است اگر نکم مجیورم بکم . گفتم اینہائی ۵ این کرمہائی که‌اینجا د ور میز می‌نشینند 
وزرا* را میگفتم کرم و میرفت بپشان هم میگفت که ابتباج مید ونید راجع‌به شمسا 
چی میکه - میگه شما کرمید و عقیدهام هم این بود کر م‌چرا؟ چون یك کرسی 
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را روش رد میشوید له میکنید و موجه نمیشوید که چه کرد ید . اینق ر اینها بی 
موجود یت اند --بی خاصیت هستند بی اراده‌اند عکس العطی د ید ۵ نله 
اینہا مثل میش‌می‌نشستند . من بک فعه ضوجه شد م که هیچکسد ستصش‌را 
رو میز نمی‌گذ اره . دست رو مز گذ اشتن هه برخلاف اد به‌آیعنی چهآمن د ستم 
بگذ ارم زیر میز قایم بكم ؟ دستم را روی میز می‌گذ اشتم - اظپارعقیده هسم 
میکرد م بطوریکه یک فعه هم باعث یك مذ آکراتی که بین‌مان ردو بد ل شد 
بسیار نا شایسته بود . یك سدی میخواستند بسازند- سد لتان . این را 
میخواستنه بد هند به یکنفر یاسم نمید انم اسمش‌را فراموش کرد هام اهل 
روماتی بود - تسبعه فرانسه - مقیم سوئیس و وقتیکه بمن گفتند که این اد م آمده 
پیشنهاد کرد ه که مد لتسان را بسازه بد ون متاقصه من اطلاعات گرفتم همانطور 
که رسم من هست هه کس هرجا بودم همین کار را میکرد م . اطلاعاتی که 
گرفتم حاکی از اینست که این کلاه برد اری کرد ه د ر آمریکای «بتویی و تحسست 
تعقیب جزائی است د ر آمریکای جتوبی . تحقيقاً د یکه کرد م کفتند مالیاتش 
راهم نمی پرد ازه و میگرد ند که این را یکجا پید | بکند که گیرش بیاورند ۰ این 
را برد اشتم نوشتم به د قر شورای اقتصاد که اطلاعاتی راک من کرفتم این است . 
این د ر شورای اقتصاد خوانده شد . میکده رئیس آبیاری تهران بود - ریحانی 
که بعد وزیر کناورزی شد معاونش بود . یکی د و جلسه میگه را خواسستند 
بعنوان ینک د فاع یکه از تز خود ش برخلا ف این عقیده‌ای که من اظپار 
میگم. که چنین است‌چنان است . من میگفتم که این بهترین آد م د نیاباشه 
بد ون مناقمه آخه چطور ميشه بد ون ضاقصه یك سدی را د اد یه يك نغر؟ آخه 
روی چه مأخذی؟ چرا نبی‌بایست ضاقصه ای بین ایتپا- بره در ناققه 
شرکت بکنه . دریکی از همین جلسات که همینطور با شدت چیز میکرد م رو کرد 
شاه یمن گفتش‌که اکر لیلینتال این پیشنہاد را کرده بود شما این مخالقست 
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را میکرد ید ؟ لفتم این چه مقایسه‌ای است . گفتم مقایسه بین یك مرد کلاهبرد ار 
وحة باز با لیلینتال . گفم بله اگر لیلینتال‌همچین پیشنهاد میکرد من این 
ایراد را نمی‌کرفتم اما لیلینتال همچین پیشنهاد ی ممکن نبود بکد .بگوید یك 
سدی را یمن بد هید من بسازم بدون مناقصه . لیلینتال مقاطعه کار نیسست. 
لیلینتال کارش این چیزها نیست با تندی باهاش . خب این طرز صحبت‌را نمی 
پسند ید . آنوقت کفتم که اعلیحضرت آخه میخواهید ضهم مثل د یگران سکوت بک م 
گفتم اعلیحضرت خیال میفرمایید که همین کرمہا هم موافقد با آن چیزهای که 
میفرمائید ؟ گفتم نیستند . خیلی ببش برخورد - برافروخته شد . گفتم د ر یکی از 
این جلسات بعد از اينة من یك اظباراتی کرد م وقتیکه جلسه ختم شد د اشتسسم 
میرفتم یکی از اینبا د وید عقب من ہش نگفتم کی اما حالا میگم برای این مرده _ 
علم ‏ اسد البه علم که نوکر وغلام شاه بود . د وید عقب من تيريك بهتان میگسم. 
من اصلا" نفہمید م تبريك برای چی میکه . بعد گفت یا این طرز بیانی که شماصحیت 
کرد ید . گفتم شما آقای علم موافقید با این چیزهائیک گفتم؟ کفت البته . گفتم شما 
چرا چیزی نمیگوئید ؟ به شاه گفتم بد ون اینکه اسم بیرم. گفتم یکی از اینہا آد پشست 
سر من و این مطلب را بمن تبريك گت . خود ش جرأت نسد اره یگ و این تور 
میکید که این کرمہا مواق . اینها جرأت این حرفبزنند ند ارند . این ہا 
هم موافق نیستند که بپش برخون . گفتم اعلیحضرت سعی بفرمائید پانزده تا ابتهاج 
د ورتأن جصع یکنید . گفتم شما نخست وزیری را یمن تیف فرمود ید و من رد کردم . 
بتابراین این کارها را نمی‌کنم برای اینگ به مقام تخست وزیری برسم ۰ شما مید ونيد که 
من ناد رست نیستم. چون مید ونم از زندکی- اتفاقا" اینطور هم هست- از زند ی 
خصوصی تمام اقراد این مملکت اطلاع د ارید . وق ی که صحبت میشد بعن میگفت کی مشلا ” 
روایطش با زنش ملا چه جوری هست چه جور کاسییها که میگفت . کفتم شما مید ونید 
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من فقط و فقط با حقوقم زند گی میکنم. آنوقت سعی بکنید کفتم لازم نیست قبول 
بکنید نظراتشان را - نظر مرا هم لازم نیست قبول بکئید . اما قبل‌از اینکه 
تصمیم بگیرید کوش به هید . تشویق بکنید که بگویند . پس‌از اینکه شنید ید نظرها 
را تصمیم بگیرید . آخه فایده شورا چی‌هست 8 شورای اقتصاد ٩‏ من گنتم پس 
مقررید ارید که من بعنوان سازمان برناه شرک نکم ۰ اما ویک مایم شرکت میم 

و می بینیم که د ارند یك تصمیماتی میگیرند ‏ غلط است نمیتوانم سکوت بم . دو 
مورب را برایتان ذ کر میکنم . یکروز توی اطلاعات خواند م شب خواندم که د ولست 
یك طرحی د اده به - لایحه‌ای پشنپاد کرده به مجلس که اشخاصیک وابستکی 
د ارند با صتخد مین د ولت اینہا حق معاطه با دستگاه ند ارند . یعنی يك 
چیزی نظیر آن کانظیکت او اینترست . اما این بحدی وسیمه که من فکر کرد م 
ای تیف سازمان برناه چه خواهد بود ۶ جهانشاهی شاور حقرتی را خواستم 
گفتم آقا این را ببرید مطالعه بکنید و بمن بگوئید که این چه تأشیری خواهد د اشت 
در کا های سازمان برناه 

این جزو برناه‌های ضد فاد بود ؟ 

نه ضد ضاد نبود - چیز بود اسمش‌را چی گذ اشته بود ند - يك اصطلاحی هم 
نم که اشخاصی که معنوع اند از این - مثلا" وکیل مجلس هستید نمیتوانید مقاطعه‌کار 
بشوید . به همان نشانی‌که قانون گذ شت تمام مقاطعه کارها که وکیل مجلس 
بود ند - وکیل مجلس‌بود ند مقاطعه کار هم بود ند هیچوقت‌هم اجرا نشد . يهر 
حال گفتم به جپانشاهی که شما این را مطالعه بکید یمن گزارش رابد هید که 
اگر تصویب‌شد چه تأثیری د ر عطیات سازمان برناه خواهد د اشت . چند روز بعد 
آورد یك تابلوئی که نصف این میز بود ۰ سازمان برناه وسط - حلقة حلة حلقه 
د ور این حلت همینکه میرفت که باهیچک ام اینها نمیتوانه معامله یکند . مشلا" 
یکنفر کارضد سازمان برناه د ر کرمان این یك فعالیتی د اره . من نمیتوانم با يك 
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مقاطعه کاری که با این يك نسبت د وری د اره من معاطه بکم. من این را برد اشتم 
این طرح را برد اشتم برد م د رشورای اقتصاد گذ اشتم روی میز. گفتم د ولت این را 
پیشنهاد کرده ابن لایحه‌رابه مجلس من ابن است‌نتیجه‌اش . من د ارم الان اخطار 
میکنم به آقایون د ولت - نخست وزير هم آنجا دست راست‌شاه نشسته - که 

این اکر تصویب بشه من د ر هر مورد يك شرحی بنویسم به نخست وزير 6 شص | 
بمن بگوئید که من مبتوانم با این آد م معاطه بکنم یا نه چون حتی گفتم يك 
کامیوتر هم نمیتواند جواب این را بدهد . من از کجا مید انم که این کجاهسسا 
منسوب د اره و این د ر سرتا سر ایران این آدم سکن است اشخاصی‌باشندو مسن 
معاطه‌ام هم با تماہمطکت هست . هه تعجب کرد ند شاه رو کرد گفتشکه خب 
راست میگه فلانی این را کی تہیه کرده ؟ کفتند آقای آموزگارو آقای مہند س‌طالقانی 
این د ونفر این را تپیه کرده‌اند . روکرد به آموزکار گفت خب آقا فلانی راست میکه 
پس‌چطور شد ابن چیز را . گفت برای اثری که د ر مرد م میکه‌من اینطور کفسم. 
کفتم وای بحال آن د ولتی که يك همچین قانونی - یکیشان وزیر کشاورزی بود 
آموزگار وزیر کناورزی بود 

یکیشان _ طالقانی وزیر شاور بود . گفتم که وای یحال آن دولتی که خیال میشه 
با یك لایحه‌اءء که می‌برند یه مجلس و بشکل قانون د ر میآید مرد م تقاعد میشونسد ۰ 
کفتم آقایسو ن مرد م همچین توتعی از شما ند اشتند ۰ شما میآیید د اوطلب میشوید 
میخواهید یك همچین کاری را بکنید یك قانونی را می‌گذ ارید که قایل اجرا نیت 
و مید ونید هم اجرا نخواهدشد . شما خیال میگید مرد م اینق ر خرند 5 ان 
د ردان تأثیر میکه این تأثیر روانی خواهد د اشت ؟ گفم برعکس می‌بینند که ایسن 
اجرا نمیشه ‏ قابل اجرا نیست . کی را میخواهید کول بزنید ؟ کفت این را - 
لایحه را بگیرید اعلاح بگید . لایحه را پس‌گرفنند اصلاحش کرد ند د ویس‌اره 
د اد ند به مجلس تصویب‌شد و با آن شک که اصلاح کرد ند و این را ساده ترش 
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کرد ند اجرا نشد . نشد که نشد که نشد برای اینکه یك عده توی مجلس‌بود ند 
مقاطعه کاران توی مجلس‌بود ند .یك کد اشان کنارنرفتنديك کد اشان هم این را 
برگسار نکرد ند . آهان گفم قبل از اینکه بگویند کی این را تہیه کرده گفتسم 
من یقین د ارم اشخاص این را تبیه کرد ند که يك چیزی شنیده‌اند که یسك 
چیزی د ر آمریکا هست بهنوان کانظیکت او اینترست . گفنم مید ونید این چیه؟ 
کفتم يك ویلسسسون نامی بود که رئیس جنرال موتورز بود د ر زمان آیزنباور 
این را آورد ند کرد ند وزیر د فاع . در همان روزهای اول ازش‌سئوال کرد نسد 
روزناه نگارها شما صتر ویلسون سپامتان را د ر جنرال موتورز چسه 
کرد ید ؟ گفت چطور دگه نمیدانست که یك همچین چیزی هست . گفتند 
آخه شما که نمیتونید هم سباط ار - یکی از سهامد اران بزرک جنرال موتورز باشید 
هم وزیر د فاع باشید برای این یکی از مبترین ساپلای های د یقنس جنرال - 
موتورز است . آن زمان د و میلیارد د لار معاطه د آشتد ر سال - آتزمتان 
مال تقرییا" سی سال پیش د ر زمان آیزنباور . کفت‌عجب حالا من باه 
مطالعه بکم. چند روزی این دلول کید بعد اعلام کرد که سپاش‌را واکذ ار 
کرد ه است بيك موسسه‌ای که ا مد اخله هم ند اره و چه و 
چه وفلان تا مطابق آن قآنون بتونه وزیر بشه . گفتم این قانون برای این 
نپیه شده . یگفر نمیتونه پشت میز وزیر د فاع بنشینه و از صند لی جترال موتورز 
آده باشه آنجا و هنوز هم د ر آنجا سیم باشه - میگویند آقه آقا ا این 
معاملانی راک‌میخواهید اد اهبد هید این چطوری د ر میآید . این کانظلیکت 
او اینترست . نه این من اینجا نشستدام یگغر د ر کرمان هست که این یك 
نسبت د وری د اره با یکی از اعضای سازمان برناه و آن عضو سازمان برناصسه 


عخض_سو يك اد اره‌ای است که من بوسیله آن اد اره میخواهم يك 


ج 


E ) .( ابتہاج‎ 


معاطه‌ای با یکتفر یکتم . گفتم با کامپیوتر هم نمیتوانم تشخیصید هم يك همچیسن 
چیزی را . کفنم شنید ند این آقایون . این بود که رو کرد گفت کی این کار را کرد ہ 
معلوم شد این دوتا . هرد وتا تحصیلکرده آمریکا و استد لالشان هم که این بواسلله 
اثر روانی که د ر مرد م خواهد کرد . شما را بخد ا ببینید . اثر روانی عیض* 

مثل این مرد م مخز خر خورد ند که نمیتوانند تشخیصد هند که بصرف اینکه 

یك قانونی میگذ ره و اینبا ببینید د وتا تحصیلکزده . آموزگاری که بعد آم-ده 
نخست وزیر شده . جوانی که د ر ابتد ای تحصیلاتش ترقی کرده آمده معاون 
وزارتخانه شده بعد وزیرشده . حالا ممکن است د وست‌شما هم باشد ممکن است 
قوم وخویش شما هم باشه این مطلبی را که من میگویم ملاحظه میفرمائید این است 
طرز کار. آنوقت وقتیک من با اینبا طرف میشد م این ناگوار بود برای شاه . 

این بود که یکی‌این بود یکی‌این مورد بود گفتم . یکی‌هم مورد د یگری که بود . . آهان 
آقای ضرنام وزیر کمرکات بود یا آنوقت وزیر د ارائی یود حالا خاطرم نیست این 

وقتی که آمد شاید وزير د ارائی یود . آمد و یك گزارشی خواند کہ 

بله وزیر د ارائی بود 

یله آط گزارشی خواند که این شرکت پپسی کولا روزی فلان ق ر بطری پپسی کولا میفروشد 
و اینق ر این را تولید میکه و این قیمت میفروشه و روزی اینق ر منفعت د ارد - سالی 
ميشه اینظ ر. بنابراین پیشنهاد میکم ‏ روی هر بطری ندید ونم دهشاهی - ۱۰ شاهی 
نمید ونم ما عوارض‌بگيريم . هه موافق . گفتم گر این همان هیئت د ولتی نیست که بسه 
مرد م اعلا م کوده کبیائید سرمایه گذ اری بکید . مه همان دولتی نیست که گذته اسست 
با تمام وسائل من تشویق میکنم سرمایه گذ اری را . آقایون سرمایه گذ اری را مرد م برای 
چی میکند؟ برای اینک بیایند ضرر بکند ؟ برای این نقع ببرند. شما چه حسسق 
د ارید میرید بگویید من توی تمام این اشخاص یگفر را انتخاب میکنم روی محصول اويك 
عوارض میگذ ارم > مالیات یر در آم را بیرید بالا . بگریید که هیچکی حق ند اره بیش 


ابتهاج (. ) اما 


از فلان ق رنت ضفعت‌د اشته باشه وبنابراین ما ایکس د ر صد چیز می‌ کیم 
سوپر تاکس هم می‌بریم ۰ شما نمی‌توانید يك همچین کاری بکنید بخصوصد ولتی 
که پشت سر شم هی اعلام کرده - تعہد کرده ما همه جور حمایت خواهیم 
کرد از سرمایه گذ اری . خب با کمال شرصاری هھ همد یکر را نگاه کرد ند 
آقا خب حرف‌حمسابی است‌د یگه . من وکیل ثایت پاسال نیستم ان 
حرف را میزنم . من سپاد ار در آنجا نیستم اما من می‌بینم يك عسل 
غلطی د ارند میکند . یك تصمیمی د ارند میگیرند که این تصمیم اگر گرفتسه 
شد حالا بعد شنیدم ( ج ) همین کار را هم کرد ند . بعد از سالببا 
عینا" همین کار را کرد ند . این نوع کارها ميشد که من وقنیکه با همین یا همین 
تند ی و باهمین حرارت هم این حرف را می‌زدم خب این برمیخورد . شاه 
خیال میکرد که مثلا" من باید مثل سایرین د ستم را بند ازم پائین ‏ سسسرم را 
بند ازم پائین و وکیک یکنفر یك وزیری یك چیزی آورد گفتند که خیلی خب بد 
پیشنهاد ی که نیست . هیچکس هم سکوت‌بود تمام میشد . یکی از بزرکترین 
خباننیائیکه کرد ند که این مربوط ميشه يه توسحه بانك صنحتی . بانك توسسه 
صنحتی باین ترتیب‌بوجود آمد . من د ر کنفرانس سانفرانمیسکوبودم در 
۷ .جين بلاك دعوت د اثت‌بعنوان رئیس يانك جهانی . پسرجین 
بلاك جين بلاك جونی ور هم شرکت د اشت بعتوان نماینده لا زارفه‌رریکی از 
پایهکذ اران لازار هرر یود . به من جین‌جونیور گفتش‌که آند ره مار 
خیلی خیلی ميل د اره که شما را ملاقات بکه در تیويورك . گفتم من تأسفانه از 
راه نیویورك برتمی‌کرد م . من از نیویورك آمده‌ام - رفتم‌تی . وی را دیدم - 
رفظم مزارع کالیفرنیای جنوبی را د ید م آمده‌ام سانفرانسیسکو - از اینجا میروم 
شیگاکو - از شیگاکو میروم به پیتسبورك - از پیتسبورك میروم به بسن -دعوت 


د ارم د ولت آلمان دعوتم کرد ه . بنابراین توی برنامه من نیست . گفت بسمیسار 


س 


ج 


ابتہاج (. ,) - ۱( - 


بسیار کار مہمی‌است‌ و از شما خواهش میکم که شما برنا‌تان را يك جوری تغییسر 

بد هید که یکساعت د ر نیویورك باهاش ملاقات بکید . بحا. ی اصرار کرد گفتم که من 

د وروزسبرناه من د وروز در پیتسبورك است . مپمان لیجفیسلسد رئیس یونیورسیتی 
او پیتسبورك که برای من د ریکی از طرحبایمان کار میکزد . مرا دعوت کرد ه بود 
دو روز . گفتم شما بای با او تماس‌بگیرید . من اگر یکی از این د و روز را او مرا 
روز د وم برای من یك مصاحیه مطیوعاتی تشکیل د اده و چیزهای د یکره روز اول - 
ملاقات با روسای صنأیع و موسسات است . من به او واگذ ار میکنم اکر او توانست 
یك نصفه روز یا یکروز مرا آزاد یگذ اره من حرفی ند ارم. رفتند و اق ام کرد ند و جواب 
آم کے لیچفیلد میکه هیچ ماتعی ند اره . گفتم خیلی خب میآیم. پرواز کرد م 
به نیویورك صیح مستقیما" رفتم وال استریت آفیس آند ره مایرمال لازار رر گفست 
که من به د ستور رئیس‌بانك جهانی حاضرم که باتك توسمه صنعتی برای شما بوج ود 
بیاورم همین طور که بانك د ر ترکیه کرد ه د ر پاکسدان کرده .ریکی دوجای دیکه 
کرده . گفتم من با نپایت میل این را استقبال میکنم - با کمال میل . یك صحبتہائی 
کرد یم نہار ی خورد یم و پرواز کرد م رفتم پیتسبورک و رفتم شیگاکو یا برکشتم ببرحسال 
آنجا به برناه خودم . آدم تپران و به شاه گفتم که یك شانس بزرگی آورد م. من تمام 
کرفتاری من تا حالا روی جنبه مالی بوده یرای این من یکاهی پول توي بساط 
نود که پول نفت‌نبود . تازه وقتیکه من رسید م علی امینی قرارد اد کُسرسیسوم 
را د است اضا؛ میکرد . تازه وقیکه اضا» شد وعمل شد سال اول تمام در امد 
نود میلیون د لار بود . گفتم من د یگه هیچ غصه‌ای نخواهم د اشت از لحاظ مالی 
یرای اینکه این یکی از برجسته ترین افراد است . آهان باجین بلاك صحبت کرد م 
جین سینیور. گفتشک منقذ ترین - لایق ترین فرد وال استریت است آند ره مایر است . 
شما هیچ آشنایی د ارید ؟ 

ا 


فرانسوی است - یك فرانسوی است کہ چپن سال بود که د, آنجا بود و سینیور پارتتر 


ابتباج (. ) - ۱۲ 


لازارفه‌رر نيويورك بود . خب این برای من کافی بود د یگه و بعد خود م هم اطلاعاتی 
که د اشتم مید ونم لازارفه رر یك شہرت جپانی د اره . گفتم این آد م علاة پیسد ا 
به که بیاد د ر مملکت ما د اوطلب بشه که این کار را بکنه این را من یك شانس‌بزرکی 
مید ونم ود یگرغصه‌ای ند ارم از حیث‌مالی برای اینکه همانصوقع من گرفتارید اشتم 
برای کارهای خوزستان - گرفتاری د اشتم برای تمام برناه های د یگرم که از کج 
قرض‌یکنم که آنرا هم بعد توضیح خواهم د اد . شاه هم خیلی استقبال کرد و 
کف ش که بسیار خوب است مکوبید بيایند . تلگراف کرد م - تلکراف‌ینظرم کرد م -به 
تفصیل که این را بعد مهد ی سمیعی وقتیثه رئیس‌سازمان برنامه شد این را مکاتبات 
مرا پید کرد چون خودش یکی از پایه گذ اران يانك توسعه صنعتی بود و این 
چیزها را هیچ نمید انست. این را تمام این چیزهایش را برای من فرستاد ماتبات 
سرا با سازمان برنات بود - تلگراف بود و نامه هم نوشتم که من دعوتتان میم 
مییسون را بفرستید . شرایطی که من میخواهم دلم یخواهد که خرده پاها م 
باشند تنها صاحبان صتایم‌عده تباشند که اشخاصی هم کہ صنایع کوچك هم د ارنسد 
به آنبا هم بتوانیم كمك یگیم . بد ین ترتیب حاضرم روی مد لی که بانك جهانی در - 
کشورهای د یگر تعیین کرده . تلثراف جواب آمد که مییسون د ر فلان تاریخ خواهد 
آمد . اطلاعد اد م یه شاه و او هم به نخست وزیرش گفت و اقبال و شریف‌امامی هسم 
وزیر صنایم آد . ستقیما" تماس‌گرفتند با خود د ولت روی اساس‌کار ۰ یکی از شرایط 
این کار د ر هرجائیکه باتك جهانی این کار را میکرد شرطش این بود که د ولت یك سهمی 
میگذ اره یکنفر ناظر د اره د رهیئت ط یره - بیش‌از این حق د یکری ند اره . تصام 
حسن این کار هم همین است که د ولت سبمم باشه پشتبیان باشه دخالت ند . 
موفقیت این یانکها د رجاهای د یکر هم همین بوده است . برای این همان ط اخله‌های 
د ولت است که خراب میکند کار را . آد ند و میسیون اول د ر کلیات صحبت کرد بعد قرار 


شد که آهان.. راجع‌به شخصش بمن آند ره مایر گفت من بپتان قول مید هم شخصا" 


ابتباج (. ,) = ۳ 


آن آد م را انتخاب خواهم کرد برای اطمیتان خاطرشما ۰ یتفر هلند ی را که رئیس 
يك بانکی د ر هلند بود او این را معرفی کرد میسیون د وم آمد باتفاق آن آدم که 
حالا وارد جزگیات شد ند . اینهم تصویب‌ شد و بوگشتند .> یکروزی من اطلاع‌پیسه ۱ 
کرد م که آهان . . اینجور اطلاع‌پید | کردم . جلسه شورای اقتصاد - اقبسال 
نخست وزير به شاه گزارشد اد که اتلیحضرت ما جلسه هیئت وزیران د ر شیراز تشکیل 
شد - مید ونید آنزمانی بود که اقبال راه میافتاد میرفت د ر جاهای مختلف هیشت 
وزیران را تشکیل مید اد . هیئت وزیران د رشیراز تشکیل شدباتفاق آراه ان 
پیشنہاد ردشد . برای اینکه این مخالف‌حق حاکمیت د ولت است . دولسست 
چطور ممکن است یك سرمایه‌ای بد هد یکتفرد ر آنجا باشد ناظر این مخالف حیثیست 
د ولت است - مخالف‌حق حاکمیت د ولت است - باتفاق آرا* ردشد 

این ساختلی بود با ۰. 

حالا کوش‌بد هید حالا گوش‌بد هید . حالا چطور شده که این جور شده. بد يشت 
اقبال یك آد م ناد رستی‌نبود . در همین اوان بانك مرکزی بد ستور د ولت آده بود 
تجد ید نظر کرده بود د ر پشتوانه - طلای پشتوانه را بواسطه ترقی قیت طلا 
تجد ید ارزیابی کوده بود و د ر نتیجه آین عمل هفتصد میلیون تومان - هفت بلیارد ريال 
سود بپشان د ادند . آنا" این لاشخورها به فکر این افتاد ند که چطوری این را بخورند . 
شریف امام ی که یکی از د زد ترین افراد ایران است وزیر صنایع - اینها که گفته تشد 
اما این ها چیزهائی است که استنباط من است- ایمان من است . والا يك د ولتسسی 
که د ر د ومرحله هیثت میآید د ر اصول و د ر جزئیاتش موافقت میکند ط برعاطش‌هسم 
تعیین شده در تمام جزگیاتش صحبت کرد ند یگ فمه موجه ميشه که این مخالف اصول 
حاکمیت است ؟ این را از روز اول اول قبل‌از اینکه میسیون بیاید که آقا شرط این کار 
این است که د ولت پول میثذ اره اما دخالت‌ند اره -نباید بگه . این بايد هيلت 


ط یره‌ای د اشته باشه که او خودشان اد اره یکند . آن کار را هفتصد میلیون تومان 


ایتباج (. 6 ات 


را آورد ند و یك پیشنپاد اتی کرد ند و خودشان زد و بند کرد ند که این را بد هضد 
وام بد هند یه اشخاص‌برای ایجاد صنایع . یك تشریفاتی هم قائل شد ند که اول 
وزارت صنایع- وزارت بازرکانی تصد ی بکنند که این کاری را که اینہا میخواهنسد 
بکنند صحیح است - بانك مرکزی هم این را تأیید یکند بروند پول بگیرنسد . 

آقا کیسه بازشد ریختند _ آنچنان این پول را خورد ند پول مفت مفت و تسوی 
شهر هم شایع بود همه مید انستند که هرکس میخواهد بره پول بگیره باید صد ی 

فلان ظ ریده - دلالیشان را گرفتند و گرو گر شروع کرد ند به د اد ن این‌موقع 

من یکی از کارهائی که گفته بود م گفتم اولین چیزی که ميشه از اين محل د واسست 
سهم خود ش‌را میده به این و اين بانك هم این کار را بکند . بانك توسصه 
صنعتی د اریم د رست میکیم د یگه . حلبیعی تراز این چیزی میشد که او را بد هند 

به این که بگویند آقا شما برای توسعه صنعت شما روی اساسی که یك بانکی د اره 
باید تحقیق بکه - یرناه‌ای د اشته باشند -طرحی باشه اینہا را وقتی تشخیص 
داد آنوقت‌بده . ایتبا هه را قبول کرده بود ند بعد مثل‌اینه موجه شد ند که 
آخه اگر این کار را یکنند این پول از د ستشان میره . آنچنان با عجله شروع کرد ند 
به د اد ن که قبل از اینکه این کار بشه این تمام بشه . اما معلوم ميشه تمام نشد 
بنابراین هیئت وزیران او - به یخت بیچاره اقبال هم از هه جا بیخبر - همینطور 
د ر مورد کود شیمیائی شیراز رفت یك چیزهائی را توی مجلس خواند که شریف امامی 
برایش‌نوشته بود اینهام هرجی که او میگفت قبول میکرد برای این معلوم ميشه 
اطمینان د اشت . من آنوقت موجه این مطلب نبودم بعد توجه کردم اما جلصه بهم 
خورد . رفتم توی اطاق شاه بد ون خبر . گفتم اعلیحضرت اینبا چی میگوین د ؟ 
مگه ميشه همچین حرقی زد . گفت آخه من چی یکم هیئت وزیران . لفتم هیئت وزیران 
گفتم هیئت وزیران ؟ گفتم این کرم ها هیئت وزیران یعنی چه گفت‌حالا من چسه 


عن“ 


ایتباج (۰ ۱) تفت 


یکلم ؟ گفنم شما امر بغرمائید همچین کاری نمیشه کرد . گفتم من نمیتونم د یه کار 

یکلم --غیرمکن است چطوری من میتوانم کار یکنم ‏ روی قول آم يك محبتصی 
ميشه بعد دولتی نشسته دود فعه هیثت آمده . اول د رکلیات بعد در جزئیاتش 
صحبت‌شده یک فعه آقایون موجه شده‌اند يك همچین مطلبی . گفتم اینجسور 
نمیشه . گفتم اگر بخواد این‌قضیه باین ترتیب‌بماند من د یگه نمیتونم کار بكم 

برای ایتثه اصلا" د نیا بما اطمینان ند اره ۰ روز اول میکضیم ما همچین کناری 

را نمیخواهیم بکنیم. د ید که من خیلی پافشاری میکنم کت خیلی خب‌حالايبينيم چی 
میشه . همین هیات وزیرانی که . باتفاق آرا* رد کرد یکسال بعد من دیکه 

رفته بود م از سازمان برنامه - باتغاق آرا* تصویب کرد حالا چی شد؟ يك جریانی 

پید اکرد . یکیش‌این بود که حالا برایتان نقل میکنم . من در ماه جون ٩۵۸‏ ۱ 

رقم برای ترتیب وامم با بانك جبانی . حالا این را تمام میکنم آنوقت برمیگردم 
برای وام هاثی که گرفتم. د ر واشنلتن بود م که شاه آمد به سفر آنوقت آیزنپاور 
یودد یگه به ملاقات رسمی . فاستر د الس يك شامی د اد به افتخارشاه . يك 
خانه‌ای هست خانه شخصی است د رکمان میم که پنسیلوآنیا اونیو اسست ۰ 

مال یکی از اشراف‌بوده که این را مخصیصا" - مپماتیهائی را که مید هتسد 

پذ یرائی‌هائی که میکنند آنجا میکند 

بلسر هاوس نیست که 

نه ته - بلر هاوس یك جای کوچکی است آنجا یك جای معتیری این را يك 
دعوتی کرد ند به شام از يك عده‌ای منجطه من . من آنجا بود م دیله . سرمیز 
شام هم یك نطق هائی‌شد . فاستر د الس يك چیزی گفت و شاه يك تطقی کرد و 

یك نطق خیلی غرائی و خیلی راجع به اتحادی که ما با امریکا د اریم که شما د وستانتان 
را -دوستانش را آدم در ایام خوش نمیتواند تشخیص بههد د رایام . وش 
هه د وست آد م هستند اما یك روزگار بد ی وقتی پیش‌بیاید آنموقع آزمایش اضحان 


است کاکر خد ای نخواسته یك همچین روزی پیش بیاید آنوقت خواهید دیسدک 


جح 


ابتهاج (. ) 9 


ایران چه د وست صمییی‌ائی هست . در این زمینه بود . خیلی هم اتفاقا" 

بیان یعنی خوب صحبت کرد آنشب 

اینہا را خود شان مینوشتند یا این . . 

نه نه نه - از روی نت نبود. میگفت صحبت کرد . معلوم ميشه خود شرا حاضر کرد ه 

بود . سر میز شام ده‌ای بود ند بغیرازفاسترد السر آلن د الس‌بود رئیس سی . ای 

| کیم روزولت بور صترایران. د بکه چندتا از وزرا" بود ند - آند ره مایسسر بود 
بعد از شام --حالا من اینجا باید یك پرانتر باز یکم که یاه آوری بکنید که برگرد م 

به اینجا. 

من د ر ۱4۷ بود که برناه عمرانی را د اشتم د ر بانك تهیه میکرد م چون برناسه 
عمرانی د ر يانك نوشته شد مید ونید ؟ 

بله باتك ملی بود 

این را که د اشتم تهیه میکرد م اول عوریس‌نود سن رآورد م که بعد توضیح خواهم د اد . 
بعد بانك جهانی در ۱٩1‏ شروع‌یکار کرد . من سومین شخصی بود م که تقاضای 
وام کرد م آنهم روی یاد آوری که خد ا پیامرزه علا* کرد . علا“ سفیر واشنگتن یود گفت 
آقا فرانسه اولین وام را گرفت . اولین وام را به فرانسه د اد ند یك وام د اد ند به بلژيك 
بنظرم و من گمان‌میکم سومی بود م تقاضای وام کرد م د ویست وینجاه میلیون د لار که 
يك وحشتی ایجادشد در بانك -کارتر هم پاشد آد تہران که آقا چی میئوید 
بالاخره این را بعد توضیح خواهمد اد . در این رشته ها یمن گفتند که شا آخه 
موریسسسن نود سن برای چی آورد ید.گفتم من چاره‌ای ند اشتم ۰ من میخواستم 
يك جیسمه بیارم که برای ما مطالعه به . آنوقت د ر 1 - ۱۹6۵ من آنق ر آشنائی 
ند اشتم بانك بین المللی وجود تد اشت . مراجعه کرد م یه سفارت ایرانکه آقنا 
من میخواهم یك همچین کاری یکم . شما خواهش میکنم نحقیق بکید بکوئید یكموسسه‌ای 
که این کار را بلد هست‌بکنه کی هست؟ آنهپا هم تماس‌گرفنند یقین د ارم یا استیت 


د ییارتمانت و ب" اشخامرد یگه - موریس‌و نود سن - گفتند موریس و نود سن خیلی خوب 
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است نهم موریس‌و نود سن را استخد ام کرد م و آمد ند گزارسی د اد ند -گزارشی 
هم بمن د اد ند 

آن گزاش ؟ 

موریس و نود سن د ید یدش ؟ 

من آن هفت جلد رادید م که آن مال .۰ 

ته آن مال اوءسی . آی است . نه مال موریسن نود سن درد وجلد است بتظرم 
باسم من . برای اینکه از اول که آد صترد ان یامن صحبت کرد تا آخر آخسسره 
هیچکسد یگر اصلا" معتظ بهبرناه نبود هیچکس نیود هیچکس و گفتند موریسن نود سن 
آخه دایسته این کار نبوده . کفم عمکن است‌پس‌کی باشه گفتند او. سی . ای . 

او. سی آی نظیر این کاری را که شما میخواهید بکید برای ژاپن کرده و خیلی خیلی 
اینبا مجهز هستند . رفتم سراغ او. سی . آی به آقای علا* گفتم که آقای‌علا* با اینها 
صحبت بشید . صحبت کرد ند و د ر موقع عق قرارد اد و اضا* قرارد اد هم خود م 
د ر واشتگتن بود م و قرارد اد امضا* شد و او .سی . آی عبارت بود E‏ 
۰ این ها از تمام شرکنهای بزرک آمریکا یك کسرسیومی یود از اینبا که د اشتم 
يك چیزی که برای من فرستاده بود ند که مل‌يك بشکل د بپلم د ر آورده بود ند ضا 
کرد ه بود ند برای من فرستآده بود ند 

که آقای سان برک هم رئیمش‌بود 

سان برک که اتفاقا" آدم خیلی شایسته‌ای نبود برای اینکه او بیشتر تمایل به سیاست 
داشت‌تا یه سائل اقصادی و بہمین جپت‌هم لطه وارد آد به این موضوع . یکیاز 
بد بختیها این بود که بعد در اولین کغرانس سانفرانسیسکو در ۱۱۵۷ دیدمسش 
و اذعان کرد کفت . ازمن عد رخواهی کرد برای اینكه بر علیه من انتريك کرد برعلیسه من 
و اینبا را اذعان کرد و گت که تصد یق میکنم که اشتباه کرد م ۰ خب نهم یکفر وقتی بعن 
میگه اشتباه کرده می‌بخشمش . به آن کاری ند اریم حالا يه این او. سی . آی آط ند 


ابتباج (. ) مت 


و يك عده زیادی را من آن را حالاعلیحده میکویم اما این را حالا د ارم 

مق مه د ارم میکویم برای ابن موضوعد الس . 

جزو اشخاصی که آد ندو می .ند اول پیش من صحبت میکرد ند آلن د الس 

آم . آلن د الس یعتوان شاور حقوقيشان . آلن د الس شريك فاستر د اس 
بود د ر کرمول اند لا فیرم . یکی از معتبرترین لا فیرم های نيويورك بود . 

این د وتا براد رشريك بود ند . این آلن د الس آطد پیش من و گفت من نسیست 

به ايرا آشنائی د ارم - من ریس دسك اران بود م نمید ونم من با علا* د وستم 
چه وچه وچه از ق یم این حالا د رهزارو نبصد و چپلو لا" هفت است . 
مربوط است به مأموریت اول علا* به واشنگتن بود یه آمریکا بود کی یوده ؟ 

هنوز سی . آی ۰ هم د رست نشده بود 

تخیر تخیر تخیر هیچی 

پس‌آقای آلن د الس ماقبل سی . آی ١.‏ 

آلن د السی‌است که لا فیرم د ان . -رکر مول اند خیلی لا قیرم معروف حالا اسش 
را ۰.. الان میتوانم توی ho‏ و ۳0۲ نگاه کم 

این گفت من از ظ یم با ایران لينك د اشتم و خیلی خوشوقم که الان يك فرصت 
د یکری د ارم که آمده‌ام یه ایران و با هم دوست شد یم آشنا شد یم صت حقوقی 
گزارش او. سی . آی را آلن د الس نوشته . بعد که د ر نیویورك رقم که هنوز 
هم هرد و تا لویر بود ند توخانه‌اش در لانک آیلند دعوت کرد ناهارو خود ش‌وخانش 
و فاستر د الس هم روز یکشنبه بود از کلیسا آمد آنجا. فاسترد! لس مید ونید خیلی 
مذهبی یود . آم با خانش آط آنجا و باهم آشتا شد یم ینایراین آشنائی من با 
آلن د السو فاستر د الس - تازه قاستر د الس‌سناتور شده بود سناتور نیویورك مرده 


بود .دوی گمان میم کاورتر نیويورك بود و وقتی‌که یکفر می‌میره استانه ار تعیسن 
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میگنه . استاند اردوتی این را معرفی کرده بود بعنوان سناتور و سناتور شد ه بود . 
هنوزترفته بود . آن روزی که من پیششان بودم - پیش آلن د الس‌بودم - فاستر س 

د الس‌ستاتور شده بود هنوز به واشنگتن نره بود . آمد ند و آشنا شد یم و آشناگی 

من یا آلن د السو فاستر د الساز آنموقعشروع‌شد . حالا بعد از چند سال نمید ونم 

د ر زمان آیزنهاور بود ؟ 

بله 

آیزنباور بود این حالا چپلو هفت کی یود رئیس‌جمهور ؟ 

ترومن بود 

ترومن بود ۰ د ر پنج سال بعدش‌مثل‌اینکه آیزنباور آض و این بعد از چند د تی 
شد رئیس‌سی . آی. ۱ . سی . آی. | را ترومن بیجود آورد . ترومن ایجاد کرد و این 
شد رئیس سی . آی ۰۱۰ اما من دوستی من با آلن د الس و فوق‌العاده هم د وستش 
د اشتم برخلاف فاسترد الس . دوتا براد ری بود ند یکی مضاد 2612 یك آدم 
آد م یاهاش‌صحیت میکرد خیال میکرد هیچ انکیزه‌ای د ر د نیا ند اره . خود ش‌و خاتصمش 
بسیار اشخاصد وست د اشتنی . می‌نشستیم بحث میکرد یم صحبت ها میکرد یم از تمام د نیا 
ما همیشه از اوضاع ایران علاق د اشت برای این خب بالاخبه مگه د سك ایران راد اشته 
نمید ونم بیست وچند سال قباش‌و بعد اون گزارش‌را نوشته و راجع‌به ايران و. آتشب 
توی مبمأتی‌بود 

درمپمانیکه .. 

در مپمانیکه فاسترد السد اده یرای شاه ۹٥۸‏ و فاسترد الس هست - يك عده از 
رجال هستند شجطه آند ره مایر هم هست . من آند ره مایر آد پیش من گفت که اگسسر 
گفت نمی ونید چق ر مرد م میآیند پیش‌من التماس‌میکنند که من یرم برایشان باتك د رست 
کم. من آده‌ام د اوطلب‌شدم به شما گفتم د وتا میسیون فرستاد م بعد میگویند نی 
کیم و یمن هم نمگویند چرا نمیکیم خب من اینکه بد انم آر چیزی راک آن میخواهد 


ابتہاج (۰ ۱) س٠‏ بت 
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بمن بگه لازم نیست بمن بگه . من چیزی ند ارم به این آد م بگویم که چرا این کار را 
کرد ند . گفت هیچکسد رد نیا يك همچین رفتاری با من بکرده و بحدی تسف 
بعد از شام يك ایوانی بود یك باغچه‌ای بود رفتیم توی باغچه . من یک فعه چشمم 
تایه آلن د الس صد اش کرد م گقم که ایی آدم یله همچین چیزی مه ا 

این را به شاه معرفی اش بگننید ۰ فورا" د ستش را گرفت و برد پیش‌شاه و يك چیزی 
گفتند و صحبت کرد ند يعد آند ره مایر آد پیش‌من وگفتش که شاه کفتش‌که ب له 

من هم خیلی سأسفم از این چیزی که پیش آمده اما اهمیت ند اره د رست خواهد شد . 

من کمان میم علتی که د رست‌شد همین بود حالا چیزهای د.یتری هم بوده نمید ونم اما 
یأآتبا هم ضنا" آن پولپارا هم د اد ند فرض هم که پولہا را بالا کید ند 

د یگه چیزی از آن هفتصد میلیون تومان چیزی باقی نماند . این يانك د ایرد 
باین نحو د ایرشد که در هیچ جائی یک فعه نشد که یك کسی بگه که آقا متشکریم 

از ایتک این کار را کرد ید . ملاحظه میکنید؟ اما بعد هم حالا بگم چه جور شد 
که وقتیکه قرارشد که حالا ایرانیبا سرمایه‌گذ اری بکند ۰ من یك عده‌ای را 

- ربانك 

د ر باتك - يك عد ه‌ای رادعوت کرد م. هرکسی راک به‌عظلم میرسید . کورس و ابت 
و یك عده‌ای را دعوت کرد م . 

این بعد از اینکه قرارشد تاسیس‌بشه د یگه یا هنوز آن . . 

ته د ريك مرحله‌ای بود که بنا بود که د یگه تأسیس‌بشه 

قبل آزاینه هیئت د ولت رد بگه 

حالا آنرا یخاطر ند ارم د رست. تو خاته‌آم دعوت کرد م که (؟) شما بیائید 
سپیم بشوید این يك همچین بانکی‌است اینطور و اینطورو اینطور. . هه قبول کرد ند 
همه هم يك مبلخی را تعهد کرد ند و گنتیم که د یگه تمام شد به آنہا هم گفتم به خارجیها 
هم گم . آنهاهم صورت فرستاد ند از بانکبائی که شرکت خواهند کرد . چیسو بانکهای 
د یه 
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اورکن هم بود ه 

بظرم حالا د یگه متعدد بود 

اد وارد بیسن کاری د اشت توی این کار - کاره‌ای بوده 

نه در این کارنه. اد بئیسن با چیز کار میکرد - بئین با ساندبرک بود. در 
آن آنتریکهای ساندبرک دستد اشت بئین . بثین خوب آنتریکهای پشت پرده 

را مید انست برای اینکه من از هه جا بی‌خبر بود م . من سرم را اند اختم پائیین 
عاد ت من تمام‌عمرم این بوده. من این کار را میکرد م. یپیچ وجه م‌الوجوه نه 
مید انستم نه اهمیت مید ادم. میاه ند میگفتند آقا فلان اشخاص‌بعلیه شما د ارسد 
تحريك‌میاکند کفتم بکنند . تازه چی ميشه برم مید ارند . من که نیاط م د اوطلب 
بشم رئیس‌بانك طی‌بشم . من نیاضم د اوطلب یشم رکیس‌بمازمان برناه‌یشم. بکنمد 
اگر من موفق شد م یکی‌از د لائلش هم اينه برای من یکسان بوده . بپیج وجه من‌الوجوه 
توجه‌ای ند اشتم به این چیزها. می‌شنیدم - بعدها هم شنید م که در این تحریکنات 
تونبرک بود ه 

این کد ام تحریکات ؟ تحریکات مربوط به چه د وره‌ای‌است ؟ 

د رتمام اد وار د ر تمام اد واره توی همین اینجا هم نوشته که 

کارشکنی‌ميشده يا . . 

اینجا همین جا د ید ید که ویلز گفته که فلانی برای اینته 


یی اعتنائی میگه ۰ بپترین شرحی‌راک مطیوعات د نیا د اده یود ند راجع یه علت زند اضی 
شدن من اکونومیست بود ۰ اکونومیست نوشته بود که - من یك پرونده د اشتم به این کندکی 
د رتعام پرسد نیا مید انید نیهبورك تایمز 

یاد م میآید نیويورك تایمز يك سرمقاله د اشت 

واشنگتن پست سرمقاله د اشت ۰ تایم مگزین چند ین بار مقاله نوشته بود که د ريك مورد 
امینی سفیر آمریکا را که کی بود ؟ خواست بیش اعتراض‌کود که این جی‌چیه آخد . 

طرف اری از من انتتاد از د ولت . سفیری که نمید ونم من زند ائی‌بودم کی‌بود سفیرآمربکا 


س 


ابتباج (۰ ) = 


او هم گفته بود آخه بما چه . ماک د رتایسم مطیوعات نفوذی ند اریم. این 
بپیچوجه مربوط بما نیست. 

د کر امیتی چرا زیر بار رفته بود ؟ 

برای اينک خیال میکرده که این کار را اگر بکند تحبیسب میکنه شاه را. 4 رست 
آن کاری که من د ر مورددشمنان - مخالفین خود م کرد م این عکمش‌را کرد . 
من د رمورد آن طرف اران مصد تی که مخالفین من بود ند اکرشاه ایستاد گی 
میکرد میگفت باید اینکار را بکید استمفا مید اد م. علی امین یک یکی از نزد یگرین 
دوستان من بود میبایست اکر شاه بپشر میکفت - میفت ا ستعفا مید هم و اگر 
این کار را کرده بود این ژست ارزش او را بالا صیرد . وقتی اینکار را سرد 
خود ش‌را کوچيك کرد د ر نظر شاه - د رنظرهمان شاه هم کار کوچك کرد . اما 
خب آد م با آدم فرق میگه . من معذ رت میخواهم این مطالب را میم جنبسه 
خود ستائی د اره اما من نمی‌شناسم ایرانی‌را. ایراتی‌از من معلوماتش بیشتره 
هزارهاهست د هپا هزار هست . ایرانی وطن پرست خیلی‌هست . کضر 
ایرانی هست که وطن پرست نباشه . ایرانی‌باهوش با اطلاع با استعد ادخطیها 
هستند که خیلی‌بیش از من . اما من ایرانی‌نمی‌شناسم که جرأت د اشته باشسسه 
بگه نه به اشخاص د ر رأس‌قظ رت . خیلی تفاوت است‌بین من و دیگران. من 
هیچوقت د نبال یك کاری ند وید م . هرکاری که بمن د اد ند خودشان بمن 
تکیف‌کرد ند تمام کارها بد ون استشتا* . یکشاهیند اشتم اگر حقوقم را نمی‌کرفتم 
یکداهی‌ند اشتم اما هیچوقت نمی‌ترسید م که برم د ارند . هميشه میگفتم میلسپ و 
مثلا" . من وقتی‌که رفتم به جنک میلسپو مر من خیال میکرد م می‌برم . کم 
افخار میم د ر راه خد مت به ملم یکگفر نارجی آمده مرا برمید اره ایسسن 
باعث‌ننگ من نیست . اتفاقا" شکست.خورد رفت . د رتمام این مارزات . علتی 


1 نمید ونم به تقی‌زآد» و یه این ناه‌ای که به تقی‌زاده - تقی‌زاده خود شيك امامزاد ه 
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بود د ر ایران . یك عده‌ای می‌پرستید ندش . من یك چیزهاتی بهش‌نوشتم که 
خواهید ملاحظه کرد . د ر بحبوحه ق رتش برای این عقیده من بود که ناجوانمرد ی 

و برخلاف انصاف‌بر خلاف‌عقیده و از روی ناد انی یك چیزهائی‌میکت که ضسر بود 
برخلا ف حقیقت بود . رفتم قاعدش بکنم. ساعتبا - روزها باهاش صحبت کرد م 
خیال کرد م بتقاعد شده . این را هم خواهید دید در اين مکاتبات. بعد روزی 

که این مطلب مطرح بود د ر مجلس رفتم توی مجلس د ید م با چه بغضو کینسه‌ای 

این د اره این مطالب را میگه. اد م نشستم و نوشتم . تمام آن احساسات‌د روضی 
خود م را نعکس‌کرد م۰ با سید ضیا* الد ین همین کار را کرد م با میلسپو همین کار 
را کرد م با شاه هم همین کار را کرد م برای اینکه جور د یکه نمیتونم باشم و افقخار 
میگنم من د ر يك جامعه‌ای بد نیا آدهام - بزرگ شد هام 
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راجع‌به آقای خرد جو و. . 

بله گفتم که خرد جو و اینہا یرای اینست که از د اخل بانك مید ید ند رفتار مرا با 
بانك شاهی . رفارمن را با خارجی‌های د یگر. د ریکی از ناسمائیک خردجو 
بمن نوشت وقتیه من امریکا بود م . یمن نوشته بود که من تمام د وره تحصیك‌سسم 

را یکطرف میگذ ارم و د وره‌ای که یا شما کار کرد م یله جا آنچه که 
پیش شما یاد کرفتم بمراتب بیش از آنچیزی است که د ر د وره تحصیلیم یاد گرفتسم. 

ر با ما سختی میکرد ید با ما با خشونت رفتار میکرد ید اما وقنیگه مید ید م نظیر همین 
رفتار را یا خارجیپا میکید ‏ اشخاصی که به مراتب از ما مہمتر هستند د لخورنمی- 
شد م۰ برای این این يك طرز رفتارکه بعد .۰ . حالا بخاطر ند ارم که مطلیصان 
راجع‌به چی بود 4۵ این صحبتها پیش آد 

حالا میخواهید مراجعه بکنید به آن یاد د اشتهائی که خود تان د ارید 

ته ته نه چون این صحبتی میکرد یم راجع‌به آن تأسیس این باتك و دعوتی که 
کرد ه بود ند که آمده بود ند که من دعوتشان کرد م نوشتك . هرکد ام را نوشستند 
تعهد کرد ند یك ملغی سهم برد ارند . روزهای آخر که بانك بنا بود تأسیس 
بشه ههشان باستشای ثایت‌جازد ند . به چه دلیل ؟ نمید انم ند اد تسد 
واثر ثایت سهم آنها را قبول نکرده بود بانك تأسیس‌نمیشد . این آنوت گت من 
مال آنها را بر مید ارم . حالا چطور شد اشاره‌ای به آنپا شده بود یا ته یاخودشان 
پشیمان شد ند نمید انم. این یك تاریخچه‌ای بود که راجعیه تأسیس‌بانك توسه 
صنمتی گفتم که از لحاظ اینته این كمك بسیار مپعی خواهد بود د ر پشرقت برناه‌های 


صنعتی بطور اعم تسه سازمان برناه . اما یرای سازمان برتاه هم امید وار بسود م 
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که بع كمك و وام بشه د ر صورتیکه نتوانم از جاهای د یگه تهیه بکم. برای تهیه 
اعتبار من د ر ابتد ای کارم د ر سازمان برنامه بود که مك لوی آد به تهران موقعیکه 
رئیس چیس بانك یود - جان مكلوی . من بامك لوی از زمانی آشنائی د اشتسم 
که رئيس باتك بين الطلی بود - قبل از جيم يلاك مك لوو رئیس‌بانك بود . 
د وسن رئیس‌بانك جهانی بود و او د ر موقع کناره گیری‌اش از باتك جين بلاك 

را معرفی کرد بجای خود ش . جین بلا ك د رچیس کار میکرد . من توسل 
شد م به‌مك لوی .مكلوی را دعوت کرد م خانه‌ام بپش‌کفتم من الان يك وضعیتی 
د ارم که باید یك کارهائی یکنم اما پول ند ارم و د ولت هم الان پولی ند اره من 
باید قرض‌یکم . من مید ونم مشکل است اما شما میتونید برای من یك کنسرسیومی 
تشکیل بد هید چیس که یك پوای برای من تپیه يشه . کفت که شما که مید ونید ما 
فقط کوتاه مد ت میتوانیم بد هیم و این بد رد شما نعی‌خورد شما بلند مدت میخواهید 
چرااز بانك جہانی نمی‌گیرید . گفتم ۰.۵ که مید ونید که مقررات بانك جهانی اجازه 
نمی‌د.هد - بهد رد من نمی‌خورد . کت میخواهید من یاجین صحبت بکنم ؟ لقتسم 
خیلی هم متشکرمشوم. رفت و اطلاع د اد جین حاضر است که یا شما صحبسست 
بکنه که برای من تازکی د اشت - تعجب آور بود . برای این بانك جبانی دو 
اصل د اشت که از آن بپیچوجه نمی‌توانست‌عد ول باد . يك - وام مید اد برای 
اجرای يك طرح شخص . وام کیرنده میبایست بیاره یك طرحی را بگوید من 
میخواهم یك کارخانه سیمان ایجاد یکنم. این کارخانه سیمان شخصاتش اینسست 
محلش این خواهد بود - منیع‌مواد اولیه‌اش فلان جا خواهد بود - این ر هزینه 
تولید ش‌خواهدشد میتونیم این را بفرشیم به این قیمت و این رانتابیلیتسه 
خواهدد اشت . این را نگاه میکرد اکر رسید کی میکرد مید ید حسابهایتان د رست 
است و این فیزیبیلیتی استاد ی شما صعیح است آنوقت وام مید اد فقط و فقط‌بسه 
میزان ارزی که لازم د ارید ۰ پول سلکت را پول د اخلی ملک بہیچوجه مکن 
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نبود بپتان بدهد . من نه طرح د اشتم نه ريال د اشتم بنایراین از این د و جپت 
من یك تقاضائی از بانك جهانی میبایست بکنم ۵ مخالف ریفش‌بود - سنتش بود 
مقرراتش‌بود . بد ین جپت به مكلوی نتم اما وقتیکه خبر د اد کجین حاضره دعوتسش 
کرد م . همان بود که امہ که قبلا" هم توضیح د اد م که ازشاه هم خواهش‌کسسرد م 
که این را اجازه بفرمائید که با خانش بیایدو آن طلب کد ائی را هم گفت . آطد یسم 
نشستیم حالا درد فتر من که صحبت بکنیم که من چی‌میخواهم. دور میز آن با خسودش 
د و نفر را آورده بود من هم چند نغر د یگه د اشتم . وقتی شروع کرد م باینکه تن وام می 
خواهم بد ون د اشتن طرح و بد ون اینکه محد ود یت د اشته باشد برای ریال یا ارز گفتش 
که من اصلا" نمید ونم برای چه آدم. گفتم من تعجب میکنم شما برای چی آمد ید . من 
خیال کرد م این تقرییا* ده د قیق بیشتر طول نکنید خیال کرد م که د یگه د یسل پاره 
شد تمام‌شد . اما اینجا من و اران ط بون شخصیت این جین‌بلا ك هستیم. بیش 
هم گفتم همین چند سال پیش . هم نسیت به رفتار خشونمت آمیزی که یه او سردم 
و به همکارانش کرد م که یك قسمتیش د ر اینجا هست - کتابلیلینتسال نشان مید هد 
حضرر د اشت د ر تهران که من با این معاونش نه - که ریاست ميش اد اشت یرای مذ اکره 
چه جور صحبت کرد م . واقعا" قابل تحمل نبود . اما این تمام اینہا را تحمل کرد 
آنوقت یك وامی د اد که بیسابقة بود ۰ بعد از آن - همین گفتگوی اولیه مذ اکره را اد امه 
د اد یم و کار بد ینجا رسید که يمن يك وام ه ۷ میلیون د لاری داد بد ون هیچ قیس.دو 
شرط نه یرای فاینانس‌کرد ن‌يك طرح بخصوص ته محدود به قسمت ارزیش باشه . هر 
بلع از این را حق د اشتم که تبد بل کم به ریال و خسرج کنم . آنوقت‌دیگه این را 
برد یه هیئت ط یره بانك جهانی و خسرو پور که آنجا کار میکرد برای من این صورتجلسه‌ای 
و ای ری ای ره بای اک ره ایا یامن متیر 
مهوت ماند ند که کفتم که آن نماینده یکی از نماینده آمریکای لاتین گت به به تبرك 
میکوکیم دستگاهی که تا حالا فقط بتبوون میسزده برأی اولین بار چاچاچا میزنه 
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آنا گفتند که واقعا" تبريك میکوئیم این چی شده که این تغییر پیش آمده این روش 
بانك جپانی . توضیح د اد خود ش که هیچ تغییری پیش‌نیاده - یك مورد استختائی 
است . یفر هست در آنجا با نهایت صد اقت با نبایت جرات د اره یك کارهائی 
میکنه برای این مرد م بد بخت این سلکت و برای اینکه ما بتوانیم جلویش را بگیریسسم 
زیاد تند نرہ ما این را پیشنهاد میکنم که این را بد هيم والا این ممکن است بحدی 
تند بره که کارش‌خراب‌بشه . این بازهم د ر همانعوقصی است که تمام مطکت بسسد ون 
استشتا* از شاه گرفته تا تمام اعضای مجلس - نمایند کان مجلسو وزرا* و مرد م ومطییعات 
مرا هم میکرد ند که این هش مطالعه میکئه این که کاری نمیکنه . این وام هفتاد 
و پنج میلیونی را یمن د اد که مارا جات د اد و اگر آین نبود ما راه نمی افتاد یمه این 
صررتعذ اکرات یك چیزی است با نہایت تأسف د ر اختیار من نیست اما شما میتوانید 
این را بد ست بیاورید . برای اينک جزو اسرار محرمانه نیست . من این را همانموقع 
فرستاد م برای شاه . وقتیکه میفرستاد م همکارانم گفتند کهنکنید اینکار را برای اینکه 
شاه خوشش‌نمی‌آید . گفتم د لیل ند اره خوشش‌نیاد چرا خوشش‌نمیاید ؟ کفتن د 
آ. ۾ د وست ند اره که تعریف‌بکئند از یگفر د یگر . د ر اینجا يك چیزهائی گفته بود 
یك و یك این مطالب آنپائی که مطرح شد نمایندگان کشورهای, مختلف صحبت هائی 
کرد تد جمله مثلا" نماینده آلمان . کفته بود که ما می‌شناسیم ابتهاج را برایش 
احترام می‌کذ اریم این مطالبی راک شما میکوتیا. تأیید میکیم . اما صحبتہائسسی 
هست اینجا که يك انتريك هائی برعلی» اومیشود تا کی او خواهد يود . بلاك میکه 
که من هم شنید م این چیزها را اما آنچه که من تا حالا د ید م این طوری سلط است 
یر کار که گمان تمیکنم باین زود یبا بتوانند اين را برد ارند . اين د ر هزارو نهصد و 
پنجاه و خبال میکم پنجاه وهشت‌بود . زیاد طول نکشید من د ر پنجاه و نەرفتم . 
نماینده اسرالیا میگه که خب‌حالا شما این راک این وام را مید هید به مالك د یکری 
که لعتباراتشان هم درجه یك است نظیر این را خواهید داد؟ یکنفر می‌پرسه که 
این کد ام مطکنه ؟ ‏ میکه مملکت خود من است استرالیا د رجه یك است از حیسست 


ایتباج( ۲۱) تس 


اعتبارات . ميه نه اینجور توقعی ند اشته باشید . این يك چیز استشنائیاست . 
يانك جپانی در این مورد اکر كمك نکنه کی باید بکنه 5 اينه تمام این میره روی 
همون با آن خشونتی که با هاشان کرد م. که بعد به‌جین بلاك همین چند سال 
پیش‌گفتم اگر یك آد م گوچکی بود بجای شما این رفتاری را که من کرد م این باعث 
خشمش میشد دشمن من میشد خیال میکرد این روی خصومت‌شخصی‌است . 
شمائید که د رك کرد بد که من این خشونت‌رامیم تعطد ند ارم معتق م - صمصسم 
هستم وگفتم اگرشما هم بمن ند اده بود ید من از هرجای د نیا بود این پول را 
پید | میکرد م ر میکرد م این کار را . اما خوشا بحال شما که شما این کار راکرد ید 
بطوریک د ر بعضی از پررژه‌ها مثل پروژه خوزستان که ترد ید د اشتند - سهد دز 
را ترد ید د اشتند بعد از این د اد ند. و من رفته بود م از سازمان برناه . همه 
جا میفتة ما افتخار میکئیم که سپیم بود یم در اين طرحبائی که د رایران اجرا 
شد . راع‌یه این طرز رفتار من د ر همان سال که پنجاه و هشت بود خیال میم 
ک د ر واشنگتن یود م یکی د ونغر هم از تهران با خود م برده بود م . جلسه‌ای 
تشکیل شد د رد فتر جیزيلاك . کلد ن کلپ شريك لیلینتال هم بود . این هاا 
پشت سرمن نشسته بود ند - روسای باتك هم تمام بود ند يلاك گفتش که شنیسد م 
شما شروع کرد ید به ساختن سد دز. درصورتیکه ما هنوز گزارش د یلی را نخواند یم 
کفتم که شروع کرد م که بله این راهی را که باید ساخته بشه از پائین رود خانه تسا 
یالااین یکی از شکترین راهپای د نیاست . نمید ونم سد دز را ملاحظه کرد ید ؟ 
این یکی از مشکلترین راهبائی است که د رد نیا ساخته شده برای اینگ ارتفساع 
سد دز رحدود ۵.۰ يارد بود - ۱۵۰۰ فیت‌بود و مثل د وتا د یواراین طرفین 
را این مکسی هم اینجا هستش . د رتا د یوار صاف سنک میرت‌بالا . هیچ 
زی نمیتوانست این را بره بالا . این را مییایست راه بسازند 5 بتونسه 


اتومیل بره د یگه . این راه میبایست‌هی پیج بخوره بره . یکی از. . من همانوقت 


ابتباج ( ۱۱) نت 

که ابن را ميساختیم و اين را ام. ك . او میساخت این راه را برا ی ما . امه ك . آی 
کمان میم . موریسن نود سن نمید ونم حالا موریسن نود سن اینترنشنال بود یا این 
به يك روایت‌ هم مثل این اون ك برای کایزر بود . این هم اوقات کارش‌بودن. این 
یکی‌از ( ؟ ) بود . کفتم یله اين راه را شروع کرد م مقصود تان چیه از این 
حرفی که مبزنید ؟ کفم شما خیال میکند اگرخیال میکنید که من اینکار را کرد م که 
شما را طزم بکئم اشتباه میکئید . اکرخیال‌میکید که شما اگر بمن ندهید من صرفنظر 
میکنم از ساختن سد دز اشتبا» میکنید . گفتم کسانیکه این طرح را یرای من تهیه کرد ند 
و من ماهپ خود م وقت صرف کرد م مطالعه اين را - در محل رفتم بازدید کردم و 
معتق شد م که این طرح مپترین طرحی‌است که د ر ايران اجرا ميشه ۰ مبمترین طرحی 
است و کسانی‌هم ته یرای من این طرح را تپیه کرد ند اشخاصی هستند که با کال 
عقید ه واحترامی که برای این آقایون همکارانتان که توی این اطاق نشسته‌اند د ارم اگر 
هه اینبا یکویند تساز من میسازم برای اینه کسانیکه این را تهیه کرد ند صلاحیتشان 
را هیچکد ام از این آقایان ند ارند . بعد واسم پیغامی د ادتوسط ۱ ؟ ) که ایسن 
اهانت چیه که شما کرد ید . گفتم اهانت تیست این حقیقت است . این اشخاصی که 
اینجا هستند -حضورد اشتند تخصصدر آبیاری هست تخصصد ر راهسازی‌هست 
مخصص د ر سد سازی هست - متخصصد ر کشأورزی هست - مخصصد ر برق هست 
اما هیچکد اشان تجربه تی . وی . ! را ند ارند که یك چیز مجتمعی - آن چیزی که 
نظیر آنچیزی که من د ارم میسازم . هیچ ام اینبا ند ارند هرکد اشان د ارند بکویند 
د اریم. با توجه به این تمام این جہات بوده که این تپیه شده و حالا آنوقت یمن میلویند 
این آقایون متخصصین بانك بجای سد سازی برای آبیاری تلمبه بگذ ارید توی رود کارون و 
بجای برق سد بیائید واحدتولید برق یگذ ارید . کفتم آخه این هم حرف‌شد . من 
یذ ارم تمام آب رود خانه‌های ایران که میریزه به کارون بره به د ریا آنوقت تلمه بگذ ارند 
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حیاتی است . من این برق مفت و مجانی را که میتوانم از این ق رت این آب 
بگیرم بوسیله مپارکردن این آب این را میگویند صرفنظر کن برو موتور بخر بيار 
یگذ ار که پول برتش‌را بدهم که آن را د ایربکنم. کفتم این نشان میده که این 
اشخاص نمید انند من چی تون تن شده و اين يسك 
نقشه جامعی است - این نميشه . ابن اهاتت نیست عبن حقیقت است . با وجود 
این اهانت‌ها حاضرشد ند این وام را بد هند 2 من از سازمان 
یرنامه رفته بود م ووقتیک این تلگراف‌یمن رسید . . 

این وام بعد از ساختن 

این وام سد د ز که علاوه برآن هفتاد و پنج میلیون د لار برای راه اند اختن سازسان 
برنامه یود ک ما رہ زنده کرد که اصلا" من بتوانم یك طرحهای د یکری کے 
د ارم اجرا یکنم. این طرح سد دز بخصوص مال سد دز آنوقت وقتیک از بانك رفتم 
شنید م که استد لالی که باعث این شد که تصمیم بثیرند به ه ادن این - این بود که 
اینہا تا حالا ده میلیون د لار خرج کرد ند برای ساختن راه برای مق مات د يشر 
و چطور ما میتونیم حالا ند هیم _ اگر تد هیم چنین وچنان ميشود . دودستسه 
بود ند که له وعلیه که تقرییا" میگفتند که قومشان این را از خود بانکی‌ها شنید م 
بات که وان سای نوت اف لال این فطل کون ات مایت 
اا 0 10 ویاعث‌شد که د اد ند . و وقتی این وام را د اد ند 
د ر زمانی‌بود که رئیس‌سازمان برنامه کی بود حالا ؟ یا آراش‌بود یمد اصفیا؛ه حالا 
د ر زمان‌آرامش یا اصفیا* بود شاید اصفیا* بود برای اینک آراش اصلا* نظر 
خصمانه‌ای د اشت؛نسبت به بانك جہاتی . حالا من و لیلیتتال و بلاك را این ہا 
هه را متہم میکرد که هه ما شريك شد یم برای نفع شخصی برد د اریم این کارها 
ر میلگیم . یعنی بخاطره ارید توی مجلس‌این مطلب را گفته بود وقتی هم که علام 
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جرم برعلیه من کرد ند روی همین اصل بود که اظهاراتی که احص آراش‌کرده بود 

کمان میکنم د ر زمان اصفیا* بود که خد اد اد و اینہا رفتند برای گرفتن وام تلگرافی کرد 
بمن جین که د ر اين موقع -د ر اين لحظه که قرارد اد وام د ز با نمایندگان سازمان 
برناعه اضا* کردم د رود میفرستم به شما برای خد ماتی که شما به ایران کرد ید . که 

من یکی از آن موارد ی بود که بی اختیار گریه کرد م. برای اینه این آد می که اینطور 
باهاش‌رفتار کرد م این اند ازه انسانیت د اره که ابن کار را بکنه و د اده به یاد من 
هستش که من یك آد م بیکاره‌ای هستم. بہش‌تلگراف کرد م بہتان تبريك میگویم از این 
کاری که کرد ید . برای اینکه با این کارشما ایران را نجات د اد ید . واقعا" هم معتق 
یود م. اگر این وام را ند اده بود باتك جپانی ما قاد ر نبود یم کاری بکنیم - سد د زهم 
ساخته نمیشد ۰ سد دز یا نپایت تأسف الان که هیچ تمام اینہامثل همه چیزهای د یثر 
از بین رفت؛. اما یکی از مستعد ترین تقاط د نیاست از لحاظ کاورزی خوزستان . این 

را ما نشان د اد یم ثابت‌شد وقتیکه نیشکرد اشتیم وقنیکه مارچوبه کاشتیم و این چیزهائی 
که یعمل میآید الظفا کاشتند . از کالیفرنیا الظفا آورد ند کاشتند تتیجه‌ای که گرفتنسد 
قابل مقایسه نبود با آنچیزی که کالیفرنیا عمل میآوره . همینطور د ر نیشکره بپترین 
جاهای نیشکر خیز د تیا را ما رکورد ها یش راشکستیم . تمام این ارقاش‌را د اشتم الان 
حأسفانه تمیتوانم از حافظه یکویم اما رکورد د تیا ,| شکستیم 

آن فکر راجع به آباد اتی خوزستان و سد دز را در یاصطلاح فکرش در زمان شما بوجود 
آمد ولی اجرای حتی سد که مرحله اول بود و بعد کارهای کناورزی و راهپای شیک بندی 
تقیم آب د ر زمان - بعد از شما شد 

اید ا" همچین چیزی نیست . تمام اینہا را من‌کرد م. تمام اینبا را من کرد م تمام د ر 
زمان من شد تمام ‏ تمام د ر زمان من شد 

حالا میخواستم این سئوال را کشم که د ر سالهای اخیر یاصطلاح رژیم گذشته صحیت بسر 
این بود که رویبمرفته آن امید هائی که راجع‌به خوزستان بود برآورده تشد عنت این چی 


بود ؟ 
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حالا بهتان میگویم چی بود . تمام اینہا د رزمان من شد این طرحهای شبله بندی و 
کشت نیشکرو - نیشگر را من شرءءکدم . آن حکیمی که يك آد می‌است با کمال‌لیاقت 
آنجا کار کرد اود ر زمان من | متذد ام شد . علت‌عد م موفقیت چند چیز بود: 
يك عاملش اینکه یك عده‌ای می‌حوآستند خوزستانی باشد. اینجا بايد انصاف بد هم 
به شاه که از روی حقیقست باید اذعان کرد که اک شداه مومن به خوزستان نشد ه بود 
و توی د هن این اشخاص‌نزد» یود خوزستان را بهم میزد ند با رفتن من . برای‌اینه 
پس‌از اینکه من رفتم يك ۶:.های د ر رأسش‌شریف امامی رفته بوده گفته بوده به شاه 
این از جاهای مطلع شنید م - موثق شنید م که این طرح نیشکر گرانترین طرح نیشکر 
د نیا است - قد دنیا است ۰۰ با چشند ر اصلا" احتیاجی ند اریم . او توی د هنش 
زده گفته یاید اجرا بشه وتا آخر آخرحمایت‌کرده. این حق را یاو مید هم . يك 
علت د یگرش این یود که کارهائی را که اساسی‌که میبایستی بکنند نکرد ند . سد 
د ز مثل هرسد د یری میبایست پاك يشه - مییایست لارویی بشه ۰ برای این تمام 
اینبا پیش‌بینی شده بود . یرای اینک این سد پرنشه تا حدی که يشر قاد ر است 
اینبا میبایست این واتر شدرا در اطراف د ر کوهپایش یٹ کارهائی کرده 
باشند که ریزش‌تثنه ۰ وقتیکه باران .بیاره بادهست این خاکها نریزه پر بشسسه 
این را هیچکس توجه نکرد یا رفتن من 
د رطر‌بود ه ولی 
تمام جزئیاتش بوده بطوریک من یلروزی توی یك روزنادای خواندم که شاه روز قل 
د ر یك جائی یه چه مناسیتی یك اظہاراتی کزده وضنا" گفه : اضوسک رقیکه 
ابن سه‌ها را میساختند توجه‌ای به این صائل نکرد ند مییایست‌چنین کرد ه باشند 
چنان کرده باشند . ناءه‌ای نوشتم بہشان ک شما اینبا را خواند م و تأسفم که 
همچین حرفی را زد ید . برای این مراجعه بکید د رسازمان برنامه تعام پرونده ها 


هست . تمام اینپا پیش‌بینی‌شده بعد از رفتن من اجرا نشده . بعدشتید م خد اد اد 
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بود مثل اینثه رئیس‌سازمان برناه نوشته بود ند و خواسته بود ند ود ید ند همه چیز 
هست آنوقت تلگراف‌کرده بود ند به رئيس اصل ‏ ون بلون - بلون رئیس 
اصل ع بود د ر زمان من بعد رفته بود کانسالتنت‌شده بود در کالیفرنیا د ر 
کالیفرنیا آبیاری استیت کالیفرنیا را او رئیس‌آبیاریش شده بود یك کارهائی کسرده 
بود ویک ریگان آد ریپاپلیکن و او د مکرات: او را نار گذ اشت رفت یك کانسالنتسی 
ایجاد کرد . چطورشد که به او مراجعه کرد ند تلکراف که فورا" بیا . تمام اینہا 
درنتیجه آن نامه‌ای بود که من نوشتم که اقا گفتم آخه - خیلی هم ماثر شده بود م 
وقتی‌که این حرف را زد که با شناسائی که بمن د اره من کسی نیستم که یك کاری را 
بکم که مطالعه نکرده یاشم تا آخرش . بمن همیشه ايراد میگرفتند که چرا این ر 
معطل میکنم کارها را - برای این من ممکن نبود کاری بکنم ٠‏ تمام ایتہا را - 
پیش‌بینی کرد ه بود م ۰ سد سفید رود را که به‌فرانسویها د اده بود ند قبل از اینکه 
من بیایم وتتیک من آدم پرسید م که برای شب آبیاری چی‌کود ید ؟ کفتند هیچ چیز . 
کفتم چطور ممکنه که هیچ کاری نکرده باشید . من استخد ام کرد م یك اشخاصی راکه 
اتفاقا" يك سفری هم کرد م بگرنو یل‌که اصقیا* را هم با خود م بردم . به یك 
موسسه فراتسوی د اد یم که این را رفتم کارمایشان را ببینم و اينهم مهترین موسسه 
آییاری فرانسه بود ند . به اینپا این را مراجعه کردم یرای این سد را هم 
فرانسویها ساخته بود ند . این ی که مبندس‌این چیز - تنبیه‌اش‌عم کرد م 
برگارش‌هم کرد م . آد م خیلی خوبی عم هست از د وستان من هم هست ۰ 

نصیر سبیعی . میشنأسیدش ؟ 

تخیر 

از این سئوال کرد م . این رئیس‌آبیاری بو د - رئیس‌سد سازی بود . ازش‌پرسید م 5 
برای این چه فکری کرد ید ؟ کفت هیچ چی . گفتم چطور هیچ چی - این سد 
وقتی تمام میشه این آب را چطور باید برسانید به مزارع؟ هیچ فکری نکرده بود . 
اینطور یود طرز کار کرد ن ایرانی و آن شاه بی‌انصاف‌هم با با اتصاف شاید هم 


ابتباج ( ۱۱) ود 


مید ونست نمید ونم - چه چیز باعث‌شد که آنروز این حرف را زد . برای اینکه شاه 
يك حافظه‌ای د اشت که بی‌نظیر بود . من هیچکسد ر عمرم ند ید م که حافظه او را 
د اشته باشه. ممکن نیود یه چیزی را را فراموش به . یك مطلبی را یك چیزی بهش 
گفتید بیست‌سال بعدهم مید انست . این ممکن نبود این را فراموش‌کرده باشسه. 
برای اینکه من عاد تم این بود که روزهای چهارشنبه که مید ید مش ببش‌میگفتم چه کارهائی 
را کرد م و چه کارهائی را د ارم میکنم. عوس اینکه ازش اجازه بخواهم که اجازه میفرمائید 
این کار را بکنم میگفتم د رجریان می‌کذ اشتمش و امکان ند اره که نمید ونسته ۵ من 
با را یک ات مش لب 
012 2:0 که تمام سد های تنسی را ساختند آنبا میکن بود یك چنین دی 
را بسازند توجهی نکرده باشند به این چیزها ؟ تمام این پروند هایس توی سازمان 
برناه بود ۰ شنید م شد ید ۱" مواخذه کرده بود ند که اینپاهست یا نیست و فته بود ند 
بله هست و . چطور شده بود که تلراف کرد ه بود ند بل ون ییاد که‌او هم مثل اينک 
آم - مث‌اینکه آط به‌تپران و حالا اجرا کرد ند یا نکرد ند عیب کار این بود که یك عده‌ای 
میگم مخالف بود ند - یك عد »ای نمی‌فپمید ند . یکی از آن اشخاص این آموزگار . آموزگار 
نخست وزیر که شده بود من خیال کرد م واقعا" آد م است برای اینکه خیلی خیلی د رخیلی 
موارد اصرارخیلی‌خیلی اعتقاد و ایمان بعن میکرد . احترام میکرد . منېم باور میکرد م بعد 
معلوم شد حققت ند اره . رفتم پیشش کفتم آقا من نفبمیدم این چه سری است سد دز 
یکی از هغت سد ی است که مییایستی ساخته بشه . منتظر چی‌هستند ‏ د ولت ضتظر 
چی هست . من تا حالا هرد ری را کوبید م با هرک سک صحیت کرد م یا شاه دیگه 
من تماس‌ند ارم اما با هرکسی که صحبت کرد م همه تصد یق کر ند که واجب است هیچ کاری 
نکرد ند . چند ین یاربا روحانی صحیت کرد م یك مورد ش واد ارش‌کرد م که بره یگه . رفت 
تفت . گنت شاه هم گفتش که صحین است باید این کار را کرد . به آموزگار این مطلب 
را گفتم . مید ونید چی جوابد اد ؟ کنتش‌که این سد هاغلط بود ما سد نیاید بسازیم. 


ابتباج ر ۱ ج) ات 


جن 


من با حیرت روکرد م پرسید م چرا؟ کفت برای اینه پر ميشه . این آد م مہند س‌بهد اری 
بوده ۰ این آد م خود ش‌را تخصص مید انسته د ر این رشته‌ها 

هید روليك مثل این خوانده 

هید روليك بود . کفتم که راجع به نیشکر - گفت نیشکر هم ثابت‌شده که غلط بود ه . گفتم 
کی کفته؟ گفت وزیرکشاورزی د کنر چیز 


رهبرزاد 4 
نه دکتر. . د رخوزستان کار میکرد د کر 
احم ی 


احطدی و خرد جو . گفتم ممکن نیست همچین چیزی گفته باشند . آم م بانك - آنوقت 
بانك‌ایرانیان بودم. تلفن کرد م به خرد جو - خرد جوکفت من ؟ من پیشنهاد کردم 
کرو تانق تک بت 

برای نیشکر تبیه هم کرد ند 

و کی تن مچ کی و ا 1 
گفتند رفته بود خارج . توو. کان ( ؟ ) ٥ن۴‏ برخورد کرد م به د کر احمد ی با بچه‌هایش . 
کنتم که شما همچین چیزی به آموزثار تفتید ؟ کفت اید ا" . کفتم آموزگار بعن گفتش‌که شما 
استد لال کرد ید گفت د روغ میگه . گفتم پس‌خواعش‌میکم برید چون د وستش‌بوده که او را 
آورد ه وزیرکرد ه . گفت د روغ میگه . گفتم پس‌وقتی برمیگرد ید خواهش‌میکم برید بپسش 
گید . هنوز از انقلاب‌خیری نبود من اینجا آده بود م مرخصی او عم آده بود مرخصی 
گفتم پس‌برید بپش‌بگید . ببینید کوته نظری --حسه که یك کاری را که یکنفر د یکه کرده 

که من عظم نمیرسیده --عرضه‌اش‌را ند اشتم بايد خراب کرد . د لیل د یه نمیتونه د اشته 

باشه ۰ من پاشدم رفتم يك آد م بیکاره - پاشد م رفتم پیش‌این آد م چون میکم آقا من بامید 
اینکه این حالا يك آدم شاید فپمیده‌ای باشه - تحصیلکرده است اطلاعی د اره . که 

میکم که چرا این کارهای نوزستان را متوقف‌کرد ید ؟ مش‌میلیون و پانصد هزار کیلو وات 

برق ایجاد میکرد این سد ھا - سد د ز به‌تنها .یکی د یگه بود د ومیلیون ‏ یك سد بود 


اتاج( ۱۱) ۱۳ 


س 


د ومیلیون کیلووات‌به‌تنپائی . گفنم نتظر چی هستید شما؟ چرا نمیکید این کارها 

۱۰ این بود جوایی که د اد . 

علت شکست این کشت و صنمت‌هاچه بود ؟ آیا چون یك عده‌ای بود تد میگفتند آن 
زراعت کوچك را از بین برد ند و اقراد . . . 

نخیر - نخیر . این علتش باز چند چیز بود . یکیش بزرگ بودن این طرحها. 
آقای هاشم نراقی آمد چق ر؟ ده‌هزارهکنار بیشتر مثلاینک کرفت . ازعپسده 
نتوانست بربیاید ۰ نتوانمست از عپده بربیاد . کُذ اشت و فرارکرد . آنپای د بگه 
هرک ام یك د لائلی د اشتند باهاشان صحبت کرد م . یك عده‌ای از تأخیر د رتصمیماتی 
که مییایست بگیرنمد میگفتند ما یك پیشنہاد ی میکنیم منتظر جواب‌هستیم ۰ ماهبا 
طول میکشه موضوع از بین میره . زراعت را که نمیشه که معطل کرد . شما يك تصمیمی 
میگیرید پیشنهاد ی میکید د ر زمان من تصمیم میآمد روی میز آنا" آنا" جواب میکرفت 
آنا" تصمیم گرفته ميشد . توی یکی‌از این کابها د ید م همین حرف که کسی که 
جرأتد اشته باشد این تصمیم را بگیرد نیست . 

آیا لازه این سد دز و بقیه سدها این بود که کذاورزی د ر سطح وسیع انجام بشه یا 
e‏ 

نه نه نه . ببینید من میگفتم آقا ایران مق ار زمین قابل کشتش اقلا" رقش د رست 
بخاطرم نیست فلان قظ ر است . این مال خودتان . د.چی که مینواهید بکنید با 
چیزهای سنتی بکنید . بگذ ارید این یکی روی ط ل جد ید دنیا باشد ‏ امریکا باشد 
این اگروبیزنس باشد ۰ چون من رفتم د ر امریکا تمام تی .وی ۱ را د ید م و شبکه 
آییاری رآ د ید م بازارعین صحبت کرد م بزرگترین مزارع راد ید م بزرکترین‌کاود اری راد ید م وتعجب 
کرد م که گاو د اری د ر آن کرمای - کالیفرنیا که زباد فرق ند اره با خوزستان -کاوها 
چطور رشد میکند . میارند آنجا چاقدان میکنند میفرستند درشیکاکو برای ذبح ۰ 


د یدم که این آد م زارع که چند ین هزار اکرز زراعت میکه ت کاهویش راد آره میفرسته 


ابتباج ( ۱۱) عبت 


با قطار به نیویورك - پنج هزار کیلوضر . تمام اینہا صنعتی بود . بمن گفت ایسن 
شخص گفت من الان, کشاورز نیستم بمعنی‌واقعی . من يك بیزنس‌من هستم . 
پسرهایم را د و پسرم فرستادم آنها هم کساورزی خواند ند اما روی اصول بیزنس 
ما این را اد اره میکئیم . یك ایند یستری است الان - کشاورزی بد آن مفپسسوم 
نیست . دلیل ند اره يك چیزی را که د ر آمریکا با موفقیت انجام د اد ندو دنا 
نتوانسته بکد ما در ایران نتوانیم انجام بدهیم. گفتم محض‌رضای خد | اینقدر 
د لسوزی گریه نکئید - اشك نریزید برای خاطر زارع کوچك . زار کوچك اینبمسه 
د رخوزستان که چیزی عمل نمیا . آبی نبود شوره‌زار بود کسی‌کاری نمیکرد حالا که 
ما د اریم این کار را میکیم بگذ ارید این را تا آخر ما انجام به هیم. د لسوزی میخواهرد 
بگنید برید در جای د یگر. تمام این میلیونباهکنار زمینی را که د !رید برید آنجا 
این کار را یکنید . این را یگذ ارید . اکر من مانده بود م با سماجت این کار را میکرد م 
اما وقتی رفتم کسی‌نبود که باین چیزها معتق باشد . کسی نبود که حاضر باد این 
واه را یل بکد ین ریسا ارم اتن مد دز ریسا داشت جرا که 
ساخته نمیشد ؟ هزارها سال یود که د ر ایران کسی سد نساخته بود . کرخه را در 
زمان ناصرالد بن شاه چند ین بار ساختند آب‌برد . یك مهندسی راکه د ر انگلستان 
تحصیا "ده بود آورد» بود ند که او بسازد . او هم ساخ ت آب‌برد . آسان نیست 
سد سازی . سد سازی کار همه کس‌نیست . من بهترین افراد ی که د ر روی زمیسن 
پيد | میشد آورد م. اینبا یکنفر را وقتیکه کفتم این کار را به شما مید هم یك چند روز 
برا معطل کرد ند و تلگراف کرد ند یکنغر د ر برزیل کار میکرد ورد ون - که تماام 
نقه‌های سدهای تی .وی .۱ رااو کشیده بود . او گفت فورا" مایم . کار د اشت 
تا این جواب نرسیده بود قبول نکرد م ۰ برای اینکه حسابپای سد سازی تمیشود 
اشتباه کرد . د ر فرانسه یك سد ساختند يك سد سعروفی کهسیل برد ش ۰ شنید بد 


این سد ؟_ اسش یاد م نیست اما مثل این سد عظیمی بود . کار آسانی نیسست 


ت 6۵ —~ 


ابتباج ر ۱۱) 


س 


چ 


س 


این کار هرمپند سی نیست . اینبا مسئولیت د اره وقتیکه سد ساخته شه. انجام 
برنامه کنرا ورزیش کار آسانی نیست . این ق رت میخواست اعتماد به نفس‌میخواست 
من يك اختیاراتی به لیلینتال و کپ دادم و يك چیزهائی حمایت هائی از اینہا 
کرد م . همان مطلبی‌را که آنروز گفتم هیچ توجه ند اشتم که کلپ پشت‌سر من 
نشسته . یکی از اشخاص که با من آطده بود مپندس چیز - اسشا الان 
فراموشکرد اپ گفت شب یمن کفت ( کلپ ) که بعد از این مطلبی را که اصسروز 
ابتباج د ر اطاق رئیس بانك جهانی گفت د رحضور تمام اینپا اینطور - کفت ما 
پیراهنمان را هم اگر لازم بشه میفروشیم که اینکار یا موفقیت انجام بشود . مسن 
عقید هام را اظبار میکرد م آنبا هم یا این ایمان کار میکرد ند - ابن ایمان و ایسن 
چیزها از بین رفت . کو, بود که معتق به این چیزها باشه - اینها يك حقایقی 
است . علت اینه .. 

ظاهرا" آقای مرحوم مهند س‌روحانی هم به کشت و صنعت ظاهرا" اعتقاد د اشت 
یله اما او جرأت .۰۰ باز نسبت‌به دیگکران جرأتد ار بود اما ته آن اند ازه که 
بره بایسنه و یگہ آقا این کار را باید یکم من د ارم میم من تصمیم گرفتم که بگلم - 
هیچوقت من نمید انستم اجازه مید هید 

حالا مہند س‌روحانسی 

میگم واد ارش کرد م او نسبت به وزرای د یکری که د ید م از هه بیشتر د ید معلا ت 
اما بعض‌وقت زه میزد نمید ونم سرچی بود نمید ونم چی بود . یك چیزهایی مثا" 
می‌شنید یا شاه مثلا" بہش روی تلخی نشار مید اد _ تغیر میکرد . من برای‌اینکه 
طرز کار خود م را بیان بکلم و اینهم برای خود ستائی نیست . این یرای این است 
که د ر آیندہ اھالی مطکت - ایرانیها بد انند که لازم نیست آد م يك ارتشی د اشته 
باشه پشت سرش - میلیارد ها پول د اشته باشه یا حمابت د اشته باشه برای اینکه 
موفقیت بشه . اراده میخواهد . این الان برایتان ذ کر میکم که چطور شد که من 
لیلینت_سال را استخد ام کرد م. من د راسلامول در ۱۹۵۵ جلسه سالیانه 


ایتهاج ( ۱۱) ات 


بانك جهانی د ر اسلامبول بدعوت بانك جهانی شرکت کرد م . وارد شد یم و هنوز 
جایجا نشده مپدی سمیعی از طرف د ر جلسات سالیانه بانك جهانی د وگروه 
شرکت میکرد ند . یك گروه نمایند کان رسمی دولتها که یك هیئت اعزامی مياد 
آنپا نمایندگان رسمی بود ند و يك عده‌ای عدعو بود ند گست . من بعنوان يك 

از وقتیکه از بانك طی کار رفتم تا وقتیکه د ر بانك ملی بود م بعنوان نماینده د ولت 
شرت میکرد م د , بان ك جہانی و تنا نماینده د ولت هم بود متا ۱۹۵۰ ۰ بعد از 
آن ازمن دعوت میکرد ند بعنوان گست . در اسلامبول بعنوان, گست در ۱۹۰۵ 
شرکت کرد م رفتم وارد شد م . مہدی سمیعی آمد پیش‌من کفتش‌که لیلینتال ھی 
خواهد با شما ملاقات بکنه . کفتم ۱ من نمید انستم لیلینتال هم اینجاهستش 
هنوز هم مجال نکرده بود م کست لیست را نگاه کنم ۰ گفتم یا کمال ميل کجاسست؟ 
گفت د ر هیلتون یمن گفته که به شما بگویم ‏ اينهم توی کنابش هم مینویسه که مهد ی - 
سحیعی واسطه بود - بپش‌تلفن کرد م که من با کمال میل حاضرم شما را ببینسم . 
د ر هیلتون منزل‌د اشت رفتم ۰ گفتش‌که من د لم میخواهد که راجع‌به کارضائی که 
شما د ر اران د ارید میکنید یك چیزهائی را اطلاع پید ا کم . گفتم با کمال ميل 
بہش‌گفتم. یك کارهاتی که د ر ایران شروع کرد م و میخواهم یکنم - تازه یکسال است 
آمد هام. یك چیزی سپشی د اد م یك گزارش جادمی اما مختصر که این کارسا - این 
کارها را میخواهم بكم و آنوقت راجع به امکانات ایران . شروع کرد یرای من صحبست 
کرد ن راجع به میا -برای اینکه تازه د ر کمبیا بعد توی خاطراتش د ید م . ازطرف 
بانك جہانی رفته بود به کلمبیا که یرای کلمبیا يك نقشه‌ای تبیه بکنه _ راجع بهکلمبیا 
امکازات آنجا صحبتہهای مفصلی کرد . کفتم مستر لیلینتال من راجم‌به کیا هیچ 
اطلاع تد ارم . اما راجع به ایران این را میتوانم بهتان یکویم. یکی از کورهائ یک 
خرشسخت است از این همه چیز د اره ‏ ايران است . باورکرد نی نیست اگر صن 
تمام این چیزها را بگویم . امکاناتی‌راکه ایران د ارد . گفتم که اگرعلاټ د اشته 
باشید. دعوتتان میکم بيائید ببینید شاید بتونید كمك فکری به من بکنید . گفت که با 


ابتباج( ر ر ) - ۷ 


کمال ميل میایم. فورا" رفتم جین‌بلا ك را ببیتم توی همان هتل . تلفن کرد م 
خانش ببواب د اد . کفتم من میخواهم‌جین‌را ببینم . گفتش‌که الان خیلی 
ترتاره - چون مید انید د راين پنج روز تمام د لی‌گاسیون‌های د نیا میخواهنسد 
رکیس‌باتك را ببینند . گفتم من فقط برای -و د قية میخواهم ببینم . گفت بیائید 
بالا . رفتم بالا توی اطاقشی - توی سوژیتش تو اطاقش کفتند یك د لی‌گاسیون 
هست . در این ضمن که نشسته بود یم دلی‌کاسیون هند آمد . نهرو با این 
دلی‌کاسیدن هند آد . اینبا آمدند وقت د ارند د یه - من‌که بدون وقت 
اف م د رباز شدو این یاروها د ر آمد ند بیرون - نهرو پاشد بره زنش گفتش 
که من به ستر ابتهاج گفتم دود قي با جین‌کارد اره . اوهم کفت هیچ مانعسی 
ند اره . تیم رو ی ایوان . بپش گفتم که من الان با لیلینتال ملاقات کرد م. گت 
ای چه خوب‌شد من بهش گفته بود م شما را ملاقات بکنه فراموش‌کرد م بهتان بگویم. 
ا آن چطور سراغ من آمد . گفت من گفتم . گفتم من دعوتش 
کرد م میخواهم بفرستش خوزستان اما E‏ برای این خوزستان 
چه مید انه چی هست . چطوره؟ گفت د رد نیا بهتراز این نمیتوانستید پید ایکنید . 
کفت وقتیکه از اتاميك انرژی کامیشن استعفا د اد رفت من خیلی سعی کرد م بیارسش 
به باتك . هرکاری کرد م حاضر نشد . گفت من باند ازه کافی کار کرد م الان میخواهم 
برم یه خر ده برای خود م کار بکم ۰ کفت بهتر از این تمیشه . گفتم همین دود قيته 
هم نشد . گفتم خه احافظ خیلی تشک متشکر از زنش هم تشکر کرد م آم با خیال 
راحت د يله . من لیلینتال را میشناختم بك کراند ش اما میخواستم تم از لمداظ او بينم 
که چی مله . حالا هم يك پرانتز هم باز میکم > آن روزی که د رحضور روسایب_.ش 
آن مذ اکره را کرد م وقتی‌گفت شنید م شما همچین ری کرد ید . گفتم فراموش نکگیسد 
این لیلینتال را شما يمن معرفی کرد ید و اینپا برای من این طرح را تبیه کرد ند . 


از اسلامبول آد م و وقت خواأستم از شاه . وت د اد ند فوری ۰ رفتم سعد آباد 


ابتباح ( ۱۱) 1 ات 


رسید م د ید م که جمعیت زیاد ی هست هه میخواهند شرفیاب بشوند . از تشریفات: 
آمد ند و بهمه گفتند که امروز اعلیحضرت تشریف میبرند به صافرت وقت ملاقات ند ارند 

بمن آمد ند گفتند که شما باشید میآید . آمد پائین و ثفت بيائید باهم. رفتیم رفت 
پشت رلش نشست و من هم پہلویش نشستم . آن ایام این چیزها نبود تشریفات نبود 
از سعد آباد تا فرودگاه من مجال د اشتم صحبت بکنم. 

خودشان پشت رل 

بله بله - من از سعد آیاد تا خیایان‌پپلوی انجائیکه خیابان چیز کوئین الیزابت هست 
بلوار الیزایت 

من صحبت از استعفای خود م . برای این وقتیک رسید م تهران رنم د ر فرود گاه فت 
اینجا د ر تهران قیام کرد ند برعلیه تو. گفتم به گور پد رشان یکند . این چیزها - اينه 
اتیتسود من بود . گفتم بکنند تازه چی میکنند بیرونم میگند . تا راه افتاد یم کفتسسم 
اعلیحضرت نید م که هه قیام کرد ند گفت یله گفتم آخه چی میگویند . کفت ناراضسی اند 
که شما کاری نمیککید هش مطالعه میکید هش‌چی میکید چی میگید چی میکید 
گفتم من الان یکسال بیشتر نیست سرکارم. اعلیحضرت یك چیزهائی را قبول فرمود ید 
شرایطی را. کسی در کار من مد اخله نخواهد کرد من مجال کافی بايد د اشته باشسم 
تہيه میم - تشکیلاتم را د رست یکم شروع بكار یکم . کار را با عجله تخواهم کر ۰ 
هرق ر هم شار باشه - هنوز د یر تشده . من هنوز آماده تشد هام به شروع کار. 
الان برم یبتره . گفتم یکفر هست که بیاد از من تعریف‌یکنه ] کت‌هیج . کفتسم 
افتخار میم . کفتم اگر اینہا میآد ند تعریف میکرد ند باعث‌ننت من بود . کفتم من 
کارھائی را که د ارم میکنم تمام مخالف‌سنتهائی است که قرنپا ست‌د ر ایران د اریم . آخه 
کی تا حالا آمد ه بیاد بگه ته آقا- توی رو آد م نگاه بکنه گرد ن گفته بگوید من نمیکنسم 
این کار را. من نعی‌پذ یرم - من نمی‌پذ یرم اشخاص --چرا نمی‌پذ یرم ؟ نه برای این 
تشخصد ارم نمی‌توانم آخه بنشینم کارهایم را یکنم با آقای فلان سناتور یا فلان کرد نے 
گت . میخواد بیاد پیش‌من یك تقاضای خصوصی بکه . من هیچکس را نمی‌پذ یر . 


ابتباج ( , و) - [٩‏ 


یعنی شما وقت نمید اد ید به کمی 

تخیر - رئیسد فترم میآمد همان آقای کاظمی که فلان‌کسآمده ۰ میگفتم بپرسید 
چه فرمایشی د ارند . اکر ربوط است به کارهای کشاورزی است بروند رئيس اد اره 
کداورزی را ببینند ۰ راه فلان- اون یکی- اون یکی . اگر یك مطلبی د ارد که 

به آنپا مراجعه کرد ند و د ر ظرف‌د و روز انجام ند اد بیایند یمن یگویند . اگسر 
يك تقاضای مشروع بود و انجام ند اده باشند فورا" آن آدم منفصل ميشه آنا" . 
اکر تقاضا تاشروع هست آن رد کرده د یدن من هم فایده‌ای ند اړه ۰ من هم 
ممکن نیست موافقت یکم . بنابراین میثفتند د اد فریاد آقا این د بد ن شاه اسانتر 
از د یدن .. کفتم ممکن است - تصد یق هم میکم . شاه مسئولیت ند آره . من 
مسئولیت د ارم . شاه د لش میخواد بنشینه با مرد م حرف بزند . من د لم میخوآد 
مجال ند ارم. این یلع رنجش مید يك عد+ای دشن ميشد ند . بگذ ارشوند 
به جهنم یشوند . من جور د یگری نمی‌توانم بشوم اگر بنا بامه پذیرائی بک م 
چون قبل از آن بمن میگفتند که د ر اطاق آقای پناهی باز بود . سلام علیکم ميآد ند 
د ورتا دور می‌تشستند ۰ آنوقت هرکس‌کاری داشت مياد بغل میکنید صندلی را 
زیر گوشش . من گفتم همچین چیزی نیست . این باعث‌رنجش ميشه . بشه 
تا آنجا که رسید یم به شأه گفتم که این باعث افتخار من است که اینطوره . گفتم حالا 
اعلیحضر ت فکرهایشان را بفرمایند .گفتم اگر صد د ر صد پشتییانی میگید می‌مانسم 
اگر تود و نه د رصد باشه نمی‌مونم میرم ۰ الان برم بهتوه . کف مید ونید میکویند 
برای خاطر شما من یك نخست وزیری را برد اشتم ؟ مقصود ش زاهد ی بود کفسم 
شنید م ۰ کفتم اعیحضرت خیال میکدید که من خوشحالم. گفتم بسیار تأسفم که 
برای خاطرمن يك نخست وزیر را شما برد ارید . الان علا* نزد یك ترین د وست 


من است . حالا خب خود علا هم معکن است‌ناراضی باشه . کفتم این خیلی 


بت 


ابتباج ( ۱۱) 


طبیعی است . آخه نخست.وزیرکه هست یکفرهم د یگه آنجا هستش رئیس‌سازمان 
برناه ۔۔ این را به اقبال گفتم . گفتم من اگرجای‌شما بود م یك ایتپاجی 
رئیس‌سازمان برناه بود با اين اختیارات بمن نخست وزیری را تکلیف میکرد ند 
قبول نمیکرد م . اما قبول کرد ید با علم به‌اين بتابراین آط م بهتان یکم ما باهد يڌر 
دوست بود یم ۰ این هشاکرد ی با براد رم بود - احم ابتپساج باهم د رس‌خوانده 
بود ند . من بهتان میثویم من با يك شرایطی آمده‌ام .همین طوریکه با زاهسدی 
صحبت کرد ه بود م به این هم گفتم . قسم‌خورد به جان بچه‌هایم -دخترام نمید ونم 
فلان و اینہا چنین وچنان و اینہا و برخلاف آن قسش هم رفتار کرد . طبیصه 
کفتم آخه من د ارم یك کاری میکنم که مخالف‌تمام سنت قرنبا است . این طرز رفتسار 
من با مرد م ۰ این طرز رفتار من با د ولت . این آد م میگه که من نخست وزوسسسرم 
این چی میگه . حق هم داره . اما بمن مربوط نبست . من بپتان قبلا" هم 
عرص‌کرد م که شرط کار کرد ن من اينه . برای اینگ من مید ونم جور د یگری نمیشسه . 
اگر من بخواهم از مجرای د ولت بیایم کار از کار گذشته . كفتم اعلیحضرت‌صد د رصد 
اثر باشه میما نسم نود و نه د رصد اگر باشه میرم. گفت که پس‌رفتارتان را یکخسرده 
ملزیتر بکنید ۰ گفتم این را قبول د ارم. گفم این را میفہمم ‏ من با خشس‌سونت 
رفتار میکگم . اما يك چیز بہتان عرش‌میکنم اعلیحضرت . من صبح بیام با این نیت 
که امروز با هیچکس تندي نخواهم کرد . اول صبح یك گزارشی بیار ند می‌بیضسم 
قلط است . با کمال‌خونسرد ی يارو را میخواهم. با کمال ادب یك چیزی بپسش 
میکویم میره . د ومی یك سئوالی میکئم نمید ونه د روغ یمن د اره میکه ۰ مید ونم بازهم 
خونسرد ی بخرج مید هم. سومی -چپارمی - بشرم بعد می‌ترکم د که نمی‌توأنم 
جلویم را یکیرم . آنوقت مجیورم د اد فریاد ستنبیه - اخراج یا با مردم با خشونت. 
مرد یکه میآید پیش‌م میگوید من این کار را میخواهم از شما. میم نمیتونم یکلسم. 


میگه اگر شما بخواهید میتوانید . میگم بد یھی است که دن بخواهم میتواسسم 


ابتہاج( ۱ () = إ۲ 


ج 


بد یہی است اگر من د ستور بد هم اجرا ميشه . ما شما حق ند ارید که همچین 
توقعی ازمن د اشته باشید . چطور من د ر مورد شما يك د ستوری در 
مورد د یگرار, ندهم . تمیکم این کار ,! برای خاطر احدی نمیکنم این کار را . 
خب این مرد یکه که عاد ت نکرد ه به این طرز کار هیچوقت عادت نکرده بود . 
تتیجماش این چی ا کیک -یکی‌یکی دشمن وتحریك یا هم جمع 
ميشوند و آنوقت‌چی میکویند ؟ نمیگویند که‌اين برای اینکه‌م_را نیذ یرفته - تقاضای ناشروع 
مرا قبول نکرده - نخیر هرکسی یك نسیتی . یکی مه نوکر انگلیسم 

یکی میکه نوکر امریکائیهاست - یکی‌میگه این وابسته به فلان - یکی میکه خیالد اره 
کود تا بکنه . هرکسی یك چیزی میگوید . 

بعد آنوقت صحبت از استخد ام نیلینتال را میکرد ید 

کفتم حالا که تمام شد حالا میخواستم بپتان عرن‌بکنم من لیلینتال را دید م در 


اسلامول دعوتش درد م میخوافم بفرستمش خوزستان . اما بهش‌نگفتم برای 


خوزستان . گفت بسیار کارشوبی‌کرد ی . خب این مزیت را د اشت‌شاه نسبت بسه 
دیکران . به هريك از وزرا* ۱ را میکرد م ! " لیلینتال 
را اسمش را نشیند ه‌یود ند ملاحظه میفرمائید اما این د ر چندد قیة تمام شه ۰ 


دعوت کرد م - تلگراف‌کرد ., .. تلگراف کرد م که چون به لیلینتال گفتم که من میرم 
دعوت رسمی برایتان میفرستم. لیلینتال بعدها گفت که آنروزی که شما برای 
من آمد ید صحیت کرد ید و رفتید همین طور که آند ره ماير گفت هرد وتایشان 

کفتند که ما خیال کرد یم این یك نزاکت شرق زمینی‌است که د رکه رفتید از شا 
خیری نخواهدشد . آند ره مایر گفت من تعجب کرد م که بعد تلگراف آمد که فلان وفلان 

و اینہا . تلگراف متصل باین شرایط. اینهم گفتش‌که من خیال کرد م گفت خیلی ها 
میآد ند از آمریکای جنویی از جاهای مختلفد نیا دعوت فلان بعد معلوم میشسد 
تام اینها تعارف است . من تعجب کردم ک خبر رسید که بیائید . گفم نه فقط 


۳۳ 


ابتباج ( ر ) 


از طرف خود م از طرف‌شاه هم بيائید ۰ آد ننتبی کپ‌یاهاش نبود بيك د لیلی که 
وده روز هم د یرتر از آنچه . یك عطی د اشت که توی کنایش‌هم نوشته ۰ وقتی رسید 
که شاه ده روز پیش‌رفته بود به هند وستان - سفررسمی هند وستان ۰ آطو بعد هم 
کلپ هم رسید و من یك بریفینک برای ابن د رست کرد م. تنها کسی که خیال د ید م 
تحقیق کرد مد ید م خیال کرد م اطلاعی راجعبه خوزستان د ارند از وزارت کاورزی 
هرچی که لیتریچر ممکن بود خواستم که صفر بود . اصل » یك کروی د اشتند که 
متخصصین کشاورزیدان آنہا را دعوت کرد م . یوناتیید نیشن د اشتند دونفرک 
یکی هند ی بود یکی انتلیسی بود بنظرم یا مجار بود . اینها را دعوت کرد م آط تسد ۰ 
یك بیریفیتك د رست کرد م که اینبا راجعبه خوزستان به لیلیتتال بیریفش‌بائنند . 
آقاایتبا شروع کرد ند که د ر خوزستان هیچ کاری نمیشه کرد بواسطه کرمایش- بواسطه 
تمش . منہم همینجور خود م را می خورم. من اینها را دعوت کرد م تمیتونم که 
یگم این مزخرفات چیه میکوید . من خیال کرد م اینہا آد م هستند ديه . كشمم 


هیچ موصوع خوزستان رفت . 


روایت کنند ه _ آقای ابوالحسن ابتباج 
تارسخ - یکم دسابر ۱۱۸۱ 
محل‌صاحبه - شہرکان ‏ فراتسه 
مصاحبه‌کنند ه -- حبیب لاجورد ی 


تواشصاوه- ۲ ۱ 


بنابراین با کمال تگرانی من میخواستم ابن مطلب را با لیلینتال مطرح بکنم و ببینم که 
چه عکس العملی د اشته این مذ اکراتی که این بقول خودشان کارشناسان د ادند . اما سل 
از اینکه من چیزی بپش‌بگويم گفت که این مطالبی که این آقایون اکسپرت‌هاد اد ند عینسا* 
نظریاتی بود که تمام اکسپرتهای آمریکا وقتیکه ما میخواستیم تی . وی . ۱ را شرو بانیم تصام 
اکسپرتہای آمریکا بد ون استشنا* مخالف‌بود ند . و استد لالبائی میکرد ند همین استد لالات 
بود . بنابراین باند ازه سرسوزن این چیزهائیک اینبا گفتند تأشیر در من نخواهد کرد . 
بسیار خوشوقت شد م. ترتیب مسافرتش‌را د آد م - قطار مخصوصد ر اختیارش‌گذ اشتم و چنسد 
تفر هم از سازمان برنامه همراه اینبا فرستاد م . رفتند به خوزستان . یك نامه‌ای هم نوشتم 
و آنروز نجم الملك استاند ار خوزستان بود . نجم الملك هم ميد ونید - میشناسید ش؟ 
E‏ 

یکی او متخا بسیا وسار اسن پال درست استهد. ختها عییسی کمن پپنسن 


ابتباح ( ۲ ۱) ۲ بت 


د اشتم از مب منفی باف‌ها است اصلا" مخالف هه چیز است همه چیز را با 

نظر بد بینی ناه میکنه هه چیز . از شاکرد های مکنب‌تقی زاده است والاد ر د رستیش 
د ر امانتش بطوریکه این از سالها کناررفت هرچی سې کرد ند بیایند سناتورش 
بکند قبول نکرد . هرشغلی بهش د اد ند د به قبول نکرد بعد از همین مأموریست 
استاند اری خوزستان . یك ناه‌ای هم نوشتم به نجم الطك که استاند ار خوزستان 

بود که آقای لیلینتال و آقای کلپ میآیند و خواستم معرفیشان بکنم اینپا اشخاص 
برجسته‌ای هستند .میآبند خو اهش میکنم اگر احتیاج به كك د اشتند كك 
بکید . در جواب بمن نوشت که من اولین د فعه است که مبینم که کارشناسی 

که آمد»است به ایران از نوع کارترتاساتی است که آرزو میکرد م بياید به اران . 
زیرا من يك چنه ین سال پیش مهمان دولت آمریکا بود ہمان میکئم که از آن‌برناه‌هاتی 
که تحت عنوان فول برایت دعوت میکرد ند . که دعوت میکرد ند مید ونید رجالی را و 
آنوقت یك جاقای مختلفی را بهمشان نشان مید اد ند . در يك همچین صافرتی به 
آمریکا رفتم و تی .وی . ۱ را د ید م و آقای گلد ن کلپ رئیس تی .وی. ۱ بود و پیش 
خود م فکر کرد م که آیا میشد یکروزی يك همچین آد می بیاد یه ایران ۰ چون متی‌بانه 
اغات کردہ بود - امید وارم کہ شما ایتبا را باین منضظور نیاورده باشید که فقط یك 
گزارشی بد هند و این گزارش‌هم بایگانی بشه کسی هم نخواند . یکی‌از افتخارات- 
یکی از چیزمائی که پیش خود م لذت می‌برد م هميشه این بود که امثال نجم الطك 
ملاحظه کرد ند که این اشخاص‌آط ند ود ر يك دت‌کوتاهی که د رد نیا بی‌نظیر 
بود با يك سرعتی یك کارهای بزرکی را انجام د اد ند . بہرحال اینها از خوزستان 
برگشتند . آدند در يك جلسه‌ای که من تشکیل د اده بودم در سازمان برناصمه 

که يك عده از همکاران من از روسای ارشد سازمان برنامه حضور د اشتند ۰ لیلینتال 
و کلپ هم بود ند . د رحدود دو ساعت لیلینتال ر کلپ گزارش شفاهی د اد ند راجع 
به شاهد اتشان . چیزهائی گفتند راجع به خوزستان که باورکردنی نبود . کفتنسد 


ما وقتیکد ید یم آثار تف ن چند هزارساله ایران را و د ید یم آثاری از سد ھائ یک د ر 


ابتماج ( ۲ ) ۳ 


چند هزار سال پیش بود پیش خود مان فکرکرد یم که این تدان بزرکیست که ازبین 
رفته و ما تصور میکلیم د ر آمریکا این کارهائی‌را که کرد یم پیش‌خود مان خود مان 

را خجل مد انیم که ما چه سکم ادعا مکمک اين کارهائی را 5 ما کو هیسسج 
است د ر مقابل چیزهائی که د ر د وهزارو پانصد سال ایرانیپا انجام د اد ند . برای 
این میگفتش که یك آثاری د ید یم از خند ق آنجا هم میگفنند که بما توضیج د اد ند 
متلا" شوش یك جاهائی هستش‌که هست یکجاهائی د ارد که سد سازی کرد ه بود ند 

د رد وهزارسال پیش و اینبا از بین رفته . که یك قسمتینر بواسطه ند اشتن علاقتند 
سرپرست - يك قستش هم بواسطه حواد ث‌روزکار. یك قسمت زیادش بواسطه 
عملی راکه بزها انجام مید هند که یکی از واقعا" بزرگترین عامل از بین رفتن آشسار 
ت ن - زراعت بز است که می‌چره و ریشه هرکیاهی را میکه بطوریکه آنوقت باد میآید 
این خاك و این هرچیزی را که روی سدلح زمین هست می‌بره که د یکه قابل شسست 
نميشه . يك قست از د نیا از همین جپت از بین رفته . بپرحال بحدی تند 
اینپا و من همین طور که گوش میکرد م لذت می‌برد م از چیزهائیه اینبا د ید نسد. 
وقتیک صحبتدان تمام‌شد گفتم که دعوتتان میکم بیائید د ر کارخوزستان با من همکاری 
E‏ اجرا بکنید . کفتند که ما آمادکی که 
ند اشتیم - برای اینکار که نیاده‌ایم . گفتم مستر لیلینتال می‌ترسید از اینگه این 
صئولیت را قبول بککید ؟ گفت نه ترس‌نیست ما آماده نبود یم حاضر نبود یم که 
همچین تیفی را یما بکید باید فکر يکنيم. گفتم خب بريد فکرهایتان را بگید . بعد 
به من گفتند که ۰.۰ . چند کارکرد ند . یکیش‌که به آند ره مایرکه لازارفر که د ینفع شسده 
بود د ر کارهای دی. ان . ار د رجنبه‌های مالیش به او میبایست مراجمه بککند واز او 
نظر بخواهند که آیا او موافق هست که این کار را بکئند يا نه. دوم که بعدیه من 
گفنند آن ورد ون که کسی دک هو ی | را او نقنه‌اش‌را شیده بود 


5 د ر برزیل بود آنوقت ۔۔ آمریکائی بود د رلا* صلا" هم هلتد ی یود » ورد ون اسمکمان 


س 


ج 


س 


ج 


ابتہاج ( ۱۲) = 


میکم هلند ی هم.باشه . این د ر استخد ام یك شرکت بزرک آمرب ئی در آمده بود و 

د ر برزیل خول کار بود بعوجب یك قرارد اد ی. با او تماس‌گرفتند وبعد ازچند روز 

آمد ند گنتند حاضریم. مانشستیم همکاران من د ر سازمان برناه آنہا يك شاورحقوتی 

هم از نيويورك خواستند که فورا" پرواز کرد و آد - نشستند قرارد اد ی تنظیم کرد ند 

يك پیش نویس یك قرارد اد ی را 

این ق .از د فتر اقتصادی است‌د یکه؟ 

این موقعی است ۰. الان میگویم تاریخ قطعیش را بهتان مگویم که آدان به ایران . 

پساز اینکه من د ر اسلامول باهاش ملاقات کرد م که ده بود کمان میکم اين د ر ۱۹۵۲ 

بود . الان 

در آن جلسه آقای خد اد اد فرمانفرمائیان و همکارانش هم حضورد اشتند یا هنوز آنہا 

نیاط ه بود ند ؟ 

نسه آنبا ینظرم هنوز نبود ند - بنظرم هنوز نبوا. ذد . خسروهد آیت بود مهند س‌اصفیا* 
- خسرو هد ایت قائم مقام بود اصفیا* معاون بود . کاظمی بود که رئیس اد اره کاورزی 

بود و او را فرستاده بود ند با لیلینتال و کلپ رفته بود ند به خوزستان . او حضورد اشت 

یك مہند سد بثر برد که رئیس‌یکی از د انشکد ه‌ها بود - رئیس‌يك د انش ه‌ای شد بعسد 

درد انشگاه تهران ۰ مزین - مزین نبود ؟ مهندس‌مزین بود که با من د ر يك سفسری 

هم آمد به آمریکا . او برد - پرود ون بود -. ژیرار بود آن د فتر فنی وجودد ات 

کمان میکم د فتر اقتصاد ی هنوز تأسیس‌نشده بود و کمان میم د ر 1 | بود 

بعد نگاه میگیم یاد د اشت میکیم 

خیلی خب . این قرارد اد تنظیم‌شد . من مییایست از کمیسیون برنامه 5 قبلا" همم 

کفتم که کمیسیون برناه مجلس اجازه قانونگزاری د اشت د ر حد ود چپار چوب قانون برنامه 

دوم بنابراین آنا میتوانستنه اعتبار تخصیص‌به هند به این کار. رفتم برد م قرارد اد 

وقتی‌که آماده شد . بردم توسط د ولت که نخست وزیر علا* بودکمان میکم دغلا کے 


ابتهماج ( ۱۲) ی 


نخست وزير بود . توسطعلا* به علا* د اد م به رئیسد ولت این کزارش‌را د اد م و 
برد م طرح را به کمیسیون شترك . کمیسیون شترك که گفتم د رحدود ۰) نفسر 
بود ند از مجلسو از سنا آنروز ۰ و یکروز - بکد فعه جلسه د ر مجلس‌تشکیل میشد 
د فعه بعد در سنا. آنروز در مجلس تشکیل میشد و وقتیک د ر مجلس‌تشکیل میشد 
ریاست جلسه با یك نمایند ه مجلس‌بود - د ر سنا وقتیکه تشکیل میشد رواست جلسه 
با یك سناتور بود . سناتور آنزمان صد رالاشراف بود رئیس کمیسیون. در مجلس 
جزایری -شس‌الد ین جزایری که نماینده خوزستان بود . وفتیگ به شصرالد یسن 
جزایری گفتم که تقاضا میگنم جلسه‌ای تشکیل بد هید من طرح خوزستان را میخواهم 
بیاورم گفت‌شما نمیتوانید اینکار را بکنید . د رخوزستان قاد ر نخواهید بود . 
پرسید م چرا؟ گفت انکلیسها نمی‌گذ ارند . کفتم به چه ناسبت انڈلیسہا نمی‌گذ ارند 
چیه . کفت انگلیسہا امکان ند ارد بگذ ارند د رخوزستان کاری یشه. تعجب کرد م 
گفتم من این را قبول نمیتوانم بكم . گفت اینه حالا این عقیده من . برد م د رجلسه 
رسمی این لايحه راد آدم . پیشنباد کرد م که پنجاه میلیون تومان اعتبار د راختیار 
من بگذ ارند که من بعنوان پیش پرد اخت به هم به شرت دی. ان . ار. وفتیکه 
جزایری این مطلب را بیان کرد اعضرای کمیسیون کفت من به آقای ایتهاج تبریك 
میکویم از اینکه ایز, کار را کرد ند و آگر حوفق بشوند کار خوزستان را بکنند باید مجسعه 
ایشان را از طلا ساخت. باتفاق آرا* تصویب‌شد . بنایراین موافقتناه تپیه شد 
اضا* شد . اعتبار پنجاه میلیون تومان که شش‌میلیون و تقرییا" نیم د لار میشس‌سسد 
به نرخ آنوقت دلار هقت‌تومان بود . تمام این از روز ورود لیلینتال - کپ به 
تهران تا روزیکه این قرارد اد امضاء کرد ند و پول گرفتند بیست و سه روز شد ۰ ۲۳روز. 
هشه EL‏ یکنفر را نشان بد هید نظیر این د ر روی زمین حالا ایسران 
را کار ند ارم . د ردنیا نشان بد هند که کسی اینکار را توانسته بود کرده باشه 
یك کار باین بزرگی را در يك همچین مدت کوتاه 

و از طریق مجلس 

و از طریق با تصویب مجلس . وقنیکه آن جلسه تمام شد و اضا* کرد یم و رسد 


ابتباج( م ر) را 


س 


ج 


هکور پرود ون گفت من اجازه میخواهم که با شما صحبت بکنم. گفتم بفرمائید . گفت که 
من به شما تبريك میگویم و از جرآت و شہات شما بہتان تبريك میکویم که شما يك همچین 
کار باین بزرکی را باین سرعت انجام د اد ید . بپش کفتم‌هکنور این چیز مہمی‌نیست 
برای این الان بہتان میگویم چرا. من آرزو د اشتم سالا بود که میخواستم يك کساری 
د رخوزستان بکنم. یك همچین کارهای بزرگی بد ست هرکس نمی‌توانستم بسپارم. شاتس 
ایران بود که يك همچین وضعی پیش آد - يك همچین ملاقاتی د ر اسلامول پیش آد و 
من با این اشخاص‌آشنا شد م دعوتش‌کرد م به ایران . برای فرستادن به خوزسستان 
اینها حاضر شد ند قبول بکنند . سرچی من معطل بشوم -چانه بزنم . سالى 
بنظرم ا را دلارحق‌گزههشان بودیرای این مطالعات ۰ کے رود لاز 
را مثلا* بشم ۰ر دلار برای خاطر ۰۰.ر. .۱ دلار بيایم چانه بزنم. معطلیم 
سرچی باشد . من میکشتم رسید م به آن منظورم که این خود م را خوشیخت مید ام 
که همچین اشخاصی را پید | کرد م. بنابراین چیز مپمی‌نیست که با این سرعت این عمل 
انجام شده باشه. وقتی اینکار شد تعام شد و میخواستند بروند به لیلینتال کفتم که 
ما يك کار بزرگی خواهش‌میکنم شاه هم بنا بود د .وز د یگر برگرد د ہے 
خواهش‌میکم شما بمانید من ترتیب ملاقات را بد هم و شما را به شاه معرفی یکم 
شاه از این جریان اصلاه لام ند اشت پس 
مطلقا" - این است که میخواهم بگویم این است که میخواهم بگویم ببینید - این را - 
میخواهم یعنوان یك عمل‌برجسته‌ای نشان بد هم که کسی که جرت و شبامت این راد اشته 
باشه و اعتماد بنفسد اشته باشه و به اند که کاری راکه میکد کار صحیج است- همینطور 
که د ربانك -گفتم سئولیت را یمن بد هید ۰ به شورا گفتم که یمن گفتند بايد چسی 
يكيم ب برای فروش‌طلا ‏ نرخ طلا . گفتم اختیارتان را بعن بد هید که سفیر ترک ه 
یمن گفت آخه احمق, چطور يك همچین کاری را میگی . مید ونید این عواقب د ارد ؟ 
و اکر آد م معتق باشه به شاتسو اینکه خد ۱ آد م را نجات د ادد این از آن موارد یاست 


ابتباج(۱۲ ) وت 


س 
ج 
س 


ج 


برای این برعلیه من صد ها تېت زده شد وچند بار اعلام جرم کرد ند . این را 
آکر د ر بانك برعلیه من اعلام جرم کرد ه بود ند من د فاعی ند اشتم ۰ من نمی‌توانستم 
بکم که من یك آد می هستم آنق ر بی‌باك و باشپامت که اینکار را کرد م . میکفتند 
شما غلط کرد ید که یك همچین کاری را کرد ید . گور پد ر فروش طلا شما اصلا" حق 
ند اشتی‌يك همچین کاری را بکنید . مرا محکوم میکرد ند د رش ترد ید نیست . 
اینجا روی همین جرئت . ن به شاه توضییح دادم درهمین بیاناتم 4 وی 
اتومبیل با هم میرضیچعد از این موضوع استعفا و کاره گیریم که تمام شد گفتم که 
من لیلینتال را د ید م دخوتش کرد م میخواهم بفرستش خوزستان . کفت بسیار کسار 
خوبی کرد ید و بس هیچی د یه نبود مطلقا" . سه روز قبل از اینک اینها وارد بشوند 
و آنہم چون عمل جراحی کرد عقب افتاد والا میبایستی‌که آده باشه زود تر به تاریخضسی 
که شاه هنوز نرفته به هند وستان ۰ رفته بود به هند وستان قرارد اد سه روز قبل‌از " تک 
برتشته اضا؛ شده بود - تمام شده بود پولش هم گرفته بود م 

شما تصماس تلفنی هم با شاه ند اشتید ؟ 

مطلقا" _ مطلفا" 

عرض برساأنید 

مطلقا* _ موند فقط به علا“ کفتم که خواهش میکنم وقت مد بگیریك ۰ جواب اد 
که روز جمعه شاه وارد میشد روز شنبه وقت د اد ند . لیلینتال و کلپ را برد اشتم برد م 
وارد د فتر شاه شد یم گفتم قربان من موافقناه خوزستان را با آقایون اضا؟ کرد م . 
نشستم اولین تماس‌است‌حالا چون توی ابن کناب که بخوانید می‌بینید سرتا پای 
این کناب تمجید است از شاه و این را تا این اند ازه‌اش‌را من قبول د ارم یرای اینکه 
موم شاد - او هم مومن شد . که بعد از رفن من که گفتم تحریکاتی که کرد ند 

که د ر رامش شریف امامی بود و اشخاصد یکر . موفق نشد ند که بهم بزنند ۰ خیلی 
سعی کرد ند بهم بزنند برای اینکه معتق شده بود شاه . کوچکرین نوسیون ند اشت 


راجع به خوزستان مطلقا" اصلا" صحبت خوزستان را نکرده بود یم ۰ من آنروزی که 


ابتیح  (‏ ,) - ات 


رفتم پیش لیلینتال برای اولسن بار برای اولین بار برای اینکه تقاضا کرد توس هد 
مهد ی سمیعی که میخواهد بامن صحیت باه - من نمید انستم برای چی میخواهد 

با من صحیت بکنه برای اینکه بلاك بمن چیزی نثفنه بود . وقتیكه شروع کرد به صحبت 
کرد ن از کارهاتی که د ر کمببا کرده و سوابقی که د اشتم راجع‌به کارهائی که در - 

تی .وی.۱ کوده بود بپهش‌گفتم خوه بيائید شما از نزد يك ببینید . واقما" شاید 
بتوانید بمن یك راهنمائی‌هاثی ینید که مفید باشد . همانوقت فکر خوزستان را کرد م 
رفتم پیش بلاك به بلاك کفتم خواستض برأی خوزستان اما بهش نگفتم خوزستان, 
به شاه کفتم این را خواستم قبل از اينک بیاید يك چیزهائی جمع آوری کرد م راچسسع 

به خوزستان براش اهم فرستاد م که شاید د وسه هفته قبل‌از اينک بیایند که اینبا 

را شما مطالعه بکنید برای اینک من میخواهم شما بروید ابن ناحیه را ببیتید . این 
بیریفینک را د رست کرد م رفتند و آمد ند این چیزهائی راک میگفنند میگویم تقرییا" د وساعت 
تقربییا" طول کید . وتتی کہ نشستیم خلاصه‌ای از آن چیزمائی را که چند ر وز پیش 

د ر سازمان برنامه گفته بود برای شاه کفت . که امکانات خوزستان چنین و چنان . 

من ایمان د اشتم به این چیزهای خوزستان - سالها بود آرزویم این یود که یکنفر‌ید ! 
بشه یك کاری یکئه برای خوزستان . باور کید کمتر ناحیه‌ای استد ر روی زمین که 
اسهد اد خوزستان را د اشته باشد . استعد اد صنعتیش و استعد اد کاورزیش ۰ 
کاورزیش بمراتب بیشتر از کالیفرنیای جنوبی است . صنعتیش با د اشتن آن کاز و 
آن آب و راه به د ریا و راه به د اخله کم نظیر است . زمینی که من خرید م برای کود 
شیمیائی زیرش نفت بود -کاز بود و بازار خود خوزستان استعد اد اين د اشت 
که چند صد هزار تن کود مصرف یکئد . اضصوس‌ک خوزستان مثل سایر چیزهای ایسران 
رفت . امید وارم یك روزی یك عد ه‌ای ایرانی پید ا بشوند و جرأت این را د اشته باشتصد 
که بروند د تبال این فکر. خوزستان را میگویند که میکورند که خوزستان یعنی محل شکر . 
نیشکری که خوزستان د رآورد رکورد د نیا را شکست - رکورد د نیا را شتست این را 


ناد ر حکیمی میتواند برایتان بگوید . برای این من د یکه وارد تمام جزئیاتش شد م ۰ 
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رکوردهاوائی را شکست . رکورد کوبا را شکست . هیچ نظیر ند اره این . و يك 

عده بد خواه - یك :ده ایرانی حسود . همانطوریک بد ر وقتیک د ید که من د ارم 

کار را تمام میکنم 

با انکلیسپا 

یا انکلیسہا ‏ کسی که بمن میگفتش که ممکن تیست بتوانید این کار را یکنید ما 

نقره خواستیم بما چنان با توپ و تشر رد کرد ند که شما میتوانید برید طلا کیرد ؟ 
وتتی کہ من به ۰) د رصد رساندم خود ش‌رفت و تصوییناه را برد رساند و بعد 
قوام السلطنه خواهش کرد من اینکار را کرد م . همین آموزگاری که ما معکن اسسست 
یاهاش‌هم د وست باشید - يك اشخاص‌کوچك نظر تنگ . ابن چیزهاست که . یکی 
از شکلات د بگر خوزستان برایتان بگویم د رضمن صحبت الان بخاطرم آمد . 

وقتیکه حالا تمام شد و موافقت شد و اینها خواستیم شروع بکیم به کار و شروع‌بکنیم به 
محل کشت نیشکر را د رنظر بگیرند . آطدنه. بمن نه د ادند . حالا شاید یکسال 
بعد طول کشید . آمد ند گفتند با ده هزار هکتار فلان زمین را میخواهیم. و 
این را اگر تا فلان ناریخ یما بد هید د ر فلان تاریخ نیشکر آماده خواهد بود . گفتسم 
این کار باید بشه . همین کاظمی را رئیس کشاورزی را مأمور کرد م که باید این 
ده هزار هکار را بخرید ۰ این همین مزینی را فرستاد یم که مأمور خرید این ماه 
بشود . این زمین متعلق به يك شیخی بود یك شیخ اسش‌را فراموش‌کرد هام اما 
یك ایلی که بقرل خودشان ۰ه سال بود که د رخوزستان اینہا این ایل باق بود . 
این مہند س‌مزین ویک آمد گزارش‌بمن د اد باور نکرد م. کفت‌تمام رعایای این قریه‌ها 
دهات که شعلق به این شیخ است اگر یخواهند خارج بشوند از ده باید جواز بگیرند . 
بد ون جوازشیخ نمیتوانندخارج بشوند ۰ گفت زن که میگیرندشب اول عروس‌تعلق به 
شيخ است . شیج چپل تا زن د اره خیلی سنه - تمام مأمورین دولت را در محل 
خریده هه ازش حقوق میگیرند - پول تنزیل دیده چهلد رصد د رسال سی‌وششه رصد 
د رسال فرع میثیره . من بازر نکرد م > اگر مپنه س‌مزین این حرف‌ها را نزب ه بود امکان 
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ند اشت باور بگنم. کفتم خب بخرید . رفتند بخرند این يارو کت نمی‌فروشم . چر ا 
نمی فروشه ؟ برای اینکه د ر وسط زمینش این مید انست اگر يك چیزی را بفروشه 
اشخاصرخنه بکنند د یگه این طوك الطوایفیش این رژیمش از بین مره . چه 
کارهاء ئی‌بود که این نکرد ب برای ابن عمل . تلکرافهائی رسید از تمام اهالی خوزستان به‌شاه 
به سود ار فاخر رئیس‌مجلس به تمام مقاصات . که بیائید بغریاد برسید 
میخواهند يك کاری یکنند که خوزستان را بهم خواهند زد ۰ به من مراجعه کرد ند که 
چیه چه خبره؟ کنت‌هیچی من میخوأهم ده هزار هکتار بخرم . قيقش راهم 
ارزیابی گفتم کرد ند ۲۰ تومان هرهکاری که میشد دو میلیون و پانصدهزارتومان . 
شاه یمن کفت که آقا ما اینبعته اراضی خالصه د اریم د ر خوزستان . ته فقل شاه 
هه . از این اراضی بپشآن بد هید ده هزار هکنار. کفتم اینہا را من آورد م 3 
اینہام بزرگترین متخصص نیش کر د نیا را آوردم. اسمش‌را فراموش کرد م. او آمد 
آمد یمن شخصا" گزارشی که د اد همینطور که بمن گزارش مید اد من پرواز میک رد م 
میرفتم به آسمان . هرکاری کرد م که یمن یگه که این هکتاری چظ ر نیش کر خواهد 
د اد روی صفت عجولانه‌ای که من د ارم این خود د اری میکرد . بالاخره من مجیورش 
کردم گفت . ۽ تن . وقی کفت کغتم ٩۰‏ تن ؟ ابن کفتش که الان د ارم با احتیاط 
میگویم . برای ایتک ما هش صحبت از ۳۰ تن و ۰ تن میکرد یم. بعد ان 
۰ تن رسید به عمل - الان رقم د رستش را بخاطر ند ارم اما کویا ۱۳۰ تسن 
۰ تن ۰ بنایراین من به شاه گفتم کمن اینہا را آورده‌ام . اینبا بزرگترین 
تخصص نیشکر را آورده‌اند . مطالعات کرد ند خاك شناس آورد ند تجزیه کرد تسد 
خاکہا را -- تمام عوامل را رنظر گرفتند یمن میگویند این ده‌هزار هکار را میخواهیم 
من بگویم بیائید من بشما زمین مید هم د رجائید یکه چون خالصه است یرای خاطر 
دو میلیون و پانمد هزارتومان . گفتم اعلیحضرت والله اکر بیست و پنج میلیون تومان 
میخواستند بیست و پنج میلیون تومان مید آد م برای خرید این ده هزار هکار 
یرای خاطر د و میلیون و پانصد هزارتومان تمام این بساط و اینپا . صقا شد . 
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تمام شد . یکروز آقای عبد اله هد ایت رونوشت تلگراف فرمانده آنجا را فرستاد 

که تلگراف میکند که من از خود م سلب مسئولیت مینم اکر این زمین از این آد م گرفته 
خواهد کرد و من سلب مسئولیت میکنم. آقای‌علا* هم یك ناه‌ای نوشته یمن که با 
اهمیتی که خوزستان د ارد و ما تصد یق میکنیم مقر فرسود ند که زمین را پس‌بد هید . 
نوشتم 8 

مگر گرفته بود ید زمین را؟ 

یله زمین را گرفته بود م یاه . نوشتم که اهمیت این کار بحد ی است که قایل توصی_ف 
نیست . تمام این چیزهائی را که اینبا میکویند پول میخواهند . برای اینکه مزینضی 
کت که - وقی رفتیم پیش‌شیخ کفت من بهرکد اتان ۳۰۰ هزارتومان مید هم برویسد 
جای د یگه زمین بخرید اینجا را ول کید . گفتم پول مید هند پول د اده مرد یه شيخ 
اینبا این د لسوزی ها یرای آن است . وانگہی من زسن را د اد م د یگه تمام شم 4 
گذشت 

چطوری ازش‌گرفید ؟ 

از کی گرفتم ؟ 

از همین شيخ 

برای اینکه بموجب‌قانون - ما یك قاتونی د اشتیم که برای احد اث - قانون همیسن 
سازمان برناه هم یود - قانون یرای احد اث و اجرای طرحہائیگ مفید تشخیسص 
د اده بشود سازمان برناه میتواندیا این تشریفات که یکنفر از طرف د اد ستان کل 
و د وتفر د یگر به این تشریفات بعنوان ارزیاب - اینها مید انند و ارزیابی میکند 
و پولش را من تود یع کرد م - پولش را ما گذ اشتیم د ر د اد کستری نود یع کرد م. زمین 
را تصرف کرد م . این سرو صد ائی بود 5 تلگرافی یود کہ مرد م کرد ه بود ند استاند اروایتها 
آن مال نظامی‌ها د ر مرحله سوم رسید . مال نظامیه رسید . من به شاه گفقتم مسن 


اطمینان د ارم پول د اد ند به این آد مها به این فرمانده ون . تازه این چه ربطی 
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داره به ایت خوزستان . این مرد یک يك ظالمی‌است یك حکومت استبه اد ی قرون 
وسطی د اره مرد م خوزستان علاتا ند ارند به این‌آدم این پول مهه . 
آنوت به شاه گفتم لعلیحضرت حالا ملاحظه میفرمائید که چرا د ر آیران کس 
جرئت ند اره کار بکه ؟ این یکی از مفیسد ترین کارمائی است که د ر ایران میتواند 
باد . اکر يك طرح مییایست اجرا بکئم این ن يك طرح است. بیینیدچه بساطی 
راه اند اختند؟ ببینید چه کارهائی کرد ند ؟ بعد يك کله شد یك تلگراف رسسید 
که ابن آد م به زور اینجا را گرفته ود ویست و پنجاء هزارتومان فقط د اده و د وهزارو 
پانصد تومان فقط د اده و به زور اشخاصی را که قرنباپشت د ر پشت در این زند کی 
میکر ند اینها را از خانمشدان رانده . جواب د اد م که تا د یروز که میگفتند که پس 
بد هید چرا کرفتید بزور ؟ حالا میگویند _ اول میگفتند چرا باین کرانی خرید ید ؟ 
الان میگویند بزور اینبا را چیز کرد ید . د رصورتیك ما علاوه بر اينک پولش راد اد یم 
به مالك - پیشنبهاد کرد ند همین همکاران من که باین اشخاصی که در آنجا زراعت 
میکرد ند باینها هرکد اشان یك چیزی د اده بشه - این هم موافقت کرد م به آنا 
د اده بشه ۰ گفتم اینپا را بزور اصلا" نراند یم تمام اینہا با خوشوفتی د ارتمد 
میگیرند که بروند کار بکنند عملگی بکنند ۰ آنوقت‌کفتم که ببینید این است - این یساط 
این سلکت باین جهت است که کسی جرئت نمیکند د ر ایران کاریکنه. این است نتیجه 
کار مثبت کرد ن و واقعا" هم‌این ن یك درسی است که باید برای آیندکان د رنظسر 
گرفته بشه که هرکس‌که میخواد کاربکنه بايد بد ونه کارکرد ن د ر ایران کار هرس 
نیست . تی ءوی.۱ شکلاتد اشت ۰ لیلینتال و اینبا هم کنتند و هم من بخاطر 
د ارم این چیزهاتی که میخواند م . تپست‌هائی که میزنند , توی این کاب 
وی میخوانید م‌بینید ک مه که باین اشکال - این اشکال - این اشکال در ایران 
برخورد م ۰ بخاطر میآوریم مشکلاتی راک د ر تی ءوی.۱ د اشتیم . آنتریکبائی که 
تی .وی ۱۰ میشد . دسایسی 65 در تی .وی .۱ بود . از طرف‌کی‌ها؟ از طرف 
این خود شرا تلف‌کرد یا شرکنبای خصوصی برق . اینبائیک مید ید ند بساطشان 
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د ارہ بهم میخواء . همان تبشها را میزد ند . لیلینتال را کونیست معرفی کرد ند 

آورد نش د ر کمیسیون سنا ازش تحقیقات کرد ند وقنیکه رئیس اتاميك انرژی کامپشن 

شد 

مك کارتی 

نه مك کارتی نه - کمیسیون سنا یکی د ر سنا بود - یك سناتوری که او یاهاش‌بد بسود 
ازش سئوال کرد ند که بلوئید شما کمونیست هستید یانیستید که د رجواب‌گف که 
تأسف میخورم بحال آمریکا . من هیچوقت تصور نمیکرد م کار آمریکا باینجا میرسه که 
هچین بساطی پیش بیاد که ازمن بیرسند که کمونیست هستید یا نیستید - یگو باه 

یا نه . آنوقت یك اظهاراتی کرد . من اینم - اینم - اینم و همین نطق این را 
شپور کرد د ر آمریگا . نطق برجسته‌ای است . این را من د ریکی از کنابهاشسی 
راجع‌یه آمریکا بطور گی این را خواندم نطق این را . همين تطق باث‌شپرت 
این آدم شد . بنایراین د ر آمریکا این تپمت‌هارا هم میزد ند که این آدم را یسم 
کرد ه یود ند که کمونیست است . این شکلات مق ماتی . آنوقت‌شاه رفت به خوزسستان 
کارها حالا راه افتاده هه کارها تمام‌شده. رف به خوزستان مبیایست این را توجه 
بکنید - همین د کر محط کاظمی بمن میگفت حضورد اشت . شاه سافرت میشس.ه 
به خوزستان قطار سلطنتی میبایستی د ر یك جائی توقف بکد . قطار-«لطنسی 
رقت د رست د ريك جای د یگری که شیخ جلویش بود . یبیتید پول چه میګه . شاه 
پیاده شد این شیخ خود شرا اند اخت به پای شاه که مرا چنین کرد ند چنسان 
کرد ند نابود کرد ند چی کرد ند . آنہم پرسید این کیه ؟ کفتند این همان اسست 
شیخی است که زمینش را کرفته‌اند . ک د ست برند اشته بود تا بعد از اینکه من گرفته بود م 
شروع کرد ه بود ند به کار کرد ن میخواست بهم یزنه . امثال شریف امامی - امثال آقای 
آموزگار اینہا اکر شاه جلویشان را نگرفته بود این را از بین می‌بود ند ۰ بپمین جهت 
هم بودشاید جزایری روی این شکلات شاید این پیش‌خودش وکر میکرد شاید هم 
واقعا" هم . انگليسہا هم يك زمانی د ر زمانیکه ظ رت قبل از لغو کاپیتالاسیون ایران 
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خوزستان تمام اضیت خوزستان با آنہا بود . حالا میرسم به جاتیکه بعد آنوقست 
بهتان شرح خواهم د اد ملاقات من یا رئیس شرکت نفت - فریزر ‏ خواهمم 
گفت توی ملاقات من با او که چه بود . ویلیام فریزر بود د یگ -چرمن - که 
راجع به خوزستان . د ر خسوزستان حکومت د اشتند ۔ شهرد ار - استان د ار 
رئیس‌پلیس حقوق میگرفتند تمام از شرکت نفت حقوق میگرفتند . جیره خوارشان 

بود ند بنابراین توی افراد انگلیسپا ممکنه يك اشخاص‌هم بوده که این کونیالیسم 

را د ده بود ند و خوششان میاه و یك اوامری هم صاد ر میکرد ند و همیتطور هم 
آمرانه شاید با این اشخاص‌به بخت رفتار میکرد ند - پس‌بعید هم نیسسست 
یکی از اینہا یا عده‌ای از اینہا د لشان نمی‌خواست که یك نفوذ د یکری هم رخنسه 
بکثه به خوزستان اینبم ممکنه ۰ الان توی پرانتز بازهم الان يك چیزی یادم آمد . 
جبریلاك یمن گفتتش که رئیس‌بانك جہانی‌بود . کت من رفتم کویت - وقت ملاقیات 
هم د اشتم با شیخ . کفت وارد شد م به کویت گفتند شیخ نیست . گفتم چطور نیست؟ 
وقت‌د اده . گفتند نیست . گفت صلم است که بهش اجازه ندند با من ملاقات 
بکه. ملاحظه میکید ؟ 

اکلیسپا 

اوکه یمن نکقت که د یگه ولی عمینه - اجازه ند ادند . این ممکه سیاست يك د ولتی 
نیاشه اما افراد ی هستند که اینطور فکرمیکنند و اين افراد د ر محل نفوذ د ارند . به 
مرد یکه کفتند آقا پاشو برو شکار - نمید ونم رو مریضخانه که مباد | او نفوذ پید | بکسه 
واز تحت سلطه اینپا د ر بیاد 

پس د ر مورد خوزستان شاه تا د قيق آخرشت‌شما ایستاد ؟ 

شاه بود یعنی نه یمن امرکرد . کنیا" بمن امرشد که یك ایرانی‌د یگری بود یك بد بخت 
دیگری یود بهرترتیبی بود آن میرفت باطل کرد . من جواب‌من بدبختی اينه که 
د .سترس‌به این چیزها ند ارم. د ر جواب‌علائی که دوست د اشتم نوشتم 5 اهمیسست 


خوزستان در وضع اقصادی اش هست . باید از راہ آیاد ی خوزستان - خوزستان 
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را نجات داد نه اینکه یکلفر میگه که اگر این کار را بكيم خوزستان چنین و پان 
خواهدشد . سفری که من به خوزستان کرد م و برای اولین بار از آباد ان به 
چاه بار رفتم ۱۲ روز د ر راه‌بودم يك عده زیاد ی هم از همکارانم با من بود نید . 

:ا د رجاهائی پیاده میشد یم برای د ید ن جاهای بند رسازی وبکلی آیسادی 
خوزستان و بناد ر . شما نمی‌توانستید کشتی نمی‌توانست بیاد پپلو بگیره . در 
یعضی جاها ما را کول میگرفتند می‌برد ند د ربعض‌جاها صندلی میآورد ند می 
نشستیم رو صند لی ما را با د ست بلند می‌کرد ند میآورد ند . د ر یکی از این جاها 
کی علویسه بود عینا” مثل‌اینکه يك اشخاصی از ماه پیاد» شد ند - کره ماه - اینها 
آد ند و یا یك تعجیی نگاه کرد ند اینہا کی هستند . شیخ ها با همان لباسهای 
عربیشان شروع کرد م باهایشان حرف‌زدن . فارسی نمی‌فیمید ند . بکفر پ_دا 
شد فارسی بلد بود مرجم شد . پرسید ند شما از کجا آده‌اید؟ گفتیم از تپسران . 
کم شما که ایرانصی نیستید؟ یك خنده‌ای کرد ند . گفتم شما مگه راد یو گوش نمی 
دهید؟ گفتند چرا راد یو صوت العرب کوش بید هيم . کفتم آخه شما چطور فارسی‌را 
نمی‌د انید . با یك نظر نگاء میکرد ند ه شما کی هستید این حرفها را می‌زنید ؟ برکشتم 
به شاه گفتم من تا حالا هش اهمیت مید اد م به جنبه اقتصاد ی خوزستان بعد از ایین 
سافرت و این سافرتبا بر من صلم شد که ما باید خوزستان را ایرانیزه یکنیم. کوج - 
به هیم اشخاص‌را از اصفهان - از کاشاریّه جاهائی هستند یزدی - یزد که زحمتشتند 
د ر کناورزی - بروند خوزستان را آباد یکنند برای این اصلا" خوزستان هیچ چیزش 
ایتہا اصلا* خودشان را ایرانی نمید انند . بهرحال - این کار شد و قرارد اد را 
اجرا کرد ند شروع کرد ند بعد از یك هط تی آمد ند فتند که قرار ما هم این یود که بعد 

از تکمیل مطالعاتشان نظر به هند گر اينک د ر دت د وسال که باید گزارش‌به هنید 
بيك طرحہائی برخورد بکند -تمام اینپا هم روی تجربه تی .وی .۱ بود که خود‌شان 
گفتند - که اگر برخورد کرد ند بيك طرحهائی که از لحاظ فیزیبلیتی -- اکزنومی 
فیزیییلیتی و جهاتدیگر محرز یود نتظر پایان د و سال نمیشویم آنبا را اجسرا 
میکیم. در اين فاصله د و سال یکی طرح نیشکر بود که این ده‌هزار ھکار یکی ساختن 
سد دز که گفتند که این - لیلینتالو کلپ کفتند که ما فکر میکیم خد ۱ این را گذ اشت 


س 


چ 
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که برای ایرانیها حاضرو آماده ۵ بیایند سد بسازند . برای این همچین چیزی 
اصلا" باورکرد نی‌نیست . یکی‌از این چیزهائی که اینبا را قعجب کرده بود 
چطور شد خط راه آهن طوری از این عبور کرد که ما قاد ر هستیم سد را بس‌ازیم 
برای این اگر يك خرده انحراف اشت این راه آهن میرفت زیر آب آنوقت واتصا* 
شکل یود خیلی ضکل بود . که د ر یکی‌از این صسافرتهای من به خوزستان که این 
گوردن کلپ بود و بلاك مال کنسرسیوم سوتد ی که راه آهن را ساخته بود ند 
ا 

کامساکیس ے د اتمارکی بود زد 

کاساکس - د انمارکی یود ند ۰ این رئیسآن خط بود و این خط را او ترسیم 
کرد ه بود او هم در این سافرت من دعوتش درد ه یود م که بیاید . عبور میکرد م 
و تنا د فعه‌ای بود که قطار روز عیور میکرد برای این‌که تمام قطار خوزستان شب میره - 


آنجا. این هکتور پرود ون و کلپ و تمام ابن همراهان من میگفتند که شما یکی از مرن 


سرمایه‌های, توریستی را د ارید د ر د نیا برای اینکه میگفتند یکی از بزرگترین مناظر 
د نیا است اینجا. واقعا" هم بحد ی با ایہت است که شما از يك د ره‌هائی رد میشوید که 
هیچکس این‌رانمی‌بینه برای اینگ شب میره . ما چون قطار مخصوص د اشتیم روز رفتیسسم 
که اینرا از لحاظ جلب‌سیاحان شما یك اقد امی بکید ۔ ہن برگشتم یا آنتوزیسم 

هم این میضوع را کرفتها وزارت  ...‏ باوزارت راه بود . التماس توشتمم‌و آنہا 
هم بمن وعده د اد ند و خلاصه هیچ کاری نشد . گفتم نمیتوانید یك کاری بکنید که جلب 
یکّید . ساعات قطارتان راهم عوس‌بکنید کہ روز رد بشوند که يك عده‌ای برای خاطر 
دیدن اینپابيایند . د رضمن این صافرت کلپ از بلاك پرسید چطورشد که این 
خط‌شما اینجوری واقع شد وطبیعتش هم میبایستی یکجوری باشه که جائی را کک ما 
باید سد بسازیم رفته باشه . آنهم توضیحات فنی د اد که بمن کفت تعام ایتپسارا 
ظ م بق م خود م پیاده رفتم ایتبا را د ید م و این کار شکلی هم بود و این راه بهترین 
راہ بود . اینپا کفتند خدا مثل‌اینکه این را گذ آشته - آماده کرده که این سب از 


جن 


ج 
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اینجا ببینید شما عکسہایش‌را هم باید ببینید . دمتا د یوار همینجور آده بالا 
می‌بینید . که این را میبایست یك سد ی که یك د یواری آنجا بسازند که مہاریکند 


تمام این آبرا . چیزهائی راجع به این سد میگفتند ک من اصلا" عاشقش شد مء لیلینتال 


د ريك جا مینویسد که فلانی آید این عکسہا را وقتی دید طوری مثل بچه ها ذوق 
کرد و همین طور هم بود ذوق هم د اشت برای این آرزوئی مید ید م د اره تحقق 
پید | میکنه د یگه . من رفتم سازمان برنامه د ر  ..‏ من فوریه ٩ه‏ از سازمان برنامه 
رفتم . گفتم چطور شد که رفتم ؟ ار توضیج ند اد م بد هم این را. 

)؟ ) 

سر آن کود شیمیاتی گفتم که شاه قهر کرد یا من . مرا نمی‌پذ برفت . منهم یکروزی به 
علا* گفتم که آقا به اعلیحضرت عرض‌بکنید که من که کار شخصی‌نه ارم ۰ من ټمام سرو کار 
من با ايدان است اکر ايشان مرانمی‌پذ رند من که استعفا د اده‌ام . ارنمیپذ برند 
مرامن میسرم. وقت‌بمن د اد ند . یکروز سه شنبه یمن وقت د اد ند رفتم . د ید م 
که شاه ذ کام د اره و خیلی حالش بد و د ائما" هم د اره د وا میخوره. این را شایسد 
هم گفته یاشم . چند روز بعد از اظهاری بود که رد قر توی سفارت آمریکا سر میز شام 
کوده یود . که برای ابن سه ملت این شونها اصلا" لازم نیست. گفتم که من امروز 
اعلیحضرت بعنوان یك ایرانی صحبت میگیم نه بعنوان رئیس‌سازمان برناه. مسن 
عقاید ی ,اک الان د رسازمان برناه د ارم بهمتان عرس میکم عقاید ی است که همانموقیع 
که رئیس‌بانك بود م میگفتم. هیچ فرق نکرده . بتابراین برای این نیست که تعصب 
د ارم الان د ر سازمان برناه . ما پول نفت را حق ند اریم برای هیچ مصرفی - به هیچ 
صرفی برسانیم جزعمران . این عقید هایست که آنروز د اشتم و وقی‌هم که قانسسون 
برناه‌اول را برناه هفت ساله‌اول را تنظیم کرد م یکی از مواد ش این بود که تصام 
در اف تفت آنوقت‌شند رغار بود د رست است اما تمام د ر آمد نغت یاید تخصیصد اده 
بشه 
یعتی صد د رصد 


صد د رصد . این در قانون اول را من گذ اشتم 
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که بعد ۱* هی تعد یل شد 

نخیرعمل نکرد . رزم آرا* نخست وزیر شد . ظدری کرد ند اد و هیچکس هم 

جرات نکرد د ر مقابلش ایستادکی بکنه ۰ بگوید آقا ابن نقض‌قانونه چطور نمی 

د هید که اصلا" سازمان برنامه را باین ترقیب از بین برد ند - سازمان برنامه 

د یکه! ما" بود اما کاری نمیکرد و کسی‌هم نبود که معتقد باشه به آن چیزهائی 

که من معتق بودم آخه . آدم باید ایمان د اشته باشه برای چی میخواهد 

سازمان برناه. تقی‌نصر آد رئیس‌سازمان برناه شد تمام کارخانه‌های ورشکست 

کثافت د ولت را آورد ضمییه‌اش‌کرد برای اینکه بخیال خود ش ملا" یك امپراطوری 
د رست میانه که اهمیت بیشتر خواهد د اشت . تمام آ ن اعضای کنات دزد 

دستگاهپا را آورد ضمیه سازمان برناهه کرد و فلج کرد . دست رود ست‌کذ اشتند 

شد ند کارخانه چی عوض‌اینه برناه‌ریز باشند ۰ 

میفرمود ید که به شاه کته بود ید که من هميشه عقید هام همین بود ه 

بله کفته بود م 

که پول نفت‌خرج عمران باشه - ایشان چه میگفتند ؟ 

سکوت محض . از اول‌تا آخر یك کلم نگفت ذقط وقتی که گفتم کھ شنید ید یقینسا*که 


راد قرد چی گفت؟ چند شب پیش‌سر میز سفارت راجح به ۰۰۰ سرتکان د اد . 
آخه هرروز - همیشه بمن میگفت چرا بمن میگوئید چرا به د وستان آمریکائیتان نمی‌گوئید 


آنپا هستند که میخواهند - فشارمی آورند --خرج نظامی بشه . 


ات اش ی نمید ونم فلان هم آنهم راست است که 


این اظہار را کرد ید که باعث‌تعجب و خوشیختی من شد . چطور آخه آنوقت یگقسر 
د یگه رکیس یك میسیونی یك ژنرال د وستاره‌ای آمده اینجا و میره به شاه میگه که این ر 
که انزایشد ! ید کافی نیست باید بیشترچیزیکید . ماباید اسی ر آن آد م باشیسم. 
مفصل صحبت کرد م و هیچ چیز نگت . سشنبه‌ای بود د ر یهمن بود پنجشنتبه 

توی سازمان برناه نشسته بود م خسرو هد ایت آمد گفت ش‌که مجلس‌سری تشکیل د اد ند 
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خسرو هد ایت را چند وقت پیشش‌من پیشنهاد کرد هبود م وزير شاور شده بود که 
میتوانستد ر مجلس‌هم حضور د اشته باشه . کفتش‌که د ارند اختیارات‌ شما 
را تفویض میکنند به نخست وزیری . گفتم گور پد رشان بکنند . همشه برای من 

این اتی تود من بود بکنند . کارهایم را کرد م وقنیکه منزل میرفتم توی راد یسو 
کوش د اد م که تمام این مذ اکرات کفت که د ولت. . 

د ولت د کنر اقبال 

بله ‏ نظر باینه ما صلحت د انستیم که این - هھ این ا زیرنظر د ولت بیای د 
چون فلانو اینها این اختیارات تفویض ميشه به نخست وزیری وهه هم احسنت 
احسنت . یك نفر نبود که طرف ار من باشه از من د لش خوش باشه هد مخالف 
بود ند و بد یہی است که میخواستند بره زیر نظر یك کسی که بتوانند باو تحمیل 
بکنند اراد مدان را و گذشته از این خوششان هم نمی آمد از يك آد می که کارش را 
میکنه سرش‌را اند اخته اعتنا به فك هم نمی‌کنه. اصلا" برای من میگفتسم 
که اهمیت ند اشت که آقای سناتور باشه بمن چه. سناتوره من اکرخلا ی 
میکنم خلا ف‌قانونی بمن ايراد بگیرید اما اگر تقاضائی د اره مثل یك فرد ی‌است 
بره بنشیته با افراد صحبت يکنه - بانمایندگان سازمان برتااه . من روز پنجشنبه 
آم م و این کارها را شروع کرد م به آماده کرد ن روزشنبه آمدم از همان 
روز پنجشنبه ناهه‌ای نوشتم به شاه که من د ر تعقیب استعغایم نظرباینکه این قانون 
گذشت معلومه د یه مورد اعتماد نیستم و بد ین ترتیب فایده ند اره مانهد ن 
من ۰ من رفتم از روزشنبه د یکه تخواهم بود . روزشنبه آم م اسيايپايم ر جمع آوری 
کرد م و از صبح تاشب و رفتم منزل . غرویش روزنامه اطلاعات برایم رسید د ید م نوشته 
ابتباج لجوج - گنتم الله اکبر . گفتم حالا سعود ی همیشه نسبت به من احترامی 
داشت . گفتم اينهم حالا معلوم ميشه طحق شد به آنها مخالفین من . خواند م 


د ید م نه نوشته ‏ این روی لجاجت روی عقیده خود نرلجاجت میگه و بد 
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آنوقت توصیه میکه که خوب بود که کتر لجاجت میکرد . تلفن کرد م هش گفتم خیلی 
متشکرم از اینکه در يك همچین وضعیتی اینجور نوشتی . گفت اما عقیده صسنه شما 
باید آشتی بکنید -سازش بکنید . گفتم‌غیرسمکن است این وقنیکه من می‌بینسم 

د یگه حمایت نمی‌کنه تا امروز هه جور حمایت میکرد . البته د رحین حمایت هم 
گفتم یك چیزهائی بود . روزناه‌ها فحاشی میکرد ند من کفتم به شاه گفتم آخسسه 
اعلیحضرت این برخلاف انصافه . شما مید وتید من د ارم يك کاری میکنم که اعتتا 
نمی‌کم همه هم با من مخالفند باشند و باعث افتخار مته اما به روزنامه هااجازهد ادهبشه‌که 
اینجور فحاشی بکنند به من بنویسند من خائن هستم من نوگرانگلیسپا هستم. من 

يك عضو کوچك بانك شداهی بود م د ستور می‌گیرم د ر این کارها بنفع آنا به ضرر 

نمید ونم مطکت خود م . کفتم آخه این گناه د اره . اين توری سعید را برای همین 
ورد اشتندشة کرد ند بد بخت وبیچا,ه مید ونید به مطکش خد ت کرد و یسك 
حاد 4ای پیش بیاد یك همچین چیزی هست این آصلا” گاه د اره آخه این صحیح 
نیست. گفتم به بختیار چرا نمی‌گویند . آنوقت‌گفت به بختیار به بختیار هم گفتند . 
شنبه شب‌چی شد این اطلاعات را د ید ید و همین جور ماند ؟ 

آره د یگه . او نوشته بود که روی آدم د رستی است آد م محکمی ست آد م قرصی‌است 
لجاجتش روی عقاید ی‌است که د اره لج میکنه و مثل‌اینک اظهار تأسف‌کرده یود ازرفتن 
من . د رهرحال یك چیز خیلی . چندچیز د ید مازعباس‌سعودی که بسسیار 
بجا بود ۰ یکی‌هم د رموقعی که زند ان یود م مقاله‌ای نوشت 

خب آنوقت از طرق د ولت د نبال شما تفرستاد ند که تشریف بیاورید و آشتی ۰ . 

حالا گوش‌کید . من نمید انستم چه خواهم کرد . یکروزی توی روزناه خواند م کابتهاج 
خیال د اره باتك تأسیس بکه . گفتم عجب فکر خوبی است . توی یك روزنامه کوچکی 
هم نوشته یود ۰ این باعث‌شد که من رفم د نیال تأسیس‌بانك برای این اصلا" نمی 
د انستم چه باید یکم . ایران بماتم بروم جای د یکه چه کاری بکنم. و صد هسزار 
تومان هم وام گرفته بود م از موقعی‌که سازمان برناه بود م . یك میلغی هم به سازمان 
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برناه مقروض‌بود م . یگاهی هم ند اشتم. بفکرافتادم. این سللیی‌را که توی‌روزنامه 
خبری را که توی روزناه خواند م بفکرافتاد م که بانك تأسیس‌بکنم. آدم‌با یك 
عد ای صحبت کرد م استقبال‌کرد ند . خب من که د رعمرم همچین کاری نکرده بود م 
که بیایم یك شرکنی را تأسیس‌بکنم و برای خود م يك مزایائی قائل‌یشوم. به عقل 
یك عد ه‌ای از د وستانم يك مزایائی‌به من این اشخاصی آه حاضر شد ند چیزیگنسد 
به من د اد ند که علاوه بر حقوق فلان ق رهم از سود سام قبل‌از تقصسیم بعن د اده 
بشه. من اطمینان ند اشتم که این د رسته نیست فلانو اینبا. که مکاتبه 
کرد م با بلاك که من د ارم يك همچین کاری میکم. د وستان من وق یک مطلع 
شد ند بمن نوشتند که بسیار بسیار کار خوبی میکنید . به بلاك نوشتم من میخواهسم 
یك همچین کاری بکنم ولی د لم میخواست که راجعبه شرایط تأسیس‌این يا شما 
شورت بکنم. گفت من فلان تاریخ د ر پاریس خواهم بود . د رساختمان بان ك 
بين الطلی بیائید آنجا. 
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روایت کنند ه - آقای ابوالحسن ابتهاج 


تاریخ - یکم دساصرز ۱۱ 
مس ساحبه شپرگان - فرانسه 


صاحبه‌کنند ه- حبیب لاجورد ی 
توارثصاره ۱۳ 


یغرمائید ببینم 

آقای يلاك گفتش‌که با شما ملاقات بکند و. . 

ته من رفتم نشسته بود م آنجا آط م بهش کفند که پای تلفن شما را میخواهند اززتو 
این‌چی چبز میخواهد با شما صحبت بگنه. ای د اد و بید اد ... 

شما را میخواستنه یا آقای پلاك را 

نه بلاك را میخواستند - این سکرتر جنرال 

د اك همرشولد 

گفت‌همرشولد از ژنو میخواهد بائما صحبت بکد . گت بپش بگوکید که من يك 
الان یك چیز مہمی د ارم یك کفرانسمہمی د ارم من خود م بعد بهش‌زنگ میزنسم. 
کفت کسی هم مزاحم من نشود . من یکی یکی اين مواد را گفتم . گفتم من میخواهسم 
يك همچین کاری یکم . گفت یسیار کار خوبی میگید . گفتم این یدیخت‌ها يك 
عده حأضر شد ند روی اعتماد ی هم که بمن د ارند حاضر شد ند که اینق ربمن بعنوان 
علاوه بر حترتم 4 حقوتم میکویند هرچظ ر میخواهی بہتان مید هیم - علاوه بر حقوق 
اینق ر هم ایکس د رصد - میلخش‌هم شنابه بود اما الان د رست یاد م تیسست. 
اینق ر از سود سهام هم یمن بد هند . میخواهم ببینم این د رست است يانه گفت‌ صد د و 
صد د رست است . این کاری‌است که هرروز از آمریکا میآید . یکفرکه اسمی د ارد 
شہرتی د ارد - گفتش شما خواهید یود بانك ایراتیان . آنها را کسی نمی‌شناسد 
باسم شمااست که بېتان اعتبارات خوافند د اد . چه خواهندد اد چه خواهنسه 
کرد , در مقایل این بد یپی است که این ۰ . شما یك چیز گذ اشتید شما ۰. اسمش 
چیزم هست مثل سرقظی أست 

کود ول 

کود. ویل است _ کود ویل است‌شما . این هرروز اتفاق میافتسد . گفتم خب‌حالا من 
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خیالم راحت‌شد برای این من نمید انستم فکر میکرد م شاید واقعا" من د ارم يك 
کاری میکنم که غلط است این بد بخت‌ ها هم این حرام بکنند یکروزی هم يك آشخاصی 
ایراد بگیرند شما آقا سوه استفاده کرد ید از ناد انی‌اين ها. گفت نه صددر صد . 
تمام این موارد يك بيك کفت حالام که تمام شد من حالا یك سئوال از شما دارم . گت 
وام سد دز را بدهم یا نه؟ گفتم خوشحالم که این را سئوال کرد ید . الان که مید انید کمن 
علاقه‌ای ند ارم . کفتم اگر ند هید بزرکترین اشتباه راد رعمرتان کرد ید و اگر بد دید 
ایران را نجات د اد ید . گنت متش کرم . بعد ها شنید م که اين رسیده بود بمه. يك 
جائی‌که شاید خود بلاك هم گفته بوده که یکی از د لائلی که اینہا را چیز میکنسد 
که اینها اینق رخرج کرد ند باید د اد و اطمینان د ارم این مطلب موثر بوده و بهمین 
جپت هم به من تلگراف کرد که وقتیکه آن را امضا* کرد تلگراف کرد که د اد م که بپش‌هم 
تبريك گفتم . کفتم خوب کرد ید د اد ید یرای اینکه اگر ند اده بود ید یك اشتیاهی 
بود و حالا که د اد ید كمك بزرثی به ایران کرد ید 

بعد از تأسیس‌بانك و رند ان رفتنتان چه اتفاقاتی افتاد؟ 

حالا ببینید نه هیچ اتفاقاتی افتاد که برگشتم . زنم گفتشک از د ربار تلفن‌کرده بود 
آهان جمال امامی هم آمده یود دیدن من . روی اروان نشسته بود یم ۰ زنم گفتش‌که 
تلقن کرد ند تو را از د ربار خواستند ۰ اسم آن یارو را هم گفت اسش را فراموش کرد م 
یکی از آجود ان ها. گفتم گور پد رشان کرد ند که کرد ند . جمال امامی گفت‌آتکسن 
بایاجون این که حسالا برخلاف‌نزاکت است . تلفن کرد ندببین چی میگوینسد .* 
پاشد م رفتم تلفن کرد م يارو را سئوال کرد م . کفتش که شما وقت یرای شرفیایسی 
خواستید وقت خواستند برایتان تعیین بکنند . گفتم من ؟ من وقت نخواسسسستم, 
کفت.چه اهمیت د اره تخواسته باشیید رسم است وفتو, اشخاصی مثل شما میروند 
صافرت برمیگرد ند شرقیاب میشوند وقت میخواهند . گفتم من وقت‌نخواستم . ار 
شاه میخواهند مرا ببینند احضارم بکنند یاکمال افتخار شرئیاب میشوم. اگر توقسبع 


د ارند من تقاضای شرفیایی یکم من نمی‌کنم. چندشب بعد منزل ماد رشاه - ماد ر 
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شاه يك شخصیتی د اشتش برای این شنید م شبی راک من روز پنجشنبه این کار 

شد شبش گویا مهمانی بوده که یك عد ای هم بود ند . همیشه این کار را میکرده 
يك عد »ای هم بود ند . جلو هد يك عد ه‌ای وقتی‌شاه آمده گفته يك نغ ر آد م د رستسی 
هم که د ر این مطکت بود اینطور باهاش‌رفتار کرد ید که خیلی بپش‌برخورده گفته که 
شما خوبه که مد اخله نکنید در صائل سیاسی . 

به ماد رشان 

به ماد رشان - ما را دعوت کرد . رفتیم منزلشان یك عده زیاد ی بود ند ۰ رس 
شبربانی هم پپلویش وایستاده بود آن علوی مقد م. بمن گفت که راست:است که 
اعلیحضرت‌شما را خواستند شما نرفتید کفتم بله راست است. گفت آخه چطور؟ 
گفتم که بمن تلفن میکند که شما وقت ملاقات خواستید . من همچین چیزی نخواستم 
یمن بگویند شاه مرا بیخواهد میروم. کفتم یك پیرزتی از جنوب‌شهر تلفن که بسن 
که من میل د اشتم: ما را ببینم اما قاد ر تیسیتم بيایم ناخوشم مریضم . خانه‌ام هم 
سر قیر آقا است میروم تاچه برسهیه شاه. اما وقتی میخواهند مرابیینند بمن میگوینند 
شما وقت خواستید من پامیشم میرم آنجا ۰ من یك براد ری هم د ارم د وتا براد ر د ارم 
اینبا هم هرد وتا شاه اینبا را می‌شناسه . من بگم من آدم بگویند شما را کی گفست 
بيائید . بکم که تلفن کرد ند کفتم بکویند ته شما را نخواستیم غلامحسین ابتهاج را - 
خواستیم . گفتم من از این کارها نمی‌کنم . اعلیحضرت ار میل د ارند مرا ببینتند 
با کمال افتخارمیروم . تعام شهر این ضيه پیچید . مید ونيد هیچ چیز د ر اران 
مخفی نمی‌ماند که یکروزی د ر جلسه هیئت وزیران_ شاه‌روکرد به اقبال و وزرا* گفتش‌که 
مید وئید که یکتفر د ر تهران ادعا میکه که من خواستش و نیامد روی یك کلغذ سفیدم 
یك چیز نوشت گذ اشت جار اقبال . بعد اسم من است . خب‌هه فیمیدند که 
مید ونند که مرا خواست این را نشان بد هد که شوآف بکه که این آد م بیخود مثلا" میکه 
یك همچین چیزی, یك چیزی بود که باعثد لخوری شد ید ش‌شد . بعد کفرانس 
سائفرانسیسکو پیش آطد . ما حالا باتك را د رست کرد م و د ایر شد و طتپی بنا یود 


وققی بانك د ایر کرد م د ونفر آمد ند پیش‌من ۰ یکی لاله که رئیس‌بانك تبران بود 
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با يك نفرد یثر. آط ند پیش‌من که حالا که شما بانکد ار شدید درشورای ... 

د ر بانك مرکزی بعوجب یك قانونی د ر شورای د ر چی چیز هستید یك نماینده شورای 
عالی 

شورای عالی اقتصاد و پول 

اقتصاد و پول . یك نماینده بانکها بایدباشد ۰ ازشما کی بهتر . گفتم‌شما این 
را از طرف خود تان د ارید میلوئید؟ گفتند بله . گفتم‌کافی‌است اگر تمام بانکها 
موافق باشند قبول میکنم اما اکر يکد انه بانك موافق باشد نمی کنم . رفتند اط ند 
کفتند تمام بانکها موانقد . گفتم قبول میکنم. فتیم د ر بانك صادرات برای انتخاب 
این . واردشد یم نشستیم و رأی گرفتند و ساوی در آد . من وعبد الحسین بپنیا 
رئیس‌بانك اعتبارات بود . آقا من را می‌بینید من حالا چه کنم - من که کاری نمیتواتم 
یکم . من د اوطلب‌نشدم خودشان آدند آقای چی‌چیز آنہاهم آنجا نشستن د 


آقای . . 


لاله 

لاله . دقعه دوم رأی گرفتند - بهنیا اکثریت آورد . خب من با تأثر از آنجسا 
رفتم . بعدتحقیق کرد م که آخه شما چطور شد اینکار را کرد ید . گفتند ما جرت 
نکرد یم به شما بگوگيم . یکا يك مارا خواستند گفتند به ابتباج رأی ند هید برای‌اینک 
وزير د ارائی گفتند . خواست - بما گفتثر ک. رآی ند هید برای این - يا بانك 
مرکزی- برای اینکه - ته بانك مرکزی رأی ند هید برای اینک اگر او بیاید به 
شورای بائك مرکزی تمام را تحت نفوذ خود ش‌خواهد کرفت . گفتم شما خب‌یالاخسره 
انسانیت ند اشتید که بيائید بمن بگوئید که من بیایم آنجا و يك همچین وضعی 
پیش‌بياید يك همچین ناظر يىك همچین پیش‌آدی بشوم . تأسفشان تا ان 
حال بود . که من هم که بانکم را تأسیس‌کرده یود م اما د ر موقعی که يانك تأسیس 
میکرد م بعد ها شنید م ۰ یکی از آنبا جعفر اخوان - جه‌فر اخوان مثلا" آمد 
۰۰ هزار تومان سیم خرید . من تعجب کردم چطور شد جمفر اخسوان آمده . 
بعد اصرار کرد م درهیئت ط یره باشه ۰ گفت‌نه - نمی‌خواهم . هرچه اصرارکردم 


ج 
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قبول نکرد . چند سال پیش‌بمن گفتش وقنی‌که من سهم .. علت این گفت آمد م از 
شما سپم خرید م گفت‌چی بود . گفتم چطورشد از من سهم خرید ید ؟ کت مسن 
شما رئیس‌سازمان برناه بود ید بنا بود که چند تا جیپ فلان وزارتخانه از من‌بخر د 
نمید ونم وزارت کشاورزی ياد م نیست . جیپ بخره و د رنتیجه ط اخله نمید ونم 
سفارت انگلیس چه اینبا تصمیم کرفنند بجای جیپ لند رور بخرنسد . من آمدم 
پیش‌شما کفتم که - گفت اصلا" با شما آشنائی هم ند اشتم - گفتم يك همچیسسن 
چیزی است گفت برای من - کفت این مرا نجات د اد آنروز . گفت مثل‌اینکه 
. .ه تا بود گفت مرا نجات د اد . بہتان گفتم که من بنا شد پانصد تا جیپ بخرم 

و د ستور د اده بود ش‌که بخرند الان آم ند لند روور . گفت‌شما مپند س‌گنجه‌ای 
را خواستید . من مہند س‌گنجه‌ای را برای يك هد تی آورده بود م که اوایل ارم 
بود که هیچکس‌را چون ند اشتم هرکسی که از د وستانم بود خواهش میکرد م همانطور 
که مہد ی سمیعی را آورد م - همانطور که خرد جو را آورد م یك طدتی آنا 
اینجا کار میکرد ند با من . تا اینک یك اشخاص را جلب بکم ‏ استخد ام یکسم. 
گفت به مہند س‌کنجه‌ای گفتید که بروید رسیبدکی بکید اگر جیپ نسبت به لند روور 
اینطور که آقای کاشانی میگویند بپتر همت و اگر ارزانتر هست بگوئید باید جیسپ 
بخرند کفت خرید ند . کفت‌شما مرا براه اند اختید . این بود که من بعنوان ته 

آمدم ازتان خواستم ۰ تا سیم خربد م و این بمن عضویت ص یره را تتگیف کرد یسد 
قبول نکود م برای اینکه یمن گفتند . گفتندشما بد کاری کرد ید که رفتید سهم خرید ید 
و نباید عضو هیئت صد یره بشوید ۰ یحنی ظ م بظ م هنوز روزهای اول کارشکسنی 
میکرد ند تا روزهای آخر میکرد ند تا د قیقه آخر کرد ند 

از کجا آب میخورد این ؟ و ازکی بود ؟ 

از این مید انستند که ۰. کید وتا نبود . هرکسی که میخواست خوش‌خد متی بکد 
این طبیعت رجال ما يك عده کرم بود ند آخه. این که من میگویم کرم یتمام معنی 
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به آد می که شخصیت د اشته باشد . یا شاه بپشان چیزهائی اشاره کرد ه بود . 
همان که کافی بود که بگوید .من این یاد تان باشد که يك تیه الان خاطرم 

آد . برای اینکه شب‌عید گفتندکه یکی از . . . عید نوروز یکسال شاه میرفت به 
مازند ران » رفته بود به مازند ران د ر بایل گفتندکه . . یکی از روزناهه‌نکارانسی‌که 
حضور د اشت‌گفت . گفت هه آنجا جمع‌شده بود یم که بعد از تحویل بودو - 
شریف امامی رفته بود شیراز و از شیراز آده بود یکسره به مازند ران به بابل . گفت 
جلو ما شرفیاب‌شد 

بعنوان نخست وزیر 

چه سمتی د اشت نمید ونم نه گمان میگم هنوز 

وزير صنایع و ماد ن 

وزير صنایع بود که رفتم د ید م موسسه کود شیمیاثی شیراز را چنین بود چنان بود 
فلان بود فلان . شاه رویپش کرد کفتش‌که باز هم بروید از این خیانتہا بکد 
چون من معروف‌شده بود م که گفته بود م که این خیانت است 

صخره میکرد ند 

یله بله . من کفته بود م که جنایت است . کفتم خجالت هم نمیکشید م نمی ترسید م که 
بگویم خیانت . جنایت و خیانت فرقی ند اره . من گفته بود م جنایت اما به همه 
گفته بود ند که یك کسی هست میگه که ما اين کاری را که میکگیم خیانت است . گفته بود 
برید از این خیانتها بکید . خب هه متوجه شد ند که مقصود من هستم. آن يارو 
روزناه نکاره که آنجا حضور د اشت آمد گفت . گت یه همچین چیزی را گفت‌ شاه . 
خب این رای‌شنید م 

همین کافی بود 

ونه يك د فعه -صد‌هاد فعه مید انستم و شنید م که مثلا" من خواستند مرا نرفتم 
شنید م که نوشت یك چیزی گذ اشت پیش‌نخست وزیرش و کفت یك کسی است کہ ادعا 


میگه که من خواستشو نیاد . ایرانیبای بی کاراگر بی شخصیت- بی تماد 
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بنفضس. ترسو بزدل ترقیشان فقط بواسطه تطق فقط بواسطه پابوسی که 

من د فعه اولی که توی تلویزیون د ید م که این ولیعہهد د نیا آمده بود میرفتند آنجا 
فاد ند پیش را ی‌بوسید ند تم وای 

پای کی را ؟ 

شاه را . میگفتم ای خد | چطور همچین چیزی ميشه . باور نمیلرد م به چشم د ید م 
خب یك همچین اشخاصی - يك همچین اشخاص بی حقیقت بی شخصیتی آنوقت 
توقع د ارید که بایستند بلویند که من این کار را نمی کنم برای اینکه این کار کار صحيحی 
نیست . من گفتم آنوقت . حالا رفتم فرانس سانفرانسیسکو - آن نطق کد ائی‌را 
کرد م۰ آمد م چند روز بعد از ورود م کفتم چیز رسید احضاریه رسید که فلان روز د ر ظرف 
پنج روز بيائید برای تحقیقات . هیچ موضوع عم ذ کرنمیگند . این روز پنجشنبه رسید 
من روز شنبه با اینکه وقت د اشتم پنج روز ...- روزشنبه اول وقت رفتم ۰ منتهی 
تلفن کرد م به یکی از د وستانم گفتم که یه همچین چیزی مرا احضار کرد ند من میتوانسم 
با خود م یکلفربیرم بانه وکیل . کفت بله میتوانید . گفتم يك وکیل مطمئنی می‌شناسید. 
یکفر را معرفی کرد من این را اصلا" اسمش‌را هم نشنیده بودم ۰ او را هم گفتسم 
بخن بیاید . اصلا" کاشکی نیاده بود برای ایتکه ھیچی ‏ صممیکم آنجا نشست 
هیچی هیچی . گفتش‌که آقای همین نصیری که مستنطق بود گفت که اسمتان فلانتان 
بعد سئوال که شما راجع به خوزستان . دید م موضوع خوزستان است که وا ار 
یعوجب‌چه قانونی بوجب‌چیزی اختیارات خود تان را واگذ ار کرد ید به یك اشخاص 
خارجی به خارجی‌ها و چطور این را بد ون مجوز این کار را کرد ید توضیح بد هید . 
من تمام جریان را توضیج د اد م که اینطور اینطور اینطور شد ۰ پیشنهادم راه 
نخست وزير د ادم برد م به کمیسیون شترك - این کمیسیون بعوجب قانون حسسق 
قانون گذ اری د اشت - تصویب کرد ند با تبريك با شعف پول د ر اختیار من گذ اشتند 


پول را بپشان د اد م و بعد هم برد مشان به شاه هم معرفی کرد م و آتوقت د ر ضصن 
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سئوالہا . حالا آن کسی را که وکیل بود چیز شد . این تقرییا" ه ساعت طول کشید 
تا ساعت یك بعد ازظهر آنوقت‌گفتند که يك قراری‌صاد ر - نظر باینکه وقت اد اری به 
سر رسید هاست و تحقیقات تکمیل نشد» برای تکمیل تحقیقات تا موقع تکمیل‌تحقیقات 
به زند آن موقت بروید 

شهربانی 

شپربانی - من به هیچکس نمید ونست این قضیه را جز زنم که من د ارم میروم آنجا 
ساعت هشت رفتم تا ساعت يك يعد ازظهر . در این ضمن چطور شد که هه مطلع 
شدند . درک بازشد يك عده روزناه‌نگار آد ند --عکاسو روزناه‌نکار همه آمد ند 
تو. اینها یکی از آن آد مہای گرد ن کلفت که آنجا بود پر واضح‌بود که از طرف‌ساواك 
هست برای ایتک یکی از آن ظد رهای گرد ن کفت‌های بزن بہاد ر . هرکاری کرد 
1 اینپا را مانع بشه نتوانست. ريختند تو و شروع کرد ند به عکس‌برد اری وسئوال کرد ن 
ازمن که موضوع چیست . کفتم د ر يك مطکنی که تمام رجالمان د زد هستنه مرا بعنوان 
ناد رستی د ارند تمقیب می‌کئند اينه د یگه . این است مطکنمان و افتخار میگد 
که این است . از آقایون بپرسید که چه خیراست . کفتم برای کارهائی‌که د ر خوزستان 
کرد م که همه بیش ماعات میکنند مرا حالا کید ند که از من تحقیقات بکنند 4 من 
چطور شد که این کارها را کرد م و هرچی اینہا خواستند مانع بشوند نلان و اینبا 
آنپا سئوالات‌شان را کرده بود ند . روزناه کیہان و اطلاعات هم شب همعکسهای این 
صحته را هم مطالب مرا چاپ کرد ند 

پسد ر آن زمان علیغم نظر ساواك میشد روزناه‌ها میتوانستند آنچه بخواهند بنویسند 
آن زمان اینق ر شکل نیود مثل اینکه . یرای اینکه خب‌جلویش‌را تگرفتند د یگ . 

مرا برد ند توی زند ان ۰ بعد معلوم ميشه که يك عده از اعضای سازمان برتامه 
و دیگران آمده بود ند د ر تمام این پنج ساعت پشت د ر کوش مید اد ند و عکاسسپای 


آنپا این عکسثان را گرفته یود ند و این عکس‌را من قاب کرده يود م توی د فرم تسو 
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بانك ایرانیان گذ اشته بود م. موقعی که مرا می‌برد ند زند ان - موقم یک اینهاریختند 
آنجا توی اطاق تمام اینها راعکس برد اشته یود م و این یك گوشه‌ای جزو افتخارات 
من بود هرجا که میرفتم هرکس می‌بینه که مرا یکوقتی زند ان برد ند این صحضه 
زند ان برد ن و زند انی کرد ن . و وقتی‌که از زند ان هم د ر آورد ند که تعاوت وزن 

چقد رشده بود بعد از هشت ماه . اینہا هم هه بود تمام اینہا عکسبود 
هشت ماه بد ون محاکھ شما زند ان بود ید ؟ 

بد ون محاکمه زند ان بود م. بعد ده روز که هیچ اجازه ملاقات ند اشتم ۰ من رسیسد م 
آنجا و این زند انیبای د یگر يك عده‌ای بود ند که متهمین شیلات بود ند یکی د وتایشان 
مال وزارت د ارائی بود ند - ۱ نفر آنجا بود یم اینہا خیلی انسانیت کرد ند تعارف 
کرد ند نمید ونم فلان بخورید . من هم بیوست د اشتم آتوقت . معد هام شد ید ۱" د رد 
کرفته بود برای این معده خالی هیچ هم نخورده بود م و هرچی آورد ند نمی‌توانستم 
بخورم گفتم نمی‌خورم تشکر میکنم . زنم مطلع ميشه از آن روز بیعد د یگه رتسب 
زنم برای من غذ | میفرستاد . غذ | میفرستاد از منزل و یك نمید ونم آنجا را د ید ید ؟ 

يك زند ان موقت 

د ر خود شهربانی است ؟ 

نه د رشهربانی نبود . زیاد دور نبود به شہریانی . یك جائی را ساخته بود ند 
برای یك منظور د یه ساخته بود ند . برای چۍ ساخته تمید وتم اما متصل بود به زند آن 
زنان بطوریکه پنجرہ چیز صد ای زنہا را ما می‌شنید یم . این پنجره آهنیند اشت 
که زند أن زنان بود آنجا . د رست الان‌نمیتوانم محلش‌را برایتان تشبیه بكم اما 
میخورد کوچه‌اش‌میخورد یکیش‌میخورد به سوم اسفند یك راهش‌هم میخورد به خیابانی 
که میخورد به شہربانی کل و راه وزارت خارجه . حالا اون خیابان نمید ونم اسش‌چیست 
زند انی سیاسی هم آنجا یا فقط آنجا که شما بود ید ؟ 
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نخیر زند انیان اشخاصی بود ند که مهم بود ند به اختلاس‌و د زدی و فلان و اینپا 

و یکی‌هم برای یك شوفر بود راننده بود یتفر را زیر گرفته بود کشته بود اونپسم 
بود . او ضتهاش پیشخد ی میکرد برای اینہا 

هه توی یسك اطاق بود ید ؟ 

نه - بمن یك اطافی د اد ند تقرییا" دو متر .. نه د ومر تبود شاید دور در 

د وشرو نیم بود که یك تختخواب سفری زنم از منزل آورد ازاین تختخوایپای سفسری 
چوی که تا ميشه - آنجا میخوابیدم. هرشب‌هم بد ون استثتا؟ چندد فعسه 
بید ار میشدم از د رد اولسرم و دوا می‌خوردم - ود وای خواب میخورد م که بتوانم 
بخوایم . بپرحال ده روز بعد از ده روز یك ناه‌ای نوشتم به د ادستسان 
د یوان کیفر که گر یه من اجازه ملاقات‌با د یران بانك ند هید و یك وقایعی برای 
بانك رو بد هد نظرباینک د ولت همیشه تشویق کرد است سرمایه گذ اری را و من اینکار 
را کرد م - من شما را مصمثول کلیه خسارات‌خواهم د انست . روز بعدش قسورا* 
اجازه د اد ند که زتم و بچه‌هایم و براد رم و دو تفر از بانك حق د اشتند بیایتد . 

خب این بمن اجازه د اد که اولا* براد رم آد گفتش که دونفر از وکلا د اوطلب شده‌اند 
که وکالت تو را مجانی به عهده بگیرند . یکی اح شریعت زاده یکی د کر محمد 
شاهکار. کفتم که این اگر تعارف‌نیست واقعا" راست‌میگویند با کمال میل . آنها 
هم‌گفتند بپیچوجه یك د ینار نمی‌گيريم قبول کرد ند آمد ند . دکثر ۰. شریمت زاده 
یکی از اشخاص‌بسیار بسیار تازنین ایران بود . يك آد م سلف ميد من بود يك 
آد م مازند رانی که هیچوت د ر ارویا نرفه بود فرانسه را یاد گرفته - فراتسه را خوب 
حرف میزد و بتمام قوانین فرانسه آشنا بود . یك آد م بسیار د قیق بود بسیار د قق 
برخلاف ایرانیها که تا یك چیزی ازشان سئرال میکید بیخود ی برای خودشان اظهار 
عتیده میکند ۰ این اظپارعقیده نمیکرد مکر این فہمیده باشد و وقی یك مطلیسی 
را میت میتوانستید صد د رصد مططن باشید . از زمانی که بانك شاهی بود م این‌وکیل 


ج 
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بانك شاهی بود باهاش رایسطه د اشتم و بد رستی شناخته بودم . این د اوطلسب 
شد شاهکار هم د اوطلب‌شد مجانی یکاهی هم ازمن نگرفتند . وکالت کرد ند 
تا آخر. اینہا آنوقت آم ند و وارد رد ند و اعتراض تمید ونم به ری همین قرارتوقیف 
من وچه و فلان و اینبا - تمام این اعتراضات ردشد و وزير د ادکستری هم این 
آقای نورالد ین العوتی بود . همان یاروئی که جزو سه نماینده حزب‌توده آمده 
بود یه قوام السلطته شکایت از گرد ن گلفتی من - رفتار من نسبت به جوان ای 
تحصیلکرده . 

در زان تسف وی کر نی 

این د رزمان د کتر امینی - و بعد از تقرییا"" آهان . من له د ید م حالا تو زنسه ان 
ماند نی هستم 

قانونا" میتوانستند شما را تگه د ارند زند ان ؟ 

قانون د یوان کیفر یك قانون خاصی د اره - هرچی د لشان بخواد میتوانتد بکند 
من خب لوایح ... لوایح‌ودیکه تبلیغات و د کنر شاهکار يك جلسه‌ای تشکیسل 
د اد د ر منزل‌خودشی و کفت که برای چه چیزهائی ایتباج را زند انی کرد ه‌اند . روز 
بعد الموتی برای د کر داهکار پیغام د اد که این عملی که کرده جواز وکالت او را لغسو 
تا کور ایی بجاو د مزا کی ار قاری ات ی کد یز 
زیاد ی را د ید که این کار را نکنند که چرا يك عده‌ای را دعوت کرد ه و خواسته تایك 
اند ازه‌ای علت بازد اشت‌مرا بگوید . من د ر زند ان راد یو را کیش مید اد م د ید م که 
يك سخنرانی ای کرد ه آقای وزير د اد گستری که جزو جنایات من - ساختن د 
سفید رود . ساختن سد دز هنوز د زساخته تشده بود . سأختن سد سفید رود 
و یك کارهای د یگری را که از همین قبیل . اینها را جزو جنایأت من محسوب کرد د 
من هم یك تدای بهش نوشتم که اولا" شما وزير د اد گستري حق ند اره تا زمانیکسه 
بك کسی به محکه نیامده اظپارعقیده بکه . برای اینک این اظپارعتیده شا 
این مطالبی که شما گفتید تأثیر خواهد د اشت د ر پرونده من که الان من ظاهرا" باید 
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تحت رسید گی هستم. وانگہی تمام این کارهائی که کرد م نه فقط مایه افقخار 

من هست هه باین مباهات میکند شما چی‌میکوئید؟ این را د اد م که چساپ 
یکلند توسط‌وکلایم . رفتند به روزنامه د یدند د ستورد اد ند که چاپ نکن د 
برای بعضی از روزناه چیده بود ند حتی - د ستور د اده بود ند که جمع آوری بکنند 
چاپ نکرد ند . ابن حکومت آزاد هم بود حکومت آقای د کنر امینی بود که د وسست 
نهم بود . حالا اين را هم متوقف شد ند ( ؟ ) موقعی 
که .. پس‌از طدتی که د ر زند ان همین موقت - شهریانی موقت د ید م که الا 
که ماند نی هستم عمل فتق احتیاج د اشتم . يك طرف را چند سال پیش د ر واشنگتن 
انجام د اده بود م که اتفاقا* د ر يك مأمورتی که رفته بود م ويانك که جہانی صحبت 
بکنم رفتم یرای چك آپ و معاینه آلسرم - دکثر یمن گغتش‌که شما فتق د ارید . هرنیا 
د ارید . کفتم هرنیا چیه ؟ توضیح د اد . گفتم چه جوری فرتیا را کرفتم . گفت 
یا پرش‌کرد ید یا وزته زیاد ی را بلند کرد ید . کفتم هیچکد ام این کارها را نکرد م . 
بعدها سال ها بعد وجه شد م سواری که میکرد م د یورتصه بیلی کاپ سوار 
میشد م و این از آن بوده وگفتند یاید فورا" عمل بکید و آنجاهم برای مأموریسسست 
آمده بود م معذ الك عمل کرد م و رفتم ده روز هم مریضخانه بود م و چند سال بعد آیسن 
آثار د ر طرف قسمت‌د یگرش پید اشد که د کترصد ر جراح معروف است میشناسید ؟ 
بله بله 

این قرارشد این مرا عمل بکنه اما گفتسش که صبرمیگیم 5 تا هوا هتر یشه عمل 
يکم . که یعتی توی هوای سردعمل‌تمی‌کند . زستان عمل‌نمیکنند . من دید م حالا 
که ماندنی هستم - پیغام د اد م که بیائید عمل‌یکید . حالا تقاضا کرد م که بصن 
اجازه ید هید که عمل بککند . وکلای من رفنند پیش د کنر امینی و باشاش‌صحیت کرد ند ہ 


او هم گفتش‌که مانعی ند اره و ترتییش‌را مید هیم. وقتيک خواستند اینگار شه گفتم من 


سل سح 


سس 


چ 
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میل‌د ارم که بروم به مریضخانه بانك ملی آنجا مرا عمل‌بکنند . کفتند آنجا نمیشه یاید 
یا مریضخانه شپربانی‌باشه با بیمارستان ارتش . زنم رفت هرد وتا راد ید 
رئیس‌بیمارستان ارتش گفت به شو هرتان بگوئید مباد | اینجا بیاید برای این ما 
اصلا* وساقل ند اریم . وسائلی که برای عل‌جراحی هست د رست تیست عیسج 
تختخوایپای ماهم بیمارستان ما اصلا" آمادگی‌ند ار - اين مال مال سریازها 
است. مال شہربانی را رفت دید . دید آتجا عم هیچ اصلا" جا ند ارند . 
یالاخره کفتند ما يك اطاق را آماده میکئیم برای اینکار . يك اطاق د قر بود . او 

را تبد یل کرد ند به یك جائی که من بروم آنجا ۰ در زند ان آنجا باشم. بعد از 


تقرییا"" سه چپار ماه که د ر زند ان چیز بود م نتقلم کرد ند به آن بیمارستان شهریاتی 


د رآنجا پیغام د اد م به د کنر صد ر حالا اینجا من هستم و اینجا مریضخانه اسست . نیامد . 


م تی گذشت باز پیغام د اد م کفت نمی آیم . برای اینکه اینجا بهیچوجه من‌الوجوه 
قابل اطمینان نیست برای اینکه وسائل ند ارند . پرستار ند ارند . من یسب 
حالم‌خیلی بد شد خیال میکرد م که برنشیت دارم . گفتم که یك پرستار بغرستتد 
يك مرد یکه گرد ن کلفتی بعنوان پرستار آمد و معایته کرد گت شما برتشیت نیس ست 
شما ذ ات الریه د ارید ‏ نه‌مونیا . گفتم حالا هرچی‌هست چند تا باد کی بد هید 
پشث من برای اینکه من احساس‌میکنم که بهتر خواهد شد . چندجای پشت من را 
سوزاند اصلا" بلدنبود باد کش بده این اصلا* پرستار نبود و اصلا" صرفنظر 
کرد م از عمل جراحی و وقتیکه از زند ان آزادشد م رفتم د ر بیمارستان بانك ملسسی 
این عمل را اتجام د ادم. 

چطوری آزاد شد ید ؟ 

چه جورشد آزادشد م شاه رفتبه آمریکا بد ید ن کند ی موقع ی که من د ر زند ان بود م 
من با این متاتباتی کر ده بود م یا د وستانم با هرکس که عظم میرسید که میتوانسست 
ککی بکه مکاتبه کرد م 

میگذ اشتند این تاه ها از زند ان بره بیرون 


تخیر تب میگم این باروهائو 4 - منشی من که از باتك میا به او اجازه د اده بود ند 
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بیاد به او د یکنه میکرد م میرفت ماشین میکرد ند و اضاه میکرد م . آنوقت با پست 
نمید ادم بوسائل مختلف میفرستادم. میگفتم مثلا" بدهید به فلانی فلانتمی 
یگفر د وستش آشتاش میأد اروپا از آنجا پست میکرد . جوایپا میاد ٠‏ جوابپا 
میهد یعضی‌هاش‌با بعنوان بانك میا اینهم باز همین نشی من ور مید اشست 
میآورد بمن مید اد . جواب‌هنری لوس را خود رائین آورد که د ر فرود گاه بهش 
د اده بود 

پرویز رائین نماینده تایم 

نمایند ه تایم - خیلی خیلی موثر بود فوق‌العادد.بمن اثر کرد خیلی . نوشسته 
ب که ایکاش ما اشخاصی مثل‌شما د ر آمریکا د اشتیم. من امد وارم که شما اجسازه 
بعن مید هید که من خود م را د وست‌شما بد انم یك کرد ن گفتی مثل هنری لوس 
آنوقت نوشته بود که از د ست من چه بر میآید - میترسم که این ناه اگر بد ست 
شما برسه مباد | وضع شما را بد تر به . ولی اگر کاری از د ست من بر میآید یمن 
بگوکید . 

راجعیه هنری لوس میفرمود ید 

بله و حالا میتوانم بکم این بحث‌را اد امه بدهم . این را همین جا میکم بعد اد اه 
مید هم مذ اکرات د یگر میضوع را . چتسه سال بعد هثری لوس بنذارم هنری لوس 
مرد ۵ بود من د ر نیویورك بود م یکی از اد یتورهای تایم مرا دعوت کرد به ناهار 
اسش هم الان یاد م نیست . رفتم يك عده‌ای هم آنجا بودند . سرتاهارمن ازشان 
پرسید م که شما این چیزهائی که راجع‌یمن نوشتید یقینا" رأجعیه .. بد ستور هنری ‏ 
لوس‌بود . گفتند نه اصلا" هنری لوساطلاع ند اشت ۰ گفتم من خیال میکرد م که 
آوچون سایق آشنائر با من داره این صائل را بشما گفته . گفتند نه خهر ند اشت . 
گفتم پس‌چه چیزشما را واد ار کرد که این را بنوسید . گفتش‌که برای اینگ تنبسا 
استوری جالب د ر ایران این یود که وظیثه ما بود بنویسیم بنایراین هیچ ارتباطی 
ند اشت با هنری لوس» حالا برمیکرد م به موضوع استخلاص من . شاه رفت به این 


a )۱۳( ابتباج‎ 


سافرت د ر آمریکا و هرجائی‌که رفت یك عده‌ای بمن اطا د اد ند که ازش‌این سئوال 
را کرد ند که چرا فلانی د ر زند ان !ست . هیچ جوآبی نتوانست به هد . یك خانمی 
با من اشنا بود این میسیس کری بود 5 اخیرا" مرد . این در يك جائی -خسودش 
به من گفت . کفت مرا معرفی کرد ند من به شاه گفتم که من چند سغر به ايران آمده‌ام 
گفت شک باز هم بیائید شما را دعوت میم . کت جواب‌د اد م که تا زمانی که 
ابوالحسن ایتہاج د رزند ان است‌من پایم را به ایران نخواهم کذ اشت . نيویورك 
تایمز ناهار دعوتش کرد ند و مید انم که راجعه من صحبت کرد ند . د رتایم ماگازیین 
مہمان بود گفنند بپش . یك صاحبه مطبوعاتی د ادد ر واشتئتن که یکفسر 
برای من کاستش را فرستاد . یك سئوال یا ۲۳ سئوال کرد ند - سئوال سومی 
راجع‌به من یود کی سئوال کرد نمید انم . گفته بوده ۵2 0,۳0 is‏ لا 
prison?‏ 1۲ این کی‌هست که خیال میکرد ه من د کترم سر این سئوال افتضاح 
در آورد . بقیه را نسبتا" خوب‌جوابد اد این‌یکی را یك جواب بسیار ابلهانسه‌ای 
د اد . گفتش‌که هیچکس نگفته که مهم نکرده ایتباج دا به ناد رستی . میگوینسد 
که د ر زمان او یك کارهاتی از لحاظ قوانین - عد م رعایت قوانین و نظاضامه ها 
یك تخلفاتی ده و آنرا ضفول رسید گی هستند و اطمینان مید هم که اکر معلوم 
شد که تقصیری ند اره آزاد خواهدشد . خب یقین د ارم که علیوم خودش احساس 
کرد - ممکن است استیت د بپارتشت هم این کار را کرده باشه - زیرا يك عده ای 
به من گفتند که ما یك نامه‌هائی نوشتیم به استیت د بیارتخت - چند ین نفرگفتتد 
یکنغرتان یرای اولین بار آشتا شد م باهاش مد یر مجله - مجله خیلی شهوری هم 
الان اسمش را بخاطر تمی‌آوردم - اسش‌را بخاطر خواهم آورد - کفم که شمسا 
مرا نمی‌شتاختید . کفت من سالهاست شما را از دور می‌شناسم من اضا* کردم 
این را . در کالیفرنیا خودشان یمن نگفتند اما شنید م یك عده‌ای - آمریکائیهسا 
رسشان ئیست که به آد م بگویند مثل اینکه منت‌گذ اشتند . این را و ظیقه خودشان 
مید انستند . اینکار را کرد تد . بعد از همه جالبتر یك کسی که در سازمان سل 


E )۱۳ ( ابتهاج‎ 


کارمیکرد يك شخصی باسم بلوك که الان بانکی است د ر نیویورك مد بر بانك وربرگ 
د رپارك اوینیو د فترش است . این استاد یل وده کمان کنم که میکفت يك عده از 
ایرانیپا هم زیر د ستش د رس میخواند ند شاگرد ش بود ند . این گفتش‌ک وقنسی 
که د ر سازمان ملل یود م موضوع شما را از استیونسسن که آنوقت نماینده آمریکا 
بود و هام رشولس تعقیب کرد ند _ د تبال کرد ند به استیت د بپارتعنت نوشتند 
من گفتم معکن هست که این سوایقش را شما برای من بد ست‌بیاورید . گفت سعسی 
میکنم. یك فرانسوی هم بود که این زیر د ست آن فرانسوی کار میکرد . آن فرانس‌وی 
مد یر قعمت ایران بود و یکوتتی هم باهم ملاقات کرد ه بود یم . یکوقتی که پیشن اد 
کرد بود ند که من بروم به لائوس و باهاش‌ملاقات کرد ه بود م . اینہا يك چیزهائی 
را اعتراضہاتی نوشته بود ند که اینکه اگر مبارزه با قساد میخواهید بکید این که آد می 
نیست که مرتکب فساد شده باشد . این را که هه د نیا می‌شتاسند . د رنتیجه 
تمام این فشارهاعی که آد و من خیال میم استیت د بپارتضت مجبور شد که یك 
چیزهائی بگوید د رصورتیکه اطمینان د ارم که د ر موقعی که مرا میخواستند توقیرف 
بکند شاید هم اطلاع د اشتند و چیزی هم نکفته باشند بطوریه در طرفاحیه 
انکلیسپا شنیدم که آن میس پ-ان اسمیت که سالها بود د ر ایران بود --چپل 
سال بود که د ر ایران بود و از چپل سال پیش قوام الملك شیرازی آورده بود بحتسوان 
کاورنیس دختراش و این زن خیلی صنی بود --خیلی مسن . کمان کم آنوقست 
د یگه هشتاد سالش بود و بیمار بود ۰ بستری بود و از منزلش بیرون نمی آمد یکروزی 
یمن تلفن کرد که من خواهش میم که شما سر راهتان میروید به باتك یك سری به من 
بزتید ۰ رفم پیشش وگفت که شما را توقیف خواهند کرد . گفتم شما چطور مید انید 
گفت سقیر انگلیس بمن گفت اما خواهش میکئم این را به کسی نگوئید تاوقی هم که 
زنده بود و أ ن بساط‌بهم تخورده بود من این را هم به هیچکس نگفته بود م. وقیک 
سفیٍ انگلیس مید انست که مرا توقیف‌خواهند کرد این پرواضح است که شاه یاهاش 


صحیت کرد ه و چون به اخلاق و روحیات شاه هم آشنا هستم خیال میکم بن صعیح 


ابنباج(۱۳) ٍِِِ 


هم باشد . یعنی آنق ر جریزه ند اشت که این کار را بکند و عواقبش را هم قبول بکد 
خیال میکرد که اگر مرا بگیره آنہا سکه عکس‌العمل نشان بدهند - شاید هم‌گقه 
بود ند و آنها هم جواب د اده بود ند که بدا مربوط نیست . در اين قسمت هم حسالا 
اید این يك جای د یکه شاید ضاسب‌باشه بگم اما الان این را بگویم قبل‌از اینکه 

فراموش بشود ۰ من » ر یك سفری که از آمریکا به ایران برمیگشتم - آن موقعی بود که 

سر کار نبود م . در لندن توقف کرد م و يکد فعه باین فکر افتاد م که بروم به بلاقات 

سر راجر استیونس . راجر استبونس سفیر انگلیس‌بود درتهران و من باهاش آنا 
بودم ۰ ادم خوبی هم مید انستض . معاون وزارت خارجه شده بود . رشم 
به ملاقاتش . بهش گغتم که شما و آمریکائیها مرتکب یك گناهی د ارید میشوید برای 
این شما از این رژیم د ارید حدایت میکنید . این رژیم مید انید فاس د است - مید ونید 
که مرد م ناراضی هستند . این حمایت شماست که این را نگه د اشته - نتیجه‌اش هم 
اینه که تمام مرد م تسبت به شما و آمریکائیها بد بین هستند » اگرشما به تنهائی بخواهید 
اق ام بکنید اثری ند ارہ آمریکائیہا هم بخواهند تنہا اظ ام بد بکنند بی‌فایده آست. 
.. که شما یکی‌از بالاترین مقامات‌خودتان را - ِِِ دم همچتسن 

بر ر اند د وتائيشان . یکی از طرف د ولت انکلیس - ۲ نہم از طرف رئیس جمپسور 

رک بروند پیفامی ببرند به شاه که این a‏ امروز د یگه بسه بايد 
رویه‌تان را تغییر بد هید . فسادیاید از بین بره - زورگوئی باید از بین بره اسر 

کار را کرد ید میتوانید وضع ایران را نجات بد هید . گفتم مید ونم می‌ترسید ۰ ازاین‌می - 
ترسید که بهتان.کشماچرا مد اخله میکید د ر امورایران . اگر بخواهید ط اخله یکید 
من میروم ۰ بیحض‌اینکه این حرف را زد بگوئید برید تشریف‌ببرید . برای اينک هه 
این کسی نیستش که بره تبه‌ید میکه اما نمیره . شما اگر بایستید و این را ازش ‏ 
بخواهید خواهد کرد _ هیچکس د یگر هم اینکار را نمیتواند بکد . این رانمیتواندعوضی 
بکنه جز شما واگر نککید شما مقصرید . گفتش که A how evil is better‏ 


than an unknovm 
من این را اینطور پیش خود م تغسیر کرد م که اين ادم بد بخت و بیچاره‎ ۰. 


س 
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خیال کرد که من | بن حرفها را د ارم میزنم که برای خود م یك فکری کردم که ما خب 

این آدم را می‌شناسیم با تمام بد یهاش اما خب‌بالاخره شما را نمی‌شناسیم مشلا" 

از کجا که شما بد تر از این د ر نيائید _ از کجا اینکه شما مثل این نباشید که هرچی 

که ما میگوئیم اجرا بکنه - منافع‌مان - یقینا" چیز د یکری نیست . این یکی از 
موارد ی بود که من تذ کرد اده بود م . موارد بسیار د یگری هم هستش که حالا در 
موقعش خواهم گفت . حالا برمیگرد یم سرصحبت رفتن من آزادی من از زند ان . 
شاه که برگشت 

از سفرش بد یدن کدی 

ازد ید نش سغر کند ی - برای من یك اشخاصی میفرستاد ند میآد ند که ما 
میخواهیم که ضامن شما بشویم که شما آزاد بشوید . هرکس ساط میگفتم غیرسکن است 
من ضامن لازم ند ارم . یکروز جفرود ی و مبندس‌مجید اعلم آمد ند . آمدند گفتتد 
که ما الان د اریم میریم به د اد کستری که ضمانت‌شما را بگیم. گفتم که کی از شما همچین 
تقاماتی کرد . گشند هیچکس ما خود مان . تم گر رفتید یك همچین کاری کرد ید 
من قبول ند ارم من ضامن لازم ند ارم . من فقط به این شرط از زند ان بیرون خواهسم 
رقت که خود م ضمانت یکم . هرچیزی بخواهند من خود م اضا؟ میم . یکب امد 
این آقای نصیری . آمد و 

بازپرس 

بازپرس سه دربیمارستان . یك چیز جلو من گذ اشت گفتش‌که قراره آزاد ی شما صاد ر 
شده . دید م چندسطر است که فلاتی با اضای التزام شخصی مبفی بر اینکه از حوزه 
تشائی تبران نمیتوته خارج بشه بد ون اجازه و اکر بد ون اجازه خارح شد ملغ سیزده 
میلیارد و خرده‌ای بود این چیزی راک مرا - ملفی که همیشه برعلیه من ادعا میکرد ند 
د ید م که این یازده میلیارد و خرده‌ای است . کفتم که این میلفش که د رست نیستشل ۰ 
دست پاچه شد . کفتش‌که چیه کد اه چیه ؟ گفتم این باید سیرده میلیارد باشد . 
گفت ته چه اهمیتی د اره بسرای‌شما. کفتم خیلی برای من اهمیت د اره . این تفاوتش 


یابت‌چیه ؟ در این ضمن د کنر .۰.. شریعت زاده وارد شد وکیل من و صفاری شوهسر 
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هشیره من آده بود ند دیدن من . اینها کفتند که آقا چه اصراری میکید این آقا 

آمد ه د اره میگه که شما این را اضا؛ بکنید و بروید . شما هم که همیشه میگفتید 

من خود م باید اضا؟ بكم من اضا؛ کس د یگر را قبول ند ارم ضمانت کس 

د یکر را قبول ند ارم. گفتم آخه باید بفہمم که این تفاوت‌ چیه . وضیک دید من 
اصرارمیکنم گفتش که این را ضمانت کرفتيم . گفتم چه جوری شد ضمانت‌کرفتید ؟ یرای 
چی - کسی که یازده میلیارد تبارد اره سیزده میلیارد ند اره . آخه این چیه ؟ 
این بد بخت بیچاره اینق ر بد بخت‌بود که نمیتونست - یا شاید مید ونست ‏ اما 
کمان نمیکلم مید ونست بپش چیزی گفته بود ند چه منظوری د اشتند نمید انب منظورش 
هم اید همینطوریک زنم گت این بود که اینها بکویند که د ر مقابل فقط اضای اسن 
تبود بالاخره ما مجبورش کرد یم که يك ضامن بده تا آزادش کئیم ۰ گفتم من نمیسسرم» 
شریعت زاده و صفاری اصرار که آخه آقا نمیرم یعنی چه شما برید ایشان میگویند 
ما این را اصلاح میکنیم. گفتم نمیروم ۰ فرد اش جمعه بود و روز بعدش تعطیل بود 
یك عید ی بود . گفتند ما سه روز بعد این کار را انجام خواهیم د اد . گفتم خسب 
من اینجا می‌مانم تا پسین فرد ا 4 این کار يشه . شریعت زاده گفتش‌ک فلان ساعست 
من میآیم پیش‌شما - شما این را تبد یل میکئید این قرار را تبد یل میگید به همان 
ضمانت شخصی فلاتی که آنرا از آن شخص نمیگیرید . باین شرط رفت. در این ضمن 
نگهبانیکه پشت اطاق من کذ اشته بود ند آد یمن گفتشکه اجازه مید هید من بروم ۰ کفتم 
میل خود تان است . نه اجازه مید هید من اشب‌بمانم . گفم مکه مانمی د اره . گفت 
که از کمیسری‌ها بعن تفن کرد ند که الان بروم - الان ابن موقع‌شب من کجا بروم ۰ من 
میگویم اشب میمانم فرد | صیح بسرم . گفتم خیلو, ۰. مسثله بعن مربوط نیست اما 
خیلی خب بگوئید به کی یاید تلفن یکم . گت به رئیس‌کلانتری فلان - شماره‌اش راهم 
د اد . گرفتم رئیس‌کلانتری را کختم که این آد م بد بخت میگه بهش گفنند که همین الان 
باید بره. الان میگه شب است این ترجیح میده که اشبارا بمانه فردا بره این که 
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مانمی ند اره . کفت نميشه آقا . گفتم چرا؟ گفت قانونی نیست . گفتم تا حالا توقیف 
من - بازد اشت من قانونی بوده . یك خرده تیرکرد کفت بله د یله حالا الان د یش 
حق ند اره . این را تایم ورد اشته بود به این یك شکلی د ر آورده بود که مثل اینککه 
من این آد م را بزور نگه‌اش د اشتم. خواسته بره و این را نمید انم چه جوری د ر آورد هبود 
که آن حکایاتی راکه راجع به استخلاص من هه را قشنک "وشته بود اينهم این جور نوشته 
بود که فلانی حتی نگذ اشته بود نگپبانش‌هم بره . گفته بود بزور کفه بود بايد باشه 
تا این من موقع خودش که رسید بروم ۰ پس فرد اش _ پسسین فرد اش زنم امد و 
اتوبیلی آورد ند و آنجا هم عکاسپاهم حاضر شده بود ند -عکاسبا هم مطلع شده بود ند 
و مخبریسن وعکس‌برد اشتن و من رفتم منزل . رفم منزل از طرف راد یو تلویزیون فرانسه 
د ید م يك عده‌ای آنجا هستند . يك ساحیه‌ای هم اینجا شد ۰ آنجا يك صاحبه‌ای کرد ند 
سئوال کرد ند که چه طورشد که شما مستخلص شد ید و به چه صلفی و به چه شرایطسی 
این ها وقتی گفتم وقتی صحبت از سیزده میلیارد ميشد - و چظ ر ميشه چند فرانس ك 
ميشه - چندد لار ميشه هیچکس باور نمیکرد . نزد یك صد و هشتاد میلیون د لار ميشد 
من یکوققی ازش سوال کرد م از این نصیری که این چه جوری حساب ۰ برای من فرق نمیکرد 
ص و هشتاد میلیون باشه - یا یك میلیارد و هشتصد میلیون باشه من اضا؛ میکرد م اما 
من گفتم شما چه جوری اینها را حساب میکید . گفت که تمام مخارجی که در زمان شما 
د رخوزستان شده ضرب میگیم - بعضو‌هایش را ضرب میگیم به سه - بعضی مواردضرب 
میکلیم به پنج . گفتم آخه چطور شده که . نمید ونست خود ش‌هم نمید انست ‏ پرا 
د ر بعضی موارد سه برابره د ر یعضی موارد پنج برابره. این خبر د ر دنیا نتشر 
شد .جين بلاك از خسروپور که د ر بانك جهانی بود بعنوان قائم مقام - نه قائم مقام 
عضو هیکت ط یره ازش پرسیده بود که این ۱۸۰ میلیون رست است ؟ کفته بود یقینا" يك 
صفرش زیاد ی است . بمن هم نوشت که امروز بلاك از من پرسید من بهش اینطور جسواب 


دادم . بهش نوشتم تخیر اشتباه کرد ید همان ۰ میلیون است . برای این در 
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د نیا سابق ند اشت که کسی را بیل بقول .نودشان آنوقت آنہا خیال میکرد ند 
واقعا" ابن هم بیل است . آخه این که نمید انستند که فقط يك ورت‌ای است 
که من اضا» میکنم و وقتیک هم آن ورت را اضا" میکرد م گفتم من خوشوقم که وزارت 

د اد کستری بالاخره مرا باين مبلغ معتبر شناخته که من اینق ر ارزش د ارم . یك 
روزناه نوشته بود که علت توقیف فلاتی این است که بود جه سه سال د ولت ایران - کسر 
بود جه‌اش تأمین شد آنوقت حساب کرد ه بود که این معادل سه سال کسر بود جه 
د ولت ایران میشد یعنی به شوخی تلقی کرد ند که واقعا" هم یکی‌هم نوشته بود که 
اگر این صئله جد ی و د راماتيك نبود کميك بود این سئله‌ای که این کار. . کمسان 
کنم این روزناه تایم نشته بود این را که این باین ترتیب خاته پید اسرد . 
من خلاص‌شد م و رفتم و خیال کرد م د یگه قضیه تمام است . طتها گذشت یمن يك 
ناه‌ای ازبانك جپانی رسید آنوقتی که بلاك رفته بود . کسی که جای بلاك آمده 
بود به‌ریاست يانك جپهاتی الان اسمش جب‌سورج بله يك .. اسش یاد م میآید ۳ 
این یك نامه‌ای از این رسید که ما میل د اریم که شما از طرف‌بانك جهاتی بروید به 
الجزایر یرای راهنماگیشان - كمك است به د ولت الجزایر د ر تہيه برناه عمراضی . 
مق‌اين نامه را رونوشتش‌را فرستاد م برای ق س نخعی که وزير د ربار بود ۰ بهش گفتم 
که این را به شاه تشان بد هید برای اینکه تا زمانی که من این سئله برای من ریشن 
نشده تکیف‌من من نمیروم . زیرا اگر من بروم به الجزایر ین‌بلا مخالفینی د اره 
اولا" خواهند گفتش‌که توی تمام د نیا مطلکت قحط بود که شما رفتید از ایران یکگفسسر 
را آورد ید برای این کار به بانك جهانی و از تمام لت ایران هم یکغر آورد ید که 
يك پرونده ۱۸۰ میلیون د لاری د اره د ر آنجا . این اصلا* د یگه آیرو برای نه بانك 
جپانی نه ایران نه من میمونه -- نه دستگاه شما نه دستگاه شما . من چی بکم؟ 
بنابراین نمیروم تا تگیف‌من د ر اين - یا محاکمه بکید تبرئه یکنید با تبره بگید 
یا محکومم بکنید . ف س‌نخعی تلفن کرد که برد م بحرض‌رساند م - اعلیحضرت فرمود ند 
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که گر این کار منوز تمام نشده ؟ گفته بود نه . گت بگویید که بغوریت رسید کی بکنیسد 
و هرتصمیمی هم که لازم است بگیرید . د ست پاچه شد ند و شروع کرد ند به راه حل 
پید اکرد ن . آنوقت اطلاع پید ۱ کرد م که برای صد ور قرار منح تعقیب این بد بخست 
نصیری توانائی اینکه این قرار را خود ش‌بنویسه ند اره . وزير د ادکستری که همیسن 
آقای باهری که میخواهید بروید باهاش ملاقات بکنید د رکابینه علم بود . این یکنفر 
رامآمور کرد ه کہ بره این قرار را صاد ر بکه . این قرار د ر بنظرم سی صفحه صساد ر 
شد . سی صفحه مق مه بود که کارهائیکه - اتہاماتی که وارد کرد ند چی بود رسید کی 
هائی که کرد ند چه شد نتیجتا" فلاتی و اعضای شورای‌عالی - اعضای شورای‌عالسسی 
سازمان برنامه را هم رفته بود ند ازشان یك تحقیقاتی کرده بود ند و ههشان هم بد بختیها 
ترسیده بود ند که آنها راهم توقیف خواهند کرد . اعضای شورای عالی وط یزان 
سازمان برناه هه شان خد ماتی به ایران کرد ند که مورد تق یر است و فلان و اینپ_ا۱ 


وهیچکد اشان قابل تعقیب نیستند . بازمن خیال کرد م تمام شده . من رفتم الجزایر. ۰ . 


س — 
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روایت کننده - آقای ابوالحسن ابتہاج 
تاریخ _ یکم دسامر ۱۱۸۱ 
محل مصاحبه ‏ شہرکان ‏ فرانسه 
مصاحبه کنند »- حبیب لاجورد ی 


نوارشماره )ر 


بعد پید | میکنید اسش‌,را 

وزیر چی چیز است 

فاش 

نه نه وزیر ۰۰۰ !ین همین تأ چند ی پیش‌رئیس‌بانك بود 

مك تامارا ؟ 

مك نامارا _ بین او و مك نامارا جرج وود جرج وود را من اصلا" نمی شتاختم رفتسم 
برای اولین باریاهاش‌آشنا شد م د ر وأشنگتن سر راهم که بروم الجزایر. رفتم بپسش 
گفتم که خب من آماده هستم چی میخواهید بکنید . گفتند که ما میخواهیم بییفیم که 
اینبا وضعش طوری است که ما بپشان یك وامپائی بد هیسم یرای کاره‌ای عمرانسی 
یاته . 

رفتم يك هفت هشت ده روزی بود م . سرکار من با وزیر. .۰ یاوزیر کسی بود که وزیسر 
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د ر زمان بن بلا 

بن بلا - بوطد ین‌بود بوم بن‌واز د وستان زمان طفولیت بود با بن بلا که ناهار 

منزل بومزه بود م بن بلا آمد توتائیه میکرد م به فرانسه با همد یگر . با عمد یگرقرانسه 
حرف میزد ند . میلفتند از ۱۲ سالکی با عمد یکر اینجور د وست بود ند و این د ست 
راست بن بلا بود د ر واقع . ن بلا هم خیلی خوشم آمد ازش . رفتارش‌خیلی معقول 

خیلی مود ب خیلی بنظرم با فیم آمد . ضعنا" هم یك چیز جالبی عم گفت که 

اینہم آن رکورد بمانه . گفت که بچه‌های مايك موقعی آمد ند یمن کفتند - موقعی که 

شاه يه مسافرت میامد که اجازه مید هید ما اين را کلکش را بکنیم تصفیه‌اشی کیم؟ 
کفتم نه من اجازه‌نمید هم. د رست است که ما مخالفیم باهاش اما من موافنی نیسستم. 

یا این کارها. بعد از اینکه من این هفت هشت ده روزی که آنجا ماند م ديدم که 

اینبا بد بخت ها خود شان عم نمید انند چه میکذند . تازه فرانسویها رفته بود ند . 
د ستکاعہای تلفنشان را پسمتشان را اینہا د رست کار نمیکرد برای اینکه هیچکس 
را ند اشتند از خودشان بلذ. ارند . در یك همچین وضعی اینہا میخو * ند جلسب 
سرمایه خارجی بکنند . بپشان کفتم . کفتم شما میخواهید جلب سرمایه خارجی بکنید 
د رست موقعی که اموال فرانسویپا را توقیف‌کرد ید . هرچه که د ارید و ند ارید مال 
فرانسویپاست مال اینہا را ضبط کرد ید . توقیف کرد ند بد ون پرد اخت‌غرامست. 
بطوریه برای اد اره کرد ن کارخانه هایك کنیته‌هاتید رست کرد تد . نیته‌های مد یریت 
از خود کارکرم؛ و برای زراعت هم عمینجور. تمام مزارع بزرث فراتسویہ‌ا را که خیلی‌هایشان 
بعضی‌عایشان یزث بود . مثلز" انلور بعمل میآورد ند برای د رست کرد ن شراب فرستادن 
به فرانسه . تمام اینپا را گرفته بود ند آنوقت سپرده بود ند به لك عده زارج که اینبا اد اره 
بکئند و یك تصویینامه عم گذ رانده بود ند که این تقسیم ميشه به سه صمت . هم د رصنایع 
هم د ر کشاورزی . یك سوش متعلق به مد یرانی ۵ اد اره میتذند , یك سوش بایست 


مالیات و يك سومش بابت بنظرم اقزایش سرمایه يك خمچین چیزی. وقتی ک خواستند 
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اجرا بکنند د ید ند که این يك سوم ها چیزی نمیشود توش کیر کرد ند. کفتم آخه شما 
یك همچین کارهائی کرد ید آنوقت چطوری میخواهید کہ خارجیپا بیایند سرمایسه - 
کزاری بکنند . کفتم به عقیده من این جور نمياید . شما اکر واقعا" احساس‌میکنید 
ک احتیاج د ارید به سرمایه خارجی باید یك محیطی فراهم بکنید که افراد با سرمایه 

شان بیایند اینجا سرمایه کذ اری بکند . به بانك هم کفتم به عقیده من الان به 
هی وجه صتعد نیست و بانك هم صرفنظر کرد از فاینانس کرد ن ۰ آنوقت د ر آمد 
نفتشان به هیچ وجه بد ین پایه نرسیده بود . یك نفتی د اشتند خیلی جزئسسی . 

که برگشتم به ایران به خیال اینکه د یه تمام شده د یکه پرونده های من تمام 

تصفیه شده است . سالها کذ شت یکروزی از وزارت د اد کستری یکنفر بمن تلفسن 
کرد که آقا خیلی خوشوقتم که بہتان یکویم که - تبريك بہتان عری‌بکنم که پروند ەی 
شحا بسته شد . دفتم خير اشتیاه میکنید پروند‌عای من مد تی است‌بسته شد . صن 
موقعی که میرفتم به الجزایر . کفت خير اْنطور نیست هیح همچین چیزی نیت . 
آن یب قسمت بود . گفتم مر چیزهای د یکر بود . کفت بله پروند مفای متعد دی بود . 
گفتم پس‌چطور شد من اطع ند اشتم . گفت حالا ما صورتش را اینہا را برای شما 
میفرستیم . تمام اینہا را قرار است منع تعقیب صاد رشد . معلوم شد آن مقد مه 
بود تازه برای من خوزستان . پرونده خوزستان چیز جالبی است - جالیترینش 
را نراموش کرد م . کفتم که شما - همان روز اول کفتندشما خود سرانه يك کارهاشی 
کرد ید که برخلاد. مقررات ایران بود . کفتم هیچ همچین چیزی نیست . من تمام 
کارهائی را کہ کرد م بد ون استختا* با تصویب‌تمام ارکانہای سازمان برنامه - بارعایت 
قانون سازمان برنامه وبا اطلاع دولت . کفتند کجا هست‌همچین چیزی . کفتسم 
تمام اینہا توی - اسنادش توی سازمان برتاه هست . کفتئد خیلی خب حالاموکول است 
به رسید کی بعد .۰ بعد احضار نود ند جپانشاهی را - یك محط جپانشاهی بود 
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خد ا بیامرزدش ببینید این آد می است که شهامت نشان د اد . این وکیل شاور حقوقی 
سازمان برنات بود . خواستنش و که ما بد ونید که ابتباج تحت تمقیب است‌و ابتهاج 
مرتکب یك -خواستند «عویش بکئند و اورا هم جلب بکنند - ابتهاج مرتکب يك اعمال 
خلاف قانونی شده که تحت تعقیب است و ادعا میکنه که اینها تمام با رعایت قوانین بسوده 

و تمام ایتبا مطالعه شده‌است و د ارکش‌هم تمام د ر سازمان برناضهست . کفتند آنها 

کہ البتہ بد انید آقای جپانشاهی شما اکر یك مطالبی بگو بید که سکن است نسیت به 
خود تان هم عوافبی د اشته باشد . حالا چه میگوئید ؟ کفتشکه‌تمام اینها د ر پروند ه‌های 
سازمان برناه عست . کفتند این پروند هجا کجاست ؟ کفت پروند ههائی است که ما 
چندی پیش آمد ید تمام را توقیف. کرد ید د رد یوان کیفر هست . لفتند خب بیاگی_د 
پید اکنید رفت پید ا کرد بپثان تشان داد . حالا چطور شد که متوجه نشده بود ند . 
روز اولی که من به سازمان برناه آمده بود م گفتم به شورای عالی ‏ به عیثت نظارت و به 
هیثت نظارت این دوتا که شما هفت‌نفر را - هفت نغرهم من یکی پانزده نفر ما همه 
ایرانتی هستیم هه بر ای یك منظورد اریم کار میکیم. شورا بجای خود ش - هیتت نظارت 
بجای خودش اما بنشینیم د ر يك اطاق با عم تمام یك صائلی | بحث‌بکنيم - هرکس‌نظری 
داره میگه -شورا باید تصمیم بگیره تصمیمش را یکیره عیئت نظارت باید نظر بده - نظر 
بده ہم که مد یرعاطم من د فاع‌میگم از این چیزهاتی را که کفته شده. این اول بنظرشان 
خیلی بعید میا . میکفتند آخه چطور ميشه آقا عمچین چیزی نميثه این . ما هرکد اممان 
يك وشائف خاصی د اریم . گنتیم وظائف خاصتان سر جایش - اما شورت کرد ن که ماتعی 
نداره . قبول کرد ند . برای این یك د فتر صورت مد اکرات مخصوصی به سم مجمسع 
عمومی مثل اینکه اسمش‌را کذ اشتند یا مجمع مشترك . اینہا رفته بود ند صورت جلسات 
شورای عالی را د يده بود ند . صورت جلسات هیکت وزارت را د ید ه بود ند د یله نپرسید ه 
بود ند چیز د یکر هم عست یا نه کسی عم بپشان نکفته بود وبا اطمینان خاطر مرا 


توقیف کرد تد که این آد م این ر کرد ن گگفت است و بی اعتناست یه احدی -کسی راد اخل 
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آد م نمی د اند که بیاید یا کسی شور بانه خود سرا ررا کرده. اینها را که نشان 

د اده پود کفتندشما آقای جپانشاهی بعنوان شاور حقوقی اطلاع د اشتید؟ کفت بله 

از روز اول تا روز آخر فلانی به ما د ستور د اد که ما این قرارد ادی را که باهاشون بای د 
تنضیم بانیم آنبا وکیلشان از نيويورك پاشد آمد ما هم شاورین حقوقی تماممان از الف 
تایایش را نشستیم همه را با هم یکا یك رسید تی کرد یم و امضا؟ یمان هم روی تمام این ہا 
هست . ببینید اینہا برایشان چق ر این باعث بد بختی ميشه این . صد اش هم د ر نیاورد ند 
ین را که بگویند . من عم همینجور د ر زند ان هستم و از همه جریان بی اطلاع . من 

د ید م که حالا در جلسات د به - بعد د یکه مرا د یکه د ر جلسه روز نمی آورد ند شب 
می آورد ند . چرا؟ یرای اينک در آن جلسه اول‌یه حدی د اد و فریاد کرد ه بود م که تام 


5 


معلوم ميشه توی د اد کستری شنید ه بود ند صد ای مرا ۰ شب می یرد ند کہ این د کر شریعت زاد ه 


بیچاره چششنر هم تا يك حدی تابینا بود . برایش زحمت د اشت‌توی این ترید ورهای 
تاريك ه می پرسید که فلانی کجاست ؟ نمید ید د رست ۰ هیچس نبود . ما را می آورد ند 
آنجا می نش اند ند و سئوال و جواب میکرد ند . درشمین مذ اکرات شد یکروزی شاهکار بمن 
کو ااه تان بل لبون لام پل ام ید درک از آین سای که این 
د ونفر عم نشسته بود ند وکر ی من ۰ . کفتم آقای نصیری شنید م کفتید یك همچین مطلیی؟ 
کفت‌تکفتم . گفتم کفتید . گفت نتفتم. گفتم کفتید حالا E‏ 
گفتید - میخواستم بد اتید . اولا" بك میلیون د لار ند اد م بیشتر از يك میلیون د لار د اد م 
اکر مراجعه یکنید به حسابپا خواعید د ید یك میلیون بیشترد ادم. برای چی اینکار را کرد م؟ 
کمن کاری کم کوت نوم اران کو نی خواهند کید .گت این را ارون کي 
میئوکید ؟ کفتم از مول خود من . کفت این کافی نیست . کفتم تافی است از قول خود م کافی 
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است برای اینکه سن مومن هستم باین چیزهائی که میکویم. برای من یکسان است که شما 
چه عقید ه‌ای نسبت به من _ نسبت به کارعای من د ارید . اما د ارم میکویم من گارهاتی 
که ترد م باعث افتخار من است علی الاب د خواهد بود . د رحمن سئوالها از من کنده 
بود شما تحقین کرد ید راجع به یلینتال قبل از اینکه بخواهیدشان, ؟ کفتم ننه . 

گفت چرا ؟ کفتم برای اینکه احتیاج ند اشتم. من لیلیتتال را می‌شتاسم. کفتم من مثل 
بعضی از شماعا نییستم کلیلینتال برای من تازکی د اشته باشه. من یکسی را میشناسم 
احتیاح ند ارم که بروم تحقیق ینم این آدم کیه . سو“ سایق د اره یا ند اره . کفتسم 
همین رهائیست که کرد م که الان عم که گرفتار هستم افتخار میکنم و هنوز هم لیلینتال 
وقتی که میاید به اي ان شاه همان رزز اون یا د وم می پذ یرد ش . و شاه همه معامی‌نذینسه 
و میکورد افتخار می نم . در حضور من به لیلینتاں کفت تازه از صلو برگشته بود 
گفت که مستر لیلینتال هروت که من خواستم‌براک یکنم کفتم مثل لیلینتال کار میکگه و واقعا* 
هم اينه . همیشه همیشه میگفت توی کناب لبلینتال هم هست که میگفت این هميشه سی 
تشست این چیزها را میتغت 

اجازه مید هید چون برای نوارامروز حد ود .۽ د قیقة مانده اگر اجازه بفرمائید راجع بسه 
موضوعی که سر ناهار صحبت میکرد یم . اکر خاطراتتان را بفرمائید از اولین باری که باشاه 
فقید آشنا شد ید و روحیه و اخلاق و عرز رفتارش و روزهای آخر و این تغبیرات چه جسوری 
به چه صورت به چه جهات - چه عواملی د ر کار یود اگر تغییراتی د ر ايشان صورت‌کرفته 
بود 

من اولین باری که شاه را د ید م موقعی یود که به ریاست بانك طی منصوب‌شدم. مراهم 
قوام السلطته رئیس‌باتك ملی کرد د ر کابیته اولش . در ۲۱ ۱۳بود . آنہم شرحش را نمی 
د انم کفتم یانگفتم. اثر تلفتم یکرقی خواعم گفت اما اگر کفتم که میج . رتم پیشش - 
قو العاد ه خوشسم آد . یك جوانی که رفتارثربیسیار معقول یسیار مود ب و مد تہا با هم 
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صحبت کرد یم . دراولین ملاقات این مذ اکرات طوری خصوصی بود که من به شاه لفتم 

که به عقید ه من اعلیحضرت د و روش میتوانید د اشته باشید یا سلطنت بکنید یا وت 

و من عقید هام اینست که سلطنت بکنید . د لیلش هم اينه که نخست وزير د وللت 

یك وزیری. ممکنه یك اشتباعی‌بکنه - ممکنه یك ریشی د اشته باشه که مورد پسند نباشه 

ممکنه ناایسته د ر بیاید ميشه عور کرد آما شاه د یله نميشه عور کرد . این یکی از 
دلایلی است. دلایل یار د یکری د اره . شما نفتم اکر یك پاد شاه محبویسی 
باشید به هيح وجه احتیاج ند ارید به عهیجچیز د یکر مرد م ایران پشت سرتان خواعسد 
کفت . در این زمیته یك مقد ار زیاد ی صحبت کرد م و فوق‌العاده بہم د یثر نزد یك 

شد یم خیلی . بطوریکه يك عد ه‌ای عقید مشان این بود که من نزد یکرین شخص هس تم 

به اه . د رصورتیگ رئیس‌بات. بود مه من د ر زماتی که د رسازمان برناه بود م 
روزهای معیتی میرفتم د ر بانك ملی روزهای محیتی ند اتم. اکر مطلیی د اشتم میرفتسم . 
اما غالبا" مید ید م شاه را من را دعوت میرد به خانه‌دان به میم‌مانی‌هایشان -ضیافتشان 
آنوقت فوزیه زن شاه بود . فوزیه را هم - بارها سعی کردم با فوزیه به يك زیاتی ‏ يىك 
موضوعی پید | ینم باهاه. صحبت بکنم به فرانسه به انتلیسی . چون عم فرانسه خوب صحبت 
میکرد عم انتلیسی خیلی خوب‌محبت میکرد . ولیکن یا این خانم هیج اصلا " نمیشد 
حرفی ارش د ر آورد . ی زن خیلی معجویی بو اه اما" م بيك اتید رتست 
میشد د ر بافهای نسد ونم نیاوران - فرح آیاد این جاهای مختلف . من حمیشه بود م 

و دوستش د اشتم یتمام معنی د وست د اشتن . من سواری میکرد م آنوقت خیلی اسب‌سواری 
خوشم میا . او عم سوار کار بود . مرا دعوت کرد رفتم به لار یاهاش با اسیپای سلطنة 
رفتم اصطبل سلطنتی رفتم. آنجا چند روز یا هم بود یم . عینا" مثل د وتا د وت 
با عمد یکر صحبت میکرد یم . من رعایت انسانیت و اد ب را میتردم اما بهیج وجه من الوجوه 
فراموتر میگرد م که شاه هست . بحدی دوست د اشتنی بود ۰ ینروزی از سواری برمی‌کشتم 


روز تعطیل بود که از سواری برمی کشتم نزد یذ های ظپ بود از خیابان پبلوی. خیابان 


س 


ج- 
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پپلوی آنوقت وسطش اسفالت بود طرقین اثر خاك بود بهترین جا بود برای سواری. 
يك مادیتی با سرعت میرفت به شیمران با مد ای زیاد ی عم برشت و آمد وایستاد - 

د ید م شاه هست . از اسب‌پیاد سن م 

اسکورت ایتپا هم نبود ؟ 

نه خود ش پشت رل نشسته بود هیچکس باهاش‌نبود هیچ اسئورت نبود . وقتی‌عم کے 

با من صحبت میکرد سروزجمعه بود د یله مرد م رد میشد ند هرکسرد میشد مید یدش 
می‌شناختشس . از اسب‌پیاده شد م و یك طدتی با من صحبت میکرد . صحبتپ.-ای 
خیلی عاد ی خیلی معمولی . اما همین که این که يٺ آد می توجه خود ش‌را - سمپاتن 
خوا. شرا د وستی خود ش‌را به این ترتیب‌نشان مید هد خب این اثر میت اره د ر آدم . 

و من چتد رخوشم میاآمد از اینکه ان خب يك پاد د اد موکراتی است . از میچکس 
نمی‌ترسید - د لیلی هم ند اشت بترسد . این پاد اهی بود که من د وست د اشتم» این 
آدم من بود م تا ۱۹۵۰ . از ه - ۱۹۲ رئیس‌بانك ملي بود م ۰ بعد از رد اشتسن 
من از باتك ملی‌ید ون شك به د ستور او بود . چرا؟ عمانطوریکه سایق توضیح د اد م این 
راست راستی باور کرد ه بود که يك د ور احمقی میآید يك د وئر احمق انتریکانسسی که 
6 انتریکپا یشک ایرانی یاد گرفته بود که شما اگر این آد م را برد ارید صد میلیون دلار 
ببتان مید هم. این بد یخت ضعیف النفس هم فکر کرد خب صد میلیون د لار ارزش د اره 
ک ما ایتہاج را برد اریم و يك کار د یثر هم یپش مید هیم باین خیال کمان میکم مرا 
برد اشت . ضننا" هم مان میکنم رزم آرا* هم همچنین . برای این من مخالفت کرد ه‌بود م 
با آمدن رز, آراء و .غیال میم شاه بپنرکفته بود . خب بد یہی است خوشش يامد . 
یك نظامی که آمد بمن تکلیف کرد شما بيائید نخست وزیر بشوید من افتخار میکنم با شما 
کار یکنم - آن هم چون حقیقت ند اشت خوش میآعد ‏ تقی نصر عم که من د اخل آد م نمی 
د انستم وزیر د اراگی شدہ ‏ تمام اینپا موجب‌شده بوت 4 آن يارو فون یرگ هم 


در يك آنتريك مائی دخالت داشت . فون‌یرک هم بدون دخالت نبود بدون شك . 


مس 
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تمام اینہا باعث شد که مرا برد اشتند . فقط برای من پیغام د اد که من بروم سفارت پاریس 
اول‌سفارت لند ن . کفتم نمی‌روم . بعدعلا* آمد که شمااگرازشاه قهر کرد ید از مملکتان 
که قہر نباید بکید . شما نصر را اینطور نالایق مید انید و میگوئید که موفق نخواهمسد 
شد بہتر است اینجا نباشید والا این را بگرد ن شما می‌اند ازند . این خیلی یمن اشر 
کرد قبول‌کرد م و رفتم پاریس . برشتم از آنجا رفتم آمریکاو بزتشتم این کار را بعن تکلی_ف 
۳ 

پس‌بین ميشه کفت ۲ و ۱ که سرکار اول آشتا شد ید و ۱16٩‏ 

۱۰۰ 

فرق کرده یود ند ایشان يا ندرد ه بود ند ؟ 

درآن اواخر خیال میکنم تا ای اند ازه فرق کرده بود که بد و اینکه يمن خود ش‌چیزی 
بگوید بی‌میل‌نبود که من برتنار بشم یك صد میلیونی ثیرشان بياید ضمنا" این نخست وزیری 
هم را که من از بد کفتم و لفتم نظامی نیاورید او عم شتیده او را هم راضی میکنه . من 
خیاز مينم این عوامل بود » ولی اینطور آد م بی رحمی باشد . آدمی باشه که فساد را 
تشویق به . ابن صفات مطلقا” د رآن تاریخ به عقیده من د ر این آد م وجود ند اشت 
چطور شد که اینطور شد ؟ به عقیده من باز د وعامل مهم بود . یی عد م مقاومت ایرانیہا 
اخلاقا" د ر مقابل زورک يقر بخود نر. اجازه تمید اد که باین آد م تظرغیر موافقی بده . و 
او E RS a‏ 
قوی الاراده که تحت تأثیر قرارنگیه . عامل دوم که مہمتر از اید اولی ياشه حمایسست 
د و د ولت تد رن یزرٹ ۰ 3 نزمان جزو ق رت بزرٹ در ایران د ر عرحال انتظستان, ظ رت 
بزرت محسوب میشد . عم انکلیما عم آمریتائیہا ازتر حمایت میکرد ند . 

یه چه ترتیب ؟ چه جور؟ 

در عرتاری حمایت میکرد ند . ببلوریک د ولت آمریبا کارت بلاتمش د اده بود به شاه ته شاه 
عرچی که اسلحه بخواعد بدون تتو بینر بدهند . این کارت بدنسش رائیصون 


د اده بون په این ن آد مء چون مین آوا کر , ها ته اینپبه ان عای و هوی بلند میشه 


ابتہاج ( > ۱) کا 


برای د اد ن چند تا- فروختن چند تا آواکس به عریستان سعود ی بد ون ایتکه هیچکس 
صد اثر. د ر بیاید شثرتا به ایران فروختند . چرا فروختند ؟ برای اینکه اين آد م - 

د اوطلب ند که پلیس خلیج فارس بشه . آخه خلیج فاربر, اعمیت د اره من قبول د ارم 
اما عمان امنیتی که برای ماد اره برای عربستان سعود ی د اره برای‌کویت د اره برای 
عرای د اره برای شيخ ها د اره یرای آمریکا داره برای اروپا د اره و برای تاپسن 
د اره. برای ایند اکر بنایشود که نفت خلیج فارس یره تنا اران نیست کفضرر د ده 
تمام این . ارویای غربی صنایعثر می خوایه . ژاپن صنایعش ازیین میره . به آمریکا 
لطعه بزرگی وارد میشود . یتفر توی این د نیا پید | بشود و بکوید من‌د | و طلبانه حاضرم 
از جیب‌خود م. از جیب خود م یعنی چه - یعنی از پول ملت ایران این کار را یآشم. 
این ده میلیارد خرید اسلحه بود د ر یکسان از آمریکا . ده میلیارد دلار. این شوخضیۍی 
نیست . این يك لخ خطیری است . برای چی؟ برای اینگ خلیج فارس‌را ما پلیس 
بکیم. کارمحیحش این بود که شاه تمام این کشورها را میخواست ببشان میگفتش که 
انکلیسپا رفته‌اند - د ارند میروند ‏ من وشما ما هه ایران و شما هم‌مان د ر اين کار 
ذینفع ایم. ما بيائیم روی عم رفنه - رویبم با عم باتفای یک یکر بيائيم یك تشکیلاتی 
بد عیم که بتوانیم خود مان را د ر مقابل هرکونه خطری محافظت بلئیم و د ر این کارآتبائی 
مک د ينقع هستند يايد يك سہمی بد هند . اروپای‌غربی - ژاین ‏ آمریکا تماام 
این تشورهائی که از نفت خلیج فارس استفاده میتنند باید سپیم باشند . شاه حسسق 
ند اشت بیاید تمام این مخارج را تحمیل بکد به طت ایرآ ن . آنرقت ملتی که عواتسب 
تورم را احساس میکند - طتی ‏ ترقی خارق‌العاده یك عده فظیلی را می‌بیند که این ہا 
از میح رسید ند - صاحب همه چیز شد ند و خود ش بد بخت بیچاره _غالیا" اتفاق 
میاغتاد خود تان عم شاهد هستید . سیب زمینی پید | نمیشد - پیاز پید | نمیشد ‏ 

تخم مرن پید | نميشد - کوشت پید | نمیشد به تواتر عا. . ایرانی که تمام این چیز ا 


ابتباج ( ر ) 1١‏ 


کشاورزی ایران را کذ اشتند اصلا* د اغون شد با این بقول خود شان اصلاحات ارضی 
که پد ر کنداورزی مطکت را د ر آورد . فقط و فقط این کار را من خیال میکنم شاه کرد 
برای پید | کرد ن وجپه د رغرب بخصوصد ر آمریکا . والا این کار از اول تا آخسرش 
غلط بود . نه این من د فاع بخواهم بكم از مالك خير . مالکین ایران نمییایست 
استحاق این را ند اشتند که مالك بمانند اما راه اصلا حش‌ این نبود له بگیرسد 

به زور بد هند به د ست یك به بختہائی که یکعده‌ای پولپاتی را هم که کرفتند یا 
رفتند راد یو خرید ند تلویزیون خرید ند . یا رفتند عیاشی کرد ند يأ رفتند سغرمکه 

یا یعضی‌هایشان رفتند اروپا . کوچکترین قسمتی از این پولها شاید به صرف واقعی 
رسیده باشد . چراغلط‌بود؟ برای اينک توجه به اینکه این کار صحیح است یا 
نبست نبود توجه به اینست که این چه اثری د ر د نیای خارج خواهدگذ اشت و آتوقت 
خارجیها هم خودشان را کول میزد ند که ما الان يك جزیره‌ای د اریم د ر این ضمت 
د نیا که هیچ چیزی نمی‌تواند این را تزلزل به وینایراین کارت بلاتش داد ند . 
ایشان عم که این را حس‌کرد که اینطور هست می‌تاخت -هرچی د لش میخواست 
میکرد و آن هائی که این صئولیت اخلاقی را د اشتند کوچکترین توجهی ند اشتند . 
برای اینکه برای آنبا طت ایران - رفاه ملت ایران مطرح نبود . کور پد ر ایرانی . 
آنہا سیاست خودشان از لحاظ استراتژی از لحاظ خود سیاست آمریکا و انگلی س 
در آن قسمت د نیا این بود که يك آد می که ظاهرا" قویترین شخعر, آن قسمت‌د نیا 
بود این الیه تسم خورده آنہا بود و اگر آنبا توجه به این مطلب‌ند اشتند همانطوریک 
تذ کرد اد م و به سرراجز استیونس تذ کر د اد م و یه آمریکائیها یه کرات کفتم - موارد ش 
را الان بخاطر ند ارم اما به کرات میگفتم . برای این کوچکترین جنبه +خصی ند اشست 
اگر من جاه طلب بود م تخست وزیری را قبول میکرد م . من مید ید م که این راهی را که 
د اریم ميرویم راه غلط است ۰ من میگفتم ایران یك انفجاری در پیش د ارد . ایسن 


به کوش ساواك میرسید .ای اینکه جزو اشخاسی که با خانواده من میآمد ند - یامد نسد 


س 


ابتهاج (:۱ ) = ۲ اس 


پیش من د وستم هم بود ند ا ساواك یود ٠‏ اشخاصی که توی بانك بود ند مایت 
ساواك بود . من چند د فعه د ر باتك در د فترم له توی ساختمان جد ید که د رست 
کرد یم میخواستم ببینم واقعا" اینپا چیزی هست دستگاه‌ی هست . خواستم ك 
اشخاصی را بیاورم که ببینند اینجا چیزی هست یا نه کسی نتوانست پید ابکنه . اما 
اطمینان د ارم تمام کارهائیک من میکرد م به آنپا اطلاع مید اد تد ۰ من وقتی از سازمان 
برنامه برکنار شد م یك خانه‌ای زنم یك زمینی د اشت د ر خیابان پیراسته در تجریسش 


این را شروع کرد یم به ساختن . بکروز من د ید م که از این بخاری توی د بواری یك چیزی 


آویزان است . کندیدم این سیم یك سیم بلند ی آمد یك چیزی هم سرش بود . یکنغر اهل 


فن را خواستم گفت این میکروفون است . آن سیم کی را خواستم. آنچه که تو د هنم بسود 
از الفا رکه به این آد کقتم ککش زد م 
سیم کی را 

یم کش را . که مرد یکه تو سیم کسی یا اینکه جاسوسی . کذ اشت رفت که رت که رفت . 
طلب د اشت رت د یله اصلا" به سراغ من نیامد که طلیش را هم بگیرد . صلم بود ک آین 
به مأموریت سازمان امنیت برای من اینجا سیم کذ اشته بود میکروفون کذ اشته بود . این بود 
زندکی ایرونی و این تمام با اطمنیان خاطر که هیچک د ردنیا . روزنامه‌ها یکوینسد 
اهمیت ند ارہ اما د وتا د ولتی که از لحاظ او مپترین د ولتها بود ند پشتیبانش بود ند . 
بالاتراز این چیزی میشد این نطقی که من د ر سانفرانسیسکو کرد م . اين اعلام خطسری 
که کرد م > این را یبتان د اده‌ام خواهش میم این را یک فعه د بگر بخوانید . ببینیسه 


. خط کشید م زیرش . یك جاتی میگویم که روزی معکن است پیش بیاید که مرد م ایران تام 


این بد بختیپایشان را از آمریکا بد انند و آمریگا را بعنوان یك د ولت آمپریالیست معرفی 
بکند وتمام ملت ایران هم این سئله را باور خواهد کرد . خب در زمان خمینی این عمل 
واقع‌شد د یگه . در ۱1۲ این مطلب را گفتم در ۱٩۷۸‏ شانزده سال بعد این تیه 


عینا" واقع‌شد . این تذ کرات را وقتی مید اد م پیفام مید اد ند توسط زن من که شما چسی 


س 


ج - 


ابتباج ( ۱) - ۱۳ 


میئوئید شکوفان تراز این رة م ممکن است‌دردنیا باشه ؟ شما آخه چی میکوئید ؟ 
چی تان هست ؟ چرا اینقد ر بد بین هستید چرا اینق ر بد کوئی میکنید چسرا اینقدر 
به مطکتان صد » میرسانید ؟ اینها را جزو خیانت مید انستند که حزب واحسد ی را 
تشکیل د اد و اخطار کرد د یگه که هرکس‌که موافق نیست بره . اگر ماند و عضو حزب نبود 
د یگه توقع كمك ند اشته باشد ۰ یعنی اعلام د ارم میکنم که اگر پد رتان را د رآورد ند 
صد ایتان د ر نیاید والا پاشوید بروید . اینها را تمام را خارجیهاد ید ند 

شما چه کرد ید وقتی که لعلام شد ۲ 

من به هوید | تلفن کرد م که د بیر کل حزب‌بود . e‏ اینست که من 
باید الان عضو حزب‌یاشم من که آیران را نمی‌توانم ترك بکنمء کت بله . گم چه باید 
یکلم ؟ گفت ورقه‌ای برایتان میفرستم اضاء بکنید . ورای فرستاد ند من امضاء کرد م 
بعنوان این من عضو حزب هستم. همین به همین امضا* . برای این من میبایستی 
یا ایران را ترك یکنم یا مییایستی اعلا ن جنک کرده یود د یه . نسیت به من این عمل 
را کرد ه بود به د یگران تکرده بود . اما این اخطار - اخطار رسمی بود که هرکس که 
ماند و عضو حزب نشد اکر برایش یك پیش آمد هاتی کرد توقع كمك ند اشته باشد ۰ یعنی 
مرا اگ ی خیابان یکنفر فیثرفت کنکم میزد به قصد کشتن مجروحم میکرد صد ام راد ر می 
آورد م میگفتند ما که گفتیم به شما. این شده بود مطکت ایران _ ایرانی که مورد حمایست 
د و د ولتد موكراتيك غریی بود ء این خجلت آور نیست ؟ شما را یخد اخجلت آورنیست 
آنوقت من بپشان تذکر وقتی میروم مید هم آن مرد یکه خیال میکند که من آم م ته میخواهم 

من شاه بشوم. یتین د ارم 5 معنی‌اش د یگه چیزد یکر میتواند باشد . میگه k0۷‏ ۸" 


better than‏ 15 ۵711, با دوستان آمريکائيم که صحبت میرد م تك توك بود ند 
an unknovm ۳‏ 


که موافق بود ند . یکی از آنہا بل میلربود . یکی از آنہائی که سمياتيك بود همین 
الیوت بود . اینہا می‌آمد ند منزل من تنیس بازی میکرد یم . من تمام این مسئله من 


دست برد ار نبود م. این را همه جا سرد فعه‌ای که فرصت پید | میکرد م میگفتم هرجا 


س 


چ 


ایتباج (:۱) ات 


بزد میکفتم . علنی میگفتم . توی همین اشخاصی که توی منزل من می‌آمد ند تنیس 
بازی میکرد ند یکیشان از مأمورین ساواك بود . وقتی توی زند ان بود م یکنفر 


د و نفر یکیدان خواست بیاید گفتم که - به زنم گفتم یبش بگوئید که نمی‌خواهم بیایید 


برای اینکه من مید انم شما مأمور ساواك هستید . بهش گفتش این د یوانه د 
د اد فریاد کرد چه کرد چه کرد - چه کرد ۰ ۰ . هرکاری کرد خیلی هم آد م آنتلکتوتل 
است . آن یکی یك د کنری بود وقتی که بهش گفتم نمید ونيد چه حالی پید اکرد . 

او شروع کرد نتوانست جلوی این د ند انش‌را بگیرد . این اصلا" چانه‌اش میلرزیسد . 
میلرزید . .. رنث و رویش پرید د رصورتیکه من منظورم به او نبود . گفتم اشخاصی 
میآیند پیش‌من که مأمورین ساواك بود ند , یکیش خودش‌بود . آخه این زندگی است . 
قایل د غاع بود ؟ غربیهانمید انستند که هست؟ بخویی مید انستند اما میفتند که 
به ما چه .این تا زمانی که ضافع‌ما را تأمین کرده و بد ین نحو تأمین کرده که هرچسی 
یخواهیم میکد و به بپترین وجه انجام مید هد برای چی مد اخله بکنند ۰ بنابراین این 
د وعامل . اول ضعف مرد م ایران د ر مقایل زور ۰ حالا اعم از اینکه محط رضاشاه باشه 
اعم از اینکه آقای خمینی باشه یا يك ,تتعلی بقال د یکه باشه د ر مقابل زور تعظیسم 
تکریم ‏ چاپلوسی - تطق و طوری این کار را میکنند که اون مرد خودش امر بپسسش 
شتبه میشود ۰ شاه من ایمان د ارم 

از کی این شد؟ 

عقید ه پید اکرده یود که یك ژنیست يك چیز خارق‌الماده است 

از چه تاریخی این مشهود بود؟ ازچه زمانی از چه کابینه‌ای ؟ یا از چه سالی؟ 
اوووو . . خب قوام السلطنه این اخلاقرا ند اشت . مصد ق‌ند اشت و صد ق البته بسا 
رفتاری که کرد انکیزه این آد م را د یگه دت د اد بعد از این به كمك کرمیت روزولست 


برگشت این پیش خود ش‌تصمیم گرفت که د یگه فرصتی نخواهد د اد به مخالفینشک چنیسن 


(0 ) ۱ ٤ ( ابتباج‎ 


کاری بکنند . 

س خب زاهد ی هم که آد م قوی‌ائی بود 

ج - زاهدی اما قوی به آن اند ازه تبود که د ر مقایل‌او. زاهدی را خودش بمن تلویحا* 
کفت د یگه محض خاطرشما بیرون کرد م. مثلا" زاهدی را میتوانست منفصل به 
اما صد ق را نمی‌توانست منفصل بکند . خواست بکنه که عکس‌العمل نشان داد ۰ از 
همان زمان تقویت‌شد و روز بروز هم بیشتر شد . هرجه بر تطق ایرانیپا انزوده شد 
و هرچه بر تقویت خارجیبا افزوده شد - تقویت خارجیها از او - این امر به او 
شتبه شد که من ایمان د ارم که این آد م اواخر معتق بود که يك قرتی د اره - این 
که میت من يك رسالتی د ارم از طرف‌خد ۱ که من تا کارن تمام نشه از بین نخواهسم 
رفت - من خیال میکنم تا یك اند ازه‌اش این امتقاد ات خودش بود که واقعا" عقیده‌اش 
شده بود . روی این افکار خرافات و روی این وضعیتی که ما برایش فراجم کرده بو یم 
ود نیا برایش فراعم کوده بود که این خیال میکرد که یك قوه فوق بشری هست . 
شنید م یکی از اطرافیان - نزد یکانش کفته بود این الپام میثیرد از خد ا برای اینکه 
معکن نیست یك بشری بتواند در روز اینہمه تصمیمات بگیرد که یکیش غلط نباشد . خب 
این را بمن و د یگران میفت برای این به کوش او برسد . خب وقتی که بيست وچنه سال 
این »۳۰ سال سر کار یود خب ۲۰ سالش با حکومت ق رت مطلق برد د یه . یعنمی 
قد رت مطل بطوریاه قوانین را د یگه رعایت نمیکرد . قانون اساسی را رعایت نمیکرد . 

سم از کی شد اين ؟ 

ح ‏ ازکی شده که از موقعیکه- کمان میکنم از موقع بعد از مصدق بود . قبل از اون کمان 
نمیکم قانون . . برخلاف قانون اساسی رفتار میکرد . اما بعد يك چیزشائی که برخلا ف 
قانون اساسي . قانون اساسی یك جای صریحی د اره که نباید د ر قوه قضائی مد اخلسسه 
کرد . این اصلا" دستور مید اد ابلاغ بکئید به فلان که مرد یکه تو اید عمچین رأئی بدهی 

س به قاضی 


ج قاضی - خجالت هم امی‌کشید . میت يك چیز عاد ی است ۰ آن قاضی هم اطاععت 
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میکرد . د ر پاکستان چندی پیش مد ونید همین د یکناتور ضیا* الحق يك قانون اساسی 
جد ید ی نوشت که اين را می‌بایست شورا این د یوان عالی شور تصویب به . چتىد 
تا از اعضای د یوان کور استعفا د اد ند . ازپاکستانيهامند ر د نیا کترطتی سراغ دارم 
که از لحاظ ترقی عقب مانده باشند ببینید د ر پاکستان این کار را نمی‌کنند . 
استعفا د اد ند 
استمقا د اد ند . یکنقر در ایران یکوقت شنیده شد استهفا د اده باشه که بگوید من - 
د ستوری را که شاه د اده نمی کم . یکنغر برای نمونه یمن نشان بد هید ډ یگه . 
هرکاری که این آد م میگفت میکرد ند . من این کارهائی راکه بعن د ستور که مید اد میگفتم 
اعلیحضرت نمی نم - استعفا ميد هم 
از کی مجلس د یگه ق رتش‌را از د ست د اد ؟ 
از موقعی که یك عد ه پوفیوز د ر آنجا انتخاب کرد ند . منصوب کرد ند 
از چه د وره‌ای, بود ؟ 
من از لحاط اد وار نمی‌توانم الان بهتان چیزی بگویم 
ولی آن زمانیکه سرکار د ر سازمان برنامه بود ید مجلس‌نسبتا" ق رتی د اشت یا 
نسیتا* د اشت اما معذ الك وقتی‌که یك شاه شاه یك چیزی را میکفت همت.ان اطاعت 
میکرد ند مگر اینکه خلا فش را آشاره بکنه ۰ برای اینکه باز چرا برای‌اینک مید انستن د 
انتخاب شد ن آنها هم باز مربوط به اینست که شاه موافق یاشد یا نه. شاه اگر مخالرف 
یکنفر یود انتخاب نمیشد 
یعنی قبلا" اسامی تهیه میشد؟ 

(؟) اکر شاء میخواست یتفر انتخا ب نشه دستور مید اد ساواك مانع 
میشد حالا به چه نحو اینکار را میکرد ؟ نمید ائم اما میتوانستند مانع از انتخاب یف ر 
بشوند . میتوانستند بغر را اتتخاب ,کت گر یخواستند یف را اتتخاب ,ند این 


است کہ اگر خارجیہا می‌خواستند توجه د اشتند یك کمی د وربین تر بود ند ۔ یگ کمی عاظتر 
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يك کیی مومن تر بود ند به يك ساتلی . آخه يك طت بدبخت پا برهنه ای تقصیسری 
ند اره که اين را بايد فد ای این کارها کرد . د یکه این آد م حق ند اره صرفا* برای 
اینه شما تقویتش میکید و ق رتمند شده . گفتم توی نطفم که وقتیک د ولت اہررک !ا 
پشتیبانی میکه از یك اشخاصی که منفورند . نتیجه‌اش این ميشه این مرد م میگویند که 
چه باید کرد . این اریابانمان‌این را میخواهند و تسلیم می‌شوند تا روزی که بتوانند 
تلافی یکنند . این افراد ضمیف ضعیفند. اما آنچنان ظالم و خونخوار ميشوند وتتیکه 
فرصت پید | بتئند که این را من به چشم خود م د ید م د رچند وعله . يكوهله جنگلی‌ها 
وقتی که یك عده نیمه وحشی مسلح شدند چه کاری کرد ند ؟ تمام حساببای شخصی را 
تسویه کرد ند . پد ر مرا کشتند روی حساببای شخصی . موارد د یکری هم د ید یسم 
در ایران بسیار. د رتاریخ ایران پر است مواردی که از اینجور پیش آمده . این طت 
مظلوم توسری خور چنان خونخوار ميشه وقتیکه توانائی پید | میکند . آخرین موردش - 
امتحانش ‏ امتحان خمیتی که شاه هیکل می‌نویسه که شاه باور نمیکرد که اینکه میآینىد 
میدویند تو شہر میکویند مرده باد شاه مرده باد فلان . توی هلیکویتر سوارشد و آمد 
و پرواز کرد به خلبان کفتش‌که اینها راجع به من میکویند؟ خلیان خجالت کید جواب 
بد هد برای این می‌شنید د یله _ دید با چشم خودش. رفت منزل قدغن کرد زتسسش 
نتواند بیاید بد ون اینگ بجورند ش 

آخرین یاری که سرکار با شاه ملاقات د اشتید و حرف زد ید باعم کی بود ؟ 

من عیجده سال بود من . . به تاریخ فرنکی میکویم ۰ ۱۵ فوریه رفتم تا ٩۷۷‏ (بود 
۷ کمان مكنم . بنابراین ميشه هیجده سال 

شاه را .ید ه بود ید 

هیچوقت شاه را. میجده سال بعد این آقای هوید ای خد ا بیامرز یگ فعه نمیشد که 
من هوید | را ببینو هوید | تکوید از اینکه ا#لیحضرت نمید انید به شما چ ر ایمان د ارند 


چظ ر احترام به شما د ارند . هروقت صحبت‌شما میشود با آنچنان احترام و من بأورکرد م 
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د یله . من دلیلی ند است که بأور نکنم. من عورد ی پید | کرد م که خواستم اینقد ر 
بمن سختگیری کرد ند - اینظ ر یمن زور کفتند 

به بانك 

به بانك - بمن و د ر تمام کارهای شخصی من . بانك را یکروزی مطلع شد م که د ارتمسد 
زد و بند کرد ند که بانك سیتی يانك را بیرند باتك اصناف‌را بپش بد هند شريك بشود 
با بنیاد پپلوی . بانك مطی و بانك توسعه صنعتی و باتك مرکزی ترتیب د اره این کارها 
را مید هد . خواستم نماینده سیتی بانك را گفتم 6 همچین چیزی هست ؟ ديهم 
کقت بله . گفتم| چطورشما همچین چیزی .. چرا بمن نگفتید؟ 

مکر با شما شريك بود ند آنها؟ 

یله . من آنوقت خونریزی د اشتم اولسرم . یمحض اینکه از رختخواب‌بلند شدم اط م 
پیش د کنر زهرمار را بکوکید ک رئیس‌بانك مرکزی بود - آن کثافت ۰. چی بود این آخری‌ها 
زنجانی است 

د کنر یکانه د اریم 

یتانه یکانه . رفتم پیت یگانه و او معاون د و وجیی اش‌هم او هم آنجا بود 
شرکا» 

شرکا* . کفتم‌شما يانك مرکزی برای حفظ منافع‌بانکها هستید شنید م يك همچین کارهاتی 
د ارید میکنید پشت سر من . گفتند که والا ما نکرد یم این شرکا* شما کرد ند - سیتی بانك 


آمده ټقاضا کرده . اینہم سیتی باتك کفتش‌که من میآیم د ر حضورشان بهشان میکویم د روغ 


میگویتد . آنبا میقرستند د اکما" - شریف امامی ست و اینہا میفرستندد ائما* پشت 
سرمن . گفتم آخه این قبیح است . اگر اینہا میخواهند شريك بشوند با يك بانی 
وعفلشان نمی رسه یا کد ام بانك من میروم برایشان يك بانك د رجه يك پید ا میکنم. يانىك 
خوب‌د ر د نیا تنپا سیتی بانك نیستش که من پید ا کرد م . اولا" سیتی بانك را من آورد م 


ج 
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مکم ود ر تبث سقیدان یکمک جطر؟ کنر 0700۳09 
د اریم. بغر این شما توانستید این يانك را د رست بکد تا بانك ایرانیانی باقیست 
اینها موظفند که تمام معاملاتشان را د ر ایران منحصرا" بابانك ایرانیان بکنند . یکاسه 
کفتشی که نوشته د ارید؟ کفتم بله. گفت ممکن است این را بفرستید . رفتم فرسسستادم. 
یقین د ارم رفت به شاه تشان د اد . خوابید سروصدا از بین رفت. به ریتون 
گفتم. کُفتم من نجاتتان د اد م لفتم ممکن است یاروزی برسد که شما خجالت بشید 
تأسف بخورید که شريك هستید یا بنیا د پہلوی و افتخار بکنید که شريك هستید با - 
یکنفری که رو پایش ایستاده وعلنا" مخالف است‌با این طرز حکومت. و آن روز هم 
رسید . نجاتشان د اد ماز این کار. خب‌ببم خورد د یک 

آنوقت مون ملاقانتان با شاه چی بود ؟ 

این بمن هی میکفت که آخه شما نمید ونید چق ر یرای ١‏ ہما احترام قائل است . هرموقع 
صحیتی پیش‌میآید از شما تعریف‌میکند چنان میکند فلان فلان فلا ن ۰۰۰ یرخورد کرد م 
به این اشکالات . خواستم سپامم را بفروشم کختند که حن ند ارید بفریشید . يك کس 
که سهش برسه به فلان میلغ . گفتم چرا؟ کفتند برای ابنگه نمیشه . گفتم پس چسسسرا 
یعضی از بانکہاً هستترکه مدد رصد مال یگفر هست مثل مال نیکپور. بانکہائی هستش 
که مال خود لاجورد ی‌ها_ مال تد ین مال . . . کُفتم بعضی‌ها صدد رصد ‏ بعضسی‌ها 
شصت د رصد - عشتاد د رصد . در مورد من چرا این چیز میشه؟ این را کی کفنه بود ؟ 
خیال میکنم که بانك مرکزی کفته بود . خیال میکم. هوید اگنتش که يك صورتی از این 
بانکها میتواتید بمن بدهید ؟ صورت فرستاد م . گفت که يعر ر رساند م و کفتند که نسسه 
این حق ند ارید يك همچین اعتراضی بکنید . اعترای‌را خود شان میکرد ند . بعد وتتیة 
تمام شد موضوع رفت که برویم د ر بورس . نختند د ر یورس ما نمیتوانیم این را ۳۵ و فلا ن 
ق ر معاطه بانیم چرا؟ کفتند برای اینگ ما ۱۰ د رصد بیڈ تر ترقی قائل نیستیم. کفتسم 


این را از کجا آورد ید ؟ کد ام قانون همچین؟ کجای د نیا اینجوره؟ یك سہمی امررز 
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يك تومان است فرد اش د وتومان است. د ر بورس شنیده نشد هاست بکویند نخیسر 

د وتومان زیاد است . بیائید این را باید بگنید ۱۲ ریال »۱ ریال . به شمامربوط 
نیست بین خرید ار و فروشنده است . بورس فقط محل ثبت است. گفتند این‌مقررات 
د اخلی‌است . کفتم شما غلط کرد ید سقررات‌د اخلی که نميشه . آنروزی که بناسصت 
معامله بشه از بوری‌بمن تلفن کرد ند . تلفن کرد م به رئیس‌باتك مرکزی آنوقت این مهران 
بود . مبران هم یك نوکری مثل نوکرهای د یگه - غلا‌های شاه . اوهم يك چیزهای 
پرت و پلائی گت و باز به هوید ا کفتم که آخه آقا این چی‌هست د اره میکنه . د ائما* 
این اشکال . من ستأصل شد م دیکه. من د ارم میفروشم که بروم بگذ ارم بسروم 
یمن بکوئید که من نباید در این مطکت زندکی یکنم . دست زن و بچه‌ام بگیرم میسروم 
يك جای د یکه کد اتی میکنم. اما ایتجور چرا این کارها را. کفتند که د رست میکنیسم 
یك کمیسیونی کرد ند - کمیسیون چند نفری و ط تہا طول کشید ماهپا طول کشید 
بعد کفتند مانعی ند اره . بعد آنوقت هوید ایمن کُفتش که حالا مید انید تمام ایتصبا 
را بەد ستور اعلیحضرت است و شما جا د اره ته شاه رآ ببینید و تشکر بکنید . متهم 
باور کرد م خد ای من شراهد است باور کرد م. مید انستم که اگر او د ستور ند هد که 
نمیشه . گفتم خیلی خب میروم تشکر میکنم. وقت‌تعبین کرد رفتم. بعد از ۸«سال 
چه جور بود آن ملاقاتتان؟ 

خیلی خیلی عاد ی - هیچ اصلا” صحبت از زمین و زمان کرد یم و د رختہا - کفت 
د رختکاری که کاجهائی کانتیم که د ید ید و چ ر شد کل است این عمل آوردن این کاجپا. 
تمید ونم از حیث آب د اد تشر از حیث فلانش بسیار یسیار شد کل است 

کاجهای د ور تهران؟ 

د ورتہران و هیچی تقریی" یك کمان کم بيست د قیقه بود م 

هیع صحبتی از این تاریخ و تاریخچه و. . 


مطلفا* يك تله یگ مه نه او گفت نه من . من فقط کفتم تشکرمیکنم از این اعلیحضرت 
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د ستورفرمود ید . کفتم کر این کار نشده بود من تابود بود م. برای این من الان 

سه میلیون د لار مقروض‌هستم . آنهم قرضم به سیتی بانك با اجازه بانك مرګ زۍ 
قرض‌کرد م هرد فعه این سرمایه افزوده ميشد من میبایستی سهمم را بدهم. سن 

یک اهی که پول ند اشتم. قرنں میکرد ماز آنېاکه سپمم را بخرم پولش‌را بد سم 
ود رآ من کافی برای پرد اخت بهره‌اش نبود م بهره‌اش - تا چه برسه به 
اصلش . وهروقت من فکر میکرد م که من چه‌جور باید این قروضم را بدھم ماھ ا 
بود بجان شما من شبہا یك ثرفناری پید | کرد م که خیس عرق میشد م. بوستون که 
رفتم معلوم شد که تمام اینپا چیزهای ازعصبی است. من فکر میکرد م آخه‌من چهجوری 
ابن را بپرد ازم. تمام پس اند ازم را مید ادم بپره‌اش تمیشد . بهره می آمد ردی 
بره روی اصل هی هرسال زیاد تر ميشد . سه میلیون د لار من فکر کرد م من چه جور 
این را د بعمرم بیرد ازم. ناچار میبایست بفروشم و ار نمی‌توانستم بفریشم نابود بود م 
د یکه کفتم ۱ کفتم که آین .. ر هستم که این مشکلاتی را کے فراعم کرد ه بود ند که 
هیچ کد اش حقیت ند اشت . ته صحبت اینکه کسی نمیتوانست پنجاه د رمد صاحب 
مم بشه د رصورتیک صد د رصد بود نه آنکسی که نمیتواند بیتر از چزد د رصد اد رصد 
حد اکثر نمید ونم تجاوز بکنه از قیمت رسمی - د رصورتیکه از آخرین قیمت یورس 

یحنی خرید ار از ۰ه د رصد تجاوز میکرد خود شما که . م د رصد ند اشتید 

ته تیت - 

قیمت 

اول که کفتند آنکسی که میخره اگر مثا ” برسه به پتجاه د رصد حق ند اره . گفتم 
اشخاصی عستند که صد د رصد سپام بانك مال آنپا است. د وم میگفتند قیمت بورس‌را 


ما نمی‌توانیم اجازه به عیم که بیاید به سه برابر وخرد ای خریده بشه و فروش بشه . باید 
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۰ د رصد نسبت به نمید وتم آخرین قیمت. گفتم کی این را کفته؟ کفتند مقررات ما . 
گفتم آخه مقررات شما که قانون نميشه که . آهان به خرد جو خواستم تلفن بکنم که 
رئیس‌هیتت مد یره یود ۰ مسافرت رفته بود نمید ونم شیراز گفتم‌کجاست . وتیکه 
برکشت بپش کفتم - کفت‌غلط کرد ند هیح همچین چیزی نیست . من که رئیر, 
هیتت مد یره بیمه هستم يك همچین چیزی نیست . آنوقت د یکه کار از کار گذشته بود 
د یکه . افتاده پود دست بانث مرکزی و من عم مراجعه کرد ه بود م به هوید ا که آخسه 
بکوبید که آحه ابن چه کاری‌است میکنید . کفتم اکر متصود تان اینست که من در ایسران 
نباشم خب بکویید من میروم از ایران اما اینجور اذ یت نکنید آخه من نمیتوانمم 
اص" زندئی بکنم. من روزی نیستش که یك ناملایماتی‌نبینم. وقتیکه این کارا 
تمام شد حقیقتا" من فکر کرد م این را از روی حسن نیت او د تور د اده. بعد ما 
فپمید م که خیر اینپم اینطور نیست معلوم ميشه که اینطور نیست برای اینگه یزد انی 
هژیر یزد اتی 

هژیر یزد انی بعد معلوم شد که با نصیری شريك است . شریکنند ۰ این پولی را که 
میخواست د اد یخره یشراکت آنہا خرید ‏ به دستور آنہا این کارعا را میکرد - من 
فتر میکرد م این اص" از کجا آخه - هش بپش میگفتم که آخه آقا شما ۳۰ د رصد 
د ارید کافیست د یاه شما چی میخواهید بکنید ؟ پیغام یمن د اد ند بشما چه مربوط است. 
یك آد می است پول د اره میخواعد بخرد . بپش بلوبیم تخر - کجای د نیا میشه کفت 
به یکنغر که میخواعد یك سپعی را بخره بگویند نخر. آنوقت‌خودش پیغام داد یا 
سپام مرا بخرید یا سهام خود تان را بغروشید . من که سپام او را نمی‌توانستم بخسرم 
می‌بایستی اقه " .. هیلیون تومان به عم سپهاش را بخرم ۰ یا سام خود تان را 
بفروشید . کفنم سبام خود م را می فروشم . 
آنوقت شما فروختید و ۰ . 


فروختم و قرضہایم را پرد اختم . قرضبایم را توسط بانك مرکزی پرد اختم. به سیتی باتك 


ایتهاج (:۱) ت۲۲ بت 


مقروض بود م . به د لار یود برای این قرض‌د لاری را نمیشد بدون اجازه بانك مرکزی 
کرد . راجعبه نرخ اش‌هم هرد فعه صحبت میگرد تسد که چق ر نرخ بهره مید هید ؟ 
آنہم میبایستی تسویه یکنم. آن را پرد اختم مازاد آنچه که ماند انتقال د ادم مش ل 
همه افراد د یگه _ آزاد یود د یگه . ام یرای چپارماه مرخصی - به خیال اینکه 
ایند فعه بیایم يك مرخصی طولانی تری باشم بعد برکرد م به ایرأن و پیش خد م فکر 
کرده بود م نمف وقت د ر ایران هستم - نصف.وقت‌د یکر را صافرت میکنم ایتطرف و آنطرف. 
يك خانسه حقیر و کوچکی هم د اشتیم د رکان که آن خوب بود برای آن . يك اطاق 
د وتا اطاق بود ۰ بعد که آمد یم ماند نی شد م د بد م ۵ آخه آنجا که نمیشه زند کی 
کرد . رفتیم اینطرف آنطرفکجا ستل د ان یکنیم . بالاخره تصمیم کرفتم اینجا از همه 
جاساکت تراست . من از جتبشو از معاشرت و اینبا پرهیز د ارم. د وست ند ارم ایین 
چیزها را. ترجیح ميد هم بنشینم يك جائی مطالعه یکنم. ضمنا" هوای خوسی هم 
ار _ ساکت‌ هم هست . من یرای خود م مطالعه میکنم م می‌خوانم لدت می رم 


آخرعمری . انقلاب‌شد همه چیز را برد. 


اج 


تا ریخ : 2 اگوست ۱۹۸۲ 
محل : شهرکان - فرانسه 
مصا حبه کننده : حبيب لاجوردي 
نوارشماره :+ ۱۵ 


سر استافوردکر یپس بمن گثت . اوآخه‌سفیرا نگلیس بوددرمسکو . این‌سفیرایران 
بود. خیلی‌خوشش میا مد . خیلی‌تعربف میکردمیگفت اسمش راگذاشتیم میسیو لاشوز 

س- امروزعء اوت است وخدمت جناب آقای ابتهاج هستیم درشهرکان درفرانسه .که 
ادامه مطالبی است که‌قبلا"فرموده بودندوضیط شده‌یود . امروزهمان جورکه‌قیل از 
اینکسه دستگاه راروشن کنیم خدمتتان عرض کردم! گربشودکه خاطراتان راراجع 
به‌یعضی ازنخست وزیرانی که با صطلاح بصورت مستقیم با آنها سروکا ردا شتیدراجع به 

آ نها محبت کنید . شایدیکی ازمهمترین نخست وزیرانی که دراین دوره هم بوده‌اند 
قواما لسلطنه بوده .وچیزهای کمی هم راجع به‌ایشان نوشته شده ودرتا ریخ ثبت شده 
ودرموردمرحوم قوام هرمطالیی که به نظرتان میرسد» ارزش داردبقرما کید . 

ج - موقعیکه قوا ما لسلطته نخست وزیرشدمن رئيس با نک رهنی بودم یک روز عضدی که 

دا ما دوثوق الدوله است ربعدوزیر . همآنوقت هم‌گمان میکنم وزیرراها ویود .وا زدوستان 
قدیمی من بود . ازمن‌سئوال کردکه توبه ملاقات قوام‌السلطنه نخست وزیررفتی ؟ گفتم نه. 
تعجب کردچرا نرفتی ؟ گفتم من بانخست وزیری ملاقات میکنم » میروم به‌دیدن اوکه یا با 
اوکارداشته‌باشم . یابااوآشنائی داشته‌باشم . من قوام السلطنه را هیچوقت درعمرم 
ندیدم وندیا | ومحبتیدا شتم نه حتیبا تلفن با اومحیت کردم . وثوق الدوله رامی شناختم . 
وباقوام! لسلطنه هم سروکاری ندارم کارهای بانک رهنی . بعدا زدوویاسه روزتلفین 
کردندا زطرف قوامالسلطنه که من بروم به ملاقات‌ او .رفتم درکاخ سفیدبوددردربا ریک 
اطاقی داشت. یک اطاق خیلی خیلی‌تا ریک کوچکی . آنجا سچکس‌هم نبودا ین ملاقات ممصن 
کما ن‌میکنم بیش ازدوسا عت طول کشیدا زهما نروزمن به‌اویسیا ربسیا رعقیده پیدا کردم ٠‏ وهم 


همچنین بمن . خلامه اش این بودکه بها وگفتم‌شماالان یک فرصت بی نظیریدارید .بسرای 


ابتهاج ( ۵ا ) ۲ مه 
اینکه مملکت صاحب ندارد . وواقعا " هم همینطوری بود . هیچ معلوم نبوداملا" صاحب 
ایران کی هست . شاه که . کسی شاه رابه‌با زی نمیگرفت .ودرکا خش نشسته بودویسک 
کا رها ئی هم ا گرمیکردکا رها ئی بودکه‌بوسیلها شخاص » بوسیلها فرا دبودنفوذی‌ندا شت مدا خله‌ا ی 
هم نداشت . گفتم شماالنان‌یک فرصست بی‌نظیری داریدکه بتوانیداین مملکت رانجلات 
بدهید . خب مملکتی بودکه اشفا ل شده‌بودا زطرف سه‌قوای خارجی . دراین ز مینه‌محیست 
خیلی خیلی زیا دشد .ومیگویم به‌اوخیلی‌عقیده پیدا کردم . 
س - چرا ؟ چه خصوءیاتی داشت که شمارا جلب کرد ؟ 
ج - برای اینکه ازمحیت ها تم. که .ازنظریه ها ثی که‌میگفت . ازاظها راتی که میکردکه‌با ید 
مملکت راا زاین وضعیت نجات دا دومن سعی‌خواهم کرد وحرفها شی که میزد مرا متقا عدکرد . 
و بعددرعمل دیدم همان کا رها تی که گفت کردوبرخلاف آن چیزیکه بعضی ها میگفتندکه نمیدانم 
با روس‌پا خته بود . باانگلیس‌ساخته بود . من آنچه که ازاین آدم ديدم درظرف یک 
مدتی بود. همان‌دوره ایبودکه . آن در ۱۳۲۲بوددیگرکهبرایا ولین‌با رنخست وزیرشد .بعدا ز 
قضا یای شهریور . بعددیگرکاریجاشی رسیدکه روابط قوام السلطنه بامن کاریجاشی رسید 
که درتما م‌مساثئل اقتصادی »وپولی » وسیاسی ومملکتی یامن مشورت میکرد. یعنی مرامحرم 
خودمیدا نست محرمانه تریین چیزهاتی راکه . مکا تبا تی‌که میکرد . دستورهائی که میداد. 
مخصوصا " میرسم بجاثی که راجع به اشغال روسهاوارجاع قضیه به‌شورای امنیت . 
س - این رابابق نگفته بودم دیگر ؟ 
ج = نخیر . 

بعدا ین رادرنظردا شته‌باشیدته‌بگویم . مرا مثلا" دعوت کردکه . هاناولین چیزی که 
بمن گفت . گفتش که‌شنیدم . چیزیکه‌خیلی‌خوشم آمده بود . گفت شنیدم که این موافقتنا مه 
انگلیس را . موافقتنامه انگلیس راازاول تاآخرمن اینکارراکردم بابیل آیلیف که‌در 
سفارت بود .گفت شنیدم که شمااین راحاضرکرده‌بودیدانگلیس ها راکه شصت درصدطلا بدهندو 
یک مزایای‌دیگری هم بودکه . تصویب نامه ای که‌تهیه شده‌بود , لایحه ایهم که به مجلس دا دند 
اینها درآن تاء مین" نشده‌یود .گفتم‌بله همینطورهست . گفت حا لاخواهش میکنم بروید همان 


ذظری‌که‌داشتید . گفتم آخه اینکه‌محیح نیست من الان بروم بگوم‌چی؟ قراردا درادولت 


ابتهاج ( ۱۵ ) = ۳ 


اعفا* کرده‌دادهاست‌به‌مجگي . من بروم این را تا زه‌محبت بکنم . گفحش که ایتگا ررابرای 
معلکت فان خا مردینتیه بکنیه ؟ کفتم‌باکمال یل ميرو : ورفتم افقاقا" + حالااپن 

حرف توحرف درمیا ددیگر . رفتم آیلیف راخواستم . به‌اوگفتم شما میدانیدکه من این 
راازشما میگرفتم . شصت درصدرا . ویک نفر .یک ایرانی که محمودیدربودکه کفیل وزات 
دارائی بود. یا وزیرشده‌بود . وزیربودگمان میکنم . وزیربودآنوقت . بله‌بله .این 
مانع شد . این برای اینکه بخوا هدبه‌اسم خودش جلوه‌بدهد .این رایرداشت بردودر هیخضشت 
ا سامت ر زیی ‏ عا ره 
شما ما ده‌بودیدکه بدهید . خیلی‌البته مقا ومت کردا شکا لات زیا دی گفتندچه وفلان واینها . 

. الان‌درسد بخاطرم 


نیست . به‌نظرمپنجاه درصدیودیا چهل درمدبود .وشش ماه به‌شش مادراکردم سه به‌سه ماه 


هما نطوریکه روزاول بود . سه‌ماه‌یهسه ماه‌بایستی حساب بشودکه‌طلا بمابدهند .این به 
واسطه‌امراراوبود کهاینکاررابرایش‌ کردم .وآنوقت . درهمان موقعیکه‌رگیس بانک رهنی 
بودم‌موا ردیسیا ری مرا میخواست وراجع به‌مسائل مختلف . وازتمام اینها من میدیدم 
حسن نیت اورا . وبرای منآشکاربود . مسلم بود. تااینکه‌برای من پیغام داد .خودش 
هونگفت : پیعا م دا دحوسط علوا میتی وععمی .که من ریانت‌با نک ملی رایمی کلف 
کرد. برای اینکه رشیس بانک ملی علایود. وحسین علا و علاتعین‌شده‌بودکه برودواشنگتن .و 
گفتندکه‌من میشوم جا نشین علا . ونمیدانم ...بله‌دیگر معلاوزیردربا رشده‌بود . وزیردربار 
شده بودویمن تکلیف کردند . ولی‌درنظر دا شتندکه علار | بعدیفرستندبه وا شنگتن .آنها پیغا م 
آوردندمن گفتم من حاضرم . قبول میکنم باکمال ميل . ولی یک شرایطی دارم شرایطم 
راگفتم . این‌شرایط رارفتندبه‌قوامالسلظنه گفتند . جواب آوردند . علاهم اصرار 
داشت که من زودتربروم که‌با نک را یمن تحویل بدهد .ودراین مذا کرات خود علاهم‌شرکت دا شت علابودو 
, علیا مینی بود » عضدی . شرایط من چندچیزبودیکی اینکه‌من با نک را ادا ره‌خواهم کرد 
چون قبلا زمن محبت این بودکه‌ظا هرا "این بودکه یک هئیتی هست .هئیتی هست کها زر کیس 
ببانک ء قائم مقام‌بانک » دومعاون ۰ گفتم املا"یبانگ رانمیشودبا یک هشيتی اداره کرد 


من مسکولیت تام وتما مش راقبول میکنم وبایدهم این اختیا رراداشته‌باشم . دوم این بود 


ابتهاج ( ۱۵ ) ۴ 


که شورای عالی یک اختیا راتی داشت . یک اختیا راتی داشت کهمیتوانست انم کا ررئیس 
بانک یشود . اینهم من به‌اوگفتم من اینهارانمی شناسم .یک هئیتی بودکه تمام اینها 
رادرزمان . بیشترشان درزمان فرزین که قبل ازعلا رئیس بانک بودا زدوستان خودش آورده 
بود. اشخاص خوبی‌بودند . اشخاص مسن . شایدهم‌ظا هرا" بی غرض بودندبیشترشان . اما 

وا ردنبودنددرمساثل بانقی . من ازاین میترسیدمکه‌شایداینها مانع بشوند به‌قواما لسلطنه 
گفتم .اينهم قبول کرد که این شرطشرا رعا یت بکندوا ینهم را به | ین ترتیب کرد .پس ا زا ینکه 

من قبول کردم . شورای‌عا لی بانک را دعوت کردوبهآنها گفت که من به‌فلانی قول دادم که 
اگرتقوا شنت‌باا تن تر کیب کا ربکندها خون کا سیس با نک‌علی را با نگ‌املی میدااشید ج 
موجب یک قانو نی بوجودآمده بود. آنرامیبرم به مجلس عوض میکنم . اتفاقا" دراین هشت 
سالی که‌دربا نک بودم‌یک با رنشدکه من یک پیشنها دی بکنم به شورای عالی که‌با تفا ق اراء 
تصویب نشود . هیچوقت اختلافی بااین پیرمردها نداشتم . هیچوقت . امااواین حسن نیت 
رانشان دا دوبه‌آنها گفت من اینکارراخواهم کرد .ومیکرداگرلازم بود . یکی دیگرپیشنها د 
من راجع به‌حقوقم بود . من درباتک رهتی ۷۵۰ توما ن‌میگرفتم و ۸۰۰۰تومان هم‌درسال 

پاداش میگرفتم . اینجا گفتم من »۱۵۰ تو ان میخواهم برای ریاست‌بانک ملی .برای 
اینکه‌درزما ن فروغی یک لایحه ای برده بودندداده بودندبه مجلس که‌یک نفرا زسوئیس بيآ وردند 
برای ریاست بانک ملی . درست بخاطرندارم چه‌حقوقی ؟ اماحقوق گزافی بود من وقتی این صحبت 
راکردم عضدی وامینی .مخصوصا "عضدی . میگفتش که‌آخه این خوب نیست آدم‌درایران بگوید 
که بمن فلان قدرحقوق بدهید والامن قبول نمیکنم . گفتم من میخواهم اولین ایرانی باشم 
که‌برایا ولین بار برای خودش یک ارزشی قائل است‌ومیگوید .من که‌دا وطلب این کار 
قدو شنا آمفیشراع امن من میقوا هم که هرا یط موز را ختول نکشیه: - ا م یکی اورا بط من 
است . همه آنها را قبول کرده بود جزاین‌موضوع حقوق . تابعدیک روزی رفتم به ملاقات 
خودش .که این مسائل را مطرح بکنم وازخودش بشنوم که‌اینها را قبول کرده است .داشتیم 
محبت ميکرديم خبردادندکه ساعدآمده . سا عدازمسکوآمده بودکه وزیوخارجه‌یشود .گفت 
بیاید . سا عدهم آ مدنشست . صحبت من سراین بودکه‌گفتم که‌تاشرایط مراقیو ل نفر ماي د 


من‌نمیتوانم این شغل را قبول بکنم ۰ قوا ما لسلطنه‌جواب دا دکه من قبول دارم .گفتم آخه 


ایتهاج ( ۱۵ ) - ۵ 


چطور .نه با یدبشنوید قبول بکنید سا عددخالت کردگفتش که وقتی که‌میفرمایند که 
قبول دارم دیگر" حتیاجی شماندارید . گفتم خوا هش میکنم آقای ساعدشما با یدبگذا رید 
من باخودایشان اینکارراتمام یکنم . گفتم حالایکی یکی اینها را من تکرار میکنم . 

یکی ویکی ایدهاراگفتم . وراجغ به‌حقوقم. . گفتم این حداقلی است‌که من میخوانم 
بااین زندگی بکنم . من باحقوقم با یدزندگی بکنم . رئیس بانک پذیراثی با یدبکند . 
البته آنوقت این بنظرخیلی زیادمیا مد .برای اینکه حقوق وزراء گمان میکنم ۵۰۰ 
تومان بهد .واین سه برابرحقوق وزراء بود . اماواقعا کمترازاین من نمیتوانستم 
زندگی بکنم . گفتم من یک موء سسه کوچکی مثل بانک رهنی رادارم‌اداره میکنم ۷۵۰تومان 
دارم میگیرم وهشت هزارتومان سالیانه . اینجا میگويم دویرابرحقوق . این یک 

چیزی است خیلی معقول . بالاخره این راهم‌پذیرفت . وآنوقت درمذاکره وقتی که .هنوز 
ریس با نک نشده بودم . هنوزرگیس بانک ملی نشده‌بودم که گفت حا لابا روسها بيا ئيم 
همین قراردادی راکه شما با انگلیس هابستیسد یاروسها قرارداد. بسدیم . باکمال میل 
مرا دعوت کردند .میرفتم درجلسات . اسمیرونوف سفیرشئوروی بود . وعده ای هم در 
این جلسات حضورداشتند . یکی الهیارصا لح بودکه وزیرداراشی بود . یک وقتی هم دریکی 
ازاین‌جلسات هم محمدعلی وارسته .گمان میکنم !ین بعدازاین بود . 

س - بعدازالهیارصا لح وارسته وزیرداراشی شد ؟ این رااگردرصورت وزراء ؟ 

ج - صالح بعدش بيات شد 

س - وارسته کی ؟ وارسته جه‌سمتی داشت دراین جلسات حصورداشت ؟ 

ج - وزیردارائی نیود ؟ 

س سمحمد علی‌وارسته چه‌سمتی داشت ؟ 

ج ‏ دروزراء تاآنجاکه من میدانم نبوده‌است درآن زمای . 
توت این کا ین اون اواس 

ج - بسله, بله 

س- کا نة دوم اوچطور ؟ 


ج - بیات بعدهژیروزیرداراشی 
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محدد‌علی وارسته همچین این کا ملا ادرذهن من هست . برای اینکه یک روزی بعداز 

این جلسه یک چیزی گفتش که بمن خیلی اثرکرد . من یک گمی روسی میدانم . آنوقت 
هم بهترمیدانستم .مذاکرات راهم من درحضوراین نخست وزیرووزیرداراشی واینها محبت 
میکردم . اما تما م‌مذاکرات رامن میکردم . این مذاکرات هنوزبه نتیجه نرسیده بودکه 
کابینه عوض شدومسهیلی آ مدنخست وزیرشد . ولی صالح با زبود .واین‌درکا بینه‌گمان میکنم‌که . 
س - حالا . وارسته راملاحظه بفرما کید به‌بینید 

ج - وارسته وزیردا رائی هژیربود . 

س - هژیر ؟وزیردا رائی سهیلی الهیا رما لح بودا ول 

ج - سهیلی ..وزیرداراشی اولش ... اولش صالح بود بعدبیات 

بعدشدییات . وارسته چطورشد این ... به‌هرحال این مذاکرات خیلی خیلی طول کشید . 
روسها املا" مطلقا زیربا رنمیرفتند. بهیچوجه حاضرنبودندکه نظیرقراردادی راکة با انکلیسی ها 
بسته بودیم قىول بکنند . ودریکی ازاین جلسات مذاگراتتانمف شب طول کشید . در 
وزارت خارجه بود . ساعدآنوقت نبود سهیلی بود . سهیلی مثل اینکه وزیرخارجه هم 
بودیرای اینکه این جلسات دروزارت خارجه تشکیل میشد .نزد‌یک نف شب اسمیرونوف 
گفتش که تاموقعیکه آقای ابتهاح دراین مذاکرات شرکت دارندممکن نیست ماه 
موافقت برسیم . من به‌سهیلی گفتم به بینیدشما سکوت کردید. درنتیجه سکوت شمااو 
هم حق دا رداینطورتصوربکند .امایه روسی بهاوگفت . سهیلی روسی خوب میدانست . 
گفت که مادرتمام این مطا لبی را که‌فلانی گفت با نظرش موافقیم منتها اوچون متخصی 
ما ست صحبت رااومیکرد این دلیل نمیشود ,بالاخره آنهم به نتیجه رسید وقراردادهم 
با آنها نظیرقراردا دبا انگلیسی ها بستیم.ا زآنها هم طلاگرفتیم ویک پا نصدهزا ردلارهم یک 
دفعه توانستم که‌واد؛ رشان بکنم که‌بیا ورندتهران بددند . واینهم درنتیجه این شدکه 
وقتی که‌رکیس بانک ملی شده‌بودم سروکارداشتم خیلی زیادبا نما ینده‌با زرگانی سفارت 
شوروی . یک شخم خیلی سمپاتیکی بود . یکی دودفعه مرادعوت کردناهار .منهم اورا 
دعوت کردم دربانک . برای‌اینکه‌سروکارداشتیم باآنها . وازمن یک روزپرسیدواقعا " 
راست است که شمااین طلاها ئی راکه‌درروزنا مه ها مینویسندگرفته ایند . برای اینکه هر 


دفعه که طلامیرسیدا زآ مریکاکه میا وردند .یعنی مال آمريكائي ها . میدادم درروزنامه‌ها 
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مینوشتند .این اصلا" با ورنمیکرد . یک روز دعوت کردماورا بردم‌درخزانه‌با نک 

تمام این شمش ها رانشان دادم . آنوقت به! وگفتم‌حا لاا زشما خواهش میکنم شما یک 

کاری بکنید . یک کا ری بکنید . اقدا می بکنیدپا نمدهزا ردلارا زاین رابیا ورید .و 

آورد. تحویل دادوگرفتيم . وبا زبه‌شیوه ای که‌باانگئیسی ها درپیش گرفته بودم 
باانگلیسی ها بودیک میلیون دلارخواستم . دیگرجواب ندادند که ندادند. ولی این 
طلاشی است که‌بعد . سالها بعدگرفت . درزمان مصدق بودکه این طلاها را گرفتندا زآنها . 
وراجع به .. اینجاهم با یدیک نکدای بگويم که‌تقی زاده . وقتی‌که نماینده مجلس 
بودا زجملها نتقا دها ئی که‌ازیانک ملی کرددر مجلس . یکیش این بودکه‌با نک ملی حق 

ندا رددرترازنامه اش طلاها ئی را که درمسکوهست جزوداراشی خودش نشا ن‌بدهد .که . 

گمان میکنم درنا مه‌ها ئی که‌نوشتم به‌تقی زادها ین‌مطلب راگنتم .یااینکه‌دریک چیزها ی 
علیحده درروزنا مه‌ها جواب اورادادم که‌این حرفی که‌ایشان میزننداین‌اصلا" یکلی مخالف 
مصا لح مملکت است . یک آدمی مثل تقی زاده یک همچین حرفی رانبا یدیزند. وقتی‌این 
حرف را میزندمثل اینست که مااصلا" واقعا " چیزی نداریم .درمورتیکه این رامن یسک 
مقدا رش را گرفتم وتادینارآخرش هم‌خوا هیم‌گرفت واگراین رادرداراني‌با نک نشان ندهم 
دا راشی بانک املااکسرخوا هددا شت ترا زنا مه‌با نک کسرمیدهداین کسری راچه جوروبکنم . و 
این‌مطحت نیست که‌یک همچین مطالبی گفته‌بشود . بعدتضا یا ئی که پیش آ مددر مورد 
قواما لسلطنه درموقعیکه نخست وزیربود . این‌دفعه گمان میکنم دفعه دومش بودکه 

قضیه ارجاع . موضوع ایران وشوروی . تصرف ذربایجان ازطرف‌شوروی . وارجاع این 
ب‌شورای امنیت . یک روزجمعه مراخو! ست دروزارت خارجه‌منزل داشت . 

بت ا فلا هرا بیدا تجا؟ 

ره یه هاا کرای یک فی را ا ای وه 

س - نظرش چی بود 

ج - که شب وروزکارمیکرد . شب وروزکارمیکرد . وبیچاره‌بحدی بها وفشا رمیا مدکه‌بعضی 
روزها | زفشا رکا روبی‌خوایی خوابش میبرد . چشمها یش راهم میگذاشت وچرت میزد . وآدم 
واقعا "ناراحت میشد . خیلی خیلی باراوسنگین بود .مرا خواست جمعه صبح .رفتم 
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دروزا رت خا رجه هیچکس نبود .جزیکی دوتا پیشخدمت .وپشت میزکارش نشسته بودبه من 

گفتش که دیشب کا ردا رسفا رت شوروی . بنظرم علی اوف‌بود. گفت که . 

س - این رابایدچک کرد . وسیله‌دا رید ؟ 

ا 

گفت علی اوف .سرکاردارآ مدوبمن گفتش که‌شنيديم که شما میخواهید قضه آ ذربایجان 
رادوباره به‌شورای امنیت ارجاع بکنید .وخواستیم به شما بگوئیم کهاگریک همچین کا ری 
کردیداین هم مخالف مصا لح مملکت است وهم‌مخا لف مصا لح شخص شما . يعني تهدیدش کرد . 
گفت به‌عقیده شماچه بکنم .من بدون معطلی گفتم که‌ارجاع بکنیدیرای‌اینکه اگرنکنید 
یښهادرهرحال تهران را تضرف میکنند . وایران میرود .کسی برای ماجای حرفی باقی نخوا هد 
ماند . برایاینکه به‌ما میگویندکه شما با لاغره یک‌سازمان مللی بود. چرااملا"شکایت نکردید؟ 
درصورتیکه | کرشکایت بکنیم با زهم ممکن است تهران را تمرف بکنند ,وایرانی . دولت ایرانی 
وجودنداشته‌باشد . امااقل" یک حقی برای ماباقی میماندکه ماتنهاکاری که میتوانستیم 
بکنیم این‌ارجاع به شورای امنیت بود .کمی فکرکردوتسییح اش را درآ وردواستخاره کرد. 
مشفول استخاره کردن که‌یودمن خب نمیتوانستم به‌اويگويم نکنیداینکاررا . برای اینکه 
ممکن است بدبیا ید . ومسئولیت بااوبود .ویها وگفتم . گفنم‌الیته این حرفی‌که من میزنم 
خیلی اھا ی است: یراق هی گفتتش ‏ برا یسک من مو یت شا رم قما که این موت 
رادارید. میدانم مسئولیت سنگینی است .استخاره خوب درآ مد .گفت همین الان‌برویدسفیر 
انگلیس را ء سفیرآ مریکارابه‌بینیدونظرآ نها رابخواهید. ازهم نجا تلفن کردم به‌سفا رت 
انگلیس . بولاردیود .گفتم من یک کارفوری دارم میخواهم با سفیرمحیت بکنم .گفتندرفته 
بیرون ومعلوم هم نیست کی برگرددرفته‌برای خداحافظی .برای اینکه ماء موریت اوبه‌پایان 
رسیده‌بودومیرفت خدا حاً فظی بکند. تلفن کردم به والاس مسری که‌سفی رآ مریکا بود. 

گفتم یک کا ری خیلی فوری دارم ازطرف نخست وزیرکه‌هم میخواهم باشمامحیت بکنم هم باسفیر 
انگلیس .گفت بيا کیداینجا .برایا ینکه‌سفیر انگلیس الان میاآیدا ینجا برای‌خدا حا فظی ۰ رفتم 
بود ,بلاردبود .به آنها گفتم که‌الان نخست وزیربا من همچین محبتی کردومن عقیده خودم را 
گفتم .بایدارجاع بکنیم . ولی میخواست نظرشمارایدانه . قبل ازاینکه وا لاس ری 
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است بایدا زلندن اجا زه. بگیرم . وضمنا "پا شدکه خداحا فظی کردکه‌برود .موقعیکه با من 
خدا حا فظی میکردگفتش‌که اما تهران رااشغال خوا هندکرد. روسها . ومن هم خواستم بروم 
وا لاس مسسری گفتش که نه شمایما نید .تلفن زدجری نیگن راخواست آنوقت نا یب بود . 
درحضورمن دیکته کردا ین‌تلگرا ف را بها ستیت دپا رتمشت | تفا قا " این تلگراف‌جزو استاد 
چیز منتشرشده که من داشتم درکتایم .کتابهایم که‌اسن دوزارت خارجه . درع۱۹۴بودگمان 
میکنم .وقتی که‌بولاردگفت من بایداجا زه‌یگیرما زلندن والاس مسری همین رابه واشنگتن 
مخابره کرد .وبرگشتم پیش قوام‌السلطنه . تمام مطلب راگفتم جزاین مطلبی را که‌بولارد 
گفته بودکه‌تهران رااشفال خواهندکرد .فکرکردم که پیرمردشا یدواقعا " بترسد .برای 
اینکه من خودم هم شایدفکرمیکردم . اما کمترازاو .اوبااطمیدان گفت . اشفال خوا هند 
کرد . روسها آ نوقت درکرج بودند. تاکرج آمده‌بودند. 

س این درست است که میگویندا نگلیس ها یدشان نمی آمدکه ایران تقسیم میشد؟ 
شما چنین استنباطی دا شتید؟ 

ج - من همچین استنباطی نداشتم . اماخب این رابايدبگويم که‌یولاردیک کینه ٣‏ 
داشت راجع به‌ایران که‌بی‌نظیربود. 

س جرا؟ 

ج - درزمان رضاشاه رفتاری که‌بااوکرده‌بودند.مخصوصا "شنیدم کاظمی .که وزیرخا رجه 
بودرفتا ری با اوکرده‌یودندکه‌بسیار »یسیا رزننده‌بود .میدانیدروی‌شا یدخودتما ئی که به 
گوش رفضاشاه برسدوخوشش ببا یدیک همچین کاری که‌اهانت 7 میزبود .واین یکی | زدلایل 
کینه ای بودکه‌گمان میکتم راجع به ایران داشت . برای اینکه‌واقعا " آنچه که من 
استنباط کردم .خیلی خیلی کینه‌توزبودواصلا"نسبت به ايراني‌ها هم‌نشان میداداین را . 
یک چیزدیگری راکه نمیدانم حالاحقیقت دا ردیانه ؟ اماایشهم جالب است .این هم حرف 
توحرف میا ید .اینها را که ا لان بخا طر میا بدبگويم .من‌رگیس بانک رهنی بودم .متصورا لملک 
نخست وزیربود .این رانمیدانم‌سا بق گفتم یانگفتم . مرا دعوت کردندبه‌کمسیون دروزارت 
دا راشی .هینطوری هم که درایران معمول است‌هیچوقت به1دم نمیگویندموفوع چی است ؟ 
گفتند با ئیدکمسیون دردفتروزیرداراشی است .وزیرداراشثی هما میرخسروگی بودکه قبلا" 
رکیس با نک ملی بود .نظا می بود. اطلاعا ت خیلی محدودی داشت راجع به‌مساگل مالی و 
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تولین.و انها وفتی‌وااوفه قدیم:. دیذم که یک غد ای هنحته:, و ية اندزیج هتم 
آمدند. از اشخاصی که بخاطر دارم بودند. هژیر بود. امینی بود . خیال 
میکنم الهیار صا لح بود. وثیقی بسود» صادق وثیقی گمان میکنم آنوقت رئیس 
ادا ره تجا رت‌بود وزارت‌با زرگانی » اداره کل تجا رت‌بود. و الهیار صالح به 
عنوان معاون وزارت‌داراشی بود. گلشائیان بود يا نبود بخاطسر ندارم. 
گلسائیان آنوقت مدیرکل وزارت‌داراشی بود. منصورالملک وارد شد نخست 
وزیر» و او حلسه را افتتاح کرد و گفت دیشب‌در هیئت وزیران اعلیحرت 
رضا شاه خیلی متغیر شدند از وضع شرکت نفت و آاینکه شرکت نقت تولب دش 
را میآورد پاشین و درآمد ایران هم آمده است پائین و این دیگر غیرقایل ... 

(؟ ) کرد که یک حداقلی باید تولید بکنند و اعم از اینکه آن حداقل را تولید 
بکنند يا نکنتد. یک حداقلی به دولت‌ایران بدهند. و حالا خواستم که نظر 
آقایان را بدانم . من اطا" نفهمیدم که جرا مرا خواستند؟ من رئیس‌بانک 
رهنی هستم . من گفتم که من بخاطر ندارم که در امتیازنامه نفت یک همچیسسین 
چیزی باشد که ما حق داشته باشیم که حداقل تولیدی از آنها بخواهیم. به 
نظرم یکی دو نفر هم گفتند. آنها هم تصور نمیکنند که چنین چیزی باشد. رو 
کردم نه منصورالملک گفتم که به عقیده من این کار محیحی نیست . سیاه‌ترین 
ایام جنگ برای انگلیسی ها بود که آلمانها آمده بودند به مرز مم ره 
جنگ العلمین بود. گفتم به عقیده من این کار ثایسته‌ا ی نیست . یک موقعی که 
اتگلیسی فا دلیل غدنه و افخادند. ما این کار را آلان‌یا اتهاميکتيم ایسسین 
شایسته نیست . به عقیده من این کار محیحی نیست که یک دولتی بکند. من الان 

که فکر میکنم و تشبیه میکنم این قضیه را که اگر دوباره این قضیه تکسرار 
میشد مثلا" در زمان این شاه و میرفتند میگفتند که این مطلب وقتی که مطرح 


مد رکیس با نک رهنی همچین اظها ر عقیده‌ای کرده بوه ء حالا یقین دارم اگر ر هة 
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ج - رخاشاه. همانطوریکه عادتشسم بود این عقیسده را. این نظر را 
روی عقیسده‌ام میگفتسم. ولی رفتند و این کار را کردن 
و انگلیسی ها هم تلیم شدند دادند. بعد از قضایای شهریسور 
۰ این لس‌ان الملک سپیر یک روزی منزل برادر بزرگ دکتر اقبال » 
علی اقبال گمان میکنم اسم او بود. منزل او بودم » لسان الملک 
سپهر هم آنجا بود. لسان الملک سپیر خیلی معروف‌بود که يا 
اک رویط بت نی نها هه خد انم انس یرو : 
IE‏ روم ریخا E GR a‏ ا 
مبالغه میکند. خیلی دروغ میگوید. صحبت‌از قضایای شهریور 
ا ےھ آم کا ا که را او ان 
داده بود این حکایت میکرد که رضاشاه مرا خواست‌و گفت که 


بروید» همان شب‌بود» و سفیر انگلیس را به بینډ د و 
بگوگید که شما که میخواستید به ایران بیا ید چا 
به خود من نگذتید» گله بکنید. گفترفتم وقتى اين مطلب را 
او قف ففف مووق ار کے ا موی کینکت نوفا اوق کے 
با ما کردید موقصی که ما از هر طرف تحتفشار بوديم . وشما 
یک همچین رفتاری با ما کردید. او هم هيج اطلاع نداشت که» ابقه 
تدا شت یک همچین کمیسیونی بسوده و من یک همچین اظهار قیسده‌ای 
کرده بودم . حالا برگردم به موضوع قوام السلطنه. 


ابتها ج (۱۵) بت 


س اینکه میگویند آدم متکبری بوده . 

ج - خیلی » خیلی . 

س و حتی نمیشد مستقیم با او محبت کرد ؟ والاحضرت اشرف در کتابشان نوشته‌اند 
کا بتک یاهب یوت سگرن که و من 

چ خفن امین خزی کبس ایا رت اما خالا ن یکا تفر دای را روم که 
بسیار جالب است برعلیه من اعلام جرم شده بود. یک نفر اعلام جرم کرده بود که‌من 
نقره‌ها ی با نک را تبدیل کرده بودم به طلا. نقره‌ها ی با نک هم عبارت‌بود ازعسکوک 
آنوقتها میگفتند دوزاری » دوریالی يا بنج ریالی یا یک ریالی . در کیسه‌همای 
دویست و پنحا «تومان » که اینها تما مش بدون استثنا چون درجریان بوده ساشیده‌شده 
بود کمترازوزن قانونی آن بود. من تمام اینها را تیدیل کردم به نرخ رسمی طلا. 
طلا خریدم, اینها را فروختم و طلا خریدم بحای آن گداشتم . تبدیل کردم 
تمام پشتوانه نقره بانک رابه طلا. یک نفر برعلیه‌من اعلام جرم کرده بود. الان 
درست بخا طرم نیست کی بود؟ دیوان کیفر مرا احضار کرده بودند. من این را به 
قوام السلطنه یک روز گفتم. گفتم مرا خواستند دیوان کیفر برای همچین کا ری . 
کف هیا ردقد با ای مرویه هو ونوا ن کف اکفت دای کرو رو ق 
وزير دا دگستری بیاید. وزير دادگستری انوشیروان خان سپهیدی بود. من روی 
همچین نیمکتی نشسته بودم پهلوی قوام السلطنه. خبر کردند وزیر دادگستری را. 
گقت بیاید. در را باز کرد. یک تعظیمی کرد , عینا " پیشخدمت ها ی دربار به شاه 
تعظیم میکنند , و همان حا حلوی در ایستاد. بعد به او گفت بفرما شید . احازه‌داه 
نشست‌او روی صندلی دور از این نیمکت . به او گفت که فلانی را احضار کردند در 
دیوان کیفر. من اجازه نمیدهم که رئيس بانک ملی برود در دیوان کیفر وال 
و جوا ب‌بکند. این با زیرس دیوان کیفر رابخواهید در درفتر خودتان هر مطالسبی 
را میخواهد آنحا از فلانی سئوال بکنید. و همین طور هم کردیم . رفتیم آنجا , 


این با زپرس دیوان کیفرهم یک شخصی بودکه معروف بود که چپی است حتی میگفتند که 
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کرده‌بود ۰ نروزمن متوجه شدم که عجب کا ری میکنندا ينها ۰ تعجب کردم که‌چطور آخریک 
وزیری اینطورتعظیم میکند؟ من بااوهمین طورکه الان نشمته‌ایم محبت میکنیم .هیچ وقت 
هم بها وحضرت اشرف نمیگفتم . مگردرحضورنما یندگان. ذربایجان . که آنهم نمیدانم 
گفتم يا نگفتم ؟ اما درهرحال آنراشرح خواهم داد .درحضورآنهاکه مراخواسته بودکه 
بااینها مجبت بکنم .آنجا بها وحضرت اشرف خطاب میکردم . همه میگفتند . من واقعا" 
مثل یک پدردوست اوراداشتم . احترام میکردم . اما بطورخیلی خیلی عا دی . شما . 

است که حردم باا وچطوررفتا ر میکردند . امااینکه میگویندکه اجازه نمیدا دکه کسی با 
اومحبت بکند . به هیچوجه . من که ناظریک همچین وضی‌نبودم . مطلقا .ولی 

اولین کابینه ای که‌تشکیل دادسعی کرد یک اشخاص وزینی رابیا ورد .بهاء الملک بود» 
حکیم الملک بود» صادق . لقب اورافرا موش میکنم . پدرمهندس‌صادق که .مستشارالدوله 
یک همچین چیزی . ازاین طریق اشخاص آورده بود. وبعدیک روزی بمن گفت که من 
آقایان . حکیم الملک مئلا"اعتراض کردرفت . صادق هم همینجور سرنمیدانم چه ۱ 
مسائلی بود .آن رانمیدانم . امادیدکه‌بااین اشخای قدیمی نمیشردکارکرد . بایدیک 

عده جوانهاشی راآورد.نیتسش راهم بمن گفت . گفت برای اینکه‌بااینها شا یدبهتربتوانم 
کا ربكتم ۰ 

س - علاقه بە‌مشورت هم داشت يا آدم‌دیکتاتوری بود ؟ 

ج - بسیار . میگویم . بهترین دلیلش که‌میگویم سرا میخواست وبمن میگویدنظرشما 
چیست ؟چه بکنم ؟ آنا" وقتی که‌بهاوگفتم با ز متقا عدن‌شدخواست که‌ببیند که‌چه عکس العملی 


قلتی 


آن دوتا دولت بزرک نشان خوا هندداد. 


س این جریان استخاره به نظرشما مصلحتی بوده یاواقعا " براساس آن عمل میکره؟ چون 
بعضی ها میگویندکه‌این حا لت مصلحت داشته وجزوسیاست اوبوده که حالا aR‏ 
ج - به‌بینیه مرا میخواست اغفال بکند ؟ آخه دلیل نداشت . که‌مرا بخواهدگول بزند. 


گمان میکنم . مسئولیت بسیا رشدیدی بود .تهدیدش کرده‌بودند. حا لا یک چیزدیگری هر ,بگویم 
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راجع به‌همین قضایای۲ ذربایجان . من شبی که ارتش . به‌ارتش دستورداده شده بودکه 
برود بطرفآ ذربایجان. من شام د ردربا رمیهمان بودم . آلن هم‌یود . تمام محبت 
تانصف شب راجم باین موضوع بود.که شاه اظها رنگرانی میکردکهاگریرف بیاید . ماه 

چی بود ؟ آذرما‌بود .گفتاگربرف‌بیایدواینها درراه‌گیریکنند چه خوا هدشد ؟نگران 

| زاین بود .صبحش قوام‌السلطنه تلفن کردکه زودبیا شید .من رفتم‌وزارت خا رجه .گفتش 
که‌همین الان سفیرشوروی .آنوقت گمان میکنم‌سا دچیکف بود .گفت الان آ مده بود ۰ سا دچیکف 
الان ازاینجا رفت ,آمدازمن خواست که‌دستوربدهم که ارتش برگردد . به‌اوگفتم امکان 
ندا رد همچین چیزی . شمافورا" برویدپیش شاه .وا زاینجا رفت پیش‌شاه . که مباداشاه 
تمکیی بکند .گفتم خیا لحان, راحت باشد . دیشب من پیش‌شاه بودم .ممکن نیست که 
همچین کاری بکند .لازم هم نیست من بروم . اطمینان داشته‌باشید . نگران بودازاینکه 
مبنادا این تهدیددرشاه هم موء ثربا شد .درصورتیکه این رابتدها طوری جلوه میدا دند 
مشل اینکه دراینکارقوام‌السلطنه هیچ دخالت نداشته . 

ناڪ هتم وات خو ل كنم احق وام السلطته كا وروا دراه 
دراین‌قضیه آذربایجان نقشه شان چه بود؟ 

ج ‏ رزم آراراهیچ اطلاعی ندارم . درباره رزمآرامعا شرت نداشتم . انادرفاصله ۲۴ 

سا عت هم‌دیدم نظری راکه شاه داشت علاقه‌ای که‌داشت . ونگرانی که‌داشت که‌مبادابه 
واسطه بدی هواویابرفی که‌درراه‌بشوداینها نتوانند خودشان رابرسا نندیه تبریز . وروزیعد 
نگرانی که‌قوا ما لسلطنه داشت که مبا دا سا دچیکف که‌سرودتمدیدیکندوشاه‌نظرشی را عوض 
کند. !این رامن شاهد بودم واسطه بودم .منتها یش میگفتم لازم نیست بروم .برای اینکه 
میدانم . همچین چیزی نگرانی نداشته‌باشید. فوق العاده اصلا" درمقابل چشم من 

مجسم است .آن قیافه‌ای که‌داشت‌که نگران بودمیترسیدکه‌مبادااین چیز . اینها هیچکدا م 
برای تظا هرنبوث .دلیلی نداشت که مرابخواهدگول بزند .میدانست که من روابط دارم‌با 
شاه ۰ برای اینکه به‌کرات من هم‌با شا ه«محبت کردم هم‌با قوام‌السلطنه . به‌شاه میگفتم 

که علیحضرت بهتر نیست صدرا عظم شما یک کسی‌با شد مشل قوام السلطتنه که‌خودش یک شخصیتی 
دا رد . شحصیت جهاني ؟آنوقت متوجه‌نبودم که انفاقا "همین موضوع است که‌اوراناراحت 


میکند . گفتم‌این بهتراست .نخست وزیران سابق تان راگفتم دیدم .رفتم درهیکت 
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وزیران شا نوبحدی ماء یوس بیرون آمدم .وراقعا "همینطوربود . مواردبسیاری میرفتم 
درهثیت وزیران . اصلا"شبیه به هیفت وزیران نبود. شبیه به ایک کلاسی بودکه معلمی ندا رد . 
بچه‌ها شروع کردندسروکله همدیگرزدند. این را آنوقت تشبیه میکردم به کابینه هیشت 

وزیران قواما لسلطنه .همه رعایت احترام‌میکردند .همه‌گوش میدادند . همه توجه داشتند . 

یک ابهتی داشت .به‌ا وگفتم این را .گفتم‌بهترنیست که‌این نخست وزیرتان با شد. صدراعظم تان 
با شد ,چراخودتان یک وقتی صرف اینکارنمیکنید ‏ . گفتم اگرمن برکاریودم به شما 

قول میدهم که‌هرچی که میخواستم قوام‌ا لنسلطنه آنراقبول‌بیکرد .گفتم چر؛شماخودتان‌اینکار 
رانمیکنید ؟ چرا مظفرفیروزبا یدباشد اطراف قوام‌السلطنه ؟ آنوقت بمن میگفتش که 
چندماه است که پیش من نیا مده‌است . 

س- قوام پیش شاه نیا مده‌است ؟ 

ج - سله . به‌قواما لسلطنه میگفتم که‌آخه بابا . آخه این شاه است .شماآخه چرااینکار 
را میکنید ؟ برویدپیش‌او . این توقع دیگری نداردازشما . بمن یک روزی گفتش که‌شما 

نمی شنا سیداین جوان را . گفت داشم‌برعلیه من تحریک میکند . من آنوقت با ورنمیکردم 

یرای اینکه‌دوست داشتم شاه‌را . واقعا " دوست‌داشتم . وخیال میکردم که‌این . وقتی 

بها و میگفتم که‌تکذیب نکنید . گفت من هیچوقت پشت سرشاه بدنگفتم . گفتم اجازه 

نقرما کیدکه آشخاصی که میا بندپیش شما . شنیده‌بودم کدمیاآ مدندآنجا یک انتقاداتی میکردند 
گفتم همین ها میرونده‌یگویندکه این مطالب‌راشما گفتید.من میشناسم آخه . بعضی‌ها 

را میشناسم . این شخاص رامیشناسم .شمااجازه ندهیددرحضورشماهم !ین صحبت ها شود . 

به محض | ینکه محبت میکتندبگوشیدمن اجا زه نمیدهم‌نسیت به | علیحضرت شما یک همچین مطالبی 
رایگوگید . من اینطوربه‌هردوشان محبت میکردم .ولی خب بالاخره بعدها متوجه شدم و 

برمن ثا بت شدکه‌خوشش نمی مدشا ها زا ینکه یک شخصی با شدکه مورداحترام باشد .یک شخصی 

با شد مقتدر وخودش هم ابتکارداشته‌باشد .ویک کا رها ئی را هم‌خودش بکندبدون | یتکه اجازه بگیرد . 
یک کارها ثی بکند .منتها یقین دارم .من این رادیگراطلاع ندارم . امایقین دارم که 

مطا لب را میگفت . وقتی که میرفت پیش شا »میگفت . منتها وقتی که نمیرفت آن ازآن 


مواردی بودکه رنجش پیدا کرده‌بود .میشنیه مثلا"بر علیه اش دا ردیک تحریکا تی میکند 
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یک چیزها شی میگوید . وا دا رمیکندیک اشخاصی یک چیزها ئی بگویند . 

س این درموقعیکه مسثئله اشفال ایران توسط شوروی درسازمان شورای امنیت مطرح بود 
یک محبت ها ئی هست که آقای علاتما س مستقیم باشاه‌داشته ودستورازایشان میگرفته و 

و این‌برخلاف نظرقوام بوده است ؟ 

ج ‏ نخیر » نخیر » تلگرافاتی که‌راجع .من اولا" وقتی میخواست برودیه مسکوبهاوگفتم 
که مطحت نمیدانم .گفتم شما میرویدا نجابه شما هوا پیما نمیدهندکه بر گردید .گفتم من 
میروم متحصن میشوم تااینکه تخلیه بکنندا ذربایجان را . گفتم اگربه شما هوا پیما ندهند 
که‌برگردیدشما چه جوربرمیگردید ؟واقعا " میترسیدم ازاین . گفت نه . نگرانی نداشته 
باشید . وقتی که‌برگشت . تلگرافی که کردبه علادرواشنگتن . وبه تقی زاده‌درلندن.سفیر 
بود. تا کیدکرددراین تلگراف که‌این راخودتان شخصا " دراول تلگراف کشف بکنید .این 
مطلبی است فقط برای اطلاع خودتان . علاتمام این مطالب رارفت در جلسه شورای امنیت 
همه را گفت .سا د چیکف آ مد 

س - به‌بخشید . یعنی آجازه‌دا شت بگوید یااجازه نداشت ؟ 

ج نه . اجازه‌نداشت بگوید به‌اوگفته بود به‌هردوشان یک نوع‌تلگراف کرده بود. 
این رایه‌خط خودش نوشته بودویمن هم دادکه‌خواندم . کی برایش رمزمیکرد نمیدانم؟ 

| ما یک مطلبی بودکه حتی این راندا ده‌بودیه‌کسی دیگری این رابنویسد . به خط خودش 
مینوشت این کاغذ را . خیلی هم‌خوش خط بود خیلی هم خوش خط بود .تقی زاده اطاعت 
کردیهاحدی هیچی نگفت . علا وقتی‌که موضوع یران درشورایامتیت مطرح شدکه گرومیکو 
ازجلسه پاشدرفت واین ایران رانجات‌دادیرای اینکهاگرمانده بودوو توکرده‌بودکه 

! ثری نمیداشت . رفت درغیاب او آنوقت راء ی‌گرفتند .بها تفا ق آراء بنظرم تصویب شد . 
این تمام‌این مطالبی راکه بااستالین مذا کره‌کرده‌بودواستالین چه‌گفته‌بود. که‌جزئیات 
آن راالان بخاطرندا رم .اماتماماینها را گفت؛ سا دچیکف آ مدپیش.. 

س پس مطا لبی که آقای‌علا گفته بوده .مطالبی بوده که از ۰ مظفر فیروز ».۰ 

ج -حالابگذارید من برای‌شما بگویم تاآخر این موضوع راء چون این بسیارجالب استه 
خوشحا لم که‌این راتذکردادید سادچیکف آمدوخیال میکنم تقاضای ارزکرد .حا لاببینید 


News of the 
چطورشد . نما ینده 0 این روزنا مه . پرتیراژترین روزنامه‌لندن است‎ 


ایتهاج ( ۱۵ ) ¬ ۱۷ 
مال نماینده این . یک مرد . اسماورافرا موش کرده‌ام .یک مرد 
بسیا رجا لبی بود .| زطبقه‌بالابود . خیا لمیکنم‌ازاشراف بود .خیلی خوب هم‌بریج با زی 
میکرد . من آ نوقت هم خیلی‌بریج با زی میکردم . این آ مده‌بودتهران . درآنموقع در 
درتهران بود .ساعت یا زده‌شب بود .یمن تلفن زدکه الان یک مصاحبه‌ای داد .یبعنی 

شب . یک مصاحبه ایدا د مظفرفیروزکه معا ون فخست وزیربود . واظها رداشت که علا ز 

خودش گفته است ونخست وزیراوراتنبیه خواهدکرد .وگفت اگراین مصاحبه ای که داده 

اصلاح نشوددیگربرایایران آبروئي‌باقی نمی ماند.برای اینکه این املا" چطور میشودهبیچین 
مطلبی . من پاشدم رفتم وزارت خارجه . قوام‌السلطنه‌با زتک وتنها بود. خیلی‌هم‌خسته 
گفتم آقا میدا نیدمظفر فیروزدراین‌مصا حبه اش چی گفت ؟ گفت بله میدانم .گفتم 
میدانید ؟ یقین به شمانگفتند . اینطورگفت . گقت نه‌اینطورنگفت . گفتم الان‌مرتیکه 
یمن تلفن کرده مخابره کرده‌اند .گفت نه‌این محیح نیست . گفتم‌اجازه میفر ما کید 
که‌بیآید . گفت بگوئیدبیاید . ازهما نجا تلفن کردم به‌این آدم درهتل . آن درمیدان 
فردوسی هتل ریتس است ؟ هتل ریتس . گفت اجازه‌دارم که‌نما ینده آ سوشیتدپرس یا 
یونا یتدپرس .یادم‌نیست . گفتم بله‌بياورید . اوراهم‌باخودتان بیاورید . مدند 

به‌فا طه نمیدانم ده‌دقیقه ۲ مدند . منهم مترجم شان شدم . پرسیدکه معاون شما که 

یک همچین مطلبی راکعته انس آیاشماهم . چون گفت که این اجا زه نداشته وازاوبا زخواست 
خوا هدشد تنبیه خواهدشد . این رابااجازه شماگفته ؟ گفت علاهرچه که‌گفته است ا زطرف 
من گفته . من تاء ییدش میکنم . ومورداعتماد‌من واحترام من هست .آنها . برای ساعت 
۲ حکومت نظامی هست . من سوارما شین خودم‌کردم که‌بروندفورا" این تلگراف را 

ببرند مخابره‌یکنتد . خیابان فرودسی داشتم میرفتم .یک نظا می جلوی ما راگرفت . که 
جوا زبایدنشان داد. من سروصدابلندکردم که من رثئیس بانک هستم اینها. اینها 
که‌نمی شناخت این نظامی . پلیس‌سرچها رراه اسلامبول فرودسی . سروصدا را شنید 

آمد مرا شناخت . سلام دادومارارها کردند . رفتیم . اینهارارساندم .تلگراف‌شان. 

را فرستادند چندسال بعد درواشنگتن نشسته بودیم حاج محمدنما زی بود. رفته‌بودم به دیدن 
علا درموقعیکه میگفتند علامسلول شده‌است ,ورفته‌بودیک جا ئی درنزدیکی واشنگتن .یک 

جا ئی که‌برای استراحتگاه نمیدانم . شایدا زلحاظ هواگفته بودنداینجا مناسب است .آنجا 


ابتهاج ( ۱۵ ) - ۱۸ - 


رفته بودم پیش‌او .حاج محمدنما زی بود یک نفر دونفردیگرهم بودند به‌خاطرندارم . 
گفتم که میدانیدآن موضوع چی هس ت ؟ گفت نه . گفت نمیدانم .گفت با عث تعجب من 

است .تمام اخباراینجا منتشرشد .که من موردا عتما دنیستم واین راخودسرانه‌گفتهام . 
به‌فا له چندساعت خبردیگررسیدکه| ینطور است . کفتم حالا بگذاریدمن قضیه را بکویم. 
این قفا یارایرایشان حکایت کردم .کها ینطوراست . خودش هم تا آنوقت نمیدانست . 

من وقتی که‌شنیدم که‌روسها منقلب شدها ند . به‌قوا ما لسلطنه‌گفتم که‌آقااین مبادا این را 
برش دا رید معزولش بکنید .کفت . سا دچیکف با ورنمیتوانست بکند .خیا ل کردکه‌قوام السلطنه 
اغقال شان کرده که‌گفتهاست که من این مطا لب رابه هیچکس نگفتم وهیچکس هم اجازه 
ندا شت که بگوید. با ورنمی توانست بکند .من باقواما لسلطنها ینطورا ستدلال کردم .گفتم 
کها گرشماجای علا بودیدویا اگرمن جای‌علابودم .عینا "همین‌طور. رفتارمیکردم .موقع نجات 
مملکت است .موضوع نجات مملکت است .این میدا نست که‌این موء ثرخوا هدبود .مذا کرات هم 
خلاصه | ش این بودکه تهدیداست .میا زنفت میخواهند . نمیدانم چی میخواهند. چی 
میخوا هند .فلان .اینها که‌قشون خودراببرند. این را اگرنگوید. .نموقم‌نگویید. حربه 
دیگری نیست . گفتم من یقین دارم اگرخودتان آنجا تشریف داشتید .ويا اگرمن بودم 

حتما "همین کاررا میکردم . گفتم میادااورایردارید .گفتش که میدا نیدپسرخاله من است . 
علا .گفتم من‌نمیدانستم . تاآنروزنمیدانستم . گفت عیب علاا ین است که‌فضول است . 
جوان هم که‌بودهمینطوربود .ففول است . گفتم این فضولی رامن می پسندم .دریک 
همچین موقع حساسی . گفت مطمئن با شید غیر ممکن است .وبعدهم معلوم شدکه سا دچیکف آ مده 
بودخواسته‌بود .که وقتی بها وگفته‌بودکه این اجا زه نداشته‌است . 
س - آقای فیروزمیگویدکه‌حتی ما تلگراف توبیخی تهیه کردیم‌که | لبته میگوید مرحوم 
قوا میک متذاری شلش کردواین رامخابره‌کرديم وعلا را توبیخ اش کردیم بعدا زاینکار . 

ج این راعلا بمن نگفت .این رانمیدانم .این رانمیدانم . امااین عین 
جریا نی است که . میتوانست همان وقت اورابردارد . 

س - بیجنی یک حالیتی داردانگار مزحوم‌قوامالسلطنه‌به مظفر فیروزیک چیز میگفته! ست 
به علا یک چیزدیگری میگفته‌است . این ازرووسیاست بوده ..,.... 

ج - به‌بینیدمن . رایطه مرا با مظفرفیروز. یک روزبمن گفت که‌بگویم فیروزبیا ید ؟ 
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دوتا فیروزبود یک فیروزبودمحمدحسین میرز! فیروزکه‌وزیرراه اوبود .وقتی‌گفت فیروزبیااید. 

گفتم محمدحسین میرزابرای چی بیآید؟ گفت محمدحسین‌میرزانمی گویم .مظفررا میگویم . 

گفتم برپدرش لعنت .گفت نگوئیدا ینطورآ قای . گفتم‌یرپدرش لعنت .گفتم شمااین را نمی‌شنا سید 
گفتم یک وقتی این خودش را. ودا رائی خودش را وروزنا مه‌خودش رادراختیارسیدضیاء گذاشته 

بود. من یکروزی به‌سیدضیاء گفتم که‌شمابا . دونفررااسم بردم .گفتم با مظفرفیروز و 
قريب . یک قرییی‌بودکه رئيس ستا دبوددرزمان رضاشاه .ریش هم داشت .نظامی . واین 
یک آدم خیلی خیلی بدنامی بود .خیلی هم‌کثیف بود .وقتی هم که ‌رضا شا هرفت کثیف ترین 
شعرساخته بودبرایخانوا ده‌سلطنتی . مستهجن ترین چیزها را راجع به‌این اعضای خانواده 
سلطنتی گفته بود . گفتم شماخیال داریدکه ایران را .من هم تازه‌باسیدضیاء آشناشده بودم 
وخيلي‌هم بها وسمپاتی پیداکرده‌بودم برای اینکه‌شنیده بودم‌تعریف ها ئی که‌نمیدانم کرده 
یوده . قلدربوده وچه بوده » چه بوده › چه‌بوده . که بعددیگردیدم بکلی نظرم برگشت . 
گفتم میخوا هیداینا ملاحا ت را به‌وسیله قریب ومظفرفیروزیکنید؟ این راعینا " برای قوام 
| لسلطنه‌گفتم .جواب‌دا دکه‌این تمام هستی اش رادراختیارمن گذاشته است . روزنا مه‌اش 
رادراختیا رمن گذاشته است . عین‌همین مطلیی است که‌قوام‌السلطنه یمن گفت . گفت این 
برای من این جوربا صمیمیت کارمیکند. به‌توام‌السلطنه‌گفتم . جوایی که‌من به‌سیدضیاء دادم 
گفتم که‌یرای‌قدردانیاش بها ویک پولی بدهید . ازطرف دولت تصویب بکنید یک چیزی بهاو 
بدهید . شما هم‌همین کاررایکنید .اوراآورده‌اید اینجامعاون تان کرده اید .معاون که تا 
یک مدتی معا ون نیود چه‌سمتی‌داشت ؟ معاون نخست وزیر . برای اینکه بعدوزیرتبلیفا تش 
کرد .گفتم غیرممکن است من بااین . بااواصلا" سلام وعلیک نمیکردم .گفتم غیرممکن است. 
من حاضرنیستم. چون پشت سرش بدگفتم واین دیگرمستاء صل شده‌بود.کاری نمیتوانست بکند. 
رفته بودمتوسل شده‌بودیهاوکه ما را آشتی‌بدهد . گفتم نمیکنم . هیچی . کوچکترین رنجشی .۱ 
پیدانکرد . به‌بینیدیی‌طرفی . یک جیزدیگری بگویم .یک روزبمن گفتش که‌من یک 


سیصدهزا رتوما ن لازم دارم ..پول لاز م دارم . 
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دیا وا رخا ون ود ۸ مر دا زيار من رمات ا وگفتم: .» چزهاا راو 
ديدم . حا لا شایدیگويم این را. 

س در( ؟ ) است ۶ 

ج در ۱ ؟ ) است ؟هان 

س - کجابودم آنجاثیکه قطع کرد ؟ 

ج راجع به مظفرفیروزکه‌حا فرنبودیدیبینیدش وبعد فرمودید که چیزی میخواستید 
درموردقوام بگوکید . 

من ها رن کر که یواست بک :> 

ج - آره قرضی که میخواست بکند . 

گفت سیصدهزا رتوما ن . گفتم من یک حقرراتی دارم . بایدیک. امضاء دیگری داشته‌با شد . 
گفت یعتنی مزبروم به‌یک کی‌دیگری یگویم امفاء بکند ؟ گفتم تاعارم . گفت آشتیانی ؟ 
دکترآ شتیانی ۰ گفتم دکترآشتیانی که لات است . گفت علی امینی ؟ گفتم علی 

میتی فامزتیستد + گفت ین وکین یووم تیک ها جرا اء گرم گفتم. اين 
مقررات مااست . گفت من الان ازبانک شاهی بخواهم آنا" بمن میدهند . گفتم که نه 
فقط سیمدهزارتومان بتومیدهند . پانصدهزارتومان . الان تلفن بکنید پانصدهزارتومان 
دراختیا رشما میگذارند . تفاوت آنهابامن اینست که آنها مقررات ندارند . من یک 
مقرراتی دارم که دست وپایم بسته است . نمیتوانم اینکارها را بکنم ,یک دفعه نشد 

که ازاین رنجش پیدا بکند . به‌بینیدیک نخست وزیرمقتدری که مر! ریس بانک کردهاست . 
اینهمه بمن محیت میکند .یک تقاضا کرد .این رامن به یک عده ای که‌گفتم منجمله 
بخاطرم میایداینرابرای مدیرمجله ..۱ونیکه خیلی قوم‌وخویش سیدضیاء بود ,خواهرزاده 
سیدضیاء . دکتر ... نویسنده خیلی .. فاضلی , خیلی داناشی خیلی جزوتحصیل کرده‌هاي 
اروپا . اسمش رافراموش کردم . این وقتی . یکروزمحیت قوام‌السلطنه شد اینرایرایش 
کردم .گفت بسیار بسیا رکا ربدی کره‌ی . گفت چهاهمیت داشت سیصدهزارتومان به او 

میدا دی .محبت پرنسیب رافکرنمیکنندها . گفتم‌من اتفاقا" ازاینکارهاکردم که 


ابتها جچ ( ۱۶ ) - کت 

توانستم خودم رانگه دارم وتوانستم موء سسات خودم هم حفظ بکنم . 

س - این پول رابرای چی میخواست ؟ برای شما لمیخواست ؟ 

ج نه برای چیزها ی شخصی خودش میخواست . برای قرض شخصی میخواست بکند . 
س چه احتیاجی به‌سیصدهزا رتومان داشت ؟ 

ج - من نمیدانم . نمیدانم . اماپول لازم داشت . هرکس دیگری بودمیرنجید .و 
هرکس دیگری بجای من بود میداد . امامن وقتی که به این ندادم به‌دیگران را 

که جای خودش . یک روزامیرحسین خان ایلخان بختیا ری بود . خیلی دوستش داشتم 
ازدوستان من بود نماینده مجلس‌بود . بعدستا تورشد . درآن زمانی که این ازمن 
میخواست . حالانمیدانم چه شغلی داشت ؟ مجلس بودیاسنابود ؟ این ششصدهزار 
تومان تقاضا کردکه بانک به‌اوقرض بدهد. کها ملاکی راکه‌درزمان رضاشاه گرفته 
بودندا ینها راقرا رشدپس بدهند . به‌شرطی که دینشان رابه‌دولت به‌پردازند . 
ششصدهزا رتومان بود . آمد متوسل شد به دفتری که‌معا ون من بود .گفتم که 
به‌آویگوشیدکه مانمیتوانیم بدهیم به همین دلایل . پیش من آمد. اینقدراصرار 
کردبه| وگفتم امیرحسین نمیتوانم به شمابدهم . من اگرمیتوانستم که میدادم. 
نمیتوانم . اجازه‌ندارم . این عمل مخا لف مقررات‌بانک است . یک روزی آمدو 
گفت یت کارفوری فوری دارم .دودقیقه . گفتم بیائید . گفت الان | زپیش‌ شاه 
میایم . رفتم به‌خاه گفتم استدعامیکتم امریفرما کیدکه به ابخهاج بگوشید. 

گفت به‌ابتهاج ؟ گفت به‌خواهرمن نداد. 

س س حقیقت داره ؟ 

ج - حقیقت دارد . آمدیمن‌گفت . گفتم حالادیدید . منوقتی به حواهرشاه ندادم 
به شماهم‌نمیدهم .به هیچکس نمیتوانم بدهم . برایا ینکه‌نمیتوانم بدهم ۰ موضوع 
خواهرش چی بود؟ آاشرف رفته‌بود به دعوت دولت هند . رفته‌بود هند . ازآنجا تلگراف 
کردبه چندنقر ‏ ۰ رزم آرا » که‌با من‌صحبت نکرد » هژیر » که‌یامن صحیت کرد و 
پیشکا رش » یارو...تاهمین آخرهم‌یوددیگر . این آمدپیش من هژیربامن صحبت کردو 


آن پیشکارش آمدپیش من . که‌صدهزا رروپیه فورا "بایدیفرستیدکه . والانمیتواندبياید 


مقروض شده ونمیتواندبیاید . گفتم اولا" ریالش کو . گفتم بمن نداده اند . گفتند 


۳ - ) ۶ (  جاهتیا‎ 


تلگرا ف کردندکه برویدا زفلانی بگیرید . ثانیا "به‌فرض ریا لش هم‌دا شته‌با شید 

یک مقررات ارزی ماداریم که فقط دراین موا ردا رزمیفروشيم غیرممکن است 

رزم راوقتی که‌نخست وزیرشد بمن گفت . گفت بمن هم تلگراف کرده بود. من چون 

شما را میشنا ختم بشما چیزی نگفتم.شا هبه من‌گفتش که میدا نیدا شرف نمیتوا ندا زهندبیا ید 
تا این‌قرفش را نپردا زند؛گفتم شنیدم . گفت نمیتوانید این رابدهید ؟ گفتم اگکر 
میتوانستم اعلیحضرت مطمشن باشیدميدادم . برای اینکه‌والاحضرت اشرف اینقدرنسبت 
بمن محبت کردندکه من‌مدیون اوهستم. گفتم اما نمیتوانم اینکاررابکنم . رفتند 
بعددربا زا رخریدندوپولش راکی داد بمیدانم ؟ ریالش راکی داد. مجموع اینکارها 
بودا گرمن قدرتی داشتم » گردن کلفت بودم » که یک عده ای خیال میکردندکه . یک 
وقتی خیال میکردندکه من نوکرا نگلیسی ها هستم . یک وقتی میگفتندا مریکائی ها مرا 
آوردند . سازمان برنامه که‌آمدم انگلوفیل ها میگفتندمن از ۲" مریکا ئی ها دستورمیگیرم . 
طرفقداران] مریکا میگفتندمن ازانگلیسی ها دستورمیگیرم . درآن واحدها . این‌دسته این 
عقیده راداشت ۲۰ندسته‌این‌عقیده‌راداشت .. دربانک ملی که‌بابا نک‌شاهی . بانک 

شا هی رابرای خا طر من‌بستند .منتها ش مصدق السلطنه اینرابحساب خودش گذاشت . دکتر 

مصدق ادعاکرده بود . درصورتیکه جلسه‌سا ليانه بانک شاهی . رئیس بانک شا هی وقتی, 
که‌گزا رش دا ده‌است به‌صا حبا ن‌سها م که‌ما چرا بستیم ؟ گفته‌است که سخت گیری های با نک 
مرکزی طوری بودکه‌دیگربرای ماادامه‌اش امکان نداشت . ایترامن داشتم واسنادم بود . 
وقتی من آ مدم به‌بانک ملی . بانک شا هی . دوتایانک مجازیود . باتک شاهی و 

بانک ملی . اولین موردی کدبه‌با نک شاهی دستوردا دم که‌درمواردا رزی آیتکار» اینکا ر 
رابکنیه .جواب دا دندکه شما چه حقی دا ریدبما دستوربدهید . شما یک با نک مجا زهستید من 

یک بانک مجاز . گفتم اگردستورمرا اجرانکنیدبه‌شما ارزنمیفروشم . چونارزرا من 

میبا يست بهآ نها بدهم که آنها به‌دیگران بفروشند . دریک موردهم‌دستوردادم که ارزنفروشند 
وقتی اینکا ربجا ی‌سخت رسیدگفتم ارزنفروختند . اینها کا رشان متوقف میشد . آمدند 

دا دوفریا دپیش من که چنین وچنان . فررميکنيم . . گفتم من به شماراه نشان میدهم. 


شما به چه منا سبت دررشت ویزدشعبه‌با یدهاشته با شید ؟ بانک وبانگینک رابرای چی ؟ 


ایتهاج ( ۱۶ ) چ 


شما آ مدیدا ینجا برای فا ینا نس کردن‌تجا رت ايرا ن وانگلیس . تمام معا ملات! رزی ایران 
باخارجه درتهران میشود . رشت چه‌معنی دارد ؟ بابل معنی نداردکه شما شعبه دا شته 
باشید . سرتاسرایران شعبه‌داشتند . هررئیی شعبه شما معا فیت تام داشتندازما لیات 

وا زحفوق گمرک . تمام لوازمشان راازانگلستا نمیا وردندبدون اینکه‌یک دینا رگمرک 
بدهند . من 5هاسکناس واردمیکردم . برای حوائج بانک ملی مملکت . مالیات میدادم. 
گفتم این معنی ندارد. این محیح نیست . این مال عهددقیا نوس است .گذشت آن‌ایام . 
شعبه‌ها تان را به‌بندید .درتهران من تضمین میکنم که شما سودخوا هیدداشت . اماشما اگر 
می‌نر د بدومثل زمان هندا رنجا حکومت یکنیدپولش وتا وانش راایران بدهدمن همچین 
چیزی: رااجازه نخواهم داد. سرهمین تمام آن اشخاصی که زنزدیک با من کار میکردنسد 
مثل مهدی سمیعی ۰ خردجو , که‌ابنها دربانک بود .اینها میدیدند . ومیدانستندکه 
من‌سی‌نمیکنم که ازخودم دفاع بکنم .وبمن هم میگفتندچرا آخرشما دفاع نمیکنید .گفتم 
که چی .بیام متقا عدیکنم مردم ایران را .بگذاریداینقدربگویندبرای من اهمیت ندارد. 
من کا رخودم رامیکنم . آنچیزی راکه من خودم معتقدم کدلازم هست میکنم بگذا ریدمردم 
!ین حرفها رایزنند . چندین‌بارخارجیان بمن گفتند .گفتندروزنامه های ایران که همه 
شمارا متهم میکنندکه شمااجنبی پرستید . شنا چنین هستید » چنان هستید .شمابرای خاطر 
کی اینکارها را میکنید ؟ گفتم برایخاطرخودم . خودم بایدراضی باشم . خودم بایسد 
معتقدبا شم که وظایف ام‌رادارم درست انجام میدهم . من بایدرضا یت داشته‌باشم 

مردم عقیده‌شان راشایدمن نتوانمعوض بکنم .شایدیث روزی عوض بشود . شایدیک روزی 
بفهمند . مبارزه من با میلیسپووقتی که‌شروع شد .یک روزی جمال امامی آمد . نماینده 
مجلس بود . آمدیمن با همان‌لهجه ترکی اش گفتش که تواگرسه میلیون تومان خرج کر ده 
بودی یک همچین شهرتی پیدا نمیکردی . بجان شمامن متوجه نبودم که این شهرت .گفتم 
چی چی ؟ گفت تونمیدانی که مردم چه‌عقیده‌ای دارند . بعدمتوجه شدم . سواری میرفتم 
روزهای تعطییل . همان مسیری راکه‌هميشه میرفتم . خیابان پهلوی را میگرفتم میرفتم 
تاشیزر . جائیکه بتوانم تومیدانهای مثلا" وسیع سواری یکنم .همان مسیری راکه میرفتم 
من یک روزی دیدم یک آشخاصی میآیند .همان اشخاعی که توخیابان پیا ده میروندو میرفتند . 


ابتهاج ( ۱۶ ) - ۵ - 


اشثخا ی معمولی که‌هیچ نمی شناسم .یمن سلام میکنندوباروی با زخیلی احوالپرسی میکنند . 
فکرکردم‌چی چی است . بعدکه جمال امامی‌این مطلب رابمن گفت فهمیدم این مربوط 
به اینست . برای من این موضوع اهمیت نداشت مبارزه‌با میلیسپو. امابرای ایرانیها 
بحدی این جلوه کردکها زسرتاسرایران توپرونده ایکه مال میلیسپوداشتم . ازسرتاسر 
ایران یمن نا مه‌مینوشتند » تلگراف میکردند ءتبریک میگفتند . ورویه مردم رابهآشکار 
دید که نسبت بمن چه جورعوض شد . یک عده ای شا ید نروزبرگشتند . که دیدندکه 
مبا رزه من با میلیسپو . اینرا به‌شما بگویمجزوا شخا صی کها زش حما یت میکر دندیکیش بولارد 
بودکه‌بیشترا زهیچوقنت: دریفوس با من صحبت نکرد ۰ راجع باینکه چرا منا ینطوررفتار میکنم 
با میلیسپو . اما بولاردیا من چندین‌با رصحبت کرد.آن بیشتر علاقه داشت . گمان میکنم که 
آنها هم‌تاء ثیردا شتند .دراینکه اوانتخاب بشودواستخدام بشود . قوام‌السلطنه هم 
اورااستخدام کردمنتها من آنوقت با قوامالسلطنه‌سروکارنداشتم ,به‌هیچوجه سروکارنداشتم . 
من وقتی که‌برای من مسلم شدکه‌این آدم, آدم‌معتدلی نیست . آدم‌سا لمی نیست .وهمیشه 
هم‌میگفتم که‌این یک چیزی اش میشود . جنون دارد بعدهاشنیدم الهیا رصا لحم بمن گفت 
که این راوفتی کا دام میخوا نکته‌یکنتد::.. الما رفا ل میتی رکنتی ن مون نود : 
گفت یکروزی ها فمنی که یک وقتی وزیرمختا ربودهاست درتهران .وقتی الهیا رما لح با او 
درسفا رت بوده . گفت ها فمن مراخواست گفتش که‌شنیدم دولت شماداردمیلیسپورااستخدام 
میکند . میلیسپوشش ما ه‌دردا رالمجا ین بوده . گفتم ای داداینراچرا به‌من زودترنگفتید . 
برای اینکه من‌همیشه میگفتم که‌این آدم جنون دارد. اما ا گرا يترا مید! نستم فاش میکردم. 
علنی میگفتم . مینوشتم . وآنوقت به‌ایرانیها هم‌حالی میکردم . گفت من رفتم‌سفا رت 
به‌شایسته گفتم . شا یسب گفت محض رضای خداصحبتش رانکن .برای اینکه قرا ردا دش 
| مقاء شده وبه‌تصویب مجلس هم رسیده .گفتندهیچی نگو . 
س معدق هم‌مخا لف بودباآمدن میلیسپویاماندنش ؟ 
ج - مصدق که همیشه مخا لف بود 
سس - دراین زمینه شما همفکری داشتید ؟ 


ج - حالابه بينيه‌اینهم‌سئوال کردیدخوب شد . برای اینکه مصدق یکروزی .یک روزپنجشنبه‌ای 


ابتهاج ( ۱۶ ) ۶ب 

توی مجلس یک نطق بسیا رمفصلی کردوانتقا دکردا زتمام دستگاههای دولتی . ضمنا" 

اتکی ۰ راجع. بهبا نگ لی یک وهای گفتسرها با پرخ حقیعت بود :من مب 

کردم . مصدق چطورشدبه‌با نک پرداخت . فورا " دستوردادم ونوشتیم . تهیه کردیم برای 

روزنا مه‌بفرستیم. جمعه صبحقیل ازاینکه بالباس‌سواری داشتم میرفتم یک دنعه فکر 

کردم که به‌ا ین یک تلفن بکنم وبه‌بینم .اصلائبا مصدق هیچ رابطه ای ندارم نه‌تلفنی نه 

حضوری . هیچوقت . من‌اصلا" عادت نداشتم بروم پیش کسیکه باها ش سروکا رندارم . 

نخست وزیرهم اگریود . بگویم| گربا من کاردا ڈت میرفتم گربا ها ش آشنا بودم دوست بودم 

میرفتم . والانمیرفتم .من‌اصلا منزل مصدق هیچوقت درعمرم نرفتم . روزاولی که شوفر 

سازمان برنامه آمد .یک یردخیلی فضولی یود.اسلحه‌هم داشت بقول خودش . که مثلا" 

بادی کاردآدم هم‌بوده . بمن‌گفتش که . روزپنجشنبه‌گفت آقا . من به‌اوگفتم جمعه‌من 

کاری‌ندارم .گفت فرداشماجائی نمیروید ؟ گفتم نه . گفت منزل وکلا » نمایندگان 

مجلس نمیروید ؟ گفتم‌یعنی چه ؟ چرااین‌سئوال رامیکنی ؟ گفت همه‌قبلش 

این‌همیشه راننده‌رئیس سازمان‌برنا مه‌یوده . گفت همه میرفتند .گفتم‌اینآخرین دقعه ایست 

که شما همچین فضولی‌میکنید . دیگرازاین فضولی‌ها نکنید . همه میرفتند 

س - اسم رأننده خمسی بود ؟ 

او 

س - سواری میکردیدنا مه‌نوشته بودید به‌روزنامه‌ها راجع‌یه نطق مصدق 

ج - هان به‌مصدق تلفن کردم‌کهآ قاشمااین‌مطا لبی را که‌گفتیدچه بود ؟ گفت هیچی .یک 
نفرآ مدا ینها رابمن دادمن خواندم . شماجواب بنویسید من اینرا پشت تریبون میخوانم 

گفتم که‌من جواب شمارا توروزنا مه‌خواهم داد. اما . آنوقت گفتش که مابه وجود یک 

نفرایرانی مئل شما افتخا رمیکنیم . 

س - پای تلفن ؟ 

ج - پای خلفن .۰ گفتم آقای ممدقا لسلطنه منکه نمیدا نستم‌شما همچین نظری نسبت بمن دا رید 

حا لاکه میفر ما گیدشما نمیتو | نستیدیک تلفن بمن بکنید؟ کفتم من میدانم اینراکی به 

شما هداده‌است اینرامن‌بیرون کردم ازبانک .برای آینکه جاسوسی میکردیرای‌بانک شاهی . 


ابتهاج -( ۱۶ ) ۳ 

من میدانم اینهارا. گفت‌بله . اسمش‌هم‌گفتم .گفت‌بله همان بود .گفتم شما 

نیوا تخوب لف كنيد به کنیکه. یتطورمقیده وا ریه تیک کروم که 

چطورشداینرا گفت . مطمئنم سرهمان مبارزه من با میلیسپوبوده است . هیجوقت 

یمن هیچی نگفت . اماآنروزاین مطلب رایمن کفت 

س پس درموقعی که ایشان با میلیسپومخا لفت میکردباشما هیچ همفکری وهمکا ری . 

چ مطلقا هان بامن اشخاصی که تماس‌گرفتند .یک رووا برچ اسکندری بودا زمجلس تلفن 

کردنما ینده مجلس بود روزنامه چی مردم‌راداشت ؟ 

س - روزنا مه رهبرراداشت . 

ج - تبریک که من وتما م‌دوستان‌من وروزنامه من دراختیارشما ست .گفتم آقای اسکندری اگر 

راست‌میگوشید خواهش میکنم یک کلمها زمن‌حها یت نکنید. برایاینکها گرا زمن حما یت بکنید 

من مغلوب خواهم شد .من‌شکست خواهم خورد . سفیرشوروی روزهفتم نوا مبرپذیراشی سفا رت 

شوروی که هرروزتمام . نمیدانم چندهزا رنفرجمعیت جمع میشد . من واردشدم مرتیکه ای 

بودکه | سمش راحالا فرا موش میکنم . من میگم‌روسی میدانستم . بهترازحالامیدانستم .آ مد 

وگرفت دست مرا . توواطاق وی آی پی هم مرابردند. رستشان هم این بود . یک اشخاصی 

را میبردندتوی اطاق مخصوصی . که این سالن‌مال اشضاص وی آی پی بود .دیگران اگراشتباها " 

میخوا ستندوا ردبشرندبه آنها میگفتندتشریف ببرید آن قسمت سالن . بمن گفحش که من 

نمیدانستم که شما نظا می هستید . گفتم من نظا می نیستم کی بشما گفت .گفت | زهرنظا می شما 

رشیدترید .۲ نوقت آن جنگ با میلیسپوبود . کافتارادزه معاون وزارتفا رجه آ مده‌بودتهران 

برای امتیازنقت . درزمان ساعدیود . یک مستشاری داشتندگرجی بود .وال اف بودمره 

بسیا رسمپا تیکی بود منباسفا رت شوروی خیلی خیلی سروکارداشتم .برای اینکه همان معا مله‌ای 

که باآمریکائی هاوانگلیسی‌هاداشتم باآنهاهم داشتیم. آمد . گفت من ازطرف آفای کافتارادزه 

وا زطرف سفیرآمدم بشما بگویم وبه‌شما تبریک بگویم ازاین عملی ورفتاری که با میلیسپوکردید . 
گفتم برای‌اینکه آمریکائی است ؟ گفت نه . گفتم اگر روس بودیمن تبریک میگفتیه ؟ 

گفت بله . گفتم با ورنمیکنم . گفتم اگرر!ست بگوئیدتما ما یرانیها شی که مکل من فکر میکنند 

دوست شما خوا هندبود . اما متاء‌سفم که‌بگويم اینطوری‌نیست . برای اینگه شمااین آمریکای 


ابتهاج ( ۱۶ ) ۸ - 
است وخوشتان آمده است . اگرروس بودا ینطورنمی بود .گفت ما بشما قول میدهیم که‌ما 
طرفدا را یرا نی هائی‌هنتيم‌که اینطورفکرمیکنند . که روی منافع ایران بایستنسدو 
طرفش هم هرکس که‌باشد حتی اگرماباشیم . قضایای آذربایجان پیش آمد . پیشه وری . 
شه دهاز اتمه :ام پیخة وزی قافا ی عرزل مرا گرد بود بهقو اما لطتطته: ٠‏ ایض 
قواما لسلطنه هیچوقت بمن نگفت . یعنی اینهم ازبزرگواری اوبود . بعدهاشنیدم که 
این را شرط کرده‌یود . هما نطوریکه میلیسپوگفته بود . شرط کرده‌بودکه‌يامن یاابتهاج 
میدا نید این رادرآخرین جلسه هشیت وزیران آ مدگفتش یا من یاایتهاج . باوگفتندشس.ا 
تشریف ببرید . آنهم پیشه وری ۰ روسها شروع کردندبه‌فحاشی . به‌بدگفتن . پیفام 
دادم برای آنها .یادتان میاًیدآنروزی که‌من گفتم باورنمیکنم. الان این چون ازعمال 
شماست . من همان کاری رادارم میکنم که‌با میلیسپوميیکردم . یک یاغی پیداشده 
یک با نکی برای خودش تاء سيس کرده . ماقانون دا ریم .چون اصرارداشتنداینهاکه من 
شعبه . شعبه هام راکه درآذربایجان بسته‌ام بازکنم . گفتم بازنمیکنم مگروقتی 
که ۰ آخهایک‌باتکی درست کرده بودند: بان ی درا خان > ةوهش 5 
این بانک را متحل بکنند . بعدگفتندمنحل چه لزومی دارد ؟ یک بانکی دا ردباشد .خود 
دولتی ها یمن گفتند .من این را متقاعدکردم . امامطابق قانون گفتم درآ مددولت طبق قانون 
تاه سیس با تک ملی بایدبه‌بانک ملی پرداخت بشود . قبول کردند . آنوقت رئیس 
شعبه فرستادم . برخورداریان رافرستادم .رفت :وایسن برخورداریانی که یک ارمنی است 
میدا نیدکه رئیس باتک کاربود .قوام‌السلطنه چون خیلی علاقه داشت به اوتلفن کردم که 
من رثیس با نک پیدا کردم فردا میفرستم . گفت اسمش چیست ؟ گنتم‌برخورداریان . گفت 
ارمنی است ؟ گفتم بله . گفت مطحت ست ؟ گفتم بسیار . ازخیلی ازمسلمانها 
وطن پرست ترهم‌هست . رفت آنجاوکامیون غلام یحیحی بود ؟ غلام‌یحیحی کامیون را 
با رکرده‌بود ششصدهزا رتومان پول راداشت میبرد . با پیشخدمت ها ونگهبانهای با نک 
رفت کا میون راضبط کردوگرفت وبرد . ویرایش نشان گرفتم . یک همچین رشادتی هم 
نشان داد. امااین تعریف روسه | وتعریف آقای اسکندری ازاینجهت بود . اینها 
خیا ل میکردندبه این وسیله میتوانندمرا تحبیب بکنندمرارادا ربکنندکه‌با آنها همکا ری 
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بکنم . همینطوری که آقای عبدا لرضا برادرشاه .من خظر بسیا ربدی نسبت باین 
جوان دارم . 

س چرا ؟ 

ولا هر مسته اھ این مدر به وکوا ت و اا جیار 
مرددروغگوشی است . بسیارمردانتریگانی است . بسیار . من روزی که آمدم 

به‌سا زما ن برنامه تودفترم دیدم که یک عکس بزرگ شاه .ویک عکس بزرگ به 

همان ندازه عبدالرضا . روی دیواراست گفتم‌یعنی چه ؟ بچه مناسیت ؟ 

س ایشان درآنموقع مناسباتش قطع نشده بودهنوزیاسازمان برنامه ؟ عملا" 

ج - نه . حالامنکه خبرنداشتم . گفتم به چه‌متاسیت ؟ گفتندایشان رئیس افتخاری 
سازمان برنامه هستند ‏ . گفتم رکیس افتخا رویعنی چه ؟ گفتم بردارید . فورا" 
برداشتند . وآنوقت پرسیدم گفتندیله جلسات شورای سازمان برنامه بعضیاوقا ت 
درمنزل ایشان تشکیل میشود . رفنم درشورا . به اعضای شورا واعضای هثیت نظا رت 
گفتم شنیدم که یک همچین جلساتی تشکیل میشود . گفتم‌ازآقایان تمنا میکنم 
ازاین به‌یعداینکاررانکنند . جلسات این دوهتیت بایددرسازمان برنامه تشکیل 
بشود . منهم رئیس هثیت اجراشئی سازمان برنامه . هیچکدام دیگرنرفتند 

س - یعنی جنبه‌قانوني نداشت کارایشان ؟ 

ج - مطقا .مطظقا . نمیدانم شاه به‌ا ویک فرمانی دا ده‌بودمثل اینکه . شاه‌فرما ن 
داده بود. قانون اطا" صحبتی ازاین ریاست افتخا ری نمیکند . مناصلا" خبرنداشتم 
که‌این ریاست افتخاری دارد . وقتی پرسیدم این چی مست ؟ گفتندیرای اینکه ایشان 
رئیس افتخاری هستند . گفتم رئيس سازمان برنامه .یک رکیس بیشترندارد . 
آنهم من هستم . رئیس افتخاری یعنی چه ؟ کسیکه مسئولیت ندارد .بعدیک ر وزی 
رئیس شهربانی علوی کیا . بدون خبرآمد . گفتند رگیس شهریانی است .گفتم بیا بد 
آمد . گفت آ مدندشمارایزنند ‏ . گفتم چه بزنند ؟ یعنی‌یکشند . گفتم کی ؟ گفت 
یک عده‌چاقوکش . پاشین . گفتم چی است‌موضوع چی است ؟ گفتش که عکس‌شا هو 


عکس عبدا لرضا بردا شتندآ وردندکه دستورهم دارندکه هرکس مانع بشودبزنند .بکشند. 
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گفتم کی اینکا رراکرده ؟ گفت‌این آقای بهبهانی . یکی ازمعاونین بانک برادرزاده 
سید محمدبهبها نی بود . فورا" دستم‌رفت به تلفن . گفت خواهش میکنم اقدامی نفرما شید . 
من‌خودم میروم ومیگویم که‌مرخصی بخواهد .گفتم مرخصی‌موافق نیستم . استتفا با یدبدهد . 
برشت رکفت ا عقا تمبدهه .لقن کردم فوزا* قارا متفمل گنه + با ابا رو شعبان 
بی مخ . شعبان بی مخ بایک عده ای پا قوکشآوردندکه این دوتا عکس رایزنند . این 
رئیس شهربا نی ازکجا اطلاع پیداکرده ؟ کی بها ودستورداده که‌بیایدا ین مطلب رابمن بگوید؟ 
اورا منفصل کردم . 

س - این موضوع نمیدانم قضیه بهبهانی راگفتم دراین چیزهایانه ؟ 

ج يادم نمیا ید . 

س - چندما ها زماء موریت من درسازمان برنامه گذشته‌بودکه این آقای . 

مثل اینکه اینراگفتم . برادرسيدمحمدبهبها تې که سنا توربود 

ج -بىلە 

س - اینراگفتم کهآ مدکه‌یکیا زگله ها ئی که‌داشت اینست که‌یکی ازما ها راکه معا ونیود 
منفصل کرده اید . یکی دیگری راکه‌دکتربوده که‌یک مریضی رافرستاده‌بوداورابیرون 
کردید . چها رنفررویهمرفته . که‌به‌اوگفتم که‌من پرونده‌ها را دراختیا رشما میگذارم . 

شما خودتان قضا وت بکنیداگرجای من بودیدغیرا زاین میکردید ؟ این نوع کا رها بودکه 

مطا یق ذائقه ایرانی نبود . اماهمین ها قدرت میداد. بدون آنکه من طالب آن قدرت 
باشم اما روش من اینست . طرزفکرمن این بود . که‌املا" تبعیض مطلقانکنم . دربا نک 
ملی دستورداده‌بودم که هیچکس رااستخدام نکنندمگراینکه واجدشرایط باشدوبه‌نوبت . 
بنابراین به رئیس کا رگزینی دستوردادم که‌یک دفتری درست میکند. یک » دو »به ترتیب 
که‌مراجعه میکتند. مراجعه میکنند امتحان میدهداگرقبول شدموقعیکه محل پیدا میشود . 
نمره‌یک را میخواهند بعدنمره‌دوالیآخر .ووقتی که دستوری میدادم دستورمیبا یست اجرابشود . 
یک نامه ای یک روزا زموتمن! لملک رسید , من باموتمن| لملک هیچوقت را بطه ای نداشتم نه 
ملاتات کرده بودم نه‌با تلفن صحبت کرده بودم . گفته بودموتمن| لملک که این بیچا ره‌بحدی 
مستاء صل شده که بمن مراجعه کرده منی که یک گوشه خانه نشسته ام وبه هیچوجه وارد 


نیستم ۰ این به‌موتمن الملک نوشته که من مراجعه کردم چندین ما ه‌پیش به‌بانگ . بانک 
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بمن گفتندکه با ید منتظرنوبت باشم . اطلاع پیداکردم که چندنفررااستخدام کردندکه بعد 
ازمن مراجعه کردند این رامن که‌خواندم آتش‌گرفتم . رئیس‌کارگزینی راخواستم. آ موزگار 
بود. یک مرد بسیار .یسیا رمردنا زینی بود .دائی گمان میکنم آزموده . داشی این .. 

س - ارتشی بود ؟ 

ج نه . زن آزموده دخترخواهراین آموزگارواینها . بسیا رمرددرستی بود. خیلی خیلی 
مرددرستی بود . خواستم . دادوفریاد . که شما همچین کاری, کردید ؟ گفت هیچ . گفتم 
دفتررابیا ورید . دفتررا رفتندآ وردند. اسم يارو ونامه سفارشی دوقبضه به‌اسم‌یا روفرستا دند 
پستخانه مینویسدکه هرچی درزدیم جواب ندادکسی . نامه‌رابرگرداندند. گفتم یارورایخواهید 
رفتندسراخش . گفت این زبدیختی های من بود . که من رفته‌بودم زیارت قم . قم رفته‌بود م 
زییا رت . تما ما ينها را تلفن کردم به موتمنا لملک ووقت خواستم رفتم . پیشش 

س د پیرمردی بودآن زمان ؟ 

ج - پیرمرد. خیلی هم خوشم آمدازاو . دفعه‌اولی بودکه ملاقا تش میکردم. واینها را 

نشان دادم . گفتم اینها را میخواستم ملاحظه‌بفرماشید .من یک همچین دستوری دادم 

یک همچین‌عملی هم شده .اینهم ‏ . گفت شما چطور میکنیداینکا رها زرا ؟ چطوری میکنید ؟ 

آنوقت | زقضه میلیسپوبحدی تمجید کرد بحدی چیزها گفت .گفتش که‌این آدم دیوانه است . 

گفت اولش هم آ مددرمجلس . که مجلس را تفتیش بکند . دستوردادم که‌بیرونش بکنند 
گفتم قوه مقننه‌راشما آ مند.یدتفتیش بکنید . همچین چیزی رااجازه ندارید . گفت شما 
چطورمیتوانیدا ینکا ررا بکنید ؟ گفتم خیلی آسان .تبعیض مطلقا نمی کنم ۰ این کارم 
راراحت میکند سهیلی وزیرخارجهبودیا نخست وزیریود ؟ شایدوزیرخا رجه بود .آ مدیک 

وی با تک پیش موز سیل و امیفتا قم ری هم موس دا قم لی سا سک برد 

خیلی .ازدوستان قدیم منبود .توتوآیه هم میکردیم . گفتش که من پسرم رامیخواهم 
بیآورم دربانک . گفتم باعث کمال افتخارمن خواهدشد .سعی من اینست که یک اشخاصی 

حسا یی رابیآ ورم .یک خانواده‌های حسابی راایتهارا ۳212یکنم که یک کا درحسابی داشته 
باشم. ومیگویم لان‌بنویسندونویبت . گفت نوبت ؟ گفتم بله . گفت الان میگذارم وزارت 
خارجه بیرند ,وبرددروزارت خارجه . وشایدهم سراینکاررنحید . برنجد . من اینکارها را 


میکردم .۰ یک عده رامیرنجاندم اماکارخودم راآسان میکردم . دیگرکسي توقع بیجا 
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نامشروع . میگفتم غیرممکن است نمیشود . میگفت شمااگربگوثید میشود . میگفتم بدیهيی 
است اگرمن بگویم میشود . اما چراتوقع دارید که‌من همچین کاری بکنم.من برای خاطراحدی 
اینکاررانبیکنم . سرموفقیت اگرمن‌موفقیتی داشتم این بوده است .مطلقااستثنا نمیکردم 
اما همین هکتور پرودون که آازبا نک جها نی بمن داده بودندویکی| زشریف ترین| شخا صی است 
این > نجیب ترا زاین » صمیمی ترازاین > بافهم ترازاي ن . ها روا رددیده .هم 
مهندس بود .هما قتعا دخوانده‌بود "این چین بلاک برای‌کمک بمن قرض دادکه کردمش رئیس 
دفترفنی .که توسط این هم ریکوروت کردم شخا می راکه ها روا ردبرای من استخدام کردیرای 
کارهاأیاقتصادی . این بمن با رها آمدمیگفتش که اخه یک کمی سوپرس داشته‌با شید .گفتم 
اینکه من یک موردقبول یکنم دیگرنمیتوانم . دیگررفتم .منا زشا ه‌شروم کردم تا 
ا کین . همین‌عبدا لرضا یک میلیونتومان قرض کردا زبانک ملی . یک سپرده‌ثا بتی هم در 
بانک داشت آنراکروکذاشت . هیچ اشکالي ندا رد .يعدا زمدتی آ مدتقاضا کردکه این‌سپرده‌نا بت رااحتیاج 
دارم خانه‌ام راگرومیگذارم . گفتم مانعی ندارد قبول . گزارش دادندکه‌سررسیده وهرچی که 
نوشحیم جوا ب نمیدهد . یک جوا ب هم همین خبیر «خبیری که دیشب ایتجا بود نا مه نوشته که 
است ۰بعرض دسیدمقررفرمودندیعنی چه ؟ تافلان روز مهلت میدهم‌اگرتافلان روزپرداخت نشوددستور 
اجراکیه . صدوراجراشیه میکنم . رونوشت برایحکیم الملک وزیردربار . فرستادم ۰ 
شاه‌یک روزی بمن‌گفتش که چه میکنید ؟ گفتم‌خانه اش را میفروشم .گفت خانه اش راکی میخرد ؟ 
گفت میدا نیددردورمیدانی است ۰ گفتمزمین اش راقطعه قطعه میفروشم .«گفت واقع میفروشید ؟ 
گفتم میفروشم . گفت من میدهم . داد . میفروختم .دستورهم‌داده به پرویزکاظی که 
أ لان درنیس هم‌هست | ووکیل با نک بود یک وکیل دا شتم اوبوه , به‌اوگفتها گرفلازروز ندا دعرض حال 
بدهید . وتقاضای اجراشیه . صدوراجرائیه بکنید .ومیکردماینکاررا .درمورددوستانم 


میکردم د رموردغیره هم‌میکردم درموردگردن کلفت ها هم میکردم .این چیزی است که من 
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یک نفردیگرندیدم با رها گفتم درایران .وطن پرست: تمام ایرانی ها وطن پرستند .۱ ستثشنا هستند 
اشخاصی که شایداین حس رانداشتند. تحصیل کرده ده هاهزار » صدهاهزارایرانی بوده که 

از من تحصیلاتشا نخیلی خیلی با لاتربوده .درستکارا کثریت نميتوانم‌يگويم امایک عده زیا دی 
درستکا ربودندکه خودم شا هدبودم دیدم . درنها یت فقرزندگی میکردندا ما درستکا ربودند . 

تقا وت من بااینها این بودجراء ت نه‌گفتن راندا شتند .بدوناستثنا نداشتند . یک نفرندیدم 
اینرانبایدا طلاق به خودپسندی کرد من ندیدم درزندگانی پنجاه وچندسال کاریراداری. 

یک جا ندیدم که یک نفرا ینقدریخودش اطمینان داشته باشدویک شاهی هم ازخودم ثروت نداشتم . 
من وقتی کها زسا زمان برنا مه رفتم . مدهزارتومان ازسا زمان برنا مه‌قرض‌کرده بودم مطابق 
مقررات‌سازمان برنامه . همه کارمندان میتوا نندقرض بکنند منهم‌قرض کرده بودم که بتدریج 
میدادم که یک مقدارش مانده‌بود .همین راداشتم ویس .هيچي‌نداشتم .ازبانک شاهی که 
رفتم هیچی نداشتم .حساب پس اندازم را بمن دادندوده هزارتومان بمن پاداش دا دندکه 

ده‌هزا رتومان راهزا رونهصدوسی وشش یک سبلغخ‌گزا في بودکه‌دلال ها آ مدندکه‌ز مین درباغ فردوس 
بخرندمتری هشت ريال . باغ فردوسی که‌رسیده بودبه سه‌هزارتومان ودووسه هزارتومان. 
من‌گفتمزمین برای چه بخرم . هميشه احتیاج داشتم به‌کارکردن داشتم .مقصودم اینست که 
احتیاج داشتم که کاربکنم .واگربیکارمیشدم چنانچه شدم بعدازسازمان برنامه فکرکردم 
چه‌یکنم » چه نکنم .یک روزنامه‌ای راخواندم که روزنامه‌دیدم نوشته که ابتهاج خیال دارد 
بانک تاء میس یکند . این مرابه‌این فکرانداخت که‌بانک تاءسیس یکنم . باجین بلاک مکا تبه 
کردم . خیلی خیلی تشویقم کرد .قرا رملاقات گذاشتیم آ مدم‌درپاریس دیدم‌اورا . موافقتنامه ای 
راکه‌یاسایرموء سسین به‌اونشان دادم چون بنظرمن خیلی سنگین بود .که علاوه‌برحقوق وعلاوه 
برچیزها ی دیگربیست وپنج درصداز سودناخالص بمن تعلق بگیرد علاوه‌برحقوق وهمه چیز .من 
باین یقین نداشتم کة خیلی منصفانهاست قبول کرده بودم .۱ مضاء کرده بودم . رفتم بااو 
مشورت بکنم که این صحیح است ؟ گفت این‌هرهفته درآ مریکااتفاق میا فتد .گفت این بانک 

اسم شماخواهدیود .آنها پول میگذا رند. همه‌چیزش راشماخواهیدکرد, بنابراین ؛ین کا ملا" 
متصفانه است . بااطمینان خاطرآنوقت اینرااجراکردم . اگرکسی پیدا میشدکه استثنا نمیکرد 
امااین استشناراوا ین‌جراء ت راسیداشت که‌ازبالاشروع میکردکارش آسان میشد. 


س میتوانیم برگردیم به‌قوامالسلطنه وتاء سیس حزب دمکرات .آیادرمورد تاء سیس آین‌حزب 


ابتها ج (۱۶ ) ۱۴ 

با شما مشورتی کرده بود ؟ 

ج ایدا . اما انتخا بات شد .موقعی کها نتخا با ت شدکه‌حزب دمکرات هم‌نا مزددا شت . 

س- شما درتاء سیس آن عضونشدید؟ يا عضوهگیت ؟ 

ج - مطلقا.حا لاگوش بدهید .یک بخشنامه دادم به‌همکارانم دریانک ملی .که دراین انتخابات 
هرکس مطا بق یک فردایرانی که‌حق راءی دادن دارد کارمندان بانک هم‌میتوانند .اما 
اگرفعا لیت بکنندمنفصل خوا هندشد .یکی ازنما یندگی های نزدیکی های یزدخیررسیدکه 
میتینگ داده رثئیس شعبه . میتینگ داده ازطرفدا ری | زفلان‌نا مزد .فورا " منقصلش کردم . 
آقای موسوی زاده وزیردا دکستری تلقن کرد .که آقایک همچین چیزی شنیدیم حقبقت دارد؟ 
گفتم‌بله . گفت «طورهمچین‌چیزی راکردید.شما مگربا نک دولتی نیستید ؟گفتم‌نه . این 
با نک دولتی نیست .یا نک ناشر!سکناس هستم . امااین بانک دولتی نیست . 
من تابع مقررات دولتی نیستم .من یک همچین دستوری دادم .گوشی راگذاشت .بعدا زفاصطه 
کی قوام | اسلطنه تلفن کردکه‌بیا کید . رفتم دیدم‌موسوی زاده‌نشسته است . گفت آقای 
ابتهاج یک همچین چیزی را میگویدآقای موسوی زاده . راست است ؟ گفتم بله . گفتآخه 
چطورشما مگرنمیدا نیدحزب دمکرات مال خودما ست .گفتم میدانم . گفتم آ خه یک حزب عنعنات 
هم بود. چندی پیش . یک حزب ملیون بودنمیدانم عدالت بود. فرداهم‌ممکن است یک 
حزب دیگری درست بشود ,گفتم‌با نک یک جا ئی است که‌حزب با زی درش نبا یدوا ردبشود .برای 
چی من اینها راییرن کردم ؟این يارو یسرم را .برای چی ؟یرایا ینکه رقتندحزب درست 
کردند .وا بستگی داشتنداینها به چیز . ازمهدی سمیعی وخردجواین‌دوتارااسم میبرم 
اینها دوتا برجسته عائی بودند. یک دویست وپنجاه نفررفته‌بودنداسم نوشته بودند .گفتم 
وقتی‌که‌بانک »مشتری های بانک بيایندپشت باجه‌به بینندکهاینها اشخاصی هستند ه توده‌ای 
هستند . يا حزب دمکرا تندیا حزب ملیون‌هستند .يا حزب عنعنات هستند.ییک عده ای رم میکنند 
پولشان را میبرندمیگذارنددریانک انگلیس ,بانک شاهی شعت‌ساله . من دربانک ملی را 
بایدتخته‌بکنم . منکه نمیتوانم بانک نگه دارم که متعلق به حزب باشدواینهم 

عوض بشودهرسال . قوام‌السلطنه روکردیه موسوی زاده گفت‌حق باآقای ابتهاج است . 
به‌بینیداین چبزها ست ها . این‌حا لاخوشوقتم که‌تصادفا " این سئوال کردیدواین چیزپیش آ مد . 


کدا ممنخست وزیربا انصا فی پیدا میشدکه‌یک همچین چیزی راقبول یکند. آنهم یک نخست وزیر مقتدر . 


بتهاج ( ۱۶ ) - ۱۵ - 
نخست وزیری که آین حزب را درست کرده‌براي حفظ دولت ایران وحکومت ایران درمقابل 
حزب توده . آنوقت ریس با نکش که‌خودش انتخاب کرده یک نغرراکه‌نطق کرده منفصل 
میکندومیا یستدروی آن . وبه‌اوحق میدهد. تمام این چیزها دلیل براین بودکه من عا شق 
این آدم بودم . معتقدبه‌اوبودم . ایمان بهاوداشتم که‌این آدم حسن نیت دا ردوا لاچه 
احتیاجی بمن داشت . صدنفربودندکه حاضربودندبدون حقوق بیا یندرثیس بانک ملی بشوند . 
ص - چی شدکها عضای حزب خودش به‌آوراءی عدم اعتما ددا دنددرمجلس ؟ 
ج - به‌بینیدین واردجنبه حزب با زی واینها هیچ نیستم مثلا" شماازمن سئوال کردیدکه 
دوره چندم ؟ دوره چندم مجلس اصلا" برای من معنی نداردهیچ . من هیچ این دوره ها را 
حفظ نیستم .هیچ «رئیس‌سازمان برنامه که بودم میبا یست چیزها ثی رایبرم به تصویب 
مجلس برسانم . قانون برنامه را . من که درمجلس نمیتوانستم بروم . وبه همین جهت 
هم‌یودکه‌به شاه پیشنها دکردم که هدا یت .خسروهدابت که قاشمقام من بودعضوکا بینه باشد 
که بتوانددفاع بکند .همین کارراهم کردند .وزیرمشا ورشدوحق داشت درمجلس حضورداشته باشد 
چه وفلان واینها . من‌درکمسیون ها میرفتم . 
س - معا ون نخست وزير ؟ 
ج - معاون نخست وزير . بعداتفاقا" دیدم که اینهم رضا یت بخش نبودبه‌شاه گفتم که ماهی 
یک جلسه خصوصی در مجلس با شدویک جلسه درسنا . گفت شماحاضریدبرویدبا وکلامحبت بکنید ؟ 
گفتم‌بله برای پیشرفت کارم حاضرم . برای اینکه دیدانست رفتارمن بااینها . من ملا" 
اینها را داخل آدم‌نمیدانستم . سناتور وقت میخواست » وکیل وقت میخو!ست .میگفتمبه پرسید 
برای چی هست ؟ تا نمی‌گفتندجواب نمیدادم . میگفتند فلان کار ۰ میگفتممربوط به‌کشا ورزی است 
برویدپیش دکترکاظمی . مربوط بارتباطات است برویدپیش دفتریان . مربوط به‌فلان است 

برویدپیش ایا .| ذردا رتان مشروع بود تقاصای شما مشروع بودانجام ندادند بمن بگوشیدآ نا " 
منفطشا ن میکنم . امااگرمشروع نبودگفت نه .خیال میکنیدپیش‌من‌بیا یدمن میگویم قبول 
میکنم . بنابراین لزومی ندارد . سرهمین هزارها اشخای رنجیدند .میگفتندکه خیلی دیدن 
شا ه۲سا نترا زدیدن شماست .گفتم ممکن است .امانمیدانم شاه چطورمیتواندهمه رابه‌پذیردو 
کارها یش رابکندمن نمیدانم. من نمیتوانم . من‌اگریناباشدکه‌به نشینم پذیراشی بکنم 
به کارها یم نمیرسم . امایک اشخاصی گذاشتم .یک دستورها کی هم به‌آنها دادم .یک کسی را 


ابتهاج ( ۱۶ ) ۱۶ ات 

هم آورده بودم که‌جوانها طرفدا را وبودند. تحصیل کرده آمریکابود.اینراکردم رئيس 
کارگزینی . 

س معتمدوزیری ۰ 

ج معتمدوزیری 

س - ریس دانشگاه واینهاشد ؟بعدمعا ون وزارت اطلاعا ت بودومعا ون‌وزا رت اقتصا دشد؟ 

ج - خواستمش روزاول گفتم آقامن شمارا میگذارم آنجابه شمادا رم‌میگویم .حق ندا ریدا ز 
هیچکس » احدی توصیه قبول بکنید . مهمترین مقام مملکت هم نمیتوانیدشما . شنیدید . 
فهمیدید . میتوانیداینکاررابکنید؟ گفت بله . یک روزی اطلاع پیداکردم یک کسی را 
استخدام کرده به‌توصیه‌سردا رفاخر. رفیس مجلس .تحقیق کردم دیدم محیح است .منفصلش 
کم 

س - سرهمین یک کار ؟ 

ج - سرهمین یک کار . این یک کا ربرای من اهمیت حیا تی داشت . چرا ؟ میگویم من اینجا را 
دارم یک جوری درست میکنم که تحت نفوذاحدی نیاشد . شماچه حق دارید؟ رئیس مجلس است ؟ 
باشد .مسئول من‌هبتم . شما بگوئیدکه فلاتی دستورداده است . ازمن برنجد . شماحق ندا رید 
جوا دمنصور » مقدم » خداداد»چندنفردیگرآ مدندکه آخه آقاخوب نیست محیح نیست واینها 
گفتم‌برایاولین وآخرینبار .من حالابه شما ترضیح میدهم که چرااینکارراکردم .گفتم اما 
آخریزیار .| گرخیا ل میکنیدکه کلیک درست کردیداینجا . که‌میخواهیدا زاینکا ره "بکنیدبا من 
نمیشود . نمیتوانم باشما ها کا ریکنم . پرونده رامیگذارم دراختیارشما . شماقضا وت 
بکنید . رفتندرسیدگی کردندگفتندحق باشماست . منتها خوا هش میکنیم که عوض اینکه 
متفصل بکنیدا جا زه بدهیدکه منتقل بشودبه‌ وزارت پست وتلگراف . رفته بودند نمیدانم وزير 
پست وتگراف کی بوده ؟دیدنش . گفتم هیچ مانعي‌ندارد . یک زنی راآوردم . یک زن 
هیولائی راآوردم اورا کردم‌رکیس کارگزینی . یجان شماآنچنان‌رکیس کارگزینی شد این . 
یحدی خوب‌بود » بحدی عالی بود, که‌اتفاقا " آنروزی که‌خداحا فظی میکردم زار» زارگریه 
میکرد. اینقدربمن تاء ثیرکرد. گفتم من اینجوراشخاص رامیخواهم تحمیل کرده هم باشد . 
اما وقتی‌که بدردمن نمیخورداینقدرگا تزنداردکه ميگويم آقاایترابیاندا زگردنمن ویگوایتهاج 
دستورداده است مرا منفصل خواهدکرداگرغیرازاین بکنم . واین خیال میکرداینهم شوخ است 


ایتها ج ( ۱۶ ) - ۱۷ 

اینهم ازهبان حرفهائی است که همه میزنند . 

س- اینرابه شما گفتم که قضیه ...زنی راکه برده‌بودنددرمرده شورخانه وشستنش ؟ 

ج - بله بله 

منفصلش کردم . خب سه نفررامنفصل کردم . يکي استاددانشگاه بود . یکی دیگرنمیدانم 

چی بود ؟ یکی دیگرچی بود ؟ هرکس میخواست باشد . منا صلا" نمی پرسیدم این کی است . 
بیرون‌با یدبرود . میگفتم این حداقل مجازاتی است .اگراجازه داشتم .گفتم‌اگراجازه داشتم 
اینها رااعدام میکردم .برا ی اینکه یک زن بدبخت زنده ای راآدم‌بفرستدبرای اینکه‌زن 

یک کا رگراست ؟ گفتماگرزن من بودبااواینکارا میکردند .زن وزیربودویازن یک نفردربا ری 
بوداینکاررا میکردند ؟ .خب این بتدریج رسوخ میکرد . هشت‌سال این با عث قدرت 

بانک ملی شد. وبا عث ایمان شددرکا رمندان من . روزاولی که‌رفتم به بانک ملی گفتم من 

یا شما یک خاب با نکی با زمیکنم .یک طرف‌بدهکار ۰ یک طرف‌بستانکار . من به شمابدهکار 
هستم که‌برایتان یک زندگی‌فراهم بکنم که بتوانیدیدون عدول ازدرستکاری بتوانیدزندگی 
بکنید . زندگی ملل نه . اماحدا قل زندگی رابرای شماتاء مین میکنم . این تعهدی است که 
من میکنم . شما. ادرمقابل هرگونه اتهام وتهمتی اینهاراحما یت میکنم . شماهم درطرفتان 
شما هم‌یک یدب ۰ . يب . آنست که نسبت به بانک بانها یت صداقت ءیانهایت امانت » 

با نها یت معیمیت . ریکنید. هرکس | زاین عدول کردمیرود . ووقتی هم که رفت هیچکس 

به‌فریا دش نمیتوا ندبرسد . همین کا رراکردم . اینها خیا ل میکردندشوخی استه یک عده ای 

که متقصل شدند .تکلیف خودشان بعدمعلوم شد فهمیدند .نمیگویم دزدی نبوداما اگردزدی بود 
که من بدانم ویادرسا زمان برنا مه‌دزدی بودکه من مطلع‌باشم . گفتم مقاطع کاری که کارش 
انجام دا دصورت وضعیتی فرستا دحدا کشثردرپنج روزبا یدپولش پرداخت بشود اگرنشودمنفصل میشود . 
این رئیس حسابداری وتمام اشخاص متصدیان. یکموردنشدکه بیش | زپنج روزطول بکشد .یک موردنشد . 
سا لها طول میکشید . وبه‌همین وسیله پول میگرفتند . حالادرسا زمان برنامه‌یک عده ای سوء استفاده 
کردندسمکن است . من نمیتوانم ضما نت یکتم . اما من مطلع باشم با طلاع من رسیده باشد 

واین آدم‌باقي مانده باشدامکان پذ یرنبود .این است سرموفقیت من . والامیگویم ازمن 


اشخا ص تحصیل کرده ترصدها هز) ربودند . وطن پرس اب »۰ درستکا ری ۰ امااین جراءت راداشته‌باشند 


ابتهاج ( ۷۶ ) 1ج 

که‌درمقا یل زور » درمقا بل‌قدرت بگویندنه ونتر سندا زعواقبش . من وقتی که با میلیسپو 
شروع کردم به مبارزه من اطمینان ند!شتم که میبرم .مرتیکه آن قدرتی که داشت | صلا" 

آن قدرتی داشت که‌به نخست وزیرمیگفت ۰ قطع میکردا عتبا را تش‌را . اعتبا رات نخست وزیر 
راقطع میکرد .تافلان کاررابرایش انجام نمیداد.این آدم رااینکا رراکردم .آنوقت 

رفت کتا بی که‌نوشت .کتا بش را ملاحظه‌فرمودید؟ من تفا قا کناب میلیسپورا توا نستم| ینجا گیربیا وریم 
برای‌اینکه دوباره چاپ شده.آ نجا مینویسدکه‌درستکا ربود »لايق بود »چنین بودوچنان بود.] ما دیکتا تور 
بود .جوردیگری میشد ؟ دیکتاتوری نبود .مناگریک؛ کسی رااخراج کردم روی گزارش که بمن 
داده بودند . شریف‌امامی 

سم شریف اما می رابه شماگفتم که چه آدم پستی میدانم 

ا 

اما مهندی اصفیا . به امفیا خیلی اعتقا ده‌اشتم من . امفیاخیلی زا یقخعویف کردیخش من. 
خیلی .ازطالقانی هم‌خیلی تعریف میکرد . مهندس‌طالقانی . ومن نسبت به اینه 
سمپا تی پیداکردم روی نظری کهامفیا بمن داده بود .بمن‌تلفن کردشریف اما می‌که 

این آدم.ی گناه است من میشناسم چنین وچنان .گفتم میگویمرسیدگی بکنند .یک کمسیونی 
تعیین کردمازاشخاصی که‌طرف اطمینان منبودند.گزا رش دا دندکه این دراینکاربی گناه بوده 
این گزارشی که آنزمان داده بودآن‌شخص این را تحقیقات کا مل نکرده بودچه‌وفلان وا ینیا 
برمن مسلم شدکه اینکا ری که کردیم غلط است من‌گفتم‌بیا ورندونامه ای نوشتم معذرت 

بمن آ مدندگفتندآخه آقااین رسم نیست . روی کا غذرسمی معذرت بخواهید ؟ گفتم عیب آن 

چی هست ؟ من مناء سفم کارغلطی کردم بگذا ریدا ولیربا رباشدکه معذرت میخواهيم . شریف 
اما می بمن تلفن کردبعد .آقاشنیدم همچین . نامه رانوشته اید .نامه رابمن نشان داد 
من بشما ارادت داشتم اماارادت من نمیدانم چندصدبرابر , چندهز! ریرابرشده است . 

گفتم چیزی نیست .من یک عمل‌غلطی کردم .۱عتراف میکنم غلط کردم . ازآن آدم هم عذر 
خواستم‌گفتم بیایدسرکارش . دربانک ملی روزی نبودکه بمن فحش ندهندحکومتدموکرا تیک 
اینرا میگويیم هان . روزی نبودها . من عفتادوچندمحاکمه داشتم برعلیه روزنامه نگارها . 


دفعه اد ی هم که عرض حا ل دا دم‌همین پر وی زکا ظمی بوك ۰ یک وکیل داشتیم .با این آ مدم‌قطع 


ایتهاجچ ( 1۶ ) = 1 

کردم هرمحا کمه ای گفتم سیصدنومان به شا میدهم .حالاهرچه میخواهدباشد .بیچاره‌هم 
قبول کرد .اینرابردم به‌شوراً . گفتم اینرا میخواهم تصویب بکنیدکه‌سیصدتومان برای هر 

محا کمه ای . حکیم‌الملک » بیات وسهام السلطان واینها گفتندآقا اینکا ررا نکنید 

برای چی میکنید ؟ با مگرفحش نمیدهند؟ گفتم من نمیدانم شما چرا تحمل میکنید .اما من 
نمیکنم . من الان حافظ بانک هستم .بانک بایدموردا عتما دباشد .اگربنابا شدکه مرتیکه 
مینویسدکه‌تر | زنا مه بانک ساختگي است . اگرثابت نکردم .پنجاه هزارتومان میدهم به 
شیروخورشیدسرخ ۰ من‌عرض‌حال دادم که لازم نیست پنجاه هزا رتوما ن‌یدهید .ثا بت بکنیدکه 
این ساختگی است من‌نخودی خودمنعزلم. یکی ازآن نما ینده ها ی مجلس بودکه ازهوچی ها ی 
معروفی‌بود . اینها را دیدم دردوره‌دموکراسی‌ها .این را ازچه جهت گفتم ..این موضوعرا 

شروع کردم ...ازلحاظ آینکه ...هرکس هرچی که میگفت من میرفتمدر محکمه میگفتم تعقیب 
بکنید .نتیجه اش این میشدکه | کثریت آ نها میا مدندکه دست مرابه‌یوسند »پای مرامه‌بوسند . 
نمی‌پذی‌ذفتم . میگفتم درهمان روزنا مه‌با یدینویسند که غلط کردیم . اشتباه کردیم . 

عذر میخواهیم . محیح نبود. خیلی ها اینکا ررا کردند تک: وتوکی نکردندمتوسل شدندب‌حقه با زی 
توی چیز . یک نفرکه نوشته بود که برتن وودزکه مرا میخواستندیفرستند .رگیس میسیون . 
توفت‌بودکه: این نک ایرآ قر کی این اجنیی :برست. است ای هم وا ورف سکن 
این آقائی که رفیق جون جونی مصطفی فاتح هم بود ازوکلای خیلی زبردست است . الان هم 
هست . الان هم ش"یدم وکالت میکند . چپ بود خیلی خیلی چپ بود .مصطفی فاتم هم یک 
وقتی با چپی ها خیلی خیلی مربوط بمن تلفن کرد که این آدم میآیدپیش تو .خیلی با 
مصطقی فاتح من نزدیک بودم . یکی ازدوستان نزدیک من بود اووعلی امینی ومشرف الدوله 
وفلان وا ینها .پذیرفتم اورا". آمدگفتت که من مدونمیدأ نم هفتا دهزا رتوما صدوهشتا دهزا رتوما ن 
اسکناس دارم که نقره میخوآاهم بمن بدهید . گفتم مه جتابعالی نقره‌یدم . به‌دیگران‌چه 
بکنم ؟ گفت به آنها چه‌لزومی دا ردبدهید؟ بمن‌بدنید. کا ربه‌فحاشی رسید . بیرونش کردم ز 
اطاقم . تلفن کردم به مصطفی فاتح که !ین آدم را معرفی کرده بودیدکه‌درستکاراست » چنین 
چنان است .این مرتیکه آمده شانتاژمیکند . که میخواهد. آنوقت یک قانونی هم پیشنها د 
کردم تصویب شد .تبدیل به‌طلا ممنوع بود .تبدیل به‌نقره هم ممنوع بود.قانونا " منع نداشت 


امااین میخواست كەمن صدوهشتا دهزا رتومان مرا بدهیدبه‌دیگران ندهید . من اینقدرنقره 


ابتهاج ( ۱۶ ) = ۲۵ 

نداشتم که به همه کس نقره‌بدهم . ششصدتن مانقره داشتيم . حالا زلحاظ مبلغ نمیدانم 
چقدر میشدنسبت به‌اسکناس منتشره . این را عرض‌حال دادم بعدوقتی که نوشتش که یک 
نفرایرانی بفرستیداین| جنبی پرست است . خواستندهثیت منصفه دعوت بکنند .که ژوری 
با شد . هکیت منصفه جراء ت نکردبیا يدنيا مد .هی عقب افتاد .عقب أفتاد .عقب افتا دتا 
با لاخره‌چه جوری شدکه محاکمه شروع شد . این آمددرآنجا گفتش که اجنبی پرست هستید . گفت 
که این کسی است که به‌هرکسی که دربا نک نبا شدبها وا جنبی ؛طلاق میشودیک همچین چیز مزخرفی 
گفت وتبرثه شد . والابقیه یا آ مدندتسلیم شدندیا به محکو میت هم نرسید آماهفتا دو 
چندمحا کمه داشتم . 


۳ 


روایت کننسده آق ی ابو؛ لحسن ابتهاج 


تاره سخ ۸ ۱ گوست 1۹۸۲ 
مصا حبه کننده حبیب لاجوردی 
نوار شماره 1۷ 


در مورد دوره‌بعدا زنخست وزیری قوام که به اروپاآمده بودواینها 
صحبت کنیم .وجنابعالی اگرخاطراتی ازایشان دا ریدبدا زنخست وزیری شان چه 
درایران » چه درفرانسه بیان بفرمائید خیلی‌ممنون میشویم . 
ج - من بخا طرندا رم 8 فرا موش کردم ۰ تما م‌کردیم چیرها ی دور ه قوام را؟ 
س -مطمئن نیستم .اگرمطلب دیگری به‌نظرتان میرسدبفرماکید . 
ج - یکوقتی خوب است مروربکنيم به‌بینیم اگرتما م‌نکردم .از نجا ثیکه توقف کردیم 
من ادامه باهم کارهایش را . من به خاطرندارم . 
ی - ازآنجا شیکه مجلس انتخا بات شدودوره پانزدهم . مجلس پا نزدهم روی کارا مددیگر.. 
مطلبی نفر مودید . 
ج - مثلا" راجع به کارنفت . این یک جیزی است که بمن میگفت . جالب هم هست . 
سا.د چیکف‌میا مد ومرتب تقاضای تصویب را میکرد .| تفا ی "مجلس هم تعین نشده‌بود .همه اش 
البته تاوقتی که‌مجلس تشکیل نشده‌بود به‌بهاته اینکه بایدمجلس تشکیل بشود .ووقتي‌هم . 
س عمدا * انتخابات راعقب میا نداخت ؟ 
جع ولي . گمان میکنم . گمان میکدم . دراین خصوص اطلاع صحیحی ندارم .راجع به‌این 
موضوع بمن چیزی نگفت .ولیآ نچه که مسلم هست .قصدش آین بودکه مجلس این را ردبکند .ووقتی 
هم که ردکر د ۰سا دچیکف ازاوگله میکره . که شمااگرمیخواستید میتوانستید. این هم 
حقیقت دا رد . نیت اواین بودکه‌این هیچوقت به‌تصویب نرسد این یک بازی بودکه‌با روسها 


کرد . وبه‌همین حهت هم ۷ شا یدهم یکی ازدلایلی که گذاشتندورفتند .این بود. 


ابتهاج ( ۱۷ ) - ۲ 

یک چیزی دیگری هم که‌بخاطرآوردم ینکه راجع به‌شخصیت منصفانه قوام این بودکه نامه‌ای 

بمن نوشت که رئيس شعبه بندرپهلوی شمال را منفصل بکنید . همین .!ین‌بطورعادی ها 

مثل اینکه دستورمیدا دبه‌وزا رت خانه ها .رفتم به‌دیدنش . گفتم که‌چرااین رابردارم . 

برای اینکه این آدم بسیاردرستی است . خیلی هم‌خوب کارمیکند. گفت که این برای 

روسها کا رمیکند . برای شوروی ها . گفتم‌من می شناسم . یقین‌دارم همچین چیزی نیست 

اما به‌او نوشتم. یک حسن مهری نامی بود. گیلانی بود .گمان میکنم یک بستگی هم داشت 

یاکشا ورزواینها . تعمایل به چپ داشت یکوقتی . یک مردیسیار رک . خیلی آدم درستی بود 

نوشتم به‌او .که این موضوع چی هست که شما میگویندبا شوروی ها روابط نزدیکی‌دارید؟ جواب 

دادکه عبدا لحسین انصاری . پسرمشاورالممالک انصاری . استاندارگیلان شده‌بود .گفت 

یکروری آ مد به بندر پهلوی گفت ما اینجا میخوا هيم یک انجمن روایط ایران وشوروی تشکیل بدهیم. 

وشما ریا ست آینکا ررا با یدبه عهده‌بگیرید . گفت من خیلی اصرارکردم که‌این صحیخ نیست . من 

سیت یمن یگ غذه اي جدیین خو اهتدش واصلا" متا سب تست گفت نها کسیکه دریملوی ها بستگی 

داردشما کید : واین رااژلحاظ خدمت به‌وطن تا وبا یدبکفید: گفت متهم پذیرفتم...واینکه 

میگویندمن باشوروی ها رابط هستم ازاینجهت است . البته ازاومواء خذه کردم که 

میبابست ازمن اجازه‌بگیرید. رئیس بانک نمی با یست اینکا ررا قبول کرده‌با شید . 

بعدبردم‌این نا مه‌را . رفتم پیش قوامالسلطنه به‌اوگفتم .آنوقت ازاویرسیدم این مطلب 

راکی به شما گفت ؟ خوداین مهری هم بمن گفت کال میکنم کهاین‌پیشکار قوام . 

دوتابرا دربودنداسم آنهاراالان فرا موش کردم × اهل لاهیجا زبودند . | ملاک قوام را درلاهیجان 

آنپااداره میکردند. پیشکارش بودندآنها . این رابمن گفت . بعداین رابه‌قوام السلطنه 

گفتم که این اشخای گزارش‌دادند ؟ گفت‌بسله . گفتم این برای این بوده‌است که از 

این وا م‌خواسته‌اندبه آنهانداده است واین مطلب رابه شداگفته اند .باز هیچ عکس العملی 

نشان نداد. یکی ازمواردی است که ‌ملاعظه میفرمافیدکه یک آدمی بود بی غرض .خیال 

میکردکه این مطلب حقیقت دارد . وقتی هم که اطلاع پیداکرد .رنجشی هم پیدانکرد .بعضی در 
موردهای‌دیگری هم بودکه‌الان ب تا طرندارم . بعدنگاه میکنيم‌که‌اگر . 

س - این داستانهاگی که‌میگویند. قوام قصدداشته که سا بررسی میکرده! ست 


موضوع تشکیل جمهوری و رئیس جمهورشدن را؟ 


بر - چھا ردهی 


ابتهاج ( ۱۷۲ ) ۳ 

ج - دراین خصوص البنه میدانست من باشاه خیلی نزدیک هستم .ومیدانست نظر مرا 
راجع به‌او .بمن یک کلمه دراین باره چیزی نگفت . ولی‌من هیچوقت استنباط نکردم. 
که‌این آدم یک همچین نظری دا رد .برای اینکه‌خب با لاخره بااونزدیکی داشتم قا عدتا " 
میبایستی یک علائمی به‌بینم . هیچوقت ندیدم . این دفعه مثل اینکه گفتم جندین بار 
من هردوتای آنها محبت کردم .به‌قواما لسلطنه میگفتم . آخه این شاه است .با یدرعایت 
احترام اوراکرد . وبه‌اومیگفتم که چیزی نگوشید . بعدمیگفت من مطلقاچیزی نمی گویم . 
وبعد میگفتم درحضورتان هماجازه‌ندهید . آنهم تصدیق کرد کها ین اشخای ممکن است آمده‌باشند 
بدگوئی کرده‌با شندورفته با شندگفته‌باشند . من این رانمیتوانم باوربکنم . 

که شنیدم این آدم معتقدبودبه‌سلطنت .برای اینکه خودش یکی ازآن سیاستمداران دوره 
قاجا ریه بود .اصلا" بادربارقاجاریه این سروکارداشت . من این رانمیتوانم باوریکنم. 
اما دراین خصوص هیچوقت با من صحبتی نکرد . 

س ب یکی ازچیزهاتی که‌خیلی عجیب بنظرمیا یداین قوام‌السلطنه درسال۱۹۴۶ 
درهمچین اوج قدرتی بودوبعد یک سال بعدبه‌این :, تیب راءی عدما عتما دبها ودا دندورفت . 
این .. چه عواملی باعث شد ؟ 

ج- الان با ها ندسا یت من خیال میکنم که‌این انتریک های شاد بود .میدانید لقب جناب 
اشرت: رکه ای رایس گرفت: 

س -. پس گرفتن آنرانشتیده بودم ؟ 

ج - بله‌سله 

س - همان موقتیکه نخست وزیربودپس گرفت ؟ 

ج - نخیر . بعدش که‌افتاده‌بود .پس‌ گرفته بود . 

س- ولی ایشا ن یک مجلسی داشت که دست چین خوداوبودند. یک حزبی درست کرده‌بودکه 
اکثریت مجلس راداشتند چطورآ نها حما یتش نکردند درمقایل شاه ؟ 

ج - برای اینکه این یکی ازبهترین دلایل بی‌ایمانی عردم ایران است . هرکس سرکا ر 
باشد » هرحزبی هم درست بکند میروند .یک وقتی خیال میکرددسیدضیاء الدین ممکن است 


به‌یک مقا می برسد .آن حزب | راده ملی بود درست کرده بود .که من اسم آنراگذاشته‌بودم 


ابتهاج ( ۱۷ ) بت ۴ 

حزب عنعنات . برای اینکه یک چیزی نوشته بود. یک نشریه ای تهیه کرده بودکه 

راجم به عنین ن . که من وقتی که خواندم واقعا "تعجب‌کردم . گفتم این چه 

جوری یک آ دمی که میخوا هدزما مدا ربشود "یک همچینا فکاری دارد .این ر! اگربتوانید 
بدست بيآ ورید خواندنی است . یک تثوری ها ی عجیبی درآنجا دراین نشریه ذکرکرده 
بود این نشان میدهده خلاق ایرانی را . وبه‌خوداوهم میگفتم که خب اگرمن بنا با شدکه 
الان به‌حزب دمکرات اجا زه‌یدهم که‌نفوذ پیدا یکننددرکا رمندان بانک . پریروزیک 
احزابی دیگری بوده‌است فرداهم یک احزابی دیگری بوجودمیا ید .ثبا تی درکا رنیست ۰ روی 
عقیده نیست .هرکس زورد اشته‌با شدمردم‌میروندمتما یل به‌اومیشوند . هرچی هم که 
بخواهد میکنند . عضومیشوند دوندگی میکنند . اماازروی‌عتیده‌نیست . آنا "بر میگردند . 
این را ذرزندگی ام به‌کرات ديدم .ديدم دوره‌تیمورتاش وقتی که‌قدرت داشت وزیردریا ر 
بود . وواقعا " آن چنان قدرتی داشت که‌کسی املا"رضاشاه رانمی شناخت .هرچی بودو 
نبودیه‌اسم وزیردربا ربود . نمیدانیدچه تماقی مردم‌بها ومیگفتند.آن روزیکه دراطلاعا ت 
سه سطرنوشتند . که این آدمی کها ین‌قدرت رادا شت وزیردربا ردرمنزل . بها وگفتهاندیک 
همچین‌عبا رتی مثل اینکه . درمنزلش باشد عجالتا " بیکار . فرداش‌ همان مردمی راکه 
میدید م‌که تعظیم میکرد ند . تملق میگفتند . بدگوئی میکردند . بعدرضا د وقتی که 

رفت همین رفتاررانسبت به‌اوکردند . نسبت به مصدق همین راکردند .اصلا" این نشان 
میدهدکه مردم| یران ازروی‌عقیده وایمان نیست .روی ضعف نفس‌شان است . 

س - سقوط این کابینه‌اش مقدمه‌ای هم داشت یااینکهابتدابه‌سا کن بودوبا عث تعجب 
مثلا"سرکا رشدکه آن موقع ؟ 

ج - نه‌من تعجب نکردم . اولا" فوقالعا ده‌خسته‌بود .خیلی خیلی . میگویم رقتی که‌محیت 
میکردخوایش میبره .مثل اینکه .من خیلی ناراحت میشدم .که وسط یک صحبت جدی بعضی 
اوقا ت چشمش را می بست وغیال میکنم که‌یک‌چرت هم میزد. والبته خیلی غیلی میل داشت 
يماخ آین راجا هم میگفتن : گفعع ایی ا راا ی این ات ب ملق این انت 
آرزویش این است که‌سرکارباشد . شماهم که‌به یک نخست وزیری احتیا دا رید .چرااز 

تین مایت شم که دا ویو بو افد اب که فایل بقایته یت با دیگر او وا 


ابتها ج (۱۷ ) ۵ 


بدیدن کسی بروم .اتفاقا " یک روزی شاه بمن گذتش که شمارفتیدفرودگا ه ودست‌اورا 
بوسیدید .وقتی که بیکا ربږد . من حواب دادم که دست من نمی بوسم .گفتم من 
اتفاقا" عادت ندارم برای رفتن ویاآمدن یک شخصیتی به‌فرودگاه بروم .درعمرم 
این کاررانکردم . 

س - این شایع شده بودکه سرکا ردست قوام! لسلطنه رآ بوسیدید ؟ 

نا مله ۰ يته .یه وگفته: بودند 

س - بله به شاه ؟ 

ج د یمن گفت که " يمن یک همچین چیزی گفته اند . خودشا ه‌گفت که من جواب 
دادم که دست من نمی بوسم . گفتم فرودگاه هم نرفتم . من هیچوقت فرودگاه 
.نمیروم. گفتم‌خیلی هم دوستش دارم امانمیروم . این کارها راهم نمیکنم 

س - دراسنادنوشته ؛ ندکه‌حتي گذرنامه سیاسی بها وندا دندوبا یک گذرنا مه‌عادی ..... 
ج اکا مكو ايخ وات اة + كما و سك زاس جاه دة ا ری 
بودم آمدبرای‌معالجه به‌پاریس .بدیدن اورفتم درهتل رافایل . تعجب کردم که 
چطورشدا ینجا منزل کرده است 

س - هتل خوبی نبودمگر ؟ 

ج - شایدآنوقت یک عنوانی داشت . نزدیک اتو ال یکی‌ازاین خیابانها . دریکی 
ازاین خیابانهای اتوال نمیدانم کدا م‌خیابان است .اما هتل هیچوقت ممتا زی نبود 
که آنجا پسرش رادیدم . برایا ولین بار. تاآنوقت هم نمیدا نستم حتی پسردارد . 

س - آسمش‌حسین بود 

ج -حسین بودمثل اینکه . بله . وبعدخیال میکنم‌که موقعیکه درصندوق بین المللی 
بودم . 

س - زن اوهم‌حیات داشت ؟ قوام‌السلشه ؟ 

< من خانه اوراهبحوقت . ندیدم . هیحوقت .میدانداصلا" اوخانمة. را هصچوقت بیرون 


نمیا ورد . هیچوقت .هیچوقت . 


ابتهاج ( ۱۷ ) کاب 

س - درمجالس و .... 

ج - هیچوقت . نمیدانم به‌همان طرزسنت قدیمی . خانم اودراندرون بودوهیچکس 
به‌دیدن خانم| ونمیرفت . درموقعیکه درصندوق بودم از ۱۹۵۲ تا۵۴ یک نامه ای از 
اوداشتم . خیسلی خوش خط بود. خیلی . امابادست لرزان علوم میشود 
نوشته‌بود . موقعی ب .ود . خیال میکنم درمریضخانه بمن نوشته 
بود والان هم اینطورتصورمیکردم کهآمده بود به یک جا ئی درا مریکا مریضخانه بودو 
از نجا یک نا مه‌نوشته بود .که‌خیلی درمن اثرکردکه هنوز مثلا" به‌یاد من هست .الان 
دیگراگرچیزها ئی بعد eee‏ 

س -آن مخالفت هائی که بااملاح قانون اساسی ایشان کرده بود آنموقع شما 
تهران تشریف داشتید ؟ وقتي‌که میخواستند قانون اساسی راتغیراتی بدهند؟ . 

ربا رھ که هتو ویرک وتا توه ای 

س - یله قانون‌اساسی که ۱۹۴۹ که‌مجلس موء سسان تشکیل شدو ایشان درفرانسه بودند 
گویا یک نامه ها ئی‌نوشته اندوحمله کرده اندبه‌اینکار. که‌اینکا رمحیح نیست و .. 

ج - این رایخاطرندارم . دراین جریان‌واردنبودم من . برای‌اینکه من دراین 
مساگل سیاسی این نوع‌کارها ی سیاسی مداخله نداشتم . این کاری بودکه شاه کرد 
وبه‌وسیله همین پادوهای او که اشخاصی که خیلی موء ثربودند درآن زمان گمان میکنم 
یکی هژیربود . تابجا ئی‌که بخا طردا رم‌مثلا ینکه دکترسجا دی هم دخالت داشت . و .. 

وی بت تقی زاده اینها هم مثل اینکه موافقت کرده بود ند؟ 

ج - تقی زاده هم موافقت‌کرده بود آنرانمیدان.نمی‌انم . امانقی زاده وقتی 
که ازلندن آمد ومن رفتم به‌ملاقات‌او .آمدبازدیدمن . وروزی که مدبه‌با زدیدمن گفتم 
که شمابه دربا رمیروید ؟ گفتش که نه . واظها ربی میلی هم کرد. گفتم چرا نمیروید؟ 
گفت برایاینکه‌دردربا ریت اشخاص نامناسبی » ناشایسته ای ستند .گفتم به همین دلیل 
شما با یدبروید . گفتم برویدتاآنها جا ئی‌نداشته باشند. واین یک چیزی بودکه اصرار 
مک سردم تمام اشخاصی که معتتد به آنهابودم . برای‌آنکه آنوقت من به شاه 
خیلی‌عقیده داشتم .که دوری نکندد . دوری آنها باعث میشدکه یک عده اشخاص بسیار 


ابتهاج ( ۱۷ ) :۷ 


نا باب » ناصالح دورشاه جمع میشدند . آنرقت من هنوزدرست شاه رانمی شناختم . 
بعدها متوجه شدم که‌خودش ميل دا ردکه دوروبرا وای اشخاص باشند . اشخاصی باشندکه 

غلام باشند .مطیع باشند .متملق باشند. تعظیم بکنند . کنارپای دیوار دوردست 
به‌سینه با بستند . خوشش نمی آمدا زاشخاصی که یک شخصیتی داشتند . ولی من آنوقت 

نمیدا نستم این را . وبالاخره رفت‌باشاه ونزدیک هم شد وزیرهم شد . وزیرداراثی 
شد . راجع به وزارت‌دا رافی اوهم الان این رابخا طرمیآورم که آنوقت دربا نک 

شاهی بودم . ومقررات‌ارزی میخواستندوضع بکنند . 

س - زمان رضاشاه است دیگر؟ 

ج این درزمانی که یله تیمورتاش سرکاربود . تیمورتاش‌سرکا ربودوتقی زاده 
وزیردا را ئی بود. من ازطرف بانک شاهی میرفتم مذاکره بکنم باتیمورتاش ووزیر 

دار: کی تقي زاده . راجع به نشراسکناس بودگمان میکنم. راجع به‌قانون .. 

میدا نیداسکناس راازبا نک شاهی گرفتند . امتیازاسکناس راگرفتندو یک پولی هم 
دادند .خریدند این را . آنجا میدیدم چندکمسیونی که با حضورتیمورتاش بودوتقي زاده. 
استنباط میکردم که‌تقی زاده هیچ نظرخویی نسبت به‌تیمورناش ندارد.مینشست اظها ر 
فده نفیکودبا وروا ینگه وویرعا رای وة ا ومنبا یست. اطبا رمفیده: یکت 
وت ما کیت را ماک تیمها ق مرد با وان وزی ر در ره می یت کر او 
اینگه این آدم هیچوقت درعمرش سروکارنداشت بامسائل اقتصادی .۰ مسائل پولی ۰ اما 
یک نظرها تی میدا دکه‌بسیا رواردبود . خیلی مردب هوشی بود . آنجااستنباطمیکردم بعضی 
وقت ها که تیمورتاش ازاومی یرسیدنظرش را . حس‌کردم که‌آین زیا دخوشش نمیا یدا زتیمورتاش 
وبعدها معلوم شدهمینطورهم بود. هیچی نمی گفت .! ما وقتی که تیمورتاش افتاه .گمان 
میکنم که تقی زاده وطرفداران تقی زاده موء ثربودنددراتها ماهائی که به تیمورتاش 
واردمیشد . یکی ازاشخامی‌که‌ترقی کرددردوره . درهمین دوره‌سروری بود سروری یک آدمی بود 
س ت مجمد‌سروری 

ج - محمدسروروی که معروف بودکه خیلی آدم درستی است . او پرونده علی تیمورتاش رااو 
تهیه کرد وتمام جیزها فی‌که گفت برخلاف حقیقت‌بود راجع به‌کارهائی که دربانک ملی کرده بود 


ابتهاج ( ۱۷ ) ۸ 

بودبالیندن بلاک برای‌اینکه میخواستندپرونده برای اوبسازند. «ینها یک چیزها شی‌است 
الان جزئیات آنرابخاطرندارم امایک چیزهای حرف مفتی بود . بسیار »بسیاربی ربط. 
وا زهما نجا ترقی کرد. که یکی با زا زدلایل این است که‌برای ترقی مردم .تسلیم زور میشوندو 
اطا عت میکننداز اوامرآن کسیکه‌صا حب قدرت است ویرعلیه کس دیگری که تا پریروزبه 
اوتتظیم وتکریم سیکردندوافتاده . وهرچیزی که میگفتندمیکرد. روی عقیده وایمان نبودهیچکداماینه 
س - آن چندروزی که قوامالسلطنه قبل ازسی تیر . دوسه روزقیل ازسی 
تیر . سرکا رآ مدونخست وزیرشددوسه روز . وبعددومرتبه مصدق سرکارآمد . آنموقع 
تهران تشریف نداشتید ؟ 
ج - من نبودم . نخیر نخیر . من دیگراز ... 
س خاطرهای: ندا ریدکه چطور شدکه قوام السلطند راراضی اش کردندکه برگردد .... 
ج - من تعجب کردم چطورشدقبول کرد ؟ خیلی تعجب کردم . امادیگرندیدم اوراکه از 
او بپرسم . اما میگفتندکه یک عده‌اشخاصی بودندکه و؛دارش کردند .شا یدخودشان هم 
میل دا شتندکدسرکا رباشند. وزیرباشند .اما تعجب کردم که‌چرااینکارراکرد. 
س ازنظرجسما نی تواناگی اش‌راداشت ؟ 
ج - نداشت . به‌عقیده من نداشت .برایاینکه وضع . حالت جسمانی اوبه نظرم بدتر 
شده بودازآنموقعی که من بااوسروکارداشتم . میشنیدم . ونمی بایست اینکارراکرده 
باه ۰ نی با ست فول کرد اغد 
س - چه موقعی فوت کرد ؟ ودرکجا ؟ 
ج - در... اتفاقا" اینهم چیرقریبی است که‌هیج بخاطرندارم . درهرحال من درایران 
نبودم . درایران نبودم برای‌اینکهاگردرایران بودم‌میدانستم .اطلاع ندارم این راء 
یک چیزی . اعلامیه ای هم مثل اینکه داده بودوقتی‌که‌نخست وزیرشده بود . آنرا 
شنیدم عباس اسکندری برایا ونوشته بود .عباس آسکندری خوب چیز مینوشت . 
س - دورویری های اوعباس اسکندری وارسنجانی واینها بودنددیگر ؟ 


ج موقعیکه‌من بودم‌عباس اسکندری این نزدیکی رانداشت . ارسنجا نی ولی ازپا دوهای او 


ابتهاج ( ۱۷ ) - ۹ 

بود. آنوقت چیزی نداشت » اهمیتی نداشت .ازاشخاصی که . آنوقت که‌حزب درست کرده 

بود .موسوی که وزیردا دگستری اوبود. دبیرکل آن بود این زمان اوبود. سیدها شم وکیل 

بودازاشخاصی بودکه ازطرفدارا نا وبوددرمجلس . وبرای او . ازنزدیکان اوبوداز 

همکاران سیاسی اوبود. من درجنبه این‌سیاست داخلی مطلقا هیچوقت دخالت نداشتم . 

س - دکترشاایگان هم که‌درکابینها وبودیه‌ا ین‌معنا بودکه جز* طرفدا ران اوبودیا همینجور 

به‌عنوان فردمستقلی که بااوهمکاری میکرد؟ 

ج - اتفاقا" باهء‌کترشایگان هم‌هیچوقت تماس نداشتم . این راهم نمیدانم .دکتر 

شایگان رابه‌نظرم موقعی آورد که ممن گفته بودکه میخواهم یک اشخامی بیا ورم 

جوان کهمطیع خودم باشند . که دراین ردیفآرا مش راهم بنظرم آ وردوزیرکا رکرد .چطورشد 
- چطورشدآرامش راهم اوآورده‌بود؟ نیست ؟ 

نت بله آرامش ..... حزب دمکرات راداشت . روزنامه دیپلمات رامینوشت 

مال حزب بوك . 

ج _ هان .۰ راجع به‌آرامش‌هم الان یک نکته ای عرض میکنم که‌این جالب است .الان 

جا یش نیست اما . آرامش کسی بودکه‌بامن مخالفت شدیدکرد. 

س د روی چه حساب ؟ 

ج هیچ نمی‌فهمیدم . اهمیت هم نمیدادم . ازآن مواردی بودکه میگفتم بگوید. عضوهیئت 

نظا رت بود. یعنی نما ینده | زطرف مجلس انتخاب شده بودیبر‌ای‌عضویت هیکت نظا رت 

سا زمان بونامه .. وخب مید‌آنیدهمین بی اععتاعی هم یک‌افخامی را میرتجاند. من واقعاً * 

آنقدرگرفتا ربودم که مجال این رانداشتم . گفتم خوب بکند . یک روزی کسیکه 

جانشین اوشد . دورهاومنقضی شد. ویک نقردیگریجای اومجلس انتخاب کردواین جوان 

بسیا رجوان‌خوبی بود . خیلی. زیی . بسرآن چیز چیزمعروف است که‌درزمان خودش خیلی 

متنغذبوددر مجلس . دکترچيبود ؟ جو؛انی بودکه‌درفرانسه تحصیل کرده بودو . !ی دادو 

بیدادچطورشدکه مناسم اورافرا موش کرده ام . به‌هرحال این وقتی که‌انتخاب شدمن گفتم 

کهآ وراختنا نی ها چون پر دی بود > ناویا بیدا کرو 5 

نه‌دکترطا هری نبودنه . قبل ازدوره‌دکترطاهری . بدرش خیلی مورداحترام بود. یک سمت 

شیخو خست داشت درمجلس ۰ مریدزیادداشت . خیسسسلی مشل مرشدمحسوب میشد . 


ابتهاج ( ۱۷ ) فا 
حالا سم اورابعدیادم میآید. این را. وقتی که اوراانتخاب‌کردند. من خیال کردم که 
اوراانتخاب‌کرده اندیرای اینکه بامن مخالفت بکند. تیپ آرامش‌است . بعداز 
یک چندماهی . این جوان آمدپیش من گفتش +. آرامش باماخیلی نزدیک است وخیلی 
نادم‌است ازاینکه این کارهارانسبت به :۔. .ده‌است . شماممکن است یک روزی برای 
چا ئی بیا ثیدوبااوملاتات کنید . گفتم باکمال میل . من عادتم هم همیشه این بوده‌است 
اشخا صی که با من مخالفت میکردندمیخواستندیمن بگویندچه علتی داشته است والان‌پشیما نند .. 
گفتم باکمال ميل . رفتم . پرسیدم علت مخالفت شماچی بود ؟ با ورکردنی نیست 
گفت که من وقتې کهآ مدم به‌عنوا ن‌عضوهگیت نظا رت منتخب مجلس یال میکردم بايد 
یمن یک شخسیتی برای من قائل شوند. یک اطاق خواستم براودفترم . اطاق‌تلیحده 
گفتندما ندا ریم به‌اندازه‌کافی . یک اطاق میدهیم به‌دونفر ازاعضای هشیت نظا رت . 
گفتم‌برای همین ازمن رنجیدید؟ وبرای همین اینطوربمن تهمت ها میزدید؟ اونامه مینوشت 
به‌روزنا مه‌ها موقعی که من رئیس‌سازمان برنامه بودم باامضای خودش . تهمت ها میزد .چه میگفت ؟ 
یک مقدا ری اراجیف . من هم فوق العا ده‌خوددا ری کردما زاینکه برعلیه این اقدا می دکردم. 
یک روزحتی فکرکرده بودم که دستوربدهم اوراراه ندهند .بعدفکرکردم خب ؛ین‌عکس العمل 
شدیدی خواهدداشت برای‌اینکه‌نما ینده مجلس است . یعنی بحدی من سراین کارعصبانی 
شده‌بودم . ولی معلوم شدکدیرای یک همچین کارکوچکی .تام شداین گذشت . بعداز 
اينکه من ازسازمان برنامه‌رفتم . درزمان وزارت شریف اما می بودکه این رئیس‌سازمان 
برنامه‌شد ‏ . واعلام جرم کرد ندبرعلیه من .رفت درمجلس بک چیزها ثی‌گفت . ودر مجلس خصوصی 
یک مطالبی گفت که‌اصلا" باورکردنی نبود. مثلا" گفته بودکه‌جین بلاک ولیلییتال و 
به‌اسم شا یدنگفته بوداماشایدتلویحا " گفته‌بودکه] ندره‌ما یرمال لازار اینها تمام با همدیگر 
شریک بودند . ومن هم با اینها همدست بودم برایا ینکه تمام‌اینها روی زدوبندبوده‌است 
که‌ل,بلیینتال راآورده آند. لیلیینتال رایعنی بااین کلیث من آورده بودم . این را 
درجلسه ختوصی گفته بود. بعدهم درمجلس وقتی که‌وزیربود .وزیرکا بینه چیزشده‌بود . 
برای اینکه در مجلس یک بیانا تی‌کرد . برایاینکه رشیس‌سازمان برنا مه نمیتوانست در 


مجلس حصو ردا شته‌با شد ۰ در مجلس یک مطا لبی را گفت بر علیه من وکا رها کی که من کرد م ۰ 
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وگویا درکا بینه شریف اما می هم میخوا ستند مرا توقیف کنند . ولی وزیردا دگستری او 


بسیار مردشریفی ود .الان اسما ور فرا موش کرده! م . 


به‌شریف اما می میگویدکه‌پرونده راخواندم وچیزی درآن نبود . تغیربه او 
ترکنخکه «جلور تی غیزی میود آغه چا دوانتی !بت که زک رونوا مدا طلم جرم کته : 
درصورتیکه تما م بدستورخودا وبود. ویکی دیگرمیگویدکه قا بل تعقیب نیست . تغیر میکند . 
| وا زهما ن‌مجلس پا میشودومیرودمنزلش .ودیگرنمیرودسرکا رش .که بعد میفرستد شریف اما می 
وخوا هش میکند وبرمیگردد ۰ اعلام جرم میشودومن میروم زندان . بعددرکابینه علی امینی 
که زندانی شدم . 
س ښک به‌راهافتا ده‌بودو .... 
ج بسله »یله »یله . تمام‌اینها بدستورخودشاه بوده است 
س - دکترا مینی آ مده‌یود .... 
ج - منتهی‌دکترا مینی اینقدرفعیف النفس بود. اینقدربی‌اراده‌بود. اینقدرجاه طلب بود. 
که‌ایتکا رراکرد. 
یک سل ایک ریسفت وور کدرا ترا ن وه ات و 
ج - یکی ازخبط هایش این بودکه‌خیال کردکه‌با این‌عمل میتوا ندخودش رانزدیکتربه شاه 
بکند . درمورتیکه‌اطمینان دارم بااین‌عملی‌کهانجام داد.همان شاه هم نظرش بدترشد 
برای‌اینکه من سالها ازاین حمایت میکردم . پیش‌شاه صحبت میکردم میگفتم على اینطور 
یشک گنت شمش اقا یهافر دک یم ری لے وین اس ریک د کدی 
بی اراده‌ای است .یعنی بی حقیقتی است . وهمیشه‌دفاع میکردم . واین راهن یقین دارم 
بخاطرداشت .برای اینکه‌یکی ازچیزها ئی . حافظه عجیبی داشت شاه . این چیزها را 
همه میدانست .آنوقت این کاری کهاین کردمن‌بیقین د؛ رم‌خودش رادرمقابل اوکوچکترکرد . 
درصورتیکه | گر میا یستاد . مقا ومت میکردومیگفت استعفا میدهم .واگرهم حاضرمیشد استتفا بدهد . 
میبایست اینکاررا میکرد .اگرمن بودم اینکاررامیکردم . بطوریکه بعدبه شماخواهم گفت 


که‌این‌عمل را دریک موردیگرمن کردم . درمورداشخاصی که‌با من دشمن بودند . این رانمیدانم 
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ذرگفته های سابقم گفتم یانه ؟ امادرهرحال به‌این برمیگردم .یادت باشداین رایادآوری 
کن . من ارزندان آ مدم‌بیرون ودربانک ایرانیان هستم ۰آقای آرا مش آ مدبدیدن من 
گفتندآقا یرامش . تعجب کردم . بیاید. آ مدگفت من میخواستم حالا به‌شما بگويم که 

من بعدا زآن مذاکره‌ای که‌کرده بودم منزل دکترجلیلی . جلیلی نیست ؟گمان میکنم 

فا ميل | وجلیلی بود گفت حالااً مده‌ام به شما توضیح بدهم چطورشد ؟ گفت مرا آوردنددر 
کابینه برایاینکه ‌برعلیه شمااعلام جرم بکنم . بمن شاه‌دستوردا.که شما بنویسیدچیزها ئی 
راکه 

س - اینها راتاحالانگفته‌بودم تاحالا ؟ 

ج - نخیر. 

بنویسید .تهیه بکنیدیک لایحه ای | زعملیاتی که‌فلان کس کرده است .گفت من یک صفحه 
نوشتم . فرستادم شایدتوسط شریف اما می بودفرستادم . بعدشاه مرا خواست گفتش که 
تمام این چیزهاثی که میگفتیدهمین بود ؟ گفتم بله قربان . حالادیگربمن نگفت 
چیست ؟ اما گفت ميآ ورم به شمانشان میدهم . گفت خ حالاباشد . گفت به خط خودش 

نک جما وااضافه کرد کفابه خط خوفش. ‏ داوم ایی را یمن گفت‌برای ما مبا ورم.: 
اما میدانیدبعدکشتن اورا. درهتل 
س درپارک شهر ‏ . 

ج -نه هتل‌منزل داشت اول . مده یود . نمیدانم وضع اوجرااینطوربودکه رفته‌یود یک هتل 
گرفته بود» یک اطاق گرفته بودوتمام اسنا دش واشنیدم آنجا گذاشته‌یود. وتمام راوقحی 
میرفت,ببرون .همه رامامورین سا واک با زمیکردندومیخواندندویرمیداشتند. این تمام اسناد 
بدست آنها افتاد. ویک روزی آنوقت رفته‌است درپارک .درروزنامه من خواندم که تیراندازی 
کرده است . گفتم تیراندازی ؟ آرامش اهل تیراندازی نیست .بعدشنیدم اصلا" هیچی کشتندش 
وبرای اینکه‌این راتوجبه بکنند . گفتندکه این تیراندازی کرده بطرف پلیس . پلیس هم شلیک 
کرده است وکشته شده است . واین اسنادهم رفت . اینقدردلم میخواست این رامیداشتم . 


برای من مسلم است که شاه اینکاررابیکرد. همه جامنکرمیشد .همه‌جا . همیشه .همیشه 
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همیشه میگفت .ونزد یکا ن اوبمن همیشه میگفتندکه | ومطلقادراین کاردخالت ند! شته 
است . 

س_ راجع به‌سیدضیاء چه ؟ 

ج - راجع به‌سیدضیاء ؟ سیدضیاء رامن املا" نمی شناختم . 

س - اولیین:با ری که بااوآشنا شدیدوسرکا ورپیدا کردید؟ 

ج - ازاوتعریف ها شنید» بودم که کارها کرده‌بودموقعیکه نخست وزیرشده‌یود . کودتا 
کرده‌بودند. ' 

س - چه جورتعریف ها ثیا زا ومیکردند؟ که مثلا" چکا رمیکرد؟ 

جات کف رکفت که. این تک ادم خی با فذر وھ قیلی با ھا مت بوه .این کوهتا را 
ا وترتیب داده‌بود .وا زاین چیز ها. تعریف شذ‌یده‌بودم که‌درشخصیت او . وطن‌پرستی او . 
دردوراندیشی او . اطلاعا ت وتجربیات سیاسی او. خب خیلی میمل داشتم به‌بینم اورا. 
بایک تشربفاتی هم اورا مظفرفیروزآورد. رفت به‌فلسطین . وازفلسطین اوراآورد .یک عده 
زیا دی مثل اینکه‌رفته بودندبه‌استقبال او .ومن الان بخاطرندارم به‌چه‌وسیله شدکه 
بااوآشناشدم . رفتم بددیدن او. 

س - متزلش درهمان محلی بودکه‌مزرعه وایتها داشت ؟ 

ج - نخیر هنوز نه . گمان میکنم که‌خانه یکی ازاین یزدی ها . خیال میکنم منزل 
فرخ زاده . خیال میکنم . مهمان درهرحال یکیا زیزدی ها بود .رفتم به‌دیدن او . 
مفصل صحبت کرديم . مخالفت خودش راراجع به شاه میگفت . کهآ مدن . 


ج - به ته محمدرضاشاه .که آمدم چنین بکنم چنان بکنم » فلان واینها . من آنوقت 
خیلی شاه رادوست داشتم وبه‌اوعقیده‌داشتم . حالادرآن جاسه بودیا درجلسات بعدیوداما 
بها وگفتم که به‌عقیده من شمااگرا لان‌برویدبه‌شاه نزدیک بشویدونظریات . خوب هم داریدبهاو 
بگوشید . برای اینکه من اینطورديدم . ديدم که یک جوانی است که حسن نیت دارد و 


گوش میدهد . خیلی خیلی بداونمحیت کردم خیلی ببالاخره کاربجا شی رسیدکه گفت میروم 
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اما ژاکت نمی پوشم . به‌اوگفتم که شمااگربنابودبرویدبه‌دربا رسلطنتی وبه شما میگفتند 
که بایدکلاه تان اینطورباشد . دستکش دست بکنید .لباس تان هم‌اینطور . بایداین 
مراسم رارعا یت بکنیدکه وقتی که‌وا ردمیشویدکجا با یستید. چه جور تعظیم بکنید. گفتم 
همچین حرفی میزدید ؟ 

بر. ‏ درانگلیس ؟ 

ج - درانگلیس . گفتم خب این هم شاه ایران است . یک مقرراتی دارد. ژاکت 
میگویندبا یدپوشید ,خوب بپوشیند . گفت میدانیدچرانمی پوشم ؟ برای اینکه‌ژاکت 
راکاترین روسیه معمول داشت .این هم قبیح است‌که آدم‌بگوید. اينهم فقط برای 
اینکه این خوشش میآمداز. برای اینکه آن قسمت جلوبازباشد . گفتم این حرفها 

چی است آقا . الان دردنیا ژاکت میپوشند کسی هم‌اصلا" به‌این فکرنمیکند . به این دلیل 
شما حا فرنیستیدبروید ,آخه این که‌دلیلی نشدکه ‏ . اینقدرگفتم تابالاخره حاضرشد . 
البته به شاه هم‌میگفتم .وآنوقت من این رایک نوع‌تفاهم بین این هادانستم که اینها 
هردوتا . با هردوتامحیت کردم . به‌شاه هم‌گفتم . خب آدم گفتم یک تجربیاتی دارد. 
دریک زما نی یک کا رها ی کرده است . الان آمده خدمت بکند. خیال میکردم که‌واقعا " 
آمده که‌خدمت یکند نمی شناختم اوراکه . شماخب . شمایها ومحبت بکنید . رفتندو 
خیلی هم‌نزدیک شدند .خیلی‌هم‌نزدیک شدند . که مرخب میدید . میلیسپوآ مد .میا مدپیش من 
سیدضیاء . دیدن من . وقتی که من با میلیسپودرافتادم . مدتی طول کشید .دریک دوره اي 
خیلی کمک کردم به‌این میلیسپو . خیلی ها . خیلی . برای اینکه اوهم شنیده‌بودم 

که درآن سفراول یک خدماتی انجام داده‌یود . این شایعاتی بودهمه میگفتند . خودتان 
هم‌یقینا " شنیده!اید . باکمال حسن نیت کمک میکردم . یواش یواش طرزکاراین میلیسپوراکه 
ديدم .که بعدهم شاید شرح‌بتوانم‌بدهم . نظرم عوض‌شد . دیدم این آن آدم نیست . 
درا ین خموص با این آدم محبت میکردم . 

س - باسیدضیاء 

ج باسیدضیاء کاملا"موافق بود. 

س - موافق بودیاسرگاریا با.... 


ج - یامن . بانظرمن موافق بود . میگفت این بدردنمی‌خورد. یک روزپنجشنبه 
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تازه‌رسیده‌بودم . تابستان هم‌بود تازه‌رسیده‌بودم منزل . برادرسیدعلا الدین طباطبا ئی 
که کار سنونا نگ ملس جود ید۲ مدوگفت که الان ھن پیش فا بودم: ‏ همیخ ورا در 
قا اتلاق میکرد . آقا بمن گفتندکه من بيا یم شمارابه‌یبینم . معذرت میخواهم که این 
موقع مزاحم شماشدم . ولی آقا گفتندکه من بيایم به‌شمابگويم که شمابایدا زبانک بروید . 
وگرچه به‌شما عقیده‌داردا ما میگویدکه من تصمیم گرفتم که میلیسپو بایدیما ندوازاوتقویت 
یکنم .ا زلحاظ روایط سیاسی باآ مریکا . وشما یا یدیروید. ولی هرشغلی بخواهیدبه شما 
میذ‌هیم ۰ 

س - آقا میدهند ؟ 

اة 4 ادویست: الان ورن کر فت یرای کا یکی سا رت اسر رون کی 

با وجوداینکه نصراله انتظام راانتخاب‌کردندو اگرمانش رسیده است اماشما اگرمیل 

دا شته‌با شید میتو | نیدبرویدبه پست سفارت ایران درواشنگتن . یاسفارت ایران درانکا را 
آنهم‌خالی است . اگرهیچکدام از ينها را نخوا ستیدهرشغل دیگری را. 

س - آیشان درچه موقعیتی بودکه همچین ... 

ج - نماینده مجلس . گفتم که به سیدبگوشید . اومیگفت آقا . گفتم به‌سیدیگوشیدشما 
| گرنخست وزیربودید میتوا نستیدچنین پیغا می برای منیفرستید. شماکی هستید ؟ شماچه 
کاره‌هستید ؟ که تکلیف د +¿ میکنید ؟ شما چی هستیدکه بمن میگوشیدکه شماتصمیم گرفتیدکه ازلحاظ 
سیاست وروابط باآ مر :زاین حمایت یکنید . شما همان کسی هستیدکه‌بارها یمن گفتیدکه 
این آدم مضر بحال ایران است .الان بمن. میگوشیدکها زلحاظ سیا ست خارجي شما تصمیم 
گرفت‌یدکه من بروم . ویمن شغل تکلیف میکنید ؟ گفتم به‌سیدیگوشیدمن آنچنان رسی 
بشما خواهم دادکه‌تا عمردا ریدفرا موش نکنید .این دست پا چه‌شدوگفت آقای ابتهاج‌من ازشما . 
این را. اززوی حقیقت میگفت . تمنامیکنم التماس میکنم ,نکنیداینکاررا . برای اینکه 
شما رابیرون میکند . من میشناسم آقارا . بیرون تان میکند . استدعا میکنم .گفتم 
خیلی تشکر میکنم| زحسن نظرشما . اما شا همینطوری که‌ابن پیفام راآورده‌اید .این پیغام را 
برسانید. واگرگفت اینکا روا نکردید.من ازحالادارم به شما میگویم که تمام روزنامه هائی 


که‌دراختیارمن هستند مرعلیه شمااقدا م‌خواهندکردوآنزقت‌حق گله ازمن ندارید . گفتم به 
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به‌سیدبگو ئیدهرچه دلتان میخوا هدبکنید. به محض اینکه رفت تلفن کردم به ساعد 

نخست وزیربود . گفتم که شما باسیدضیاء محبتی کردیدراجع بمن؟ گفت نه گفتم الان 
برای من پیغام داده‌است که من از بانک‌بروم . وبمن تکلیف میکندسفا رت و! شنگتن 
وسفا رت آنکارارا .من خیال کردم که شایدشمابه‌اوگفتها ید. گفت من اصلا" خبرندارم. 
گفتم منهم درجواب این پیخام رابرایش دادم .این روزپنجننبه‌بود .شنبه رفتم‌یانک . 
نا مه میلیسپورسیدکه شمارا متفمل کرده‌ام . نامه‌اش رااینجادارم جزو چیزهاشی راکه 
چا پ کردم تمام مکاتبات سرابامیلیسپو. هم نوقت چا پ کردمومنتشرکردم .که‌یرای 

س - یک نسخه اش را لطف فرمودیدمن دارم . 

۳ 

س - بله 

ج - هما نطوریکه مکا تبات باتقی زاده راهم »باتقی زاده راهم به شما دادم ؟ 

س ص مطمئن نیستم ۲ 

ج - این رابایدیدهم . نامه‌ای نوشته که باوجوداینکه شما مردلایقی ستید . بانک 
راخوب اداره کرده سیدوآدم درستکا ری هستید . چنین هستید چنان هستید . تعریف 
اما چون‌مخا لفت میکنید باهیشت اعزامی آمریکاشی .ومن شماراازاین مقام‌یرداشتم . 
وجناب آقای زندرایجای شمابه ریا ست بانک متصوب ۰ 

س ابراهیم زند؟ 

ج - ایراهیم زن .دمن آنا" نشستم نوشتم که شماکی ستیدکه همچین 
کا ری بکنید ؟ شمااصلا" به‌هیچوجه حق ندا ریدیک همچین کا ری بکنید. ... یک قانونی 
آمدم به‌موجب یک قانونی .یک تشریفاتی هست .هیئت وزیران . بافرمان شاه تعین میکند . 
وبا همین تشریفات هم‌عزل میکند . جواب خیلی‌نا مو* دبانه‌ای به‌اودادم سیدضیاء 

پینام داد دوباره . سید.علا الدین آ مددردفترم .گفت آقا میگویدکه شمااینکا ررا کردید 
نی پرفلنیه شتا غلم جرم یکتم. :۰ احق با رید رایتها تما شید "سای شا زا مسقل کردم 
است . شما با یدبروید .دیگرفحش دادم 


س - پس تبانی بوده است‌بین خودشان 


ایتهاج ( ۱ ) - ۱۷ 

ج = بله تمامی اینها . اتفاقا" وزیرداراشی یکی ازآدم های سیدضیاء بود 

زرین کفش . یک آدم عجیبی بودزرین کفش . چطورشده‌بوداین راوزیردارائی کرده 

بودند؟ گمان میکنم چیزگذاشته بود ش خیلی نفوذ داشت سیدضیاء درساعد .خیلی املا" 

نفوذ ‏ داشت درمجلس . نفوذ داشت درمملکت ۰ املا" خیلی‌مودقوی بود خیلی . وبه این 
جهت هم باکمال جراء ت بمن پیغام داده بودکه من شمارابیرون میکنم . وآن مقام راهم 

به شما میدهم . ویقین دارم که میداد. برای اینکه میرفت باآنها ید‌یگسرصحبت میکردقبول 
میکردند . هم باشاه ارتباط داشت . هم باساعد . این دفعه دیگربا فحش جواب دادم . 
گفتم‌بروبدهر غلطی میخواهیدیکنید بکنید . اعلام جرم میکنید؟ روزنامه هایا وا زروزشنبه 
شروع کردندبه‌فحاشی . من هیچ وقت 

س (؟) امرور مثلا" ؟ مال مظفرفیروز ؟ 

جع یکی ازآن روزنامه های او الان یادم نیست اسمش . اما این نویسنده اش یک مردی 
بودکه بعددرروزنا مها طلاعا ت .. دررادیوهم صحبت میکرد ؟ برای بچه ایک برنامه ای 
داشت ؟ برای روزنا مه اطلاعات‌کارمیکرد آن اواخرعمرش ؟ این یک مردبسیار بسیا رلخیم 
کثیف بی پرنسیبی بود .بسیار . اماخیلی خیلی خوب حرف میزدویسیا رخوب مینوشت . 

این بدترین ازاین فحش وتهمت نمیشدیمن داداین . گفت تمام اعتباراتی که‌بانک ملی داده 
است به جهودهااست . وبرای اینکه ابتهاج بااینها زدوبنددارد. درعمرم من !صلا" این فکر 
را ندیدبودم که‌من یک کسی راروی اینکه جهودیوده است انتخاب کردم برای اینکه بهاو . 
یک همچین چیزها ئی ساخت . وبدترین سبت ها رایمن میداد . فحش‌داد. روزنامه اش راء 
اسم آنرابخاطرندارم . این جواهرکلام . جواهرکلام . این یکیازروزنا مه هابود. تمام 
روزنامه هائی که داشت . مظفرفیروزشمثیرکشیدوبرعلیه من اقدام مبکرد هم درروزنامه اش 
فحاشی میکردوقم میرفت ایذنغرف وآنطرف اشخاصی میدیدکه . یک روزدرمجلس یک مطلبی گفته بود 
که صادق بوشهری که نماینده خوزستان بودوبادوتا دیگرازنما یندگان خوزستان که الان بخاطر 
ندارم » آمدنددربانک . گفتندیک کا رفوری داریم میخواهیم به‌بينيم . گفتم بیا ین , 
گفتندالان با از مجلس میا شیم . صادق بوشهری بمن گفت راست است که شما میخوا هیدکودتا بکنید 
باشوروی ها ؟ گفتم چطوردیوانه شده انید . گفت الان مظفرفیروزبما گفت که ابتها چدرصدد 


ابتهاج ( ۱۷ ) - ۱۸ - 
تهیه یک کودتاثی است که دولت شوروی ازاوحمایت بکند . گفتم شما با ورکردید؟ 
اینها طوری ... چرابرای اینکه‌همه جور تهمت بمن زده بودند . اما هیچوقت متهم مرانکرده 
بودندکه من با شوروی روابط دارم . این کارراکرده‌ب‌دیرای اینکه یک عده ای در مجلس 
طرفدا را نگلیس ها بودند . آنگلوفیل بودندآنوقت . که منجمله همین خوزستانی ها . 
آنگلو, فبل بودندکه اینهارایترسا نشد . دست راستی ها رایه‌ترسانند . که اینهاهم که مثلا" 
احیانا" ممکن است که‌طرفدارمن باشد !ینها هم نسبت بمن نگران بشوند .این مبارزه من 
با میلیسپوطول کشید .ودرتمام این دوره‌سیدضیاء الدین علنا " مخالفت میکرد . بطوریکه من 
وقتی که این ها را منتشرکردم . نامه هار . دادم یکی بعسنوان بې مجموعه در 
چا پخانه بانک چاپ‌ کردم . این راوقتی‌منتشرکردم این نوشت که فلانی حق ندارداینکا ررا 
یکندیا پول بانک . باپول بانک چه‌حق داردکه نشریه ای ۰ کتاب سفید منتشریکندبر علیه 
میلیسپو ؟ واینهم بسعنوآن‌اینکه مثلا" یکی ازگناها ن من است درمورتیکه من دفاع میکردم 
ازخودم . به‌عنوان رکیس بانک بود . من اگراین رامنتشرنکرده‌بودم . این اثرعجیبی 
هم‌بخشید .به‌استشناء یکمده اشخاصي که‌استفاده مادی میکردند . میکردند . یک عده ای بودند 
درمجلس . آنوقت لاستیک اتومبیل دانه‌ای بنظرم دانه‌ای چهل هزارتومان شده‌ بود . 
یا چها رتای آن چهل هزارتومان .باينا شخاصی که میلیسپوبعد .. به‌اشخاصی که میخواست جلب 
بکندمیداد . برای اینکه‌اختیارات این جیره بندی رااوداشت . میخرید . یک عده ای 
رآخریده‌بود . این عین حقیقت است . خب من اتفاقا" پیش بردم .موفق شدم میلیسپوراییرون 
کردیم ازایران .که این یکی .., 

توضیح اگرنداده بودم ندادم سایق حالابدهم ؟ ندادم سای ؟ 
س - راجع به میلیسپو ؟ هست . 
ج - هست دیگرپس لازم نیست تکراربکنم .امااین آقای سیدضیاء الدین که بمن نظرداده‌بود 
راجع به میلیسپو که‌نظرمنفی بود. این آدم‌واردجنگ شدوباتمام قوایش به وسیله 
روزنامه‌ها یش ازاوحمایت کرد. ودیگرما با همدیگرسروکاری نداشتیم به‌هیچوجه . تا 
اینکه سالها گذشت .من دربانک ملی بودم ‏ یااینکه ازبانک ملی رفته‌بودم بخاطر 
ندارم . یک روزی آن پذیرائی سالیانه سفارت انگلیس که چندهزا رنفررادعوت میکنند 


ابتهاج ( ۱۷ ) -۱۹ - 


درباغ ۰ آنجابوديم که زنم سیدفیا» الدین را پیدا گردوآ وردپیش‌من . گفت شماحا لا 

آشتی کنید .آشتی کردیم‌ودیگربا زدوست شدورفیق شدوهمه جاحما یت میکرد . تادر 
سازمان برنامدبودم .ازسازمان برنامه که‌استعفا دادم . ... با زیک پذیراشی دیگری 

ديدم .دیدم رویش رابرگرداند . روی برگرداندورفت . برای اینکه باشاه نزدیک شده 
بود.باشاه نزدیک شده‌بودوازشاه‌استفاده میکرد. ملک خریده بوددرقزوین . ازوزارت 

کشا ورزی آدم میفرستا دندکه‌بروددرا ملاکش برای مبارزه باحشرات برای کمک های دیگر 

فنی . بدستورشا» ازوزارت کشا ورزی میرفتندبها وکمک میکردند. !وا ینطورنزدیک 
شده‌بود . ازمن دوری کرد . این شخصیت آدمی است که . یک آدم‌مقتدر ۰ یک آدم باایمان 
اینطوری بود .که‌آلت بود . ر مه عقیده من خوداین آدم علت اینکه این 

کارها را میکردبه عقیده من این بودکه‌برای خودش یت شخصیتی قائل بودکه نمیتوانست 

تحمل بکندکه کسی زیریاراوامرا .واراده اونرود. 

س - ولی هیچوقت یه‌قدرت نرسید وروزیروزهم ... 

ج - آخربعد. همان نشریه ای که منتشرکردمفتشم اش کرد . آن کلاه پاپاخی نمیدانم 
قفقازی به‌پوشید . گفتم اگرآدم بخوا هدکلاهش را عوض بکندچرا صلا" کلاه اروپاشی 
نپوشد؟ نگذارد ؟ چرااصلا کلاه قفقاز ی ؟ کلاه پوست میگذاشت بااین زلف ‌های آویزانش 
هم . یک ربخت خیلی‌عجيبي‌هم داشت .کتابی که میلیسپوچاپ کرددرصفحه اول آن کاریکا تور 
روزنا مه مال این جوانها ؟ چی بوداسمش ؟ دراینجانوشته درهمان زیرکاریکاتورنوشته . 
ازروزنامه‌فلان . آنهااین کاریکاتورراموقع مبارزه من با میلیسپوکها زین حمایت میکردند 
یک جوا نها ثی بودند . مال همین چیز ها بود ... 

اینجا کشیده بودند میلیسپورا بعنوان دان کیشوت . سواربراسب شده‌با نیزه‌وسیدضیا؛ هم سوار 
الاغ شده‌پشت سراو. این رااحسق . من نمیدانم ازچی بودکه خوشش آمده‌بودازاین 
کاریکاتور . این را درکتاب خودش چاپ کرد. ودرکتایش اتفاقا" ازمن والهیا رصا لح 

تعریف میکندوا زسیدضیاء الدین مینویسدکه این ازماحما یت میکردیرای اینکه ازما 

استفاده مادی میخواست بکند . درمقایل ارج زحما تی‌که‌کشیده بود. حمایتی که ازاوکرده 


ایتهاج ( ۱۷ ) وک 

بوداینجورازاو . .اینجورمعرفی‌اش کرد . برایاینکه‌برای اومسلم بودکه این ازروی‌عقیده 
نیست . 

س د او درمجلس نبوددیگر ؟ سیدضیاء و... 

ج - چند دوره نماینده مجلس بودبخا طرندارم . که بودکه خیلی نفوذ داشت . ویک عده ای 
که . آنوقت آنگلوفیل بودند . یک عده زیادی آنگلوفیل بودند . آنگلوفیل هاتمام از 
اومتابعت میکردند. وبا جبه چیز هم . حتم دارم که رفت وآ مدداشت . رفت وآ مدظا هری 
که باانگلیس هاداشت . واین راایرانی ها یقینا " تعییرمیکردندکه مثلا" به پشتیبانی 
انگلیس . امیدواربودندکه این یک روزی صاحب مقا می بشود وازاینجهت هم یک عده ای 
ازا ومتابعت میک دند. 

س ہے دفعه قبل یک محبتی کردیم کهآ غا زکرديم ولي‌ادامه ندادیم وآن مقایسه طرزحکومت 
وطرزمشورت وطرزکا ررضا شاه ومحمدرضا شاه . ازنظرا ینکه‌تاچه حدی که مثلا"لوا یحی که تنظیم 
میشد» متخمصین مطالعه میکردند. افرادمجلس چه تیپ آدمهائی بودند؟» وزراء راچه‌جور 
انتخاب میکرد ؟ طرزمدیریت او ؟ 

ج يله » یله . تفا وت فاحش بود . تاآنجاگیکه من بخاطردارم هروقت یک 


تاریخ ۱۸ گوست ۱۹۸۲ 
محل شهرکان - فرانسه 
مصا حبه کننده : حییب لاجوردی 
نوا رشما ره ۱۸ 


آنچه که من ازطرزرفتاررضاشاه ديدم یک پرنسیپ ها ئی داشت ..که‌یکی ازآن این 
بودکه وقتی که‌یک وزیری میرفت . شخص دوم آن وزارتخانه را میگذاشت .این رانقریبا " 
درتما م شئون میکرد . رگیس بانک که عوض میشد . شخص دوم جانشین اومیشد . 

س - کسیکه تجربه وآشنائی به آن کار ...۰ 

ھک ها یال ا نگ این وا توا ریا فد . دوه 

س مجلس را فرمودید انتخاب . 

ج - مجلس راانتخاب میکرد. آنچه که می‌شنیدم . این بودکه میپرسیدکه درمحل چه 
اشخاصی شهرت خوبی دارند. مردم آنها را می‌شناسند. این چندنقررا میگفت یکی از 
اینها انتخاب بشوند. اهل مطالعه بودیانه ؟ من آنرانمیدانم . اماآنچه که تجربه 
شخصی دارم .من وقتی که‌باعلا کا ومیکردم .علا وقتی کهآ مدوزیربازرگانی شد .یعنی 

آ نوقت رئیس اداره‌کل تجارت‌بود .من نظرخودم راراجع به‌اینکه ایران بایدحتما " 
نقشه داشته باشد . کهآ نوقت برنا مه هم نمی گفتیم . میگفتیم نقشه . یکیلان 
داشته باشد .یک روزی علا آمدیمن گفت که من این رابه‌عرض رساندم .سبول کردرضا 
شاه . من اصلا" باورنمیتوانستم بکنم . گفتم چطورشدقبول کرد ؟ گفت دریک مود 
خوبی بود .من گفتم همین نظریه های شمارا . وپذیرفت . گفت بکنید. من باورنمی‌توانستم 
بکنم .آخراین درست مخالف روش اوبود روش اواین بودکه دستور میداد .ذوب آهن 
ایجادیکنید . کارخانه آنرابیاآ ورید . قندبیاآ ورید. واو . باورنمیکردم که اهل 
این چیز چیز که‌بیاید به‌بینید نقشه ویک برنامه‌ای که مطالعه شده‌باشد . به هرحال 


قبول کرد ومن نظر دا دم که‌شورای عا لى اقتصا دتشکیل بشود . شد . جم نخست وزیربوه ۰ 


ابتهاج (۱۸ ) تفت 


تا زه داورخودکشی کرده‌بود .وکفیل وزارت داراشی بدربود. ریاست شورای عالی اقتصا د 
رابرای اینکه یک جنبه ابهتی داشته باشد زیا ددولتی نباشد .وشوق الدوله راهم‌رئیس 
شورای اقتصا دکرد .مد جلسه‌ تشکیل شددرهشیت وزیران . آقایان هم نشسته‌بودند . 

همه آنها . مرا خواستندکه‌يگويم فلسفه . بطوراختصا رگفتم . الان ازوزیرداراشی 
بپرسندکه چقدرتعهدات خارجی کردیم ؛ به ارزخا رجی‌کرد :م نمیدا ند. برای اینکه این 
راواردبودم . شخصا" دوست بودم باامان اله میرزاجها نبانی سرلشکر امان اله 
جها نبانی رثئیس دا ره تجا رت بود. آنوقت . وزارت صنایع نبود آن اداره کل تجا رت 
بود. اداره‌کل صنایع بود. واین رشیساداره کل صنایع بود .با هم خیلی مربوط بودیم 
بریج با زی میکردیم غالبا" . این بادماکروپ داشت مذاکره میکردکه‌برای ذوب آهن . 
ایجا دذوب آهن . یک روزیمن گفت که امروزا علیحضرت نشریف میبردند . وهرسال هم رضاشاه 
میرفت به میدان ترکمن محرابرای اسب ‌دوانی . این یکی ازعادت اوبودکه هرسال یک 
قصل معینی . گمان میکنم بها ربود . میرفت برای هقت هشت ده روزبه ترکمن صحرا . 

این گفت امروزشاه‌رفت ما همه وقتی که‌رفتیم برای مشایعت . بمن گفت که اینکا رذوب 
آهن چطورشد ؟ گفتم مشغولیم . گفت تامن ازاین سفربرمیگردم این کاربایدتمام 
شده‌باشد. این هم‌حالا با ترس ولرز بمن میگوید من نمیدانم چه‌یکنم ؟ چه‌جوری من 
اینکارراتمام باتم ؟ به هرحال نشست وشب وروزبادما کروپ اینکارراتمام کرد. امضاء 
کرد . بیست وسه میلیون مارک ...خریدند . هیچ هم نمیدا نستندچه‌دا رند‌میکنند , 

هیچکس هم ازوزراء اطلا ع نداشت . گفتمالان ازوزیردا را ئی‌به‌پرسیدا طلاع ندا ردکه تعهد 
بیست وسه میلیون مارکی کرده است . 

س س درپیش او ؟ 

ج - درپیش آو .همین جوردستگاههای دیگر . هرکس برای خودش یک کا ری میکند. ویک 
مرکزی هم‌نیست که‌به‌ببنت‌اینها راما میتوانیم انجام‌بدهيم‌این تعهدات را ؟ واینها 
لازم هست این کاررابکنیم ؟ ازاینهاکا رضروری ترداریم یانداریم ؟ نمیشود یک 


مملکتی اینطورزندگی بکند . گفتم یک بقال میخواهدیک اطا ق گلی بسازد. درهمین 
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مملکت ما . میرودمعما رسرگذررا پیدا میکند .میگویدآ قای‌معما ربا شی من میخواهم یک 
همیچین کا رې بکنم ۰ ینقدرپول دارم . به‌بین میتوانید یک همچین کا ری رابرای‌من 
بکنید ؟ یک همچین اطا قی برای من بسازی ؟ گفتم یک بقال اینکاررا میکند. اما 

دولت شا هنشا هی بدون مشورت . بدون کسب نظر . بدون درنظرگرفتن جهات دیگر . این 

عمل راانجام میدهد . برای خاتمه دادن به این وضع .تنهایک راه دارد. که همه 

به نشینند › به بینندکه‌حواتج مملکت چیست ؟ کدام یکی ازاینها راوا جب ترا زهمه 
میدانند. این درظرف پنج سال » هفت‌سال » ده‌سال . کدام ازاین کارهای رامیتوانند 
انجام بدهند . ؟چقدرپول دارند؟ این چقدرپول لازم دارد ؟ وآن کسری راحاضرهمتنداز 
منایع دیگر منجمله‌قرض | زخا رجه تهیه بکنند ؟ چون‌میدانستم که صحبت قرض ازخا رجه 

را جلوی رضاشاه نمیشدکرد. برای اینکه یکی ازاولین مذاکراتی که‌کردم با مرحوم 

دا وردردفتراو . وهیچکس دیگرهم‌نبود. این را وقتی که‌بهاوگنتم .همین مطا لب را . 

گفت آقای ابتهاج حبت آنرانکنید . گفتم آقاما دونفرهستیم . گفت نکنید» نکنید ء 
نکنید . گفتم خیلی خوب . گفتم من نمی گویم‌یرویدقرض کنید .اما میگویم اگرنمی‌خوا هید 
قرض بکنید .نمی‌توانید هم‌عوا یدخودرازیادیکنید .تجا وزنکنیدا زاین عایداتی که 
دارید. تعهدات بی‌خودنکنید . این تعهدی که کردداند که‌شما اطلاع ندا رید .آخراین 
راکی‌با یدبدهد؟ ازکجابایدبیاً ورید وبدهید؟ حرف من این است .من نمی گویم 
برویدقرض کنید . آمااین رامیگویم قرض کردن ازخارجه برای کارهای عمرانی ته 

فقط فررندا رد .مفیدا ست ..... قرفی که‌مظفرالدین شاه میگوئیدکرد رفت 

عروسک خرید .گمرکا ت جنوب راگرو گذاشتندبراي اینکه ناصرالدین شاه قرض میکرد . 

قرض کردن این فرق دارد. برای اينکه شما یک پولی راقرض میکنیدیرای اجرای یک 
برنامه ای که مطالعه شده است . ودرآمدایجادخواهدکرد. ازآن در[ مدمیتوانیدبدهید , 
این خیلی فرق میکند. بتابراین نترسیم ازاینکه‌قرض‌خارجی . من طرفداراین نیستم 
که‌قرض ازخارجه یکنیم وخودمان راگرفتا ربکنیم وپول رادوريريزيم . ولی اینکه میگویم 
نقشه ازاینجهت است . خب همه پسندیدندوقرا رشدکه‌یک اشخاصی ما موربشوندکه تهیه 
بکنندبرنامه اقتصادی را. آنوقت همان به عنوان نقشه . یک جلسه ای هم درحشوررضا شاه 
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همین منظور .| عضا ی همین شورای اقتصاد. اتفاقا " منهم شدم رئیس دییرخانه شورای 
عالی اقتصاد . درحضورشاه تشکیل شد .همه رامی شناخت به‌.غیرازمن . دراین هشیت علاوه 
برچندتا وزیر . وشوق الدوله هم حضورداشت . جم بود .وزیرداراشی او رد . بدربود 
ورگیس . علا . رئیس اداره تجارت بود .کشاورز رئیس اداره کشاورزی بود 
یانبود ؟بخا طرندارم . اما رئیس بانک ملی بودکه امیرخسروشی بود. وعلی‌وکیلی 
به‌عنوان رشیس طاق تجارت . یک چنددفعه نگاه کردیمن . ما دوریک میزنشسته بودیم . 
یک صندلی جداگذاشته بودند .رضاشاه آمدآنجانشست . ویک چنددفعه نگاه کردیمن . 

س - درکاخ تشکیل شده بوداین ؟ 

ج - درکاخ سعدآباد. ودریک اطاق خیلی کوچکی . بعدپرسید .عین این‌عبا رت . 

گفت این آقاکی ستند؟ دونائی آنها . وثوق الدوله وجم هردو . درآن واحدهردوی آنها 
جوا ب دا دندکه رئيس دبیرخانه شورای اقتصا دهستند . گفت که من سرتاسر ایران راچه 
پیاده چه‌با اسب رفتم .ومیدانم چه‌ثروتهاثی داردایران . ثروتهای عظیمی دارد.زیرزمین. 
وبایداینکارراکرد .گفت که من کارخانه شاهی راکه‌دایرکردم .میگویندکه‌برای 

استفاده شخصي است . استفاده‌شخصی نکردم . برای اینکه کسی دیگری اینکاررانگرده است 
هن دست ی | بتکا زوم + می شباآیدا ينگا ورایکتم: + دیگران با یدایتکا ررابکشند: 

مردم ... کارخانه ایجادبکنند . ازاین منایع زیرزمینی استفاده بکنند .یک 

چیزها ئی گفت که‌به نظرمعقول بود. واماحالا چه‌جسوری میخوا هداینکاررابکنید ؟ 
گفتندالان مشغول تهیه برنامه ای هستیم . دارندنقث ی تهیه میکنندکه مقدما ت 

آن فراهم بشود . درعمل من ديدم که هرجا ئی که کار ما برمیخوردیه‌وزارت دا رائی بدر 
کارشکنی میکند .به‌علا گفتم که‌من استتباطم اینست‌که این بدرموافق نیست‌با این 

کا رها ثی‌که ما سیکنیم. ویکی ازوزارت خانه های‌موء ثر .وزارت دا رائی است . خواهش میکنم 
برویدبه‌دیدن او . قبل کرد . وقت گرفت ودوتائی رغتیم پیش بدر . من این 

دلایلی را که‌درجاهای دیگرگفته بودم درحضوراوهم گفته بودم .هیچی هم‌نگفته‌بود . دوباره 
آنجانگرارکردم . برای اینکه با یدیک برنا مه‌بلندمدت داشت » گنت آقای ابت پاج شما 


ایران رانمی شناسید . ایرانی رانمی شناسید . من میدانم . بلندمدت چی است ؟گفتم 
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روزمره نبا یدزندگی کرد .گفت درایران جز روزمره‌نمیشودزندگی‌کرد . من فردا 
فکرفردا رانمی‌توادم بکنم . شما میگوفیدحا لا پە یتم بدع سا ل دیگر چه‌کنيم ؟ گفتش 
که این غیرممکن است » درایران این عملی‌نیست آ مدیم بیرون به‌علا گفتم که من 
دیگرمیروم .وبااین کسیکه کفیل وزارت‌داراشی !ست واین عقیده اواست که‌باید 
روزمره زندگی کرد این عقیده اودرست مخا لف فلسفه برنامه ریزی است . دیگرفا يده 
ندا رد ..هیچی متلاشی شد . شورای اقتصا ددیگراصلا" تشکیل نشد . موضوع ازبین رفت . تا 
حالااين اگربخواهم بعدهم‌برنامه ۰ موضوعبرتا مه رابگویم . یک بحث دیگری است 

س - علاقه ایکه رضاشاه نشان داده بود . خب‌سئوال نکرده بودخب چی شداین . 

ج - این را دیگرهیچوقت نشینیدم که عکس العملی نشان داده باشد . 

س - بعضی ها هستندکه میگوینداصولا" این فلسفه برنامه‌ریزی وحکومتي که‌یک فردی 
تمام تصمیمات را میگرد !صلا" باهم تطییق نمی کند جورنیست ؟ 

ج - امابه همین ,هت بودکه تعجب کردم وقتی که علا بمن گفت قبول کرد . خب یقینا " او 
نظرش این بودکه‌برنامه تهیه بکنند به‌اویگویند .اوآ نوقت بگو یدکه‌بافلان کارآن موافق 
هست . بافلان کارآن موافق نیست . درزمان اوکارهائی که کرده بودند. .۰ کارهای 
غلطی که کرده بودند .یکی همین ذوب آهن . همان قرارداددما کروپ بود . که‌وقتی 
که من آمدم به‌س زمان برنامه . نماینده دماکروپ یک فون نلاني هم‌بود . 
لقبی‌هم‌داشت که ط زصحبت اوطوری بودکه‌به‌سفارت آلمان گفتم که‌دیگرمن این رانخواهم 
پذیرفت .این رانفرستید . برای اینکه‌با یک تبختری وتفرعشی . همین جورعا دت 
آلمانی محبت میکرد . خیال میکرد که . نمیدانم چه‌تصوری میکرد . امابه آنها گفتم 
که شما .وقتی که‌من آمدم به‌سازمان برنامه معلوم شدکه معادنآ هن شمال وذغال 
ما زندران دردوسال تمام میشد . به آنهاگفتم که ؛خرشما چطوریک همچین چیزی را 
انتخاب کردید ؟ جائی راانتخاب کردید؟ گفتندیما کفتندکه اینطورباشد. میخواهیم 
دراینجاباشد . یعنی همان اراده‌ای بودکه‌شاه‌گفته‌بود درآنجاباشد . برای اینکه 
اینجاذغال داردد ۲ هن هم دارد. هیچ نرفته‌بود‌ندمطا لعه بکنند . دماکروپ هم 
نگفته‌بود . بدون آنکه‌مطالعه کرده‌باشد این یکی . دوم یک کارخانه‌قند آوردند 
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قندچفند ردرشا هي نصب کردند . بعددیدندا ینجا چغندرعمل نمی آید. برچیدندبردند 
درا راک گذاشتند , سوم سدکرخه ساختند. سدکرخه تمام شد . وقتی که‌سدتمام شد . 
خواستندآب بیا ندا زند به‌پشت‌سد . دیدنداین آب‌رااگربیا ندا زندیه‌پشت سد تمام 
دها تی را که قرنها است ازاین آب زراعت میشودخشک خواهدشد . این مونه مان 

سدکرخه همین جورمانده‌بود. که من این چندموردرا درتمام‌گفته هايم ودرتمام سخنرانیهایم 
مذاکراتم بامجلس وبانمایندگان مطبوعات همیشه بیان میکردم . بدون آنکها صلا" 
اعتنابکنم که این ممکن است برخوردبه‌شاه کهراجم به‌پدراویک همچیناانتقاداتی 
میکردم . درحالیکه عین حقیقت بود .به‌هیچوجه من الوجوه معتقدبه‌این نبود . من 
متحیرشدم چطورشدا مصلا" حا ضرشدکه یک شوراشی تشکیل بشود . اما خیا ل میکنم‌شا ید منظور! و 
این بود .که اینهاا . یک مطالعا تی بکنندویک چیزی به‌اوگزارش بدهندکه آنوقت 

| وتصمیم‌بگیرد . 

س - ولی حتی درآن شرایط ظاهرا " قدرت‌شاه کم میشود چون مجبوراست انکاء کند 
به عقا ید متخصصین . بعدکه میگویدخوب برنا مه‌پنج ساله این است درحین کارنمیتواند 

که اراده‌اش عوض بشود؟ 

ج ‏ حالا » حالا ,]یا بدررفته‌بودجدااین رامحیت کرده بوده‌است ؟ وبانظرشاه بوده‌است 

که این مخالفت میکردو عقیده‌اش‌ این بودکه‌ایران نبایدبرنا مه‌دا شته‌باشد .نمیتواند 
برنامه‌داشته‌باشد . وروزانه » روز مره‌با یدتصمیم‌گرفت . نمیدانم .يا شا یدنظرخودش بوتهاست 
برای اینکه یک آدم هیچ خوش جنس نبود . یک آدم 

س - بدر؟ 

ج بدر .یک آدم . به‌عقیده من یک آدم درستی نبود . دروزارت دا رائی بزرگ شده بود . 
وطرزفکریک مالیه‌چی راداشت . که این هم یکی ازآنهابود .چطورشدکه عکس العملی هم 
نشان ندادشاه «من هیجوقت این رادیگراطلاع پیدا نکردم , هیچوقت . 

س درزمان رضاشاه هم مثل دوره محمدرضاشاه بعضی | زوز اء تک تک شرفیاب میشدند 
گزارش میدادند؟ بااینکه نخست وزیرواسطه‌ای بین وزراء وشاه بود 


ج - درموردامان اله میرزاراکه میدانم هیچوقت به‌وسیله چه‌چیز نبود دستوری‌که به 
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اوداده است . جم نخست وزیربود. 
س - مستقیم ؟ 
ج - جم‌هیچ اطلاع نداشت . ازایین مذاکرآتی که امان اله میرزای جها نبانی با دما کروپ 
میکرد. ما هها مشفول مذاکره بود .که وقتی که‌به‌اوا لتیماتوم دادکه با یددرظرف یک هفته 
اینکارانجام بشود .درظرف زودترازیک هفته امضاء کرد. برای اینکه امرشده بايد 
اینکا ریشود.این حالا چد داردمیشود ؟هیچی ۰ هیچ معلوم نبود . ویه‌همین جهت هم بود 
که نه مطالعد شدد بودراجع بهه ابع ذغال آن . شه آهن آن . نه محل آن ۰ 
س - آنوقت مجلس چی ؟ دوره اخیرمیگغتندکه لوا یحی میرفت مجلس . و میگفتند که‌اوا مرملوکانه 
است ویدون بحث وا ينها تصویب میشود 5 eon‏ 
ج آواخر. )واخر که . به‌یبینید یک تفاوت عمده‌ای هم که بین رضاشاه ومحمدرضا شاه 
بود تاآنجائیکه من استنباط میکردم . هیچوفت رضاشاه دستوری نمیدا دکه برخلاف قا نون 
باشد» تاچه‌برسد به خلاف قانون اساسی . رعایت قانون رامیکرد. اما محمدرضا شاه 
صدها دستوردا دکه‌برخلاف قا نون اساسی بود. هیچ اصلا" | عتنابه‌هیج قوانینی نداشت . 
ازهرقانونی بود. بالاترازقانون اساسی بود . واینهاشی که مصدرکاربودند .یکی از 
اینهپ. عیب نداردکه‌با همدیگر مخلوط میشوه؟ 
)؟( 

من درسا زمان برنامه تازه آمده‌بودم . یک نامه هائی میرسید .روی یک کا غذهای 
عادی . نه چاپ داشت . نه علامتی داشت . واین راماشین میکردند.ونامه‌هم تاآنجا ئیکه 
بخاطردارم مهرواینها هم‌نداشت . من اول دفعه‌ای که‌این رادیدم تعجب کردم که این 


چند‌نا مه آمدکه‌دستگاهی درسازمان بردا مه یک طرفداران حزب !یران واینها هستندیک 
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ده ای.که میگفتنددرحدوددویست نفر. من اصلا" | عتنا سمیکردم . توجه نمیکردم . بعد 

ا ینقدراین پشت سرهم آمدکه بعد گفتم که‌بنویسیدکه اینها چه میکنندکه وجودشان خطرناک 
است ؟ جو!ب دادندکه جلسات شبانه دارند. گفتم بنویسیدجلسات شبانه به چه منظرری 
دا رند ؟ دورهم جمع میشونداینکه عیب نیست ؟ جواب دادندکه اینها منظوراین است که 
یک روزی تسلط پیدا بکنندبها قتصاد ایران . گفتم چه جوری آخر؟ واردیگ بحث 

اقتصا دیا خمقانه ای شدندکه‌به آنها جواب‌دادم که این مسا گل اقتصا دی رامن خودم 
بهترمیتوانم تشخیص بدهم . دراین خصوص نمی خواهم شما اظها رعقیده بکنید . بعدشاه 
یمن یک روزی گفت که . سازمان امنیت میگویندکه باشما مکاتبه کرده‌اندونتیجه ای 
نگرفتند .وشما اعتنا نکردید. واین لازم است شما یک عده ای راباید بدهیدبه‌دیوان 
کیفر. گفتم من اینکاررانمی کنم. خیلی اصرارکرد. من هم‌جواب دادم که من اینکار 
رانمی کنم . دلایلی هم آوردم . پاشد . ازسرجایش پاشد و شروع کردبه‌قدم زدن. 

منهم با اورا هرفتم .گفت که‌شما خیلی‌لجوج اید .گفتم اتفاقا" اعلیحفرت این راهم 
اشتیاه میفرماشید . کفتم این لجاجت نیست . گفتم‌اینها دوستان من نیستند .اینها 
ازمخا لفین من هستند. اینها هما نها ئی هستندکه . حالا این هم با زیک موضوع‌دیگری پیدا 
میکند .که آنرابا یدتوضیح بدهم . که دکترمصدق یک وقتی تصمیم‌گرفته بودکه مرا 
بخواهند ازواشتگتن . کارنفت رایمن بسپارد. حالااین رابعدبه شما توضیح میدهم . 
اینها مخا لفت کردند.اینها مرا خائن میدانستند. اینها گفتندکه یک انگلیسی بیش 
ازابتهاج علاقه به‌ایران دارد.من این لجاجت نیست که‌بخواهم که اینهارا . ازاینها 
حما یت بکنم .من یک مقایدی دارم . یک معتقداتی دارم وبر!ی این هم‌قبول کردم 

این کاررا . که‌بیاآیم یک کارها ئی انجام بدهم . من ایتکارها رابه‌وسیله اینها . 
اتفاقا" این دویست نفرازسالم‌ترین افراددردستگاه من هستند. من اینها را بدهم 
به‌دیوان کیفر . پنج نفردردنيابه من عقیده دارند. میا یندیمن میگویند آقای درستکار شما 
ازاینها دزدترندا شتیددرسا زمان برنایه . که اینها را دا دیدبه‌دیوان کیفر؟ 


بگویم به میا مرشده است ؟ بگویم یمن امرشده‌است اینکاررابکنم؟ من آمدم اینجا با 
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این اشخاص‌بایدکاریکنم . من که‌تمام افرادسازمان برنامه رانمی توانم بجای 

آنها | زخارجه افرادی بیاورم . من باهمین ایرانی ها بایدکاربکنم . گفتم اینکاری 
که‌من میکنم مسئولیت دا رد. برای اینکه ممکن | ست بعضی ازاین اشخاص واقعا " 

یک کا رها ئی بکنندکه جزوکارشکنی محسوب بشود . من مسئول هستم . آسان‌ترین کاربرای 

من اینست که اوامرشما رااجرایکنم . مسئولیتی ندارم . وبا مخالفین خودم هم 
اینکاررا بکنم . گفتم آخرا علیحفرت یک وقتی تمام ایران طرفدا رمصدق بودند . 
تمام‌ایرانی هاراکه نمی شودتنبیه کرد. پرسیدم که اعلیحضرت چندنفراینطورباشما 
محبت میکنند ؟ گفت هیچکس . گفتم استدعا میکنم به‌دیگران نفرماشید . برای اینکه 

به محض اینکه بفرما شیدا جرا میکنند . واین مخالف مصا لح ممئکت است . مخالف مصا لح 
خودتان است . نکنیداینکاررا . دویست نفررامن دادم به‌دیوان کیفر . دویست دشمن 

ایجا دکردم که‌بروندیه‌هروسیله‌ای که ميتوانندرژيم را عوض بکنند .یک کاری بکنند . من 
اینها راوادارخواهم کرد. باایمان کاربکنند. این رامیدانم .این قدرت وتوانائی 
رادارند .با وجوداینکها زمخالفین من هستند. با وجودیکه مراخا ئن میدانستند .گفتم 
این طرزکا ررا با یدتشویق کرد . گفتم به‌اینجهت اعلیحضرت نمی کنم. نمی‌توانم یکنم . 
صرف نظرکرد . تقریبا" یک سال نشده‌بودکه‌هنوز , بازسه سال ونیم . بیش ازسه سال ونیم 
دیگردرآ نجا بودم . 

س - پس درآن زمان رضاشاه سرکا ربخا ظرداریدکه لوایحی که به مجلس‌داده میشد عینا " مثل: 
دوره‌ها عیعدتصویب میشد؟ یااینکه امکاناتی بوددر مجلس وکمسیون های رسیدگی , اصلاحا تذ؟ 
ج - من میدا نیددرسیاست پرسه هیچوقت علاقه‌ای نداشتم .مگرکارهائی که مربوط میشدبه 
جنبه هائی که‌درمسا گل اقتصادی بانکی واینها . 

س - یک لایحه اقتصا دی که‌آنزمان ممکن است رفته‌با شدمجلس ؟ 

ج - بعله . درزمان رضاشاه . کارهای غلط خیلی میشد . 

س - نقش مجلس رامیخواستم به‌بینم تفاوتآن دراین oss‏ 

ج - مثلا" الان به شمابگويم . من وقتی که هنوزدربانک شاهی بودم . کاپتیو لاسیون ملفی 
شد وکا رها ئی که میرفت به‌دیوان محاکمات وزارت خارجه . میدانیداتیاع خارجی تما م 


ابتها چ ( ۱۸ ) = وا 

آنها دروزات خا رجه محاکمه میشدند. بانک شاهی کارها یش میرفت به دیوان محاکمات 
وزارت خا رجه. یک وقتی همین ابوالقاسم فروهررثیس آن بود. کاپتیو لاسیون که ملغی شد 
همه کا رها رفت به‌وزارت دادگستری . به‌محاکم . داوریک محکمه‌ای ایجا دکرد . محکمه 

تجا رت .برای پیش بینی اینکه این کا رها برودبه محکمه تجارت . یک علی آبادی نامی 

هم گذاشت که میگفتش کد آدم تحصیل کرده‌ای هم هست . بانک یک واخواستي داشتند . 
اولین دفعه‌ای آنوقت میگفتندسفته پروتست کرده‌اند. برد ند پروتست بکنند . محکمه 

ردکرد . گفت نمیشودیک چیزی راا زدونفرمطالبه کرد. روی قانون اسلام .که یک دیتی 

ذمه ای به‌عهده یک نفراست . دونفررانمی شودیرای یک دین تعقیب کرد . من سراسیمه 

رفتم پیش دا ور . گفتم آخریابا آبروی معلکت مان دا ردمیرود. ما رفتیم با باکا پیتولا سیون 
الغا* کردیم یک همچین مسخره‌با زی درمیا ورند؟ آخرچه‌جوراست این ؟ سفته‌هرچه ۱مضاء 
بیشترداشته‌باشد اعتبارآن بیشتراست . وفلسفه آن همین است .نه برای قشنگی کا غذاست 
که‌یروندا مضاء کنند . این آدم میگویدکه قبول . گفت چه بکنم . این رامن ازیهترین 

قضا ت راگذاشتم . یکیازبهترین راگذاشتم . تلفن رابرداشت دادومریادکردیه این آ دم . 
که آخراین راازکجاشنیده! ید . قانون تجا رت ماهم‌این را قبول دا رد.شما این را . 

روی قوانین اسلامی .نمیدانم این‌علی آبادی سابقه چی‌چی داشته است . ازاین جور 

موا ردپیش میا مدکه من بادا ورنزدیک شدم بواسطه‌همین بود .تشخیی‌دادم یک مردی 

اھ با خن رن دراچیر د گر که روما کارا اسک واا ات که هم 

عوض نشده است این است که یک نفرکه | عتما دبه‌نفس دا رد. قدرت وتواناشی این را 
دارد.واین جراء ت وشها مت اخلاقی راهم داردکه تصمیم‌بگیرد .وکا رها ئی بکندکه ممکن است 
احیاتا " ایجادمزاحمت برایا وبکند .تمام بارهارا میا ندا زندروی دوش‌این . آن ایرانی های 
زرنگ .۰ فرارمیکنندا زمسئولیت . برای‌اینکه‌راحت تراست آدم یک کا ری رانکنسد . تنبیه 
نمیشود . 

س ‏ تاآنجاکه سرکاراطلاع دا شتیدآیارضا شاه باسفراوخارجی تماس مکرردا شت و مشورت 
میکرد؟ اینطور 

ج - نه‌گمان نمیکنم . 


ابتها ج ( ۱۸ ) 11 ات 

س - اینجورکه‌شایع است که محمدرضا شاه ‌میکرد ؟ 

ج - هیچ تصورنمی کنم . گمان میکنم باآن اخلاقی که اودا شت . قد بودن او . کما ن 
نمی کنم کها وحا فرمیشدکه .کسرشاء ن اومیشد. که بخوا هدبا یک کسی مشورت بکند.ا عما ز 
دا خلی یاخارجی . هیچوقت نشنیدم . هیچوقت . 

س - زبان خارجه هم که‌نمیدانست .مستقیما " لايد مجبوربودمترجمی داشته‌باشد ؟ 

ج - هجیور بودمترجم‌دا شته‌ساشد واتفاقا " مثلا" قضیه‌بولاردراکه‌گفتم‌که عقده داشت . 
که وزیرخا رجه با اویک رفتا ری کرده بودکه زننده‌بوداینا زجمله چیزها شی است که 

نشا ن میدهدکه خوشش ميا مد. رضاشاه خوشش میا مدکهاگریک نفرازوزرای اودرمقایل 
خا رجی مثلا" ایستادگی کرده بود. برای اینکه میدانیدکه قدغن بودمعا شرت . 

من گمان میکتم جزویک مده قلیلی ازایرانی‌ها بودیم که من میرفتم به‌سفا رتخانه . 
هیچوقت هم درعمرم‌اجازه نمی گرفتم . اما دستور داشتند که اشخاص به‌سفارتخانه 

رفت وآ مدنمی‌توانند بکنند مگربااجازه باشد. یکی ازمقرراتی که‌درکشورها ی 
کمونیستی ست درا دران بود. وینابراین ایرانی ها نمی توانستند معا شرت بکنتد .و 
تنفرنشان دادن نسبت به خارجی ها هم یک نوع جایزه‌ای داشت حرمتی داشت . 

س - درمورد این دهات وزمین ها وا ملا کی که ازافرادبه رضاشاه منتقل شده‌بود . 
دراین موردواقعیت ها چه بوده‌است ؟ چون انواع واقسام صحبت ها .... 

ج - من آیروم رامی شناختم . آیروم که آ مدرئیس شهربانی شداین قبل ازاینکه به 
این مقام برسد . دراوایل سلطنت رضاشاه بود . هنوزشاه نشده‌بود .آیروم آمدیه رشت . 
من آنوقت دربانک شا هی رشت بودم . ریس تیپ مستقل شمال شد. من برای اوخیلی 
احترام قائل شدم . خیای بها وسمپاتی پیداکردم . برای اینکه وضع رشت طوری بود 
که قنسول. آپر سوف که بعذشارژه دفترتهران شد. 

س ]پر سوف ؟ 

ج - آیرسوف اسم مرتیکه قنسول رشت ۰ قنسول شوروی شده بوددررشت قنسول دا شتند .درآنجا 
درخننول خانه یک وکیل دادکستری رااحضارکردکه این آدم وکیل یک کسی بودکه بر علیه 


یک تبعه روس محاکمه داشت دررشت . ازاوباتغیروتشددخواست مرعوب بکندیارور را 
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که چرایک همچین کاری راکرده‌است . دستوردا دبیرندزندانیسش کردنددر توی زیرزمین 
قنسول گری . یک همچین وضعی داشت . استاندارگیلان هم جراء ت نمیکرد. ازچی می ترسید؟ 
نمیدانم . دریک همچین موقعی محمدحسین خان آیروم آ مدیه‌رشت .اول کاری که کرددستور 
دا دهرکس برودیه قنسول گری شوروي اسم اورا به‌نویسندوتوقیف میکرد. کسی دیگرجراء ت 
نمیکردپای خودرابگذارد. 
س - این درچه زمانی است ؟ 

ج - درموقعیکه زمزمسسه جمهوریت بود. که جمهوری بشود . که‌سرپرسی لورین بود 
برایاینکه‌سریرسی لورین ازتهران آمد.ازراه‌رشت که‌برود. برای‌اینکه‌آن راهی که میرفتندبه 
اروپا . ازراه انزلی بوددیگر .که مدبه ملاقات آیروم . ومن حضورداشتم . که صحبت از 

جمهوری شد . وازبیان اومعلوم بودکه اینها جمهوری را مطحت نمیدا نستند . 

E‏ ا نگلیس ها 

چ یله »یله . برای اینکه این ازمحبت اوعلنی استنباط میشدکه اینها موافق نبودند 
باجمهوری . بنایراین درآن تاریخ بودکه . میشد هزاروسیصدو ... مثلا" به‌تاریخ مسیحی 
میبا یستی قبل از . درحدود ۱۹۲۴ . بیست وچها رکه مرگ لنیسن بود بیست وچهار . من در 
رشت بودم دربانک شا هی رشت بودم ۰ ۱۹۲۴ من احضا رشدم به‌تهران . که بالاترین مقاأم 
ایرانی راکه‌در چیف انترپتر بود.کقالت آنرایمن دادندیرای اینکه مبصرا لدوله که 

چیف انترپتر بودمیرفت به‌مرخصی . من شش ماه این کارراکردم کها زآن وقت مراشناختند . 
بنابراین درآن اوان بود. کاربجاشی رسیدکه فوق العاده من بهاونزدیک شدم .غالبا " 
روزها میرفتم پیش او . آنوقت که دربانک شاهی بودم .وازقلدری او »› وازقدرت او › 
اعتما دبه‌نفس اولذت میبردم . برای اینکه بکلی خانمه دادبه آن وضع . بکلی عوض شد . 
این برادرفریدون کشاورز . برادر بزرگ اومترجم قنسول. گری ثوروی بود. اومثلا" یک 
قدرتی داشت برای خودش . 

س آنوقت آیرهم دراین مسائل اراضی واملاک چه نقشی داشت ؟ 

ج - نه این ا زآنجاشتاختما ورا . بعدآ مدرئیس شهربانی شد . وچه موقعی بودکه‌برای رضاشاه 
شایدهما ن موقع‌بودکه رئیس تیپ مستقل شمال بود . برای اینکه مستقل شمال تمام از 
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گروگان » ما زنداران » گیلان زیرنظراین بود . وبه‌همیے جهت هم اسم آن تیپ 
مستقل شمال بوددرآنموقع بودکه‌گما ن‌میکنم این برای رضاشاه‌خانه سازی میکرد 
یک خانه‌ای راکه مثلا" فرض بکنیدکه هفتا دهزا رتومان تمام ميشه .این راده هزارتومان 
مثلا"صورت میدا دکه تمام کرده‌است . این رابعدها شنیدم .که به این جهت جلب 
نظرشاه راکرد. خودشاه هم میدانست .که‌این خانه .. 
س این برای شخص شاه بودیا برای ... 
ج بله » بله. برای شخص‌شاه بود. همان موقعی بودکها ملاک را میگرفت در 
ما زندران . 
س - چه‌جوری مسیگر ‏ مردم‌بعفی وقت‌هابرای خملق واینها تقدیم میکردنه؟ با ارزان 
میفروختند ؟ یاچه جوری ... 
ج - نه‌هرملکی راکه‌اراده میکردمیگرفتند. واگرهم هیچی هم‌نمیشد . مال پدرآ ذررا 
درما زنداران گرفتند. این امتراض هم داشت . این نمیداد. گرفتندکه گرفتند . 
هیچی ه‌ندادند . زندانی میکرد میگرفت . 
س - خب به زوربوده آست . 
ج - به‌زوربوده است . درکتاب خاطرات کدام سفیربودکه چا پ کردند؟ 
نورمن بود ؟ کسیکه | میرمختا ربوددرزمانی که‌رضا شاه را انتخاب میکردند ؟ نورمن بود؟ 

س این کتاب راجع به‌سریرسی لورین بود ؟ 

ج - سرپرسی لورین بود .سرپرسی‌لورین که خاطرا تش راخودا وننو شته‌است .دیگران برای 
اونوشتهاند. درآنجامینویسدکه ها وارد مخالف بود .لورین خیلی علاقه‌داشت خوشش 
آ مده‌بودا زاین آدم . دراینجا مینویسندکه قبل ازاینکه‌لورین ازایران احضا ربشود . 
نا درستی رضاشاه دیگرمسلم شده‌بود. هاواردهما زتهران بیرون کردند میدانیدبراقا ینکه 
اوتنها . تنها کسبکه مخا لف بوداوبود .وقبل ازپایان ماء موریت لورین مسلم‌شد .برای خود 
اوهم‌مسلم شد که . ازهمان زمان شروع کرد . برای‌اینکه‌ما شنیده‌بودیم که‌اوایل امر 
نمیکردا ینکا ررا . وبعدازمدتی ... 


س - استدلالی هم داشت مثلا" که میخو! هیم ما لکین‌بزرگ راازبین‌ببريم یا به نفع مملکت 
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است يا . 

ج - یقین دارم که ایناستدلال را پیش خودش داشت .هما نطوریکه کارخانه‌شا هی را توجیه 
میکردکه چرامن اینکاررا کردم‌برای‌اینکه دیگران نکردند . شایدهم این را پیش خودش 
فکرمیکرد که‌این را من اینها رامیگیرمآبادمیکنم . مالکین ما زندران تریا کی 
هستند .نمیدانم‌توا نا ئی‌ندارند. با بلدنیستندیانمی‌خوا هندکه‌این ملک راآباد 

س یااینکه اصل" این کاررا اعلا"دولت میتواندیکند بجای اینکه شخص ... 

ج نه که خودش باأآن قدرت .آخروقتی که یک ملکی را میگرفت تمام وسائل 

دولت دراختیا را ویودمجانی . ملاحظه میکنید .و خب ‌فرق میکردبااین . آنوقت 
اوخانه‌میسا خت برایدها تی ها . که‌سرمعبرهم بود همه میدیدند . رنگ هم میکردند . 
رنگ سفید. این جورخانه‌ها را شنیدم که‌آیروم برای اودرست میکرد به یک قیمت خیلی 
نا زلی بااوحساب میکرد . بقیه‌راچه میکرد ؟ بقیه راگمان يكنم خودا وا زپول ها ئې که 
ازمردم‌میگرفت خرج میکرد . میداد 

س - آنوقت این زمین هابعدازاینکه رضاشاه ازایران رفت مثل اینکه لایحه ای از مجلس 
ذشت که این زمین ها منتقل شده‌است 

ج ‏ مسترد بشود . 

س یله 

ج مسترد شدیه‌دولت . 

س - بعدآنوقت بعدا زپنج شش‌سال دومرتبه مثل اینکه‌مجلس تقدیم کرد به 

ج - هژیر اینکارراکرد . هژیررا به‌نظرم من . یک علت ترقی هژیر هم همین بود 
برای اینکه اووسیله‌شدکه . اینها را منصرف کردندآ وردند . بنیا ددرست کردند. بانک 
عمران درست کردند . بانک عمران برای این تاء سیس شدکه فا ینا نس بک:دا قساطی وا" 
که میبایست اینها بیر دا زند . چیزیکه نمیکرد این بود . بانک عمران گندم ازآمریکا 
میخرید . فور ایتی میخرید . انحصار آن رابه اوداده‌بودند. میخرید وميا مدمیفر وخت 


واستفاده را میبرد ویک مقدا رخودکارکنان بانک عمران میخوردند . بقیه آن میرفت 
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درجیب بنیا دپهلوی . 

س - فکرکنم دربعضی | زکتا بها نوشته شده‌است که محمدرضاشاه پیش قدم اصاحات | رضی 
بود. ونمونه آن آینست که زمین های خودش رامیفروخت ؟ 

ج یک دانه آنرامجانی نداد. یک دانه را مجانی نداد. تمام رافروخت . 

س - درهرحال اگرنیت خیری هم‌یوده است نفع شخصی هم‌داشته است ؟ 

ج یله يکوقتي خاطردارم .من درسازمان برنا مه‌بودم‌مشل آاینکه‌تازهآ مده بودم .علم 
سمتید" شت . سرپرست . سرپرست این | ملاک پهلوی بود .به‌چه مناسبت مرا یک روزدعوت 
کرد باجیب بردبه‌دهات که کا رها ئی که‌دردها ت میکنندنشان بدهد .خانه‌سا خته‌بودند .تعا ون 
درست کرده‌بودند. و 

س - وزیرکشا ورزی بود 

ج - وزیرکشاورزی بود ؟ به یک سمتی مرا بردکه‌اینها رانا ن‌بدهد .تما مفسلفه‌اواین بودکه 
دنیا هم‌قبول کرده‌بود. که‌بانک عمران درست شد برای اینکه املا کی راکه میدهندیه 
رعایا واقساطی که‌میبایست وصول بشود این وصول بکند . وبا این‌پولها خرج آیادی 
این | ملا ک بشود. 

س - یعنی‌قرا ربودکه‌آن وجه پول زمین به‌شاه‌داده نشود. دربانک بما ندوخرج . 

ج - باآن بتوانندکمک بکنندبه‌زارعین بی بضا عت . بعددیگرهمه کارمیکرد. که میگویم 
انحصا ر خریدگندم راازآمریکا راداشت . که‌سانها اینکاررامیکرد .وبعدسرمایه گذاری 
کرددرخارج . یک روزی رام دعوتی کرده‌بود .یک عده اررزرء‌سای بانک راکه من که وارد 
شدم .با یک شعفی وخوشخالی گفت که . بله مایک بانکی راخريديم در ..دریکی ازایا لات 
جنوبی مثل اینکه بود. آنچه‌بخاطردارم . گفتم برای چی خریدید ؟ این وا رفت . 
که‌یعنی چی برای چی خر یدید ؟ گفت یک نفرهم درحوزه هشیت مدیره‌داریم .گفتم 
آخربرای چی اینکارراکردید؟ تعجب‌کردکه من چه سئوالی میکتم .آخرگفتم این چه 
لطفی دارد. اينهم ضمنا "به‌شما بگویم که من بدعنوان رئیس سا زمان بونامه عضوشورای 
شرکت نفت بودم .عبداله‌انتظام رئیس آن بود . یک وقتی درزمان ,سیم السلطا ن 
سها م السلطان بیات هم بود میرفتیم آنجا . به‌چه سمتی ؟ من نمیدانم .میا مدتدآنجا 
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مسا ثلی طرح میکردند . مثلا" یک روزي درجلسه یک پیشنها دی آوردندکه‌شرکت نقت 
یک قراردادی داردمی بنددبا . این سهام السلطان بود آنوقت . یک قراردادی دارد 
کی بخهدبا فرکت‌انفت ایحا لیاکی... که پعب. بنزین ایما دیکت. من گفتم. : 
ایام 
ج - یله درایخالیا . گفتم یک مملکت فقیر» بدبختی میخوا هدسرما یه‌گذا ری بکنددر 
خارجه ؟ گفتم آقااین قبیحاست ديدم همه وارفتند . همه تعجب کردند .یک جوری 
فروهر هم وزیرداراثی بود. فروهرجوانه . غلامحسین . این ماندیرای جلسه‌بعد . 
بین جلسه علا بمن تلفن کرد .وزیردرباربود. که آقاشنيديم شما مخا لفت کردید؟ 
دراین چیز ؟ این مربوط به چه چیزاست . این | علیحضرت اجازه‌فرمودند. گفتم 
آقای علا مرا درآ نجا معذوریکنندا زاین سمت .این‌عقیده من | ست .این بزرگترین 
حما قتی است که میخوا هند .ا یران برودسرما یه‌گذا ری بکنددرایتالیا . گفتم میتوانید 
عواقب آن ممکن است چی باشد؟ یک روزی یک کسی .ازآن کمونیست های ایتالیاشی . 
کروی ما کا ک‌پرسراین مملکت : نتر یرد 1 نم که اتران ایا ت باه 
پمپ ما راچیزدا شته‌باشد. این باعث بشودکه‌بیاآیتد پمپ شمارابگیرند وهمه شما 
رابیرون بکنند. چه میتوانیدبکنید ؟ این راکشورها ئی میکنندکهبنوانندکشتی جنگی 
بفرستند. بگویندماآمدها یم برای حمایت. آخرازگی | یران صا فرکننده سرمایه: شد ؟ 
آقااینقدرگفتم که لایحه مطرح شد . پس گرفتند . بردند . کسی دیگرجراء ت نکردرای بدهد . 
درصورتیکه اول به‌نظرشان خیلی قريب میآمداینکار . آمامراه ت نمیکردندکهبگو یند . 
ومنتفی شد .هیچوقت شا ه‌دراین خصوص با من صحبت نکرد . 
س- این رابه‌چه مناسبت گفتم .نمیدانم الان 
ج - مسکله زمین بود» انتقال آن » بانک عمران . 

بله بانک عمران . این کا رها را میکرد .شرکت نفت اینکارها را . این جزو بلندپروازی 
بود. بعنوان پرستیژ . ای آقاشما مخالف .ستید؟ بااینکه . گفتم نه من ازخدا 
میخواهم .ایران بتواندیکی ازکشورهای آمریکاشی جنوبی راهم تصرف بکند . اماآخراین 
مستلزم. این است که وسائل آنراداشته‌باشیم .ماخودمان الان داریم قرض میکنیم برای 
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کارهای عمرانی مان . شماآنوقت بیا شید الان برویدسرما یه گذاری بکنید. 

درهندهم میخواستندبکنند . که آنهم من مخا لفت کردم . 

س - درضمن محبتتان اسم تیمورتاش رابردید. شماخودتان تیمورتاش را هیچوقت ملاقا ت 
کرده‌بودید ؟ دیده بودیه؟ 

جچ ‏ خیلی . وقتی که استاندارگیلا ن بود. من آنوقت دررشت‌بودم .آمداستاندار 
گیلا ن شد. ومن از . شخصیت او مرا خیلی جذب کرد. 

س چه بود ؟ 

ج - ر. یک شخصیت. غیرازایرانی های عادی بود. یک آدمی بودکه وقتی واردیک 
مجلسی میشدهمه احساس میکردندکه یک شخصیتی هست . یک جذابیتی داشت . فرأنسه 
خیلی خیلی خوب حرف میزد . روسی خیلی خیلی خوب حرف میزد .خیلی باجراء ت باشها مت 
حرف میزد خیلی . که اطا" شییه به کرا کتر ایرانی نبود بعدسواره نظام. درروسیه 
تحصیل کرده بود . درپترزبورک . افسرسواره نظام بود. بعدهم ادامه داشت .وقتی 
آمدم دربانک شاهی درتهران بودم . اوهم‌وزیردربا رمقتدرشده بود می دیدم اورا. 
مثلا" درکارهای بانک‌شاهی . من بااوسروکا رداشتم, 

س - نظریات اقتصا دی او ویا طرزبرخوردا و با مسا ئل اقتما دی واینهاچه جوری بود؟ 
ج - گفتم که من‌درجلساتی که‌باتقی زاده حضور داشت . تقی زاده وزیرمالیه بود. 
مطلفا تقی زاده اظها رعقیده نمیکرد وحرف نمیزد. اما این خودش یک ابتکاراتی داشت 
مثلا" مخا لف این بودندکه .اوقت ليره اساس پول ایران بود. دلار اصلا" هیچ به 
حسا ب نمی آمد. همیشه ایران وایسته به استرلینگ اریابود. میدانید استرلینگ | ریا 
آ نوقت یک قسمت زیا دی ازمما لک دنیا را دربرداشت . تمام مستعمرات‌سابق انگلیسی 
وآنوقتی هم که هنوزهندمستعمره بود . وعراق . اینها عضو استرلینگ اریابودند. 
روپیه‌عراق » روپیه هند ویعنی دینارعراق » روپیه‌هندوخیلی پول ها .پول نیوزیلند, 
استرالیا , کاناداواینها جزو استرلینگ اریایود . وایران هم وا بسته‌بودب‌لیره 
مصرهم بود. بله . آنوقت خریدوفروش .تفاوتی بود . همینطوری که‌همیشه هست 


مثلا" . وایران هم خیلی علاقه داشت که‌ربال ارزش داشته‌باشد .ریال تنزل نکند , 
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میدانید این‌عقیده‌ای است که خیلی هابه خطادارند . منجمله دراین فرانسه . + ل 
پول مملکت را شکست مملکت میدا نند . درصورتیکه درخیلی‌موا ردیک ممالکی اصراردا رند 
که‌پولشان را تنزل بدهند . ودیگران مانع میشوند. واین رایک نوع شکست.سیاسی میدا نند . 
درزمان رضاشاه مثلا" کسی جراء ت نمیکردکسی محبت | زاین بکندکه .... 

واین کا رراتقی زاده کره .شش تومان بودگردنه‌تومان . پنجاه درمدتنزل دا دریال را 
درضمن این محبت ها . آنوقت تفا وت خریدوفروش مثلا". الان درست بخا طرندا رم .مثلا" فرض 
بسبکنیدکه درلیره یک ریا ل تفا وت داشت . مثلا" هشتاد هشتاد ویک .تیمورتاش مثلا" 
یک دفعه گفتش که. آخربه‌چه‌متاسبت این‌نرخ فروش را میگیرد . نرخ خریدراقرا ربدهید 
پایه . دیدم ازلحاظ آنها . ازلحاظ مافرقی‌نمیکرد. ازلحاظ آنها این یک ریا ل راهم 
مثلا" . این یک ابتکاری بودیخرج داداز آین به بعد ما نرخ خریدمان راکوت خواهیم 
کرد. برای شمااگر مو ثراست برای مافرقی نمیکند. مثلا" یکی ازاین ابستکاراتی 
بودکه‌به نظرم یک خورده غیرعا دی آمد. که چطورشدیک آدم غیرفنی توجه‌به‌این مطلب 
کرده‌است .وحقیقتا " همین جوریود .برای اینکه هیچوقت درعمرش این‌محبت ها را نمیکرد . 
درآن موارد.چرااومداخله میکرد ؟ الانا ین رابخا طرندارم . چرابا بودن وزیردا را ئی 
وزیردر با رمیبایست مداخثه بکند. نمیدانم. شایدمثلا" رما شاه بااویک صحیتی کرده‌بود 
اومایل بودکه جلسات پیش اوتشکیل بشود . آدم‌خیلی وطن پرست بود .این رادرآن تردید 
ندارم .یک آدم‌برجسته‌بود . خیلی لایق بود . خیلی تیزهوش بود . خیلی زن دوست بود . 
این‌عیب اوبود خیلی‌خیلی علاقه به‌زن داشت . بظوریکه حتی میگویندیک روزخانم سفیر 
انگلیس . اویک زن مسنی بود مثل‌اینکه . میگفته یک روزیقه اوراهم‌گرفته‌بود .که 
خوداوبیان میکرد .هرزنی خوشش میا مد .واین ضعف آوبود .ین یکیازصعف های اوبود. 
س- چطوری رضا شا ١ا‏ ین را الا "تحملش کرده بود یک همچین :1دمی را ؟ 

ج - برای ابنکه رضا شا ه‌هیچ بلدنبود. خیلی چیزها رااین به‌رضاشاه یادداده‌بود. 
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سرکنسول انگلیس مشثل اینکه دربیروت شد . یک مقاله ای درتایمزدرآمد. که من 

همان وقت که خواندم فکرکردم این راها وا ردنوشته است . نوشته بود که 16066۳06 
0011650017080 دربیروت این رانوشته است . نوشته‌بود. وقتی که‌این راخواندم مسلم 

شدکه‌کلک حیمورتاش کنده‌است .نوشته بود ...... رضاشاه هیچی بلدنبود .کا ردوچنگال 

دست گرفتن را بلدنبود. نشستن راروی صندلی رابلدنبود. تمام این چیزهاشی است 

تیمورتاش بها ویا دداد. این کافی بودکه تیشه به‌ریشه تیمورتاش بزند . واقعا "هم 

بلدنبود . آن مدتی که‌طول کشید .الان من‌تعجب میکنم چطورشدکه‌دوام آورد. این 

قدرت تام وتمام داشت . درجلسات . درمیهمانی ها .میهمانی هم خیلی خوشش ميا مد . 

حیلی خیلی . هم میهمانی میداد. هم‌میهما نی میرفت .کلوپ ایران همآنوقت خیلی 

رونق داشت . مثلا" درمیهما نی های درکلوب ایران.جلوی جمعیت مثلا"ا ین حا جی‌مخبرالسلطنه 

راازدوراشاره میکرد . ؟قابیا شید . اوهم میدوید. جلوی همه میا مدآنجامی نشست . این 

کاری است که نمی بایست کرده باشد. امااین قدرت داشت . 

س اسم شاه‌را مرتب نمی بردکه | ظها رکوچکی نسبت به شاه بکند؟ مشل .. 

ج - بخاطرندارم . اماکسی اصلا" باشاه‌طرف نبود . اصلا" ازوجودشاه اطلاع نداشت 

همه اش وزیردربار. خب . خودهمین با عث شدکه‌تهمت ها آ نوقت بها وزدند .که نمیدانم 

درروسیه پورتفوی و اساد داشت که نمیدانم با روسها ساخته است . 

قسم میخورم که این محیح نیست .ممکن نیست همچین کاری کرده باشد که‌باروسها سا خته 

باشد . که‌رژيم رابخواهدعوض بکند . اطمینان دارم,تیمورتاش اگرآ دم‌میخواست نظر به 

تیمورتاش داشته‌باشدکه برله بلشویک هااست یابرعلیه آنها . میگویم برعلیه آنها . 

با وجودا ینگه‌درروسیه تحصیل کرده بود. اما معکن نبوداین با آنها برودسا زش بکند .سا زش 

سیاسی بکند . این‌عقیده من است . 

س- بافروغی چطور ؟ یافروغی شما مستقیما " ؟ 

ج - بافروغی من درزمانی که فروغی نخست وزیرشدوقراردا دچیزرا 

س - بعدا زآ غا زجنگ ؟رفتن رضاشاه ؟ 

ج - بله »یله .وقرارداه اتصاد » پیمان انحاد با متحدین رایست . به علا 


ابتهاج ( ۱۸ ) 2 


کفخم ایی کا فی کیت نها یک عد کرای ات و هم با غد رسیم ]لمن 
دویست نفربفرستيم . اصرارکردم علاموافقت کرد. گفتم اینها را بگوشید به‌فروغی .وقت 
گرفت . رفتیم منزل او. من شروع کردم به‌محبت کردن .این چشمش رایست . من خیال 
هیکردم که خواب باشد. وخیلی نا راحت‌شدم که‌آدم با یک کسی که‌چشمش رابسته چطورمحبت 
یکند؟ اما عقا یدخودم راگفتم . بعدکه‌تمام شدچشمش رابا زکرن. معلوم شدکه‌همه‌را گوش 
داده‌بود. گفت باتمام این چیزها ثی‌که گفتید موافق هستم .قبول دارم . برای اینکه 
من الال كردم 2 الان اشا کدی مهم پان غر تام ای کا چاچ 
بعدازجنگ .اآخربگوئیم که مارفتیم جنگيديم . یک آدمی . یک تلفاتی دادیم .که‌یک 
حقی داریم . گفت موافق هستم . گفت اماهمین کاری که من کردم .شمااگربدا نیدچه 
مشکلاتی بود برای من ایجادکرد. درموقعیکه این دفاع میکرد. یک کسی سنگ پرتاب 
کرددر مجلس به‌سرا وخورد .یا نمیدانم میخواست اورابزند. گقت بااین مردم مگرمیشود 
این حرفها را زد . به هرکس که بگوکسید پسرت را میخواهیم‌یفرستيم .میگویده پسرهرکس 
راکه میخواهیدیفرستید پسرمرا نفرستید . گفتم این فکرشمارامن می پسندم . اما 
ای تنها تماسی که گرفتم تماس غیر مستقیم دیگری که داشتم .به من آ مدندپیشنها دکردند 
که‌من بیایم کفیل با نک ملی بشوم . درموقعی بودکه علا بنا بودرگیس با نک بشود . 
گفتندمن بیایم فاشممقام‌یشوم . وعلا راآنوقت میفرستند به‌آمریکا .آگرمان 

هم برای اوگفتند میخواهند . آنوقت من بشوم رئیس بانک . گفتم نمی کنم . هان 

این را مشرف نفیسی بمن پیشنها دکردکه‌وزیردارائی بود. گفتم اگرمن لايق این هستم 
که‌رکیس بانک بشوم بیایم رئیس‌بانک . من بیآیم زیرقبای علا قایم بشوم .علا 

رفت . آنوقت من آنجا سردربیا ورم ؟ میترسید ؟ آگرمیترسید چرااین وسط سراغ 

من میآئید؟ هرکاری کردند . مشرف گفتش که‌یافروغی محبت کنید . مشرف خودش 


موافق بودکه ... 


۳ 
تا ریخ : ٩‏ ! گوست 
محل : شهر کان فرانسه 
مصاحبه‌کننده : حبیب لاجوردی 
نوارشماره : ۱۹.۰ 


س- شما ا گرا جا زه‌یفرما شید .صحبت | مر وزرا با خا طراتتا ن‌را درموردمرحوم داورآغا زکنیم . 


؟ وچه چیزها ئی بوده است ؟ 


مرحوم دا وربوده‌است . این تاچه حدی محت دا رد 
ج - داوررامن یکی ازبرجسته‌ترین اشخاصی که درعمرم ديدم تشخیص دادم . و بهمین 
جهت هم هست که من بانک شاهی را ترک کردم وآمدم درکاردولتی . اینکاررایرای همه 

کس نمیکردم . من یادا ورموقعی آشناشدم که‌وزیردا دگستری بود . وکارهای حقوقی 
بانک شا هی زیرنظرمن بود وینایراین محاکماتی که داشتيم واحکامی که‌صا در میشدو 
گرفتاری ها ئی که دردادگستری داشتیم به‌اومراجعه میکردم . واورانه‌فقط یک شخص 
وطن پرست » باحسن نیتی یک شخص فدارکاری دیدم درکاردولتی . همین طوری که 

آن دفعه آخرعرض کردم . درایران این حقیقت داردکه یک شخصی که حاضراست مسگولیت 
قیول بکند تمام‌همکارانا وسعی‌میکنند تمام‌کارهائی راکه آنها میبایست انجا م بدهند 
به عهده‌این آدم‌یگذارند .یرای اینکه‌یرای آنها راحت ترین چیزهاست . هیچ مسئولیتی 
ندا رند . اتفاقا" پس ازمرگ دا ور بخودی خوداین بدرکضعا ون وزارت داراشی بود . این 
شدکفیل . اولین جلسه ای که درحضورکفیل وزارت دا رائی تشکیل شد .که همان اشخاصی که 
داورمیخواست طرف‌شوراوبودکه علی امینی بود » هژیر بود » صادق وثیقی › 
علی وکیلی واینها شاید یکی‌دونفردیگرهم بودند .دراین جلسه خب تازه دا ورخودکشی 
کرده‌بودهمه متاء ثربودند . این آقای بدرشرح مبسوطی گفت راجع به‌اینکه طرزکا رمن با 
کاردا ورتفا وت عمده خوا هدداشت . مرحوم داوریک کسی بودکه‌تما م مسکولیت ها را قبول میکرد . 
من ازآن خرها ی زرنگ هستم . گفت خرء الاغ دونوع است .یک خری است که‌احمق است .هر 


چه‌با رروی دوشش میگذا رندمیکشد و میبر دسرش را میا ندا زدپا کین ومیرود. یک خرزرنگی هست 


ابتهاج ۱٩(‏ ) ی 

که‌به محض اینکه با رش سنگین میشود .۲ نوقت همین جوربدژست هم‌نشان میدادکه چه جور 
حرکت میکندومیا ندا زدخودش را و غلت میدهد . مستاء صل میکندخرکچی مجبورمیشودبا راین را 
بردا ردروی دوش آن الاغ احمق بگذارد. گفت من ازآن الاغ زرنگ ها هستم . من آن کاری 
که داورکرد نخواهم کرد .من کا روزارت دا رائی رامیکنم ویس . به‌هیچوجه‌چیز دیگری 
قبول نخواهم. کرد . این تشبیه خیلی‌درستی است ازاخلاق وروحیات ایرانی .این رامن 
تما م‌عمراین راخودم شخصا "دیدم . 

س - تحصیلات اودرخارج بوده است ؟ 

ج - داور؟ 

ج -بله 

درفرانسه حقوق خوانده بود .وحقوق خوانده بود.وبله برای همین هم وزیردا دگستری 
شدووزا رت دا دگستری راتعطیل کرد . تعطیل کرد .ویک عده‌ای راکه میشناخت به آنها 
اطمینان دا شت دعوت کردا زجا ها ی‌مختلف ممنجمله انهیا رصا لح را . الهیارصا لح اصلا" 
دردا دگستری‌نبود . المهیا رصالح نمیدانم آنوقت چه کاره بود. خواست نمیدانم رئيس 

یک شغلی داد .رئيس محکمه کرد .نمیدانم . درست بخاطرندارم چه‌شغلی .دنبال اشخاص 
میگشت .هرجا یک عنصرلایقی را پیدا ميکر د به‌هروسیله‌ای بوداین رامی قا پيد . وتما م 
مسئولیت ها راهم قبول کرده‌بود. سرتاسرایران مییایست گندم برساند. این درموقع 
وزارت دارائیاش‌بود . این به‌وزارت دارائی‌مربوط نبود.وزارت خوا روبا ربود. 

اشخا ص دیگری میبا یست اینکا ررایکتند. نمیدانم یک چیزی.اداره گندم بود. گندم 

که میخریدو میفروخت واینها . آن میبایست اینکاررابکند. بعدیواش »یواش شرکتها ئی 
درست کرد . حالااین میرسیم به‌قسمت وزارت داراشی او . دروزارت دا دگستری 
اومن . این‌تماس من بااومدام بود .برای‌اینکه موقعی نبودکه کاری پیش بيا یدکه 

من بهاومراجعه نکنم . برآی‌اینکه‌راه دیگری نداشتم. ومن بااین بأنها یت حسن نیت 
وا ردمیشدووقتی‌میدیدکه برخلاف حق دا رنداینها یک کاری میکنندمداخله میکره »,دستور 
میداد» دا دوفریا دمیکرد» سعی میکرد محا کمش رااصلاح بکند ۰ دریک مورداین مربوط به 


صدرا لاشرا ف هم میشود.دریک موردیک دعوائی بودیین بانک شا هی ویک نفردرهمدان و 


ایتها ج ( ۱٩‏ ) - کت 


مربوط بودبه حمل جنس ازخارج که مربوط میشدبه‌حمل ونقل دریاشی .وبیمه‌دریاشی . 
وبارنامه .بیل آولیدینگ این رابه‌ناحق حکم دا دندبانک شاهی را محکوم کردنسد .من 

رفتم پیش دا ور .گفتم به‌او .توضیح مختصردادم .ارجا ع کرداین کاررابه صدرالاشراف 

که‌دا دستان کل کشوربود .بعدا زچندروزیمن گفت دا ورکه صدرالا شراف نظرچیزراتا؛ بید 
کرده است .ظرمحکمه را .گفتم نفهمیده است . نفهمیده . والا غیرممکن است 

گفت شما خودتا زبروید پیش او . تلفن کردیه‌مدرالا شراف که‌فلانی میا ید .توضیحا ت.فلانی 

را بشنویدوا گرلازم میدا نیدتجدیدنظربکنید . رقتم پیش‌او. دروزارت دادگستری .آنوقت 
مسن بود .گفتم که من آمدم یک توضیحاتی به شمابدهم .گفتش که من . گمان میکنم 

گفت ع۳۶سال .من ۳۶ سال است که‌دروزارت دا دگستری کارمیکنم .من مثلا" لازم . احتیا چ 

به توضیح ندارم .گفتم ۲۶ سال کارکرده | ید .گما ن نمیکنم یک همچین موضوعی پیش شما 
آمده‌با شد . برای‌اینکه این یک .موضوعی است‌فنی .حالا حاضریدکه من توضیحبدهم؟ گفت 
بدفید: ‏ حوفیمدا دمن مکاسیوم. ایین‌کاررا کهچه‌جون یک جنسی گە ووت كە عمل میشود 
بارا نەچە جورها دز منطو 2 یل و لیدیک بخه تخو ما در مود ؟ا تما راا دق آن و رات ؟ 
آنوقت ایناسنادمیاآ یدیه‌بانک . به‌چه نحوبا یدگیرنده پولش رابدهد؟ اجناس راترخیص 
یکند. اینها را گوش دا دگفت من اشتباه کردم به‌بینیداین بحدی بمن | ثرکرد .یک پیرمردی 
که یکی ازبالاترین مقامات قضائی مملکت رادارد. به یک وزیرجوانی گزارش داده است 
بمن جوان ترمیگویدکه من احتیاج ندارم به‌توضیح . من تجربیات‌یک عمر بمن همه چیزرایا د 
دا ده‌است . اینقدراین آدم شها مت داشت .این فوقالعاده بمن اثرکردتلفن کردبه‌داور که 
توضیحا ت فلانی راکه شنیدم من اشتباه کردم درنظرم . این حکم محیح نبوده است . این 
آشنا ئی من با صدرا لاشراف بود. 

س - تغیراتی که مرحوم‌دا وردردا دگستری داد بچه شکلی بود. تقریبا " میشودگفت عکس آن 
چیزی بودکه‌الان درایران اتفاق میافتد؟ ازقوانین شرع ومحاکم شرع ؟ ... 

ج اصلا" قانون مدنی نبود سیویل کودنبود . 

س - پس‌این محاکمات چه‌جوری انجام میشد؟ حاکم شرع بود ؟ 


ج - محاکمه‌ای مثل محاکمه‌آقای على آ بادی راکه‌یعدآورد رئيس محکمه‌تجا رت کرداین روی 


۴= ) ۱٩ ( ابتهاج‎ 

معلومات همان چیزها ئی که ازشرع یا دگرفته بودند حکم داد. تصمیم گرفته بودنسبت 

به پروتست برات . 

س - یعنی این کاردست علما بود ؟ 

ج - نه دست علمانبود . امااینها هیچکدام آنها تا آنجا ثی‌که من میدانم تحصیل کرده نبودند. 
قانون مدنی وجودنداشت .نمیدانم قانون جزائی بود .نبود ؟ مثلا" یکی ازاشخاصی 

که‌با دا ورکا رمیکردجوادعا مری بود .که خب‌این درزمانی که یک مستشار فرانسوی آورده 
بودند . درزما ن خیلی قدیم .این باآن مستشارفرانسوی . تحمیلات !وهم درفرانسه بود . 
این آدمی بودکها طلاع داشت . اتفاقا " این‌کسی بودکه‌وزیرخارجه بود موقعی که‌ایران را 
اشغال کردند . کفیل بودیا وزیربود .هرجا ئی که‌سراغ‌داشت یک شخصی .این‌اشخاص راآورده 
بود .تعطیل کردتمام محاکم را . عدلیه اصلا" بسته شد .ونشست درخانه اش بااین اشخاص 
یک طرح تا زه ای برای تشکیلات وزارت دادگستری ومحاکم . وآنوقت تمام قضات جدید . 

یک عده| زقدیمی‌ها راآورد. یک عده رادعوت نکرد. یک املاحات قوه قضاشی رااجراکرددر 

ایران . والیته‌یادست خالی .برای‌اینکه آدم نداشت . آخریکی ازبزرگترین بدبختی‌های 
ایران اینکه هرقدری اشخاصی حسن نیت داشته‌باشند . هرقدرهم تواناتی داشته‌باشند . اینها 
آبزارندارند . کسی نبودآخر. ایران آنروزرانمیشودباایران امروزمتایسه کردکه آدم 
میتوانست برودا زیک عده تحصیل کرده های دررشته های ه‌ختلف استفاده بکندو دعوت بکند 
آنها را . وجودنداشت . تک وتوک بودند .به‌ندرت دریک اقلیت خیلی کوچکی بودند .اما 
این آدم که این حسن نیت راداشت .واین شها مت‌راداشت که این مسئولیت راقبول بکند . 
آنهم البته‌درزمان رضاشاه شوخی نبودکه آدم یک همچین مسکولیتی راقبول بکند .ویک عده ای 
گردن کلفت که‌می چا پیدند. ویک کلیک داشتند. واینها رابا خودش دشمن بکند . وکلای 
دادکستری . قضات دادگستری . من دراین تشکیلات | ولیه بااوآشناشی نداشتم . وقتی بااو 
آشناثی پیداکردم که‌این وزیردا د‌گستری شده‌بودومحاکمات بانک شاهی درمحاکم ایران 

طرح میشد . این آنچنان درمن اثرکرد. رفتاراین آدم . افکاراین آدم . صمیمیت او, 

ایمان اوء که یکروزی بمن گفتش که شماچه راآقا نمیا کیددردستگاه دولتی کاربکنید ؟مر‌گفتم باکمال 
ميل میآیم .بدون درنگ گفتم .بعدصحبت کردکه چه‌کاری برای شما در نظر میگیرم .وبها وگفتم که 
اماازشاه اجازه‌گرفتها ید؟ گفت نه .گفتم خیال نمیکنیداین لازم باشد ؟برای اینکه 


ابتهاج ( ۱٩‏ ) - ھ۵ 


مرا بعدا زآ نکه‌بیا وریدا ین خب می شنود . ا زشمامی پرسد . این آدم‌دربانک شاهی بوده استه 
شما چطورا ورا بدون اجازه من آوردها ید ؟ گفتش که میترسم قبول نکند .گفتم خب الان 
قبول نکندبهتراست که‌من بیایم . من گفتم حافضرم‌بيایم . اما وقتی‌که قبول نکرد هم برای شما بد 
میشودهم‌برای من .برای اینکه آنوقت مجیوریدشما خا تمه‌بدهیدبه خدمت من .واین شا یسته 
نیست من ازکارم میافتم .برای شما هم خوب نخواهدیود. قبول کرد . تقریبا" یک 
ماه گذشت . تلفن کردکه بیافید. رفتم‌گفتش که درتمام این مدت من منتظر فرصت بودم . 
امروزوضع مناسبی پیداکردم ومطرح کردم این موضوع را . گفت به محض اینکه گفتم ۱۶ 
سال دربانک شا هی بود .گفت کسیکه ۱۶ سال دربانک انگلیس بوده است میشودیبه آو 
اطمینان کرد؟ گفتم دیدیداین نظری است که میدا نستم خواهدگفت . گفت آنوقت 
این عبارت راگفت . من ریش وسبیلم راگروگذاشتم .آنچه که‌دیگرمیتوانستم گفتم . 
گفتم که درعین حالی که هیچوقت به‌بانک شاهی خیا نت نکرده است‌دراین مدتی که‌یا 
من سروکارداشت . درتمام مواردحدا کثرمسا عدت رابا دولت وبا مقا مات دولتی کرد .و 
اجازه داد. تصویب نامه ای برای من ما درکردکه ای کاش میداشتم به شمامیدادم اختیارات 
تام وتمام تمام شرکت ها شی راکه‌د رست کرده بود .چهل وچندشرکت بود . 
درسرتاسرایران دراختیا رمن گذاشت .من هم‌بازرس بودم هم مییایست روش اینها را تعیین 
یکنم . بایک ماشین نویس .یک قدوسی نامی بود . که‌پسری بود پسرجوانی بودکه‌این 
ماشین نویس بود .دریانک کشا ورزی هم‌بود .برای‌اینکه‌این شرکت های دولتی یک عده 
آنها مربوط بودبه‌کارها ی کشاورزی ومربوط میشد به‌با نک کشا ورزی .که‌با نک کشا ورزی 
هم رئیسش ‏ ایتهاج السلطان بودکه پدرمحوی بود. پدراین محوی معروف.. که من 
سا تسیا انم نک ی وه 
س - باشاه فامیل میشدنه؟ 
ج - بسله نله . میدانم برادرش که‌افسربود دردستگاه‌سلطنتی دیده میشد . اورامن 
هیچوقت ندیدم که‌باآنها معا شرت داشته‌باشد .امااین یکی خیلی نزدیک بود. حا لاچه 
نسبتی داشته بااینها نمیدانم ؟ امامیدانم که‌مربوط بود منسوب بود. من . 


ها ن قبل ازاینکه من شروع بکنم . یک روزی به‌من گفتش که من میخواهم نما یندگی های 


ایتهاج ( ۱ ) مت ع۶ 

ا تومبیل فروشی راانحصا ربکنم ویگیرم ازدست این اشخاس ,گفتم من موافق نیستم . 
نکنیدا ینکا ررا ۰ ازعهده برنمیآً گید .گفت‌اه . چطورازعهده ؟ کاری که کتانه 
ولاوی میکنند . کتانه‌نما بنده چیزبود . کرا یسلربود. 

س - کتانه‌لینانی . 

ج بله ,کرایسلر بود . لاوی برادرز . 

من ت تفا هنوا .هم وود 

ج بعدا" متهم‌شدند . متهم شدندبه | بنکه نمیدانم اسلحه فروختند که هیچ من 
اصلا" باورنمیتوانم یکتم . نمیدانم چیز واینها. اینها تا جرهای کلیمی بودند. 

نما یندگی جنرال موتورز راداشتند. گفتم که . من هم‌خیلی دلم میخواست که یک 
ايرانی ها میتوا نستنداین کاررایکنند . اماشما دولت نمیتوانداینکاررا بکند 

س - این ایده خودایشان بودیارضاشاه به اوتکلیف کرده بود ؟ 

ج یقین دارم فکرخوداویود 

س د خوداویود؟ 

ج - عقیده‌خوداویود . بدبختی ایران وداوراین بودکه وزیردارائی شد . این 
دروزارت دادگستری خیلی مو ثرتریود. رشته تخصصی اوبود . ازمساثئل اقتصادی و 
مالی اطلاعات زیادی نداشت . اماباهوش وذکا وتی که‌داشت مطلع ترین شخص بود . 
همه چیزها را دریک یا داشت‌جیبی او یاداشت میکرد مسائلی که . ارقام .مثلا"آمار 

یک اصول . اینها رایاداشت میکرد . یا دمیگرفت . درحین عمل ویا دگرفته‌بود . 

س - به کتابهای فرنگی هم مراجته میکرد ؟ 

چ - این رانمیدانم . اگرمجال میداشت . برای اینکه مجال . نمیداشت . گمان 
میکنم این هیچوقت ازصبح که میا مدتاشب ... 

س - مثلا" قوانیتی که مینوشتند اینها راازکجا میا وردند؟ خودشان می نشستند‌مینوشتند ؟ 
ج - راجع به قوأنبن . دروزارت دادگستری کا پتیولاسیون ملفی شده‌بود. مارفتیم پروتست 
بکنیم . من‌دیدم که یک ماده میگویدکه‌قبل ازده روزنمیشود پروتست‌کرد . یک ماده 


میگویدبعد | زده‌رو زنمیشوه پرونست کرد . بردم پیش آو. گفتم آقااین چه‌جوریست ؟پس 
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اصلا" پروتست نمیشود کرد ؟ گفت غیرممکن است همچین چیزی . دادم . این ماده . 
وآن ماده را . خواند . دفعه دوم‌خواند .گفت عجب این چطورشده اینطورشده ؟قانون 
گذ شته بود به تصویب مجلس رسیده بود. قانون تجارت‌بود . گفت وقتی که. این 
قانون رابنااست تجدیدنظربکنيم .وقتی تجدیدنظرمیخوا هیم بکنیم من نظرشما را 
میخواهم . وزارت دادگستری دراین ضمن منتقل شده‌بودبه خانه یکی ازاین قدمای 
مشروطه . درمیدان مخبرالدوله . حالااسم آنرافرا موش میکنم باز . نزدیک چها ر 

راه. همان چهارراه مخبرالدونه . رفتم آنجا . رئيس دفترا وهم. یک منشی باشی بودکه 
کمدین معروفی بود .معروف بودبرای رلی که‌با زی میکرد. تثا تربازی میکرد .خیلی 
خیلی معروف بودهمه میشناختند منشی باشی را. یک مردتنومندوگنده‌ای بود. مرا 
خواست . رفتم تو . بمن یک لایحه ای داد. گفت این را مطالعه بکنید . گفتم خوب . 

بسیا رخوب میروم. گفت نه‌الان .۰ ورق میزدم . نمیدانم شاید مثلا" سی . چهل عفحه‌بودورق زدم 
ديدم صفحه آخرش امضاء دا رد وامضاء خودش است .گفتم اینکه امضاء کردید؟ گفت‌ این 
کمیسیون . یک روشی بوددرمجلس ایران آن زمان لااقل . که یک چیزی رابطورآ زما یش 
تصویب میکردند. آن کمسیون قوانین دادگستری یک همچین چیزی بود آن تصویب میکرد . 
اجرامیشه .تادراجرابه‌بیننداگرنقایصی دا ردبعابر میگرداندندواصلام میکردند . گفت این 
اهمیت ندارد این آن کمیسیون این رااملاح کرده‌است منهم بعنوان وزیردا دگستری 
این راامضاء کرده‌ام . این مهم نیست . شما هرنظ ی دا ریدیگوشید .گفتم آخرپس 

اجا زه بدهید من اين رایروم مطالعه بکنم . گفت‌نه همین دراطاق منشی باشی. 

گفتم آخراینجورکه‌نمیشود . گفت با لاخره چه بکنم وقت نیست . مجال نیست .رفتم در 
اطا ق منشی باشی . دراطاق متشی باشی اصلا"نمیشد حرف زد .داشم يا تلفنن زنگ میزند . 
یا اشخاص میا مدند میرفتند . دربا زمیشد صحبت میکردند. من اصلا"نتوانستم این رادرست 
بخوانم سعی کردم معذا لک برای‌خا طردا وراین رایک مقدا ری مرورکردم ویک یا داشت ها ئی 
هم تهیه کر دم به منشی باشی دادم گفتم بگوگیدبه آقایوزیرداد‌گستری که این مطالعه »> 
مطا لعه صحیحی نیست . اينهم یک نمونه ایست ازطررکا رکردناشخاصی که نها یت حسن نیت 
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این همیشه تحت فشاربود .هرکاری به‌عنوان یک کارفوری فوتی ایمرجنسی 

آن بزرگی گذرانده بودنددرمجلس هم هیچکس توجهي, باین مطلب نکرده‌بود . خیلی 
قوانین من سراغ دارم میدید م که غلط بود .در مجلس میرفت مثلا" میرفت به کمیسیون 
عدلیه . آنوقت اگریک جنبه مالی داشت‌کمیسیون مالیه هم بود . یک جنبه‌ها ی 

دیگر آن مثلا". کمسیون خا رجه بود .یک اشخاصی یک مذاکرات . یک مطالعات 

سطحی میکردند میرفت در مجلس ۰ در مجلس هم بایک قيام وقعوه تصویب میشد ۰ هیچوقت. . 
س اجا زه نداشتندا ظها رنظربکنند يا ؛ هلش نبودند ؟ 

ج - یک آدمی که‌سرتا پاحسن نیت . مثل داور . یک آدم‌وطن پرست به‌تمام معنا. یک 
آدمی که آرزویش این بودکه یک خدمت بکندبه مملکت . اما بحدی با رروی دوش این 
گذا شته‌بودندکه این امکان نداشت برای یک بشرکه‌مجال مطالعه د اشته‌باشد . و 
آنوقت ابزا رش هم نبود . مثلا" چون من متوجه‌آن اشتباه شده‌یودم . بمن گفت که من 
میدهم شما مطا لعه بکنید اما مجا ل بمن ندا دییش ازیک ساعت که من بنشینم دراطاق رئيس 
دفترش کهآ نجا من این را مطالعه بکنم . 

س خب واقعا" اگرمیگذا شت سرکا رمطا لعه‌یکنیدکه وقتیازایشان گرفته نمیشد ؟ 

ج مب با کمیسیون‌سروکاردا شت ۰ کمسیون آین راامضاء کرده بودند . حا لاچه جوربه کمیسیون 
توضیح میداد ؟ چرا نمیتوانست قبل | زا ینکه درکمیسینمطرح بشود وبه أ مضاء ا عضا ی 

خا طرش بودکه همچین وعده‌ای بمن داده‌است .که بین تلفن میکندییا کیدآقااین رابه 
بینید . اماخواهل میکنم برویددردفترمنشی با شی نظربدهید . 

س - اگرسراسرتاریخ ایران رانگاه بکنیم حتی دردوره‌اخیر,قوانین همینجوربا 
عجله و ۰۰۰ 

کردندازقانون اساسی بلژیک . گمان میکنم کن مسلط به زیان فارسی وفرانسه بودند. 


اما مسلط بدموضوع نبودند . چداشخاصی بودندنمیدانم ؟ میگویندصنیع الدوله یکی 


ابتهاج ( ۱٩‏ ) ات 
ازآنهابود . شا یدمنصورا لسلطنه دخالت داشته است یانداشته است 
س - مرحوم قوام کكه‌جواني بوده است واوهم .... 
ج - قوام السلطنه ؟ درتنظیم... 
ی بویت 
ج - خط اوبودهاست نه آن فرمان مشروطیت رامیگویندا زطرف مظفرا لدین شاه. 
قوام السلطنه نوشته بودیرای اینکه واقعا " خط اوخوب‌بود . یکی ازخطاط های‌بهترین 
خط هاثی ۸ من ديدم مال قوام السلطنه بوا.امااین صدق میکنددرموردتمام دوره ای 
که من با .یاسروکارداشتم . نا آخرین روزی که من درسرکا ربودم این صدق میکند . 
جون روزهای که‌در .. این رابگویم حالایک تکه ای مربوط به این . یک قا نونی گذرا ندند 
یک لایحه ای به مجلس دا دندکه کا نفلیکت ر اینترست مثل آن . اسم آنراچه گذاشتند؟ 
س - بخاطرندا ریدچی بودآن اسمش ؟ 
جر بدا یکتم واا فة نگیم : 

به‌هرحال این رامن درروزنامه خواندم . .شب خواندم که این لیحه رادولت داده 
است به مجلس .تعجب کردم این چطورممکن است ؟ چون مربوط میشدبه سازمان برنا مه . 
که دستگا هها ی‌دولتی با چه‌اشخاصی حق ندارندمعا مله بکنند . 
بر - منع مدا خلات مثل اینکه . 
ج - منع مداخلا ت . یک همچین چیزی بودکه یرای من یه‌محض اینکه خواندم معلوم 
بودکه اینهائی که این رانوشته اندیک چیزی شنیده‌بودندراجع به‌کانفلیکت آواینترست 
آمریکا . محمدجها نشا هی که مشاورحقوقی سازمان برنامه بود خواستم !ورا. گفتم 
این لایحه راخواهش میکنم هرچه‌زودترشما مطا لعه بکنید . یک گزارشی بمن بدهیدکه‌چه 
تاء ثیری‌درکا رسازمان برنامه خواهدداشت , فردای ان روزیاپس فردا آمدیک نموداری 
آورد. چا رت بزرگ که‌بقدریک میزرامی پوشاند . سازمان برنامه یک نقطه وسط .آنوقت 
دایره های کوچک دورآن . این همینطور میرفت تمام این نقسه رامی پوشاند که‌با هیچکدام 


ازا شخاصی که‌دراین‌ردیف هستندسا زمان برنامه حق معامله ندارد. من این رایرداشتم بردم 


ابتهاج ( ۱٩‏ ) = وا بت 


درشورای اقتحاد . درحضورشاه . گفتم که قربان یک همچین چیزی را دولت داده 

است به مجلس . من دادم مطالعه کردند . این است نتیجه آن . من الان جلوی 

هیخت دولت . نخست وزیراوهم‌نشته بود . اقبال . شورای اقتصا دهم ازوزراشی 

که کارهای حساس دا شتندکه جنبها قتصا دی داشت تشکیل میشد . گفتم من به آقایان 

اخطا رمیکنم که‌اگراین قانون تصویب بشودمن یک نامه مینویسم به‌نخست وزیرو 

میگویم ‏ سازمان برنامه به هیچوجه مسئولیت اجرای اینکاررابه عهده نخوا هد 

گرفت . درهرموردمن به رئيس دولت مینویسم که شمابمن بگوئیدکه من بااین آدم 

یااین‌موء .سه میتوانم کاربکنم يانه ؟ گفتم برای اینکه یک مغزا لکترونیک هم‌نمیتوا ند 

جواب بدهد. تعجب گفت چطور ؟ گفتم این است ملاحظه‌بفرما شید این است . 

س - وکلای مجلس هم شا مل شده‌بودندوآنها سهم داشتنددر . 

جع - نه‌فقط وکلای مجلس . یک شخصی درکرمان . یک قوم وخویشی داردبایکی ازکارمندان 

سازمان برنامه . آن آدم میخواهددرکرمان مثلا" یک قسمت ازکارها ی برنا مه 

عمرانی رابه‌اوواگذاریکنند. من حق ندارم این کاررایکنم .گفتم یک بشرچطورنمیتواند : 

تشخیص بدهدکه چه‌اشخاصی درسرتاسرایران باکدام کسانی . کارمندان سازمان برنامه . 

نسیت دا رند . گفتم که‌بنظرمن آقایانی که این راتهیه کرده اندا شخاصی ستندکه یک چیزی شنیدهاند 
راجع به کانفلیکت آوا یسترست درآمریکا آنوقت گفتم آیزنها وروقتی کهآ مد کابینه اش 

تشکیل داد . ویلسون . اینجن ویلسون راآورد کردوزیردفاع . این‌رکیس جنرا ل‌موتورزبود . 

روزنا مه‌ها .مخربین کدام روزنا مه‌نمیدانما زا وپرسیدکه شما چه تصمیم‌گرفتید؟ سهام تان 

خود رادرجنرال‌موتورز چه‌خواهیدکرد ؟ آن گفت چطورمگر ؟ به‌اوگفت آخرشما نمیتوانید 

که‌وزیردفاع بشوید . رئیس جنرال موتورزهستید یک سها معمده ای هم‌درآ نجادا رید . و 

مهمترین دستگاهی که‌باشما سروکاردا ردجنرال موتورزاست .اینآنوقت توجه کردکه‌یک همچین 

چیزی هست .گفت من این رانمیدانستم مطالعه میکنم . بعدازسه روزگفت که‌سها م را 

واگذا رکردم . میدا نیدهما تطوریکه | یدتراست درست میکنند ۰ وا گذا رکردم وحا لاقبول میکنم 

گفت, اینهاشنیده انداین را. این یک کاری است که یک نفرآدم رایس کل جنرال موتورز 

بوده‌است . جنرا ل‌موتورز دومیلیاره آنوقت دومیلیا رددلاردرسال تسلیحات برای وزارت 


دی فنس حهیه میکند . این نمیتواندپشت این میزبنشیند بگویدتصویب کردم یک 


١ = ) ۱٩ ( ابتهاج‎ 


چیزها ئی را که؛یروزخودا ومیفروختها ست وهنوزهم درآن سهیم است .| مانگفتندکه اگر 


این ویلسون یک قوم‌وخویشی دا شتها ست دریک گوشه آمریکا . ۰ . تمام 
وزارتخانه های آ مریکانمیتوانندباآن آدم دریک گوشه دریک ده کاربکنند 
شا ه گفتش که 


س - جمشیدا موزگار ؟ 

ج - جمشیدا موزگا روزیرچی چی بودنمیدانم ؟ گفتش‌که قربان چاکر ومهندس طالقانی . 
گفت خب چراشما آخرتوجه نکردها یدبه‌این مطلب ؟ جوابی که‌دا دتوجه بکنید . 

گفت برای اثری که درافکارعمومی این لایحه خواهدداشت . من باهمان عدم نزاکتم وبا 
همان بي‌ياکيم . گفتم وای برحال آن دولتی که این طرز فکرش است. گفتم شماخیال 
میکنیدتمام ملت ایران مگرخرند ؟ همینکه شمایک قانونی‌رابردید لایحه ای رابردید 

قا نونی شد . مردم‌میگویندبه‌به به‌بینیدچه املاحا ت بزرگی شد . گفتم کسی ازشما همچین 
توقعی نداشته است . انتظارنداشتند . شمااینکارراوقتی‌که کردید. واین به شکل 

قا نون درآمدو اعلام کردید .واین رانمیتوانیدعمل بکنید و اجرانکردید. شماخیال میکنید به‌صرف 
گذراندن یک قانون مردم‌ایران را میتوانیدگول بزنید . گفتم مردم‌ایران که‌احمق 
نیستند. شاه کفتش که‌برویدپس بگیریدوتجدیدنظربکنید . رفتند وگرفتندوتجدیدنظر 
کردند و عوض کردند. وهمان هم که تجدیدنظرکردندهیچوقت اجرانشد با زهم‌این یود که 
وکلای مجلس مثلا". این را محدودترکردند. این به‌بینیدیک نمونه‌دیگری ازآخرین وضعیت 

ما . آنهم یک نمونه ای ازآنموقع . تمام اینها مربوط به این اصل است‌که آنقدر 

عجله دا ریم درقا نون گذارندن. دربعضی موارداین قوانین لازمست . دربعضی مواردبرای 
همین این جنبه که‌این رابرای‌اثری که درافکارعمومی‌خواهدداشت . درصورتیکه همة نطوریکه 
گفتماین مضرترین چیزها بوددرافکارعمومی . افکارعمومی که‌بدبخت بیچاره همچین توقعی 
نداشت . اماشمااین رادرست میکنیدوبدرخ مردم میکشید .این رامیخواهیدتبليغ بکنیدکه 
ما یک همچین چیزی راتهیه کردها یم . بعدهمه هرروزخواهنددیدکه یک ماده ازاین قانون 
اجرانشدهاست .این‌بدتراست یااینکه املا" هیچ کاری نکنید ؟ 

س - پس میخوا هیدیفرما ئیدکه چون قصد! جرا نبوده! ست فقط قصدتبلیغاتی بوده است زيا دوقتی 


صرف دقت درنوشتن آن نمی شده‌است ؟ 


ابتهاج ( ۱٩‏ ) = 1۲ 
ج - من مطمئن هستم که محرک بسیاری ازقوانین درایران صرفا" این بوده 
است که‌بگوشيم که ما مدرترین قوانین دنیاراداريم . شاه چندین باراین رابه 
داشته‌باشد .آخرفایده یک . قانون مالیات بردرآمد یک مورددیگری است .قانون ما لیات 
بردرآ مدراآ مدندسا فیستیکیتت ترین قوانین روی زمین راگرفتند خواستنداز 
آن تقلیدبکنند . یعنی‌مجموع مالیات . یعنی یک قانونی که‌ازکشورهای پیشرفته دنیا 
ندا رندونمیتوا نندداشته‌باشند. چرا؟ برای اینکه دستگاه آنراندارند .قانوتی 
گذرا ندند که‌یک نفر که ازچندمتبع درآ مددارد بایدما لیات هرکدام راکه‌دادهاست 
آنرا به‌پردازند . دریک مورداین اجرانشد . برای اینکه غیرقابل اجرااست .اما چطور 
یک دستگا ه فکسنی‌داراشی که حساب حسابداری عادی خودش رانمیتواندنگه داردمیا یدیک 
احمد.مقیل تصادفا " وزیرچیز شده‌بود . آن داوطلب شدکه من همچین کاری ر؛ میکنم . 
وشاه هم گفت بروبکن . ورفت . چبز | ین‌لایحه هم . هرجه هم که‌گفتم‌بخرج کسی نرفت. . 
نتیجه آن این شدکه‌درزمان شریخ | ما می شریف | ما می به نظرم نخست وزیربود .یک تمدیدی 
دادند . که‌گذشته گذذته درکس تا فلان‌تا ریخا گربیا یدبدهددیگرجریمه بهء او تعلق نمیگیرد . 
یک نفرنرفت بدهث . این :یکا نمونه برجسته ایست آزاینکه قوانینی میگذاریم. آنوقت خود 
اصلا" قانون مانیات بردرآمد .متخصین آمریکاشی . من دراین خصوص خیلی مطالعه کردم 
که‌تسبت به کسورهای دیگری .کشورهای هم ردیف خودمان.این قوانین ماچه‌جوری است ؟ 
قا نون‌ما لیا ت بردرآ مدما به‌شصت درصدمیرسید .| گرپنج از میلیون تومان درسال سودتجا وزمیکرد 
آ مریکا روید رآ مدچندمیلیا رد چهل وهفت درصدمیگرفت . چندمیلیا رددلار. اینجا ازپنج 
میلیون تومان درسال پنج میلیون تومان درسال . این رایقین ندارم ,پنج میلیون 
تومان درسال به نظرم میرسیدبه‌شصت درصد . خوب تما م‌شرکت ها تقلب میکردند . 
ما مورین وزارت دا رائی .ماء مورین وصول حالیات که میا مدندبه‌بانک .یمن گفتندکه یک دانه 
شرکت نمیدهد ۰ گفتم چه میکنند . گفتندیک دفتر مخصوصی دا رندبرای اینکار . که آن 


۲ ) ۱٩ ( ایتهاج‎ 

دفا ترحسابداری آنهاراماء مورین مالیه میود ندبراي آنها درست میکنند .همان ها ئی 

که ممیزینی هستندکه‌بعدبا یدبروندرسیدگی بکنند منتها اگرا ونمیرود رفیق اومیرود .برای 
اینکه‌که مادلمان خوش است که مامترقی ترین مالیات راداريم .ویک دهم آن مالیات را . 

من همیشه عقیده‌ام این بوددرآن زمان اول. درزمان‌مرحوم داور , که‌مالیات رابيا وريد 

پا ئین.یک طوری که مردم‌با رغبت بیاأیندآ نرا بدهند . مجیورشان نکنیدکه تقلب بکنند . 

مجبورشا ن نگنیدفا سدبگنندما* مورین دولت را ۰ کارهافی که درمقررات گمرکی میکردند. بحدی 
پیچیده‌بودکه امکان نداشت اجرابشود . اجرای آن میرفت دست یک ماء مورا رزیاب گمرک 

که آنوقت شایدما هی سیصدتومان حقوقش بود .این رزیاب میبایست :شخیص بدهدکه ارزش این کا لا 
چی هست ؟ که‌ازش تعهدا رزی بگیرند . تما م‌مقررات أ رزو دست یک کسی بودکه چندصدتوما ن 
بیشترحقوق نداشت . اگربها ودوهزا رتومان میدا دند یک جنس صدهزارتوماهی را هشت هزارتومان 
برای آنها ! رزیابی میشد . دست اوبود .کسی مدا خله‌نمیتوانست بکند . این آدم صدهزار 

توما ن جنس برده بودتعهدا رزی دا ده‌یودهشت هزا روما ن. 

س - چرا عوض نمیکردیدآن مقررات‌را؟ 

ج - طرزفکرطوری است عادت شده‌است . انفاقا" یکی ازچیزها تی که‌درفرانسه وجوددارد 

همین است .این مانتالیته‌بوروکراتیک که این کسیکه کتا بی‌نوشته است‌که مرد 

فرانسه . این همین یه‌چیز .است دیگر . که‌وزیرپیر فیت .وزیردادگستری بوددرکابینه چیز . 
درریا ست جمهوری ژ. یرار .این همین چیزها رانوشته که اززمان ناپلشون یک مقرراتی 

وضع شده‌است . وماء مورفرانسوی تبحرش دراین است که‌بگویدکه‌ماده فلان ۰ فلان ا ینطور 
میگوید .من به‌کا ردیگرکاری ندا رم . آقامقررات این است مقررات‌ایران هم این بوده 

است . شمابایددرارزیایی . طبق ارزیابی میبا یست تعهدارزی بسپارید . وقتی که‌من 

آمدم به بانک ملی به عنوان معا ون.وا ردشدم که‌به‌بينيم چه‌جورحساب نگه میدارند .یک 

حسا ب شها تر دا شتیم باآلمان.که این رافقط باآلمان داشتیم .این هم آلمان هیتلری بود. 
اینهم ازکارهائی بودکه شاخت کرده‌بود .میا مدیکی ازهنرهای شا خت بودشگردهای شاخت 

بود .کشثیف ترین جنسی را که‌هیچکس نمی خرید این میخرید ,پنبه رامثلا" . پنبه ای را 


که اصلا" ارویائی ها دست نمی زدند . پوست . این تمام اینهارایرای تهیه جنگ میخرید . 


ابتهاج ( ۱ ) ا 

بدقیمت ها ئی که هیچکس دیگرخریدارنبود . میبرد .طلبکارمیشدیم ما درصندوق تها تر 
آلمان . ( ؟ ) آنجایک قلم مینوشتندا ینقدربه دولت ایران مقروض هستیم .برای 
تسویه این آنوقت میبایست یک ایرانی برودیک جنسی‌را درآ لما ن بخرد. آن رادیگرآنجا 
هرچه که‌دلشان میخواست میفروختند. برای چه بود؟ ایرانی‌هائیکه . باورکردنی نیست . 
ازتمام ایرانی ها می شنیدم که اینکه ارزنیست . خریدآلمان که ارزنیست .این تها تر 

است .مثل اینکه تها تر مفت است . چر! ؟ برای اینکه‌قبلا" برده‌بودندجنس را یک 

چیزی هم بجساب مابود. این آدم بدون تشریفات میرفت ازآلمان میخریدا زحسا ب تها تر 
برمیداشتند . نتیجه آن این شده بودکه یک مملکتی خودش را منترکرده‌یود .گول زده‌بود. 

که ما به‌بینیدچه کاریزرگی کرديم . سن وقتی که‌وا ردشدم میخواستم این حساب‌تها تر , 
رابه‌بینم . حساب تهاتر . حساب تهاتر نیود. بانک ملی صدهزارتومان درسال 
میگرفت .آ نوقت صدهزا رتوما ن خیلی پولبود .در ۱۳۱۷ . صدهزارتومان میدادکه این حساب هاا 
رابانک ملی نگهدارد . هیچکی دیگرنگه نمیداشت . من گفتم این ساب کو ساب 
روک کک ا عا ی د ی اواو کت 9 

این میا مددرگمرک این تعهدرا میداد. درچندنسخه . سبزوسفید , قرمز , آبی .همین 

چیزها ئی که بیوکرات ها خیا ل میکنندکه‌دیگربزرگترین کا ردنیا راکردند. یکی ا زاین نسخه ها 
راگمرک میفرستا دبرای بانک ملی . با نک ملی هم‌میکرددرپرونده‌بودا غیان. یک نفرمیآ مد 
ازپرونده بودا خیان این راب میداشت ‏ .هیچکس نبودکه مطالبه بکند .یه‌هیچوجه 

برای اینکه درروزسررسیدبانک میبایست این رامطالبه‌بکندا زبوداغیان » ورا خعقیب بکند 
منکه آمدم هرکاری کردم که بتوانیم اینهاراازروز! ول برویم حساب آنرات‌هیه بکنیم . ديدم 
غیرممکن است .گفتم مالیده . آن چیزی که تا!مروزشده است‌بگذاريم کنار. حساب‌باز 
میکنیم ,حساب دویل . که‌چه‌این ورق با شددرپروندهاش چه‌نباشد . میروددردفا تربدهی این 
!شخاصی . آبلیگیشن شان . ومیروددردفترروزنامه ویعدمیروددردفترکل . حساب‌ کل . که 
اینها همه با یدبا همدیگربخوا ندوموازنه بکند. که‌دیگرکسی نتوانددراین فعل وانقعا لی‌بکند . 
اتقاقا" این کارمارانجات داد. دریک مقابل آلمانها . با زهم میگویم . حرف توی حرف 


میآید. این چیزهائی است که من نمیتوانم خوداری‌بگنم . متین دفتری رئيس .نخست‌وزیر 
شد . یک نامه ای به بانک نوشت .که سفارت آلمان میگویندکه این ارقامی که بانک ملی سیدهد 


ایتهاج ( ۱ ) ۱۵ - 


راجم به موجودی درحساب فررفرانس کاسه‌این محیح‌نیست حالاکی اینکاررا میکند . 

یک تیسمری بود. الان یادم آمداسم‌او .تیسمری‌بودکه یک آلمانی بودکه‌دربا نک ملی 
موقعیکه آلما نها بودندزیردست گیل ها یمرکا رمیکردندگیل ها یمرهم بعدشدسفیرآلمان درتهران 
اماآن زمان اوسفیرنبود. اما تیسمر نما ینده‌تجا رتی آنها بود. این دربانک بودو 

میدا نست طرزنگا هدا ری حساب تها تر را دیده‌بود . که‌پرونده هست ویک ورقه‌ای دزبر 
پرونده میگذارندواین رایردا رنداثری ازآن باقینمی ماند. بانها یت رشا دت گفت 

چند میلیون ما رک تفاوت . من این نامه . خب البته . وقتی که‌این راهم درهشیت وزیران 
نوشته اند.ا طمینا ندا رند .که‌سفارت آلمان صحیح میگوید .من جواب دادم به‌نخست 
وزیرکها مکان نداردهمچین چیزی محیح باشد .دفا تربانک . دفاترمحیح داریم. 

حسا ب محیحدا ریم . واینها اشتباه میکنند. ومن این رارسیدگی میکنم ونتیجه آن 
رااطلاع میدهم . خبردادیم به آقای تیسمر . وآن یکی رااسدش‌یادم نیست . اما 

یک کسی بودکه‌درزما ن حکرمت هیتلری این سرپرستی تمام تجارتخانه های آلمانی 
راداشت . ازقبیل فراشتال و (؟ ) شرکت های متعدد دیگری بودند . آنهم راخواستم 
خودم نشستم باتمام متصدیان این امر. گفتیم یکایک تعهداتی راکه شمادا رید 

بیاً وریدبا ما تطبیق بکنید . چندشبانه روزاینکارراکرديم . یکا یک تصدیق کردند . 
صورت تهیه کردندکه دیدندبامال آنها محیح است . رسیدیم نصف شب به‌موقعی که 
حالامیخوا هیم صورت مجلس بنویسیم . این تیسمرگفت که من یک تلگراف فوری باید 
بروم‌مخا یره بکنم ومیروم . سقارت هم رویرووبا نک بود .گفتیم خیلی خوب بروید . 

ما منتظرميشويم . رفت .ماصورت جلسه راحاضرکرديم . این نماینده اص کاری 

اوبود .نماینده‌ای که‌نما یندگی این شرکت ها راداشت .سرپرست این شرکت هابود. 
اواین راامضاء کردومنتظرشديم تیسمرنیا مد .تلفن کردیم به‌سفارت آلمان .که تیسمر 
کجاست ؟ گفتندتیسمرنیست .کا رش راانجام دادورفت . این را هم نوشتیم درصورت مجلس 
که‌این قا دران فقیقه آخزی که: میبا یھت این راا مھا گند به این انه رفت ور قت 
فرسنادم‌برای‌دولت . برایاولین با ربوددرتاریخ گمان میکنم‌ایران .که یک دولتی آنهم 
مئل دولت آلمان . آمده‌است یک همچین چیزرسمی گفته است‌واینها این رافرستاده اند 


وچون دفترداشتیم .حساب داشتیم .نتو | نستند ۰ معلوم شدکه این ۳ من خیال میگد م 


ابتهاج ( ۱٩‏ ) اه 

کا نیت این اتید ۾ ایا بتکه غلات: اضرا یتو ا کستیم کا بت کم ربا ان 
طرزپرونده‌ای که داشتیم . اینها یک علائمی است | زکا رها ئی که میشد .نمی‌گویم سوء نیت 
دا شتنداشخاص .ولی بعضی ازآنها بلدنبودند. بعضی ازآنها عجله داشتند تحت فشا ربودند 
که‌رک کا ری را دریک مدت معینی‌بکنند. بعضی ازآنها برایتظا هربود .بیشترش برایتظا هربود 
که بتوانیم بگوئيم ماقانون داريم . ۹ 
س - حالا اینها را برميگرديم به‌اصل موضوع که کجابودیم ؟ که 

ج.د واخ به‌دا ورود + حا لا گربشو‌دکمی راجع. ههان هی 

ی تواچ که دورما رهم مرک او ۶۱ 

ج - پس بفرما کید . راجع به مرگ | وفرمودید در 

س گفتم . گفتم . خب اینکاری هم که بمن ارجاع کردگفتم که من یک نفرمنشی داشتم 
یک ما شین نویس دا شتم .من شروع‌کردم به‌ریکوروت کردن . طبیعی است اشخاصی راریکوروت 
کردم که دربانک شا هی با من کا رمیکردندومي شناختم . یک عده ازآنهاراآوردم .که 

بعدهم خب رسیدندبه یک مقا مات نسبتا" مهمی . یکی ازآ نها[ موخته بود. علیا صفرا موخته 
بودکه‌درحسا ب دا ری من نظیراورادرایران ندیدم . این رایعدفرستاده بودم به‌ریاست 
شعبه لندن . ومنتهاش یک آدم بدغلفی بود. اداره کردن اوکارآسانی نبود که ۰ علی 
امینی وقتی که وزیردارائی شداین رابردویعدا زیک مدتی نتوانست . بمن تلفن کرد 
که‌شما چطوربا این آدم‌کا رمیکردید؟ گفتم خیلی هم آسان ۰ خيلي‌هم راحت . خیلی هم 

آسان بود .| ما ا صلا" | عتنا به‌فلک نداشت .تعجب کردکه‌چه جوری میشودتحمل کردرفتاراین 

را. یکی دیگرچه‌چیز .. یک چها رپنج تابودند. اینها راآوردم وبااینها شروع کردم 

به یک رسیدگی به حسایهای شرکت‌ها . یک روزدا وربمن گفت که آقا . خواهش میکنم 
دیگرازبا نک شا هي‌نیا ورید . گفتم‌چرا نیآورم ؟ گفت رئیس بانک شا هی آمداینجا گفت 
که‌خب اگراینجرریشودما مجیوریيم باتک رابه‌بنديم برایاینکه‌فلانی همه اشخای‌مارا بهترین 
ا شخاص ما رادا ردمیبرد. گفتم خب پس من چه کنم ؟گفت واله‌نمیدانم چه کشید اما 

این مطحت نیست اینکاررا یکنید . گفتم من بروم درخیایان استانبول بمانم .برای 
اینکه‌دربا نک کشا ورزی درخی؛ بان . نه‌درخیا بان لا له‌زاربوه . گفتم درخیابان نت له زار 
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بروم جلوی درب به‌بینم هرکسی که ازاینجا عبورمیکندیگیرما ورا وبگويم . ببرم 

آقاشما بلدیدا ینکا رها را ؟ اینکه نمیشود . من آخه . من ازکجا پیدا یکنم ؟ 

گفت . گفت دیگرنمیدانم حالاخودتان میدانید. من بااین سه‌چها رنفر 

میبا يست بروم‌تما مشرکت ها ثی راکه‌درسرتاسرا یران ۰ مثلا" ما شین کشا ورزی .یک 

شرکتی درسیستان بود یک شرکتی درآذربا یجا یود . درحدودچهل شرکت بود . یک 

روزبمن تلفن کردآقا . که این کالا . این‌شرکت کا لادرخودتهرا نبود ورئیس آن هم 

غلامحسین کاشف ازدوستان خودداوربود . وکیل مجلس هم‌بود . یک وقتی هم 

بنظرم يا رئیس اطا ق تجا رت بود یانایب رئيس !طاق نجا رت تهران . 

س آاینها شغل افتخاری بود ؟ یاکا رمنددولت میشدندیا حقوق بگیربودند؟ 

ج -. هبيج اصلا" مطلقا 

س یا حقوق بگیربودند ؟ چی بودند 

ج - بله حقوق میگرفتند . شرکت درست میشد . این میشدرکیس هیشت مدیره . مدیرعامل. 

ویاخیال راحت مرحوم داوربدیخت که این مثلا" کسی است که‌یک عمرمثلا" می شناسد ش , 
دیگرخیا لش راحت‌بود . آمده بودازاوپول میخواست .یمن تلفن کردکه‌شبا 

یک رمیدگی بکنید .دوسه روزبعدتلفن کردچطورشد؟ گفتم چی چی رارسیدگی کنم ؟ 1 ن 

نه‌دفتردا ردنه‌حساب . عیچ هیچی نبود . گفتم من چی چی رارسیدگی بکنم ؟ من آدم 

فرستادم اصفهان . یکی آزهمین ها را فرستادم . یکی ازهمین ها را کهآ ورده‌بودم . که 

ازرویدفاتر براسور . یک براسوری بوددراصفهان . که‌اتفاقا "پسر اوهم 

درایران به دنیا آمده بود.فارسی رابهترازهرایرانی حرف میزد . وآمده بودایتجا 

درسرویس وزارت خأ رجه‌سفیرکبیرهم شد . آمباسادور شددریکیا زکشورهای گمان میکنم 

آفریقاشی ‏ . خیلی هم لوده بود. یک امطلاها تی ۰ زمین خوودن رامثلا" ژیما ن ژیلاتر 

| زا ینها درست کرده‌بود . خیلی خیلی آدم با استعدا دی بود «پدراین دراعفهان یک 

تجا رتخانه داشت ازقديم . این‌شرکت کالا درامفهان ازا وخریدکرده‌بود .من فرستا دم 

ازروی دفا تربراسور صورت بردارندکه چه‌چیزها به‌شرکت کا لادرتهران فروخته‌است .که 

اینگه‌پشت گوش مااست . این نداشت :واولین ... 

س ہ این بک شرکت صددرمددولتی هم‌بود یااینکه مختلط بود ؟ 
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ج - صددرصد دولتی ‏ . صددرصد دولتی ‏ . آقای غلامحسین کاشف هم رئيس آن .به 

دا ورگفتم چیزی نیست که‌من رسیدگی بکنم . من آدم فرستادم اصفهان . اینها رفتند 

آ وردند» دیدند » نگاه کردند . رئيس این حسابداری. اولین دفعه‌ای که‌مسبن 
برخوردکردم به‌این حقیقت . که‌ایرانی رقم رانمی‌خواند نگاه میکند. من خیا ل 

کردم من . ارقام اینها رانمی‌توانستم بخوانم . میبایست قلم‌بردارم .بعدا زهر 

سه عددیک ممیز بگذارم که‌بتوانم بخوانم . صدایم درنیا مد .گفتم من آدم کودنی 
هستم . اینها معلوم میشود . اینها عجب فوق العاده هستند . آینها چطور میتوا نند 
این رابخوانند یک روزی با همین رکیس‌حسا بدا ری شرکت کالاکه‌راجع یه همین 
موضوع ها بحث میکردم . آن چیزها ئی را که‌خودش دا ده‌بود.دیدم نتوانست بخواند .۱ه . 
متوجه‌شدم که اینها خودشان هم‌نمیتوا نندبخوانند .این بودکه‌وقتی که آمدم به‌بانک 
وقتی‌معا ون با نک شدم .۱ولین دستوری که‌دادم . این است‌که هیچ رقمی را .هیچکس 
دریا نک حق ندا ردینویسد یا ما شین یکند مگراینکه ممیزیگذارد. وهرکس این را نکند 
تنبیه میشود . وتنبیه‌هم کردم . برای اولین بارکه‌بشودرقمی زاخواند. بودجه‌دولت 
راوقتی میفرستا دندبه مجلس درروزنامه ها درمیا مد. من میبا یست با زمدا دیردارم 
هرسه رقم رایک ممیزیگذارم که بتوانم بخوانم . ایرانی اهل خواندن رقم نیست . رقم را 
ا ینقدربی اهمیت میداندکه صفرش یک نقطه کوچکی است که‌گفتم یک مگس یه نشیندیک 
صفراضا فه میشود .خب این حقیقت ها. این رابارها گفتم . یک روزی هم درحضور 
انجمن . انجمن شا هنشا هی . سازمان شاهنشاهی وخد مات اجتماعی . که شا هدخت 
اشرف تاء سیس کرده‌بود . من آنوقت رئيس بانک بودم یک عده ازبانک فرستادم که 
حسایهای اینها را درست بکنند . خزانه‌دا رهم‌بودم . حسایهای مرتب دفا ترصحیح حسابی . 
بتا بودبروندگزا رش سا لیا نه‌بدشند_ .آشتیا نی هم دبیرکل بود یک همچین سمتی داشت . 
دییرکل بود بنظرم . 

س ‏ کدام آشتیانی ؟ 

ج - آشتیانی که دا ما دوشوق الدول: . اسم کوچک اوچیست ؟ وکیل‌مجلس بود.ازآن آشتیانی های 


معروف بود .اسم کوچک آورانمیداتم . اماداما دوئوق الدوله . من گفتم . محض رضای 
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خدا . این ارقام راطوری بنویسیدکه بتوانیدبخوانید. گفنندچه آقا؟ گفتم شما 
آقایان دکترها .آخردکترها بودند .هم پزشک . هما شخاص تحصیل کرده بودند .گفتم 

شما هیچکدا م تان رقم نمیتوا نیدبخوانید. خیلی به آنها برخورد. رفتیم‌درکاخ. 

گزا رش راشروع کردبه خواندن . به‌اولین رقمی که‌رسیدگیرکرد. دومی رقم گیرکرد . 

همه نگاه کردندیمن . گفتم دیدید . من شرط می‌بندم که یک ایرانی با لاترین 

مقام رادارد.یک ارقام نه شیفیری میدهم .نمیتواند بخواند. اینکه رقم برای 

ایرانی اهمیت نداشت . یکی زبادباند . یکی کم با شد .میگویدچه | همیت دارداآ قا ؟ 

چی چی است ؟ دنیاکه زیرورونمیشودکه ؟ به هرحال من آن رسیدگی راکردم به 

داور . رفتم‌شب پیا +اور . شب رفتم . ساعت هشت شب یمن وقت دادند. رفتم گفتم 

که قا .این شرکت کالا ی شما درخیایان سپه‌است . از همان مستقلات مال رضاشاه 
هم‌بود . 

س - مستقلات‌شهری هم مگررضاشاه داشت ؟ 

ج - (؟) این متعلق بد اوبود .که‌بعدها چه‌غدنمیدانم . آمایک وقتی وزارت با زرگانی 
هم آنجا رفته‌بود. این شرکت کا لا آنجا بود .گفتم این درخیابان سپه است . رئيس آنهم 

| زدوستان شمااست . کاراوهم | زساده‌ترین کارهااست . این وقتی که طرزحساسش 
اینطورباشد وای به حال آن شرکتی که‌دربلوچستان دارید » سیستان دارید, گرمان 
دارید, آذ, ایجان دارید. گفتم آقای داورنکنیداینکار را . گفت که مرحو م خدا 

بيآ مرزدمرحوم منصور مستوفیا لمما لک را .مستوفیالمما لک عقیده اش این بودکه تا ماآدم 
ندا شته‌با شیم .دست بکارنزنيم . من برعکس معتقدم .با یدشروع بکنيم .وآدم رابعدش 

پیدابکنیم و تربیت بکنیم. گفتم من خیال نمیکنم اینگا رشدنی باشد ‏ . گذشت .تعریبا " 
یک سال !زاین گذشت .برای اینکه‌ةراردادمن یکساله بود . در همان روزها شی 
که‌ا ین خودش را کشت .تقریبا " منقضی شدکه قراردا دسال دوم مرا بدرامضاء کرد .یک 

کمیسیونی خبرکردند . بازبدون آنکه‌يدانيم موضوع چیست ؟ رفتیم آنجا . دراین‌کمیسیون 
بازهمین اشخامی‌که‌همیشه بودند . هژیر » صادق وثیقی » على امینی » على وکیلې» 
گمان میکنم گلشاشیا ن‌هم شایدبود. رفتیم . اولین چیزی که دا ورگفت. گفتش که صورت 
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این شرکت ها را بيآ وریدوبه‌بينيم کدا مشا ن را با یدنگهدا شت وکدا مشان را منحب ل 
کرد. صورت رادرآورد . ازاول » شرکت ساختمانی » که رام پدراین هوشنگ رام رئیس 
آن بود. گفت اول این رابا یدمنحل کرد. من ازاملا" سراغ آن نرفته بودم . بعد یک 
دفعه رفتم مشثل أینکه بعدها . 

س نگفت چراقرار.است اینهامنحل بشود. 

ج -حالا » حالابه‌بینید. این رامنحل . آن متحل . متحل . هما نجورازبالا تا 
پائین . این شرکت هارامنحل کرد وا نوقت گفت . که‌خدا بیا مرزدمرحوم مستوفی لمما لک را . 
میگفت که تاما آدم نداریم نبا یددست بکارزد . من یقین دارم آن اشخاصی که آنجا 


حضوردا شتند‌هیچکدا مشا ن متوجه این مطلب نبودند ۰ من تعجب کردم ۰ این درست عکس 


آن چیزی است که‌درهمین اطاق بمن گفت یکسا ل پیش جلسه بعدقر! رشددر 


دفترنظا رت برشرکت ها . من موقعی که هن 


1 


روایت کننده + آقای ابوالحسن اینها چ 
تا ریخ : ٩‏ آکوست ۱۹۸۲ 

محل + شهرکان - فرانسه 

مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوارشماره ¢ ۲۵ 


درخاتمه جلسه فرارشدکه جلسه بعدی درمحل کا رمن باشد » نظارت برشرکت ها . که 
خانه مشیرالدوله خیابان رویروی سفارت انگلیس است , اسم کوچه‌آن رافرا موش 
کردم ,آن یک خیابانی است که روبروی درشرقی سفارت انگلیس که آن خانه مشیرالدوله 
رااجاره کرده‌بوديم . آنروزحمع شدیم . بله جمع شدیم آن روزآنجا . ازداورخبری 
نشدگفتم تلفن بکنید چه‌طورشد ؟ رفتندوگفتند که پیشخد متش 

نت موضوع رگش رامیگوشید ؟ این راقبلا" فرموده بودید. 

خز ل کا یی ار اغواست‌یای. سلقن ‏ کفت خودکفی کرد او شیاین ور ا 
براین آن کاری راکه درمنحل کردن‌شر کت ها بودمعلوم میشودکه رضاشاه برای اولین 

با رشنیدم › به‌او باتوپ وتشر وبانها یت اوقات تلخی شایدهم به‌اوبدگفته‌بوده 

س - تصورمیفرما کیدکه‌فشا رها ی‌دا خلی آیابازرگانان بزرگ واینهاء آنهاهم ملاکین 
آنها قدرتی بودند » نقشی داءتند که فشاری روی رضاشاه‌بگدارند؟ آنها با عث شده 
باشند ؟ 

ج ‏ گمان نمیکنم » گمان نمیکنم . بها نه‌گیری بودفقط برای اینکه این آخرین 

شخصی بودازآن سه نفری که به سلطنت رضاشا ه‌کمک کرده‌بودند . تیمورتاش بوده » 

نصرت الدوله بود وداور. به‌عقیده من داورراهم مثل آن دوتاازبین میبرد. 

توی این سه‌تا اصلا" آن نصرت الدوله بیخود جزو این ترای آنگل و 
برای‌اینکه آویک آدمی بودکه‌بنیده من یک آدم جاه علب بودا ما پول میگرفت »پول 
گرفته بود دیگر . قرارداد ۱۹۱۹ راپول گرفت امضاء کرد . هیچ اصلا" قابل مقایسه 


نبودنداین دوت ۰ آ ن‌بر جسته بود تیمورتاش هما نطوریکه شرح دادم یک عیب داشت 
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ویک عیب وآن عیب رانداشت البته کامل بود . اماداور هیچ قابل مقایسه نبود 

حتی با تیمورتاش . فوق العاده به تیمورتاش نزدیک بود .برای اینکه من خسوب 
تافر دان وزی که تراش زو کم هھ ها ی تا ند کت فو ما او 

ملا قات داشتم » آن وقت توی بانک شاهی بودم گمان میکنم . بحد ی متاء شر بود 
ویقین دارم که گریه کرده‌بودا ما نشان نمیداد .بحدی متا ثربودکه‌نما یا ن بود . 
نمیتوانست هم مخقی بکند . خیلي با همدیگرنزدیگ بودند » خیلی این به اوعلاقه داشت . 
این وقتی‌که بها وتغیرکرده . شاه به‌اوبدگفته تکلیف خودش ر!د.انسته , حالا این 

ممکن است بهانه کرده‌باشد .اینها راتمام روی حدس من هیچ سعی‌هم نکردم کنجکاوی بکنم 
اصلا" من مجالش هم نداشتم که‌بروم به‌پرسم تحقیقات بکنم که چطور شده . ولی یقین 
دار م که این ازایبنجهت بوده » خودش راکشته که خلاص بشود . واما راجع به اینکه 
صفات برحسته داور »گفتم مفات برجسته اش این بودکه‌یک چیزی راهم که نمیدانست 
مثلا" درمسا گل اقتصا دی املا"وا ردتیود» این میبایست ایتهم یکی ازضعف‌های ایران 
نه فقط ایران کشورهائی مشثل ایران .این رابارهایخودداور وبه‌علی امینی »هژیر 
اینها گفتم . این یک | طلاعا تی راکب میکرد توی دفترخودش یا داش میکرد صحبت میشد 
که مصرف شکر » مصرف‌صادرات پوست‌ایران , صادرات بشم ایران » تمام اینهارا و 
حافظه فہت العاده ای هم داشت حفظ کرده‌بود .وقتی که ميآ مدندبر! ی‌تجدید‌مذاکرات 
قراردادباشوروی ها ءکه‌قراردادمبادله جنس باجنس بود. آنه تمام میا مدند مجهز 

با پرونده ها » پرونده ه ازروزاولی که‌این قراردا دبا آنها بسته شده بودتاآنروز » 
مسلح ومجهز ميا مدند ءطرف‌ایرانی برای اولین با ربعضی ازآنهادراین جلسات 

شرکت میکردندکوچکترین اطلا عی‌نداشتند . هیچ پرونده نداشتند . اگرکسی پیدا میشد 
مثل‌داور فقط روی حافظه اش بود .یا آ نیا داشت ها ئی که‌توی دفترش کرده بود. در 
ایران بهیچوجه رسم نیست که یک کا ری که انحام میشود این کسیکه انبام داده گزارش 
بدهد واین گزارش بایگانی بشود واین بایگانی بماندسرجایش ودراختیاراشخاصی 


که بعدها ميا یندگذ‌اشته‌بشود . همچین چیزها ئی اگروجودداشته باشد یکی درهزار . 
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ویک اشخامی که خودشان این ابتکاررابخرج میدهند جزوسیستم‌نیست .سیستم حکومتی 
ایران یک همچین چیزی راندارد » نداشت وندارد. ندارد .الان هم نداشت » آخری ها 
هم نداشت . اینکه همیشه میگعتم در مقابل خا رجی ها مغلوب است . چرا ؟ برای اینکه 
ایرانی چون اطلا ع ندارد نسبت به آن خا رجی ظنین است میگوید: ین‌پدرسوخته آ مده 
کلا ه بردارد. این حرم زاده . حالاطرفش میخواهد روس باشد » ژاپن باشد. انگلیس 
باشد » آمریکاباشد فرق نمیکند . این میدٌویداینها آ مده‌اندکلاه مرابردا رندوبا نظر 
سوء ظن نگاه میکند . آن یکی آمده مجهز میداند که اسلا ف این آدم چی چی گفتند » 
تما م اینها را خواندهاست‌قبل ازاینکه بیاید. ببینید‌این را آنوقت مقایسه بکنید 
ببینید درچه‌وضبی هست این ایرانی . ایرانی هرحرفی که میزند روی هوااست . او 
باسند, باسابقه‌ای ازگذشته بدیهی است که ایرانو, همیشه دراین مذاکرات همیشه 
مغبون میشود آن طرف منافع خودش راحفظ میکند . صرفا" برای اینکه اولا" بی اطلا ع 
است ودرنتیحه بیاطلا عى سوء ظن دا رد وسوء ظنی است که فطری ایرانی است .ایرانی 
سوء خن نسبت به همه چیز دارد» همه‌چیزراباید کمپلیکه یکندبعدبروددراطرافش 
شاخه وبرگها ئي درست بکند » گنده بکند » یک جوردیگری تعبیرکند, هیچ طرز 
ساده نگاه‌نمیکند به‌قضایا . آنوقت این میشود رفتار این یک دولتی » بایک دولتی 
دیگر . من همیشه مخا لف بودم که دولت بادولت کاربکند .بگذا ریدافرادایتکاررا 
بکنند »برای اینکه افرا دخب هرچه‌باشد هرچقدر هم بیسوادباشدمنافع خودش رااگر 
حقظ بکندمیداند »یا دش هست ویااگر . نمیدانم درتجارتخانه های ایرانی چه‌جور 
ميکردندقديم . امااوهمان حاجی اطلا عاتی داشت | زپدرش به‌اورسیده بودخودش هم 
بطرزهما ن فدیمی چرتکه داشت باسیا ق آن حساب رانگه میداشت . من معتقدبودم که 
البته حجم‌کارآن زمان هم کمتربود اماوقتی که‌برخوردکردم به آن قضیه جواهرات 
رانمیدانم گفتم‌براتون ؟ حواهرات سلطنتی راکه‌دربانک گرو گذا شته‌بودند؟ بله 
آنهم یکیا زچیزی هاگی است که‌بایذبه شمابگویم . آنجا برخوردکردم به یک همچین 
موردی . تفا وت بین زمان مظفرالدینشاه وناصرالدینشاه وزمان پهلوی . حجم 
کارآنوقت تصدیق میکنم کوچکتربود , خیلی‌کمتربود , اماباهمان سیاق قدیم وبا 
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سياق قدیم روی این طومارها یک چیزی برای من پیدا کردندکه همان روزی که 

این را پیدا کردندمن دربانک شا هی بودم .گفتم بهیجوجه من الوجوه امروزاین 

آقایان دروزارتخانه هایشان نمیتوانندپیداکنند .بااطمینان این را میگفتم 

برای اینک‌دید ه بودم طرزکا رشان را . 

حالاراجع به مرحوم داور اگرچیزهای دیگری , سئوالاتی ءچیزهای دیگری. 

س- پایه‌گذاری مسائل اقتصادی , وبازرگانی ابران راکه میگویندایشان پایه 

گذاری کردند؟ 

ج - دراین تردیدنیست . برای اینکه میگویم این منتها یک کارهاشی رابر عهده 

گرفت کها بزا رش رانداشت . من این راگفتم اولین برخوردی که‌داشتم باشرکت 

کالا رفتم ساعت هشت پیشش به اوگفتم . گفتم این دوست شمادرتهران است 

فاصله ای ازخیایان سپه است‌تاوزارت مالیسه . هیچی ندارد. شماآنوقت چطوردر 
سرتاسر ایران شرکت درست کردید به چه؛میدی ؟ که‌اینها اینکا رراخوا هندکره؟ 

گفتم‌به عقیده من اینکا رمحیح نیست .نمیتوانید . آن مثال زدته‌بایدکارراکردو 

آدم راپیداکرد . اما پندروزقبل ازک تنش گنت حق با مستوفی الممالک بوده که تا 

آدم » آدمش رانداشته باشد دست به کارنبا یدزد . 

س - یعنی معتقد ستیدکه‌بهرحا ل اویک انقلا بدا ری درایران بوجودا ورد. 

ج - گفتم وزارت دا دگستری را » دادگستری را زیروروکرد ویک دا دگستری درست کرد 

قوانینی گذراند. امایااآن قوانین راچه حوری میبا یست بگذرا نند ؟خودبدبخت 

که نمیتوانست بنشیند تمام این قوانین را ینویسد . اوهم میبایست به اشخاصی بدهد 

آنها هم میبایست بنویسند , آنها هم آنوقت میبا یست بروند بدهنداین را درکمیسیون 

عدلیسه که‌رسیدگی بکندواین راهم شایدا ومشول کرداین قانون راء که تصویب بکنند 

یکسا ل اجرا بشودودوبا ره‌برگردد . 

س - برهم میگشت ؟ 

جم ‏ بخاطرندارم » بخاطرندارم نمیدانم » بخاطرندارم شایدهم برنمیگشت .مشکلا ت ایران 

اکر آدم بخوا هدقضا وت بکندا ینستکه اول حقیقیبا " فاقدآدم است . طرزرفتارهم با 
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که به دا وردادم . گمان میکنم آنوقت وزیردا رائی شده‌بود .گفتم آقابیائید یک 
کا ری بکنید محض رضای خدا » یک حقوقی بدهیدبه کارمندانتان که اینها مجبور 
نبا شندهزدی‌یکنند . گفت اخیرا " به مادون رتبه ورتبه یک دوتومان درماه 
اضافه حقوق دادیم وماهی سیصدهزا رتوما ن شده‌بودجه . گفتم آقای داور همین 
استدلال غلط است . هیچوقت شده که مستخدمی خودش رابکشد | زاین مستخدمین › 
برای اینکه‌گرسنه است ؟ چه‌جوری زندگی میکند؟ گفتم قسمت عمده‌شا نآ ن پولی 
راکه میبایست بیا یدتوی صندوق دولت یک دهم آن ممکن است یک صدم آن رابگیرند 
وبااین زندگی میکنند . من معتقدم اگرحتوق کافی داده بشود درآ مددولت افزایش 
پیدا میکند . برایابینکه الا اینها یا درآ مدنا مشروع زندگی میکنند. متتها چه‌جوری 
مینوا نندزندگی بکنتد . خب | ی‌قیولش براش مشکل بود . رضا شاه که! صلا" معتقدبود به 
کرات شنیدم , معتقدبودکه به‌ایرانی هرچی بدهی با زهم‌دزدی خواهدکرد. بنابراین 
چه‌لزومی دا ردکهآ دم بیشتربهش بدهد . من خیال میکنم رضاشاه با ورتمیتوانست بکنسدکه 
ایرانی ممکن است وجودداشته‌باشد که بتواندمیلیون ها بدزدد و دزدی نکند . 
س - این نظرش‌راجع به‌ارتش هم همین بود به آ نها حقوق کم میدادیا درآنموقع؟ 
ج - میگویم رفته بودیه‌با زدیدژاندارمری , آنوقت اسمش راگذاشته بودند چی ؟ 
اقا و ھی رانک ام اترات را نش کدا فة يودنو ا مخییه: اه وی 
آنهم مثل اینکه احمد آقاخان بودآنوقت » وقتی که‌واردشده‌بودآنحا به‌همه‌گفته 
بود » به‌اطرافیانش‌که دستها یتان توی جیبتان بگذارید › اینجا میزنندجیبتان 
را » یعنی ؟مده‌اید به‌مرکز دزدها .با علم به‌ابنکه دزدی وجوددارد اودرصددیر 
نیا مد. وگمان میکنم این وا ههمه‌ای که‌دا ورداشت » بمن نگفت اماخیال میکنم 
میشناخت » روحیه رضاشاه وامیدا نست ومیدانست این حرفها رانمیشود به‌اوزد که بيا کید 

ایرانی راسیرنگه دارید براءاینکه . من معتقدم »۰ اطمینان دارم , ایمان 

دارم ازچیزها ئی که میشنیدم ومیدیدم وطرزفکراین آدم این بودکه ایرانی نمیتوانید 


شما سیرش بکنیدکه دزدی نکند. اين دزدی ر! درهرحال خواهدکرد. 
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س - نظرخودسرکار چی است ؟ 

ج - من اینکارراکردم ونتیجه گرفتم . خوشحالم که این سثئوال رافرمودید. من 
رئیس بانک ملي بودم .بانک شاهی بودشصت ساله » یک کا درتربیت شده که قسمت 

زیا دش ارمنی . اماایرانی های مسلسا نشان را تربیت کرده‌بودند باکمال صداقت 

برایشان کارمیکردند .انگلیسی ها یک مقداری اول طلا آ وردند که دادند» چون 

مال نها بود نصفش رادادند به‌بانک شاهی ۰ نصفش را دا دندبه‌بانک ملی که 

بفروشد . این طلاها حکه های متعدد » مختلف بود » سکه های کینگ جرج بود. 

مال ویکتوریا هم بود. دربازار » اینهم یک چیزی که من نمیدانستم تا آنروز 

دربا زار هرچه تا زه‌تربودقیمتش بیشتربود . وفاسفه آن اینست‌که ساشیده میشودطلا 

درنتیجه مثلا" پنجاه‌سال که یک سکه‌ای که‌درجریان باشداین وزن اولیه راندا رد 

واین بودکه این رزگرها قدیمی ها را کمترا زجدیدی میخریدند . ما این راشروع کردیم 

به‌فروختن . باتک شا هی هم‌فروخت . بعدها شنیدم » همه میگفتند . همه که ؛ شخا صی 

دربا نک تاهی آن متصدیان فروش سکه های جدیدراخودشان را میخریدند سکه های قدیم 

رام ۶,وختند این رادیگرهمه کس میدانست . به‌کرات » به‌کرات مواردی پیش آمد که 

بانگ‌ملی کا ری واکه: میکود با مدا قتمیگود. ود رآ نما دودی تید من تمیگویم در 

باتک ملی دزدی نبود اما ادعا میکنم که مردم قبلا" حساب میکردنددزدی بکنند يانه ؟ 

برای اینکه روزاولي کهآمدم گفتم من باشمایک حسابی بازمیکنم .شما یک طلبی دا رید 

من این رانسبت به شمااداخواهم کرد. یک دینی هم داریدوآن اینست شما اگرصدا قت 

نباشد » اگرصمیمیت نباشد هیچ قدرتی نمیتواندشمارانگه دا رد .یک پیشخدمتی رایرای 

گرفتن نمیدانم دوتوما ن بودمتفصل کردم » کارمندراهم همین جور واین درنتیجه 

هشت سال یک دستگاهی بوجودآ مده‌بود که من بوحودش افتخارمیکردم نه فقط من . 

من شبی درسرمیزشام بانک آو انگلا ند که جلسه‌سالیانه بانک وصندوق بود باتک 

جها نی وصندوق بوددرلندن دومین جلسه سالیانه بانک وصندوق در ۱۹۴۷ درلندن بود , 


سر میزشا ه پیش من یک آدمی نشسته بودکه سرپرست کنترل ارز بوددرانگلیس . برای 
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اولین بار درتاریخ انگلیس مقررات ارزی داشتند زیرنظراین ( ؟ ) بود 
او گفتش که من نمی شنا ختمتش که‌خودش معرفي کرد من ( ؟ ) پیش »بین هرکسی 
هم یک نفر ازبانک آو انگلاندها نشانده‌بودند . گفت که من شمارا خوب میشناسم . 
گفتم شما چطور مرا میشناسید؟ گفت میخوا هیدبرایتان‌شرح بدهم شماچه جورآدمی 
هستید ؟ گفتم خیلی ميل دارم . گفت » یک آدم بسیا رتندخلق » خیلی خیلی سختگیر 
بسیا ردرست » نمیدانم چی فلا ن » فلا ن » قلان » فلان » گفتش‌که اعتباری که 
با نک ملی دربا نک 1و انگلانددا ردکمترا زبا نکها نی هستش ازاروبا که به اندازه شما 
اعتبا ردا شته‌باشند . گفتم من‌همیشه افتخا رمیکردم به اینکه بانک ما مبا ها ت دا رد . 
وخوشوقتم که یک همچین چیزی رامیشنوم . چرا ؟ برای اینکه در ۱۹۴۷ بودکه 
دولت انگلیس برگشت به گلداستاندا د . وچندهفته بعدا زگلداستاندا ردراگفت علط 
کردیم . برگرداند. درموقعی که اینکاررا نردندیعنی آزادی مطلق گفتند الا ن دیگر 
استسرلینگ کانورتابل هست .یک کارنسی هست که پشت سرش طلا هست وچه‌هست 
فلان واینها . آزادی . بتمام بانکهای مسرکزی دنیا تلگراف کردند وخواهش کردند 
که برای همکا ری با یا تک آوا نگلاند تقافا میکنیم که خودا ری بکنیدا زتبدیل غیر 
ضروری .من این را صددرصداجراکردم؛دستوردادم درتمام شعیه ها . بانک های 
دیگرا سپی‌کو لاسیون کردند . این را ضعف دانستند . فوقالعاده هم متضرر شد . 
آنها ا ستفاده بردند . من‌ابن‌استفاد ه۵رانبردم من میتوانستم اینکاررابکنم نکردم. 
درفروش طلا که میا وردم‌وسکه میکردم بعدهااین رامیدانستند دیگر .اتفاقا" یکی 
از گاورنرهای یانک آو انگلاند سرجرج بولد الان بایدتگاه کنم ببینم هست 
يانه ؟ این درواشتگتن یک وقتی سروکارداشت . یک سمتی داشت | زطرف دولت انگلیس 
درصندوق .یک روزی من به این برخوردکردم درتوی خودصندوق » این مرا به یک 
نفردیگر معرفی کرد والا اوکی بود ؟گفتش که‌این مسترابتهاج کسی است‌که پول ایران 
رانجات دادواگر این نبودایران پولي امروزنمیداشت . این راگاورتر بانک آو 


انگلا ند میگفت . این سرتاسردنیا این شهرت را دا شت . ویهمین جهت هم بودمن موفق 
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شدم‌که‌یک مه‌موراندوم ... با دولت انگلیسامضاء بکنم که‌بی نظیربود. که این هم 
شرحش را خواهم داد. 

س - دلم میخواست نظرتان راجع به کارمند ایرانی » مخصوصا" کارمنددولت ایرانی» 
وتاء یید یا تکذیب این نظرکه بعضی هادارندکه کارمندهای ایرانی اصولا" دزدند؟ 
تنبل ستند ؟ 

ج - هیچ همین چیزی نیست .هیچ همین چیزی نیست . من افتخا رمیکردم . 

س - تجربه سرکار چی بود ؟ وجه کردید که نتیجه معکوس ...؟ 

ج - اولا"افتخا رمیکردم بتمام معنی افتخارمیکردم به‌وجود یک . وبرای همین هم 
بود وقتی بمن تکلیف کردند که بروم نمیدانم نخست وزیریشوم » بروم چیز بشوم .حکم 
بمن داده » سا عدبمن حکم کتبی دا دکه‌بروم رئیس‌سازمان برنامه بشوم مد هاش گفت 
بانک هم زیرنظرخان باشد گفحم‌مواگرینا است دوحارا انتغاب‌یکتم من این بچه ای است 
که تربیت کردم دارم بزرگ میکنم من ول نمیکنم . علا قه‌داشتم . افتخا رمیکردم که 
آنوقت درحدود دوهزارکارندداشت . درموقع جنگ » درموقع قحطی » درموقع بی‌مرکزیت 
نبودن مرکزیت » نبودن حکومت » اشفال شده‌بودپا یتخت ماازطرف‌سه قشون اجنیی » 
حزب توده حکومت میکرد اشخاص را میگرفت توقیف میکرد دریک همچین موقعی که مطقا 
اتوریته ای وجودنداشت بانک ملی بانها یت ایمان کارمیکرد . 

س- علتش‌جی بود ؟ 

ج - علتش ؟ نشان دادم درعمل که‌هیج قدرتی نمیتواند نفوذ بیدا بکنددربا نک . 
قواما لسلطنه به‌شما گفتم دوست من کسیکه اینهمه محبت بمن کرده بود بمن نوشت 

که ر کیس شعبه بهلوی تان رااخراج کنید .بهش گفتم آقا برای چی ؟ گفت نادرست است 
نه گفت باشوروی هاهم‌ساخته . فرستادم که شرح هم دادم . 

س - که به کارمندانتان امنیت شغلی میدادید 

ج - روز اولی که‌آمدم همه آنهاراتوی صندوق بانک » گیشه بانک خواستم به‌این عبارت 
به آنها گفتم » گفتم من به‌عبارت‌حسابداری وبانکداری به شما صحبت میکنم این روابط 


من باشما دوجنبه دارد یک ستون بدهکار »یک ستون بستانکار » من بشما بدهکا رم 


ابتهاج ( ۲۰ ) ماو - 


یک چیزها ئی را که حعهدمیکنم برای شماخواهم کرد » تا: مین میکنم زندگی شمارا که 
شمااحتیاج نداشته‌باشید دزدی بکنید باآن حقوق نمیگویم زندگی مرفه بکنید اما 
میتوا نیدزندگی بکنید . 

س اگردراین موردتوضیح بفرماشید چه اقد .ہی کردید ؟ 

ج - اقداماتی که‌کردم در موقعی که‌قحطی بود ._ آین رادربانک رهنی شروع کرده بودم 
نانوائی درست کرده‌بودم دربانک رهنی . آمدم دربانک وچیره‌یندی کردم . آمدم عیین 
همین را دربانک ملی پیداکردم نانوائی درست کردم میفرستادم آرد میخریدند به 
قیمت‌های ارزان از راکز ,ازبازارش این رامیا وردم درآنجانان میکردم .اجناسی 
راکه میخریدم به نازلترین قیمت میخریدم میفرستادم مثلا" › آنوقت روغن کرمانشاه 
بود» کرمانشاه میرفتند روغن نیخرید‌ند تمام حبوبات و لوازم دیگرزندگی را . خواریار 
راازجا ها ی دیگردربا زار عمده‌فروشی میخریدم میا وردم باتخقیف میفروختم » با تخقیف . 
عوض آینکه حقوق بدهم که همش بشکل خقوق باشد که ایجادتورم میکندوهیج اشثری ندا ردو 
یا رها این رابدولت‌گفتم وهیچکی این راقیول نگرد . گویاوزارت‌جنگ مثل اینکه یک 
وقتی یک همچین چیزی راکپی کرد . من به آنهاجیره میدادم به‌تعداد افراد. 

س- افرادخانواده ؟ 

ج - افرادخانواده . این راآنروزی که مهدی سمیعی » خردحو ءیپرم رفته بودنداین 
چیزها درست کرده بودند این رابه آنها گفتم . گفتم دربلشویکستان یک همچین چیزی 
وجود ندارد. این رااتفاق؛ " اولین دفعه ایست‌که من این اکسبرشن رآ گفتم .گفتم 
دربلشویکستان » چون اینها را میدانستم چپی هستنددبگرهمشان . گفتم دربلشویکستان 
یک همچین رویه ای نیست » وجودندارد که نگهبان بانک » یک نگهبان ویک زن وپنج 
بچه » هفت جیره میگیرند همان جیره ای راکه من میگیرم » همان برنج » همان روغن » 
همان قند وهمان چائی ء به نصف قیمت , نصف قیمت آنرابانک میداد بااین تفاوت 
که من برای‌خودم وزنم ویک پیشخدمت ء من سه تامیگیرم او هفت تامیگیرد . گفتم در 
بلشویکستان بمن نشان بدهیدکه بهترازاین رفتاری باشد . بیمارستان وجودداشت اما 


ابتهاج ( ۲۰ ) = وا بت 


من این بیمارستان راتقویت کردم .بهترین دکترها » بهترین اطاقها » بهترین 
ادوات‌طیی 2 آنچه که. اژدنتم برمیا مدبرای آنا متکردم وا ا نها مجاتی.. 

س مثل ایینکه درسطحی بودکه حتی افقرادغیرکارمندهم‌علا قه داشتندکه در 

آنجا مثلا" عملشان کسندوبستری بشوند؟ 

ج - هرکس ازاعیان ازمتشخصین میخواستندیک جاشی »یک مریضخانه خویی بروند 

میا مدندا ین مریشخانه . جانداشتیم به‌همین جهت هم بودکه آن قسمت عفونی را 
گفتم نمیتوانید که حذف بکنید . قسمت زایمان رایمن پیشنها دکردندکه حذف بشود 
این رانمیدانم به شماگفتم موضوع مادرم آنوقت تقاضاکرد که خواهرم 

که میخواست ؟ 

س - نگفتید . 

ج نگفتم . گفتم نمیشود . گفت آخر چطور نمیشود ؟ تومیتوانی بگوئی 

گقتم میتوانم بگویم امانمیتوانم استشنا بکنم . یکی دیگر از خوبی ها 

ضمین پرنسیب بود 

س - مورد مسکن چطور ؟ 

ج - درموردمسکن » وام مسکن » وام مسکن میدادم وبالاترازهرچیز این بودکه تما م 
افرادیانک ملی بدون استشنا موء من شده بودندکه هیچ نفوذی دربانک نمیتواند رخنه 
بکند این مهمترا زهرچیز ما دی بود. واین رایه کر ات دیدند. یکیش موردقوام السلطنه 
بود .یکی دیگر یک مرتیکه ای بود » یک دیوانه‌ای‌ بود نماینده مجلس . ای داداسمش 
الان بازهم یادم نیست بله . یادم‌خواهدآ مد. این ازسمنان وکیل شده‌بود .یک روزی, 

آ مدپیش من گفتش که این رثیس شعبه شما درکارهای سیاسی مداخله میکند . گفتم حق 
ندارد اگربکنداخراجش میکنم . واینهم گفته بودم »به شما هم‌توضیح دادم که در مورد 
حزب دمکرات یک نفررااخراج کردم که رفته بودتبليغ کرده بود . این رایبینیدبه 
این جنبه اهمیت بدهیدها که یک کسی بخودش اجازه بدهدکه‌برای حفظ کارمندانش و 


اینکارهم درست درسازمان برنامه کردم 


ایتها ج ( ۲۰ ) = ۱۱ - 


سد ( ؟ ) این رابیرید به زمان برنامه تان واین کارهائثی که‌دربا نک 

ملی درموردتاء مین احتیاجات افرادکردید درسازمان برنامه چه کارهای مشایهی کردید؟ 

امیس کار ها وا کرو رای ایک پم شین ت هم رک کف طا ری .ماس که 

ناون کا رگویتی نا ت یوو ا ووا اور دو فا ونان برها مه وام اتتهار ادر ها شا هم 
پیاده. کردم دادن وام » دادن کمکهای خواروبار » تمام اینها را درهمانجا هم کردم 

در سازمان برنامه هم کردم . اما مدت توقف من آنقدرنبود . من چهارسال ونیم بودم. 

س - همان احساس نسبت به کارمندان ....؟ 

ج - همین احساس بود که بمن بعدا زآاینکه رفتم بمن میگفتند ماوقتی ازطرف شما میرفتیم 

پیش وزراء احساس میکردیم که‌برای ما اهمیت قائل ستند . بعدازشما دیگرماآن آدم 

نبودیم » آن شخصیت رانداشتيم . برای اینکه پشت سرشان ایستاده بودم . 

یگویم برای اینکه پس‌فردا من میمیرم میروم این جیزها میما نند . وبرای این است 

که ایرانیانی که‌درآینده میایندیدانند. که این چیزها صرف میکند . بمن میگفتند 

اخ ان ایا رر ا یرای کي کک رخا ل سکن سردم قفر ھتان جرا 

آن دنیا میخواهی بکنی ؟ گفتم برای خاطر خودم میکنم » خودم » من یک شا هی 

نداشتم وقتی که درراءس‌سازمان برنامه بودم . مقروض بودم درتمام مدت کاریرم 

مقروض بودم . رئیس بانک ملی وقتی که بودم حقوق من رسید به‌دوهزاروپانصدتومان 

که آی هزارتومان اضا فه‌رآیازقوام السلطنه بمن دادوقتی که دفعه دوم آمد .یرای 

اینکه دفید اول هزاروپا نصدتومان راحاضرنشد بدهد دفعه دوم که آمدگفتم آقامن 

با هزا رویا نمدتومان نمیتوانم زندگی‌بکنم که‌من پذیراشی دارم آخر » من بعنوان 

رئیس بانک پذیرائی دارم نمیتوانم . هزارتومان بمن اضافه داد. دوهزاروپا نمدتومان 

میگرفتم » هشت هزارتومان هم درسال باداش میگرفتم بااین میتوانستم زندگی بکنم 

اماطوری که یک دینار پس‌اندازنداشتم . مقروض بودم » همیشه مقروض بودم » تمام 

عمرم مقروض بودم .تنها چیزی که مرا نجات داداین فروش سهام بود. تاخرخره من 


من مقروض بودم وقتی که این سهام رافروختم . اما حالا جنبه مادی آن رابگذاریم 


ایتهاج ( ۲۰ ) - ۱۲ - 

کنار چیزی که مهم است یک کسی آنچنان بخودش اعتما دداشته با شدکه‌در مقا بل با لاترین 
قدرت متصور بایستد وبگویدنمیکنم . ایی رامن درایرانی های دیگرندیدم . این 
حالا حمل به‌خودپسندی میشود ؟ بشود .اماواللهه ازجنبه خودپسندی نیست این از 
یک جنبه ای است‌که میخواهم ثابت یکتم که‌یک نفرایرا نی درمراحل مختلف » درزما ن 
رضا شاه » درزمان بعدازرضاشاه که یک وضع اسفناکی پیش آ مد . که هیچ مملکت صا حب 
نداشت » هیچ صاحب نداشت . که من متحیر بودم یک قضیه ای که پیش آ مده بود به 
حکیم الملک مراجعه بکنم ؟ وحکیم الملک نخست وزیر بود . گفتم آخر حکسیم الملک 
که من که‌میشناسم بدیخت بیچاره › اوازمن میپرسدکه چه‌بکنم ؟ بمن میگویددرددل 
میکندکه چه بکنم ؟ دریک همچین وضعیت درمراحل مختلف مملکت قدرت رضاشاه 

شرب الیهود بعدازرفتن او . سه‌قشون اجنبی درتهران . ویعدزما ن قدرت این شاه در 
سازمان برنامه . روش من بقدر سرسوزن عوض نشد . برای اینکه اتکاء به نفس 

داشتم » هیچوقت فکرنمیکردم که‌اگربیکاربشوم چه خواهم کرد ؟ هديشه میایستا دم 
میگفتم اینکاررامیکنم قبول ندارید میروم . بارهابه شاه کتبا" شش دفعه . کتبا " 
استعفادادم خدا میدا ندچندبا رشفاها " . دفعه ششمش دفعهآخربودکه این سرقضیه کود 
شیمیائی شیراز استعفادادم . اولین باراستعفادادم موقعی که بمن قول داده بود 
که حقوقي به سازمان برنا مه تعلق خواهدگرفت که من بتوانم ازآنهاد رستی بخواهم . 
گفتم یکی ازشرایط من این بود . وقتی که‌پیشنها ددا دم بودجه رایرای دولت فرستادم 
اول قاشممقام » بعدمعاونین » مال خودم راخالی گذاشتم . پیشنها دی که خجا لت 
میکشیدم . دوهزا روپانصد تومان برای‌معا ونین بانک 

س - در سازمان برنامه ؟ 

ج - بله . ردکردند 

س - چی را دوهزارویا نصدتومان را ؟ 

ج - بله‌رد‌کردند. دوست من » دوست عزیز من عبداله انتظام کفیل بود .علا رفته‌بود 
برای معالجه . آن یکی دوست من .کها ورادوست عزیز نزدیک خودم میدانستم علی امینی 
را » که‌سالهای سال میشناختمش , وزیرداراشی . بمن تلثن کردندکه بيا آقااینجا . 


ابتهاج ( ۲۰ ) - 1۳ حه 

رفتم گفتندکه نمیتوانیم اینکاررابکنيم . 

ھک ابیت افا ل ر سکره 

ج - نخیر کاأبینه علا . چرانمیتوانیدبدهید ؟ گفتندبرای اینکه حقوق خودما 

۰ تویان !ست . گفتم شمااگرنا لایقید بمن چه ؟ شما اگردزدی میکنید بمن چه؟ 

شما میتوانیدبا ۲۵۰۰ تومان زندگی بکنید ؟ نمیتوانید پس چه جور زندگی میکنید؟ 
یادا ریدا زخودتان » یا میدزدید , یاکلاه برداری میکنید » قرض میکنید به نیتی 

که پس ندهید . شق دیگری ندارد. من نمیخواهم اینکاردردستگاهم . گفتم من 

خجا لت میکشیدم که بیش از :۲۵۰ تومان نمیتوانم بدهم . امانمیتوانید ؟ من استعفا 
میدهم .رفتم بنسازمان برنا مه تلفن کردم‌به .تلفنچی دربار گفتم که من با 
تشریفات واینهاکارنداشتم .تلفن میکردم به تلفنچی که آنجا بگریدبه شاه که من 
میخواهم ببینم . گفت. امروز فیرممکن است آقای‌ابتهاج. بحدی ملاقات داردشاه 
یرک ست 

س - کی این را میگفت ؟ 

ج - تلفنچی . برداشتم نوشتم نامه استعفا. حالا چندوقت است آمدم ؟ تازه علا به 
سرکا رآ مده » بفاطه خیلی کوتاهی » یک ماه دوماه شد اولین بودجه راکه‌فرستادم 
هان » بمن گفتندکه برایخودتان هرحقوقی که‌بخوا هیدحاضریم . 

س - چقدراضافه کرده بودید نسببه به حقوق قبلی معاونین ؟ يعني ..... 

ج - خیلی , خیلی » خیلی » خیلی 

س - ازوه.۱ به ۲۵۰۵ ؟ 

ج - ته مثلا" بگویم که رسانده‌بودم به حقوق وزارت دیگر . شما همین راقضا وت بکنید ؟ 
س بیادداریدکه‌قبلا" چقدربود ؟ 

ج يادم نیست »۰ یادم نیست .خیلی .خیلی زیا دبود . 
س- آنوقت درموردستون پائین ترهم ؟ 

ج - همه » همه راهمینجور . درمورد. حالا بگذاریداین راتمام بکنم آنوقت درمورد 
دیگران ببینید چه‌کردم ؟ درموردخداداد و اینهاچه‌کردم ؟ بفاطه یکسا عت بعد 


ابتهاج ( ۲۰ ) - ۱۴ - 


عبداله انتظام تلفن کرد گفت چی کردی تو ؟ استعفادادی ؟ شاه به‌اوگفته بود. 
گفتم منکه به توگفتم استعفامیدهم . این با ورنکرد خیال کردشوخی است . گفتم 

من به شما گفتم استتفا میدهم , من نمیمانم . گفت بیا اینجا حالا . رفتیم . 

جمع شدند » آنجا نشسته بودیم تلفن زنگ زدا زطرف دربا رگفتندبه آنها پس فردا 

يا فردا همه تان‌بیا ثیدسعدآباد . خوب این مذاکرات راماگذاشتيم رفتیم . عبداله 
انتظام بود »۰ علی امینی بود » علی معتمدی بود بعنوان وزیرمشاور » مهندس 

طا لقانی بود پنج نفرشدیم . شاه گفت چی است ؟ گفت‌این آقایان میگویندکه 

چون حقوقشان ۲۵۰۰ تومان است معاون سازمان برنامه نمیتواند ۵۰۰ بگبرد . منهم 
به‌اینها گفتم یاشما میدزدید » یاازخودتان چیز دارید , یاکلاه برداری میکنید 

والا چه جوری میشود زندگی کرد ؟ چه‌جوری آخریک وزیرمیتواندبا »۲۵۰ تومان زندگی 
بکند ؟ من نمیتوانم اجازه بدهم بهمکارانم که دزدي بکنند . به آنهااجازه نخواهم 
داد » وعده‌دادم »به آنهاقول دادم که زندگی آنها راتاء مین خواهم کرد . واین را 
خجا لت میکشم وبه شماهم الان عرض میکنم‌وضع مالی مملکت وقتی که‌بهترشد من تقاضای 
اضافه حقوق خواهم کرد » حقوق آنهارابالاتر خواهم برد . شاه گفب که خب ابتهاج 
راست میگوید دیگر. وانگهی من به ابتهاج قول دادم . آنهاهم گفتند بله قربان 
چشم تما م‌شد حل شد .راجع حقوق خودم . 

یت ی 1یا 

ج - شد بله »قبول شد » تصویب شد . 

س- آنوقت حقوق بقیه چی ؟ 

ج - تمام تصویب شد , تمام تصویب‌شد , تمام آن ریزی که روء‌سای ادارات وفلا ن 
واینها یک بودجه‌ای درست کرده بودم که ازبالا شروع ميشد مدیرعامل » بعدقاشمقام » 
معا ون فلا ن » فلان تاآخر . من هیچ ننوشته‌بودم بمن مثل اینکه ٩٥۰۰‏ هزارتومان 
۰ تومان . برای اینکه هردفعه | يیکه من میدیدم نمیتوانم میرفتم به شاه میگفتم 
من نمیتوانم زندگی بکنم . 


س خیلی خوب بودکه میدانستید که مئلا" بودجه بره نلی سازمان برنامه جندبرایرشده‌بود 


ابتهاج ( ۲۰ ) = ۱۵ - 


براثر پیشنها دشما ؟ 

ج ‏ ای کاشكي این الان میتوانستم به شمابگويم . امامیدانم که چندبرابرشده بود. 
سب دو سه‌برابر ؟ 

ج - واماراجع به آنهاچه‌کردم ؟ تصمیم گرفتم که .من وقتی‌که آمدم به سازمان برنامه 
تصیم گرفتم که دودستگاه بوجودبیا ورم .روی مطا لعا تی که رفتم‌ده روزآنجاکردم . و 
مطالعاتی هم که اساسا" داشتم . عقایدی که داشتم . یک دفتر فنی گفتم ایجادمیکنم » 
یک دفتراقتصا دی . 


س- آن راداریم روی نوار 


ج - حقوق اینها راکه نمیتوا نستم بدهم‌خدا دا درا که‌درپرینستون‌درس میداد که "ممیتوانستم 
بیا ورم حقوق یک رئيس اداره به‌ا وبدهم . میدانستم چه چیزهائی رامیتوانم ازمجلس 
بگیرم چه چیزها ئی رانمیتوانم . مجلس من هم همان کمیسیون مختلط ,کبیسیون برها مه‌یود 
کنه ازمجلس وسنا وایین کمیسیون تنها کمیسیونی بودکه حق قانون گذاری داشت . میرفتم 
برای دت " م چیزها ئی راکه مثل مثلا" کارخوزستان خواستم گرفتم پنجا ه‌میلیون تومان 
که داد م به لیلینتا ل . برای ابتدای امر وقتی قراردادامضاء شد .میدانستم برای 
دفتر اقتصادی نمیتوانم . چرا ؟ میرفتم آنجا » من میبایست حالی‌بکنم که چرا 

من به یک اکونومیست احتیاج دارم . میگفتند ای آقا اکونومیست چی ؟ مایشما 

این اشخاصی مثل سی سال فلانی دروزارت داراشی موی راسفیدکرده مایشمااین 

آدم را میدهیم . من میدانستم چه‌چیزها ئی را میتوانم تحمیل . بکنم چه‌چیزها تی 

زورم نمیرسد . میدانستم این رانمیتوانم . بنابراین درصددیرآمدم که این رایگیرم 
اریک جاشی . با راکفلر فاندیشن بافوردفاندیشن داخل مذاکره شدم . فوردفا ندیشن 
استقبال کرد . یک میلیون تفریبا " پانصدهزاردلار گرفتم . یادم نیست رقم را. 
دردو وهله گرفتم . میهمانی بوددر چه وی چیس باب کارنربه افتخارمن میهمانی 
میداد . وسرمیز شام سفیرمابوه نمراله‌انتظام . وقبل ازشام به باب‌گفتم که من 


ابتھاج ( ۲۰ ) ۶ 

یک میلیون دلارا زفورد فاندیشن گرفتم . گفت چی میگوئی ؟ گفت اه برپدرشا ن 

لعنت اینها بمن ندا دندبرای قلان . گفتم خو! هش میکنم حالا یک اقدا می نکنیدکه 
این رابهم بزنید گفتم‌اینکارآسانی نبو د .گفت چطور اینکارراکردید ؟ یک چی چی 
بوداسمش که نماینده شان آنوقت که میا مدکه بعدرفت توی بانک جهانی ؟ یک اسم 
اسکاندیناوی داشت . این هی رفت هی آمد . هی رفت هی آمد تمام کارهای مرا دید 
تمام تحقیقاتی کرد میدانید شوخی‌نبودیک همچین پولی دادن ؟ بعد مرا یردندآنجا 
این راهم تا براین 

س - چه حقوقی آنوقت توانستید بدهید به اندازه آن سطح ؟ 

ج - حقوقی که به امثال خدادمیدادم حقوق پستش بودمطابق بودجه ای که داشتم که 
آنهم خودش یک چیزی بود تفاوتش را ازمحل فوردفا ندیشن میدادم . 

س - خوب وقتی بقیه دستگاه دولتی اطلا ع پیدا کردند؟ سروصدانکردندکه چه خیراست 
سازمان برنامه ازاین حقوق ها میدهد ؟ 

ج - جراء ت نمیکردند برای اینکه میدانستندهیچ جا ئی یک همچین محیطی وجودندارد > 
هیج جا ئی یک همچین تنبیهی نیست » یک همچین دیسیپلینی نیست . مئل شمر رفتار 
میکردم باآنها . آخر میگویم برای چندنومان من آدم رابیرون کردم . آخرنشان بدهند 
یک جای دیگری ابنکارراکرده‌باشند . واین برای تظا هرنبود این رابرای بخا طر مردم 
نمیکردم ۰ 

س - شما معتقدبودید که دولت باتعدا دزی دکا رمندی که داشت او هم میتوانست 
تدریجا " اینکارها شی راکه شما دربانک ملی .... ؟ 

ج البته › باتصفیه عده » عده زیادی » خدابیا مرزد اقبال . اقبال رفت شرکت 
نفت . یک قشون درشرکت نغت استخدام کرد میدانید ؟ هرکس ازدربار» ازقوم‌وخویشها یش 
که نفوذ داشت توصیه میکرد آنا " استخدام میشد . بدون اینکه معلوم بشوه 

برای چه استخدام میشود ؟ من این وزیری رابیرون کردم برای استخدام یک ماشین نویس 


که به توصیه سردارفاخر . آخرنشان بمن بدهنددرکدام دستگاه . واله این رابرای 


ابتهاج ( ۲۰ ) - ۱۷ - 

تظا هرنمیکردم اعتقادداشتم به‌اینکه کارمحیح اینستکه من خودم بایدسمیل درستی 
باشم تابتوانم اینکارها رایکنم . اگراین قلدری را مگرمیشود همینجوری بیخودی 

کرد ؟ بعضی وقتها دیدم که بعضی ها سعی میکنندتقلید بکنند بغواستم آنهارا : 

گفتم شما ازابتهاج تقلیدنکنید نمیتوانید . گفتم برای اینکه بتوانیداینکا رها 
رایکنید بااین قلدری رفتا ربکنید ؟بایدیک امتحان ها گي بدهید خا برسید به اینجا 

که مردم قبول تان بکنند »۰ مردم با وربکنندوزیربا ربروند والا مگرمیشود به این 
آسانی . هیچ مرتیکه بیرون بکنند آنهم برای‌خودش برودساکت بماند . قلدر است 
مرتیکه میآید برادرآسیدمحمدبهبهبانی که آقاشماچهارنفرازخانواده مارابیرون 
کردید این سفره ایکه اینجا هست مادراین سهیم هستیم . گفتم تاروزیکه من اینجا 
هستم این چیزها رافرا موش بکنید . گفتم من خودم راگول میزنم من میگویم مردم 
اران را کذافتته: مر مود ا را وم منوا نمی کے هتم ؟ اطا اتھاچ اس 
رانشنیدند . امامن به این نیت که من اینجا یک وظیفه ای دارم حفظ آموالی که 
متعلق به این پابرهنه هااست . هیچ قدرتی مرا نمیتواندمنحرف بکند . گفت یعنی 
میفرمائید اینها را یرنمیگردانید ؟ گفتم تاروزی که من هستم نه . یجان شما 
ازفردایش شروع شدمخالفت ها . سیدضیاء الدین مخالفت کرد ۰ میلیسپو مخا لفت کرد» 
مجلسی ها مخا لفت کردند » وهرروزمخالقت میکردند . یک دفعه ازشاه پرسیدم یک نفر 
هست که بیایدازمن تعریف بکند ؟ گفت نه . گفتم به وا للهه من ننگم میشد اگرمیا مدند 
تعریف میکردند . 

سس + پس‌فرمول سرکا را ین بوده است‌که بایستی زندگی کا رمندراتا* مین کون ازاو 
پشتیبانی کرد . ودرمقابل ازاوکارخواست وسختگیری کرد ؟ 

ج - ونمونه درستکاری بوددرراء س‌آنها .که آنهاخودشان بیینند بدانند . لازم‌هم نبوه 
که بیا یم به خودشان بگویم یکا یک این چیزها را میفهمیدند میشناختند » میشنیدند . 
چه جورمیشنیدند ؟ نمیدانم برای‌آینکه من که این تظا هرها رایرای آنها . دردفترمن 
غوغا ميشد من رئيس اصل چهار که آمده بود بعداز وارن باآن خانمه آمد» خانمی که 


خانمی که یک مدتی هم جانتین چیزبود اصل چهاربود. این آمد .یک نفرایرانی دکتر 


ایتهاج ( ۲۰ ) = 1۸ - 


موء تمن » نمنیدانم کجااست‌ او حالا هست نیست ؟ نمیدانم . 
س - مو؟ تمن ؟ 

ج - موء تمن . این آقا یک حرفی زد چه‌گفتم نمیدانم ؟ یکی ازآن مواردی که من 
منفجرشدم ها . تازه ازاردن آمده بود. گفتم نه اینجااردن نه من اردنی هستم 
شماچه حق دارید یک همچین حرفی بزنید ؟ چه‌گفت نمیدانم ؟ یکی ازآن سن هاثی 

که درعمرم درردیف اولی بودهاء رئیس اصل چهار . مرتیکه این هم نشسته این 
ایرانی هم نشسته . من این رابرای تظا هرنمیکردم . ایمان داشتم یک چیزی که 
میگفتم لیلینتال توی کتابش بیینید نوشته صحبتی که من باناپ کردم .زمان 
جین بلاک یک وا یس پرزیدنت بود مثل حالانیستش که نمیدانم چندصدتاوایس پرزیدنت 
هست . این آمده بود به‌ریاست میسیون . توی دفتر من لیلینتال واینها هم نشسته 


بودند. این‌شرحش رانخواندید ؟ بخوانید خوا هش میکنم . این رایخوانید . 


س = (؟ ) این ایستادگی که درمقایل داخلی وخارجی میشد سر اصول این اثر 
میبخشید درروحیه ورفتارکارمندان ؟ 

ج - خردجو یک نامه ای یمن نوشت وقتی که من درصندوق بودم اوچه کارمیکرد ؟ آنوقت 
چه کاره‌بود؟ نمیدانم . یک نامه ای یمن نوشت که من درسهاثی که دردوره کارکردن زیر 
دست شما گرفتم بمرا تب مهمترازبود آنچه که دردانشگاه خواندم . این نامه‌اش راداشتم 
واینقدر برای من این عزیزیود . برای اینکه باایتها مثل شمررفتارکرده‌بودم . اما 
این بود . برای‌اینکه آنوقت نوشته بودها ,نوشته‌بود که‌یک ازچیزهای برجسته . نوشته بود 

که وقتی که‌دیدم شماهما ن رفتارخشونت آمیزی راکه نسبت بمامیکنید عین همان را 
نسبت بخارجیان میکنید . من این برای من اهمیت نداشت برای او مهم بودکه این را 
دیده بود . این یکی متلا" دلیلش بود . یکی دیگربه !ین دلیلش بود که بمن میگفتند 
بلندکنیداین يارو »,بردارید . گفتم نمیکنم . این مرتیکه ای که‌گفتم نماینده مجلس 
بود یک آدم دیوانه‌ای بود گفت که این چنین وچنان میکند . گفتم رسیدگی میکنم 
گفت رسیدگی په من دارم بشما میگویم . گفتم کافی نیست من بایدخودم رسیدگی یکنم 


ایتهاج ( ۲۰ ) - 1٩4‏ بت 
فرستادم رفتند رسیدگی کردند آ مدندگفنند مطلقا اینطورنیست . این میخو؛ هدموقع 
انتخایات یک کسی باشدکه زیر نظر » تحت نفوذ اوباشد . این آدم هفت‌سال بود 
رئيس آنجا بودو من گفته بودم که این را عوضش کنید بفرستید جاثی دیگر . هات 
مال نکر کا اس 1 وم دریگ ها فی مل تهات مها ياعد سفق این فش 
پیش آ مد گفتم عوفش نکنید باشد . به‌این آدم‌هم جواب دادیم که . این باورنمیکرد 
که به‌اوگفتیم‌نمیشود .چنان فحاشی کرد پشت‌سرمن هرچه که . دیوانه بود ها 
دیوانه بود . از آن دیوانه هائی بود که میدانستم عواقبش این است . آقای 
چه چیزی بودکه درزمان دکترمصدق رئیس مجلس مثل اینکه شد .آن زمان نایب 
رئيس مجلس بود . اسمش هم بازبنظرم خواهد آمد یک روزی آمد که من میخواهم 
فلا نی راببینم . دادوفریادیلندشد من صداشی م -شنیدم که توی رئيس دفترم . 
پرسیدم چه خبره ؟ گفتنداین آقا آمده میخواهدشمارایبیند . گفتم حرفش چی ؟ به پرسید 
چیه ؟عبداله دفتری راخواستم معاون راگفتم به‌پرسید چی است ؟ آ مدگفتش میگوید 
که تصویبنامه هیئت وزیران صادرشده که بمن دلاربدهند رفتم درکمیسیون ارزبمن 
دلارندا دند . گفتم کجا میخوا هدبرود ؟ گفتند پاریس . گفتم من دستوردادم که به 
کسیکه به فرانسه میرود دلارندهند فرانک فرانسه بدهند . چرا؟ تعهدکرده بود م در مقابل آن 
مه‌موراندوم] وا ندرستا ندینگ . ابتهاج مه‌مورا ندومآ واندرستا نیگ. 
بقول صدر . صدر که مصری بوداین درصندوق .عضوهیکت مدیره صندوق بود .زکی صدر 
اب ادلی ای عیبر رایخ فال ا نگاو ا جت ۰ ف تال با تیا ورایت 
همانقدرمصری بود که امپریال بانک آوپرشیا ایرانی بود. اتفاقا " همین يارو 
دیکسون هم اسمش بود وقتی که رفتم به کنفرانس قاهره در ۱۹۴۴ رفتم به دیدن این راجع 
به استافضشش ازش پرسیدم گفت استاف‌ماکه به آنها اطمینان داریم یونانی هستند 
ارمنی . مصری ها راهیج اصلا" لیاقت این راندارند. زکی صدر شد اولین گاورنر 
نشنال بانک آو ایجیپت . گفت رفتم | ينها راخواستم . تمام روء‌سارا . گفتم 
ما یک هدف بایدداشته باشیم این مه موراندوم آواندرستاندرنیگ ابتهاج رابایدبا انگلیس ها 


ببندیم . هرکاری کردیم نشد که نشد که نشد .برای هیج دولت دیگری دردنیا ایکا ررا 


ابتهاج ( ۲۰ ) بت هآ 

نکردند . یک وقتی میخوا ستندتمدیدنکنند کریپس بمن گفتش مگراینکه شمابمن قول 
بدهیدکه تمام این موادش اجرا خوا هدشد گفتم لازم نیست بشما قول بدهم . این قضیه‌را . 
رضوی » رضوی نگاه کنید . براش گفتم 

س آن سعاون ؟ 

ج - معاون مجلس . بعدبهاوگفتند که آمدند گفتم فرانک میتوانیدبه‌او بدهید 
دلار مطلقا نمیدهم برای اینکه تعهددارم » تعهدکردم درمقایل انگلیس ها که 

ما دلار را فقط درمواردی ليره هایمان تبدیل ,,‌دلارميکنيم که ضرورت داشته‌باشد» 
احتیاج داشنه‌ياشيم »کسی که میخوا هدبرود فرانسه . این را میدانید ... 

میخواست برونربازارسياه پاریس بفروشد . ده دقیه بعدسا عدتلفن کرد نخست وزير . 
که آقا راست :ست ؟ شماتصویبنامه هیئت دولت رااج, انکردید؟ گفتم آقای رضوی ‏ 
گفت بله . گفتم بله راست است .گفت آخرچطور آقای ابتهاج تصویینا مه هیْشت دولت . گفتم نما یک 
تصویبنا مه دیگرهم‌گذرانیدید آخر. یک تصویبنامه ایکه تصویب کردید قراری که من 
یایانک آو انگلاند بستم . من برای خاطر یک رضوی که نایب رئیس مجلس است بيا یم 
ایکا ورا تشک یکر فیعوا تم فر اروا ببتدم اا کسی ها ؟ گفت چن اشنا اس 

,ما ! زاین ببعداین . گفتم نکنیداینکاررا بیخود. ازمن بپرسید آنوقت تصویبنامه صادر 
بکنید . چندنقرایرانی پیدا میشوندآ خراینکار . نه آخراین یک دانه ازکارها اینها 
الا ن درمحبت هاییا دم میا ید . 

ی میخواستم این موفوع‌به امطلا ع نظرتان راجع به کار متدوطرزتا» مين احتیا جا تش 
را بسط بدهیم به دوره ایکه بانک ایرانیان راتاء سیس کرده بودیدوآیا همین نظر 
وشمین رفتار درآنجاهم همین نتیجه راگرفتید؟ چون میگویم عده زیادی متاء سفانه 
هستندکه نظرخیلی سوئی نسبت به کارمندایرانی جه دولتیش چه‌خصوصی دارندواین 

لازم است که شما نظراتتان را درابن موردبفرما شید ؟ 

ج - من همان کاری که درهمه جاکردم دراینجا هم میکردم . اینجاهم وام مسکن 

به آنهادادم , اینجا هم رستوران برای آنها درست کردم »رستوران درست کردم یک 


رستوران آبرومندی درهمین ساختمان جدیدکه به‌قیمت مفت آنجا . رستوران با نک راچه 


ابتهاچ ( ۲۰ ) = ۲۱ بت 


کردم . بانک ملی . هشت قران برای اشخاصی که حقوقشان ازیک میزانی بالاتر بود. 
چها رقران برای آنها ثیکه پاشین تربود همان غذا . میگفتم دربلشویکستان هم یک 
همچین عدالتی نیست . باجراء ت میگفتم آنچه که‌به عفلم میرسیدکه برای کارمند. 
خودم میگذاشتم بيا رید . من خودم هم کسی بودم ازآن پله پاشین آمدم بالا 
باماهی ۲۰ تومان شروع کردم آمدم بالا . 

س - بعفی دیگران هم هستندکه این نوع کارهارا کردند ویعدمیگویندکه این 
نشانه این هستش که کارمندایرانی نمک نشناس است وهی ..... 

ج - هیچ همیچین جیزی نیست » کذب محض » دروغ عحض » هرکس آین حرف را میزنددروغگو 
!ست . مو“ من به این طرز کارنیست . کسیکه ایحان داشته‌باشد طوریکه من ایمان 
داشتم . من شرط کردم هرکاری که یمن دادند شرط کردم . یک ایرانی دیگری رابمن 
نشا ن بدهندکه شاه به آنها یک کاری تکلیف کرده باشرط قبول کرده‌باشند . باید 
بگویند اولا" میرویم مطالعه میکنیم . یک نفر ایرانی رایمن نشان بدهید .از 
شاه ای تیم هک را غاا ب رتح دة ؟ کف ایوا پوت لا سای راب ر 
میگذارم . من دنیای جهان غربی راهم‌دیدم . باآنها هم یک عمرسروکارداشتم . 
یاوریکنید » آقای لاجوردی من درغرب کسی رانمیدانم . غربی هابامن کارمیکردند یمن 
میگفتند آخر ابوالحسن » آنها ئیکه بامن انتیم بودند مثل هکتر میگفتش که 
نکنید اینکاررا » شمانمیتوانیذ‌اینکاررایکنید یک کمی سویلس داشته باشید 

یک کامبراما یر بکنید . به‌اومیگفتم شمانمیشناسید ایران را یک 
کامیراما یز کردن یعنی تمام آن اصول رایباددادن .نمیشود معتقدبودم باین 

روش وثابت کردم که میشود . هشت سال دربانک ملی دردوره ای که حکومت وجوه 
نداشت اينک رراکردم . آمدقوامالسلطنه‌باوزرایش .دعوتشون کردم بیایندبا نک 
رایبینند .وزیرجنگ اوامیراحمدی سپهبد احمدی . نگهبانهای بانک رادید 

میا یستادند مئل ولش کارد . گفتش عجب انضباطی ؟ گفتم درارتش شما همچین 


انضباطی نیست که دراینجا هست . زورخانه‌درست کردم اينهاهفته ای سه روزمیبایست 


ایتهاج ( ۲۰ ) - ۲۲ - 

بروندزورخانه نگهبانان . وبعدا ززورخانه برونددوش بگیرند . جیره شان تاء مین 
ورزششان تاء مین » تشویقشان تاء مین . خب میخواهید آنوقت مثل بهترین 
کاردها نباشند . این اصلا" تعجب کردوزیرجنگ نظامی ۰ توی تمام بانک ٦۰‏ خردر 
مسیرش اینها بودند ایستاده بودند» اینهم برای تظا هرنکرده‌بودم . این شد که 
این حرف رازد گفتم حائی نیست‌درایران توی ارتش تان هم یک همچین انضبا طی 
نیست ۰ 

عکس العمل آن چی شد نتیجه آش همین شدکه یک موء سسه ای داشتم که بوجودش 
افتخارمیکردم . وبه افرادش . افرادش » افرادبودنددیگر» دوهزارنفربودند 
منکه نمیتوانستم این را . اینها درسرتاسرایران بودند. اینها کار میکردند 

یک با نک شا هی شصت ساله بود که‌یک اشخاصی راداشتم پشت درپشت .پدراین 

غلامرضا ئی که ۲ ذرمی راآوردم پدرش دربانک شاهی بود. دو نسل حداقل 
بودکه اینها دربانک شا هی بودند اینها را ترییت کرده‌بودند . آنوقت من میبایست 
بجنگ اینیابروم . خدای من شا هداست من این رانمیگویم چطور مردم پولشان را 
میگذا شتنددربانک ؟ روی این اعتما دی که بمن داشتند . یک دزدی شددربانک 

یک اختلاسی شد مال جمال اما می » حمال امامي نمایننه مجلس بود پدرش مرده‌بود 
خانه پدریشان رادرخیا بان ناصری فروخته بودصدوهشتادهزارتومان بولش راآ ورده 
بود توی حسا بش دربانک گذاشته بود .یک روزیآمد بمن گفتش که آقاپول مرادربانک 
دزدیدند . چطور ؟گفتش که میگویندپولی ندار ید . گفت من حساب نگه نمیدارم 

نه چک بوک . اينهم ازکارهاشی است که ایرانی نمیکند . من ازشصت‌سال 

پیش تمام پاس بوک داشتم تما م تااینکه این از جزء چیزها تی که رفت . 

الان مال اینجارادا رم . پاس‌بوک دارم خودم میتویسم . وچندین با راختلاف‌حساب بی . 
ان . بی.پیدآکردم که‌رفتم باشون گفتند این ما رسی اشتباه کرده درست 
کردند . شرح داد که من آمدم یک روزی پرسیدم مانده من چقدراست ؟ گفتند 
مدوهشتا دهزا رتومان » وچک دادم »چک مرا برگرداندند . گفتم ازکی پرسیدی ؟ گفت 


اتفاقا " توی جیبم هم هست . یک کاغذ اینجوری که یک نفرنوشته یک میلیون 


ایتهاج ( ۲۰ ) - ۲۲ 

وهشتصدهزا رريا ل گفتم خیلی خوب من رسیدگی میکنم . تااین رسیدگی یکنم این 
آ مدچندین با ربیرونش کردم دیگر ۰ گفتم آقا من‌گفتم میکنم امامن که نمیتوانم 
تا توبگوئی صدوهشتا دهزارتومان بتوبدهم من بایدآخربدانم که اینکارشده | زطرف 


کی شده چه جوری ooo»‏ 


کے 


روایت کننده آقای ابوالحسن ابتهاج 


تا ریخ ٩‏ آگوست ۱۹۸۲ 
محل شهرکا ن - فرانسه 
مصآحبه کننده حبیب لاجوردی 

نوا رشما ره ۳۱ 


ی که مه غر یر کا را هم یه ی سود رای که اقا مرخوم ال اما من دی 
با نک دا شتندصحبت میخرمودید . 

یلته ها ل رست بحا طرتدا رم که کها مر قف هه ول 

ی تایان مسا چ سک دک رجا ا لے وی 

ج - مراجعه میکردومن میگفتم بایدرسیدگی‌بکنم آن جوانی راکه این یاداشت رابسه 
جمال اما می داده بود روی یک ورق کاغذی مانده ا ای کمن کا 
هزارتومان بود . این راخواستم , دفا ترراقبلا" خواسته بودم », دناتر راخواستم 
دیدم که مسلما " تقلب شده‌است » برای اینکه جمال اما می دوتاچک ما درکرده بود 
واین عمل رابعدازاینکه آن چکهاراصا دریکنداین یادا شت راداده بودیعنی اگراین 
دوتا چکها را درنظرمیگرفت وما نده را میخو! ست بدهد » مانده صدوهشتا دهزا رتوم ! ن 
نمیبود . خب ولی واضح بودکه این کسیکه اینکارراکرده است یک چیزی را مخقی 
کرده است یک چیزرابرخلا ف واقع گفته به مشتری ۰ خواستمش » فورا" اعتسراف 


کرد برای اینکه املا" دیگرنمیتوانست غیرازاین چاره ای نداشت .چک راهم‌یوسیله 


بانک شا هی فرستاده بودند که موردسوء ظن احدی نباشد . شریک این آدم دربانک شاهی 


یک نفربود او حساب با زکرده‌یودبه اسم مستعار »چک راهم‌داده بودیه بانک‌شاهی 
برای وصول . با نک شا هی هم‌فرستا ده‌بودوصول شده +3۳9 بحساب آن آدم ریخته بودند 
آن آدم هم‌فورا " پول راگرفته بودوحساب بسته شده‌بود . خب‌اینها رایردم به 
شورای‌عا لی وگفتم که بایداین را پرداخت . بنظربعضی ازآنها خیلی قریب آمد 
آ خرحطور بانک بپردازد ؟ استدلال کردم که این اشخا ی‌اطمینان دارندبه با نک 


ابتهاج ( ۲۱ ) بت ۲ 


اگربنا بشود که پولشان راکه میگذا رندزیرتشک بدزدند بیاآً ینددربانک هم بگذا رند 
که بدزدند دیگرکسی پولش رادربانک نمیگذارد . وانگهی یک بانک گردن کلفتی دا ریم 
مثل با نک انگلیس که ۰ء۶ سال است اینجاکارمیکند . مردم بطورطبیعی متمایل به 
بانک شا هی بودند . نمیدانم شما اطلا عاتم. داریدراجع به‌بانک‌شاهی ؟ یک 
نفوذ فوق العا ده ای داشت‌برای اینکه اومقررات نداشت مثل من . که من میبا یستی با دوتا 
امضاء باشد ميبابستی تاجر باشند . بهرکس دلش میخواست میتوانست بدهد .وبه این وسیله 
یک عده ای راخریده بود یعنی دوست خودش‌کرده‌بود . نفوذ فوق العاده داشت . 
تمویب کردند به‌اتفاق آراء تصویب کردند وپرداخت شد . بعدکه‌درواشنگتن بودم 

نه درپاریس بودم . درپا ریس بودم که این موضوع پیش آ مدوچون جمال اما می 
ازمخا لفین مصدق بود مصدق یرای کوبیدن او برایش پرونده درست کر دندکه 

این آدم این چگ راتقلب‌کرده است‌وبانک‌هم این پول رابدون رسیدگی وبیما 

باین داده است . هان این ازموا,د عجیبی است که‌کمتر برای من اینجور اتفاق 
افتاده است بل ازاینکه به‌پردازم این را یک دفعه بمن مخل اینکه الها م 

شد که یک چیزی ازاین بگیرم . کاتوزیان بودمشاور حقوقی بانک » خواستمش 

گفتم که یک ورقه اي بنویسید که جمال امامی امضاء بکند که اگریک روزی کسی 

اعا گرد انش راخودعمال اما انتکاردا گرد است: .ال انا فی بعش 

مطا لبه بانک این پول رابپردازد. وقتی که این سروصدا بلندشد من به تهران 
نوشتم که آین اعلام جرم‌واینها لازم نیست » شمااگر معتقدیدکه جمال اما می 

خودش اینکارراکرده است . برای اینکه اینجور میخواستندوانمودیکنند . یک 

تعهدی هستش به امضاء اودربانک ازاویگیرید . این موضوعش منتفی شد . 

برای اینکه این املا"نیتشان نبوداآنها میدا نستندکه جمال اما می ایکا روا نگرده 
است میخواستندبه‌این وسیلهاورا بکوبند . دراینحا شا یدمیگويم بی مناسبت نبا شد 
که من راجع به طرزکارهمکاران ایرانی ام دربانک صحبت بکنم . این یک موردی 

است که‌راجع به نادرستی فورا " این آدم رااخراج کردم‌ودادم به دیوان کیفر » 


چه شد نمیدانم ؟ امااطمینان دارم هیچی نشد . یک مورددیگرهم قبل ازاینکه 


ابتهاج ( ۲۱ ) اس 


برسم به جنبه مشبتش »› جنبه منفی آن رابگويم . این راجع به محوی است که 
خمیداتم الان کما ان ابا گویایعی ر اکخا ی ول ست فاا کی که هنت ودن 
دوره های اخیررژیم‌سلطنتی یک آدم خبلی بانفوذی بود درکارهای نفت شنیدم 

معا ملا ت مهمی کرده است نمیدانم‌واسطه بود اسم کوچک اوراهم فرا موش کردم 

چیز چیز محوی . پسر ابتهاج السلطان محوی بود . این رامن موقعی که معا ون 
با نک بودم استخدام کردم درموقعی که‌واردکا رشدم تذکردادم که من محل کارمن 
دربا نک کشا ورزی بوددرخیایان لاله زار رئیس بانک هم ایتهاج السلطا ن محوی 
بود . معروف بودکه آدم درستی است ومنهم همینطوراستنباط کردم .این ازمن 

ها کرو کا ری و ان ترا یکت کوب کال یل روم ٠‏ ایکا 
کردیم ونمیدانم درحدودشاید بیست »بیستویکسا لش بود. یک روزی اطلاع دا دند 
که چک کا مسا کس جعل شده است ویک میلفی > میلفش را بخاطرندارم اما مبلفش 
نسیتا " مهم بودازحساب کا مسا کس برداشته شده است . کا مسا کس دوامضاء داشت 
ویک مهرهم داشت .چکش راخواستم دیدم آن مهروآن امضاء رادارد . آقاخان 
بختیا ررا که‌دربا نک رهنی با من کارمیکرد واوراآورده‌بودم به‌یانک ملی در 
بازرسی بود خواستمش, گفتم که‌این رافررا " برویدتحقیق کنید برفت به فاصله 
یکی دوسا عت آمد گفت این محوی ایتکارراانجام داده است‌وتمام گفت مدا رکش 
راهم بیدا کردم توی کشوی میزش این مهری که‌درست کرده بوداینها بود . خواستم 
بو رابا برک جوز فا هتجیی ١‏ کت وو را ی این دو هه 
بیشتر زندا نی ندا رد "همچین چیزی گفت مطا بق قوانین جزا ." معلوم میشود رفته 
بودمطالعه کرده‌بوده باعلم به اینکه این مجازاتش چنین وچنان است‌این ایتکار 
راکرده است . شهربانی اطلا ع دادم که بیاآئید این آقاراببرید برای اینکه 
همچین مبلغی یک همچین تقلبی کرده است وهمچین مبلغی دزدی کرده‌است . بردنش 
ايتا ع الط موي ن تفن وبك وافوفریاه ۲ فاشا با جر من یکا همجن 
رفتاری کردید منهم بحدی تعجب کردم ازاین مداخله » یک آدم درستکار پسرش 


یک همچین دزدی کرده‌است آنوقت بمن تغیر میکند چرا پسر مرا اینکا رراکردید . 


ابتهاج ( ۲۱ ) ۹ 


گفتم بازده », آخرشازده‌هم‌یود شازده › اگرمن پسرداشتم ودریانک بود یک همچین 

کا ری میکرد من ازبانک تقاضا میکردم که تعقیبش بکنند ۰ تنبیهش بکنند این اول 

کا رش است » پسر ه بيست ویک دوساله است شماازمن مواء خذه میکنید ؟ که چی 
مییایست بکنم ؟ مثلا" چون پسر شمااست میبایست این رامرفنظربکنم تعقییش 

نکنم . بعدها وسا لها گذشت که آمد شنیدیم که درکنسرسیوم هستش ونمیدانم در 

هیئت مدیره شرکت های نفت است معا ملا ت 

س - نفت پان آمریکن مثل اینکه رئیس هیشت مدیره بود . آن بنیا دمحوی هم 
روط ب یشان ١آ‏ تن 

ج - بنیاد محوی چیه چیه هست ؟ نمیدانم . 

سب یک بتیا دخیلی بزرگی هست . 

عار را ا رفک تود وه اغا که گنها ی کی ھا اتی ال ده نودو 
من وقتی این رامیشنیدم تعجب میکردم چطور آین پسر رسید به این مقام ؟ که کاریرش 
راشروع کرده‌است بایک همچین تقلبی وتقلب Premedi tated‏ که رفته 
همه این چیزها راهم خوانده واینکاررا انجام داده است . 

س - با دربا رنسبتی داشته است‌این محوی ؟ 

ج - بلد عویش کسی بودکه درارتش‌بود ومن غالبا" میدیدم دردرباربود .گمان 
میکنم یک نسبتي داشت با ملکه مادر . خیال میکنم , پسر خاله شاه بوده‌است ؟ 
بهر حال یک نسبتی داشت . این ازمواردی است که اشخاص تنبیه میشدند وبدون 
رعا یت مقام تنبیه میشدند . وحمایتی که من میکردم .اینکه گفتم که چندچیز لازم 
است برای مدیریت درایران وواذارکردن که ایرانی درستکار باشد . من 
معتقدم این عقیده را هما نوقت بارها صدهابارگفتم درجاهای مختلف . که‌ایرانی 
هما نقدراستعدا دداردکه درستکارباشد که نادرست » بسته‌به اینستکه درچه محیطی 
هست.. ! گر در محیطی با شدکه دزدی ودرستی یکسان باشد این اکترشان میرونددنبال 
دزدی ‏ اکثریتشان ۰اقلیت خیلی , خیلی » خیلی کوچک هست‌که درچنین محیطی 


ابتهاج ( ۲۱ ) - ۵ - 

با شند وخودشان را درستکارنگهدا رند اکثریت همین کا ری را میکنند که هرجا ئی دنیا 
اگربودمیکردند این متحصر به ایرابی نیست . اگراین طرز رفتاربا هرملتی در 
خا رجه بودکه حقوقش‌کافی نبود برای اینکه بازن وبچه اش بتوانندزندگی بکند 
ونگاه میکردمیدیدتمام اطرافش بزرگها . ازبالا »بالاها دزدی میکنند وترقسی 
میکنند به مقامات با لاترمیرسند باعلم به‌اینکه تمام ملت‌ایران میدانند که 
اینها دزدند . خب این جوانی است که‌تازه سرکارآمده است سریک دوراهی رسیده 

یک را هی‌رابایدطی بکند که‌راه صاف گفتم راه‌صا فآ سفالت شده است همه هم توی 

آن راه دارندمیروند . یک راه دیگری است راه بسیا رمشکل کوستانی پرازسنگ 
وکلوخ ۰ این هم آدم عاقل بقول‌خودش همین کسی است‌که‌بروداین راه خیلی راحت 
راکه مردم اکثریت هم آنجامیروند . یک اقلیتی که میگوینداحمق هستندا ینها . 
با رها بمن میگفتندکه شما ایتکاررابرای کی میکنید ؟ برای آن دنیاشا یدمیکنید . 
اینجا که‌کسی قدردا نی نمیکند شما تما م گردن کلفت ها رابا خودتان مخا لف میکنید > 
یک کا رها گی میکنیدکه مخالف امول این مملکت است . 

ی- شما پشیما نی دا رید ؟ 

ج شماخیال میکنیدکه مردم این را میپسندند » مردم این رادرک میکنند ؟ شما 
دراین دنیابشماارج داده میشود ؟ مگراینکه بفکراین باشیدکه درنیاآ ینده 

به آنها میگفتم من دلم میخوا هدوجدانم ازمن راضی باشد . همینطوری که درجواب 
یک انگلیسی یک شب درضیا فتی بمن گفتش که شماچرااینقدرماراذیت میکنید ؟روزنامه‌ها 
که هرروزشمارامتهم میکنند کها جنبی پرست هستید کسی نه فقط ازشما تمجدید نمیکند 
شما را خائن میدانند برای چی اینکاررا میکنید ؟ گفتم برای اینکه وظیفه خودم را 
انجام بدهم »برای اینکه من خودم ازخودم راضی باشم .هرکس یک اعتنقا دی به این 
نوع داشته‌باشد » بخودش اطمینان داشته باشد ومعتقدباشدکه اینتارها رابایدکرد 
هرقدرهم‌مشکل با شد وواقعا " اینکاررابکندبدون تبعیض . ایرانی فورا 650080 
میکند من این رادیدم استثناء هستند اشخاصی که محیط وقتی‌عوض بشود آنها عوض 


نشوند . من دربا نک رهنی ارزیاب داشتم › ده‌تا تقریبا" ارز یاب داشتم »یک روزی 


ابتهاج ( ۲۱ ) تا 


یک مجلس عروسی بود یک سعیدی بودیک همچچن اسمی که سرپرست دانشجویا نی بود 
درآمریکا ۰ درکالیفرتیا » این مجلس عروسی بود که مرا دعوت.کرده بوددر 
تجریش » آنجا یک نفرآدمی که‌نمیشناختم آ مدپیش من گفت آقا من خواستم یک 
چیزی رایشما بگویم بهتون تبریک بگویم گفت بکی | زا رزیابهای شماا زبا نک 
رهنی » وقتی بانک رهنی کسی میخواست وام بگیرد برای ساختمان » ارزیاب 

میرفت ارزیابی میکرد خانه اش راملکش راکه ببینند ۰ معلوم بشودکه بانک 

تاچه حدمیتواند وام‌بدهد . گفت یکی ازاین ارزیایها آمدکارش راانجام داد 
خواستم بها ویک پولی بدهم گفت نمیگیرم » گفتم چطورنمیگیرید ؟ گفت من 
پول نمیگیرم گفت شما: زمن پول گرفتید سابق ؟ گفت آن راا زطرف شهرداری 

آمدم گرفتم . گفت خواستم به شمابگويم ,گفتم‌اسمش رابگوشید » نگفت » 
گفتم‌نمیخوا هم تتبیه‌اش یکنم میخواهم بخوا همش ویه‌اویگويم که این هنرنیست 
هنرا ینکه | زطرف شهردا ری هم‌یرویدنگیرید . امااین یک نمونه برجسته ایس 

| زطرزکا رایرانی دراین محیط من خیلی اشخاصی رامیشناختم که قبل ازمن 

دربا ند ملی نا درست بودند بعدا زمنهم نا درست شدند اما درزمان من درستکا ربودند 
برای اینکه حساب میکردند میدیدندکه صرف نمیکند نادرستی . من حداقل زندگیشان 
راتاء مین کردم وشدیدترین مجا زات درموردنا درستی اجرا میکنم هیچکس هم نمیتواند 
بقریادش برسد کمک بکند » وساطت کردن »اعمال نفوذ کردن › تومیه آوردن ازمقامات 
بالا کزچکترین تاء ثیری ندارد این بمرور این اثررا بخشیدولی برای ادامه این 
میبایستی تایک مدتی من عقیده دارم که ایرانی میبایستی یک همچین محیطی براش 
فراهم بشودکه‌دراین محیط زندگی بکند وعادت بکند وهمینطوری که‌گفتم این 
جوانمردی وشها مت راداشته باشدکه باجائی دیگرهم که کارمیکند دزدی نکند ولی 
ازانصاف دوراست که آدم توقع داشته باشد یک افرادی گرسنه‌با شند بتوانند 
دزدی بکنند ودزدی نکنند . من‌معتقدم ملل دیگررااگردریک همسچین وضعیتی بگذارید 
آنها اگربدترازایرانی نشوند عینا " مثل ایرانی ها میشوند . نبایدیک همچین 
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توقعیا زیشرداشت . به‌ابنجهت بود که به مرحوم داورگفتم که بکنیداینکا ررا 

گفت سیصدهزارتومان درماه برای ماتدام شده که دوتومان اضافه حقوق دادیم 

گفتم این حرف صحیح نیست اینهاخه خودکشی نمیکنند اینها با پولی که بايد نوی 

جیب دولت بيا ید زندگی میکنند این رابایددرک کرد »معتقدبودواجراکرد.ومن 

مبا ها ت میکنم درجاهاثي که‌بودم . نمیتوانم بگویم که درسازمان برنامه دزدی 

نبودولی این را میتوانم بااطمیتان بگویم که بهیچوجه‌من الوجوه دزدی نبودکه 

کسی بداند ,معلوم بشود واین آدم سرجایش مانده باشد . افرادی حالابمن میگویند 

که چه‌شخصی آنجا بودشمابه‌این آدم اطمینان دا شتیدواین آدم نا درستی بود. من 

ایی انوا روک | ا برآ بک م یا افو دی و ادر هر 

صورت ممکن است نا درست با شند . اما مردم‌ایران » اکثریت مردم ایران بمحض اینکه 

حس بکنند که دزدی صرف نمیکند دریک حائی ست امانت نتیحه خویی می بخشد . 

اکثریت قریب بها تفا قشان هما نقدرا ستعدا ددا رندکه درست بمانندکه قبلا" دریک 

محیط دیگری نا درست بودنه . این راایمان دارم . 

س - به‌تجربه به‌سرکا رثا بت شده است ؟ 

ج - بمن ثایت شده است ودرهمان ایامی که‌رگیس بانک ملی بودم درهمه جااین را 

میگفتم بتمام خارجی ها اینطوری میگفتم . خوب امتحان هم دادیم دیگر . قشون 

آمریکا .من وقتی آمدم به بانک ديدم که ارتش آمریکاهیچ با ماحساب ندارد تحقیق کردم 

گفتندحسا بها یشان دربانک شاهی است جنرال ‏ 0092117 رکیس‌در Persian Gulf Command  .‏ 

بود رفتم بدیدنش گفتم که این شایسته نیست شما چرا پیش ماحساب‌ندارید ؟ من بانک 

مرکزی هستم گفت ماکجاحساب داريم ؟ pa‏ در Imperial Bank of Persia‏ 

گفت شما کدام هستید ؟ گفتم باتک ملی ایران . خب همین گفت کافی است دیگر 
PAnk of Persia‏ 1027121 که‌شما با نک ملی ایران هستید مینویسید بما . 

گفتم که حالا من میخواهم که تجدیدنظربکنید , گفت من دراین چیزها هیچ سرم نمیشوه 


ری ون St?‏ 1 ست که همان مال 0 معروف 


ابتهاج ( ۲۱ ) کک 


کلاه سا زی آمریکا ‏ ازآن خانواده . گفت این میآیدیزودی تا چندهفته دیگرمیآیذ 
این رثیس | مورمالی من هست وقتی آ مدمیفرستمش پیش شما . 5۳6150 
آ مدیک آدم مستی هم بودخیلی باتجربه برای اینکه دربیزنس بوده دیگر . به او 
گفتم » گفتم که برای امتحان شما نمف حسایتان رابیاوریدپیش من ۰ یک چند 
ماه امتحان یکنید میگویدکه آنجا چونا نگلیسی زبا ن هستند تمام مکا تبانشا ن با 
انگلیسی است چه این محسنات برای شما هست ببینید اگردرنتیجه چندماه کار 
با ما تشخیص دادید که ماازهرجهت بهترهستيیم بقیه حسایتان رابيا وريد پیش ما 
اگرنه برگردانید . قبول کرد اینکارراکرد .بعدازچندماه تمام حسایهایشان رابا 
بانک شا هی بستندوآ وردندپیش ما وابن عقبه پیداکرد . یک روزی بمن گفتندکه 
جنرال Royal‏ گمان میکنم که همان ۲0721 است که یک وقتی 
بعدوزیرجنگ شد درآ مریکا یقین ندارم 1 گفتنداین داردمیاً یدبرای 
رسیدگی به این موضوع . برای اینکه این بحدی برای بانک شاهی گران تمام شد 
که‌حسایها یشان رایبندند .این یکی ازاستدلالهای من . حالا میرسم به این آدم 
هم که گفتم . آنها اقدام کردند .اقدام کردنددرلندن »اینها لندن هم درواشنکتن 
این آدم‌رافرستادندکه ظا هرا" بیا یدیرای سرکشی به یک کارها ی دیگری اماگویا 
مقصود ش عمده اش این بوذ . آ مدپیش من صحبت کردازجا های مختلف اینها بعد 
گفتش که چطو رشدکه شما یک همچین کا ری کردید؟ وادارکردیدکه اینهاحساب بیا ورند؟ 
گفتم شماآ مدیدبه ایران ویک قراردادهم پیمانی بستیدباایران » ما و۸11 
شما ستیم شما درانگلیس | رتش دا رید هیچوقت درانگلیس ممکن است برویدبا یک 
اکا را کلیس خا ویکسیه ودی درا لین سه هم بیان خا فت 
۸227 شما فتن طبیعی امت یا یک با نک لیس کا رمنکنیك وق میا وید 
ایران ماهم همین وضع راداريم بشرط اینکه بتوانیم با همان ترتیب وباهمان 
Efficiency‏ بهترازآن بشما حسابتان رانگه داریم . گفتم من برای اینکه 
ثابت‌بکنم گفتم به 530 00101061 که آنهم باجنرال 0٥۸311¥‏ . 
صحبت کرد قرارگذاشتيم که نصف رابیا ورنداینجا وبعدازجندما ه‌ببینند »بعدا زچندماه 


نه فقط حسابهایشان راآوردندتمام کارهای چابشان را آوردند.ارتش آمریکا تام 1126242106 


ابتها ج ( ۲۱ ) هت ٩‏ بت 


را منتشر میکردیرای قشونش درآنجا » تمام نقشه هاشی راکه‌میداد اینها 
میبا یست چا پ بشود تمام اینها را من وادا رشان کردم که آوردنددرچا پخانه بانک 


ملی »چا پخانه‌با نک ملی ازاین راه یک چا پخانه مجهزشد 6 نداشتیم 


آنها دا شتند 111017۴٩‏ شان را آوردنددرچاپخانه بانک »کسیکه روی 1086 1,110 

کا رمیکردآ مددرآنجا یا ددا دا ین رابه کارگرهای من تمام کلیشه هاراکه با 

هوا پیما میا وردندا زنیویورک که این تایم راچاپ میکردند درچا پغا نه ما . 

تمام کارهای چاپی آنها مال ارتش آمریکا ازنقشه » بخشنامه ها چیزهای مختلف 
دیگرهم دربانک .ووقتی‌هم که رفتند اینهارایقیمت , به‌مفت » به مفت بما 
فروختند وما یک چا پخا نه‌مجهزی شد بانک » چاپخانه باتک ملی بهترین چا پخانه‌ایران 
شد درنتیجه همین همکاری ودرنتیجهاعتما دی که داشتند . یک موردنشد آنهاکسی 
نبودند که اغماض بکنندا گریک اهمالی میشد من بحدی بخودم زحمت میدادم دراینکه 
درجزشثیات اینکارشان واردمیشدم سرپرستی بکنم .که اینها مکاتباتشان میبایست 
به انگلیسی بکنند.اینهاحسایشان راطوری میبایست نگهدارندکه موجب کوچکترین 
گله‌نشود . ودرتمام مدتی که‌در ایران بودندحسابشان بامابودوداکم 
اظها رخوشوقتی‌میکردند» اظهاررضا یت میکردنداین جنرال Royal‏ سم 
وقتی این مطلب راشنید گفت کا رخوبی کردند . این رابعنوان نمونه عرض کردم 

که ایرانی کهلا با لی است یکی ازبزرگترین معایب ایرانی اینست‌که انظباط 
ندارد. ایرانی با هوش است , بااستعدا دهست وایین هوشش هم بضررش تمام میشوه 
غالبا " برای اینکه من مقایسه کردم ایرانی ها رابا ژاپنی هاکه وقتی رفتم ژاپن 
بنظرمن به اندازه ای بطیع الانتقا ل وکودن رسیدندکه‌با ورکردنی نبود» باورتمیکردم 
امفیا انفاقا " با من بودچندین موردیه‌اوگفتم .توجه‌یکنید بیینیدکه اینها چقدر 
کودن هستندا مابواسطه اینکه بطیع الانتقالند دقیقند تایک چیزی رابا دقت مطا لعه 
نکرده‌با شدوبه‌کنه مطلب نرسیده‌باشد اظها رعقیده نمیکند . ایرانی بواسطه همین 


سریع الانتقال بودنش وهوش مفرطش لابالی است . یک پرونده :ی که به‌اومیگونید 


. ژاپنی ها 
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مطا لعه بکن اولش را میخوا ند وسطش را میخواند آخرش را میخوا ندومیآ یدیا آنچنا ن 
زبردستی هم لفاظی میکند طوری جلوه میدهدکه اگرآدم دقیق نباشد گول میخوره 
حال کت :این اطلاغ بیدا کرده ست مرها با رها طوری :مخت کر دما 
اشخاصی که دکتربودند » دکتردراقتصاد . وتوی اطاق من یکیشان گریه کرد › 
گریه کرد گفت خواهشی که‌ازشما دارم بامن این تغیر راجلوی مردم نکنید من 
تنها که هستم هرچی بخواهیدیفرما شید . به‌اومیگفتم آخر آقا من ازشماچی میخواهم؟ 
میگویم دقت کنید . دقت کنید مثل شمررفتا رمیکردم برای اینکه ابظباط ندا رد 
ایرانی » ایمان ندارد » خیال میکندهمین زرنگی که خرج میکند بیا دیک حرافی 
بکند طرف متقا عدمیشود من متقا عدنمیشدم کنجکاوی میکردم میدیدم کارش که نکرده 
00 خودش را نکرده است به‌اومیگفتم ‏ میگفتم شما میتوانیدابنکار 
رآ یکنبد چرانمیکنید ؟وسختگیری میکردم که یک عده ای رارنجاندم یک عده ای 
دشمن من شدند من آهمیت نمیدادم به اینکه دشمن بشوندیا طرفدارمن بشوند براۍ 
من یکسان بود .ولی نتیجه: میگرفتم آنهاثی راکه لاابالی بودند سهلانگا ربودند 
سمیل کاری » این سمل کاری یک تحسم میکنداخلا ق ايرانی را درهیج زیانی یک 
همین جز تدارا این کت مل کا ری کیت :)سمل کا ری یکی چ2 ع 
همین یک چیزی راکه نمیدا ندظا هرش رایکجوری درست کن که بنظرخوب جلوه‌بکند . 
واين نشان میدهدطبیعت ایرانی Characteristic.‏ آایرانی رااین 
بیان میکند به بهترین طرزی هم بیان میکند .یکی از مشکلات من مبارزه بااین بود 
که آقا من نمیگویم این . یکی دیگرداشتم کا توزیان مشاورحقوقی بود. 
بی تا سف ج ات ابم اا وش © 
ج - نورالدین کاتوزیان . به‌اومیگفتم . یک چیزسئوال میکردم میگفتش که بعد 
به شماجواب عرض میکنم . میگفتم آخرنمیدانید ؟ گفت‌نه اجازه بفرمائید بروم 
مطالعه بکنم . میرفت فردا پس فردا بایک مقداری کتاب , قوانین فرانسه . چون 
فرانسه تحصیل کرده بود فرانسه‌میدانست میا ورد آنوقت اظها ر میکرد دلایلش را 


میگفت واستناد میکردبه این کتابهائی که آورده بود . چون توانین ما بیشترش 
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هم ازروی قوانین فرانسه بود . امایک نفرآدم کم وجدان اظیا رعقیده میکند 
راجع به یک مسائلی که املا"وا ردنیست . شما درغا لب محافل ایران نشته‌اسید 

یک نفردا ردساختمان میکند راجع به‌ساختمان این محبت میشود تمام ایرانی ها تئ 
که حاضرهستنداظها رعقیده میکنند . اشها رعقیده میکنندراجع به‌معماری » راجع به 
مهندسی ‏ . راجم به‌طب محبت میکنید اظها رعقیده میکنندراجع به‌اینکه فلا ن رویه بهتر 
است آن یک مخا لفش را میگوید . معتقدنیستندیه تخصص ۰ معتقدنیستند به عمق 
درمطا لب » معتقدنیستندیه تخصی درمطا لب واین یکی ازمشکل ترین کارهای من 
بود. درعین حالی که‌تنبیه شدیدمیکردم بانادرستی » تنییه شدید‌میکردم برای 
همینجورکارها » عدم دقت . 

س فرض میکردیدکه این اخلاق قابل تغیراست ؟ 

ج ‏ تغیردادم . تغیردادم . یک نفررافقط نتوانستم آن بلا آخره گذاشتمش 
کاو ای یه 

دیگرا ختلاف سفا رت‌آلمان آن کیس مر برداشت یک چیزی وادارکرد‌سفیر 
آلما ن نوشت به متین دفتری » متین دفتری هم‌میدانید آخرجون سابقه داشت با 
آلمانها کا رکرده بود . وا وهم‌فورا " باورکردبرداشت نوشت که‌این حسایهای شما 
محیح نیست نشستیم , هفته هانشستيم اینکارراکرديم وهمین اشخاصی ب,‌دند 

که وقتی من آدم » معاون بانک بودم آنوقت » حساب وم" نمیخواند .یک 

حساب دا شنندحسا با ختلاف ,میبردندبه حساب اختلاف , تمام میشد رفت . 

من یک شب باآنیاماندم تا چندبعدا زنصف شب » تمام‌اعضای حسابداری رانگه داشتم 
خودم هم ماندم . 
این راگفته بودم ؟ 

س بله دیروز 

ج - نه‌دیروزاین راگفته بودم؟ نه این یک چیزدیگری بود . برای یک اختلاف 


کمتراز Yo‏ ریا ل داشتیم صبح که آ مدم | میرخسروی رادیدم ٤‏ امیرخسروی یک عا دت 
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نظا می داشت معلوم میشود آنوقت من این اطلا ع پیدا کردم که هرکسی که وا رد میشد 
ومیرفت سا عتش رابه اوگزارش میدادند . گفت تودیشب اینجابودی ؟ توی بانک 

بودی ؟ گفتم ازکجا ميدانيی ؟ گفت میدانم . گفت چه میکردید ؟ گفتم تمام کارمندان 
رانگه داشتم برای اختلا ف » اختلا ف کمترازه۲ ريال بود. گفت آخر. همه 

همان شب هم بمن میگفتند آقا شماخودتان . نمیگفتند خودمارا . خودتان را زحمت 
میدهیدیرای خاطر این مااختلا ف‌ها ی‌عمده را میبریم بحساب تفاوت . یک حسابی » 

حساب بستانکار وبدهکار » حساب‌های بدهکاران موقتی › بستانکاران موقتی › 

گفتم من‌ایستادم‌یرای آاینکه دیگران بقهمندکه اینکاررانمیشود کرد .دربانک 

اینکا رها رانمیشودکرد . با رها ميا مدندبمن میگفتندکه آقا این حساب میدلند 
پبینیداشتباه کرده است میگفتم این رانگوکید » نگوکید بمحض‌اینکه این حرف 
رایزنید همکارانتان فکرمیکنندکه میگویند آدم جائزالخطااست . گفتم دربانک 
جائزالخطا نیست میدلند اینکاررامیکند یمن مربوط نیست مادراینبا نبایداشتباه 
بکنیم . آنقدرماندم تاآن اشتباه‌پیداشد . این یک نمونه . بعددیگربخودی خودراه 
اقتاد موردی نبودکه‌حساب بحساب نخواند موردی نبودکه حسایها وبا نک نا صحیح باشد . 
سفا رت لعا ن گزارش دا ده است‌که اختلا ف‌چندین میلیون ما رک است . مرتیکه آلما نی 
لحظه آخر رویش نشدکه بیاید امضاء بکند مااینها راامضاء کردیم وفرستاديم برای 
نخست وزیر ۰ هیکت دولت یرای اولین باردرتاریخ ایران دیدندکه یک دولت غربی 
مخل آلمان یک مطلبی راگفته ویک موء سمه ایرانی حق داشته است آنها دروغ گفته اند 
یا آن حسابشان نامحیح بوده است . خب این جزو ازنتیجه هائی است‌که گرفتم و 
باستثنای یک عده قلیلی بانهایت ایمان ودرستی‌کا ر میکردند آنهم‌درزما نیکه مملکت 
ما دولت مرکزی نداشت . حزب توده حکومت میکردیک انظباطی دربا نک برقراربود .مردم 
سرسا عت حاضرمیشدند .دستورداده بودم اشخاصی‌که‌سه باردیرمیکنند دفعه چهارم بفرستند 
پیش من » میا مدندپیش من . حالا آن یک آدم‌کوچکی هم بود گفتم آقا بشما گفتندکه در 
بانک بایدسرساعت حاضرشد ,چندین دقعه هم بشما تذکردادندچرااینکاررانکردید؟ میگقت 
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دوراست من بایدپیاده‌یکسا عت راه بیایم . گفتم یکسا عت رودترپا میشوید یکسا عت 
زودترراه میا فتیدکه‌سروقت برسید این آخرین اخطاری است‌که بشما میکنم اگر 
نکردیدا خراج میشوید نتیجه اش این شدکه همه سرسا عت حا ضرمیشدند. اینکاررادر 

سفا رت پا ریس کردم .وزارت خا رجه ای‌ها یک اشخاصي هستندبیخودا زخودراضی .بیجهت 

ها » خیال میکنند واقعا " خیال میکنند که درایران هیچکس بغیرازاینها هیچ چیز 
راجع به‌سیاست بین المللی ووقایع دنیاسرشان نمیشود وآنوقت یک تفرعنی هم دا رند 
کها ینها خلق شدندبرای اینکه ما* موریت خا رجی داشته‌با شند . من آمدم ديدم اینجا 
کوچگترین انظبا طی نیست .هرکس واسه خودش هروقت دلش میخوا هدمیا ید سا عت ډه 

مثلا" آقامیاید . من خودم پشت میزم ساعت ۸ پشت میزم بودم . به همه هم‌گفتم 
آقایان ساعت ما که‌سرساعت نه است با یدسرسا عت نه‌با شيد .همه سرساعت نه حاضر 
میشدند همه تا آخروقت کهسهل است وقتی کاربودبعدازکا رهم میما ندند .همین وزارت 
خارحه‌ای های یاغی که شنیدم وقتی که . این را فریدون هویدا میگفت . چندین سالك 
بعددرتهران بمن گفتش که وقتی شما منصوب شدید گفتیم واویلا ما چطوربا این آدم 
کاربکنيم ؟ گفت آمديدوديديم که تمام سختگیری شمابمورد است آنطوریکه میگفتند 
شما دا دوفریا دمیکنیدبه اشخا ص بدمیگوشید اینطورنیست بدمیگوگیدبه اشخاصی که 
کارشان رانمیکنند وازآنها مواء:خه شدیدمیکنید . یک دوره‌فقط دوسال بودم آنجا 
کمترازدوسال وروحیه کارشان طرزکارشان عوض شد . آنهم درصورتیکه جوان نبودند 
اشخاصی بودندکه مستشا ربودند وسمت وزیرمختار داشتند .سفارت ایران هفت مستشار 
داشت بزرگترین سفارت‌های دولتهای خارجی درپا ریس ؛نگلیس وآ مریکاچها رتا 
داشت .من یک‌شرحی نوشتم به تهران که آخردلیلی‌نداردکه ماچهار . مایک دولت 
کوچک هفت مستشار داشته‌باشیم خجالت میکشم آخر . این دولتها ی بزرگ چها رتا دا رند 
یک عده راکنا رگذاشتم . بک عده‌مستشا ربودندکه املا" پایشان رادرسفارت نمیگذا شتنذ 
یک عده‌ای بستشا ربودندکه درپا ریس نبودند یک چیز عنوانی بود دادند داده‌بودند 
پرنس صمدخان ممتا زالسلطنه این سفیرکبیرایران بوددرزمان احمدشاه . لقب پرنسی 


راهم احمدشاه‌به‌اوداده بود پرنس نبود توی لیست Corps Diplonatique‏ 
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مینوشتند 71706 ۸16556 301 صمدخان مستشا رسفا رت . آخرخجلت آوربود 
آخرباباجان اینها خیا ل میکردنداین جزو عنوان است خوب است‌برای ایران یک 
وزنی میدهد .من این را مسخره‌میدانستم » میدانستم مسخره میکنند .همینطوری 
درتهران بهرحما لی میگفتند 16 توی سفارتخانه ها .رفتم پیش 
شاه گفتم که ! علیحضرت پدرتان تمام القاب راملفی کرد.شما هم بیائید این جناب 
راملفی یکتید گفتم من میروم‌توی این سفارتخانه هابدون اغراق راهرایرانی 
که میا مد که‌نمي شناختم میگفتند 30611870 تامیرفت لبخندمیزدند 
مسخرهاش میکردند من خجا لت میکشیدم ازاینکار. گفت که آخراین مملکت سلطنتی 
است گفتم هلندهم‌سلطتت است .هلند به‌هیچکس ووررن1 01| طلاق نمیشودمگر 
به دیپلماتها . وزیرخارجه موو۵11عع برای اینکه آن سفیرش ۴06116۳0606 
است :ريس الو زا ره که Excellence‏ شنت خت قول تک یرای ۲ ت 
| وهم خیلی‌معتقدبودبه‌این تشریفات . وقتی‌که‌ثریا ملکه بودوینا بودبیایدپاریس . 
من تلگراف کردم به علا . علاوزیردربار بود. تلگر!ف کردم که . آخرتلگراف کردند 
سس Sa MajestS Impériale, 1'Impératrice‏ 
گفتم اصلا" کسی این رایخوا هدیگویدگیر میکند توش . محیح نیست شایسته نیست 
چرامن این را بگریې مزاو 6مم ؟ خوا هش میکنم اجازه‌بدهیدیگوکيم 6اوه[112 82 
6 12 استدلا ل هم کردم که در » ببینیددردنیا امپراطور الان 
یکی مال حبشه است یکی ژاپن دیگرا مپراطوری ندا ریم چه‌عیبی داردما بگوشیم 
پادشاه ؟ جواب آ مدخیرهمچین چیزی نمیشود تاریخ باستانی ایران چنین گفته » 
چنان گفته وبایداین راحقظ کرد . من بااین مزخرفات موافق نیستم من معتقدم 
عنوان آدم » شخصیت آدم مربوط به این چیزهای ظا هری نیست شما یک کارها شی بکنید 
که ارزش داشته باشد دنیایرای شما احترام‌قائل میشود .اماهزاربا ربخودت نشان بگذار 
یک خروارنشان بگذار وقتی این آدم میشنا سدت‌میدان‌دیک آدم پفیوزی هستی » 
یک آدم‌ناتوانی هستی » یک آدم نادرست هستی » یک آدم وطن فروشي هستی برای تو 


ارزش قائل نیست . این طرزتفکرایرانی است‌که هی حرف توحرف پیش میایدومن از 
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شوخ اقا راد یکوه ۱ ما ایتها با ھی گر خط م ا رکا ط وزی بط لاش منک کر 

به آنجائیکه رشته کلام من بود راجع به‌تشویق وتنبه بودکه نتیجه‌گرفتم یا نگرفتم 

این را نة فقط الان منگويم هما وفع :دربا نگ وا گلا نة : درزبانگ: دو فرااتنن 

وهرجاکه بودم نه من میگفتم همه میگفتند . میگفتندیکی از . گفتم Sir George Bolt‏ 
این رابایدالان هم در 0 100۲5 نگاه کنیم گمان کنم زنده هم‌با شد 

که نمونه بود . یکی دیگر Sidman‏ بودکه رئیس کنترل ارز بانک آو 

؛ نگلاندیود .گفت ما اعتباری که برای بانک ملی‌قائل هستیم برای بیشتربا نکهای 

مرکزی اروپاقائل نیستیم .سرمیزشام این مطلبي است‌که گفت . 

س - این رادقیقا "فرمودید ولی نفرمودید کهارتباط این باکارمندان چی بود؟ 

ج - من به تنهائی .مناگربه تنهائی خودم رامیکشتم مگرمیتوانستم ؟ صدها 

هزا رها کا رمندمیبا یست کا ربکنندکه این نتیجه رابگیرم . اینها هم حساب دا شتند 

با بانک شاهی , انگلیی‌ها هم‌بانک ملی ۰ آنها مکل آمریکاشی ها نبودندکه تما م 

حسا یشان رابیاورند. منکه نمیتوانستم تمام کارهای ایتها راخودم انجا م‌بدهم ؟ 

آن کسیکه دفترحساب جا ریش را مینوشت »ن کسیکهمکا تبایشان راجواب میداد. 

آن کسیکه اینها را میبا یست بفرستد آگرآنها تما مشان وظا ثف خودشان راانجام نمیداند 

اینهاناراضی بودند اینهاشکایت میکردند اینها سا بشان را میبستند. ایخکه من 

اینهمه بخودم زحمت میدادم برای این بودکه این ایرانی بی انضباط راواداربکنم 

که‌با ایمان با انضباط کار بکند. واین را موقق شدم توانستم اینکاررایکنم اگر 

نمیتوانستم این کارهای بزرگ انجام نميشد درسازمان برنامه من برای اولین بار 

که رفتم. برای قرض‌کردن ازبانگ جهانی ۰ یک نفرشان گفتش که شما چوا میبا یست 

راه سازی بکنید ؟ شماوزارت راه دارید گفتم دلا یل زیادی داردمن نمیتوانم تمام 

اینها رایرای شما ذکریکنم اما مناگراینکاررانکنم راه ساخته نمیشود همیتطوری که 

اکرمن کارسدها راخودم نمیکردم وزارت کشا ورزی نمیتوانست سدهارابسازد .سالها گذشت 


آ مدندبه‌ایران یک میسیون ازطرف بانک شرط کردندکه راه رابایدسازمان برنامه 
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بسازد . برای اولین‌با ردرایران من آدم متخصص آوردم‌برای‌راه سازی .این رابمن 
ایرادکردندکه ماراه‌سازی را بلدنیستیم ؟ گفتم نه بلدنیستید »گفتم بدلیل اینکه 
یک دا نه‌را همحیخ ندا ریم این| شخامی راآوردم . البته‌اینجا با یدتصدیق بکنم که اینها 
بهترین مهندس مش ور بنبودند جان ولمم بودند اینهاراه سا زیودند 
اما مهندس مشا ورنبودند اینهم بعدشرح خواهم دادکه چطورشدکه من قرارداداینها را 
امضاء کردم ؟ ولی راه سازی رابلدبودند . راه سازی یک تکنیکی دا ردکه هیچوقت 
درایران نه‌فقط رعا یت نمیشود هیچکس نمیدانست که چندکوش میبایستی اززیرراه 
ساخته بشودتابیایدبالا که این رویش آسفالت بشود . ماصاف میکردیم بولدوزر میا مد 
رویش صاف میکرد آسفالت میکردیم بعدا زچندما هتما م خراب ميشد چا له چوله‌پیدا 
میکرد . ابن راههائی که من ساختم تما مش ازاین نوع بود که ازخرمشهر به بندر 
پهلوی . درخمن اینکه اینکاررا میکردیم یکی ازوزرای راه گفت آقااجا زه‌بدهید راه 
قزوین تهران رامايسازيم .گفتم حرفی ندارم.این بهترین نمونه بودبرای اشخاصی 
که درا. راه‌ها مساقرت میکردند . راه‌قزوین - تهران پرازچاله‌چوله بود ورسباظ 
بود میرفتندقزوین به زشت .درصررتر که‌راه کوهستانی بوداین راه صاف‌بود تفاوت 
را میدیدند همه دادوفریادمیکردند همه سروصدا بلندشد همه‌فهمیدندکه این راهی 
است که وزارت راه ساخته آنراهی است‌که سازمان برنامه‌ساخته است . اگرمن 

سددز رانساخته بودم خدای من شاهداست تاهزارسال دیگرهم دولت‌ایران 

وزارت کشا ورزی نمیتوانست این رابسازد . این رادرموقع اش توضیح خوا هم داد. 
چه‌نوع کاری کردم برای ایجا دنیشکر . باچه مشکلاتی برخوردکردم که به شاه گفتم 
| علیحضرت حا لاملاحظه میفرما کیدچرامردم درایران کارمشثبت نمیکنند ؟ برای اینکه 
کسیکه جراء ت داشته‌با شدبخوا هدیک کا رمئبتی بکند این است روزگا رش . درمن اشر 
نمیکرد .اما درایران دیگران اثرمیکرد !ین راگفتم » گفت آخرچقدربا یدیک نفر 
مقاومت بکند مبارزه بکند »برای اینکه یکی ازمهمترین » بهترین کارهای دنیا 


که کا رنیشکربود که‌سا لها بودایرانی هاآرزو داشتند سالها که نیشکردرخوزستان 


ابتهاج ( ۲۱ ) بت ۱۷ ت 


بعمل بیا ورند یک دانه شان موفق نشد ند هرکا ری کردندنشد . چرامن کردم ؟ 

این راحالا بعدنوضیح میدهم . امابه‌اوگفتم ,گفتم که ابنست نتیجه اش . 

نمیکنند مردم اینکا ررا برای اینکه میدا نندکا رمخیت کردن آسان نیست .متهمشان 
میکنند مخا لفت میکنند .بمن دستورنوشت علا وزیردربار که زمینی راکه خریدید 
برای نیشکر پس بدهید .نوشتم خیلی متاء سفم دلایل رانوشت هرقدراینکارمهم باشد 
ازلحاظ سیاسی این یک مضراتی دارد برای اینکه رفته بودند . رتاو 
کرده بودندکه این زمین رابه زورگرفته واین یک ایلی‌رابرانگیخته . رئيس 

قشون آنجا هم گزارش دادکه من مسئولیت قبول نمیکنم . به علا جواب دادم که 
خیلی‌متاء سفم اینکا رگذشت من زمین راخریدم تحویل هم دادم ولی برای رفع 

مشکلا ت خوزستان که شما میگوشید ازلحاظ سیاسی اهمیت دا رد تنها را هش این است 

که من دارم میکنم . نه‌اینکه این رایگوشیدپس بدهم یه چیزش که آن صاحب 

این ملک راضی باشد .من میخواهم مردم‌راضی باشند که مردم هم همان کسیکه رعیت 
آن آدم بودآ مده‌بودکا رگرشده‌بودوکا ر میکردوروزی مبا لغی میگرفت که هیچوقت در 
خواب نمیدیدکه همچین چیزی گیرش میاید . این مشکلات هست هرکس حاضرنمیشود خودش 
را این زحمت راًقبول بکند . برنجاند » همانکه‌برنجاند .یکیش پسرخاله ۶ یک دربا ری است 
یکیش برادرزاده رگیس مجلس است » عمویش وزیراست » پسرخاله اش وکیل است » 
مردم این حسابها رامیکننه میگویندبمن چه که من اینکاررایکنم من اینهاراتمام را 
با خودم دشمن بکنم.من سرم‌رامیا ندا ختم پائین مثل اینکه املا" دراین مملکت زندگی 
نمیکنم کارم رامیکردم . ببینیدمن این تما م‌چیزها ئی راکه‌میگویم آقای لا جوردی 
خیلی‌متاء سفم که اینطوروانمودمیکندکه این آدم همه اش میخواهدا زخودش تعریف بکند . 
این تعریف نیست این ذکریک حقیقتی است ودلیل براین است‌که چرامن توانستم کاری 
رایکنم که دیگران نتوانستندبکنند ؟ فقط وفقط اینست . اینکه من بخودم ایمان 
دارم وشایدبا نظرحقارت نگاه میکنم به‌خیلیا زرجال ایران داخل آدمشان‌نمیدانم برای 
اینست که ديدم طرزکارکردن آنهارا » ديدم بزدلی آنهارا » ديدم که درمقایل زور 


ابتهاج ( ۲۱ ) - ۱۸ - 


چه جورتسلیم میشوند . چه تملقاتی میگویند چه‌دروغ هائی میگویند» چه جنایتها ئی 
را مرتکب میشوند فقط برای اینکه یک صاحب نفوذ » صاحب قدرت ازآ نها نرنجد . 

اینها را دیدم بچشم خودم ديدم . 

س - خوب میشد 

ج - راجع به‌سا عد میخوا هیدصحبت بکنم ؟ 

س یا مرحوم سهیلی یاساعد هرکدام که ... 

ج - الان سا عدرا میگویم‌یرای اینکه درهمین زمینه یک چیزی راجع به ساعددارم . 
س- بله آشناثی تان باساعد ؟چه جور آدمی بوده است ؟ 

ج - آشنائی من باساعد ازموقعی بودکه این قنسول بود ءقنسول » سرکنسول بود 
درقفقاز . خانمش‌هم ایرماخانم یک روسی آلما نیا لاصل بود . خیلی مربوط بودیم 
خیلی » خیلی مربوط . مردیسیارشریفی بود .یکیازاشخاص مو“ دب مبادی آداب » 
بسیا رخوشخو » خیلی خوش مشرب بود. انکتود میگفت بسیارخنده آور » بسیار 791۳2 
وآدم خیلی‌خوشخوشی بود ومردم‌خیال نهیکردندکه سا عدممکن است که درمقابل خا رجی 
ایستادگی بکند من یک محنه‌ای رادیدم قواما لسلطنه نخست وزير بود سا عدوزیرخارجه 
بودمنهم رئیس باتک ؛ یا رکیس بانک رهنی بودم بارئیس بانک ملی نشده بودم . 

بو لاردآ مده بودگله‌بکندا زاینکه چرادولت ایران یک قانونی را نمیگذرانشد .جزئیات 
آنراالا ن بخاطرندارم . قوام‌السلطنه نشسته بود »ساعد وید لارد ومن اینجا . 
بورلارد باسا عدیفرانسه حرف میزد گفتش که شمااگربخوا هیدا ینکاررا میتوا نیدیکنید 
برای اینکه وکلا ی مجلس کی هستند , چی‌ستند . آقانااین راگفت این ساعدمخل 
جرقه ترکید مشت زدروی میز گفتش که من بشما اجا زه‌نمیدهم شمااها نت بکنیدبه یک 
مقام مقدس مجلس » شماچه حق دارید؟ کی‌هستیدکه همچین حرفی‌میزنید ؟ آقااین 
بولارد شدموش . ملاحظه بکنید موقعی است که اشفال کرده اندمملکت مارا. 

یک همچین شخصیتی » یک همچین آدم ملا یمی » مبادی آدابی که‌هیچوقت تندی ازاو 
دیده نشده‌است . شما اگراین رابگوئید به‌ایرانی‌ها با ورنمیکنند .میگوینداه 


1٩ - ) ۲۱ ( ایتهاج‎ 


سا عدکه همچین آدم خلیق موء دبی چطور یک همچین کا ری را کردهاست ؟ امااین را 
نا ظربودم قواما لسلطنه هم‌سا کت ما ند فقط ناظربود . بکلی بولارد عوض شد مثل 
بچه آدم‌شروع کردیک چیزهائی را بگویدکه مشل اینکه من مقصودم‌این نبودکسه 
اها نت بکنم درصورتیکه حق بابولارد بود مجلسی بود دست نشانده » درخیلی‌ها 
مینوانستند اعمال نفوذ بکنند . آن زمان همه شان نمیتوانستند امادرخیلی 
ازآنها میتوانستند . ساعد یک مردی بودکه . این راخودش بمن گفت که درمسکو 
بها وتکلیف کردندکه بیا یدرشیس جمهوربشود به آنها گفته بودمن بشما نصحت میکنم 
اینکاررا نکنید . 

س - کی بها وگفته بود ؟ 

ج - آن رایمن نگفت . حالانپرسيدم . اما خیال میکنم هم‌انگلیسی ها هم روسها 
خیال‌میکنم . برایاینکه آنوقت ۳105 سفیربود درآنجا و وووذص0 
هم بمن خیلی تعریف میکرد ازوقتی که با 011885 سروکارپیدا کردم وقتی 
وزیرما لیسه شده‌بودتعریف میکردازساعد . فقط میگفت مااسمش راگذاشتیم مسو 
لاشوز برای اینکه درفارسی‌همیشه چیز میگوید فرانسه شوز ۰ شوز میگفت ولی 
گت که ماد رعیان مسا کل مورفم دمن كفت ادرغیلی تاغل مربوط به 
روسیه میرفتما زسا عدنظرمیخواستم برای اینکه میشناختیم ساعدرا . سالها بود 
درآنجا زندگی‌مینرد . | ماخب بطورعادی اگرآدم سا عدرا میدیدخیال میکرد که. 
خیلی‌ها عقیده داشتندکه این آدم روسهااست . خیلی ها میگفتندکه این آدم 
نمیدانم انگلیسی‌ها است » آدم آمریکاشی هااست . اما اینست قضاوت ایرانیان. 
ندیده انداین را این صحنه رادیدم ومن لذت‌بردم ازاین . برای اینکه نظیر 
اینکاری است که من میکردم عکس العملی است‌که من نشان میدادم . واین آدم 
لحنش بکلی‌عوض شد . این سا عدچطورشد که‌نخست وزیرشد ؟ خوب آ مدوزیرخارجه بود 
وزیرخا رجه‌قوام السلطنه‌بود ویعدهم . مدتهاهم یود . يواش يواش مثل اینکه » 


کسی نمیشنا ختش درایران برای اینکه تما م عمرش درخا رجه بوك بیشترش درماء موریت 


ابتها ج ( ۲۱ ) بت 


خا رج | زروسیه بخا طرندا رم که دا شته با شد درقفقا زبودویعددر مسکو ۰ آماتا 
آنجا ئیکه اطلا ع دا رم‌همیشه بانها یت شها مت منافع ایران راحفظ میکردوچون 
روسها روسی را خیلی خیلی خوب حرف میزدوروسیه را خیلی‌خوب میشنا خت شا ید 

بهترا زبضی خوداینیا روبلشویک ها میشناخت روسیه را .مورداحترام آنها هم 

بود . احترا م‌میکردند خیلی وزن داشت ودرایران هم که آ مددریسیا ری ازموارد 
مشکلاتی راکه دا شتندبا شوروی هاحل کرد جزشیات آن رانمیدانم اما میدانم که 
کردا ینکا رها را . 

س - چه جورنخست وزیری بودا زنظراداره امور ؟ اداره وزرایش ؟ 

ج فعیف بود . صعیف بود . بعقیده من ضعيف بود . 

س - به چه‌نمونه ای رسیدیدکه فکرکردیدضعیف بود ؟ 

ج - آخرمیدیدم آن انضباط وآن چیزها درهیئت وزرایش نبود . من درتمام این 
ادوا رکه نخست وزیران رادیدم فقط یک قوام‌السلظنه ديدم که مسلط بودیروزرایش 
که این رابه شاه میگفتم . بعضی‌ها که بیچاره بیچاره بودند . حکیم الملک بیچا ره 
یکی ازاشخاصی بودکه من بسیا ردوستش داشتم خیلی برایش احترام قائل بودم یرای 
اینکه‌سا لها ی سال عضوشورای عالی با نک ملی بود واینقدراین جوانمردی داشت . 
فوقالسعا ده دوست بودبا تقی زاده » خیلی دوست بودها . 

ج - حکیمی ۰ زقدیم قدیم با هم مربوط بودندوا صلا" مکتب . میدا نيدتقي زاده | ملا" 
یک مکتبی داشت . این یکی ازپیروان نمیتوانستم بگویم البته ازبرجستگان 
آن مکتب بود . 

س - چی بوداین مکتب ؟ 

ج - مکتب تقی زاده › همان همان افکارتقی زاده . افکارتقی زاده 

س - بطورخلاصه چی بودافکارش ؟ 


ایتها ج ( ۲۱ ) - ۲۱ 


با یدپس بگيريم . بعدا زنخست وزیری افتا ده‌بود . این رارا دیوسکو نقل کرد» 
یک روزدر جلسه شورای عالی با نک گفتم که آقای حکیم الملک شنیدید ؟ براق شد 
گفت بله ۰ گفت عقیده‌ام اینست بايديگيريم این رابه‌زورازما گرفتند . اگر 
زورما ن برسد با يدبگيريم بنابراین نه‌اینکه منکر بشریم فلان واینها . درعین 
حالی که اینهم یک مردبسیار خوش خلق افتاده ای بود خیلی‌موء دب خیلی اما 

یک پرنسیب‌ها ئی راقرص به آن اعتقادداشت ولی این کاراکتسسسر را 
نداشت . نمیدانم این کارآکتر چی چی صتش ۴ 

ی کدام کارآکتر ؟ 

ج - کارآکتری که مدیرباشد » مسلط با شدبرکارها یش . درکابینه اش من متاء سف 
شدم وقتی بیرون آمدم ازهیشت وزیران . ديدم مثل یک کلاسی میما ند که معلم 
ازاطاق خارج شده . کلاس بچه ها » که معلما زکلاس خا رج شده است . هرکس هرچی 
دلش میخواست بهمدیگر میگفتند شوخی میکردند » یادا شت میفرستادند, متاء سف 
شدم وقتی بیرون آمدم . موقعیکه توده‌ای‌ها اعضای چایخانه بانک را توقیف 
کردند نخست وزیربود . خوب من باتمام این عوالمی که‌باحکیمالملک داشتم و 
دوستش داشتم » مثل پدرم دوستش داشتم واوهم خیلی خیلی بمن علاقه داشت بهاو 
مراجعه نکردم برای اینکه میدانستم ناتوان است نمیتواند . باتمام آن 
اعتمادی واعتقادی واحترامی که‌برای تقی زاده داشت . تقی زاده یک نطقی 
کرده بوددرمجلس وانتقا دکرده‌بودا زبا نک ملی یک چیزها ئی گفته بود منجمله از 
ساختما نها ی با نک ملی . این وقتی‌که مطرح کردم گفتم که رفتم تقی زاده رادیدم 
وتمام با حضور نجم الملک وزیردارائی اش ودرتمام مسال متقا عدشد جزساختمان» 
حکیم الملک گفت که اتفاقا " یکی ازمهمترین کا رها ثی که شما کردیدا ین سا ختما نها 
است . همه مات ومیهوت شدندکه حکیم الملک یک همچین انتقادی میکندا زتقی زاده . 
ببینید یک آدم اینقدرمنصف بود » اینتدرپاک بودکه کسی راکه . گمان میکنم 
تنها موردی بوده است که‌درعمرش شاید . باعث تعجب همه شد که حکیم الملک چطور 


یک همچین ose‏ 


ابتهاج ( ۲۱ ) 
۳۲ امن 
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نوا رشما ره ۶ ۲۲ 


س - در روایط تک تکش با وزرا ؟ 

ج - آنرامن شا هدیک همچین وضعی نبودم اما 

س - با خودشما که.روکار داشت چطوربود؟ مسائل بانک ملی رالا بدشما مطرح میکردید ؟ 
ج - باخودمن که‌سروکار . یک شب خوابیده‌بودم تلقن زنگ زد ازخواب بیدا رشدم حکیم الملک 
گفتش که میخواستم بشدا تبریک بگویم ومدت ریاست بانک ملی شما تمدیدشد . من !صلا" 
هیچ یادم نبود که‌اینها اینکار را هم‌با یدیکنند . مدت چها رسال گسان میکنم بودکه 
گمان میکنم که برای چها رسال انتخاب ميیشدیم که‌این را خب میخواست محبتش را 
بمن نشا ن بدهد نمف شب بودا زهیشت وزیران تا زه آمده بودخانه‌اش مثلا" بمن تلفن 
کرد که یک همچین محبتی بکند . یک آدم‌مهرباان خوشخوی » خوش نیتی ولی آنچه که 

من ديدم که میگویند رگ ترکی شایدرگ ترکی داشت برای اینکه این رگ ترکی 
درچیز تحقق داشت درساعداین راکه‌دیدم . شا یدیک همچین کا رآکتری هم اوداشت من . 
س اوهم ازاهل آذربایجان بود ؟ 

ج بله بله اوهم ءحکیم الملک هم آذربایجانی بود خیلی هم‌تعصب آذبایجا نی را 
دا شت خیلی‌تعصب داشت . وشایدهم یک همچین رگ ترکی داشت شاید . من هیچوقت نا ظر یک 
س - اگربشود مثلا"حکیمیو ساعد راا زاین نظرمقایسه کردکه‌مسائلی که » فرض براینست 
که‌بعضی وقتها بعضی مسا ئل بودکه رکیس با نک ملی با نخست وزیرمیبایستی مطرح بکندو 
نظربخوا هد یاخا طردا ریدمواردی راو بتوانید مقایسه ای کنید بین حکیمی وساعد ؟ 


ج سا عد فهمش بیشتر بود ء سا عدا طلا عا تش راجع به دنیا خوب بود . حکیم الملک 


ایتهاج ( ۲۲ ) ¬ ۲ 


شهرتش در مملکت بیشت. بود » درمملکت بیشتر میشناختنش . سا عدرا کسی نمی شناخت . 
وقتی که دمونستراسیون راه انداختند توده ای ها برعلیه ساعد. سا عت میگفتند 
خیا ل میکردندسا عت است » حرده‌بادساعت » ساعت میگفتند . واین همانموقع من 
میدیدم که توی خیا با ن‌ها پیاده‌راه میرود ازچیزهانی‌که خوشم آمدا زاو . 

س ساعد ؟ 

اع ھا ر وکرم کن را ا رکا چک زیی مکی + کت می اکن 
کار بدی نکر۔. ده آن چیزها ئی راهم که میگویندا ینها تما م به‌تحریک روسها است مردم با من 
بدنیستند من به‌مردم بدی نکردم . اماآن شهرتی راکه درمردم درایران حکیم الملک 
دأ شت اونداشت برای اینکه همیشه درخارتبود. 

س - جه جور شهرتی داشت حکیم الملک بین مردم ۰....؟ 

ج - بسیارمردشریف » درستکار » بقول ایرانیان یکی ازصفاتی راکه همیشه میگوئیم 
وطن برست » درصورتیکه وطن پرستی ودرستکا ری جزو صفات ممتازه نبایدیاشد .بايد 
دید » من همیشه این راگفتم » گفتم یک نفرراکه میخوا هیدتعریف بکنید نگوگید 
وطن پرست است » نگوشید درست است » این چیزها ئی است‌که‌با یددروجودیک شخصسی 
باشد علاوه‌یراین بگوشیدچی چی دارد . 

س - ازیبیات , سهیلی چه ...؟ 

ج - سهیلی رامن ازموقعیکه دروزارت خارجه بود »جوأن بود من میشناختم سهیلی 
یک مردیسیار باهوشی بود » خیلی مردبا هوشی بود »خیلی بااطلا ع بود» خیلی 
وزین بود » پخته بود ومردم داربود .یک روزی باعلا . همانموقت موقعی بودکه 

علا مده بودومن با علا همکا ری میکردم .توی خیا بان برخوردکردم به‌سهیلی و علی‌معتمدی 
علی‌معتمدی هم یکیازاشخاصی بودکه ازقدمای وزارت خارجه بود . اینهاباهم صحبت 
کردیم بمن گفتندکه توچطور باعلا کارمیکنی ؟ گفتم یعنی چسه ؟ خیلی‌خوب راحت . گفتند 
چطور میشودهمچین چیزی ؟ بااین آدم نمیشود کارکرد گفتم چرا ؟ گفت وقتی که 
دروزارت خارحه بود یک نفرکه‌بیکاربود میگفت‌بیا دیکسیونر ترجمه بکن . گفتم 


من هیچوقت بیکا رنیستم تا بیا یدهمچین جیزی بمن بگوید گفتم صح ها ميا ید آنجا 


ابتهاج ( ۲۲ ) س ۳ مب 


من به‌اوميگويم که من اینکارها را کردم اینکارها راهم میخواهم بکنم یک مورد 
نشدکه بین من واواختلا ف بشود هیچ ازاین آسانترمن آدم ندیدم دردنیا » در 
دنیاکسی راندیدم که ازاین آسانتربا شد 

س- ا زعلا ؟ 

ج - از علا . واقعا" هم همینطور بود برای اینکه‌سرتاپاحسن نیت بود اما توی 
وزارت خا رجه برخوردمیکرد به تنبل ها » سختگیری میکردبه‌تنبل ها . بنظرشان 
خیلی آدم مشکلی بود . تعجب کردم هردوشان این رابمن گفتند . وزیرچیز بود. 
ج - وزیرکشورهیچوقت شده‌بودد رزمان رضاشاه ؟ 

س- سهیلی ؟ نمیدانم نگاه میکنم . 

ج - مرا یک روزی خواست باتک رهنی بودم ۲ ميکرديم . مرا 
خواست رفتم پیشش گفت یک چیزی بهت میگویم میخندی گفتم چیه ؟ گفت دیشب 
توی هیئت وزیران | علیحضرت رضاشاه خیلی‌متغیرشد بدگفت به‌بهدا ری .دکترلقمان الملک 
هم رئیس بهدا ری بود گفت تنیرکرد گفت دیگرمن دکترنمیخواهم .من شروع کردم به 
لبخندزدن گفت حالا تراخواستم ,گفت یک نفرپیداکن مدیرباشد .گفتم من همه چیز 
فکرمیکردم یک روزی بمن پیشنها دبکنند حتی فکر میکردم وزارت جنگ راهم بمن 
پیشنها دبکنند آمابهداری را هیچوقت فکرنمیکردم . یک نفر ازمن بپرسد تفا وت 
بین اپیدیمی واند می چیست ؟ من نمیدانم . گفت بتو یک نفرمیدهیم یک دکتری 
که همه این چیزها را بداند . گفتم‌همان دکتررایگذارید گفت آخرشاه‌گفتهاست که 
دکترنبا یدبا شد . گفت پس کی راخیال میکنید ؟ گفتم ,آنا" » گفتم هژیر وعلی 
امینی برای اینکه اینها را هما تموقعی بودکه همه اینها را ازنزدیک میشناختم گفت 
اتفاقا " منهم فکراین دوتاراکردم . حالا بعدرفت به‌آنها گفت یا نه ؟ نمیدانم . 
س اوازنظرنخست وزیر ومدیریت کارش سهیلی چه‌جور ۰۰۰.؟ 

ج - مسا ط بود اومسلط بودیکارش ۰ توی هیکت وزیرانش نرفتم امادرمذاکره باشوروی ها 
اوبعدا زاینکه قوام السلطنه افتاد وسهیلی آمد همان مذاكراتي که‌باشوروی 


راشروع کرده بودیسمدر زمان قوام السلطنه ادامه داشتیم که الهیارصا لح هم وزير 


ابتهاج ( ۲۲ ) ۴ 


دا رائی بود حضورداشت .آنجاخیلی مردانگی کرد یعنی وظیفه خودش راانجام داد 
وقتی که اسمیرونف گفتش که‌تا وقتی که آقای ابتهاج هست مانميتوانيم . این 
گفت که اگرآقایابتهاج متکلم الوحده بوده برای اینکه شما » این مسئله فنی 
بود آن متخمص‌فني است تمام مساخلی که فلا نی گفت ما موافقیم . مسلط بود 
یکار » به‌امور , ازاموردنیا مطلع بود » زرنگ بود باوکلای مجلس هم یک 
طوری رفتا رکرده‌بودکه عده زیا دی طرفدارداشت‌حا لا چه‌کاری کرده‌بود ؟نمیدانم 
| ما طرفدا ردا شت یک عده ای . دریک موردبا هما ختلا ف نظردا شتیم من وقتی که 
آن مکا تبات خودم راباتقی زاده منتشرکردم برای همه‌فرستادم »برای تما م 
سفارتخانه ها » برای تمام وزارت‌خانه ها » منجمله برای سهیلی هم فرستادم. 
سهیلی الا ن فکرمیکنم ببینم کجا بود آین مطلب رابین گفت ؟ گفتش که‌نمی با یست 
شمااینکارراکرده باشید باتقي زاده . برای اینکه من برای تقی زاده تا 
آنجا ثیکه مربوط به مکاتبات هست آبرو دیگرنگذاشتم برای اینکه نمی بایست هم آبرو 
داشته باشد با آن رفتاری که کرد من خودم هم یک وقتی به تقی زاده عقیده 
داشتم اماوقتی که بمن مسلم شد که این آدم حسن نیت ندارد . حالا بعدهم که 
به‌تقي‌زاده که میرسیم خواهم گفت چراندارد . امااونسیت به »› ظاهرا" نسبت 
به . این رابه یکی | زطرفدا رانش ودوستانش درهمین کان گفتم . اومیگفتش که من 
ا زنزدیک سهیلی را درلندن میشناختم وقتی درلندن بود . این ملک گفتش که 
این راازروی عقیده نگفته اماازروی وظیفه مثلا" گفته است . من خیال میکنم 
ته عقیده اش این بود » من خیال میکنم معتقدبود برای او تقی زاده یک مقام 
خیلی محترم » شا مخ شایدمقدسی داشت . 
س- برای سهیلی ؟ 
ج - خیال میکنم » خیال میکنم برای اینکه یک عده بودند نجم الملک مثلا" 
یک آدم پاک » بسیار بسیار باایمان , بسیارپاک امااعتقادداشت به تقی زاده. 
حتی موقعی که درحضور او دیدتقی زاده بمن قول دادکه تمام مطا لبی راکه‌گفته بردم 
حا لا حق بشما میدهم درمجلس خوا هم گفت ونگفت .بمن گفت که من خودم خواهم گفت 


ابتهاج ( ۲۲ ) - ۵ب 


کابینه سقوط کردونتوانست . بنابراین میدید حق بامن است . ولیاگربنا بود 

که یکی ازما دوتارا انتخا ب بکند تقی زاده راانتخاب میکرد یقین دارم . 

چه جا ذبیتی داشت نقی زاده ؟ براي اینکه یک وقتی درمشروطیت یک سید 

معممی بود یک کا رها ئی کرده بود .بعقیده من یک کا ری های عا دی کرده بود 

وظیفه اش بود .شا یدییش آزوظیفها ش هم میبایست » بیش ازآن چیزی که کرد 

بعقیده من وظیفه اش بودکه بکند. برای اینکه‌شنیدم که آنموقعی که توپ 

بستند مجلس را یک عده ای ازرو* سای این نهضت مشروطیت رفته بودندسقارت انگلیس 
بست نشسته بودنه .۰ 

ا ی انتها راا ری ۲ 

س - من اطلا ع ندارم کی ها بودند ؟ 

ج - بله من سرم را میبریدند من همچین کاری نمیکردم . حالا تقی زاده بوده‌یا نبوده 
نمیدانم .ولی سهیلی به‌ا وا عنقادداشت ومنهم احترام دارم برای اشخاصی که روی 
عقیده خودشان که میایستند . وازمن کدورت داشت که‌بیخودا ینکا رراکردی ؟ درصورتیکه 
اگرهزاربا ردیگر این قضیه تکرارمیشد من عینا " همان کاری رامیکردم » این یک 
کاری شبودکه . بمن میگف:‌ندکه یکیا زمعا یب من اینست که خیلی زود عکس العمل 
نشان میدهم »یک آدیی حستم که شا یدبا عجله تصمیم میگیرم . من میتوانم ادعابکنم 
تصمیمی نگرفتم که آزآن پیشمان باشم که 01709121 سالهااست که‌گذشته استه 
الان از موقصی که‌ازبانک ملی رفتم ۳۲ سال است که‌گذشته » موقعی که آمدم به 
بانک ملی میشود ۴۰ سال »۰ ۱۹۴۲ ۰ ۴۰ سال پیش که آمدم به‌بانک ملی » تصمیما تی 
که دردوره آن هشت‌سال گرفتم یک دانه اش امروزاگربنابودیکنم ازآن عدول 
نمیکردم . بنایراین این محیح نیست که میگویندکه یک دفعه عصبانی میشود ودر 
حال عمبا نیت یک چیزها کی رایک تممیماتی را میگیرد . نه‌خشوشت ممکن است گرده 
باشم به‌مردم که میل نداشتم بکنم . آنهم درفصلش میگویم . 

سب بیات چی ؟ 


ایتهاج ( ۲۲ ) ع 


ج - بيات هم یک مرد » آنچه که من ديدم یک مرد با زبرخلا ف برنسیپ خودم 

با یدیگویم یک مردوطن پرستی بود .چون آخراینهم یکی ازچیزها ئی است . 
بدبختانه درایران شاید همه اینکاررا نمیکردند یعنی وظیفه خودشان راانجام 
نمیدا ند وطن پرست بودند اماجائی که میبایست بایستند نمیکردند . اوهم 

یک مردبسیار خوشخوی ملایم مبادی آداب بود اوهم . اوهم ازهمان مکتب بود 

ولی درموا ردی قرس بود مثلا" درکا رمیلیسپو | ونخست وزير بودوقتی که 

میلیدپو رابیرون کردند میلیسپو رفت توی هیئت وزیرانش گفت یا من یا 

ابتهاج . دوشرط کرده‌بود یکی اینست دومیش رابخاطرندارم .توی کتابش هم 

هست »کتا بش راآوردم اینجا بشمانشان بدهم یک تکه ای را که خیلی جسالب است 
الان هم بعدبشما عرض میکتم: ۰ 

س - بیا ت هیئت وزرا یش را چگونه اداه میکرد؟ 

ج - توق هیکت وزیران اونرفتم‌هیچوقت. . اما یک روزی آ مدپیش من » آ مددربا نک 
یک نامه ای ازسفارت انگلیس آورده بود گفت که نشان داد که انگلیسی‌ها نوشتند 
که . من یک قراردا دی بانگلیسی‌ها بسته بودم نمیدانم این راشرح دادم که ؟ 
دادم یقینا" که هرسه ماه به سه ماه ما هع درصدازموجودي هایمان را به طلا 
بگیریم » ۴۰ درصد تضمین شده به‌طلاء‌نا مه ای سفارت انگلییس بها و مینویسدکه 
مااينکارراکرديم وسی این عملی راکه بانک ملی داردمیکند این بغیرازآنست 
من طلا میا وردم مسکوک ضرب میکردم واین رامیفروختم . این پول ایران رانجات 
داد .تمام دنیاهم این رامیداند »محافل بانکی دنیا میدانند این را .اتفاقا " 
همان بولتن این مطلب راوقتی مرا معرفی‌کرد گفت . این راآنوقت این نتیجه 
غیر مستقیم اینکار چه ميشد ؟ یک مقداری این طلا ها را مبخریدند »قاچاق میبردند 
بخارج . آزشرق میرفت به هند » ازغرب میرفت تایونان › تایونان رااطلاع دارم 
احتمال داردبفرانسه هم میا مد وبفروش میرفت درزمان جنگ . اینهاثی که میخریدند» 


میخواستند بخرندمیبایست | رز ریال داشته باشنث وبرای اینکه ریال داشته‌باشند 


ابتهاج ( ۲۲ ) - ۷~ 


میا مدند ارز میفروختند . ارز میفروختند باآن ریال پهلوی میخریدند » پهلوی 

را میبردند درجای دیگرمیفروختند تیدیل میکردند به ارز دوباره ارزش را ميا وردند 
میفروختند . این ارزی راکه میفروختند من آخرسه ماه ۶۰ درصدش راطلا میگرفتم ۴۰ 
درصدش تضمین میشد به طلا » آنها غیر مستقیم نتیجه اش‌ این میشدکه یک مقدار طلای 
بیشتر میبا یست انگلیسی ها بدهند توجه‌فرمودید ؟ این رابرای من توضیح داد .گفتم 
آقای سهام السلطان این را راست میگویند حق دارند , امامایک قراردادداریم 
من آنروزی که این قراردادرا بستم‌منظورم که‌این نبودکه توجه به این نداشتم . 
روزی هم‌تصمیم گرفتم که طلا بفروشم منظورم این نبود من طلا را میفروشم برای 

حفظ پول ایران » برای اینکه مردم باپول ایران هیچ چیز نمیتوانندبخرند جز خاک 
زمین . من این رالازم وواجب میدانم » منکه این رانمیتوانم این را موقوف بکنم . 
آنوقت گفتم که‌یک امتیاز میتوانم به آنهابدهم شاید من نقره دارم ششصدتن 
نقره دارم این رایخرندازمن . من این راتبدیل میکنم به طلا پشتزانه پول ایران 
راتمام تیدیل میکنم به طلا . برای‌اینکه نقره ها رامن نمیتوانستم دربازارایران 
یفروشم . متقاعدشد رفت وهمینطور جواب‌داد این حسن نیتش رانشان میدهد .نفوذ 
داشتندانگلیسی ها درآنزمان .یک نخست وزیر دیگری شاید سعی میکردکه مرا 
متقا عدبکند یاسعی‌میکرد مرا واداریکند . این هیچکدام اینها راسعی نکرد وقتی که 
مطا لب را شنیدومتقا عدشد رفت دیگرا زطرف انگلیسی ها هیچ محبتی هم نشد . 

س - ممکن است روایط این چند نخست وزیری که اسم بردید بیات » سهیلی » ساعد» 
حکیمی اینها راباشاه شرح بدهیدکه اینها چه‌جوری روابطی باشاه ....؟ 

ج - اینها همه شان روایط شان باشاه‌خوب بود . برای اینکه نخست وزیرآنزمان 
راشاه‌تعیین میکرد . باسنشنای قوام السلطنه که آن اوایل آمده‌بود .قوام السلطنه 
در ۱۳۲۱ آمد آنوقت شاه بامیل گمان نمیکنم آورده‌با شدش کمان نمیکنم . برای اینکه 
زمینه داشت . 


س مگراین براساس راءی اعتما دمجلس نبود ؟ 


ایتهاج ( ۲۲ ) ات 


ج - چیزهم بود سا عدوسهیلی همز مینه‌دا شتنددرمجلس . سهیلی که‌بخصوص داشت 
بيات هم دا شت برای اینکه بيات سالها نبا ینده مجلس بود سالهای سال درمجلس 
بود . وسهیلی‌خیلی خوب زمینه پیداکرده‌بود وقتی که وزیرخارجه فروغی شد 
اززما نی‌که وزیرخا رجه فروغی شد رایطه پیداکردبا مجلس وباخیلی هاشان مربوط 
بودوخیلی‌ها هم طرفدا رش بودند . سا عدهم بعدها پیداکرد اما ابتدای امرگمان نمیکنم . 
گرچه وزیرخا رجه بود وقتی که . چندین بار وزیرخارجه بود . درکابیشسه 
قوام السلطنه وزیرخارجه بود درکابینه سهیلی‌هم‌وزیرخارجه بود. چطور این 
مذاکرات ماباروسها سا عدحضورنداشت ؟ اینهم ازعجایب است نداشت ازوزارت 

خا رجه کسی نبود . 

س - آنوقت شاه به این افراداعتما دش یکسان بود ؟ نسبت به‌بیا ت سهیلی ؟ 
ج نه » ته »نه > نه شاه اطا" به قوام‌السلطنه اعتماد نداشت . 

س - به‌سهیلی چی ؟ 

س بیات ؟ 

ج - بيات راموافق بود با ییات موافق بود . بيات هم خیلی رعایت احترام شاه را 
میکرد برای اینکه این اصلا" درفطرتش بود .۱ زقدمابوددیگر برای اینها مقام سلطنت 
یک مقا م محتر می بود ۰ 

س- یک عده ای هم شاید عقیده دارندکهاولین نخست وزیری که به شاه راه دادکه 
یواش يواش حکومت فردی یادیکتاتوری یاهرچه اسمش رابگذاریم تدریجا " 
بث آن برسد مرحوم سا عدبود که خارج از و 

ج - بیینید همینطوری که گفتم > همینطوری که گفتم سا عدمعتقدبود به‌سلطنت 
برای اینکه وقتی که به‌اوتکلیف کردند گفت که تومبه میکنم که درفکر:تغیررژيم 
سلطنت نبا شید . بنابراین معتقدبود .ازاین لحاظ احترام داشت ولی شاه 


ابتها ج ( ۲۲ ) = 4 


ج - ببینید این رامن هیچوقت باسا عدمطرح نکردم اماساعدراطوری که من میشناختم 
اطمینان دارم که ساعدهم که نمی پسندید بعضی ازکارهای شاه را . اینطوری که 

من سا عدرا شناختم یقین دارم هیچوقت راجع به‌این موضوع باسا عدمحبت نکردم . 

اما آنطوریکه من ساعدرا میشناختم ساعدکسی نبسودکه بگوید اغماض بکنیم که 
بگذاریم شاه هرچه دلش بخوا هدبکند برای اینکه شاه‌باشد . ما طمینان دارم 
اگراین مذاکرات رابااومیکردم اوهم هم عقیده بودکه‌شاه بهتراست مداخله 

نکند » بهتراست زیاده روی نکند » بهتر بعضی کارهارانکند . ولی اوکسه 

منوا شت لوبق را بکبوه »یقت مرق کیان میک عیلی فا غ یکره ینن 
خارجی ها هنوزقبل ازاینکه بیا یدوزیرخارجه هم بشود درمسکو دفاع کرد دیگر » 
دفاع کردا زرژيم .عقیده‌اش روی رژیم بود .گمان میکنم که‌مواردی بودکه میدید 
ونمی پسندید یقین دارم . امااین را و من هیچوقت با | وبحت نهردم . 

س - این شاید آنطوریکه قوام السلطنه میتوانست نه بگوید ...؟ 

ج - نها وهیچوقت آن کاررانمیکرد . آن کارراهیچوقت نمیتوانست . هیچکدا م 
اینها نمیکردند. 

س - سهیلی وبیات‌هم ؟ 

ج - بیات‌هم که قطعا "نمیکرد . سهیلی شاید بعضی چیزها را میتوانست بگوید استدلا ل 
یکندکه| زلحا ظ سیاست خا رجی مثلا" . شاید . راجع به‌سیاست داخلی سهیلی نمیتوانست 
اظها رعقیده‌بکند برای اینکه ورزیده نبوددرمساتل داخلی . شاه مثلا" به‌اومیگفتش 
که من ایران رابهترا ز شما میشناسم . 

س - حتی درآن سن کمی که شاه داشت ؟ ۲۴ ۰ ۲۵ سالش بود . 

ج - من اولین دفعه ایکه باشاه روبروشدم پس ازایتکه رفیس با نک ملی شدم. مرا 
قوام السلطته رئیس‌بانک ملی کرد .آنهم نمیدانم شرحش راگفتم ویانگفتم که‌چه جور 
شد » وارسته‌بود » علابود » عضدی بود » علی امینی بود » بلا آخره وقتی که شدم 


وقت خواستم رفتم پیش‌شاه ۰ مفحل صحبت کردم خيلي مفصل توی دفترش که خاتم بود. 


ابتهاج ( ۲۲ ) ¬ و[ مه 


آن را دیگرندیدم بعدها دیگرندیدم اماآنروز نمیدانم درآنجا مرا پذیرفت 
س - فرمودید خاتم ؟ 

ج - دیوارها یش خاتم بود . خاتم کاری . خاتم کاری . 

س - درکاخ مرمر ؟ 

ج - درکاخ نه درکاخ مرمر بود؟ درکاخ مرمر بودینظرم . ته درکاخ یعنی کاخ 
اختصا صیش , کاخ اختصاصیش چیز مرمربود بله . آنروزتمام مذاکرات من راجع به 

این بودکه یعنی قسمت عمده مذاکرات من باشاه راجع باین بود که شاه سلطنت 

یا حکومت .من استدلا ل میکردم که شاه سلطنت بکند برای اینکه یکی ازدلا یلی که 
گفتم‌این بودکه انسان یک اشتباها تی ممکن است مرتکب بشود .نخست وزیرباشد عزلش 
میکنند اما وقتی که‌شاه‌با شدکه نمیشود عزل‌کرد . استدلا ل میکردم که شاه بایدیک 
مقاأمی داشته باشدکه مردم دوستش داشته باشند . بزرگترین قدرت‌شاه اینستکه مردم 
بشت سرش باشند . وآنوقت من آنچه که ازشاه دیدم یک جیزها ئی بودکه 1650015176 
بودیه این چیزها خوشش میآمد که اظهار . یعنی من دفعه اولین باری بود من دیگر 
هم ازاونمیپرسیدم که خوشش میاید يانه ؟ عادت من اینست صحبت که کردیم 
همینطوریکه دراولین ملا قاتی‌که‌باقوام‌السلطته کردم به اوگفتم شماالا ن یک فرصت 

بی نظیری داریدکه به این مملکت خدمت بکنید برای اینکه‌سابقه چنین وچنین چنین 
چنان ومیشود به این مملکت خدمت کرد . ویعدهم پیشنها دنظرخودم راراجع به‌برنامه 
اقتما دی گفتم که تنهاکسی بود که‌اگرما ما حب برنامه شدیم این صرفا " مدیون شخص 
قواما لسلطنه است .برای اینکه این رابارها به‌دیگران گفته بودم هیچکس وقعی نگذاشت. 
قبول کرد ووقتی‌هم که‌نخست وزیرشد دردوره دوم مرا دراولین جلسه هیشت وزیرانش 
خواست گفت بگوشید . گفتیم وقبول کرد وکمک کرد راه افتاد اینکار . 

ی ابن ۱۳۴۶ بایدباشه ؟ 

ج د تخیر ۰ ۴۶ میشود ۴۷ نه ۱۹۴۶ نه مااصلا" در ۴۷ چیز کردیم» ۴۷ بودکه‌به تصویب مجلس 
رساندیم تمام شد چهارسال طول کشید بنابراین ۴۳ میباید باشد . 


س کابینه دومش ؟ 


ابتهاج ( ۲۲ ) = ۱۱ - 


ج - کایینه دومش . درکا بینه دومش‌که روسها درکرج بودند سربا زهای روس در 
کرج بودندکه من میگفتم بيا کید برنامه پنج ساله . ومیگفتم هم که میدانم 
آقایان عقیده‌تان این نیست وشایدهم اظها رنکنید اما معتقدنیستید که فردا ما 
دراینجا با قی‌خواهيم بود » ایرانی باقي خواهد بودیانه ؟ اما Spontaneously‏ 
من عقاید خودم رامیگفتم به شاه هم‌گفتم . وآنچه که درهرحال من میدانم که 
شاه نسبت بمن نظرخوبی پیداکرد محبت داشت . ویقیین دارم تاروزآخرهم داشت 
اما طرزرفتا رش طرزحگومت دا ریش طوری بود که آن اواخرکه سا واک مییایست راجع 
به‌گفتگوها ی تلفنی من »مکاتبات من »› ملا قاتهای من گزارش بدهد .این بدیختانه 
خودش را تسلیم یک رژیمی کرده بودکه خودش بوجودآورده بود ودیگرهم نمیتوانست 
خودش را خلا ص بکند .وشا یدهم خوش خدمتی هم میکردند روء‌سای ساواک که مثلا" که 
میگفتندکه لازم » واجب است که ما مواظب باشیم این چیزها رایشما بگوشيم مبادا 
یک روزی یکی ازاین خائکنین خیانتی یکند . 
س - راجع به صدرالا شراف چیزهای خوبی تاحالا » چیزهای خوب من ندیدم نوشته 
شده باشد ولی مسلم ..... 
ج - من راجع به‌صدرالا شرا ف چیزی که ديدم هما ن‌عملی است که موقعی که دادستان 
کل کشوریود که داورگفت بروم پیشش نظردا ده‌بودبه‌داور رفتم به‌اوگفتم که من 
خیال میکنم‌که اشتیاه فرمودیدتوجه نفرمودید که‌بها وبرخوردکه گفت نمیدانم 
۶ سال است من دردا دگستری هستم ووقتی که شنید اینقدر شها مت داشت که 
تلفن کردیه‌داور » داوری که بمراتب ازاوحوانتربود وزیردادگستری . ومنهم 
که بنظرش یک بچه مثلا" میا مد گفت که‌اشتباه کردم . 
س - دوره نخست وزیریش چی ؟ سروکارنداشتید شما ؟ 
ج - در یک میهمانی دروزارت خارجه بود بمن سربسته گفت که یک تحریکاتی بر علیه 
شما دا رندمیکنند وبرای اوتا زگی داشت برای من تازگی نداشت .من‌میدانستم همه 
دارند تحریک میکنند . اما اولین برخوردی که‌درزمان نخست وزیری . معلوم میشود 


میشو در فته بودنه خواسته بودندپیش ویک چیزها ئی بگویند و ۵ ۵ ء ۵ و و و 9 


ایتها ج ( ۲۲ ) کت 


همان شب‌درهمان میهمانی هم متصورا لسلطنه عدل گمان میکنم وزیردا دگستریش 
بود یاوزیردادگستریش‌بود »۰ درهرحال درکابینه اش‌بود اينهم بمن یک 

اشاره ای کرد . برای آنهاتازگی داشت اما 

س چه جسورنخست وزیری بود ؟ دراداره مملکت مثل اینکه بیشتر وقتش صرف 
مبارزه باچپی هاو تنوده‌ای ها ؟ 

ج - باآنها که شدیدا "مخالف بود اما کا ربرحسته ای که‌بخا ظرندا رم »بخا طرندا رم چیزی 
که 

ج دوره اش هم کوتاه بود نبود ؟ 

س - بله . شدت مخا لفت هم مثل اینکه بااوزیا دبوددرمجلس مصدق آنهای دیگرهم مثل 
اینکه به مجلس نمیا مدند ؟ 

ج - بیینید این رایشما . قبلا" هم این مطلب راگفتم من يها مور مجلس اصلا" مجلس 
چندم است نمیدانم کي باکی هست اینها را زیادعلا قه‌نداشتم ازدوریک چیزهائی را که 
مربوط بمن بوداطلا ع پیدا میکردم وکنجکاوی هم میکردم امابطورعا دی چه دارد میکند 
جریا نات سیاسی وتحریکات واینها یک چیز پیش پا افتاده بود داشم ازاینکارها بود 
بدا نیدکه دوره بدی یبود . دوره ای که‌بعدازاینکه رضاشاه رفت باوجوداینکه من 
خوشوقت شدم که رفت وخیلی‌هم‌خوشحال بودم که رفت خاتمه دادبه‌این قلدربازی و 

این زورگوتی کسیکه جراءت نمیکرد اظها رعقیده بکند ‏ . کسی جراء ت نمیکرد در 

سفا رتخانه هابرودمن تنها شخصی بودم که اصلا"ا عتنا نمیکردم میرفتم هیچوقت هم 

ازمن سئوال نکردنه » هیچوقت نگفتند آقاشماچرارفتید ؟ امادیگران نمیرفتنه 
اجازه میبایست بگیرند آخه ایهم حرف‌شد شمارابخدا ؟ که یکنفر میخوا هدبرود 
مهمان دارد »میهمانی کردن »> شام میخواهدیرود آنجا بخورد بایدیروداجا زه‌بگیرد . 
این جزاینکه تمام ایرانیان راآدم خائن بداند » وطن فروش بداند جير دیگری 
نیست» ازاین خوشحا ل بودم امابعد وضعی که‌شد بکلی متاء سف و بشیما ن شدم ازاین 


ابتهاج ( ۲۲ ) - ۳~ 

نفرچندین نفر ۰ چندین ده نفر دیکتاتور ۰ هرکس برای خودش یک عده ای راجمع 
میکرد ویک چیزی میداد ویک چیزی میسگرفت میرفتند یک لایحه ای پیشنها دمیگردند 
یا با یک لایحه ای مخالفت میکردند » بایک لایحه اي موافقت مکردند . چجیزی که 
بعقیده من وحودندا شت یا خیلی کم وجودداشت مصا لح‌مملکت » آیا مصا لح مملکت 

مطرح هست‌یانه ؟ هان یکی ازچیزها ئی راکه کردمجلس . هان به یکی ازبهترین 
دلایل . الان چه خوب شدیادم آمد . من وقتی‌کهآمدم بانک تمام مردم ایران 
گفتندا ین نوکرانگلیسی هااست » انگلیسی‌ها آوردنش واینجااست خوشوقتم که 

این رادارم مال میلیسپو را . حال برای اینکه میخواهند مرا بردارندچه بکنند؟ 
منکه آمدم آنجا » یک طرحي‌تهیه کردندکه رثئیس بانک ملی راآزمیان هقفت نفراشخا می 
که دولت معرفی مبکند مجلس انتخاب خواهدکرد برای اینکه مرا بردارند . ببینید 
برای اینکه مرا بردارندبچه وسائلی متشبث شدند دردنیا شنیده نشده است که هفت 
نفرراپیشنها دیکنند توی آنها مجلس انتخاب بکند رئیس بانک مرکزی را . اینک ررا 
قوام! لسلطنه جلویش را گرفت وچون تازه میلیسپو رسیده بود ومیلیسپوشی که‌با سلام 
وصلوات آ ورده‌بودنش ویک عده‌ای هم معتقدبودندکه این آمسده آیران رانجات 
خواهدداد وزنی داشت توی مجلس . قوام! لسلطنه به میلیسپو گفتش که شما بروید 

به آنها بگوشید اورفت به مجلسی ها گفت که این هیج جای دنیا معمول‌نیست , آخر 
این چه‌کاری است که شما میخوا هید بکنید . که آن مطرح نشد . این نشان میدهد 
بشما که اینها قصدشان خدمت به‌ایران نبود معتقدبودندکه مرا انگلیس‌ها آورده اند. 
چه میگفتند ؟میگفت‌ندکه ۰۰ . اینهم شنیدنی است‌گفنندکه چرچیل میخواهد برودترکیه 
ترکها را میخوا هدبخرد که‌درجنگ داخل بشوند واردجنگ بشوند وبه‌اینها با بدطلا بدشد 
درهیچ جای دنیا اینها طلا نداشتند جز بانک ملی به اینجهت به بانک ملی گفتند 
صورتی ازموجودی طلا تان را بدهیدوبانک هم داد. این رامن وقتی شنیدم گفتم این 
موضوع چیه ؟ تحقیق کردم .من همچین کاری نکرده‌یودم قبل ازاینکه من بروم در 
زمان علا یک دلایلی وجودداشته که چی بوده که اینها موجودی طلا ی اسکناس بانک را 


نشان داده بودند واینهابرداشته‌بودنددراطراف این موضوع آیسن قصه رابا فته بودند 
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که ابتهاج راآوردند اولین کا ری که‌کردهاست صورت موجودهای طلا ی بانک وسکه های 

طلا ی بانک راداده است وچون درهیج جای دنیاانگلیسی ها طلا ی دیگرندا شتند چرچیل 
خواسته وقتی میرود پیش عصمت اینو نو بود نمیدانم کی بود جیبها یش پراز 

طلا باشد » طلا ی ایران که‌بتواندرشوه بدهد که این رابخرد که‌واردجنگ بکند. ببینید 
این طرز فکر است . آنوقت متشبث شدند به آن قانون که‌این رابردا رندکه مرا به 
این وسیله‌بردا رند واگرموفق شده‌بودند داغون کرده بودند بانک ملی را »| زبانک ملی 
چیزی باقی نمیماند .مگکرکسی جراء ت میکرد بیا یدیا بانک شاهی میارزه بکند ؟ کسی 
جراء ت میکردبیا یدبا آن طرز بانک راحفظ بکند درمقایل هجوم ؟ بانک تبدیل میشد به 
یک حزب توده وتمام مردم پولها یشان را میکشیدندمیگذا شتنددربانک شاهی . حالا 

عوا قیش را فکرنمیکردنه فقط برای اینکه مرا بردارند آنوقت اینها کی‌ها بودند ؟ 
درراءس اینها یک قائی بود نراقی تام » ابوالقاسم نراقسی که‌گویا معلم فارسی 
شاه بوده‌است . روزیکه رفتم دفاع بکنم ازموافقتنامه ایکه باانگلیس‌ها تهیه کرده 
برد هط واه قوا وا کته توا وا ست دزی لته فوم اف اوی کن 
سروکا رپیدا کردم با وکلا ی مجلس درجلسه خصوصی . این ازعلمدا رها بودکه گفتش که 

بجای اینکه آقای ابتهاج میگویند طلا بگیرید بماقند وشکربدهند »چا ئی بدهند طلا 
بدرد .اگراین طلا ها را یشما بدهند کی بشما این طلا ها را میدهد شما میگوتید طلا ها درلندن 
است » درفلا نجااست » درآفریقااست درکانادااست . کی بشما طلا میدهد ؟ تازه بشما 
طلا بدهند این طلا فقط بدرد این خواهد خورد که روی مقبره ماگنبد طلا ئی بسازند . 
بحدی با تعصب | بن اظها رات را میکرد . من چوابش رادادم . خدابیا مرزد دشتی . دشتی آ مد 
گفت من میخواهم دمانت راببوسم گفت حظ کردم ازاین چیزی که گفتی امااین دولتی ها 
که آنجانشته بودند چراآنهایک کلمه نگفتنه گفتم‌ایرادواردنیست قوام‌السلطنه آنجا 
نشمته هژیر عم وزیرداداراشی اش هم بود نشسته بود یک چندتاوزرای دیگر هم‌بودید 
گفتندهمینکه من خواست گفتش که شمادفاع بکنیدازآن کاری که کردید این یعنی که 
موافق است .همین آقای ابوالقاسم نراقی نماینده مجل‌بوددربانگ ملی , درهیگت 


وزارت آندوخته اسکتاس ۰ این وآقای صوء یه احمدی کرما نی ۰ من حا لا آ مدم به‌با نک 
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اینهم ازدشمنان من است‌دیگر خب‌منهم اعخناغی به اونمیکردم برای من املاه 
وجودنداشت من کارهایم رامیکردم .این کارها رادید طلا ها را که‌دیدآوردم ضرب 
کردم فورخ ایوہ :ما باتک ها هی دنهد ویک کیہ با ا وفحت نکر ده ب 

کا ربجائی رسیدکه شکم پاره میکرد اگرکسی بمن بدمیگفت در غیاب من 

س - عبا س مسعودی چه نقشی داشت درموافقت یا مخالفت باشما ؟ 

ج - صددرصد همیشه درتمام مدت عمرش ! زمن دفاع میکرد .عباس مسعودی میگویند که 
یک آدمی بود که فتط برای منافع کارمیکرد یک موردنشدکه ازمن یک تقاضا بکند 
ویک موردنشدکها زمن دفاع نکند . موقعی که درزندا ن‌بودم مقاله نوشت »کا رها ئی 
راکه من کرده‌بودم جشن گرفته بود . موقعیکه ,آنروزیکه من استعفادادم ازسازمان 
برنامه رفتم روزنامه‌اطلا عات را آورد ند من ديدم نوشته ابتهاج لجوج »این سر 
مقاله اش » گفتم‌ای داد »اينهم جزو مخالفین من شد؟ خواندم ديدم که ازسرتا پا 
ازمن حمایت کرده است » آدمی است چنین است » چنان . درستکار است باجراء ت است 
کارهائی که‌کرده تمام محت. بود چه بود » چه بود امانجوج بود . تلفن کردم 
تشکرکردم گفت که استه تمتا میکنم شما با ا علیحضرت. آشتی‌بکنید . گفتم غير 
ممکن است . گفت من ازشما میخواهم این ر؛ یکنید گفتم غیرمسکن است من اینکاررا 
بکنم . گفتم‌تشگرمیکنم ازشما .اما عقیده اش این بودکه من بایدبا اوسا زش بکتم 

که مثلا" دوباره‌برگردم گفتمغیرممکن است . بنایراین برخلا ف آنچه که راجع به 

عبا س مسعودی‌میگویند من اورایک آدم پاک بااعتقاد باایمان میدانستم باجراءت 
تمام‌داراشی اش »موجودیتش دراختیارشاه بوددیگر آنوقت درموارد مختلف ازمن حمایت 
میکرد . 

س - راست است که‌ایشان آنقدرقدرت داشت که در منزل ایشان نخست وزیران تعیین میشدند؟ 
ج - خیلی‌قدرت‌داشت امایک روزی آنوقت ببینید شاه نسبت به‌این چه گفت یمن »بمن 
گفتش که این ازعمال انگلیس‌ها است . گفتما علیحضرت نیست گفت مدرک هست بسا واک 


میگوید » گفتم غیر ممکن است »> گفتم آخر مسعودی راکه من دیشنا سم غیرممکن است ۰ 
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س - چه‌زما نی وقتی که‌سازمان برنامه تشریف دا شتید ؟ 

ج - من سازمان برنامه بودم . ارن‌عقیده‌اش بود . امانشان نمیداد حمایت میکرد 

برای اینکه احتیاج داشت به‌این روزنا مه‌ایکه » آنوقت تیراژش بزرگترین تیراژ 

ایران بود . احتیاج داشت‌جراء ت این را ندا شت جراء ت اینکه‌بخودش این آدم 

بگوید یاازاوسئوال بکند . 

س - شما فرمودیدکه آن دیکتاتوری »سیستم دیکتاتوری رضاشاه را نمی‌پسندید .... 

ج - خودم دیکتا توربودم . 

سس - ا زیکظرف دیگر این حکومت مجلس واینها راهم یک بلبشوثی تلقی میکردید آیا .... 

ج - جواب بدهم راجع به آن موضوعی که خودم چیز کردم ( ؟ ) کردم 

من طرفدار » درکشورها گی مشل ایران طرفدا ر آن‌دیکتا توری هستم که‌روی همین الگو 
کار یکنند الگوئی که من داشتم .من درستکاری رادراین نمیدانم که آدم دزدی 

نکند .درستکاری صفات اولیه انسان است هربشری با یددرستکارباشد ءدرستکاری قسمت 

عمده آن اینست که درتصمیما تش امین باشد من یک دفعه درتمام عمرم تصمیمی نگرفتم‌که 

جنبه خصوصی داشته‌باشد این راادعامیکنم هرکس درهرجای ایران هرایرانی پیدا بشود 

بگویداین دروغ میگوید . دشمن من برعلیه‌من کتاأب نوشته بود مرتیکه .۲ مدند 

گفتندکه این بدردمیخورد »عرفانی بمن گفت گفتم آقای‌عرفانی شما نسبت به‌صلا حیت 

فنی او اطمینان دارید ؟ گفت بله این دردانشگاه لیورپول نمیدانم ترس خوانده است 

س این ایرانی کی کتاب نوشته بود ؟ 

ج - ایرانی که کتاب نوشته‌بود بر علیه من. 

س کی بود 

ج - گفتم دیگر آن دانشپور که رئیس بیمه شددرز,ان مهندس بازرگان » مهندس 

بازرگان دراولین کابینه اش‌این رارئیس کل بیمه کرد . ازعرفانی پرسیدم ملاحیت 

فنی او گفتآ, . گفتم درستی اوچی » گفت مر, ضمانت میکنم . گفتم فردابگوشید 
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بیاید فرداآمد مرا بییند گفتم برود پیش آقای نمیدانم‌اصفیا بودکی › به 

اوگفتم که میگردید عقب یک نفرکه بفرستید که ناظرسد کرج باشد . که از 

طرف سا زمان برنامه نظا رت بکنددرامور سدکرجی که موريس نودسن میسا خت 
فرستادم ابن را . چندی بعدا مدامفیا گفتش که مهندس‌طالقانی میگویدکه این 
آقائی را که‌فرستادید آنحا مااگراین باشدمیرويم گفتم آقای اصفیا بها یشان بگوئید 
بروید بااین حرفها آخرمرا میخواهندیترسانند بروید گم بشوید .چی میکندکه 

این آدم نظارت میکند ؟ میگوینددرا مورما گفتم برای همین هم فرستادم نظا رت 
بکند ء,گفتم اگرکارشکنی میکند بگوشید اخرا جش میکنم » نظارت‌دا ردمیکند برای 
همین هم‌فرستادم به آنها بگوشید ازاین نازها برای من نکنید میدانم اگراینها 
رابیرون بکنم دوسال کارکرج عقب میافتد تامن بروم یک مهندس مشاور دیگر بگیرم . اما 
به آنها بگوشید این آخرین دفعه ایست‌که شمااینجور حرف میزنیدیامن » من این 
حرفها را قبول ندارم . ساکت شدند وماندسرجایش این آدمی که برعلیه من کتاب 
نوشته بود . بعدشاه بمن گفت که این آدم راازآنجا تفغیربدهید» به اوگفتم 

چرا ؟ گفتآنجا یک فعا لیت میکندبه نفع ممدقی ها ,گفتم آخرکرج چه جا ئی 

هستش که اینکارها رابکند . گفتم آنوقت گفتم‌بهاو , گفتم اعلیحضرت این کسی است 
کتاب برعلیه من نوشته بود من تاحالا هم ندیدمشاما خب این ذرکرج چه خطری ؟ 
گفت که بهتره که یک کسی دیگر یک شغل دیگربه‌او بدهید . گفتم که اگرواقعا " 

خیا ل میکنیدکه این مضرا ست وحودش.آ مدم‌به‌اصفیا گفتم که شاه یک همچین چیزی 

گفته است یک شغل دیگری به اوبدهید یک شغل دیگربه‌اودادند.اینهم یکی از 

مریدهای من شد که‌وقتی کد‌دارائی مرا توقیف کردنداین بمن یک نامه ای نوشت که شاید 
دارم .که شماکه چنین وچنان , چنان بودید . آنوقت بعد یک روزی رفتم توی 

اطا ق افیا دیدم یک نفرباشد سلا م کرد اصفیاگفت آقای دانشپور من دفعه اولی 
بودکه ديدم وبااودست دادم نمی شناختمش . ببینید درتمام عمرم من یک کاری 
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رشیس | عتبارات ما نیساری بود آمد ایستادوگفتش که ۰ من یک جوری احساس کردم 

که میخواهدیک چیزی رابگوید اماجراء ت نمیکند بگوید ۰ گفت مظفر فيرو زمیخوا هد 
مثلا" سفته » گفتم که امضای دومش معتبرهست ؟ گفتند بله , گفتم سفته اش رااگر 
شما مصلحت میدا نید بکنید عداوت من که عدا وت ثخصی نیست . پا ریس بودم گذرنامه‌اش 
را آوردند گفتندکه گذرنامه‌اش رابرای تجدید آورده است‌گفتم این ایرانی است گذرنامه 
بايد داشته‌باشد تجدید. بکنید . یک جلسه ای بود درحضورا شرف , حالا جلسه چی بود 
آنجا ؟ثایدانجمن سازمان خدمات شا هنشا هی بود .هژیر حضورداشت برادرم احمدیود 
موضوع سیمان مطرح بود چرا ؟ من هیچ بخاطرندارم .من آمدم به سازمان برنامه با 
تک شین که نت به‌میما نانک ری داخم کیت شیاین را سا ورم پا کین یت 
سیمان رک مبلغی بود گزاف . شروع کردم به پاشیسن آوردن»برادرم مستاء مل شدکه پدر 
ما درميا ید گفتم بمن مربوط نیست من این رادارم روی حساب میکنم که چقدر برای ما 
تما م میشود وقیمت گزاف رویش نمیکشم . میخواهم قیمت سیمان پائین بياید وهمینجور 
برتب پا کین آوردم که بازارسیاه شکست . یک عده‌ای سراینکار کارشان خیلی خیلی بدشد 
خیلی بد »یکی منجمله فلیکس آقایان شنیدم فحش میدادیمن برای اینکه یک 
مقدا رزيا دی احتکار کرده بود . این جلسه آنروزمثل اینکه‌برای اینکا ریود وشاید 
برادرم متوسل شده بودیها شرف که اویمن بگویدمن گفتم نمیکنم سخت ایستا دگی کردیم 
مجادله‌ای بین من وبرادرم جلسه‌بهم‌خورد داشتیم میرقتیم هژیر متوجه نبودکه من 
آنجاً هستم گفت عجب جنگ زرگری بود من هیچی ازاونرنجیدم وهيچی هم به اونگفتم 
توقع من هم‌غیرازاین نبود باورنمیتوانستند بکنند یک همچین چیزی که یک ایرانی 
آمده یک کا ری دا ردمیکندکه مخالف منافع برادرش هست ومیکند اینکا ررا وروی عقیده 
است نه روی جنگ زرگری . اینست عقیده آقای هژیر آن بودنسبت بمن که تصادفا " 
شنیدم برای اینکه اواینکاررا هیچوقت نمیکرد . امثال اواینکارراکه نمیگرد. 

س - حالا میشود راجع به آن سئوال دومی‌که من کردم که‌این بودکه‌سرکا رهم حکومت 
دیکتاتوری رصاشاه واواخر واوایل رضاشاه‌رادیده‌انید وهم دوره باصطلام بلیشوی مجلس ؟ 
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آیا یا یستی بین این دورویه انتخاب کردیا یک راه سومی که‌درمحیسط ایران 
امکان داشت ؟ 

ج - ببینید من »من باتمام عروق بدنم ورگ وپوست و استخوانم مخالفم بادیکتا تور 
به آن معنا اماآن چیزی راکه ديدم » آن Anarchy‏ که ديدم درزمان بعد 
ازرضا شاه برمن مسلم هست که اگربخواهيم امروزجمهوری برقرار بکنیم آن وضع تکرار 
خوا هد شد اگربدترازآن نشود .اگرروسهاایران رایک حکومت دست نشا نده خودشان نکنند 
نتوا نندبکنند نتیجه‌اش‌ این خواهدشد . یک عده‌ای وکیل انتخاب خواهندشدکه قابل 
خریدوفروش خوا هندبود »یک عده ای وکیل خواهندشد که قابل معامله خواهندشد با 
روس » انگلیس » آمریکا » چين » ژاپن ویک عده اي پیداخواهندشدکه فقط وفقط 
برای متافع شخمی‌خودشان زدویندمیکنند این میگوید به‌لایحه توراءی میدهم بشرطی 
که توبمن راء ی بدهی .دراین تردیدندارم برای اینکه ديدم دیگر این مردم که 
عوض نشدند ۰ ۱۳۲۰ این وقایع پیش آمد ومن ناظراین شدم که مثالش هم گفتم که 
دریک ۲۰ دقیقه یک لایحه‌ای را گذر اندندکه درراء سش امضای تقی زاده بود این را 

من نمیدانستم که تقی زاده هم آن طرح قانونی میگوینداسمش را وقتی که وکلاچیزی 
تهیه میکنند . که پانزده نفراگرا مضا بکند میشود مطرح بشود این پنجا ه‌وچند 

تا امضا داشت . درراء سش اولین امضا راداده‌بود تقي زاده » وقتی آنها دیگر 
بقیه تقي زاده رادیدند البته همه آنها هم دل پری ازمن داشتند یک نفر نماینده 
مجلس نبودکها زمن راغی باشده‌چرا ؟ برای ایتکه نمیتوانستند درب راییا یندیا ز 
یکنند بیایند . درسازمان برنامه قبل ازمن وکیل میا مدوا ردمیشد عینا "مثل 
اینکه مسجداست میرفتنددور تادور میزمیگویند توی اطاق مدیرعا مل مینشستند 

یکی یکی آنوقت میرفتند صندلی مینست پشت گوش آقایک چیزی میگفتند کا رشان 
انجام میشدمیرفتند . نخعی دستورداده بودبه سازمان برنامه قسمت های مختلف 
هرچیزی که وکلا تقافا میکنند انجام بدهید .من املا" وکیل رانمپذیرفتم » سنا تور 
رانمیپذیرفتم . چرا نمیپذیرفتم ؟ برای تشخص نبود مجال نداشتم بپذیرم اگربنا 
بودمی بنشیتم آنجاکه‌این تشریفات رابخوا هندبکنند به آنها میگفتم باکما ل ادب 
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تمنا میکنم ۰ استدعا میکنم کارتان رابفرماشید مربوط به کی است ؟ بااصرار 
مثلا"میگفتند کشاورزی » میگفتم بروید پیش آقای دکتر .... 

س - اگرمیتوادستیم برگردیم بعقب کجای کاربودکه اگرجلویش گرفته شده‌بود 
ویک جوری دیگرمیر فت این سیستم حکومتی ایران ۰.۰۰ .. 

ج - اگرسعی میکردم شاه‌را متقاعدیکنم که سلطنت بکند نه حکومت . امادیگر 
کاراز آن کارگذشته بود .من وقتی درسازمان برنا مه بودم تنهاکاری که میکردم 
وقتی بمن یک چیزها ئی راکه میگفت بکنید که بااوموافق نبودم میگفتم نمیکنم 
نمیکنم با رها گفتم چندموردگفتم . دربانک ملی گفتم › درسازمان برنامه گفتم 
وقتی که اصرارکرد گفتماستعفا میدهم . دربانک ملي وقتی گفتم استعفا میدهم 
گفت حق ندا رید استعفا بدهید گفتم هیچکس دردنیا نمیتواند مرا مجبوربکند 
برخلا ف ميلم برخلا ف عقیده ام رفتاریکنم بنابراین اعلیحضرت استعفا میدهم . 
س - ولی‌خودسرکا رمیدانینکه آن حکومت مشروطه به آن ترتیب بسته به‌اراده یک 
فرد داردکه ممکن است آن رویه رابه پسندد يانه پسندد وبعدیک ملتی ..؟ 

ج - من منگرعیبش نیستم اما اقلا" شما با یک نفرسروکا ردا رید شماآنجا دیکتا خور 
صدنفری ایجا دمیکنید یک مرتیکه مندرس شپشوی بیسواد دزدی بلحقه با زی وکیل 
شد این بمحض اینکه وکیل شد آمدآنجا درآن ایام یک حکومتی بود یک وکیل بودن 
یک دولت بود . اعتنابه فلک نمیکرد پامیشد هرچه دلش میخواست . 

س - امکان اصلا ح آن سرستم‌نبود میبا یستی و 

ج - امکان پذیرنشود چه جوری شما میتوانیستیداصلام . بیینید که امروزرا 
تصوربکنید میخواهیم انتخابات بکنیم برای انتخا ب یک رئیس جمهوری » چه جور 
میتوانیدعمل بکنیدکه میلیونهاایرانی که میخواهندراءی بدهندبه یک نقر آدم 
صلاحیتدار راء وبدهند ؟ آخرغیرممکن است همچین چیزی امکان نداره که . 

س- برگرديم به همان چها رپرب حکومت سلطنتی مشروطه ؟, 

چ - مگراینکه آزبرگرد. یا مگراینکه جمهوری اگرمیخواهیم داشته باشیم یک 
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قانون اساسی مان را عوض يکنیم یک جوری باشدکه مردم حق انتخا ب رئيس جمهور 

راندا شته باشند یک عده اي رکیس جمهورراانتخاب بکنند آن عده ملاحیتدا ربا شند 

آن عده یک اشخا می با شند قابل اطمینان باشند که آنهایک دفعه یک کا ری نکنند 

که مملکت برود والا آزا دیگذا رید .من آنو قتها میگفتم يا آخوندانتخاب خواهد شد 

یا یکی ازعمال خارجی . بروبرگردندارد آخرچه جوریک دهاتی ایرانی میتواند 

راء ی بدهدیه رئيس جمهور. | واصلا" چه میدا ندرگیس جمهورچه است . اصلا" نمیدا ند 

جمهور جچه است .کی رامیشناسد او ؟ کسی رانمیشناسد او ؟ .همه بنظرا ودزدند 

بنظر آن رعیت هرکسی که نماینده دولت است‌نماینده زور . ظلم وجبراست . امااین را 

طبیعی میداند میگوید بایداینجورباشد همیشه اینجوربوده است . چه جوری میشود 

این نک خطر عطیمی برای ایوا ن دزپیش فا ود 

سد درآن زمان کابینه آخرقوام السلطنه درآن موقع چه امکانی بودکه ازدست 

رفت برای اینکه حکومت مشرو طه ای بوجودبیا دیا 

ج - چراچیز نشد ؟ زدوبندکردشاه باأخارجی ها .که قوامالسلطنه‌رابیرون کرد .تا 

شاه باخارجي ها زدوب دنمیکرد هیچکس . من‌اطمینان دارم که برای توقیف من از 

اتگلیسی ها وآمریکا ئی ها اجازه گرفت .حالاعلیرغم تمام این چیزهائی راکه 

گفتند . من این مطلب رابه Denis Wright‏ گفتم که مرخیال میکنم که 

دولت شما مداخله داشت درتوقیف من . یمن بااطمینای گقت » گفت تمام پرونده ها 

رانگاه کردم همچین چیزی نبود باورمیکنم بعقیده من Intel1igence Service‏ 

اینکارراکرد که آثارش درپرونده‌های ... چرااین رامیگویم که یک خط ونشانی 

برای من کشیدند . من وقتی که قرارداد جان مولم رامیخواستم لغوبکنم مهندس 
گنحه. ای‌که الان مقیم ژنواست » هنوزخوشبختانه زنده‌است مد گفتش که‌یکی ازاعضای 

سفا رت انگلیس بمن گفتش که شماباابتهاج دوست هستید برویدبهاویگوشید که اینکار 

رانکند اگریکند عواقب وخیمی داشت من به‌اوگفتم که‌من نمیکنم همچین چیزی شما 

چراخودتان نمیروید بگوئید ؟ بمن این راآمدگفت»گفتم من میدانم گورپدرشان کرده 


من میکنم »› کردم اینکاررا کردم جان لم .را . یک نفردیگرجراء ت نمیکرد اینگار را 
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بکند ازايراني‌ها .میکرد ؟ درموقعي که جان مولم » من داشتم باجان مولم 

سروکله میزدم همه ملت ایران میگفتندکه این خائن وطن فروش این جان مولم را 

آ ورده است »جا نمو لم را من نیا ورده بودم . این رایعدشرح خواهم دادچطورشدکه 

جا ن مولم آمداماجان‌مولم رامن بیرون کردم باعلم به‌اینکه انگلیسی ها عکس‌العمل 
شان خر اھا خبامن شال یکتم ]شها کی که متا قع یسک افخا م‌درکا ریو 
یکی شاپور رپرتراین 1012۷ شد سرشاپور شد این رفته بوددرتمام بین 


معا ملا ت انگلیس وایران . اطلا ع دارید ؟ 


س - خیلی کم . 
ج - سفا رت انگلیس بود بمن نامه نوشتندکه درمناقصه فلان سبت به فلا ن شرکت 


انگلیسی اجحاف شده است من اول عکس العملم این بودکه این راپس بفرستم بعد 


NI 


تا ریخ 1١‏ گوست ۱۹۸۲ 
محل شهرکان - فرانسه 
مصا حبه کننده حبیب لاجور دی 
نوارشماره ۳۳ 


س - قریان اگراجا زه‌یفرما ئید امروزعحبت راباخاطرات‌سرکار راجم به اولین 
آشنائی بامرحوم هژیر که ایشان چه‌سمت ها ئی داشت »چه جور آدمی بودوچه تماسها ئی 
ج ‏ حالا اولین ملا قات من با هژیر رابخاطرندارم اما درزمانی بااین تماس پیدا 
کردم که رثئیس کمیسیون از بود » رئیس شرکت قماش بود وبنظرم › نمیدانم 

هما نموقع بازرس دولت دربانک ملی بود يانه این رابخا طرندارم . وازاشخامی 
بودکه طرف شوربود » طرف شورداور بودکه بعدبیشتراین کمیسیونها ئی که داشتیم 
یادا ور راجع به مسا ئل مختلف اقتصا دی وما لی وچه »چه ایهم یود هما نطوریکه . 
نیت تحمیل هم کرده بود در داخل یاخارم ۶ 

سفارت روس مثل اینکه کارمیکرد . پدرش نمیدانم میگفتند مئل اینکه نمیدانم 
یقین ندارم شاید معلم بود این رانمیدانم ولی یک مردی بود بسیار بسیا ربا هوش 
فوق العاده . درشعر وادبیات‌فارسی وخط اینهاغیلی خیلی خوب بود .یک آدم 

یک خرده‌مرموز بود یعنی اولا" که عینک دودی میزد آدم هیچوقت چشمش رانمیدید . 
س- برای اینکه چشمش عیب دا شت 

ج برای اینکه یک چشمش مئل اینکه کور بو“ وآدم تا چشم یک نقررانبینه درست 
نمیتواندبشنا سدش این یکی ازچیزهائی بودکه بنظر من همیشه مرموز میآمد . بسیار 
جاه طلب بود وفوق العاده تحت تفرذ صاحبان نفوة بود خیلی . 


س - صاحبان تقو ؟ 
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تایان ”تنود هرک یھر هدیا فد اھ رگن فا حب عفوه باج این سی ردک 

راضش‌نگه دارد . بطوری که وقتی که وزیردا رائی بود بسیا روزیرداراثی بدی بود. 

کا ل مک دوا غور دش را میگویم غما عنوففی که من ا سخا دگ کردم ار مقا بل قفا رها گان 

دولت بوشالی آذربایجان »پیشه وری وهرکاری کردندکه من پول بفرستم پول 

به آذربایجان نفرستادم یک روزشنيدم که‌هژیر یک مقداری یول فرستاده برای 

دستگاه دولتی تلفن کردم گفتم راست است ؟ گفت بله گفتم چرااینکارراکردید؟ 

گفت من نمیتوانم مشل شما مقا ومت بکنم . سخت ازاوبا زخواست کردم ایرادگرفتم 

توقع من این بودکه یک آدمی مثل هژیر اقلا" اوایستادگی بک‌ند . موا رددیگر 

این خیلی مربوط بودباعبدا لحسین نیکپور . عیدالحسین نیکپور رئبس اطاق 

تجا رت بود . عبدا لحسین نیکپور سوابق ممتدی داشت فرا زونذیب زیا دی داشت یک 
وقتی وضعش بسیار بسیا رخوب بودویک وقتی وضعش بسیار بسیا ربدبود بطوری که 

من وقتی‌که دریانک شاهی بودم این اقساطی میبایست به‌پردازد بایدن,دهیش » 

گویا ما هی ۵۰ تومان . بتوانست به‌یردازد من فراش » آنوقت میگفتندفراش این 

پیشخدمت های بانک را مبگفتندفراش » فراش را میفرستادم درب‌حجره اش که 

ازاواین پول را وصول بکند . بعدرسید کاروبارش بسیا ربسیا رخوب شد وبعد هم 

که مردیک چیزها ی زیا دی گذاشت من تصورنمیکردم اینقدرثروتمند است . !ین 

مشلا" یکی ازآن اشخاصی بودکه فوقالعاده درهژیر نفوذ داشت .هرچه ازهژیر 

ریا مرا نت ام یاو ای عطاقت را متا بان كر ن 

ایرادها را میگرفتم . وقتی صحبت ازنخست وزیری اوشد به همه کس گفتم منجمله 

به شاه گفتم . شاه بمن گفت که میخوا هد هژیر رابیاورد گفتم این بدردنمیخوره 

بشبما ن خواهیدشد . یک روزهم سلام بود من بعدازسلام میخواستم بروم مازندران 

با عجله رفتم صدایم کردندگفتند که مثل اینکه عیدبود ,عیدنوروز بود »گفتش 

که من بلا آخره تصمیم‌گرفتم که هژیر رابیاورم گفتم بشیمان خواهیدشد .گفت 


شماحق نداریداین حرف رابزنید » هرکس دیگریکوید حق دارد شماحق ندارید من 
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بشما تکلیف کردم کسیکه خودش قبول نمیکند آنوقت بمن میگویدکه این راهم سیاورم , 
گفتم خب‌این عقیده من است این بدردنمیخورد و پشیما ن خوا هیدشد . این مطالب به 
شش‌رسیده بود . حالا قبل ازاین مرحله هست‌ها اما یک روزعبدا لحسین نیکپسور 
مرا دعوت کرد درشهرخانه اش » دفعه اولی هم بودکه شهر خانه اش‌رفتم برای 
اينکه هسایه من بوددرشمیران ءشمیران منزل داشت .وگفت که هژیر هم خوا هد 
بو .من میعزاهم که ابا وصعبت::بکتید من فرکنن که دقفا غا سکره که: با منسن 
مخت بکد لکا ت یکت با کال یل میرف بل کردم رقم تسه تاک مان 
بودیم . هژیر پرسید چراشمایا من مخالفید ؟ گفتم برای اینکه شما نمیتوا نیسسد 
درمقا بل اشخا ی با نفوذ مقاومت بکنید . اولا" گفتم که هان گفتم برای اینگه 
شما وزارت دا رائی »دروزارت دارائثی موفق نبودید وزیردارائی خوبی نبودید نخست وزير 
خوبی هم نمیتوانید باشید گفت چرا ؟ گفتم تحت نفوذ میروید . اتفاقا" تحت تقو 
همین صاحبخانه ما میرفت .گفتم کسیکه درایران میخواهد یک کارهاشی » دست به 
کارها ی مهمی بزند ویک انقلا بې ایجا دیکند نبا یدکسی با شدکه تحت نقوذ هرصا حب 
نفوذی برود . گفت اگرنخست وزیرشدم واینکارراکردم چی ؟ گفتم من اول کسی هستم 
میآیم ازشما عذرخواهی میکنم وصددرصدهم ازشما پشتیبانی میکنم . نخست وزیسر 
شد وزیردربارشد همان ضعف راداشت همان تاء ثیری که صاحبان نفوذ داشتند داشت 
ودرمقابل خارجیان هم همین ضعف راداشت دره‌قابل ایرانیان وقتی که داشت در 
مقابل خا رجی ها هم داشت . من این رایک آدم بکلی درستی میدانم یک آدم صددرصد 
بنظرمن درست بود یک آدمی بودبعقیده من یک نوع عقده داشت بواسطه همین نقص 
جسما تیش که نسبت بمن حسود بودکه ديدم که درجلسه ای که درحضوراشرف تشکیل 
شده بودراجع به‌یرادرم وقتی که صحبت شد این اطمینان دارم قسم میخورم که با ور 
نمیشرد گمان میکرد یک صحنه ایست وگفت که جنگ زرگری است این مثلا" تصورنمیتوانست 
بکند یک نفر میآید مصدریک کا ری میشود ونسبت به‌برادرش هما نطور رفتارمیکندکه نسبت 


به‌سایرین › آنهم برادری که نسبت بمن فووالعاده صمیمی بود , خیلی خیلی صمیسی 
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بطوریکه من وقتی که ازآ مریکابرگشتم هیچ خانه‌وزندکی ندا شتم رفتم مستقیما " 
منزل او مدتهاتا آنجا بودم اتفاقا" صدرالا شرا ف آ مدبه‌دیدن من آنجا .همینجور 
اشخاص ميا مدندآنجا مشلخانه خودم خیلی‌خیلی نسبت بمن محبت داشت خیلی مرا 
دوست داشت . امایک پر نسییی داشتم که قیمت هابایدبیایدپاشین انفاقا " او 
صاحب کارخانه سیمان بود .قیمت سیمان را مرتب آوردم پائین که اوازهمیسن 
رنجش داشت . وگمان میکنم که دربار شاه یااشرف هم سهم دا شتنددرشرکت سیمان 
یعین ندارم اماخیال مبکنم . بنابراین آنهاهم علا قه داشتند که من این رادر 
نظربگیرم نگرفتم.واین رااین باورنمیتوانست بکند چرا ؟ برای اینکه کسیکه 
خودش قاقد یک صفتی است نمیتوا ندتصوربکندکه این صفت دردیگران هم هست . 
ایرانی بطورکلی معتقداست که یک ‌ایرانی که وسیله داشته‌باشد برای دزدی دزدی 
کلان ممکن نیست نکند . پیش! زآن اشخاص رضاشاه بود برای اینکه خودش فطرتا " 
آدم نادرستی بود . نمیتوانندبا وربکنند وچون این راباورنمیکنند آن آدم محسود 
قرا رمیگیرد نسبت بها وحسدمیورزند . من این را متوجه نبودم یک وقت توجه کردم 
پیدا کردم این فکررا وبه‌شاه گفتم »گفتم که‌من نازه‌فهمیدم که مردم نه فقط با 
آ دم حسودستند که‌آدم بهترراه میرود بهترلباس میپوشد بهترزندگی میکند بیشتر 
معلومات دا رد .حسودندیرای اینکه درست !ست‌واینها , این دیگرگفتم این مجاز 
نیست این قابل عفو نیست برای اینکه این دیگردردست خودش است .یک آدمی فرض 
بفرماشید که یک آدم رشیدییدا میشود یک آدم قدبلندی آدم خیلی‌خوش ترکیبی این 
یک آدم‌زشت بدیحت بیچا ره کریهی حق دا ردمثلا" بها وحمود باشد اما یک کسی 
حسودا ست که‌چراابن آدم درستکاراست خب توهم درستکا ربا ش تایتوانی این حسادت 
راازبین ببری .ولی این یک حقیقتی است که ديدم ودراین شخص گمان میکنم این 
این وجوه داشت . 

س چه جورخودش رابه شاه‌نزدیگ کرد ؟ 

ح - کمان میکیمتوسط اشرف » تصورمیکنم . واطاعت محض برای اینکه کسیکه تحت 
نفوذ عبدالحسین نیکپور باشد خب درمقابل شاه که‌پرواضم است خیلی خیلی 


ابتهاج ( ۲۳ ) = ۵ - 


کارها اوبرای شاه انجام داد شایددیگران اینطورنمیتوانستند انجام بدهند .مثلا" 
استرداداملا ک رابه 
سن اه اج کاو قحل کد ۶ 

چ ‏ ا زمجلس گذشت ودرتغییر قا نون اساسی املا حات . این مثلا" ازاینجورکا رها که 
به‌ا ومیگفتند باسها یت جدیت وپشتکار وپشتکارهم داشت آدم خیلی پرکاری هم بود .با 
نها یت جدیت د نبال اینکارمیرفت ویک بطرزی هم خیلی پاکیزه ميا ورد جلوه میداد 
نشان میداد اراثه میداد وخب‌شاه هم خوشش ميا مدا زاین چیزها 
س یک شایعاتی هم بودکه ایشا ن باانگلیسی ها ازطریق 
ج - پیش 14۳0101 155 درس انگلیسی میخواند این من نمیدانم من ز 01 Miss 1am‏ 
خوشم نمیا مد برای اینکه من خوشم نمیآمدکه یک زنی که هیچ به هیچ دلیلی 
حق ندا رددرا مورمملکت مداخله بکند اینطور صاحب نفوذ بود » صاحب نفوذ بودکه 
مردم سرودست می شکستندکه بروندبا | ویک جورآشناغی پیدا بکنند . 
س- چه حورنقوذی ؟ 
ج - نفوذ فوقالعاده . پسر آقاخان چیز »پرنس علیخان یسیا رجوان خوبی بودمن خب 
خی وی راهم ی ا رین با و اقتا میقم وا زین فاخا نا خلت ببدم. ۲ ند یی 
بدم آمد . بازمیگويم حرف تو حرف میآید میگویم امااین چیزها را میگویم برای اینکه 
یک روزی ناهار مارادعوت کرد فاطمه بود خواهرشاه . ایکاش قرارداد ۱۹۱۹ 
لفونشده بود برای اینکه اگراین قرارداداجراشده بودایران امروزدارای یک کادری 
بودمئل هند ترتبیت شده C1v:1 Servant‏ های هند . 
س - به کی گفت‌این را ؟ 
ج - آقاخان بزرگ . به اوگفتم‌که من قبل ازایسکه اطلها رنظرخودم رابکنم بشما بگویم 
گفتم علا با رها میگفتش که جهنم ابران را من ترجیح میدهم به بهشت خارجی .گفتم 
این حرف رانزنید . چرااین ؛یرانی ها نمیتوانندخودشون خودشون راتربیت بکنند ؟ 
چرا میبایست یک دولت خارجی بیاید که آسهم رفتاری بکندکه انگلیسی ها با هندیها 


میکردند .داخل آدمشان نمیدانستند .من یک نمونه آنرا دربانک شاهی دیده بودم که 


!بتها ج ( ۲۳ ) ما۶ 


نوشتنه بودند که For Europeans Only‏ روی اطا ق Washroom‏ 
این رانگفتم بشما ؟ که من رفتم تو شروع کردم به‌فحا شی هما نموقع‌شهر بودوهمه 
داشتند دست میشستند . برداشتند آنرافورا" . تاروزآخرهم این ایرانی 
پا یش راآنجانگذاشت . آنوقت [ مدندپیش من گفتندکه ماسوء تفاهم نشود یک 
همچین نیتی نداشتیم اما جا نیست که همه کس بیاید .گفتم این راهش که بسویسند 
۶ 0۳17 ۱00۵875 ۴0۲ خجالت نمیکشید درمملکت من اینکاررا 
میکنید ؟ خیلی‌ها بوددکه این شها مت رانداشتند زیربارمیرفتند 
س - راجع به کار 181001018 11185 میفرمودید . 
جس آره Miss Lambton‏ 
س - جه جور نفوذ داشت ؟ 
ج - یک کسی بودکه . آن هم‌تنها نقوذ نداشت . دریا رسفا رت انگلیس تفوذ داشت 
فراش بود وفراش باشی بود فراش باشی سفارت انگلیس یک شخصیتی داشت .هرکس 
روی کلا هش :1 101 میزد زده بود واینها میکردند کلا ه پا پا خی 
بود وهمه آنهاآن چیر را میزدند .درقاهک کدخدای .کدخدا انگلیسی بود یعنی 
انگلیسی بود مستخدم سفارت انگلیسی بود اوهم یکی ازایسن نشان ها داشت 
برای اینکه قلهک یک ده زیر مثل اینکه ازخاک انگلیس » برای اینکه سفارت 
انگلیس » سفارت تایستان اینجا بود . همینطوریکه زرگنده تحت نفوذ روسها بود 
درزمان ا مپراطوری . غرکس که مر بوط بودبه سقا رت انگلیس تقو داشت اینکه طرف 
توجه بولارد بود . خیلی خیلی بولارد به‌این اهمیت میداد. حالا اینکه صحیت 
آقاخان راکردم ازاینجهت بودکه من علیخان رادعوت‌کرده بودم به ناهار . نه 
عصر میا مدمتزل من آمدوگفتشر که افسرانگلیسی بود لباس انگلیسی »۰ درجنگ افسر 
بود ارتش انگلیس این درزمان جنگ دوم است . آمدگفت من امروزناها ر پیش بولاره 
بودم . ۲ 5و ]سود گفت بحدی متاء ثرشدم که مقدرات مملکت شما در 
دست اشخاصی است مئل بولارد و 1270408 ووذا] که دست راست بولاره است . 
حظ کردم زاین حرف . گفتم من عین این عقیده ایست که دارم . اعتنانمیکردم 


به(10 1270 185 درصورتیکه همه سرودست می شکستند که بر وندپیش1200100 11188 


ایتها ج ( ۲۲ ) مت 


۲001867۲ نظیرکسی بود باتفاوت .... نظیرکسی بودکه‎ 1s Lambton 
درسالهای بعد درسفارت آمریکا مسلط بودبر جان وایلی که‌سفیربود بااین‎ 

تفا وت که جرمنا amb‏ ع1]1 یک زن با معلوما تی بود فارسی را خوب یا دگرفته 

بود تاریخ ایران را میدانست ودردهات ایران رفته بود آشنابودبطرزاخلاق ایرانیها 
معلوم تی داشت . آن 200۳6۲ یک آدم عامی عامی بود یک پسربچه نالا بقی 
بود . اآماهمان نفوذی را اوبعدتا درسفارت آمریکاپیداکرد که این Lambton‏ 
دراین زمان درسفا رت انگلیس داشت وهژیر پیش اودرس میخواند . خب میگفتند 

حالا من نمیدانم اما ممکن است ممکن است که فلت ینک رفت پیش ودرس بخواند 
شایدازاینجهت بود شاید نمیدانم برای اینکه مء م انگلیسی درتهران بسیار ی 
ممکن بودپیدا بشوند دلیلی نداشت که حتما " برود 12۳008 119 را پیدا 
بکند که ازاوانگلیسی یادیگیرد . وممکن است . وآنچه هم که استنباط میکردم 
همیشه نسبت به انگليسي ها نظر خوبی داشت . 

س - هژیر را اینجورمعرفی‌کرده بودندکه اولین نخست وزیرجوان واصلا ح طلب ایران است 
ج - من مخا لفت کردم .بااودرحضورخودت . این دیگر ثابت شده هم به‌شاه گفتم هم 
بخودش گفتم . هم به‌همه دیگران میگفتم که این نمیتواند بواسطه همان ضعقش 
میدانستم ضیف است . همینطوری که مخالفت کردم نوی رویش هم گفتم با تقی نصر 
تقی نصر . نقی تصر همینطور » تقی نصر نامه ای آوردازعلا » علا سفیریوددر 
واشنگتن . وقتی که آمد به‌ایران .میدانیدسالهای سال آنجابود در اول نما یندگی 
تجا رتی ایران بعددرسازمان ملل بعدآمد یک روزی به ایران یک نامه‌ای هم از 
علا آ ورد که علا نوشته بودکه نسبت بها ین شما نظرخوبی داشته باشید چنین وچنان . 
خواندم به‌اوگفتم که آقای نصر من بشمابگویم شمارایک آدم خیلی لایقی میدانم 
تحصیل کرده اید درستکارید ولی جرا ت اینکه درمقابل صاحیان نفوذ با یستید ندا رید . 


کفتم من همین است . | ینستکه من خیال نمیکنم که شما بتوانیددرایرا ن کار 
بکنید . البته این خوشش نیا مد برواضح است . وقتی که وزیرداراشی 


بنابودبشود که آنهم شرحش رابعذخواهم دادکه رزم آرا آمدمنزل من وصورتی 


ابتهاج ( ۲۳ ) ۸ 


گفت | زوزرا یش وگفت بیشتراینها راهم من نمی شناسم تحقیق کردم اما بیشتر اشخاص 
بعقیده من 1006۲ به‌اوداده بود که منجمله تقی نصر هم 2001۳67 داده بود. 
تقی نصر بود . گفتم تقی نصربه عقیده من عرضه اینکارراندارد . وزیرداراشی شد 
فرا رکردا کونومیست لندن نوشته بودکه " "He deserted‏ وعین حقیقت هم بود 
برای اینکه من سفیربودم درفرانسه بمن تلفن کرد سهیلی ازلندن که تقی نصر 
کجااست ؟ گفتم تقی نمرلندن است گفتش که‌خیراینجانیست گفتم پریر یمن 
اهری که با زند آمده بودپاریس بمن میگفتش که این میرود لندن . گفتم که‌شاید 
هنوز نرسیده باشد ازژنو تحقیق کنید . گفت ازژنو تحقیق کردم . گفتم من هیچ 
اطلاعی ندارم . فردایش با پس فردایش خبررسیدکه واردنیویورک شده است ورفته 

سرکا رش . همان چیزیست که پیش بینی کرده بودم . آنوقت همه بمن نوشتند . علا 
بمن نوشت ۰ اشرف بمن نوشت که حق باشمابود که این آدم »میگفتیدکه این آدم 

لیا قت اینکارراندارد . فقط وفقط برای این آمدکه برگردددوباره به سرکارش 
ویگویدکه من وزیردارائی بودم . همینطوری که الان اشخاصی مثل اینها » یکی 

آنها | موزگاراست . یک آدم نالایق بی شخصیت . 

س- کدام یکیشان ؟ 

ج - همان نخست وزیر » جمشید . الان مباهات میکند که من نخست وزير بودم واین را 
به این وسیله میخواهدکا رمثلا" پیدا کند › به‌این وسیله میخواهد برای‌خودش احترام 
قائل بشود . بازهم یک مورددیگرميگويم دکتراحمد مقبل که الان درنیس مقیم است 
این رامن زمانی میشناختم که شاگرد شریعت زاده بود دردارالوکاله شریعت زاده ء 
شریعت زاده وکیل بانک‌شاهی بود . تمام سروکارشان هم بامن بود . وقتی که 
شریعت زاده خودش راکم کم کنارکشید مقبل ميا مد میرفت مرتب هفته ای سه چها رروز 
بلکه هرروزمیا مد اورا میدیدم »میشناختمش . یک.روزی منزل نبیل الملک پدر سمعیی 
شام میهمان بودیم این هم بود .تابستان بود درحیاط نشسته بودیم مرا کشیدکنار 


وگفتش که خوا هش میکنم یک کا ری بکنیدقوام السلطنه همنخست وزیربودکه من وزیربشوم. 


ایتهاج ( ۲۳ ) ۹ 


گفتم برای چی میخواهی وزیربشوی ؟ چه میخواهی‌یکنی ؟ خیلی خوب مشلا" یک آدم یک 
نیتی دارد یک عملی میخواهد یک برنامه ای » گفت میخواه-< 6۵1169۵6 
بشوم . به شاه گفتم , گفتم اقلا" یک نفرپیداشدکه اینقدرا:.: یت وجراء ت داشت 
که گفت برای چی میخواهدوزیربشود . خیلی ها هستند بجان شما که‌فقط وزارت را 
میخوا هند برای اینکه عنوان جناب داشته باشند وبعدهم بگویند وماوخصه Ancien‏ 
درکا رت شان هم Ancien ministre‏ شخصیت دیگری ندارندکه احتیاج به این 
چیزها نداشته باشنه . 

س - درنخہت وزیریش چه جوری ازآب درآ مدهژیر ؟ 

ج - بسیا ربعقیده من ناتوان ‏ بسیارناتوان » وهمین دیگر که هرکسی که ستی میکرد 
مردم راراضی نگهدارد دچا رزحمت میشد .نمیشود همه راراضی نگهداشت . یک عده را 
راضی نگهداشت یک عده راراضی نگه نداشت وکا رمثبت کرد غیرممکن است » امکان ندا رد 
کسیکه این ضعف راداشته باشد درایران1 مروز میتوانست موفقیت پیداکند ممکن نبود 
منهم عا دتم بودکه میگفتم کسیکه میشناختم که ضعف داردمیگفتم . نصرهم علت اینکه 


می‌ناختم این بودکه وقتی که من رفتم »> ماء مورشدم که بروم 5 Bretton‏ 


هن Bretton‏ 
به ریا ست هیکت موقع جنگ بود خودم به‌زحمت رفتم برای ابنکه تمام با 
وسائل ارتباطات آمریکائی هابود وسائط جنگی بودکه آدم میسایست برود وسیله ای 
نبودکه آنروزآدم مسافرت بکند به آمریکا . بنابراین چندنقررا سه نفررادرآمریکا 
اقطفات کردم که فقو مون با شد یکی درق عل کیو د یری مقا و بقارت 
بود آنوقت .مسشتار سفارت درزمانیکه شایسته وزیرمختاربود پسرش هم اواخردرتهران 
بود کاروبارش هم مثل اینکه خیلی خوب بود مقاطعه کاری میکرد اینها . یکی حسین نواب 
که سرکنسول نیویورک بود . که درزما ن مصدق وزیرخارجه شد یک مدت کوتاهی. 
سومی تقی نصرکه درنیویورک بود نمایندگان آن هیکت نما یندگی تجا رتی بودکه یک 
وقتی ریس آن الهیار مالح بود . الهیارصا لح رایک وقتی فرسناده بودند که درموقع 
جنگ کارهای تجارتی که باآمریکادارند این هیئت انحام بدهد . این درهمیشت 


ایتهاج ( ۲۳ ) و ات 


الهیار ما لح بود. رفتم یهوقن0(! رهط من قبل ازاینکه بیایم یک مطالعاتی ...برای 
من فرستا ده بودندیک مطالعاتی راجع به مقررات صندوق کرده بود م . بیشترمن علاقه 


به صندوق داشتم . ما درنیویوری‌بوديم نمیدانم یک چیزهاثی گفته بودم . 


Brettorı Woods 
هم گفته بودم که روش ماجه باید باشد . یک روزی بانواب در‎ 4 


هتل خودم دراطاق خودم ایستاده بردم آمد تقی نصر یک نوشته ای بمن دادماشین 

شده به انگلیسی . خواندم دیدم نظرهاشی داده است .اولا" گفتم که چرابمن به 

انگلیسی مینویسید ؟ گفت برای اینکه ماشین نویس انگلیسی دارم ماشین نویس 

فارسی ندارم . تمام آن مطالبي راکه من گفته بودم تکرارکرده است . گفتم که 

آقای نصر این رایرای چه نوشتید ؟ گفت‌برای ایتکه 7600174 08 بماند گفتم 
0 0 برای شمابماند یایرای من بماند ؟ جلویش پاره کردم گفتم اینکار 

رامن نمی پسندم من اصلا" نمی فهمم چی چیه این ؟ رفت خیلی‌هم خجل شد رفت . 

نواب گفتش که بد.فتاری کردید . گفت‌ این عادت دارد این عادت دا ردپرونډه درست 

میکند . عا دتش این است . آینجا هم میخوا هدیک پرونده درست کند بعدبفرستد تهران 

بگویداینکا رها ثی است که من کردم . گفتم خب من بدون اینکه این رابدانم این 

اصلا" خوشم نمیآید ازاین عمل . اولین کاری که من کردم اگربگویدکه همینطوری 

که شما گفتیدمن این رایاداشت کردم بشما حالا دارم میگویم . اینها رانوشته بعنوان 

نظرها ی خودش 

س هزیر بعدا زنخست وزير ی مثل اینکه وزير دربارشد وضمن اینکه وزير درباربود 

سوء قصدی به‌اوشد ؟ 

ج بعد وزیردربارشد ۰ کشته شد ۰ کشتنش یله , بله , بله . 

س - شما تهران بودیت آنموقع ؟ خاطراتی دارید ؟ 

ج - بله بله تهران بودم . امااین مثلا" یکی ازخاطراتی که دارم این است که شاه 

یمن گفتش, , ,علا بمن یک تلگرافی کرد که شما اطلاع دا ریدکه دولت تتاغفای صدمیلیون 

دلار کمک مالی مجانی کرده !ست ؟ خبرنداشتم .تحقیق کردم ازشاه پرسیدم . 


ابتهاج ( ۲۲ ) = ۱۱ - 


ج - رثئیس بانک ملی بودم . گفت بله مگرشما نمیدانستید ؟ ومیدانست که من 
نمیدانم ها , گفتم نه نمیدانم گفتم چطورشد گفت هڑیر با Wiley‏ 

صحبت کرده است . وهژیر وزیردرباراست‌ها . واینهاحاضرشدند بدهند صورتی هم 
فرستادند . صورت راخواستم بمن دادند توی این صورت نوشته است کمک به 
کارخانه کازرونی دراصفها ن . گفتم چطوری شما کسک مجانی میخواهید این پول را 
هم میخواهید مجانی ب.‌هیدبه کارخانه کازرونی ؟ گفتند نه‌میخواهیم قرض بدهیم 
گفتم آخرچطور فکرش راکردید ؟ شما میخوا هیدقرض بدهیدیه یک نفری که دولت آ مریکا 
بشما مجا نی بدهدکه شما قرض بدهید ؟ گفتم امکان ندا ردیک همچین چیزی راهم دولت 
آ مریکا بکند آخرچرااینکاررا میکنید حفتضح میکنید خودتان را آنوقت گفتش‌که این 
را 11167 کفته است . 116 چراگفته بود ؟ برای اینکه آن آدم 200۴6۳۲ 
این را باید وهمین عملی است که 000۳۵۲ وقتیکه من رفتم 
آن صحبت‌ها را کردم با 21 6 512 گفته بودکه به‌علایه نما زی وه 


دیگران وبه شاه که چون این همچین مذاکراتی کرد صدمیلیونی که من میخواستم 


از؟ مریکا بگیرم ومیگرفتم مجا نی وا موه 
دذیر میکرد .هذیر 116¥ راخواسته بود Wiley‏ هم به اویک 
چیزی گفته بود . Wiley‏ یک آدمی بودکه ساعت ده صبح که میدید مش 


ویسکی دستش بود ودستش مبلرزیدا لکلیک شده بود که وقتی این را به 

Allen‏ 0 گفتم ۸1166 0عع0ع6 آخرقبل از چیز بود ۰ وقتیوو زیر وورموي 

میرفت من گفتم که کی جای شمامیاآید ؟ گفت یک آدم بسیار بسیار لایفی 

فوق ا.عاده خوب اینقدرازاین تعریف کرد .بعدهاکه دیدمش درواشنگتن رئیس 
1 .8 .1 رادیو وفلا ن این چیزها دراختیا رش بود 

۳ . 1 . 8 .زا این بیش گفتم که این آدم اینجوری بود گفتش که متاء سفانه 

حق باشمااست دروزارت خارجه هم همه تعجب کردند چطور شد این عوض شد » ابن تغییر 


کرد . گفت شا یددرنتیجه :فود زنش بود ه است زنش لهستا نی بود وخودش چون 


ابتهاج ( ۲۳ ) 


ایرلندی بود اصلش این و0 هم ایرلندی بود . طوری مسلط شده بود 
براین که او شاید وادارکرده بود که بیاید به هژیر . اینها دیگرحدس است 

من میدانم که 116 به هژیر گفته بود.بعیدنیستتشی که اوهم یک تلفن 
کرده مثلا" به‌وزیرخارجه که یف همچین تقاضا ئی بکنید یاگفته واینها هم بدون اینکه 
با کسی محبت بکنندنقافضا راهم فرستا دند صورتی سرتایا که یکی ازآنرامن بخا طر 
دارم که مرا متحیرکرد کازرونی که میخواهندیبه‌او . گفتم میخوا هیدبها ومجا نی 
بدهید ؟ گفتند نه بها وقرض میدهیم . گفتم آخرهیچ فکرنکردید شما که" خجا لت 

نمی کشید به دولت آ مریکابگوئید پول بمابدهید کدائی میکنیم مجا نی هم 

پول را قرض میدهد خودتان را همبهره‌اش رابریزید توی جیب خودتان وپس بگیرید . 
یمن علا با حیرت گفت یک اثر عحیبی کرده است دراینجا که اینهاچه میگوینه؟ 

چطور شده‌است همچین تقاماشی کرده اند ؟ "ین بود که‌وقتی که من رفتم بدستور 
شاه هم قرارشد محبت بکنم ومحبت کردم ee‏ :1 660۲66هم بود گفتم یک دینار 
کمک مجانی ازشما نمیخواهم مطلقا من نمیآیم گداشی بکنم ماباپول خودمان 
میخواهیم برنامه رااجرايکنيم . وهما نموقعی بودکه تلا ش داشتم میکردم‌که پشتوانه 
راکم بکنم که ازآنچه که آزادمیشود من برای دوسال میتوانستم Finance‏ 
بکنم برنامه هقت ساله اول را. بدست خودم نه که بدهم به همان اشخاصی که 
من دربانک بودم من اصلا" بانک رانمیخواستم ترک‌بکنم . اماچون فکر فکرمن 
بود برنامه هفت‌ساله » ومن تهیه کرده بودم Finance‏ آن راهم خودم 
میخواستم تهیه بکنم که ازاین محل میتوانستم تادومال راه ببرم بعدا زدوسا ل 
که راه‌افتاه آنوقت بعدبرویم قرض بکنیم . این اثرخیلی خیلی خوبی هم بخشید 
ولی مورداعتراض شاه قرارگرفت برای اینکه Dooher‏ رفت اینکا رها را“ رد. 
ازهژ یر چیز دیگری بخاطرندارم . 

س- موضوع قتل معلوم شد که چه دسته ای اوراکشتند ؟ 


ابتهاج ( ۲۳ ) = ۱۳ ح 


ج - این همین فدائیان اسلام مثل اینکه . حالا چرا 
س . چه دشمنی باااوداشتند ؟ چرااورا ؟ 

ج - شاید » شاید نمیدانم بواسطه اینکه خیلی معروف بود که » بعضی میگفتندکه 

با روسها هست »بعضی ها میگفتندباانگلیس ها هست ومطیع شاه بود شایدهم 
ازاینجهت بود نیمدانم آنهااصلا" نمیدانم هدفشان چه بود اماشایدیه این 

منظور نمیدانم . 

س - چه خاطراتی ازرزم آرا دارید ؟ 

ج - رزم آراراخیلی خیلی بهش عقیده داشتم وقتی که رثیس‌ستادبود برای اینکه 
ازدورميشنیدم که خیلی درکارها یش جدی است یک چیزی هم که بمن ار 
گذاشت این بودکه الهیا رصا لح تعریف کردیک وقتی » برایم گفتش‌که درکجایود ؟ 
مئل اینکه موقعي‌که دروزارت دا دگستری بود یادرمالیه بود مسافرتی کرده بود 

رزم آرا برای نقشه برداری ایران واین برایم تعریف کردخیلی آدم مرتبی است 

جدی است وظیفه شن! س هست وازاینها . ازدورهم ميشنیدم که درکا رخودش مسلط است 
وخوشم آمده بودازش . یک دفعه ققط من بااوتماس پیدا کردم که به شاه گفتم که 

برای اینکه اگرروسها بیا یندتهران رابگیرند اول کاری که میسکنتدجوا هرات سلطنتی 
رامییرند من برای این چه بکنم ؟ اگربخواهم تخلیه یکنم این را بفرستم به یک‌جا ئي 
دیگر بمحض اینکه اینکاررابکنم تهران تخلیه خواهدشد برای اینکه هزارهااشخاص 
ازتهران فرارکرده بودند ومیرفتند بطرف اصفهان . که‌یک روزی بمن بولارد درمیهما نی 
بوددروزارت خارحه گفتش که من خیلی ۸012108 دارم برای شما که شما 

ازجا یتان تکان نخوردید وقتی‌که‌همه فرارکردند موقعیکه رضاشاه افتاد شنیدیدکه 

چه شد ؟ نظا می ها را رها کردندتوی خیابان سرلشکرها امرا ازپست‌ ها یشان فرا رکردند 
رقت رخیلیا زا شخاص غیرنظامی فرارکردند , 

س من شنیدم که حتی آنها کیکه محافظ اطراف کاخ سعدآبا دبودندحضورنداشتند ؟ 


بوك 


ابتهاج ( ۲۳ ) = ۱۴ - 


کلاهش را میگویندگذاشت . کلاهش دربا نک ماند رفت اصفهان . .ه بعدا زنصف شب عبدا له 
دفتری معا ون من بود کها زبا نک رهنی آورده بودمش به بانک ملی ۰ آمدمنزل من 

مرا بیدا کرت از خوی هم وی قاس هی که اتوت وا ٠‏ کف کا برو 
گفت امفها ن گفتم چرابروم ؟ گفت همه رفتند گفتم‌ثمااگرمیخواهیدبروید برویدا ما 
من نمیروم . چندنفر یا یک نفر این ماشین راجلوی خانه من دیده بود وقتی که من 
یک روزی صحیت میکردم وبدمیگفتم به آنهائیکه فرار کردند بمن گفتش‌که آقاشما 
خودتان هم که میخواستیدبروید گفتم میخواستم بروم یعنی چی ؟ گفت اتومیبرل تان 
راساعت سه بعدا زنمف شب جلوی خانه تان ديدم بهاوگفتم اتومبیل عبداله دفتری 
بودکه آمده بودکه بمن تکلیف میکردبروم يانه گفتم من نمیروم شما میخوا هیدبروید 
بروید اوهم نرفت . 

س- آن چه کاره بود ؟ 

ج - معاون بانک رهنی بود . من رئيس بانی رهنی بودم . اما هژیر فرارکرد .من 
آنروزماندم چندتاازاین بمب های اسباب بازی اسباب بازی بچه هاگمان میکنم 

بود اندا ختندرویتهران عدایش راشتيديم . آقا آنچنان وحشتی ایجا دشد یک دفعه 
دیدم جیغ دا دوفریادزنها ی ما شین نویس اب دربانک رهنی بلند شد گفتم چه خیر 
است ؟ گفتند اینها دا رندگریه میکنند زاری میکنندکه بانک با یدتعطیل بشودما 

برویم برای اینکه بانک ملی تعطیل شد فرزین رئیس بانک بود بانک ملی را تعطیل کرد 
همه رفتندخانه شان . گفتم هرکسی ازبانک برودرفته که رفته دیگربرنمیگردد . 

همه نشتیم کارمان راکرديم بانک نمونه گذاشت رفت فرارکرد رفت آقای فرزین 
هم بست بانک را . 

س - راجع به رزم آرا میقرمودید . 

ج - راجع به رزم آرا 

س- وقتی ستادبود میگویندخیلی نغوذ داشت درا مورسیاسی . 

ج - نفوة داشت بدون شک . من وقتی که به . شاه گفتم که این جواهر.ت راچه بکنم 
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ایتهاج ( ۲۳ ) - ۱۵ - 


ا گر زوا مدت فن عم پکتم کیک بار واعضت نکش من کرد 
رزم آراکه من میخواهم شماراببینم رفتم برایاولین با رستا دا رتش رادیدم آنجا 

د ردفترش .۰ 

س - سوم‌اسفند بود ؟ ياکجابود ؟ 

ج - همان میدان سوم‌اسفند . همان حا ئی بودکه سردا رسپه دفترش بود وقتی که رئيس قزاق خانه 
شده بسود. به‌اوگفتم که من باشاه صحبت کردم وشاه هم‌گفتش که من باشمامحیت بکنم 

من نمیتوانم جواهرات رابفرستم برای اینکه به کرات هی مینوشتند درروزنام ه‌ها 

که بانک دا ردبعضی چیز ها ی خودش را میفرستدبخارج . همین باعث میشد » مردم درهرحال 

دا شتندفر! رمیکردند تهران تخلیه میشد اینکاررا میکردم برای اینکه میفهمیدند دیگر 

گفتش که من دوهواپیما دراختیا رشما میگذارم درفرودگاه داشم دراختیا رشما خواهدبود 

شما فقط اینها راآماده بکنید که وقتی که آنموقع رسید بمن‌اطلا ع بدهید میبریدیک 

سره میگذا ریددرفرودگاه . من آمدم رئيس خزانه راخواستم وبه‌اوگفتم این مطلبی 

راکه بشما میگویم بهیچوجه احدی نبا یدبداند حتی کارمندان شما هم نبا بذبدانند 

صندوق های بزرگ میخواهم سفارش بدهیدبه‌تعدادکافی که درصورتی که مالازم با شد 

اینها را بتوانیم درآن جای بدهیم . اینکارراهم کرد صندوق ها را تهیه کردندوآماده 

کردند دریک جای معینی گذاشتند کجا گذاشتند نمیدانم ؟ اماکه درمورت لزوم بکنیم 

اینکار را . اینکاررابانها یت پاکیزگی‌جدیت فورا " گفت . وقتی که اعضای چا پخانه 

ما را توقیف کردندتوده اي ها حکیم الملک نخست وزیربود من فکرکردم به کی بگویم ؟ 

به حکیم| لملک دیدم بی فایده است تلفن کردم به رزم آراگفتم,گفتم که‌اگراینها 


۰زاه‌نشوندمن دربانک. نمیتوانم بمانم من یک اعلامیه ای میدهم که منتشر میکنم 


درروزنامه ها که من درمملکتی که صاحب ندارد حزب توده میا یدجلوی درب با نک 
یک عده ای ازکارمندان با نک را توقیف میکند میبرد در محل حزبش زندانی میکنن 


( + ) وهرتلا شی هم کردم نتیجه نگرفتم نمیتوانم رئیس با نک 
با شم , گفتم من اینکا ررا میکنم میروم وگفتم اینکا رهم با یدفو را ۳ بشُود وألا من‌این 


ایتهاج ( ۲۳ ) = 1۶ بت 


عمل رامیکنم . تانزدیک ظهربمن تلفن کردکه اینها آ زا دشدندوآن اشخاصی هم که 
اینکاررا کرده بودند توقیف کردم . 

س- این سابقه اش رافهمیده بودید چی شد اینها را گرفتند آمده بودندبرده بودند؟ 
ج - برای اینکه میخواستند کارگران ناراضی بودند این راروء‌سای چاپخانه را گرفتند 
که درحمایت ازکا رگران . کا رثتران هما عتماب‌کردند چاپخانه رابستند . که بعد 
به‌زا نوافتادند کشاورز آ مدپیش من یکی دونفردیگ رآ مدندگفتند غلط کردنداینها 
رایرگردانید گفتم غیرممکن است بعدآنهائی راکه پشیمان شدندبیا یندبنویسند 

طلب چیز بکنند معذرت بخواهند تاعفوشان بکنم . یک عده ای کردندیک چها رپنج 
نفرنکردندکه نها رانیاوردم .برای خمایتا زاتها موه حمایت ازکا گے ران 

ر ود 

س - یعنی میفرما شید که حزب توده آمدیک تعدا دی ازکارگرها ی شما راگرفت وبرد؟ 
ج - نه رئیس چا پخانه راوچندنفردیگرازاعضای چاپخانه را اعبضای ارشدرابرد 
توقیف کرد . 

س کی ؟ حزب توده ؟ 

ج - حزب توده . پشت بانک درکوچه بختیاری آنجا مثل اینکه مر کزحزیشان آنجا بود 
بردندآ نجا توقیف کردند . 

ید یی این ا ارہ کشتدکا ن اتخات ۴۰ 

ج - بله بله بله واین آقای رزم آرا چه کاری کرد دیگرنمیدانم اینها را گفت آزاد 
شدند وآنهائی که اینکارراکرده بودند کفت آنها را توقیف کرد .من خیلی برای این 
احترام قائل شدم خیلی . 

س - یک عده مظنون بودند که رزم آراخیالهاتی داردومیخواهدجانشین شاه بشود؟ 

ج - جاه طلب بودیدون شک بدون شک . بعدیک روزی بمن تلفن کردکه من میخواهم شما 
رایبینم گفتم خوب من میایم پیش شما , گفت نه › گفتم شمابیافید اینجا گفت 
نه » گفتم من میآیم مفزل شما گفت‌نه . گفتم پس چی بکنم ؟ گفت من میاآیم منزل 


ابتهاج ( ۲۳ ) 1۷ 


شما گفتم خوب بفرما شید گفت با عت شش صبح گفتم بفرماشید . شش میح آمد» آ مد 

چون بمن آنروزگفتش که من . گفتم آخرچطورشدشما صبح به این زودی راه میافتید ؟ گفت 
من درشبانه روزسه ساعت بیشترنمیتوانم بخوایم . سالهای سال هم هست اینطورم 

هیچ ناراحتی‌هم ندارم گفتم خوش بحالتان . آ مدوگفتش من آمدم ازشما استدعابکنم که شما 
نخست وزیربشوید منهم‌افتخارداشته باشم که باشماکاربکنم . 

س - رزم آرا؟ 

ج - گفتم که خیلی‌متشکرم آقای رزم آرا ۰ اماشمایقینا " اطلا ع دا ریدکه شاه نخست وزیری 
رایمن تکلیف کرد . این حالا درهزا رونهصدچهل و مثلا" نه‌با یدبا شدیک همچین چیزی 
در۴۴ بمن تکلیف کرده بود . گفتم شمابه شاه اینقدرنزدیک ستیدکه یقینا " این را 

بدا نید علتی‌هم که قبول نکردم این بود الان هم » این رابه‌اوگفتم که من بخارجی 

آجازه تمیدقم که بیایسفیرق‌یامن ۱ یتطورضیت: یکت ای موی و 

دارم .هفته ای چندروزمن مجیورمیشوم که بعضی وقت ها روی نیمکت دفترخودم دراز 

بکشم که دردمیگیرد من با یک همچین حالتی نمیتوانم کسی با یدنخست وزیربشودکه بتواند 
اگرهم لازم باشد ۲۴ ساعت کاربکند . گفتم محبت ازشماهست شماچه میکنید ؟ نیشش 

با زشده وفهمیدم برای همین هم آمده است گفتش که من یک اشخاصی را درنظرگرفته ام 
اگراجازه‌بدهیدمن اسامی اینها را میا ورم با زنظرشما را میخواهم ودرتمام مسائل هم میخوا هم 
باشما هميشه شوریکنم . گفتم باکمال میل .چندروزبعدساعت شش آمد ویک صورتی درآورداز 
جییش وخواند برای بعضی وزارتخانه هادونفر برای بعضی ازوزارتخانه هاسه نفردر 
نظردا شت . من گفتم که بعضی ازاینها رامن نمی شناسم بعضی ها را میشناسم بدنیستند 
بعضی ها را میشناسم بدردنمیخورندیعقیده من منجمله تقی نعرراگفتم » گفتم به‌این 
دلیل میشنا سمش این کسی نیستش که جریسزه این راداشته باشد بماندبایستد روی عقیده‌اش 
وکا ری انجام بدهد گفتم اما آقای رزم آراازاین نگران نباشید .برای اینکه من ازیک 
بازی خوشم میا مد سالهای سال نوی این 0 نا یک يا داشتی نوشته 


بودم وهرکس که صحبت میکرديم این مسائل پیش ميا مد ونظری ازاومیپرسیدم ابنحا 


ابتهاج ( ۲۳ ) ۳ 


یا دا شت میکردم که‌اگریک کسی بخواهدکا بینه ای تشکیل بدهدچه اشخاصی با شند؟ 
نتوا:ستم بیش ازهفت هشت نفرپیدا کنم که اولا" امتحان داده باشنددرکارها 
دوم حسن شهرت داشته باشند » اشخاص بدنام نباشند » سوم دررشته خودشان 
واردبا شند . چهارم باشدیگر هما هنگی داشته باشند پیدانمیشود . گفتم به هر 
ایرانی که‌مخا لفت میکند باتیم بگوشید که اوبا یدپانزده نفرایرانی رانشان 
بدهدنمیتواند قا درنیست هیچکس اینکا ررا یکند بنابراین ازاین حیث نگران نبا شید 
که اینهارانمیشناسید امایک شرط دا رد وآن این است بمحض اینکه تشخیص دا دید 
معلوم شدکه این کسی راکه خیال میکردیدچنین است وچنان آنطورنیست بدون معطلی 
فورا "یگوشیدکه آقا اشتباه کردم شما خواهش میکنم تشریف ببرید . گفت به شما 
قول میدهم اینکا ررا میکنم . بعدیک دفعه گفتش‌که نظردارم یک چیزهای مطی 
ایجا دیکنم که‌درهرمحلی حق داشته باشند خودشان کا رها ی‌خون‌شا زرا بکنند وضمنا "هم 
یک پولی هم دراختیا رآنها گذا شته‌بشودبرای کا رهاگی که ازلحا ظ زیربنای اقتصا دی 
س آن انجمن های اییالتی و ولا یتی مثل اینکه میخواست‌دایر کند ؟ 

ج بت بله: بله .ها کة آینکه گفقنت: یعنی تفخیص اینکه: دارهرشفری. هراستاتی 
چه کا رهای عمرانی رابکنم باآنهاباشد .تااین راگفت گفتم اینکاررااگربخوا هید 
بکنید درست مخالف آن چیزی است که من الان سالها رویش دارم‌کا ر میکنم. تمرکزدادن 
کارها ی عمرانی است دریک جا » یک مرکز بایدباشد اینطوری که شما بخوا هیدبکنید 
آنچنان درهم وبرهم خواهدشد که هیچ ارتناط باهم هما هتگی با همدیگرنخوا هند 

دا شت هرکس هرچیز دلش بخوا هدواسه خودش دریک ایا لتی میکند این درست مخالف 
آن چیزی است‌که من دارم میکنم تمرکزدادن کارهای عملیات عمرانی وتشخیی 
دادن که مملکت به چه‌چیز احتیاج مبرم دارد ازاهم فی‌الاهم تاگفتم این را 
گفتش که خوب من بدون مشورت‌باشماکه کاری نخواهم کرد . این یک چیزی بوداما 
این نظررا معلوم میشودداشت‌ها وا طمینان دارم که این نظر نظریست که‌یکی ازخا رجیها 


ابتهاج ( ۲۳ ) - 1۹ - 


به اوداده بودند .که هنوزیواش يواش مخلا" استقلال تا یک حدی بدهندبه استاندار 
وبه شهردار وبه انجمن های ایالتی . امااین غیسرازاین است که بیایند ۳12713178 
تقسیم بکنند بگویندهرکس واسه خودش یک 127 . دا شته‌باشد . 

س - خوب نمیشد پروژها ی کوچک رادرمحل انجام بدهند تشخیص بدهند بزرگها را درمرکز ؟ 
ج من اینکاررا کردم بعددرسازمان برنامه . اینهم یکی ازکارهاشی است که نظیرش 
راتاامروزاطلا ع ندارم هیچ مملکتی کرده باشد در 6 این اصلا حات 
شهری راکردم که هرشهری یک چیزی میخوا هدنمف پولش را بدهدنصف دیگرش را من مجا نی 
میدادم بول مهندسی آنرا اجرای آنرا نقشه کشی ومطالعا تش راهم مسن میدادم. این 
برای اینکه میگفتم یک چیزی است که خودش بایدتشخیس بدهد وانگهی‌من نمیتوانم درتمام 
شهرهای ایران این رادرآن واحدیکنم آنقدریول ندارم . هرشهری که شهرداری دارد و 
مردمش حا ضرندنصفش را بدهند آن نصف دیگرش رامن مجانی میدهم . اینکارراکردم یکی از 
ابتکاراتی است که هیچ 1267 دیگری درروی: زمین نگرده.خب‌به همینجا 
ختم شدرفت وخیلی‌هم‌خوشحال . تمام این جریانات راهم من همیشه عادت داشتم هرچی که 
دراین سازمان برنامه وباتک ملی بود من وقتی که شاه رامیدیدم به عنوان روایت به 
اومیگقتم » گفتم رزم آرا آ مدپیش من گفت که بیا ئیدنخست وزیر بشویدمن افتخارخواهم 
داشت که . حالا اینهم خوثش ميا مد یانمیا مدنمیدانم امامیگفتم . آنوقت گفت . 
گفتم که وزرایش را اسم وزرایش‌راآورد ومن چنین چنان : فلا ن فلان کردم ولی 

من باآمدن نظا می موافق نیستم به‌اوگفتم به شاه‌گفتم من نظامی راعقیده ندارم. 
برای اینکه این اثر بدی دارد . شمااین رادرآخرین مرحله وقتی که‌اگرهیچ چیز 
دیگردرچنته تان نمانده بود آنوقت ممکن است . امااین اثرخوب نخواهدداشت که 

نظا می ميا ید . وبهیچوجه من الوجوه نظرم نبودکه این ممکن است‌که یک روزی کودتا 
بکند مقصودم این نبود امابطورکلی با نظامی موافق نبودم . اتفاقا " وقتی اینها 
رابه‌او گفتم گفتش که اینکار تقریبا " تمام شده است واماشمافردابیاشیدبا زباهم 


محبت بکنیم . فردایش رفتم علاپیش اوبود چنددقیقه صبرکردم بعدا مدندگفتندبفر ما شید 


ابتهاج ( ۲۳ ) = و۲ 


دفعه اولی هم بودکه با حضورشخص خالشی من باشاه محیت میگردم . گفتش که ابتهاج 
دیروزیک چیزها ئی بمن گفت که من میخواستم که شماهم بشنوید؟ قا علا. 

س آقای علا چه کاره یود آنموقم : 

ج - بیکاره بود حتی وزیردربارهم گمان نمیکنم بود. نه . گمان نمیکنم وزير 
درباربود تصورنمیکنم . نخیرنبود . آنوقت به علاگفتم . گفتم من استدلال من 
این بود » این بود » این بود نظامی مصطحت نیست که الان بیاید وا ثرخوبی‌نخوا هد 
داشت .درصورتیکه من آدم بدق‌هم نمیدانمش امااساسا" موافق نیستم شایداین عمل 
صحیح نباشد . علابا من موافدت کرد گفت من موافقم . شاه گفتش‌ که نه دیگر حالا 
تما م شده است کارتمام شده است . گفتم خب انشاء اله مبا رک است اما | علیحضرت من 
حا لاا زشمایک استدعائی دارم حالا که آوردیدش تقویتش بفرما کید .خیلی با تعجب گفت 
یعنی چی ؟ گفتم که میا یندسعا یت میکنند میگویند بدمیگویند یک دفعه ده دفعه 
میگویند بلا آخره درشما تا ثیر میکندوضعیفش نکنیداین کسیکه طرف اطمینانت؛ ن هست 
میگوشیدکه این کسی است که من اطمینان دارم ومیتوانداینکارها را بکند . گفتم 
مثلا" کی زاهدی رارئیس شهربانی کرده بود تعجیم من میدانستم که این رابه این 
منظورآورده است که یک کسی درمقایل رزم آرا باشد والا اینها با همدیگرخیلی خیلی 
بدبودند . این رابه‌اوگفتم , گفتم خب این کاریست بعقیده من این راآوردیدیرای 
اینکه درمقایل این باشد علا هم حضورداشت . گفتش‌که اینهاتمام شد .اتفاقا " چند 
روزبعدهم مثل اینکه نخست وزیرشد .علابمن تلقن کردکه رزم آرا میگوبندکه شمابا 
حقظ مقامتان دربانک بیائیدوزیرمشاور بشوید .گفتم خیلی‌تعجب میکنم رزم آرا 
آمده یمن میگوید تکلیف کرده بیا فیدنخست وزير بشویدمن باشهاکاربکنم من بهاو 
گفتم من Ulcer‏ نمیتوانم بیایم بایک دسته ای که یک عده ای را 
میدانم باآنها موافق نیستم نظرخوبی ندارم باآنها من سریک هفته باکتک کا ری 
ازهئیت وزیران بیرون میروم برای اینکه من حوصله ندارم که بیایم آنجا بشنوم 
یک چیزها ثی راکه باآنها مخا لف هستم وسکوت بکنم مجبورم نظرها ی خودم رابگویم 


ایتهاج ( ۲۳ ) ۲ 


واینکار به کتک کاری خوا هدرسید تشکربکنیدازرزم آراوبگوشیدمن تعجب میکنم که 
چطورشدکه یک همچین پیشنها دی بمن میکند اينهم توسط شما . به فامله چقدربود 
نمیدانم امااین تاریخ ها یش راداشتم درتهران الان ندارم به فاصلد کوتاهی بود 
اززمانی که . حالا بگذارید شمابتوانیداین راحل بکنید .من در ۱۹۵۰ معزول شدم 
ازبانک . گمان میکنم شهریوربود یقین ندارم گمان میکنم اماخیال میکنم شهریور 
بوداگرشهریور ۱۹۵۰بوده باشد که میشودمثلا" سپتامبر ۱۹۵۰ مثلا" . 

س - شهریور ۱۹۵۰ اولین ترمیم کابینه رزم آرا مورت‌گرفت . که مثلا" آقای رئيس 
شدوزیرخا رجه . 

ج - هان رئیس وزیرخارجه بودوقتی که‌بمن تکلیف کردندکه من بروم به‌سفا رت »خوب 

نه چقدرا زتا ریخ تشکیل دولتش چقدرطول کشید اولین ؟ 

س - تقریبا " دوماه 

چ - همین »همین رامیگویم به‌فاطه دوماه . به‌فاطه دوماه گفت خبرکردندکه زند 
آمده است .دربانک نشسته بودم پنجشنبه بودهیچکس هم دریانک نمانده بود برای آینکه 
پنجشنبه زودمیرفتند من مشغول کاریودم گفتندزندآ مده آ..ت تعجب هم کردم زند 
استاندار آذربایجان بود من خیال میکردم درآذربایجان است . آمدتو نامه نخست وزير 
رایمن راجع به‌عزل من وانتصاب اویجای من اوآوردیمن داد. 

سب دوره رزم آرا؟ 

ج - بله بله رزم آرا . که نوشته بودکه برای اینکه سیاست اقتصا دی دولت تغییرکرده 
است ویک سیاست جدیدی اتخاذ کرده اند به این جهت که یعنی من باآن سیاست‌شان 
موافق نیستم معنیش همین میشود تلویحا " . 

س- وزیردا رائی‌هم که آقای نصر بود ؟ 

ج - تقی نصر بود بله . وهیج رئتیم . هان بعدآنوقت شاه پیغام دادیرای من هم 
توسط علا هم‌توسط ساعد که مرا میخواهدبفرستدبه‌سفارت » اول سفارت لندن بود که 
بعد رفته بودندبه‌اوگفته بودندکه انگلیسها مرا قبول نخواهندکرد و سفیر 


مرا ناها ردعوت کرد وگفتش که اوئین, کسی که آ رزو میکردیم ودر ۲۴ سا عت به شما 


ابتهاج (۲۳ ) ا 


1 میدهیم مابودیم خب‌حاضرم به شاه بیایم بگویم . بعدقرا رشد 

که سرا پاریس بفرستند . امااولین دفعه ایکه بمن این تکلیف شدگفتد نمیروم به 
علا گفتم نمیروم برای اینکه بحدی ازرفتارشاه رنجیده بودم یک رفتاری ازاین 

پست تردیگرنمیشد . رفتاری ازاین پست ترازاین شمارابخدامیشود ؟ که 

س هیچ با شما محبت نکرد همین جور ؟ 

ج - مطلقا مطلقا بطوریکه این ۱۹۵۰ بود ۱۹۵۴ چهارسال بعد مرا خواست تازه از 
صندوق آستعفادادم وآمدم .دفعه اول مرا خواست احوال پرسی وفلا ن اینها . چندروز 
بعد مرا خواست تکلیف کرد سازمان برنامه را . به‌اوگفتم| علیحضرت من فرا موش نکردم 
طرز بیرون کردن مرا ازبانک گفتم هیچ خانه شاگردی رااینطوربیرون نمیکتند که 
یک خانه شاگردی که‌درمنزل آدم چندسال کا رکرده‌باشد آدم میخواهدش به اومیگوید 

من متشکرم ازکارهاثی که کرده ای اماالا ن دیگر به این دلیل » یادلایل یا بدون 
دلیل من دیگرترالازم ندارم . گفتم اینکاررابامن نکردید گفتم آمد آن باآن 
طرز مفتضح مرا ازیانک .گفتم من‌عوض نشدم وعوض نخواهم‌شد اعلیحضرت بنابراین 

این رابدانید یعنی بااین مقدمه شروع کردم وقتی درجوایش بعدا نوقت . 

س آنوقت‌شما رزمآرا را دیدید بعدازاینکه این نامه برایتان آقای زندا مدو ... 

ج - رزم آراراوقتی ديدم که قبول‌کرده‌یودم سفارت پا ریس رارفتم خداحافظی بکنم 
که رفتم خداحافظی بکنم برای اینکه بگویم Attache Militaire‏ رادم 
چیز مستقیم دارد باوزارت حنگ . گفتم من همچین چیزی رااجازه‌نخواهم داد. 
گفت2376 11:: 52006 سفارت بایدمثل اعضای سفارت تابع من باش بمن باید 
بگویندچه دارندمیکنند گزارش هم میخوا هندبدهند بمن اطلا ع بدهند من اطلاع داشته باشم . 


هما ندا خوا ست دستوردا دکه هت 111 ۲20۳6 بایدرعایت این دستوررابکند . 


ڪت 


روا یت کننده ۽ آقای ایوالحسن ابتهاج 
تا ریخ : ۱۱ آگوست ۱۹۸۲ 

محل : شهرکان - فرانسه 
ما حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشما ره :¢ ۲۴ 


س- وقتی که تیمساررزم آرا رادیدیدگله ای نفرمودید که 

ج - ابدا فقط به‌اوگفتم که :دراین فاطه دوماه وقتی که‌بردا مه اش درمجلس مطرح 
بودغوغا کرددکترمصدق بحدی به این آدم اهانت کرد بحدی به این آدم فحاشی کرد 
که من سیر تکوم که لور زک آ دم یل مرا کدرکتد.. بر این رابه)وگفتم» خف 
آقای رزم آرا من یک چیزی به شمايگويم من نمی پسندم این طرزکارتان را کسیکه 
میخوا هدبا قدرت درمملکت حکومت بکند تحمل نبا یدبکندکه اینطوربه او بدیگویند 
وسا کت بشود ,گفتم ازیک چهت می پسندم خونسردیتان را برای اي که من اگربودم 
نمیدانم چه میکردم اما تحمل نمیتوانسنم بکنم گفتمازاینجهت می پسندم امابااین 
طرزشما نمیتوا نیدحکومت بکنید .یک عادت ها ئی داشتش که میدا نیدقهقهه میخندید 
خودش راتکان میداد وفلا ن واینها کرده وگفتش که صبربکنید بله بله مثلا" من مثل 
اینکه بموقعش یک کا رها ثی خواهم کرد . گفتم امااین تضعیف کردن اینطور ؟ این 
تنهاچیز . ها آنوقت آنجا یمن گفتش که موقعی که شما دربا نک وید وا .ت شرف 
درهندکه بودبه یک عده ای تلگراف کرده بودکه آن صدهزارروپیه‌ای که میخواست بمن 
تلگراف کرده بود ومن نیامدم پیش شما برای اینکه میدانستم شما قبول نخواهیدکرد 
یک جیز دیگرهم فرا موش کردم بگویم درکمیسیونو. که » یک کیمیسیونی قوام السلطنه 
داشت با نما یندگان پیشه وری که ۲ مده‌بودندبرای مذاکرات عقدنمیدانم یاترارداه 
موافقتنامه ایکه دولت آنها رایشناسد وآنها هم همکاری بکتند چه وفلان واینها 

هیچ هم یمن نگفته بودقبلا"من وا ردشدم دیدم ایتها نشسته‌اندسرتاسرمیز مظفرفیروزهم 
دست چپ‌قوام نشسته من دست راستش نشستم آنها هم این دوطرف نشسته بودندکه 


شبستری بودرگیس مجلس آنها که رئیس این هیئت اعزامی بود »› پادگان بود, 


ابتهاج ( ۲۴ ) ۳ 


یک سرهنگ فراری | زا رتش که اسمش گمان میکنم چیزبود 

تن آنرادا ریم . جلسه راکه رزم آراء درجلسه بود. 

ج - دارید . رزم آراآمده بودآنجا نشسته بود واورفته بودبه شاه گفته بودکه 

یک همچین محنه ای ديدم که حظ کردم چه‌کردم شاه هم آنقدرخوشش آمده بود . 

چون شاه بمن‌نگفت . شاه گفتش که این چه بوداین موضوع ؟ شمااینکارراکردید؟ 
گفتم کی بشما گفت ؟ برای اینکه میدانستم قوام السلطنه به اونمیگوید ۰ آذربایجا نیها 
که نماینده شبستری که نمیگویند مظفرفیروزهم نمیگوید هیچ توجه نداشتم که آنجا 
نشسته بود برای اینکه قرا رنبودا وبا شد یک کمیسیون دیگری داشت | زبس که معطل 
شده بود مستاء صل شد آمدآنجانشست که مثلا" قوام‌السلطنه زودتراین کمیسیون را 

خا تمه‌یذ‌هد من یک دفعه چشمم افتاددیدم که آن کله میز نشسته است روبروی قوام السلطنه 
کله میز . اما آنوقت خاطرم‌نبود که این "نجا بوده است ۰ گفتم کی بشما گفت ؟ 
نگفت خنده ای کرد گفت مناطلاع دارم . 

س آیا رزمآراء از قواما لسلطنه دستور میگرفت یا حتی در آنموقع ارتش وستاد 
از نخست وزير جدا بودند؟ 

ج - او آمده‌یودآنروز برای یک کمیسیون دیگری داشتندبرای وقایع بنظرم بوشهر » 
بوشهرهم یک قیا می شده بود یکی هم درفا رس شده بود واین کارها راآوآمده بود 

برای اینکه بانخست وزیرمحیت بکند . روابط اویاقوام السلطنه اطلاع ندارم . 
هیچوقت واردنشدم . 

س یعنی منظورا ینستکه‌درآنزمان ارتش کلا" دراختیارشاه بود یا دراختیا رنخست وزير 
بود ؟ 

ج - دراختیارشاه بود اما نخست وزیرقوام‌السلطنه بمن گفت که سفیرآمد از من 
خواست که من دستوربرگشتن ارتش رابدهم بنابراین قوام‌السلطنه‌درفرستادن ارتش 
به آذربایجان معلوم میشود نقش مستقیمی داشته است که سا دچیکف‌اول آمده پیش او 
ویعدا زآنجا رفته پیش‌شاه . ومن این ازآن مواردی بودکه بطورمثال میگفتم که 


یک پیرمرد نخست وزیرجداگانه ویک شا ه جوانی هم که روابط شان هم بسیا ربسیار 


ابتهاج ( ۲۴) ی 


یدبودسرقضیه آذربایجان هردوتا یک نظردا شتند هردوتا یک کا رمیکردند ,چه‌جور 

هما هنگی داشتند این رانمیدانم اما مثل اینکه با همدیگرزیا دنزدیک نبودندبرای 

اینکه بمن گفتش که شما برویدخودتا ن رابه شاه برسانیدکه مباداتسلیم نظر سا دچیگف 

بشود که به‌اواطمینان دادم که‌دیشب من بودم ومیدانم مطمتن باشید شاه ممکن نیست که 

عدول بکند. ولی چه روابطی داشت این رانمیدانم یقینا" برای اینکه قو!مالسلطنه 

بمن گفت شمانمیدانیداین جوان یک آن راحت نمی نشیند داشما " برعلیه من 

دا ردتحریک میکند . یکی زتحریکاتش شایدهم همین بودکه رزم آراراتحریک میکرد 

که به‌اوا عتنا نکند نمیدانم ازاینکا رها . 

س- وقتی که رزم آرا بقتل رسید دیگرسرکار . 

ج - من پاریس ‌بودم اتفاقا " نشسته بودم یک نفردرسفارت پیش من بودفریدون هویداکه 
8 اطلا عات بود آمدزیرگوش من گفتش‌که رزم آرا رازدنده‌گفتم یعنی 

چه ؟ گفت‌کشتندش هیچکس هنوزنمیدانستا ما | وجون ۱۸٩20116‏ طلاعا ت بود رابطه مستقیم 

داشت باتمام آژانسها اینها خیلی خیلی آدم لایقی بودوفوی السعاده کارش هم خوب 

انجا م میداد برای اینکه اطلا عات زیادی داشت .اول کسیکه بمن اطلا ع داد اوبود 

دیگرا زا واطلا عی نداشتم . بگذا ريديبينيم تماسی داشتم يانه .امااین میدانم که وقتی 

که آمدم ۸۷۲۷206 نظامی رفتاری میکرد عینا " مثل سایر کارمندان .خودشسی 

راازکارمندان سفارت میدانست . وبرای اینکه این رایا" وشرط کرده بودم ,چیزد‌یگری 

یخا طرندا رم ازاو. 

س نخست وزیرخوبی بود ؟ 

ج - من میگویم که نبودم . نه نبود .چرا ؟ 

س - نخست وزیرخوبی تبود ؟ 

ج برای اینکه ب۳ گفتم اگردیدید که یک اشتباه کردید معطل نشوید بیرون 

بکنید»فاطه چقدر بود ؟ زیادنبود . بل مجمع عمومی سالیانه بانک جهانی در 

پاریس بود وقتی که من آمدم پاریس . نصراله انتظام بگوگیدیبینم چه سمتی داشت ؟ 


نه بگذارید بگذارید این رامن 0001۲ بکنم .زند وتقی نصر آمده‌بودند 


ابتهاج ( ۲۴ ) ۴ 

به‌پاریس برای شرکت درآن مجمع عمومی بنابراین دره۱۹۵ یک مجمع بانک جهانی 
درپاریس ‌بود . حالاا ینطوربایدباشد ۱۹۴۶ لندن بود آنوقت ۴۷ و۴۸ واشن؟تن ۴٩‏ 
میبایست قاعدتا" این رسم درآنوقت هم.محمول شده بود يعني یرای اینکه بعدمعمول شد 
که بانک وصندوق دوسال درواشنگتن جلسه داشتند جلسه سالیانه سال سوم میرفتند 
بخارج . امادره۱۹۵ گمان نمیکنم این معمول شده بود . اما زندووزیرداراشی ورئیس 
یانک آمده‌بودندبه یک جلسه ای درپاریس راهری هم که بعدها رئیس بانک کشا ورزی 
شده بود اوبازندآمده بودبعنوان 210 زنددرکارهای بانک ملی . واهری آ مدپیش من 
گذتش که ما چها رشنبه میرویم پیش . پس فردا میرویم لندن ووقتی که سهیلی بمن تلفن 
کرد که این نصرکجاست گفتم که لندن آمده‌است پس‌بنابراین درآن سال جلسه بانک 
جهانی میبایست آنجاباشد امادرضمن هم آن سالی که من واردشدم پاریس مجمع عمومی 
سازمان ملل هم درپا ریس بودکه ریاست آن بانصراله انتظام بودکه رفتم درآن جلسه ایکه 
ریا ست داشت . برای اینکه برای من خیلی مايه خوشوقتی بود خوشحالی بودکه یک 
ایرانی برای اینکه آنوقت هنوز این معمول نشده بود اولین مشرق زمینی بودکه به 
ریاست مجمع انتخاب شده بودوبسیا رهم خوب اداره کرد بسیارهم خوب درصورتی که 
مقررات راهیج نمیدانست اما مقررات رایادگرفته بودرخیلی خیلی خوب اد! ره میکردو 
خیلی هم خوشحال شدم . این راهم‌بگویم که درهمان وقت شنیدم که کاظمی که بعدها 
وزیرخارجه شد بسیار ازروی حسادت انتقا دمیکردا زاینکه...چه میگفت ؟ حالانمیدا نم 
که چرا این آدم مثلا" رکیس مجمع ده است فقط ازلحاظ آن پست فطرتی وحسادت بود . 
ج - چی میخواستم بگویم که ... 

س - فرمودیدکه جراء ت یا تصمیم اراده‌تغییر وزرائی که ازآنهاناراضی بود رانداشت . 
ج - هان تقی نصرراگفتندکه عقبش گشتند پیداش نشد یک دوروزبعد Reuters‏ 
روزنا مه ها خبردادندکه واردشد رفت سرجای خودش درسازمان ملل بعنوان یک عضو 

که گفتم اکونومیست یک مقاله ای نوشته بودکه این آدم وزیرداراقی ایران 26867 
کرد . 

س- تصورمیکنید ایشا ن نقشی داشت دررفتن سرکارازبانک » آقای تقی نصر ؟ 


ایتهاج ( ۲۴ ) ۵ - 


ج - خیال میکنم امابخودی خود که نمیتواندوزیردارائی » یک وزیرداراشی نمیتوانست 
یک همچین تصمیمی بگیرد. ولی آماده بود » آماده بود » زمینه آماده بود 

برای اینکار برای اینکه یک دلیلن خودشاه بعداین رااقرار کرد در ۱۹۵۶ 

به بلاک گفت که بما گفتند که صدمیلیون دلار به شما میدهیم اگرابتهاج رابردارید . 
این راگفت دیگر . من یکی ازچیزهاشی که ازبلک به‌پرسم . ازبلا ک تاحا لانپرسیدم 
اینهم خبط کردم ها خبط کردم‌ازش:. تاحالانپرسیدم که یا دش میا ید .به ۳0۳۲۵ ۳۵ظ 
اوشم که عا طر اکن ا کردا ر یرای امن بت یدید یرای ای من الان یک همجن جیزی 
احتیاج دارم به‌اوتلفن کردم گفتش که من اینقدرفرا موثکارشدم که من تعجب میکنم 
که شما هنوزاین چیزها رایادتان هست ؛ گفت من بحدی فرا موشکارشدم که هیچ چیزیا دم 
نما نده است درمورتیکه گمان میکنمازمن جوانتراست گفتم معذالک سعی بکنید 

هرچه که توانستید پیدا کنید بمن قول داد این را قول دادکه برایم میفرستد اما 

شش ماه گذشته است نفرستاده است . 

س - کی قراربوده است صدمیلیون دلار بدهد ؟ 

ج - وقتی که بابلا ک رفتیم پیش شاه درع۱۹۵۶سه نفر از یک کاناداشی » یک آمریکاشی 


f 
و ا‎ ۲ homme یو‎ 


نه دونثرازاعضای با نک با خودش بود 

گفتش که من نمیخواستم این مطلب راالان بگویم اما وقت دیگری نیست دردنیای 
۴ که من میشناسم دردنیا غرب روء سای آنها را شما 

“You are very lucky to have Mr. Ebtehaj خوشیختیدکه مثل ابتها ج رادا رید که‎ 

شاه یک خورده مکث کردوگفتش که میدانیدچرا سا ابمتهاج راکنارگذاشتيم ازبانگ 

ملی ؟ من گوشهایم راتیزکردم که چه میگوید ؟ گفت برای اینکه دولت شمابه یک 

کسیکه رکیس یک موء سه بین المللی دولت شمابماگشت که اگربردارید صدمیلیون 

دلار میدهیم بردا شتیم یک دلار هم نداد. من بحدی متحیرشدم آزاین مطلبش والان هم 

تعجب میکنم آخر آدمی که یک ذره شعورداشته با شدیک همچین حرفی میزنددرحضور من 

درحضوریک عده خارجی ؟که بگویدکه چون خارجی ها وعده دادندیک آدمی راکه من 


به‌اواطمینان داشتم اینجورکا رمیکره » اینطور بود » اینطورشهرت داشت برداشتم 


ابتهاج ( ۲۴ ) عم 


زمینه ای بودکه این 00۵ من چون برای اینکه Dooher‏ 
به آن محمدسعیدو؛ سعیدی بودکه گفتم ؟ که بعدسنا تورشده بودیمن گفت که Dooher‏ 
جزو افتخاراتش بمن گفتش که “I fired Ebtehaj‏ 


آمده گفته‌من | ءتنای‌سگ نمیکردم به این پسره » این پسره رااصلا" مشل یک پسره 
جرقوزه ژیگولوثی بااورفتارميکردم .این خب بهش برخورده بود برای اینکه 
میرفت درب هابازبود همه بها واحتر؟ م مبکردند میدا نستندکه این درآ وردن‌نخست وزير 
موء شراست درآوردن وزراء موءثراست یک عده ازوزراراقسم میخورم که 

این اسم داده بود اسم تقی نصر رااین داده بوددرآن تردیدندارم برای اینکه 

اصلا" رزم آراتقی نمرنمیشناخت ۰ تقی نصردرآنجابودکسی اصلا" نمیشناختش › 

سالها بودنمیشنا ختش . این یک عده‌ای راانتخاب کرده بودکه اشخاصی بودکه 

خیال میکردکه باسیاست آمریکا بانظراو موافقند متایعت خواهنکرد . 

س این حیات‌دارداین 100۴۵7۲ هنوز؟ 

ج نه مرد . مرد » مرد > مرد . چیزشده بودبعدسکرتر جنرال یک Islamic Society‏ 
شده‌بود .شماهم شنیده بودید ؟ 

س ته 

ج - یک انجمن اسلامی درست کرده بودند که این آقاشنیدم شده بود . ببینید چهآدم 
عجیبی است این هیچ جا یش به‌اسلام نمیخورد اصلا" درعمرش این اصلا" نشنیده‌یودم 

که راجع به مسا گل مذهبی علا قه داشته باشد .یک شارلاتان بودیتمام‌معتا . او 

حتما " آ مده گفته به‌تقی نصر که بگوشیدکه دیگرکه گراین نبا شدما صد میلیون دلار میدهیم 
رفتند گفتند شاه هم یک همچین پرنسیب هاشی ندارد بایستدیگویدکه‌خیر . موافقت کرد. 
س - نظرات تان راجع به دکترمصدق چی هستش ؟ 

ج - اماراجع به دکترمصدق .من دکترمصدق رادرعمرم نه خانه اش رفتم نه درجاشی 

با اوملاقات کردم نه باتلفن بااومحیت کردم هیچ تاوقتیکه آمد .تااین موضوع پیش 
آمد . یک روزی درمجلس یک نطقی کرد بدگفت بتما م بدستگاههای مملکت منجمله ‏ راجع 


ایتهاج ( ۲۴ ) - کت 


به بانک ملی‌هم یک مزخرفاتی گفت . این روزپنجشنبه بودکه‌گفتم روزجمعه من 
داشتم میرفتم سواری یکدفعه بفکرافتادم یک تلفن بکنم ازاین آدم بپرسم که 
چرااینکا ررا کرده‌است ؟ تلفن زدم وگفتم , گفتش که یک نفرآ مدبمن اینها را گفت 

شما نظرتان را بنویسید من پشت ترییون میگویم میخوانم گفتم آن آدمی راکه به 

شما گفت اسمش این بود گفت بله گفتم این را من بیرون کردم برای اینکه برای 
نانک ھا هن جا موی کرک زامن جو اټ ما رااد رر ورتا مه جرا هم داد گفخیگه: قاع 
ابتهاج ما بوجود یک ایرانی مثا. شما افتخا رمیکنیم درضمن صحبت گفتم که من که 
نمیدانستم این عقیده رانسبت بمن دا رید آقای مصدق السلطنه اگراین عقبده 
رانسبت بمن دا شتیدچرایک تلفن نکردیدازمن بپرسید ؟ این مطلب درذهن من 
ماندفکرکردم سرچه یقین داشتم که برای مخالفت من درموقعیکه من با میلیسپو 
بلقت کرو ییک کرد است: میتی که یلا نرات ها درا :۶ خرهان 
می نشستندحظ میکردند . خیلی ایرانی هابمن کا غذنوشتند تلگراف میکردند این بمن 
هیچ احساساتی نشان نداد هیچ امایقین دارم دلیل دیگری نداشت برای اینکه من 

کا ردیگری نکرده‌بودم که بوجودمن افتخاربکند . چون این تیپ که آرزویش مثلا" 
این بوده است که ایرانی ها یک همچین کاری بکنند منهم یقینا " شنیده بود انگلوفیل 
ستم نوکرانگلیسها ستم قیام برعلیه من کرده بودندمجلس که مرا بردارندوهمان 
شرس ھم که فاعم ایتییقیتا "ایی چی رها راهم با ور می گر اما یی غمل را که یه بش 
عقیده راپیداکرد همین ویس . رفتم درفرانسه وازآنجایکی ازطرفداران مصدق 
ظاهرا " این بهار » من خیال میکردم پسر ملک الشعرای بهاراست اما معلوم میشد برادر 
زاده ملک الشعرای بهاراست 

س - مهدی ؟ 

ج - مهدی . که رفت روی صندلی درسفارت ابران روزپذیراشی سفارت بودجشن تولد 
شاه که‌تمام سفا رتخانه ها پذیراگی میکردشد سفا رت پربود ۰ سفیرشوروی تما م سفرای 
دیگر پربود ایرانی ها اینها رفت‌بالا ی صندلی درسالن میتینگ دادراجع بمن هرچه 


که تصور میفرما کید بدگفت که‌اسن نوکرانگلیسها است اجنبی پرست است این خاشن است 


ابتهاج ( ۲۴ ) =۸ 


این چد است فلان اینها . علتش هم این بودکه دودسته بودند یکدسته طرفداران 
شاه بودند یکدسته مخالفین شاه » این زمخالفین شاه بود اینهاجشن میخواستند 
بگیرنددرشب عیدنوروز درپا ریس ویک هتل هتل کنتینانتال راهم یک سالنش را 
اجاره‌کرده‌بودند رئيس پلیس برای من بیغام فرستاد معاونش رافرستاد که ؟ مدبمن 
گفت که اگراین جشن منعقدیشود ممکن است که یک عده ای ذشته بشوند حتما" زخمی 
خوا هندشد برای اینکه‌بینآنها چا قوکش هست . وعقیده مااینستکه این جشن رااجازه 
ندهیم . من تمام صکارانم راخواستم که منجمله درآنها مهران بودکه وزیرفرهنگ 
شده بودیعد وآنوقت تفا بخده Attaché‏ فرهنگی بود . همه راخواستم 
سه چهارتا مستشار داشتم ۰ گفتم یک همچین پیغا می رسیده است عقیده شماچی هست ؟ 
همه عقیده شان این بودکه بگویندکه جشن رااجازه ندهند برای اینکه اگریک قتلی 
| تفاق بیا فحدسئولیتش یا من است برای اینکه میگویندرکیس پلیس آمده گفته 
آقانکنیداینکاررا . گفتیم خیلی‌خوب شم هرکاری راکه میدانیدبکنید رفتنه آنحا 
به هتل کنتینانتال گفتندکه امشب این جشن نخوا هدیود سردرب هم یک | علانی گذاشتیم 
جشن | مشب تعطیل است اینها هم‌بدون خبررفتند دیدندنیست . اينهم حالا مشل اینکه 
یک شب قبل ازآن قضیه بوداینه‌هم‌همه اطمینان داشتندکه من دستوردادم که ایتکار 
را یکنند برای اینکه من مخالفم مثلا" با دست‌چپی ها . روی این پاشد رفت اینجا 
صحبتش شعا ردا دونطق‌کرد ومن آنرورآیتقدر ازخودم خونسردی بخرج دادم که همچین 
چیزی اصلا" باورکردنی نبود . یکی ازمستشار اقتصادی بانایب اقتصا دی سفارت فرانسه 
درتهران درمرخصی بود اوهم آنروز آنجا حضورداشت این آمدیمن تبریک گفت که شما 
چطور چنین چیزی راتحمل کرده | ید . یک عده دیگرهم‌همینجور . | زطرف پلیس آ مدند 
بمق گفتید که بگیر بمش؟ گفتم نه برای اینکه بگیرند افتضاح میشدکه دیگر در 
تمام روزنامه ها چیزمیشدکه دیگر عکسش واین چیزها هم درمیاً مد که 

س دولتی که موردنظراین آفایان بود که درتهران حکومت دردست داشت ؟ 

ج - خیر, مقصود این بودکه یک همچین خائنی مثل من الان سفیرهستم درآنجا این بود 


س خوب چه جوربودکه یک حکومتی . 


ایتهاج ( ۲۴ ) = ۹= 


ج - هما نموقع هم » هما نموقع هم . حالا هما نموقع‌هم من آ خررفته بودم قبل ازاو 
شد . همانموقع هم بمن این همین آدم بدجنس کاظمی تلفن کردیک روزی گفت الان 
آقای نخست وزیر اینجا تشریف دا رند وازخدمات شمانهایت رضایت رامیگویندیشما 
یگویم .گفتم خیلی‌متشکرم . آخرسال بخشنامه ای ما درکردیتمام سفارتخانه هاکه 
ازلحا ظ فعا لیت سفا رت پا ریس دردرجه یک است . من | زاین وزارت خارجی ها پرسیدم 
که چه جوری قضا وت کردند ؟ گفتندازروی نمره اندیکاتور .گفتم خاک برسرشان . 
ازروی اندیکاتور یعنی تعدادنامه ها ئی که ماما درکرديم ورسیده است درجزو 
سفارتخانه های ایران دردنیا یک بوده‌است .گفتم وای برحال شان روی تعداد 
این خب اگرسفرابدانندکه به‌پسرخاله ؛ش برمیداردنامه دمینویسد بهرفیقش نامه 
مینویسد قضا وت روی این بود وچندین بارگفت»,چرا ؟ برای اینکه من چی کردم 
پشت سرهم میا مدندپیشنها د میکردندراجم به نفت . یک روزیک نفرآمد نجم برا در 

نجم #لملک این یکی ازمستشاران بود ‌ مستشا را رشد سفا رت بودآ مد با یک شعفی 

که آقا یک نفر آمده تمام نفت ایران را میخرد باتانکر خودش میبرد .گفتم این 
نفرکیه ؟ گفتم اینقدرتانکردردنیا وجودنداردکه این آدم همچین کاری بکند . 
کیه ؟ گفتم برویدبپرسید کی هست ؟ Reference‏ ای جی است . من ازبانک 
تحقیق میکنم . رفت گرفت من روزی که اول آمدم به بانک دوق رانس 

گفتم که من استئنا ئا" اینکاررامیخواهم که شمابرای من بکنید چون باآنها دوست 


بوذم .گفتند باکمال ميل . با گفتند باکمال میل 


بوم گارتشسسسر 
ازبانک دوفرانس ازیک بانک آنگلیسی مقیم پاریس ویک بانک. دیگرگمان میکنم 
کردیت داده بود .نظرخواستم نوشتندکه این یک موء سسه ای که چیزهای لوازم بزک 
زنانه درست میکند صدهزارفرانک سرمایه اوهست این آدمی که آمده است‌این 
پیشنها درا کرده است . پیشنها دش رابا ضیمه این اطلا عات فرستادم تهراان,داشما " 
اینکاررامیکردم دائم . واین دفعه اول بودکه یک ایرانی یک اطلاعا تی کسب میکرد 


میفرستاد والا معمولا" سفیره تااین حرف را میشنیه میف‌ستاه بایک چیزی با آب 


ایتهاج ( ۲۴ ) = وت 

وتابی مینوشت که یک نفر پیداشده که تمام نفت ایران را ویک هیجا نی در 

تهران ایجا دمیکرد که آ نوقت آنها هم میدادند به روزنامه ها . بعد معلوم میشد 

که تمام این قا کارش‌ این است صدهزا رفرانک دا ردکه کرم درست میکندیرای 

صورت زنان این آقاآمده بود به این عنوان که دلال است یعنی | زاین کلاهبردا ر ها 
پشت سرهم میا مدندومن وظیفه خودم راانجام میدادم . فریدرن هویداکه ازاو 

راضی بودم باکما ل صمیمت دوندگی میکرددردیدن روزنامه تنویسها اخباری که 
درمیاً مدمن تا آنجا ئیکه میدانستم دروغ است تکذیب میسکردم میرفت میدید چاپ 
میکردند این چیزها را بدون اینکه یک کلمه برخلا ف جقیقت گفته باشم آن 

چیزها تی راکه معتقدبودم میگفتم وآن ایام بودکه ازروزنامه ها را تشخیص دادم 

چه ررزنامه ها ثی چقدرمنصفند درآن بحبوحه 1 1211۳ همینجور 

فحتی نبودکه به ایران نمیداد آنروزهاه چه هم روزنامه‌های انگ لیسی را میخواندم 
هم روزنامه های پاریس را. روزنامه ایکه متانتش راازدست نداد وانصاف داشت آنوقت 
اسمش منچسترگاردین بود که حالا گاردین است‌واین یکی ازچیزهای یرای من 
دیگربهترین محک بود با وحودیکه اینطور همه انگلیسها را گرفته بودندییرون کرده 
بودند آن باز ازجاده انصاف خارج نمیشد . این بودکه .... 

س من ازجنابعالی میخواستم سئوال کنم که کدام یک ازسیاست های مصدق 

بیش ازهمه موردتاء ییدسرکا ربود والان خواهم پرسیدکه کدام ها بودکه بیش ! زهمه 
موردعدم تاء یید ؟ 

ج - من یک چیزی که‌ازاوخوشم ميا مداین بودکه ظاهرا " من خیال میکردم این 

جراء ت رادا رد این اعتمادبه نفس رادارد که میتوانددرمقابل قلدرهای خا رجی 
بایستد این راپسندیدم ولی‌با زحالاییر آنوقت میگویم . 

س ملی کردن نفت راشمابا هاش موافق بودید ؟ 

ج انه . 

س - نبودید ؟ 

ج - نهە‌موافقنبودم ومن موافق بودم که‌برای نقت یک فکرها ئی میکردم .موقعیکه دربانک 


ملی بودم یک مطا لعا تی میکردم که سوابقش هست خردجور اکه آورده بودم رگیس 
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بررسی های اقتصا دی کرده‌بودم گفتم بهش هراطلا عی که راجع به امتیا زنفت در 
سرتاسردنیا ست جمع یکنیم ببینیمآ نها چه کردندکه مابکنیم . مال قوانین ونزوئلا 
راخواست چه وفلان اینها ونظرمن آن شد . واین رابدولت نوشتم .خوب شداین را 
محبت کردید برای اینکه این بحث چیزی است که من بفکرش نبودم . شروع کردم به نا مه‌نوشتن به 
وزارت دا راثی رونوشت میفرستادم به نخست وزير رونوشت میفرستادم به دفترمخصوص. 
این مطالعاتی که کرده بودم ۰ مزاحم شدم مزاحم که دیگربه شاه گفتم من برگشتم 
وقتی که ازآ مریکابرگشته بودم . سفراولش که رفتم فقط برای دیدنش گفتم ! علیحقرت 
هب خیال میکنندکه شما مرا خواستید هیچکس باورنمیکرد وقتی‌که من استعفا دادم 
درر شنگتن همه خیال میکردندکه بمن شاه تکلیف کرده ومن نمیخواهم بگویم .گفتم 
هم مردم دراینجا هم درآنجا خیال میکردندشما مرا خواستید خودتان میدانیدکه 
اینطورنیست من آمدم اما موی دماغ مردم خواهم شد میدانم مردم ناراضی خوا هندبوه 
برای اینکه من این عادتم این بود کسی کارنقت بمن مربوط نبود امادادم خردجو 
وعقیلی بود عقیلی بودکه دربررسی‌ها ی اقتصادی بود مردیسیار بسیار باایمان و 

با وجدا نی بود کرمانی بود . واتقاقا" این عقیلی کرمانی موقعي که بقائی . مظفر 
بقائی کرمانی بودآنهم ازدشمنان من بودکه مرا جزو خائنین میدانست دعوتش کرد به 
بانک تمام این پرونده های نفت مرا به‌اونشان داد این وقتی خواندشرمنده شد 
که چیزهم بمن گغت يارو یک طرفدا ردیگرمصدق که خیلی لات بود ها .... هه 

س ے خسین مکی را میقرمودید . 

ج - حسین مکی آمد بدعوت بانک جها نی به واشنگتن . باتک جهانی این رادعوتىش 
کردندمن آنوقت ازاین نپرسیدم برای چی دعوتش کردند ؟ اماآمده بودمنزل حاجی 
محمدنما زی دیددمش 

س- جه جور:دمی بوداین مکی ؟ 

ج - حالا ببینید . شروع کردبامن گرم گرفتن من تعجب کردم این آدم ازنطق های 


باحرارتی میکرد که من همان » من خائن , این خائن » همه مرا خائن میدا نستند 
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دیگر همه من جا سوسآدم عمال ! نگلیس میدا نستند خارجی م «انستند . دیدم با من 
خیلی‌گرم گرفت پرسیدم که گفتم من یک کارها ئی کردم درنفت گفت میدانم 
گفتم ازکجا میدا نید ؟ گفت پرونده های شما را دیدم .معلوم میشوداین عقیلی ببینید 
چه آدم صمیمی برای اینکه میدیدمن چه‌جورکا رمیکنم ومیخواست. سرا تبرثه بکند 
با بقا ئی همشهری بوددوست بود اینهم معلوم میشوددعوت کرد اینها رانشان داد .گفت 
پرونده‌ها ی شمارا دیدم گفت اگرسه نفرمثل شمادرابران بودندکا رنفت به اینجا 
نمیرسید . خب من حظ کردم گفتم بسیا رخوب . ازاونمیدانم چطورشدپرسیدم که نمیدا نم 
صحبت چی شد صحبت ترورشد گفتم آن محمدمسعودراکی ترورکرد ؟ بدون معطلی گفت 
اشرف . گفتم اه‌گفتم‌چطور ؟ گفت بله بله بله مااطلا ع داریم اطلا ع محیح داریم. 
حا لایرگردم به موضوع . 
س- نظرتان راراجع به ملی کردن نفت بفرما کید . 
ج - راجع به ملی‌کردن نفت . من وقتی‌که پا ریس بودم شنیدم که مصدق رفته واشنگتن 
وحسیبی راخواسته است به عزت پسرکاظمی که‌فرستاده بود 6 2 بودهیجکا ره‌یود 
گفتم چون بااینها مربوط بود گفتم من میل دارم که حسیبی رادراورلی ببینم شما 
ترتییش را یدهید هواپیمایش چه ساعتی واردمیشود ترتیبش دادورفتيم . حسیبی کسی 
است که من خیال میکردم که مرا میشناسد ازنزدیک مرا دیده وقتی که 

CT‏ 0 رامن‌استخدام کرده بودم برای آمدن تهیه برنامه آمد نددربا نک 
به اینها جا دا دم‌یک تعدادی اطاق تخلیه کردم وسائل ما شین‌ومنشی و ماشین نویس 
به آنها دا دم ویک عده ازایرانی ها راهم که خیا لمیکردم میتوانندبااینها همکا ری 
بکننددرمطا لعات ومسافرت درایران برای تهیه‌یرنامه دعوت کردم . 
س 1 ۰ € ۰ 0 همان Overseas E‏ 
ج€ = ۰ Overseas Consultant Inc‏ واین رابانک جها نی 
بمن معرفی‌کردوقتی که اولیربا ردویست وپنجاه میلیون دلار تقاضای وام کردم از 
با نک جهانی مثل بمب ترکید Bob Garner‏ را فرستادند آمدتهران 


که چه خبر و ؟ این کی این دیوانه ایکه ازآنجا نشسته است دویست وینجا ه میلیون 
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دلارا زبا نک تقا ضا میکند ؟ ششصد يا شصد وپنجا ه میلیون دلا ر داده بودندبه فرانسه 
یک قرضی هم دا ده‌بودندبه بلژیک . علایمن تذکرداد که آقاشما بجنبید اینها دا رند 
قرض میدهند منهم بدون معطلی یک چیزها ئی تهیه کردم فرستادم دویست وپنحاه میلیون 
دلارگفتم من میخواهم آمدکه چه‌خبره ؟ دویست وپنجاه میلیون جه است ؟ گفتم من 
برنا مه‌دارم تهیه کردم این درع۱۹۴۶ بود ۴۷ برنامه من تمام شد ۱۹۴۲شروع کرده 
بودم گفتم که من بعدها میخواهم قرف بکنم بنابراین من الان تقاضا دادم که جزو 
ردیف | ولین اشخاص باشیم .گفتش که آخردویست وپنجاه میلیون دلار . گفتم به 
فرانسه چرادادید ؟ گفت آ خرفرانسه مملکتی است که‌پدرش درآ مده است گفت 
Reconstruction Jg1. awlInternational Bank For Reconstruction And Development‏ 
میکنیم بعدبرسیم به 05 گفتم نه با اين فلسفه من موافق نيستم 
گفت آخرپول ندا ریم بیش زاین آنچه که لازمتراست » واجب تراست‌ما اول این 
ممالکی که خراب شده درنتیجه جنگ منجمله فرانسه . امامعذالک خیلی‌خیلی دوست 
شدیم باهم خیلی دوست شدیم هیچکس حروصستوع رادوست نداشت من فوق العا ده 
خوشم ميا مدودفا عی که زمن میکرد این اصلا" یکی ازمدا فعین من بودیرای اینکه 
طرزکار مرا درآنجادید . وحسیبی راآورده بودم » راجی راآورده‌بودم مهندس 
راجی . مهندس‌حسیبی اینها راالان اسم میسبرم اماشایسدده نقربودند»اقتصا دداان 
که‌پیدا نمیشد اماهمان آنهاتی هم که پیدا میشد دعوت کردم واینها را به‌اینها معرفی 
کردم وبااینها همکاری کردند . حسیبی کسی بودکه باآن متخصص کشا ورزی اینها و 
۲ بیاری شان جاهای مختلف‌ایران رامسافرت کرده‌بودومن قبلازاینک: این يارو 
برودبرگرددبهآ مریکا خواستند مرا ببینند من مرخصی رفته بودم ایام نوروز به 
با بلسر » دوتائی شان پاشدند آمدندبا بلسر بمن گزا رش‌بدهند واینقدرهم 
خوشحا ل شدم که‌دیدم باجه علاقه ای حسیبی واین آدم رفتند کارکردندیک اطلاعا تی 
هم خیلی هم ذيقيمتي هم دادندیمن . مسن به‌این سابته که حسیبی رابدون اینکه 
بشناسم یکدفعه درجلسه دیده بودمش درحضورقوام السلطنه . این درآبیاری بودند 
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حسیبی بودبرا درمهندس گنجی بودوگما ن میکنم رگیس آنها آتوقت شریف اما می بود . 
شریف اما می را درهرصورت من نمی شناختم » حسیبی راهم نمی شناختم . قوام السلطنه‌طوری 
با . من بودکه گفت شما با شید اینها بحث میکردندراجع به آبیاری » من خيلي خوشم 
آمدا زطرزمحبت حسیبی وقتی‌که رفت ازقو ام السلطته پرسیدم کی است ؟ گفتش که حسیبی 
است . بعدتحقیق کردم زبر' درم ازاحمد خیلی خیلیا زاین تعریف کرد همدوره بودند 
درفرانسه . حیلی گفت تحمیلاتش بسیار بسیارعالی است چنین وچنان است . بنایراین 
این سوایق راداشتم . رفتم اورلی به اوذفتم که شماالان دا ریدمیروید یک فرصت 
مغتنمی دارید این راهی راکه شما دا رید میرویدبه نتیجه نخوا هیدرسید شماخیال میکنید 
نفت نمیدهید غربی‌ها به زا نوخواهندافتاد اشتباه محض است عیتا " همین عبارت . 
گفتم شیرنفت کشورها ی دیگررا بیشتربازمیکنند بی نیازندازشما . محض رضای خدا 
این فرصت را زدست ندهید الان با نک جهانی وارداینکارشده است . بانک جها نی یک 
موء سبه | يست که من به آن اطمیتان دارم بهیچوجه من‌الوجموه تحت نفوذ کسی نیست . 
شم بکد ای که سا نویه له نا کیا بتک ماش کک د کف که من در 
دراین مسا کل سای داخل نمیشوم من فقط یک آدمی هستم فنی یک اطلاعا تی راهم 
به زحمت پیداکردم که همان ازجیبش درآورد این تقویمش را که اینها راهم یزور 
با تلفن آزآبادان گرفتم . که تاء سق خوردم به ارم گفتم درهرحال من وظیفه ام 
بودکه بیایم این رابشما بگويم . سها ما لسلطان آ مددرپاریی آ مدبه ملا قات من 
سها ما لسلطان بیات آنوقت بود دیگر رئیس نفت بودینظرم شده بودیا نشده نیبود 
نمیدانم ؟ اما خیلی‌علا قه داشت وقوم‌وخویش چیزبوددیگر برادرش داماد دکترمصدق 
بود . وچون سالهای سال باهم کا رکرده‌بوديم دربانک ملی وخیلی هم دوستش میداشتم 
به‌اوهم‌گفتم , به‌اوهم‌گفتم که این فرصت راازدست ندهید این خبط محض است شما 
خیال میکنید چنین میکنیم »چنان‌میکنیم » همچین میکنیم . ازآن کارها یش که‌خوشم 
آمده بودکه تد بود ونشان داده بود واراده‌ای داشت درمقابل آنها ازمصدق که 


درمقا بل خارجي‌ها ایستاده بود . اماازاین سیاست , سیاست بدون تفت رانمی پسندیدم . 
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درصدوق بودم اتفاقا " این راهم با دتا نبا شدکه کجا بریدیم این رامن بگویم ۰ 


صندوق بود 6 اسما ولش راحالا فرا موش کردم Güt‏ 
وی که اوجن رف ظ مه 1 . ۲ Managing director of‏ مد 
این آمدبه ملا قات من درواشنگتن . تاو تخصده این وزیرداراثی سابق 


بلژیک بود وزیرجنگ هم شده‌بود وآن وکیلی راکه مصدق آورده بودیرای این موضوع از 

بلژیک اسمش را نمیدانم يا میدا نستم فرا موش‌ کردم اومعاون این اناي 

دروزارت جنگ ه خا آن يارو همان کسیکه خیلی خیلی طرف اطمینان 

مصدق بوده مصدق معلوم میشودازاین پرسیده بودکه من چه بکنم ؟ گفته بودکه 
خا رابخواهیدا زا ونظربخوا هب Camil GUt‏ حا لا 

رئيس صندوق هم نیست .در Bretton Woods‏ من بااین آشنا بودم 

اين رشي 0 ان بلذژیک بودکه ازلندن آمده بود برای اینکه 

تما ماروپا اشغال هیتلربود وبلژیک » هلند واین کشورهای ارویائی که دولتها یشان 

فرارکرده بودندرفته بودنددرلندن اینهابه نمایندگی کشورها یشان ازلندن آ مده 

بودند به‌استشنای مهندس Mendès-France‏ که ا:زالجزایر آمده بود که 

e 6‏ درالجزایر بود . این با Güt‏ در Bretton Woods‏ 

آشنا شدم بحدشدرکیس صندوق .دعوتش کرد مصدق که بیایدبرودایران آ مدپیش من که 

ازمن نظربخوا هد . 

س - جلوی راه ایران ؟ 

ج - که‌سرراه‌قبل ازاینکه برود نظر مرا بخواهد . گفتم که من › گفتش این 

سیدابوالقاسم کاشانی چیز گفتم سیدابوالقاسم کاشانی بعقیده من نفوذی ندا رد 

نفوذ نفوذ مصدق است‌واین آدم گیرکرده است توی اینکارگیرکرده است ونمیدا ند 

چه جور بایدییرون‌یرود واین خیالی هم که کردها ست که میتوا ندنقت ایران رابگیرد 

وآنها رابه‌زانوبیا ورداین اشتباه است . شمااگربتوانیدوادارش بکنیدکه این را 

به اوبفهما نید این خدمت بزرگی به ایران کردید وشایدراه حل پیدایکند. برگشت 

بمن گفتش که آ مدپیش من گفتش که رفتم به مصدق گفتم که شما مسشل کسی میمانیدکه 
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یک آدمی هستیدمیخوا هیدبرویدا زیانک قرض بکنید ریخت شماطوری است که اگر 

بر ویددربا نک راهتان نمیدهند تاچه برسد برویدپیش رئيس بانک وتقاضای وام 
بکنید لباس شما مندرس کفش پا ره پوره پیاده آ مدید بگوشیدمیخوا هید رئیس با نک 
رایبینم اصلا" راهتان نمیدهند ۰ اگرقرض بخوا هیدیشما قرض ندیدهند من یک کا ری 
میتوانم بکنم که شمابایک اتومبیل مجللی بالباس خوبی ظاهرآراسته ای بروید 
پیش رئیس با نک وبگوشیدکه قرض میخواهم بیش زاین نمیتوانم بنایراین کمک 

من محدودبه این است شما با يدراه حل پیدابکنید اماراه حل بااین وضع مقلوک 
نبیشود من یک سروصورتی برایتان میدهم که لا اقل آبرومندانه‌بروید وقتی بروید 
احتما ل اینکه بشما قرف بدهند وجودداشته‌باشد . خب اوهم خیلی رنجید البته به 

| ونگفت اما گفت من این راگفتم وگفت عجب شما پیش بینی کرده بودیدرابع به سید 
سیدهم‌د رآ نزما ن سقوط کرده‌بود مثل اینکه سمیلش کرده‌بودند ا ختلاف پیداکرده بود 
با مصدق 

س ۱ ؟ ) 

ج - بله اختلاف پیدا کرده‌بود مصدق هم با کما ل سهولت اورایرداشت ولوآنکه اومیگفت 
مذهبی است ازلحا ظ مذهبی .من به‌اوگفتم بهیچوجه نفوذ مذهبی » من آنوقت عقیده 
داشتم واین عقیده راهم تاروزهای آخرهم داشتم که باعث تعجب من شداین نهضت واینهم 
نفوة آخوندها نبود بی عرضه‌گی شاه بود اگرشمرهم آمده‌یودیجای آقای خمینی موفق 
میشمد . بهرحال این سابقد‌هم داشتم . رفتند درواشنگتن مذاکره کردند بازاین 
آقایان متخمصین کا رشان بجائی نرسید . سالهای بعدکه رفتم درصندوق من باهم 
بلاک دوست بودم هم با 2۳067 30۳ با آنها تما س پیدا کردم وخیلی‌سعی‌کردم روابط 
صندوق وبا نک را درست بکنم . حسودبودند چه‌جور » روایط شان بسیا ربدبود دریک 
ساختمان » هردوی آنها دریک ساختمان بودندوباهم مخالف بودند حسودنسبت به هم 

ها وبعقیده من این خبط بزرگی بود والان هم همین عقیده‌رادارم برای اینکه معتقد 
بودم کمک به کشورهای عقب مانده نبایدپراکنده بشود بایدمرکزیت داشته‌باشد .یک 


صندوق یک میسیون میفرستد یک وام میدهد بانک یک میسیون میفرستدهیجبا همدیگر هم 
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داشتم گفتم هردوتا رابا یدیک موء سسه کرد یک هئیت مدیره یک Staff‏ 
یک مون دا رھ یگ کور بای کازهای of Payment‏ 2212066 میخواهد 
کوتاه مدت بهش وام‌بده .۰ یک کشوری برای _ Devlopment‏ وا م‌میخوا هد 


بلد مدت بدهند .گفتم چه‌مانعی داردیک موء سسه هم وام های بلند مدت بدهدهم کوتاه مدت . 
وای وای این انقلا ب ایجا دشد»چرا ؟ میترسیدند »آ خر هرکس دلش میخواست خودش 

رئيس باشد .تمام دوستان من درصندوق مخالف بودند گفتنداین حرفها رانزنید بلا آ خره 
من خیلی سعی کردم نشد نتوانستم . روی همین نظرهای شخصی . بهرحال a٣۸٥۲‏ 800 
بمن گقتش که مصدق آ مدوحسیبی‌هم رسیدوما هم‌ثروع کردیم هی به‌پیشنها ددا دن وآنها هم 
هی ردکردند تایک روزگفتم به حسیبی که ما دیگردرچنته مان هیچی باقي‌نما نده است 
شما بگوئیدچی میخواهید ؟ گفت هیچی ما میخوا هیم این درست بشوده چطوردرست بشود ؟ 

گفت من خواب ديدم . 

س - حسیبی‌گفت خواب درم ؟ 

ج - گفت خواب دیدم که اینکاردرست میشود اينهم حسیبی راست میگویدها برای اینکه 
مذهبی بود حتم‌بدانیداینکارراکرده بود عقیده مذهبی داشت خیلی‌تعصب هم داشت .مثل 
بازرگان هم این مکتب است اما نه به‌تعصب حسیبی گفت رفتم دراطاق 6686 به 
اوگفتم که این متخصص ایران خواب دیده است ومابایدخودمان راکنا ربکشيم اوهم 

مرا فقت کرد ما خودمان راکنا رکشیدیم . 

س ( ؟/) با یستی بسئله نفت با کمک باتک جهانی حل بشود ؟ 

ج من خیال میکنم . حالا بعدهاشنیدم درایران وقتی که‌برگشتم ازصندوق ورئیس 
سازمان برنامه شدم پیش سیدجلا ل تهرانی یک روزی ناهار م همان بودم آقای 
انوشیروان خان سپهیدی آنجاناها ردعوت داشت‌سه تائی بان بودیم برایم تعریف 
کرد . به شماگفتم این رابنظرم ؟ گفتش که یک شب »یک شب مرا مصدق خواست گفت 
من یک نفرپیدا کردم برای نفت ابتهاج ,گفتم‌پرسیدم کدام‌استهاج ؟ گفت آنیکه در 
واهتگفی است ‏ چطورانت ؟ گفتم بال میسکتم خوب اس کفث فورا کنیسیون رادعوت 
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بکنید مطرح بکنید . چطورشده‌بفکرمن‌افتاده است ؟ بازهم‌خیال میکنم همان قضه 
سابقه با میلیسپو اینها .گفت فرداصبح دعوت کردم کمیسیون را درمجلس آ مدند 
حااسم شمارابردم غوغاشد گفتندکه انگلیسی بیاورید انگلیسی منافع ایران 
رابهترا زاین ابتهاج حفظ میکند . گفت درگروقتی ديدم اوضاع اینطوراست اطا" 
به راءی هم‌نگذاشتم بکشد تعطیل کردم جلسه راراه افتادم منزل مصدق وا ردشدم 
دیدم دورتادور تمام این آقایان نشسته اند . روکردبمن گفت آقای سپهبدی شنیدم 
دسته گلی به آب‌دادید گفتم بله جنابعالی مگرتوی همین اطاق دیشب » توی 
همین رختخواب مگرء خوابیده بود 6 بمن نفرمودید ؟ گفت ازاین‌ییعدمن بايد 
ازشما استدعا بکنم که هرامری دارید بمن ابلا غبفرما کید کتبا" ابلا غ بفرما کید. 
حاشاکرد ببینید نگفت نه وهمینجا تمام شد . بعدچندسال بعد درپاریس بقیه آن 
رایرای من سیدجلا ل تهرانی تعریف کرد گفت بعدا زچندروز آ مدپیش من سراسیمه 
آقای سپهبدی که‌برای من دارندپرونده درست میکنند شمایک کاری بکنید . سید 
جلا ل ازآن تیپها ثی‌هستش که باچپ و راست سفید »سياه » سبز و قرمز همه یک 
چیزها ئی دارد یک روابطی دارد مثلا"سالهای سال من سیدجلا ل را میشناسم موقعی 
که‌عما مه داشت وتقویم مینوشت .دربانک شاهی یوم مثلا" ازآنوقت میشنا ختمش 
میا مدپیش من دربانک شا هی ازآن زما ن‌میشناسمش .یک صفاتی داردکه خیلی خوشم 
میا مدسثلا" یکیش ازآن چیزها ئی بود که متصوب بودسنا تور منصوب بود اما مخا لف 
ميل شاه راءی میداد درچندموردراءی مخالف دادکه شاه هم ازاومواء خذه کرد 
ودیگرهم سنا تورش نکرد . اوبرایم گفتش که‌رفتم پیش مصدق گفتم آخرآقاشما که 
اینکه بیانصافی است شما خودتان به این آدم دستور میفرما گید که‌برودصحبت بکند 
بعدمطا بق دستورشما اقدام میکند ومیاً ید آنجا وبعدشما با اوطوری محبت کردید مثل 
ايینکه شمااطلا ع نداشتید آخراینکه‌محیح نیست .گفت بشرطی که نه شمانه او 

به کسی این مطلب رانگوئید میگویم تعقییش نکنند . یکی ازچیزهای دیگری که راجع 
به‌مصداق 7 یمن گفت گفت درآنموتع که‌تهران بودم رفته بودم 


به‌دینن مصدق یک نشریه ای رایها ونشان دادم یک مطالیی داشت که خیلی بنظرش جا لب 
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بود گفت چقدرخوشم میآید اینها دادم بهش گفت نه بمن ندهید میخواهم امابمن 
ندهید بگذا ریدروی‌میز گذاشتم روی میز تعجب کرد این چه‌جورآدمی است یعنی 

چه گفتم حتما " برای اینکه نمیخواهدا زدست شمابگیرد کهاگریک روزی گفتند 

این راشما به‌اوداده ابیدبگویدنه روی میزبود نه‌ازاونگرفتم . وقطعا " هم 

همین است‌ها دلیل دیگر نداشت بنظر؛ وخیلی‌قربب بود .تمام این چیزها ئی را 
که‌گفتم یک چیزی رانشان میدهد حسن نیت داشت برای اینکه بمن گفت که ماافتخار 
میکنیم بوجودیک ایرانی مثل شما نگفت‌چرا ؟ منهم نپرسیدم چرا . درموقعی که 
من به حسیبی گفنم حسیبی هم رفته یقینا " بها وگفته نمیدانم گفته یانگفته است . 
خیا ل میکنم گفته است که فلا نی‌میگویدکه این سیاست شما نتیجه نخواهدداد را هش 
اینستکه کنا ربیا شیدوالان هم که‌با نک هست حتما " امرارمیکندکه کنارییا کید . 
روی مجموع اینها وشاید یک اشخاصی هم تک وتوکی هم پیداشدهاندکه به اویک 
چیزهاشثی راجع یمن گفتند . یک روزتصمیم میگیردکه مرا بخواهد .میدانم این 
جنبه خودخواهی است که این مطلب امااگرمصدق این جربزه رامیسداشت‌که روی 
حرفش میا یستاد و علیر غم مخالفت نزدیکانش وهمرا ها نش وهمکارانش تصمیم 
میگرفت و مرا آورده‌بود من به شمااطمینان میدهم من کا رنفت رابانها یت آبرومندی 
بابانک تمام میکردم چرا یرای اینکه یک اشخاصی بودند بلاک رایک آدمی مثل 
خودم‌میدا نستم یک آدمی که زیرباراحدی نمیرود دولتآ مریکا نمیتوانست‌به او 
بگوید اینکاررایکنید اینکاررانکنید . راجع به ملا قات‌باناصرنمیدانم گفتم 
قضیه بلاک رایانه ؟ امااین راشایدیگويم الان بدنیست . گفت رفتم بدیدن ناصر 
وتتی رئیس بانک جها نی بود محبت کردیم اینها بعدروکردیمن گفتش که دولت شما 
چنین چنا ن فلان اشتباه میکند من گفتم که‌میستر پرزیدنت من نماینده دولت 
آمریکانیستم این حرفها را بیخودیمن میزنید اگرخیال مسیکنید که بمن میزنید که 
من تحت تاء شیرواقع میشوم ومیترسم ومیروم یک اقدامی میکنماینطورنیست بمن مربوط نیست 


وانگهی ا ملا" ایکا رشما مربوط به دولت آ مریکا نیست شما رش ی جمهوری مصر ومردم 


ایتهاج ( ۲۴ ) = و۲ 


مصربا یدتصمیم یگب دکه‌چه‌ را هی هواب شما !ست منعفت شما | ست بهیچکس | ین مربوط یست 
جز بشما بنابراین پاشد خداحافظ » گفت بنشینید گفتش اول غربی هستش که اینجور 
با من صحبت کرد .گفت نشستم یک مدتی هم طول کشیدمذاکرات ما . بعدا زیک مدتی مراجعه 
کردکه برای رفع اختلاف ما با انگلیس من میخواهم که شما حکمیت قبول بکنید گفت 
بشرط اینکها نگلیسها هم قبول بکنند میکنم انگلیسها هم قبو!ٍ کردند نشست وحل کرد . 
یعنی به اوایمان پیداکرده‌بود . این آدم اینجوری بودکه بازهم علي امینی‌راکه 
اصرا رکردخسروپور من دعوت بکنم وقتی سفیرواشنگتن بود درمذاکراتی که مذاکرات 
دیگربه مرحله‌نها ئی رسیده بود راجع به‌وامی که میخواست بدهد تانشستیم گفتش 
که مستر بلاک 026و 52۵ میگویند که ما هیچ خبرندا ریم ازاینکه 
چنین وامی داریدمیدهید . گفت State Department‏ مگرینا بودیمن به State Department‏ 
خبربدهم به 1609106101 State‏ چه مربوط است که من دارم وام میدهم به 
دولت ایران من خیلی‌وام میسدهم به دنیا به 1609۳10601 5141e‏ مریوط نیست 
State Department‏ ا کرمیل دا ردیدا ندکه چرا من دارم وام میدهم وخیلی خوشوقت میشوم 
بپرسنداینجا من به آنها میگویم من آنچنان پشیمان شدم که ازاین دعوت کردم . 
۱ ؟) یک آدم با پرنسیبی بود قرص بودکه‌من وقتی‌که میگفتم که یک موء سمه ای 
بعقیده من بایدا یجادیشود موء سسه بين المللی که‌یجاشی که Governnent 10 government‏ 
Aid‏ بدهد یک موء سسه ۶ مستقلی باشد روی اصولی بدهد .ومیگفتندکه آخر 
چه‌کسی ؟ میگفتم بلاک رابیاورند واسه این یک آدمی مثل بلاک رابیا ورندرئیسش 
بکنند ۱۵ نفردردنیا نمیتوانیدپیدایکنیدکه اینطورفکربکنند آنها را ییا ورندرگیس 
بکنندکه تحت نفوذ احدی نباشند . آنجا محبت مصدق راميکرديم که چرا مرا درنظر 
گرفت ؟ من خیال میکنم که خیال کرده بودکه من کسی هستم بدرداین میخورم ومن 
معتقدم اگرآمده‌بودم اینکارراانجام میدادم علت مخالفین چی بود بامن ؟ آنها 
هم مرا میشنا ختند آنها میدانستنداگرمن بیایم اینها دا خل آدم نخواهندبوه .تما م 
اطرافیان مصدق دیگرحناشان رنگ نخواهنداشت برای اینکه من جراء ت وشها مت 
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برای این آقایان دیگرا صلا" جا ئی باقی نمیما ندکه اطرافیان با شند ۰ وا طمینان 
دارم که‌مخا لفتی که کردندیک عده‌شا ن روی همین بود روی همین ترس بود .منتها 
تهمت زدن که این نوکرا نگلیسها هست خلافش را که هیچکس نمیتوا ندثا بت بکندکه 
ولی او ازاوایراددارم توکه‌یک همچین تصیمی را میگیری مرد روی آن بمان چرا 
نماند ؟ مصدق یکی | زآلت ها ئی که خودش بکا رمیبسردوتمام‌اطرافش اطرا فیا نش 
بکا رمیبردندمتهم کرد ن فلان ایرانی به‌اینکه نوکراجنبی است این‌تهمت رابخوه 
أ وهم‌میزدند ازاین میترسید که بااینکه شنیده که اینها دریک کمیسیونی به 
اتفاق آراء همه گفته اندکه یک انگلیسی بهترازاین استآورده فردا میگویند 
این آدم هم آدمانگلیسها هست .یک عده ای الان هم عقیده دارندکه مصدق 
راانگلیسها آورده بودندیطوریکه الان معتقدند یک:عده ای میگویند خمییی را 
انگلیسها آوردند یک عده آی میگویندخمینی راآمریکا ئی ها آوردندهرچه حا لاشما 
بخوا هیدا ستدلال بکنیدکه! ینطورنیست میگویندشما احمق هستید شمانمیدانید ماها 
عا قل هستیم شمایک عده ابله هستید که این چیزها سرتان نمیشود امااینهااینقدر 
با هوش هستند وژرنگ هستند ومیشناسند سیاست دیا را مو شکافی میکنند تجزیه 
وتحلیل میکنند وبادلیل میرسندکه با این نتیجه که انگلیسها اینکا ررا کردند 
برای اینکه اگرانگلیسها اینکاررانکرده بودند ‏ آمریکائی هااینکاررانکرده 
بودندچطور میشد | ینطو رشده با شد ؟ اين آدم تحت نفوق یود بطورخلا صه مصدق یک 
آدمی بودحسن نیت داشت وطن پرست بودد رآ ن‌تردیدنیست میخواست یک کارها ئی 
بکند بلدنبود خرایکاری رابلدیود منفی بافی رابلدبود کارمشثبتش را بلدنبود 
نمید انست واشخاصی که دورویرش بودند اشخاصی بودندذلیل وبیچاره بر جسته تر ینش 
بعکیده من این آقای حسیبی بود که متخصص فنی اوبوه متخصص فنی اوخرافات 
داشت که خواب دیده است . 

س دکترشا یگا ن هم ؟ 

ج - دکترشایگان رامن کم ازاودیدم آنچه که ازاودیدم 1۳۲۵8810٩‏ خوبی در 
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من نکرد . 

س- دکترفاطمی چی وزیرخارجه‌اش ؟ 

ج - دکترفاطمی یکی ازحقه بازها شارلاتا نهای درجه یک بود برای اینکه من این راوقتی 
میشنا ختم که روزنامه‌با ختب‌ررا مینوشت درموقعیکه من دربانک ملی بودم .این 
داشما " رنگ عوض میکرد یک روزموافق من بود یک روزمخالف بود .معلوم نبود 
چی بود اصلا" یک آدم بی پرنسیبی بودمن_تعجب میکنم چطوراین راوزیرخارجه 

کرد . راجع به‌وزارت خارجهءشنیدم که یک روزی درهیئت وزیران روکردبه کاظمی 
گفتش که » گفت که شماخیربیاوری میکنیدبرای سفا رت انگلیس وسفا رت آمریکا 
ازجریان هیئت وزیران یعنی همان حرفی که شاه بمن گفت نسبت به یک وزیردیگر . 
جلوی وزرا گفت واین عقیدهاش بودمعذا لک نگهش داشت نگهش‌داشته بود. 
اگرمصدق . من ببینیدمن دویدبختی بزرگ برای ایران میدانم درعصر زمان خودم 
یکی سرکا رآ مدن مصدق یک آدمی که قدرت مطلق داشت ونتوانست ایران رانجات 
بدهد دوم این خمینی که‌بااین نفوذی که آمده یک آدمی است درتخریب فقط مها رت 
دا رد .این دوتااگریکیشان این جنبه مثبت هم داشتند ویلدبودندکارشان راایران 
را میتوانستند عوض بکنند .مصدق میگفتش که یکیا زافتخاراتش این بودکه‌سالها 
درکجا بودم ده‌بودم نه روزنامه خواندم نه را دیوشنیدم من وقتی این راشنیدم 


گفتم این حرف را آخرکسیکه این حرف رازده نمیتواندادعای ...... 


2 
روا بت کننده : آقای ابوالحسن ابتهاج 
تا ریخ : ۲ آگوست ۱۹۸۲ 

محل : شهرکان - فرانسه 

مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشما ره : ۲۵ 


س جناب آقای ابتهاج اگراجازه بفرمائید امروزراجع به چندنفردیگرازکسا نیکه 
نخست وزیربودند یا نقش مهمی درتا ریخ ایران داشتند صحبت بکنیم وبعدانشاء اله 
فرصت بود درروزآخر برگرديم به تکمیل مطالبی که راجع به بعضی دیگران تاحالا 
گفته شده‌است . امروزاگرصحبت را شروع کنیم با خا طراتتا ن‌درموردتیمسا ر فضل اله 


ج یله آشناشی من بازاهدی ازسالیان درازبود . من یکی ازدوستان نزدیک 
من امان اله میرزای جها نبانی بود سپهید امان اله میرزای جها نیانی » که آنزمان 
من خیلی خیلی علا قه دا "تم به‌بریج وباهم بریج بازی ميکرديم هفته ای چندبار با 
یک عده دیگری هم که بازیکن بودند . 

س- کی ها بودید ؟ 

ج - حمیدسیاح مثلا" بودکه‌دروزارت خارجه بود ویکی ازپایه‌وران ارشدوزارت خارحه 
بود تحصیلاتش درروسیه بود اوکسی بودکه روسیه‌شناس بود . 

ی 

ج - سیاح . حمیدسیاح برادربزرگ محسن سیاح که دکتردندانسا زیود . دیگر مثلا" با 
شوکت ! لملک بدرعلم بوسیله‌همین جها نبانی آشناشدم وباهم بریج بازی میکردیم اوهم 
بریج بلدبود .ویک عده زیادی بودندازایرانی هاوخارجی ها خیلی باهم سربوط بودیم 
ویوسیله امان اله میرزابازاهدی دوست شدیم آشنا شدیم بااوهم بریج با زی میکردیم 
ویسیا رهم دوستش داشتم درمعا شرت یک مردخیلی دوست داشتنی بود همین خانه ایکه در 
بالای شمیران 


س - بالای جما ران میشوه حالا . 
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ج - جائیکه درهمان ارتفاعانی است که . حصارک آنجارانازه خریده بوددرست 
کرده‌بودهمین پسرش هم که‌بچه بود میا مدآ نجا 

س - اردشیر ؟ 

ج - اردشیر . وبه‌اوسمپاتی داشتم آدم دوست داشتنی بود .۰ .روز یکه شاه بمن تکلیف 
کرد این را توضیح دادم سازمان برنامه را تکلیف کردیمن به این عنوان گفت برای شما 
دوکا ردرنظرگرفته بودیم یکی نفت بودیکی این امانفت راخارجیها اداره خواهندکرد 
درهرحا ل این‌مهمتراست آ نوقت گفتم که من بااین شرایط حاضرم ویعدکه‌قبول کرد گفتم 
که‌نخست وزیرتان جی‌میگوید ؟ گفتش که‌اوهم موافق است اماخودتان ببینیدش . رفتم 


ع ۵ 


پیسں 

س - پیش ؟ 

ورن ب زا هدق درقانلهک ا تحافيكة محفلتی تەن اگیرنوه وها وم الدوله؛ قطویه 
درباغ قیطریه آنجاسکونت داشت . رفتم به‌اوگفتم گفتش که به شرافت نظا می 

قسم میخورم که‌من کوچکترین مداخله درکارسازمان برت مه تخواهم کرد وهمه جورهم 
پشتیبانی خواهم کرد . گفتم خب حالا من میخواهم بروم یک چندروزی مطالعه بکنم 
درسازمان برنا مه ریس دفترش که یک نظا می بودخواست وگفت بنویسیدکه هرچه که 

فلا نی میخوا هددراختیا رش بگذارند . رقتم آنجاهم وشروع‌کردم بسه‌مطالسعه . 

س - مردی بودکه شما حرفش راقبول بکنید ؟ 

ج ‏ خب من آنوقت آطمینان داشدم: وقتی این حرف را میزدیقین داشتم برای اینکه 
دراینجورمسائل بااوسابقه نداشتم . رفتم واین اتفاقا"وقتی که قسمت به‌اقبال 
میرسیم درمورداقبال هم همین صدق میکند همین عینا " قضیه تکرارشد . رفتم, وقبول 
کردا وومشغول کا رشدم وبرخوردی که پیداکرديم جلساتی بودکه یک چیز شبه شورای 
اقتصاد بقول خودش درست کرده بودکه عبداله انتظام بودوزیرخارجه . علی امینی 
وزیردارائی » علی اصغرنا مر رئیس بانک ملي ووزیربا زرگانی او فخرالدین آنکه برادرش 
بعدنما ینده مجلس شده‌بود پادو بود این ... 


س - شادمان ؟ 


ابتهاج ( ۲۵ ) = ۳~ 


ج - شادمان . اووزیربا زرگانی اوبود اسمش‌گمان میکنم آنوقت عنوان وزیربا زرگانی 
داشت . 

س - اقتصاد مثل اینکه ؟ 

ج وزیراقتصاد شد . چون| ینقدراین عوض شد اقتصاد شد » بازرگانی شد » واین 
چندنفرراجمع میکرددرآنجا یک مسائلی بحث میشد دراین جلسات بودکه اختلا ف 

شدیدا " بروزکرد وگفت که من...به‌دوچیز علاته داشت دوقرارداد یکی قراردادجان مولم 
یکی قراردادی برای مطالعا ت‌د, )در خلیج فارس . یک گروهبانی بود به اسم کروهبان 
یک شرکتی آمده‌بود ویک پیشنها دها ئی داده بودبرای انجام این طرح که مطالعاتی بکند 
من | زجین بلاک خوا هش کردم که من تااین تشکیلاتم رایدهم بمن هرکمکی میتوا نیدیکنید 
برای اینکه من هیچکس ندا رم که بمن بتواندنظرفتی بدهد . نسبت یمن خيلي خیلی 

کمک کرد .یکیش‌این بودکه آنزمان دردووهله بمن کمک کرد یک نقررافرستادکه او 

کسی بودکه‌برا یجین بلاک که رئيس انجمن شکسپیر هم هست یک تئا ترعدد زرن 00۳661 Hartford,‏ 


سا خت وبمن میگفتش که این معجز ه کر دکه این را درهشت ما ه سا خت ۰ یک تا تر عظیمی در 


East Riverside Drive jıl,Binger . ر 127101۳0[ هست‎ Connecticut 
رادرنیویورک اوساخته ابت وخیلی خیلی برای 0027112 12 کارکزده‌بودکه‎ 
خیلی خیلی هم برای 06727012 1,2 احترام داشت که چقدرپشت کاردا شت وکمک‎ 


کردکه یک چیزها ئی درنیویورک انجام بشود . که دریکیا زسفرهاشی که‌رفتم آمده بود 
درفرودگاه که سرا بری این ان دا دکه یکابلا کی هم بوددرهمان 1۳1۷76 East Riverside‏ 
که روی پلاک نوشته بودکه مهندسش Binger‏ است . یک نقردیگرهم فرستا د 
که سرمهندس بانک جهانی بود این آدم اسکاچ بود ویه‌اسم(؟)صتا0ط021 ہBrya‏ 
این آدم بموقعی رسیدکه من بها وگفتم من چندتاکارمهم دارم که‌بایدتصمیم‌یگیرم و 
هیچ صلاحیت ندا رم که جنبه فنی این را تشخیص بدهم وهیچکس هم ندارم که‌بتواندیمن 
این را هتمائی رابکند من این چیزها را بشما میدهم شماخوا هش میکنم بمن نظربدهید 
Prud homme Hector Prud homme‏ 7 آنوقت هنوزدراستخدام سازمان 
برنامه درنیا مده بود هنوزدربانک جهانی یک شغلی داشت رئيس یک ادارد ای بود 


Prud ' homme 
هم درها روا رد حقوق خوانده‎ Hector الان بخا طرنداره چه اداره ای یود‎ 


ابتها ج ( ۲۵ ) = ۴ 


بود هم اقتصا دخوانده بودهم 61۳660۳1156آاین چیزها ئی راکه به اودادم 
یکی قرا ردا د جا ن مولم بود راه سا زی جان مولم یکی این بندرسا زیست که من 

| زجمله کا رشا ئی که میخواستم بکنم یکی این بود بنا درخلیج فا رس را . هردوتا 
موء سسها نگلیسی بود اينهم اسکاچ بود چندروزبعدآ مدمطالعه کرد گفت گروه‌وان 
این یک دلالی است این می هدیک چيزي ازشما بگیرد وبعداین راواگذا ربکندبه یک 
کس دیگری پول بگیره . این درعمرش آاینکا رها را نکرده است که یک بندری ساخته با شد 
چطورشما این را میخوا هیدبیا ورید مهندس مشا ورتان بکنید آنهم درمقایل صد هزار 
پاند . 

س- ( ؟ ) 

ج - نه صدهزارپاندمقطوع یک پولسی به‌اوداده بشود . گفت مطلقا این آدم 
صلاحیت بدا رد ۰ خوب تصمیم گرفتم که این کنار ۰ راجع به مرلم گفت من 

مفتضح ترازاین قراردا دندیدم آنوقت دلایل فنی آنراگفت که این حق الزحمه ای 
که تعیین کرده بودندروی یک چیزهای خیلی کمپلیکه ای ( ؟ ) بودکه مترمکعب 
نمیدانم »> سا نتیمتر فلان این یک چیزها ئی بودکه بهیچوجه من الوجوه من 
نمی‌فهمیدم گفت اینها خیلی گزاف است ,چیزی که‌من میدانستم وبهاوگفتم من علاقه 
دارم اینستکه این قرارداد برای مدت هشت سال بسته شده بودکه شش هزا رکیشومتر 
راه بسازند . اولا" گفتش که میدانیداین یکی ازبزرگترین قراردادهای راه سازی 
است دردنیا .شش هزا رکیلومتریک نفرزورندا ردیسازد . ویعدجان مولم مقاطعه کار است 
مقاطعه کاردرجه یک است‌درانگلیس . واتفان " بعدکه ایسن را توجه‌دا شتم‌وهر 
مشغول کار شانتیه دارند مشغول کارند مقاطعه کاردرجه یک . ولی 
بهیچوجه اینها سا بقد ای ندارندکه مهندس مشا ورباشند . بها وتوضیح دادم که 

این قراردادحاضر وآماده است هم به‌انگلیسی هم به‌فارسی که همه کس بمن میگفتش 
که Miss Lambton‏ رجمه‌کرده است . یک چیز ی به این قطوری وفشارهم بمن 


ابتهاج ( ۲۵ ) - ۵ - 


اوبه اینکارچه بود ؟ بطوریکه درهمان اوان رفت آمریکا . در ۱۹۵۴ ۰ ۱۹۵۴رفته 
بود . رئیس جمهورآنزمان نمیدانم کی بود ؟ آیزنهاور بود . ازواشنگتن به 
علاتلگراف کردکه ابتها ج قراردادراامضاء کردیانکرد ؟ علا نلفن کردیمن » من 
گفتم بیخودوقت تلف میکنید من نمیکنم . بعدگفت پس بیاشید . یکروز مرا 
خواست »عبداله انتظام » علیا مینی .ما یک Triangle‏ شده بودیم 
بخودی خودها بطورطبیعی که نمیدانم که چرا هرچیزی که بودما این سه تفررا میخواستند 
من عبداله انتظام راخیلی‌خیلی دوست داشتم علیا مینی راء علیا مینی یکی ازدوستان 
قدیمی من بود یکی ازانتیم ترین دوستان من بود . بااینها هردوتای اینها 
٣ut0yeا1‏ میکردم .ما را خواست رفتیم وزارت درباربنظرم گفتش که‌این 
تلگراف | علیحضرت گفتم آقای علا این رامن بخودشاه هم گفته‌بودم شما هم این 
مطلب را برسا نیدکه این من امکان ندا ردیک چیزی راامضاء بکنم مگراینکه باآن 
موافق باشم بنابراین تابرمن مسلم نشودکه این یک چیز محیحی است آمضاء نمیکنم 
والان مشغولم دارم تحقیقات میکنم عجله نکنند 
س- قبل ازشما رگیس سا زمان برنامه کی بود ؟ اینهارادر زمان 
ج - قبلا زمن پناهی بودکه من روزیکه ازواشنگتن بنا بودحرکت بکنم .ایهم بايد 
بعدبگويم که101165 ۶ ۳096 رادیدم وزیرخارجه بود وچطورشدکه یمن گفتندکه 
Dulles‏ میخواهد شما رایبیند . من داشتم میا مدم به‌ایران بعنوان یک 
فردایرانی . قراردادمن باصندوق بین المللی قرا رداددوم‌من هفت ماه یاهشت ماه 
مانده بودکه مصدق حکومت مصدق عوض شد ومن تصمیم گرفتم بیایم وچرا یرای 
اینکه من با رها سعی‌کردم که من بروم‌ومصدق روی خوش نشان نداد واسطه ما هم علا 
بود. بنایراین این تکلیفیرا که‌بین صندوق کرده‌بود دعوتم کرده بودکه‌یروم 
Advisor‏ بشوم the 127168610 6 Director‏ 70 این رابلا آخره مجبورشدم 
قبول کردم ورفتم . در 
س - فرمودیدکه قرارداه را . 


ج - هان قراردادسال دوم هم تجدیدشد .هشت باه گویا ما نده‌بودکه زاهدی آ مدسرکار . 


ابتهاج ( ۲۵ ) ء۶ 


من تصمیم گرفتم که برگردم به‌ایران گفتم‌به Ruth‏ که Managing director‏ 
بودسوئدی بود رثیس با نک مرکزی سوئد بود و 1010وتوصو جوز رااودربا نک خودش 
استخدام کرده بود .آنوقت اوکسی بودکه‌این را نمیدانم فکر کرده‌بودکه خیلی 

به اواعتقادداشت میگفت خیلی‌لایق است زرنگ است چه اینها بسیا رمردخوبی بود 
این درو وی . وقتی بها وگفتم گفتش که شما چطور آخرمیخوا هید 
بروید ؟ همینجورتصمیم‌میگیریدیروید ؟ شما یک ماء موریتی ازطرف صندوق بروید 

به ایران بیینید وفعیت رااگرمطایق میل تان بود آنوقت استعفابدهید الان 

چرا . گفتم من چها رسال ایران راندیدم درچها رسال ایران که عوض نشده است 

که . من ایران رامیشناسم همابطوریکه چها رسال پیش‌بود الان هم همان است 

لازم نیست من بروم ببینم . گفت پرسید که کاری بشما پیشنها دکرده اند ؟ این 

عقیده عموم بوددرصندوق همه همکاران من درصندوق خیال میکردندکه بمن شاه 

کا ری تکلیف کرده است برای این دارم میروم هرچی هم میگفتم یقین دارم با ور 
نکردند گفتم مظلقا کسی مرا دعوت نکرده است خودم میخواهم‌بروم . آمدم واولین 
ملاقاتی که بافاه شد گفتم که اعلتحفرت‌من آمدم مردام خغیال میکنندشما مسوا 
خواستید خودتان که میدانید خودم آمدم ومید!دم که موی دماغ تمام این 

آقایان خواهم شد هما نطوریکه همیشه بودم . 

س - راجع به آن جلسه باآقای انتا م ایشها محیت میکردید من چیزتان کردم. 

ج - هان , هان آنوقت به‌علا گفنم علاهم جواب دا ددیگرمزاحم‌من نشدند۶(۰) Brian Calhoun‏ 
گفتش که این قرارداددوایراددارد یکی که اینها مهندس مشا ورنیستند » دوم اینکه 

یک چیزها ئی دارد . من گفتم یک عیبی که من دراین قرارداه‌میبینم این برای هشت 
سال است شش هزا رکیلومتر تاروزآ خرسال هشتم اگراینها شش هزا رکیلومترننا خته باشند 
من کاری نمیتوانم بکنم درصورتیکه این محیح نیست . آخردرمدت معینی بایدیتدریج 
بگویندذرفلان سال اینقدرکاربکند که اگرنکردمن حق لفوداشته باشم . این راگنجا ند 
درآن . گفت دوسال بعدازدوسال .من گفتم‌دوسال زیاداست مردوسال نمیتوانم مصبربکنم 
مرا متقاعدکرد که یک همچین کاربه‌این بزرگی آخر من ايده نداشتم که کا ریک مهسدس 


ابتهاج ( ۲۵ ) ۷ 

مشاور برای راه سازی آنهم شش هزا رکیلو مترچقدرا همیت دا رد . 

س شما صددرصد متکی بودیدبه مشاورهای قابل اعتمادتان ؟ 

ج - قابل اعتماد . من اول کسی‌بودم که مهندس مشاوربه ایران آوردم براق سیمان برای 
همه کارها برای راه سازی هم مهندس مشاور . وبرای سیمان راکه این رامیرسم 
میگویم که زاهدی سرهمین کا رهم اوقاتش تلخ شدکه که آقاکارخانه سیمان که یک 
آسیاب است این راشما مشا ورمیخواهیدییا وريد ؟ من گفتم که جوردیگرنمیتوانم بکنم 
من . این بمن توضیح داد (۶) م01 Brian‏ که آینکا ریک مقدماتی میخوا هد 
اولا" نقشه کش بایداین استخدام بکند الان استخدام نقشه کش دردنیاآسان نیست 
برای اینکه خیلی ازکشورها ستندکه الان . کشورها ی‌عقب مانده برنامه راه سازی 

دا رندوبه‌اندازه کافی مهندس‌نقشه کش دردنيا ۸۷2112016 نیست این باید 
یک تشکیلاتی درست کندا ین تشکیلات خودش تقریبا " دوسال طول میکشد تارا هبیا فتد 
بنابراین منمفا نه‌نیست‌که بگویم قبل ازدوسال متقا عدشدم که سردوسال اگرفلانقدر 
کارنکرده‌با شدمن حق دارم خاتمه‌بدهم قراردادش راملغی بکنم . آن بعدهم کا رمزدش 
گفت این کارمزدها زیاداست اینقدر .بنظرم یک ثلث ازکا رمزدایتها راکم کرد. 

این راآن دفتریان که آنشب اینجا بود اوخیلی اطلاعا ت کا مل دا ردجزئیا تش 

برای اینکه آن تمام اینشهارا میداند اماحداقل یک ثلث بودکه کم کرد . بنایراین 
مجهزبا این چیزها ئی راکه يمن (۶) 021۴0۷9 27127 داده بود رفتیم توی جلسه 
همین غورای اقتصاد . با زمطرح کردکه آقاچرا زودتراینکاررانمیکنید وعلاقه به این 
دوتا راخیلی داشت گفتم که من این گروه وان راکه‌مطلقا نخواهم داد اینها دلالند 
وبهیچوجه‌من همچین کا ری رانخواهم کرد . بحث زياد شد .گفتم که‌من یک اشخاصی را 
آوردم بمن میگویندبا مدهزا رلیره شما یک همچین کاری میخوا هیدیکنیداین شدنی نیست 
گفتش که امیرالبحری انگلیس | زصدسا ل پیش تمام تحقیقاتی که راجع به بنادرخلیج 
فارس کرده است دراختیاراین گروه گذاشته است . گفتم این گروه یک دلال است 

| میرالیحری انگلیس مگریک همچین کاری میکند . غیرممکن است‌چنین کا ری با شد 

این دروغ محض است ۰ هرکس که‌گفته که‌دروغ است . واینها معلوم شد تمام ایشها 
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راچیزبها وگفته بود .مهندس کدبرعلیه‌من قیام کرده‌یود مهندس ای دادبیداد 

حا لایعدیا دم ميآیدکه آنوقت معا ون وزارت راه بود ومدافع هم جان مولم بود 

هم این گروپ وان که بعدها درراء س مخالفین من قرارگرفته بودو مرا بعنوان 

خائن که اینکارها رامن کردم درصورتیکه این همه این چیزهارامشا ورزاهدی بود 
بعنوانی که معا ون وزارت راه بود که من بلا آخره از . بعدهم آمدیه‌سازمان برنامه 
وازسازمان برنامه بیرونش کردم که این دشمنیش دیگر . 

س - وزیرراه که آنموقع تیمسارگرزن بود 

ج - گرزن بود یله که نظا می بود . 

س- بعدهم سرتیب (؟) انصاری وزیرشد این 

ج - یله بله انصاری اینها را میدانم بله بله اوهم‌افسربود . گفتم که اینکه 
گروپ وان ممکن نیست بدهم واماراجع به مولم » مولم اینها مهندس مشاورنیستندولی 
علت اینکه من حاضرم‌این قرارداد را تجدیدننلربکنم‌وا مضاء بکنم اینیستکه اینها 
چندین با رمیسیونها شون آ مدیه‌ایران نشستند با دولت محیت کردندو! زروزاول هم 
اینها گفتندکه ما مهندس مسا ورنیستم .ويه آنها گفتندا همیت ندا رد آنهابه‌این 
خیال آمده بودندکه راه سازی رابه آنها میدهند وقتی که رسیدند به‌تهران 
دیدندکه اینها درتهران هم ا مهندس مشا ور ومقاطعه کار . 
بعدا زچیزها فی‌که به آنها گفته شد اینها فهمیدندکه اینها را میخواهنداینها مهندس 
مشاورباشندکه بعدمقاطعه کا رها را دعوت بکنند وکارهای مقاطعه‌کاران رانظارت 
بکنند گفته بودندما اهل اینکارنیستیم وخودشان مهبم این Avery‏ 
که الان ایران شناس است درکمیریج این مترجم شان بود این یمن گفت که‌این 
بدبخت ها این حرف را زدندوای دادهی سعی‌میکنم که‌اسمآن یا رورا پید!بکنم . 

اینها بهشون گفتندکه | همیت ندا رد شمااینکاررابکنید . مابه شما کمک میکنیم راهنما ئی 
میکنبم مقاطته کارهارابه شما معرفی میکنیم واینها را متقا عدکردند بنابراین من 
که نمیتوانستم بعدبه‌اوبگويم بعدازاینکه‌تهیه شده به دوزبان آماده برای أ مضا 


شده است چندین سفربه تهران کرده اندمن به آنها بگویم که این رابه )7( Briar Calhoun‏ 


ایتهاج ( ۲۵ ) بت 


گفتم » گفتم من میتوانم به آنها یگويم که من شما را قبول ندارم من با یدبروم 

عقب یک نفردیگربگردم ؟ گفت نه الان دیگراین کارگذشته است .چیزهای د.گررا 

شما یک طوری بسا زیدکه من بااطمینان خاطریتوانم این راامضاء بکنم . این 

Clausê‏ ها را گذاشت بهز! هدی گفتم این است وضعش من این ر!با 

این ترتیب امضاء خواهم کرد آن یکی راقبول ندارم . 

س زا هدی عکس العملش چی بود ؟ 

ج - زاهدی ایستا دگی‌میکردآنوقت آن قضیه چیزهم پیش آمد برای سیمان خواستم مهندس 

مشاور ٣۴٥01۷‏ 6 بودا ورایادم‌میاید 07 Henry‏ مهندس مشا وریک 

پیرمردی بودکه درخودا نگلستا ن‌معروف بود این راگفتش که این مهندس‌مشا ورلازم دا رد؟ 

این آسیاب است‌این راهرکسی میتوا ندیکند گفتم آقا بیخودوقتتان را تلف نکنید تا وقتی 

که من هستم غیرازاین نخواهدیود من برای تمام‌کا رها ثی که لا ز مست مهندس مشا ورخوا هم 

آورد. غیرازاین نمیشود .اوقاتش تلخ شد وپاشدا زجلسه رفت بیرون .خوب خود دا ری کرد 

خیلی برای اینکه قلدربوددیگر 2 ایران بود دیگردلش میخواست یک 
عکس العملی نشا ن بدهدا ما خوددا ری کردپا شدا زجلسه‌بیرون رفت وقتی که رقت من روکردم 

به اینها شروع کردند به عبداله‌انتظام‌وعلی امینی آن دوتاکه حق باشما است . 

گفتم‌حق با من است ؟ اماخرا نمیگوشیدآ خر ؟میترسیدازاو ؟ جلویش بگوشید وقتی که این 

بین من وا وگفتگوهست چراساکت میمانید .عبداله انتظام رفت پیش او رفته بودتوی 

دفترخودش آ مدوگفتش که گفته است یک جلسه ای حشکیل بدهیدبه ریاست خودعیداله انتظام 

واین نما یندگان نانک جها تی راهم بخواهید هم Hector Prud homme‏ راهم lı Bryan Kohün‏ 

س آینها که زیردست شما بودند . 

ج - نه هنوززیردست من نیا مده بودند . یکیشان به‌تقاضای من اینهارا ‏ 81206 6686 
فرستاده برای اینکه یمن کمک بکنندهیچ سمتی ندارند این سرمهندس است یکیش سر 
مهندس با نک است ۰ Prud homms‏ هم پایوربانک است . رفتیم پیش وزارت خارجه 
با زهمه بودند علیا مینی وآنهای دیگر .عبدالها نتظام سکوال کردعقیده شماراجع به 


گروپ وان این راتکرارکردکه بهیچوجه ملاحیت ندا رند دلال عستند . راجع به جان مولم 


ابتهاج ( ۲۵ ) - و۱ - 


نظرش دا دهمانی که‌گفته بود تکرارشده بود ۵٥1‏ روز راگمان نمیکنم 
درآ نجا مطرح شده‌با شد راجم‌به‌سیما نکار . اینها رفتند گزا رش دا دندبه زاهدی و 
دیگرسروصدا یش خوابید من قرارداد. هان آنوقت جان‌مولم راخواستم به آنهاگفتم که من 
این:قراردا درا امضاء نخواهم کردمگراینکه‌شرایطی راکه یک متخصص آوردم سرمهندس 

با نک جهانی است اینها درآن گنجا نیده بشودوتنییربکند همه راقبول کرد هم ازلحاظ 
مزد هم ازلحاظ گذاشتن آن دوسال که همین با زوسیله شدکه من قراردادراتوانستم 
لغویکنم .والاغیرممکن بود بتوانم تاآخرهشت‌سال کاری بکنم. 

س تیمسا رزا هدی‌قبول کرداین تفییرات‌را ؟ 

ج - آن به‌ اودیگرمربوط نبود . خودم کردم اینکاررا .اماخب میانه مااصلا" دیگربکلی 
تیره شد 

س- ازآن تاریخ ؟ 

ج - ازهما نجا شروع شدوازچیزهای دیگر .نخست وزیری بودمقتدر 

س- چه جورنخست وزیری بود ؟ 

ج - قلدر نظامی تماما زا ومیترسیدندمثلا" گفتش که به کی گفته گفتندهمین شریف 
اما می رایافحاشی ازدفترش بیرون کرد سیلی میزدتو گوش مردم با فحش »فحش میداد . 
بنظرم همین رابع به‌شریف امامی بودمثل اینکه گفتندکه بافحاشی بیرون کرد . آخریک 
وقتی هم شریف اما می را 

س مئل اینکه درمجلس مخا لفت کرده بودیا انتقادکرده بودازقراردا دکنسرسیوم ؟ 

ج - قراردادکنسرسیوم ؟ شریف اما می نماینده مجلس نبود که بود؟ 

س - مجلس سنا مثل اینکه ؟ 

ج - درسنا آنوقت هم‌یگذاریدیبینم سنابود بله نمیدانم » نمیدانم این رانمیدانم 
نشنیدم با ورنمیکنم باورنمیکنم نمیدانم . ودیگر همچین نخست وزیر مقتدری 

وکلا میرفتند وکلاهم آنوقت هنوزیک وزنی داشتند . 

س اطا" تقریبا " رایطه شاه باوزراء درزمان تیمسا رزاهدی قطع شده بودوحا لت 


رئیس آلوزراء وصدرا عظم پیداکرده بود ؟ 


ابتهاج ( ۲۵ ) ات 


چ - بله »بله 

س مساوی قوام السلطنه بودا زنظرقدرت ؟ 

ج - قدرت نظا می داشت | زا ومیترسیدند .ازاومیترسیدند ملاحظه میکردند .میگویم 
یک نفررا گفتهد که‌با فحش فحاشی ازدفترش بیرون کردکه سابقا " وزیربوده یاآنوقت 
وزبربوده است مزخیا ل میکردم که شایدشریف اما می بوده باشد امایقین ندارم . 
س - کا رمشبتی هم بنظر شما انحام میداد؟ 

ج - آن چیزی که میرفت این رانا راحتش‌کرد وکلا تقاضا ها گی دا شتند . 

س وکلای مجلس ؟ 

ج - مجلس . من اصلا" آنها رانمی پذیرفتم وهروقت هم که رسم من این بودمیگفتم 
راکد بکتید یه کی نگ « وفیین و و 

س فرمودید وکلای مجلس مراجعه میکردند ؟ 

ج ہے مراجعه میکردند به نخست وزیربا قدرت که تقاضا میکردندکه | ,دستوربدهد 
که درحوزه انتخابیشان که تمام اینها مسخره است‌ساختگی است‌فلان کار عمرا ی 
بشود این ناچاربودکه به آنها بگویدکه من دراینکاردخالت ندارم ویرایش خیلی 
ناگواربود واین یک وضع بسیارطبیعی بودها تمام نخست وزیرانی که درزمان من 

آ مدندزاهدی .علا واقبال واگرهم مانده بودم پنجاه نقردیگرهم میا مدند این 
وضع پیش ميا مد . 

س- که نخست وزیر اظها ر عجزبکند . 

ج - که یک نفرنخست وزیرباشد یکیش با قدرت دیگرانش هم باحسن نیت امادلشان 
میخوا هدیک کا رها ئی بکنند ولی نتوانندبرایشان خیلی سنگین باشدکه به‌وکیل مجلس 
بگویندکه اتا بادرآن کارمداخله نداریم یک آدمی آنجانشمته است‌به این حرفهای 
ما اعتنا نمیکند . این گناد من نبود این رامن به‌اقبال گفتم وبه‌اقبال گفتم 
وحالا اینجا نمیدانم بگویم يانه ؟ 

س - بقرما کید . 

ج - گفتم که من درخلیج فارس بودم داشتم ازآبادان رفته بودم به چاه‌بهار 


ابتهاج ( ۲۵ ) ¬ 1۲~ 


برگشتم آنجا درنا وجنگی بودم که توی را ديوشنيديم که نخست وزیرشد بجای علا 
خیلی‌هم تعجب کردم‌چطورشد شاه علارا برداشت اقبال راآورد ۰ آمدم تهران رفتم 
ملاتا تش گفتم که ماباهم دوست هستیم رفیق هستیم . من اگرجای شمابودم آقای 
اقبال قبول نمیکردم اگرمیگفتندیک ابتها جی هستش که خودمختا راست یک آدم 
گردن کلفتی هم هستش که رئیس‌سازمان برنامه است وشماحق مداخله درکاراورا 
ندارید من قبول نمیکردم . 

س - نخست وزیری را ؟ 

ج - نخست وزیری‌را .اما شماباعلم به این قبول کردید شاه هم قطعا " بشما گفتند 

که بمن یک قول هائثی دادند من گفتم من کسی رااجازه نخواهم دا ددرامورمن مداخله 

بکند من یک چیزی راتهیه میکنم یک برنامه ای راتهیه میکنم یدهم به هثیت وزیران 
هیکت وزیران تصویب میکندمیرودبه‌مجلسین وقتی تصویب شد دیگریه احدی !جا زه نخواهم 
دادکه مداخله بکند بیا یدیگویدبرای خاطرمن اینکا ررانکن آن کاررایکن . یا در 

کا رها ی تصمیمات اداره ء من بخواهدمداخله بکند من مسئولیت تام وتمام قبول کردم 
دیگردستورا زدولت قبول نمیکنم راجع به چه‌جورمن اداره بکنم , گفتم با این علم‌به 

این چیزها شما قبول کردید میخواهم قیلا" بشما یگویم مابا همدیگردوستيم رنجشی 

پیش نیا ید . اویجان بچه ها یش قسم خورد گفت بجان بچه هام شایدهم اسم هم برد 

من قسم میخورم که بهیچوجه مداخله نخواهم کرد وحما یت خواهم کرد.عین همان حرفها کي که 
زاهدی زده بود . واتفاقا " به شاه هم رفتم همان مطلب رانکرارکردم که گفتم با 

اقبال رفتم محیت کردم من اینجورگفتم اواینطورگفت . برمیگرديم به همین چیزیکه 

درمذا کره با . هان زاهدی خوب بلا آخره درنتیجه 

سد وکلای مجلس میرفتند وایشان هم اظها رعجز میکره ومیگفت بمن مربوط نیست ۰ 
ج ‏ اظها رعجز میکرد بلا آخره من تصمیم گرفتم که برای این بنادر Comsazx‏ 
رابیاورم بعنوان مرندس مشاور برای اینکه 26 مهندس مشا وربوده درسا ختن 

راها هن وصن شهرت داشته است . آنچه هم که من ححقینات کرده بودم یک اشنا ص‌حسایی 


بودند ازدانما رک بودند میدانیددانمارکی بودند ۰ ۰ 827160 رکیس آن بود 


ابتهاج (۲۵ ) یت 


مدیرعا ملش ورئیس هيئت مدير عامل بود و 007527 واین and Saxi ed‏ 127202 
این !زاین تشکیل میشدکه دونفرشریک بودندکه این هیئت مشا ورین را وبا نک جها نی 

هم اینها را قبول داشت | زجمله مهندسین مشاوری که درسرتا سردنیاشناخته بودیکی 

هم اینها بود . اینها راخواستم وباآنها قرا ردا دیستم اینها رفتند برای خرمشهر 
بندرخرمشهررا درست بکنند اول . رفتندآنجا بدستورآقای گرزن وزارت راه اینها 

راراه ندادند توی چیز بروندتوی محوطه اسکله . من تلفن کردم به گرزن یک 

جوری بمن فهما ندکه من تقصرندا رم بمن دستورداده است زاهدی . 

س أ ينها حا لاخر مشهر هستند ؟ 

ج - اینهاحالامن قرا ردا دراامفاء کردم ویمن اطلاع دا دندکها ینطوراست من کا ری نمیتوانم 
یکنم . رفتم به شاه‌گفتم یک همچین چیزی هستش وازاین حرفها بفاطله کمی چیز یا 
استعفا دا دیا معزول شد زاهدی قضیه حل شد آینها رفتندوشروع کردندیکار . 

س یعنی درا رتباط بااین جریان بود استعفای ...؟ 

ج - حالابه شما میگویم .چندسال ازاین گذشت من روزیکه‌درآن اتومبیل باشاه ازسعدآباد 
میرفتیم به‌فرودگا که يها وگفتم که من نمیدانم که‌توضیح دادم يانه ؟ 

س - دا دید . 

ج - که گرصددرصد‌پشتیبانی نکد د نودونه درصد اگرباشد میروم بمن گفتش که شنیدید 
که یقین که میگویندکه من یک نخست وزیری رایرای خاطرشمابرداشتم گفتم بله شنیدم 
که‌کفتندکه زاهدی رایرای خاطرمن بردا شتید این راهم | علیحفرت خیال میفر ما ئیدمن 
خوشم میایدا زاین ؟ من بسیارمتاء‌سفم ازاین قضیه .گفتم اوکه بامن یک آشناشی داشت یک 
کمی دوست بودیم علانزدیکترین شخصی است من به‌علا یمان دارم امایقین دارم علاهم 
بیچاره ناراضی است وحق هم دا ردناراضی باشد هرنخست وزیری هم که بیایدناراضی 
خوا هدیود گفتم این خیلی‌طبیعی است آخر این وضعی است‌که من گفتم به اقبال هم 
گفته بودم کهاگرجای شمابودم قبول نسیکردم اینهاباعلم به این موضوع میا یند 
قبول میکنند بعدعدول میکنندازازآن . خوب من چه بکنم بسیا رطبیعی است‌اما من 


خوشم‌نمیایدراضی نیستمازاین قضبه . خواست مثلا" به‌رخ من بکشد که آنهم نگفت 


۱۷ 


ابتهاج ( ۲۵ ) = ۱۴ - 


من برای خا طرشما اینکا ررا کردم گفت شنیدیدکه میگویندکه من اینکا ررا کردم ؟ 

به این طرزبیان کرد خب این مانع رفع شد و ... 

ن خا می خد که ازقول ٣38"‏ فطع 513 که ایشان بعدا زچدماه | زنخست وزیری 
زا هدی گذشته بوده است آمده بودایران برای مستله نقت صحبت بکند ؟ 

ج - ۷۲160 Denis‏ مده بودیرای کار نفت هنوزسفیرنبوده است ؟ 

س نخیر . آمده بودورفته پهلوی شاه برای سلام وعلیک اینها وشاه گفته بوده 

بهش‌ که راجع بکارنفت به زاهدی کارندا شته باش بیا خب با خودمن محبت کن و 

آقای :1 هم گفته بوده که مابایستی با نخست وزیرقا نونی صحبت 

بکنیم واظها رکرده بوده که ازهما نموقع من احساس کردم که شاه زیادا ززا هدی 

بعنوان یک رثیس الوزرای باقدرت راض نیست . 

ج - بدون شک این . 

س- این یک داستانی است که من شنیدم داستان دوم راجع به‌نحوه‌برداشتن آقای 
زاهدی که گویا آقای علم‌را ماء مورمیکنند درسفری بشما ل بوده است‌وا و درآن ترن سوا رمیشود 
وبا آقای زاهدی محبت میکندوبه اومیگویداستعفابده ومثل اینکه مسئله خیلی 

با مطلاح بحرانی بوده ونگران ازعکس العمل زا هدی بودندکه خوب ... 

ج - که‌چه عکس العملی نان بدهد 

س دراین موردشماچه ....؟ 

ج - من اینها را نشنیده بودم . امااین خیلی خيلي طبیعی است . شاه قطعا " نا 
راضی بوده است‌ازاینکه بعنوان اینکه 1۳27 0۶ 570۵60270 شناخته شده 
س - زاهدی ؟ 

ج - همین , همین کافی است که نسبت به‌اوحسودباشد وسوء ظن داشته باشد.ازاین 
چیزها نا راض بوده است به‌رخ من خواسته بکشد منت خواسته سرمن بگذارد آنهم 
مستقیما " بمن نمیگوید من برای خاطرشما بردا شتم میگویدکه شنیدیدکه میگویند 
اینکا رراکردم ؟ والایقین دارم . اما ممکن است که همین کا ومن دیگرمصمش 
کرده است اینکاررابکندوبهانه ای هم بدستش داده است که مثلا" اینکا رها را 
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متوقف میکند . بهرحال این مانع رفع شد . 

س - درآنزمان آنوقت پسرتیمسار زاهدی مهندس اردشیرزاهدی هم کاره‌ای 

بود ؟ 

ج - هیچ من الا" ندیدمش تااینکه پدرش وقتی‌که مرد من رفتم سرختم واین 

آنچنان اثرکردبه این اردشیرزاهدی بحدی اثرکرد بنظرش یک چیز واقعه‌فوق العاده ای 

آ مدینظر ایرانی ها اینجور . من‌املا" عداوتی باآن آدم نداشتم یسکوقتی دوست 

بودم مخالفتی با من کرد منهم! یستا دگی کردم وظیفه من بود تمام شد رقت . 

آ مددریانک ایرانیان مرا بوسیدنمیدانم درهما ن مسجدوقتی که خواستم بیایم 

راه افتادتاتوکوچه خیایان آمدیامن ونسبت بمن اظها رارادتی همیشه تاامروز 

هم میکند هميشه » هميشه › هردقعه میاآیدباکمال احترام شانه مرا مثلا" 

مون من این را اهلا" تمیدا نستم وسم, اعترام ایوانی است‌می این راآتمیدا ضستم 

ویرای چه ؟ برای اینکه یقین دارم خودا ردشیرزاهدی وخودزا هدی فضل اله زا هدی 

هم یقین وقتی که منصاأنه می نشستند پیش خودشا ن قضا وت میکردندمیدیدند حق 

یامن است من گناهی دارم من آمدم درزمان ریاست‌وزرای اوهم به‌خودش هم رفتم 

گشتم به شاه هم گفتم نخست وزیرتان چې میگوید ؟ اينهم علت این که پرسیدم برای 

اینکه یک نخست وزسرتظا می دارد . گفت برویدبا خودش صحبت بکنید امااوهم‌موافق 

است .رفتم صحبت کردم اوقسم خوردوموافقت هم داشت ولی درعمل درست نیا مد علا هم 

تا راحت بود منتها یش علا یک مردشریفی بود . آنوقت حا لاتوضیح میدهم که‌علا چه جوری 

اینکاررامیکره . 

س سئوال بعدی من راجع به مرحوم علا بود که‌خا طرات تان راراجع یه ... 

ج - بله »یله باماراجع به‌علا ء علارا من ازنامه هاي که به تایمز مینوشت نامه 
To the Editor of the Times‏ 

س چاپ هم شده است‌اینها ؟ 

ج - درهما نجا چا پ میکرد وقتی که لندن بود یک موضوعی پیش میا مدمینوشت مثل یک 


Editor of the Times فردعادی به‎ 
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بن غلاا تجا سیر بوه ؟ 

ج سفیربود . 

س چه‌زما نی ؟ 

ج - همان موقعی که . من موقعی که دربانک شاهی بودم ازموقعیکه دربانک شا هی 
بودم . 

س - ایشا ن سفیربودند ؟ 

ج من آنچه که بخا طردا رم 1زاعمال این آدم‌خوشم میا مدهرچه که میسکردومیخو ندم 
هیچ املا" باا وروبرونشده بودم هیچ بااوآشناشی نداشتم امابه اوعقیده پیدا کرده 
بودم روی کارها ئی که میکرد روی چیزهائی که ميشنیدم تعریسف میکردندکا رمندا ن 
وزارت خارجه ازجاهای دیگر چیزها ئی‌که میشنیدم ومیخواندم به اواعتقاد داشتم 
یک روزی درهما نایا می که من در هنوزدفترهشئیت بازرسی هیشت با زرسی شرکتها ,عنوان 
خودم هم فرا موش کردم که چې بود داشتم‌میا مدم که بروم‌سیرون ديدم دررا هروبرخورد 
کردم به علا » اه شماکی آ مدید ؟ گفت ازلندن آمدم . گفت الان ميا مدم خدمت شما 
گفتمعجب من گفتش که بمن اداره کل ۰: .ب. آنکه وزارت تجا رت شدبعد .من گفتم 
به یک شرط قبول میکنم که فلا نی بام. ۱ . ند .گفتم آقای علا من با عث افتخار 
من خوا هدشدبا شما كا ربکنم من بشما عقیده دارم ايعان دارم احترام دارم سالها است 
من شما راازدورمیشناسم بتابراین باکمال میل . جداشدیم . شدرئیس اداره کل تجا رت 
داورخودکشی کرد ومن تمدیدشدقراردا دمن واینکارهم همینجور ادامه داشت . خانه 
مشیرالدوله رااجاره کرده بودم برای اینکار صح ها علا ول میا مدبه دفترمن ازسا عت 
هشت بودمثلا" تانه بعضی وقتهاتاسا عت ده بعدمیرفت به اداره کل تجارت .من وقتی 
که‌علا میا مدبه او همان رفتاری که درست‌باشاه میکردم به اومیگفتم چه کارهاشی 
کردم وچه کارها ثیخیال دارم بکنم . یک موردیشدکه علا بمن بگویدنه من بااین 
موافق نیستم ازتمام‌کا رها اطلا ع داشت یک دفعه با من نظرمخا لف نداشت . من آنوقت 
بودیه‌اوگفتم نظرمن راجع به مشکلات اقتصادی ایران که ایران تایک نقشه نداشته 
باشد کا رش درست نمیشود واستدلالم هم همان بودیسیاربسیارساده اینستکه به همه 
کس میگفتم . یک مملکتی نمیتواندتمام احتیاجات مملکت رابرآورده بکنددرظرف یک 
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مدت معین کوتاهی این امکان پذیرنیست با یدما بخصوص که این مملکت هم تواناشی 
مالی وهم‌توانائی جسمانی بسیا رمحدود دارد با بددید‌مهمترین کا رها ئی راکه در 
این ظرف مدت پنج سال » هفت‌سال » ده سال اول » بنج سال هفت سال »ده سال 
دوم‌وسوم بایدانجام بدهدچی هااست ؟ وآنراانتخاب بکندوا زاین عدول نکند درآ مدش 
هما زهرجاثی که میتواندبدست بيا وردوا گرکسرداردازمنایع خارجی بدست بيا ورد 
اینهم میگذا رددرمقایل تواناثی مالیش . این به این زبان یک روز رفت بمن 
گفتش که! علیحضرت قبول کرد شاه قبول کرد. 

نات رفا 

ج - رضانباه . من اصلا" با ورنمیکردم چطورشدقبول کرد ؟ گفت هیچی من آینها را . 
علا هم‌میدا نید یک آدمی بودکه هیچوقت نمیرفت بگوید من نظر من است‌حتم دارم 
رفته گفته که یک ابتهاجی دارم که‌يامن کارمیکندچه فلا ن وفلان ونظراواین است 
برخلا ف‌ایرانی ها که یک چیزی راکه ازشما قا پید ند اسم خودشان جلوه میدهند 
این اینقدراین مرددرستکاربود .حالا یک مئال برایتان میزنم سلام بوددراوایل 
سلطنت همین محمدرضاشاه که دوتا ئی مان درسلام باهم بودیم اورشیس با نک ملی بود 
من رئیس بانک رهنی درآ نجا گفتش که مقررفرموده بودیدکه یک رسیدگی بشودراجع 
به آن موضوع یک جلسه‌ای تشکیل دادیم که آقای ابتهاج هم بود قای ابتهاج 

یک نظرها ئی دادچینن . چنان چنان چنان . هیچ لزومی نداشت اینطور مطلب 
رایگوید میتوانست بگویدکه کمیسیون راتشکیل دادیم ونتیجه اینستکه مثلا" به 
را ین سیرتام ربا ررض را تدم پارا هم رماخه.. این اضرا ودافت که نكوي 
اینکاری ده من دارم میگویم این فکربخرمن نیست فکرفلا نی است . این یک 
چیزیست خیلی‌طبیعی امااینکارراایرانی نمیکند . بحدی این مردشریف پاک بود 
مثل آرّینه . آنوقت ایرادی که به اوداشتند حقا" هم این ایرادراداشتنداین بود 
که مردیست بسیارساده وزودگول میخوره این گناه اونبرد گناه جامعه بودعلا 
هرکس که میا مدپیشش یک چیزها ئی میگفت تحت تاء ثیرقرارمیگرفت ۳۳021167 
ميشد بقول فرانسوی ها آنوقت ای رامیسگفت فلان فلان . یک روزیسن گفتش که یک 
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فرج اله یافتح اله فرود دوتافرود بودند یکی آن يارو مهندس‌حنا می بود 

اسمش مهندس حا می . 

س که «عا ون وزارت راهی مشورت میدادبه تیمسارزاهدی ...مهندس‌حا می 

ج - بله بله من آنوقت نمیدانستم بعدهاشنیدم ازهمین Avery‏ 

که مهندس حا می که‌معا ون وزارت راه بود . 

س اسم اولش خاطرتان هست ؟ 

ج الان بخاطرندارم . دوتافرودبودند یکی فتح اله فرود یکی فرج اله فرودیکیش آدم خیلی 
خیلی کلاهبردا ری بودخیلی‌شا رلاتا ن بوداین یک روزی آمده بودپیش علایک چیزها ئی گفته بودراجع به. 
س- کدامشان ؟ 

ج - آن بدهءفرج اله‌فرود ۰ن فرج اله‌فرود برادریزرگه بودکه سالهادروزارت 

دا رائی کارکرده بود . بمن گفت آقاامروزیک شخصی آ مده بودیسیار مطلع یک 

چیزهاتی راجع به امورمالی ایران میگفت وضنا "هم میگفت علت اینکه من موفق 

شم بو ای ایتک من ایک اکوتومیست: هتتم. .من دی هتم که خعفیل کردم ون او 

گفتم قا این آدم‌یدتا من است‌این پولهاخی را هم که‌پیداکرده است درتخنجه. خمام ودو 
بند زمین های مردم راخریده است زمین خریده زمین ترقی کرده است‌این یک 

لازم نیست حتما " یک آدم اکونومیست بر-بته باشد که اینکا ررا کرده‌باشد .همه 

اینکاررا میکردند درتهران همه اینکا ررا میکردند هرچه پولی که‌دا شتند میرفتند 

زمین میخریدندودرمدت کوتا هی اینکا رمیشد » من‌هميشه منع میکردم دوستانم را 

رفقایم راکه اینکاررانکنید برای اینکه این به‌فررا قتصا داست ودربانک ملی هم 

اعتیا رنمیدادم برای زمین خریدن وبا رها هم‌سعی کردم درمصاحبه هايم اخطا ربکنم که 
نکنیداینکاررا این‌یک نوع سفته با زی ا speculation‏ است .این آدم 


مئل آکینه یود هرچی راکه میذیداین منعکس مبشد این معتقدبودکه کسی دروغ 
نمیتواندیگوید وبا ورمیکرد تحت تاء ثیرقرارمیگرفت وبتابراین براوایرادی که میگرفتند 
این بود که علا را زودمیشودگولش زد. وبه اینجهت این راضعف اومیدانستند . ولی 


در این مدتی که‌من بااوکارکردم بحدی روشن بحدی سریع الا نتقال بودتحصیلاتش 
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بسیا ر بسیا رخوب بود یعنی یک آدم . 

س - چه تحصلا تی دا شت ؟ 

ج - این حقوق خوانده بود درآکسفورد انگلیس درس خوانده بود . 02۲ Core to the‏ 
شده‌بود یعنی اصلا" قبول شده بود برای وکلالت دیگر . ومعلوماتش خیلی بودفرانسه 

را بخوبی| نگلیسی حرف میزد .خیلی آشنائی داشت به موزیک خا رجی .بنظرم 

پیانوراهم یادگرفته بود .ویک مغرب زمینی متمدن منتها یش ایرانی صددرصدکه 

همین که گفته بودیمن یک روزی گفت من جهنم ایران راترجیح میدهم به بهشت 


خا رجی که این رامن به آقاخان گفتم درپاریس ازقول علا . یک فرشته بودبعقیده 


ج بحدی شاه را دوست داشت که‌با ورکردنی نیست .ازمن رنجش پیداکردکه من چرا 
این مطلب رادرمجلس سنا گفتم که به شاه‌یرمیخورد که گفتم که هرکس که این 
اینکار جنایت بزرگی است که مرتکب شدند نه‌گفتم شاه . 

س - دربا ره مستلسسه پتروشیمی شیراز ؟ 

ج - مسثله کودشیمیاشی شیراز که ہن خب ازجا دررفم وخیلی به اوبدگفتم گفتم 
شما عوض اینکه برویدبهاریاب تان بگوشیدکه حق بامن است. وشایدهم این را میگفت 
امایمن نمیخواست بشوید شایدنقشه اش‌این بودکه‌بهاوبگویدکه من کارمحیح کردم 
بمن بیا دبگویدکه من نمیبا یست اینطور این مطلب راگفته‌باشم . گفتم من این 
جلسات راخواستم وشاه هم میداند به شاه هم گفتم برای اینکه هرکس هرسئوالی 
دا ردا زمن بکند ومن حقیقت رایگویم ازمن سوال میکنند من پاشم آنجاچی بگویم ؟ 
دروغ بگویم ؟ مجبورم بگويیم که اینکاری که کردندیک کار غلطی است یرای اینکه 
من دارم یک کودشیمیاشی دیگری با مطالعا ت محیح زیرنظرلیلی تال اینها 
مناقصه گذاشتیم دارندمیکنند . آنوقت یک آدم دزدی مثل شریف اما می پیذا میشود 
که میاآًیداین رابه‌این ترحیب من آنوقت نمیدانستم که البته پول گرفته است 


میا یداینکار بانیجده صفحه ربعی » هیجده صفحه قراردادوتمام دقترچه مشخصاً تش 
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هیجده صفحه است . مال من هزاروپنجاه صفحه بود فقط 50601۶1602610101 
برای شرکت کنندگان درمناقصه که این تمام رادستگاه فنی لیلینتال اینها 

درست کرده بودند . 

س - مدتی که وزیردربا ربود چه نقشی توانسته بودبازی کند ؟ 

ج اولا" شاه رادوست داشت بحدافراط ها اصلا" بچه ها یش زنش خانواده اش 
برا یش هیچ بودنددرمقابل کا رها وظیفه ای که »اشت ازحمایت ازشاه را هنما کی 
ازشاه . یک چیزی است با ورکردنی نیست این تظا هرنبودیرای اینکه من سالهای 
ال گر با او کا سردم وتا تهای الب زور ابطه دا تم این چیری ودک بسا زد 
این عقیده اش بود خانمش بارهایمن شکایت میکرد که این حسین آخربگوذیدکه 
این چرااینطورمیکند ؟ چرااصلا"توجه نمیکند ؟ ماهرچی که‌میگوئيم هیچ است 
درمقا بلش . فقط منظورش‌اینکه خدمت به آن آدم بکند . خیلی هم یقینا " 
زا فا ت ھا کے او کر کی ین داوس فر انم وی بویا ا میت نگ روخ ا 
اطمینان دارم میگفتم .منتها همیشه جانبداری میکردازشاه برای اینکه در 
موردمن اینکا ررا کرددیگر شما نمیبایست اینکا رراکرده‌باشید. "ما وقتی که 
بدگفتم و گوشی را گذاشتم وفرستادسلمان اسدی راپیش من که بخویدکه 

من بشماایمان دارم عقیده دارم چه دارم فلان چرا اینجوراوقات تان تلخ شد 
بزای آتکه من متعواستم که یک کا زی یکتم مکل یواست نک کا رع بکنه 

که بین ما گفتگوئی نشود یعتی‌برخوردیدی نشود » درصورتیکه گفتم حق بامن است 
شما میبا يست دراین موردبرویدبگوشیدکه حق باابتهاج است . خب اینقدر مجا ل 
نداشت که من بتوانم به او این توضیحات رابروم بدهم یامن وقت نداشتم 
بروم این توضیحات رابدهم امابطوراختصار به اوگفتم که این غیرازآنچیزیست 
که شما میگوشیدکه یک وزیری حق نداردبرون یک چیزی راکه هیکت وزیران تصویب 
کردبعدبرودتنقید بکند اگرموافق نیست استعفا میدهد من عضوهیکت دولت نیستم . 
منآمدم اینها راخب تصدیق کرد . طرزبرداشتنش‌ هم سراین بودکه تضایای همان 


۱ که زدوخوردشد ۱۵ خردادبودکه زدوخورد نی یک عده ای کشته شدند طرفدا.ران 


ابتهاج ( ۲۵ ) - ۲۱ 


خمینی . این یک دعوتی کردا زیک عده اشخا می که‌سرکا ربودند شریف اما می بود 

عبدا لها نتظا م بود ء»عبداله‌انتظام آنوقت رئیس شرکت نفت بود .مرتضی خان بود 
سپهید یزدان پناه ویک عده دیگری هم بودند که 

س- جم هم بوده است یا نبوده است ؟ 

ج - نه اورانمیدانم . نمیدانم . من نبودم امادرخانه اش دعوت کرده‌بودوشنیدم 
آنچه که شنیدم بطورخلامه گفتش که یک فکری با یدکرد وضع خوب نیست یک همچین 

وضعی پیش آمده است یک عده ای کشته شدند یک بلواشی بوده است یک چیزی هست 

با یدیک فکری کردکه این چیزها این وقایع پیش نیاید .خب این نظربسیا رمحیحی 
است . اگرآنروزمن بودم میگفتم چه‌با یدکرد عقیده خودم را میگفتم .حالادیگران 
گفتندیا نگفتند نمیدانم اما ازاشخامی که‌صمیمیت دا شتند صراحت دا شتندیکیش 
عبداله انتظام است .هیچ ازاونپرسیدم که‌اوچه گفت . شایدیک چیزها ئی گفته با شد 
رفتنداین مطالب رابه شاه گفتندشاه هم شا یدسپهید یزدان پناه این راگفته بوده 
برای اینکه آجودان شاه بودبهرحال توسط یزدان پناه پیغام دادیرای علا که دیگر 
نیا ئیدیه دربار یعنی یک آدمی که اینطوریه این شخص خدمت کرده بودنخواستش که 
به‌ا ویگوید با یک طوری که‌یک ترتیبی که به اوبر نخورد زننده نباشد که مثلا"بگوید 
به بهانه ای نمیدانم یک چیزی استعفابدهد اينهم نشا ن میدهدکه این آدم سر ش نمیشده 
این چیزها این صمیمیتی که این کرده بود هیچی این آدم رابیرونش کرد دیگر بوسیله 
پیغام . بحدی ابن اثرکرد علاهیچوقت یمن هیچی نگفت اماخانمش میگفت ,میگفت 
این کسیکه یک عمربه‌این آدم‌خدمت کرده است اینجور ؟ پیغام میگذارندکه شمادیگر 
متفصل هستید ؟ 

س دیگرازآن به بعدآنوقت مناسباتی داشت باشاه ؟ سناتوری چبزی مثل اینکه 
شد یانشه ؟ 

ج - بخاطرندارم سنا تورشده باشد . 

س - دیگریعنی رابطه ای دیگرنداشت باثهه ؟ 

ج - این راهم بخاطرم ندارم که ملاقات کرد »با شد . 


ابتهاج ( ۲۵ ) ا 


س- آن زمان سرکار کجابودید ؟ ۵ خرداد ؟ 

ج - بانک‌ایرانیان . روی پشت‌بام بانک ایرانیان رفتم تیراندازی رادیدم 

با نک ايرا نیا ن جلوی سفا رت شوروی یک سا ختما نی 

س- خیابان خیام . 

ج - خیابان نه حافظ حافظ .آن با لارفتم مشرف به خیابان حافظ م میدیدم که 

بچه مچه ها میا یندا زپا فین جنوب خیا با ن حافظ دارندمیا یندتیراندازی میشدمیا فتا دند 
آتش میزدند اتوبوس راآتش میزدند. 

س- چیزی هم دستشان بود یا چوبی دمشتان بود؟ 

ج - عکس‌ها ی خمینی دستشان بود وبافریادوففان این یک بو ت تلفن بوداین را 
شکستند همینطور تیرهم ازاطراف تیراندازی میشد این رابچشم خودم ديدم . 

س - اینکه میگویندفقط هشتا دودونفر کشته شدندبنظردرست میا ید ؟ 

ج - هیچ نمیدانم .برای اینکه دراین یک قسمت شهربودکه من دیدم اما آنجایک عده ای 
هما نجا میدیدم که تیر میخوردندومیافنادند این را دیدم چقدرجاهای دیگرشهرنمیدانم ؟ 


س - ازنظرنخست وزیری‌شخص لایقی بود ؟ .... 


1 


روایت کننده آقای ابوالحسن ابتها ج 
تاریخ ۴ آ کوست ۱۹۸۲ 

محل شهرکان - فرانسه 
مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشما ره :+ ۲۶ 


س صحبت | زطرزحکومت مرحوم علا بود که چه‌جورنخست وزیری بود وچه جورکارها را 
ادا ره میکرد ؟ 

> - من درهئیت رزیرانش بخا طرندا رم که هیچوقت حضورپیداکرده‌باشم اما درجلسا ت 
دیگرش بود ثلا" هان این خوب شد این سئوال راکردیدیرای اینکه بخاطرم آمد 
اینکه علافوق العا ده‌ناراضی بود ازاینکه اینهمه سر وصدابلندشددرمجلس ودر 
روزنامه ها ودرافکارعمومی که‌این ابتهاج هیچ کا ری نمیکندجز مطالعه میگوید 
میکنم . یک روزی مرا دعوت کردخانه اش دزاشیپ عبداله انتظام بود وعلی 
ایی کت کا رفن ما خفن بل کد اورا ایک هھ ا وی 
چراکا رنمیشود ؟ آخر آقای ابتهاج نمیتوانید زودترشروع کنید ؟ گفتم پریروز 
درسفارت آمریکا یک جشنی بود یک نفرازهمکارانتان این ابراهیم کاشانی بود 

که کارمندبانک بود این وزیر تجارت شده بود وزیربازرگانی .این جشن چه بود؟ 
این جشن راشاید , نمیدانمم»› kth of July‏ بود جمعیت 

زیا دی بود داشتم ازسفا رت بیرون میا مدم دوید بشت سرمن گفتش که میدانیدکه 

من بشما چقدرارادت‌دارم فلا ن واینها گفتم لازم نیست میدانم گفتش که 

خوا هش میکنم آقای ابتهاج کارشررع بکنید حتی اگرپنجاه درمدهم نفله میشود 
گفتم من تعجب میکنم که شما مرا میشناسید چراهمچین حرفی میزنید ؟ گفتم من غير 
ممکن است همچین کاری رابکنم . درجواب گفتم یکی ازهمکارانتان پریروزبمن این 
مطلب را گفت که اگرپنجاه درصدهم نفله میشود بکنید . علی امینی وزیردارائی بود 
گفت پنجاه درصد ریا داست بیست وچنددرصد که درآن یادداشتم به Friendly‏ 


نوشتم 17 A1 red‏ که آنوقت‌چه چیز واشنگتن پست بودگمان میکنم 


ابتهاج ( ۲۶ ) ت 
که یک مقام با لاشی دا شت در واشد شنگتن پست . شنیدم که آ مده است وملاقات کرده | ست 
با ا مین وشنیدم که کی بمن این را گفت ؟ حالایا دم نب نیست که 1 مین به اوگفته | ست 
ابتهاج آدم بسیار خوبی آدم بسیا رلایقی اما متاء سفانه لجوج بود وهرچی که ما 
التماس کردیم که اینکارراد یکند نکرد واین با عث دش شمتم شل ۰ من این نامه را 
به اونوشتم 
In answer to these statements I informed the prime minister‏ 
and his two colleagues. A few days before, one of their col-‏ 
leagues, Ebrahim Kashani. who was then minister of trade, had‏ 
made the same complaint to me and had suggested that I start‏ 
spending P.O. funds on any project eventhough fifty percent‏ 
of the funds were dissipated. At this phase Dr. Amini, the‏ 
Finance Minister, said he did not agree with Kashani but‏ 
believed it would be in order if twenty five percent of ۰‏ 
funds were dissipated.‏ 


بمن گفتش که نه پنجاه درصدزیا دا ست بیست وپنج درصد.عینا " مئل اینکه توی 

دواخانه نسخه‌ای رادارند می‌پیچند که فلان قدرمیلي‌گرم از این فلان قدر از آن 

حساب کرده است که پنجاه درصدزیاداست بیست وپنج . گفتم آقایان مطمگن با شید اگر 

من بدانم که یک دینار ازبول سازمان برنامه , یک مبلغی هم گفتم شایدمثلا" گفتم 

I made it perfectly clear to the prime minister, if five percent was wasted 

گفتم اگرپنج درصدبدانم نقله بشودنمیکنم . گفتم من خیلی متاءسفم آقای علا 

که اسباب زحمت شمارافراهم کردم ولی من دارطلب این شغل نیستم خودتان 

هم میدا نید واسطه بودید میدانید اگرکاببنه تان را متزلزل کردم یک نفردیگر 


اینهاج ( ۲۶ ) ت 


بیاورید من نخواهم کرد من تاآماده نشوم ومطمئن نشوم کارهائی راکه میخواهم 

بکنم چی است ودستگاه هم هنوزمن این درچه موقعی بودبخاطرندارم حالا این در 

تا ریخش من تاریخ آن رااینجا نوشتم یانه ؟ 1955 In the summer of‏ 

ببینید آنوقت آ خرنزدیکتر بودبه‌این قضایا وهمه چیز هم دردسترس من بوددر 

اختیارمن بود . من ۱۹:۴ آمدم ۱۹۵۵ یکسال گذشته است من عنوزآ ما دگی نداشتم 

داشتم یاهع میکردم دفترفنی ام درست میکردم دفتراقتصا دی ام 

را درست میکردم تشکیلا ت میدادم امقیا راما وردم خدادادرامیآوردم مهندسین 

دیگر را میا وردم وانوقت علاوه بسرتشکیلا ت داشتم مطالعه‌ه‌یکردم پرونده‌ها تی 

راکه چه‌چیزهاثی راتازه قانون » قانون راکی به تصویب رساند م درست بخا طرم 

نیست برای اینکه برنامه هفت‌ساله دوم راتنظیم کردم بردم به‌هیشت وزیران » 

هیئت وزیران علابود تمام وزراء ناراضی .من گفتم این را میگذارم پیش شما 

هرچه دلتان میخوا هد هرتغییری میخوا هیددرآن بدهیدیدهید به یک شرط بشرطی که 

ازمحموع مخارج تجا وزنکند واگرتجا وزمیکندمحل آنراازکجا با یدتاء مین کرد برای 

آینکه من که وا تاق ندا رم هر یری میخوا یدد هید قبول.دا رم ازمبلغ کل 

تجا وزنکند مگراینکه تاء مین بکنید حا لامیگوئید؟ه درقسمت فلان قسمت زیاد گذاشتم آن یکی کم 
کذا شتیم عوض کنبد . این را مدتها بحث کردند مدت‌های طولانی هما نطوریکه اراشه 

داده بودم تصویب شد .برای اینکه همه وزراء درجلسه اولی که‌بردم اظها ر 

عدم رضا یت میکردند بر!ی اینکه مال خودشان را کم‌میدا نستند منهم میصا نستم کم 
ست اماخوب چطورتقسیم بکندآدم یک چیزی راکه محدوداست بین همه که همه را 

راضی بکند ههه سیربشوند . آنوقت رفت به مجلس درکمیسیون مجلس که هفته ها 

نمیدانم مدتش خیلی طولانی شد .هرکس دلش میخو ا هدا ظها ر عقیده بکند دیگر 

خودم میرفتم مرتب میرفتم دراین جلسات . 

س - بحث آزادبوه ؟ 

ج - بحث آزادبود . چیزها میگفتند خب بعضی هاهم میخواستند مثلا" یکی ازتظا هراتی 


ابتهاج ( ۲۶ ) ۴ 


اینهم خودش هم یک چیزی بودکه ماورفتیم درمقابل ابتهاج چنین چنان گفتیم . 
اما این تیمورتاش تیمورتا ش‌ هم عضو ن:کمیسیون بود . 

س - کدام تیمورتاش ؟ 

ج - پسر او . پسر چیز یی چیه‌است اسم کوچکش چیست . منوچهرتیمورتاش , منوچهر 
تیمورتاش رااینجا درکان دیدم گفتش که من یک چیزی را همیشد تعجب میکردم 

شما یک قدرت بیانی داشتید که ماراهمه را متا عدمیکردید .اینهم ازآن اشخاصی بود 

که خبلی هارت وخورت‌شگو: خیلی ھا من فيفنیديه ول با طلایستت. وقش کهآ نها 
سما جت میکردند آنوقت با خشونت جواب میدادم . خب بحث طولانی دیگرا زایندموکرا تیک تر 
س پس‌آن زمان هنوزمجلس نقشی داشت ؟ حالا خوب‌یاید ؟ 

س- بله . این کمیسیون برنامه بزرگترین کمیسیون مجلس بود .آگراشتباه نکنم 

مثل اینکه چهل وچندنفر عضوبود . کمیسیون مختلطش میدانم که مجلس وسنا در 
حدودچهل وچندنفربودندکه یک مجلس کوچکی بودندکه به آنها اختیا رقا نون گزاری 

داده شد .بعدازاینکه درمجلس تصویب شد رفت به سنا وسناهم رفتم درسناهم در 

جلسه خصوصی سنا نها منتهایش یک دو جلسه بیشترنبود اینها هفته ها طول کشید . 

س پس فرمالیته نبود ؟ 

ج ایدا ایدا . دفاع میکردم هرکدام یک ییزی میگفتند با میشدم میگفتم این بود 

که منوچهرتیمورتاش گفتش که » گفتش که درشمایک چیزی هست یک قوه‌ای هست که اینها 

را متقا عدمیکرد . توضیح میدادم استدلال میکردم برای اینکه دلیل داشت که .یک عده ای 
راهم البته باخودم ازسازمان برنامه میبردم که درقسمت های‌مربوطه آنهاهم اطلاعا تی 
که دا شتند‌میدادند میگفتند به یک طرزدموکرا تیک صددرصدآ زادانه این لایحه تصویب 

شد .دیگربه اینجهت بودکه من میگفتم که اجازه نمیدهم کسی بیا یدبگویدکه شما یک 
کات زا یرای خا مخ کیک ای را انیود بای که رهز کی در اران یک فو دی 
داشت دلش میخواست که یک قسمت ازاین بولها اگرممکن است توی خانه اوتوی حياط او 
جلوی خانه او توی محله او توی شهراو خرج بشود برای اینکه بتواندبگویدکه ببینید 


که من برای شماچه کاری کردم . آخراین امکان‌پذیرسبود جزاینکه یک نفربا یستدو 


ابتهاج (۲۶ ) - ۵ - 


بگویدکه نمیکنم ونسپذیردشان . ممکن نبوداینکا رپیش برود . 

س- درآن حدی که شماازمجلس دوران زمان جنگ وآنموقع نارافضی بودیدازاین 
مجلس هم به‌نظرتان فیرمفید بود؟ 

ج - یک اشخاصی بودندبدجنس بودند. 

س یعنی رویهمرفته اش ؟ 

ج - عمیدی نوری . عمیدی نوری یک آدمی بودکه خیانت کرده بودیه‌ایران,به شاه 
گفت,م؛ کفتم آخراین راچراوکیل کردید ؟ گفتم میدانیدکه این چه مقالا تی نوشت . 
میخواستم بیاورم وبه‌اونشان بدهم چون داشتم دربانک ملی درپر ونده ام داشتم . 

س روزنامه داد ؟ 

ج - روزنامه دادرفت.آذربایجان به دعوت پیشه وری برگشد. دوسرمقاله نوشت » 

دریکی نوشتش که رژه ارتش‌جوان همهسوری دمکرات را دیدم ومقایسه 

کردم بارژه ارتش‌شاهنشاهی . وطرزمفتضحی این رامقایسه کرده بود .ازاینجور 

چیزها نوشته بود. که اعلا" پول دادندبه این آدم که آمدهرچه که توانست اهانت کرد 
به دستگاه دولتی وتمجیدوتعریف کردا ز .ید شاه گفتم .گفت بل‌میدانم . 
گفتممیدانیدا علیحضرت آنوقت این را وکیل کردید ؟ گفتم آخرچرااینکاررا میکنید . 
گفتم این آدم که حسن نیت ندا رد . 

س - درآن زمان هم‌تعیین‌وکلا بدست‌ شا » افتاده بود؟ 

ج - بعیدنیست .من یقین دارم این راساواک وکیل کرد من اطمیتان دارم عمیدی نوری 

ا زکجا وکیل شده بود ؟ بخاطرندارم شاید.... 

س آن موقع ساواک تشکیل شده بود. 

ج تاأء سیس نشده بود ؟ 

س شده بوك ۰ 

ج بله بسله ببنله ميگويم که . هی بمن نامه میفرستادند نامه هائی که بدون هیچ 
شیر وخورشید بود 


س - یتنی رویهمرفته آن مجلسی که به شکلی ترکیب يا فته بوددرآن زمان که این 


ابتهاج (۲۶ ) ع۶ 


برنامه هفت‌ساله دران مطرح شدرویهمرفته وجودش بهتربودیا عدم ... 
ان روز فقوو کے این لاط که بت كردن وما طدقدفد که یی 
سرسری نیست این چیزها ئی کهنټېړه شده است زیرنفوذکسی‌هم نیست .مثلا" حائری را ده 
که موقعی که من دربانک ملی بودم این نماینده خیلی خیلی مقتدری بوددرجزو 
دون ویک رو ژوفت: غوااست ند پیش من قم جا خی یگ فخي که 
شما بیا کیدنخست وزیربشوید .اه من برای چی ؟ گفت برای اینکه مااعتقادیه شا 
پیداکردیم این چپی بود . این رابه شاه عنیا " گفتم»گفتم حاثری زاده آمده 
همچین چیزی میگوید . این راگمان میکنم بعدا زاین بودکه من پیشنها درا 
کرده بود . این درسازمان برنامه شروع کردبه مخا لفت کردن بایرنامه راه سازی 
ما . 
س درمجلس ؟ 
ج - درمجلس . راه سازی عضوکسیسیون نبود اوخودش رایک قدر بزرگترا زاین میدانست 
که بیا ید عفویک کمیسیونی باشدکه خودش فیس آن نباشد . رئیس این کمیسیون آن زمان کی بود؟ 
شایدجزایری بود شایدجزایری کد دکترجزایری که نماینده خوزستان بود اطمینان ندارم 
بعدها بود اماآن زمان نمیدانم کی بودبخاطرندارم .این نطق کردکه این راهی راکه 
میخوا هندیسا زدا زخرمشهر به پهلوی ازلحاظ سوق الجیشی است که وقتی که جنگ 
میشودقشون آمریکا بيا ید ازاین راه برودبه شوروی . من تعجب کردم این آدمی که 
آمده بمن تکلیف میکندکه من بیایم نخست وزیربشوم مرا اینقدر حالا بی حیشثیت 
میداند اینقدراجنیی پرست میداندکه من بدستور آنهادارم ایسنکاررامیکنم . در 
جواب گفتم اگرمن یک برنامه میبایست انتخاب بکنم ازتمام برنامه های عمرانی 
کا هه مقت این تیا نک طویی:است. که یک‌واهه | کات که ور 
دیگری هم نمیتوانید .راه سازی راانتخاب میکردم برای اینکه راه راه رابا زمیشند 
ازدهات به همدیگر نزدیک میکند هم برای تجارت هم ازلحاظ فرهنگ . برای اینکه 
این رابچشم خودم ديدم درلا هیحان رفته بودم مرخصی درهتل رامسربودم میرفتم 


سرکشی به دهات برخوردکردم به یک کدخدائیکه مرا ناها ردعوت کرد وفتم خانه اش 


ابتهاج ( ۲۶ ) بت ۷ 

چندتاخانه های چوبی داشت درست کرده بودبسیا ربسیا رقشنگ وباکیزه وحسابی 

یکی یر ی خو دی بو کی ها لا یک پسوش‌سوه: ۲ یکیال ایک یر دایگ رش یود عبر 

بودروي فرش بسیا رتمیز نشستیم آنجابا همدیگرنا ها رخوردیم خیلی‌هم لذت بردم 

ازاوپرسیدم که شماچه میکنید ؟ چا ئی کاری داشت ودونسل دیگرهم بودپسرش ونوه ها یش 
نوه‌ها یشان تمام دوچرخه داشتندبادوچرخه مدرسه میرفتند لاهیجان .این ازنزدیک 

را مسر به لاهیجا ن هرروزبا دوچرخه میرفتندمدرسه زندگی مرفه ای داشت خودش 

بیسواد بیسوادیود پسرهای بزرگش بیسوا دبودند پسرکوچکش سوادداشت نوه هایشان 

تما م میرفتندمدرسه درس میخواندند . استدلا لي که من میکردم من میگفتم تقویت 

بکنیم بنیه اقتصا دی مردم را مردم خودشان طالب مدرسه خواهندشد خودشان بچه هایشان 

را میفرستندبمدرسه وهمین تقاضا باعث این خوا هدشدکه مدا رس بوجودبیاید ار 

توجه هم‌نکنید به فرهنگ بخودی خودفرهنگ رشدمیکند برای کسیکه این آدم اگرگفتم 

توا ناگی نداشت ممکن نبودمیتواست‌نوه ها یش رایفرستد بابی سکلت بروندآنجا 

بمحض اینکه توانائی پیداکرداحساس کردکه این نوه‌ها یش بایدمعلومات داشته 

باشند با یدمدرسه بروند چون داشت به آنهاخانه وزندگی دا دوتحصیل شان هم تاء مین 

بود بتابراین گفتم اگریک دانه برنامه من میبایست انتخاب‌بکنم راه سازی را 

انتخاب میکردم که مردم بتوانندبه شهربیایند مردم بتوانندازیکجا به یکجاشی دیگر 

بروند ارتباطات رابرقراربکندواین آدم میگویدکه اینکارراداریدمیکنیدبه این 

متظوراست . خب این بحث میشد بحث آزاد وتصویب شد بااین کیفیت تصویب شد . 

س - پیشنهاد کی ها میکردند که بنظرشما مفیدبوه؟ 

ج - خیلی‌اصلا حات‌شد حالا بخا طرندا رم . یکی ازطرحها شی که داشتم که ازابتکا رهای 

من بود کمک به شهرستانها ۳122176 :10۷ اسمش راگذاشته بودم .اینهم یک 

روزی این خیال به سرم رسیدوبایک عده ای ازدوستانم‌ایرانی وخارجی یک کسی 

همسا یگی خانه من بوددرشمیران مرا به ناهاردعوت کرده بود Hector Prud homme‏ بودو 

یک عده دیگری ازخارجیان وایرا نیها این رامن بحث‌کردم آنجا گفتم من یک همچین 

نظری بیداکردم که پول نفت متعلق بتمام مردم ایران است مربوط به شهر 


ایتهاج ( ۲۶ ( - ۳ 


تهران نیست مردم ولایا ت هما نقدرحق دارندکه مردم تهران دارند ومن فکرکردم 

که یک قسمت ا زاین پول نفت را ختماص بدهم به این اصلاحا ت شهری که نمفش را 
آنها بدهندنمفش من بدهم وهرکس که ! ینکا ررا کرد من مهندس مشاوربیاورم احتیاجانشان 
رارفع بکنم . بهرکس ححبت کردم‌تحسین کرد . بردم این راگذاشتم این راوبه 
تصویب رساندم . تعجب کردم وقتی آنوقت مسافرت میکردم به جاهای مختلف ایران 
میپرسیدم‌که‌شما به چه چیزی‌بیشتر تما یل دا رید ؟ بیشترازهمه تمایسل داشتندبه راه سازی 
یعنی آسفالت کردم خیابانهای شهر .تعجب کردم آب آشامیدنی سالم چی ؟ گفتند 
این برای ما مهمتراست . چرا مهمتراست ؟ برای اینکه این اتومییل هائی که 

میا مدند اتومبیل هائی که ميا مدندا زجاده های عمده بروندتوی شهر که میرسیدند 
شهرهیچی نداشت آسفالت نداشت‌جاده ها را آسفالت‌کرده بودند .آنچنان خاک 
بلندمیکرد که این مردم مستاء صل بودندا زخاک این که میگفتنداینست آرزوی ما 
برق وآب آشا میدنی را دردرجه دوم وسوم میگذاشتند این از همه سهمتربود .ولی 

کسی باورنمیکردکه اینکارخواهدشد . خیال ميکردنداينهم ازآن چیزهائی است 

که ازحرفهای مزخرفی است که زده می شود اماشد درشهرهاشی که شهرداری داشت 
شروع شد هرشهری که حافریود اینگاررامیکرد ۰ واین یکی ازکا رها تی بودکه یا 
شورومشورت کردم ابتکا رخودم بود اماقبل ازاینکه ایتگاروایکنم بایک عده ای 
مشورت کردم هرکس که این راشنید موافقت کرد واین راآنجاگذاشتند منتها آنوقت 
توقع شان دیگربیحدبودکه آقاجرا نصفش را میدهید همه اش رابدهید . گفتم همه اش 
رانمیتوانم بدهم به دودلیل همه‌اش اولا" پول ندارم که تمام شهره؛ را برای 
اینکه وقتی که مجانی شد تمام درآن واحدتقاضا میکنند همچین پولی ماندا ریم 

دوم اگریک مردم یک شهری آنقدر علاقه‌ندا رندکه نمفش را خودشان بدهنداستحقاق 
ندارندکه برایشان اینکاریشود وقدرش رانخوا هنددانست . متتا عدشدند . ملاحظه 
میکنید این مثلا" یک مورد ازآن چیزهائی که بخاطردارم . 


س- آنوقت اجا زه تاء مین درآ مدا زنظرقانونی میتوانستند ازطریق چی‌میتوانستند 


ایتهاج ( ۲۶ ) ۳ 


ج - اینکه من به هیشت وزیران گفتم برای اینکه میدانم راهی ندارندآ خر . 

چه جورمیتوا نندبکنند میبایست عوارض بیندند میبایست مخا رج ارتش راکم 

یکنند مخارج عمرانی را بیشتربکنند . 

س - نه منظور آن شهرها ئی‌که دراین برنا مه‌شرکت میکردند پنجاه درصدخودشان 

راا زکجا میا وردندبدهند ؟ 

ج - پنجاه درصدخودشان راازعوارض شهرشان . شهرداری رامیبایست یک کاری 

بکنند . شهرداری بیشتراین شهرداری ها درایران کلی حقوق میداد. حقوق بود 

خب گفتم این رااصلاح یکنید دست خودتان است‌دیگر .بعضی ها هم اینکاررا کردند . 
س کدام شهر یادتان است دراینکارموفق بود ؟ 

ج - بخا طرندارم امااین رابخا طردارم که‌تقریبا " عمومیت داشت این من یقین 
داشتم که اول میگویند آب آشامیدنی بعدمیگویند برق . دریکیا زاین شهرها ی 
شمال شاهرودبود ؟ بخاطرندارم برقش آنطور مسخره بودکه‌یادم آمدکه یسک 

کا ریکا توری دریکی ازروزنامه های تهران بودکه کبریت زده بودکه ببیند که‌یراغ 
ون یتسه ۰ که الکتریک: روق > واا نک هنمین ا یفاص موق دا زگ 
آنها ترجیح میدادندکه . 

س - سراین مسائل برنا مه ریزی وسازمان برنامه با شخی علا هم اختلاف نظری‌داشتید ؟ 
ج - هیچ . هیچوقت ۰ هیچوقت .مثلا"وقتی درهیشت وزیرانش این محبت ها شدوزرایش 
این حرف را میزدندخودش بهیچوجه ه خودش تصدیق میکرددیگر من گفتم آوردم این را 
گذاشتم آقایان مطالعه بکنید . وقتی مطانعات کردندرفتم تاچندین جلسه دیگرهم 
وف > 

س چه شدکه کابینه اش افتاد ؟ واقبال راآوردند؟ 

ج - من درخلیج فارس بودم هبج نمیدانم فقط این رامیدانم که اواسل حکومت 
اقبال بودکه‌درآنروز بچه‌مناسبت پیش شاه درقصرسعدآباد توی یک اطاق خیلی خیلی 
بزرگ » سالن خیلی بزرگی بودکه‌چراآنجا مرا پذیرفت نمیدانم. اما گفتش که 


ایتهاج ( ۲۶ ) = ۹ 


این راجع به‌اقبال که اینهم که‌اینطوردرآ مدیک محبتی که مشل اینکه میخوا هد 
س ‏ - اقبال را ؟ 

ج - یک مصاحبه داده‌یود دریک روزنامه به یک مخیرانگلیسی درآنجا یک چیزها ئی 
گفته بود که‌من »من » من خلان . 

س - اقبال ؟ 

ج ‏ اقبال . ومن اطمینان دارم درنتیجه آن بود برای اینکه یک روزدوروزیعدش 
بودکه شاه رادیدم و.. 

س - ببخشید این مصاحبه رامرحوم علا ! نحام داده بودیااقبال ؟ 

ج - اقبال . اقبال واین ازلسنش‌الان درست بخا طرندارم که‌چی گفت . اما اطمینان 
دارم که قصدداشت که‌اورایردارد . برای همان فضولی هائی‌که کرده بودها .اینها را 
با همدیگرا رتبا ط من دادم ویقین دارم که اشتباه هم نکردم میشناختمش 

س ولی‌بخا طرتان هست که علا ,اچسرایرداشت ؟ 

چ - من هیچ بخاظرندارم هیچ »هیچ . 

س -بعدکه برگشتیدتهران اصلا" مرحوم علارادیده بودین آیاناراضی بودا زاینکه ...؟ 

ج - هیچوقت علا ناراضی نبود . هیچوقت . 

س - حرفی هم نزد ؟ 

س - وقتیکه‌بیکا ربود آنموقعی‌که‌من باشاه ملاقات‌کردم وراجع به رزم آراصحیت‌کرده 
بودم علا حضورداشت . علا وزیردربارنبود بیکاربود .علار!خو!ست که حضورداشته‌باشد 

که من بااواین صحبت رامیکنم . علاآنچنان صمیمیت داشت که با ورکردنی نیست .هیچوقت 
نشدیک کلمه گلها زشاه بکند بمن هیچوقت . 

س - آشنائی تان بادکتراقبال ازکجاشروع شد , آن چه جوو ....؟ 

ج - آشنائی من بادکتراقبال ازموقعی که برادرم احمدا زفرانسه برگشت اینها همدوره 
بودند . خیلی هم‌با همدیگر دوست بودندا زآنوقت باهاش‌آشنابودم . یک آدم خیای 

جاه طلبی بودودوندگی میکرد . دونفررادیدم که اینطوردوندگی میکردندوبا پرروشیي‌ها 


ابتهاج ( ۲۶ ) 2 


پرروئی به این مقام رسیدندووزیرآ مد نخست وزیری یکی اقبال بود یکی متین دفتری . 
اینها متوسل میشدند مثلا" متین دفتری بمن متوسل شدکه وکیل بشود بنظرم دریک 

دوره ای ۰ 

س - این زمان رضاشاه است که میفرما گید ؟ 

ج - بله بله . یعنی ازآن اشخای پررو بودندها . هان یکی دیگرهم بمن یکی ازاعضای 
وز' رت خارجه قدیمی میگفت راجع به !ین کاظمی که‌وزیرخارجه شد میگفت اوهم در 

جوا خیش بحدی پررونود ميا مدا زآدم حقا فا میکردکة بیا فید‌مخلا" کا ری یکنیه که من 
رئيس اداره بشوم مدیرکل بشوم معاون بشوم وزیریشوم . 

س درمورددکترا قبال مشاسدات خودسرکارچی بود ؟ 

ج - دکتراقبال بامن نهایت صمیمیت راداشت . وقتی که برگشتم ازسفرم خوزستان 
رفتم پیشش وبه اوگفتم .گفتممن اگرجای شمابودم قبول نمیکرد. اماشما کردید. گفت 
بجان بچه هایم قسم که مداخله نمیکنم حمایت خواهم کرد. برتا مه اش مطرح شد 
درمجلس درمجلس گفتش که من ازآن نخست وزیرانی نیستم که بگذارم حکچ مت درحکومت 
دولت دردولت تشکیل بشود رفتم‌پیشش گفتم آقا شما چندروزپیش بمن وعده‌دادید. 

گفت بجان بچه هایم‌این مقصودم شمانبود گفتم پس مقصود کی است ؟ گفت بعضی 

ازاین وزراء که‌عا دت کردندبه طرز سابق که هرکدام خودشان برای خودشان یک شخصیتی 
قائلند من برای آن گفتم .یقین دارم که‌دروغ میگفت . به شاه‌گفتم ملا قات اولم را 
به شاه گفتم این ملا قات‌دوم را که اینکه دولت دردولت اجازه تمیدهم بعدهمینطور 
دیگر هی روابط تیره‌ترشد بازهم بطور طییعی . آخراین آدم وقتی یک مدتی ماند 

نخست وزیرشد ومردم هم‌میروندمتوسل بهش میشوندا زاویک چیزی میسخواهند خیلی برایش 
شا ق است .یکی ازمعجزه هائی است که من این رابخارجی ها هم گفتم درجاهای مختلف 
گفتم .یکی ازمعجزه هائی است که یک همچین طرز دستگاه دولتی بوجودبياید نظیر 
ندا رد درهیج حای دنیرا همچین چیزی نمیشود که بک دستگا هی باشدکه دولتی باشداما 


تحت نفود. دولت نباشد . دولت بد معنی هیکت وزیران ووزرا. .این یگ چیزی است 


ابتهاج ( ۲۶ ) - 1۲ - 


غیرعا دیست واگردوام کرد وتوانست راه بیاندازداینکاررا فقط ( ؟ ) 
بود راه دیگرش این بودکه یک نفرهم نخست وزیرباشدهم اینکا رها را یکندونخست وزير 
با قدرت باشد . امابه‌عقیده من آن کا رخیلی‌مثکل ترمیشد امااین یک وضعیتی بود 
یک سا زمانی بودکه بطورطییعی پیش آمده بودودرعین حالی که جزو دولت بوداین 
تشکیلات | ما یک استقلا لی داشت که این مربوط به شخصی بودکه این رااداره میکرد. 
برای اینکه بعدها هم اشخاص دیگرآ من‌ندبا همان قانون »قانون یک ذره عوض نشد .قانون 
7 ۷ 
ازمن پنا هی واشخاص دیگربودند؛عوض نشده بود . اسمامن زیرباراین چیزنمیرفتم و 
دیکتاتوری نبود چرا ؟برای اینکه این چها رچوبی راکه میبا بست 6 
.ج - حالانمیدانم كجابوديم ؟ 
س فرمودید که یکی ازخصوصات .... 
ج - میگویم که یکی | زخصوصات این بود که درعین حالی که مستقل بودخودسرانه نبود 
اراده‌من نبود من هرنظری که داشتم دربرنامه هفت ساله دوم منعکس شده بود. 
که این به تصویب قوه مجریه رسید هیشت دولت مدتها درآن بحث کردند بعدرفت در مجلسین 
سنا ومجلس شورا ومجلس سنا بتابراین یک عملی نبوذکه من میخواستم تحمیل بکنم 
ولی وقتی‌که اینکا ربه تصویب رسبدهیچ قدرتی درروی زمین نمیتوانست وا دا ربکند مرا 
که ازاین عدول بکنم این مهم است بسیار مهم است . یک نفربیایدبگویدکه همینطوری که 
نع پیا وی خاک مراد انت کته کون حیاط نی ییا .درغت کار این 
توقعات را درایران همه کس‌دارد وطبیعی هم میداند .برادرحاجی سید محمدیهبها نی 
آ مدگفت پا نصدسال است خانواده مادراین مملکت زندگی میکند باعزت واحترام , 
الان یک سفره ایست بهن شده است‌مادراین‌سفره سیم هستیم دیگرازاین واضح تر 
میشود ؟ گفتم آقا من خودم راهمیشه گول زدم آنجاگفتم اژدها الان هم‌میگویم من 
اینجا ما- موریت دارم که منافع مملکت ومردم ایران راحفظ بکنم . گفتم اصلا" 
مردم ایران نمیدانند ایتهاج کی هست . امامن بااین چیزها خودم رافریب میدهم . 


امکان ندا ردتاروزی که من اینجاهستم این استدلا ل راقبول ندارم . یک قانونی 


ابتهاج ( ۲۶ ) کت 


گذشته است من درحدودآن قانون اقدام میکنم یک قدم نه جلو نه عقب میروم . 
این کا رمشکلی بود .یک 01 ترکیه آمدبه‌ایران به ریا ست رئيس 
مجلس ترکها درچه‌سالی بود؟ نمیدانم ۰٠ا‏ ما یک اشخاص برجسته ای آمدند .اینها 

آ مدندبه ملا قات من گفتندکه شما چە‌کردیدکه‌موفق شدید؟ گفتم بسیارآسان شما هم 
اینکار را میتوانیدبکنید گفتم شمابایدبکنید . برای اینکه درصندوق بین المللی 
که وقتی‌که بودم یک يا ددا شتی داده بودم راجع به‌وضعیت خراب ترکیه که یک 

قسمت آن مربوط به‌ترکها است »قسمت عمده اش مربوط به بانک است وصندوق 

است دولت آ مریکا ودیگران که قرض بهش میدهند . که‌گفتم آنحانکنید اینکا ررا وقتی 
که میخوا هدبیا بدقرض بگیرد بگوید آقا آقاشما بیا شیدیک برنامه تهیه بکنید 
اینکه نمیشودکه هی کارخانه نساجی یکجا درست بکنند یکجا دیگرهم یک کا رخا ته 
شیاین تحت پیش هه گفتتد ما توا خیم ایتکا ررابکتيم ۰ گفقتم مخ کا وی 

که کردم میدا نیدلایحه تهیه کردم به‌تصویب هیکت دولت رساندم بعدمجلسین واین 
رآدارم از سکتم.: گفت اور یرزگ ترا تی :نکی کف جرا یدوا که 
گقت که یک عده ای میآیندپیش نخست وزیر میگویندکه یک گروه ده دوازده نفری 
میگویندما درحوزه انتخایی ما مایک دانه کارخانه تساجی میخواهیم ,یک کارخانه 
سیمان میخواهیم این نمیتواندبگویدنه اگربگویدنه این یک اقلیت مخا لفیسنی 
تشکیل داده است . گفتم بهمین دلایلی که من گفتم میتوا نیدا ینکاررا بکنیدو 
جلوی این رابگیرید . گفتم تهیه بکنید یک برنامه ای همینطورکه من تهیه 
کردم بدهیدبه همین وکلا بگوگیدتصویب بکنید . خوا هیددیدکه‌سرتصویب | ينها 

این اختلا ف بین خودشان پیش میآید هریک میخوا هددرحوزه انتخابی خودش 
این راخرج بکند آخرآنهای دیگرهم هستند آنها میگویندآقاما هم سهیم هستیم . 
وزراء راهم عینا " همینط,‌راست .محدودیکنیدبه‌توانائی بگوشبدبرای این 

مدت سال میخواهیم اینکاررابکنيم .گفت مشکل است .اینقدرهم پول بیشتر 
نداریم . قرض دیگرآن بارومیگویدمیتوانید یاروبگوید راهش‌چی است ؟ تهیه 
میکنم میگویدمن‌قانون میگذرانم عوایدرا میبرم بالا من قانون میریزم بشما اختیار 


ایتهاج ( ۲۶) ۱۴ 

میدهم که بروید فلا نقدرقرش بکنید فلا ن گرورا هم‌بدهید .گفتم یکنیداینکاررا میتوانید 
بکنید گفتند نه‌نمیشود . متقا عدنشدند درصورتیکه میتوانستنداینکاررابکنند. 
آن عدنان مندرس را بیخوه‌نمی‌کشتند اگراینکاررا کرده‌بود اما وقتی‌که دولت 
دستش با زاست با یک عده‌گردن کلفت یک مقداری سیمان داشتندکه‌اصلا" زیادی بزد 
که یو ۳ 
ج - درترکیه زیادی بون .گندم‌کا شتندکه پوسید من این ,ادرصندوق بودم مثال زدم 
محصول گندم را تشویق کردند هي پول دا دندبه کشاورزها نه راه داشتند نه 
انبا ردا شتندنه وسیله‌ما درات که این رابتوا نندبه مملکت برسانند وما دربکنند . 
آنوقت ایتالیا خریدا رگندم بود مثال زدم ازوضع پرازآشوب ترکیه وگفتم این 
گناه ترکها نیست یک قسمتش مربوط به شماها ست ,ترکها میا سندمیگویندما کمک 
میخوا هيم شما مید هیدصندوق میدهد با نک نمیدا ند با نک میدهدصندوق اطلا ع 
تدا رد دولت آ مریکا میدهدهیچکدام ا ینها اطلا ع ندارند دولتها ی دیشر میدهند . 
گفتم این را جمع‌بکنیددریکجا محض رضای خدا ووقتی که‌ترکها ميا سندبه آنها 
بگوفیدشنا با یدیک برنا مه‌بیا ورید بز تا مه‌را تمویب‌که کرد ند آنوقت تگلیف هرکس معلوم 
میشودچقدرش با نک بدهد چقدرش صندوق بدهد چقدرش را دولت آ مریکا بدهدچقدرش آن 
۰ (۰[1 بدهد International Develcpment Aid‏ که مقت ومجا نی است . 
س- وھا نی که‌سرکا رویا مت‌سازمان برنامه زابتهده داشت. آیا این وجودمجلن 
کمکی بوددرانجام کارهای تان یااینکه یک مزاحمی بود ؟ 
ج - بدون شک کمک بود ازاینجهت که من وقتی که یک چیزی راکه تصویب شده بودلا قل 
میتواأنستیم بگویم که به تصویب مجلس شورای ملی نمایندگان ملت رسده است 
درصورتیکه هیچکدام آنها نما ینده ملت نبودند . این راحالا بشما بگویم اينهم 
حالب است . بر میگردم به آن جلسه ایکه درمنل علا دا شتیم گفتم به این دلیل واین 
دئیل من نمیتوانم برای رفع این محضورتان هم آقایک دعوتی بکنیدازاین وکلا من 
من خودم میایم آقاهمه شان خوشحا ل شدند .دعوتی کردندمنزل آقای مصطفی تجدد من 


دفعه اولی هم بوددر عمرم که‌تجددراخیدم . تایستان بود بسبارگرم بود یک باع 


ابتهاج (۲۶ ) = ۱۵ مت 


بزرگی دا شت توی شهرکجا ی‌شهربودیا دم نیست . یک باغ خیلی‌بزرگی داشت . توی این 
باغ دوتأ چا درزده‌بود . چندفرا کسیون بودندکه. باهمدیگر | ئتلا ف داشتند من میگویم 

ا ینجورچیزها را چون اهمیت به آن میدادم هیچوقت وا ردنیستمکه فرا کسیون اسمش چی بود 
نمیدا نم درمجلس چندم بود اینها را هیچ بخا طرندازم. اما چندفرا کسیون بودندکه‌بیش 

از »ء نفرعضوبود ازدولت علابود عبداله‌انتظام بود علیا مینی .زیرچا دررفتیم‌ونشستیم 
مثل یک مجلسی بودشیرینی بود میوه بودتمام ا يها را که مرف گردندرفتندآ نجا تشستنه 
آقای چیزشروع کرداول سخنران آقاي وکیل خوزستان بود ولی وکیل مدافع بوددرتهران 
ای دادکا شکی اسمش‌یادم میآمد . این پاشد یک نطق غراثی کرد وکیل مجلس هم بود 
خوب هم حرف میزد یک چیزها ئی گنت خلامه‌اش اینکه آقای ابتهاج مردبسیا رشریفی است 
مردب‌یا رنا زنینی است امااعتنا به‌هیچکس ندا رد اسب خودش راسوار ومیتازد محیح است 
صحیح است واسه‌اش گفتتد عینا "مخل اینکه مجلس‌شورای ملی است .یعدا زا وآقای دولت آبا دی 
دولت آبادی مال اصفهان که یک وقتی شهردا ربود اوهم بازهم به‌نعل وبه میخ هم تمجید 
هم تعریف هم انتق؛د صحیح است صحیح است . سومی یکی دیگر این سه تاناطقین محبت 
کردندبعد من‌بلندشدم گفتم آقایان من گمان میکنم که خودتان بدا نیدیک آدمی هستم 

که به‌اندازه کافی اینقدرشعور دارم که‌بدانم که چه‌راهی به نفع من است وچه‌کاری 
بضررمن است گفتم هیچ آدم عاقلی پیدا میشودکه بگوید که همه راا زخودش برنجاند 
کارازاین آسان تردردنیا میشود کهآدم‌با پول دیگری دوست بخرد ؟ یک پولی است شما 
میگوفیددرا ختیا رمن گذا شتند من اگر حرفهای شمارا تقاضاهای شمارا قبول بگنم همه‌تان 
طرفدا رمن میشوید اینکاری که من کردم این !ست نتیجه اش همه میگونید آدم بسیار 
خوبي است اما آدمی است یک دنده آدمی است اعتنابه فلک نکرده است سواراسب هست میتازه 
وهیپکس راهم داخل آدم نمیداند . گفتم من کاری میخواهم بکنم که مرتکب اشتبا ها ت 
سایق نشریما ین یک چیزها ئی بودکه خیلی اثربخشید بعدهم انعکاس پیداکردکه چطور 
ببینید | بنجور چی این حرفها میزندگفتم درزمان قدرت رصاشاه چندکارشد که غلط بود 
یکی کارخانه قند شاهی بود که‌ب‌دندآنجا بعددیدندکه آنجا چغندر بعمل نمیا ید 


برچیدندیردند اراک ,یکی دیگرسدکرخه که این سدا لان هم‌هست یک Monument‏ است 


ایتها ج ( ۲۶ ) ۶ مت 


که‌برنا مه اقتما دی غلط یعنی چی ؟ وکا رغلط بعنی چی ؟ وقتی که‌سا ختندخوا ستند 
آب با ندا زندپشتش دیدندآبی راکه‌بیا ندا زندپشتش تما م این مزارعی که چندین 
هزارسال است کد وجوددا ردوزرا عت میشود خشک خو! هدشد . یکی دیگرذوب آهن‌گفتم 
ذوب آ هن راقرارد!دامضاء کردندتمام شده‌بودکه درکرج ساخته بشود خودسا زنده 
Krupp‏ بمن گفتندکه‌این درظرف نوسال ذغا لش وآ هنش تما م میشد . 
گفتم من نمیخوا هم ازاینکا ربا بکنم . 
س اینکا رچه جورشده بود چه جورتصمیم گرفته بودند ؟ چه‌هیشتی چه ٩.۰‏ 
ج - هما نطوریکه گفتم امان اله میرزاراشاه به‌اوگفتش ‏ رضاشاه داشت میرفت 
میدان اسب‌سواری آنوقت میگفتند صحرای ترکمن . ترکمن محرا گفت تا من 
میآیم این بایدا مضاء شده‌باشد این بدبخت هم نشست شب وروز یک چیزی راامتاء 
کرد بدون اینکه بداندکه چی چی راامضاء کرده است . گفتم من نمیخواهم از 
اینکا رها بکنم چون این راواردبودم ها ازتوواردبودم . گفتم که 
وت این بعنوان نمونه ای ازاوامرملوکانه است ؟ 
ج - این یک عنوانی است که درنتیجه اوامریسک شخص شده است هیچکس هم درآن 
مدا خله نداشته است وبعدعلنی غلط بوده است وخواستنداصلا ح بکنند . ذوب آهن 
که‌اصلا" راه نیافتاد » راه نیافتاددیگر هیچی برای اینکه خویبختانه که راه 
نی فتاه برای اینکه اگرراه‌افتاده بودوتمام شده بودمعدن ذغال سنگشان وآ هنش 
که دیگرچه افتضاحی ميیشد . گفتم‌من آمدم روزی هم که اینکارراقبول کردم گفتم 
به این شرط است که‌با یدبکذاریدمن کاررامطابق سلیقه رعقیده خودم بکنم عقیده 
من اینست که تمام معایب ایران روی اینستکه مطالعه کافی نمیشود اراده یک 
شخس بایک عده اشفا ی کهاحیانا " ممکن است ذینقع باشد اجسرامیشود .من آمدم برای 
اولین باردرایران میخواهم اینکاررایکنم برخوردمیکنم به این اشکال ومیدانم 
این اشکال ست اگریک آدم عاقلی بودم به معنی رایج ایران من همه شما راراضی 
میکردم هیچ اشکالی ندارد . یک چیزی برای هرکدام شما دریک جائی میکردم .اما 


ابتهاج ( ۲۶ ) ۱۷ 


رایگذارم که بعدازمنهم همان راه رابروند ننهاراه نجات ایران این‌است 
ن 5و اطلب شیستم. 1 يقرا قاض دزتهزان پیدا میشوتت: ,و 

س فرمودید که این است‌یعنین این هست چی بود ؟ 

ج - هان ؟ 

س فرمودیدکه تنها راه نجات ایران این‌است ۰..؟ 

ج همین . همین که برنامه تهیه بشود مطالعه بشود توسط متخصصین نظردا ده 
بشود معلوم میشودکه ماکاری که‌میخواهیم بکنیم اینکاری است که مفیداست 

این موزون هست باسایرکارها واجب ترا زاین کاردیگری نیست درایران که ما 
این راجزو مقدم ترین کارها گذاشتيم این ازطرف یک عده ای مطالسعه بشود 
وقتی که اطمینان پیداکردندآنوقت این بشکل برنامه‌بیا یدتصویب بشود . 

ن یس نبا کے :را کی یمه که ایکا رمفیدامت: ایتکا راو توت ما لاهنت ؟ 

ج - هیئت دولت. ومجلس .و آنوقت من یک هیشت ۶۰ نفررادعوت کردم که یکی از 
آنها افیا بود . من وقتی آمدم پرسیدم ازهرکس ازبرادرم آزدیگران اینها مهندس خوب 
کی ست ؟ پزشک خوب‌ کی هنت ؟ نمیدانم کارهای دیگر دررشته های مختلف » ۶۰ 
نقررادعوت کردم که‌برنامه هفت‌ساله را زیرنگرآنها تهیه بشود تما م‌دستگاههای 
سازمان برنامه تهیه میکردند میرفت پیش این هیئت هعنفری ؛ ينها چندین ماه 

آنجا کا رکردند درجلسات عملیاتشان خودم شرکت داشتم . پیداکردن »۶ نفرکار 
آسانی نبود امامن آوردم ازهرجائی که بمن گفتندکه این اشخاص تمحیل کرده 
دراین رشته هستند فلا ن اینها دعوت کردم که توی آینها میگویم یکیش اصفیا بود 
که همینجورمیدیدم که این آدم واردا ست درپزشکی بود یک اشخاصی دعوت کرده بودم 
الان اسامی آنها راندارم اما پرسیدم تحقیق کردم ؟وردم یک هیشتی که بنظر من 
میرسید جا مع است دررشته های‌مختلفی که‌بحث میسود اینها واردهستند .تمام آن 
چیزها ئی راکه همکاران من درقسمت ها ی مختلف تهیه میکردندمیبردم آنجا آینها 


تصویب میکردند . تمام اینکارراآنوقت خلا م» شددرآن برنامه دوم .ما فا قدهمه‌چیز 


ابتهاج ( ۲۶ ) ك 


بودیم یک نفردرسازمان یک نفرا کونومیست نبود یک دانه نبود . من یکی از 

مشکلات من این بودکه تشکیل بدهم دفتراقتصا دی ودفترفنی»دفتراقتصادی راوقتی که 

خواستم تشکیل بدهم به این اشکال برخوردم چه جوربه اینها حقوق کا فی‌بدهم یک 

سال ونیم طول کشیدکه‌تا من توانستم آن پولها رااز فورد فاندیشن بگیرم 

مشثلا" یک عده ای ممکس است که پیدا میشدندکه فورد فاندیشن آنجانشسته بود 

تا من تقاضا میکردم داد این 12000672 بودنمیدانم چی که بوداسمش یک همچین 

چیزی بود فرستاد این چندین بارآمد اولا" وارداین فلسفه شدندکه بچه مناسبت 
Planning‏ درایران لازم است ملاحظه میفرما شید ثانیا " چه جوری‌میخوا هید 

این رااجرابکنید ؟ هزارویک سئوال ازمن میکردند بیخودکه‌نبود بعدکه این آدم 

متقا عدشد و گزارش داد گفتندشما با یدخودتان بيا کیددرنیویورک بااینها محبت بکنید . 

رفتم درنیویورک با آنها محبت کردم دردووحله درحدودیک میلیون وپا نصدمزا ردلارا ز 

اینها گرفتم که یک . 

س درجلسه منزل آقای تجدد میفر مودیدکه بنده ...؟ 

ج - حب آخرميرويم این چیزهای میگوئیم برای اینکه اینها همه با همدیگرارتباط 

دا رد چون سئوال کردیدچه‌جوری شد ؟ این ابوالحسن ابتهاج نیودکه بتشیندتوی خانه اش 

این برنامه راینویسد وبعدروی آن تعصب ششان بدهد. تمام دستگاهها راتمام اشخاصی 

که در مملکت بودند وهنوزمن دفتراقتصا دی را ودفترفنی بطرزکا مل نداشتم برای اینکه 

همین بودکه من ایستادگی میکردم آقامن دارم یک تشکیلا تی میدهم . من روزی که 

آمدم به‌سا زمان برنامه بااین نیت بود که‌این رفتم آن مطالعاتې که کردم به این 

نتیجه رسیدم من دوستگاه لازم دارم ءبک دستگاه اقتمادی یک دستگاه فنی .دستگا ه 

فنی یکی! زبهترین دستگا هها ی فنی راداشتم که در :361 کردن اینها شخص جین بلا ک 

دخالت داشت . یکی ازاشخامی‌که‌استخدام کردیم یک فرانسوی بودکه تمام کارها شی را 

که فرانسویها درمراکش کرد ه بودنداین 0 George‏ کرده بود .تما م 

چیزها تمام راهها هم‌ردیف وزیرفواند عامه بوده Ministre des travauz publİiqu®eS‏ 


میگفتند منتها ش آنجا وزیرادمش رانمیگذ! شتند درزمانی که فرانو بها کولونی شان بود 


ابتهاج (۶؟ ) - ۱۹ - 

یک عنوان دیگری داشت . اماکا روزیرفوائدعامه رامیگرد . 101۴ Pub1i٥‏ 

را میکرد .یکی دیگردا شتندوزیرا قتصا دبلژیک بود دوسمال وکسی بودکه 
Electrification‏ بلژیک رااومعمول داشت اواجراکرد . این قبول 

نمیکرد این بیایدبرودزیردست یک ایرانی درسازمان برنامه ایران . وقتی به 

اا ل تیف ود بلا ک فقس * با تھا محبت میگری رابت کرو ۴۶ یی ستاو 

حرف توحرف میزنم اماناچارم اینها را توضیح بدهم برای اینکه والا معقول بنظر 

نمیرسد یک ایرانی کها ین چیزها را میشنود میگویدآ خرچطوراین حرفها را میزند ؟ 

ایران سک کی بود ؟ آخرابتهاج کی بودکه همین چیزی میکردند؟ بلا ک شده بود 

مبلغ من .بلاک میرفت سرتاسردنیا 0۳82۳02221101 ۳127 رامیگفت .بروید 

ببینیدکه یک 01 0۳69:1221 Plan‏ هست درا يرا ن ببینیدچه جور 

کارمیکند شما سعی بکنیدآنجوربکنید . درسوئد این را گفت درمصرا ینطورگفت که‌آن 

کویتی که پهلوی من نشسته بودسرمیزشام گفت من شمارا میشناسم مستربلا ک دمصرفلان سال 

ازشما چنین چنان میگفت . فضل اله نبیل سفیربود گفت من سرمیزشام مجیورشدم 

پاشم وا زا وتشکربکنم که افتخا رمیکنم که دریک همچین محفلی دراستکلهم ازیک 

هموطن من اینطورتعریف میکند . مشغول این تاء سیسات بودم من چد جوری میتوانستم 

آخربرنامه بدهم وشروع بکنم یکار ؟ چه جوری میتوانستم شروع بکنم بکاربدون 

اینکه معلوم بشود اینکاری که میخواهم بکنم جزو برنامه هست یانیست ؟ اما 

فهماندن این بمردم کارآسانی نبود به اینجهت گفتم د! وطلب میشوم . 

س- که درآن جلسه درمنزل تجددشرکت بکنید 

ج - گفتم . گفتم درتهران من بشماقول میدهم یک عده زیا دی هستندکه دواطلب میشوند 

که‌ریا ست برنا مه‌راقبول بکنند مجانی حقوق هم نمیگیرند تمام شماراهم راضی مرکتند 

برویدبیا ورید .مگرمن تقاضا کردم که‌من رکیس‌سازمان برنامه بشوم ؟ آمدندیمن 

گفتند من یک شرایطی کردم قبول کردند این‌شرایط این هست که من زیرفشارقرارنمیکیرم 

اکرخیال میکنیدبااین تهدیدات من ازمیدان درمیروم این رااشتاة کردید غير ممکن است 


تامن ندانم که چی میخواهم بکنم وچرا میخواهم اینکاررابکنم سخواهم کرد .خیلی در 


ابتهاج (۲۶ ) - و۲ 


این زمینه صحبت کردم خیلی مفصل . آ قااحسنت محسنت شروع شد .تمام آن احسنت ها 
برای من شروع شد .یواشکی ديدم یک چندنفرپا شدندرفتند آنهاثی که مخالف بودند 
یواشکی رفتند . دیگرتا ریک هم شده بود . آنچنان اثرکردکه‌علاعلی | میتی وا نتظا م 
آ"مدندتبریک . شاه شنید گفت شما چه‌کردید ؟ گفتم هیچ یک مطالبی راگفتم » گفتم 
ومن میدانستم که اثرخوا هدداشت برای اینکه عقایدی است مسعتقدات من است . 

من یک چیزها ئی راکه میگویم اگراثردارد برای اینکه به آن عقیده دارم وهرستوالی هم 
که بسکنندجواب میدهم من کسی راگول نمیخوا هم بزنم که درآن گیریکنم عقیده دارم 
عقیده هم داشتم آنروز اگرنمیخواهند مرا بردارند .بردا شتن من که کاری ندا شت 

که با یک تصویب نا مه‌بر میدا شتند 

س چرا نمیشدکه آن آقای علا برودمجلس بگویدکه این برنامه بعرض میا رک ملوکا نه 
رسیده وامرفرمودندتصویب کنید مثل دوره های بعد؟ 

ج - این يكي خیلی اثرش بیشتربود خودشاه بمن گفت باتحیر اثرفوق العاده ای بخشید. 
یهرحا ل سا واک بها وگزا رش میداد جاسوس ها یش در مجلس بها وگزا رش میدا دند وزا ریش به 
او . مطلع ترین شخص‌ایران بود .این یک چیزها ئی یمن میگفت راجع به روابط 
زن وشوهر که من تعجب میکردم . 

س ۲ خرچون بعدا "ایشان تصمیم گرفت که مجلس نقش دیگری داشته باشد میخواهم‌ببینم 
این ازکدام دوره شروع شده بود. 

ج-ب ازاین خوشش نیامد که یک آدمی یک شهرتی پیداکند شهرت جهانی هم دنیا هم داخل 
احترام بکنند نمیدانم بگویندچه آدم لایقی است جهھ آدم قلدری است‌ این ازاین 
چیزها بلا آخره ازاین خوشش نیا مد. خب این تواء م شدباچیزهای خارجی» خا رجی ها هم 
گفتندکه این چرا درا مورنظا می دخا لت مبکند ؟ مزاحم شان شده‌بودم دیگر .هرسال 
من چیز میکردم که Radford‏ وقتی که این حرف رازدمشت زدم روی 
میز که این آخریک کا ری بکنید شما محض رضای خدا شما میگوشیدکه لازم نیست رئیس 


. شمابه شاه‌میگویدکه این کافی نیست این بودجد‎ M11 tary Mission 


ایتهاج ( ۲۶ ) - ۲۱ - 


ازقول شاه گفتم . خب این‌بدیهی است خوششان نمیآید وبارئیس اصل چهار آن رفتار 
راکردم خوششان میا یدمگر ؟ اینها ترجیسح میسد‌هند عصسسر وزید اسم نمیخواهم 
ببرم که تایه آنها یک چیزی میگفتند چشم بله‌قربان میرفتند انجام دادند چه شاه 
چه! نگلیس چه آمریکا چه مجلس . 

س - آن مخا لفت شاه با نقش محدود مجلس به آن ترتیبی که شما تفسیرفرمودیدچه بون ؟ 
چی شدکه مجلس را محدودترش کردند ؟ 

ج - يواش يواش تملق به‌اوگفتند واینهم خارجی ها هم بیشترتشویقش کردند .هرچه 

که گفت خا رجی‌ها قبول کردند پیش خودش فکرکرد واقعا " فکر کرد ژنی است 
واقعا " خیال میکردها زنسی است‌خیال میکردکه این یک شخصتی پیدا 
کرده است دردنیا که هرچه بخوا هددرایران بکند میتواندبکند وبنایراین این 
فکرکردحالا که اینطورهست ضمنا " خارجی هاهم نا راض هستند مدمیلیون دلارهم 

میخوا هندبدهند ابتهاج راچرابرنداریم ؟ وبعدچرا یک تک وتوک اشخاصی پیدایشوند در 
مجلس که‌قضولی بکنندتما مثان بایداشخامی باشندکه من انتخاب میکنم من میگویم 
که کی یک درآنجا با شد این اشخای‌هم که انتخاب میکنم به این دلیل است‌که مطیع 
خوا هندیودفضولی نخواهندکرد اظها رعقیده نخواهندکرد . درست برخلا ف‌آن چیزی که 
میبا یست بکند .اشخای درست امین وطن پرست .که میشناختم این مردم را . 
اینها راییاورد وتشویق شان بکندیگوید . 

س - که چه کارکنه ؟ 

ج - مطا لب تان رایگوکید . 

س - درمجلس ؟ 

ج - درمجلس . من بها وگفتم یک روزی باکما ل فقولی این جسا رت است این املا"عیب 
است .گفتم| علیحضرت سعی بفرماشید ۱۵ تاابتهاج دورخودتان جمع بکنید .اینها 

میخوا هند:حست وزیریشوند نه دزدند نه تحت نفوذ خا رجی میروند .مطالب‌شان راگوش 
بکنید آنوقت تصیم‌بگیرید , 

س - چه گفتش ؟ 


ابتهاج (۲۶ ) - ۲۲ - 


ج - هیچ سکوت کرد .هیچی . هروقتی که یک چیزی را که‌نمیتوانست ردبکند ونمیخواست 
خلا فش را بگوید سکوت میکرد نگاه میکرد درست توی چشم من نگاه‌میکرد . من چی 
بگویم بیش !زاین بگویم ؟ بهرحال این جلسه با نها یت دوستی ومحبت وگرمی تما م 
شد تمام طرفدارمن شدند عجیب بودها اثرعجیبی بخشید . صفاری » صفاری خودمان 
شوهرخوا هرمن بودآنجا گفت آقا 

س - چی هست اسم اول شان ؟ 

ج - محمدعلی صفاری . گفت آقا من اول طوری دست پاچه شده بودم وقتی این نطق ها ی 
تشین راکردند .گفت بعدلذت بردم حظ کردم .حظ کردم . اصلا" همه این علا بکلی 
شادشد دید که راحت شد آسوده شد برای اینکه هی بمن میگفت قا دولت ما دا ردسقوط 
میکند اینها هی میاآًیندیما این حرفها را ميزنند من یک حقایقی به آنها گفتم . 
دایعا لے قفا توافت ونی کا لی تنل ری امك هه رس وا ا 
ج - نه دیگر آین درجلسه رسمی منعکس نمیشد این شکایتی بودکه وکلا میرفتند 
پیش نخست وزیرمیکردند پیش وزراء میکردند که آخرآقا ما موکلین مااین چیزرا 
میخواهند . موکلین بدبخت چنین چیزی نمیخواستند خودشان میخواستندیک کا رها ئی 
بشود . یکی ازآناشخاصی که ازمن رنجید آقای عرب شیباضی ۰ عرب شیبانی با هم 
سواری میکردیم وقتی که من دربانک رهنی بودم . عرب شیبانی ,آقاخان بختیا رو 
پسرکوچک قوام الملک شیرازی رضاقوام دوست بودیم یک خیلی اسب شناس خوبی 
بودواسب سوارخوبی بود ومن خیلی ازاواستفاده میکردم . این وکیل شد . آوردمش 
دربانک رئيس کا رپردازی اش کردم . 

س باتک ؟ 

ج ‏ بانک ملی . رئيس کارپردا زیش کرد م که کارغیرفنی است . 

س - عرب شیبانی ؟ 

ج - عرب شیبانی . آمدوکیل مجلس‌شد . آ مدیک روزی پیش من تقاضا که من درحوزه 
انتخا بی من که‌فا رس‌بود ایل عرب . فلان چیز , فلا ن‌چیز , فلا ن چبز رامیخواهم 


بها وعینا " مثل سایرین گفتم آخرمیخواهم جی است ؟ من بایدتهیه بکنم یک چیزی 


ابتهاج ( ۲۶ ) = ۱۲۳ - 


برای تمام مملکت . آنچه که تعلق میگیرددرآن رشته اگربه آنجا های شما رسید 
اجرا میشود .والا من | ینجوری نمیتوانم . رفت قهرکرد قهر که رفت ماه‌ها دیگرا ملا" 
قهر قهری ایرانی میدانیدکه چه جوری است‌سلام علیک نمیکنند .گفتم به جهنم 
قهربکند به دوستا نش‌گفتم که اینهاچی چی میگوید ؟ این خیال میکندکه چی ؟ 
این خیال میکند منزل مگراین چیز بابای من است که میخواهدازمن که به او 
به بخشم . این‌عواقب داشت طرزکارکردن این بود نه‌فقط یک هیئت جامعه ای مشل 
مجلس برعلیه آدم قیام میکرد دوستان آدم ازآدم میرنجیدند آدم میبایست این 
قدرت راداشته باشد که بگوید نه. من اینکه گفتم همیشه درایران گفتم من 
کسی راسراغ ندارم درایران که این جراءت راداشته باشدیه مقامات مقتدرو 
بانقوذ بگوید نه . اینکاررامن میکردم برای چه ؟ برای اینکه آماده بودم 
هرآن سرا بیرون بکنند بیرون یکنند . ایکا رشدبه این ترتیب مجلس هم متقا عد 
شد .اینها | کثریت بودندچون اینیا ر؛ خودشان راانتخاب کرده بودندچندتافراکسیون 
بودند ائتلا ف چندتا فرا کسیون بود‌ند . بعدآنجا خب علاخوشوقت تد ظا هرا " على | مینی 
! ما نمیدانستم علی امینی بدجنی است قطرتا " آدم بدجنسی بودالان یقین دارم 
حسا دتش میشدا زاینکه من !بن تواناشی رادارم که درمقابل یک عده ازمخا لفینم 
اینطورا زخودم دفاع بکنم روی بای خودم بایستم وهمه رامتقاعدیکنم . آن علی 


چیز باکمال حسن نیت بود انتظام . 


۳ 
روایت‌کننده : آقای ابوالحسن ابتهاج 
تا ریخ : ۱۳ آگوست ۱۹۸۲ 
محل : شهرکان - فرانسه 
مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشما ره :¢ ۲۷ 


س مثل, اينکه اظها رعلا قه‌فرمودید که اول جلسه امروزخاطراتی راجع به داور 
که فرا موش شده بودمطرح میفرمائید ؟ 

ج - بله یک موردرامن فرا موش‌کرده بودم به آن اشاره بکنم واین مربوط است 

به جوانمردی وشها مت داور که درکمترایرانی پیدامیشود . من وقتی که واردکار 

دولت شدم‌یعنی وقتی که آمدم به‌بانک ملی که يک سال واندی بعدا زاین بودکه با 

دا ورکا رمیکردم وداورخودکشی کرده بود آنوقتی که من آتدم به بانک ملي . اطلاع 
پیداکردم که درچندسال قبل امیرخسروی باکمال حسن نیت بخیالی که نه شا یدهم 

بها وگفته بودندکه چون ارز ترقی‌میکرد دائم ترقی میکرد ریال تنزل میکرد وخیلی 

هم طبیعی بودیرای آینکه دولت بیش | زدرآ مدش خرج میکرد وهمیشه تنّاضا بیشتراز 

عرضه بود . این یک قکر بکری بنظرش رسیده بوداین بودکه ارزبفروشد که گفتند 

بقول خودش گفته بودهرقدرمیخوا هیدمیفروشم وقتی که پائین آمد اینها را پس میخرم 
وتنها ارزی که داشت بفروشد ارزاندوخته ها ی مخصوص رضا شاه بودکه ازپول نفت‌کنار 
میگذاشت برای خریداسلحه وهرچیزها ئی که خودش تشخیص بدهد ابن یک چیزی بودکه 

بی نها بت به آن علا قه داشت . 

دود این تن ات که اسلا ال فور ت ار زرا متیر دن هلوت رخا غا وااو فت که :۳ 

ج - هرروزجمعه آامیرخسروی میرفت این رامیبرد به عرض میرساند تمام وضع بانکی 
مملکت را همینطورتمام وزرا . بمن تکلیف کردندکه من وزیرچی‌چی بشوم گفتم نمیشوم 
من ممکن نیست بروم یک روزمعینی این چیزها رابه رضاشاه گزارش بدهم که آنوقت 

ازا ودستوربگیرم آخراین محیح نیست این واردنیست . اینکاررا مرتب آنوقت روزهاي شنبه 


برایم میا مدتعریف میکرد امیرخسروی که دیروزچه جور بود . بمن میگفتش که چشمها یش 


ابتهاج ( ۲۷ ) ی 


مثل چشمهای بیرميماند . 

سچشم رضاشاه ؟ 

ج - رضاشاه . میگفتش‌که آن سراطاق میایستدوقتی که بمن نگاه میکند من 
میلرزم .این راجم که نخست وزیربود برام تعریف کرد ویک عده ای بودیم تعریف 
کردکه هروقت که ازشرفیابی برمیگردم میروم میخوابم ویک مقداری جوش شیرین 

میخورم . برای اینکه‌خیس عرق میشوم این هردوتااین مطلب رایمن گفتند . یک 

روزی اطلا عپیدا کردم که‌این درموقعی که رکیس با نک بوده ششصدهزا رلیره از 

این اندوخته‌ای که این درحدودیک میلیون بود فروخته به‌این ترتیب بااطیمنان 
اینکه میفروشم میآیدپائین وبا زپس میخرم . 

س - بدون اجازه ؟ 

ج - بدون اینکه‌یه هیچکس بگوید . هیچکس هم درآنجا نبودکه به اوبگویدکه آخر 

آقا این کاراحمقانه است بچه‌گانه است . بیشتراین ارزراهم لاوی وکتانه خریدند 
که‌لاوی نما ینده جترال موتورز بود . کتانه نماینده کرایسلر بود. این ارزها را 
فروخت تما م شد به‌انتظا راینکه اینها میا یندمیفروشند بهمین انتظا رما ند «هیچکس 
احمق نبودکه‌بیا یدبفروشد آنها این را یک فرصت مغتنم شمردندکه یک ليره رابقیمت 
بسیا را رزان خریدند. این قفیه یک قضیه بغرنحی شد برای اینکه رضاشاه اگراطلا ع 
پیدا میکردکه این برداشته اندوخته رااینکارراکرده !ست بسدون تردیدتیربا رانش 
میکره . 

س - دستگاه اطلا عاتی نبودآنموقع که خیرپیدا کند جاسوس که دردستگاه با شد؟ 

ج - اینجور به این معني ساواک اینها مطلقا نبودنخیر . یک دانه .. 

س چون این عمل خیلی بزرگ ومهمی بوده است . 

ج - بسیار ه خب البته چندنفرنمیدانم دربانک ملی ازاین اطلا ع داشتند . من درخارج 
نشیده بودم أبن را . به‌داور گویا میرودمیگویدقفیه را .روی شهامت داور مردانگی اش 
مینشینندکه چه‌بکنند چه نکنند که شاه نفهمد تصمیم میگیرند یک مقداری نقره بفرستند 


لسدن یفروشند وارزآن رابجای این بگذا رند .همین کارراهم کردند ۰ ما دربانک هم 


ایتهاج ز ۲۷ ) ۲۳۹ 


کسی کمترکسی شنید . من ازاین عده معدودی که این را میدانستنداین راشنیدم 

که این نشان میدهدیبی باکی | میرخسروی را وبی اطلاعیش . مردبسیارباحسن نیتی 
بود . بااودوست بودم .اماازاین کارها میکرد آنوقت کسی هم نبودکه به او 

جراء ت بکندیگوید .اوهم‌یرای خودش یک رضاشاه کوچکی بودتوی بانک ازاومیترسیدند 
حضرت اجل حفرت اجل بهاومیگفتند این عنوا نش هم حضرت اجل بود. اما خوش قلبی 
داور .حالا برمیگرديم به فرمودیدکه ؟ 

س - قبل ازاینکه به داور . راجع به دکتراقبال نمیه‌انم این سئوال راکردم 
يانه ؟ ولی برای اینکه مطمئن باشم که این درخاطرات تان با شدچه‌جورنخست وزیری 
بود ؟ طرزاداره ۶ وزراء وکا رهای حکومتینش چطوربوه ؟ 

ج - والله‌خیلی رفتار وعادتش این بودکه به آدم خیلی وقتی خصوصت میکردآدم را 
بقل میکرد تمام این وزنش را میانداخت روی گردن آدم میبوسید و نمیدانم جون 
جونی این طرزایرانی » تحبیب ایرانی وعا دتش هم یودکه همیشه دوست پیدا کند 
طرفدا ردا شته باشد . من هیچوقت نشنیدم که باکسی خشونت کرذه‌با شد باکسی تندی 
کرده‌با شد هیچوقت نشنیدم . هیئت دولتش هم نسرفتم هیچوقت نرفتم درهیئت 
دولخش نه که بتوانم بیینم که چه جورهیشت دولتش‌رااداره میکنه .ولی این 
اما آدم درستی سود بهیچوجه‌من الوجوه سو* استفاده نمیکرد .براذرها یش اشخاص 
کلا هبردا ریودند مخصوصا " آن‌خسرو کوچک تر ه» خسروبوددیگر ؟ خسرواقبال آن کار 
طوری میکردکه من وقتی سازمان برنامه بودم یک عده ازژاپن آوردم ۳86۲1868 Southern‏ 
اسم این موء سسه بودکها ین‌موء سسه آمریکاشی 6 George‏ که برای من 
کارمیکردندآنهااین رایرای من پیداکردند. مااین راآوردیم ودوسال هم خیلی 
خیلی خوب کارکردند 72۷7161راآور ,برای اولین با ردرخیلج فارس تا آنجاشی 
که من اطلاع دارم با 1127167 ماهیگیری میشد . خودم هم رفتم دریک سفری هم 
دیدم که چقدر راحت چقدر منظم این صیدمیشود بجای اینکه بروند بخواهندسا عتها 
چیزبکنند که یک ما هی‌بگیرند این یک تور را میا نداختند توررا پر میشد میکشیدند 


تویش یک مقدا رزیا دی کوسه بودکه این کوسه ضاراسعی میکردندبکشندوبزحمت آینها 


ابتهاج ( ۲۷ ) کب 


میمردند برای اينه اینقدر چماق توی کله شان میزدندواینها خیلی‌جا ن سخت 
بودند . واین سال سوم نیا مد من هرچی پرسیدم گفتند معلوم نیست .گفنم معلوم 
نیست چی است ؟ به آنهایا تلگراف کردم یانوشتم که چرانمیاً کید .اینها دلیل 
ندا شت که ازمانارافی باشند ومنهمازآنها کمال رضایت را داشتم‌من میخواستم 
این را توسعه بدهم .نامه ای نوشتند که ماحاضرنیستیم بیائیم رقایت بکنیم 
باتک نو سے اق که قعل به اة است.: فیلات راما اف هرن خوسط تفا 
بهلوی یک دخالت ها ئی شروع کرد که همین ملکی هم که اینجااست اينهم یک 
صدی میکرد ونمیدانم یک زدوبندی هم داشت بادولتی‌ها . 

س - کدام ملکی آقا ؟ 

ج - این دکترملکی وزیرکابینه زاهدی » وزیرکار , که‌الان مقیم است درنیس 
سالها ست مقیم است . من این نامه رابردم پیش‌شاه به اونشان دادم گفتم 
ملاحظه میفرما شید این است یکی ازعواقب این مداخلا ت بنیا دپهلوی درامور 
تجاوت است‌اینعرتها "نوفده است که من تمیایم یرای ای که تمیخوا هم رایت 
بکنم با یک چیزی که‌مربوط به درباراست . هیچ عکس العملی نشان نداد .مثلا" 
یکی وشن انوا ر یت که نک چیرها ی را که نها وان میدا دم کهآ کرد 

س - به شاه ؟ 

ج - به شاه که عکس العمل نشان بدهد هیچ عکس العملی نشان نداد .وراجع به 
اقبا ل محبت بودکه آنروزکه‌گفتم که دریک فاصله‌کوتاهی من ازاظها رات شاه استنباط 
کردم که خیال دارداورابردارد برای اینکه خیلی‌تعجب. . خیال میکنم خودم 
اینطورقضا وت میکنم .خیلیتعجب کردکه‌یک کسی راکه آورده است بعنوانی که نوکر 
محض است این چطوربخودش اجا زه میدهدکه فضولی بکند .که به‌یک مخبرانگلیسی من 
من کرده‌بود . 

ی - ولی غیلی‌ها آن نطق دکتراقبال درمجلس خاطرشان هست که مخل اینکه استیفا حش 
کرده بودند چی بوده که‌گفته من غلام | علیحضرت هستم وکلماتي بکا ربرده‌بود ... 
ج - نه مئل اینکه گفته بودندکه وقت‌تعیین کند برآی بحث استیضاح » مطرح 


ایتهاجچ ( ۲۷ ) - ۵ - 


کردن استیضام گفته بوده من بایداجازه بگیرم . اینطورهم بود هرگس که میا مد 
یک چیزی میخواست که این نمیتوانست بکند درمحظور گیرمیکرد عکس شاه همیشه پشت 
سرا وبود میگویندا شا ره میکرد که ایشانند من فقط آلتی هستم برایاجرای آوا مرفاان 
وشاه هم که این چیزها را ميشنید خوشش ميا مد. 

س - وقتی‌که صحبت میشود که ازکی بودکه واقعا " قدرت دولت وکابینه ازدستشان 
دررفت بعضی ها هستند که میگویندکه | زدوره حکومت دکتراقبال . 

ج اكه قبلاواقبان علاا بود خت‌املا لته ا بسطورتبوه: شاه منگویم بدا غه 
میکرد مثلا"تلگراف میکردا زواشنگتن به علا که به ابتهاج بگوشید چراقراردا د 
رامولم راامضاء نکرده است ؟ اینکارهارامیکرد .امااینجور غلام بنده این 

راست است .این را دردوره اقبال بکلی این تحکیم شد دیگراصل مسلم شد این 

درا ش‌تردیدنیست برای اینکه یک مدتی هم نخست وزیربود نمیدانم چندسال 

نخست وزیربود ؟ سه سال ؟ 

EE 

ج - سه سال و خرده‌ای 

س - اسم مرحوم علا رابردید اینجورکه ازسوایق معلوم است مرحوم علا یکی ازکسانی 
بودکه: رای فخا لى دا وة تن مل وا فن هلوق : 

ج بىله یله .علا بودوسه نفرمثل‌اینکه بودند .علا بودتقی‌زاده مثل اینکه بود 
س مصدق » مدرس . 

ج - مصدق ومدرس یله مدرس . علا عرض کنم اماازروی‌عقیده نه اینکه طرفدارقاجا ریه 
باشد بهیچوجه عقیده اش این بودکه این طرز تغیرسلسله محیح نیست ازلحاظ 
امولی . وبا نها یت رشادت گفت معذالک رضاشاه آوردش یعنی سفیرش‌که کرددر 
واشنگتن ولندن ورگیس ادا ره تجا رتش هم کرد وازا وهم حرف گوش میگرد .میگوینه 
رضا شاه خیلی بدش ميا مد که کسی پوشت بگذاره این علا همیشه عادت داشت پوشت 
نه‌برای قشنگی ازلحاظ عملی بودن این دستمال راهمینجور فرومیکرد میرفت آنجا 

نه اینکه بیادبه قشنگ آنجا مثل این ژیگولوها درست بکند .واینهم همیشه بود 


ایتهاچ ( ۲۷ ) او 


که میرفت درهیثت وزیران . میگویندکه بعضی وقتهانگاه میکرد به‌این پوشتش رضا شاه 
اما هیچي‌به| ونگفت . 

س - منظور من ازاین سئوال این بودکه چطورکه یک علائی که زندگی سیا سیش را 
اینجوری شروع کرد وقتی که نخست وزیربود ووزیردربار اینقدرمیدان میدا دیه 

| مطلاح به تزلزل حکومت مشروطه ؟ 

ج این معتقدبودبه شاه » دوست داشت شاه را .من یک وقتی به زن‌اوگفتم که 

من خیال میکنم که علاایی شاه رابیشترازیچه هایش دوست دارد گفت بله همینطور 

هم هست »گفت همینطورهم‌هست . اوخیلی‌ناراضی بود میگفت ا صلا" هیچی هیسچوقت ما 
اورانمی بینیم بما هیچ نمیرسد همه اش وقتش صرف اینکه چه کاربکند. این صد 

درصدمن این را میتوانم تاء بیدبکنم که بحدی علا قه داشت به شاه .مثلا" علا و 

این تایک حدی هم شایدبه ساعداطلا ق میشود اینها تصمیم میگرفتند بروندیک چیزی 
بگویندبه شاه بیرون میا مدند نظر شاه راتاء بیدکردند این تعجب نکنید برای اینکه 
راجع به‌هیتلر من کتاب چیزراخواندم يكي ازبهترین کتابهااست Albert Speer‏ 
واین آرشیتکتش بود یعنی اول معاون معمارباشی بود نایب معماریاشی اوبود 

ی که فلم هم اوا ۳ وی دونت کردتدخوی ] مویکا تفا ون میا ناه پر انان همین گتاب 
ج - ده من خیلی‌میل دارم این راببینم . بعدترقی کرد خیلی ترقی کرد وزیرمهما تش 
کرد روزهای آخروبسیا رهم خوب کارکرد درآنجا . این‌میگویدکه 

ودیگرکس دیگری که بفیراز کایتسر اما کي اسم‌میبرد ویکی 
دونفررا میگوید کمان میکنم که 

سد ( ؟ ) 

چ - ( ؟ ) نود نه بایک اشخامی محبت میکندکه آخراین وضع محیح نیست 
بیا شیدبگوشید حقیقت را تصمیم میگیرندکه دراین جلسه بگویند جلسه تشکیل 

میشد شروع میشد وحا لااین چیزهم آنجاحضورداره Speer‏ واوهم انتظار 
دا ردصحبت بکند یک کلب محبت نمیکردند یک کلمه صحبت نمیکردند یک چیزها ئی که بحث 


میشد تاء بید میکردند بعد میا مدندبیرون اپن معبپرسید آخرچرا؟ ,جرا ت نمیکردند 


ابتهاج ( ۲۷ ) - ۷ 


5 نداشتند . علا نها ینکه میترسید اماتفوق داشت تسلط داشت شاه به علا. 
س - چطوررفتا رمیکرد این واقحا " یک خصومیتش مقا م بودیا خموصیت فردشا ه بود؟ 
این تسلط ؟ 
ج - شاید فرط دوستیش وا عتقا دش بهش . آ خرخیلی‌خودش را مظلوم میکرد شاه . 
شاه طوری خودش راشرمان میکردکه من همیشه میگفتم شرمان تراز!ین بشر 
من ندیدم آدم این روزنامه نگارهای خا رجی ها که میا مدندمحبت میکردند 
بعد میرفتند همش شیفته میشدند چقدرآدم‌موء دبی است چقدرآدم جذابيی است .یکی 
ازاینها دیوید لیلینتال . لیلینتالی که‌منآوردم خب مانددیگرتا روزها ی آخر 
هم ماند .هردفعه هم که میا مد روزدوم شاه می پذیرفتش . دربحرانی ترین 
روزها می پذیرفتخش آن روزی که توی خاطرات لیلینتال هم هستآنروزی که 
میخواستندا ورایکشند تیراندازی کرده بودندتوی کاخ مرمر این آنروزرا میبایست 
شرفیا ب بشود ازهمه جاهم بیخبر بود فقط وقتی که واردمیشوه مسیگوید محیط را 
من یک خورده جوردیگردیدم ديدم آن نظم هرروز ه نیست .بعدپیش‌شاه میگویدکه 
شاه خونسردبود آمایک حالتی دراودیدم .بعدیایعداطلا ع پیداکرد یاشاه ضمن 
مذاکره »گمان میکنم بعداطلا ع پیداکردکه مشلا" لیلب‌نتال عاشق شاه بود تا 
روزآخرا زا وحما یت میکرد. لیلینتال نمیتوانست با وریکندکه این آدم کسی است 
که میدا نداطرا فیا نش‌قا سدهستند وجلونمیگیرد ومیدا نست که حکومت پلیسی است 
زجرهست شکنجه میدهند این اطلا ع دارد وکاری نمیکند .ایتها را هیچ باور تمیکره 
ظا هرش یک میگویم بحدی این 6 بودکه يکي ازسر موفقیتش بود .یکی 
دیگرش این صبر وتحمل توهین . فحش ها گی نبودکه به این ندادند وقتی که پدرش 
رفت بخودش خانواده‌اش وخواهرها یش نمیدا نیددیگررذل ترین چیزها . من یک 
روزی میرفتم پیش شاه ديدم ازاطاقش نه دیدم ازدرباربیرون می‌آیدیکی ازاین 
روزنامه هائی الان یادم نیست یکی ازاین روزنامه هائې که فحاشی کرده بود 
پرسیدم این رادیدم . پیش شمابود ؟ گفت بله گفتم اعلیحضرت چطورشمااین را میپذیرید؟ 


هیچی یک تبسمی میکرد . من غیرممکن بود آخررک کسی که همچین کاری بکند مگراینکه 


ابتهاج ( ۲۷ ) - ۸ - 


بنویسد غلط کردم مرا عفوبکنید من اشتباه کردم .تحملش بحدی بودتاوقتی که 
زورپیدا بکند وفرمت پیدا بکندکه تلا فی‌بکند . یکی 027۳7 اش فوق العا ده‌بود یکی 
همین تحملش بی نظیربود دراین قسمت . علا فریفته بود دوستش داشت باتمام قلب 
دوستش داشت برای تظا هرهم نبودبهیچوجه من الوجوه .زنش رامیرنجاند به بچه‌ها یش 
نمیرسید به من میگوید › با من صحبت میکند که شما چرا | ینطور حرف ... من بحدی 
با !وخشونت کردم گوشی راگذاشتم که‌بعدپشیمان شد . 


س- باکی ؟ 
ج - با علا . علاصحبت میکردم بها نگلیسی هم با من محبت میکردا زدربا رکه مثلا"تلفنچی 
نقهمد . آنوقت هم شایدوسا ئلی دیگری هم شاید واقعا " sophisticated‏ تر 


ازاین نبود مثلا" میبا یست یک نفرگوش بدهد شا یدتلفنچی‌گوش بدهدکه خبربدهد . بعد 
برای من پیغام دا دتوسط سلمان اسدی که من خیلی‌متاء سفم شما رنجیدید من قصدنداشتم . 
گفتم من ازاین رنجش دارم شمابایدیرویدیه‌شاه بگوشید بگوشید آقادراین مورد حق 
باایتها ج است شماحق نداریدازاویرنجید . خوداین دم گفتش که من میخواهم بروم 
مجلس سنا ومجلس ما هي یکدفعه که تمام مسائل هرچی کهازمن سئوال میکنند جواب 
یدهم . پا میشوندسئوال میکنندراجع به کود شیمیاگی شیراز عقیدهام را میگويم 
عقیدهام رایاصراحت میگویم این چیزها | رزش داردیرای دولت آدم بااین چیزها 

میتوا ندجلب | عتما دمردم را یکندنه| ینکه بادروغ گفتن . خب سرهمین بودکه کاربه جاشی 
رسیدکه خب من مجبورشدم که استعفابدهم وبروم . ولی این موضوع اگرمن از علامواء خذه 
نکرده بودم تشددنکرده بودم گوشی رانگذاشته بودم شایدبا زهمیشه خیال میکردکه 

حق باشاه است . عقییده‌اش این بودکه خوب بلا آخره شاه است بایدر عا یت احترامش 

کرد با یدحفظش کرد با یدرا هنما کی اش کرد با یدنصیحتش کرد .اما من‌درهيچ موردی 
سراغ ندارم یعنی واقعا " ندیدم شخصا "ندیدم که این شاه رابتواندمتصرف بکنداز 

یک چیزی . درصورتی که من بارها اینکا ررا کردم . 

س- هیچ بخا طردا ریدکه مشلا" مرحوم علا یاافرادی درسطح ایشان باشما محبت بکننه 
واظها رنگرای کنندکه این رویه‌ای که‌دا ردییش میرودممکن است رفتا ر محمدرضا شا ه هم 


ایتهاج ( ۲۷ ) 


یک چیزی شبیه رضاشاه بشود ؟ 

س - شبیه به رضاشاه‌راکه ازرضاشاه بدترشده بود امااظها رنگرانی راهمین کار 

را بدبخت کرددیگر بعدا زقضا یای روز چندم راگفتید ؟ 

س ۱۵ خرداد. 

ج = ۱۵ خردا ددر ۶۳ 

س د ۱۳۴۲ که میشود ۶۳ . 

ج - این آقا این یک عده ای رادعوت کردکه بایدیک “ری کرد .رفتندبه شاه گفتند 

توسط یک واسطه پینام دادکه دیگرنیائید . من نمیخواهم من من بکنم ‏ اما من 

مطا لبی رایا دا شت میکردم درظرف هفته .تمام یاداشتها یم درپرونده من بوددر 

پرونده اسمش‌ هم روی آن نوشته بودم بقول خودم سری باشد که کسی متوجه نشود 
۰ . 1 . 1 برای این آخوندها دیگرخیلی سری شد تمام باتاریخ مینوشتم 

جواب شاه‌راهم درحاشیه آن مینوشتم . 

ج - قضیه چیزرابرایتان گفتم طرفداران مصدق رادرسازمان برنامه به‌تفصیل گفتم؟ 

س- بله بله بله 

ج ‏ هان ببینید مثلا" ازآن مواردبوددیگر . خلامه ازاوپرسیدم اعلیحضرت چند 

تفر با شما اینجورمحبت میکنند؟ گفت هیچکس . 

س -قربان » خاطراتتان راجع به على متصور مخصوصا " دوره نخست وزیریش و 

دوره سازمان برنامه اش که چه جورشداطا" ایشان .... 

ج - سازمان برنامه اش ؟ 

س - سرپرست سا زما ن برنامه نشد یک مدتی ؟ 

چ - نه نه هیچوقت .نه سرپرست یک چیزدیگری شد حالا به شما عرض میکنم . من على 

منصوررا موقعیکه بچه بودمیشناختم برای اینکه‌با خانواده منصورا لملک بوسیله 

زن اولم منصوب بودم . زن لقمان الملک وزن منصورا لملک هردوخوا هربودندودختر 

عموی پدرزن من بودند بنابراین من معا شرت داشتم زیادباخانواده منصورالملک 

لقمان الملک حكيم الملک لقمان الدوله وفلا ن اينها . وعلی متصوربا مطلا ح 


بچه‌بودنددیگر . منصورا لملک یک آدم خیلی پخته ای بودخیلی آدم با صبر وحوصله ای 
بودعجول نبود درست مخا لف من یک چیزی راکهآدم به‌اومیگفت مثل اينهم شبیه میکنم 
به دکترطا هری پدرهمین دکترطا هری . شما یک چیزی | زا ومیپرسیدید یک چیز سانه این 
من خفه میشدم تااینکه جواب بشسنوم هی تاء مل میکردفکرمیکردتا یک چیزی را 
میگفت این منصورالملک هم این عادت راداشت . 

س- منصورالملک که میفرما شید همان علی منصوراست دیگر ؟ 

ج - نه متصورا لملک پدرعلی متصوراست . 

س - متظورم حسنعلی متصورنیست که نخست وزیرشد ؟ 

ج - پدرحسنعلی منصور» پدرحسنعلی متصور من با اومعا شرت داشتم واین على وجواد 
موقعیکه بچه بز دسدا زبچگی میشناختم . 

س - بله‌ستوال بنده همین راحع به متصورا! لملک است . 

ج راجع به منصورالملک است ؟ ها 

س - راجع بخودمنصورا لملک است که گویااسمش علی‌مستصور ؟ 

ج - علی‌منصور ؟ 

س - بله .متظورم خودمتصورالملک است . 

ج - من درآوردن متصورا لملک به نخست وزیری موء ثربودم برای اینکه متصورا لملک یک 
آدم » به شاه‌گفتم این ايده آل من نیست برای نخست وزیری اماتوی این رجالی که 
من می بینم این راازهمه عاقل تر مییدانم . شاه بااوهیچ مواقق نبود برای اینکه 
گمان میکنم تحست تاء ڈیر پدرش بود که پدرش ازاین یقینا " بدگفته بود. برای 
اینکه میدا نید‌نخست وزیربودوقتی که‌آن عقضایای انگلیس وروس اشفال کردندایران 
را .وگمان میکنم که اوخیال میکردکه این میدانست وزدوبندی داشته مثلا" باانگلیسها 
درصورتیکه بهیچوجه‌سن الوجوه همچین چیزی نیست . بنابراین خیلیاصرارکردم خیا ل 
میکنم موء ثربا شدنمیگويم :مورمیکنم ووقتی که رفت منصورالملک خیال میکردکه من 
با عث سقوط اوشدم هیچ همچین چیزی نیست . اوخیال میکردکه من باعث شدم که من 
با عث شدم که رزم آرارابیاور د درمورتیکه اینحا توضیح دادم من مخالف بودم که 


ابتها ج (۲۷۲ ) ¬ ات 


بااینکه نظا می بیا ورد. منصورا لملک . 

س- چه جورآدمی بود ؟ یک حرفها ئی راجع به درستی | وزدند 

ج - آدم میگویم یک آدم . راجع‌به درستیش, من تعهدی نمیتوانم بکنم نمیتوانم 
یگویم آدم درستی بود نمیتوانم . اماراجع به نادرستی اوهم چیزی ندیدم اما 
میشنیدم چون آنوفت ها رسم بود اصلا" عیب نبودکه آدم‌پول بگیرد .من وقتی که 

رفتم شغل ما هی ۳۰ تومان قبول کردم دربا نک ثا هی سپهدار رشتی نخست وزیربود 
مسسی‌خواست بمن کاری بدهد. گمان میکنم این راگفتم درابتدای مصاحبه مان 
که مرا فرستا دوزارت جنگ که‌یروم پیش‌سردارهمایون که جانشین 9۵12161 ٣ذ8‏ 
شده‌بودیمن شفل بدهد رفتم ديدم که یک شرب الهیودی هستش که‌ول کردم . بعد روزها ی 
جمعه میرفتم ناها رمنزل او برای اینکه‌یک عده ای میا مدندناها ر گفت ها ن چطور 
شدحه کردی ؟ گفتم رفتم با نک ثاهی گفتش که‌چطورآنجا راچطورشد ؟ گفتم اصلا" آنجا 
بدردنمیخورد گفت چقدرحقوق میگیری؟ گفتم ۳۰ تومان گفت نه‌دخل وپخل چقدردا ری؟ 
یک همچین چیزی مداخل . مداخل .مدمهم‌باکمال تندی گفتم من اهل این چیزها 
نیستم باهمین حقوقم زندگی‌میکنم مداخل من ندارم . رسم بودنخست وزیرسرمیز 
درحضورهمه میگوید آن رانمیگويم مداخل چقدرداری ؟ رویهم چقدرداری ؟ این معمول 
بود یک چیزی بودمشروع بوددرزمان قاجا ریه وقبل ازقاجاریه که یقینا " هم همینجور 
بوده‌است . ایرانی خجالت نمیکشیدکه یک چیزی رایگیرد . درزمان احمدشاه معمول بود 
که هرکس میخواست فرما نفرما برودیشود بجای استاندار والی بشود پول میبا یست بدهد 
به احمدشاه این یک چیزممول متدا ولی بود . 

س - به شخص احمدشاه یابه خزانه دولت ؟ 

ج ‏ به‌شخص احمدشاه توی جیب شخص احمدشاه میرفت . احمدشاه خودش ازانگلیسها 

ما هی پانزده هزارتومان جیره میگرفت که وقتی که دیگرماء یوس شدندا زقرا ردا ۱۹۱۹۵ 
وتعهدهم‌کرده بود بهش جزو استادوزارت خارجه انگلیس منتشرشد یک نفرایرانی 
ندیدم که اہن رادیده باشد همه خیال مب گردند من خودم هم خیا ل میکردم احمدشاه 


مخالف قراردادبودوبرای همین هم رقت . ازروزاول به‌انگلیسها تعهدکردمن این را 


ابتهاج ( ۲۷ ) = ۱۲ ح 


میگذرانم برای شما »شمانگران نباشید . آن نطق کذا ئی Lord Mayor‏ 
لندن هم بکلی هیچی آن محیح نبود . پانزده‌هزا رتومان درماه‌میگرفت اینها وقتی که 
ماء یوس شدندقطع کردند .آنوقت گله میکند پیش Norman‏ بود 

نه کی بود ؟ Norman‏ بوددرزما نا حمدشاه وزبر .مختا رانگلیس . گله 
میکند . آن بهش میگویدکه یک روزدیگرستاء صل میشودمیسگوید »سیگویدا خر 
شما شا ستید شما پولدا رید ٩-۱احتیاج‏ نداریدبه این پول امام ریشه واساس 
حکومت ها درا یران این بودوعیب نیوداین عمل .احمق بودکسیکه اینکا ررا نکند 
میگفتنداین آدم عقلش‌نمیرسد این چی چی میکند این برای کی اینکا ررا 
میکند ؟ 

س پس | زکی تیب دا رشد .جه باعث شدکه این عیب تلقی بشودوازچه زمانی ؟ 

ج وا للهن خیال نمیکنم تاروزهایآ خرهم عیب محسوب ميشد . برای اینکه‌به 

شا هگفتم»گفتم این کسیکه شمافرستا دید میدانیدآدم نادرستی است گفتم بدریود 
گفت جم‌یمن تحمیل کرد . بیش گفتم این وزیرتان دزداست یک وزیری گفتم دزداست 
یکخورده فکرکرد گفتش که تما م گزا رش جلسا ت هیئت وزیران رایمحتض ختم جلسه 
میرود هم به‌سفا رت انگلیس هم به‌سفا رت آمریکابا تلفن گزارش میدهد .من فریاد 
کشیدم 1ه منکه نمیدانستم این جاسوس خارجی است . اعلیحضرت برای چی نگهش 
داشتید ؟ ناه میکند. 

س وسکوت 

ج - سکوت سکوت مرموز سکوتی که این یعنی چه یعنی من بیچاره ام ............. 
س - شماداشتید راجع به منصورا لملک 

ج د بعدموقعیکه منصورا لملک نخست وزیرشده‌بود گمان میکنم خودمتصورالملک 
هم شا یدمیدانست که من مو* ثربودم درآ مدنش . 

س اوایل ۱۳۲٩‏ بوده است ۱۹۵۰ میشود 

ج ۱۳۲۹ ؟میشود اوایل ۱۹۵۰ آمد نه من هم که رفتم ازبانک . نه‌زودترآ مد . 
س اینجوری که ملاحظه میکنیه فروردین ۱۳۲٩‏ کابینه منصورالملک تشکیل 


ابتهاج ( ۲۷ ) - ۱۳ 


شده بود . 

ج - ووقتی که‌کابینه اش‌افتاد وبجایش رزم آراآمد دیگر . 

س - تیر آ مددیگر سه‌ماه بیشتر نبود. 

ج - بله دیگر »بله که منهم به‌فاصله » آنروزگفتید به‌فاطه یک ماه یادوماه ؟ 
س بله دوماه 

ج - پس همینطور میشود . منصورا لملک وقتی مدکه من کاربرنامه هفت‌ساله را 

داشتم به اتمام میرساندم ویک میسیونی | زطرف "٣‏ .€ .0 آاصده بود که 

س -که توضیم‌فرمودید . 

ج که آنرامن استخدام کردم رئیس این میسیون یک شخصی بودیه‌اسم Nax Foneberg‏ 
این درکا رتفت وا ردیود ومن هرکسی‌راکه ازطرف این کنسرسیوم آمدیه اواطمینان داشتم 
برای اینکه اینها را یمن بانک بین الملل تومیه کرده بودند .وی شان یک اشخاص 
خیلی‌خویی بودند . این ه ی ۰ 0 هم تشکیل شده بودازیک عده از 
شرکتهای بزرگ آمریکاشی مقاطعه کاربودند مثل Stone & Webster‏ 

مثلا" و یک چیزی بمن داده بودنداینها وقتی که من ازبا نک رفتم بعنوان یا دگار 
وقدردانی مثلا" ازمن که مثل یک دیپلم مانندی بودکه همه هم امضاء کرده بودند 
واین راخیلی‌خیلی قشنگ درست کرده‌بودنداین رامن قاب کرده‌بودم داشتم ویازده 
شرکت بودند . این 6 :112 معلوم شدکه ازچیر خیلی خوشش میا ید 

ا زوا ردشدن درکارها ی سیاسی . 

س - گزا رشها ی‌متعددو‌هم ازاوتوی مدارک وزارت خارجه هست 

ج - هان ملاحظه میکنید » من بهیچوجه متوجه این مطلب نبودم هیچ , من این را 
فقط سروکارمن بااین ازلحاظ همین تیم 1 .۰ € ۰ 0 بود وگزارشهای ما 
5 ۸1161 قمست حقوقی این گزارش را 5 ہ٥۸11‏ نوشت برای اینکه 
آنوقت بأ برادرش شریک بود یک وکیل بود ,برایاولین بارهزارنهصد نمیدانم ۴۶ ۴۷ 
مثلا" آنوقتها بودکه آمدبه‌ایران ومن بااوآشناشدم وخیلی هم ازاوخوشم آمدهرچه که 


ابتهاج ( ۲۲ ) ۱۴ 


از Dulles‏ هن 8 بدم میا مد از 1165 ۸1165 خوشم میا مد برای اینکه 
دووجودبکلی متضا دبودندهیچبهمدیگرشبا هت ندا شتندا زلحا ظ اخلا قی . این بعدها 
شنیدم ۳0۳160676 112 آنوقت نزدیک شد با عبدا لرضا »عبدا لرضا هم‌یک آدم بدجنسی 
است یک آدمی است که درو غگوهست . 

س- اینها سرکا را زکی به این نتیجه رسیدید از چه موقع ؟ 

ج - ازهمان موقعیکه این یک جلساتی تشکیل میداددرخانه اش » تقي نصرمثلا" 
س- این را بفرما ثیدکه ارتباط بین طرحی که سرکارریخته بودید برای برنامه هفت 
ساله وا لاحضرت عبدالرضا و 

ج - عیدالرضا ا صلا" کوچکترین دخالت ندا شت در . 

س درتشکیل سازمان برنامه ارتباط یابی ارتباطی اینهاچی هستش 

ج - کوچکترین ارتباط نداشت یک کسی بودکه درخانه| ش نشسته بود ودلش میخواست 
که یک سری تو سرها دربیا ورد » بنایراین درهرجا ئی که تصور میکردکه میتوا ندرخنه 
بکند میکرد ویک عده‌ای هم به 00۳86۲ که‌خوب برادرشاه است دیگر »یک گریه ی 
شاه‌راهم احترام میگذاشتند تاچه‌برسد به‌یرادرش . من یک مدتی که‌نمی شنا ختمش 
بعددیدم که‌دروغگوهست درپاریس برای من ثابت شد درپاریس بین مایک نامه ها ئی 
ردوبدل شدکه‌بسیار بسیارتند ۰ بسیارتند › 

س- این زمانیاست که‌سرکا رسفیریودید؟ 

ج - سفیربودم بله. 

س- ولی این اول کار چه‌جوربودیدباهم ؟ (؟) باهم چهارتباطی‌داشتید؟ موقعی‌که 
تا زه !یشان ازآمریکاآ مده بود ؟ 

ج - تازگی که ازآمریکاکه آمده بودمن سرا غش نرفتم نمیدانم چطورشدکه آشنا شدیم . 
ولی خیلی خیلی موء دب خیلیاحترام میکرد خیلی خیلی مسادی آداب بود اینش کا ملا" 
درست است ويکي از دلایلی است که آدم راگول میزد همین بود .مثلا" شنیدم » من 


آنوقت تهران نبودم اماشنیدم که دردوره مصدق اینها محبت میکردندکه‌این پا دشا ه 


ایتهاج ( ۲۷ ) = ۱۵ - 


بشود وگویا حقیقت دا رد برای‌اینکه تایک مدتي هم طرد بود شاه را هش نمیداد نه 


خودش را نه‌ زنش را 


س برنامه ایکه .۰ که‌تهیه کردند چه جور منجرشدبه تشکیل سازمان برنامه 


و ریاست افتخاری یا ( ؟ ) که وا لاحضرت عبدالرضا دا شت آنجا ؟ 

ج هان این » این » هان ریاست افتخاری درزمان من مطلقانداشت . این بعداز 
اينکه من رقتم » نمیدانم کی این عنوان رابچش‌داد نمیدانم برای *ینکه من 
؛ ملا"هیچکس رانمی شناختم بعنوانی » من اگررفتم یکی دودفعه پیشش برای کارهای 
دیگرمیرفتيم ۰ .چیزهاشی .امثلا" میخواست با آدم صحبت بکند و راجع به مسئله‌ای 
آنجا بودیم مشغول محبت بودیم تقي نصرازفرودگاه آمد ازآ مریکا آمد ازفرودگاه 
مستقیسا " آمد آنجا » شروع کردبه انتقا دکردن ازکارهای بانک ونشراسکناس » گفتم 
آقای دکتر نصر شما عرقتان هنوزخشک نشده‌است .اسکناس‌های منتشره چه میلفی است؟ 
تتوانست بگوید »گفتم کسیکه نمیداندکه | سکناس منتشره بچه مبلغ هست‌حق ندا رد 
اظها رعقیده‌بکند جلوی همین » ماخب البته خیلی خیلی خچل ژد .من رفتارم بااینها 
ایتجوربودبرای اینکه میدانستم که این ازروی حقیقت نیست .یک اشخا می‌هستندکه 
دلشان میخوا هدبه یک مقا می برسندونمیدانندازچه راهی ؟ ویکی از آن راهها یش 
خیال میکنند اینست » یگویند یک مطا لبی رابگویندکه اثربکنددر مردم . 

س- آقای نصر یک مدتی رئيس یا مدیرعا مل سازمان برنامه شده‌یود نشده بود؟ 

نب تشه وراه 

س وایشان رامثل اینکه والاحضرت عبدا لرضا .. 

ج - بدون شک »بدون شک آن چیزکرده بود .امادرزمان من نبود بازهم من درایران 
نبودم . من درایران نیودم من رفته بودم دیگر بنظرم آنوقت یا پا ریس بودم یا در 
صندوق بودم نمیدانم اماایین درزمان من نبود براي اینکه درزمان من اول کسی 
رکیس شد و به پیشنها دمن بودمشرف نفیسی بود . من مشرف نفیسی رایک آدم بسیا ر 
بسیار فافل دانا مطلع متین ولایق مسیدانستم . آنهم یک آدم خیلی‌تلخی بود اوهم 
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زیا دطرفدا رندا شت . اورا معرفی کردم برای اینکه اوراهم شرکت دادم درتنظیم 
برنامه . البته اویک چیزی داشت خیلی خیلی ضدآ مریکاشی بود نمیدانم چرا. 

که درفرانسه تحصیل کرده‌بودند ایرانی ها طبیعتا " ضدآ مریکاشی میشدندبطوریکه 
ایر انی هاشی که درفرانسه تحصیل کرده اند من این رادرآنهادیدم که اینها 
بخودی بخود ضدآ مریکا ئی‌میشدند .برآادرمن مشخلا" › برا درکوچکم که هما زنش سرطا ن 
گرفته بود من وا دا رش کردم‌که ببردش آمریکا ۰ رفت آ مریکا وقتی که آ مریکا را 

دید وبرگشت دیگرا صلا" ممکن نبود پیش یک دکتر فرانسه برود درصورتیکه قبل از 

آن خیا لمیکردبهترین پزشکهای دنیا فرانسه هست همه چیز فرانسه بهترا زهمه 

چیز دنیاهست . خیلی هااین عقیده رادا رند اشخاصی که حالا شمادقت بکنید بیینید 
که این تطبیق میکند باآن‌اشخاصی که شما دیدیدکه درفرانسه تحصل کرده اندیانه؟ 
می بینید همینجوراست . 

س من تصور میکردم که مشرف نفیسی بعدا زتقی نصرآ مدند . وقتی که تقی تصررا 
برداشتند مشرف نفیسی ریس سا زمان برنا مه شد ونی شا یداشتباه میکنم ۰ 

دارم . نداریم یک چیزی که نگاه کنید توی ؟ 

س- اینجا نخیر ندارم فقط اسامی نخست وزیران راداریم 

ج - مشرف نفيسي دشمن داشت بقدرموی سرش ۳ موافق کسی ندا شت وخیلی خیلی مشکل 
بود این را من خیلی خیلی سعی کردم این راتحمیل یکنم وبعدهم زیرپایش راجا روب 
کردند یک مدت کوتا هی ماند ویرش داشتند . 

ج - دیگربعدازآن من دیگردرایران نبودم اما .... 

ج د احمدزنگنه را آوردند . 


ابتهاج ( ۲۷ ) - ۱۷ - 


اماقیل اراو اوقت ‌سخاوق بود قبل ازا وخیماتم مقل اننکه قریف اما می بود 
قبل ازاوعدل بود »عدلی‌که رئيس اداره تجا رت بود یعنی رئيس اداره کشا ورزی برد 
وزیرکشا ورزی بود دیگر یک عده دیگری هم بودنددراین فاصله . بهرحال من مشرف 
راعقیده داشتم اولا" وارداست درمسئله › درتمام این مسئله‌تهیه برنامد خودش 
هم کارمیکرد خودش هم یک نظرها ثی داده بود . اینجاراجع به این دمنمص۳ 1/22 
صحبت میکردم که بعدها شنیدم که 6 Max‏ بامخالفین من مثل 
عبدالرضا ساخته بود .من این رادرسا نفرانسیسکودیدم در ۱۹۴۷ اولین جلسه ای 
jı! International Industrial Conference.‏ سری را Stanford (? )Institute‏ 
شروع کردکه آنسال هم Co- Sponser‏ اش Henry Iuce‏ بود آنجا 

این آ مدبدیدن من درکا لیفرنیا اقامت داشت .آمدبه‌سانفرانسیسکو برای اینکه 
مر؛ بییند توی یک کلوبی هم هست رو بروی هتل چه‌چیز هتل اسمش‌چی بود اف 

( ؟ ) جنوی هك Fermant‏ یک کلوبی هست آنجا با همدیگر 
ملاقات کردیم .آنجا من به‌اوگفتم من شنیدم که شمادراین تحریکات بر علیه 

من دست داشتید ۰ گفت بله من اعتراف سیکنم . اشتباه کردم ازشما عذر میخواهم 
گفتم چوطورشداینکارراکردید ؟ گفت خبط من رفتم درجریانات سیاسی 

اذعان کردکه دست داشت اذعان کردکه تماس‌داشت باآن‌عبدالرضا تماس داشت 

با منصورالملک ومثل اینکه دخالت هم داشت دربرداشتن من ازبانک . گمان میکنم 
با تقی نصراینها هم! رتباط پیداکرده‌بود معلوم میشود این . من دیگر بیش !زاین 
واردنشدم . گفتم خیلی‌متاء سفم من آوردم شماراکه شمااینکاررا Planning‏ 
یکنید شما عوض اینکه آینکا ررا بکنیدرفتید نوی سیاست , آخرشماراچه‌کار ؟ 
چطورشد ؟ گفت هیچیبخشید مرا عذرمیخواهم اشتباه کردم امابه شما اذعان 
یکتم این زا 


س - اختلا ف شما با وا لاحضرت عبدالرضا را من هنورمتوجه نشدم که اختلا ف سلیقه داشتید 


ج - ببینید من الا" زکسی خوشم نمیا یدکه سمتی نداشته با شدوبخواهدخانه خودش 


ایتها ج ( ۲۷ ) = ۱۸ ات 


مشلا" یک جوردربا ردرست بکندکه مردم‌بروندوبهاحترام | وبنشینندیا | وصحبت بکنند 

من | زاین چیزها خوشم نمیا ید . 

س غیرا زاین دیگرچه مسئله ای بود ؟ 

ج - ازجلفی اش خوشم نميا ید 518۳1141 بود من خوشم نمیا ید. 

س - فرمودید پاریس یک .... 

ج - بعدپا ریس ۰۰ پا ریس یک کسی بمن یک نامه ای نوشت که من با کشتی از؟ مریکا 

میا مدم به‌اروپا یکی ازیرادرهای شاه همسفر من بود پول ازمن خواست من به او 
چدهزا ردلار دا دم گفت بمحض اینکه میرسم تهران برای شما میفرستم ونفرستا د. 

اسمش هم میگفت رضا یک چیزرفضا بود .من پیش خودم‌فکرکردم که‌این کی میتونه 

با شد ؟ 

س - این دوست شمابود این شخص نامه نوشته بود ؟ 

ج - نه »نتخیر من بعنوان سفیرایران 

س - درفرا نسه 

ج - بحدی این بمن برخوردکه این کثافت کی هست که همچین پول راقرض میکندا ز مرت‌یکه 
خلا هبردا ری میکند . من فکرکردم این تنها میتواند حمیدرضا باشد برای اینکه حمید 
رضا ازاینکارهای کثافت کا ری میکرد . برداشتم یک شرحی نوشتم به دفتر مخصوص که 
همچین چیزی بمن اطلا ع رسیده است ومن خیال میکنم که‌این با یدحمید رضاباشد .شما 
تحقیق کنید اگراین است بها وبگویدکه‌پول این مردرافورا " بمپردازد . درجواب 
این یک شرحی رسید ازدفترعیدالرضا که این مربوط به‌ایشان است‌وایشان هم یک 

چیز ,سمبل کاری,که خیال داشت بفرستد بعدآ درس ندا شتش نشدوچه فلا ن واینها . من 
آنوقت یک شرح شدیدی نوشتم مواء خده . 

یت اک 

ج - ازاین عمل » که آخراین عمل چیست . پولش رافورا" به‌پردازید . این معلوم میشود 
رفت به شاه شکایت کرد وا زدفترمخصوص بمن نوشتندکه شما آخرچطور یک همچین چیزی را 


به ایشا ن مواء خذه میکنید چه فلا ن اینها . در جواب نوشتم بدفتر مخصوص که من متاء سفم 


ابتهاج ( ۲۷ ) ¬ 1٩‏ - 
که‌این را روزاول به ایشان نسبت ندادم من خیال میکردم ایشان ممکن نیست یک 
شین کا ری را کر داشتو مھ ۲ن مکی عبیهرفا را حال کردم پا رها رات 
وقتی که اطلا ع پیدا کردم الان هم میگویم این ننگین است اینکاری که شده این باعث 
خجلت است چطور آخرممکن است‌برادر یک شاهی بیا یدیک پولی قرض بکندوا ینکا ررا 
بکند این درجواب دادم بدفتر مخصوص که این ازشاه هم تعجب کردم که یرای حمایت 
ازاو ازمن میخوا هدمواء خذه‌بکند با زخواست بکندکه چرایک همچین چیزی تندی نوشته اید 
به او . این دیگر اگرکوچکترین احترامی راهم برایش‌داشتم . هان یک چیزدیگری 
هم هست قرف کردا زبا نک یک میلیون تومان سند سپرده ثابت راگذاشت دیگرازاین 
دیگر مطمکن ترنمیشبدکه بعدازیک مدتی تقاضا کردکه‌این را تبدیل بکنید به فلا ن به 
ملک »خانه اش را گروگذاشت . بعدوقتی که مطالبه کردند همین جمشید خبیر نامه 
نوشت که . اينهم خوب که الان یادم آمد جمشید خبیر یک چیزدیگرهم راجع به 
این عبدا لرضا یه شما میگویم . یک‌نامه نوشت‌این که بعرض رسید مقررفرمودند 
من گفتم به بانک بنویسیدکه رابطه بین طلیکار وبدهکار این نیست بعرض رسید 
یعنی چه ؟ فلا ن تافلا ن تا ریخا گرندهید اجرا میکنم که شاه گفت چه ميکنی ؟ 
گفتم میفروشم پولش‌راداد. این یکی ازخاطرات من ۰ بعدیکی دیگر روزیکه آمدند 
رئیس شهربانی آ مدیمن گفتش که آ مدندشما رابزنند گفتم برنند یعنی به معنی بکشند 
که عکس شاه وعبدالرضا وقتی که آمدم روزاول دیدم عکس‌شاه است وعکس عبدالرضا 
فورا " گفتم عکس عبدا لرضا را بردا رند برداشتند گفتم برای چی گذاشتید ؟ گفت 
برای اینکه این ریس افتخاری است گفتم رئیس افتخاری چی است ؟ من رئیس هستم 
هیچ قا نونی‌هیچ همچین چیزی وجودنداشت که . راجع به چی‌میگفتم که ؟ 

س - راجع به منصوربود راجع به متصورالملک بودکه ... 

ج - نه نه که این یک خاطره دیگرهم از 

س جمشید خبیرفرمودید یک مطلب دیگر . 

ج - هان من ازسازمان برنامه استعفادادم همان روزبعدش جمشیدخبیر بها وگفتم 


اینجا هم یادآوری کردم جمشیدخبیر تلفن کردکه وا لاحضرت عبدالرضاسلام رسا ندند 


ابتهاج ( ۲۷ ) = و۲ 


فرمودندکه خیلی ميل دا رندثما را بیینند گفتم به جمشیدخبیر به ایشان بگوفید که 
خیلی‌متشکرم | زا ین اظها رحسن نظرشا ن لطف شان اما بهیچوجه مطحت نیست من به 
دیدن آیشان بیایم یک همچین موقعی که استعفادادم اینکارها راشاه کرده است من 
بیایم ایشان راببینم . ازخبیرهم‌سپرسید . یعنی چه‌بياید ببینم ؟ برای اینکه 
یک آ دم 171۳11 که بیام چون من یک آدم گردن کلفتی هستم مثلا" حالا 
مخا لف شاه هستم بیایم مثلا" بااوسازش بکنم که یک زدوبندی بکنیم برعلیه شاه 
این درطبیعت این آدم است . بهیچوجه من الوجوه من این آدم را نمی پستدم 

س - ازمرحوم علم چه خاطراتی دارید ؟ 

ج - علم من پدرش را میشناختم شوکت الملک 


ج - پدرش یک آدم بسیا رخوش مشربی بود خیلی خیلی مو* دب یک مردمستی بودنسبتا " 
وبعضی وقتها میا مد تهران مقیم تهران نبود هميشه چون باامان اله میرزاجها نیا نی 
موقعیکه جها نبانی رئیس لشکر خراسان بود با اودوست بود خیلی هم دوست بودندبا 
همدیگر بوسیله اوما آشناشدیم باهم بریج بازی میکردیم وخیلی خیلی خوشم ميآ مد 

ازش خیلیآدم معقولی بود . اما هیچوقت بحث سیاسی اینها بااونکردم مطلقا اما هما نوقت 
میگفتندیک آدمی !ست در محل خودش خیلی آقاهست خانه اش‌بازاست وهمه میا ینداینجا 

ا زآنها پذیرائی میکند .میگفتندخیلی رابطه داردبا انگلیسها » انگلیسها ئی که میا یند 
روند ايها ميه خا تما وت ينه .یراق فابان منکفه ی این مت یک فا : 

یک قا فی که‌درآن ناحیه یک سمت مخل رشیس ایسل ۰ مثل قوام الملک شیرازی در مثلا" 
شبراز . پسرش رامن یک آدم خیلی چیزی نمیدانستم خیلی لایقی خیلی‌دا نا وخیلی پخته 
نمیدا نستم یک شرحی گفتم از :10110 ووجصود ٩0‏ صچذیا و رون دیدم که‌یاین راء نمیدانم 
به شما آنوقت ها گفتم يانه ؟ اینهم شاید خیلی کهنه‌است این راشرح داده بودکه 

این مثل یک Scout Master‏ برای Scout Master‏ شا یدیدنبا شد وآ نوقت 
0 ان خودش رانوشته بود . من ازاوهیچ شخصیتی درمقابل شاه ندیدم 


چون حا لا بعد میشنو م که به شاه میگفت درمقا بل شاه میا یستاد یک موردزنده ای را 


ابتهاج ( ۲۷ ) = ۲ - 


که دارم همان بودکه درجلسات شورای اقتصاد بعدازیک جلسه ای هیچ یادم نیست 
چی بود ؟ دوید دنبال من وبمن تبریک گفت ازشها مت من درمطا لبی‌که گفتم به شاه . 
پرسیدم شماموافقید ؟ گفت بله البته موافق هستم . 

س - درکا بینه علا بوداین ؟ 

ج - درکابینه نه نه نه کابینه اقبال » نه وزیرکشورنگفتم درکابینه اقبال 
چه‌سمتی داشت ؟ 
س - حالا بعدا "نگاه ميکنيم . 

ج - وزیربود درکابینه »گمان میکنم کابینه اقبال بود برای اینکه کابینه علا 


وزیرکشا ورزی چی ؟ 


بخاطرندارم که شورای اقتصادی تشکیل میشد به آن معنی . شورای اقتصاد » هان 

رئيس دبیرخانه شورای اقتصاد . 

س درکابینه رزم آراوزیرکار بود کاربوده است ؟ 

ج - نه قبل از » درکایینه اقبال چی ؟ 

س - کابینه ساعد وزیرکشاورزی بوده است . 

ج خوب درکابینه اقبال نبوده است ؟ 

س- کابیته اقبال نمیدانم . 

ج - بهرحال بعدیه شاه گفتم اسم هم نبردم برای ایتکه میدانستم اگریگویم خیلی 
اسباب زحمتش خواهدشد . بهش گفتم یکی ازاین کرمها دنیال من دوید 

بمن گفت » گفتم خیال میفرما ئیدکه اینها موافق هستند باآن چیزها تی که میفرما کید 
خیلی به شاه برخورد ازقیافه‌اش معلوم بود که اینها موافق نیستند گفتم اینها 

جراء ت نمیکنند اظها رعقیده بکنند سئوال بفرماشید آخر .سخوال بفرما کید شماموافقید 
يا مخا لفید یگوفید بله يانه . متوسل بمن میشودکه یعنی تشویق میکند مرا که 
خوب کا ری کردید اما نمیگوید عقیده خودش را . 

س- درسا لها ی بعدکه نخست وزير شدووزیردربا رشد وواقعا "قدرتش رویهافزایش شد 

آنموقع سروکاری بااوداشتیه ؟ 


ح - من دیگروقتی بودکه باشاه رابطه نداشتم .من دیگر اصلا" سروکاربا هیچکدام از 


ابتهاج ( ۲۷ ) ت 


اینهانداشتم مگرباهویدا . آنهم برای اینکه هویدایک سخنرانی کرددربانک 
مرکزی که مملوا زجمعیت بود درصورتیکه اگرنخست وزیربودکسی نمیا مد .خب من 

رفتم برای اینکه علا قه داشتم راجع به برناعه صحبت میکر د . 

س- هویدا ؟ 

ج - هویدا . گفت که راجع به برنامه‌ایکه , کدام برنامه بودکه دردست تهیه بود؟ 
اسان مطلت :رکفت ۰ گفت اگرتا بقی ها رما زهان بوا مه ایو زیریها راشا خت 
بودند ما بهیچوجه موفق نميشدیم این رابایدیگويم که »پاشدم رفتم بعدازچیز ایستاده 
بود ازاوتشکرکردم گفتش تشکرندا رد عین حقیقت است گفتم میدانم عین حقیقت است 
اما این عین حقیقتی است‌که علی امینی که دوست من بود وقتی نخست وزیرشد خلافش 
را میگفت تفاوت شما با علی امینیاینست شمابامن دوست نبودید اوبا من دوست بود 
سالها با من دوست بود خلاف این را میگفت » میگفت سدسازی یکی ازاشتباهات بزرگ 
بودکه‌سا زمان برنامه مرتکب شد .من نامه به‌اونوشتم به علی امینی که تعجب 
میکنم ازتوکه همچین چیزی میگوثی گفتم که این حرفی که تومیزنی معنی آن را 
میدا نی چیست ؟گفت چاه میزدند معنی آن اینستکه من سد سفیدرودرایگذارم تمام 

آ بش بروددردریا آنوقت بانیروی برق بيایم حفر بکنم چاه آبی راکه نشت 

کرده است‌اززیر بستر رودخانه رفته‌به زمین این راباتلسبه دربیاورم بعدا زیک. 
مدتی خشک میشود . گفتم ایتقدر عمل غلطی است من قعجب میکنم توچطوریک همچین 
چیزی را گفتی ؟ فقط برای اینکه حسودبود که‌چرا من یک کارها ئی راکردم والا ن 
چه‌بگوید ؟یگویددزدبود ؟ بگویدخائن بود؟ یک همچین مزخرفاتی . این رایرای 

کی گفت ؟ برای‌ما لکین که یک روزی رفته بودندبه دیدنش‌به آنها گفت . خوشم 

آ مدا زاینکه من اصلا"سابقه دوستی با هویداندارم همین با عث شدکه بعضی وقتها میرفتم 
بدیدن او وبه اویک چیزها ئی را میگفتم یک روزبه‌اوگفتم که بعقیده من این گنا هست 
که شما مرتکب میشویدکه میگوئید ایران بعداز ایکس سال میربدجزوپنجمین نیروهای 
کشورهای نیرومنددنیا .گفتم چنین چیزی آقای هویدا محال است‌امکان ندارد »امکان 


نداردکه یک ملت‌سی وپنج میلیونی برسد به مقام پنجم یعنی یکی ازاین پنج تا 


ابتهاج ( ۲۷ ) - ۲۳ 


یعنی شورویست » آمریکاهست » چین هست » چهارمی ایران » یکجا میما ندیرای تما م 
دشیا: ‏ گفخم سود رایگیریه ویک رانگيری.. ویس زا بگیرند: کافاهآرایگیریه 
حالا نمیگویم بزرگتر اینها همه اینهااز ما جلوهستند .همچین چیزی شدنی نیست 
نگوشید .اگرمیتوانیدیکنید بکنید مردم ودنیا قضا وت خوا هندکرد خواهش میکنم 
اینکا ررا نکنید .سکوت میکرد هیچی نمیگفت . یک روزبها وگفتم این عملی راکه 
دا رید میکنیدکه اسلحه میخرید این با عث خوا هدشد که عربها عربستان سعودی 
بخموص شما ا گریک کشتی میخرید اودوتا کشتی میخرد ۰ شما اگریک هواپیما میخوا هید 
اوسه‌تاهواپیمایخرد این راه مطحت ایران نیست . ازراه دوستی باعربها 
گفتم من اگرجای شمابودم یک جا ئی Project‏ ها ئی رادراین قسمت دنیا تهیه 
میکردم وبه آنها میگفتم بیا شیدبا مشا رکت همدیگرا ینکا ررابکنید .یک کاری میکردم 
که آنها دوست ایران بشوندوایران با مقام مخصوصی که‌دا رد بالطبع ریا ست خوا هد 
داشت برتری خواهدد‌اشت دراین ناحیه . امااین را نسترسانیدشان دراین زمینه 
بطورمفمل بحث کردم فردا یش بمن تلفن کردکه ممکن است‌که‌این مطالبی راگه دیروز 
گفتیدینویسید ؟ گفتم بله آقای هویدا نوشتم وبرایش فرستادم واین راداشتم 
درپروند هام به شمانمیدانم نشان داده بودم ؟ 
س ترجمه کردم من 
ج - ترجمه کردید ؟ این فکرکردم چرا این راخواستش خیال کردم که ابن عقاید مرا 
می پسندد جراءت نمیکندکه خودش‌بگوید خواست‌که این رابیردبه شاه بگویدکه این 
نظریست که فلا نی داده است که‌شاید آنوقت به این وسیله‌بتوانداین را یقبولاند . 
اما کمتراتفاق میافتادمن بااین رویرویشوم‌ومذاکره بکنم ونگویدکه نمیدا نید 
ا عل یحضرت هما یونی چقدرشما را دوست دا رند هروقت صحبت شما میشود تعریف میکننه 
من يواش يواش شروع کردم به باورکردن این مطلب . اول که هیچی اعتنا نمیکردم 
همچین چیزی غیرممکن است امااینقدر این مطلب راتکرارکردوبه دفعات مختلف و 
به اشکال مختلف بمن گفت که من فکرکردم که این دلیل نداردکه‌این بمن دروغ 


بگوید . در 111251216 الان برای من مسلم است‌که این را یایمن دروغ 


ایتهاج ( ۲۷ ) = ۲۴ 


گفته است يا تصورکرده‌است .شاه روی زرنگیش مشلا" خواسته به‌این اینطوروانمود 


بکند چرا اینطور وا نمودیکندنمیدانم ؟ این بمن همیشه میگفت . یک چیزها ئی 


یت 


روایت کننده : آقای ابوالحسن ابتهاج 
تا ریخ : ۱۳ آ گوست ۱۹۸۲ 

محل : شهرکان - فرانسه 
مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشما ره : ۲۸ 


من | زهویدا جنیه‌ای که ازش خوشم میا مدب چیزها ئی بودکه درا شرتربیت غربی کسب 

کرده بود . یک روزی بهش گفتم حیف است شما اینجورتخطته میکنید غربی ها را 

هی ازغرب زدگی نمیدانم .۰ . .  .‏ گفتمکه آقای هویداشماکه 

سبیل تان راألان ترا شیدیداین راازغربی‌ها تقلید‌میکنید .شما تفا وت دا ریدبا 

نخست وزیران دیگری راکه من میشناسم تفا وتش هم ازاینجهت است شما عقده 

حقارت ندا رید دیگران دارند . گفتم شما مثلا" 7 Mec‏ آ مد 

پیش من ازپیش شما آمد . ناها ربیش هویدابود سه بعدازظهر میبایست بيا یدمنزل 

من آنوتتی‌هم که آ مدهیچکاره بود چون باشاه ازقدیم دوست بودوشاه این را 

مشاورمثل اینکه حقوقی خودش میدانست درخیلی چیزها با ها ش مشورت میکرد این 

به شاه خیلی‌نزدیک بود وبه شاه هم علاقه داشت . ازمن قبلا"وقت گرفت که کی 

میتوا ندبیا یدبه ملا قات من سه‌بعدا زظهرآ مدپیش من گفت من الان | زپیش هویدا 

ایو و ساهتمرانگاه کردم گفتم آه من اندرو م پیش ابتهام + گفت ها 

ابتهاج راازکجا میشناسید ؟گفت که ابتهاج راازوقتی که رئیس با نک جها نی بودم میشناختم 

سا نها ست میشنا سم .كفت میدانید They offered him my job and he did not accept‏ 
0 تا He lurned‏ . ا این ازمن پرسید همینطوراست ؟ گفتم 

بلها ما من تعجب میکنم که‌این راچرااویشماگفت »بهش گفنم معمولا" یک نخست وزیر 

درایران یک نخست وزیرایرانی اگرمیدانست که همچین کاری راکرده اندوشما 

پرسیده بودید‌میگفتش که ابتهاج بهش نخست وزیری راتکلیف کرده با شندوا وردکرده 


باشد هیچ همچین چیزی نیست .جرا ؟ برای اینکه خیال میکندکهاگراین رابگوید 


ابتهاج ( ۲۸ ) کے 


خودش را کوچک میکند این مقامی راکه من دارم به یک نفردیگردا دندواورد کرد. 
این آدم بدون اینکه هیچ اجباری داشته باشد » دلیل داشته باشدکه این مطلب 
رابگوید میگوید ۰ بهش گفتم گفتم تفا وت شما با نخست وزیران دیگری که من میشنا سم 
این است که این راانکارمیکردند . شما خودتان دواطلبانه کفتید . حالاکه 

اینها را میگویدمحض رضا ی خدانکنیدا کاررا که هی بدبگوشیدبه غرب که غرب زدگی 
تمدن غرب هرچی داریم ونداریم من وشماوامثال ماازغرب است آخراین رابا ور 
میکنند یک عد ۵ احمق » گناه دا رد ابن بضررایران است . پس بگوشیم چی چی 

طرفدا رچی هستیم ؟ ما ء ماکه چیزی ازخودمان ازشها مت بزرگی درمابا قی‌نما نده 

است . هیچ جواب نداد . امامن میدیدم که این یک چیزها ئی داردکه میتوانداینکار 
را بکند» عقده حقارت ندا رد مثل بعضي‌ها درمقابل خا رجی . چون حشرداشت با 

این درنتیجه درمعاشرت ها » یک کسی اگرمعا شرت کرده باشد تحصیل کرده باشد 
دیدند يا نمیدانم طرزتربیتشان بوده طسرز فکرشان بوده خلقتشان بوده این 
صعف را درمقایل خا رجی دا رند. این نداشت این صفاتی بودکه من درهویدادیدم که 
بسیا رپسندیدم ۰ صعفش این بودکه این مقا م رادوست دا شت دلش میخو؛ ست که 

نخست وزیرباشد واین خبط بودهیچوقت فکرنمیکرد آخربابا یک مدتی که ۵سال ۰ ۱۴ 
سال» نمیدانم ۱۳ سال آدم نخست وزیرباشد بایدا زخودش یت اشراتی داشته باشد 
یعنی با یدتوانسته باشددراینمدت امتحان داده باشد وخودش را مسلط کرده با شدیه 

شاه که شاه بهش أ مرندهدواین تمام آن اوامراجرایکند . حالاتا چه‌اندازه این 
میتوانسته اوامرشاه رااجرانکند ومیایستاده بهش بگویسدیک چیزها ئی را ؟ 

این رانمیه‌انم ولی‌تصورمیکنم که آنوقتی که آین مطالب راراجع به خیلج فارس 
وروابط با عربها گفتم این درش اشرکرد که بمن گفت که بنویسد که یقینا " هم برده 
بهش نشا ن داده ومنهم خیال میکنم که شاه بهش گفته که ایتهاج ازاین حرفها 
خیلی‌میزندا وا صلا" اویک آ دم دیوانه ای است ) ؟ ( عقید ۵ اش »> یک عتایه 


e ) ۲۸ ( ابتهاج‎ 


عجیبی دا رد اعتنا نکنید خوشش هم نمیا مده که بهش بگویندکه آقادنبال قدرت 
طلبی نرو این پولها را بیا خرج کا رهای آبا دانی بکن وبا عربها هم شریک بشود . 
مق ایکا ور رده آگرنانده بودم وا کیا رای دا سخ شرا نا فریک متیکرده 
بيا ینددرتما م کارهای ایران شریک بشوند سرمایه گذاری بکنند .منهم درآنجا 
سرمایه گذاری میکردم . ازاین راه میگفتم ایران میتواندخود ش را مسلط 
بکند قابل‌بقایسه نیست آخرایرانی با عرب سعودی » قابل مقایسه نیست ایران 
کویت ودوبی . بطورطبیعی این پیش میا مدیا این تفا وت‌که آنها نسیت به ایران 
ظنین نمی بودند وباکمال صمیمیت باآنها کارميکرديم . 

س - چزر یادداشتها فی که من داشتم یکی ايز بود که خاطره سرکارراجع به 

جریان سوء قصدنسیت به شاه دردانشگاه ؟ 

ج - یک روزتعطیل بود . بخاطرم نمیآید حالا چی چی بود چه تعطیلی بود؟هما نروز 
همان من درخانه ام نشسته بودم پرونده های باتک راداشتم کارمیکردم .خواهرم 
تلفن زد . خواهرم زن مفاری که رگیس شهربانی بود . تلفن زدکه به شاه تیراندا زی 
کردند ,۱اه کجا ؟ گفت دردانشگاه » گفتم چی شد ؟ مرد ؟ گفتش نه بردنش 
مریضخانه ارتش . من باصان لیاسی که پوشیده بودم یک دانه پراهن یک دانه 
شلوا ری مثل همه منتها یش سرد بودیک دانه پیراهن 5 Bretton‏ 
خریده بودم خوب هم خاطرم هست . رفتم وما شین توی گا را ژ بودسوارشدم رفتم به 
بیما رستان ء بیمارستان رسیدم ديدم محشراست جمعیت پر . 

س - کجا بودا ین بیما رستان قربان ؟ 

ج - خیابان پهلوی . خیابان پهلوی اول خیابان بهلوی که میا مدیددست چپ یک 
درب بزرگی داشت . 

س - که روبروی آن خیابان عباسآیا دبود . 

ج س خیابان عباس آبادیود . ودیدم که جمعیت دا رند میا بندبیرون . اشرف رآادیدم 
گریان فلا ن واینها که دیدیدچه کردند؟ گفتم چطوراست‌شاه ؟ گفتش که رفت منزل 
با ندا ژش کردندرفت منزل . گفتم من میآیم .رفتم کاخ . کاخ اختصاصی , قبل از 


ابتها چ ( ۲۸ ) ۴ چه 


اینکه بروم کتش راآوردندیمن نشا ن دا دند کلاهش رانشان دادند که جای گلوله 
وخون وفلان واینها را دیدم رفتم تو › ديدم توی رختخواب است بانداژ هم 
کردندصورتش را . شروع کردم به دادوفریاد که شماآدم کسیکه تصمیم بایدبگیرد 
نمیگیردنتیجه اش این میشود . گفت هی ديدم که میگویندرزم آرا راخواستدو 
هرجا هم تلفن میکنند رزم آراپیدانمیشود › رزم آرادرشهرنیست . گفتسم 
اعلیحضرت بفغیرازرزم آرا کس دیگری توی ارتش ندارید که بهش اطمینان داشته 
با شیدوبخوا هید وبهش دستوربدهید؟ الان با یدیک فکری کرد یک اعلامیه ای داد 

یک ترتیبی کردکه باید آخریک کاری کرد » یک همچین واقعه به این بزرگی 

پیش میا ید . گفتندنه پیدا یش میکنند میآید . سردا رحکمت آ مد رئیس مجلس 

من همینجور این حرفهاراکه میزدم آمد . بعدها شنیدم که گفتش که‌با انتقاه 

که ابتهاج رادیدم آنجا با یک بیراهن وشلواراسپرت وبا تشددهم خودش صحیت میکرد . 
ها ن اینها که ميا مدند هژیرآمد بدون استشنا خودش را پرت کردروی این رختخوابی 
که شاه خوابیده بود روی پایش » بحدی این بمن سو“ اثربخشید .مر که ؟ مدم رفتم 
جلو شروع کردم به احوالپرسی بعدبااوقات تلخی . اینها میا مدندا ینطور . وآنوقت 
آن آقای رئیس مجلس پشت سرمن انتقادکرده بودکه این بااين, ریخت آمده بودو 
خیال میکردکه من بایدیروم فوکل وکراوات بزنم ژ؛ کت بپوشم که بیایم به دیدنش 
من هما نطوریکه داشتم کارمیکردم شا یدهم پابرهنه هم بودم نمیدانم یک 

دانه صندل پوشیده‌بودم . آنروزگفتندرزم آرانیست رفته گویابه ده وبعدگفتم 
اکن یگ تست ٩‏ کاس کفت بت ا خا قاعا .)هی را 

باب شوه ا خو 

ج - سپهیدا میراحمدی , احمدآقاخان آخربوداسمش . آنرا بخواهند نمیدا نم حالا 
هم یک کمی بخا طرندا رم که اوراخواستند چطورشد حکومت نظا می اعلام شد ؟ این 
را دیگرجزئیا تش رابخا طرندا رم . 

س - عرض کنم یک مطلب دیگری که قراربودتقاضا بکنم مسطرح بفرما کید موضوع 
قضیه ۱۵ خردا دوتصمیمی که دولت‌گرفته بودبرای مقابله مسلحانه باآن اتفاقی 


ابتها ج ( ۲۸ ) - ات 


که افتاده بود ؟ نقش مرحوم علم وشاه ۰ تصیم چه 
EE‏ 

ج - بعله . ملاحظه میکنید من آنوقت با هیچکدام اینها معا شرت نداشتم برای 
اینکه من املا" بانک ایرانیان رااداره میکردم ۱۹۶۳۰ یعنی دوسال بعدا ز 

زندا نی شدن من بودکه من املا"هیچ با اینها هیچکدا مشا ن تما س ندا شتم . 

وی اینجا شنیدم دکتربا هری بمن میگفتش که اوواردبوددیگر اوتوی کابینه بود. 
که میگفتش که این دستور راجع به تیراندازی سختگیری راعلم داده بود . 
وحالا | ومیگفتش که اوخودسرانه کرده بود . این رانمیدانم که اینکاررا 

من زمانی که علم را میشناختم همچین جربزه ای را درا وندیده بودم .شوا هدش 
راهم بشما عرش کردم . حالاآ ین آدم تغیرکرده بعدیک همچین چیزی . 

س - درنواری که ازدکترباهری داریم بله ایشان مطرح کرده واظها رنموده که 
آقای‌علم شاه رامتقاعدکرده بودکه این اجازه بهش داده بشود . 

ج - هان هان این رامن قبول میکنم › این رایاورمیکنم . 

س - وتوی دستگاه نظا می هم دستورداده بودکه هرکاری که آقای علم میگویندیکنید . 
ج - هان خیلی خوب این را » این راقبول میکنم .این درست است . این 
مفگی است: این مکی ات که رفحه گفته: که .عفیده مه انمت كه اینکاررا 
بکنیم برای اینکه خونریزی شده‌چه فلان اینها شهب 

هم موافقت‌کرده باشد این راقیول دارم , امااینکه خودسرانه اینکاررا بکند 
من این رانمیتوانستم باوربکنم یعنی بنظرمن بسیا ردشوا ربودکه این رایاور 
یکتم . 

س - درمورد آقای مهندس شریف اما می وکا بینه شان یک مطلبی که بطرر مفصل مطرح 
فر مودیدموضوع نقش ایشان درجریان 

ج ‏ کود شیمیاشسی . 

س ساختن آن کارخانه بود بغیرازآن خاطرات دیگری هست › آن موضوع عرض کنم 
که ازمحل پشتوانه گویا مبلفی بوده که صحبت بوده 


ابتهاج (۲۸ ) ء۶ 


ج - بعله ,بعله › بعله » بعله , بعله . ششصدمیلیون تومان . 
س - بعله ششمد هفتصدمیلیون تومان . 
ج - شش مییلیارد . این بسیارجا لب است که وخوشوقتم این راپیش آوردید 
برای اینکه جزویادداشتها ئی بودکه من میخواستم که راجع به تاء سيس 
بانک توسعه صنعتی بگویم . چطورشداین ؟ آنوقت درضمن اینهم نقش آقای 
شریف اما بی راخواهم گفت برای اینکه مربوط میشودیه‌او . من درسانفرا نسیسکو 
بودم درهمین ٩. 3 ۰ 1I.‏ 
و ۱۹۵۷ . اولین کنفرانسی که هما ز٩٥11‏ 6117آآچیزکرده بود تشکیل داده بود 
5090۲ -00 کرده‌بود . جین بلاک بود . Gene Black Jr‏ 
هم بود . جیزبلاک بعنوان رئيس بانت جهالی » . Gene Black Jr‏ 
نما ینده ۴۲8۲85 122970 بمن گفت پیش جین بلا ک بودم و5 با 
جز0صنتال آشبانبودم . پیش وبودم گفتش که شما کلف بازی خواهیدکرد گفتم 
من گلف با زی نمیکنم اینجا .گفت کسی بیا یدسا نفرا نسیسکو وتره 862061 Pebble‏ 
با زی بکند .گقتش که هیچ همچین چیزی نمیشود شمابایدحتما " با زی کنید . 
گوشی رابرداشت گفت جین مسترایتهاج راشما با یدیبریدیازی کند . گفتم آخر 
من هیچ آزادنیستم . بعدفکرکردم روزآخری که روزیک نا ها ری هست نا ها ری 
ست‌ناها ر آخری آن تاها ررا من لازم نیست‌باشم .قرارگة اشتیم که صح آنروز 
بنظرم شنیه بود شنبه بود . رقتیم‌هوا پیدا گرفتيم ورفتیم به آنجااسش 
چی است جا ئی که پیاده میشدیم ؟ نزدیک Pebble Beach‏ 
یادم نیست .رفتیم ویک اتومبیل آنجااجاره کرديم کرایه کرديم يدويدو 
رفتیم که توی این گلف کور. واقعا " گلف کور . یمن جین بلاک گفتش که این 
Saint Andrews‏ درمقایل این هیچ است . ۵ Saint‏ 
درصورتی که کعبه گلف با زیکنان است دراسکاتلند .که آنهم بعدرفتم . گفت 


این درمقایل آن بمرا تب باابهت تراست .دییدم واقعا * هم همینطوراست . 


ایتهاج ( ۲۸ ) ۷ 

یک جا ئی بایدآدم ازروی پا سیفیک توب رابیاندا زد واقعا " همینطوراست 

برای اینکه یک مخره اینطرف یک مخره آنطرف وسط یک گودی که یک نیمکت 

هم گذاشته اند مردم مینشینند آنجاتما شا بکنندکه این مردم چه جوراین 
اشخای توپ‌شان میا ندا زندتوی آب . دست پاچه میشوند .عظمت آنجاآدم را 
میگیرد . یک چیز خیلی‌عا دی هست اما خیلی هااین را Rater‏ 

مبکنند نمیتوانند 5 میکنند وتوپ میافتاد اینها مینشنند اینها 
تماشابکنند لذت ببرند . ازاین چیزها خیلی‌خوشم آمد وصدای الاغ شنیدم 
پرسیدم اینجا مگرالا غ داری میکنند ؟ بعدمعلوم شدکه اینها 108 82 
هستندکه مدای عینا " مخل عرعرخر خیلی با ا بهت بودا ما بدوبدو من هیچ املا" 
لذت نبردم . يدو بدو رسید ومن رارسا ندیه‌فرودگاه . او Weekend‏ 
بود میماند اما آنجابمن گفت توی گلف کورس که آندره مایر میخواهد 
شما را بیینددرنیویورک گفتم من نیویورک دیگرنمیروم من درموقع آ مدن 

آ مدم تیویورک وسا نقرا تسیسکو وحالا هم بر میگردم به شیکاگو آنجا میهما ن 
هستم وازآنجا میروم به بن قلان . گفت‌حتما " حتما " لازم است خوا هش میکنم 

خوا هش کرده که شمابرای یک مدت‌کوتاهی اوراببینید سرراهتان ‏ گفتم آخر 
سرراه من نیست . اینقدرامرارکرد گفتم من دوروزدرشیکاگوهستم میهمان 

آن چیزبودم اسمش الان روی زبانم هست که رئيس دانشگاه شیکاگوکه در 

یک اکسیدان هواپیما خودش وزنش ویچه هایش همه تلف شدند مادرش اینها 
ای دادروی زبانم است‌ها . برای اینکه اینهم یکی ازاشخاصی بودکه در 

یکی ازرشته هائی که من داشتم این ۸0۷186 میکرد . این بودودونفر 
دیگردرکا رها ی فرهنگی » تعلیماتی . این گفتم بااین دوروزوقتم رادراختیار 
اوگذاشتم مهمان اوستم منزل اوهم منزل دارم .من بایداز اویپرسم !گر 
میتوا ندیک روزمن راآزادبکند میروم . قرارما همین شد رفتم به » قبل ازاینکه 


بروم به شیکاگو تلفن کردم بهش گفتم که یک همچین چیزی پیش آ مده 


ابتهاج ( ۲۸ ) =۸ 


آندره مایراصرا ردا ردکه من بروم ببینمش هیچ املا" نمیدانم هم راجع به 
چی هست ؟ | ما خیلی اصراردارد . شما میتوانید گفت روزدوم رامن برای شما یک 
مصا حبه ای ترتیب دادم روزنامه نگاران راتمام دعوت‌کردم امامن خیال 
فیکنم. که مهمترامت‌قما آندره ما یو را یف این رامن براق شا کنل كت 
خبردادم به جین که من میآیم وشما یدهم خودم خبردادم به آندره مایر بهرحال 
ازآنجا رفتم به‌نیویورک ازفرودگاه مستقیما " رفتم به تا۹۲۵۵ ۷211 
دفترآندره مایر موقع ظهربود رفتیم سرنا ها رتوی رستوانشان وآنجا هم بمن 
گفت بهترین شف نیویورک اینجا برای ما تهیه میکند . برای اینکه خودش فرانسوی 
بودمیدانید آن زمان چهل سال بودکه درآمریکابود هنوزهم انگلیسی را با لهجه 
غلیظ فرانسوی حرف میزد. جین بمن گفته بود . .۰ 87 6612 قبلا" گفته‌بود 
درمنزلش وقتی که من بهش آشنا شدم چندسال قبل بمن گفت که این متنفذترین 
شخص 51۳66 ۷211 است . با نفوذترین شخص Wall Street‏ 
است . چندین سال بعدکه باسیتی بانک شریک شدم از ton‏ ۳1 پرسیدم 
0 رایدون شک لایق ترین بانکر آمریکاشی است بدون شک ها . 
ویکی ازاشخای خیلی خیلی زرنگ لایق خیلی خیلی دانااست خیلی خیلی با شخصیت 
است پسر » پدرش دریک کنفرانسی با من و ورووووبه5 :۸012 در 
Bonn‏ بود رئیس دانشگاه چیز بود Brown University‏ پدرش 
Henry 1 ۵‏ یکی ازاشخا ص خیلی آدم فاضلی بود خیلی خیلی . از 
ter ۷۲1‏ 121 پرسیدم عقیده شما نسبت به آندره مایربرای اینکه جین 
بلاک اینجور گفت » گفت کا ملا" محیح است بدون شک گفت فقط یک نفردیگرمن میگذا رم 
درردیف این وآن 660۳1۲66 112616 است که 6 ۶0۳2۵ که قبل ازاورکیس 
هیکت مدیره سیتی بانک بود واین » اینقدرخوشم آمدا زاین حرف برای اینکه این 
وقتی که رئیس با نک بودبحدی بااین امثال 02 باشدت وخشونت رفتار 
کرده بود اینهارااو ‏ 1201101 میکرد کرده‌بودوطوری که‌بیان میکرد 
رفتاری نظیر رفتارمن باهمکارانم سختگیری واین باشتام این میگفت همیشه صدا یش 
میکرد 60۳726 118616 میگفتع0601۲) 1720616 رافقط درردیف اومیتوانم 


ایتها ج (۲۸ ) ۳ 


راجع به که فقط مال نظرجین بلاک را دا شتم 56110۳ . رفتم ونا ها رخوردیم 

گفت که من میخو؛ هم که دلم سیخوا هددرتاء سیس با نک توسعن صنعتی بيا یم 
درایران اینکاررابکنم . من تعجب کردم این آدم دا وطلب میشودکه بیا ید 
اینکاررا بکند .گفتم چطورشد شمابه این فکرافتادید ؟ گفت جین ازمن 

خواهش کرد که یکی ازکارهاقی که درایران میخواهیم بکنیم شما ایبنکا ررا 

بکنید بجای اینکه خودبا نک اینکا ررا درترکیه کرده درپاکستان کرده در 

جا ها ی دیگرکرده اینکا ررا شما پیشقدم بشوید . گفتم باکمال میسل من استقبال 
میکنم . آنوقت نشمتیم صحبت کردیم راجع بدرشوسش اصول این مطا لب 

1نا" قبول کردم .بعدها بمن گفت روزیکه شمارفتید من گفتم رفت یک 

مشرق زمینی که دیگرازاین خبری نخوا هدشد تعارف کرده وخواسته Courteous‏ 
با شد وگفت تعجب کردم وقتی که تلگراف شماآ مد که 

س این قسمت راداریم که تلگراف وایشها را . 

چ - نه این رایعد مهدی سمییعی رئیس‌سازمان برنامه که شد برای من این نامه ها کی 
راکه بهش نوشته بودم فرستاد که این راداشتم که بااین شرایسط من حاضرم 

که شما بیا شید باشاه هم صحبت کردم وقبول کردند . قبول شد وهیسختی فرستا دند 
نخست وزیرحالا اقبال هستو شریف اما می هم وزیرصنایع . اینها دفعه اول که 
آمدندمن اینها را معرفی کردم من تنهاکاری کردم که اینها را معرفی کردم به 
اقبال‌و رفتندیاوزارتخانه ها محبت کردند دراصول موافقت شد . دفعه دوم 

خودبا زنما یندگا ن و۳۵ 0 ۲مدندباآن هلندی که درنظر 

ها ن رئیس با نک گفتم‌خیلی‌مهم است گفت رئیس با نک را من خودم انتخاب خواهم 

کرد آندره مایر بمن گفت . ایندفته آمدندبایک هلندی که رئیس بانک یکی از 
بانک های هلندبودکه این را آندره مایر خودش انتخاب کرده بوداین راآوردند 
بعنوانی که معرفی بکننداین رئیس‌خواهد بود . وا ردجزگیات شدند با زوا ردجزگیات 
شدند موافقت کردند . رفتندکه ایندلعه دیگربرگره‌ندشروع بکنندبه کار یعنی 


تاءسیس بانک . یک روزی درهیشت وزیران کابینه اقبال یک رویه ای رادرپیش 


ابتهاج ( ۲۸ ) ات 


گرفته بودندکه مبرفتندهیئت وزیران را درجا های مختلف تشکیل میدادند . آیندقعه 
گفت درشیرا زتشکیل شد . بعرض رسا ندندشورای اقتصادکه این رابه اتفاق آراء 
هیکت وزیران ردکردا ین موضوع را . 

س - موضوع تاء سیس با نک توسعه منعتی را ؟ 

ج - تاء سیس بانک توسعه صنعتی را . شاه هم هیچی نگفت . جلسه بهم خورد 
ورفتند . من رفتم درب اطاق رابا زکردم اطاق شوراجنب اطاق شاه بود . من 
رفتم درب اطاق رابازکردم رفتم تو »گفتما علیحفرت چی چی ردکردند ؟ گفت 

خب ردکردندهیئت وزیران . گفتم کی این کرمها ردکردند؟ اینها سک کی هستند 

که ردبکنند .چی چی ردکردندا علیحضرت ؟ گفتم اول باخودتان محبت کردم 
مواففت فرمودید . دفعه اول . هیشت فرستا دنددراصول مطا لب دولت موافقت 

کرد . دوم بجای اینکه رئيس جدیدبانک راآوره موافقت کردند یک دفعه 

| زخوا ب بیدا رشدندکه این مخا لف ا صول حاکمیت است چطور میتوا ندییک دولتی 

فویک بقوه دریک با شکن, سرمانيه انگدا رددریک با نکی فقط یک نما یه دا فقه 
باشد که آنهم حق راءی نداشته باشد .گفتم این راازروواول گفتنذحسن اینکار 
اینست . اگربنا بشوددولت مداخله بکنداین با نک بدردنخوا هدخورد دولت بايد 
پول بدهدبا یدکمک بکند وخودش مداخله نداشته باشد . اعتمادی راکه جلب کرده 
درترکیه ء ترکیه هم یک مملکتی بدترا زایسران .این اگرموفقیت پیداکردند 
دراینجا ا زا ینجهت است . این راروزاول چرانگفتند ؟ این مطلب اصرلی روزاول 
میبایست بگویند اما" بگویندنیا ینداینها برای اینکه ماقبول نداریم یک 
همچین چیزی را . بعدا زاینکه تما م اینکا رراکردند. گفتم | علیحفرت این نمیشود 
من دیگرنمیتوانم » من دیگراملا" ممکن نیست بتوانم کاربکنم ۰ یمن مردم اطمینان 
دارند برای من احترام قائل هستند . من رفتم صحبت کردم آمدم باخودتان 

صحبت کردم اینها رادعوت کردید حالابه آنهابگويم که روی این مسئله اصولی گفتم 
! ملا"به ریش ما میخندند دیگراطا" ماراآدم حساب نمیکنند میگویندا ينها بچه 


هستند آزبچه هم بدترند . بشدت ,گفت خب حا لابا شدببینیم . به اتفاق آراء ردشد. 


ایتهاج ( ۲۸ ) - ۱۱ - 


س - درحضورشاه ؟ 

ج - درحضورشاه . من حالا دیگرهرکا ری که بنظرم میرسیدکردم . باکی صحبت 

کردم بخا طرندارم اماکاری نمیتوانستم بکنم برای اینکه اص کا رشاه است 

شاه رابایدواداربکنم که بگویدبرگردا نیداین تصمیم تان را . درجولای ۱۹۵۷ 

بود که شاه آمدبه آمریکا سفریکه آمریکاکره این مصا دف میشودیباآن زمان . 
آیزنها ور رئیس جمهوربود . من آمدم به واشنگتن برای مذاکره بایانک برای 
وامهایم . شاه هم ماه جولا ی وا ردمیشود . 5 Foster‏ وزیرخارجه 
یک میهما نی دادبه شام > یک جا ئی مثل جهنم یک ازخانه های مال اشرافی 

اعیا نی توی Massachusetts Avenue‏ مثل اینکه هست بنظرم 

ما سا چوست بود .که آنرا محل پذیراشی میکنند پذیرائی‌مثلا" که نخوا هنددر 110۲996 ع با Whi‏ 
با شد نمیدانم کجا با شددرکلوپی چیزی باشدآ نجا دعوت میکنند . آنجا سر میز 

شام نمیدانم درحدودشا یدسی‌نفربودند . بااسموکینگ بودبحدی گرم بودایرکا ندیشننگ 
هم نداشت من تعجب کردم چطورتوی یک خانه ای » این ازآن خانه های قدیمی 

بوده که ایرکا ندیشن هم نگذاشته بودند. امایک باغی داشت یک باغچه ای 

دا شت که ازاطاق ناها رخوری میرفتندتوی آن باغچه . سرمیزاشخاصی که بودند 

من آنکه بخا طردارم آندره ما یربودتنها کسی بودکه از ۲۲0818 وووطذو۲ 
بود. نطقی کردشاه که انیم جالب است گفت که دوستی ماالان نمیتواند امتحان 
خودش را یدهدیرای اینکه درایام خوشی هرکس میتوا ندا ظها ردوستی بکندیاآ مریکا 

اما اگرروزی پیش بیاید که آمریکا محتاج باشد به کمک ایران ایران باتمام 

قوابه کمک آ مریکاخوا هدآ مد .من این را تعجب کردم که هیچ لزومی نداشت که 

این چنین چیزی بگوید آدم خودش را 04ع بکندکه یعنی ماجنگ میرویم‌یرای خاطر 
آمریکا . این رامن نپسندیدم . خب‌البته درآنهاخیلی اشثرکرد. 001165 ۴096۲ 
پاشد نطقی درجواب گفت تشکرکرد چینن وچنان فلا ن اینها بعدرفتیم نوی آن 

باغ آنجاآندره‌ما یربمن گفتش که این رفتاریکه شما با من کردیدهیچکس در 

دنیآ نکر . همه جا ميا ینددنبال من و 


ایتهاج ( ۲۸ ) = 1۲ات 


که‌اینکا ردرست بشود . ( ؟ / توی این مدعوین بود جزوهمراهان 

شاه یکی دکترایا دی بودیکی آن خلبا نش که بعددا ما دش شد . 

س خاتم . 

ج - خاتم . من رفتم به ایادی گفتم که آخرازاینکا رمفتشح ترمیشود؟ این | صلا" 
من خجا لت میکشم که به این آدم چی بگویم این مردمحترمی است یک همچین چیزی 
باش رفتارکردند . گفت من اگربتوانم یک وقتی به شاه میگویم . دراین ضمن 
165 ۸1167 وهم جزومدعوین بود آ مدپیش من روبطرف من . من به اوگفتم » 
گفتم که یک همچین قضیه ای پیش آمده من خجلم شما میتوا نیدچیزراببریدبه شاه 
معرفی بکنید ؟ آقا منتظرنشد رفت دست یا روراگرفت آندره مایرراکشیدیردپیش 
شاه وآنها هم دست دادنداین برگشت . یک مدتی مذاکره کردند آندره مايرا مد 

پیش من گفتش که درست شد . گفتم چطورشد ؟ گفت این مطالب راسهش گفتم گفت اطمینان 
داشته‌باشید درست خواهدشد .همان هیتت وزیرها بدون یک نغیربه اتفاق آراء 
قبوں کردند . همان هیشت وزیرانی که به اتفاق گفتم این کرمها علتی که من 
میگفتم کرم برای همین است‌دیگر »› آخرکرم یک چیزیست که شما رویش ردمیشود له اش 
میکنید ونمیفهمید متوجه نمیشود آخریک کرمی راشمالگدگذا شتید خوردش کردید . 
این اشخاص هم همینجور اصلا" وجودندارنداین اشخاص . چطورممکن است آخریک 
هیشتی هیت وزیران باآن تشریفات تشکیل بشود به اتفاق آراء راءی میدهد 
استدلا ل میکندکه این مخا لف اصل حاکمبت است .بعدتمام ایناصل حا کمیت و 

آن ایهت آن وطن پرستی » آن غیرت اینها تمام ازبین میسرود برای اینکه آقای 

شاه فهمیده است که این یک آدمی چقدر قدروقیمت دارد. آندره مایسررانمیشناخت 
به اوگفتم وقتی‌که من برگشتم وگفتم که من آندره مایر ديدم گفتم اعلیحضرت 
من نگرانی من راجع به مسائل مالی دیگرحل شد دیگررفع شد دیگرمن اشکال مالی 
نخوآهم داشت . برای اینکه به‌فرض اینکه بانک جهانی بمن قرض ندهد یابه آن 


میزانی که من لازم دارم قرض ندهد من این آدم رادارم این آدم پشت سرمن که باشد 


ایتهاج ( ۲۸ ) = ۳ 


تیگرهی اجنیا به :هیک کا رو د شام تکرش ما ی مو رف کد چب 
این رابه‌ا وگفتم کافی است دیگربرایش دیگربایدکانی باشددیگر. چی شد 

هزین فان تیه ی دال > انم مقارن بای موف جو تفه ا ن مته 

میلیون تومان آ زا دشده‌بود . تجدیدا رزیابی طلا ی پشتوانه . 

س- این کی املا" اینکا ررا برای آنهائی که به مسکله اقتصا دی واردنیستندا ین.؟ 
ج - با نک مرکزی ایران با نگ ملی یک مقدا ری پشتوانه طلا داشت . پشتوانه داشت 
به طلا ی فلزی . ارزيابي میشد به قیمت‌سی وپنج دلار یک آنس . اینهاتصمیم 
گرفتندکه بیاآ ینداین رابه‌قیمت روزبکنند بمحض آینکه شمایک سی وپنج آنوقت 
در ۱۹۵۷ گمان میکنم بود ۵۷ قیمت طلا بخا طرندارم اما قیمت طلا مسیدانیدا ز 

سی وپنج دلار بتدریج رفت به هشتصدوتقریبا " بیست دلار . الا ن درحدود مثلا" 
سیصدوسی دلار سیصد چهل دلارنوسان دارد . بتدریج رفت در ۵۷ وقتی ترقی کردکه 
آن Gold Window‏ دایقول خودشان نیکسون ازبین برد یقین 
گفت دلار دیگروایستگی به طلا ندارد . پس بنایراین طلاهم آزاد به قیمت روز 
عرضه وتقاضا خریدوفروش بشود . این شروع کردبه‌ترقی ۰ آن زمان چه بود ؟ 
نمیدانم ]ما تفا وتش درحدودششصد‌میلیون تومان شد . آقایان دزدها که در .. 

س آینکاراساس وپایه اقتصا دی هم داشت ومحیح بوداین 

ج - صحیح بودا ما نتمبیا یست تفا وتش را . من اگربودم نمیگذاشتم دیناری این 

خا رج ازبانک بشود این رامیگذاشتم توی ذخاتر بانک . سک وسیله ای بودکه 

یک بانک که . زمانی که من رفتم نه میلیون تومان سرمایه داشت وقتی که 
رفتم ازیانک بعدا زهشت سال دویست میلیون تومان سرما یه واندوخته اش بود . 
واین هم میگذاشتم میشد یک مینیا ردميشد . 

بانک های مرکزی مما لک دیگری هم یک همچین کا ری کردند؟ ازنظرا رزیابی طلا ؟ 
ج - هرکسی که 5ا6 داشته باشد .من وقتی که منصوب شدم به پاریس رفتم 


بەدیدن ۳271822710091 رفتم که ریس بانک دوفرانس 


ابتهاج ( ۲۸ ) 1۷ مت 


بود با اودوست بودم . رفتم بهش بگویم که چی شد گفت من تمام رامبدانم گفت 

شما هما ن وضعیتی را دا شتیدکه من دارم منتهاش مال شما مشکل تربود .گفت درهیشت 

وزیران من را میخواهند هروزارتخانه ای میگویدمن اینقدر › اینقدر › اینقدرمیخواهم 

اگرندهیدکا رما میغوا بد .به آنها بگويم بااینکه خیلی‌متا» سفم اگریخواید من 

برای این نیستم که دستگاه شمارابگردانم من برای این هستم که با نک را نگهدا رم 
.من همین حرف را دربانک ملی میزدم بدون اینکه ازکسی تقلیدبکنم عقیده من 

این بودایمان داشتم به این هطلب . جنگ من باچی چیز سرهمین شروع شد با میلیسپو 

میلیسپومیگفتش که شماچه حق دارید نصف این طلاها ئی راکه استفاده کردیدیبریدتوی 

اندوخته هایتان . من گفتم یکیش رابیشترنميدهم . آن مرتیکه آمریکا ئی میبایست 

بگویدکه صددرصدبیرید اگرمیتوا نستم صددرصدمیبردم . امااین دولت ورشکسته 

روزمحتاج به روزانه » مخارج روزانه اش رانداشت . من نصفش رابردم . من اگر 

بانک ملي بودم این راتمام رانگه میداشتم یااگرخیلی میخواستم ارفاق یکنم 

یک قسمتش را میدادم . اینها اینگا رراکردندیه این نیت خدای من شا هداست من 

یقین دارم به این نیت کردندکه بدزدند سراین د:ده, بکنند آنوقت چطور میدزدید:د؟ 

یک کمیته ای تشکیل شد که راءسش که به رب رب مامی بود وبه عضویت رگیس 

با نک ملی ویک نفردیگر مثل اینکه 

س - کی بودآنموقع ؟ 

چ .رئیس‌یانک ملی علی اصفر ء نه :وزی ردا را کی رئیس‌با نک ملی علیاصفرنامروزیر 

دارائی بود » ایراهیم کاشانی رئیس بانک بود وبنابراین وزیراقتصاد وزیرصنایج 

اقتصاد وصنایع بود اسمش چه بود مال شریف‌امامي ؟ وزیرصنایع بود سنایع بود» 

صنايع بود اقتصا دهم بودضمیمه اش نمیدانم ؟ 

س - اقتصا دنخیر . 

مایم 

س - نیسا ری وزیردارائی بودمثل اینکه وزیربا زرگانی بود. 


ج - بازرگانی بود . نیساری که نمیدانم عضواین هیئت بودیانبود ؟ امااین 


ابتهاج ( ۲۸ ) = ۱۵ات 


شریف اما می بود ناصربود بعنوان وزیردا رائی ابراهیم کاشا نی بودبعنوان 

یک سهمی بهش برسد‌میبا يست برودیک نرخ » نرخ معینی دا شت مثل اینکه ده 

درصد میب يست بدهدکه اجازه‌بهش بدهند آنوقت اجا زه بدهندچی است میرفتندتوی 

با زا ریک آدمی را پیدا میکردندآ قا شما نمیخوا هیدیک صنعتی دایربکنید؟ این 

میگفت من چه صنعتی من املا" بلدنیستم گفتندلازم نیست با د باشید» 
پول ندارم » پول هم لازم نیست ما پول بشما میدهیم ارزبشما میدهیم راهنماشیتا ن 
هم میکنیم . خدای من شا هداست اینکارراکردند . تمام یک اشخاصی رفتندتقاضا 
کردند یعنی که میدیدندا زخودشان مايه نبا یدیگذا رند .شما نمیدانم چه چیزشنیدید 
راجع به این پولی راکه میدا دندبرای اداره کردن 1 

س- قربان بعضی از صنایعسی که درس لهای آخرهنوزموفق بودند خیلی 
طرفدا را ین طرح بودندومیگفتندپایه ریزی بخش خصوصی وصنعت فعلي این کارآقای 

ج - چرااین رامیگفتند ؟ برای اینکه یک پولی بهشون دا دند »ا زخودشان پول نبود 
بلدنبودند دلسوز نبودند زحمت نکشیده بودندبرای بدست آوردن این پرل . یک 
پولی هم یک چیزی هم درتهران میگفتندده درصد من این رابه‌ناصروایراهيم کاشانی 
که هردوتاازاعضای من‌بودند گفتم الان یک گنا هی مرتکب شده‌است دولت . آنها هم 
نباشدوماتصویب بکنیم . منهم گفتم اقلا" اینطورخواهدیود . یک دانه ٥‏ نشد 
تمام این آقایان راء‌ی دادند . حالا هردوتاشان اشخاص ضعیغی بودندعلی| مفرناصر 
رئيس شعبه یا زارمن بود بسیا ربسیا رمردمعقول بافهم فوق العا ده باشعوروبافهم 
خیلی خیلی زیرک اما بحدی ضعیف که "زسایه خودش میترسید این اینقدرآدم ترسو 
بود. این مثلا" میتوانست با یستددرمقابل آن هم که امرشاه است . شریف امامسی 


دزد شریف امامی که سیاه راسفیدجلوه مینادبانها بت وقاحت . وقتی که یک موضوعی 


ابتهاج ( ۲۸ ) = 1۶ - 


درهیئت وزیرا ن مطرح شدومن مخالفت کردم این راجع به‌همین کودشيميا ئې این 
شاه گفتش که هیئت وزیران بنشینید به آن رسیدگی بکنید .ضرغام هم بوددر 
آن هیشت .این ی جوری بانها یت وقاحت آنچنان دروخ گفت که‌تمام پول راآنها 
میدهند من دا دوفریا دکردم آخرا ینطورنیست دروغ است اینطورنیست . کسی جراء ت 
نمیکردکه تکذیب بکند . علنی بودها اینطور . 
س - درا رتباط این پولی که دادندبه این صنایع مستقیما " وتا سیس با نک توسعه 
ج -حالا به شماعرض میکنم . من عقیده‌ام این بودکه‌الان که اینها میا یندا ین 
را دولت بعنوا ن سهم خودش بگذا رددراختیا راین » ازیایت‌سرمایه اش‌هرچه هست 
بدهد بقیه هم دراختیاراوبگذارندکه آنها وام بدهندروی تشخیص دادن 

Study‏ 916ووعج باشد »رسیدگی باشد › :1 صحیح با شد 
کنترل محیح باشد . گفتم بهترین فرصت این است‌اماتمام فلسفه ردکردن این به اتفاق 
آواه یرای ا یی جود که توا ندا یی را خو رند ءا ای دارم ها هي مرک 
دیگرنداشت وا لا پرنسیب ممکن است درظرف ده ماه دوازده ماه عوض بشودوآنوقت 
یک عده نمیدانم چندنفر هیئت وزیران چقدر بودند ۲۰ نقرباشند ؟ ۲۰ نقروزیر 
بعدا زده یادوازده ماه یک دفعه عوض بشود آن پسرنسیبی که مخالف امول حا کمیت 
دولت است عوض بشود ؟ عوض نشد پولها را یسرعت هرچه تما مترقرض دادند یک مبلغ 
خیلی جزشی آن مانده بودکه وقتی که دیگرمخا لفت رفع شد قبول کردند . اعلیحضرت 
هما یونی هم به آنها | مرفرمودند آنها هم اطا عت کردند به اتقاق آراء تصویب کردند . 
س انگیزه شاه چی بودکه این تصویب کرد؟ 
ج - برای اینکه بخاطرداشت که من گفتم . 
س - انگیزه شاه تمویب کردن طرح آقای شریف اما می که به صنایع بدهندیعنی مستقیما " 
بدهندبجای اینکه ازطریق با نک توسعه صنعتی به صنایع داده باشند ؟ 
ج - انگیزه شاه چه بود برای اینکه اصرا ربکندکه‌کودشیمیا ئی درشیراز ایجا دیشوه 


وشریف اما می پنج میلیون دلار گرفته باشد ء پنج میلیون بودیاسه میلیون بود 


ابتهاج ( ۲۸ ) - ۱۷ - 


یا دم نیست ؟ آن چیزیکه ابوا لفضل چی بوداسمش ؟ گفتم کسیکه این مطلب را 
بمن گفته بود وشا یدتحقیق کنیداگراین آدم زنده هست‌یک پسری داشت درآ مریکا 
فوی میطوا شم ول موی دزا رگا دیب میک او این اخفاال فا دکه: تا 

رفته باشد . خیلی‌دلم میخواهدیک جوری این آدم راازش به‌پرسیدکه ابتها ج 
میگویدکه شما رفتیددربانک ایرانیان بهش گفتیدکه این ملا قات شریف اما می 

و را شما ترتیب دا دیدکه اول آرا مش ملاقا ت کردویعدآ را مش چون 
آن باشماآشنائی نداشت آل بویه توسط اوشما رفتیدمنزل آل بویه وموافقت 
شدواین پول راهم بشمادا د. . International Mining and Engineering Group‏ 
س این 7 فروشنده ۰.۰۰ 

ج - نه ته . Bohler‏ رخیس M.E. CG,‏ . 1 . بود 

یک همچین چیزی که نماینده یک چیزانگلیسی بود لوله - لوله نفت کنترات لوله 
نقت میگرفت لوله کشی نفت . وهمین این قرا ردادرااوبست یک چیزی بودکه هرچه 
که دلش میخواست بهش میدادند با پشتیبانی آقای شاپور رپرتر . این 
1 من است . وپوله راکه خوردندآ نوقت دیگراین اصول ازبین رقت 
دیگرما نعی وجودنداشت . به اتفاق آراء همان . بیینید اینهم یکی ازچیزهای 
برجسته است نمونه اي است ازطرزکارایرانی » ازطرزاستدلا ل ایرانی » ازاینکه 
این ایرانی خجا لت نمیکشد که یک همچین چبزی رایگوید . که یک هیکتی قرص قا 
ما چطور میتوانیم حق حا کمیت دولت ازبین برود ؟ که آزیعدا زاین به‌اتقاق آراء 
بیا یندراء ی بدهندبه این . بهترازاین نمیشود . ومن این راوقتی که شنیدم 
لذت میبردم ازاینکه این کرمها امتحان خودشان رادادند واین شاه هم پیش خودش 
می بیند دیگر می بیند حظ میکندا زاینکارها » حظ میکند برای اینکه اراده او 
وقتی که اینستکه نشودمیگویدنه ء وقتی که‌بشود به آنها ا مرمیکندواینکا ر میشود . 
واواین را یک نوع شایدرضا یت خا طرتلقی میکرد درمورتیکه یک پله ای بودنزدیک 
شدن به‌فنا به راه فنا . برای اینکه این وضع قابل دوام نبود ایسنکه‌من گفتم 


ابتهاج ( ۲۸ ) = 


که یک انفجا ردرپیش هست برای اینکه میدیدم دیگر این چیزها را بچشم میدیدم . 
مگراینکه ۲ دم‌با یستد ایستا دگی بکندبگویدنمیکنم بگویدمیروم . آنهای دیگر 

هیچ همچین چیزی ا تفا ق افتاد ازش به‌پرسید » پرسیدم هیچکس همچین چیزی با 

شما ا ینطورمحبت میکند ؟ گفت نه نمیکند .واگرمیکردند اینجورنمیشد . اگریک 
نخست وزیر میا مدا ستعفا میدا د میگفت نمیکنم » دومی میآمد میگفت نمیکنم » سومی 
نمیکرد بدون شک وتردیداین آدم تجدیدنظر میکرددرفکرش میگفت که پس نمیشود . 
اما وقتی که یکی پشت سریکی دیگرمیا مدندبهترازسابقی غلا می میکردند بنده‌گی 
میکردند یک چیزی راکه شاه میگفت اینها یک هزا رویک دلیل پیدامیکردند که این 
راتوجیه اش بکننه قشنگ جلوه بدهندکه بخودشاه هم شایسدا مرمشتبه میشدکه اه 
معلوم میشودکه این فکری که الان دارم خیلی هم عالی است منتظرچی بودم ؟ من 
اطمینان دارم که اینجور تقویت میکرد شاه را. 

س این سا لبهای آخرهیچکسی نبودکه بتواندنه بگوید یاگاهی وقتها مطا لبی که . 
چک من که تاخضم کہ کسی .وا یویم یکی یکی آیخها و اایفضا گفته درگر ۰ 

س- بله . 

ج - علا »علا یک آدمی بودکه نیت داشت برودیگوید اما هروقت م یرفت مثل آن 
Keitel‏ بر میگشت دست خا لی وهیتلرا ورا متقا عدکرده بود . 

خاشن ت 1 یک نظا می درجه یک بود مارشال 111 ان 
مارشال 1 این عرضه رانداشت که بایستددرمقایل هیتلربگوید 
آقاداریم راه فلط میرویم قرارومدا رشان این بودکه برودمحبت بکند . این را من 
دارم میگویم که‌برسانم تنهاایرانی نیست که این ضعف رادارد . اینقدراروپا ئی 
دیدم اینق., » من درواشنگتن بودم وقتی‌که این طاتع0 110 ایسن مزخرفات 
را میگفت بمحش اینکه من شروع میکردم به همین ترتیبی که عادتی که دارم با همین 
لحنی که دارم باصدای بلند بدگفتن به Mc Carthy‏ بجا ن شما همه 
ازدورمن پراکنده میشدندمیرفتند که مباداکه بګویندکه یک همچین حرفی رایک 


نفرمیزد واینها هم گوش میدادند . که بمن بعضی ازآ مریکا ئی ها با تعجب میپرسیدند 


ابتهاج ( ۲۸ ) - 1۹ - 


چطورآخرممکن ا ست یک مصدقی این قدرت پیداکرده‌باشد ؟ گفتم چطورمیشودیک 

ملتی یک دولتی یک دستگا هی ازیک سنا تورکه صدتا هستندیک: سنا توراینجور 

بترسد ؟ گفتم بهمان دلیل . 

س - سا لهای اخیرگفته میشدکه البته درسطح پا شین تری نخست وزیر هیچکدا م اینها ئی 
که اسم میبرم نبودند ولی میگوینددربه نوبه خوداینها مسهدی سمیعی » خدادا د 
فرما نفرما شیان » عالیخانی شایدکسان دیگری هم باشند میگفتند اینها تا یک 

حدی گا هی وقتها بعضی مطا لب رابه شاه میگفتندو میگفتند سثلا" این راه درست 


است يا اين رآه درست نیست . وبهمین علت هم ايتها کنا رگذا شته شدنه . این 


ج - من این راحاضرم باوربکنم اماگفتن یک چیزی گفتن اینکه من این کا ررا 
نخوا هم کردیک چیز دیگراست . گفتن کافی نیست گفتم وبعدراه افتاد ۲ مثل 

غلا مها ی دیگر فرداهم آ مدسرکارم وهمان تعظیم وتکریم کردم وپس فرداهم رفتم 
ویسیا رپیش آمد .نمبدانم آن شرح مال چیز بانک شاهی گفتم که 

رفته بودبهش گفته بود . گفتم چه حق داردبیایدبه اعلیحضرت این حرف رابزند 
گفتم من نمیکنم | علیحفرت غیرممکن است من بکنم اگرمن اینکاررانکنم خیا نت 
است ب عدا زمن هیچکس جراء ت نخوا هدکرداین کا ررابکند . نخواهم کرد استعفا میدهم 
گفت حق ندا ریدا ستعفا بدهید . گفتم هیچکس نمیتوا ندمن راوادا ربکندیر خلا ف 
عقایدم کاربکنم .تسلیم شد گفت بکنید . 

س - به آن ليست اسم دکترمحمدیگانه راهم اضاقه کنم که میگوسند , میگویند 
که اینها ... 

ج - آخ , آخ پفیوزترین افراد« آقای یگانه , پفیوزترین افراد » یگانه کسی 
بودکه به آمرشاه بانکی راکه من آورده بودم داشت دستش رامیگذاشت نوی دست 
_ بنیا دپهلوی که اینها عقدا زدواج ببندند واینها .يپ .ندبانک اصناف را بگیرند اداره 


کنند . ایسهم خوبست که سئوال فرمودیدیشما بگوي. . من خونریزی ۰ 01٥6۲:‏ 


ابتهاج ( ۲۸ ) بت و۲ 


پیدا کرده‌بودم منزل خوابیده بودم‌که تارفتم عمل کردم . آ مدیمن چیزگفت 

سیروس سمیعی راکه آ ورده‌بودم بانک . گفتش 

ن واا ا 

ج - بانک ایرانیان . گفتش که آقا دا رندباسیتی با نک شریک میشدند . با با نک اصنافه 
گفتم غیرممکن است همچین چیزی , با ورنکردم خواستم . کروتوفر 

نه ( ؟ ) نبودآ نوقت یک کس دیگریود . چون سیستی بانک یک ۲ ۸۵6۲ 
هم داشت درتهران که آنهانماینده داشت که آنهابرای خودشان معا ملاتی میکردند 

با مردم . آن‌اسمش رافرا موش کردم بجای کسروتسوفسسر آمده بود 
خواستمش گفتم یک همچین چیزی شنیدم ؟ گفت بله آقامن باآن حالت بحرانی و 
خونریزی که املا" نباید کوچکترین ( ؟ ) دادوفریادکه چطورهمچین چیزی 

میشود ؟ گفت میخواستیم که حال شما بهتربشودکه بشما بگوشیم . گفتم که من 

الان چندروزاست اینجا خوا بیدم این مذا کرات مدتها شما مذا کرات را دا رید . گفتم 

شما چطور میتوا نیدهمچین کا ری رایکنید ؟ رفت بعدوقتی که رفتم سرکار »رفتم 

با نک مرکزی پیش این کثافت وآن کثافت تردو وجبی . شرکا* 

س - جلیل‌شرکاء ؟ 

ج دوتا ئی شان بودند گفتم شماآخرچطوریک همچین کا ری را میکنید ؟ با نک مرکزی 
چطور میتواند ؟ من اینهاراآوردم شما پشت سرمن میرویدیک همچین عملی رادا رید 
انجام میدهید آخراین بانک مرکزی همچین کا ری را نبا یدبکند .گفتندما الا" بما 
مربوط نیست آ مده‌خودسیتی با نک دا وطلب شده هان اینجابودکه کسروتونر 
راخواستم کسروتسوفسر بودمعلوم‌میشه . گفتندآ نها ] مدند کسروتوفر 
راخواستم گفت مرا ببریدپیش شان به آنها میگویم دروغ میگویند آنها میفرستند 
دنبال من . این رابه آنها میگفتم میگفتنددروغ میگوید اوبیایدپیش ما . بلا آخره 
تمام شنه بود . گفتنداما آخرشما رئیس هیئت مدیره خواه‌یدشد . گفتم ازکی تابه حالا 
شما مرا صغیر میدا نید برای من تکلیف معلوم میکنید . که‌ما ستیم وبانک توسته منعتی است 


خردحو و بانک ملی شریک میشود چها رصدشعبه دا رد وریا ست تما م این هیکت مدیره با 


ابتهاج ( ۲۸ ) ۲۱ 


شمااست . شماخیا ل میکنیدهمین شمابرای من تصمیم گرفتید منهم قبول کردم . 
گفتم من صغیرنیستم من ممکن نیست قبول بکنم من ممکن نیست بگذارم اینکار 
بشود اینهاحق ندا رندهمچین کا ری بکنند اینها تعهددا رنددرمقابل من که بفرض 
اینکه »۰ نه همیشه بایدتاقراردادی بابانک ایرانیان باقی است تمام معا ملا ت 
ارزی شان را منحصرا " بایانک ایرانیان یکنند . گفتش‌ که قراردا ددا رید؟ گفتم 
یک نامه دارم understanding‏ 0۶ etterا‏ دارم . گفت ممکن است 
آنرا بفرستید رفتم فرستادم بمحض اینکه فرستادم .وضوع ازبین رفت برای اینکه 
بردندبها ربا یشان نشا ن دادندگفتندخب تمام این زحماتی که ما میخواهیم بکشیم 
برای اینستکه استفاده بکنیم . اینها میخواستنداستفاده بکنندا زچیزهای با نک 
معا ملا تی که بانک دارد تمام . وقتی که دیدندکه برفرض اینکه ایکا ررا بکنند 
من آنجا واسه خودم نشته ام اینها وگفتم تعقیب میکنم سیتی انگ را 
ودرنیویورک تعقیب میکنم ومفتحفش میکنم دردنیا . چه جوری آ خرحق دا ردا ینکا ر 
رایکند ؟ شد اینکارکه‌تمام شد بهم خورد با 1 صحبت کردم 
Wriston‏ گفت من بهیچوجه خبرنداشتم .گفتم آخرچه‌جوری خبرندارید. 
آنروزآنوقت مفصل صحبت کردیم گفتش که شما پنجاه سال تجربه دارید من سی سال 
گفت گذشت آن ایام گفت بانهایت تاء سف بانک بحدی بزرگ شده من نمیتوانم گفتم 
یکی ازبزرگترین مرضهای آمریکا همین بزرگ شدن است .این گفتم یک روزی آمریکا 
را پدرش را درمیاً ورد بحدی بزرگ میشودکه نمیدا نندچه خبراست . گفت من یک عده 
ازاین اشخای را میا ورم ازهمین ھائ که Business School of Harvard‏ 
دیدند بزرگترین حقوق رامیدادبه اینها . یک کنقرانسي هم داشتندیک سال در 
چه‌چیز نزدیک نیویورک آن نزدیک ( ؟ ) یک جا ئی است که یک 
سد ( ؟ ) 
ج - گلف کورس خیلی قشنگی است یک میهما نخانه‌ای خیلی خیلی زیباشی است 
آنجا این کنفرا تس را دا شتند مال فا میل سیتی بانک متهم آنجا آن شب قرارداد 


ابتهاج ( ۲۸ ) = ۲۲ - 


راامضاء کردم . بفیرازمن 3 10۳2 بسودکه رئیس 
Greenery‏ بودکه اوهم شریت بود ما دونفرخارجی بودیم .بقیه 
تمام اعضا یخانواده بودندکه باهم بااین 0 چه چیزهم خیلی 
تبا دل نظرميکرديم برای اینکه ما همدیگررا میشنا ختیم این یک وقتی رئیس 
Board 0۶ 9‏ بودمن رئیس با نک ملی بودم برخوردها ئی 
داشتیم باهمدیگر . مرا میشناخت ازسابق . 


س مطلب ایران راباهاش مطرح کرده بودیدکه هم چین قراری امضاء کردند 


ج - به ناو 11 گفتم گفت من خبرندارم . گفتم محض ,ای خدا یک 
کا ری بکنید آخراین بدنامی است‌برای شمایک عده ای باورنمیکنند که صحصسستعن 
خبرندا رد یک بچه مچه‌ها ئی آنجا نشسته اندخودسرانه اینکاررا میکنند . گفتم روزی 
ممکن است برسدکه شما ننگ داشته باشید خجا لت بکشیداز؛ ینکه شریک Pahlavi‏ 
t0n‏ 1۳0۱702 هستید واقتخا ربکنیدکه شریک کسی هستیدکه بtionl Pahlavi Founda‏ 
وبا پهلوی رژیم مخالفت داشت . وقتی که‌این روزرسیدبه‌اوگفتم یادتون 
میا یدین آنوقت هیچکا ره‌یودم فقط رفتم یک 1 تاھارھم مرا 
دعوت کرده بودید کونستانزو گفتم یادتان میآیداین مطلبی راکه توی 
همین اطاق بشما گفتم که آنروزرسیده فکرش رابکنیدحالا اگرسیتی بانک شریک 
0 شده بود. اعتباری برایش باقی میماند ؟ من به شما قول میدهم 
مصمم بودم اگرعدول نمیکردند درنیویورک اینها را ۶ میکردم 
بعتوانی که حق ندارند . امااین بمحض اینکه این نامه را دیدموضوع منتفی شد 
اینها خیا ل نمیکردندیک همچین چیزی هست . من گفتم اگر بلدنیست شما با نک مرکزی 
و Foundation‏ 2۳12۷7 برای اینها یک بانک دیگرپیدایکند من میروم 
برایشان یک با نک پیدا میکنم اینقدربانک دردنیا هست با نک حط نیست به این 


سیتی بانکی که من آ وردهام .سیتی بانکی که من آوردم شما ميرو ید پشت سر من 


ابتهاج ( ۲۸ ) - ۲۳ - 


آنهم بانک مرکزی بااین آدم میخوا هیدشریک بشوید . آخراین وظیفه بانک 
مرکزی نیست . شما برعکس میبایست به بنیا دپهلوی بگوشید آقااین قبیح است 
اینکا رمحیح نیست این ابتهاج اینها راآورده اینهایرای خاطرابتهاج ۲ مدند 
آنها هم همش میگفتندکه ما بما ماراهی میخواهند هی اصرار هی اصرا رمیکنند 
که اایتگا ورابکتیه مه مااملا "متل خداریم ایکا ررابکتیم وه 


کک 


تاريخ ۳ آگوست ۱۹۸۲ 
محل : شهرکان - فرانسه 
مصاحبه کننده : حیبب لاجوردی 

نوا رشما ره :۹ 


س . چون صحبت | زبا نک ایرانیان رافرمودید بجای اینکه به مطلب بعدی 

بروم درا ینموقع ازاین فرصت استفاده کنم یپرسم که اصولا" موضوع سها می 

که هژبریزدانی ازبانک ایرانیان خریدچی بود ؟ واین نسبت ها ئی که میدهند 
که‌ایشان نما بنده بهائثی ها بوده یانما ینده درباربوده این چې بوده این چی 
بودش موضوع ؟ 

ج - من اسم هژبریزدانی راهم نشنیده بودم . مثل هرشخصی شروع کردیه‌خرید سها م » 
ام پاک وا یری هام قاض رآ سک رید مل کار تدان باعک: که یخها 
محتاج بودند میرفت به قیمت‌سه برابرمیخرید . خب یک عده فروختند. من وقتی 
که این راشنیدم آنوقت خواستمش باش آشناشدم بهش گفتم . 

س چه جورآدمی‌بود چون خیلی ها ندیدنش 

ج خبالت‌میکشیدم به انگشتا نش‌نگاه کنم‌خدای من شا هداست . 

س عیب دا شت انگشتانش ؟ 

ج - انگشتانش پرازبرلیان بود . چندتاانگشت برلیانهای به این گنده گی 
که‌یک مصاحبه اي داده بوددر کیهان » کیهان یک مخبرکیهان نوشته بودکه قیمت 
این انگشترها هشتا دمیلیون تومان است ۰ من خجا لت میکشیدم بها نگشتا نش نگا ه 
کنم . 

س - تحقیق نفرمودیداین‌کیه اینهاازکجا آمده یامثلا" این چکاره است ؟ قبل از 
اک و 


ابتهاج ( ۲۱ ) تا 


اسکناس , گفت بله ده میلیون تومان توی صندوق اتومبیل دارم . گفتم برای 

چی ؟ گفت آدم احتیاج پیدا میکندبه‌پول یک معامله‌ای .گفتم یعنی احتیا جمنیکندکه 
چک نمیتوا نیدبدهید؟ گفت نه این لازم دا ردآدم . يواش يواش که بااوآشناشدم 
دیدم این آدم آدم شروری است این آدم ادم سالمی نیست . خواستم که . له 
همینجور هی ادامه دادخریدسها م را . سهام رسیدبه ده درصد » پانزده درصد 
بیست درصد بیست رچنددرصد ؛ سی درصد » درهیشت مدیره مطرح کردم 

س - اینها راخه همه راازکارمندان نمیتوانست بخرد که ؟ 

ج - نخیرازخارج . ازخارج خرید به سه برابرقیمت «بورس سه م بانک رسیدباد ترین 
قیمت سها م رابانک ایرانیان داشت بالا ترین ها . آن چیزهای احمق فرنفرما ئیا ن 
توی بانک تهران هم آبها هم آنوقت خیال دردندکه‌این مثلا" یک جوری مصنوعی است 
خو.شان وادارکردندیک عده‌یروندبخرندکه | ینها برودبالا که مشلا" این راخیال 
مبکنندکداین :شخص است که اینکا ریشود اینکاررا میکردند این دربا نک تهران . 
درهیئت مدیره مطرح کردم که آخراین شایسته نیست یک آدمی اینطورتمام در 
هیئت مدیره بانک ایرانیان . وقرارشدکه مایک نفر حالایادم نیست که کی بود؟ 
که‌برودبا | ومحبت بکندکه شا یسته نیست دیگربس است دیگر متوقف بکنید . رفتندو 
محبت کردند گفت چشم نمیکنم . دوباره شروع شد رسیدیه سی وچند.رصد دیگر من 
فکرکردم بایدیک کا ری کرد یک فکری با یدکرد ۰ باستی با نک صحبت کردم 

که برای اینکه تاء مین بکنیم آنیه بانک را آنهاسی وینج درصدداشدند من ۱۵ 
درصددا شتم من سی درصدداشتم امابرای پرداخت قررضم ۱۵ درصداین رافروختم 
برای اینکه من هروقت که‌سرما یه بانک هشت میلیون تومان بودابتدا . که این 

تکه راهم بگویم اينهم جالب است . وقتی که رفتم نیویورک برای اینکسه 

با .یاه ها مذاکره بکنم که یک بانکی دارم تاء سیس میکنم 

که اعتباربدهند. رفتم پیش Chase‏ یک Major‏ که 
1 ۷16 بود واین قسمت‌های ایران وآسیا اینهازیرنظر اوبود 


رفتم پیش او گفتش که سرمایه بانک چقدراست ؟ گفتم تقریبا " یک میلیون دلاریردا خت 


۳ ) ۲٩ ( ابتهاج‎ 

شده ۰ شا نزده میلیون تومان بودکه یک میلیونش پردا خته شده گفتش که چقدر 

اعتبا رمیخواهید ؟ گفتم من نمیدانم هرقدرشما میدهید . گفت یک میلیون دلار 

بشما میدهیم . گفت بشما اما یک چیزبگويم سترابتها ج دفعه اولی است درتا ریخ 

با نکداری که 6 به یک بانکی که هنوزبا زنشده اعتب‌ار میدهدمعا دل 
سرمایه اش . گفتم من این را Appreciate‏ میکنم میدانم .گفت 

این را عجالتا " بشما میدهیم اگرکسربودبگوشید تجديدنظرميکنيم . ازآنجاداشتم 
میرفتم پیش گفتم بهش میروم پیش Irving Trust‏ 

با 9 کارمیکردم Irving Trust‏ وبا Guarantee Trust‏ 
هیچوقت کا رنکرده‌بودم .گفتم میتوانم بگویم که شمایک میلیسون دلاردا دید ؟ گفتش که 
اگرهم نگوئیدآ ها مطلع میشوند برای اینکه مایک سیستمی داریم بین بانکها 

خودما ن که هرکسی که یک همجین | عتبارها ئی بدهد به اطلا ع بدیگران هم میرسد . 
رفتم پیش Erwin Trust‏ گفتم که !لان ازپیش Chase‏ میا یم 
بمن یک میلیون دلاردادند گفتندکه ماتوانائی نداریم یک مینیون ۰ هفتصدوپنجا ه 


هزا ردلاردادند. آنوقت گارنر گفتش که چرا پیش Guarantee Trust‏ 
نمیروید ؟ گارږ قبل ازاینکه Vice President‏ بانک 
جهانی بشزد در اودا1۳ 212066 بود گفت Guarantee Trust‏ 


بهترین بانک است چه فلان واینها گفتم خیلی خوب میروم رفتم آنها دیدم خیلی 
اشخاص Guarantee Trust‏ الان میدا نیدیک چیزی درروزنامه اخیرا" 
خواندم‌که تمام بانکها از ۸ ۸ ۸4۸ به ۸ ۸ 

آن موء سسه 'یکه این چیزها را مید‌هداین طبقه بندی رامیکند. 

Standard & Poor's , Moody's س‎ 

ج - Standard & Poor's‏ ایتها راتمام کرده ۸ ۸جز Murgan Guarantee‏ 
که ۸ ۸ ۸ است . اینها گفتندکه وقتی که‌شروع شدچه فلان میکنیم . یک میلیون 
یک هفتمدوینجا ه هزا ردلار یک پا نصدهزا ردلارهم ازیک بانک دیگری گرفتم قبل ازاینکه 


بانک تاء سیس بشود . تمام روی اسم بود .وقتی که خواستم باسیتی بانک مذاکره بکنم 


ایتهاج ( ۲٩‏ ) کک 


گفتم نه شعبه‌دارم نه تاذ005ع دارم اسم دارم . این کنستانزو 
گفت مهمترین چیزاسم است . گفتم یک چیزدیگرهم شماب یدیدا نیدروا بط من 
باشاه تیره است من دارم این رابشماالان میگویم وخیال میکنم‌که 08286 
با من اگرنخواست شریک بشود برای این بودکه David Rockefeller‏ 
نزدیک بود. اینهم نها یت بی انصافی کردم نسبت به David Rockefeller‏ 
برای اینکه Rockefeller‏ 122710 وقتی که مطلع شدکه من دارم باکس 
دیگری مذاکره میکنم وادارکرد جین بمن دوتاکا غذنوشت که ما باشماچنین چنان 
فلان اینها شما جطورما راگذاشتید ؟ جين گفتم که به 0 بگوتیدکه 
من بشما گفتم کمن اول پیش ما آندم شما ا کر تید طلم کرد یک سا ل رسیم مرا 
محطل کرد گفت من میروم پیش کس دیگررفتم الان داخل مذاکره شدم باکس دیگر 
بهیچوجه نمیتوانم الان . اگربااونشدیرمیگردم مرو 800۵ 2718 بمن 
گفت توی دفتر گفت ۰ ۳09864 Ne have our finger‏ که‌کا رشما نشودبا چیزکه‌بر 
گ دید .گفتم خیال نمیکنم که آنها اینجورباشندبرای اینکه تفا وت بسن 

60 وسیتی بانک این بودتمام چیزها رادر 6 میبایست 
Rockefeller‏ 12710 تصمیم بگیرد . خب این یک دریا ئی بوددیگر! ینها گفت 
ما استاف نداشتیم که باشماشریک بشویم وبعرستیم گفت برای این بود. هرطور 
کا ری کردکه آمدکه‌من بهم بزنم گفتم غیرممکن است اینکاررایکنم . بازاین 
س راجع به این هژبریزدانی بود. 
ج - هان به هژبریزدانی گفتم که آقامن قرض کردم » من قرض کردم هردفعه که 
این سرمایه هشت میلین تومان رسیدبه صدمیلیون تومان پرداخته . من تمام 
اینها را میبا یست‌سهام خودم رابخرم والامیبایست ازبین بروم . من تمام را 
قرض میکردم !زسیتی بانک قرض میکردم بااطلا ع بااجازه بانک مرکزی . که 
یک موردمن داشتم ازسیتی بانک قرض میکردم چها رونیم درصد آقای شیرازی خواسته 
صحبت بگوبدکه این زیاداست گفتم به شیرازی بگویندکه برویدخودتان قرض بکنید 


چها ردرصدببینید بشما قرض میدهند ؟ زیاداست که حتی درنرخ هم میخوا ستندسرپرستی 


ایتها ج ( ۲٩‏ ) ارات 


بکنند . گفتم چی این حرفها را میزنند آخر ؟ من مقروض شدم وبا یست قروضم 
رایسپردازم . من درآ مدمن برای پرداخت بهره کافی نبود بهره قروض . این 
بهره روی بهره میا مذ هرما ل بدهی من بیشتر میشدعوض اینکه کمتربشود .برای 
اینکه من فقط بهره چیزدیگرنداشتم من میبایست زندگی بکنم آنچه که میماند 
میدادم به بانک ازدرآ مدسها مم وچیزی که اگرپس اندا زداشتم پس اندا زنمیتوانستم 
داشته باشم . بنابراین هرچی که میشد میرفت اضافه میشدرویش . بطوریکه من 
واقعا "چندین ماه املا"نتوانستم بخوابم که چی بایدیشود؟ آخرچه خواهم کرد 
اینکاررا؟ دراین حیص یک قضایائی پیش آمد من به چیز آمده بودتهران کونستا نزو 

Executive Vice President, Constanzo‏ که‌تمام کارهای 
خارجی با نک سیتی با نک زیرنظراین بود. بهش گفتم آقا تنها راه‌ا ینستکه من با 
شما ما دوتاغی‌مان میزان سهام‌مان اکثریت داشته باشیم که دیگرعلی| لابد تا* مین 
شده باشد که بعدازمن علیرضا بیا یدیعدا زعلیرضا نمیدانم داوربیاید بعدازاو 
نمیدانم چه بیاید فامیل ابتهاج این راداشته باشند برای اینکه اینک ررا 
بکنم من با یدیک کا ری بکنم که بایدمثلا" شش درصددیگربخرم‌که بشود ۲۱ درصد 
ومال آنهاهم ءمال آنها ۳۵ درصد مال ما ۵۰ درصد مثلا" من میبایستی یک چیزی 
بخرم که‌اکثریت داشته باشیم این راشمایمن قرض بدهیدولی یک قرضی که 

2 501 باشد که‌من بتوانم ازدرآمدآن سهامی که میخرم 
بسپردازم این یک مدت طولانی میشود . گفت بسیا رنظرخوبی است کاملا"موافق هستم 
اما قبل ازاینکه الان بگویم 1 بکنیم من این را با یددرهیشت مدیره مطرح 
یکنم برای اینکه این چیزمهمی است بیش ازآنچه که اختیارات من است . 
ما مدتها گذشت خبری نشد پرسیدم آخرچطورشد ؟ توسط چیزاطلا ع دادند ( ؟ ) 
نمیدانم یافلان که آنها با تلفن بمن یک چیزی گفتندیک سروته من نفهمیدم . ضمنا " 
این شدت من با عث رنجش این نما یندگان سیتی بانک هم شده بودهمین بچه مچه ها ئی 
که رفته بودند‌میخواستندشریی بشوند . برای اینکه اینها دیگرنسبت به اینها 


نفرت داشتم که 0 هم بمن گفت من خبرندارم . خیلی خیشی 


ابتهاج ( ۲٩‏ ) او 


باآنها با خشونت رفتا رمیکردم خیلی با خشونت . واینهااین کج و معوج‌این 

اطلا عا ت رسیدبعدمن ایستادم که آقایمن بگوئیدا خربله يانه ؟ بعدگفتند 

درهیئت مدیره مطرح شدگفتندما وام میدهیم باشرایط Commercial Loan‏ .„ 
و10 060171670161 _ یعنی من میبایستی بیایم اقل اقل هشت درصدیدهم . 

هشت درصدبدهم روی سه برا برقیمت یعنی ۲۴درصد میب يست دربیا یدکه من بتوانم 

تا زه بهره اش رابدهم چه‌جورمیتوانستم اینکاررایکنم ؟ گفتم که‌من همچین 
توانائی ندارم شما میدا نیدینا براین دارم به‌شما میگويم من سهام مرا اگر 
خریدا رپیدا بشودخواهم فروخت برای اینکه شما شریک من هستیدمن شمارا آوردم 

بدا نیدکه من دروضعی قرارگرفتم که‌نمیتوانم اکثریت راداشته باشم این آدم 

هم همینجوردا ردمیخرد. زنم رفت دکترایادی رادید به دکترایادی گفتش که 
آخرشایسته نیست که | یشان خریدندسی وچنددرصددیگربس است گفتش که مرتیکه پول 
دا ردمیخوا فدیخرد مابه‌اوگوئیم چی ؟ بگرگيم نخر . 

بو هرا یاو وین ۴ 

یرای اة دی 

س- آشنا بودبا یزدانی ؟ 

ج - یایزدانی میزدانی همیشه وقتی که میخواست غلویکند میگفت دکترایا دی‌مثلا" 
حا می من است»ازمن حما یت میکند .نمیری را میدید منکه با نصیری رابطه نداشتم 
که‌بروم ازاویک همچین تقاضائی بکنم . 

س م با نصیری هم‌شریک بودند با ....؟ 

ج - بعدفهميديم شریک است بعدا زاینکه | نقلاب پیش آ مدگفتندشریک است‌اماازش 
حما یت میکرد . نصیری تلقن میکردبه بانکها فلا نقدربهش بدهیدآنا " اطاعت میکردنه 
بیش میدادند آنا " بهش میدادند . هفت میلیاردتومان این به سیستم بانکی شنیدم 
مقروض بوداربایت قرضی که به اوداده بودندوضمانت نا مه‌کردند .ضما نت کردن‌مشثل 


قرض بود دیگرفرق نمیکره بانک فلانقدرضما نت میکرداین ضما نت را میبرددریک جا ئی 


۷ = ) ۲٩ , ایتهاج‎ 


خصرهعو و میکرد . یک میلیا رددلارا ین شنیدم به‌سیستم بانكي مقروض 
بود . درروی زمین کسی پیدا نمیشودکه یک فردیک میلیا رددلارا زبا نکها گرفته با شد 
درآ مریکا همچین چیزی وجودندا ردکه‌یک فرد. واین کارها را میکرد وآنوقت بااین 
پول زمین خریده‌بود یک روزشنیدم سی وپنج هزا رتومان زمین خریده درمیدا ن 
بنام ولیعهد . ازاوپرسیدم گفت بله گفتم آخرچطوراینکا ررا میکنید؟ میخندید 
مبگفتش که میکنم میکنم استفاده میکنم میسازم میسازم‌میسازم .من خیال میکردم 
پولدا راست بعدمعلوم شد تمام این را با پول مردم‌میساخت . برای کسیکه بهش 
قرض میدا دند اینهم هیج‌نیت بس دادن نداشت . حالاتتها سمم بانگ ما را نمیخرید 
درتمام بانکها که دستش میرسیدسهم میخرید کارخانه قندمیخرید » کارخانه 
نساجی داشت » کارخانه کفش دوزی داشت چیزی نبودکه این نداشته باشد .من 
آنوقت متحیربودم که این چه جوری این پولها راا زکحا ميا ورد؟ من نمسی‌دانستم 
که به این آسانی یک تلفن میکندمیرودا زبانک میگیرد. بهر حال آب پاکی را 
روی دست ما ریخت آقای کونستاز زو که خیلی‌متاء سفم هیکت 


مدیره‌به‌این ترتیب یعنی نه دیگر برای اینکه من نمیتوانم باآن نرخ تجا رتی 
آنهم نرخ Loan‏ تجارتی که پنجاه ساله نمیشود این 
پنجاه سال طول میکشدتااینکه تسویه بشود. اگرشعورمیداشتنیدآنها قبول میکردند 
اما خدا پدرشان رابیا مرزدکه قبول نکردند واگرقبول کرده‌بودندنتیجه اش چه میشد؟ 
من مییبا یست تا روزی که‌توانائی کارکردن دارم درآن بانک بمانم وتمام هستی و 
نیستی ماکه همین بودمیرفت دیگر این انقلاب وقتی که پیش آ مده‌بود .این روی 
پیش بینی دور ندیشی من نبودکه این قضیه پیش آمدتصادف روزگار من صجبور 
شدم وگفتم که من پس میفروشم بدانید چون بعدگله کردندچرابما نگفتید .گفتم 
حق گله ندارید به شما گفتم که‌میفروشم ووقتی هم که میگویم میفروشم من شوخی 
نمیکنم رفتیم سراغ‌ایین . هان وقتی که به این آقا » بعداینکه‌ماء یوس شدیم 
ازطرف‌ایادی به این آقاخودش صحبت کردیم کهآ قاخودت نخر گفتش که یک راه 


دارد یاسهام مرابخریدیاسها متان رابمن بفروشید ؟ من دفعه اول بهیچوجه ابدا " 


ابتها ج ( ۲٩‏ ) ۳ 


من سها مم‌را حا ضرنیستم بفروشم این بچه من است چه جوری من این رابفروشم ؟ 


اما وقتی که شریک من بمن میگویدمن نمیتوانم قرض بدهم ومن هرسال این بهره 

ميا یدبیشتر میشود وهیچ | میدی نمی‌بینم که من بتوانم بفروشم هیچ که بتوانم 
قرفها یم راپس بدهم. زنم داغل مذاکره با اوشدکه چه‌جوریفروشم آمدخریدسهام 
راوما هم تمام قرض‌هایم رادادم یک مبالغی هم برای من ماشدکه این رایوسیله 
با نک مرکزی انتقال دادم به‌سوشیس که بیایم بعد تصمیم منهم این‌بودکه‌ما یک 
چندما ه دراروپا زندگی بکنیم بقیه رادرتهران . درتهران هم نقشه‌ها پیش خودمان 
میکشیدیم برویم یک مقداری درشمال یک مقداری نمیدانم درجنوب نمیدانم چه بکنیم 
اینها یک مقداری درسال مسا قرت بکنیم . این نقشه مابود .اولین مرخصی که 
گرفتم که‌بخودم دادم مرخصی ممتدبعدا زفروش بعدا زکناره گیری ازیانک ایرانیان 
علیرغم !صراری کردکه وقتی خریدکه من رئیسهیئت مدیره بمانم گفتم بهیچ قیمتی 
من شفنعاخم ترا آنشکه خن وفتن که مفم روق هیفت مدای هیانک ابرا شیا ن باق 
مسئول خواهم .... آنوقت میگفتندکه هیچ لازم هم نیستش که شما در هیئت مدیره 
باشید گفتم اسم من که باشدهراتفاقی که بیا فتدمردم سرا مسئول خواهنددا نست 
مطلقانمیشوم . وآنگهی میخواهم آزادیاشم . ازآنهم کناره گیری کردم آ مدیم 

که مرخصی باشیم اینجا . زمزمه‌ها شروع شد وآن صورت درآ مد یک صورتی که اشخاصی 
که ارزخارج کردندیعنوان اشخای که خیانت کردند کلاهیردا ری کردندکه اسم زن 

من بود .تلفن کردم به بدبخت بیچاره خوش کیش دفعه اولی بودکه من درتما م 
این مدتی که درخارجه بودم به خوش کیش تلفن میکردم آ مدندگفتندکه دریک کمیسیونی 
هستند گفتند که بگوشیدکه من یک کا رخیلی‌فوری دارم آمد فرصت بهش ندادم دادوفریاه 
که گفت‌ندکه آخراین مورت با نک مرکزی است گفتم آخراین چه‌با نک مرکزی است‌که شما 
دارید؟ این چی چی آخر؟ من دراین مدت که‌اطلا" ارزی نفرستادم من سال قبل فرستادم 
آنهم بااجازه بانک مرکزی شماجه جوری یک شمچین .... ؟ گفت آقا والله بالله 


ما الا روح‌مان خبرندارد اسم دکترامینی واسم خودمن هم توی این صورت هست 


ابتهاج ( ۲۹ ) کک 


این صورت اشخاص‌که ... گفت الان این کمیسیونی هم که‌هست برای همین است 

گفت کمیسیونی است که من دارم نشان میدهم که بانک این رانداده است 

این رای" «. ای به اسم بانک دادند وبیشترش ساختگی است‌واین تکلیفش 

معلوم خب. ند دولت رسیدگی میکندوبعدا علامیه‌ای خواهدداد. ماهم خیالمان 
راحت شد . اما سیدجلال تهرانی میرفت تهران گفت مبادا . .. آذرچندین دفعه 
گفت که من میروم تهران که اسیابها راییا ورم گفتم من نمیگذارم بروی 

سیدجلا ل وقتی که شنید گفتش که مبادااینکاررا یکنید شما سروید آنجافورا" 
میگیرندتان, ما گفتیم خب عجالتا " میمانیم بسبینیم چه میشود همینجورچه میشود 

خانه را اول چندنفرگذاشته بودم بعددوتا مستخدم ماچیزداشتیسم یکیش اهل 
سیلان بودآن یکی بنگلادش بوداینها را بعنوانی که مستخدمین خا رجی دیگرحق 

ندا رنددرایران کا ریکنندبیرون کردندبعدیک کلفتی که ازقدیم بوده در 

مخل تایه بوده مثلا" آن ویکی دیگربود آنها را عذرشان راخواستند خودشان ما ندند 
وبعدیک روزی هم آ مدندهرچی بودونبودیردند . این گمان میکنم ... 

س- بیش ازاین (؟ ) سئوال من بود ولی فکرکنم خوبست که منعکس 
بشود این نیم ساعت‌سه ربعی که مانده به حلسه امروز اگراجازه بفرما کید 

یک مقدا ری اطراف خانواده پهلوی درارتباطشان باامورسیاسی صحیت کنید 
واگرامکان داشته باشد اول نسبت به ملکه مادرایشان .... درهیج جاچیزی 
درموردشان منعکس نیست ۰ 

ج - ملکه ما دریک صفاتی داشت‌که‌من این ر.تااین حددرهیچکدام ندیدم .ملکه 
روشک که من ها ریش د ا باق ال با مش رقت هبیط ران باک 
ملی وقتی که لکه‌ما دررفت به‌دیدن پسرش وبیرون آمددرمقایل هسه اشخاصی که 
دربانک ملی بودندتوی‌خیاط .این رابمن نوشتند که گفتش که تنها یک نفربعداز 
شوهرمن به این مملکت خدمت کردآنهم ابتهاج بودکه‌این نمام یادگارهای اواست 
این رابمن گفتند . موقعی‌که من ازسازمان برنامه رفتم آن شبش گفتندیک میهما نی 
بودییش ملکه مادر .ملکه‌ما دردعوتها کی میکرد یک عده ای رادعوت میکرد شاه هم 


ایتهاج ( ۲٩‏ ) ¬ و[ ات 


بودشاه میا مدشا م میخوردوبعدمیماند » میماند آنوفت دیرترمیا مد . آن 

| شخا ص خیلی‌زودتر میا مدندگفتندکه وقتی که شاه واردشد بهش گفتش که یک 
نفرایرانی در ستکاربودآن راهم بیرونش‌کردید ؟ همانروزبود. شاه خیلی 

نا راحت شدجلوی اینها گفتش که بهتراست که شمادراین مسائل دخالت نکنید 

خب این چیزی راازاین ما دردیده‌بودم . 

س- اصولا" نفوذزیادی روی شاه داشت ملکه مادر يانه ؟ 

ج - یک وقتی شایدداشت امادیگربعدنداشت دیگر . امااین جراءت راداشت 
یگوید این محبت را یکندجلوی همه به‌پسرش .یک قضیه ای پیش آمد . اينهم جا لب 
ات که من بگویه که زانط من باها هیعدا زر فتن ایا ومان برا مه ما دم 

کا خن ملا ک مغ ر نکم راخ به انا سا مدد تنگم هی انا خا .با نک ایا تیان 
اینها دا وطلب شدندیک اختیا راتی بمن » اختیارات‌تام بمن دادن ۲۵ درصد 
ازدرآ مدغیرخالص هم علاوه برحقوق بمن بدهند . من این را میخواستم بااونظربخواهم 
رفتم آنجایااوملا قات کردم . هی همه آینها را گفت خیلی‌خوب است . برگشتم‌تهران 
گفتندکه ازدربا رتلفن کرده‌بودندمرا میخواستند. ( ؟ ) ما ل اما 
آ مدیدیدن من توی‌هما ن ایوان خانه مان نشسته بودیم این را آذرگفت این گفتش که 
ایخهاج غوب نیست‌حواین تکتی اینکاررا اقلا" خفن بکن ببیی چی میگویند آغر 
خوب نیست‌که اعتتا نکنی . گفتم خیلی‌خوب رفتم پای تلفن لفن کردم گقتندگیتی 
تلفن کرده بود یکی ازاشخامی بوده که آجودانها » گیستی را پای تلفن خواستم 
گفتم که موضوع چی بود؟ گفت که تقاضای شرفیا بی شما کرده بودید میخواستم وقت 
تعیین بکنم . گفتم من تقأضا نکرده‌بودم . گفتش که خب چه اهمیست دا رد ؟ گفتم 

چه اهمبت دا ردیعنی چی ؟ خیلیا همیت دارد من تقاضا نکردم گفت آخررسم است 
اشخاصی ایرانی هائی مئل شما میروندبرمیگردندتقاضای شرفیابی میکنند . گفتم 
من تقاضای, شرفیابی نمیکنم ۰ اگرا علی‌حضرت میخواهند مرا ببینندبفرما یندمی] یم 
اینجوری نمیآیم برای اینکه ازکجاکه برادرمن تقاضای شرفیابی نکرده باشد * 


من بیاً بم آنح شاه ازمن به‌پرسدکه جه کاری دا شتید ؟ من بگویم که من باشما 


ابتها ج ( ۲٩‏ ) - ۳ 


کا ری نداشتم شما مرا خواستید بگویدمن شمارانخواستم شما تقاضاکردید ؟ گفتم 
هنال اما یفک انیم اکر کہ جیا ل۲ ماه یک خی گرم وول 

خیلی قدی بود یکی ازآن ترکهای خیلی متعصب گردن کلفت پسرنمیدانم امام 

جمعه خوئی هم ازلحاظ مقام مذهبی هم . این طرزصبت رامثل اینکه نپسندید. 

یک دعوتی بودبازملکه ما درکرده بود مرادعوت کرده‌بود من هم که واسه این 
سمپاتی که داشتم رفتم . رئیس شهربانی ایستاده بود » علوی مقدم پرسیدکه راست است که 
| علیحضرت شماراخواستندوشما نرفتید ؟ گفتم که بیخام بمن رسیدکه من تقاضا ی 
شرفیا بی کردم گفتم من نکردم اعلیحضرت اگرمیخواهد مرا ببیند بگویندمن 

میروم گفتم هرییرزنی درجنوب شهریمن بگویندکه این دلش میخواهدکه شمارا 

ببیند یک مطا لبی دا ردمیخوا هدیشما بگوید گفتم میروم » میروم پیدا میکنم 

توی بازار منزلش میروم‌می بینم بامن چه کاردارد. شاه مرا بخواهدباکمال 

مل ستروم ۱۰ مایق فا فا شسنکتم. مخ قافا گرم گنفت كە یکا ها تکروز: 

گفت یک مثلا" گله ای کردکه اینکار ...رئیس شهربانی هم گوش دادوتمام 

این مطا لب راهم گزارش داده یقین دارم . این درتمام مملکت پیسچیددرتهران 

که شنیدم درهیئت وزیران شاه روکردبه وزرایش, وگفتش که یک نفرهستش که 
میگویدکه من خراستمش ونخواست بیا یدوروی کا غذیک جیزی نوشت وگذا شت جلوی 

اکال کرات ما مرها تشه هه یا که راج ین ور تست من 
حقیقتا " اگر مرا خواسته بودمیرفتم . میرفتم بیبنم چی میگوید؟ چه جورتوجیه 
که نی بر کار ترا ات کل مان ادا ی اا اکت خقاخا که 
سراین شدیدا " رنجید . ویک عده اي هم بمن ایرا دمیگرفتندکه‌چرانرفتی ؟ من 
ر؟) بخودم حق میدادم امروزهم بخودم حق هیدهم . به علا گفتم علاگفت 
بسیا رکا ربدی کردند . علاوزیردربا ربودها وزیردرباریود گفت بسیاربدکا ری کردندگفت 
یعنی چی معنی ندا رد که‌یک دانه آجودان بشما تلفن سیکندکه شما چون وقت خواسته 
بودیدبرایتان وقت تعبین کردبم. وزیردربا رش که آنهمه دوستش داشت یمن حق داد . 


گفت شماحق داشتید نگفت شما جرا گله نکرد. ببینیداین یکی ازمواردی است که بمن 


ابتها ج ( ۲٩‏ ) 1۲ 

حق دا دگفت حق باشما بود گفت این محیح نیست اینکاری که کردند . علاهم خبرندا شت 
که اوگفته به یکی ۰ A. D.‏ ها یش که شما برویدتلفن بکنید . 

ج - دیگرچی صحبت بود ؟ 

س - ازملکه مادر. 

ج هان ازملکه مادر. ملکه مادرمن این صفات رادرملکه مادردیدم‌که جلوی مردم 
بدون اینکه ملاحظه بکند ازپسرن با زخواست میکردکه اینطورطرزرفتاری با یک نقری 
که اینطور با ممیمت » صداقت وا ما نت کارسیکرد ؟ گفت خب بهتراست شما مدا خله 


س سرکار اصلا" ملکه فوزیه رادیده بودید؟ 
ج - بعله دیدم » دیدم . فوزیه یک تا بلوبودا زوجا هت .ما مطلقااین با ۲ دم‌حرف نمیتوانست 
بر نگ تق لی با وخر ف سے سگلینی ونا دا عت فا که خوت خر دا تسا نگنیش 
حرف میزدم سعی میکردم فرانسه بااوحرف میزدم که بحرق بیا ورم .مطلقایک تصویر 
قشنگی بودچرااینطوربود؟ من نمیدانم همیشه اینجورخجول بودیانه .امااین ازهمان 
اوایلی که زن شاه شدمن میرفتم میا مدم‌باش آینطوردیدمش .ثريا را من درپاریس 
بودم سفیربودم وقتی که شمس وشوهرش آ مدندبه ازلندنآ مدندپا ریس من وقتی ایتها را 
ديدم ب , دخترجوانی ديدم که خوش ترکیب هم‌هست خیا ل کردم که‌اینها ازلندن یت 
5 انگلیسی گرفتندبرای بچه هایشان بااوهم رفتیم‌بیرون سه تا تی 
بااوهم هرچه سعی کردم محبت بکنما صلا"جواب نمیدا دحرف نمیزد . یک روزیص تلفن کرد 
یک مخبری که راست است که یک کسی درپاریس الان آمده که سیخوا هدیبرندزن شاه 
بکنند؟ گفتم کی گفت این را ؟ گفت شنیدم گفتندکه الان هم با ریس است با خوا هرشاه 
درهتل ۸1۲27 گفتم من همچین چیزی نشنیدم . تلفن کردم به‌پهلبدگفتم آقا یک 
هبچین چیزی گفتندا ین راست است ؟ گفت من ومنی کردکه بله معلوم نیست وچه اینها . 
معلوم‌شدبله میخوا هندییرندش برای اینکار . گفتم آقازودیرویدازاینجا برای اینکه 
این به اطلاع روزنامه نگارها رسیده این اصلا"شمارا ول نمیکنندعلنی شده اینها 
مطلیی رابمن نگفتند روزنامه نگارمیدانست . این آشنائی من بازباثریا. تااینکه 


من برگشتم ازصندوق ازآمریکا رفتم وشدم 


ابتهاج ( ۲۹ ) کت 


رشیس سا زما ن برنا مه آشناشدم یعنی دیگرآشنا شدم‌با این خانم ۰ نگاه کردم 

دیدم این خانمآن خانم نیست یک عانم خجولی که اصلا" حرف نمیشدباا وزد 

اوهم مثل تقریبا " فوزیه الان برای خودش یک شخصیتی پیداکرده یک روزی 

تلفن کردکه‌بروم ببینمش رفتم گفتش که‌سفیرآلمان همان گیل ها مرا ست 

که بعدیک جا ا سمش رابردم که آمده‌بود اسمش‌برده بودم بعنوان سفیر که در 

با نک ملی‌کار میکرد . گفتش که‌سفیرآلمان بمن میگویدکه مایک شرکتهای آلما نی 

بزرگی‌ستندکه میخوا فندسرما یه گذاری بکننددرایران ولی مثل اینکه نتوانستند 
مرا ببینند . گفتم علیاحضرت به سفیرآلمان بفرما ئیدکه من هرکس بخوا هند مرا ببینند 
میتوا نه .برای اینجورکارها سرمایه گذاری بفرماشیدکه اویامن تماس بگیرد 

ومزاحم علیا حضرت نشود .این اولین وآخرین دفعه ای بودکه این مداخله کرده 

بود. پدرش ازآن اشخاصی بودکه دلالی‌میکرد من ناهارمیهمان . 

س- اسم پدرش چی بود ؟ 

ج - خلیل بختیار » خلیل بختیار یک همچین چیزی , خلیل بختیار» این 

ازاقوام آقاخان بختیا رواینها بود که نمیدانم چه‌قوم وخویشی داشت .تمام 

خانواده این ایل بختیا ری بودنددیگر 

س ثریا اسفندیاری بهش ولي بهش میگفتند . 

ج - اسقندیاری میگفتند بله , برادراین خلیل توی سازمان برناعسه عضوشورای 

ا وج مدق ام فت ا ری مفو عر رای عالی رفز که مذ 

آأین راانتخاب کرده بودندبرای اینکه عموی ثریابود ویک آدم این یک آدم لری 

بوددرانگلستان بیشتراین بختیا ری ها درا نگلستان تحصیل کرده بودندا ینهم در 

انگلستان تحصیل کرده بود وصددرصدطرفدارمن بودوخیلی‌خوشش هم میا مدا زاین 

رفتاری که من میکردم میایستادم مقاومت میکردم خیلی‌خوشش میا مد . همین ایا می 

هم که من بودم مرد مثل اینکه سرطان گرفت مردیااینکه بعدا زمن . بهرحال بر 


میگردیم به شریا . تریا .. 
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س - میقرما ئیدکه خیلی‌صحبت میکرد . 

ج - بعددیگرحراف شده بود حراف شده بود این مداخله 

س -محبتها ی همین جوز متفرقه يا مسا ثل‌مملکتی ؟ 

ج - نه » نه مداخله آنروزبخودش اجا زه دادکه میخواست مداخله بکند اولین 
مدا خله اش خیال میکردمنهم ازآن کرمها ثی هستم که حالا میگویم یله یله 
بفرما ثیدچه بکنم یک کارچ؛ ق کنی بکند که پدرش دلالی بگیرد درش تردیدندارم 
برای اینکه گفتم مرا دولت آلمان دعوت کردبروم به آلمان برای کارذوب آهن 
که برای اینکه من,آنها میخواستم شریک بشوند .این رادریت جا ئی هم میسخواهم 
این موضوع رابرایتان بگویم برای اینکه اينهم بسیاراهمیت دارد 
ارهارد وزیراقتصادیودو آرنا ائ ر صدراعظم بود 
رفتم پیش دنا ر گفتش که آدنائر 
توسط مترجم محبت میکرد انگلیسی نمیدانست .پرسیدکه کاری هست که | زدست من 
یربیاید؟ گفتم بله من ميل دارم که دمساکسسسروپ شریک بشود 

وا ت کا ر نا ما ریت اوی که اه وق اک 
احاوه تاریم که ریا کا ری کی اگریخوا یدوز ایی فة کمک که غیلی 
متشکر میشوم .برای این رفته‌بودم که این موضوع راحل بکنم تاها ربودسرمیز 

نا ها رپاشد ارها ود یک چیزی گفت ولی کمپلیما ن گفت ومنهم تشکرکردم پاشیدیم 
ازسر میزناهار . آقای اسفندریاری آمدا زپیش من حالا سفیراست . 

س- استفدیا ری عمو يا پدر؟- " 

ج - پدر »پدر » پدر گفتش که /پن احترامی که بشماکرد آدنشس‌ائسسر 
به هیچ ایرآنی نکرد گفت علی| مینی وقتی که آمده بودهیج این احترام رانکردند 
گفت فایدهاش‌چی است‌شماکه اصلا" آلمانها را قبول ندارید بیخوداین احترام راکردند 
:بو قشم کی شما کک ؟ كفت معا ق بوه قلاق متا شم نو تسشن 

بود وشما دا دیدبه یک بلژیکی ,.گفتم که آتقای اسنفدیاری شما خیال میکنیدکه 


من آنجا هستم کد هرکس بمن احترام بکنددر منا قصه برنده میئود ؟ گفتم شما 


- ۱۵ = ) ۲٩ ( ابتهاج‎ 

خیال میکنیدکه .. آخر زیمنس چنان »ءچنان فلان است .۸.8.6 که 

تا زگی ورشکست شده زیمنس همچین است . گنتم زیمنس 

تنها شرکت معتبرا لکتریکی دنیا نیست دیگران هم هستند .یک عده‌ای رادعوت 

کردندبه مناقصه برای شبکه یک قسمت ازشهرتهران یک شرکت بلژیکی برد 

این اگر صلا حیت نمیدا شت دعوتش نمیکردند . شرا یطش بهتربودقبول کردند 

این چه گله‌ای است شما میکنید؟ اگرخیال میکنیدکه من آنجانشمته ام برای 

اینکه نشان بدهم که من هم نظرآلمانها نظرمسا عدی دا رد هرچه میدهم این 

رااشتباه میکنیدهمچین کا ری را من نخواهم کرد. این دلا لی میگرفت در 

تمام کارهاثی که‌برای آلما نها درست میکرددرهمان مسوقعی که این سفیربود 

!ین بودودخترش هم وادا رمیکردکه مثلا" بگوکیدحا لا این آدم تازه آمده 

کا رهای مهم میتواندبکند چه فلان , خب من ازروزاول تکلیفش را معلوم کردم . 

دیگرا صلا" با من محبتی نکرددراین موردهیچ هیچوقت . میدیدمش درمیهمانی مثلا" 

جین بلاک وقتیکه بنا بودبيیاید به شاه‌گفتم که این را خوبست نا ها ردعوت 

بفرما گید برای اینکه با زنش‌هم‌میآید. دعوت کردند آنها را ثریا بودکهآنروز من 

چیزیکه ناراحت کرد مرا این بودکه شمیران بودواین پنجره هابا زبودویک 

توری بودب داین پنجره را میزدمیبرد این پرده توری راوتمام‌میزناها رپرا زمگس 

بود . اینقدرنا راحت شدم که فکرکردم خب این ثریاالان که ملکه شده است 

اینکارراکه میتواندبکندکه لاا قل اینجورآ بروریزی نباشد آخرپادشاه است‌کاخ است 

ناها راست‌کاری نداردکه یک کا ری بکنندکه این مگس‌هاتو نیابند .این 
mp7‏ خیلی‌بدی درمن کردومن یقین دارم دیگران هم همینجور 

س - خیلی‌متکبر وخودراضی بوده . 

ج - ثريا ؟ 

س- | زیک طرف دیگرهم میگویندخیلی بین مردم محبوب بوده 

ج - من یک وقتی باشاه صحیت کردم راجع به ثریا حالاا ین رایشما بگويیم » 

یک چیزدیگرهم بگویم اينهم یک چیزیست که کمتربه کسی گفتم .جین بلا ک 


ایتها ج ( ۲٩‏ ) ۱۶ - 
بمن ۲0۲0و H]ectorراداده‏ بود دوسال ونیم ماند ودیگراین میبا یستی 
برگرددسرکا رش میبایست جا نشین‌تعیین بخند . گفت که چیزرامن بشما میتوانم 
معرفی بکنم . معا ون‌وزا رت خارجه بودسابق وآن زمانی که این حرف رابمن میزد 
سفیرآ مریکا بوددرآ فریقای جنوبی . این کسی بودکه دروزارت خارجه 
tary‏ 0909و( بود وقتی قضیه سوئزپیش آ مدواین باسیاست 
1165 مخالف بود . بمحض اینکه مخالفت کرد و1 این 
را برداشت وفرستا دیک مدتی بعدفرستادش اففا نستان سفیرافنا نستان شده بودو 
بعدا زسفا رت | فغا نستا ن فرستاده بودت سفارت آفریقای جنوبی یعنی جا ئیکه تبعیدش 
کرده بوددرواقم . بلاک وقتی این مطلب رایمن گفت من تعجب کردم کسیکه 
یک وقتی 2061560161271 بوده چطورمیخوا هدبیا یدرگیس دفترفنی من بشود؟ 
ناراضی بود معلوم میشود میخواست ترک بکند. من به جین گفتم که‌من این رانمیتوانم 
تصمیم‌بگیرمبرای اینکسه این یک عکس !لعملی خوا هددا شت که سیاسی خوا هدبود 
جنبه سیاسی پیدا میکند . یک عده خوا هندگفتش که معا ون وزارت خارجه راآورده 
رئيس دفتر دیگرکارمن تمام است همین کافی است‌که بمن میگوین دکه‌نوکر 
فلان. قلاق ا یی د گرا تو کته کی ایی رانا دبا 2ا مت کم + به ماه 
گفتم تاگفتم گفتش که نه نمیشود گفتش که مارفتیم آمریگاوبا علیاحضرت واین 
معاون وزارت خا رجه بودیک ضیافتی میدادند واین با علیا حضرت میرقصد وخواست 
vous‏ - ۲00002 بگیرد وسط رقص . گقتم غیرممکن است . گفت یعنی میگویید 
که علیا حضرت دروغ میگویند ؟ گفتم نه نمیگویمعلیا حضرت درو میکویند اماخیا ل‌میکنم 
که علیا حضرت اشتباه کردنددرست نفهمیدندیک چیزی دیگری گفته آخرگفتم غیرممکن است 
یک مرتیکه ای معاون وزارت خارجه است یک ضیافتی میدهند به اسم شما این 
| ینقدرجسارت داشته باشدکه درواشنگتن بخواهد 1۲2۲۵ بگیردبا ملکه . گفت 
نمیشود .من حالاا ین رابایدبه‌یلا ک بگویم که نمیشود . به‌بلاک گفیم‌که شاه از 
لحا ظ سیاست مطحت ندا نست که یک معا ون وزارت خارجه بايد تاامروزهم نگفتم. 


به‌ا ول کسیکه گفتم درعمرم الهیا رصا لح بود . امااین رکوردب‌شود برای اینکه 


ابتهاج ( ۲٩‏ ) - 1۲ - 
این خودش هم با زتایک اندازه‌ای معرف روحیه این شخص میشود . امااگرچه چیز 
را یبینم ا زاین ببعد ببینم جبن بلاک بهش این را خواهم گفت . سمش راباید 
الان یا دم بیا ید . 
س - وا لاحضرت علیرضا را آشنا ئی بااوداشتید؟ 
ایا اة که رب 
س سقوط کرددرهواپیما 
ج ‏ هان بله بااوسروکارداشتم به این مناسبت .من پاریس سفیربودمو شاه 
کینسگ جرج ششم مرد . وتشیع جنازه اش نماینده میخواستندبفرستند 
سهیلی که درلندن بود . تازه‌سهیلی را معزول کرده بود ند بین تلگراف کردند 
که‌شمابه ریاست هیئت نما یندگی دولت برویدبه تشیع جسناز ه و بعدهم گفتند 
شا هپور علیرضا به نمایندگی شخص‌شاه میاآید .رفتم لندن رفتم سفارت علیرضا هم 
بودومحمددولوکا ردا ربود دولو ازخانواده همین دولوها , این چیسزبود 

هسنه Attach Mii‏ ماآن قزاق قلدره که سوارخرکرده بودچی چیز 
راآخوندرا.... عطا پور »عطا پورهم 1111121۳6 ۸۷2006 بود . 
اینجا که بودیم بمن تشریفات رادادندکه مرا کی هست » جایش کجاست من جزو 
اعضا ی 0122100 هستم روء سای 0 دریک جای 
دیگرهستند . من گفتم من نمیروم به تشریفا ت نمیروم من عضو 1۲6166211017 
نیستم اگربمن تهران گفته بودعضو 0 سصستیدنمیاً مدم 
بمن گفتندشما رئيس 0 دولت ستید ,برادرشاه نماینده شاه است 
گفتم نمیروم . تشریفات رااین عطاپور خیلی آنگلوفیل بودچه جور . اینها 
خواستند مرا متقا عدبکنندکهآقانمیشوه .گفتم نمیشودچیه ؟ نمیروم .هیچکس 
هم نمیتواند مرا واداریکند که ازتشریفات وزارت خارجه یک نفرآ مد گفتش که 
ما تقصیرندا ریم واینطوربما درتهران اینجورمعرفی کردند .گفتم من قبول میکنم 
حرف شمارا امامن نمیا مدم اگراینجوربود . گفت این برنامه‌راکه چاپ شده 
همه چیزشده این رانمیتوانيیم عضو بکنیم . جایتان راعوض میکنیم امابرنامه 


راعوض نمیکنیم .گفتم کافی است . مان گفتش که Her Majesty, the‏ " 
queen,will be very displeased"‏ 
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گفتم جيل ما سفم اما 0 She may be displeased.‏ 
من نمیتوانم من یک پرنسیبی دارم ازاین عدول نمیکنم 

س. یک خصوصیا ت خا صی | زوا لاحضرت علیرضا توی ذهن مردم مانده است ؟ 

ج او آنجا یک دوروزدیدمش باهم بودیم . خوشم آمدازش دیده بودمش نه 

ا ینکه ندیده بود مش پیش | شرف میدید مش . اما آنجاا زنزدیک دیدم خب ابتها ج 

جان نمیدانم فلان اینها همچین خیلی تودل برو خیلی خودمانی آینها . بعد 
رفتیم جزواین تشریفات یک دفعه ملکه وشوهرش نوی یک اطا ق بودندیکا یک 

اینها را میبردندمعرفی میکردند . این یک دفعه ديدم که‌راه‌افتادکه برودبه او 
گفتم رفتم گفتم با شیدمبربکنیدبه شماخبر میکنند . خبرکردندرفتند .اتفاقا" 

[ شتا ر آ مده‌بود . آنروز برای من مسلم شدآنچه که‌دیدم آ مددور 

تا دورب همه دست داد .| ماشوهره به اومیگفت یواشی میگفت چی بکن چې نکن اینها . 
س شوهرملکه انگلیس ؟ 

ج - بله یله . همانیارو دوک پرنس فیلیپ . این م910و1:2۵] سلمی 
بودکه آنروزمن دیدم . آنروز کاملا" مسلط بودیرای اینکه این بي "ره اصلا" تازه 
مرده‌بوددیگراین پدرش دفعه اولی است که همچین مسئولیتی برایش پیش آ مده‌بود 
تمام روء سای «رئیس حمهورفرانسه بودا زطرف فرانسه رئيس جمهورآ مده بود 
آدناشر بود یک شخصیت های جالبی بودند . من آنجا نزدیکتردیدم . 

س - علیرضا را 

ج - علیرضارا » علیرضا یک آدم لری بود :لر که میخواست راه‌بیا فتدبرودواسه خوذش 
ومیگفت که این وضع چی است آخراین چیزکه نمیشود که ایسشجورباید یک قدرتی باشد . 
انتقا‌میکردازوضع این راباخود من صحبت کرد . گله میکردکه‌این وضع خوب 
نیست که هرکس که هرچی دلش بخوا هدبکندبگوید ازحیث شبا هت جسمانی قیافه خیلی 
شبیه به‌پدرش بودوگمان میکنم‌که | خلاقا "هم شایدشبیه به پدرش بود. تنها کسی بودکه 
شبا هت داشت به پدرش کا مل . 


س- وا لاعضرت شمس چه جور ؟ 
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ج - والاحضرت شمس را من کمترمیدیدم خیلی ۲ خیلی خوب وشا یدیک 
چیزها ئې یک وقتی چه چیزها ئی بمن تقاضائی داشت ارز همیشه میگفتم نمیشود 
دیگردنبا ل نمیکرد .| ما بعد ها شنیدم که گفته بودایتها ج بماارزنمیداداما به دیگران 
که ازما متنفذترب‌دندمیداد. وقتی این راشنیدم خواستم گفنم‌یروم به‌اويگويم . 
این کسیکه این رابمن گفت گفتش که‌خوب نیست برای اینکه میفهمدکه من بشما 
گفتم نگوئید خواهش میکنم . دیگرندیدم هم که‌بگويم . ازبرادرهای دیگرش هم 
دیگریکی آن محمودرضا که محمودرضا یک آدمی بودتاجر ومیشتیدم خیلی خسیس . 

زیا دنمیدا نم .غلامرضا معا مله گربود .چیزواردسکرد مثلا" شنیدم خانه وقتی 
که میساخت دستگاه حرارت مرکزی برای خودش واردمیکرد چندتاهم واردکرده بودکه 
آنها را فروخت حا لانمیدانم راست است‌یانه . اما می چسبدیه او برای اینکه 
یک آ دم خیلی خیلی مادی بود. اما خیلی موء دب خیلی همیشه باادب باآدم صحبت 
میکرد. آن فاطمه درتبربک عیدی که من درپا ریس بودم فرستادم برای خانواده 
سلطنتی تعجب کردم که رئیس دفترش بمن جواب داد . دیگرمن اصلا" به فاطمه اعتنا 
نمیکردم . اصلا" قاطمه داخل آدم نبودکسی نبودکه فاطمه‌بعد رئيس دربا ری پیدا کرده 
بود شخصیتی پیدا کرده بودتشخصی دا شت پولی‌ویله‌ای پیدا کرده‌بود اصلا"یک دختر 
خیلی ساده ای بودویک شوهرآ مریکاشی داشت که خیلی خیلی معقول رفتا رمیکردمن 
جب کردم چطورغدا نطو ریه 1 ما محلو م متخو دی عد ها نک آ میتی پیا هه بود: : 
یک وزنه ای شده بودا وهم همینطوری که همه بودند. اواینجورنبود آمااینطور 
شده بود. 
س- آن تاء ثیروالاحضرت اشرف درمسائل سیاسی ایران تاچه حدی مبالغه‌شده درآن 
ج - من خیال میکنم راست بود. خیلی‌هم نفوذدرشاه داشت . 
سهم اوایل هم اواخو ؟ 
ج - همیشه »› شاه راخیلی دوست داشت . من نامه هائی داشتم ازاشرف وقتی که‌پاریس 
بودم که خوداینها جا لب بود. جالب بودیرای اینکه وضع ایران رامجسم میکره . 
یک مقدا رزیا دی نامه داشتم که مثلا" یکیش راجع به اینکه وقتی نصرفرارکرد 
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کا ملااحق باشما بود. بعدحا لامعلوم‌شد . بعد ... 

س این نامه هاثی بودکه خودشان بدست خودشان مینوشتندیانا مه های 

ماشین شده بود؟ 

ج - نخیربا دست خودشان » بادست خودش . واینهاراداشتم برای اینکه جالب بوه 
مثلا"مینوشتش که جای شماخالی شما میبایست الان اینجا باشید .امااگربیا شید 

شما را میکشند بدون تردیدشما را میکشند خطرجانی دارد برای اینکه الان یک 

وضعی است که کسی اگربخوا هدا ظها رحیا ت بکندجا نش درخظراست . 

س - یعنی کی میکشد ... ؟ توده‌ای ها یعنی ؟ 

ج - نمیدانم . شمارا میکشند نیا کید . 

س- این چه‌زماتی بود؟ 

ج - موقعی که‌پا ریس بردم دیگربین ۵۰ ۰ ۵۲ ۰ 

س- هان یله زمان مدق ؟ 

س یله . موقعی که پاریس بودم علی امینی یک نامه ای یمن نوشت ءدوتا 

نامه بمن نوشت . یک نامه نوشتش که بانک ملی ۰ هان علا نخست وزیرشد وقتی 

که من درپا ریس بودم رزم آراراکشتند . تلگراف‌کردبیا ئیدتهران برای چندروز 
هان بیا ئیدتهران برای ریاست بانک ملی . بهاوجواب دادم که‌مگریادتان نیست 
ونتی من ازبانک ملی رفتم گفتم میدانم یک روزی مرا خواهندخواست وگفتم نمیا یم 
خیلی متاءسفم که نمیتوانم بیایم . جواب دادکه برای مشورت بیا کیدچندروز . 
اتفاقا " وقت ملا قات خواسته بودم از فسرانگس وه ازدربارپرتقال و 
اسپا نیا . 

س چرا ؟ 

ج - من آکردیتهه بودم آنجا هم فرانسه هم اسپانیا هم پرتقال وروز 
تعیبن شده‌بود جواب دادم که‌من این را روزتعیین شده همین فردا وپس فرداحرکت میکتم 
به اسپانیاوپرتقال بعدا زسفرميآیم برای مشاوره میاآیم باکمال ميل . رفتم و 


اسپانیا بودم که علاسقوط کرد . هنوز-یگرنرسیده‌بودبه‌برگشتن . امینی وزیراقتمصا د 
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مصدق بود . بمن نا مه‌نوشت که وصع بانک ملی که آ نطورتودرست کرده بودی . 
نخد آدین افدر اء قم که این نامه ها آژیین,رفت: یرای ا که این 
کسی است که بعدموقعیکه نخست وزیربود مرا توقیف کردنددلم میخواست که 
این نامه هار: منتشرمیکردم که این بمن نوشته که حیف‌ازآن یانکی که 
تودرستی کرد نمیدانی چه شده تنها کسیکه میتواندبانک رادوباره احیاء 
یکندتوتی بتابراین بيا . به اوجواب دادم که من آنروز عهدکردم که نیایم 
علا هم مرا خواست گفتم که یادش آوردم که چون این مطلب رابه علاگفته 
بودم معذرت خواستم نمیا یم . یک نامه دیگرنوشت که اگرتکلیف کردندبه تو 
کارنفت راردنکن . این را ممکن است مرتبط کردبه چیزی راکه یعدمصدق 

به چیزگفته بود .معلوم میشودمصدق به امین گفته بود وامینی پس ازاینک 
شنیده بودکه مصدق یک همچین خیالی دا ردیمن نوشت که اگرتکلیف کردند رد 
نکن . درصورتیکه این راوقتی سپهبدی گفت بمن تکلیف کردکه شما رفته بودید 
درآ مریکا بودید حالا ممکن است یک مدتی هم طول کشیدنا خودش را حاضروآ ماده 
کردکه مرا بخوا هد .که من آنوقت دیگررفته بودم به؟ مریکا . چطورهم شد 
که‌ازپا ریس رفتم آمریکا ؟ پذیراثی بود... 

وتا ارال راتکه قو دا وی :: 

ج - گذتم که بعدچطورشدیمن پیشنها دچیزکردن ها ن خیلی‌خوب 

س- راجع به والاحضرت اشرف اگرمسگله اي . تک کته مهو و 
چون میگفتنداین اواخردیگرایشان نفوذی نداشته آن اوا یل سلطنت بوده که داشته . 
ج - یک وقتی بودکه وساطت میکردم«بمن ازمن خواهش میکردکه باشاه صحست بکنم 
که اینقدرسختگیری نکند . 

س سختگیری ؟ 

ج - به اشرف .صحبت هم میکردم . 

س - پس میکردسختگیری ؟ 

ج - میگفته که مثلا" نباشد بهتراست برود. اما همین شاهی که میگفته بروه اشرف 
برمیگشت وکا ملا" مسلط بودبراثر . کاملا" هان . 
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س - یعنی چه جور مسلط بود یعنی بعنوان ..... 

ج - نفوذدا شت دیگر . نفوذداشت ومن میدیدم نفوذ داشت وشاه یک آدم خیلی 

ضعیفی بود. اینها هردوتاشان درآن وا حدبدنیا آ مدند دیگربه فاصله نمیدانم 
چنددقیقه شا ید + چندین ده‌دقیقه مثلا" . یکی بسیا رفعیف وآن یکی بسیار 

قوی الاراده . شرف یک کارآکتریستبکسی دارد .یک معایبی دارد 

که همه میگویند شایدهم مبالغه میکتند برای اینکه ایرانی عادت دا ردیک 

چیزی که میشنود چندین چیزهم رویش میگذا ردبه یک نفردیگرمیگوید آن یکی 

هم همین کاررا میکند وقتی که این چنددست کشت آ نوقت یک چیزی میگویدکه هیچوقت 
شبیه نیست به حکایت اولی . این رابایددرهمه مواردآدم درنظربگیرد . یک 

چیزها ئی داشت که من خوشم نمیا مد»! گرآن ز مان من بااونزدیک بودم به اومیگفتم با 
مراحت به اومیگعتم. اماراجع به روابط بایرادرش من شاهدیودم که‌یک وقتی سختگیری 
میکردکه من وساطت میبا یست بکنم بنابرتقاضای خودش یک وقتی هم میا مدوهرچی 

دلش میخواست میکرد . نخست وزیر تعیین میکرد .مثلا" من خیال میکنم ازاشخاصی 

که ترقی دا دیکیش هژیربود .یکیش . باکسی اگرمخالف بود ممکن نبوداین شغلی 
به‌اوداده شود ممکن نبود ها این رامن یتین دارم . نمیداد. خیلی نفوذ داشت 
اراده داشت «میدانست که چه چیزهائی را میخواهد. دردوستیش صمیمی بود دردشمنیش 
هم پایداربود . این صفاتی بودکه‌برادرش نداشت . اگربرادرش این صفات رامیداشت 


شایداین بدبختی ها پیش نمیا مد 8¢ و ۰ و 
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روایت کننده آقای ابوا نحسن ابتهاج 
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س - جناب ابتها ج فمن محبت ها یتان با رها اشاره فرمودیدکه به شما میگفتند 

که‌با انگلیسی ها نزدیک هستید این تاریخچه این مطلب این ازکجا شروع شد ؟ 

ج بله من این چیزها ثی که میگویم همین اواخرفکرمیکردم والا هیچوقت 

به‌این توحه نکرده بودم این چنددلیل یقینا " داشته که روی این آنوقت 

شاخ وبرگ ساختندواین رابزرگ کردند. من درتهران بودم وچون این را 

میخواهم یک بعد هم میخواهم مشروحا "بگویم سابقه تحصیلاتی من یا فقدان 

تحمیلاتی من چطورشد که چطورشدکه‌چه وسایلی پیشآمد عوا ملی پیش آمدکه 

من نتوانستم تحصیلاتم راادامه بدهم دراررپا ممادف باجنگ اول ش۱۴٩۱‏ . 

وبعدیپدرم سرا فرستا دتهران وآنجا درس خصوصی میخواندم وآمدم به رشت‌سال 

هزا رونهصد گمان میکنم که نوزده بودکه آمدم رشت . مادوتاخانه داشتیم یک 

خانه ای بودکه خودمان زندگی میکردیم یک خانه ای هم که روبه سبزه‌میدان 

تهران که رغوبترین مثلا" جابوداین راپدرم اجاره میداد .من که آمدم ديدم 

که این راتوای انگلیس تصرف کردند. برای اینکه انگلیسها آمده بودندودر 

گیلان بودند موقعی که جنگلی ها هم میرزاکوچک خان هم عقب نشینی کرده بودرفته 

بوددرجنگل . واین کلشسل کسسوکلسسسل بود که این ازآفریقای جنویی 

بود South African‏ بود درآنجاهم دفترش آنجا بودوحا لا 

هیچ بخاطرندارم که این راضبط کرده‌بودندیااجاره کرده بودندازپدرم ؟ خب 

ما بطورطبیی آنجا رفت وآ مدپیداکردم و ۱۹سالم هم بودبنظرم . این کلنل کوکلل 
یک روزی بمن گفتش که شما حالااینجا "مدید چه کنید؟ 


گفتم میخواهم برای بها مطلا‌مرخصی آ مده‌بودم که دوباره بسرگردم تهران . 
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گفت حا لاکه بیکا رید چطوراست که بیا شیداینجا کارمترجمی بکند ضمنا " یک درآ مدی 
هم پیدا میکنید . دفعه اولی‌هم بوددرعمرم‌که من درآ مدپسیدا کردم نمیدانم ۶۰ 
تومان بمن داد. ه۶ تومان خیلی خیلی پول بودبرای اینکه بعدهاکه من رفتم 
توی با نک شاهی واردشدم ماهی ۲۰ تومان میگرفتم ماهی ۲۰توسان هم خیلی پول 
بودیرای ابتدا. واین یکی ازآن ممکن است عوامل باشد وینابراین من توی 
خانه پدریم هرروزمیرفتم پیش کلنل کوکل ل بودویک 
کاپیتان رایسسان بنظرم هردوتاشان بنظرم آفریقای جنویی بودند . 
واین یک آدم قصی القلب غجیبی بود که من خیلی بمن اخرگذاشت .یکی از 
آایرانیهائی‌که دردستگاهشان کارمیکرد مشل 5 South Persian‏ 
اینها را تربیت کرده بودندهمینجور Smart‏ وخوب لباس میپوشیدند 
وتعلیمات نظا می هم کجابه اینهاداده بودند نمیدانم . یکی یکی ازاینها را 
نمیدانم یک روزی میخواست تنبیه بکند آ وردندبستندبه یک ستونی وبا چوب با یک 
ترکه مخصوصی پشتش میزدند که این تقریبا پانزده تاراکه‌زدند بیهوش شد یک 
آدم به این گردن کلفتی . من این خیلی خیلی اثرکردیمن جوان ۱ ساله بودم 
این یکی ازآن عوا مل ممکن باشدکه چطورشدکه من مثلا" درسن ۱٩‏ سالگی با 
انگلیسها رابطه پیداکردم . ایشهم حاشیه میروم رضاخان افشاربودکه بعدها وزیر 
شددرزمان رضا شاه محدوم ومسحروم شدازحقوق مدنی وبعدا زرضا شاه آمدتوی 
مجلس را وایران اب راخرید ویک آدم خیلی کلاهبردا ری بود امازرنگ » خوش زبان 
حراف این با میرزا کوچک خان رفته بودوزیرما لیه میرزاکوچک خان شده‌بود .ول 
کردا ینها را وبا ا نگلیسها سروکا رپیدا کره . میگویندکه‌تما م اسرار رابها نگلیس ها 
دا دوبعدفرارکردا زگیلان اينهم سابقه وطن پرستی ... 

س صندوق پول شان راهم برد . 

ج - پولش هم برد . این سایقه وطن پرستی آقای میرزارضاخان افشاربودکه بعدبه 


آن‌مقا مات هم وسید . وبعدمن ازجمله کارهای دیگری که بمن رجوع شد برای اینکه 


ابتها ج ( ۳۰ ) - ۲ 

دیگرنتوانستم برگردم به‌نهران وماندم .تیمورتاش که آمداستاندار گیلان 

شد که آنوقت استاندارکه‌نمی, گفتند نمیدانم حاکم نمیدانم چی . این پسر 

خاله اش بسظرم با پسرعمویش یک شا زدهی بودکه‌این راحاکم پهلوی کرد انزلی 

آنوقت ها وا ین آدمی بود عامی عامی عامی .وکی بمن تکلیف کردکه من بروم 

درپهلوی بااین کاربکنم دردارالحکومه انزلی باهم رفتیم وقتی که‌این 

کشتی راکه دیدگفت اه اینها چطورا ینجا روی آب واستا دنداین کشتی ها ؟ 

اینطور عامی بود . مثل دهاتی بود ازاهل خراسان اماازاقوام خودتیمورتاش 

بود . درآنجا توي این دا را لحکومه کا رمیکردم‌یا دم‌نیست آنجا چقدر بمن حقوق 

میدا دند؟ آنجاکه بودم بمن آمدند روی همان سابقه ای که با کوکلل و 

اینها دا شتم بمن تکلیف کردندکه من اگرمیل دارم بروم بندرگز بایک 
1 ازقشون انگلیس که میرفتندبندرگز من هم این رایک 
Aventure‏ دا نستم‌وقیول کردم رفتیم بندرگز . بندرگز یک جائی که 

بترشاه شدبعددراسترآیاد ۰ سرحداسترآ با دوما زندران ۰ وواقعا " هم برای‌من 

یک ۸20۷7617-۵ هم بود . آنجا اصلا" یک دهی بودیک جای مخروبه اي یک گمرکی 

د: شت که این مهمترین دستگاه آنجا گمرک بود . آنجا جانمیداستم کجاباید 

چی یکنم من رفتم یک پا نسیون منزل یک ارامنه ای که یک کمی ارمنی هم که 

یا دگرفتم همان جیزهائی بودکه آنجا منزل داشتم .یک مدتی بو دم شکا ر میرفتیم 

باآن افسری که ریاستآن ناحیه راداشت شکار cock‏ میکرد . 

ومیگفتش که بهترین شکارگاه شایددنیاباشد برای 5 وآنوقت 

این رایمن میگفتش یک پری ازاین یک پر فقط در 900000۴آآ هست‌که !ین 


برای نقاشی بکارمیرود . ومنهم میرفتم بااوشکارمیرفتم شکارقرقاول اما بیشتر 


علاقه دا شت به شکاراین Wood cock‏ ۰ یک مدتی آنجا بودم ۰ وآ نوقت 
آنجا یک کشتی یک وقتی [ مد کشتی روسها ۰ و؛ ین رکیس این واحدنظامسی که آنجا 
دائم بود بنظرم Edwards‏ نامی بود که این بنظرم این 


‡eutenan.ا‏ بود که ازدرهرحال کا پیتان پائین تربود. این گفت بایدبرویم ما 


ابتهاج ( ۲۰ ) ۳ 


بااینها ملا قات بکنيیم . یک قایقی سوارشدند منهم اینقدرمیترسیدم ازاین 
قضیه برای اینکه سوارشدیم رفتیم به طرف این کشتی . ومن همش فکر میکردم 

خب اگررفتیم توی این کشتی بلشویکی ها اینهارا ما را بردا شتندیردند چه 
خواهدشد ؟ رفتیم ومنهم مترجم بودم چون روسی هم یک کمی میدانستم . ویک 
مذاجراتی کردندکه شمابرای چی آمدید ؟ آنها هم بخاطرندارم درست برای 

چی گفتند اما آمده بودندتوی آبهای ایران واینهم میرفت آنجاکه ازآنها 
سپرسدکه شما چطورشدکه آ مدیداینجاه یک وضع بسیارعجیبی وجودداشت که 

روسها هنوز بلشویکها هنوزبه ایران تجا وزنکرده‌بودند انگلیسها هنوزدر 

شما ل بودند . بعدروسها سرا زبرشدند آ مدند وا نگلیسها رفتند ۰ قشون »قشون 

ایران هم فرارکرد و که ماهم ازگیلان فرارکرديم ۱۹۲۰ پیاده آ مدیم که 

شرحش را مثل اینکه قبلا" توضیح دادم . خب‌اینهاراکه روی هم بگذا رید 

سوایق همکاری باانگلیسها وآنوقت عامل مهمتر» من حالا آمدم معاون بانک بلی شدم 
در هزارونهصد ... معاون بانک ملی همانموقعی که ازچیز آمدم ازهمکا ری 
باعلا وگفتم امیرخسرو ی بمن تکلیف کردرثیس بانک بود . امیرخسروی را 
میشنا ختم ازسالها پیش با مرتضی خان یزدان پناه این بیچاره ای راکه اعدام 
کردند که درخراسان بود ستاتوربود چه چیز بله من همیشه به اسم اول شان 

ما اینها را مدا ميکرديم . اینها با همدیگردوست بوديم .من علا این بمن تکلیف 
کردکه بیایم به بانک ملی وازپیش علا رفتم به بانک مسلی معاون شدم . این 
دربحبوحه ی جنگ بود . جنگ دوم . همینطوری که عادت من هست درهرجاشی‌که فرصت 
پيداميکرديم من نظرها ی خودم راعلنی میگفتم .آلمانها فا تح بودندودرتهران 
هم‌نفوذزیا دی دا شتند یک عده زیادی هم آلمانی بود .بطوریکه آدم مثلا" 
میرفت اگر اتفاق افتادیکی دودفعه مرا دعوت کردندمثلا" به‌این رستورانهای 
تهران اینها میا مدندسر مز مینشتند مست میکردندشروع میکردندیه خواندن این 
سرودهای نظا می آلما نی ویک محیط عجیبی بود . توی سینما فیلمهای ۸۵1166 
که نشان میدا دند میتلر رانشان میدادندکه فتح کرده درکجا , کجا که اینها 


ابتهاج ( ۲۰ ) - ۵ - 

مردم دست میزدند هورا میکشیدند چه شعفی سیکردند چه‌احساساتی نشان میدا دند 
تمام مردم طرفدا رآلما ن بودندوهمه‌شا ن‌مخالف انگلیسها و Allies‏ 

من دریک همچین موقعی نظرخودم را علنی شرجاکه مینشستم میگفتم که آلسان 

شکست خوا هدخورد در بحبوحه فتح وپیشرفت آلما نها بود . چرا ؟ برای اینکه 

پیش خودم استدلال میکردم که ممکن نیست بتواندهینثر تسلط پیدا بکندیر 

تمام دنیا . فرانسه واینجا ها را که اشفا ل کرده‌بود. اماروسیه راهم بخوا هد 
باروسیه هم بجنگد این نمیتوانداینکاررابکند ازعهده برنمیا یسدویلا آ خره 

حتما "شکست خوا هدخورد . راجع به این هرجا که این عقید ه رااظها رمیکردم تعجب 
بودومعلوم بود ؛ تفا قا " این راکه بها ومیبستتدا ین حقیقت دا شت «ویقین دارم 

| وعقیده اش این بود که آلما نها ذا تح خوا هندشد وینایراین برقراری یک نرع 
تماسی رابطه ای باآنها به نفعش خواهدبود . محبت ازاین بودکه چه جورهم 

ممکن است که تصرف بکنندایران را . من این راازاشخاص مختلف شنیدم منجمله ازآمریکاشی ها 
شییشت سس دام ازاعضای سفارت حالا خاطرم نیست کی بود . امایک کسی است 

گشت که آنها میروندوبرمیگردند من فکرمیکردم که اگرهمچین چیزی بشود 

تکلیف من چی ؟ برای اینکه قطعا " من جزو اشخاصی که اولین اشخاصی که اعدام 
میشد ندبود م برای اینکه یک اظها را تی میکردم که این راخیلی ها حمل میکردند 
به اینکه اين Ag ent‏ انگلیسها هست که این حرف را مسیزندوالا کسی 
جراء ت نمیکرد که این مطا لب رابگوید . این گمان میکنم یکی ازعواملی بودکه 
مردم‌یه ٠٠٠٠‏ آ نوقت البته این رفتاری که من میکردم ۰ ببینیددرایران نمیتوانستند 
با وربکنندکه یک کسیکه پشتیبانی نداشته باشدیک همچین قدرتی داشته باشد . که 
این ازلحاظ پییکولسوژیسک گمان میکنم مهم است . ایرانی کمترپیدا 


میشودکه بخودش | عتما دبحدی داشته‌با شدکه روی بای خودش با بستد ودرمقابل هر 


ابحها ج ( ۳۰ ) = ۶ 


نفوذی مقا ومت بکند اعم ازاینکه :؛وذخارجی باشد انگلیس باشد » آمریکا 
باشد » روس باشد .یا نفوذداخلی مشل شاه باشد. خب این درطبیعت من بود 

حا لا چطورشده‌بود ؟ نمیدانم این مربوط به خلقت مربوط به چی است ؟ نمیدانم 
امابه اینجهت وقتی که میدیدند یک آدسی باگردن کلفتی کار ها یش را میکند . 

هما نوقتی هم که‌معا ون بانک بودم .این اظها رات راهم میکردم .اينها راروي 

هم میگذا شتند نتیجه‌اش این میشدکه هما نطوریکه این آقای دریابان افخمی 

اینجا بمن گفت که مردم همه عقیده شان این بودکه مرا انگلیسها آ ورده‌بودند 

سرکار وازا وکه‌پرسیدماوهم‌عقیده اش این بود. این وقتی که فکرمیکردندخودشان 
اگرجای من بودنداین جربزه رااینجوررفتا رمیکردند میگفتندحتما " این با یدیک 
اطمینانی داشته با شدکها شخا می‌ستندکه | زاین حما یت میکنند . خب خوشبختا نه برای 
من یک مواردی پیش آمدکه من بابانک شاهی مبارزه کردم . این یک عده ای را 
متوجه کردکه من نمیتوانم نوکر.. منجمله اشخاصی که بامن کار میکردندمثل 
خردجو » مهدی سمیعی ویک عده دیگری ازاین اشخاصی که دربانک بامن کارمیکردند 
که میدا نستندوقتی این تهمت ها را یمن میزننداینها میدانستندمن هما نوقت دا شتم 
مبارزه میکردم برعلیه انگلیسها . بعدمبارزه با میلیسپو که همه ازاوآمریکا ئی‌ها 
پشتیبا نی میکردندوهم تایک حدخیلی خیلی زیا دی بمرا تب بیشتر از دریفوس 

بولارد | زا وحمایت میکرد. این یک پیش آ مدبودوبعد 6 

س هم زمینه اگرمیتوانستید آن تماسی که با لردکیسی وبولارد 

داشتید این درا دا مه‌همین مطلب بفرما کید . 

ج - در این موقعی بودکه‌من رثیس بانک شده‌بودم وبا آیلیف ( ؟ ) آن موافتتنامه 
کذائی باانگلیی رابه نتیجه رساندم که بعدشرح دادم که چطوربدر این راخواست 
به‌اسم خودش تمام بکند برد تصویبنامه هیئت وزیران درکابینه سهیلی » درکابینه 
سهیلی بوداین . وبه‌تصویب رساند یک چیزی هم امضاء کردندو تاآنجائی که بخاطر 
دارم به مجلس هم دادند . بعدوقتی که‌قوامالسلطنه آمد ازعضدی که هم وزیرآن 


کا بینه بودوهم وزیرکا بیسه قوام بود شنیده بودکه من عقیده | م این بودکه میتوآنستم 


ابتهاج ( ۲۰ ) = ۳ 


تا صددرمدهم بگیرم طلا . مراخواست محبت کرد رفتم با لیف 
صحبت کردم واین را عوض کردم صددره نکردم اما شصت درصدکردم بقیه اش تضمین 
شده به طلا . بااين‌سوابقي که با آنا کی داشتم ایلسسف 
هم بریج خیلی خوب با زی میکرد آنوقت هم‌من خیلی با زی میکردم باهم بریج 

با زی میکردیم بسیا ر مرددوست دا شتتی بود خیلی مردلایقی بود که گفتم بعدها 
مهم ۳۳6۵8106۳8 ۷166 بانک جهانی شد . ودرکاری هم که کردند 
حل مسئله اختلا ف هندوپا کستان هم بانک جهانی دخا لت میکرد درچیزهایآبیا ری 
واین آیلیسسف هم نماینده بانک بوددرتدام اینکار ها . این بمن 
گفتش که این آدمی که میایدشما با یداین راببینید برای اینکه خیلی خیلی اثر 
خوا هددا شت | زلحا ظ ایران این خیلی مفیدخوا هدبود . گفتم خرمعنی‌ندا ردا ین در 


Cabinet‏ جوا چرچیل که پنج نفرفقط بیشترنبودند .این عضو 
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آن او زاون وز انود ازتوی هئیت وزیرانش یک هی 
کوچکتری راانتخاب کرده بودکه تمام مسائل مهم جنگی راباآنها مشورت میکرد . 
این ادم اتترا لیا ت بود وور اغا رتمک ورن ت لتا که این کا سود اروت 
نمیدانم امابدون اینکه با نخست وزیواسترالیا اینها محیت یگنداین را انتخا ب 
کردیعنوان و0209 حول وماء مورکردکه بیا یددرخاورميانه درقاهره 
مرکزش با شدبرای اینکه لاز م نباشدکه آن کسیکه مقیم خاورمیا نه است تما م کا رها 
رابه چرچیل مراجعه بکندبااختیارتام آمده بودآنجاکه‌این یکی ازطرزتفکر 

وعمل چرچیل بودکه این اختیارات راواگذا رمیکردکه دیگربی نیا زباشداز این 
که Communication‏ هم کارآسانی نبود آنوقت . واین رابااین 

اختیا رات فرستاده بود. گفتم یک همچیسن آدمی به این مهمی بیاید . من رئيس 
بانک ملی ام » رکیس با نک رستی بودم . رئيس با نک رهنی بودم من بروم این 
رایبینم . گفت این عقیده من است اگرمیخواهیدکه نتیجه بگیرید بعقیده من 
شما اینکاررابکنید . من این مطلب رابه یکی ازدوستانم گفتم. حالا این آدم 


برای ایکه نخست وزير » نخست وزیرآنزمان هنوزقوام السلطته بود ,«بکوشش رسید 


ابتهاج ( ۳۰ ) مت ۸ 

بمن گفتش که برویدببینیدش . قرارگذاشتیم. گفتم منتها من باعلا بروم اقلا" 
رئیس با نک مرکزی باشد با من دوتائثی برویم . قبول کردند باعلا به‌اتفاق رفتیم 
آنروزی هم‌که میخواستیم برویم صبحش مرا خواست.قوام السلطنه که بروم مجلس 
که رفتم ديدم جلسه خصوصی نشسته اندسرتاسر دفعه اولی هم بودکه من تماس 
داشتم باوکلا .نمیدانستم برای چی خواسته . نشسته بودزیرگوشم گفتش که شما 
من با 1ی لیف موافة ت کرده‌بودیم که امضاء شده بوداین را 


دادندیه مجلس حالا این جلسه خصوصی تشکیل داده برای اینکه این را بقبولاند 

به وکلا . گقتش که دفاع بکنید . گفتم آقای قوام السلطنه شما میدانیدکه من 
ساعت ده یازده به کیسسی 06¥ وقت‌داده بايديرويم .گفت 

شروع بکنید بعدبرویدبرگردید. آن مذاکرات راشروع کردم وبعد قبل ازاینکه 

آن ساعت برسد رفتم . رفتم به بانک »لی وعلاراهم‌یرداشتیم رفتیم سفا رت 
انگلیس . بولاردبود وکیسی e‏ یک نفرکه یا ددا شت بر میداشت . 

علا خوش آمدگفت به گی و بعد مرا معرفی کرد که یک مطالبی را 
دا ردمیگوید رئیس بانک رهنی . من شروع‌کردم ومطالبی راگفتم خیلی مفصل > 

خلاصه اش این بودکه کا رها ئی که شمادا ریدمیکنیدتمام غلط است که گفتم اگر 

بی اعتناهستیدیه ایران ودرآینده‌هم میخواهیدکه برای شمابی تفا وت خوا هدبودکه 
بامردم ایران رابطه خوب داشته باشید یابدمیگوکید To hell with Persia‏ 
این کا رها ئی راکه میکنیدصحیح است . اما اگربر عکس شما سعی خوا هیدکردکه جبران 
بکنیدکه ایتکا رها ئی که شده که ۲ مدید مملکت را تصرف کردیدیک دشمنی وخصومتی 
نعصبی بین ایرانیان بحق ایجا دکردیداین را هش نیست .حالا این بولار دهم نشسته 
تمام اینها انتقا دا زسیا ست بولاردا ست . بولاردیکی دودفعه مداخله کردکه متلا" نه 
اینطورنیست که شما تمورمیکنید چه اینها این مذاکره خیلی خیلی طولانی شدو 
آنچنان این موء‌ثر واقع شدکه کیسسی لوقف شما هروقت بيا شیدقا هره 
بیائید خواهش میکنم به ملاتات‌من . وازآنروزبا کی دوست 
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شدم‌تا روزیکه وقتی که 1 0۷76710۳ | سترا لیاشد ولردکیس شد 

و اینها همینجورمکا تبه داشتم ودرزندان هم ضمن نا مه‌ها ئی که بهآ مریکا ثی‌ها 
نوشتم یک نامه‌هم نوشتم به کیسیى ‏ 07و02 به‌اونوشتم که‌من خیال میکنم 
که یکی ازعواملی که با عث توقیف من شد انگلیسها هستندیبرای اینکه عقیده‌ام 
این بود . وآنوقت نوشتم که بانک شاهی چه جوربا من دشمن بودوچه تحریکا تی 
برعلیه من میکرد. تحریک تحریک آشکارمیکردها که‌اینهم کاشکی مجال میداشتم 
یکوقتی بطور مشروح میگفتم که مدرک بدست آوردم بخط سک اسماعیل دهلوی بود 

که این شخص ارشدایرانی بانک شاهی شده‌بود این نامه ای نوشته بودبه یکی 
ازمدیران روزنامه‌ها که یک مقاله ای که این راچاپ بکند . این رایرای من 
فرستا د رئیس با زرسی‌با نک دوستی داشته‌باآن رئیس مسدیرروزنامه این راگرفت 
۲ ونم داد مقا له .رقا یا فعا شی یسم تک ا تیمها هت کان نکی متخو ند 
دهلوی توی بانک شا هی نوشته بنط خودش .که این راوقتی که‌من ديدم تلفن کردم 
رئیس بانک شا هی راخواستم حون 21 نامی بود خیلیاآ دم موء‌دیی هم 
بود خیلی آدم خوبی بود بهش گفتم شمادربانک تان اجا زه میدهیدکه یک تحریکا تی 
برعلیه من بعنوان رئیس بانک مرکزی بشود؟ که من همیشه میگفتم Bank of 1Issue‏ 
و Bank‏ 09۲21 میگفتم با وجودا ینکه عنوا نش این نبود اماناشر 
اسکناس بود. نشان دادم خط را گفت ممکن است‌این رابمن بدهید من نشان بدهم 
به دهلوی ؟ گفتم البته . دادم برد بعدا زدوروزوقت گرفت آ مد گفتش که خط 
دهلوی هست امااوننوشته . گفتم یعنی چی نفهمیدم ؟ گفت یک کسی این رانوشته 
بودمیخواست ببردیدهدبه روزنامه سررا هش آ مدپیش دهلوی دهلوی ازرو ی این 
کپی کرد . گفتم دهلوی میتوا نست صبربکندفرداچاپ شده قشنگ میدیدش . این 

خط کشیده گفتم اصا ح کرده چندین جا . گفتم شمابا ورکردیداین چیزیکه گفت ؟ 
گفت بله . گفتم خیلی‌خوب من با شما دیگرکاری ندا رم خداحافظ شما . بعدکه یک 
روزی که‌شا «بمن گفته بودکه‌ من بروم‌بولاردراببینم بولاردگله کرده بودا زرفتار 
من که بابانک شاهی اینها .گفت برویدببینیدامابه اوزیا دخشوشت نکنید . گفتم 


خیلی خوب . رفتم گفتم His Majesty‏ بصن گفته که من بیایم 
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پیش شما چیه مطالبتان ؟ یکی یکی گفت شما اینکار اینکار اینکار سختگیری ھا ئی 
که میکنید . یکی یکی جواب دادم نوقت گفتم با نک شما یک مرکز تحریکات بر 
علیه من است‌واین . گفت هان این رامیدانم. Mr. Walter‏ 

بمن گفت که این شرح را . گفتم خب شماچه عقیده دارید ؟ گفت من تصدیق 
میکنم . آقا همان موقعی بود که من ا1ce‏ داشتم توصیه شاه هم 
بودکه نگویم . ازآن مواردی بودکه منفجرشدم آنچه که توانستم توی دهانم بود 
فریاد وبدگفتن این حرفی که زدیدمیدانیدچی است ؟ گفتم خودتان نخهمیدیدموضوع 
چیه همست حالامن بشما میگویم‌چیه ؟ میگوئيد Nr. Walter‏ گفت 

حق دا رد یعنی یک حرفی راکه انگلیسی میزنداین حجت !ست من که ایرانی هستم 
بشما دارم میگویم این خط اوهست میشناسم رفته اعتراف کرده وایسن حرف بچگانه 
احمقانه راکه میزنندکه کپی کرده شما می‌گوشید که چون Nr. Walter‏ 
گفت قبول دارید گفتم این است بدبختی شماکه دردنیااگرمنفورهمتیدومردم از 
شما نارای هستنداین است که خیال میکنیدکه هرچیزی که یک انگلیسی میسگوید 
محیح است ؟ آنوقت گفتم » گفتم دربانک شاهی که بودم فلان انگلیسی درفلان 
شعبه دزدی کرد دررشت که بودم بایک »ی وی ی رمیکردم رئيس 
شعبه بودتاروزیکه من بودم این الا" هیچ دخالت درکا رها نداشت تمام کارها 
رامن میکردم بمحض آینکه من آمدم تهران گفت اینها رایرویدا زبانک تان به 
پرسید . یک گزارشی رسیدکه‌این آدم دزدی میکند . ماکلین (1101,627)9 

بودکه من آنوقت معاون بازرسی بودم . ماکلین (*)1]01:628 که دوست من 
بودماء مورشدبرودرسیدگی بکند رفت تمام این مدارکی راکه برایش بدون امضاء 
فرستاده بودندیکی یکی توی دفاتربانک پیدا کرد آن آدم هم اذعان کرد .از 

هما نجا روانه انگلیسش کردند . گفتم این دوتارئیس شعبه ایکه من میشناسم اسم 
هم میبرم که دزدی میکردند یکی شان ازترس من نمیتوانست برای اینکه من 
وقتی که آنجابودم حقوق من آخرین حقوق من آنجا مثل اینکه ۶۰ ترمان بود ۷۰ 
توما ن بوه مخل اینکه ۸۰ تومان شد . گفتم این رکیس با نک تان برای خاطریک 
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جوان ایرانی جراء ت نمیکرددزد ی بکند . گفتم آنوقت بمن میگوئید 
ون ۱21 .۳ گفته اینجور . بعدرفتم به‌شاه‌گفتم من تنهاکا ری 

که نکردم کتکش نزدم والا متاء‌سفم که یک وضعی پیش" مد که من خیلی 

به اوتغیرکردم وقتی آمدم خداحافظی بکنم دم درب رسیدگفتش من خیلی خیلی 
متاء سفم‌که قبل ازرفتن من , برای اینکه سا؛* موریتش به پایان رسیده 

بود . یک همچین محنه‌ای بین ما پیش آمد برای اینکه من برای شما احترام 

دارم چه فلان فلان اینها ازاین تعریف هاکرد. آنوقت آن قضیه مال 

کے رامیگفتم که کیسسی وقتی پا شدیم گفتش که 

این آقای بولاردهم جوکی کرد کفتش که شما کیسی هستید من 
متوجه‌نشدم که چی میخوا هد Chief Counselor‏ یعنی این دفا عی 

که شماکردید شماحقا " میبایستی لقب کیسی را داشته باشید . دوستی 

من بااین » این بود .دفعه دوم که آمد به ایران علاسفیرشده بوددرواشنگتن 
بت شلک کوک ی با این کیت سین تفاس کی یراق 
اینکه کیسسی آمده است وگفتهاست به کوردن مال که 
وزیرخا رجه بودکه چنین وچنان . دوست بودیم مکاتبه میکردیم مرتب اولین 6 
س - زمانی که آقای علا گفتندکه باه ش ملاقات بکنید. Casey‏ 

ج - بعدملاقات بکنم . حالا دیگرسهیلی نخست وزیرشده‌بود . گفتم به سهیلی که آقای 
علا یک همچین چیزی میگوید سابقه هم اینست .گفت بسیا رخوب اما چطور است که به 
اتفا ق بدروزیرداراشی بروید ؟ گفتم نمیکنم برای اینکه من بروم آنجا من 

حرف بزنم وزیردا رای بیایدآنجا بگوید چی ؟ اوبخوا هدحرف بزند من ساکت باشم 
عملی نیست . گفتم خودیدربرود . گفت نه‌نه خودت برولازم نیست‌بدر ۰ رفتم باز 
خیلی‌خیلی اظها ردوستی‌وا ین یک مذا کرات مهمی دراین جلسه نشد اماازآن مذاکرات 
اول که‌تقریبا " نمیدانم یک ساعت ونیم طول کشید من با رهاسعی کردم آن چیزی را 
که‌ا ينها ript‌ی‏ راکه‌اینها تهیه کرده بودندبگیرم گفتندمتاء سفانه ما 


نداریم این را درصورتیکه میدانم دارند ممکن نیست آنجا پسشت سر من نش" بود 
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یک نفر مینوشت . که‌یرای من این خیلی ذیقیمت بودکه درزمان جنگ اینها 

تصرف کردند به ایرانی اعتنانمیکنند به اصرار آیلیسسف رفتم 

واین باعث دوستی‌ما شدکه بود که بودکه‌ من درزندان به‌اونوشتم وقتی که 
نوشتم بمن جواب دادکه من به 6 نوشتم 6 که بعد 
نخست وزیرشد . آن زمانی که‌این رانوشت وزیرخارجه بود . جواب Home‏ 
میشنا سندا ورا یک وطن پرست ایرانی نمیدانم چنان »چنان »چنان با مخالفتها ئی 
هم که‌با دستگاه انگلیسی کرده امابرای اوهمه !حترام قائل هستیم وخواهش 
میکنم شما بهروسیله ای هست بها واطمینان بدهیدکه‌هیچ چنین چیزی نیست از 
طرف دولت انگلیس هیج اقدا می نشده‌بود. واین رامن قبول دارم برای ایسنکه این 
رابعد Denis Wright‏ تاء بیدکره ولی من هنوز معتقدم آن دستگاه 
همین شا پورریبورترکه‌خیلی نزدیک بود به شاه . 

س کی بوداین شاپوررییورتر ؟ 

ج - شا پورریپورترپدرش رامن میشناختم اردشیرجی بوداسمش مخیرتایمز بود 
موقعی که من بانک شاهی بودم بااین آشنابودم یک آدم خیلی خلیق خیلی‌موء دب 
خیلی آدم ملایمی بود یک ریش بزی داشت زردشتی بودا ما سیشترآنچه که‌بخا طر 
دارم شبیه به‌ارمنی بود با آن ریش بزیش ۰ این مخبرتایمز بوك . این 
پسرش را من هیچ نمیشنا ختم . بعدها شنیدم که‌این پسراو است .وا مااین باشاه‌نزد‌یک 
شده بود. 

س چه جوری یعنی ؟ 

ج - شاه ء درس انگلیسی میدا دبش وبعد .... 

س - پسر درس انگلیسی میدا دیا پدر ؟ 

ج نه پسر ۰ 


س د پسر به شاه درس انگلیسی میداد ؟ 
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ج - به شاه درس انگلیسی میداد . آنوقت چیزی نبودکه این بخواهد وانجام 
نشود کاریجاثی رسیده‌بودکه دیگرلازم‌نبودبه شاه بگویدخودش میرفت‌پیش وزراء 
وهرتقا فا ثی که‌میکرد انجام میشد . وبهمین جهت .... 

س - سمتش رسما " چی بوددرایران ؟ سمت داشت یا خبرنگا ربود؟ 

ج - توی ۵ _ 1120 من یک روزی نگاه کردم ديدم که‌نوشته که در 
کارهای الان هم ۵ ؟ 1180 رادارم بایداین راهم پیدا بکنيم بعدنیست . 
که‌هم برای انگلیس‌ها وهم برای آمریکاثی هاکا رمیکرده 

با من کارمیکردتوی با نک ایرانیان این رابه اونشان دادم گفت هیچ همجین 
چیزی نیست این دروغ محض است با آ مریکائی ها برای امریکاشئی ها هیچوقت ک _ 


نمیکرد . درآن سمتی که داشت تماس داشت با .. برواضح است ‏ زهمان هم معلوماست 


که‌این Intelligence Service‏ بود Tntelligence Service‏ 
گمان میکنم زیرنظرایی بود. البته Service‏ 1۳1611360۳806 انگلیس 
مثل Cel.A.‏ آمریکا نیست که C. 1 A.‏ راتمام دنیا 


میداندکہ کی رئیسش است کی معا ونش هست محلش درآن Central Intelligence Agency‏ 


روی عما رتش هم نوشته رئیس ۰ .6 رایایدسناتصویب بکند 
تمام دنیا میفهمد . 0 gence‏ 1111611 انگلیس اینجورتیست .اولین 


باریکه من یک چیزی خواندم راجع به‌که اینکه کی رئیسش است توی روزنامه‌واشنگتن 
Alfred Frierdly‏ ی 


پست بوداین وقتی کهاز Retired‏ 
کرداز ۶0110791 واشنگتن پست رفت درلندن . نەه نه نه Aüfred Friendly‏ 


هم «ستم !سمش رابخا طرنمیا ورم اما این آدم ۱۶ سال زندان بود .مخبرواشنگتن 
پست بودودرتهران آمده بودمن درتهران بااوآشناشدم . این اینقدرنزدیک شدا طلاع‌پیدا 
6 201166 1۱9111 کی‌ست . یک مقاله‌ای نوشت این را معرفی کرد 
من دراروپابود م وقتی که این مقاله راخواندم این رابریدم بردم درتهران توی 
٩ 6‏ " 10 نگاه‌کردم این آدم را دیدم‌همه‌چیزنوشته جزرابطه‌این 


باچیز »عضووزارت خارجه لقب عص هم شده وتفاوت این دوتااین 
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بودمال A.‏ .1 .€ راهمه‌کس میدانست . این را میگفتند میدا نستند 
که ۰ ۰ است ونفوذی که‌داشت فوق العاده بود. 

س - شا پورریپورتر ؟ 
ج pa Knight‏ شد Sir Shapouqur Reporter‏ 

س - توی معا ملات هم بود؟ 

ج - چه جور که‌محاکمه هم شد . یک محاکمه ای شدبرعلیه‌اش درلندن که‌یک مخبرآلما نی 
مثل, ابنکه بنظرم‌مخبرآلمانی همان روزهای آخر قبل ازانقلاب ازشاه پرسید گفت 
راجع به فساددرایران شما میدانیدکه فساد‌هست ؟ گفت نه . گفت فسادتوی محله 
من گفت‌خانه من تاپول نمیدادیم شهردا ری تمیزنمیکرد آنجارا این راخودش 

مشل زد .گفت عجب من نمیدا نستم .گفت این قضیه شاپورراچه میگوشید که‌الان 

محا کمه‌اش هست ؟ 


س - شا پور ریپورتررا؟ 


ج -ریپورتر را .گفت‌برای خاطریک میلیون ليره ؟ برای خاطریک میلیون ليره 
اینهمه سرومدابلندکردند؟ یک میلیون ليره چیزی نیست . جواب اینجوربود 

دفاع اینجوربود که‌یک میلیون ليره چیزی نیست .درصورتی که‌این یک دانه از 
کارهای کوچکی بودکه‌کرد .یکی ازدوستان شا پورویپورتر دراینجا یمن میگفتش که 

این آدم » اومبالغه میکرد میگفتش که ثروتش به میلیا رد میرسد . 

س - تصور میقرما کید میشودبا | ومطا حبه کرد ؟ 

ج ‏ گمان نمیکنم اوکه بیایدبشما همچین , برای اینکه یک آدم‌ورزیدهای است اما 
خب درهرحا ل توی وط و "وو! انگلیس هست بعدا زاین جلسه من میروم برایتان 
میا ورم که ببیخیدکهآ درس وخا نه‌اش ایشهاچی است . 

س- این ارنست پسرون کی بود چی بود آدم معروفی بوده ؟ 

ج - ارنسست ‌پسرون رامن توی درباروقتی که باآنهارفت وآمدداشتم این آنجا 
بود بمن میگفتندکه این در سوئیس در روزه 0997 1,۵ باشاه دوست شده‌ بودو 


وقتی که میگویندکه پدرش باغیان بود این رانمیدانم ازقول مردم میگویم ۰ اما 
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آ مدباشاه به‌تهران ویک آدم بسیار بسیارمتنفذی شد برای اینکه باشاه خیلی 
خیلی نزدیک بود فوق العا ده‌نزدیک بود. 

س- این میفر ما کید‌نزدیک بود چه جورنزدیک یود و 
ج - مشثل عضوخانواده ۰ داشما "مثلا" آنجا بودمیتوانست توی اطاق خواب شاه برود 
نمیدانم تمام چیزهای اسرارشاه‌را مییدا نست همه چیزرامیدانست همه چیزرا 

میدا نست .واین آنوقت یک نقش هاثی هم‌با زی میکرد بطوریکه درمور دمن که‌وقتی 

که مرا میخواستندیفرستندلندن گفته شدکه به شاه رفتندگفتندکه انگلیس‌ها 

قبول نخوا هندکردفلانیرا وبلا آخره منصرف شد اینها را یعدمن شنیدم که کسی بمن 

نگفت اما گفتندکه حامل این پیقام مثل اینکه پسرون بوده ورزم آرا 

وادا رکرده پسسرون را به رزم آرا معلوم‌میشودنزدیک بود اينهم شایحه است ممکن 
است ۰ وقتی که‌این آدم‌میدیدکه رزم آرابنا ست بیاید یاچون این آدم نظرخوبی 

به رزم آراداشته ممکن است خوداینهم تایک حدی موء ثربوده درآمدن رزم آرا. 

که هما نوقت سفیرانگلیس مرا نا ها ردعوت کردوگفتش که خوا هش میکنم که ترتیبی بدهید 
که درحضورشاه من بیایم آن اشخاصی که‌این مطلب راهم گفتندیاشندکه‌يگويم که 

دروغ محض است بهیچوجه . 

س - شما خوذتان هیچوقت حضوری با | وصحیت کرده‌بودید ؟ 

ج - باکی ؟ ۱ 

س با همین پرون 

ج - به‌کرات من وقتی میرفتم درتمام میهمانی ها بود» درتمام‌میهمانی های دربار 

بود . این وذو 221 101271۷116 گردته بود وعلیل شده بودمیشلید 
اضما مغ انى فا چۈ × 

س- باعصاراه میرفت یاروی صندلی ؟ 

ج - نه باعصاراه میرفت .قبل ازآن میگویندکه ورزشکا ربود تنیس با زی میکردبا 

شاه تنیس با زی میکرد . 

س چه زبانی بااوصحبت میکردید ؟ 


ج - فرانسه 
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س بله فارسی هم بلدیود ؟ 

ج - فارسی هم یادگرفته بود فارسی هم یا دگرفته‌با لهجه .... یله یک 
خرافاتی داشت این معتقدبه خرافاتی بودکه ......... 

س - آنوقت آدم فهمیده‌ای بود آدم واردی بود مطلعی بود؟ 

ج - من این رانمیتوانم بگویم . اماکسیکه خرافاتی باشدبهش عقیده ندارم . 
س ازبهرام شاهرخ چه خاطراتی دارید ؟ 

ج - هان بهرام شاهرخ درجنگ دوم دررادیوبرلن متصدی برنامه فارسی بود . 
وقتی که انگلیس ها وروسها ایران رااشفال کردندوفروغی نخست وز بر شده بود 
وقراردادیاانگلیس وروس بست روزی نبودکه‌این کشیف ترین فحش هارابه فروغی 
ندهد رکیک :رین چیزها را میگفت . شمری هم صحبت میکرد بایک لهجه ای . 
امافوق الستاده موء ثربوددرمردمایران خیلی تمام‌ایرانیها کوش میدادند وبی نها یت 
تاء ثیرداشت . یک روزی خب جنگ تمام شد .من یک روزی درسفارت آ مریکایک 
پذیراشی بود بودم دیدم که این آقاواردشد بهرام شاهرخ واردشد .من همینجور 
بلندگفتم که این راچطورشداینجا دعوت کردند؟ 00016۲ همان Dooher‏ 
معروف شنید آ مدجلوی من گفتش کهآقاي ابتهاج این شما نسبت به‌این بدگمان 
نباشید من پرونده این رادیدم این همان موقعی که متصدی رادیوایران بود 
دربرلن برای انگلیس ها کا رمیکرد . گفتم دیگربدتر یک همچین آدمی راشما توی 
سفا رت روزپذیراتی تان دعوت میکنید . خب این ازآن مواردی بودکه آقای 
چه‌چیزهیچ خوشش نمیا ید 1200۳87 ۰ 0067[معلوم میشوداینکارراکرده‌بود . 
پرونده اش رادسترس به پرونده‌اش داشت حالاببینیداین چی... 

س - درایران هم به مقاماتی رسیددیگر . 

ج - به مقامات چی شد رکیس رادیوشد ؟ 

س رئيس رادیو وتبلینات بود 

ج - رکیس رادیووتبلیغات شد برای اینکه‌این رامتخصص میدانستند کهآ .کا رر؟ 


مبکرد .واین راهم یقین دارم الان که‌با Hindsight‏ سقین دارم 
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که این نفوذ همین آقای و00 بوده برای اینکه Dooher‏ هم یک 

نفوذی پیدا کرده بودکه نخست وزیرمیا ورد . 

س- اسم !ولش چی بود 

Gerry Dooher - ج‎ 

س- ازالهیا رصا لح چه ..؟ 

ج - الهیا رصا لح رامن ازخیلی خیلی قدیم میشناسم زچه‌سالی نمیدانم بخا طرندا رم 

الهیا را لح یکی ازپاک ترین یکی ازشریف ترین افرادایران است بدون شک . من 

این را درردیف علامیگذارم . یک اشتبا ها تی کرد موقعی که من سانک ملی بودم 

این جلسه معروفی راکه گفتندبه سلا متی پیشه وری خورد نمیدانم یک ضیا فتی 

داشتنه . 

س وا قعیت داشته این ؟ 

ج - من خواستمش تلفن کردم خواهش کردم بیآیدبانک » آ مدیهش گفتم که حیف که 

قفا ووو این رها جفوی .کف ما یک ایت ریا سک جاک وا نے 
te Governor‏ A1ternaاست‏ ,تعیین این آدم به اختیا رمن است دراختیارمن است .خواهش 

میکنم برویدآنجا یک دوبه‌سال دورباشیدا زایران . من میترسم شم‌ااینجا آ لوده 

بشوید . برای اینکه‌الان یک همچین هیا هوئی بلندشده یک همچین حرفها شی میزنند . 

یمن توضیحی دا دبطورقطع ریقین باایمان واطمینان میگفتش که همچین کاری 

رامن نکردم که‌من بسلاستی دشمنان ایران خورده‌باشم. ولی عقیده‌داشت اینکه‌باید 

یک‌تغییراتی درایران دا دواین تغییراتی‌هم الان را ه‌دیگری جزهمین ندارد همکا ری 

aI 

س- باپیشه وری ؟ 

ج باچپی ها بامخالفین . من این رامخالف بودم واصرارکردم که‌یرودیرای اینکه 

آلوده ترنباشدهنشد حاضرنشد گفت من خیلی متشکرم . این مسئلە‌را مسوقعیکه‌در 

وا شنگتن سفیرشد ودرآنجادیدمش یادآوری کردم برای ایتکه همانموقعی که در 

وا شنگتن بود برایم تعریف کردکه وزیرکشورمصدق بود . گفت انتخابات بودواینهم 

پڑای اة شین افیا ی کال تایه فلت اکن رکفت که ری که خر 
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انتخا بی یک شخص سعینی را درنظردا شت دولت مصدق که این وکیل بشود .یک 

روزی مصدق بها وتلفن میکند که یک جوری بها وحالی میکندکه این درآشجا 

وکیل بشود گفت به مصدق گفتم مایک عمرمبا رزه کردیم باهمین کاری که 

الان تکلیف میکنیدکه من بکنم . ما میگفتیم که شاه مقا مات دیگر مدا خله 

میکنند این انتخابات انتخابات واقعی نیست من چطورمیتوانم همچین کا ری 

را کک ۱ ماد مین اال کا ا یی رف زامن مسو با وا یا ن دا شاه دک 

فصدق . 

س - این که میگویندبینشا ن یک مقداری شکرآب شده بوداین اواخرسرهمین ...؟ 

ج --منلوم‌میشود سرهمین بود. نه سرهمین بود . سرهمین خب رفت کنا ررفت 

گما ن میکنم که‌استعفاداد گمان نمیکنم اورابرکنا رکرده‌با شند . شا یدهم 

مصدق بها وگفت مصلحت نیست دیگردروزا رت کشوربما ند وفرستا دنش واشنگتن . اما 

اینقدرایمان داشت که وقتی که توق روزنامه‌ها خواندم که اعلام جرم برعلیه 

من کرده آن کهیسد ومعاون نخست وزیردر مجلس که‌اسمش راالا ن بخاطرندارم 

ایستاد پاشددرهمان جلسه تاء ییدکردا زطرف دولت . من مشغول شدم به‌نوشتن 

یک نامه ای که به روزنامه ها یفرستم . نصراله انتظام سفیسرایران بوددر 

سا زمان ملل واشنگتن بودمن به‌اواین راگفتم خواهش کرد اصرارکره که نکن 

اینکاررا بروپیش الهیارصا لح که اوهم مشل من بهش عقیده‌دا شت . این مرد 

شریفی است بااومحبت بکن .گفتم چشم رفتم بهش گفتم من مشغول تحریراین 

جواب بودم که‌یفرستم به روزنامه ها نحرالها ینجورگفت .گفتش که‌نکنیداینکا ررا 
گفتش که مصدق یک مردی است که معتقداست به یک چیزها ئی است وبه‌اواین راتلقین 

کردند حتما " یک نفرسعا یت کرده واین رادروغ بهش گفته وشما این رابخودش بنویسید . 

گفتم خب اگرا قدا می نکردچی ؟ گفت آ نوقت بدهیدبه روزنامه‌ها . همین کارراکردم 

آن چیزی راکه‌تهیه کردم بودم‌که‌یفر تم برای روزنامه‌ها یک شرحی نوشتم به‌دکتر 

مصدق که‌من این راخواهش میکنم که خودتان دستوربفرما کبدبه‌دوروزنامه بدهند . 


سایق میخواستم به سه روزنامه‌بفرستم که‌کیهان » اطلاعات » روزنامه فاطمی که 
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ززیریش بود . 

س با خترا مروز . 

ج - باخترامروز. واینکارراکردم که بفرستید برای به این سه تایفرستید 
مدتی گذشت خبری نشد . یک عظیماثی بودکه مدیرروزنامه شب درمیآمد . 

علاوه برا طلاعات این هم روزنامه ای بودکه شب درمیاً مداین آنوقت مدیرداخلی 
روزنا مه‌کیهان بود . یک نامه ای بمن نوشت که شما معروفیدکه هردفعه که‌یک 
محبتی راجع به شما میشدتوضیح میداذیدبه روزنامه‌ها چطورشددراین موردسکوت 
کردید ؟ نوشتم من سکوت نکردم من برای آقای نخست وزیر فرستادم ونوشتم و 
خواهش کردم یکی به شما بدهدوینابراین بشما خواهدداد .جواب رسیدکه نرسیده 
بما ندا دند . آنوقت برای دوتافرستادم اطلا عات وکیهان وچاپ شد واشرعجیبی 
بنش درآ تجا می گفتمگةا ین بام آ با رها شی راکه شن کردم لته ان خی 
خیلی شرح خیلی خیلی مفطی است ویکیا زبزرگترین خدماتی است که من در عمرم 
به‌مملکتم کردم این رابتنوان یک خیانت جلوه دادند . واین رامن حالابا یداین 
رااگربخواهم توضیح بدهم یک شرح مبسوطی خواهدبود .اما .... 

س - این راروزنامه اش هست . میشود نامه شما رابهش مراجعه‌کرد . 

ج د روزنامه‌هست ؟ 

س - بله 

ج - پس پیداکنیداین روزنامه را چاپ شددرکیها ن واطلاعا ت نوشتم مبسوطا " 
نوشتم تمام‌نامه من درآنجاچاپ‌شده . این موقع کهیند وکیل شده بود رئيس 
مجلس هم رضوی است همان رضوی که من آمدکه مرا ببیند تصویب‌نا مه هثیت وزیران 
دا شت که دلار بخردکه برودبه پا ریس نسپذیرفتمش شکا یت کر دبه‌سا عدنخست وزیربمن 
تلفن کرد وجواب دادم‌که شمایک هیکت وزیران یک تصویبنامهء دیگری گذراندید 
من اگراینکاررابخواهم یکنم این قراردادمابه انگلیس‌ها لغومیشود تخلف از 
آن است علت اینکه یک همچین کا ری رابامن کرد Bank of England‏ 
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¥ | نگلیس فقط وفقط این بودکه میدا نستندمن کسی نیستم که‌یک 
چیزی رابگویم وازآن تخلف بکنم وبهمین جهت من ایستادگی میکردم وتصویبنا مه 
دولت رااجرانکردم . ووقتی هم مطلب رابه‌سا عدگفتم سا عدگفت که درآینده ما 
اینکا رراخوا هیم کرد باشما مذاکره میکنیم قبل ازاینکه این چیزهائی که مربوط 
ما اة اب آقای ووی فا له ری می أ مت که > وروی اسف کید 
حالابگویم .یک روزی ارباب آن زردشتی بودکه وکیل نماینده مجلس شد یک آدم 
خیلی خیلی خوبی است کیخسرو اریاب کیخسرو نه یک زردشتی که نماینده زردشتیان 
بوددر مجلس این آ مدرفت که مرا بییندفرستا دمش پیش عبسداله دفتری معا ون‌من 


آ مدگفتش که آقا میگویدکه جنرال موتورز » این نما یندگی جنرال موتورزدا شت 


ج - یک همچین چیزی بود .این رااوگرفته بودگفت شش تا بیوک فرستادند من آمدم 
دربا نک اسنا درابگیرم 20106 0۶ 8111 این چیزها را بگیرم بمن گفتند 
که‌ما دادیم به کهید . آخرچطوراین را به کهبددادید ؟ من نما ینده هستم 

باتک میداند . من به دفتری گفتم فورا " برویدتحقیق کنیدچه طورشد. آ مدکفتش 
که میگوینداشتبا! ه کردیم این راچون سالها اونما ینده‌بسوده‌ایین کسیکه این را 
داده به‌این آقا متوجه‌نبوده . خب‌ این یاروراگفتم بایدتنبیه‌کرد به کهبد 
گفتم به‌عبداله دفتری به‌کهبد تلفن بکنیدکه‌فورا "این اسنادرابیاورد . هان 
خودم‌گفتم‌نا مه نوشتم نامه نوشتم به امضای خودم‌که‌یک همسچین چیزی شده شما 
فورا " این بالحن بسیا رشدید یعنی کلاهبرداری کردید . اینها رابیآورید تحویل 


بدهید . یه این آقابرخورداین نا مهءیک شرحی نوشتش که شماکه رئیس بانک هستید 
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میبا یست حیثیت تجا رو این چیزها را درنظربگیرید شمایاغی هستید اسب سوا رید 
نمیدانم جمله‌سوا رید میتا زیدو رعایت احترام مردم‌رانمیکنید چه فلان اینها 
اسنا دفرستا دهافرستا دواینها را نوشت .یک نامه بهش نوشتم که اگر » گفتم 
"یسند به نامرگفتم علی اصفرناصر رکیس شهیه بازاربود گفتم بهش 
بنویسید درظرف هفت روزاگراین نامه ای راکه نوشته پس نگرفت حسابها یش 
رادربانک میبندم برای اینکه یک کلاهبردا ری عوض اينکة با ید معذرت 
بخوا هد حالایمن مینوسدکه شماچه حقی دا ریدیک همچین کا ری بکنید اینجور 
رفتا رخشونت آ میزبمن بکنید منی‌که‌همچین این اگرحیشیت داشت یک همچین 
کلاهبردا ری نمیکرد . اتفاقا "همان موقع همان روزهم‌شاه مرا خبرکرده‌بود 
توسط مرتضی خان که‌یرویم لار »میرفت لار که‌منهم بنایودفردایش بروم .گفتم 
که درظرف هفت روز به ناصرگفتم اگرنامه راپس نگرفت حسابها یش رادربا نک 
میبندید . گفتم قضیه که‌رفتم لار میخواستم ازقوام ! لسلطنه نخست وزیربه 
لاخ پاش رخال این راکوت کفتم ۴ 
س - ته نه 
ج - ته گفتم . رفتم پیش قوام السلطنه گفتم که من میخواهم یک هفته مرخصی 
بروم ءگفت کجا میخوا هی بروی ؟ گفتم لار ءگفت چطورلارمیروی ؟ گفتم شاه سرا 
دعوت کردهءدیدم رنجش پیدا کرد»‌گفتش که تمام‌این کارهائی که دارید‌میخوا هید 
بگذا ریدکه‌برویدیاشاه ؟ گفتم آقای قوام السلطنه‌من مجبورنبودم بشمابگويم 
مرخصی است حق دارم کارمندان مرخصی میگیرندمیروند منهم حق دارم یک ماه 
مرخصی درسال . شاه است‌ازمن دعوت کرده یک وقتی بمن گفت شما لاررفتید ؟ گفتم 
نه گفت که حتما" ایندفعه که میروم بایدبیائید منهم خیال کردم یک تعا رفی 
کرد و بعدتلفن میکندکه بیا بگویم که‌نمیاً یم گفتم چرافهرمیکنید ؟ گفت من قهر 
نکردم گفتم‌می بینم دارم می بینم تهرکردید دیگر گفتم آخراین‌ثا یسته نیستش 
که آخرشاه‌است من بهش بگویم خیرنمیاً یم برای اینکه شمابدتان میآید . بعدگفتش 


ابتهاج ( ۲۰ ) بت ۲۲ 


خیلی خوب . من نیا مده بودم برای اجا زه خواستم بهش بگویمآخرمن یک 

هفته میروم‌نمیدا ند .رفتم سرمیزشام آنجا خیلی هم خوش گذشت برای اینکه کنار 
رودخانه لار قزل آلا میگرفتند ویک نفرهم یک اسما عیل خان شفاهی بود که 

خیلی خوب آشپزی میکرد این قزل آلا راهم درست میکرد خیلی خیلی خوش میگذشت 
سواری میکردیم ومن سواری عالی کردم با حسینعلی خان ازپلور تالار رامن 

بااسب رفتم آنها دیگرلنگان لنگان پشت سرآ مدند خیلی خیلی خیلی خوش گذشت . 
شب سرمیزشام گفتم که یک همچین قضیه ای پیش آ مدوا مروزمن به‌بانک دستور 

دادم که اگردرظرف یک هفته این معذرت نخوا هدا عتباراتش راببندند . یک مطلیی 
بودکه خوب یلا آخره قضیه روزبود . برگشتم ازلار پرسیدم چطورشد ؟ گفتندمعذرت 
نخواست وحسابها یش رابستند . بعدا زچندماه‌نا مه ای نوشت معذرت که غلط کردم ببخشید 
مرا واینها اعتباراتش دوباره برقسرارشد . 

س - وکیل مجلس هم بوداین زما ن 

ج - آنزمان گمان نمیکنم نه نه نه . من با آشتائی من باکهب‌دوقتی بودکه 
میرفتم به دفترشرکت کا شف برای رسیدگی به کارهای شرکت‌کالا آنجا مسیدیدم 

این رئيس حسابداری کاشف بود . یک ریخت من میگفتم مشل این موریانه زده‌سرش 
کچل عینا " مثل اینکه یک موریانه مثلا"این کله این رامغز کله این راموها یش 
راخورده . گفتم این مرتیکه ریقوی کثافت بمن یک همچین چیز ی اها نت میخواهد 
یکند . یک کسیکه پول دا رشده‌بودخیلی هم پولدارشده بودتمام هم ازراه تقلب 
پدرسوخته کلاهبرداری . من وظیفه دیگری رانداشتم جزایسنکه اینکاررابکنم و 
اگراین تهدیدرانکرده‌بودم شایداسنادرابه‌این سهولت نمیداد. این کینه این 
آدم راآن آقای رضوی که رئیس مجلس حالا غکریفرما گید مصدق السلطنه هستش 
منهم درخارج هستم . یک اعلام جرمی میکنداین بعنوان اینکه این آدم خیا نت 
کرد موقعیکه , حالا ببینید بیینید چی چی را میگوین:‌خیا نت کرد ؟ یک نفر 
دیگردرایران نه فقط درایران در دنیااینکاررانکردکه من کردم . در ۱۹۶۱ 

که‌گفتم دولت انگلیس لیرهرا برددویاره ووی اساس طلا یک کارها ئی هم‌که شددر 


ایتها چ ( ۲۰ ) - ۲۳ 


فاحله چند یک فا له خیلی کوتاهی من میرفتم لندن دررم توی روزنا مه 

خواندم که دولت انگلیس اعلام کردکه دیگر Sterling Convertable‏ نیست 
خیلی هم ناراحت شدم برای اینکد الان من سرراهم دارم با هیچکس هم 

وسیلمه ندارم‌که درتهران تمای‌بگیرم که‌چه بایدکرد. رفتم باهمین حالت‌بی 

تکلیفی درلندن برای مذاکره کردن راجع به تجدیدقراردادی که من باوزارت 
دارائی‌انگلیبس و Bank of England‏ بسته بودم سال قبل 

که‌تما م موجودی ليره ای ما eS A‏ 


ابتها ج ( ۲۱ ) = ات 


تا ریخ  :‏ ۱۳ آ گوست ۱۹۸۲ 
محل : شهرکان - فرانسه 


مصا حبه کننده ِ حبیب لاجو ردی 


نوا رشما ره ۳۱ 


س - فرمودیدتمام موجودی تضمین شده با شدیه طلا . 
ج ‏ به طلا وتمام حوائج دلاری مارا من بتوانم تبدیل بکنم ازلیره به دلار . حوائج 
دلاری مارا . من این راسال اول که قبول کردم این خودش یک اشرعجیبی بخشیددر 
محا قل بانکی دنیا . پسرگلبنکیا ن.نویرگلبنکیان که مستشا را قتصا دی سفا رت للندن 
بودبمن تلگراف کردکه خواهش میکنم که این قراردادی راکه شمسابستید برای من 
بفرستید یرای اینکه اینجا به مقا ما تي که رجوع کردم یمن نمیدهند . وقتی که ميآ مدم 
به تهران » این قراردادراامضاء کردم برمیگشتم به‌تهران اینها همش میگفتندکه 
این با ید محر ماه باشد یرای آینکه فیگرای توا خته. اکر يدا ةا ساب وحمت ما وة 
من به آنها گفتم من یک چیزی هستش من رسمم‌هست هردفعه که ازسفربرمیگردم یک 
مصا حبه میدهم من نمبتوانم یک چیزیه این بزرگی رایه روزنامه هانگويیم .خواهش 
کردندیک طوری با شدکه زياد توجه مردم جلب نشود گفتم این راقبول میسکنم سعی 
میکنم یک جوری بگویم که مردم‌توجه پیدانکنند. این رادرمصاحیه گفتم درتهران 
هم منتشرشد . بخارج منعکس شد رویتراینها تلگراف کردندکه یک چیزی بوبردند . 
ا وبمن تلگراف میکندکه این ورا یراق من بفرستیدجواب‌دادم که من این رامتاء سفانه 
نمیتوانم به شما بدهم شما اگرمیتوا نیدخودتان آنجابدست بیاورید . درسرتاسردنیا 
این یک هیا هوئی‌بر پا کردکه همه رفتنددنبال این . که گفتم که مصری دوست من که 
رئيس Bank of Egypt‏ ۲21017121[ شد گفت هرچه سعی کردیم که‌ما 
نظیراین راازانگلیسهابگیریم گفتندا مکان ندارد . یکی ازمستشاره ای 
Advisor as Bank of England‏ بودسمتش 
ک‌به Chairman of British Bank For the Middle East‏ شدکه جا نشین 


ایتهاج ( ۳۱ ) بت ۲ 


بانک شا هی » این درتهران آ مد 0 اسمش بود این آنوقت در 
England‏ ۶ عتظ بودواطلاع داشت . پس ازمذاکراتی که 
تا زه با 1۲۴¥ کردم آنها نمیتوا نستندبه تنهائی موافقت بکنند 
گفتندبا یدبا Bank of England‏ هم ی »> رفتم باآنوقت 
کوبولت گاورنرسوداین سرجورج بولتن اینهم دگ جصه8 
60 بودبا من طرف مذا کره‌نبودامااین آنجا بوداطلاع داشت خود 
82n 0۶ 206108‏ چندروزطول کشیدمذا کرات من باآنها » برای اینکه 
آنها هم برای آنها هم کا رمشکلی بود . امامن متقاعدشان کردم به این دلیل 
گفتم من آنوقت سی میلیون ليره داشتم گفتم من این سی میلیون ليره را 
میتوا نستم تما مش را تبدیل بکنم‌به دلار من تمیکتم اینکا ررا نمیخواهم بیخود 
یرای شما زحمت فراهم بکنم من فقط یک چیزمیخواهم وقتی که احتیاج دارم به 
دلاریتوانم بخودی خوداتوما تیکلسی اینکارراانجام سدهم . این بودکه 
اعتمادکردم وبمن اینکارراانجام دادند. سال دوم امتناع مسیکردند گفتند 


نمیتوانیم وضع ماسخت ترشده واین اثریسیاربدی بخشیده درسرتاسردنیابرای 


ما اسیا ب زحمت شده چه » چه »ء رفتم پیش کشت یت تین معاون 
وزارت داراشی بود 162817 بودکه با من صحبت میکرد .سال دوم 


که رفتم برای تجدیداین این معاون عوض شده بود یمن فهماندندکه این 
سراینکاربها وا یرادکردند یک نفرتازه آمده بودیک ایرلندی بود که اوهم 
۴ بودهردوتای اینها ت10 بودند گفتم که » کارمان 
وقتی که تمام شدمن رفتم اورادیدم توی !طاقش گفتم من این رامیخواهم 
ببینم رفتم بمن گفت ء گفت اگریدا نیدچقدربرای من زحمت ایجادکرداینکار 
وخوشوقتم به شما تبریک میگویم که اینکارراکردید برای ایتکه من تبرکه شدم 
هی میگفتندکه یعنی من اینکارراکرده‌باشم الان هم کردم اینکاررا ؛ واما 
کمیسیونی که با من مذاکره میکردگفتندنميتوانيم اینکاررایکنیم گفتم من 


میخواهم Chancellor‏ راببینم رفتم پیش ک ريرس 


با 


ابتهاج ( ۳۱ ) - ۲ 


گفتم که اینکاری راکه سابق شده بودالان به اینجا رسیدیم به‌ین بست رسیدیم 
اينهم آنوقت هم دیگربا کسریپسس هم دیگردوست شده بودم . گفت به 
یک شرط میکنم که شما بمن قول بدهیدکه هیچوقت مخالف اینکار عملی نکنید 
بمن برخورد گفتم که من این راوقتی که بشما گفتم روزاول که من اینکا ررا 
رعایت خواهم کرد»کردم › آنوقت‌این مثال این تصویبنامه رابرایش زدم گفتم 
یک وکیل مجلس تصویینامه هثیت وزیران راآورده من اجرانکردم گفتم کی 
پیدا میشود درخودا نگلستان هم که اینکاررابکند . باقلم قرمز هم مینوشت 
نوشتش که تجدیدیشود وتجدیدشد . 
س - کهبد حرفش‌چی بود حالا » اعلام جرمی که اینهاداده بودند ؟ 
ج - حالا » حالا این موقعی که اینکارراکردم دریکی ازسفرهای قبل ازاین 
در ۱۹۴۶ که مجمع عمومی با نک درلندن بودرفته بودم به دیدن ۳۳2267 
به e٣‏ گفتم که این ۳69127 - ۸0810 دیگر ؟ گفت بله »گفتم 
شما پولهای تان را نمفش را با یدپیش من بگذارید تعجب کردچرا ؟ گفتم ماهم 
شریک هستیم گفتم شمابیست میلیون ليره داریدده میلیونش‌ هم با یدپیش 
من بگذ؛ رید گفت که چی به شما گفت , گفتم طرازنامه تان راذیدم این در 
ماه سپتا مبر بود گفت طرا زنا مه مال آخردسا مبریودساالان آن راندیديم 
1 خریدم چی خریدیم تانکرخریدم ازاینها وخرج شده بلا آخره 
ا ینظرف وآنطرف گفت ده میلیون لیره داریم بنج میلیون این ليره با فيشرا 
ید پیش من بگذا ری » گذ! شت .پنج میلیون ليره راگذاشت یک میلیسونش بانیم در 
صدبهره چها رمیلیونش بدون بهره » عنیا "همان شرایطیکه دربانکهای لندن 
اجرا میشد . حالامن این راگرفتم یک میلیون ليره هم بانشک شاهی راوادار 


کرده بودم که برای اینکها یشان کاربکندشما اصلا " با پول ایرانی ها کار میکنید 


این اشخاص لثیم راوادارکردم یک میلیون لیره پیش من بگذارند بنابراین 
من پنج میلیون ليره از 1 - ۸210 دارم یک میلیون لیره 
بانک شا هی . وقتیکه در ۱۹۴٩‏ ۰ ۴۷ , بگذاریدیبینم درلندن باهم با کریپس 
درمجمع عمومی بانک بودیم که بمن ليره تنزل کرد ازچها ر ممی زهشت شددو ممیز 


هشت یعنی چهل وچها ردرصدتنزل کرد ومن چهل وچها ردرصدتفاوتش رااز 


ابتهاج ( ۳۱ ) =۴ 


Memorandum گرفتم موجودی های لیره مان راروی همان‎ Bank of England 
که داشتم . آنموقع من واشنگتن بودم این اهری هم یامن‎ 0 ۰ 

بود تلگراف‌گردند » این تلگراف ها راهم مهدی سمیعی میکرد امااز با نک 

تلگراف رسیدکه » بازهم اینجا من یک چیزی با یدبگویم توضیح بگويم » 

برای پیش بینی تنزل که اگریک روزی اگرلیره تنزل کردماچه با یديکنيم 

درایران . من داده بودم دوطرح تهیه کرده بودند يكي » الف » یکی » ب » که ما هم 

پول خودمان راتنزل بدهیم مثل یک Group of Sterling area‏ 

يا ندهیم خودمان راوابسته بکنیم به دلار ولیره تنزل یکندبه پول ایران اما 

ريال نسبت به سایرارزها مساوی باشد بماند این پودبرای روزمبادا بهیچوجه 

من | لجوه تصورنمیکردم ليره تنزل میکند حتی وقتبکه من اصرارمیسکردم 

که ليره با یدتضمین بشود این اسمثر رایادم میرود معاون وزارت داراشی‌تیمن گفتش که شما 

مگر خیال میکنیدکه ليره تنزل خواهدکرد ؟ گفتم نه خیال نمیکنم اما گفتم‌همه 

مایشریم اگرهمه این اشخاصی که ایسنجا نشستیم اشتباه کردیم وتنزل کردمن 

نمیتوانم به مردم ایران بگویم که‌من عقیدهامبودم که نمیش‌وینابراین این 

تفمین رانگرفتم گفتم مرا به دا رخواهندآ ویخت گفت ماگارانتی میکنیم‌که 

شما را دا رنزنندجوکی بود گفتم من ایستادم وگرفتم این را . این تفاوت چهل و 

چها ردرمدرا تلگراف کردم که طرح تصویبنامه راببریدبفرستیدبه هیئت وزیران 

روی این اساس که ماترخ ريال را به ليره عوض میکنیم ولی نسبت به‌سا یرپولها 

حفظ میکنیم این رایبریدبه هیئت وزیران . روزشنبه یمن این پیغام راداده 

بود کرپیسس . کسریپسسس ‏ خودش هم گذاشت رفت برای اینکه برود 

در و000 0۶ House‏ اعلام بکندکه‌این تنزل خواهد کرد کسریپسس 

مرخب تکذیب میکرد تابلا آخره مجبورشدکه تنزل بدهد . پیغام فرستادکه من 

رفتم برای یک کا رمهمی ومعذرت مبخواهم نتوانستم خداحافظی بکنم ولیره 

تنزل خواهدکردا لانهم نمینوانم به شمابگویم چقدر اما خواهش میکنم تاآن وقتی 


ایتهاج ( ۳۱ ) - ۵ - 


نما زی اینکا رها ئی که میکردبه افتخارمن که 1616821108 ایران آمد.؛است » 
چندصدنفررا دعوت کرده بوددرمنزلش » باغش ازتمام این عوذامعع1وط هافی 
که آمده بودندبرای صندوق وبانک به افتخارمن م من جسزو صاحبخانه مثلا" 
ایستاده بودم آنجا همینجور یکی یکی که آمدند بعضی هایشان بمن گفتند 
شنیدیدلیره تنزل میکندومیشود د ووهشتاد » اینهاچه جوری میدانستند » 
من نمیدانم . برای من پییام که داهه بودنگفته بود یکی دونفرشان بمن گفتند 
دوو هشتا دمیشود . من این تلگراف ها راحافرکردم حا لاخوا هش میکندکه تا وقتی که 
من این را 6 نکردم شمااین رابه کسی نگوشید من تلگرافها را 
حاضرکردم مجیدیان هم بامن بود .مجیدیان بودیرای اینکه رئيس شعبه نیویورک 
من بود آمده‌بودبه‌واشنگتن ء اینهاسه نفری‌نشتيم یک چیزهاثی راتهیه کردیم 
1016 اش رااینطورکرديم که‌این وقتی به تهران برسدکه این اعلام 
کرده با شددر House of Commons‏ همینطورهم شدا ین رسیدوآنها هم 
قورا "آن تصویبنا مه رادادند . یک تلگراف کردم به ساعد یک تلگراف کردم به 
دفتر مخصوص که یک همچین چیزی پیش آمده یک پیشنها ديا زطرف با نک خواهدآ مد این 
راخوا هش میکنم که تسریع بکنند دوشنبه شب تصویب شددرهیئت وزیران تهران در 
دوشنبه واول مملکتی بودکه درروی زمین تصمیم خودش راگرفته بود اعلا م کردیم 
که‌ما وا بسته دیگربه‌لیره نیستیم اولین » این چنان اثربخشید دربعضی کشورها 
ما ها طول کشید هندوستان یاپاکستان ؟ هندوستان بد نظرم بودساهها طول کشید 
تاتصمیم بگیر دچه بکند . من این راقبلا"مطالعه کرده بودم . امابرگشتم تهران 
مهدی سمیعی .فیس اداره خارجه راهم خواستم آنوقت عضواداره خارجه بود 
خواستم شان » اینها پشت سرهم دوتاتلگراف کردندکه ما میتوانیم موجودیهاشی را 
که از طحذوتعظ - 10ص پیش من هست وبانک شاهی این راجزوموجودی های 
خودمان صورت بدهیم شش میلیون لیره چهل وچها ردرصد ملاحظه‌بفرما کید تقریبا " 
میشدسه میلیون ليره این رايگيريم من به آنها جواب دادم که نمیتوانیداینکار 
رایکنید ونکنید تلگراف دوم آمدکه‌میتوانیم گفتم نکنیدوقتی من آمدم بشما 


میگویم چرا . رفتم‌تهران خواستم شان گفتم من الان بشما توصیه میکنم‌وومیت 


ابتهاج ( ۳۱ ) او 

بشما میکنم‌که هیچوقت ا زاینکا رها نکنید گفتم این پول مال مسانیست من رفتم 

با هزا رجور یا زرنگی یا ایستا دگی مقا ومت این راگرفتم ازاینها یکی راکه مجبور 
کردم این رابعنوان سرمایه اش بیاردپیش من بگذا ردآن یکی رارفتم آن )سندلال 
راکردم گرفتم مایه اینهاچی میدهیم ؟ لیره پس میدهیم,ی کیش پنج میلیون ليره 
گذاشته آن یکیش یک میلیون ليره گذاشته ما یک میلیون یک شلینگ که‌نمیدهیم یک 
میلیون ليره میدهیم من این راصورت بدهم Bank of England‏ بن 
میگویندآ قا شما خجا لت نمیکشید؟ کلاهیردا ری میخوا هیدبکنید ؟شما ما گفتیم که‌لیره‌ها ئی 
راکه شمادارید ما تضمین میکنیم که‌رویش ضررنکنید این رامیخوا هید بول بگیرید 
ازهوا یک همچین استفاده ای بکنید گفتم اولا" نخوا هندداد ویعدتمام‌این اعتبا ری 
که حیشیتی که من دارم دردنیاازبین خوا هدرفت حیشیتی که بانک ملی داردا ز 

بین خوا هدرفت بانک ملی هم میشودیک موء سسه کلا هبردار . این حرف راوقتی که 
یمن بزنند که شما آقاسراین مگرفررمیکنید ؟ بگویم نه ۰ میگوید آنوقت پس چی 
میخوا هید؟ | زمن یک دولت انگلستان فقیر میخواهیداین رابگیریدکه‌همچین 
ارفاقی راهم‌باشما کرديم . آنوقت متوجه شدند؛ا زمهدی سمیعی یک آدمخیلی 

شاریی است خیلی وارد » خیلی وارد امااووتمام اشخاصی که دراداره خارجه‌یودند 
امرا ردا شتندکه‌این رابگيريم . حالااین سایقه راکهید اینها یقینا" درخارج 
شنیدند برای اینکه هیچ چیزی ازتهران که محرمانه‌نمیماند. این آمدندا علام 
جرم کردندکه این آدم که تلویحا "هم میخوا ستندبگویندکه اجنبی پرست است 

خا کن است این آمده یک همچین کاری راکرده ازسنافع ممسلکت خودش را درنظر 
نگرفته ویرای خوش خدمتی به انگلیس . آخر خاک برسر آنجانوشتم توی آن نامه 
کها زا ول تاآخراینکاررامن کردم کدام ایرانی دیگری بسودکه‌شعوراین راداشت 
یاجریزه این راداشت شخصیت این راداشت که‌یگیردیکی از افتخارات من بوددر 
دنیا که‌این معروف شده بودبه Ebtehağ Menorandun of Understanding‏ 
برای هیچکس اینکا ررانکردند . 1۵070 این رادرتهران این رامن میدانستماما 


درتهران وقتیکه رئیس هیشت مدیره این بانک ایران چیزشده بود وو زا ۳71ظ 
Bank ofthe Middle Bast‏ 


ابتهاج ( ۳۱ ) - ۷ 


این ایی گفته اپ زا ضام دبا میدانته دام اقل پا نکی دیا ا چن وا 
میدا نندواین 0 که دارم این احترامی‌راکه دارم یکیش به همین 
جهت است برای اینکه هیچکس نمیتوانست اینکاررا بکند . جواب دادم که حالاکه 
اینکا ررا کردم آنوقت میخوا هیدکلاهبردا ری بکنم ؟وچون کاهبردا ری نکردم یک عمل 
محيحي کردم حیثیت با نک راحفظ کردم اگراین عمل رامیکردم که‌تمام آن زحماتی 
که کشیده‌بودم برای اعتلا ی نام بانک ملی که بکلی ازبین میرفت من هم میشدم 
یکی | زکلاهبردا رها مثل خودآقای کهبد . حالاکه‌ا ینکا ررا کردم برعلیه من اعلام 
جرم میکنید ؟ خب‌این نامه راآقای چیز بدیهی است نداد . 

ن فا 

ج - دکترمصدق ندادبه روزنامه ها . به الهیا رصا لح گفستم »گفتم ملاحظه 
میکنیدکه میفر مودیدکه آدمی است که چنین حسن نیت دارد . اینها ندا ددیگر 
خوت م‌قرستادم به روزنامه ها روزنامه هاچاپ شد اثر عجیسبی‌بخشیدکه آنوقت 
ها ن یکی ازاحتیاط هائی که کرده بودم که این هیچ شبیه بکارهای من نیست 
دقیقه آخرگفتم که یک نامه ای بنویسیم‌به هیکت وزیران » به‌هیکت وزیران 
نوشتم نمیدانم نامه‌نوشتم که ما ههاطول کشیدکه‌تما م حسایهای ليره ای بانک 
برای اینکه تمام ليره نبود روپیه بود دینارعراق بود ایتها مسیبایست 
تما م تیدیل بشودبه‌لیره آنوقت صورتی بفرستیم که‌اینقدرمطا لبه بکنیم . 
وقتیکه حاضرشدمیخواستیم بفرستیم یکنامه ای نوشتم به‌نخست وز یرکه‌یک 
همچین چیزی هست توضیح دادم من دارم اینکاررامیکنم هیشت وز یران هم 
خوا هش میکنم‌نظرش رابگوید . سجادی رافرستا دهیشت وزیران وزیردا! دگستری 
بود آمدبه‌بانک نشست حالی اش کردم تصدیق کرد تصویبنامه هم صا درکردند 
عمل با نک راتاء ییدکردند . نوشتم‌که چی چی دارید‌میگویدآ خر تام اینها 


نمید انست‌ند تصویبنا مه هیکت وزیران را ۰ خب مفتضح شد ند بدنام شدندآ نوقت 


ابتهاج ( ۲۱ ) - ۸ - 


شنیدم که درهیئت وزیران مصدق توپیدبه‌آن معا ونش یک اسمش را میدانستم که 

معا ون نخست وزیربودکه در مجلس اینکارزاتاء بی‌دکرده بودالبتدبا اطلاع‌مصدق 

بودبرای اینکه من نامه‌ها را بعدبه مصدق نوشتم هیچاقدامی عکس العملی نشان 

ندا دا ینهم‌نشا ن میدهدکه مصدق هم میترسید؛ یک کا ری را کرده‌حالا این رانا مه مرا 
بدهدبه روزنا مه‌ها که علنی من مینویسم که اینکا ررا که‌کردندسرتاپا غلط بود 

خدمات من این بود. وبنابراین ندادمن ۰.۰ 

س ظا هرا " روزنا مه‌ها یک نقش مهمی داشتندآن زمان ؟ 

ج - اين موردش دیگر که این بمن نوشت که شما چرا برخلا ف معمول تا ن ساکت ما ندید 

وقتی که فرستادم چا پ کردندهردوتا چا پ کردندوبا حروف درشت البته‌این راخیلی 

هم بزرگ جلوه دادندکه توجه‌مردم ومردم هم همه خواندند یک طوری هم بودکه همه 

میفهمیدند چون این یک چیزی است فنی این مسا ئلی| ست صددرصدفنی وفهمیدند اثر 

عجییبی, بخشید . خب همین چیزها بودکه کمک میکردکه مردم‌بسشنا سند مرا من این را 

برای تظا هرنمیکردم برای دفاع ازخودم میکردم من این را Publicity‏ 

نداده بودم اتفاقا" پرهیزمیکردم ازاینکه این رافاش بکنم برای اینکه اسباب 

زحمت آ نها میشد همه مما لک دنیاسفارتخانه داشتنددیگر . باوجوداینکه اینکا ررا 

س جوانهاشی که الان شا یدمثلا"حدودسی سال شان باشد وآن چیزیکه درایران 

دیدند روزنا مه‌هاشی ؛ست که درمدت سی سال اخیربوده‌است یا اقلا" زمانی که 

خواندن ونوشتن بلدشده بودندبرایشان مشکل است تصورکردن اینکه درایران 

یک زمانی بوده که روزنا مه‌ها چنین نقشی داشتند وتنها چیزیکه شنیدندا ینستش که 

یک مقدا رروزنا مه هائی بوده که فقط فحاشی واینها میکردند ویرای جلوگیری ازاین 

همه شان بسته شده‌بود . 

ج - اما من یک چیزی بشما بگویم آقای لاجوردی درموقعی که من دربا نک ایسرا نیا ن 

بودم یک چیزی نظیراین پش آمد . آنموقعی بودکه‌دیگرشاه قدرت مطلق داشت در 


آن زمان هیچی بدون اجازه نمینوشتند یک شب یک برنا مه تلویزیونی راترتیب 


=٩ = ) ۲۱ ( ابتهاج‎ 


دا دندیک شخصی راکه| سمش را فرا موش کردم آوردندمعا ون وزارت اطلاعا ت آ ورد 

این را پشت تلویزیون واین آدم حودش را معرفی کردکه عضوحزب توده بوده و 
ازایران یافرارکرده یا تبعیدشده رفته عضوحزب کمونیست چندکشوراروپای شرقی 
شده بعدرفته آ مریکا فعا لیت میکرده فعا لیت چپی میکرده گرفتنش تبعیدش 

میخوا هندبکنند آنوقت میگویدکه اف‌بی آی مرا خواست گفت که ما میخوا هیم 
شما وقتیکه میرویدبه ایران برای ماجاسوسی بکنید ومیگویدکه این بحدی بمن 
برخورد به‌یک کسی برمیخوردکه درتمام این مراحل جاسوس بوده ها خودش هم 
میگوید عملیات پشت پرده ای میکرده زیرزمینی میکرده وتمام‌کارهای خیا نت 
میکرد ۵ بمن برخورد وگفتم‌که چطورشما یک همچین تکلیفی من چطورهمچین کا ری 
میتوانم بکنم بمن جواب دا دندکه دکترامینی وابتهاج مگرضرری بردندا زاینکار؟ 
من این رامیح مطلع میشدم تلویزیون ندیده بودم توی روزنامه‌ها خواندم‌یمحض 
اينکه این راتوی روزنامه ها خواندم جواب نوشتم به روزنامه شاواین جواب 

با حروف درشت توی روزنامه اطلاعا ت وکیهان چاپ شده .اينهم میتوانیدیدست 
واینها یش رایادم نیست . 

س بله من یادم هست دیددمش 

ج - حالا نخست وزیرهویدااست وزیراطلاعا ت چی چیزاست آن که بعدوزیرکشورشد 

که آمریکاهم مثل انیکه تحصیل کردهای دا دوبیدادا سمش رایاد..... 

ج - بعله این وزیرچی چیزاست من نوشتم به رورنامه‌ها که این شرحی راکه درج کردند 
جنین چنان چنان است من اولا"نوشتم که‌اینجورکارها رااف بی آی نمیکنه 

سی آی ا میبکند درخارج اف بی آی برای داخله‌است برای خا رج این یکی »دوم 


را بمن تکلیف کردندو من قبول نکردم این رااین عبا رت گفتم‌دفعه ا ول بوداین 


ابتهاج ( ۲۱ ) هت 


را گفتم من کسیام میروم متوسل میشوم به اف بی آی ؟ جاسوس اف بی آی بشوم؟ 

آ نوقت گفته بودکه کتا ب فلانی هم که‌ یک فلان شخس که‌ماء مور سی آی | بوده راجع 

به این دونفرهم‌نوشته همان شب تلفن کردم به‌سیروس غنی این کناب رابرای من 
فرستاد سرتاسرکتاب رانگاه کردم ديدم اسم علی امینی رانوشته که علی امینی 
ادم خودما هست این کسیکه ماء مورسابق سی آی ابوده یک کتابی نوشته . که‌این را 
درا سلامیو ل نمیذانم بوده کجابوده که خبرانتصاب علی امینی رابه نخست وزيري 
میگویدمیخوانم ونوشته وگفته به آن اشخاصی که بااوبودندکه این آدم ما هست . 
آنجا ننوشتم توی روزنامه که‌اسم آامینی هست نوشتم که سرتاسراین کتاب رامن 
دیدم آسمی ازمن برده نشده, من که احتیاج نداشتم متوسل بشوم به اف‌بی آی 
برای ترقي کردن برای اینکه این مقام راردکردم آنوقت آخرش نوشتم تاء سق آ ور 
است که یک دستگاه‌دولتی»وزارت‌کار یک همچین آدمی راکه به خیا نت خودش به 
مملکت اعتراف کرده واگرفرداهم دستش برسدیقینا" یااحتمالا " اینکارراخواهد 
کرد این را میا ورندتما موسا فل تبلیفا تی مملکت را دراختیا رایسن آدم‌خا ئن میگذا رند 
که‌این نسبت بدهدبه کسیکه درتمام مدت عمرش درمقایل خا رجی هاایستاده و 

میا رزه کرده وبا رهابه این آدم توصیه شده که اینقدرسخت گیری نکندبه‌خارجی ها 
نوشتم که دستوردادم که‌وکیلم این آدم راتعقیب بکند . یک نامه‌ای نوشتم به 

شاه که آنجایک چیزی راکه اضافه‌کردم این بودکه اگرکسی دیگر اطلاع نداشته 

با شدخودا علیحضرت که میدا نیدا ین را معینیان هم دیده لااقل یک شا هددارم که 

شما یمن نخست وزیری را تکلیف کردیدمن ردکردم» برای چی ردکردم ؟ برای اینکه 

گفتم من اجازه نمیدهم که خارجیان بیا ینددرا مورمن دخا لت بکندوبیا یندیمن 
بگویندکه کی چی با یدیکنید گفتم بااردنگ اینها راییرون میکنم . شما آنوقت 

اجا زه میدهیدکه دستگاه‌دولتی تان اینطور بکند ؟ نکنید اینکار رانکنند اینکا ررا 
برای اینکه‌این راه راهی است‌به ضررمملکت است‌اشخاصی راکه به مملکتشان 
خدمت کردند شها مت کردند اینقدر قدرت دا شتندکه درمقابل نفوذخارجی ها با یستند وبا رها 


بخودمن فرمودیدکه من تصدیق کردید اماتوصیسه کردیدکه نبایدبه اینها اینطور 


ابتهاج ( ۲۱ ) - ۱ - 

سخت گیری کرد اینطوررفتا ربکنند؟ | زدربا رهیچ بمن جواب ندادند غیرمستقیم 

توسط علیرضا جوا ب داد اشرف دریک جا ئی دیدهبوده.بپش گفته بود که به »نگفته 

به ابتهاج بگوشید اما | علیحضرت روحش خبرنداشته ازاین قضیه . هویدا در 

اروپابود. سام بودآن شخص » 

س - بلےه محمدسام . 

ج -به سام تلفن کردم گفتم که چطورشما همچین کا ری را میکنیدآخر ؟ گفت من هیچ 

خبرنداشتم › گفتم پس معا ون شما نجاچه میکرد این معاون ماء مورسا واک ډودکه 

درهروزا رتخانه ای که‌دارند این رابمن گفتند» گفتنداین ما مورساواک است . 

شاه اطلاع ندا رد تاء کیدمیکند قسم میخورم که اطلاع داشت چطورممکن است که یک 

همچین چیزبهاین بزرگی را چیزبکنندبدون اطلا ع او . نخست وزیردرایران نبود 

وزیرا طلا عات میگویدمن خیرنداشتم یک همچین چیزبه این بزرگی راتبلیغات میکنند 

ازسام گفتم که حالا آدرس این آدم رابدهید برای اینکه من وکیل گرفتم میخواهم 

تعقیب بکنم گفت آدرسش راندا ریم .گفتم چطورآ درسش راندارید؟ پس چطورشما با این 

آدم » گفت حقیقتا" نداریم گفتم خب من جوایش رادارم میدهم . گفت که خواهش 

میکنم آقای ابتهاج چه جوری باشدکه زننده خباشد گفتم ته دارم میگویم که‌من 

متاء سفم ازاینکه دستگا ه‌دولتی‌ما یک همچین وسائلی رافراهم میکند برای همچین 

خاشنی . گفت این اشکالی ندارد فرستادم درصفحه اول اطلاعات باحروف درشت این 

چا پ‌شد آن شبش که این درآمده بوددراین دوتاروزنامه من منزل یک نفردرشمیران 

یک میهما نی بود آقا همینجوردسته دسته میا مدندتبریک میگفتند یک نفرازپشت مرا 
بغل کردوبوسید برگشتم دیدم این احمدی است که بعدوزیرکشا ورزی شد آنوقت در 

کارها ی خوزستان 

س - کشت وصنعت . 

ج - کشت وصنعت ۰ مرا بوسید همینجورپشت سرهم این طاهری ء ضیاء طا هری که الان در 

چه چیزاست . 


س طا هر ضیاکی ؟ 


ایتها ج ( ۲۱ ) ۱۲ > 

ج - طا هرضائی این | زدست پرورده‌ها ی شریف اما می است تمام ترقیاتش را 
مرهون اواست . این بمن گفتش که من وقتی که‌این راخواندم حظ کردم ودرست 
مثل اینکه شما حرف میزدید . آخراین درکنفرا نس سانفرانسیسکو بودکه وقتی که 
من آن سخنرانی راکردم در ۱۹۵۲ رفته بودم گلف با پسر جین بلاک وقتی که برگشتم 
همه عقب من میگشتند که آقاشما کجا بودید؟ گفتم رفته بودم گلف . سرمیزناهار 
چون Banquet‏ 0109116 بوده و 

ج ‏ کجا بودم‌اینجا ..؟ 

س- | زنا ها رچیز | زگلف برگشته بودید . 

ج - برگشتم همه میگویندشما کجا بودید گفتندکه یک نطقی کرد Henry Iuce‏ 

سه دفعه اسم گفتندنیکسون رابرد پنج دفعه اسم شمارا . نیکسون آخرازطرف 
آیزنها ور بنا بویا نددرا دی جلسه پادشاء وملکه انگلیس آمدندیه واشنگتن نتوا نست 
بیاید این رافرستادو ۳691068 ce‏ ۷اش رافرستاد . بعدنطق را 

بدست آوردم دیدم چه چیزهائی گفته آندره مایررادیدم همان سفری بودکه رفتم 
درنیویورک دیدم گفت بشما تبریک میگویم تمام اشخاصی کهآ زاین کنفرا نس آ مدند 
گفتندیک نطق بوداینهم مال شماء بنظرمن یک چیزفوق العاده ای نبوداما همان بود 
که باعث زندان رفتن من شددیگر › زندان رفتنم شد. واین را. 

س محیت | زپخش مطیوعات‌بود . ولی میخواستم خواهش کنم اگرامکان داشته 
باشد سرکا رچون یک دوره به اصطلاح فرا زونشیب مطبوعات رادیدید محاسن و 

معا یب مطبوعات ایران همان ایرانی هائی که روزنامه‌نویس بودند وتقشی که 
مطبوعا ت ی 

ج - یک عده یک عده کشیف ترین عناصرایران صاحب روزنامه شده بودندکثیف ترین 
من هفتا دوچندمحا کمه داشتم دفعه‌اولی که برعلیه من این چیزنوشته شد این آقای 
گفتم همان کسی بودکه اسمش هم به زحمت یادم ۲ مدکه وکیل‌مدافعد بودکه دوست‌مصطفی 
فاتح بودکه آمده بودکه‌ازمن نقره بگیره برای اسکناس این هنوزهم هست . 


س آین درنوارقیلی هست . 


ایتها ج ( ۳۲۱ ) و ۳۳ 


ج بله هست .این یک آدمی هم هست الان هم هست » الان هم هست حالا هم خیلی 
معروف است . این برعلیه من این نوشته بودکه این آدم اجنبی پرست 
رادا رند میفرستندبه ریاست میسیون ایران در 5 Bretton‏ 

اولین عرفحال رایرعلیه این دادم ورفتم‌به شورای عالی هم گفتم که‌من قرار ی 
بستم با همین آقای پرویزکاظمی که وکیل بانک بودتنها وکیل بانک هم‌بود وقتی‌که 
من رفتم شش نفررا آوردندوکیل کردندکه برای هرمحاکمه ای بهش سیصدتومان بطور 
مقطوع بدهند این راخواستم شورای عالی تصویب بکندکه گفتندیرای چی بیخوداینکا ر 
را میکنیدنکنیدیرای اینکه همیشه بما بدمیگویند گفتم بشما بدمیگویند شما تحمل 
میکنید صدایتان درنمیاآآید من نمیدانم امامن نمیتوانم,من !ین بانک راپاک 
تمیزنگهدارم اگرینا بشودکه‌این مسائل راراجع بمن بگویندومن دفاع نکنم یک 
عده آی باورمیکنند . روزیکه آزبانک میرفتم خواستم این پرویسزکاظمی راگفتم 
این دعو آها برعلیه‌ من بعنوان رئیس بانک بود من که الان دیسگرمیروم دیگر 

با ابوا لحسن ابتهاج کا ری ندارند هرچی که‌ا زاین دعوا ها ست دیگراصلا" تعقیب 
نکنید . | ما درمروردراین مدت این پشت سرهم میا مدندکه حاضریم بیا شیم دست و 
پای فلانی ,ایبوسیم گفتم اینها هیچ لازم نیست بایدنوی همان روزنامه هم 
ستون بنویسیدکه معذرت بخوا هیدوینویسیدکه این اشتیاه کردیم .خیلی ها اینکا ر 
راکردند یک آدمی بودکه قد بود یک مجله ای مینوشت اينهم بازهم اسمش 
رانمیدانم , مبایوو یک همچین چیزی بودکه بعدرگیس اطلا عات "+ » رکیس 

| طلاعا ت شددریکی ازکابینه ها » اطلاعات ورادیو این گفت من نمینویسم گفتم 
نمینویسد گفتم تعقییش میکنم بلا آخره تسلسیم شد . 

س مب پس یک دستگاه قفا ئی هم درضمن وجودداشته که بشودتتقیب کرد . 

ج - | ما میشد‌تعقیب کردولی اینکا رهمین یاروراکه روی زبانم هستش ,شهیدی » 
شهیدی چه‌چیزشهیدی این خودش وکیل بودمدتها عقب انداخت چندسال عقب افتاد 


هی ت منصفه میبایست بیا یدیعنوان رسیدگی چون ازچیز روزناسه بوددیگر 


ابتهاج ( ۳۱ ) - ۱۴ - 


چیزنمیآ مد من نمیتوانستنداینها راجمع بکنند عده کافی از کسی جراء ت نمیکرد 

بیا یدخودش راطرف بکندبا یک روزنامه نگار . یک محاکمبه دیگسوداشتم برعلیه 

یک کسیکه وکیل مجلس بود »> وکیل مجلس بود مصونیت داشت نوشته بودکه من 

متهم میکنم | میل زولارا تقلیدکرد . 

هن و۱0 

ج = اميل زولا که‌من متهم دیکنم یک سلسله مقالا تی نوشته بوددرزمان 

| نقلاب بود . 

س - دریفوس 

ج ہ دریقوس بود من متهم میکنم اینهم هفت مقاله داشت بشت سرهم که‌شروع 
کرده ومن متهم میکنم وآنوقت هم مینویسند نویسنده مبرز آقای فلان نمیدانم 

نما ینده محترم مجلس شورای ملی من میخواستم این راعرض‌حال بدم پیش هروکیلی 
رفتم قبول نکرد . سیدهاشم وکیل را خواستم سیدهاشم وکیل گفت مرا معذوربدا رید 
من حارم کک کم :نموه کیان ) ماعن و کال را جرا ت فشک و ند وکا لت یول 
بکنند درمقایل یک کسیکه نما ینده مجلس است وقیح است فحاش است هرچه دلش 
میخواست مینوشت توی روزنامه هم مرتب توی روزنامه ها مقاله مینوشت جزواشخاصی 
پوذکه ملا راج یه شات دا طها رده یکرو یا عه زفت اقایان رشت 
زا بدا کردم در اش یکی افایان را اقول كرد عرش ها ل 4ا 5ا مدر تة كفت 
که این رامن ننوشتم » این مقاله چها رم یا ینجمی بود این معلوم‌میشوداشتبآهی که 
کرد قایان عوض اینکه تمام هفت مقاله راکه اولیش نوشته بودند به‌قلم نما ینده‌محترم 
مجلس شورای ملی فلان فلان این چها رمی یا پنجمی بود آن رابردداد گفت من ننوشتم 
من گفتم خب بیریداین راتوضیح بدهیددیگرتوی استیناف گفتنددراستیناف دلیل 
جدیدنمیشودا را که کرد محکمه تبول نمیکند . گفتم خاک برسراین عدلیه‌ایکه این 
اساسش هست مرتیکه آمده‌گفته‌که‌من ننوشتم نمیگذا رندآدم شابت بکند نوی آن مقاله 
دیگرهردفعه نمینوشت این دنباله آن بود دو سه پهار تامقاله هفتم به‌این وسیله 


تبرثه شد . اماخودهمین آدم آنوقت وقتی که‌من برگشتم به‌ایران در؟۱۳۲ این 


ابتهاج ( ۳۱ ) - 1۵ - 


آمدخانه من عرض تبریک »عرض | را دتو معذرت خواهیازاینکاری که کرده یک 

شرب الیهو دی بود یک آنارشی ای بود بی‌نظیر بهرکس هرچی دلشان مسیخواست 
مینوشتند . به‌این اعضای شورای‌عا لی‌میگفتم میگفتم آخرچراسکوت میکنید فحاشي‌ها 
فحش بمن هیچکس. تش بدنگفت مگرآن یا روثی که‌اسمش راگفتم به‌طرقدا ری به 
دستورسیدضیاء آن یک چیزهای رکیکی گفت ‏ ما بقیه یک چیزها کی بودکه من 
قابلتعقیب بود . مرتب عرضحا ل میدادم واین اشرداشت برای اینکه میدا نستند 
یامن شوخی نمیشود کرد واینکاررا کردم‌که توانستم بانک راحفظ بکنم والا 
اصلا"یانک ملی اگرآن فروش طلانیود این مدافعات نبود. این آدم نوشته بود 
من اکر . ازنامه‌یانک ملی جعل است اگرثایت نکنم پنجاه‌هزارتومان به 
شیروخورشیدسرخ میدهم منهم عرنحال دادم که گفتم بیا یددر محکمه‌ثا بت 

بکند پول هم لازم نیست بدهدمن بخوذدی خود متعزلم | زبانک برای اینکه‌یک 
کسیکه جعل میکندطرازنامه بانک راکه دیگرنمیتواندرکیس بانک بشود. این 
تمام این چیزها واین آقایان پیرمردهاشی که درشورایودند موافق نبودند 
من اصرارکردم گفتم سمیتانم آگربخواهم اینکاررانتوانم یکنم ازجیب خودم 
که نمیتوانم بدهم محاکمات مربوط به من است رکیس بانک هستم من با 
ابوالحسن ایتهاج کاری ندارم . واین اثررابخشید یکی ازچیزها ثی که تاء شیر 
داشت درافکارعامه همین بود. 

س آیاکسان دیگری هم بودندکه عرض حا ل بدهندتوی روزنامه‌ها مثل شما ؟ 

ج - من . یقیتا " بودند » یقینا "تک وتوک بودند اما تک وتوک بودندها . 

فحش میدادند استنادخیانت به آنها میدادند هیچی . 

س این جتبه مثبت‌داشت‌به نظرشما این آزادی ؟ 

ج بله . هان آزادی من بخیالم میخوا هیدبگونیددادن این عر ضحال ها . 
س با وجود این روزنامه هائی که به آن کیفتی که‌بودندخوب وید ؟ 

ج -. بیینیداگرازروی ایمان بودا ثرش خوب بود | ماصرفا " اینکا ررا میکردندپول 


بگیرندهآخره۶ - ۷۰ تاروزنامه بود هرکس » هرکس که سایق یک وقتی روزنامه 


ابتهاج ( ۳۱ ) = ۶ 

مینوشت | متیا زش را تجدیدکردشروع کردبه‌فحاشی این راشروع کردندبه فحاشی 
برای 1 سبردیرای اینکه پول بگیرند همه شان نه خیلی‌ها شا ن 
مثلا" محمدمسعودیک قلمی داشت ازهمه موء ثرتر برای اینکه روزنامه‌نگاری را 
رفته بوددریلژیک تحصیل کرده‌یودودا ورهم این را مثل اینکه فرستاده‌بود بخرج 
دولت فرستاده بودکه‌برودروزنا مه‌نگا ری رابخواند . خیلی‌خوب مینوشت » خیلی 
موء ثر مینوشت بمن فحاشی نکرد امایه دیگران رکیک ترین فحش‌که آدم چیزهای 
لجنی راکه میشنودها مینوشت خم به ابرویشان نمیا مدمردم . یک چیزی داشتند 
یک معفی داشتندکه اینکاررا نمیکردند به عقیده من شعق بود . 

س - کی آنها شیکه تعقیب نمیکردند ؟ 

ج آنها ثیکه . یک چیزکی بوده بعضی ها هم شا یدا صلا"ا ها نت میدانستندکه آدم 
بيا یدیگویدکه این آدم بمن این فحش هاراداده .من عقیده | میود اگرکه همه 
این کاررا میکردندوفشا رمیا مد یواش یوائ به دادگستری عدلیسه افتضاح بود 
طرفدا ری میکردند عدلیه ءخودعدلیه میترسیدند محاکم میترسیدند ازخود 
همین آقایان ازاین فحاش‌ها که‌به‌همین دلیل که میگویم سیسدهاشم وکیل 
وکالت مرا قبول نکردا زترس که طرف نمیخواست بشود بااین شخص که‌اسمش 
رافرا موش کردم نماینده مجلس . بعضی روزنامه‌ها یودندمثلا" روزتا مه 

اطلاعا ت را من هیچوقت بخاطرندا رم که عباس مسعودی به‌پاچه مردم حمله‌بکند 
بگیرید برای اینکه پول دربیاورد برای اینکه اخاذی بکند. وروزنا مه 
کیهان یک چیزهائی میگفتندراجع به روزنامه کیهان اسادرموردمن ء من 
هروقت هرچیزی رادادم تما م چیزهاثی راکه میدادم مجانی چاپ میکرد بطوریکه 
من وقتی که زندانی بودم یک چیزی نوشتم که دکترشا هکار بدهدروزنا مه‌ها 

چا پ بکنند گفتش که‌با یدپول داد گفتم من پول نمیدهم گفت چاپ نمیکننه 
گفتم چاپ میکنند گفتم درموردمن چاپ میکنند درعمرم گفتم من پول ندا دم 
هرجا ئی که بودم, چراندادم ؟ برای اینکه روزنامه‌تگاراین رایرای خودش 


نفعش میدانست کهآ ین راچا پ بکند میدانست که این روزنامه‌اش بفروش میروه 


ابتهاج ( ۳۲۱ ) - ۱۷ 

وقتی محبتی بودکه ابتها ج با زطرف شده‌باکی یک » کی یک این رامردم سیخریدند 
گفتم نمیدهم گفت نخوا هندکرد گفتم حا لاشما برویدمحبت بکنید رفت محبت کرد چا پ 
کسردند یک شا هی هم نگرفتند ازتوی ز:دان هم بودم ها .همینطوری که دردنیا 
رسم است یک چیزیکه یک تهمتی به آدم میزنندتوی روزنامه آدم جواب که میدهد 
روزنا مه‌ها ی دیگرهم این را با یدچا پ بکنندواین عمل را مسیکردند درمورد من 
میکردندکه شاهکا ر میگفت | صلا" ممکن نیست همچین کاری رابکنند . 

س خب معایبی راکه‌سرکا را زمطبوعات آن زمان میگیرید آدم رایه‌این فکرمیا ندا زد 
که‌شا یدکا ریکه دردوره هویدا کردندوروزنا مه‌ها را همه را بستندخوب کا ری بودوایران 
واقعا " روزنامه لازم نداشت ؟ 

ج - حالا ببینید من اگرخودم زمامدارایران بودم چه‌عکس العملی نشان میدهم 
هنوزنمیدانم برای اینکها گرمیرفتم آنجا می نشستم درآن مسندقطعا " یک رویه ای 
را اتخا ذمیکردم که قابل تعقیب باشد یکی ازکارهاغی که میکردم مسجاکمه 

روزنا مه‌ها را تسریع میکردم که حق ندا رندنگهدا رند حق ندا ردیک کسیکه بعنوان 
هیئت منصفه را آخرصدتا اسم‌مثل اینکه جمع‌میکنند من پرسیدم چه جوری آینها 

را میکنند ؟اسامی رامیگی ندجمع میکنند آنوقت درموقع لزوم به مشل اینکه 

نه تفر اینها هفت نفراینها مراجعه میکنند . خب یک چیزی هم مقرراتی هم 

وضع میکردندکها ینها هم یک وظیفه ای دائته باشدداگرمیخواهداسمشان آنجا 

با شد وظیفه مندبا شدکه وقتی میخواهند اورا بخواهند ش وا لادر موردا وهم یک 
مجازاتها ئی قا ئل میشدندیک راهها ثی بید! میکردم که درعین حالی که تاء مین 
میکرداین رااماراه مشروع راه سالم راه منصفاته ای باشد .همیشه میسشود 
برای این » مشکل ترین معزل ترین مسائل دنیا راوقتی که‌آدم حسن نیت دا شته 
باشد وعقل سلیم داشته باشد بون سانس داشته‌باشد Common Sense‏ 
داشته با شدمیتوا ندحل بکند مسئله‌ای نیست دردنیا که نشودحل کرد من عقیدها م 
این است هیج‌مسئله‌ای درروی زمین نیست که آدم نتواندحل بکند وقتی که 

حسن نیت داشته "شد . حسن نیت مهم است که‌فکریکندکه خودم اگرجای آن 


ایتهاج ( ۳۱ ) = ۱۸ات 


آدم‌باشم بمن این رفتاررابکنند من این رامنصفانه‌ میدانم یانمیدانم ؟ وقتی 
که‌آدم اینطورقضا وت بکند هیچ معضلی رانیست که‌نتواندحل یکند .هیچکس به 

این فکرنیافتاده بود. 

س - یعنی میفرما ئیدجنا بعالی درمددترمیم وتقویت قوه قضائیه میا فتا؛ یدکه ....؟ 
ج - آنکه یکی ازفرورترین احتیا جات ایران است . 

س- که روزنا مه‌ها تتواننداینکا رها را یکنند ؟ 

ج - پا ء با ترس داشته باشند . بدبختانه درآ مریکاهم هست این فحاشی میتوانند 
روزنا مه بکنند بدون اینکه اینها بتوانندا زخودشان دفاع یکنند خیلی هست 
شنیدم که میترسسندازشان . 

س - محاسنی هم داشت وجودمطیبوعات یعنی درآن زمان . 

چ - شا یدمثلا حسنش بشودا ینطورتمورگردیا | ینطورتعییرگردکه مردم شایدا کراه 
داشتند تاء مل میکردند اگربخواهندیک خیا نتی بکنند امااین را تردیددارم 

س - یعنی‌مقا ما ت دولتی ؟ 

ج - مقامات دولتی . تردیددارم.چرا؟ برای اینکه توی روزنا مه‌نگارها اینقدر 
اشخاص رزل بود اشخاصی که به‌قیمت ارزان هم میشدخرید .به قیمت‌های گزاف 
لازم نبودبه قیمت ارزان که اینها فکر میکردندما اینکاررا ميکنيم امااگرگرفتار 
هم میشویم یک پولی میدهیم . ببینید یک جامعه ای داشتیم که‌تمام جوا نیش فاسد 
بوده متحصر به‌یک دسته نیست به یک چیرنیست . روزنامه هایمان خراب .عد 

دستگا ه دولتی مان خراب بوده قضات مان خراب بود قضات مان یک عده ای میگفتند 
درست هستته اشخاص درستکا رهستند | ما جراء ت نمیکنند میترسندکه‌آن مسرتیکه‌فحاش 
رامحکوم بکنند . اما توی همین جامعه » جامعه فاسد اشخاص بیدامیشدند با 
نها بت فتروذلت زندگی میک‌دند اما هیچوقت ازجاده درستکاری منحرف نمیشدند . 

من این رادیدم این راقضیه اش نمیدانم برای شما تشریح کردم که بانک شا هی 


بودم که رفتم پیش قانع بصیری که نوی بیونات ثارمیکرد آن سنذرایمن طوما ررا 


ابتهاج ( ۲۱ ) = ۱۹ - 

بمن نشا ن داداین یک نمونه . این یک نمونه برجسته است که‌به و یلکنسن 
رفتم گفتم »گفتم من آامروزبایک ایرانی تماس‌گرفتم که افتخارسیکنم به وجودش 
برایش گفتم که این راداد گفت برای این بایسدیک تحفه‌ای یک کادوشی از 
انگلستان بخواهیم گفتم هیچ همچین کا ری ر؛ نخواهم کرد گفتم اگراینکا ررا 
بکنم تمام ژست این آدما رزشش ازبین میرود. که بعدهاسالهای بعدبهش گفتم 
من بشما مدیون هستم برای اینکه میخواستندبشما یک چیزی بدهند . این یک 
نمونه 

س - خب این تشخیصی که به اصطلاح روزنامه هااین نقاط شعف راداشتندفکر 
کنم‌تا یک حدی تشخصی عمومی است ولی راه حلی که انتخاب شد با پیشنها د میشد 
برای رفع این مشکل فرق میکرد . راه حلی که به اصطلاح حکومت شاه مخصوصا " 
دوره هویداانتخاب کردنداینکه خب چون این روزنامه‌ها این ایرادات رادا رند 


ومیبندیمشان وتحت نظا رت شدید میا ریم شان . آیاراه دیگری هم بود ؟ 


ج - من » من یک کا ری دیگری بود من هیچوقت فکرش رانکرده بودم تااین 
الان که‌دا ریدمیگوشید اما چون من خیلی عجول هستم درتصمیماتم Spontaneously‏ 
یک چیزها ئی را عکس العمل نشان میدهم . من اگرقدرت میداشتم درایران یک 
مقرراتی وضع میکردم روزنامه آزاد امابرای امتیا زروزنامه دادن یک مقرراتی 
وضع میکردم که این آدم با یدیک وضعی درجا معه داشته باشدیک مایه‌ای داشته 
باشد یک تحصیلاتی کرده باشد یک سرمایه ای داشته باشدکه حداقل این با شد 

که به این آدم اجازهآ دم‌بدهدروزنامه » والا هر ..نمیدانم کثیف این عیارت 
راهاندتغوا هم‌یگونم ایتعااین. ,هرک را کهسسبه: بیاوردکه اد تکار 
میکردم درعین حال هم مقرراتی وضع میکردم وباسرعت هم اینکاررامیکردم 
میبردم به مجلس می قبولاندماین راکه‌برای حفظ حیثئیت شرافتمندان وبرای اینکه 
تشوییق بکنیدکه ایرانیان بیشتری پیدایشوندکه جراء ت داشته‌با شندکه در مقاس 


تهدید درمقا بل تهمت نترسند رظیفه خودشان راانجام بدهند هرکس که اینکارراکه 


ابتهاج ( ۳۱ ) = و۲ 


نمیکندکه آخربرای چی اینکاررا میکنند بیفام میدادندبرای من که ابتهاج 
ابنکاررا میکندکه چی بکند خیال میکنندکه| یرانی‌ها این چیزها را میفهمند؟ 
ایرانی ها ئی راکه‌همه میگویندکه اینکه » اینکه اجنبی پرست است برایآن 
دنیا اینکا ررا میکند . برای اینکه‌نه افرادیشرزن دا رندبچه دا رند دلشان 
میخوا هدکه زن وبچه شان زنده‌بما ننددررفاه نسبی‌هم زندگی بکنند .اینها عموم 
اکثریت یک ملتی را بخصوص یک مملکت عقب افتاده‌ای راکه قرنهافساد درستی 
بانا درستی برایش یکسان بوده‌برعکس نا درستی را زرنگی میدا ننددرستي رابی 
عرضه‌گی میدانند تا زه مثلا" میگویندفلانی یک آدم درستی است یک آدم بی عرضه‌ایست 
این مترادف بودها درایر ان آدم درستی است‌اماآدم بی عرضه ایست نا لایقی 
است . برای اینکه این ازبین برودیک اساسی با یدگذاشت وآن این میبا يست 
باشدکه نتواننداآ زادانه تهمت بزنند هرکس بتوآندباجراء ت بیایدتقاضا ی 
تعقیب بکند و نوقت برای اینکه این موء ثرباشد تسریع دریک مد ت‌کوتا هی 

با ییدذرمدت معینی این رسیدگی بعمل بیا ید هیئت منصفه هم حق ندا ردکه 
استنکاف بکند اگردلش میخوا هدجزوآن هیئت منصفه باقی باشد ازاویپر سندجزو 
آن صنفربیخواهی باشید؟ اگربگویدنه صدنفردرایران پیدا بکنیدیک شهرت 
خوبی داشته باشندواین جراء ت هم داشته‌با شند . بتدریج این رامیشد جلوگیری 
کرد . 

س میفرما شیدکه | گرحسن نیت بودوخواست بوداینکارعملی بوددرایران یا اینکه 
عملی تبود ؟ 

ج - بطورقطع ویقین عملی بود .یعنی اشکا لش کجا میبایست بساشد ؟ مشلا" مجلس 
تصویب نکنند قوانینی که به مجلس میدادندکه این هیمج بوددرمقا بلش باسهولت 
میگذشت یک وکیلی میتوانست پاشودبااین مخالفت بکند ؟بگویدکه من نمیخواهم که 
شما وسیله ای بدهیدبه اشخا ص درستکا رکها زشرافت‌خودشان حیشیست خودشان اما نت 


خودشان دذاع بکنند ؟ 


ایتهاج ( ۳۱ ) = ۲۱ 


س - مسئله‌این بودکه اگرمطا لبی مطبوعات مینوشتندکه وا قعیت دا شت وقا بل 

دفاع نبود قابل تحمل آنوقت برای آن حکومت‌آن دولتهائی که سرکار بود ندنبود 
بنایراین ازآن نظر عملي نبود . 

ج - اماجراء ت نمیکردندیک همچین اشخاصی مخا لفت بکنند من اطمینان 

دارم یکی ازآن مواردی که اطمینان دارم که یک چیزی خیلی چیزها را میدا نستم 
میتوانم بکنم خیلی چیزها میدا نستم که نمیتوانم بکنم مسیدانستم که‌من 
نمیتوانم یک دفتراقتصا دی درست بکنم ازهمین اشخاصی که همیشه رعایت چیز 
مرا میکردندیروم بگویم که آقاپول این رابدهید برای اینکه‌ایرانی اعتقاه 
ندا ردکه متخصص اقتما دیعنی چه ؟ هرکسی که توی وزارت‌داراشی سی سال 

خدمت کرده متخصص اقتصاداست ازاینها با زنشسته خيلي داریم ازاینهابیا ورید 
آنجا یگذارید . اینکه رفتم دنبال فرردودیگران که این يول را تهیه یکنند 
برای همین بوددیگر یعنی «Ford Foundation‏ 

س- یک مطالب مشابهی هم راجع به نما یندگان مجلس گفته شده البته نه‌به 

این شدت که راجع به صاحبان مطبوعات گفته شده که آنهاهم آدسهای زياد 
مناسبی درمجلس راه پیدانکرده بودند . 

ج - درآن ایام بعدازرفتن رضاشاه همینطوربود یک عده ای بودندکه میخواستند 
توی مجلس بیا یندیرای اینکه استفاده بکنند برای ایتکه هووجتنجال راه 

بیا ندا زند پول بگیرند من این رااطمینان دارم بودند. حالا کی بود کجا بود۰؟ 
من املا" با مجلس آشنا کی من محدودیودیه آن کارها فی‌که‌من با ملس داشتم والا 
بعنوان یک ایرانی که نا ظربودم تاء سف میخوردم ازاین وضتی که‌میدبدم امابیش 
ازاین چیزی نبود. 

س - درآن موردهم راه حلی که به اصطلاح انتخا ب کردندآن بودکه روز به روزنقشش 
را محدودترکنندکه این آدمها ضرری ولطمه‌ای نتوا نندیه‌کارهای دولتی برسا نند 
سئوال اینستکه درآن موردهم راه حل دیگری هم بود میشد ,۰ .. 

ج - یعنی میخواهیدبفرما کیدکه دولت ایران تصمیماتی که نسبت به مجلس میگرفت 


ابتهاج ( ۲۳ ) = ۲۲ 
به‌این راه توجیه میگرد که ما میخوا هيم کها ب ین املاحات را بکنیم‌وینابرای ین اینکار 
ها را میخواهیم بکنیم ؟ 


س - مطالبی که توی ار ین اسنادوزا رت خا رجه است شا ه مرتب میگفته که‌این 
مجلس مزاحم من است با وجوداین مجلس نمیشود اصلاحات راانجام داد بنابراین 
من ۰ ۰ ۰ ۰ 


ج - شاه حسن نیت نداشت آقا .آخراین عبارتیاست که یک شخصی بکاربرده که 
حسن نیت ندا شت درستکاربه آن معنی که‌من میدانم نبود به آدم دروغ مسیگفت 
یمن دروغ میگفت به خواهرها یش دروغ میگفت به‌وزاریش دروغ میگفت به 
دوستانش دردا خل دروغ میگفت درخارج‌دروغ میگفت به‌دولتهای خا رج دروغ‌میگفت 
وخیال میکردزرنگی دراینستکه اغفال است .آخرنمیشودکه علیا لابدکه نمیشود 
اغفال کرد .عاقبتش هم همین شددیگر همین شدکه‌ننگین ترین سرنوشت یک پا دشاه 
ایران درمدت‌هزا رها سا ل یک دفعه نشدیک پادشاه ایران بد این طرزننگین از 
یی یوو با ھا ھا سے قرو قالایق خیلن اخاشخیم. انا هیحکها فان یک 
همچین بلائی سرایران نیا وردندکه این آورده چرا ؟ برای اینکه این حد اکثر 
این چیزی راکه! وزرنگی میدا نست سیاست دروغگوئی را دوروئی را زرنگی میدانست 
این مطمئن بودکه وضعش طوری تثبیت شده که هیچ قدرتی نمیتوانداین رابردارد 
چرا ؟برای اینکه کی هستند چپ »راست امپربا لیست بلشویک کمونیست چین 

ما چین شوروی روسهای اگرمیتوانست حریف فیدل کاسترونشد چطورشدنشد ؟نمی سم 
چطورشدکه نشد اینهم تعجب میکنیدچطورشدکه یک کا ری نکردکهدعوتش بکنندکه یرود 
کوبا وفیدل کا سترورا دعوت بکند .یقین سعی کرد یقین دا رم‌سعی کرد . شا یدبهش 
گفتند مصطحت نیست شا بدبهش گفتندکه خوب نیست شما اینکا ررا بکنید . این آدم 
میخوا هید توقع داریدکه‌این آدم‌بیا یداسلاحات واقعی بکند . این آدم‌مسن بهش 
میگویم که وزیرتودزدا ست.میکویددزد؟ میسگویداین جاسوس سفارت آمریکاوانگلیس 
است . بهش میگويم آخرشماکه‌این رایمن میفرماگید آخرچراا ورانگهش‌دا شتیذ؟ 
آنوقت مرانگاه میکند توصورت توچشمم نگاه میکندهیچی نمیگوید. شمااین را 


ایتهاج ( ۳۱ ) ¬ ۲۳ 


میخوا هیدبرای من مدل قرا ربدهید که چون این تصمیماتی راکه این گرفت 

ونشدکس دیگرچطورمیتوا ندبکند ؟ من ایمان دارم که اگریک اشخاص این روزگا ر 

یک همچین قدرتی به‌این آدم داد این آدم اگرحسن نیت داشت باوربکنی‌دایرانی 

را عوض میتوا نست بکند طرزفکرایرانی راعوض بکند . من با دست خالی بایک عده‌ای 
که دربانک ملی‌کا رکردم درسازمان برنا مه‌کارکردم یک عده‌ای راوادارکردم با 

نها بت صمیمت وایمان کا ربکنند . 

س - با مجلس چه میشبدکرد ؟ 

ج - من با مجلس چی میشدکرد البته من این رابا یدبگويم . 

س ( ؟ ‏ 

ج - من این رابایدبگویم که با مجلس اوپشتییانی مرا میکرد پشتیبانی‌میکرد 
برای اینکه‌پشت سرمن میگفت که 

س- منظوراینستکه اگرحسن نیت بودآیادرشرایط ایران مجلس میتوانست اصلاح 
بشود ؟یااینکه واقعا " داشتن مجلس‌برای ایران زودبودو 

ج د آنچه که من درخودم ديدم من کاری ندارم که‌دیگران راجمع بمن چی میگفتند 
که »میگفتندمیا یدیک چیزها ئی میگویدومردم راعوض میکندطرزفکرشان . اما آنچه که 
من درخودم دیدم هروقت هرکاری رادرهرجا داشتم باهرکس که طرق بودم طرف 
ساعد سکرو میرن ناء این چیه منک برخم نو داد که فون 
نداشتم منکه‌زورنداشتم منکه تحصیلات عا لیه‌نداشتم .ازلحاظ تحصیلات میگفتم 
صدها هزا رایرانی هستندکه ازمن تحصلاتشا ن خیلی بهتربود .قدرتی نداشتم‌که 

اینها بترسندا زمن استدلا ل میکردم . یک چیزی رانمیبردم‌پیشنها دیکنم درهر 

جا ئی که بودم که‌اگرمن جای آن طرف باشم که‌بیا ورندمن تصویب نکنم» به‌ایسنجهت . 
من وقتی که آمدم به بانک شورای عالی اشخاصی بودند که از سنخ .من نبودند 

مطا بق سلیقه من نبوذند ,یک عده شان رافرزین آورده‌بود که‌من با کلاس فرزین 
اززمین تاآسمان فرق داشتم» یک دفعه نشددراین هشت سال من یک پسیمشنها دی را 


بیرم که به اتغاق آ راء تصویب نشود یک دفعه نشد . این یک چیزیست که دلم 


ایتهاج ( ۳۱ ) - ۲۴ 


میخواست که با بعضی| زا ينها مشلا" شما میتوا نستید مصا حبه یکنید ازکدا مشان که 
زنده هستند نمیدانم شا یدهیچکس زنده نباشد . دلم میخواهدکها زاینها یک 
نفر میپرسیدکه ابتهاج چی میکردکه شمااینطور ... آنوقت فرزین اینها 
راآورده بود یک پیشنها دی را میبردتصویب نمیکردندبر میگرداند چرا ؟ برای 
اینکه‌فرزین یک چیزها ئی راتهیه میکردندبهش میدا دندمیبرد خودش وا رد 
نبود. من یک چیزها ئی راکه میبردم تأخودم‌نمیدانستم تاخودم باآن 


موافق نبودم به آن معتقد نبودم نمیبرد م ۰ ازمهدی سمیعی و و و وی 


.یک 


روایت کننده : آقای ابوالحسن ابتها چ 
تاریخ + ۱۴ آ گوست ۱۹۸۲ 

محل : شهرکان - فرانسه 

مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوارشماره :+ ۳۲ 


دست بگذارد روی نقاط ضعف ایرانی . 

س راجع به مهدی سمیعی 

ج - دلم میخوا هدشما ا زمهدی سمیعی یک وقتی سئوال بکنیدکه شماآنوقتی که فلانی 

دروا شنگتن بودواین خلگرا فها را بهش میکردندا دا وه‌خا رجه‌تلگراف میکره که اجا زه 

بدهیدکه این لیره‌ها را جزوموجودی خودمان » دارائی خودمان بگذاريم واز 

انگلیسها چهل وچها ردرصدتفا وت بگیريم شما دخالت داشتیدیانه ؟ وقتی که 

فلانی برگشت به شما توضیح دادمتقا عدشدیدیانه ؟ چون اگرمتقا عدنشده بود 

میبا یست بمن بگوید . چطورشدتوجه به این مطلب ندا شتیدوچطورشد متقا عدشدید 

وقتی که‌این توضیحات راشنیدید ؟ برای اینکه آدمی بودنه فقط باهوش تحصیلکرده 

har tered Accountant‏ بود. اینها , اینها برجسته‌ترین اشخاصی بودندکه 

من دربا نک داشتم اینها را درردیف بهترین اشخاص دنیا میگذاشتم بسهترین 

اشخاص . در دنیا هیجیانکی نمیتوانست بپهترازاینهاداشته‌باشد. امااینجا وقتی 

که پای قفا وت رسید قضا وتش غلط بود. من اینکاری راکه کردم بدون توجه 

به اینکه یک روزی چیزی میکنند اما توجه هم اگربمن کسی داده بود من وقتی 

که خواستم نقره ها را تبدیل به طلایکتم آ مدندیمن گفتند آقانکنیداینکاررا . 
چرا ؟ زحمت خوا هدداشت مسئولیت دارد» من گفتم که خزانه‌یانک رامن میخواهم 

طلا ئی را که ما صورت میدهیم اینقدرطلادا ریم من میخواهم رسید گی بکنید. گفتند 

نکنیم‌اینکاررا . هفده‌سال بودکه‌با نک تشکیل شد دراین هفده سال هیچوقت اینکا ر 

رانکرده‌بودند . کفتم ازچی میترسیدکه کسربیاید ؟ بدا نیم‌یهتر. آینکه‌من که‌از ی 


برداشتی‌نکردم .تمام چیزهاشی را که دانهدانه , جزو پشتوانه‌بانشک چی بود؟ 


ابتهاج ( ۲۲ ) = ۲ 


قوطی سیگا رطلا بود زنجیرطلابود گردنبندنمیدانم زنانه طلابود. یک وقتی‌اینها را 
کی آورده بودداده‌بود » نمیدانم اماجزوپشتوانه طلا بود. تمام اینها را 
آوردند دانه دانه‌حساب کردند یک کیلوکسری کم آمد . این توی روزنامه ها 
منعکس شد . جواب دادم ءجواب دادم که اینکا ریست که‌قبل ازمن میبایست کرده 
باشند» دیگران نکردند من کردم زیرنظریک هیئتی هم کردم که روزها نشستندیک 
هیشتی که‌اینها رادانه دانه رسیدگی کردند ازا مروزبه بعدرقتی که‌با نک میگوید 
که » این را خریدم ازبازارجا یش گذاشتم پولش هم‌با نک دادالبته . ازاین به 
بعدوقتی که میگویدا بنقدر موجودی طلاا ست همه با | طمینا ن‌خا طر میتوا نندبد | نندکه 
ایی طلا موجوداست . این است‌طرزفکر این است‌طرزعمل اما این خطردا رد عواقب 
دارد . وقتی که خواستم نقره‌ها را تیدیل به طلایکنم آ مدندبمن گفتندآ قا نکنید 
این را کی بشماگفته اینکاررایکتید ؟ دیگران کردنه ؟ شما چرا میکنیه اگفتم "خر 
من مقایسه میکنم ( ؟ ) خودم رایادیگران من الان لازم میدانم یک فرصت 
خوبی است که من طلاهای سکه :د ی دوقرانی وینج قرانی راکه‌سا کیدهاست یک کدامش 
وزن قادرنی اش رانداشت من اینها را به‌قیمت قانونی نقره‌تیدیل بکنم به طلا 
شمش طلا بگذا رم . چرانکنم ؟ 
س - چون این ممکن است آخرین نواراین سفرباشد من میخواهم ازاین موقدیت 
سوء استفاده کنم وراجع به مطلبی که بنظرخودم درگذشته مهم بوده وشایددر 
آینده هم باشد ازتجربیات‌جنابعالی استفاده کنم چرانما ینده‌هاگی که درمجلس 
بودند عده‌شان یاخیلی هایشان بنظرشماآدمهای نامناسبی بودند 
ارا 
س چرا چرااصلا" ؟ برای اینکه نماینده‌های اینهانمونه‌ای از ملت ایران بودند 
یا 
ج - نمونه خوبی نبودند ببینید قا ... 
س - نمونه های رم 
ج - کی وکیل میشد یک کسیکه‌یک وسیله اي داشت‌بادربار بیشتراشخاصی که وسیله 


داشتندبا دربار اینجادیگر مجبورم‌بگويم جاکشی میکردند بو سیله این عمل ترقی 


'بتهاج ( ۳۲ ) کت 


میکردند با ورکردنی‌نیست که‌عدهایکه‌این عمل را Literally‏ انجام 

میدا دندبرای شاه .هوشنگ دولویکی ازاین نمونه‌ها » شما درهوشنگ دولوچی 

چی سراغ دارید ؟ ازانسانیت مردانگی نجابت وطن پرستی درستی که‌ایسن 
رابب و ویرد کر دوست غود وا ن یکعیه. ‏ قاچاق حرباک کرددرا ووچا گرفتاز 
اة باهرا یخی کردا ین زا جردا ورین يە ايرا ن اب رتیه و 

ت ا 

ج - آخرشما را بخدا یک پادشاهی وقتی اینکا ررا بکند . 

س - ایشا ن که خب وکیل مجلس‌نبود که‌بود ؟ 

ج - من این رادارم » .ین وکیل مجلس نبود این یکی ازستنفذترین افراد 
ایران بود هرکس گرفتاری داشت میرفت پیش این آقا میگفضت یک تلفن بکنید 

به دربار نرخ داشت میگفت اینقدربا یدپول بدهید . پول میگرفت برای اینکه 
تلفن بکنده پول میگرفت برای اینکه این رابه‌یک نفرازاعضای دربارمعرفی میکند 
پول گزاف میگرفت که‌این رایک "کاری بکندکه برودپیش شاه وکا رش درست بشود . 
ام کرو که ارو تاو که یکی ار ا اض یرل با زایتن زامجیا کف :و 
نا مردی ودزدی بدست آ ورد شما انتظا ردا ریدکه آنوقت اشخاصی که معتقدبه‌این 
طرزکا ریودندا ینها مملکت رااطاح بکنند ؟ غیرممکن است با یدیک افرادی اینکار 
را یکنندکه ایمان داشته باشندبه این چیزها ازهیچ چیزباک نداشته باشند , 

س آنها ئیکه نوی مجلس میرفتند ازکجا میرفتند؟ 

وه بوه ماب جریا وا فل مت یکی برت خواآهرها برادرها 
برادرزاده ها . اینها عده‌شان که کم نبودند شرکت های خارجی كەمیآمدندا ول 
کا ری که میکردندمیرفتندسراغ یکی ازاینها که‌این را درهیثت مدیره‌شان جایدهندکه بیمه بشوند , 
سیتی بانک که یکی ازبزرگترین ومشهورترین با نکهای دنیااست ونمونه است پشت 
سرمن نزدیک بودبرودا ینکا ررا یکنددیگر شریک بشودبا بنیا دپهلوی » میدانست 
بنیا دبهلوی یک موء سسه دزدی است مید! نست که Foundation‏ 


نیست به معنی حقیقی چرااینکاررامیکرد ؟ برای اینکه دلش میخواست توسعه پیدا 


ابتها ج ( ۲۲ ) ۳ 


بکند دیش میخواست مصون باشد ازهرگونه‌نا راحتی درایران . 
س ولی دراوایل سلطنت محمد رضا شاه که نما یندگان تا آنجا که من میدانم 


ج - هان آنوقت چه‌جوربود » آنوقت »› آنوقت با زدویندبودیا درشمال با روسها 
درجنوب با انگلیسها علنی ها . اینکه‌من به شاه گفتم من اگرنخست وزیربشوم 
سفیرا نگلیس یا سفیرروس بیا وردرک صورتی که ینها وکیل بشونداینها رئيس :ما لیه 
ورئیس عدلیه بشوند گفتم بااردنگ بیرون میکنم . عین حقیقت بود این عمل 
میشد . یک جائی بود » یک جا ها ئی بودکه‌شایدمتوسل به انگلیس وروس نبودند 

اما با پول,پول خرج کردن آدم کشتن گردن کلفت داشتند میزدند تهدید میکردند 

به تمام وسائل مافیا 

س یک | صطلاحی هستش که‌خیلی ازاین درشرایط اگرانتخاباتآزادسیبود 

تما م به اصطلاح‌مااکین و متنفذین محل انتخاب میشدنه ؟ 

ج - من خیال یکنم اگرآزادبوددرآن ایام یامالکین یاآخوندها اعمال نفوذ 
میکردند یک عده‌ای راکه معتقدبودندبه مسجدوبد ملا وبه مجتهد . 

س - خب آن چه جورمجلسی میشد آنوقت ؟ 

ج - کشثیف ترین مجلس ها میشد . 

س - بدترا زآنچه که‌بود؟ 

ج - دیدم‌دیگردیدم دیگرآن مجلس دوره چه‌بگویم آن دوره چی بوده ؟ 

س دوره چها ردهم بود . همان که توده ایها توش بودند . 

ج - دوره‌چها ردهم » بله‌خب این یک مجلسی بودکه تصمیماتی میگکرفت روی غرض 
شخصی . طرح نوشتند برای اینکه مرا بردارندکه رئیس بانک ملی بایدازمیان 
هفت نفری که دولت به مجلس پیشنها دمیکند ومجلس اوراانتخاب میکندبه‌این وسیله 


س - پس راهش چی بود ؟میفرماکیداگ انتخا بات آزادمیبودکه افرادناشایست وارد 


!بتهاج ( ۲۲ ) - ۵~ 


میشدند اگرهم که 
ج - به‌همین جهت دارم بشما هميشه میگویم که بعقیده‌من مردم ایران رامن 
الان مستبدنمیدانم که بتواننداآ زادانه‌با تشخیص محیح رئیس جمهوری انتخاب 


س نه درهمان چها رچوب حکو مت سلطنتی که وجودداشته میخواهیم ببينيم در 


ج دراین سی وچندسالی که این شاه بودیدون تردیداین میتوانست یک کا ری 
بکندکه سردم روی آزادی !شخاصی راانتخاب بکنند تردیدندارم میتوانست 

ای کا روا بکند . دستورمیدا دوچندتفررا مجا زات شدید‌میکرد مجازات مثلا "بوسیله 
قا تون هرکس که اعمال نفوة بکندیه این مجازات میرد وایتها رااعنییه میکرد 
بت ری هنکن ووه سل طول مک با موده سا ل طول که کا ایی بشود: بیس 
سال طول میکشید امابلا آخره میتوانست یک کاری بکندکه‌مردم باورشان بشود 
که میشودا ین عملی راکه دولت دا ردمیگویدمیشود .عیب کاراین بود که‌مردم 

با ورنمیکردند چراباورنمیکردند ؟ برای اینکه امثال آموزگارومسهندس 
طالقانی بانها یت رشادت میگویندکه‌ما این را ازلحاظ اثردرافکارعمومی 

این لایحه را تعیبن‌کرديم که‌ببرند وقتی که پرسیدکه‌کی‌ها کردید اینکا ررا 

ومن اشکالاتش را که‌گوشزدکردم پرسیدواینها گفتند ماکردیم . 

س _ لایحه ( ؟ ) 

ج ۱ ؟ ) که من دادکردم که‌وای برحال آن دولتی که این طرزفکرش است 
گفتم شماخیال میکنیدمردم ایران احسق ستند خرندنمی فهمند؟ گفتم کسی از 
شما توقع همچین چیزی رانداشت چهاجباری دا شتیدبکنید اماحالا که کردیدمیگوشید 
که اثرخواهدبخشید .یعنی مردم‌خیال میکنیدتااین قانون را گذرا ندید با ور میکنند 
که اینکا رخواسدشد * ابنکارراشما نمیکنید نمیتوانیدیکنیدبه‌این دلا یای که 


آ وردم امکان پذیر نیست منی که‌این راآوردم اینجا دادم مطا لعه کرده اندویشمادارم 


ابتهاج ( ۲۲ ) ا 


میگویم این رابا وسائل الکترونیک هم نمیشود حواب دادیک مغز 
الکترونیکی هم نمیتوانداین راجواب بدهدبتابراین من به آقاینخست وزیر 
خواهم نوشت . این چد جوری میخوا هیداین رااجرایکنید ؟ اعتراف کردند 
ما قصدمان اجرانبود با همین دلیل به این عبارت نگفتند مفهومش همین بود 
مااین رابرای اثری که درافکار عمومی خواهدداشت کردیم . بدبخت است 
آن رژیمی که اینکا رها را میکند خیا ل میکندتوی کاخی نشستند توی یک اطاقی 
نشتندیصمیمی گرفتندوخیا ل میکنندکه این تصمیم اثرخوا هدکردبدون اینکه 
اجرابشود نیت اجرایش راندارنداین قوانینی راکه میگذرانند خب یک همچین 
حکومت ناسدی یک همچین حکومت احمقی بدیهی است که مسحکوم به فنااست من 
اطمینان داشتم که‌این منقرض خوا هدشد روی دزدیها یش روی فسادش روی 
تصمیمات متنا قفش روی بهم انداختن » دوبهم انداختن به یک وزیریک چیزی 
میگفت آن یکی! ینجورمیسگفت که اینها را یجان همدیگربیاندازد .من که بیرون 
میا مدم یک چیزی حتم دارم که به دیگران میگفت که ایستهاج اینسجور میگوید . 
سا واک رگیس دفترم را میخوا هد میگویدبا یدگزا رش بدهید شما دیگریسک همچین 
محیطی راکه وقتیکه فراهم کردید توقع‌داریدکه ایمان درافراد‌سلت تان ایجاه 
رکنید؟ مھا لا ست بک کس میتوا نةا نچا دیمان مکتد که ووی و من باق عقیده 
داشته باشدبه این چیزی که میگویدوالا همین باگذ راندن قانون مقررفرمودیم 
که اینطوربشود مقررفرموديم که ایرا نیها درستکا رباشند .گفتم‌که شما کها علام 
میدهیدکه من طرفدا! ردرستکاری هستم ومبارزه میخواهیریکنید بانادرستی . این دزدها 
را پس جرا حما یت میکنید؟آخرنکنیدوقتی که اینگا را میکنیسد. آن مرتیکه میگوید 
که شاه اعلام کرده امروزکه برای اوفرقی ندارد درستی ونادرستی تاء ثیرنمیکره 
بهش ایمان نداشت معتقدنبودیه !ین چیزها او معتقدبودکه زرنگی دراینستکه آدم 
دروم بگوید همه راجلب را بکند, وخیال میکردعلی الابدسیتوانداینکاررابکند 
نتیجه اش این شدکه هیچکس بهاودیگراطمینان نداشت نه فقط یک نفر دونفر هیچکس 
نزدیکانش . اقبال بa Derıis righ‏ گفته‌بود . penis righ‏ 


ایتهاج ( ۳۲ ) - ۷ نت 


هم بودعلیرضا مثل اینکه‌برای من تعریف میکردکهرفتند وقتي که افتاده بود 
رفته بودازایران آنهم دیگررگیس شرکت نفت بود گفت رفتم بیشش گفت تعجب 
کردم که این شروع کردبه‌انتقادکردن ازشاه ء اه بهش گفتم این چطوراین 
اقبالی بودکه آنطورصحبت .. گفت کا رهم داشتم جای دیگر مرا نگهدا شت 
خیلی مدتها هم محبت کرد . نتیجه اش‌این شدکه یک آدمی که میگفت من‌غلام 

این آدم هستم هرکاری کها ومیگوید عکسش رانشان میداد من هرچی که‌ایشان 
بگویند افتخا رمیکرد مباها ت میکردکه غلام این شاه است‌که ازخودش اراده 
ندارد تاریخ استیضاح راگفت بایدبروم ازا علیحشرت اجازه بگیرم که چه 

روزی بیایم عواب استیضاح رابدهم یک همچین کسی کا رش بجائی میرمدکه میگویدکه 
ازشاه بدمیگوید که‌اینا وضاع دوام نخواهدداشت . 

اک موف داش ارا کر 

ج - بخودمن این راگقت توی » من بااوقهربودم میدا نیددروقتی نخست وزیربود 
بااودست ندادم توی سفارت ایتالیا . 

س- جه مدت قبل ازانقلاب این حرفها را زده شد؟ 

ج - هنوزرگیس نفت بود من رئيس بانک ایرانیان بودم . علتی که‌رفتم پیشش 
نشان داد که کارهاشی که میکرده است خبط بوده .به‌همکارانش درشرکت نفت گفت 
که این مراگول زد اینکارهاتی که کردند شریف‌امامی گولش زده بود. 
خب یک مقدا ری ازپول نفت هم گذاشت سپرده‌پیش بانک ایرانیان من رفتم ازاو 
تشکرستم توی دفترش بودیم جلوی پنجره ایستاده بودیم گفت دزدی ها ئی که 
میشود با ورکردنی نیست گفت دزدی ها کی که مبشوه گفت ننگین است .بمن 
گفت این . خب به‌اوازلحا ظ اینکه یک وقتی سفیربوده واینطور حمایت میکرده 
اوازشاه به اواین مطالب راگفت . نمیشود آقای لاجوردی‌هیج قدرتی درروی زمین 
یک فردی درروی زمین دمیتوآندبا دروغ گفتن مردم راکو ل یزندواصلا ح بکند 
آن دستگاهی راکه بهش سپرده شده اعم ازایسنکه مملکت باشد یایک کتابخانه 


ابتهاج ( ۲۲ ) - ات 


هست یا نیست ؟ شاه یک آدمی بودهعتقداتی نداشت بعقیده من نه مسعتقدات 
مذهبی داشت به عقیده من اصلا"آن موضوع ابوالفضل عباس ونمید انم خواب 
دیدم اینها تما ما ینها سا ختگی بودبه عقیده من معتقدات مذهبی نداشت .واینطور 
وا نمودمیکردنتیجه‌اش هم این بود واین انفجا ری که‌من میگفتم که داردپیش 
میا یدروی همین مشا هدا تی بودکه میدیدم.میدیدم تمام این اساس روی یک 
پایه خراب‌فاسد فرارگرفته »فاسد فسادسرتاپا » یک عده اشخاص درستکار 
بودنددر دستگاه‌این را من تصدیق میکنم دزدنبودند اماغلام بود نداطا عت 
میکردندا وا مری که صا درمیشددرراه نادرستی درراه مخالف مصالح ایران. 

تنگ وووی یمن اما عیل قفاهی. گت که گفت خیلی محر فة یمن گفت این وا 
وزیرچه چیز » آنوقت وزیرکشا ورزی شده‌بودیانمیدانم این بفرمائیددیگر 
وزیرکشا ورزی که اعدا مش کردند ؟ 

س روحاتی . 

ج - روحانی . روحانی خیلی بامن دوست بود . گفت آنوقت وزیرآب وبرق بود 
گفت بمن گفتش که یمن دستورداده که این کنترات رایاید قراردادرابدهیم 
به انگلیسها . ازانگليسها خريديم اماظا هرش درست کرده‌بودند یک مناقصه ای 
اینها . آخراین همینجوردهان به دهان میگردد آن محرمانه به‌شفاعی میگوید 
شفا عی بمن محرمانه میگوید من این راآنوقت بازگونکردم اما همینطورکه بمن 
گفته به یک عده دیگرمیگویدبه‌گوش همه میرسدظرف ۲۵ سال - ۳۰ سال نتیجه 
این میشودکه‌تمام افرادمردم ایران میدانندکه اساس‌این دستگاه‌روی فساداست 
روی تزویر است روی دروغگوشی است ارتش شا هنشاهی تمام یک جیزیست ظا هرا ست 
با طنش هیچی نیست . همین کاری که درکارهای اداری میکرد کشوری میکرد یقین 
دارم درارتش هم بود والاکسی 1 زها ری رامیآورد .یک حیوانی مثل | زها ری را 
میا وردنخست وزیربکند برای بحرانی ترین ایام ایران ؟ 

س - آدم لایقی نبود؟ 


ج س مجسمه خریت وحماقت . من هیچوقت با ! وسروکا رنداشتم اماآنچه که شنین م 


ابتها ج ( ۲۲ ) = کت 


نا لایق ترشایدازاین » بی عرضه ترا زاین درا رتش شا یدکسی نبود 

س - رئيس ستا دبود . 

ج - برای همین هم رث - تادشده بود که خطری نباشد .محرک شاه این بود 
که این کسیکه آنجا هست این برای وجودا وتهدیدی هست یا نیست ؟ اگرهست به 


هيج قد قيمتي نمیگذاشت . 


ج - برای همه بدون استثنا تمام سفرا تمام وزراء تمام نخست وزیران جا ئیکه 
زورش نمیرسید .من آنوقت بهش ایمان داشتم بعدازاینکه مرا ازبانک ملی 

به آن طرزبیرون کرد حتم میدانست که من شدیدا " رنجیدم سرچی رنجیدم ؟سراین رنجیدم 
که بمن بگویدکه ماشمارا میخواهیم برداریم من که طلب پدر م دا نمیخواستم 

اما مثل یک خانه شاگردشد گفتم بدترازیک خانه‌شاگرد مرا بیرون کردید .گفتم 
اعلیحضرت وقتی یمن تکلیف کرد سازمان برنامه راگفتم من فرا موش نکردم 

شما بدترا زیک خانه شاگرد عرا بیرون کردید . اوجانشین من نامه عزل‌مرا 

میا وردیمن میدهد تمام شد رفت . درتمام شئون اینکاررامیکرد معیا رش هم 

فقط این بودکه این آدم سبت یمن صدیق هست‌یانه ۰ میدا نست من به اوخیانت نمیکنم 
وهرجی که داشته با شم‌روبرویش بهش ميگويم . چرابرداشت ؟ برای اینکه یک 

علقه مضفه ای پیدا شددرسفارت آمریکا 10086۲ که‌گفت صدمیلیون دلار میدهیم 

اوهم این را گفت با علم به اینکه میداندوقتی که اینجور بگویداین احمق 

اینکا ررا میکند دیدحربه دیگری ندارد هرکاری کردند یقین دارم هرکاری کردند 

مرا بردارنددیدندنمیشوه زورشان نمیرسداین رادرست کردند, 

س یک مطلبی که مربوط به این مطالبی راکه فرمودیدمسئله بیسوادی درایران 

است . یکی ازدلایلی که‌شاه بارهااززمان جوانیش تااواخرمیداد وزرایش میدادند 
این بودکه توی مملکتی که نمیدانم شصت درصد هفتا ددرصدمردم بیسوادستندبایستی 
رویه همین باشدکه‌ما دا شتیم .سئوال من ازجنابعالی که دربرنامه ریسزیایران 


موء شربودید خودتان هم مدتی رکیس سا زما ن برنا مه‌بودید اقداماتی که در جهت با 


ابتهاح ( ۲۲ ) وا بت 


سوا دکردن مردم شدومیشدتا چه‌حدی به اصطلا ح درحدنها بت کوشش بودوتاچه 

حدی میشدآیا میشدا نتظا ردا شت که‌ظرف ۶۰ سال حکومت سلطنت پهلوی 

درصدییسوا دی کمترمیبود یاازاین بهترنمیشد ؟ 

ج - کسی میتوانست که اینکاررایکندکه قدرت وتواناشی این راداشته باشد 

که خاتمه بدهدیه‌فساد . من یک همچین تدرتی ند اشتم من دردایره خودم 

میکردم . هیچکس آنجارااجازه نمیدادم مداخله بکند هروقت کوچکترین علائمی 

میدیدم راجع به نادرستی آنا " قطع میکردم آنا" بدون معطلی . گفتم 

یک وقتی هم گفتم ادعانمیکنم که دربانک ملی هیچکس دزدی نمیکرد ادعا 

نمیکتم درسا زمان برنامه هیچکس نمیکرد اما دزدی ارگانیزه نیود. دزدی 

آشکا رنبودکه دردستگا هها ی دولتی بود . 

س ارتباط این مسگله بابیسوادی جی بود ؟ مسئله و 

ج - اما من برای فرهنگ هما نقدرتخصیص‌دادم چون آوردم یک اشخاصی را که 

۰ نفری که‌دعوت کرده بودم درقسمت های فرهنگیش الان بخا طرندارم که کی ها 

راآوردم ؟ اآماآوردم دعوت کردم درتمام رشته‌ها ئی که داشتیم یک عده 

اشخاصی راکه متخصص بودنددعوت کردم وبرای فرهنگ هم چیزها ئی داشتیم برنامه‌ها ئی 

داشتیم . این علاج دردرانمیکرد درداساسی آیران این بودکه مردم ایران 

احسا س بکنندکه اگریخوا هنددرا یران ترقی بکننددردستگا ههای مملکتی باید 

درستکار باشند نادرستی بانادرستی مبارزه بشود نه به آن مبارزه وچندین 

دفعه شروع کردندمبارزه بافساد » مبارزه بافسادچی بود ؟ یک مقداری هوچیگری 
درروزنا مه‌بود ویک عده اشخاصی بدیختی رادرازکردند فساددرست میشد . بخاطردا رید 

نمیدانم شما دیدیدآن محنه های ننگیتی راکه توی تلویزیون نشان میدادند 

معینیان رکیس این دستگاه بود وزراء رامیاآ وردندآنجا مینشستند . 

س- بازرسی شاهنشاهی » کمسیون شا هنشا هی . 


ج - کمسیون شا هنشا هی ۰ من ین رادیدم درچنددفعه در تلویزیون میلوع بود 


ابتهاج ( ۳۲ ) کا 


منقلب میشدم که شمااگرمیخوا هیدا ملاح بکنید این مسخره بازی رااین چیه؟ 
این یک سن درست کرده بودند سن احمقانه هیچکس راگول نمیزدند میا مذند 
آنجا ازفلان شهرنمیدا نم میخوا ندندگزا رش » گزا رش رسیده بسودکه این 
مثلا" یک جا روئی که خرید سراین جارو هم فلان تصمیم گرفته شد دستور 
داده شدکه این مرتیکه رابردارند . پشت گوششان توی دربا رشا هنشا هی پر 
ازدزدبودنمام وسائل دزدی دلالی ها ی بزرگ درخوددستگاه شا هنشا هی میشد یک 
نفر جراء ت این را نداشت برودبخودش بگوید قا اول خودت را درست‌کن پاک یکن 
اطراف خودت را والااین مردم‌ایرا ن‌رابااین چیزها نمی‌شد گول زد . علم وقتی 
که نخست وزیرشد . نخست وزیرشدکه اینکاررا میکرد یا وزیردربا رشد؟ وزیردربار 
بود یک همچین سنی درست میکردندکمیته ای درست میکردندتوی تلویزیون راجع 
به بنیا دپهلوی اهی یکدفعه یک جلسه ای تشکیل میشددرتلویز یون گزا رش 
میدا دندکا رها ئی که درظرف این مدت تمام اینها را کردندکه مردم را.. 
معلوم میشودیک عده ای رفتندیهش گفتند شایدخارجی هاهم گفتندیرای اینکه 
حرف نها فا ید موه تربود: که این یک میوهااقی واج به نبا پچ لوی وينه 
اينهم فکرکردکه همیشه جطورمیشودمردم را تحمیسسسق کرد چطورمیشود مردم 
راگول زد هیچوقت درصدداین نبود که راه حلش جه است راه حل واقعیش چسه 
است عوض اینکه دنبال آن راه حل واقعی برودکه ارازعهده اش برنمیا مدونمیتوانست 
بکند برای آینکه خودش اعتقادنداشت به آن راه حل . این سن های احمقانه را 
درست میکردند . میا مدندما هی یک دفعه جمع میشدند آقای علم میگفت میخواند 
یادتان ست ؟ مبخواندکه‌درظرف این ماه بنیادپهلوی جه‌خدماتی کرده بودپول 
به‌این داده‌به‌شاگرد به بچه‌فقیرداده که بروددرس بسخواند نمیدانم‌برود 
درس بخواند به‌آن موء سسه داده ازدزدها یش هیج‌خبری نبود که خیا[ میکرد 
بااین چیزها میشودمردم ایران راگول زد . هیچوقت ستی‌نشدکها زراه صادقانه 
ازروی ایمان وعقیده علاج دردها ئی راکدایران داشت ود!شت ایران راروبه فنا 
میبردیک فکری بکنشد . واللا گررمیخواست بکند آن اوایلش میتوانست.آن وة:تي که محبوبیت 


داشت : 


ایتهاج ( ۳۲ ) 1۲ 


آن وقتی که‌شروع نکرده‌بودبه دزدی واجازه دادن که تمام اطرافیا نش هم 
دزدی بکنند . آنوقتی که هنوزمرتکب جنایات نشده بودکه بطوری که بگویدکه 
حکم صا دربکند فرمان صا دربکند که‌بکشید . آنوقت به‌سهولت میتوانست اینکا ررا 
بکند »یک برنا مه‌ها ی عملی راههای عملی دارد راه دارد من نميگويم تمام 
صددرصدا یرانی ها را میشودوادا رکردکها زنا درستی بيایندا مین بساشند . یسک ډو 
درصدی شا یدچنددر صدی قابل اصلاح نیستند امااکثریت قریب به اتفاقشان میشود 
اصلاح‌کرد برای اینکه‌گرسنه هستند مستاء صل ستند . مفام خودش را مربوط 
میداندکه یک نفرباشدکه این رامواظب این باشد آن یک نفرحالاممکن است 
پیشخدمت دربا ربا شد یک دفعه ممکن است که‌یکی ازاقوام‌شا ه‌باشد .یک کسی بمن 


متوسل شدیعنی اقبال بمن یک روزی تلفن کرد وزیردرباراست من درسازمان 


برنا مه‌هستم که‌آقای سرتی پ زآده اینجانشسته توی شهربانی بوداین 
| فسرشهريانی بودکه رفتیم ملکش را هم‌دیدیم‌سوتیب زاده . گسفت سرتیب زاده 

| نجا نشسته‌انداینجا درشهریانی بودندوخیلی‌خدما ت کرده بودندبه | علیحضرت فقید 

س - سرتیب زا ده تبر یز ؟ 

ج - نه‌سرتیب زاده‌ای که افسربود نمیدانم| فسرا رشدشهربانشی بود. شمااین را 
بعرض برس نید . گفتم آقای دکتراقبال شما وزیردربا رید شما روزی چندین بارشاه 

ر؛ میبینیدمن هفته ای یکدفهه‌ثاه را میبینم من نمیشناسم شمامیشناسید شما 

چرا بعرض نمیرسا نید ؟ گفت من خواهش میکنم شما اینکاررایکنید . رفتم به 

شاه گفتم » گفتم اقبال بمن تلفن کرد بهش گفتم که‌شمامیشناسیدش فلان فلان 

فلان اواصرارکردمن بیایم بگویم .میگویدکه من خدماتی کردم به پدرتان گفت 
راست میگوید خدماتی کرده گفت‌حالاتوقم داردکه توقع دارد جی چی توقع دارد؟ 

شا ه‌گفتش که اینکه خیلی پول دارد این خیلی شروتمند است اینکه احتیاجی 

به پول ندارد . آمدم وتلشن کردم تلخنش را بمن داده‌بودتلفن کردم بهش که 

| علیحضرت میگویندکه شمااحتیاج به‌پول ندارید گفت راست میگویندمن کارنمیخواهم 


ابتهاج ( ۳۲ ) - ۱۳ 


حقوق نمیخواهم فقط حمایت‌شا هرا میخواهم .رفتم به‌شاه‌گفتم ,گفتم اعلیحضرت 
ببینیدوضع مملکت چیه است تاباشماراه پیدانکند میدا ندیرای حفظ ثروتش میگوید 
من نگرانم . کفمت بهش بگویدکه هروقت خوا ستندمزاحمش با شندبمن مراجعه بکند 
گفتم راه‌حلش که ینکه نیستش | علیحضرت اینکه نمیتواندبیایسد هرکس که نمیتوا ند 
بيا یدبشما بگوید این است درديي درمان ایران بود. چه جورعلاج میکرد میگفت 
اگرخوا ستندبهش زوربگویندبیا یدبمن بگوید بمن بگوید میخواست خودش ناجسی 
باشد خودش‌حافظ منافع ایران باشد .مردم ایران ومردم دنیااوراآقابدانند 

و معتقد بشوندبغیر | زا وهیچکس قا درنیست که‌ایران رابتوانداداره سکند . واینکاررا 
هم تعمدداشت اینکا ررایکند. اینکارراکردو به همین نتیجه‌هم‌رسید . من با رها 
میگفتم که‌این آدم اگرنباشد کسی اعتنا میکندبه آنوقت‌مثال میزدم اوایل 
هویدارا هویداراکسی اعتنامیکند ؟ رقیس‌ستا درااعتنا میکنند ؟ به کرات 

این را میگفتم میدانستم که‌پاشیده میشود . این تعمدداشت کهای‌نطورباشد 
نه‌برای اینکه‌فکرآینده را میکرد فکرآنروزرا میکرد میخواست خودش سمیل قدرت 

با شددرآایران وبغیرا زا وهیچکس وهی چیزی نباشد . به‌تتتجه‌رسیددیگرایران را 
به‌یادداد ازهمین راه . میشداینکارراکرد نمیگویم بعداز۲۵سال تمام ایرانی ها 
موء من و وظیفه شناس با شخصیت میشدندنه امادرراهی میرفتیم که به ROSES‏ 
من معتقدم‌که مردم ایران ذاتا " فطرتا " دزدنیستند . من معتقدم هرملتی راآنطوریکه 
با ایرانیها رفتا ر میکردندرفتا ربکنند یک نفردرستکارپی‌دانمیشد دریک جا معه 
اروپا ئی . شما یک فرانسوی را بگیرید شمایک جاگی رابیا ورید بگوید که با ید 
اینجا کا ریکندیک حقوق بهت میدهم که‌نه خودت نه زن وبچه‌ات نمیتواندزندگی 

س- آخر خیلی‌ها هستندمثل میزنندمیگویندالان ایرانی‌ها را آزادشان گذاشتند: بینید 
چه وحشیگری میکنند . میگوینداین نمونه‌است ازملت ایران . 

ج - آخراین ایرانی » این بدبختی ایران است من این رابه‌کرات گفتم الان هم تکرار 


میکنم بدبختی ایران اینستکه درذ‌وره ما دو مرحله یرای ایر أن پیش [ مد که‌ایران میتوانست 


ابتهاج ( ۳۲ ) = 1۷6 یس 


نجا ت پیدا بکندا زتمام این بلایا . یکی دوره مصدق بودکه یک نفوذ وقدرتی 

پیدا کرده‌بودکه تصویبنا مه اوقانون بود تصویبنا مه‌قا نونی میگفتند هیچکا ری 

نکرد . 

س - چه میتوانست بکند ؟ 

ج - تمام اینکا رها فی‌که آروزها ثو, که‌من دارم . اگرما نده‌بودمی‌توانست اینکا رها 

رایکند امااین آدم نمیتوانست معلوم شددیگر میترسید خودش میترسید » خودش 
میترسیدکه این را بگویند! ین نوکرانگلیسها ست . یک آشتیا نی زاده‌ای بوداواسم 

کوچکش را نمیدا نم چی است . این آشتیا نی زاده یک آدم غیلی زرنگی است‌در 

تمام چیزها وا رداست مردسیاسی است ودرتمام طبقات مردم هم حشردارد .این 

وقتی که مصدق سرکا رآ مدیمن میگفتش این راانگلیسها آ وردند . بش میگفتم 

انگلیسها آوره‌ندکه چی ؟ بدنا مشان بکند؟ بیرونشان بکند؟ گفت شمانمیفهمید . 

همین حرفی که‌الان میزنندکه‌خمینی راانگلیسها آوردند آمریکاشی آوردند بهش 

بگوئیدیرای جی آوردند؟ میگویندشماساده‌اید چون مردساده‌ای هستید نمیفهمید 

اینها چون خیلی‌زرنگ هستند‌میفهمند۰ .| ما نمیتواننددلیل بیاورند یعنی بگویند 

این به نفع آمریکا ست که‌بیا یدا ینجورنگهدا رداینها را مفتضح بکند شیطان بزرگ 

اینهمه چیزها را یگوید ازاعتبا رآ مریکاکاسته‌ نمی‌شوددردنیا اماازحیشیت 

ریکا پیش یک اشخامی که هنوزرشدسیاسی ندا رندتا * ثیرمیکشدواقسما * با ور 

میکنند . اينهم میترسیدا زاینکه مبادا. این تهمت راب‌هش بزنند نتوانست 

کاربکند . دوره دوم فرصت دوم فرصتی است که الان پیش آمده اگرب‌جای این خمینی 

یک آدمی آمده بودواین قدرت را بدست گرفتهبودواگرشمرهم اینکاررا میکردهمین 

موفقیت نی راپیدا میکرد برای اینکه اینقدرمردم ناراضی بودند اینقدر 

بیزا ربودند متنفربودند دعا میکردند که یک وضعی پیش بیاید که‌این اوضاع 

عوض بشود عکس العملی که مردم نشان دا دندنه برای این بودکه مسلمان 

واقعی بودند نه برای این بودکه‌این آقاپیغمیربود یاامام بود نه برای اینکه 

علم مخالفت بلندکردیر علده شاه این 5ع راداشت که‌بیاید این 

جراء ت وشها مت را دا شت ک:بیا یدا ینکا ررا بکند . این آدم اگریک آدم صالحی بود 


ابتهاج ( ۲۲ ) = 1۵ - 


یک آدم عاقلی بود این با همین قدرتی که داشت میتوانست ایران رانجات 

بدهد. بد بختی | یران اینستکه دوفرصت پیداشد دونفربااختیاراتآمدند هیچکدا مشان 
توانائثی انجام این اصلاحات رانداشتند . من معتقدم اگرشاه نیتش خوب بود 
گرفهمش را داشت وا گرصدا قتش واما نتش وحسن نیتش وصمیمت‌راداشت میتوا نست 
تا یک حدزیادی که این فسادراازایران ازبین ببرد وایران رادرجاده ای 

بگذا ردکه بالسال برسدبه آنجاقی .. اگفریت ایرانیها تشخیص .. ایرانی 

وقتی احمق نیستش وقتی تشخیص بدهدکه درستکاری صرف میکند نا درستی بتفعش 

نیست این یک غریزه طبیعی بشراست که‌سعی بکندکه خودش را درستکا ریکندبخصوص 

که درعین حالی که‌اینکاررا میکند زندگی‌ما دیش راهم برای بعنوان حداقل تاء میسن 
میکند که موعظه کردن که درستکا ربا ش آ دم‌درستکا رچنین است وچنان است آخوندها 
میگویند میرویدبهشت ما دیون میگویندترقی میکنید این آدم‌این رابا ورش بشود 

این آدم سعی میکنددرست بشود . من این رادیدم معتقدم که این وجوددارد همین 
آدمی راکه قابل اصلاح است میشوددرستکارش کرد شما وقتی که‌ببیند دریک محیطی 
هستش که فسادعیبی ندارد قبیح نیست فسادمی بیند تسام مملکت ازبالاتا پا ئین 
فاسدند میگویدمن چرااحمق باشم برای چی اینکاررا میکنی آقا ؟ میگویدیرای 

آن دنیا میخواهی اینکا ررا بکنی ؟ استفاده بکن . من بهش گفتم یک دریک موردی 
گفتم که من پا نصدمیلیون دلارخرج کردم دراینمدتی که‌سرکا ربودم 

س - به کی فرمودید ؟ 

ج - به شاه . گفتم یک کسی درایران اگرده درصددزدی بکندمیگوی ند آدم 
خیلی با وجدانی است . گفتم‌من اگریک درصداین راپنج میلیون دلا ررااستفاده 
کرده بودم تمام رجال تان را میتوانسنم بخرم اعلیحضرت اینطورنیست ؟ 
سرتکان داد بله . این عین حقیقت است . آدم‌بایدایمان داشته باشدکه‌اینکا ررا 
بکند . اشخاص باایمان خيلي پیداکردم دردوره زندگی ام که گرسته بودند 
آاماازجاده امانت منحرف نمیشدند .ولی اینها استثشنا ستند این فاید هندا رد 


بایستی یک کا ری کردکه | کثریت مردم ابران بفهمندوتشخیص بدهند که درهر 


ابتهاج ( ۲۲ ) غات 


رشته‌ای که‌هستند اعم ازاینکه‌زارع است وزیراست تاجراست یا مستخدم است 

اما نت را .من رثیس بانک رهنی بودم یکی ازاین برادران تاجربودند که 

نما ینده مجلس هم بود یک خانواده‌بزرگی بودند . من اعلام کرنه بودم 

به مشتری های با نک که کارمندان بانک حقوق کافی میگیرندتمنا میشودکه 

کسی به اینها چیزی ندهد . برای وام دادن میبایست | رزب' بی بروندبکنند 

آمدند یمن گفتندکه‌این آقا »الان اسمش راهم فرا موش کردم موقعی بودکه 

هما ن قدرت مجلس بود برای اینکه هما نموقع من ریگس بانک رهنی بودم‌که 

آنوقت هنوزهیچ قدرتی وجود نداشت . گفتندکه این آقایه‌ارزیاب پول داده 

است نمیدانم ۱۰۰ تومان داده آقاخواستمش توی اطاق من بک 00۷ 12699112 
به‌این آدم دادم نما بنده مجلس است بااها نت بیرونش کردم گفتم دیگرشما 

با نک رهنی بشما قرض نخوا هدداد برای اینکه‌گفتم من اینشهاگفتم نوشتم این 

آدم کهازشما که نخواست شما میدهید شما فاسدید شمااینکارها رام یکنید . هیچوقت 
اینهادیگر سراغ من نیا مدند وهیچوقت برعلیه‌من اقدامی نکر دند با وجودی 

, شایدهم 
میکرد امامن اطلاع پیدانکردم راجع به تحریکها ئی که‌برعلیه‌من بکند . این 
رفتا ریک نفردرآن محیط اخرمیکند اماغا وج ازآن محیط افرندارد. ومن با زهم 


که نمیدانم حالاچه معجزه| یست برای اینکه خودش را مقصرشا یددید 


یا روگفت منزل پدرهمین خانمی که دیشب اینجا بوداین خانم‌کی بودکه ؟ خانم 
محاوجی مثل اینکه پدرش یک وقتی دروزارت فرهنگ بوده وسرپرست دانشجویانی 
بوددرکا لیفرنیا بنظرم این بود . این درتجریش یک عروسی داشت دعوتم کرد 
یک نفرآ مدسمن گفتش که یک نفرا زطرف شماآمدارزیابی پول خواستم بهش بدهم 
نگرفت گفتم شما چطورشدپول نمیگیرید گفت ا زطرف بانک رهنشی آمدم . 

ار طرف شهردا ری آ مده‌بودپول میگرفت | زطرف شهردا ری هم بيا یدبا يست پول 
نگیرد این نشان میدهد . شهرداری هم همان سختگیری‌را میکرد ازآنجا هم 
پول نمیگرفت . میشودایرانی رادرست کردا ماایرانی بدبخت بیسچاره‌ای که 


با ذلت با یدزندگی بکند وقتی که میبیندرجا لش پولدا رها یش شروتمندانش 


ایتهاج ( ۲۲ ) - ۱۷ 


دزدی میکنند کثافت کا ری میکنند علنی ایتتاررا میکنند علنی میبیند یک 
آدمی ازهیچ پوج آمده صاحب شروت ومکنت شده این یکیش آقای هژیریزدانی 
هیچکس اسم این را نمیشنا خت دریک دوره مدت کوتا هی ومردم همه میدا نستند 

برای چی است . این یک نفررا خواست اینقدرزدش توی خانه خودش که این 
چندسال بیهوش بود درحال اغماء بود . 

س بله بود توی روزنا مه‌ها . 

ج - ملاحظه میکنید آخراین مملکت میخوا هیداملاح بشود . وهمه هم سیدا نند 
چرااین برای اینکه نصیری !زاین حما یت میکند برای اینکه‌نصیری نوکرشاه 

است بنابراین من غیر مستقیم این آدم هم تحت سرپرستی شاه است . شما چطور 
آنوقت توقع داریدکه این مردم ایمان داشته باشند این مردم‌متتقد‌باشند به 
یک اصول که مااول چیزی کهازآنها میخوا هیم که‌درستکا ربا شندوطن پرست با شند 
غیر ممکی است همچین چیزی . تعجب درا ینستکه‌دریک همچین مخیطی باز اشخاصی 
درستکا رپیدا میشوند این را تعجب است . عکس آن رانگوشید .بخارجی ها گفتم 
شما ها اگرجای این ملت‌بودید ویاتما این رفتا روا منگودتها توق قضا یگ تفربعتوان 
نمونه درستکا رپیدا نمیشد .مرتیکه انگلیسی یا آمریکائی یاسوشیسی میگو ید 
گورپدراین دولت این دولتی که بامن اینطوررفتارمیکند من چرابیایم آخر 
زن ویچهام‌گرسته اند من برای این دولت بخواهم صداقت بخرج بدهم ؟ یک نفر 
برای نمونه درستکاری نمیشد .ایرانی است که‌تحمل میکره مندرس لباس 
مییوشید بطرزفجیع سخت زندگی میکرد اما .درست‌کار میکرد . 

س - شما نقش خا رجی ها راتوی این انقلاب چی میدانید ؟ 

ج - درکدام این انقلاب اغیر ؟ 
رای با 

ج - من ذاتا " این عقیده‌راهمیشه این عقیده رادارم نسبت به‌همو طنانم که همه 
چیزرا منتسب بخا رجی میکنند بنابراین اگرهیج دلیلی هم‌نمیداشتم این مزخرفات 
رابا ورنمیکردم این رامزخرفات میدانم که آمریکائی بیایدیک کاری بکندکه یک 


عده آ خوندبیسوادبیا یندسرکا ربرای اینکه میخواهندیک نقشه هائی دا رندکه در 


ایتهاجچ ( ۳۲ ) = ۱۸اب 


شوروی چون درشوروی ۶۰ میلیون - ۱۰۰ میلیون سلمان ست میخواهند اینکار 
اینکارها را بکنند . سه سال ازآن دوره گذشتهاست اگراین آدم دست نشانده آمریکاشی 
بودویرای این ما موریت هم آمده بودچرا پس یک کا ری نکرددرقسمت مسلمانها اینها 
جز مزخرفا ت چیزدیگری جزضعف . ملتی یافردی که بخودش ایمان ندارد بهترین 
وسیلها شت برای اینکه دربن ایی راا غفا ل یگنن تحمیل بهش بگننه غقیده اغ 
راکه اینک! ریک اشخاصی است که زرنگ ترا زمن وشماهستند این را آنا" باورمیکندبرای 
| ینکه‌بخودش اطمینان ندا رد . کسیکه | عتقا دبخودش دا شت | عتمسا دبخودش دا شت 

این چیزها راباورنمیکند .اما بیشترایرانی هاآین ضعف رادا رنددرمقا بل خا رجی 
این ضعف رادا رند بنابراین من بهیچوجه من الوجوه نمیتوانم‌یاوربکنم 

ممکن است که فرض کنیددروزارت خا رجه انگلیس‌در 10271060۲ Stats‏ آمریکا 
یک افرادی بوده‌با شندکه یک همچین عقیده‌ای داشته باشندامامن خیال نمیکنم 
عقیده سیاست یک دولت انگلیس یا دولت آ مریکااین بوده که یک همچین »> 

اگرهم داشتندتازه اینقدرزرنگ نیستندکه‌اینها را بتوانندیه‌این قشنگی درست 
بکنند آخرما برای اینها یک عقایدی داریم که اینها را بحدی برای اینها قدرت 
قائلیم گفتم اگریک ذره این قدرت رامیداشتند مشکلات خودشان راحل میکردند. 
با رها یه‌ایرانی هاگفتم اگرآمریکافی هایه این سا تی میتوانستندشاه رایردا رند 
به این نیت بردارند چراقذافی رایرنداشتند ؟ آقا گفتندقذافی آدم خودشان 
هست فورا " جوا ب میدهند .خب چه‌بگوشیددر مقا بل یک همچین آدمی جی بگوئید 

هرچی که‌بگوشیدمیگویدکها ین نقشه خودشان است .میگفتم آخربابابه آن آشتیانی زاده 
میگفتم آخرچطور مصدق اینکا ررابرای انگلیسها میکرد ؟ گفت آقاواضم است واضح . 
کجا یش واضح است ؟ دربا ریس که بودم آنوقت یک نامه بمن نوشت نوشت دیدیسدکه 

من گفتم بشما میگفتم شما با ورنکردید .هرچه فکرکردم چی چی رامن ديدم من چیزی 
راندیدم که تاء ییدکرده باشدکه‌این راانگلیسها آ ورده‌بودند .۱ گلیسها آ ورده‌بودند 
که آنها را یدنا م بکند بیرون بگندازایران ؟ شرکت نفت‌رابهم بزند تمام این 
اوضاع رایهم بزند که‌چه بشود ؟ 


س این کتابی که شاه نوشته بوده به‌پاسخ به‌تا ریخ فکرکنم .... 


ابتهاج ( ۲۲ ) = ۱۹ - 


ج -گفته دوتاشرکت نفت » شرکت نفت » دوتا شرکت نفت من رابرداشتنا . ببینید 


| ینهم‌بدبختی یک آدمي است‌ها. آخر تویابا توبقول خودیک کسی بودی که در 

آن قسمت دنیا میخواستی که تنها شخ برجسته باشی تونبایداین حرف رابزنی 
آخر به یک روزنامه‌نگاری یا اوشم‌میپرسد کدام یکی ها ؟میگویدنمیتوانم بگویم 
دیگرالان ازکی میترسی ؟ که نميتوانم‌يگويم نميتوانم‌يگويم برای اینکه 
نمیداند . این درکتا بش Sullivan‏ نوشته که هی میگفت !شا ره 
میکردیک جوری که آمریکا ئی ها . میگوین‌یک روزی من باحالت تغیربهش گفتم 

بی ادبی آخرا علیحفضرت شما با ورمیکنیداین چیزهار! ؟ بأتندی گفت نه نه 

با ورنمیکنم به محض‌اینکه یک خورده خشونت دیدپس زد . ازشاه مان گرفته 

تما م اعقای خانواده ی سلطنتی این عقیده‌راداشتند. 

EE 

ج که همه اینکا رها راخارجي‌ها میکنند . تمامشان شایدتوشاهدباشی علیرضاشاید 
دیده باشی . این . 

س - نخست وزیران هم همینطور . نخست وزیران دوره اخیرهم فکرمیکنندکه نقش 
هم خا رچی ها یا ری کر تددو :: 

جس تضنت وویراان ۰ آنها هم. این عفیده ا رنه ,اینعنومیت‌دا ره أن هنیفه سا لها 
سال اسف این مال اشفغای‌عیفی است که من این را یک غا وین است که: دق 
گفت آنوقتی که من خیال میکردم مصدق واقعا " یک آدم خیلی قر صی است گفت من 
سک کی هستم . توی مجلس وقتی که رفته بود این عبارت را گفت من تکه تکها م 
بکنند من همچین عبارتی‌نميگويم این تیپیک ها که من سگ کی‌هستم که اينک ررا 
بکنم . من یک کاری راکه وقتی که میکنم میتوانم بکنم میگویم میکنم خجا لت 
نمیکشم بگویم وقتی که‌رفتم پیش‌شاه که بگویم که خیلی متشکرم ازایتکه بفکر 
این افتادی که من نخست وزیربشوم امامن اینکارراقبول نمیکنم گفتش که شما با 
رفتاری که با میلیسپوکردید ئا بت کردیدکه لیاقت این کاررادارید تااین تمام 


نشده بودگفتم مببوانم گفتم‌میتوانم تمام مشکلات ایران رارفع‌بکنم امانه دراین 


-‌- o0 = ) ۲۳۲ ( ابتھاج‎ 


شرایطی که دوسفیرخارجی بیاینداینجا خجالت, نمیکشم که‌یگویم وخجا لت 
هم‌نبیکشم که‌بگويم که‌آاینکا ری راکه يمن تکلیف میکنید آقااینکارازعهده 

من خا رج نیست . سهیلی‌وقتی که‌گفت بیا وزید بهدا ری بشو گفتم آقا مسخره 

است وزیرجنگ ممکن بودیمن بگریندبشو وزیربهدا ری را هیچوقت فکرنسیکردم 
آخرمن چطورمیتوانم‌وزیربهدا ری بشوم بلد‌نیستم اینکارراء خیلی‌کا رها بمن 

تکلیف شد گفتم نمیتوانم . اما یک کا ری راکه بمن تکلیف‌شد با مسطالعه 

میگفتم قبول میکنم میدا نستم‌موفق میشوم میدانستم میخوانم بکنم مشکلاتش 

را میدا نستم ویرای همین هم این پیشنها دها ر؛‌کردم که من اوامرکسی قبول 
نمیکنم برای اینکه میدانستم شروع میشون توصیه ۰ باوجودایسنکه این‌چیزها 
راگفتم نا مه‌نوشتندیدفتر مخصوص دراه ما زند ران راکه سیخواهید بسا زیداین 
رابدهیدبه خرم من نوشتم چی چی به خزم نن چطورمیتوانم راه بدهم ؟ مناقصه 
میگذا ریم دفعه دوم‌نوشتند» گفتم اینها کی‌هستندیک همچین کاری میکنند ؟ گفتند 
سیدضیناء طرفدار حما یت میکندا زخرم» میگویدبه‌شاه شاه هم میگویدینویسید. 
آخرشما را بخداآن شاهی که میداندمن اینکارها را نمیکنم جواب هم‌میتویسم که نمیکنم 
معذا لک عادت اینها که رفته متوسل شده میگویدبنویسید هرجاتی مینوشتند 
میکردنداینکاررا میدادند بدون مناقصه . آن سئوالی که‌فرمودیدا زچه جهت بود 
که امن این جوا وا 

س والله صحبت ازچیزشددیگر آن مسئله نقش خارجی ها درانقلاب ایران نوار 

ما هم تقریبا " بسررسیده وشماهم اینقدرخسته‌تان کردیم . 

ج - من الان احساس خستگی نمیکنم برعکس من الان میتوانم ساعتها با همین با 

جوش وخروش برای اینکه من هروقت هرجا که‌محبت میکردم پبش خا رجی هابا جین 
بلاک همینجور میرنجا ندم یک روزی یک وقتی ( ؟ /) بسن گفتش 
شما یک طوری بامن رفتا رکردید که یگ روری که من نزدیک بوددیسضرم نقلب بشوم 
گفت خودداری کردم . امابمن احترام کردند بمن وام دادشد بمر شرایطی چیرگردندکه . 


این راهم دلم میخواهم شماایی را بدست بیاورید آن صورت جلسه مذاکرات هیکت 


ایتهاج ( ۳۲ ) = ۲ - 


مدیره بانک جهانی راکه بلاک میبردمیکوی دکه هفتا دوپنج‌میلیون دلا رمیخوا هم 
بدهم به‌ایران بااین شرایط یک آ مریکاشی جنوبی میگویدکه تبریک میگویم 
چطورشدا رکستری که تاحا لاهمش بتهون میزدالان چا چا میخوا هدبزندتبریک میگوگیم 
اومیگویداشتباه نکنیداین برای کس دیگری نیست این برای یک مملکت است , 

آ نوقت میگوید ... 

س این تا ریخش تقریبا " کی بوده است‌که بشودبدست آورد ؟ 

ج - پنجاه شش یاپنجاه هفت .آنوقت میگویدکه‌این رامابه ابتهاج میدهیم ابتهاج 
اینطور » اینطور » اینطور » وما میدانیم که‌آگراین رایپش ندهیم ازهرجای 
دیگری که باشد فراهم خواهدکردمنتها اگرما بدهیم میتوانیم وادا رش بکنیم شاید 
| ینقد رتندنرود .هما نموقعی که‌تمام ملت ایران میگفت من هیچکاری نمی کنم 

ا ینها مرگفتندشما دا ریدزیا دتندمیروید اینکه من آنش میگرفتم آغربا با یکی بمن 
میگویدکه‌به این تندی نرو آن یکی میگویدکه چرااصلا" راه نمیافقتی ۰ او 

اینجورا ستدلال کرد که‌این آدم ازهرجا ئی با شدتهبه خوا هدکرد اگرما بدهیسم‌لا قل 
میتوانیم سعی بکنيم ترمزش بکنیم که اینقدرتندنرود برای اینکه معتقدبودند 
من زیاددا رم تندمیروم .بااین سلام وطوات‌دادکه به هیچکس نداد . این را 

بدست بیا ورید تا ببیسیدکه همین سختگیریها درخارجی ها چه‌اثری دارد یک خارجی که 
عا دلانه تشخیص میدهد میدا نست من اهانتی به شخص اونمیکنم عادت من اینست که 
تندی میکنم عقایدخودم رابا مشب زدن روی میز با استدلال خیلی خیلی خیلی خیلی 
قوی میکنم یعنی تعصب دارم باتعصب این اظها رات رامیکنم . وبرای آنها | ثرنداشت 
اماایرانی ها میرنجند ۰ وآنوقت میگویندکه این قدرت رااین ازکجامیاً ورد ؟ پشت 
سرش خا رجی ها هستند والایک ایرانی سگ کی ست که بتواند یک همچین اراده‌ای 
| زخودش نشان بدهد. من اطمینان دارم اگریک وقتی ایران یک زما مدا ران با ایماشی 
پیدا کرد به این معنی که‌تشریح کردم ومدتی هم سرکاربود میتواندطرزنکرایرانی 
را عوض بکند . حا لاا گرچیزی مطلبی دیگردا ریددراین چندددقیقه خدمتتان عرض بکنم 
مطالبی راکه بسیاردارم من . حالاهم بقول علیرضا نبا یدحا شیه رقت . ولی من 


ابتھاج ( ۳۲ ) - ۲۲ - 


نمیتوانم خودداری بکنم وخیا ل میکنم که‌همین حاشیه رفتن ها یک چیزها ئی را 
بخاطرمیاً وردکه خوب است حالا عضیش ممکن است تکرار مکررات باشد این اگر 
با یدحذفب بکنید . 
س- یک موضوعی راجع به‌سا عدبودمثل اینکه میخواستیدعنوان کنید ؟ 
ج - هان سا عدگفتش که من نایب قنسول با کوشدم زنم گفتش که‌ببین تمام این 
هم قطارهای توبه کجا رسیدندتویی عرضه هنوز نایب قنسول ..گفت قنسول شدیم 
همین حرف را زد سرکنسول شدیم همین حرف رازد وزیرخارجه شدم گفت آخربی 
عرضه یبین کی ها نخست وزیرشدند گفت نخست وزیرشدم‌روزی که آ مدیم دیگرگفتيم 
حا لا دیگرخانم شا دخوا هدشد ه‌گفت خا ک برسرآن مملکتی که تونخست وزیرش هستی . 
انکتسسود بامزه‌ایست خب اوشوخ بود مثلا"این چیزها را میگفت . 
یادم است خیلی آدم پاک ساده‌ای بود هیچ ... 
س - زنها ی شا ه‌هم‌دراش نفوذ زیادی داشتند ؟ 
ج - زنها ؟ خیلی برا ومسلط میشدند بطوریکه ثریاشده بودوالی ثريا بخودش 
اجا زه میدادکه مرا بخواهدیگویدکه‌یفیرآلمان آمده یک همچین کا ری صحبت 
که تا له منک که مرا که ای جه لین مرش ابن شا لا کرد گە ن 
راهم‌میتواندرخنه بکند یک دفعه بگویم بله بله فلان اینها که این وسیله 
بشودیرای انجام معاملات . وحتم دارم فرح دراوموء ثربود حتم .فوزیه بیچاره 
اصلا" گفتم یک اصلا" دراین عوالم نبود نمیدانم دراثرچی بود تربیتش 
اینجوربوده فوزیه راهمیشه 5 مها ی انگلیسی وفرانسوی مئل ایینکه بز رگش 
کرده بودندبرای اینکه هم انگلیسی هم فرانسه راخیلی خوب میدانست 
امایک آدمی بود که یک صورتی بودیک تصویرخوشکلی بودهیچی دیگررامن ازاو 
ندیدم بنایراین اونه اواملا" دخالت نمیکره هیچ هیج وزجرهم میکشیدیرای اینکه 
برعلیها ش تحریکات میکردنددردربا ره نزدیکا ن شاه وا ما شرا نقوف داشت فرح 
نفوذزیا ددا شت من ازدورمیدیدم درحضورفرح کمیسیون تشکیل میشدازسازمان 
برنامه که برنامه جدیدتهیه میکردنددرحضوراومطرح‌میشد ,شمارا بخدا فکر 


کنید من این رامات ومبهوت ماندم ۰ اه آدم‌تما م روء سای ساز مان برتا مه 


ابتهاج (۳۲ ) ا 


پرونده‌ها یشان را برمیدا شتند میبردندکه این خانم اظها رعقیده‌بکند . ازکی تا 
حالا فرح متخصص اموراقتصادی امورعمرانی اموراداری واینکارهاشی که هیچ 
املا"جنبه شخصی نداشت . حالامثلا"بگويم اموراجتماعی اش خیلی خوب 

تنها | موراجتماعی اش را میبردند بله میگفت من دراموراجتماعی اماتمام آن 
پرونده را میبردندومیرفتندا زا ول تا آخربحث میکردند .من اگکر تکه نکه‌ام 
میکردندهمچین کا ری نمیکردم به شاه میگفتم نمیکنم اگررافی نمیشد استعفا 
میدا دم . 

س ‏ عییش چي بود 02 بعضی ها میگویند خب داشت کارآ موزی میسکرد .... 

ج - چی چی یعنی چیه من آخروقت ندارم من وقت نداشتم که اشخاص رابپذیرم 
کسیکه تعجب میکردم که چطورمیتوا ندچیز عفویت تمام این دستگاههای خیسریه 
رادا شته‌با شد دکترمجیدی عضوشیر وخورشیدسرخ که‌ما ل شمس بودبود عضوانجمن 
خیریه اشرف بود. 

س سا زما ن خدمات اجتما عی 

ج خدمات اجتماعی . عضوتمام این تاء سیسات خیریه بودوآنوقت درتمام 
این کمیسیونها هم حضورمیداشت . آخرمن وقتی که رئیس‌سازمان برنامه بودم 
میدانستم که مجال نمیکنم غیرممکن بودمن بتوانم اينكاررابكنم تمام اینها 
رامعذرت میخواستم . 

س - چه جور میتوانست ؟ 

ج - هیچ نمیتوانست نمیکرد نمیکرد سعی میکرد خودش را نگهدارد . واربابش 
ازش راضی باشد فقط یک نیت "بیشتر با وریکنیدبیشتراشخاصی که درمقامات بالای 
کشوربودند مقامات عا لی بودندوزیر نخست وزير پائین ترازوزیران که‌باشاه 
سروکارداشتندنیتشان همین بوداوازشان راضی باشد بقیه هیچ اهمیت ندارد 
هرکا ری میکنندبکتند اوبا یدنا راضی نباشد . 

س - شما با | میرتیمورکلالی هم آشنابودید ؟ 

ج - بودم وقتی که وکیل مجلس . | میرتیمورکلالی پدر ؟ 


ابتها ج ( ۲۲ ) :۳ ات 


ج بله وکيل مجلس بود . بعله بعله بعله او .. 


ج بعله اوبود خیلی خیلی خیلی بعضی وقتها ازمن تجلیل میکرد خیلی ها 
خیلی مبالنه میکرد . بعضی وقتها نا را حت میشدکه چراآخرمجلسی ها را مثلا" 
اعتنانکندآدم این برایشان خیلی ناگواربود حق هم داشتند .آخرببینیداین 
چیزها ئی راکه من دارم‌میگويم هی من من میگویم اما ندیدم دومی ندیسدم . 
بمن بعدها گفتندکه وقتی که شما ميا مدیدتوی مجلس ۰ آخرمن‌میا مدم زمستان 
کتم راآویزان میکردم پیشخدمت مجلس میگرفت میرفت بعدمیرفتیم آنجا 
مینشستیم چا ئی میا وردندمنکه چائی نمیخوردم 111667 داشتم 
برای من شیربا عسل میگفتم میا وردند .یعدها بمن میگفتندرفتاراین اشخاص 
باشما فرق میکردیا رفتاری که یا فلان وزیرسیکردند . من املا"نسقسهمیدم‌چرا 

| ما میشنیدند میشنا ختند میدا نستندکه اینکه کمکی که میکردم همیسشه سعی من 
بودکه بیشترکمک بکنم به طبقات پائین . منزل امام جمعه تهران رفتم » 

من امام جمعه‌تهران ر! خیلی دوست داشتم برای اینکه این درباتک کارمیکرد 
بامن دراداره حقوقی بانک بودوقتی که قبل ازاینکه امام جمعه بشود 

شیک کرا وات ولباس میپوشید وکلاه معمولی داشت یک روزی شدامام جمعه عما مه 
فلان اینها رفت آزبانک این هیچوقت این رافرا موش نکرده بود اینقدر همیشه 
نسبت بمن یک احترا می میکردکه من ناراحت میشدم مثلا" یک وفتی من بیهش‌کار 
داشتم میگفتم من میآیم آنجا نگذاشت گفت غیرممکن است. من مایم 
خدمتتان ۰ آمددربا نک من میخواستم‌عضویت این Board of trustees‏ 
راکه‌یرای کارهای وصایست وکالت قبول بکنم درآنجا یمن گفتندیک آخوند 
اگرباشد یک آدمی که وزنی داشته باشد خوب است , گفتندچی بکنیم چی 
نکنیم نظردا دندکهازامام جمعه‌بپرسیم که! ویک نفرمعرفی بکند گفتم جراخود 
امام جمعه نباند :گفتند آقای امام جمعه‌ممکن نیست که‌قبول بسکند گفتم 

من حا لابا | ومحبت میکنم تلفن کردم آمد بهش تاگفتم گفت بهترا زاین فکرنمیشود 


ابتهاج ( ۳۲ ) = ۲۵ - 


من باکمال میل اما گفتم میدانم بایداجازه‌بگیریدازشاه گفت .. گفتم 

من خودم میخواستم‌بشما بگویم بله رفت تلفن کرد بعدا زچند روزکه‌گفتم وشاه 
هم گفت بسیا رکا رخوبی است بکنیداینکاررا . این رابازهم چرا ذکرکردم 
نمیدانم ؟ ازچه جهت ذکرکردم راجع به چی داشتیم محبت میکرديم راجع 

به امیرتیمورکلالی خب اینها نا راض بودند که ناراحت بودند وزیرمیا ید 

تا میگویندفورا" پرونده اش رابا زمیکندیادداشت میکند چشم برایش انجام 
میدهد . قبل ازمن دست رداده بودکه‌هروکیلی که هرچی میخواهدانجام بدهید 
وکیل درب با زمیکردمیا مدتو املا" اجازه‌نمیگرفت . این برایشان شاق بود وحق هم 
میدهم بهشان ۰ برایشان مشکل بود . تااینکه برایشان مسلم میشدمیگويم 

یک نوساناتی داشت بعضی وقتها خیلی خیلی خرب بودیعضی وقتهاهم یک احساس 
میکردم که مشلا" ناراحت است ازاینکه شاید مثلا" درموردیک تقاضاشی داشته 
که من انجام ندادم رویهمرفته من آدم قر ص تشخیمش دادم یک چیزها ثی را 
درمجلس بعضی وقتها میگفت که باپرده «خالفت میکرد . 

نبا بان مضاحتة با زقای بوا لی :ا ها . 


مصا حبه‌کننده : آقای ابوالحسن ابتها چ 
تاریخ مصاحبه : بیست ویکم آگوست ۱۹۸۲ 
محل مصاحیه : شهرکان - فرانسه 
مصاحبه‌کننده : علیرضا عروضسی 


۳۳ :  هرامشراون‎ 


کفتسسسم که‌انفاقا " خودلیلینتا ل درضمن محبتها یش بمن همین را گفت . 
گفت که من الان احتیا ج ندا رم اما هنوزعلاقه‌دا رم به نظیرکا رهاسي کے 
در تنسی وا لسی کردیم. گفت خب متشکرم همین راهم میخواستم » بدانسم 
کها طمینا ن داشته‌با شم ›» با وجودیکه‌سا بقه‌داشتم ءک‌نظرشمسساچیست . 
هیچی برگشت رفت تهرا ن وخواستم که‌دراولین ملاقات باشاه‌این ما لب‌رایگویسم 
وبرای من وقت تعیین کردند , گمان میکنم که‌شا یدمثلا" فردای آنروزی کهآ مده 
بودم رفتسسم درسعدآبا دوآ نجا ديدم که‌جمعیت زیا دی ستند . ۲ مدندوی همه گفتند که 
| مروزا علیحضرت وقت ندا رند. یمن گفتندشما با شیدخودشان الان تشریف میا ورشد . 
شا ه‌با شریا آ مدپا کین » برای اولین دفعه‌بودکه ثریا را بعدا زا ینکه‌درپا ریس ملاقات 
کرده‌بودم آنروزديدم . شا ه‌بمن گفت که‌بیا یدبا من. معلوم شدمیخوا هدیسرود 
به‌ما زندران . رفتم وتوی‌همین کا دیلاک شکا ری اش که خودش میراند پهلویش نشستم و 
ازآنجا شروع کردم به‌صحبت تا رسید به‌فرودگاه. صحبت من اول به‌این ترتیب شروع 
شد . برای اینکه‌وقتی وا ردشدم به‌تهران - فرودگاه مهرآباد همین دوروزقبلسسش 
زنم بمن گفت که‌اوضاع اینجا بحدی برعلیه من قیام کردندکه‌سروصدای خیلی مفصلی 
هم روزنا مه ها همدر افواه‌شایع است . راجع به‌این موضوع گفتم . گفتم که‌همچین 
چیزی شنیدم که‌تمام مردم قیام کردندیرعلیه‌من . گفت بله یک عده‌زیا دی آ مدند 


شکا یت کردند. گفتم خب پس من قبل ازاینکه‌شروع بکنم ,ولی هنوزشروع نکرده 


ابتھا ج (۳۲) = ۲ 


مشغول مطا لعا ت بودم » مشغول تهیه زمینه‌بودم » استخدام اشخاص ومقدما ت نهیه 
برنا مه‌دوم »درایسسسن صورت بهترا ست بعقیده من که من الان بروم , برای 
اینکه منوزدست بکا رنزدم همه‌برعلیه من ومخالف من هستند. اينهم دلیل دارد . 
| زخود ثاه‌پرسیدم که‌یکنفرآ مدها زمن تعریف بکند؟ گفت‌نه. گفتم خب خیلسی 
خوشو قتم برای اینکها گرتعریف میکردند من درخودم معلوم میشودیک عیبی بود 
بای اینکه‌کاری راکه‌من دارم میکنمبه‌کلی مخا لف روشی است که‌درایسران 
معمول بر:ه, قرنها هم است که معمول بوده ومن مخالف‌این طرزفکروطرزکسار 
ایزاتی داوم کاارسکنم:م طییجی است که ابشها همه خا لف من خوا هودوا گر شا 
صددرصدتقویت میکنیدمن میمانم › اگرنودونه‌درمدبا شدمیروم. برای اینکه‌ بر 
خلاف | نصا ف ا ست که من اینطورکا ربکنم وشما هم خیا ل بکنیدکه‌این حرفها ئی که 
مردم میزنندوا ردا ست وتحت تأ ثیرقرا ربگیرید. بهتراست حالا وعده‌ای که‌بمن 
سا بق دا دیدکه همه‌جورتقویت خوا هیدکرد آن بجای خودش . اماالان واقعا " اکر 
یدک سن کا ج وة وبرا درا تدا خم ورف تا راف این بط یر 
تن خی ایی اس با بست همی اسخطا وق زا داشت د :اما گری‌ای شن 
مشکلاتی ایجا دکرده من الان بروم بهترا زاین است که‌شروع بکنم بکارووسط کار 
بروم. گفت که‌شما رفتاری که‌با مردم میکنید یک قسمتش با عث کن‌ورت ورنجش 
مردم میشودوگله میکنندا زسختگیری شما درطرزبرخوردبامردم. گفتم این راقبول 
دارم » این را تصدیق میکنم‌وخیلی هم میل دارم که‌یا مردم با خشونت رفتا رنکنم. 
اماانسان بشراست .یک روزمیا یم بااین تصمیم کها مروزبا کسی خشونت نخواهم‌کرد ,یکنفر 
میآیدا زا عضاء صمکا رانم یک چیزی میگویدکه بر خلاف حقیقت است » خودداری میکنم 
یک کس دیگری میا یدیک چیزی ازاومیپرسم نمیداندبا زهم خودداری میکنم » یک 
گزا رش ميا یدا نتبا «است خودداری میکنم » یکنفر میا یدتقا ضا میکند و میگویدکه 
اگرشما بخوا هید ینکا ررا میتوانیدانجا م بدهیدیرای خا طرمن با زهم خودداری میکنم 


تا با لاخرها ینها رویهم جمع میشودویکدفعه آ دم منفجر میشود . من این را تصدیق میکنم 


ایتها ج (۳۲) = کت 


اگراین مفت را نمیدا شتم خیلی بهتربود. ولی این راسعی میکنم که‌با مردم کمتر 
خشونت بکنم گرچه‌بسیا رمشکل است . وبه‌این ترتیب به‌من فهما ندکه من موافق م . 
آ ها ن اینجا بودکه‌یمن گفت که لابد شنیدیدکه میگویندکه من برای خا طرشما یکی از 
نخست وزیران را برداشتم. خب پرواضح بودکه‌را جع به‌زا هدی دا ردصحبت میکندوایسن 
موقعی است که‌حالا علا نخست وزیراست . گفتم ا علیحضرت خیال میفرما ئیدکه من 
خوشحا ل هستم . من این را شنیدم وخیلی هم‌متاً سفم که‌برای خا طرمن یک نخست وزیرتا ن 
را تفییربدهید. امااین گناءمن نیست برای اینکه هما نطوریکه‌روزاول به‌شما عرض 
کرد رفن یه کی اجا وعدا خلهدارکا ررد راید هم اما تقو وین اه سم کا رکنم رک 
برنا مهای است که به تصویب رسیده ود رحدوداین چها رچوب این برنا مه‌من اقدا ما ی 
میکنم . دیگرمطا بق مییل نخست وزیر منحرف نمیشوم. گفتم الان علا | زدوستان نزدیک 
من هست ومن هم بها وهم خیلی خیلی معتقدهمتم. خودعلا هم قطعا "تاراحت‌اسست 
ک‌همردممیا یندپیشش یک چیزها ئی میگویندکدسا زما ن برنا مه‌چرا شروع نکردها ست به 
کار , ما میخواهیم که » توقع داریم که‌درحوزه‌انتخابی ما یک کا رها ئی بشود برای 
اینکه مردم ازما توقعاتی دا رندوعلا نمیتوا ندبه‌اینها حواب صریحی بدهد. یامن هم 
که‌محبت میکندمن به اویایدحا لی بکنم‌که من امروزآماده‌نیستم به‌کا رواین باعسث 
رنجش میشود . بنایراین این خیلی طبیعی است کها ينها رنجش پیدا بکنندود رآینده هم 
همینطورخوا هدبود » این گناه‌من نیست » این طیرزخاصی است که‌ما درمملکتما ن الان 
پیدا کردیم که‌یک سا زما ن برنا مها یست که‌با این شرایط دا ردکا ر میکند » تحت نفوذ کسی 
قرا رنمیگیرد. خب وقتی که‌اینکا ردیگربه‌این ترتیب‌تمام شدآنوقت حالا | زسعدآباد 
رسیدیم به‌خیا بان پهلوی تقریبا " همان جا ئی که‌بعدها خیا با ن کوئین الیزابت شسده 
بود. اینجا گفتم که تن مقصودم ازاین شرفیابی این بودکه‌بهتان عرض بکنسم که 
دراستا نبول با لیلینتال ملاقا ت کردم وازا ودعوت کردم که‌بیا یدومیخوا هم بفرستمش 
به‌خوزستان . گفت بسیا رکا رخوبی !ست برای اینکه‌خب لیلینتال را ء شهرت لیلینتا ل 
رامیدانست . یه‌لیلینتال آنوقت تلگراف کردم که‌خودتان وخانمتان بيا گید‌واین 
دعوتی که میکنم‌با موا فقت | علیحضرت است . جواب دادکهاگرممکناست من گسوردن 


کلا پ را هم باخودم بیا ورم.گوردن کلاي کسی است که‌در ۸ 7 1 بالیلینتال کار 


ابتھا ج (۳۳) = ۴ 


میکرده وبعدکه لیلینتا ل ا ز4 ۷ ۲میر ودوميشودرئıس‏ . 000399101 Atomic Energy‏ 

کسسلاپ.جا نشین | ومیشوددر ۸ ۷ 7 بعنوان 0۱21727 ویک آدم بسیسار 

بسیا ربرجسته‌ای بود. برای اینکه‌فرا موش نکنم که این تیکه‌راکه‌راجم به گسوردن 

ابنها پس | زا ینکهآ مدندوقرا رشدبروندبه‌خوزستا ن یک نا مه‌ای نوشتم به‌نجم الملسک 

که‌آنزمان استاندا رخوزسستان بود. معرفی کردم اینها اشخاص محترمی هستنسد 

اینها را میفرستم. منظورم اینست که‌مطا لعا تی بکننددرخوزستان برای اینکه‌من یک 

برنامه‌ای میخوا هم درخوزستان اجرابکنم. نجم الملک درجواب یک نامه‌ای‌به من نوشت 
که من موقعی که‌به‌دعوت ایالت آمریکاسفری کردم به‌آمریکا » رفتم به ۸ ۷ ۲ .یکی از 
جا ها ئی راکه‌دیدم‌همین „u thority‏ ۲ 70۳068966 بود وهمین گوردن کلاپ 

Chair‏ بود» رئیس این دستگاه بودوپیش خودم تا نف خوردم كەچراماامشال 

این اشخای رانمیآوریم به‌ایران . مستشارآورديم » مستشا رها کی که بهیچوج-ه 

شا یستگی نداشتند » به‌دردا یران نخوردندواین اشخاص برجستها مثا ل اینها راچرا ما 

شا تس نداریم بیاوریم. ولی الان خوشوقتم که‌اینها را آورديم اما میترسم که‌مطایق 

معمول گزا رشا تی بدهندواین گزا رشا ت برودلای کشوی میزوکسی حتی به‌اینها تو حی 

ندا شته‌با شدکه‌ا ینها را بخواند. _ درجواب بها ونوشتم که‌من خیلی خوشوقتم که‌ایسن 
اشخا صی که‌شما آشنا هستیدبه‌سوابقشان » برجستگی شا ن وشا یستگی‌شا ن ولی تصورنکنید 
من ازآن اشخا صی هستم کها ینها را آوردم که‌گزا رش بدهند وگزا رششان هم خوانده‌نشود ؛ 
به‌شما اطمینان میدهم که‌نیت من اینست که‌یک برنامه‌ای درخوزستان پيا دهبشودواین 
کا رخوا هدشدبا اطمینان . این یکی ازچیزها ئی است که‌بخا طرم ما نده‌بودبرای اینکه 
نجم الملک ازآن طبقها شخا صی است که‌آدم بسیاردرست » بسیا رپاک » بسیا رقرص ولی 
از آن مکتبی است همه‌چیزرا با نظربدبینی نگاه میکندوخیا ل میکردکها ینهم‌جزویسک 
تشریفا تی است که‌ما دا ریم انجام میدهیم که‌نتیجه‌نخوا هدداد. حالابرمیگردم بسه‌آن 
مطلبی کهآ مدند خبردادلیلینتال , گفتم باکما ل میسل‌گوردن کلاپ‌راهم بیا ورد . 


آنوقت شروع کردم» ستی کردم یک چیزها ثی‌راجع به‌خوزستان پیدا بکنم که‌یرایشان 


ابتها ج (۳۳) ۵ - 


بفرستم . درتمام وزارت کشا ورزی ایران یک ورق کا غذراجع به‌خوزستان نبود. از 
سفا رت ا نگلیس خواستم بگیرم گفتندچیز ی ندا ریم .ا زاصل چها ریک چیزها ئی خواستم 
آنها گفتندیک چیزها ئی دا رند» یک مطا لعا تی کردندراجع به‌خوزستان . آنچه که 
ازاینها توا نستم جمع آوری کردم وبرای اولین با رفرستادم برای لیلینتال وبه او 
نوشتم که‌شما میخوا هم وقتی میا ثیدبرویدبه‌با زدیدا ین محل کها مکانات عظیمی دا رد 
واین اولین با ربودکها ومطلع شدکه‌برای چه‌کا ری من اورادعوت کردم که‌بیا یدیسه 
ایران . قراربودکه‌یک تا ریخ معینی بیا یدوتلگرا ف کرهکه متا سفانه‌من با یدیک عمل 
کوچکی انجام بدهم واین الاں نمیتوانم بیایم. این برنا مها ش تغییرکردبطوریکه 
شا ه به دعوت دولت هند رفت به‌هندوستا ن وین دوروزیا سه روزبعدوا ردشد درصورتیکها ین 
میبا یست قبلا" بيا ید موقعی که‌شا ه هنوزبه‌هندوستان نرفته بود . آمدویک جاه‌ای 
برا یش تشکیل دادم درسازمان برنا مه‌دعوت کردم ازهمیین متخصصین کشا ورزی که‌در 
دستگا هها ی مختلف را جم به‌خوزستا ن احتما لا" اطلاعا ت داشته‌با شند. اینها عبا رت 
یودندا زنما یندگان سازمان ملل یعنی 0 ۸ ۴ 

یک همچین چیزی است » مال سازمان ملل کها ینها یک میسیون دا شستندکه‌دونفشر 
ازآنها مقیم ایران بودندکه‌یکی هندی بود, یکی انگلیسی بنظرم ویکی هم که‌رئیس 
این تاحیه‌ای بودکها یران هم جزوش بودکه این ازرم آمده‌بودواتفاقا" درتهران 
بود» اویک مجا ربود. ازاینها دعوت کردم وازچندنفرازاصل چها رکه‌آنوقت با وا رن 
رئیس اصل چها ربود » یک دستگاه خیلی بزرگی داشت درزمان مصدق » اینها تشکیسلات 
نسبتا " وسیعی داشتندبرای اینکهآنها بودند که کمک میکردندبه‌دولت ایران وبیست وچند 
میلیون دلاردرسال میدادند » گویا درحدودبیست وسه‌میلیون دلاربه‌ایران میدا دندواین 
یک چیڑی دا شففنگه طرخهای مخطلفی :را جرا میکرد دد رفاک مخخلف 1 یزان ویس رای 
وزارتخانه‌ها ی مختلف . ازاینها دعوت کردم که متخصصین کشا ورزیشان را بفرستنسد . 
جلسه تشکیل شدوبا حضورلینینتال واین اشخاص . ضمتا" ازدستگاه‌ایرانی هم هرکسی 
که‌اطلاعا تی راجع به‌خوزستان خیا ل میکرد بم. داشت | زآنها هم دعوت کرده‌بودم . شروع شد 


به مذا کرات » اول این نما یندگان سازمان ملل ش روع کردندبها ظها رعقیده 


ابتها ج(۳۳) اک 


کردن وبعداصل چها ری ها وتما مشا ن با تفا ق گفتندکددرخوزستان | مکا ن انجام کار 
تقریبا " وجودندا ردودلائلشان | ینست که زمین شوره‌زاراست » گرمافوق الساده 
است وآبش هم نمک دا ردو زاین قبیل مشکلات . من بحدی ناراحت شدم . برای اینکه 
اینها را من دعوت کردم بعنوان اینکه‌اینها متخمصینی هستندکۀ راجع به‌خوزستان ممکن 
| ست نظری بدهندکه‌ا ین نظرمسا عدبا شد  .‏ بحدی‌من | زنظرا ينها تا سف خوردم‌که‌خینال 
کردم خب‌الان دیگراین کارما بکلی بهم میخورد. لیلینتال ضمنا " ازآنها سکوا ل 
میکردکه پرسید مشلا" درجه‌حرا رت چیست ؟گفتند میرسد مثلا" به‌چهل وچند .گفت که خب 

ما هم‌درآ مریکا جا ها ئی دا ریم که‌بهمین شدت گرما هست درجنوب کا لیفرنیا جا تی 
دا ریم که‌درهمین حدودگرمااست . بعدراجع به‌نمک گفت که کمترجا ئی هست که در 
دیا کا سی متا غل رامع بک وجو دتا دیا ق ایتهابی میوها ی خی مهن 
نیست.ولی من هنوزخسودم یک کلمه‌نمیتوانم حرف بزنم» برای اینکهاینها را 
دعوت کردم‌بعنوان متخصص وهنوزصم نمیدانم که‌این چه اثری کردهدروحیه 
لیلینتال. جلسه‌ختم شدوبعدا زظهرآنروز یک دعوتی کرده‌بودم ازیک عدها شخا می 
که‌با لیلینتال آشنا بشوند. یک عده‌زیادی رابه‌چای دعوت کرده‌بودم . لیلینتال 
وخا نمش زودترا ز مهما نا ن دیگرآ مدند وا زا وپرسیدم که‌چه‌اشری به‌شما کسسود؟ 
گفت که‌ما موقعی که‌میخوا ستیم طرح ۸ ۷ ۲ رادرآمریکااجرابکنیم تما م متخصصین 
آمریکا بدون استشناء مخالف بودند. همه‌همین حرفها ئی را میزدندکها ینها زدند . 
گفت | گرینا بودما کوش بدهیم به‌حرف ‏ وراحهجرج هیچ کاری نمیتوانستیم بکنیم. 
من آنقدرخوشوقت شدم ازشنیدن این . به‌اوگفتم. گفتم من تصورکردم که‌شایسسد 
این درنظرشما » درفکرشما یک تا ثیری گذا شته‌با شد برای اینکها ینطورنیست که‌اینها 
گفتند. کفت نه‌خیا لتان راحت باشد. ابنها را روانه‌کردم به‌خوزستان . یک عده‌ای 
راهم با آنها فرستا دم‌که‌یکی شا ن همین دکتر محندکا ظمی که رئیس قسمت کشا ورزی سا زما ن 
برنا مه‌یودومزینی رافرستادم که‌اوراهم تازهآورده‌بودم برای همین کارهای برنا مه 
ریزی درکا رها ی کشا ورزی وآبیاری . رفتندخوزستان ویک چندروزی آنجا بودند , یک 


تلگرافی رسیدا زدکتر کا ظمی که‌اثری که خوزستان وامکانات خوزستان دراین اشخاصی 


ابتها ج (۳۳) ۷س 


کرده‌فوق العاده‌است . برای اینکها وهم میدانست » اوهم حضوردا شت درا ن جلسدای 
که ینها | ینطورا ظها رعقیده‌کرده‌بودند. برگشتند. مدتی راکه‌درآنجا بودنددرست 
بخا طرندا رم اما شا یدبیش ‏ زدوهفته بود , آمدندوجلسه‌ای دردفترمن که‌تما م روسا ی 
سا زما ن برنا مه‌آنها ئی که مربوط بودنددرکا رها ی کشا ورزی وآبیا ری حضوردا شتسد 
که‌خسر وهدا بت بود » اصفیا بود » پرودوم بود » کاظمی ویک عده‌دیگری » اشخاص دیگری 
| زهمین همکاران ارشدمن .لیلینتا ل شروع کردبه‌گزا رش‌دادن. یک مقداری اوگفت 
ویک مقدا ری کلاپ گفت وتما م آنچه که میگفتندرا جع بها ثری است که‌خوزستا ن درا ینها 
گذاشته. یکی ازآن چیزها ئی راکه‌دیدم روی اینها خیلی خیلی موء ثربوداین آشار 
آییا ری زمان هخا منشی که‌درآن زمان میگفت آ شا ری هست که‌سدسا خته بودند .... 
بحدی در اینها تا ثیرکرده‌بودکه من همچین گوش میدادم به این مطالبی کے این 
میگفسست بحدی خوشوقت شدم , بحدی درمن | ثرکردکهبهآنها گفصسم 
بیس دون تا؛ء مل, حالا که‌شما یک همچین چیزها ئی را دیدیدمن میخوا هم 
ازشما بپرسم که‌حا مرهستیدکه‌بیا کیدویا من همکاری بکنیددرا جرای برنامه‌ای برای 
خوزستان ؟ اینها مثل اینکه‌توقع ندا شتندهمچین چیزی را وگفت که‌ما آما ده‌نبودیم 
برای یک همچین فکری . گفتم خب میترسید » این کاربزرگی است میترسیدکه‌قسسول 
یکنید؟ گفت نها ما بایدما با شرکاء مان درنیویورک » برای اینکه‌بعنوان یک شرکتی درست 
کرده‌بودندج 1 Development and Recources Corpor:‏ که‌آندره‌ما برهم ازشرکاء - 
شان بود. آندره‌ما یرهم همان کسی است که 5 1222۳7 رادرنیویورک 
ادا ره‌میکرد. یعنی یکی | زبزرگترین موسسات‌سرمایه‌گذا ری دردنیا » یکی ازا شخا ص 
برجسته‌ای که » بعدراجع به‌آندره‌ما یرهم مییخوا هم یک توضیحاتی بدهمچه سوایقسی 
دارم با آندره‌ما پروتعریفها ئی راکها زاین آدم شنیده‌بودم . گفت به‌این میخوا هيم 
تلگرا ف بکنیم‌ونظربخوا هيم وهمچنین گفت یکنفررا هم مادا ریم که‌در ۸ ۷ 1 باما 
کا رمیکرد » اوالان دربرزیل هست . او راهم بایدببینیم کهاو Available‏ 
هست وحا ضرهست که بیا یدیا نه . رفتندوبعدا زدوسه روزآ مدندگفتندکه‌حاضريم. اصولا" 


حاضریم یرای مذاکره . گفتم خب پس بنشینیم وصحبت بکنیم . تلگرا ف کردندبه 


ابتها ج(۳۳) ۳ 


نیویورک مشا ور حقوقی شا ن آ مدومن هم به‌همکاران ایرانیم گفتم که‌شما بنشینید 
واین طرح قراردادبااینها را بریزیدوروی این !صل کها ینها درظرف یکسا ل بنظرم 
بودکه | ول مطا لعا ت کلی بکنند » بعدنظربد‌هندکه چه‌چیزها ئی به‌ما بعنسوان 
مهمترین برنا مه‌شروع به‌اجرایش بکنيم . یک برنا مه‌عمرانی محلی برای 
خوزستا ن که‌تما م فلسفه‌من این بودکه‌برای ایران ما هرقسمتی مثل خوزستان 
اقلا" خورستا م توا تک ذربا یجان :کان کر انان یرای ایتها ن 
6 11610121 درست بکنیم کهآ نوقت اینها راتما م راتلفیق بکنیم 
دریک برنا مه‌کلی مملکت واینها را هم‌نظر من این‌بودکها زکشورها ی مختلف‌بیاوریم 
که‌یکنوع رقایتی باشدبین اینها که ینجا رامثلا" میدادم به‌آمریکاشی » درنظر 
داشتم که‌یک قسمتش را بدهم‌به‌فرانسوی ها » یک قسمتش رآبدهم به‌آلمانها » یک 
قسمتش را بها نگلیسیها که! ینها هرکدا مشا ن روی هم چشمی همدیگرهم کد با شدنها یت 
سعی وکوشش را یکنند. امااین برنامه‌ها تما م برتا مه‌ها ئی با شدکه‌با هم‌هم نواخت 
با شدک_,بشودا ینها را تلفیق کردویک برنا مه‌کلی که‌موزون با شدکه‌یک هماً هنگسی 
دا شته‌با شدیرای برنا مه‌کل کشور. اینها مشغول شدندیه‌مذاکره. آهان به 
لیلیتتا ل هم گفتم که‌من مبخوا هنم » که‌وقتی که‌خوا مجیم یکی | زبزنا مه‌ها زا 
اجرابکتيم نه‌فقط این با خدکه‌ضما این برنا مه را نظا رت بکنیدیرای اینکه‌ساخته 
یشود , مثلا" سدسا خته‌بشودویک طرح کشا ورزی تهیه‌بشود. دراجرایش هم شمادخالت 
دا شته‌با شید , مسئولیت قبول بکنید » مخصوصا " درتعليم وتربیت ایرانیها » که 
ایرانیها بعدا زا ینکه‌شما رفتیدبتواننداینها را خودشان اداره‌یکنند. بتابراین 
این برنا مه‌جا معی میخواهم که‌هم اول مطالعه بشود‌که‌چه‌امکانا تی دراینجا وج‌وه 
دا ردوکدامها ی اینها را یعتوان الاهم وفی الاهسسم مادرمرحله‌اول درایسین 
برنا مه مشلا" هقفت سا لها ی کها لاآن دردست‌داریم, دراین مرحله‌اول اجرایکنیسم و 
چه‌چیزها کی دربرنامه‌ها ی آیندها جرا بشودودرعین حالی کها زروزی که‌شروع میکنیم 
بها ولین قدم دراجرای یک برنامه‌ای ما تهیه‌بکنیم‌یکعده‌ایرانیها را تعلیم بدهیم 
استخدام بکنیم که‌ازهمان روزاول قدم به‌قدم با شما پیش بروندبطوریکه وقتی که‌شما 


ایتهاج ( ۳۳ ) = 9 


رفتیدا ینها بتوا نندا ین دستگا ه رابه‌بهترین تکلی اداره بکنند. خب این خیلی در 
لیلینتا ل اثرکردیرای اینکه عین کا رها ئی بودکها ودرجای دیگرکرده بود»مش لا" 
در ۸ ۷ 1 کرده بود. بنایراین این یک.برنامه‌ای میشدروو همان امول 
۸ ۷ 1 . جنبه‌حقوقی اش هم » مشاورین حقوقی بودند که حالابخاطرن دارم 
۲ نوقت سیروس غنی ۲ مده‌بودیا نیا مده‌بود» دراین کا رها مشا رکت داشت يا نه . 
س- | و۹۵۶ منده‌بود. 
ج - این هم ۱۹۵۶بوددیگر .برای آینکه‌در ۱۹۵۵وقتی که‌من اینها را دعوت کردم »سپتا مبر 
۵ درا وا یل ۲۱۹۵۶ مدندواین راا زا ینحهت میگویم . برای اینکه‌هرکسی راکه‌من سراغ 
دا شتم‌که میتوا ندکمکی بکنددرتهیه‌ا ین ۰ اولا" قرا ردا دبا لیلینتا ل,شرکت دافتسه 
با شد .هرکسی را که تصورمیکردم‌این صلاحیت را دا رددراین جلسات دعوت میکسردمو 
درتهیه‌ا ین طرح شرکت داشت . اینها شروع کردندبه‌این کارها یشان » یک طرحی تهیه 
کردندکه هم جنبه حقوقي داشت هم جنبه فنی ویعدکه‌بمن اطلاع د!+ندکه‌این حاضسر 
شده نشستیم‌با همکا را ن دیگرم مثل خسروهدایت‌واحفیا که‌یک طرحی رتیه بکنیم‌که‌بدهیمبه 
کمیسیون برنا مه مجلس . همین کارراهم کردیم.یک طرحی تهیه کردیم که 
اینکا رها را میخواهیم بکنیم درخوزستان » این قراردادرامیخواهیم بیندیسم 
وپنجا ه میلیون تومان هم میخوا هم‌پیش برداخت بدهم به لیلینتال که آ نوقت میشد 
تقریبا " شش میلیون ودویست وپنجاه هزا ردلارکه‌یک همچین چیزی . اینها وقتی که 
آماده شد اول فرستادم برای نخست وزیرکهعلا بود. البته درضمن هم با علا م 
تماس‌داشتم » مذاکره میکردیم واین کارها را هم‌مقدما تش‌راتهیه میکرديم .یک 
شب با علا بودم دریک جائی بها وگفتم » حکیم الملک هم بود» آنوقت نخست وزير 
علابو ددیگر ۱۹۵۶ ؟ 
اه 
ج - گفت بسیا ربسیا رکا رخوبی کردید ,چه‌کردیدواينها » خیلی اظها رخوشوقتی کرد . 
ضمنا " پرسیدکه دیویدلیلینتال کلیمی است ؟ گفتم که‌آقای علامن راجع به‌مذهیش 
سئوالی نکردم . برای من فرقی نمیکندکلیمی باشد» مسیحی باشد» بمن ارتبا طی 
ندا رد .ا صلا" مذهب برای من مطرح نیست . به‌طوری که فمیدکه‌من موافق نیستسم 


ابتها ج(۳۳) - ول بت 


اصلا"فکرش را هم نکرده‌بودم که‌کلیمی است .کلیمی با شد ,علابعنوان نخست وزیراین 

را دینسدو ازعلا هم تقافا کردم که‌این را بفرستدبه مجلس . فرستا به مجلس وکمیسیون 
مشترک سا زما ن برنا يەگە مغل اینکه ۴ نفرعفوداشت که‌عده‌بیشترقا ن مجلسی ها 
بودند» یک عده‌ای هم ازسنابودند. این سمش کمیسیون مشترک برنا مه‌بودکه‌حسسق 
قانونگزا ری هم داشت . قانونا " بهش‌این اجازه‌راداده‌یود م‌که‌لازم نبا شدکه‌لوایح 
مربوط به‌سا زما ن برنا مه برود به‌مجاس شورای ملی . )ينها هرچه که تصویب میکردند 
اثرقانونی داشت . این جلسات یکدفهه‌در مجلس تشکیل میشد » دفعه بعددرسنا. درب 
مجلس وقتی که‌تشکیل میشدریا ستش با رئیس کمیسیون مجلس بودکه‌دکترجزایری بودکه 
اهل خوزستان بود ونما ینده‌خوزستان هم بود. درسنا درتحت ریا ست صدرا لاشرا ف بود 
کهآ نوقت هنوزرگیس سنا نشدهیود وستا توریود. من درضمن اینکه‌این چیزها را دا شتیسم 
کا رمیکرديم زمینه‌راهم خواستم دراین کمیسیون برنامه‌فرا هم یکنم. هم ډه 
صدرا لاشراف گفتم , هم به‌جزایری گفتم که‌من اینها را آوردم برای خوزستان والان - 
مشغول تهیه‌برنامه‌ای هستیم که‌بعدمیاآ ورم » وقتی آماده‌شدمیاآ ورم به‌کمیسیون برای 
تصویب کمیسیون . دکترجزا یری گفت کد» شمس‌الدین جزایری . گفت که‌نمیتوا نید 
این کاورابکنیهد. خعجب کردم جطورتمنوا نیعم فت آنگلینها تم ذا رنه .كفت 
بدا نگلیسها چه‌ا رتباطی دارد؟ گفت درخوزستان امکان ندارد. آنهاتاحالاما نسع 
شدند که درخوزستا ن کا ری بشودواین راهم نخوا هندگذاشت . گفتم اگرمن بکنم چی ؟ 
گفتم املا" من هیچ مناسبتی نمی بینم کها نگلیسیها , این ارتباطی به‌ا نگلیسیها 
ندارد. گفتم اگرمن کردم چی ؟ گفت آگراینکا ررا کردید با یدمجسمه‌شماراازطسلا 
بسازیم. وقتی که‌این لایحه‌رابردم آنروزدرمجلس شورای ملی که‌به ریا ست شمس‌الدین 
جزایری هم بود , گفت که‌فلانی بمن یک همچین چیزی گفت ومنهم این عفیده‌ام این بود 
وحقیقتا " | مروزیک روزتا ریخی است » چنین است وچنان است . اگرموفق بشویم که 
ایی کا رواد رانا اتجام بدهیم ۶ یی ماقا ی ابخماج وا رغلا با اا خستت: 


یبعنی اینها اینطورا طمینا ن داشتندکها مکان ندا ردکه‌ما بتوا نیم این کاررادرآنج 


ابتھاج (۳۳) ك 


بکنیم علیرغم انگلیسیها . باتفاق آراء تصویب شدکه‌این کا ربشود» این طرحی 
را كەسن تهیه‌کردم برای خرزستان بنحوی که تهیه کرده‌بودم | جرا بشودووظا ثفسی 
را که‌بها ينها محول کرده‌بودم تصویب شد , پنجا ه میلیون تومان هم بعنوان پیش - 
پولا غت با بتها ی رها خت وه قیل )زا سنکه یی کا رها بعوومی اوا ها لت 
سا زما ن برنا مه وبه‌هیئت نظا رت کها ینها را,هردوتای این هیئت ها رامن وادار - 
کرده‌بودم که‌با هم جلسا ت مشترکی تشکیل بدهندواینهم ا سمش راگذا شته‌بودم جلسه 
مشترک شورا وهیکت نظا رت . اول کهآ مدم به‌سا ز ما ن برناسسه گفتم که‌من | ملا" 
نمی پسندم‌این طرز کار را . چون‌دیدم شورا یک نامه‌ای مینویسدیسسه 
هیئت نظا رت درصورتیکه هردوتا یشان توی یک طبقه یک ساختمان بودند » چها رپنج 
روزطول میکشدتا برسدبه‌اینها ءتااینها توی اندیکا تور آنجا وا ردبکنند و 
بعدمطرح بکنند چها رپنج روزطول میکشدتا | زچندا طا ق فا ملها ینها به‌همدیگرجواب 


بدهند. من به‌آ نها گفتم که‌این طرزکاررا من نمی پسندم » چه‌ما نعی دا ردکه‌همه 


ما دریک جا جمع بشویم و یک جلسه‌داشته‌با شیم ؟ شورای عالی هفت نفرهستد 

هیشت نظا رت هم هفت نقر » مهم بعنوان مدیرعا مل دراینجا شرکت میکنم , تمسام 
روسای سا زما ن برنا مه‌که‌اینکا ری را کها مروزمیخو! هيم مطرح بکنیم مربوط به آنها 
است » آنها هم میا یندحا فرنیستند », هرشخص دیگری راهم شما بخوا هیدا زسازما ن برنا مه 
خبرمیکنیم میا یندا ینجا می نشینیم تمام دوریک میزهسهی‌ماایرانی تیم 
یک هدف هم بیشترندا ریم وآنهم اینست که‌به‌بهترین وجهی بتوانیم این کا رها ئی 
را که‌به‌ما محول شدها نجا مبدهیم. گفتندآقانمیشود. شوراها گفتندکهآخرتصمیم با 
مااست » اتخا ذتصمیم با مااست » آنها هم گفتندکها گرما درا ینکا رشرکت بکنسم 
آنوقت آن مسئولیت خودمان راچطورانجام بدهیم کها زطرف مجلس شورای ملی ما 
ماء موریم برای نظا رت گفتم‌که‌با همدیگرتناقضی ندارد. دراین جلساتی که 
مطرح میکنیم بحث میکنیم ۰ همه‌ما هرعقیده‌ای داردبحث میکند و اضها رمیکند و 
تصر یب‌این باشورااست . این هفت نفرنظرخودشان را میگویند , هیشت 


نظا رت هم که‌ماً موراست برای اینکه‌ببینداین آیا تطبیق میکندبا قوانین » آیا 


ایتها ج (۲۳) ¬ ۲ 


مطا بق مصا لح‌هست یا نیست اگر نظری دا رندآنها ابرا زمیکنندومیگوبند. اگسر 
شورای عالی این نظرها را شنیدوقیول کردخب اینها را ملحوظ میکنیم درتصمیما تما ن 
اگرلازم ندا نست درنظرخودش باقی بماند. شماهم اگرمخا لفتی دا رید شما هم 
مطا بق قا نون نظرخودتا ن را میدهید , به هیشت دولت میدهید » به مجلس میتوا نید 
گزا رش بدهید مستقیم. قبول کردند. تسمام جلسات ما عبا رت بودندا زهمین 
جلسات مشترک وب‌انها یت سهولت هما ینکا رانجا م میشد هیچ آن | شکا لات پیش 
نیا مد. بحث مفصل میشد بعدشوراتصمیم خودش را میگرفت . آنها هم هرنظری که 
دا شتندقبلا" گفته‌بودند دیگراین کا غذبا زی ونمیداتم این مکاتبات واینها از 
بین رفت . برای این جلسات مشترک هم یک دفترصورت جلسه مخصوص بعنشسوان 
مجمع مشترک بود . این را میگویم برای اینکه‌این اهمیت دا رددرآن ادعانامه‌ای 
که‌بر علیه من بعدها گرفت‌ندا زطرف دیوان کیفر. درکمیسیون مجلس که‌نصویب شد با 
این تشریفات که‌تمام را هم هیشت نظا رت وهم شورا وهم دولت توسط نخست وزير و 
هم مجلس قرا ردادراامضاء کردیم با یک تشریفاتی که عکسبرد؛ ری هم شد که ایسن 
عکسها یش هم بود داشتم . توی کتاب لیلینتال هم هست » این موقع امضا ء کردن 
این قرا رداد. تمام‌این کارها انجام شد, قرار دادامضاء شد. بنابودکه‌سه روز 
دا از هدو سا ن بر گرو فة تخا ل یکلا کف رده غا ن ایی رام کون 
قبل ازاینکه‌برسيم به‌آنجا . پس‌ازآن جلسه‌مشترکی که‌این تصمیمات راگرفتیم و 
تما م شدهمه‌پا شدندرفتند . پرودوم گفت من اجا زه میخوا هم که‌با شما یک صحبتی بکنم 
ما ند . هکتورپسسرودوم گفت که به‌شما تبریک میگویم. هم به‌شما با یدتبریک گفت 
وهم به‌لیلینتال. یک کاربه‌این بزرگی راشما اینطوربا تصمیم وبرندگی این را 

گرفتیدمن همچین چیزی نظیراین راندیدم. گفتم که‌هيچ این چیزفوق العاده‌ای 

نیست . من سالهای_ودکهآرزوداشتم برای خوزستان یک کا رها ئی بکنم» قبل 
ازا ینکه‌بيایم به‌سازمان برنامه. یکی ازمعتقدات من این بودکه‌خوزستان یک 
جا ئی است کهاگربی نظیرنبا شددردنیا کم نظیراست . وهیچکس به‌فکرش این نبوده , 


ابتها ج (۳۳) ۳ 


بنابراین آرزوی من این بودکها گرمن یکروزی دستم برد‌دبرای اینجا یک کا ری بکنم. 
وقتی همآ مدم به‌سا زما ن برنا مه ... آهان این راهم الان یادم آمد. وقتی که مشغول 
تنظیم این مقدمات برنا مه‌دوم بودیم وکلای خوزستان واستاندا رخوزستان گفتندد سا 
یک طرحی تهیه‌کرديم راجع به‌خوزستان میخوا هیم بیا شیم با شما بحث بکنیم. گفتم 
بقرما تید. یکروزجلسه‌ای تشکیل شد. سپهیدبودآنوقت چې بودکمال , این استاندا ر 
خوزستان بود واین هنوزقیل ازاینست کهنجم الملک برود. تمام وکلای خوزستان 
وسنا تورها ی خوزستان که‌سدا تورخوزستان آن نذا | م السلطنه‌ما فی بود. هق.ست 
هشت ده‌نفربودند . آ مدندویک دا نه‌نقشه خیلی خیلی بزرگی بود بطوریکه‌روی میزددفتر 
من که میزبزرگی بود جانداشت . این راگذا شتندروی زمین ودیدم اینها یک طرسی 
درست کردندیرا ی خوزستا ن که‌ینظرم ده‌درصدا زپول نفت به‌خوزستان داده‌یشودواینها 
را ی خو دهان این راا جرا گند تدم لا که‌با کمک هما را میخوا هی که ایی را می د 
خوا هیم بدهیم به‌مجلس . گفتم من باتمام قوابااین مخالفت خواهم‌کرد. اینهیا 
بحدی به آ نها برخورد. حا لآ مدها ندکه‌کمک مرا بخوا هندکه‌یتواننداین را بقبولاند به 
نین کخم برای ۲ تکفا و زیت عکس آن کا ری وامیخوا فیذیکتیدکه بن: با این 
نیت آ مده! م به‌سازمان برنامه. بااین نیت آمده‌ام که‌یک برنامه‌جا مع با شدیسرای 
تمام مملکت . شما یک برنا مه میدهید این مال خوزستان . فلانقدرا زدرآ مدنفت را هم 
بدهندیه‌شما » برای اینکه میگوشیدنفت مال ما ست » مال خوزستان است . گفتم اگر 
ی وه رل مک روا ادرا ای و ا ا ا و ی سا ناس وه 
ما هستید » اگرما نبوديم شما مشروطه‌نمیداشتید . یک برنا مه‌هم آنها میا ورند و میگویند 
فلانقدر » | یکس درصداین درآ مدنفت راهم به‌ما بدهید. خراسانیها ميا یند . آنها هم 
هزا رویک دلیل میا ورندکه خرا سا ن چقدرا همیت دا رد» کرمان همین طور » گیلان میگوید 
ما هم درجنگ مشروطیت پیش قرا ول بودیم . گفتم آقادرست‌این مخالفآن فلسفه‌ای 
است که‌من دارم . من غیرممکن است‌بااین موافقت بکنم. خیلی خیلی ما یوس 
شدند خیلی. ازمحبتها یشان که‌عجب ما آمدیم که‌اینکاررايکنيم . آنوقت خواستند 


ابتها ج (۲۳) ۱۴ 


هم طوری بگویندکه خیلی خوب حالا ما آمدیم پیش شما » اما شما اگرقبول نکردیسد 
ما خودما ن این را پیشنها دمیکنیم به مجلس وبه‌تصویب میرسانیم. گفتم حالا صبر 
کنید من به‌شما بقیه‌اش رایگويم. گفتم من یک فکرها ئی کردم یک برنامه‌ها شی 
دارم یک نظرها ئی دارم راجع به‌خوزستان . اگرموفق بشوم اینکاری راکه‌شس | 
میخوا هیدبکنیددرمقا بل آن هیچ است . من یک کا رها ئی را دارم برای خوزستان 
کها گرا جرایشود خوزستان یکی ازبرجسته‌ترین برنا مه‌های من خوا هدبود» بنابراین 
شما مبربکنید » حومله‌بکنید. من آلان نمی توانم . آنوقت نه‌بالیلینتال محبت 
کرده‌بودم‌بهیچ وجه‌من الوجوه» امادراین صددبودم که‌برای خوزستان یک اشخا صی 
را پیدا بکنم که‌یتوا ننداین کا رهای عظیمی را که‌درخوزستان یقین دا شتم میشود 
اجرا یش کردبوسیله او . اینها همین لیلینتال اینها بودندکه پیدا کردم.به‌ا ین 
هکتورپسیرودوم‌گفتم که‌من آرزويم این بود این اشخاص را پیدا کردم . گفتم 
تصدیق میکنیدکهاینها بهترین اشخا صي هستنددردنیا ؟ گفت بله. وتمام چیزی را 
هم که‌بهشان میدادم برای یکسا ل بنظرم دویست وپنجا ه هزا ردلاربود , خیال میکنم . 
یا سیصد وپنجا ه‌هزا ردلاربود یا دم نیست . گفتم که‌خب شما مثلا" میگوشیدکه‌این را 
اگربیشترسعی میکردم چانه‌میزدم صدهزاردلارکم میکردم. صهزا ردلاردرمقا بل 
آن کا رها ئی که‌من آرزودا رم درخوزستان بشودچی است ؟ هیچ است ,بنابرایسن 
هنری نکردم‌که! ینطورکه‌یمن تبریک میگوئیدا زاین کاری که‌من کردم » تصمیمی که 
لیلینتال گرفت . این همه‌چیزاینها آماده‌بود. من عقب آدم میگشتم بهترسن 
اشخا ص دردنیا را هم پیداکردم. هم سابقه‌ای که‌در ۸۵ ۷ ۲ دارندوهم کارها ثی که 
برای با نک کردند .بلاک هم بمن گفت که‌بهترین شخصی که‌دردنیا ممکن بودپیدا بیکنید 
برای اجرای این فکرتان این است . گفنم کارفوق العتا دهای است . هما تطوریکه 
گفتم اینها هم قرا رشدکه‌یما نندتاشاه‌بیاید. بازبه‌علا گفتم‌که‌یک تلگرافی بکنید 
به‌شا ه که روزجمعه‌بنا بودکه‌شا هبيا ید که رو زشنبه یک وقت ممتدی بدهندکه‌من لیلینتا ل 
وکلاپ را میخوا هم ببرم معرفی بکنم. جواب هم آمدوشنبه‌را هم وقت‌دادند. اینها 


را بردا شتم‌وبردم . وقتی وا ردشدم توی دفترشا ه‌به| وگفتم قرا ردا دخوزستان راامضاء 


ابتها ج (۳۳) - ۱۵ - 


کردم. بهیچ وجه‌من الوجوها طلاع نداشت . آنوقت اینها نشستند . گفتم حا لاخودشا ن 
مشا هدا تشا ن را درخوزستان بعرض خوا هندرساند. همان مطا لب را که درکمیسیسون 
دفترمن درسا زما ن برنا مه‌گفته‌بودند» اینجا البته مختصرتر » گفتند. شاه‌هم حظ 
کردوقتی کها مکانات خوزستان را شنید که‌چه‌کا رها کی‌میشود کرد . گفتند آنچه که سا 
دیدیم یکی ازغنی ترین جا ها ی دنیااست برای این کا رها ئی که‌درنظردا ریم . 
آنوقتگفتند ما با کما ل علاقه » تا ثیری که‌کرده‌بوددرلیلینتال یکی امکانات خوزستا ن 
بودویکی کا رها ئی که‌دردوهزا روپا نصدسا ل پیش شده بودکه] شا رش بودکه میگفت که شم ا 
این کا رها ئی را که‌کردیدا صلا" نه‌فقط آ مریکا ئی وجودندا شت‌درهیچجای دنیا ینک 
همچین کا رها ئی را دست نزده‌بودند » آثاری که‌معلوم !ست که‌چه‌کا رها ئی میخوا ستند 
بکنند » چه‌سدها ئی میخوا ستندیسا زند. آنوقت این امکانات را متوجه‌بودند یکی 
فقر. گفت درعین حالی که‌مااین امکانات عظیم خوزستان رادیديم مردمفقیر» 
مردم بدبخت » مردم لخت واین چنین خوا هدشد » چنا ن خوا هدشد » فلان خوا هدشد . 

س - چه‌کا رها ئی درنظرگرفته بودید برای خوزستان ؟ 

ج - گفتیم‌که‌ما سدها ئی را که‌با یدیسا زیم. به‌آنها گفتم که‌در این مدتی که مدت مطا لسعه 
خوآ هدبود » این در ۱۹۵۶ بودمن ۱۹۵۹ ازسازمان برنا مه‌رفتم مثلا" سه‌سال ما نده‌بودم 
ازآن موقع سه‌سال طول کشیدکه‌این کا رها شروع شدء مالازم نیست مبریکنیم 
که مطا لسعا ت شما به‌پا یا ن برسد. درهرمرحله‌ای که‌شما دیدیدیک طرحی هست که‌درآن هیچ 
تردیدنیست کها ین طرحا زلحا ظ اهمیت ازلحاظ ۲۵29101117 امکانات‌قایل 
| جرا خوا هدیودوجزوا ولین برنا مه‌ها ئی خوا هدبودکها جرا میشودمعطل دیگرنمیشوید تا 
آخرمدت . این را وسط کار میا ثیدیمن میگوشیدما هم رسیدگی میکنیم اکرمواق 
بودیم اجرا میکنیموهمینطورهم شد. دوموردی که‌پیدا شدیکی سددزبودویکی نیشکر . 


ب پس زاین تشریفات اینها رفتندوفورا " ودرکارشان بی نظیر 
بودند. آن يارو وردون که‌دریرزیل بودوفتی کدبه! وتلگرا ف‌کردند اویرای 
یک شرکت دیگرآ مریکا کی دربرزیل کا رمیکرد , بمحض آینکه‌بها وگفتند که ما به‌ شمسا 


احتیاج دا ریم میتوا نیدبیا کیديانه ؟ جواب‌دادکه‌فورا " میایم استعفادادازآن - 


ابتها ج (۲۳) = 1۶ - 


شرکتش دربرزیل استعفا دا دوا وهم برای کارها ی سدسا زی به‌برزیل رفته‌بود » آنها 
هم امکانات عجییی دا رند. آمدبااینها وشروع کردنداینها | شخا ص برجسته می - 
فرستادند. برجسته‌درهررشته‌ای . یکیش مثلا" وردون . این وردون کسی سود 
که‌دوا زده‌سدرا در ۸۵ ۷ 1 ححلسش را تعیین کرده‌بودوطرحی که‌دا ده‌بسود 
طبق آن طرح این سدها سا خته‌شده‌بودند. این راآوردندپروازکرد. من هواپیما 


گرفتم ازهوا پیما ی نظا می . 


ا 


روا یت کننده : آقای ابوالحسن ابتهاج 


تاریخ : ۲۱ آگست ۱۹۸۲ 
محسل : شهرکان - فرانسه 
مصا حبه کننده : علیرضا عروضی 

نوا رشما ره :۴ 


س راجع به وردون میفرمودیدکه‌وقتی ازمحل سددزپروا زمیکردید ۰ 
ج - من متس وج‌شدم چندین باراین دورزدروی این سد 
وگفت من چندشب نخوابید مبسبرای اینکه نظیراین درهیچ جای دیسا 
ندیده بودم .۰ دودیوار » دودیوارا زسنگ که بالا میرود وان 
رودخانه‌ی عظیم کارون که میآیدوبه در ‌آمیریزد وآنوقت این 
یک دفعه این ارتفاعات کوهها میرسدبه ذشت خوزستان . میگفت همچیسن 
وضع طبیعی درهیچ جای دنیا وجودندارد ۰ ومن نمیتوانستم بخوار مم 
که همچین چیزی امکان دارد يانه . لیلینتال میگفت مثل این میما ند 
که خدااین رایرای ملت‌ایران گذاشته بودکه یک نفربیا بدیک دب وار 
بسازد » این سدرایک دیواریسا زدوتمام این آب پشت سدرا مهار 
بکند . بحدی اینها علاقه پیداکرده بودند عشق پیداکرده بودندکه‌بسش 
| زخودمن اینها حرا رت بخرج میدا دندکه من لذت میبردم ازا ر نن 
امکاناتی راکه من میدانستم بطورکلی درخوزستان هست امااینپکس.ا 
این راوقتی میشنیدم , این جزثیات راوقتی میشنیدم که این بی نظیسر 
است دردنیا وجودندارد ۰ بعدها به نظرم من درزندان بودم یایعدازآن بود ؟ 
بله خیا ل میکنم هما نموقعی که زندان بودم وردون رد 
به‌ملاقا ت من وگفت که.. آ نوقت دوبا ره برزیلی‌هاد عوتش کردنسسد 
که‌برودگفت درآ نجا یک محلی پیداشدکه تنها جائی است که تازه پیداشده 
که ازسد دز امکانا تش بزرگتراست ودربرزیل است.ماگفت یکی از مشکلات 
عظیمی آنجا دا رد برای اینکه رفتن توی آن جنگل های برزیل کارکسردن 


ابتها ج ( ۳۴ ) ۲ 


خودش | صلا" یک طرح عظیمی است که این جنگل رابا یدیسا زندآ نجا . درصورتیکه 
اینجا حاضروآ ما ده‌بود. ویک چیزیک با رها بمن تذکردا دن دوآب نن 
راهم حالامیگویسسمکه‌چه‌جورهسسسم شد » این کلاپ میگفت که من 
درست نمیفهمم چطسسورشدکه موقعی که راه آهن را میساختندا ین 

راه آ هن طوری ساخته شده که‌الان ما میتوانیم این سس‌درایسازی سم 

اگریک نوع دیگری ساخته شسده‌یود » این‌خظاگرا زنزدیکی ای 
آنجا ردشده بود» نمیشدسدراساخت برای اینکه راه آهن میرفت زیرآب سد 
دز دریاچه سد. یک سفری که بعدبا هم به خوزستسان میرفتډ مم 
اتفاقا " بلاگی که‌نما ینده کا مسا کی بودوگا مسا کس این راهن راساخته 
بود. بلاک برای اینکه درعین حالی که‌من برای سرکشی بکا رسددزوکا رهاای 
خوزستان میرفتم وکلاپ امن بود لیلینتال شا یدنبود کلاپ با من 
وچندنفردیگرا زدستگاه همین D( ER‏ درخوزستس سس ح(نء 
بلاک هم با من میا یدیرای آینکه‌ک اربندرخرمشهسرراهم به‌کا مسا کسس 
داده بودم. اوهم برای اینکار میا مسد. آنجا وقتی که اورابه‌ک سس سلاپ 
معرفی کردم کلاپ ازا وسئوال کردچطورشدشمساآن کار رانکردید اینجوری 
ساختید؟ گفت من وجب به‌وجب این جاهارآخودم رفتم . گفت‌راه دیگری 
نداشت . دورمیبا یست بزنندوگفت این یسک چيزطبيعي بود نمیشد مستقیم 
بروند. من دیگرحا لابخا طرندا رم که‌این دلایل فنی اش‌چی بود ۰ اما 
گفت آ نطوری که‌شما خیا ل میکردیدکه میشدامکان نداشت . وگفت یکی 


ازشانس‌های ایران این بودکه‌این الان میگویدکه‌امکان نداش 
امااگرآان جورسا خته شده بود مااین سددزر | نمیت وا نستیسسم ییا زیم 


بلا آخره‌اینها مشغول شدند رفتند چیزها را که‌دیدند این طرح سددزراگفتن د 
قابل اجرااست میتوانیسسم اج رایکنیم قبل ازاینکه گزارش مان 
به پایان برسد. گزا رششبان سه سال بود. برای اینگسسه 
دریک ماه بعدا زرفتن من در ۱۹۵۹ گزارششان رادادند. گزارششان هم 


به‌اسم 0 به‌عنوان خسر وهدا بت بود ۰ خسروضدایت اولین کسیکه روگ س 


ابتهاج (۲۴ ) = ۳ 


سازمان برنا مه شدبعدا زمسن آرا مش‌بود ؟ بعدا زاینکه من رفتسسم 
خسروهدا یت شد .وآرا مش شد و اصفیا . گمان میکنم به همین ترتیب یود 
دیگر . یله خسروهدایت بود » خسروهدایت . این گزارش رابعضسوان 
اودا دندکه برای من هم‌فرستادند من داشتم دیگر .یک گزارش را داشتسم 
که عکس ها ی سددزدرآن بود و امکانات سددز . این ر!پس آزاین که 
تعام کردندسه ساله‌بود ءچون مدتش هم زیا دیود من بها ینجهت گفتسم 
که ما مبرننيکنيم واگراینکا ررا نکرده بودم نمی بودم درآنجایرای شروع 
این وقطعا " برنامه خوزستان ازبین میرفت اگرشروع نشده‌بود. پس 
بنابراین سددزرا ونیشکررآاینها دردوره‌ی آن سه سال قبل ازاینکسه 
یرنامه شان‌داده بشود اینهارابعنوان همان چیزهاثی راکه گفته 
بودم اگراین چیزها ی فوری هست ومطمئن ست اینها را اجرا میکتیم» 
این دوتاکه‌برجسته بود شروع‌کردیم . 

س- جندتاسدقرا ریودساخته بشود ؟ 

ج - سیزده‌سد » متاء سفانه تمام جزئیاتش رادآاشتم » هم سدهایش 
هم محلش هم مشخصا تش »هم خرجش »هم چه مقدارآب وچه مقدا ربرق خواهندداد. 
تمام اینها جزوبرنامه خوزستان تهیه شده بود . که شش میلیون وپانصد 
هزا رکیلو وات برق میداد که سددزآن پا نصدوبیست هزارکیلووا ت بود . 
ازجمع شش میلیون وپا نصدهزا رکیلووات » تمام‌ایران چها رصدهزا رکیلووات 
برق داشت به استشنای حوزه‌ی نفت » تمام ایران چها رصدهزا رکیلسسووات 
برق داشت یک سددز پا نصدوبیست هزا رکیلووات برق میداد. من وقتسی 
که‌اینها را توی کمیسیون برنامه مطرح کردم »-ئوال میکردند؛به انها 
این ارقام را میدادم که چها رصدهزا رکیلووات دا ریم وپا نصدوبیست هزار 
کیلووات میدهد,از من میپرسیدندکه این برق را کجا مصرف خوا هید 
کرد؟گفتم درخودخوزستان . تمام‌ایران چها رصدهزا رکیلووات‌داشست 


من میگفتم در خودخوزستا ن ۰ میگفتندآ خرهمچین جنیزی مگر میشود؟ 


ایتهاج ( ۲۲ و 


چطورهمچین چیزی چطورمیشود ؟ نه فقط شد کم هم آمد. با زبرق به اندازه 
کافی نداشتیم .این بعدها‌سسزوع716۷7 6 عمومی ایران شدکه توی 
سدکرج ورسد دز وکارخانه‌ها ی تولیدیرقی که درجاهای مختلف دا شتسد 
اینها را تما م رایکی کردندوتازه به هیچکسی نمیرسید به هیچ جا نمیرسید 
وقتیکه اینها میرفتندمحبت | زاین میکردندکه ما میخواهیم با نیروی 
اتمیک اایستگاه تولیدبوق » نیروی برق بساأزیما نتقاد من این بود یک 
مملکتی که هنوزئش میلیون کیلووات دیگرا زآب دا ردکه برا یش هیچخرجسی 
نخوا هددا شت هیچ » فقط خرجش‌ساختن این دیوارسد وگذاشتن توربین ها » 
دیگرخرج دیگرندا رد. برای آینکه‌این آب میا ید تمام اینها راتیدیل 
میکند این نیروکی راکه‌فرا هسم میکند فشارآب‌است . این آبی است‌ که 
الان به‌دریا میرود.کاری ندا رم حالابه‌اینکه این آب تمام خوزستان راآبیاری 
میکند وخوزستان را تبدیل میکندبه یک بهشت » همینطوری که‌ا سرا کیلسی ها 
درفلسطین کردنددیگر ۰ یک محرای خشک وشوره زاررایسسه بهتریسین 
با غا ت دنیا تبدیل کردند که الان سرتاسردناهرجاکه میروید مرکیات 
اسرا ثیل » موزاسرا ثیل » خریزه‌های اسرا گیل » سبزیجات ارا کیل ۰ ما رچوبه 
اسرائیل . تما این چیزهمارابه مرا تسب بهتردرخوزستسان 
این امکانات‌بود الان هم هست . گفتم این ثش میلیون کیلووات رابیا فد 
دایربکنید یک مملکتی که شش میلیون دارد بعقیده من گناه است‌که رود 
به میلیا ردها بخوا هدخرج بکند. همینطورکه مدا مضاء کردبا ژیسکاردستن » وقتی 
وزیردا رائی بود ء درفرانسه هوشنگ انصا ری ۲ مددرسه روزسسسک 
ترا ردادامضاء کرد سه میلیا رددلار که دومیلیا ردش گمان میکنم مربوط به 
همین نیروهای اتمیسک بود. که‌گفتم آخراین چه جورا ست ؟ آخریک عقلی حکم 
مبکند یک مملکتی که این برنامه درجییشان ست, جلوی چشمشان ست ؛ 
میدا نندکه این امکانات خوزستان که شش میلیون کیلووات برق داره این 


را دست نمیزننه گذا شتند ء هیچکس بفکرا ین نیست برای اینکه بعدا زاینکه 


ابتهاج ( ۲۴ ) - ۵= 


من رفتم دیگراصلا" چیزی باقی نمانده بود . کاری نکردندیرای اینکارها 
فشک خا لا رزوی همین آل کم با ها لاذ ورتا مه پا کردم كم اين 
زا تصمیم گرفتیم اجراء بکنیم.حا لامعطل پولش هستیم با یدپولش راتهیسه 
کر ها تسف اون گا ری کف میا مت یگیم با کی ابا رجب 
راه بسا زندکه مهتدسین وکا رگرها بتوانندا زپاپین دره به آن بالا 
بروندکه این ارتفا عش‌گمان میکنم که‌چها رصدمتربود ,یکی | زمشکل تریسسن 
زا خاک که ورتا سا تساه رھ کی من دون بععطاد سب ج ا 
قروا دم کے خالا که تمسح گر خیم که ایا وی اول کارا تة 
این راه راساخت . پس‌شروع کردیم . واین رابه مناقصه گذاشتند این 
برنده‌اش هم یک موء سسه‌ی آ مریکاثی بودکه گفتندا زمشکل ترین راههااسست و 
مهمترین راه سازی است که دردنیاشده برای اینکه تما مش این همیتجسور 
پیج میخورد ومیرفت به بالا درفا سس هی ارتفاع 
مشلا" ۴۰۰ متر میبایستی این دریک محوطه ی کوچکی این راه همینجسور 
ما رپیچ بشود وبرودیالا » ومیگفتندیکی ازجا لب ترین برنامه‌ی راه سازی 
تیا ام 0 او دم اوه سح رازن تن 
من هم اول هم خیال میکردم موریسسن اسست بعدمعلوم شدک هه 
کاک اس که ای تا مه واگ ند ای ایبول خد مان ای ات 
شروع به ساختن کرديم که همین ها با عث شدکه بعدبا نک جها نی پول داد 
بعدا زرفتن من پول داد برای تکمیل سددز . شروع کردنددرعین حالیکسه 
اینکاررا میکردند یکی ازمهمترین برنامه‌هاثی که درخوزستان ایتها 
اجراکردندخاک شناسی » که نظیراین هیچوقت »نه فقط درایسسران 
نشده بود »دربسیاری ازجاهای دنیانشده بود . برای اینکه اينه ا 
روی همان تجربیاتی که داشتند اول کا ری که لازم میدا نستندکه بشسود 


اینستکه چه نوع خاکی داریم ؟ برای چه نوع زراعتی این بدردمیخضورد ؟ 


ابتهاج ( ۲۴ ) ع۴ 


کجا ها با یدچی چی کاشت؟ا ین راهم دا دندبه یک شرکت هلندی » یک شرکت 
هلندی بودکه خیلی خیلی معروفیت داشت معروفیت بین المللی داشسست. 
اینها یک کا ردقیقی میکردنددرا ولین با ردرایران»تجزیه خاک درتمسام 
سرتا سرخوزستان , انواع خاکها چه‌نوع زراعتی لازم است چه نوع کودی لازم 
است.اینها را تمام شروع کردیم درضمن اینکه دارنداین برنامه‌ی کلی شان 
را . دوا ن سف ال فا زندخهیه میکتتداه بل آخنسسره یه خا ی 
رسیدیم که حالاما با یدتاء مین بکنیم اعتبا رسددزرا . من وقتی که به 
سازمان برنامه آمدم یک شاهی پول دربساط نبود یک شاهی نبود بطوریکه 
کارگرها ی معادن ذغال سنگ گا جره چندما ه حقوق روزانه‌شان رانگرفته 
بودند » دستمزدروزانه‌شان رانگرفته بودند وعلی اصفرتا مسر ریس 
با نک بود. من بها وتلفن کردم چهل‌میلیون تومان » روی آشنا ئی بااوچیسل 
میلیون تومسان قرف کردم که بتوانم مزدکارگران راکه عقب ما نسسسده 
بودبدهم » یک دینار درآ مدنفت نبود. وقتی که‌من به سازمان برنا مه 
آمدم دولت که وزیرداراثی اش‌ همین علسی آمینی بود مشغول مذاکسره 
با کتسرسیوم جدیدبود که قراردا درایعدامضاء کردند. واولین درآ مد 
شرکت نفت درسال اول اجرایش که نمیدانم سال شاید ۱۹۵۷ بود ۱۹۵۸ بود 
نمیدانم اما نودمیلیون دلاربود . بتابراین در<دود دو سه سال طول 


کشید تا درآ مدنفت شروع شدورسید به نود‌میلیون دلار ۰ خب من رای 


سددز تنها سددزمیبا یستی ,رقم قطعی اش راالان بخاطر نس ارم » 
گمان میکنم درحدود»میلیون دلار یا همچین چیزی قرض بکنیم . واردمذاکره 

با با نک جها نی شدم . حالا چه‌جورشدداخل مذاکره بابانک شدم ؛با یدپول تهیه 
بکنم من خودم میدانستم بانک جهانسي برای پول ترض دادن چه شرایطی 
دارد ؛ میبایست طرحها ی مطالسعه شده کامل برای هصسسر پروژه‌ای مسر 
کاری که میخو! هید‌بکنیدیک طرح واحدی‌میبایستی بدهید که این هسم 
جنبه فتی اش هم جنبه‌مالی اش که Feasibility Study‏ کامسسل 


ابتهاج ( ۳۴ ) ۷ 


دافته با شده‌خا خروآماذه. این رابندهید: ودو نة سال هم طول:میکفه‌خا با تک 
بسته بها همیت طرح آن رارسیدگی بکندوبعدیگویدکه میدهم يا نمیدهسم» 
خب این بدردمن نمیخورد. مطلقا بدردمن ندیخورد. بدودلیل برای اینکه 
اولا" من طرح تدا شتم‌طرحی که قا بل قبول برای با تک با شد ندا شخسم. 
دوم ريال نداشتم . بانک جها نی هم فقط قسمت | رزی طرحهسسارا؛ پسول 
قرش میدهد . هیچ پول محلی قرض نمیدهد برای اینکه پول محلی نداردکه 
قرض بدهد ۰ من هم ارزلازم داشتم هم ریال لازم داشتم طرح هم نداشتسم 
خب یک وضع غریبی داشتم . شروع كردم به‌تفحص و تحقیقات ومطالسه 
که ازکجااین پول هاراتهیه بکنم ۰ ماک لوی به تهسران آمد. 
ماگ لوی دومین رئیس با نک جها نی بود «اولین رئیس با تسیک 
جها نی ما یسریود » مایری که صاحب واشنگتن پست بود.این 
اولین رئیس با نک جها نی بودویک مدت کوتا هی بود.چرااوراانتخاب کرده 
بودندیه ریاست بانک من نمیدانم . شایدا لبته نفوذداشت» . دومی 
جیان ماک لوی بود سومی جین بلاک بود . جان ماک لوی 
ازبا نک رفته بود وجین جسای اوراگرفته بود. ماک لوی رفته بود 
رئيس 16 00286 شده‌بودا مدتهسیبراآن بعنوان رگ س 
Bank‏ 01286 . من بااوآشنابودم ازآنموقعي که این رئیس‌بانک 
جهانی بود ۰ اورادفوت کردم به منزل من آمد بااوصحبت کردم که 
من پول میخواهم۶۰۰ - ۷۰ میلیون دلارمیخواهم ومیدانم اينک ار 
مشکل است‌شما میتوانیدیک کنسرسیومی ازبانکها برای من تشکیل بدهید 
کهم0(29 پیشقدم بشوه این رااستثناشا یرای من مدت داربکنند 
که قرض بدهند ؟ وقتی به‌اوگفتم ءگفت شماکه بهترازمن میدا نید 
ما که نمیتوانیم قرض مدت دا ربدهیم. آن‌سهم یک همچین مبلغی برای 
1 ,برای ما بهیچوجه امکان پذیردیست . گفتم میدانم 
آخرمن چه بکنم ؟ گفت چراباجین محبت نمیکنیدکها زبا نک جها نی بگیرید؟ 


ابتهاج ( ۳۴ ) ات 


گفتم بانک جها نسی که مشکلاتش راشما ومن هردوخوب میدانیسم.من این 
چیزها را ندا رم طرح ندارم » ریال ندارم . گفت اجازه میدهیدمن با 
جین صحبت بکنم وقتی برمیگردم ؟ گفتم خیلی هم خوشوقت میشوم . حصالا 
ماگ لوم کل :ابش که ادها برای من کا بت کرد که ا ووی که ازا نی 
جهانی میرفت او جینن بلاک را معرفی کرد » جین بلاک راهم اصلا" نمیشنا خت 
اما تحقیق کرده که کی خوب است بها وگفتندجین بلاکی که Vice President‏ 
6 است اوخوب است ۰ رقت توی دفترش در 08286 وگفت‌سلام وعلیک ما با همدیگر 
آشنا نیستیم آمده‌ام بشما یک پیشنها دبکنم .حا فریدجای من بیا کید رئيس 
با نک جها نی بشید ؟ جین تعجب کردکه چطورشدشما بفکرمن افتادر د 
که مرا ازکجا میشنا سید ؟ گفت تحقیق کردم ازاینطرف وآن معا ونی همم 
که داشت با کارنر چون مشروب زیا دمیخورد آدم خیلی خیلی لایقسسی 
خیلی خوب بود. اما گفت من اورانمیتوانم توصیه یکنم . جين هم قبول کرد 
رئیس بشود . بنابراین اینهاسابقه‌ی دوستی شان ازاینجا یود .. بمن گفت جا زه 
میدهید من با جین بلاک محبت کنم ؟گفتم خیلی هم متشکرمیشوم . رت 
بعدا زچندی خبردادکه جين حاضرشدهکه‌بناشمساراجمع به‌اصول عحبست 
بکند. منهم خیلی‌خوشوقت شدم ودعوتشان کردم‌که‌ییا یند. اینها تا ریخ هایسش 
ان ا ا ا ن افر ا و ا این ى اغا د ع 
ودونفرا زاعضای ارشدبا نک جها نی به تهران آمدند که من قبل ازاینکه 
بیایند به شاه‌گفتم وخوا هش کردم‌جین وخانمش رابه ناهار دعوت بکن د 
که اینها ا شخاصی هستندکه نیا یندفقط چا ئی بخورندمثل دیگران که همه 
کس راشا ء میپذ یرفت .قبول کرد واینهارابه ناها ردعوت کرد .این 
تشریغات وقتی که بعمل آمد رفتیم دورمیزنشستیم که حالامحبت بکنیسم 
راجع به کارهای خودم . درده دقیقه‌ی اول کا ربجائی رسیدکه جین بلاک 


یمن گفت که من برای چی آمدم ؟ من گفتم من تعجب میکنم شما چطورآ مدید 


٩ = ) ۲۴ ( ابتهاج‎ 


من که به شما توسط ماک لوی گفته بودم‌که نه طرح دارم که‌بدهم نه 
احتیاج من محدودبه ارزاست وریال هم میخواهم . گفتم من تعجب میکنم 
شما برای چی آ مدید . هن خیال کردم که دیگر بین مابهم خورد برای اینکه 
درهما ن ده‌دقیقه اول به این نتیجه رسیدیم ۰ اما مذاکرات .را ادا مه‌دا د» 
چراادامه دا دوچرا منتهی به‌این نتیجه بسیاررضا یتبخش مثبت شد ؟ دلسسم 
میخوا ست آ ن صورت جلسه‌ای که بلاک این را به‌هیئت مدیره‌ی با نک رده 
روزاول که‌گفته که من ۷۵میلیون دلارمیخواهم به‌ایران بدهم »این رامن 
داشتم الان »چون آن راخسروپور برای من فرستاده بود. این رادرآنجسا 
وقتیکه میبرد مشل بمب صدا میکند . بها ومیگویندکه ..تبریک میگوینشسد 
که چطورشد که همچین قضیه‌ای پیش آمد که‌آن یکی ازنما یندگان لات ن 
آ مریکای جنوبی میگویدکه‌یک ارکستری بودکه تاحالا باخ وبتهون میزد الان 
چا چا میزند به آقای بلاک تبریک ميگوشيم . بلاک هم میگوید نه آقایان 
اشتباه نکنید هیچی نشده یک موردخاصی است » یک آدمی است درآ نجا دا رد 
بااین کیفیت کارمیکند.این آدم چنین وچنان است وفلان اینها خب بیشترشان 
اعضا ی هیئت مدیره مسرامیشنا ختند » نماینده‌آلمان متلا" یک دکتسسسسر 
دون ر بود اوخوب مرا میشناخت » دیگران میشنا ختند 
میگویدکه این پیشنها درا کردم این پیشنها دا ستشنافی است مورددوم م 
پیدا نخوا هدکرد بچنددلیل.یکیش اینکه مااگراین پول راندهیم ان 
آدم | زهرجا با شد این پول را پیدا میکنده ولی ما اگربدهيم لا قل میتوانیم 
| میدداشته‌با شیم‌چون این آدم زیا ددا ردتندمیرود ماشاید بتوانیم متقا عدش 
بکنیم که ایتقدرتندترود. ولی اگرنداشته باشیم این بحدی معتقدبه این 
کارها یش است وازهرجاشی بشوداین پول راتهیه خواهدکرد . من این 
رابرای شاه فرستادم که ببیند که برای اینکه درهما نموقعی که این حرفها 
را میزدند عقیده شان این بودکه من دارم تندمیروم» درهمان موقع تمام 
ایران ازشاه گرفته عله که‌نخست وزیر ۰ وزرایش » مجلس » روزنامه‌] 
تمام مردم بدون استشنا بمن ایراددیگرفتند انتقادا زکا رمن میکردندکه 


ایتهاج (۲۴) 2 


آخرهمش » همین مطا لعهآ خربس است مطالصسهآقابکارشروع بکنیسد. 
آنها عقیده‌شا ن این بود » همانوقع » که‌من دارم تندمیروم ۰ 
من این رابسرای شاه فرستادم که‌گفتم ببیند . وحتی بمن گفتندکه 
این را نفرستیدبرای اینکه شاه خوشش نمیا ید. گفتم که‌یبیند » ببینسد 
دنیا چه میگوید » دنیا میگویدمن تنددمیروم اینها میگوینسسد 
من هیج کاری نمیکنم همش دارم مطالعه میکنسم . بلا آخره اين 
مذاکراتی که با بلاک شروع‌کردیمد نبا له‌پیدا کرد هی کمیسیون بعدا زکمیسیون 
فرستا دچندین کمیسیون فرستا دکه درراءس اینهاآن اسمش‌راحالا 
بخا طرمیآ ور م يانه یک اکونومیستی بود میگفت لایق ترین اکونومیستسی 
است که من دربانک دارم . یک آ مریکا شی که ند رئیسس 
Fund‏ 16761000۵ با نک جها نی یک شرکت درست کردند که زیرنظ ۲ 
با نک بودکه‌این وا مها ی کمک بوددرواقع به‌کشورهائی که ... IDA‏ 
بودیا نه ؟ آن موء سسها سمش چیست ؟ نظیربا نک توسعه منعتی برای 
دتیسسساکه‌این رئیس آن شد . آخرهرچه‌هم‌که فکرمیکن سم 
تفت یا داز سمبا بو یی نش رها ال او .وا هه مو اسن ات ۹ 
با متخصص رفتند وآ مدندونشستن تحقیقات كردن واردتمام 


جزئیا ت شدندواقعا " یک قسمت زیادی ازوقت من صرف این میشد. همم 
خودم بااینها وبعدتمام وا ردکردم هرچه میخواستنددراختیا رشا ن گذاشتسم 
اینهادرتمام قسمت های سا زمان برنا مه رفتند. زیروروکردندهرچیزیکسه 
دلشان خواستندجمع شدوبلا آخره نتیجه‌اش این شدکه یک چیزاستشنائی بسرد 
به‌هیئت مدیره که این وام رانقض تمام این مقرراتشان که بمن بدون اینکه 
یک طرحی داشته باشم ۷۵ میلیون دلاررا میدهندکد هرقدرش رابه تشخیص خسود 


ما خوا ستیم‌تیدیل بکنیم به‌ریال برای مخارج ریا لی حق داشته باش مم 


ایتهاج ( ۲۴ ) ای 


که | ملا" یک چیزی است بی نظیر ۰ این ړابما دا دند وار ن راهم 
قرا ردا دش را خودم امضاء کردم و آه_ه._‌صه_ 


س- قرا ردا دوا م راامضاء کردیدمیخواستید سددزرا بسا زید . 


ج - 1 و قت برای مذاکره راجع به سددز باخودم زتهران اشخاصی 
که برده‌بودم یکی همان مهندس مزینی بودکه دراینکا ربخصوص بود» یکی هم 
دفتریان بود» مهندس دفتریان بود اوبرای کارهای دیگربود . امااینه] 
حضوردا شتند رک لاپ هم بود وهکتشسورپسسرودوم را هم 
باخودم آورده بودم . اینها چها رنفربودند. رفتیم توی اطا ق جين بلاک وتما م 
روء سای قسمت های با نک هم حضورداشتند » رئیس قسمت مالی » رگیس قسمست 
فنی درآبیاری درسدسا زی خیلی اشخاص برجسته خیلی . ومعا ونش‌ هم که 
آن روزهم اسمش راگفتم . ازع توعد ۷:66 اش‌هم اوهم بودیسک 
کت 

س - گا سره 

ج دونه آن گا رنر دیگسررفتبود. بهرحال یک دفعه بلاک گفت که 
شنیده‌ایم که شما شروع کردیدبه ساختن سددز درمورتیکه ماهنوزطسرح 
سددزشما را نگا هنکرديم تاچه برسد به‌اینکه مطالعه کرده باشیم , گفتسم 
که اگرمقمودتان !ینست ازاین حرف که من ازشروع سددزخودداری بکنسسم 
تااینکه شما مطا لعه بکنید وبمن بگوشیدکه موافق نیستید ومن صرفنظر 
بکنم اشتباه میکنید . اگرخیال میکنید که من اینکارراکردهام که شتا 
را درمحظوربگذارم که شم مجبوریشویدیمن وام بدهید این راھ م 
اشتباه میکنید . گفتم شما وقت مطا لعه تان راباکمال راحتی هرقدردلتان 
میخوا هدمطا لعه بکنیسدهروقت حا ضرشدیدوبمن گفتیدکه ماحاضریسسسم 
وام بدهیم خیلی خوشوقت میشوم که‌بنشينيم باهم محبت بکنیم. که شما بسن 
وام بدهید . !کرهم تصمیم گرفتیدکه ندهید هیچ الزاسی ندارید .اما 
اگرخیا ل میکنید من مبرمیکنم که شمااین رامطالعه بکنید این‌رااشتیاه 


ایتهاج ( ۳۴ ) = ۱۲ 


میکنیدحا لابشما میگویم چرااشتباه میکنید .برای اینکه ازکجا معطوم اسست 
که من درسازمان برنا مه خوا هم‌بودوقتیکه شمابعدازسه سال میخوا هید 
بگوشیدکه ما حا لاحا فریم بدهیم ؟ کی همچین تضمینی دا ده‌که‌من درسازمان 
برنا مه خواهم بود؟ازکجا که من درسا زمان برنامه باشم ؟ امسسستا 
لیلینتال وک لا پ نباشند . من بدون لیلینتال وکسلا پ دست به 
همچین کا رعظیمی نمیزنم . گفتم باتمام احترامی که من برای تام 
این آقایانی که توی این اطا ق شماالان نشسته‌انددارم وتصدیق میکنسسم 
تنها مو* سسه‌ی بین المللی که دردنیا وجوددا رد که کا درمجهزدا رد»ا شخاص 
برجسته دا رد »متخصص درهررشته دا رد شما ستید وادن احترامی که رای 
این افا بان دارم »]گوهته‌ی این اقا بان ابگویتد کنیا من میا وم :جرا ۲ 
برای اینکه من اشخامی رادراینکارآورده‌ام که مطالعه بکنند که شا 
نظیرآن را دراین بانک ندا رید. هیچکدام ازاین آقایان درردیف‌اینها 
نیسحته:چرا ؟ برای اننکه اي اقایان فرکدا م. متخعص دریک رشته. هتسد 
یکی ازآنها درراه سازی است » یکی ازآنها متخصص توریین است » یکی 
ازآنها مختصص آبیاری است » یکیا زآنها متخصص زراعت است من اشخامی 
که آوردم اینها اشخا صی ستندکه یک برنامه‌ی جا معی مشل ۸ ۷ ۲ وا 
ساختندکه‌هم آبیا ری » هم سدسازی » هم جنبه‌ی کشا ورزیش » هم جنبه‌ی فنی 
آن » هم‌جنبه‌ی پزشکی آن تمام اینها را درنظرگرفتندو سلط ستندواینه ا 
نظیرندا رند وینابراین .. وآنوقت اینها بصرف عقیده اینها هم اکتفسا 
نکردم » ما هها با ایشها نشستسم وقت صرف کردم یکایک به آن چیزهائی را 
که‌گفتند به جزئیاتآن رسیدگی کردم . چندین با ررفتم درمحل باخسود 
اینها محل سدرادیدم » مسلم شد من متقا عدشدم که نظیراین طسرح 
درایران مانداریم » نظیراین طرح شایددردنیانباشد , بنابراین به 


این دلایل من مبرنمیکنم ۰ من با پول خودم شروع کردم ۰ چی چی‌راشسسروع 


ابتها ج ( ۳۴ ) - ۱۳ 


کردم ؟ راهي راکه میسازم تااین راه ساخته نشود امکان نداردما برسیم 
این اسلا يذخا طول مدا ا بن راف ا خو رحو یکی ووا ر 
راههااست . مااین رابایدبسازیم قدم به قدم پیش برویم تا برسیسم 
به‌اینکه خودسدرابسا زیم .من اطمینان دارم من میتوانم این پولش 
راتهیه بکنم چه شما بدهید چو ندهید . خب این خیلی بها وبرخوردکه 
گفتم که اگرتمام این آقایانن که اینجا نشتهان‌دیگویندکه نه من 
میسازم برای اینکه اشخامی که بمن این نظررادا دند نظیرشان جزوایسسمن 
اشخاص واین آقایان نیست . توسط هکت ورپرودوم‌برایم پیغام 
دا دکه این چه اها نتی است که فلانی کرد که آخسربابا اینها همه شان 
چنین هستند وچنان هستند وچرا هیچیسن حرفی زد ؟ من هم جواب دادم که 
گفتم به جین بگوگید که من تعجب میکنم ازشما که یک همچین حرفی زدید. 
اگرتوی هیئت وزیران ایران بود من تعجب نمیکردم یک اشخاصی هستند 
وا ردنیستند.ا ما شما کسی هستیدکه خوداین لیلینتا ل رایمن معرفی کردیسد 
گفتیسسد دردنیا بی نظیرا ست . متهم ديدم درعمل هم ديدم خودم وک 
عدها زهمکاران ایرانی ام ما هها نشستند هرکدام دررڈته خودشان مطالعه 
کردندویسرما مسلم شده که این چیزی که داده‌اند درآن تردیدنیست . 
به‌این جهت من تعجب میکنم . خب على رغم این رفجش » من <> الا 
ازسازمان برنامه رفتم قبل ازاینکه وام سددزرابدهند . بقکراسسسن 
افتادم که با نک ایرانیان درست بکنم » این راهم سایق گفتم که‌فکسر 
من » این فکررامن نداشتم » هیچوقت نداشتم.من اصلا" هیچ فکرنکرده بودم 
که یک روزی بیکارمیشوم وا گربیکا رمیشوم چه بکنم تکلیفم چیست ؟ یک شا هی 
هم که پول نداشتم هیچی نداشتم هیچ . یک روزی درروزنامه خواندم که 
آقای ابتیا ج درصددا ست که بانک تاء سیس بکند گفتم عجب فکرخوبی » این 


راهم کی نوشت ؟ با رها هم بخودش‌هم گفتم » یک جها نیانوشی بود این 


ابتهاج ( ۲۴ ) = ۱۴ - 


روزنامه فردوسی ‏ » بخودش هم گفتم »گفتم این فکررامن نداشتم این فکر 
را شما بمن دادید » گفتم عجب فکری است.رفتم‌دنبال این فکر یک عده‌ای 
راجمع کردم هرکدام پولی دادند آنچه که به‌عقل خودم میرسیسد 
یک ترتیباتی دادم که اینها راهم همه قبول کردند. یکی ازآنهاکه به 
نظرمن خیلی خیلی شا ق بودکه علاوه برحقوق که هرقدرمن بخواهم بسن 
حقوق میدهند » ۲۵ درصدا زمنافع تاخالص نا ویژه‌ی با نک بین وان 
پاداش بمن داده بشودکه یکی | زچیزها ئی است که علاوه برحقوق » این به 
نظرمن یک خرده غر یسب میا مدیرای اینکه اصلا" هیچ تجربه نداشتم. با 
جین بلاک مکا تبه کردم . اولا" وقتی به‌ا ونوشتم که من میخواهم بانک 
تاء سيس بکنم »,گفت بهترین فکرراکردید ۰ بعدیه‌اونوشتم که من میخواهم 
بيایم راجع به‌این اساسنامه با نک با شما محبت بکنم . یمن خیردادکه 
من درفلان تا ریخی درپا ریس خواهم بود خیلی هم خوشوقت میشوم. من پا شدم 
رفتم . حالاهنوزبانک به مر حلسه ثبت هم نرسیدهاست . رفتم‌پاریس نوی 
ادا ره شان در 1602 0۳ ۸۷6۳6 وشروع کردیم‌به‌محیت کردن . آمدند 
گفتندکه هامرشول د میخواهدباشما محبت بکند ازژنو.ها مرشولسد 
آمده بودیرای کارهای سازمان ملل به ژنو. گفتش که بگوفیدکه من گرفتارم 
الان خودم زنگ میزنم.اماکسی مزاحم من نشود الان یک مةاکرات خیلی مهمسی 
داریم » راجع به اسناسنامه‌من ۰ اینها رایها وگفتم که‌یک همچین چیزی است 
عقیده شماچیست ؟ گفت که بسیا رصحبح است »گفتم این به‌نظرشما غب ر 
منصفا نه‌نیست زیا دنیست ؟ گفت بهیچوجه . هرهفته درآ مریکاازاین شرکتها 
تا * سیس میشود , یک نفرمیآیدکه !سمش را میگذا ردکه بدون آن اسم ام ۱" 
این مو سسه دوپول ارزش‌ندارد . پول وآن سرمایه‌ای که آنها میگذا رنددر 
مقابل چیزی راکه شماکه ميا ورید یک شهرت جهانی که میاآورید هیچ است. 
همه جا درآ مریکا هرروزاینکا رها رامیکنند بنابراین بااطمیتان منم 


خیالم راحت شد . گفت حالامن ازشمایک چیزی میخواهم بپرسم . وام سددزرا 


ایتهاج ( ۳۴ ) - ۱۵ ات 


رابدهم يانه ؟ گفتم خب‌حالامن خوشحالم که این را مطرح میکنیدبرای اینکه 
من الان دیگرتعصب ندا رم دیگردرسا زمان برنا مه‌نیستم ۰ گفتم اگرندهیسد 
بزرگترین اشتباه را درعمرتان مرتکب شدید اگربدهید؛یران رانجات دادیسد. 
همین دیگرمحیت دیگری نکردم وپاشدیم وخداحا فظی کردیم ورفتیم . بعدها 
اطلاع پیدا کردم که کاریجا ئی رسیدکه دودسته دربانک بودند » یک عده مصرا " 
ایستاده بودندکه بایدداد واستدلالشان هم‌این بودکه اگرندهيم تاح لا 
سازمان برنامه ده میلیون دلارنرای این خرج کرده‌است . دیگرمحبت سرایسن 
نیست که ابتهاج اینجا هست ومیرودپول آن راتهیه میکند اماده میلیسسون 
پول این مملکت صرف اینکا رشده وما نمیتوانیم الان عقب یزنیم . یک عده‌دیگر 
ایستادگی کرده بودند ویمن گفتندکه فیفتی فقسیفتی بده» مخالفیسم» 
یک عده دیگر که میگفتندنبا یددا د. چرا بيا ئيم یک همچین استثنائی یکنیم ؟ 
تمام مقررات خودمان رازيرپايگذاريم که اینکاررايکنیم ؟ جین بلاک 
تصمیم میگیردکه بدهد. واطمینان دارم » ازاوهم نپرسیدم امااطمیسان 
دارم راجع بهمان مطلب بودکه به‌اوگفته بودم . روزیکه قرا رشدبدهند 
خداد اد ومقدم وسیروس‌گمان میکنم بودند رقتتسدکه این قراردادراامضاء 
بکنند . امفاء کردند توی زندان بودم یک تلگرافی ازجین بلاک رسیدکس.ه 
بشما , من درزندان بودم این رسیده یود یاخارج بودم ؟حا لابخا طرم نیست 
گمان میکنم زندان بودم ۱۹۶۱ . تلگراف رسیدکه دراینموقع که قراردادبا 
نما یندگان دولت ایران امضاء کردم 100 321106 آبرای کارها کی 
که شمابر ای این مملکت‌کردید واین اساسی راکه گذاشتید .من کمتسر 
اتفاق میافتدکه گریه کنم چشمم هم اشک همینجور سرا زیرشد. بحدی این 
بمن اثرکرد این آدم موقعیکه من گرفتارم اینهمه با اوسخت گیری کردم » 
اینهمه بدگفتم. رنجا ندم همه‌شان را » هرچه سعی میکنم اسم آن يارو را 

با بدحتما " توی کتاب لیلینتال «ست» که آن آدم بمن گفت که » بعدهسا 


ابتها ج (۲۴ ) 1۶ بت 


دا شتم خودم را حفظ کردم نگهداشتم والادا شتم میترکیدم میخواستم‌بگذارم 
وپا شوم بروم > یک همچین تلگرافی آ نوقت بمن میکند. بها وجواب دادم‌که 
بشما تبریک میگویم برای اینکه این تصمیمی راکه‌گرفتید نجات‌ایسران 
دراین تصمیمی است که شما گرفتید واگکراین تصمیم را نگرفته‌بودیسد 
بزرگترین اشتباه بود . خب » به‌این ترتیب ماحالارسیدیم دیسر 
شروع شده‌است‌سا زمان برنا مه کارها یش شروع شدکه این یک طرح بودطرح 
خوزستان راکه میخواستم به‌این شرح بیان بکنم . وبعد ازخوزستان 
خا طرات دیگری که داشته باشم که جالب با شد خیلی جیزها هست » خیلی خیلی 
چیزها هست . مشلا" انگلیسها » یک روزمثلا" شنیدم که انگلیسها یک قطسه 
اززمین های خوزستان راخواستندکه آنها همسسسم کشت صنعتی بکنن د 
5 ۸67۳0 شروع بکنند ۰ تعجب کردم چطورشدا ینها ئی که اینطور 
6 هتندوپرسيدم آنوقت معلوم شدکه آن Rothschild‏ 
که‌مشا ور دولت 00۳096۳721176 آن زمان بسوداو Brain Irust‏ 
>> و مت‌بود. حکومت کی بود نمیدانم درزمان کیب دد 
نخست وزیری کی بود ؟ اوآ مده خوزستان رادیده رفته برگشته گفته 
اینکاررایکنید حتما " بکنید .۰ ازاسرائیلی هاشنیدم . آنها خودشان 
خیلی خیلی علاقه پیدا کرد ند. رفتندودیدند آنهاهم چیزها فی مان 
سفیرشان که سفیر اثبته غیررسمی شا نیک مرتیکه‌ای بودخیلی خیلسی 
واردیود اسم اورایادم نیست آ مد بمن چیزها گفت ازکا رها فی که 
شما درخوزستان دا ریدمیکنید وچیزها کفت | زلیلینتال که ما چقدرا زلیكینتال 
درکا رها ئی که دراسرافیل انجام دادیم الهام گرفتیم ۰ ب‌یسواش 
یواش خوزستان خودش یک سمبلی شد درروی زمین » جزوکشورهای درحال 
رشد . هان این راراجع به بلاک بگويم » یک ضیافتی درکاخ سعدآباد 
بود بهافتخا رشیخ کویت » هنوزکویتآزادنشده بود درتایستان بوددرباغ 
بود همه‌هم بافراک ونشان بودیم ۰ کی نخست وزیربود؟گمان میکن‌سم 


ابتها ج ( ۲۴ ) ۱۷ ات 


اقبال نخست وزیربود . من آمدم ورفتم ديدم که سرمیزجای من پیش یکی 
| زا ین‌کویتی ها هست.فکرکردم حالامن با این باچه زبا نی محبت بکشسسم 
وقتیکه آ مدیم رفتیم سرمیزبه‌نشينيم روی به‌اوکردم یک سری تکان دادم به 
ا نگلیسی بمن سلام‌کرد واسم مرا هم گفت ۰ تعجب کردم نشستیم پرسیدم که 
شما چه سمتی درحکومت چیزدارید › درحکومت میگویم مستقل نشده بودنس دد 
درکویت دا رید ؟ گفت هیچی . گفتم چطورشدپس باشیخ آمدها د؟ گفت: 
که من ازدوستان شخ هستم . اسمش هم‌علیرما بود . کفت که من درهندوستان 
تحصیل کردم وتا جرهستم »معلوم‌میشودیکی ازتجا رمعتبر کویت است .۱ زدوستا ن 
شیخ هستم » شیخ عادتش اینستکه ازدوستا نش یک شورائی راتشکیل داده هر 
روزما آ نها میرویم وهرکس هرتقاضا ئی دا رد شکایتی دارد میآیدآنجا » مسا 
را مثل هیشت دولت خودش محسوب میکند ومطرح میکنیم مسا ئل را نظرمیدهیسم 
اوتصمیم میگیرد ۰ سمت من اینست . گفت اما من شماراخوب میشناسسم» 
گفتم چطور ؟ گفت‌جین بلاک » جین بلاک درقاهره یک وقتی با هم درقا مره 
برخوردکرديم آشنا شدیم »نگفت ومنهم نپرسیدم درچه جا ئی بود ,گفت بحدی از 
شما تعریف کرد وگفت که میخوا هیدنمونه‌ی کا ررایبینید کا رصحیح بیینید 
بیرویداین آدم را ببینید . فضل اله نبیل رادریک ضافتی دیدم تازه 
ازاستکهلم برگشته بود سفیرایران دراستکهلم بود.گفت که یک شب دعوتی 
ینسودیه افتخا رجین بلاک | زطرف دولت سوگ._.د . سرمیزشام یک عدههمسم 
از کوردیپلوما تیک رادعوت کرده بودندکه منجمله من هم بودم ,سفیر 
ایران . گفت که بعدازشام پا شدیک نطقی کرد ضمنا " از شا صحبت 
کردکه یک شخصی همست درسازمان برنامه درتهران دا ردکارها کی میکن د 
چنین وچنان » یک شرح میسوطی ازشما تعریف کردکه وقتیکه نشست من مجبورم 
شدم وپاشوم وبگویم که من تشکرمیکنم ازآقای رئیس بانک جهانی وافتخار 
میکنم که نسبت به یکی ازهموطنان من یک همچین مطا لبی راگفت ۰ این آدم 


ابتهاج ( ۳۴ ) ¬ ۱۸ - 


درسرتا سردنیا میرفت ومبلغ شده بود. من وقتی که بنا "داشتم 60۳2 
میکرد ما شخا ص را برای دفترفنی » اوایل کارهیچکس نداشتم . برای اینکسه 
من دست خا لی بودم‌دیگرنه| صفیا دا شتم‌نه هیچکس را ندا شتم .هضوز با همان 
اشخاصی که درسا زمان برنامه بودند میبا یستی یک تصمیماتی بگیرم . متوسل 
به بلاک شدم که‌دوتاکارمهم بودکه‌من میبا يست تصمیم بگیریم » یکی سد 
کرج بود یکی‌بندرخرمشهربود ۰ متوسل به‌اوشدم که شمایک نفربرای من 
بقرستید که بیا یدیمن کمک یکند برای اینکه من هیچکس ندارم وشا هسم 
هی فشا رمیا وردکه کار جسان مولمم را چرا زودترتمام نمیکتیسد 
هان راه سازی بود . راه سازی بود سد سفیدرود یود » سدسفیدرودبودوراه 
سازی بودوخرمشهر .برای این اصرا رکردم سرمهندس خودش راقرستادکه به 
اسم سرایان کوهسون ۰ این آمد . این راهم باید مفصلا" دریک 
جای دیگرییان یکتم . اما مثلا" همین هکتورپسرودومرا فرستادسا 
یک نفردیگرکه چیزرایرایش‌ساخته بود . امروزمنزم هیج کارنمیکند » ۰.۰ 
رئیس جمعیت شکسپییر هم بود بلاک . یک تا تری خوا ت در 


,€onnec tic‏ 1127101۳0 بسا زد ۰ این یک مهندسی را زنیویورک آوردکه 


درهشت ماه اینکاررایرایش انجام داد یک میلیون وچقدرخرجش شد ».یحدی از 


این آدم‌تعریف کرد 110824ظ طعتا لها ای رابرای من 

فرستاد ۰ این کسی است‌ که راه نیویورک رایکی ا زبزرگترین 
ومعروفترین راهها یش را یرای شهرنیویورک‌ساخته بود ايDriyej East Riverside‏ 
را باشهردا رآنوقت 52 12 کارمیکرد واین راهم برای من 

فرستا دبرای چها رماه ۰ این آ مدیمن کمک کردکه‌ما قرا رداد جان مول سم 

را تغییرات عمده درآن دادیم . خب به‌این وسیله من سعی میکردم که تا 

وقتیکه تشکیلات خودم درست یشوه » دفترفنی درست بشود » دفتراقتصا دی 

درست بشود به این وسیله من توانستم یک تصمیماتی بگیرم. وقتیکسه 


استخدام ا عضا ی دفتر اقتصا دی مطرح بوك ء دفترفنی ۰ بمن هکتورپرودوم را 


ابتهاج ( ۲۴ ) = 1۹ - 


دا دکه رئيس دفترفنی شد . حالابرای اعضای این میبا يست یک عده ا قفا ی را 
استخدام بکنیم .من که زتهران که نمیتوانستم که بنشینم تصمیم بگیرم 
کم کی :وا رکا م ملت امن ای واا ریا نک فا فا کرم با نک مها شسی 
گفتم شما برای من اشخاصی را پیدایکنید . گفتندنمیشود مااینکار را 
نمیکنیم این مسئولیت دا رد . هرکاری کردم متقاعدشان بکنم ديدم نمیشود 
گفتم من میخواهم باجین بلاک دحبت بکنم . رفتم پیش بلاک وقتی بها وگفتم 
اوقم همم جو ای راداقنگفت ا خر یکوا کم ایسا روا بکتم: رل ت 
قبول بکنیم .گفتما زچی میترسید ؟گفتم‌شما اینجا ستیدبرای اینکه کمک بکنید 
به کشورها ی عقب ما نده که دا رندیک کا رها شی میکنند کا رهای محی سح 
میخوا هندیکنند . کمک کردن تنها پول دادن نیست » این کمک یک ازکمکها شی 
است که آهمیت آن ازپول دادن کمترنیست شاید‌بیشترهم باشد . باایسین 
خرقها متقا غدش کردم قبول کودته ا آنما یرای من انتعدام بکفتد افحاض 
مناسبی برای رشته‌ها ی مختلف دردفترفنی ء درقسمت کشا ورزی › راه سازی » 
سدسا زی » کارها ی شهری وووو ...۰ بحدی آینکا رموء ثربودکه‌اگرا ونیسود 
ژرژزسسسسرار غیرممکن بودییا یدیرای کارهای مهندسی,ایسین 
برجسته ترین شخص بوددر مرا کش درزمان فرانسوی ها هم ردیف وزد ر 
کیا کا و ا ا ا e publiques‏ ا 
کر کیا ھا را این ما عت ودرا قفا را ایی اعت کارغات‌ها زا بیس سر 
ایجا دکرد تما م اينها را بعنوان فواکدعا متسه travaux publiqueS‏ 
این غیرممکن بودیهایران بیاید. که بیا یدعفودفترفنی یک موء سسه‌ای بعنوان 
سازمان برنا مه بشود. اینجا بودکه‌بلاک اشخاصي را میفرستاه رئيس استخدا م 
خودش راء رئیس کا رگزینی‌خودش را میفرستا دا روپا که این اشخاص را متقا عد 
یکندکه بگویدکه این غیرازاین چیزی است‌که شتا تصورمیکنید.ایسن 
چنین است وچنان است‌ همان حرفها شی که همه جامی نشسته و میگفته» 


وایین یک نع خدمتی است که شما به‌پیشرفت کارها ی کشورهای عقب مانده 


ایتهاج ( ۲۴ ) بت و۲ 


میکنید اوراراضی کرد . ۰۰ ۲۱ که وزیرا قتصساد 
بلژیک بود وا ودرزمانی که آ مدبرای من کا ربکند دردفترفنی رئيس شورای 
اقتصا دبلژیک بود . وقتی به شاه گفتم که یک همچین آدمی داردمیا ید 
گفت "چطررشد این چطورحاضر شد ؟" گفتم بلاک . بلاک با خودا ین آ دم‌ملاقا ت 
کرد ووآادا رش کردکه این .. منتها یش پارت تایم بود برای اینکه 

| وگفت من نمیتوانم کارهایم راول بکنم واينجاييايم . درتمسام 
انتخاب این اشخا ی نفوة بلاک بود با نک جها نی بودکه اینها املا" حاضر 
شدند بیایندواشخا ی درجه یک دردفترفنی آوردیم.دردفترفتی واقعتا" 
یک کا درکم نظیری بود. دردفتراقتصا دی من آنجا به‌این اشکال برخوردم‌که 

۲ نجا چه جورپولش راتهیه بکنم. برای اینکه نمیتوانستم درکمییسون 
برنامه بگویم که من میخواهم اکونومیست استخدام بکنم .میدا نستم‌کسسه 
یمن میگویندکه شمابااین بدیختی که ماداريم ایران اينهمه مضه 
مالی الان دارد شمااین را خارجی چرا میا ورید ؟توی وزارت داراشسسی 
اشخا صی هستند سی چهل سا ل کا رکردند. اشخای خیلی خیلی محیح‌هم 
هستند وبا زنشسته هم هستند ازاینها بیا ورید.من نمیتوانستم زورم نمیرسید. 
به! ینجهت فکرکردم‌که این راا زیک محلی تا* مین یکم هردری راکه زدم‌به‌بیک 
اشکالی برخورد . اصل چها رحا ضرشدبدهد اما گفتند پولی راکه دولت آ مریکا 
میدهدشما نمیتوا نیدغیرا زآ مریکا ئی کسی راستخدا مبکنید ,گفتماین به‌دردما نمیخورد , 
من نمیخوا هم‌یک دفتری دا شته‌با شم‌دفتراقتصا دی که‌تما ما عضا یش آ مریکائی باشند , 
اطلا" مطحت نیست‌بنابراین !زآن هم متصرف شدم یک مدتی وقت صرف اینکا ر 
کردم بااصل چها ر وقتیکه به‌آاین نتیجه رسیدم منصرف شدم . بعدرفت‌.سم 
سراغ فوردفا ندیشن » فوردفاندیشن اصولا" موافدات کرد.امات 
حاضربشود پول بدهد میسیون فرستاد آمدندبا من صحبت کردند تمام جزشیا ت 


ابتها ی ( ۲۴ ) = ۲۱ 


یکنید ؟ متقا عذشان کردم قبول کردند. اما پس ازاینکه رفتندر ا 
فوردفا ندیشسن درنیویورک محبت کردند . درده وهله بمن یک میلیسسون 
وخرده‌ای دلارپول دا دندکه اگراین پول رانداده بودندمن دفتراقتصادی 
رانمیتوانستم تشکیل بدهم . باپول این که بمن دا دندمن توانستم اشخاصی 
رااستخدام بکنم » خا رجی هاراکه پولش راازآن محل میدادم وایرانیها نی 
مثل خدا دا دودیگران را که‌تفا وت حقوقی راکه من میتوانستم طبق مقررات 

خودم وبودجه خودم به آنها بدهم ؛ مثلا" من گفتم به‌معا ونین خ ودم 
میدادم »۲۵۰ تومان به‌این یادم نیست چقدربه خدادادمیدادم .اما 

خب مثلا" شاید بیشترا ز۰۰٠٠‏ تومان هم نمیشد . نمیدانم . آنوقت‌این 
خیلی پول بود ۰ امااین بدیختی که درآنجا درس میدادآن کا رش راول کردکه 


بیا یدپیش من » این برای چی میاآمد؟یرای این نمیا مدکه اینجا گرست 


بماند معطل پول باشد من میبایستی زندگی اش راتاء مین کرده باشم. 

وچون نمیتوانستم ازراه رسمی خودمان بکنم تفا وت حقوق اینهاراازآن محل 
دادم . واینها دلایلی بودکه متقاعد کردفوندفا ندیشسن راه 

و و که ها یی 

ج بلا شرط بود . بعنی من گفتم به اینکار به این مصا رف میرسانم ,آنها 

حاضرشدند این پول را بدهند منتها آ نوقت گفتیم که حالایک کسی رابا ید 

پیدا بکنیم یک مو سسه‌ای را پیدابکنیم که!ین اشخاص رایرای ما پیسدا 

یکت واستخدام بکند . کفتند هاروارد . باکمال ميل قبول کردم 

یک سفری که نیویورک بودم فکتورپسسرودوم هم با من بود اورایر 

داشتیم رفتیم هاروارد پیش 112801 12621 آنوقت رئیس‌ایسسسن 


جیسز بودر کین گما ن میکنم دا نشکده‌ی وه 


2 


تاریخ‌مصا حبه : بیست سوم آگوست ۱۹۸۲ 


محل مصا حبه : شهرکان - فرانسه 
مصا حبه کننده + عليرضا عروجى 
نوا رشما ره : ۲۵ 


س - خب | مروز میخواستید راجع به‌یرنامه‌های عمراني خوزستان ادا مه‌بدهید. 

ج - بله همان طوری که گفتم قرارداد مابا لیلینتال این بودکه‌مطا للعا ت راشروع 
میکنند ود رظرف سه سال گزا رشی میدهندر! جع به‌برنا مه‌ی کلسی عمران خوزستان . 
ولی درضمن این سه‌سال اگرمتوجه شدندوا طمینان پیدا کردندکه یک طرحها ئی 
را میشودا جرا کرد واین هیچ منافات نخوا هددا شت باآن برنامه‌ی جامع » چون 
یکی ازمهمترین اصل ها ئی کها ینها درنظردا شتند این بودکه‌با یدمطا لعه به‌جاشسی 
برسدکه یک کا ری مبادا شروع بشودکه‌بعدبا عث پشیمانی بشود » یعنی این ماع 
ازاجرای طرحهای دیگری بشود. مثال مثلا" میزدندکسه اگربدون مطالعه‌کاقسی 
سدی دریک جا ئی که نقطه‌اش کا ملا" محیح ببا شد ساخته‌یشود بعدها ممکن | - 


این سد مانع ازاجرای یک طرح‌ها ی دیگری بشود. بنایرایسن طرح جا ہے 
Plan‏ 1062721064 با ید‌طوری تنظیم بشودکه‌با توجه به‌تمام جهات اقتصادی 
باشد. وقتیکه اطمینان پیدا کردند یک طرحی راکه میخوا هندییشنها,بکنند یسک 
همچین | شکا لی نخوا هددا شت درآینده ما آنوقت ستوانیم تصمیم بگیریم وآن رااجرا 
بکنيم. دوطرحی که‌اینها درضمن این مطا لعا تی که‌انجام میدادند به آن توجه 
کردندوبدون هیچ تردبد پیشنها دکر‌ندیکی ساختن سد دز بودویکی دیگرطرح نیشکر . 
سددز درآن زمان مهمترین یعنی ششمین سد دنیا محسوب میشدا زلحا ظ عظمت وتولید 
برق وآبیاری . این سد ۵۲۰ هزا رکیلووات برق تولید‌میکرد وآبیاری میکردتمام 
دشت خوزستان را که‌درزیر این سدواقع شده بون. مبلفش تصورمیکنم درحدود شصت » 


شصت وپنج میلیون دلاربود . الان درست بخا طرندا رم اما گویا دریک همچین ندودی 


ابتها ج (۳۵) بط مت 


بود. بنابراین این راتصمیم گرفتیم‌که شروع‌يکنيم . هان این راهم قبلا" 
توضیح دا دم‌که‌شروع کردیم به‌ساختن آن راه بسیارمشکلی که ازدره‌ی این سد 
میرفت با لابه | رتفا عی درحدودگمان میکنم ۴۰۰ متر که موردایرا دبلاک قسرار 
گرفت وبا وجواب‌دادم‌که ما این را مطالعه کردیم ازلحاظ سالم بودن این سسد 
کوچکترین تردید نداریم وبنابراین من منتظرنمیشدم.معمولا" رسیدگی به طرحهاثی 
که به بانک بین المللی بانک جها نی پیشنها دمیشد سه سال طول میکشید گفتم 
ما فرخستکه ایکا زرا یکتم زام :که یکی است من کاش کی امت اند نال 
نبا شد واطمینان هم حاصل کردیم که‌با عث رنجش | وشد امااینکاررا کرد وبعدهمم 
بسیا رخوشوقت شدکه درابن عمل بانک جها نی شرکت کرد وکمک کرد ۰ طرح دوم ضرح 
نیشکربوهکه اینها یکی ازبزرگترین متخصصین دنیاراآ وردند کها هل پورتوریکوبود. 
درست الان اسم این شخس بیادندارم امااین آدم آمدوپس ازاینکه رقت 
خوزستا ن, را دیدویرگشت بحدی هیجان پیداکرده‌بودراجع به امکانات خوزستنان 
درتولیدنیشکر که برای من شفاها " توضیح میدا دء‌گزارش میدا دووقتی مطا لبش را 
تما م‌کرد من‌پرسیدم که هرهکتا ری چندتن نیشکربعمل خواهدآ مد؟ این آدم ابا 
دآ شتا برای ایتک رکفت که ور ایی فرحه لی ی مکل ا ست کهآ لان تیش میتی 
بکنم .من خیلی خیلی اصرارکردم فوق العاده اصرارکردم وگفت ۹۰ تن . بحدی مسن 
ازاین قضیه تعجب کردم‌که برای اینکه ماخودمان قبل ازاینکه لیلینتال اینها را 
بیا وریم هدف مان وآرزومان این بودکه اگربتوانیم درهرهکتار ۴۵ تن بعمل بيا وريم 
بدست بیا وریم خیال میکردیم که موفقیت بزرگی است . وقتی که‌این عکس العمل مرا 
دید گفت ؛من به‌شما گفتم پیش بینی دقیق خیلی مشکل است وبهمین جهت مسن 
ایاداشتم اماشماچون اصرارکردید یک رقمی راگفتم روی این بطورقطع حساب نکنید ," 
بعدا زچندسا ل که نیشکربه نتیجه رسید وبهترین نیشکرها ئی که ازسرتاسردنی] 
ومناسب باشذبران آن آب وهواوزمین خوزستان آنها هرسال ميا وردندودردا را لتجزیها ی 
که آ نجا دایرشده بود تجزیه میکگره‌ندو عوض میکردند بطوریکه بعدا زچند‌سال پس‌از 


اینکه من ازسازمان برنامه رفته بودم حدمتوسط تولیدرسید به ۱۳۷ تن درهکتس‌ار 


ابتهاج (۲۵ ) ۳ 


کهآ نها میگفتندرکوددنیا است برای اینکه شا یدبهترین شرایط برای تولیدنیشکسر 
درکوبا بود »ها وا ثی‌بود » پورتوریکو بود واین مقدارتولیدازتمام 
اینها جلوزده بود. راجع به خوزستان عجالتا" به همین جاخنم میکنم موفوع 
خوزستان را وبعددرموقعش میخواهم جریان بازداشت مرا شرح بدهم که آن رامیگذارم 
برای برنا مه‌ي بعدکه‌چطورهمین کارها ئی راکه من درخوزستان کرده‌بودم این را مورد 
ایرادقراردا دندو مرا ,ظا هرا " به‌این عنوان درصورنیکه حقسقت یک مطلب دیگسری 
بود »۰ به‌این بهانه مرا بازداشت کردندکه هیچکس با ورنمیکرد نه درداخل 
ایران ته درخارج ایران که چطورممکن است دریک همچیر. کا رها ی عظیمی که شده 
ودولتها ی وقت -رایران مباهات میکردند جشن میگرفتند شاه بارهااین رادرجاهای 
ملف گفحه بودگه اقتفا زستگرفکه‌ یک قفا ی لالتحال نن اه رخف سور 
من به لیلینتال گفت که من ازسفری که ازشوروی آمده بود من اینیا رابردم 
اتفاقا " لیلینتا ل وکلاپ درتهران بودند. وقتیکها ینها را بردم پیش شاه کفت » 
"من هروقت دراین سفرشوروی میخواستم یک 65 بکنم - این عین عبا رتش 
بودراجع به کارهائی که مادرایران میکردیم میگفنم که لیلینتال وک لاپ 
وکا کته ا مر هی نکی که منوا سکم مح کے گنیک 
چه بود ؟ 

س میخو!ستم ازشما بپرسم که‌پشتیبانی وتشویق وحمایت شاه درمورداجسسرای 
برنا مه‌ها ی خوزستان تاجه حدموء ثربودولازم بودتوی این کا رهائی که انجام 


۳ 


سكف .۰ 

ج - من وقتی که‌شروع کردم به‌اجرای طرح نیشکرا زطرف یک عده‌زیادی متجملسسسه 
شریف اما می که آنوقت وزیرصنایع بودمخا لشت هاشی شد راجع به این موضوع. آنها 
معتقد بو دندکه | ینکا رغلط است ویک مخا رج هنگفتی میشودکه‌پولی است که دورریخته 
میشود ۰ یک عده دیگری هم که همیشه نسبت به‌این نوع کارهاازراه حسادت 


ومخا لفت با من حاضربودندکه مهمترین کا رها ئی هم که در مملکت دا رد‌میشود 


صرفا " برای لطمه‌زدن بمن وشایدا زبین برداشتن من ایرادمیگرفت 


این اشخاص زیا.بودند.درتمام این مواردکه اشکا لاتی پیش میا مد میشنیدم 


ایتها ج (۳۵) ۴ 


شاه بمن چیزی نمیگفت اما میشنیدم که درغباب من شاه توصیه میکندبهاشخاصی 
که مثلا" درمجلس بودند که مخا لفت نکنند وبها شخاصی که دردولت بودند منجملسسه 
شریف! ما مي,.به| ینها میگفت‌که‌شما اشتباه میکنید وا ین کا رها ثی که درخوزستان 
دا ردمیشود وفلانی دا ردمیکند بسیارمهم است وحمایت میکرد.بنابراین این را 
میتوانم بااطمینان بگویم کهاگرحما یت شاه نبود این کارهای خوزستان بدون شک 
به یک مشکلاتی برمیخوردوا زبین میبردند . وقتیکه ازسازمان برنامه رفشم 
اینها فرصتی پیدا کردندکها زاین فرصت استفاده بکنندوخواستندکه‌این موضوع 
برنا مه‌ی آبادا نی خوزستان راا زبین ببرند.با زهم در راء سآن ازاشخاص موشسر 
شریف اما می بودکه آنوقت هم هنوزهم همان سمت درکابینه‌ی اقبال همان سمت 
وزیرصنایع راداشت . شنیدم‌که شا هبطورقطع با خشونت به‌اینها گفته بودکه 
ما ما دون تیمخیدد را یتکا رها دفا لت یکنید: آ یب ا مریست که شروع قده وبا یه 
به‌پایان هم برسد . بازشم یقین دارم که اگراین حمایت‌شاه نبودواعتقادی 
که‌به‌این طرح خوزستان پیداکرده بودا گرنبود این اشخاص بدون شک تمام این 
عملیا ت را متوقف میکردند . حالادلم میخواست که برگرديم نه یک موضوع دیگری 
ازکا رها ی مهمی که درسازمان برنامه انجام شد وطرحها ثی که درنظرگرفته شده 
بودکه انجام بشود » ازکارها ئیکه درنظرگرفته شده بود ذوب آهن بود . ذوبآ هن 
مطا لعا تی که برای ایجا دذوب آهن لازم است بی نها یت مهم است ازلحاظ محل 
درچه محلی منا سب باشد که کارخانه‌ی ذوب آهن ایجا دبشود, مناسب باشدا زلحاظ 
توزیع این محصول وقتیکه آماده میشود ازلحاظ مهیابودن آب » آب بسیا رزیادی 
لازم دا رد» زلحا ظ نزدیک بودن به‌معادن آهن وبه متادن ذغال سنگ . اینها یسک 
چیزها ئی است که بدون مطالعه کشورها ئی که اینکاررا کرد ندوپشیما ن شدندومتضرر 
شدند وبهیچوحه این طرحها عملی درنیا مدا زهمین جهت بودکه با عجله ريرق ار 
غالبا " شایدزما مداران وقت که علاقه داشتندکه یک چیزبزرگی به‌اسم خودثان ایجا د 
بشود مرتکب یک اشتبا ها تی شدندکه درنتیجه تمام اینها با نک جها نی بکلی مخا لف 


بودبا اینکه کشورهای درحال رشددنبال این فکربروند. کترکشوری, بودکه آرزویش 


ابتها ج (۳۵) = ات 


این نبا شدکه ذوب آهن ایجا دبکند .وشدیدا " با اینکا رمخا لفت میکردندکه بعدتوضیم 
خوا هم دا دکه من چطوراین مثکل رادرموردایران رفع کرد با زیکی ازطرحما شی 
راکه > وقتسي به سازمان برنامه آمدم , درردیف اولین برنا مه‌ها ئی بودکه میبا يست 
مطا لعه بکنیم ذوب آهن بود . پس ازاینکه‌این را رسیدگی کردیم دیدیم‌که‌ایسن 
محنش ! نتخا ب شده بوددرکرج وزمین آن راهم خریده بودنت»تاء سیساتی‌هم ایجاد 
کرده بودند»یک مقدارزیادی هسسمازماشین آلاتآ مده بود نصب شده بود»یسک 
مقدا ردیگری چون جنگ پیش آ مددرراه توقیف شد بعفی ها را متفقین مخالفین آلسان 
نگذا شتندبرسددرراه با زدا شت کردندوبردند وشا یدبه مصا رف دیگری رسانده با شندو 
عملی نشده بود.این راگرفتم دادم مطالعه بکنندکه مابتوانیم این دنباله‌اش را 
بگیریم وبه‌مورد اجرا بگذاريم . در این مطالعات برخوردکرديم به یسک 
مسائلي که برای این متخصصینی که درسازمان برنامه یک فرانسوی هم بودک.هدر 
ذوب "هن ازسابق بود وبا زنجانی که من به ریاست اینکارذوب آهن تعیین کرده 
بسسودم همکاری میکرد. اینها یک مطالعاتی کرده بود ندویک نظریا تی د] دند 
بلا آخره لازم شدکه س ایس را با خوددما کروپ صحبت بکتم ۰ دما کروپ کنسرسیسوم 
آلمانی بودکه تشکیل میشدهما زکروپ وهم ازدما دوشرکت مقاطعه‌کا ریسسزر گ 
آلمانی یعنی دوکارخانه‌ی بزرگ که کروپ یک کا رخا نه‌ی خیلی عظیمی بود دم 
هم درایجا دذوب آهن واین مسائل تجربیا تی داشت . در 
همین موقع نما ینده‌ثان آ مدبه‌تهران وآن شخص رامن خواستم وازاوپرسیدم‌که 
جطورشما این محل را انتخاب کردید؟ برای اینکه اداره‌ی معادن بانک زیر 
نظریک قره‌گوزلونا می بود محمدقره‌گوزلو,این گزا رش میدادکه این معادن گاجره 
که‌ذغا ل بود ومعادن آهن که‌آن هم درما زندران بود اینها معا دن قابل اعتما دی 
نبودازلحاظ تولید وازلحاظ داشتن ذخاثرکافی ۰ این نما ینده‌ی دماکرو پ 
کهآ مدا دعا ن کرد گفت که مااین رااگراینجاایجا دميکرديم به‌فاصله‌ی چناد 
سال ذخائر آهن وذغال سنگ تمام میشد به‌اندازه‌ی کافی درآنجا ذخا گرموجسسوه 
نبود. من خیلی ازاین موضوع متغیرشدم . گفتم آخرشما چطوریک همچین کار ی 
رادا شتبد‌میکردید؟ کفتندخب عجله بود برای اینکه همینطوری که دریسسک 


ابتیا ج(۳۵) حا ۶ات 


جا ئی دیگربیان داشتم امان اله میرزاجها نبانی رئیس ‌اداره‌ی منایع بودکسه 
کات ا ا کوب داشت میود وین خی اکا کی بیش رفت وف ماه د 
روزی میرفته‌به صحرای ترکمن برای اسبدوانی اینهاهم مشایعت میکردند آنجا 
بها وگفته که من تاوعتی که برمیگردم بایدایں قرا ردا دا مضاء شده باشد»خب این 
هم میدا نست که اگراینکا ررا نگندبرا یش وضع بسیا رنا گوا ری پیش خوا هدآ مد حدا قلش 
این بودکه معژولی میکرد: اما ها یدمعا راتان هم عیگره. »ای هم ی درطرف زک 
هفته نشت شب وروزیک جیزی را امضاء کرد بدون اینکه بدا ندچه چیزی راا مضاء کرد 
این راهم اینها میگفتند » میگفتندخب تحت فشا ربود . من ایرادم این بودي ه 
مهندسین :شا ور ءهمیشه »که مهندس مشاوریرای این است‌که به صاحب کارنظسرش 
را بدهد صا حب کارا گرا زروی ناشی گری و نداشتن اطلاعا ت کافی بخوا هدیک تیم 
غلطی بگیرد وظیفه مهندس مشاورا بنستکه اوراراهنماشی بکند . خب دراین مورد 
اینها مهندس مسا ورنبودند اینها خودشان اشخاصی بودندکه کارخانه رابه‌ایسران 
میذروختند . اینهم يکي ازمعا یب بزرگ بودکه یک همحین کا ری عظیمی نمی با یست 
بدون مهتدس مشاورباشد . مهندس مشا ورمیبایستی مطا لعات رایکند له وعلیسه 
تمام جهات مختلف اینکاررا درنظربگیرد وآنوقت نظربدهد. نظرکه دادوقرا رکه میشد 
که‌کا رخانه‌ای دریک محل معینی نصب بشود تأ ره آنوقت میبا یست دفترچه مشخصات 
تهیه بکندواین را مناقصه بگذا رند زیرابدون دفترچه مشخصات امکان ندا ردکه 


بشودیک کا ربزرگی را مثل ذوب آ هن وحتی بک کارهای کوچکی رامثل کارخا نه 


ب سان ب منتاقص ف گذا ي ک2 براي 


مطا بق مشخصانی که شمادادید ومنتشرکردید مطابق آن مشخصات این کارخسانه 
را باآن مما لحو, که شما تعیین کردید یعنی مهندسین مشاورشما تعیین کردند وبا 

کیفیتی کهآ نها تعیین کردند قیمت بدهند وپ شنها داتی که بدهند قابل مقایسه‌ی 
با یکدیگربشود والا گررعا یت این نکته نشود بارها گفتم مثل این میما ند 
که بگوئیدکه من میرنوا هم یک توطی سیگا ربخرم‌هرکس که حاضراست قوطی سیگا ررا بما 


ایتها ج (۳۵) - ۷ 


بدهدا ین را پیشنها دبدهد . بدون آینکه‌بگوشید چه‌نوع قوطی سیگاری میخوا هید یسک 
نفرپیشنها دمیدهدقوطی سیگا رمقوا ئی یک نفر میگویدا زچوب یک نفرمیگوید ازفلسز 
یک نفر میگوید. نقره‌یکی میگوید طلا شا اینها را املا" نمیتوانید با همدیگرمقا یسه 
بکنید. بایدبه‌ا ین آدم بگوئید من چه‌نوع قوطی سیگاری میخواهم که قایسسل 

فا ت باقده. این نکتها پست که‌درایران رعا یت نخد املا کی تقد خی وه کته 
با ید مهندس مشا ورآ ورد ومهندس مشاوزهم روی این اصول یک چیزی راتهیه بکندکه 
تما م پیشنها ددهنده‌ها موظف با شند آنچنان کا رخا نه‌ای پیشنها دبدهندکه تطبیق بکنسد 
با این مشخصا ت که‌قابل مقایسه باشدکه بتوانید آنوقت بگوئید چون این جا مسع 
تما م شرایط است ضمنا " درمدت کوتا هتر ویقیمت نا زلتر پیشنها دکرده فلان شسرکت 

ای وا قفول بکشته: ایتا ای رادگرفتم که‌شبا ایکا رورا غا بیت گرد با شک :ا ما 

خب جوا ب | ينها این بوداینها خب عجله‌دا شتندواینکا ربا عجله شد ومیگفتند خوشبختانه 
اینکا ربمرحله ساختمان نرسیدواتما منرسید والا این جا ی غلطی بود . خب‌این بیشتر 
مرا هوشیارکرد که دراینکا رچقدرباید دقت کرد. دریکی ازسفرها کی 
که به‌آلمان کردم که‌همان سالی که‌مهمان دولست آلمان بودم رفتم با کسروپ 
ورئیس شا ن که یک آدم بسیا ریسیا ر معروفی بود » بله] سمش راالان بخاطر ندارم» او 
رایک آدم خیلی خیلی لایق و وارد ومطعی تشخیم‌دا دم , به اینهاگفتم که من 

مصطحت میدانم که مانه نقط یک کا رخانه ازشمابخریم برای اینکه شما 

فروشنده‌ی کارخانها ید علاقه‌ی تما درا ینستکه کارخانه‌را بفروشیدوبس‌وبعسد 
میروید. یک مدتی ممکن است که‌کمک بکنید دربه راه انداختن وکا رکردن این.ولسی 
برای اطمینان من میل دارم که‌شما شریک بشویدیک قسمت سهم بردارید. جواب‌دا دند 
که‌این راباید دولت آلمان بمااحازه‌بدهد«بدون اجازه دولت آلمان نمیتوانیم 
ایتکاررا بکنیم . مراجعه کردم به‌دستگاه دولتسی به‌وزارت‌اقتصاه آلمان 

که‌ا رها ردبود », ١‏ وهنوزصدرا عظم نشده بود» شخص بسیا ربا نفوذی بود » مردی بودکه 
میشود‌گفت کهآ لما ن را اونجات دا ددر مسا ثل اقتصا دی که‌کرده‌بود پولي وسایسر 
مسا سل باا ومحیست کردم واو گفت, " قانسون مااجسسازه 


ابتها ج (۲۵) = ۸ 


نمیدهدکه ما بتوانیم اجازه بدهیم‌که سرمایه‌گذ! ری درخارج ازآلمان بعمل بیاید." 
من خیلی تعجب کردم ازاین قضیه که بااین پیشرفت های عظیمی که "اماز کرده 
چطورقانونشان یک همچین نقصی دا رد . گفتم آخرشا چرااینکا رر؛ نمیکنید؟ گت » 
" ما خیلی لازم‌میدا نیم واینکا ررا هم خوا هیم‌کرد ۰" یک روزی یک نا مه‌ای سید 
از ارهارد » به‌آلمانی هم نوشته بود بمن ومن هم دادم به آن دکترجلالسسی 
که عضوهیکت نالا رت بود اوترجمه‌کرد » کسه‌این لایحه‌راما دادیم به مجلنسسنس 


من - یعنی خودارهارد _ اسم این لایحه راهم گذاشتم Lex Ebtehaj]‏ 
"قانون ابتهاج "وخب من خیلی 11416 شدم ازاین قضیه‌وخیلی‌هم خوشوقت شدم. 
خالا د دما کروپ گفتم که خب حا لا‌یگرمشکل تان رفع شده دولت 


آلمان اجا زه میدهصوما یل هم‌هست که اینکارراشما بکنید بنابراین روی این اصل 
پیشنها دیدهید .مدتی طول کشید › مدتها طول کشید وبلااً خره یک پبشنها دی وسیسد 
ازدما کروپ اما متاء سفانه وقتیکه‌این پیشنها درا دیدم دیدم اصلا"آین جنیسسسه‌ی 
سرمایه‌گذا ری ندا رد این یک نوع اعتباری است که معمولا" دردنیا معمول هسست 
این را 1 50011675 میگویند بعنی سازنده‌ی کارخانه یک 
قسمت را نقدمیگیرد وبقیه را به| قساط میگیرد وآ نوقت دولت آن کشورصا درکننده‌هسم 
رای تش ریق صادرات یک تسهیلاتی میدهدویموجبآن 
قوانینی که آن تسهیلات را میدهند آن شرکت ها میتوا نندنسیه بفروشن . با توجسسه 
به‌ثرا یطی کها ینها کرده بودند تشخیص دادم برای من مسلم شدکه‌این یک نوع 
1 ودره زوا است اعتباری است برای صادرات وا عتبا را 
شرایط بسیا رنا مناسبی است‌برای اینکار .این رابه آنها جواب‌دادم‌که من آن چیزی 
که میخواستم چیزدیگری بود. من میخواستم که‌دما کروپ شریک بشونددرسرما به‌گذا ری 
یک مقدا ری گفتم حداقل ۲۰ درصد .... 
س بله میفرمودید 0۲8011 قطه11نبای است . 
ج - به آنهاگفتم این آن چیزی نیست که من میخواهم .من میخوا هم‌که‌شما حدا قله ۲درصد شریک 


بشوید وفلسفه‌ایتکارهم این بودکه من واقعا " دستگاهی نداشتم برای اینکه 


ابتها ج(۳۵) ما4 


تشخیص بدهم‌که | لان که با دما کروپ اینکا ررا میخوا هیم بکنیم و ززمسس ان رضا - 
شاه هم سابقه داشت ویرای اینکه اینکسار سریعترانجام بشود واطمینان 
بخش با شد اینها خودشان لاا قل ۲۰ درصدشریک با شندکه اگراینکارعیبی داشته باشد 
ضرردا شته‌باشد اینها متوجه بشوندکها ین خودشان سهیم هستندکه‌بااطمینان خاطر 
ما بتوا نیم اینکاررايکنيم . اینها این پیشنها دی که دادند متاء سفانه به آن شکل 
بسیا ریدبود واین مقارن شده بود بارفتن من به دهلی نو ,جلسه‌ی سالیانه بانک 
جها نی وصندوق دردهلی بود آن سال الان متاء سفانه درست بخاطرندارم چه سالی 
بود شا ید۱۹۵۶ نه بگذا ریدببینم ۵۴ درا سلامیول بود, و۵ در اسلامیسول ود ۵۶ 
و ۵۷ درواشتگتن میشد ایں ۵۸ بود ۵۸ رفتم درآنجاارهارد هم به رباست 
میسیون آلمان دراین کنفرانس شرکت داشت . به‌ملاقات ارهس‌اردرفتم یک عده‌ای 
ازروء سای وزارت اقتصا دش حضورداشتندویک خانمی هم بود مترجم به ارهارد 
گفتم که من خیلی متاء سفم‌که‌بعدا زا ینهمه | قدا ما تی که کردیم وایشهمه‌معطلی الان 
دما کروپ یک پیشنها نی داده که‌این بهیچوجه پیشنها دمشا رکت نیست سرمایه‌گذا ری 
نیست این یک اعتباری است‌برای فروش این کارخانه به اقساط ویپهیچوجه 
رضا یت بخش هم نیست .گفت که من واردنیستم من بعدا زاین جلسه یک مسافرتسی 
دارم میکتم به خاوردور وبعدبرمیگردم بدین ... 

س ححبت میکردید باارهسارد در نیودهلی . 

ج - بله‌گفتم‌که‌این پیشنیا دی که‌کردنداین افانتی است به‌من وهمکاران من » - 
یعنی اینها خیا ل کردندکه ما اینقدرناشی ستیم‌که‌یک پيشنهاد اعتبار اقساط رافروش 
بها قساط رابجای مشا رکت میدهند .گفتم اینقدراین تعجب آوراست که موهسنن 
است برای من,وعده‌دادکه‌من اینکاررا میکنم برمیگردم به‌شما ا طلاع‌میدهم . درهمیسن 
جلسه یک شخسی کها زآشنایان سابق من بود ادگار کایسسزر حضورداشت اوهم 
بعنوان مهمان بود جزومدعوین بودمثل خودمن » ما عضودلکاسیسون نبودییم 
دلقا سیون نبود بعنوان یک سرمایه‌گذا ردعوت کرده‌بودندوشرکت داشت . سا 
اودا غل مذا کره شدم‌کها گرما با اشخاصی که‌الان داریم کا رمیکنیم دما کروپ اینکار 
عملی نشدآیا شما حا فرستیدشرکت بکنید ؟ گفت"باکمال میل ۰" کاب زر 


ابتها ج (۲۵) - وت 


یکی ازکا رها یش ذوب آ هن بود. گفتم پس خوا هش میکنم یک نفر بفرستید . با بلاک 
هم صحبت کردم »بلاک میگویم بعنوان رئیس با نک مخا لف بود باطرح ذوبآهن 
درکشورها ی مختلف خیلی کشو,! :. آ مریکای جنوبی اینکا ررا کرده بودند متضسرر 
شده بودند. ترکیه‌یکی | زک بر دانی بودکه‌ذوب آهن دا یر کرده‌بودوهم | زلحا ظ 
محل هم ازلحا ظ مشخصا ت دچ را شتباه شده‌بود. این هم جالب است که‌بگويم یک 
روزی یک انگلیسی تقاضای ملاقات کرد بهاسم مکنزی آ مدگفت که ذوب آ هن ترکیه 
را ما سا خنیم. گفتم که‌میگویند , که طلاع من آنچه که‌تاحالا شنیدم » وهمه‌گس این 
حرف را میزنندکه‌شبا اشتباه کردید در محل ونوع کارخانه‌اش . شمادراین خصوص 
-:میگوئید؟ گفت که‌این تقصیرما نیست ما رشا ل چا خما ق درزمان آتاتورک‌ این 
ریس ستا دبود . بما گقت که‌ما | زلحا ظ سوق الجیشی میخواهیم اینجا با شدوما همم 
تاخ كق خن مرم هبو که ماران من باون ما تفت بت 
گفتم خیلی متا سفم من همچین میندس مشا وری لازم ندارم . مهندس مشاوری کسه 
جرا ت ندا شته با شدکه‌به‌چا خما ق يا هرکس دیگربا شد بگویدکه مااینکاررانمیکنیسم 
تکاس ام ما بای ا یکو ل تفت یه رک کار که ای علاط اك 
انجام دادید ووظیفه مهندس مشاوری تان راانجام ندادید رعایت این وظیفه‌تا ن 
رانکردید. شما میبایستی گفت:‌ب؛ شید. تشکرکردم گفتم من بشما مراجعه نخواهم 
کرد .بە‌بلاک هم دردهلی گفتم که‌من با کایزر محبت کردم وشما هم خوا هش میکتم 
اگرکسی دارید خودتان یک نفربفرستید همینطوری به کایزر گفتم که‌این 
بیاید برای من مطا لعه بکندتا ببیندکه‌من یک کاری رادارم میکن, که‌ایران می - 
توا ند ملاحیت دارد برای اینکه هم آهن دا ریم هم ذغال سنگ داریم هم بس‌ازار 
داریم. درصورتیکه‌این کشورها ئی که‌اینکارها را درجا ها ی دیگرکردندتمام این 
عوا مل را ندا متند. خیلی ازآنها موادا ولیه‌ی آهن راوا ردمیکردندوین صرف نمی ب 
کردخیلی ها آهن دا شتند ذغال سنگ نداشتند » بعضی ها هم با زارنداشتند. ایران با 
آن رشدی که‌دا شت میکرد !ین یک آینده‌ای دا شت‌برای مصرف‌کردن ذوب آهن وبعدهم‌ما 
درهما ن منطقه میتوانستیم‌یک کا ری بکنیم یک قراردادی ببنديم بادیگران که‌ما ل 
آنها را هم تا مین بکنیم. بطوریکه با عراقی ها هم محبت‌ کردم که ۲20 


ایتها ج (۳۵) س ن 


بغدا دوقتی که منعقدشد که اتفاقا" من باآن مخالف بودم .مخالف بودم ازاینجهت 
که‌ایران وترکیه وعراق وپاکستان بودیانبود؟آنوقت دیگربعنوان Baghdad‏ 
۷ بود . خب من به شاه‌گفتم مخا لف هستم اینکاررانکنید برای چه 
اینکاررا میکنید ؟ مس ازترکیه وازعراق چه جوراستفاده‌ای 
میتوانیم بکنیم که برویم بااینهااتحاذیه بينديم ؟ اتفاقا" شاه بمن گفست » 
" 1مریکافی ها خیلی فشاروا ردمیآورند." من با 2 محبت کردم بعدها 
متوجه شدم که Chapin‏ یک آدم باحسن نیتی نبود .مطالیی راهم‌که يمن میگفت 
برای اینکه توی کتابها ی خا طرات لیلینتال خواندم‌که‌این چقدریسا من 
مخا لفت میکرد .یرای اینکه من زیرباراین حرفهای اووامثال اوو؛صل چها رنمیرفتم . 
اوگفت که هیچ هہچین چیزی نیست خودشاه اصراردارد که دراین Pact‏ 
واردبشود مااصرارنداریم . به شاه هم گفتم گفتم که Chapin‏ اینطور 
میگویه رای ن ايها ۳۹ وا اما کرفته امه :وفتیگه: اء کرد 
یمن تکلیف کردندکه من بروم رئیس کمیته‌ی اقتصادی آن بشوم.این جلسه اولیش‌ هم 
دربغدا دبود .من گفتم به یک شرط میروم »به شاه گفتم »گفتم بشرط اینکه اکسر 
من یک طرحها ئی پیدا کردم طرحها ی مشترک که ما مثلا" قوب آ هن را درنظرگرفتسسم 
گفتم من ذوب آهن راکه الان با زارایران محدوداست ۷۰ هزارتن بیشترنبوه مصرف 
آھن اتر ای ایی اط موف نکر کاو یک گا رخا تدای اجا کرای وهار 
تن میبایست ءآن زمان میگفتیم حداقل میبایست دویست وپنجاه هزارتن باشد» من 
یک گا وی:بکتم که به‌عزافی ها پیفتها دیکتم که تھا هم میخوا دوب آهن | ییاه 
بکنند » بیا یندشریک بشونددرهمین ذوب آهنی که من‌دا رم درایران چیز میکنم 
آنها جدا گا نه یکی دیگرایجا دنکنند .گفتم حالاا ین حسن نیت اینها را ا هتحان میکنیم 
ببینیم .موافق ستید * گفت,"موافق ستم." گفتم قبول میکنم قبول کردم که به 
این نیت رفتم که یک عده‌ای راهم انتخاب کردم منجمله‌این آ موزگاربود جیشید 
آموزگار آنوقت معاون وزارت‌بهداری بود به نظرم یک چندتاازمعا ونین وزارتخانه‌ها 


معا ون وزارت نمیدانم بست وتلگراف بودکه یک سمیعی بود وجی‌نفر! زا ینها رفتییم 


ابتها ج (۳۵) = ۱۲ 


آنجا ومن با رئيس برنا مه‌ریزی شا ن»ا لان سمش بخا طرندا رم صحبت کردم آنها هم 
استقبا ل کردند گفختد بسیا رنظرخویی است, گفثم‌که سے یک مطا للعااتی کردیتم 
برای ما هم یک مطا لعا تی کرده دما کروپ ولی من هنوزبجا ئی نرسیدم‌که بتوانسم 
تعمیم بگیرم. خیلی خیلی اظها رخوشوقتی کرد گفت اگرممکن است آن گزا رش دما کروپ 
راهم برای ما بفرستیدما هم گزا رش خودمان راکه برای ما تهیه کرده‌اند برای شما 
میفرستیم . من برگشتم به‌تهران باکما ل حسن نیت گزارش دماکروپ رابرای این 
آدم فرستادم هرچه مبرکردم نوشتم تلگراف کردم شما وعده دادید بفرستید چطو 
شدنفرستا دند که نفرستادند اصلا" معلوم میشود حسن نیت نداشتند بهیچوجه .سن 
وقتی که‌این وضع رادیدم این مراتب رابه شاه گفتم گفتم خب ببینید من 
تنها چیزی که فایده‌ای که دراین ۳ بندادمیدیدم‌این بودکه یک همچین 
همکاری ها ثی والا مایا ترکیه وعراق چه همکاری دیگری, میتوانیم داشته باشیم ؟ 
یک چیزها وطرحهای مشترک . همین تکیه میکردم به طرحها ی مشترک » یکی ازآن 
طرههای بت کو ری امن قوب هن متا پسته باه که اقا یتال کرو 
اما دیگربه وعده خودشان وفا نکردندویرای من این چیزها را نفرستا دند معلوم‌میشود 
حسن نیت ندا رند . حالا برمیگردم با زبه مذاکرات من با بلاک و کار زر 
دردهلی ۰ درنتیجه‌این مذاکرات یک نقر بانک جهانی و کایزر یک نفرفرستا دند 
که‌این سابقه‌اش رئیس یک کا رخا نه‌ی ذوب آ هن بوددرآ مریکا با زنشته شده بود.این 
آعث یک مطالعا تی هم کرد وگزارشی هم بمن شفا ها * 1 مددا دوگفت که مشغول تنظیم 
کزا رشم‌هستم ومن محق میدانم ایران رادرتاء سیس این برای اینکه به‌همان 
جها تی که گفتم هم ذغال سنگ دارد هم آهن داردوبنابراین وضع ایران فرق 
میکند» اینقدرمن خوشوقت شدم‌که دیگراطبنان بیدا کردم حالادیگرمن میتوانم 
باتک جهانی راوادا ربکنم‌که‌این را 6 بکند » پول اجرای این 
ا وباغیال راحت که موردانتقا دقرا رنمیگيريم مثل دیگران که‌کسسار 
غلطی کردند منتها با یدیک طوری کردکه اطمینان داشته‌با شیم به‌اینکاری که میکنیم 


این طرح طرح صحیحی باشد . برگشتم به‌تهران از ارهارد خبری نشد تلگراف 


ابتها ج(۳۵) EZ‏ 


کردم ازاوجواب آ مدکه‌من مطا لعه کردم طرح پیشنها دی که دما کروپ بشما داده وبه 
عقیده من بسیا رپیشنها دخوبی است . من بحدی متحیرشدما زاین عمل یک تلگرافنی 
به اوکسسردم» این ژانویه ۱۹۵۹ بود تقریبا " مثلا" دوهفته 
ما نده‌بود خدادا دهم درتدوین این تلگراف دیت داشت گفتم بگونیدکه اکسر 
پیشنها درضا یتبخشی به‌ این نحو»(۱) بایدسرمایه‌گذاری بکنند»(۲) کمترازه۲ درصد 
نباید بشود سه» مسئول مدیریت باشند وتربیت وتعليم ايرانیهاکه دریک مدت 
معینی ایرانی ها بتوا نندتحویل بدهند وایرانی هااداره بکنند» با وجودیکه آنها 
شرکتشان ادامه دا رد ومشارکتشان ادامه دارد وووو تاآخر.اگرروزسی ویکسم 
ژا نویه, به‌این کیفیت که تمام این شرا یط رادما کروپ قبول کرده با ش ۰ 
نرسید من صرفنظره‌یکنم ازانجام این عمل با دما کروپ و زا دخواهم بردکه با 
هرشخص دیگری مرأجعه بکنم . برای اینکه‌دیگرا طمینان خا طردا شتم دیگرمیتوانستم 
به آنهامراجعه یکنم . قبل ازآخرژانویه تلگراف ارهارد رسیدکه تام 
شرایط شا راقبول کردیم . خب من فوریه رفتم اکرمن درسا زمان برنامه مانده 
بودم یک همچین کا ری بادم کروپ میکردم اگردما کروپ نمیکرد با کایسزر 
با مدا فقت تک چا تی نردم رش اما نف نومه بای ی که مها 
کردند با شوروی . مخالف بودم ازیک جهت یکی اینکه یکی ازمهمترین کارش این 


بودکه درصورت | ختلاف این قرا ر دا د میگفت که میبا یست | ختلاف بوسیله مذاکره‌ی 


طرفین حل بشود. روسها یک عا دتی دارندواین روش را درسرتاسردنیا عمل کردنسد 
وهمیشه هم پیش بردند می نشینند ساعتها می نشینند روزها می نشینند همان 
مطا لب خودشان را تکرا ر میکنند هرچه‌همبه آنها بگوگیم با زهمان مطلب خودشان 
را میگوسند وشها میرسید به بن بست یا مجبورمیشویدکه‌قطع بکنیدبا ايه ا 
بیرید يا مجبورمیشویدکه نسلیم بشوید شرایط آنها راقبول کنید»اهل گفتگوی 
دوطرفه نیستند ,اینها یک دستوری ازمسکودارند بایداین رابه آنها بقبولانیه 


ابتهاج (۳۵) حت ۱۴ اس 


این بودکه میبا یست این به نحودوستانه حل بشود.خب وقتی که مایا یک گردن کلفتی 
مثل شوروی یک | ختلاف پیدا میکردیم | وهمی‌نطور میگفت همین هسست که هست 
حل نمیشد »وتا وقتی هم‌که حل نشده بودکسی جراء ت میگرد مگرجلوی آن از 
را بگیرد؟ا گرجلوی گا زرا میگرفتند من نگران بودم»! طمینان هم داشتم »یک روزی به 
دنیا میگفتند اعلام میکردند که مابا یک دولتی آ مدیم قراردا دبستیم باکمال حسن 
نیت برأ یشان ذوب آهن درست کردیم آنها هم تعهدکردندیما گا زبدهند۰گا زراقطع 
کردندصنایع مادرقفقا زبااین گا زمیچرخد وبنابراین صنایع ماخواییده وبنابراین 
ما میرویم اشفا ل میکنیم این یک مملکتی که تعهدی میکندو تعهدخودش رایک جا نیه 
تقض‌میکنه: ماتا چا ریم برای نجات خاء‌مین صتایع هام که ابه‌ایگا* آین کار 
وبها طمینسسانی که‌ایرانی ها بما گا زخوا هنددا د به‌فلان مقدا ربرای فلان مدت 
رفتیم اینکاررایکنیم . بخصوص که قرارداد۱۹۲۱ هم دا ریم‌که‌درما ده‌شش آن میگوید 
درصورتیکه چنین وچنان باشد اینهم میگوید به تحریک خارجی ها به تصییم 
دشمنان ما به تحریک اریایهای خودشان اینکاررا کردند »یک ایرادی که آنهسم 
نیا زا همتت دا کت این بوکش که ابة نک فقیمت بسیارتا رل این اکرو ود 
دن الان ارقام بخاطرم نیست اما بحدی نازل بود که مضحک بودچطوریک همچیسن 
چیزی راکرده‌اند که بعدها خودشان هم متوجه شدند چانه‌زدند ده کردند 


یک کا رها ئی کردندکه با لابردند !مامعدة الک با وجوداینکه با لابردندا زة 


دنیا بمرا تب پائین تربود . 
س- ازنظرفنی هم پست ترنبود ؟ ذوب آهن روس که ۰.۰ 


ج - حا لابه آن‌هم‌میرسم. امااین را جع‌به‌فروش‌کا زبودواستدلال ایران این بودهمین 


بچه های ناشسی که‌اینکاررا کرده بودندکه خب گاز ما میسو < بت 
ما هرچه‌هم که عایدمان میشد بصلاح ما بود «هیج اینطوری نیست . درهما نموقع بودکه 
مراحل اولیه‌ی Liquid‏ کردن گا زبود که دستگاهها ئی هم درست میکرد‌نسد 
کشتی ها ئی که این را میا مد میبره اگرایران یک کمی توجه بیشترکرده رس وف 


ومطا لسعه کرده بود میتوانست همین عمل رابکند تبدیل بکند به مار مع 


ابتها ج (۳۵) - 1۵ - 


وین زا بفزوقدتمام دنیا هم‌فریدا ردا شت . ازتمام آیها گذفخه‌من.امولا" همیشته 
معتقد بود م‌وهستم که یک دولت کوچکی با یک دولت بزرگی نباید معامله بکند. 
آنقدردردنیا موسا ت خصوصی هست که‌حا ضرندکه یک گا ری را آدم میخوا هدیکندآنها 
انجا مبدهنده دلیل ندا ردکه آدم یک شرکتی را بگذا ردبرودبا یک دولت آنهسم 
یک دولت همسا یه‌آنهم یک دولت زورگوی همسایه, خودیک مملکت ضعیفی بياید با 
یک دولت قوی یک قرا رداد بیندد. بااین بهیچوجه من الوجوه موافق نیودم 
آ ا ارم ع یه موه ان ای هه ف انك ان ا قر 
آوردم یک روزی په کوف ازمن وقت خواست که‌بیا یدبه‌ملاقات من . گفتم بیاید 
آمد درآن جلسه اشخاصی که‌حضوردا شتندیکی امفیا بود یکی هم مهندس چیزکه بعد 
وزیرشددرکا بینه‌ی گما ن میکنم شاپوربختیار وزیرشد ازطرفداران مصدق بود 
یک زمانتی . اودرسازمان برنا مه‌کا رمیکرد بعنوان مهندس مشا وربود یا مهندس 
بود اورا هم دعوت کرده‌بودم ودرجلسه‌حضور داشت . پبه‌کوف آ مدبا مستشا را قتصا د 
تی گنت یی آم یه کباانگوت که هرر کیا یک فا ای ام کیگها لس 
کمک اقتصا دي » کمکهای فنی | زدوستانتان درغرب کردیدوقبول نکردندما دراختیا ر 
شما هستیم وبشما میدهیم." گفتم که‌این خیلی بنظر غریب ميا ید چطور شده‌که‌یک 
همچین چیزی شده . بهمیین صورت که‌شما میگوئید میدهید بدون هیچ شرطی ؟ گفت › 
" میده گفتم من دوست ندا رم با دولت سروکا ردا شته‌با شم یکی ازدلایلش هم 
اینستکه شما با یوگسلاوی یک قرا ردا دی بستید ۳۰۰ میلیون دلار بود یک همچیسسن 
چیزی یک روزی از سیاست تیتو خوشتان نیا مدلغو کردید یک جا نبه‌گفت»" نه یک 
جا نبه نبودبا موا فقت خودیوکسلاوی بود" گفتم آقای سفیراکربخوا هید ازاینجور 
حرفها بزنید فایده ت.ارد برای اینکه‌این نه‌فقط نشا ن میدهدکد شا حسن نیت 
ندا ریدبلکه سوء نیت‌دارید. آخر مرا که‌گول نمیتوانید بزنید تمام دنیا 
میدانسد شما یک طرفه! ینکا ررا کردید هرچه‌هم دا دوفریا دکردکه آخرآ تا ما سک 
قرا ردا دی دا ریم شما چطور وسط کا ریک همچین کاری کردید. گفتسم مین 
نمیخوا هم وضیت تیتو راداشته باشم شا الان به یک دلایلسسی 
أب وة ا نها كرو ةو وت ار ااقس او مه 


ایتها ج (۲۵) وا 


کا ایو را توا فا را الغو یفام )رف شک هگا شام دهد 
چه‌فلان فلان اینها ۰ شما میگوئید دوستان غربی › دوستان غربی من کی ها هستنسد؟ 
من میروم‌دربا زا رها ی آزاد» من بادولت آمریکاهم اینکاررا نمیکنم. اگی‌دولسست 
آمریکا هم بخوا هدیک همچین پیشنها دی نظیر پیشنها دشما بکندقبول نمیکن مم . 

اگر مقصودتان | زدوستان غربی آمریکااست دولت آمریکا من با دولت آمریک 
نمیکنم من باافراد. چه‌درآمریکا چه‌درارویا کشورهای آزاد اشخاص میا ید 
اینکا ررا میکنند وشرکتها ئی هستند معتبر وصلاحیتدار. گفت »" معذا لک من به 
شما میگویسم که‌این رادرنظر داشته‌باشید. هروقت خواستند تقاضای شما را 
اکا هه نف تفن کی ما ا ی یا ر ها هتم وچ عو هرب 


دراختیار شماهستم. " آن بنانی بود آن مهندس‌بله . اینها وقتی كەرفتن 

تعجب کردم گفتم چطوری شده اینکارراکردند. یک هفته ب‌دفا ستردالسس میا مد 
به‌تهران » وزیرخا رجه‌بود» من حدس زدم بعدشا یدیرای آاینستکه اینها فکرکردندکه 
الان فا ستر دالس که‌میاآید ما ممکن است که‌یک قراردادها ئی بااینها بينديم ویرای 
خنشی کردن این ها آمدند. والا این اصلا" شبیه به‌کا رشوروی نیست که یک دفعه 
فن یی یایازم اه ارو او یک قاس وای 
به‌ا فتخار فا ستردا لس من چون میخواستم دالس راببینم, دا لسس هم دوروزبیشتسر 
درتهران نبود هیچ وقتی نداشت . قرارشد که‌قبل ازآن ساعت ۸ که‌شام بود 
من زودتربروم که‌با اوصحبت بکنم. من همین کسارراکردم ورفتم وسفیر آن زان 
بخا طر ندارم کی بود قرارش‌راداد. نیمسا عت زودتررفتم نشستیم وگفتم ک‌سن 
احتیا ج به‌پول دارم , هنوزهم وام ازبا نک نگرفته‌بودم» واینها یک قانون جدیدی 
گذرا نده‌بودند آمریکاکه‌یک مبلسغ معینی » چند صدملیون دلار , دراختیار 
دولست گذا شته بودندکه این رایعنوان وام بدهدبه بعضی کشورهای 
رخال رة .ااا ففق وق فاا با فكل انیت من 5ع ب 
تلاش میکنم ازهرجاباشد پول پیدابکنم الان یکی ا زمشکلات من اینست و 


ابتها ج(۲۵) = ۱۷ 


شماا زاین محل میتوا نیدیمن قرض بدهید. وبه اوهم گفتم یک هفته پیش پدکوف 
آ مده‌بود یک همچین چیزی رایمن تکلیف میکرد. من بها وگفتم من ترجیح میذهم 
با بانک جها نی کا ریکنم این نظر راهم دارم» این همین جا فی ا لمجلس گفت چهل 
میلیون دلاریک هىچین چیزی بشما میدهم. رقم مطمئن نیستم چیست برای اینکه 
میگویم این املا" هیچ یادداشتی وچیزی که باخودم ندارم . بعدها شنیدم که 
وقتی که دالس رفت به وا شنگتن بها وایراد گرفتند که‌شمااز» مشل اینکه کل 
مبلغی که‌در اختیا رشان بود ۲۵۰ میلیون دلار بود » این چطورشما یک همچین 
چیزی رابه یک مملکت وعده دادید؟ خب » وعده‌دا دبوددیگر» دیگرگذشتبود. 
راجع به‌ذوب آهن با زیک قسمتی که‌به آن اشاره‌نکردم این رالازم میدانم که 
بگویم . دول ت آلمان ازمن دعوت کردکه بروم به‌ین . یک دعوتی شده بود 
که‌من به‌اتفاق همین رئيس ذوب آهن قره‌گوزلو وآن فرانسوی وزنجاني که 
سرپرست ایکا رها بود رفتیم درآنجا ارها رد تاها ری داد. تبل ازاینکه ناهار 
ارها رد شروع بشود وقتم و ملاقا تم‌رابا آدنا کرتعیین کرده بودند. رفتم بیش 
آدنا گروآدنا گر من نمیدانستم که‌انگلیسی نمیدا ند , پرسید : چه‌کاری هست که 
بتوانم برای شماانجا م بدهم؟ " گفتم که‌من الان با وزیراقتصاه آمده‌ام ومشغول 
مذا کره‌هستم وا میدوارم که‌سه‌نتیجه‌هم برسیم ولی اگربها شکالی برخوردکرد 
تقاضای من این بودکه‌دستوربدهیدکه یک موجبا تی پیدا بکنندکه‌بتوانندا ین 
شقاها کی وا کمن دارم اتام هت که دما کروب فریک با کف ویتن سکوب که‌فا تون 
مخصوص لازم است واین راباید بگذرانند . وعده دا دکه‌میگویم؛ روزیعدش سرمیز 
نانتار پدر ثریا هم حضور داشت که‌سفیرما بود دربن اوهم حاضربود پاشد ویک 
نطقی کردولی به‌نظرمن یک چیز خیلی معمولی عادی » من هم پاشدم جوابی دادم. 
بعدا ::ا هار کها زسرمیز بلندشديم این یا روا سفندیاری آ مدپیش من گفت " فایده- 
اي میست‌اینها این اصرامی که‌بمامیکننه؟۳ گفت "این عل امیش که 


وزیردا را شی بودچندی پیش آ مدبهیچوجه من الوجوه این تشریفات وایسسن 


ایتها ج (۳۵) = ۱ات 


!حترا م را درموردا ونکردند . ولی برای شما ... اما فا یدها ش چیست ؟ شما کسسسه 
اصلا" با آلسانها مخالف هستید. " گفتم چطور مخا لف هستم کی بشما گفت ؟ گفت » "یک 
منا قصه‌ا ی درتهران بودبرای شبکه‌ی برق تهران وشما این را به زیمنس ندا دیب ده ." 
گفتم يعنی خیا ل میکنید که‌درهرمنا قصه‌ای کهآ لما نها شرکت میکنند اشخا ی دیگر 

| کربرنده‌شدندمن با یدبهآلما نها بدهم؟ گفتم اگرهمچین انتظاری دا رید که من 
همچین کا ری نخوا هم کرد .برنده‌یک مرکت بلژیکی شد آن هم ععتبر بود . گفت ۰ خر 
زیمنس کجا و آن شرکت بلژیکی کجا." گفتم شمااین حرف را میزنید اشخاصی که 
این متا قصه را ترتیب دادندا زشرکت ها ئی که‌ملاحیتدا رهستندد عوت کردند. این 
منظورش فقط این بودکه‌دلالی بگیرد » دلالی میگرفت این آقای اسفندیناری و 
مبلغ نسبتا " مهمی هم به‌این میرسیده اگرآن قراردادامضاء شده بوداین فة ط 
برای دلسوزی خودش بود. 

س شما که رفتید جطورشدکه‌قرا رداددیگر؛ مضاء نشدبا دما کروپ برای ذوب آهن ؟ 

ج - هیچی دیگر اصلا" همینطوری که رسم هست درایران وقتی که یک نفرمیرودتام 
کا رها تی را کها ود ردست داشته یک کسی دیگر میبا یست ییا ید ایتها را تعقیب بکنسد 
دنیا ل بکنددیگر. بایدآدم خودش معتقد باشد»!یمان داشته‌باشد به یک کا رها ئی . 
دنبال بکند. کسی دیگراملا" یه این فکرها نبود»هیچ. بعد رفتندبا شوروی بستند . 
یکر کو زین کر ر اوا ین کا زرا نبا زاتگرید ۱ ما این نیت کین وال رام 
دست دا شت ودرجوابی هم که‌رسید میدا نست چطور شد » دیگرمن این را هیچوقت ازآنها 
سوا ل نکردم ,که‌چرا آنها دنبا ل نکردند ۰ بها ینجهت بودکه ذوب آهن سرتگرفت نه 
اینکه من علاقه ندا شتم چون توی بعضی | زروزنا مه‌ها مینوشتند كەفلانى ميل ندا رد 
ذوب آهن درا یرا ن تأ میس بشودوا لا چرا یک کا ربه‌این مهمی را نکرد .من تمیخواستسم 
با عجله‌یک کا ری بکنم که غلط با شدمیخواستم اساس وپا یهاش یک طوری باشدک هه 
حتی المقدور مرتکب اشتبا هی نشده با شیم ۰ این یک کا ری بودکه مقدماتش را 


تهیه کرده بودم‌که | گردما کروپ شریک نمیشد میرفتم بااشناص دیگربه‌شا هم گفته‌بودم 


ایتها ج(۳۵) = 1٩‏ 


من ول میکنم‌دیگر آلمانها را ترک میکنم میروم سراغ دیگری . اما قبول کردندتمام 
آ ن شرایطی راهم که درتلگراف خودم ذکر کرده بودم ارهارد جواب‌داد وقبول کرد. 
دیگرکا رما بجا ئی رسیده بودکه بفاصله یک مدت کوتا هی میتوا نستیم به‌نتیجه‌برسیم 
که نشد . 

س- این صحبتی که آن زمانها در تهران زیا دمیکردندکه خا رجی ها نمیخواهندما 
ذوب آهن دا شته‌با شیم» | یزفکرمیکنید ازکجا ... 


روا یت کننده : آقای ایوالحسن ابتها ج 
تا ریخ‌مصا حبه : بیست وسوم آگوست ۱1۹۸۲ 
محل مصاحبه : شهرکان - فرانسه 

مصا حبه‌کننده :علیرفضا عروضی 


نوارشماره : ۲۶ 


س- راجع به‌اینکه درایران میگفتندکه‌خا رجی ها هیچوقت نمی‌خوا هندذوب آ هن درایران 
سا خته شود . 

چا به گفخم: این ہوا نط هین عفی ا بت کا ین متها کی مغل. یرای دا رند همان 
طورکه‌در موردخوزستان من وقتی شروع کردم جزایری بمن گفت که غیرممکن است شما 

بتوا نیدا بنکا ررا بکنیدبرای اینکه‌انگلیسها نمی گذا رندکسی درخوزستان دست به‌همچین 
کا رها ئی بزند . کردم. تصوراتی است » وا همه‌ها ئی است که‌خودمان دا ریم ودست به یک 
گا رھ تی وذ که متا دا ۲ خمانبها لخت کته ,هزین دل ا تكفا فر م ی وه 
ذو ب آهن هما نطوریکه‌گفتم باتک جها نی رویهمرفته نظرموافقی نداشت برای اینکه 
دیده‌بوددرکشورها ی متعددیک کا ری کردندغلط مثل ترکیه » درآ مریکای جنوبی همم 
کا رها ئی کرده بودندکه غلط بود. با عجله‌یک کار غلطی کرده‌بودند. امادرموره من 
آن آدمی را که‌فرستا دندگزا رش دا دکه‌ایران حق دا ردا ینکا ررا یکندیرای اینکه‌هم آهین 
دا ردهم ذغا ل دا ردوهم با زا ردا رد.بنایراین این مانع درموردایران رفع شده‌یود و 

بسیا رخوب بوداگرایران میت وانست بااعتباری که‌ازبانک جها نی میگیرد این 
طرح رااجرایکند. یعنی یکی ازکشورهای ... تنها کشوری بودکه‌در ... هندوستان چرا . 
هندوستا ن اینکا ررا کردوبا موفقیت هم کرد برای اینکه‌هندوستان اینکا رراآن زمان 

که‌بیست وچندسا ل پیش است » شصت سا ل قبل ازآن که‌حا لامیشودهشتا دوچندسال پیش 
جمشیدتا نا که‌پارسی وایرانی الاصل‌ب ود ااو ذوبآهن را درهندوستان بوجود 


آوردوبا موفقیت هم اینکاررا کرد برای اینکه دستگاهی بودشایسته , !شا ص حسا ی 


ابتها ج (۳۶) = ۲~ 


دا شت وکا رمحیح میکرد وا وتنها کسی بودکه! زبا تک جها نی توا نسته‌بودا عتبا ربگیردو 
میکرد.برای اینکه‌کا رمحیح کرده‌بود. منهم نظیرا ینکا ررا میکردم > به‌این جهت است 
وا ین حرف هیج | صلا" پایه‌صحيحي ندا رد . 

س میخوا ستیدیک قدری راجع به‌عمران شهری ... 

ج - یکی ازطرحها ئی که منحصربه‌فردبود» هیچ مملکتی که‌برنا مه عمرانی داشت تاآنروز 
که‌من بااطمینان میتوانم بگویم »هیچ مملکتی نبودکه‌این نوع طرحها را دردست داشته 

با شد تا خا را نسداتم ازا ن خاریه:ببعدرا حمیدا تم ممن محقدبودم کفپس ول 
نفت با یدبنفع مردم ایران خرج بشودومخا لفت من با مصرف کردن پول نقت درراه هزینه- 
ها ی | رتش و بردن دریودجه‌برای پردا خت حقوق که‌این 1072۳17 مده‌بودیه‌شاه گفته 
بودومن مخا لفت کرده‌بودم ازاین جهت بودکه پول نفت میبا يست طوری خرج بشودکه مرد م 
ایران احساس بکنندکهآ نها دا رندیک سهمی میبرندا زاین پوليی که‌عا ید مملکت میش‌ ود » 
نه‌اینکه کوچکترین اثری درزندگانی مردم نداشته‌باشد. روی این فلسفه‌من بفکسر 
ا فتا دم‌که‌یک طرحها ئی را ایجا د بکتیم که مردم این را ا حسا س بکنندویبینند ۰ بایسک 
عده‌ای مشورت کردم . درملاقاتی که‌با اشخا ی مختلف بعمل میا مد؛چها یرانیان وجه 
خارجیان دوستان من ء میگفتم ومیپرسیدم یک همچین چیزی میخوا هم بکنم چطوراست ؟ 
همه عکس العمل بسیا رموافقي نشا ز. دادند واین راهم به‌تمویب رساندم درهما ن کمیسیون 
مشترک برنا مه‌مجلسیی که‌هرشهری که‌دا رای شهردا ری با شدوحا ضربا قدنصف مخا وج ا جسرای 
طرحها ی متعددی که‌برای زندگی مردم وشهرخودش لازم میداند, هرچه‌که‌دلشان میخوا هد 
آوفنیل لول کی آبآعا میفمی ۰ اقا لت كرون غیا با نها یشان مان برقهان کته 
یکدانها زاین شهرها برق صحیح نداشت » ایجا دکشتا رگا ه وهرچیزی که مربوط به‌شهسر 
با شدومره‌مش مایل با شندا گرتصف آن طرح رادادند نصف دیگرش راسازمان برنامه‌به‌آنها 
بطورمجا نی میدهد وتمام مخارج مطا لعات واجراراهم خودسا زمان برنا مه‌بعهده میگیسرد . 
این تصویب‌شد . حالا برای اجرای این اولین کا ری که‌خواستیم بکنیما ین بودکه‌ببینیم‌چندتا 
شهردرایران دا رای شهردا ری است » به‌وزارت کشورنوشتی,. وزارت کشورجوا ب دا دکه ما 


نمیسدانیم . نمیدا نستند , وزارت کشورنمیدانست که‌جندشهردرایران دا رای شهرداری 


ابتها ج (۳۶) = ۳ 


است . بحدی با عث تعجب من شد .| ما ازآن موا ردی بودکه میگفتم به‌همه‌دوستلنم‌می - 
گفتم بیینید اینست وضع ایران. (۱) مگرچندصدهزا رشهرهست درایران ؟ تمام تعداد 
شهری‌که‌دا رای شهردا ری بود الان بخا طرندا رم اما شا یدیه‌صمدتانمیرسید. صورت‌این 

را ندا شتند . خب ما بهروسیله‌ای بوداقدام کردیم وا ین را بدست آ وردیم .وقتی‌هم‌که‌شروع 
کردیم برای اجرای این میبا یست مهندس مثاوربیا وریم. من تصمیم گرفتم که 
برای انجام اینکارمیندسین مشاور ازکشورها ی مختلف بیا وریم . بدین جهسست 
مذا کره‌کرديم وتماس گرفتیم . یک مهندس مشا ورا زفرا نسه‌آورديم » یک مهندس مشا ور 
ازآلمان آوردیم » یک مهندس مشاورازانگلیس آورديم . بنظرم یکی هم ازآمریکا 
بود ,خیا ل میکنمء که‌شهرها ی مختلفایران رایین اینها تقسیم‌کرديم. یسک 
تواعی رادا نیم:بهرگذا ۵ آواینها کها ین خو دی یک وفاایعی تجا دمیگره کهآ بتها شتی 
بکنندبهترا زآن یکی دیگرکا ربکنندوا ین موردا ستقبال مردم شهرها قرا رگرفت . 

س- دقیقا " کا را ینها چی میا یست یا شد؟ 

ج - مییا یست بروندبپرسند .| زشهردا ری بیرسند که‌شما چه‌چیزها ئی را میخوا هید . یکی 
میگویدلوله کشی آب » مطالعه میکردنددرلوله‌کشی برای اینکه‌کا رآسانی نبود مهندس 
مشاورپیدا کردن برای رشته‌های مختلف مئل لوله‌کشی . ئوله‌کشی هی املا" شبیه 
نبودیا اسفالت کردن جاده‌ها . شبا هت نداشت باایجا دکا رخانه‌برق » ب ابراین این 
مهندسین مشا ورمیبا یستی تجربیاً تی دا شته با شنددرتمام این قسمتها » درتمام رشته‌ها ی 
شهرسا زی . توی دفترفنی مان هم یک انگلیسی بودکه‌بایرودوم کارمیکردکه این 
وع کا رها رادرا تکفا ن دزیکی ازضهرها کرده‌بود بتا براین اوغیلی بهوداین کا رما 
خورد. من یک مسا فرتی میکردم , سفرها ی مختلفی میکردم به‌سرتاسرایران ودریکی از 
این سفرهاءتازه‌این عمل ر! شروع کرده‌بودیم »به مشهدرفتم . تابستان بودباماشین رفتیم 
به‌مشهد . سرراه شهرها ی مختلفی مثل سبزوار , مشل شا هرود» مثل سمنان اینهارا هم 
با شهردا ریها تماس میگرفتم ویک جمعیتی راهم دعوت میکردندچون قبلا" به‌آنها میگفتند 
من مبخوا هم راجع به‌این موضوع صحبت بکنم ء یک اشخاصی راهم دعوت میکردندکه من 
بااینها مذا کره‌بکنم. هیچکدا مشان با ورنمیکردندکها ینکا رشدنی است . خیال میکردند 
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که‌این یک حرفی است کیک کسی دا ردمیزندووعده‌ها ئی است که مثل خیلی موا رد داده 
میشودوهیچ توجهی به‌ا ین نخوا هدشد . وقتی که‌محبت با آنها میکردم وبه‌آنها اطمینان 
میدادم که‌این دستگاه الان بوجودآ مده‌وشما با یدتصميم بگیرید چه‌چیزی را میخوا هیسد 
هرقدرپولش میشود ما نصف آنرا سذهیم وآنوقت میپرسیدم چه‌چیزها ئی را میخوا هید 
میل داریدکها ول انجام بشود باکما ل تعجب دیدم که‌اینها , من خیال میکردم اولین 
جوا بی که میدهند میگویند آب آشا عیدنی است که‌تما مشا ن آ بآ لوده میخوردند وا ب آشا میدنی 
رامن فکرمیکردم این اولین تقاضا یشان خوا هدبودوتعجب کردم وقتی که‌دیدم که‌اینها 
بیشترشا ن علاقه دا رندبه! ینکه‌خیا با نها وکوچه‌ها یشا ن اسفا لت بشود. علت را پوسیدم 
معلوم شدکه‌آاین جا ده‌ها ی شوسه‌ای که‌سا خته میشده »> جاده‌های عمومی » میا مده به‌شهرکه 
میرسیده متوقف ميشده » ازآن سرشهرآ نوقت میسا ختند میرفتند.وسط شهر هیچکس توجی 
بها نن ندا شت . اینها خا بان اسفا لت شده‌ندا شتندواین کا میونها , ما شینها کی که 
متا مه میور یگ رفن وزی خاک تلد که )نها متا مل نودف ب تھا روشا ن 
این بودکه‌یک کا ری بشود کها ین خاک نبا شد توجه‌به آب آشا میدنی سالم‌ندا شتند؛به‌این 
داشتند. برقشان درکجایود؟ بنظرم سمنان بود شا هرود بود» برقشان طوری ودک 
بخا طرآوردم یک کاریکانوری است که‌درآنزما ن تهران سالها ی قبل دیده‌بودم که‌موقصی 
بودله‌برق تهران راحا جیا مین ضرب اداره‌میکرد. توی کاریکاتور یکنفرکبریت روشن 
کرده‌یود ببیندکه چراغ روشن است‌یانه. واقعا " اینطوربودکها صلا" آدم احساس نمی - 
کردکه‌چراغ روشن است‌یانه. معذا لک آن چیزراترجیح میدادند اماخیلی جا هابرق هم 
تقا ضا کردندوپولش راهم دادندواین طرح اجرا شد. این یک نمونه‌ای بوددرراه اجرای 
طرحها ئی که مربوط به‌شهرها میشود. سفری که‌رفتم به‌مشهد » من رسمم هم آیین بود 
هرجا ئی که مسا فرت میکردم با ما شین یک پیرا هن میپوشیدم ویک شلوا را سپورت که آدم در 
این مسا فرتها را حت‌باشد. باکمال راحتی هم به‌این ترتیب سفرمیکردم . رسیدیم به 
یک جا ئی که گویا بیست یا بیست وپنج کیلومترتقریبا " به‌شهر مشهد ء نزدیک طرق یک 
جا ئی بودبه‌اسم طر ق . دیدیم که‌دست بلندکردندویک جمعیتی است . نفهیسدم چه 
خبراست . آمدیم پاشین دیدیم که , معلوم شدکهآ مدندا ستقبال ازمن . رام پس_در 
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هوشنگ را م استا ندا رخرا سا ن بودوتما م روسای ادا رات ویکعده‌هم آخوندوملا» عما مه! ی 
اتاق بازرگانی » انجمن شهر فلان واینها ویک جای خیلی باصفائی هم فرش گذا شضصه 
بودندومیزوصندلی ومیوه‌فرا وا ن وعکاسان هم حا ضربودندیرای عکسبرداری . من تعجب 
کردم که‌اینها چطورشد مطلع شدند برای اینکه‌من وقتی که‌میرفتم به مسا فرت به‌کسی 
خبرنمیدادم. تعارف کردند که‌یفرما شید و رفتیم نشستیم . یک آخوندی پا شدتبریک 
گفت که ورودشما را به‌ا ین شهرمقدس مشهد آستان قدس رضوی . حالا انتظا راتی که‌ماازشما 
دا ریم اینست که‌شما برای مردم مشهداینکا رها را با یدیکنیدومقدم است برهرشهسری و 
| زثهرها ی دیگرا گرشما نمف میگیرید ازاینجا نگیرید. من خیلی طبیعی بود تشکرکردم 
گفتم که‌من خیلی متأ سفم من تبعیض نمیتوانم بکنم. شهرمشهد محل مقدسی هم است 
اما ! زلحاظ من هیچ تفا وتی بین شهرمشهدوکا شا ن ویزدوکرمان نیست . یک ولولسهای 
را ها قتادوریا حی گفت کهآقای ابتها ج متوجه‌نشدند دونا ره بیان کرد مطا لبش را 

کفتم کا ملا" متوجه‌سدم . اطمیینان دارم کها گرحضرت رسول الان اینجا ظهور میکرد حق 
بمن میداد برای آینکه‌من اینکاررا کردم برای عموم مردم ایران . هرشهری که‌علاقفه 
دا ردبه‌رفاه !ل مردمش حا ضربشودنصف مخا رجش را بدهد من آن نصف دیگررا میدهسم . 
درا ینکا ر مطلقا استشناء قا ئل نمیتوانم بشوم . این طرزاین کارم » روش‌آین عملم 
طوری است که‌تب یض مطلقا وجودتمیتوا نددا شته‌با شد. یک شهری را مقدم برشهردیگر 
بکنم ؟ مگرمیتوانماینکاررایکنم ؟ شااین حرف‌راالان میزنید فرداآذربایجا نیها 
میگویندما مشروطه را را ها ندا ختبیم برای خاطرما بايد اول بشود . هرشهری یک دلیلسی 
ما ورف + دنا ھر ھا کارا نوا چا گرت‌فو شم ایکا ررا یکتم ایو راا کی این راتا 
ايىقدربول ندا رم که‌نمف تمام مخارج شهرسا زی تما م شهرها رابدهم. اگریک مردمی 
به‌آنها بگویم مجانی اینکا ررا میکنم قدرش رانمیدانند. اما وقتی که‌خودشان سهیم 
با شند وعلاقه‌نشان دا دندآ نوقت قدردانی میکنندواین ارزش دا ردایتکار وایں عمل 
عملی‌است‌که‌یک جها ت بسیا رمفیدی دا ردواین روی مطا لعها ینکا رشده‌است . وقتی که‌جلسه 
تما م شداستاندار مرا بردتوی ماشین خودش سوارکردوتوی راه‌یتن گفت که‌دفتها ولسی 
است درتا ریخ ایران که‌یک کسی کهآمدها زمرکز اینطورمحبت کرده‌یا ايها » برای اینکه 
ا گرکس دیگری بود یک مقدا ری دروغ میگفت که‌بله بله‌چشم فلان اینها یا جرأت نمیکسره 
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اینکا ررا بکند. فرداتوی روزنا مه‌ها ی محلی این بسیا رحسن | ثربخشید که‌یک کسی 
این مرا حت را دا ردکه‌| ین را با جرا ت درحضوریک عده‌ا زآ خوندها وا ها لی مشهدا ین را می . 
گوید وحق دا ردفلانی که‌این مطلب راگفتهاست . این یکی ازکارها ئی بودکها بتکار 
شخص من بودومن این رابسیا رمفیدمیدا نستم‌ودرجا های متعددی اینگا رها شد. :متا غا تة 
میگویم الان احصا ئیها ش را ندا رم .بعدا زمن به‌چه‌مورتی درآمدنمیدانم اما کا رها ئی کسه 
شروع شده‌ بودا دا مهدا شت ولی با زابتکا ربخرج دادند. دیگرچیزی نشنیدم که این تا 
روزها ی آخرهم وجودداشته‌یانه نمیدانم. امااین ازکارها ئی بودکه نظیرش درهیسچ 
برنا مه‌ها ی عمرانی کشورها ی دیگر» دردستگاههای عمرانی من سراغ ندارم. 

س مثل اینکه میخوا ستید یک مطالبی راجع به راه‌سازی درایران بفرما شید . 

ج - یله . این مهم هم هست برای اینکه وقتیکه‌برنا مه‌هفت ساله‌دوم تهیه شدوبه مجلسس 
رفت » یکی | زا شخاصی که‌مخا لفت شدیدکرد این حا ئری زاده‌بود. حاثری زاده‌یک کسی 
بودکه دراقلیت بودهمیشه . البته‌ازا شخا ی متنفذ مجلس بود» مخالفت شدید میک رد 
با تعصب وبا جرا ت وبا شها مت میکرد. این ا تفا قا " کسی بودکه‌یکروزی دربا نک وقست 
ازمن خواست وآ مدپیش من » من اصلا" هیچ آشنا ئی هم بااونداشتم ازدورسلام وعلیکی 
دا شتیم. ۲ مدوگفت که‌ما تصمیم گرفتيم » من ویکعدها زدوستانم که‌شما نخست وزیریشوید . 
گفتم خیلی متشکرم آقای حاثری زاده اما من آین راشاه‌هم بمن تکلیف کردند ومن رد 
کردم . دلائلش را هم گفتم به‌او. این رابعدبه‌شاه‌هم گفتم که‌حا ثری زاده آ مدیسک 
همچین مطلبی بمن ابرازکرد. این مخا لفت کردیاراه‌سا زی دربرنا مه‌هفت ساله دوم . 
عنوانش هم این بودکه این را هی را که‌میخر: هيم ازخرمشهربسا زیم به‌یندرپهلوی این به 
منظورسوق الجیشی براي, | ینست که‌یکروزی اگرجنگ بشود قشون آمریکایتواند درخرمشهر 
عده پیا ده‌بکندوا زاین را هی‌که آ ما ده‌شده‌سا خته‌شده صاف‌براحتی برود به‌شوروی . من 
بخودم زحمت ندادم که‌یروم اورا ملاقتا ت بکنم امادرآن کمیسیون برنا مه‌که عده‌زینادی 
بودند اونبود » این راتوضیح دادم . گفتم ایرادی میگرفنندبعضی هابه‌این برنامه 
را هسازی . گفتم اگردرایران وضع طوری بودکه‌به من که رئیس سا زمان برنامه‌هستم می 
گفتندکهازتما م برنا مه‌ها ی کشا ورزی , صنعتی, | رتبا طا ت وهرچیزدیگری که‌شمادا رید 


یکدا نه‌طرح فقط انتخا ب بکنید برای اینکه‌ما توا ناگی طرحها ی دیگررانداریم؛ اگر 
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میبا يست یک طرح راانتخا ب بکنم بدون شک راهسازی بود برای اینکه‌این راهسا زی 
وا رتبا طا ت یک نتا یجی دا ردکه‌هیچ مربوط به‌را ه‌شوسه‌نیست . شما وقتی که‌سسک 
راهی را که‌میسا زید ازیک قرا ی ازیک دها تی ردمیشود ازیک شهرهای کوچکسی 
ردمیشود شمابه‌این شهرها واین قراء این امکان رابدهید که‌اینها هم مردمشتان 
را بطه‌پیدا بکنند با نقا ط دیگرمملکت وهم محصولاتشان را » محصولات کشا ورزی شا ن را 
محصولات صیفی شان راء | ينها را بتوا نندیه‌با زا ربرسا نند که‌بدون راه همچین چیزی 
امکان پذیرنیست . ممکن است یک قریه‌ای یک مسئولیتی رادا شته‌با شدا ما رسا ندن 
این به‌با زا ربرا یش اشکال داشته‌با شدووقتی که‌نتوانست این رابه‌با زا ربفروشد 
این تشویق نمیشودیرای اینکه این‌راتولیدبکند. تولیدوقتی با لامیرودکه‌تقا شا 
با شد. تقاضا هم وقتی أ يجا د میشودکها ينها بتوا نندبیا یندا جنا سشا ن را عرضه یکنندو 
جوا ب آن تقاضا ها را بدهندوبنا براین این‌به‌تنها ئی یکی از مهمترین چیزهااست و 
عقیدها م هم واقعا " همین بودکها ینکا ررا با یدکرد. درراهسا زی بخصوص من وقتی 
آمدم به‌سازما ن برنا مه موا جه‌شدم با یک پرونده‌ای‌کسه طرح یک قرا ردا دی 
که‌با جا ن مول سم میبا یست امضاء بشودحاضروآما ده‌بودکها ین را قبل ازا ینکه من 
بيا یم دعوت کرده‌بودندجان مولسسم چندین با رآ مده‌بود» مثل آینکه‌ شش 
مسا قرت کرده‌بودند » نیئت مدیره‌شان آ مده‌بودومذا کره‌کرد ه‌بودندبا وزارت راه وبا 
سا زما ن برنا مه‌ونتیجهاش این شده‌بود‌که‌یک قرا ردا دبها نگلیسی وترجمه‌فا رسیسش 
حا ضروآ ما ده بودکها مضاء بشودکه من رسیدم . درظرف هشت سا ل شش هزارکیلومتر 
را ه‌سا خته‌یشود. این ازآن مواردی بودکه‌من نمیتوانستم راجع به‌شرایط فنی این 
قرا ردا دتصمیم بگیرم‌وقبل ازتاً میس دفترفنی وذفتراقتما دی بود. متوسل شدم به 
بلاک رئیس‌بانک جها نی کها ویرای من یکنفرفرستاه سرمهندس با نک بودکه» شرح این را 
بیان کردم مشل اینکه,با تفا ق پرودومآ مدودراین قرا ردا دیک تغییرات عمده‌ای 
دا دکه تغییرات فنی بودوکا رمزداین مهندسین مشا ورراهم‌بیک میزان متنابهی تقلیل 
دادکها ریک ثلث گمان میکنم با لاتربسسسود. آنچیزیکه‌بنظرمن ايرا ددا شت 
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این قرا ردا دا ین بودکه قراردادی کدیرای مدت هشت سال منعقدمیشد بهیچوجه 
0 ندا شت کہا گرا ینھا کا رشا ن رضا یتب‌خش نبا شد من بتوانم خا تمه‌بدهم 
به‌این قرا رداد. این رابه‌آنها گفتم این بنظرمن یک عیب بزرگی است‌واین را بايد 
رفع بکنید. این شخصي کها زطرف با نک فرستا ده‌شده‌بودبه‌اسم برایان کوهون 
ما حب موسسه برا یا ن کوهون بودکه‌یک مهندسی مشا وری بودمعتبردرا نگلستان . این 
گفت کا ملا" حق دا رید ومدتش رادوسال کردکه‌اگربعدا زدوسال اینها کا رشا ن رضا یتبخش 
نبا شد من‌بتوا نم‌به‌کا رشا ن‌خا تمدبدهم .کفتم‌بنظرمن دوسال خیلی زیا دا ست واین با ید 
مدتش کوتا ٥با‏ شد اما متقا عدکرد مرا برای اینکه‌گفت که‌برای راهسازی بایدیک 
تشکیلاتی دا دکه‌یک قسمت عمده‌ا ش این نقشه‌بردا ری است کها ینکا رخیلی وقت لازم‌دا رد 
برای اینک‌با یدیک عده‌ای اشخا ص مهندس نقته‌بردا ردردنیا ا ستخدا م بکنندوالان هم 
موقعی است که‌خیلی کشورها برنا مه‌ها ی را هسا زی دا رندوا ینقدرا شخا ص وجودندا رد که 
بیکا ربا شندکها ينها بتوا نندا ستخدا م بکنند . خب » قبول کردم این دوسال با شد . 
وخوشبختانه‌این ماده‌درقسرارداد قید شد برای اینکه‌وقتی که‌درعمل دیدیم که 
جان مولسم ازعهدها ینکا رعظیم برنمیآید» برای اینکه‌گفتندیکی ازبزرگترین 
برنامه‌ها ی را هسا زی دنیااست شش هز؛ رکیلومتر» این یک چیزشوخی نیست » یک 
چیزکوچکی نیست . اینها نمیتوا نستنددرست اینکارراانجا م بدهندودلیلش هم این 
بودکهاینها مهندس مشا ورشبودند » اینها کا رشان در انگلیس مقاطعه‌کاری بود . 
درساختمان » را هسازی هم میتوا نستندبکنند. اما بعنوان مقا طعه کا روبعد معلوم‌شدکه 
| ينها آ مده‌بود‌ندبه‌این نیت که‌خودشان مقا طعه‌کا ری را بگیرند , خودشان راه بسازند . 
وقتی این مطلب رایه‌نما یندگان آنوقت وزارت راه گفتند › آنوقت معا ون وزارت راه 
مشل اینکه‌حا می بود» اوگفته بودکه‌چها همیت دا رد شما اینجا اینکا ررا بکنید . وقتی که 
به‌آنها گفته‌یودنداینها هم خب به‌طمع اینکه‌یک کا ربزرگی را گرفتند وایتکاررامی ب 
توانندانجا م بدهنداینکا ررا قبول کردندوبعدها وقتی درعمل مشا هده‌شدکها ین 
صلاحیت ندا رندمن دچا رگرفتا ری زیا دی شدم . برای اینکه‌درتمام مملکت تسام 
روزنا مه‌ها » تما م نشریات وتمام مجلات ابرادیمن میگرفتندکها ین آدم رفته‌ک 


ابتها ج (۳۶) = ۹ 


موسته اتگلیسی را وزده که‌ایشهاا یکا زرا بکد ینوا زایتما حما بت میکتهد:. ارفورتیکه 
اینها را من نیا ورده‌بودم وبهاصرا ردولت بودبخصوص‌شاه . فوق اسبعادها صرا ردا شت کسه 
این قرا ردا درا من زودترا مضاء بکنم. هی نا کیدمیکرد وی سفری هم که‌بهآ مریکا رفصه 
بودتلگراف کرده‌بودکها ین رابه‌فلانی بگوشیدکه‌چراامضاء نکردی . ومن بالاخره گفتم 
به‌آقای علا که‌نخست وزیربود وآقای انتظام دزیرخا رجه‌وعلی امینی هم وریرداراشی 
هم حضوردا شتنددرآن جلسه » بیخسود وقت خودتان را تلف نکنید من تا یک چیزی را 
نفهمم امباء نمیکنم . این‌برایان‌کوهون‌کهآ مد این قرا رداد راتفییرات عمده درآن 
دا دوگفت که‌شماالان نمیتوانید به‌این اشخاص بگوشید . بعدازاینکه‌چندین مسا رت 
کردند »قبل ا زاینکه‌من بيایم به‌سا زنان برنا مه . آ مدندورفتندونشستندوقراردادرا تنظیم 
کردندودولت موا فقت کردوترجمه‌شده‌به‌فا رسی وحاضروآماده شده‌برای امضاء » تازه من 
یگویم که‌چون مهندس مشا ورنیستیدمن قبول ندارم . برای اینکه‌این کارچندین سال عقب 
میا فتدکه‌دوبا ره‌برویم یکنفررا پیدا یکنیم. گفت آگراین را , شرا یط را که‌من درآن‌گنجا - 
ندید الا موا نيد با خا ال را جت ا مها ك وة هم این قدکه ما فرختل وقتی: وه 
س- اخطا رکتبی کرده‌بودید ؟ 

ج - بله که‌قراردادتان رابه‌این جهات لفومیکنم . قبل ازاینکه‌دوسال برسد درعمل 
دیده میشد › این ژیسرار فرانسوی بودکه‌دردفترفنی بودکه‌بسیا رمردشایسته‌ای بود. 
خیلی وا ردبوددراین مسا ئل خودش نظیراینکا رها را درمرا کش کرده‌بود برای فرانسوی ها 
آنموقعی که‌هنوزجزومستعمرات بود. اومرتب گزا رش میدادکه‌نقص کا رشا ن اینست » پرودوم 
هم که رئیس دفترفنی بودوا ردیودکا ملا" به‌این مسائل . یک نا مه مستدلی نوشتیم که‌یسه 
این دلائل این رالفوميکنيم . اماقیل ازاین دوسال به‌آنها اخطا رکردم که‌چون کار 
شما بدا ست من این شش هزا ررا تقلیل دا دم به‌چها رهزا ر» درمورتیکه‌ا ین‌را قا نونا حسق 
ندا شتم » مطابق قرا ردا دحق نداشتم. بعدا زیک مدتی این چها رهزا رتا راهم کردم 
درست هزا رونمیدانم دویست سیصدکیلومتر » کا ری که‌دردست داشتند. این را مهنشدس 


دفتریا ن که رکیس ارتبا طات بود تمام این ارقام واین چیزها را خوب يخا طردا رد ۰ 


ابتها ج (۳۶) = وا بت 


بنایراین من این شش هزا رکیلومتررا رساندم به‌هزا روگما ن ګنم دویست سیصدکیلو متر 
که دردست بود. واینهم وقتی که‌دوسال رسید لفوکردم . همان وقت بودکه‌یکسی از 
دوستا ن من مهندس گنجه‌ای آ مدگفت که یکی از انگلیسی هاا عضاء سفارت گفتندکه 
به‌فلانی بگوشیدکه‌شنیدم میخوا هید جان مولم را لفویکنید عواقب خوبی برای 
شما نخوا هددا شت . اوهم گفته‌بودخودنان برویدیگوشید چرامن پیغامتان رابرسانم ؟اتفاقا " 
آسد بمن گفت , گفتم من ازاین چیزها نمی ترسم . قراردادرالفوکردم وهمان کار 
را دا دم به‌چندین شرکت خا رجی ازکشورها ی مختلف . که‌یکی ازآنها کامسا کس بود» 
یکسی‌آلبانی ود» یکی دیگرفرانسوی بودبنظرم . بهرحال تقسیم کردیم بین 
اینها وا دا مه‌دادیم راهسازی را . راهها ثی که‌سا خته‌شد برای اولین باردرایران 
یک نمونه‌محیحی ازرا هسا زی بودکه‌قبل ازآن هیچوقت کسی توجه نداشت به‌زیرسازی 
جاده‌ها . برای اینکه موقعیکه‌با ده‌ها سا خته‌ميشد من با رها رفتم برای با زدید ومیدیدم 
چقدرکا ردقیقی است که میبا يست طابقا ت مختلفی سا خته‌بشود ازیک عمق معینی که اول 
یک زیرسا زی وبعدروی آن یک نوء دیگربعدروی آن بازیک چیزدیگر تابرسد به آنچیزی 
را که‌بعدبا یدپربکنندواین کف را بسا زند این سطح جاده‌را بسا زند» روی جاده‌را بسا زند 
که هیچوقت درا یران این رعا یت نمیشد .در تهران وقتی که‌شهرداری تهران راهسازی - 
میکرد یک معا ونی داشت » یادم نیست اسمش چه‌بود » یکروزی برای یک کا ری آمده 
بودپیش من وقت خوا سته‌بود گفت که‌ماالان را هسازی تهران راروی اساسی که‌شم] در 
سا زما ن برنامه‌دا شتیددا ریم همان کاررا میکنیم تقلید میکنیم . درمورتیکه انتقاه 
میکردندمردم که‌را هسا زی مهندس مشا ورلازم ندا رد. راهسازی را خیال میکرهد‌ندکه 
هرکسی »هما نطوریکه ما میسا ختیم‌دیگورا هی میسا ختیم که‌یکسال هم دوا م نمیداش ك 
این‌کامیونهای سنگین یکی ازعیبها ی بزرگ را هسازی درایران هم این بودکه قا عده‌ای 
نبودبرای وضع وسا ئط نقلیه که‌روی این جا ده‌ها کا رمیکرد» درتمام دنیااین مقررات 


هست که زیک وزن معینی وقتی تجا وزبکند موظف هسحندکه‌چرخها ی متعددی داشته 


اصلا" مطلقا وجودندا شت برای اینکه‌خطا مات ما یک همچین چیزها ئی راشداشت‌وحا این را 


ابتها ج (۳۶) = 


خب بوسیله وزارت راه قب ولاندیم که‌یک جا ها ئی یت کنترلها ئی هم بکنند 
که‌رعا یت این امل بشودبرای اینکه‌بما گفتندکه بهترین راه دنیا رابسا زید. اگراز 
آن حدمجا زوزن تجا وزیکند آن‌را ههم با لاخره دوام نخوا هدکرد. این اصولی بودکه 
دررا هسا زی میبا یست رعا یت بشودوشد وآنوقت همین راه خرمشهربپهلوی را وزارت راه 
اصرار زیا دی کردندکه تهران به‌قزوین را من بگذارم وزارت راه بسازد موافقت هم 
کردم. هرکسی که‌دراین راه مسا فرت میکرد متوجه‌میشدکه‌این راه قزوین به تهران 
تفا وت دا رد » فرق دا رد برای اینکه با همان اصول خودشان درست کرده‌بودن هد . 
یک پرتگا هها ی مصنوعی درست میکردند برای اینکه عقلشان نمیرسید, خاک ریزی می - 
کردندوا رتفا ع پیدا میکردکه‌وقتی که یک حا دثه | تومییل پیش میا مد خطرناک بسود. 
برای اینکه‌یک ارتفا عی بودکه این ازآن بالا اتومبیل پرت میشد درمورتیکه هیچ 
لازم نبود یک همچین کا رها ئی بشود. حالا چرااینکاررا میکردند؟ برای اینکه آشنا 
نبودندبه‌اصول راهسازی . راجع به‌را هسازی گمان نمیکنم موضوع دیگری لازم با شد 
کگ وه 

موب ادا و هست مقد وراه رمان شمسا غه ؟ 

ج - اینها رااگربشودکهاز... برای اینکه بیش‌ازهزا ربنظرم هزاروپنجاه طرح 
درسا زما ن برنامه بوددرزمان من » بنایراین این امکان نداشت که‌من بتوانم... 
آن زمان میدانستم اماالان بعدا ز ۱۹۵۹ که میشودبیست وسه سال » بيست وسه‌سال است 
که‌ازسازمان برنا مه‌رفتم‌وهمیشه‌هم اطمینان داشتم که‌این پرونده‌ها خب دراختیا رمسن 
هست واینها را به‌ذهنم نمی سپردم والان هم بهیچوجه‌برایم مقدورنیست ... بعضسی 
چیزها ی خیلی برجسته مثلا" همان موضوع نیشکررابخاطردارم . آن راهیچوقت نمیتوانم 
ارقا مش را فرا موش کنم . ولی راهها را میدانم که‌هزا رودویست سیصدکیلومتربودکه در 
دست اقدا م‌یود ویعددیگررا ههسای ]زقس سس زو ن 
به‌سرحدعراق را بنظرم کا مساکس عهده‌دا رشد . 

س - رآ هها ی فرعی هم خیلی سا خته‌شد . 

ج - راهها ی فرعی هم ساخته‌شد . راه‌اصطلی وقتی کامل میشودکه‌راههای فرعی بوجوه 


ایتها ج (۲۶) - 1 بت 


بیا یدکه‌دسا ت را مرتبط بکندیاجادها سا س ی . اشسسسرانی که 
این چیزها دا رددرمسا ئل اقتصا دی بخصوص کشا ورزی هیچ چیزی نمیتواندجای این را 
بگیرد. ترکیه‌برنا مه‌ها ئی داشت » یک برنا مه داشت برای تشویق گندم کاری 
خیلی کمک کرد «خیلی خیلی کمک کرد برای اینکهآن بدبختی راک کشدند درس 
بوددیگر. این مندرس خیلی محبوبیت داشت بین کشاورزان » مثل اینکه‌اصل" از 
خانواده کشا ورزهم بود» نتیجه‌اش این شدکه محصول گندم ترکیه خیلی با لا رفت . 
وقتی که محصول بدست آ مدنه‌راه دا شتند ونه‌ا نبا ردا شتندواین یک بحران عظیمی برای 
ترکیها یجا دکردبطوریکه دربعضی جا ها گند مرا سوزا ندندنمی توا نستندحمل کنند :درصوّرتینه همان وقت 
درا روپا بعضی کشورها بودند که‌خریدا رگندم بودند منجمله‌ایتالیا , نتوانستند این 
رایبرسانند. اینجا ت كا لزوم داشتن برنامه‌جا مع معلوم میشود 
احساس میشود ۰میبا یستی درعین حالی که‌تشویق میکردندکشت گندم را » فکررا هها یش 
راهم بکنند» انیا رها یش راهم بکنند » طریقه‌رسا ندن به‌بازارهای داخلی وبا زا رها ی 


خارجی راهم یکتند . 

س - یک مطالبی راجع بهاصلاحات ارضی میخوا ستیدبفرما کید . 

ج بله. اصلاحات ارضی دررشته‌کا رها ی من درسازما ن برنا مه‌نبود مطلقا ". برای 
اینکه‌این یکی | زا طلاحا ت تنها کشا ورزی نیست دروا قعا جتما عی است برای اینکه 
کاو ی زا کف کدی کارا یران کین تکلی با ان مها لیو بکلی با فرمت حال که 
معتقدم وهمیشه این اعتقا درا داشتم ازوقتی که‌بچه‌بودم مادرم ملک داشت درگیسلان 
اصلا" نفرت داشتم که‌من بازارعین سروکا رپیدایکنم » پدروما درمن خیلی علاتس.ه 
دا شتندکه‌من وا ردیشوم؛ من اصلا" نفرت داشتم . نمیدانم»احساس میکردم اینها یک 
مشت | شخا ص بدبخت وبیچاره‌ای هستندوخو شم نمیا مدا زاینکار. بعدها که‌وا ردشدم به 
این مسا ئل معتقدشدم که‌ما لکیت‌به‌آن معنی که‌ما درایران دا ریم یک چیزی است‌ که 
با یدریشه‌کن بشود , با یداصلاح بشود ولی نه‌به‌آن طريقي که‌دولت ایران انجام داد. من 
دراین زمینه سألها مطا لعه‌داشتم . میگویم ازبچگی بایسن فکربودم » هرجاشی‌هم که 


ابتها ج(۳۶) 1۳ 


بودم » مثلا" درموقعی که‌درصندوق بین المللی هم بودم با ملتهای مختلف , با 

دولتها ی مختلف » کشورها ی مختلف که‌سروکا رپیدا میکردم این را بحث میکرد م. 

با لاخره به‌نتیجه‌ای رسیدم که‌برای خودم یک طرحی تهیه کردم» یک فکری پیدا کردم 
که‌چگونه‌با بیدا ین مسگله ما لکیت را حل‌کرد (۱) بهیچوجه من موافق با گرفتن | ملاک یک 
اشخاصی بزورودادن به دیگران نبودم » بکلی مخالف‌این امربودم . برای اینکه 
این یک عدم رضا یتی درمردم ایجا دمیکندکه این بهیچوجه صلاح یک دولت عا قلسسی 

نیست .( ۲) دادن ملک بیک افرادی که‌هیچ وا ردنیستند مطلقا پشت درپشت اجدادشان 
اینکاررا نکردندکها ینها بدا نندکه یک ملک را چه‌جوری با یداداره کرد» اینها ع دت 
کردندنسل بعدا زنسل با ینکه رعیت»هما نطوریکه میگفتند . باشندکه به‌دسستور 

یک اشخاصی یک کا ری راانجام بدهندوبیک سهم کوچکی تانع باشند. من متسد 

بودم که‌یرای اصلاح وضع ما لکیت درایران که‌یک عده‌ای یک | ملاک زیا دی دا شتندکسه 

بهیچوجه نه علاقه‌دا شتنذبهاصلاح وضع زا رعت ونه‌تواناثی داشتند. مثلا" دررشت 

که‌یکی ازجا ها ی حا طخیزایران است مالکین بزرگی بودند که‌ا صلا" نمیدا نستنسد 
اینها جندجریب » چندهکتا رزمین دا رند» نمیدا ستنددرکجا ها دا رند ازیس که‌زیاد 
بود وگذ‌شتها زاین علاقه‌هم ندا شتند . اینها فقط راض بودند وا کتفا میکرد‌ندبه‌یک 
چیزیکه‌بهآنها برسدکه‌خرج اینها راحاً مین بکند. بعضی ازآنها مثلا" اشخا صی بودند 
که‌عا دت دا شتند میرفتندفرنگ » میرفتنداروپا مثلا" یکی ازآنها سپه‌داربود. این 
دسسستگاهش درتهرا ن هميشه درخانه‌اش با زیودوسذره‌ای داشت واشخامی 
میا مدندوبعضی وقتها هم میرقت به‌اروپا ویک مخا رجی میکرد. به‌همین قانع بسودکه 
این اداره بشودوغالبا " هم مقروض بود برای اینکه‌درآ مدکافی ندا شت وقرض میکرد 
کا شر مول راک اسا ہیی الا ویو که چا یکن وای اسلا ره 

کشا ورزی اش . من به‌این نتیجه‌رسیدم که‌راه املاحا ت کشاورزی ایران وما لکیست 
ایران اینست که‌ما لیات وضع بشودنسبت به یک هکتارزمین . نقاط مختلسف‌ایسران 


بسته‌به‌اوضاع جوی اش وخا کس تفا وت دارد » تفاوت عمده‌دارد. مثلا" گیلان را نمیشوه 


ابتها ج (۳۶) بت ۴ 


مقا یسه کردیا کرما ن وبا یزد. گیلان هم ز مینش مستعدبود وهم با رندگی کافی دارد و 
میتوا نستندزرا عت بکنند درصورتیده‌درجا ها ی دیگرآ ب با ندا زه‌کا فی ندا شتند . میبا يست 
قنات دا شته‌با شند » مشکلات دیگری هم بود. بنابراین میبایست یک مساحت بشود 
درا یران واین را هم با هوا پیما درا يا مفعلی درچندسا عت میشود انجام داد که‌با نقشه - 
بردا ری هوایی میتوا نستندتعیین بکنندکه‌نقا ط مختلف ايرا ن را . مثلا" تقسیم میکودند 
ایران را به‌چندین ناحیه وبرای هرکدام یک حدا کشثر ویک حداقل تولید تعیین میکردند . 
آ نوقت دولت اعلام میکردبمزدم که‌به‌فا صله‌چندسال کلیه‌اشخا صي که‌ملک دا رند اعم از 
اینکه‌زرا عت میکنندیابایراست , اعم ازاینکه‌خوب زرا عت میکنندیا بدزرا عت میکنند » 
برای هرهکتا رزمینی که‌یک شخصی ما لک هست ازیک تا ریخ معینی یک حداقل ما لیات تعیین 
بشردوبا رعا یت این !صل که‌درمراحل اولیه » سالها و اول که‌مردم آمادگی ندارند این 
میزانش نمی با یست خیلی گراف باشد » یک حداقل . هرک ۽ اعم ازاینکگه 
زرا عت میکندیا نمیکند » عم ازاینکه‌خوب زرا عت میکندیا بدزرا عت میکندبا یدهرهکتا ری 
فلانقدر بسته‌به‌نا حیه‌اش ما لیات بپردازد. نتیجه‌این عمل این میشد با اخطاری که 
قبلا" میکردید که‌مثلا" این برنامه‌راسه‌سال بعدشروع میکنیم . ووقتی هم شروع میکردید 
با یک‌گفتم »ما لیات معقول حدا قلی که‌تدریجا " برود بالا ۰ شما! خطا رمیکردیدیه‌تمام 
ما لکین ایران کها زفلان تا ریخ آقا ئی مشل سبددا رکه‌دهها دزا رهکتا رزمین دا رد که 
هیج زرا عت نمیشود وبرای اوهم فرق نمیکند . افتا ده‌ودلش خوش است که بگوید این زمین 
مال من است » این ملک مال من است . آنچه‌هم که‌زرا عت میشود بهیچوجه نزدیک به 
حدا کثری که میتوا نندا ززمین بردا شت بکنندنیست . امابه‌این آدم اخطا رمیشدکسه از 
فلان تا ریخ باید این آدم برای هرهکتارزمینی که‌دارد مالیا ت‌بدهد. یالنتیجه 
این آدم‌درظرق این چندسال فرصت دا شت که ز مینش رابفروشد. زمینش رابفروشد به‌کی؟ 
اشخاصی که‌این زمین را میخریدندکه حا فربودندیعنی تواناشی این رادا شتندکها زاین زمین 
| ستفا ده یکنندکه‌بتوا نندآن حدا قل ما لیات رابپردا زند. این بتدریج ما لکیت اصلام 
میشد وما لک آن مقدا را ززمینی را که میتوا نست از عهده‌بربیا یدومیتوا نست آ نطورزرا عت 


بکندکه‌آن حداقل مالیات رابپردازد این اصلاحا ت بخودی خودش بعمل ميا مث . بدون 


ایتها ج (۳۶) - 1۵ - 


اینکها راضی رایگیرند وبدهندبه‌یک عده‌ای که‌ناشی » بی اطلاع » بدون بلدیت 
بدون | ینکهرا هنما ثی دا شته‌باشند. وآنوقت جزواین برنا مه‌ای را که من پیشنهاد 
میکردم ازروزی که‌دولت این تصمیم را میگرفت موجبا ت Extensi0n¬ PF0gFaIM‏ را 
بدست ميآ ورد » که چه‌جوربا یدتهیه میکرد ۰ که‌چه‌دستگا هی را با یدیوجودآ ورد هما نطوری 
که‌درآ مریکا دیدم هست » که‌یک مرا کزی هست . اولا" درآ مریکا مشلا" هیج حدی , ده‌فقط 
آمریکا درهیچ جای دنیا نیست » حدی برای ما لکیت نیست . شما یک شخصی ممکن است 
ب‌دهها هزا رهکتا رزمین دا ثته‌با شد هیچکس بها وا یرا دنمیگیرد که‌شما چرااینقدرزمین 
دا رید . هما تطوریکه درصتا نع .م محدودیت قا ئل نیستند 
که‌یک شخصی یک شرکتی بیش | زچندتا کا رخا نه‌فرض بکنیدکه اتومبیل سا زی بیشترنداشته 
با شد» این هم همینطور. این راهنمایان مثلا" درآ مریکا کا ری که‌دولت میکندهمین 
کمک میکند. یکنفر میخوا هدا طلاعا تی درمورددفع آفات‌داشته‌باشد . یک مرکزی هست 
میرودمیپرسد وبها ومیگویند یکنفرهم میفرستندکه‌به| وکمک بکند , میخوا هدنوع‌زرا عت 
وکشتی را که‌بکند » محصولی که میخوا هدیعمل بیا ورد. درتمام این مسا ئل کش‌اورزی 
را هنماثی هست » برنامه‌هست » دولت وظیفه‌اش این باشدوبه‌مردم هم فرصت بدهد. مردم 
اکرکسی امرا ردا شت این زمین رانگه دارد بسیا رخوب نگه دارد اماآن مالیات رابا یسد 
بدهد . بعقیده‌من راه اصلاح کشا ورزی !یران ازاین را ه‌بودنه‌ازآن راه برای اینکه 
من پیش بینی میکردم که‌وقتی که‌تجزیه بکنند این نتیجها ش‌این خوا هدشد که‌مردم‌تواناشی 
اينک این کاررا یکنندندا شتند. درژا پن ديدم که‌مثلا" یک خانواده‌ای بود که 
دوتا سه‌تا 6 داشت . خیلی زیادبود چندتا ؟ چها رپنج تا Acre‏ داشت . 
اما تمام حواکج خودوخا نواده‌اش رادراین دو ۸0۲6 زمین تأ مین میکرد. یک 
محصول نبود , درزمیتی دیدم که‌گندم میا رند, صفی کا ری میکنندروی برنامه مشلل 
یک با غچه اداره میکرد» زراعتی راکه‌داشت » مزرعه‌ای راکه داشت عینا " مثل یک باغ 
بودکها دا ره‌میکرد برای اینکه‌بلدبود» برای اینکهازعهده‌یرمیاآمد. امااگریه‌آایین 
آدم میخوا ستندده‌برابراین بدهند بهیچوجه‌نمیتوانست ازعهده بربياید. این عقیده‌من 


بودراجع بها صلاحا ت | رض ۰ 


ایتها ج (۳۶) = ۱۶ 


س - پیشنها دکرده بودیداین را ؟ 

ج - این را من تهیه‌کرده‌بودم درنسخه‌ها ی متعدد . ووقتی هم که‌درزندان بودم اجرا 
ميشد این رافرستادم برای یکعدها زدوستانم که محض رضا ی خدااگریتوا نید مانع بشوید 
که‌این کاربشود »این است‌راه‌آن . البت هه من هیچ اطلاع ندا رم چطور 
شد امااین اتفاقا " دراصلاحات ارضی موقعی شروع شدکه‌من درزندان بودم . این راتهیه 
کرده‌بردم ازسابق داشتم › مدها نسخها زاینهاداشتم که‌هم به‌ا نگلیسی بودوهم بفارسی . 
س- آین پیشنها دی که‌یرای اینکا رشد بها بتکا رکی بود؟ 

ج - من خیال میکنم یک جنبه‌سیاسی داشت که وقتی شاه رفت پیش کندی وخواست یکی از 
چیزها ئی را به‌کندی بگویدکه من میتوانم بکنم این بودکه دا وطلب شداینکا ررابکند. 
| ثری‌را هم‌که‌دردنیا خوا هد کرد میدانست ودردنیا هم اثربخشید. همه‌گفتندکه‌چه شخص 
اصلاح طلبی است ووسیله تبلیغات بسیا رخویی بود برای او. بدون توجه‌به‌اینکه‌نتا يجش 
چه‌خوا هدبود », هیج . تمام این کا رها ئی را که مب بردند مصنوعی بود. نمیدانم تعا ونی 
کشا ورزی درست میکردند» تمام این ساختگی بود. هیچکدام ازاینها روی یک پا یه 
صحیحی نبود. آمادگی ندا شتندیرای دادن یک همچین تشکیلاتی . 

درفمن آاینکه‌من این کارها ی برنا مه‌خوزستان راشروع کردم به‌این نتیجه‌رسیده‌بودم که 
برای سرتاسرایران نواحی مختلف‌ایران که‌ایران را تقسیم میکردم به‌آذربایجان در 
شما ل غربی » مازندران وگیلان , خراسان وگرگان . بعددرفا رس یعنی اول اصفهان 
مرکزایران بعدفا رس » کرمان » بلوچستان ولرستان . این قسمتها را من خیال داشتم 
كەلا قل چها رتا بلکه‌پنج تا نا یم بشودکه‌نظیرا ین بوتا مه‌محلی مشل خوزستا ن وزا بسن 
نقاط انجام بشود. همینطورکه لیلینتال وکلپ راآورده‌بودم برای کارخوزستان » چها ر 
دستگا دیگری را ازکشورها ی مختلف که‌آنها عبا رت بودند ازفرانسه » انگلیس , آلمان 
ومثلا" ایتالیا. ایتالیارا شروع کرده‌بودم دربلوچستان وباشاه هم دراین خصوص 
محبت کردم . ویک چیزی بمن گفت که‌قبول کردم . آغربایجان رادرنظرگرفته بودم 
برای فرانسویها » خراسان رادرنظرگرفته‌بودم برای آلمانها » فارس رابرای انگلیسها 


وا یتالیائی ها هم که‌درآنجا بودند. شاه گفت که‌این جیسز را عوض بکنید بهتر !ست . 


ایتها ج (۲۶) - ۷ 


خراسان را بدهیدبها نگلیسها وفا رس را بدهیدبهآ لما نها برای اینکها نگلیسها درارس 
نفوذ سیاسی دارند. بمحض اینکه‌گفت گفتم تصدیق میکنم » قبول دارم. 

وآ ذربا یجان را وا ردمرحله‌مذا کره‌هم شدییم با فرانسویها . امفیا راما مورکردم‌که با 
فرا نسویها تما س گرفت ومکا تبه‌کردوتلگراف کردوحا ضرشده‌بودند. یک گروهی حاضرشده 
بودندکها زفرا نسه‌بیا یندوا ینکا ررا درآ ذربا یجا ن بکنندنظیرخوزستان . »اگرمن مانده 
بودم اینکارها را تکمیل ميکرديم واتمام میدا دم . برنامه‌کلی بجا ی خودش هست 
درتوی آن برنا مه‌برای حدا کثرا ستفادها زا مکانات‌این نواحی عین اینکاری که‌درخوزستان 
با Resources‏ ۰ کردم بااین دستگاهها ازملیتها ی مختلف میکردم برای 
ایجا درقابت . وهما نطورکه‌درآن برنا مه‌شهرسازی آن کاررا کردم ونتیجه‌خوب داد » 
اینها برای رقابت با یکدیگرنها یت کوشش را میکردند که‌نتیجه‌شا ن بهترازدیگران باشد . 
من این رایکی ازکارها ی مهمی میدا نستم که‌درایران باید اجراشود. امولش‌راباشاه 
صحبت کردم موافقت کردوتغییری که‌ینظرا ورسیدا ین بودکه‌قبول کردم. ایتالیائی ها را 
هم آورده‌بودم . همان په چه که‌مقام مهمی هم دا رد الان درآن جا معها روپا ئسی 
یک سمت خیلی مهمی دارد» میدانید په چه مال فیات بودودرچندتا کنفراسس 
بین المللی بااین من همکاری داشتم واورابسیا رمردشایسته‌ای تشخیص‌دادم برای 
این کار . آنوقت خوداین فیات هم یک دستگا هها ئی دا شت کها ینکا رها را میکرد . 

ت 00۳ 1نا1 اسمش‌بود. این راهم آورده‌بودم درسیستان وبلوچستان شروع 
کردندوگزا رشی هم داده‌بودند. گزارشی د! ۰ هبودندکه‌یکی | زچیزها ئی که‌به‌آن تکیه‌کرده 
ودند گر توا ر درا خهااست .فیک اسجعها دی دا رو یراق هه یم مر یوی 
آشها کففته‌یکی ١‏ زب رین جا هاا ست رای نجام اپار با یتید ایکا رهارا سن 
میخوا ستم‌سرتا سرا یران بکنم. این جزوآرزوها ئی بودکه‌دا شتم . 

س سئوالی که‌میخواستم بکنم این بودکه کارخوزستان بنظرشما اثراتش‌جه میبود اگر 
تما م وکما ل آنطوریکه شما درنظرداشتیدانجام میشد ؟ 
ج - آرزوی من این بودکه‌برنا مه‌خوزستان یکعده‌ای ازسرتاسرایران دررشته‌کش‌ساورزی» 


بهترین کشا ورزها ی نقاط مختلف !یران راجلب بکندواینکار میشد » این ده‌ها هزا رهکتار 


ابتها ج (۳۶) مت 1 - 


زمین مستعد » زمین بی نظیر مطا لعه‌شده که‌چه‌نوع زراعتی منا سب وشا یسته| ست برای اینکه 
اینها راتمام ۷7۵۷۲ 8011 کردندبرای اولین دفعه‌درایران که یک گروه ملندی 
آ وردند کها ينها درا ندونزی کا رکرده‌بودند موقعی که‌هلندی ها آنجا بودند . بسیا را شخا ص 
با وجدا ن ووظیفه‌شناس » وارد که‌رفتم خودم ديدم اینها دهها هزا رتجزیه‌کردندیرای 
خاک . اینهااین راآما ده‌کرده‌بودند. خب‌اینها را آنوقت عرضه ميکرديم بها شخضاص 
مختلف . مثلا" ازیزد . 


۳۳ 


روایت‌کننده : آقای ابوالحسن ابتها ج 
تاریخ : ۲۵ آکست ۱۹۸۲ 
محل : شهرکان - فرانسه 

مصا حبه‌کشنده على اصغر عروضی 
نوا رشما ره : ۳۷ 


این رابطورکلی بگويم که نتیجه‌این عملی که شاه میکردکه 
حکومت میکرد همین بود.خارجی ها بخودشان اجازه میدادندکه بيار د 
یک چیزها ئی | زا وبخواهندودرغالب موا ردمجبوربودبکندبرای اینکه 
آنها رانرنجا ند. درصورتیکه اگریک دولتی بوددولت علاج داشت 


آدم یک کا رها ئی راانجام میداد یک کا رهائی راانجام نمر سداد. 


وق ی هم خیلی هم مثلا" میخواستندکه موجبات رضا ب 
کسی رافرا هم یکنند اینها را عوض میکردند .| ما وقتی‌خودش | ینکا رها را میکند 
نتیجس. هی اینها همین | ست . وآنوقت بطورمثال این 
تقاضای نا مشروعی را که میکردندکه درمقا بلش اگرمقا ومت نمیشد ازطرف 

یک افرا دی شاه این کا رها راانجام میداد تقاضا ها راانجام میداد 

س تخت فشا رخا رجی ۰ 

ج خارجی ها ۰ و برای این بودکه خودش یک مرکزمیخواست باش د 
که اشخاص دیگراجازه نداشتندکه تصمیم بگیرند واینجورمساتل راخودشان 
راء‌سا " حل بکنند . شایدازاین نقطه نظراین توضیح لازم باشد .هان ؟ 
س- بله بله . 

ج - هان.درتاء ییداین نظرکه چه جورخارجی ها مستقیما " مراجعه‌به شاه 
مراجته میکردند وتقاضا ها ی نا مشروعی میکردندوشاه درمحذلور قرا رمیگرفت 
من دوموردرا میتوانم ذکریکنم یکی مو قعیکه دریانک مای بودم ویک 
تصوببنا مهای رادا شتندتهیه میکردم یعنی تهیه کرده بودم که به هیشت 
دولت بدهم راجع به سپرده ها ئی کردم دربانک ملی وبانکهای خارجسی 


ایتهاج ( ۳۷ ) ¬ ۲ 


که آنوقت با نک شا هی بودوبا نک ایران وروس » آن زمان بانکهای دیگری 
تقریبا " وجودنداشت »مگربا نک کشا ورزی که کا رتخصصی خودش را میکسرد 
وبا نک رهنی ۰ یک روزشاه مرا خواست وگفت که سفیرانگلیس ۳۱8۵61 1e‏ 
آ شتسه این وگو یدک با نک ملی کر ییا که ان چ کردا تست 
را جع به‌همین سپزده‌ها ی با نک شا هی که‌میبایست‌این رابانک شا ی 
واگذاربکند به بانک ملی وا گر به‌این کیفیت این تصویبنامه قبول 
بشود با نک شا هی تعطیل خواهدکرد وایین عمل درروایط ایران وانگلیس 
تاء ثیرخوا هدداشت . من به شاه گفتم که ۳00۵6161 [e‏ سفیسسر 
انگلیس چه حق دا رد بیا یدحضورا علیحضرت ومستقیما " دراینجورکا رما 
ماه اور کم یا نب مسا تکفا تن کا و و نس 
درلندن به محسن خان که آنوقت وزیرمختا رایران درلندن‌بود.یا چا زه 
میدهند که برودپیش کینگ جورج» آن زمان پادشاه انگلیس بودواز 

که رشیس Bank 01 England‏ بودشکایت بکند ؟ گفتم چه فرقی 
هست بین لندن وتهران + این آدم حق ندارداینکا ررا بکند.وآنگهی اینکار 
یکی زوا جب ترین کا رها ئی است‌ که من بایدانجام بدهم . موقعی بودکه 
یک طرح قا نونی وکلای مجلس به تصویب رسانده بودندو .ی دوراسکناس را 
ممنوع کرده بودند. بطوریکه با نک ملی مقدا ری طلادا شت طلاها را تمیتوا نست 
تبدیل به کاغذ به اسکناس بکندکه قروض خودش را بپردازد وان 
وضع بسیا رخطرتاکی برای بانک ملی ایجادکرده بودکه هرآن ممکن بود 
با نک ملی متوقف بشودوورشکست بشود ,وهرچه که‌سعی کردم این تصویبنا مه 
را ء این قانون را هیشت وزیران اصلاح بکنند یک قانون جدیدی بب رند 
تکلیف نشرا سکنا س را معلوم بکنندوبا نک را !زاین وضع خطرناک نجات بدهندنشد . 
وچون نشددرصددا ین برآ مدم که تنها راه دیگری که بود این بودکه اشخا صی 
که پولیا یشان راازبانک ملی میکشیدند اینها نمی بردندتوی خانه‌ان 


زیرفرش قایم بکنند یاچال بکنند.این را میبردندمیگذا شتنددریکسی 


ابتها ج (۳۷ ) ۳ 


ازاین بانک وکسی هم البته داشت توی با نک روس نمیگذا شت بیعتسسرئن 
را توی با نک شا هی میگذاشتندکه یک بانک ۶۰ ساله انگلیسی بودکه‌درایران 
موردا عتما دمردم هم بود ۰ وپیشنها د.کسردم»اول تصویبنامه راتهیه 
کرده بودم که‌صددرصداین پولها راکه دربانک هست بگذا رنددربا نک ای 
بعدبه ۸۰ درصدرساندم » وهمکا رانم استدلال کردند يکد فعه‌این کار 
خیلی زیاداست وآورده بودیم به ۵۵ درصد به نظرم » ۵۵ درصد . وه 
شاه گفتم » گفتم اینکا روا جب است لازم است برای حفظ با نک ملسسی 
برای نجات با نک ملی! زورشکستگی وا زاضمحلال ومن اگراینکاررانکنسم 
خیانت کردم ومیدانم بعدازمن کسی جراء ت نخوا هدکردا ینکا ررابکن د 
پس من اگرنخنم خیانت است ومیکنم وا گرب‌خواهیدا مرا ربقرما تسد 
استعفا میدهم . گفت که "شماحق ندا ریداستعفا بدهید." جواب دادم که 
من ممکن نیست سرکا ری بمانم که نتوانم آنچه راکه خودم معتقدصستسم 
اجراء یکنم بتابراین چاره‌ی دیگری ندارم جزا ستعفسسا.گفست 
, "حق با شمااست .شماحق دارید-اینکا ردرست استاما ما به‌ا نها ان احتیاج 
داریم وبایدباآنها مماشات کرد" گفتم این ازآن مواردی نیست‌ که 
من بتوانم اغماض بکنسم ومماشات بکنم . این تسلیم شد قبول کسرده 
رفتم بعداین تمویبنا مه‌را اتفاقا "به هیئت وزیران که فرستادم مظقر 
فیروزکه آن زمان مغا ون نخست وزیربود»هنوزهم شایدمعا ون نخست وزير 
نشده‌بود با اینکه .... بله شا یدمعا ون نخست وزیربود»ا ومخا لفت کرد 
وبمن تلفن کردندکه‌خودم درجلسه‌بتدبيايم و مدافعه بکنم » رفت مم 
استدلالسم راییان کردم وقوام السلطنه خودش تصویینامه راامشسساء 
کردوبقیه هم همه | مضاء کردند. وفردایش سفارت انگلیس یک یادداشتسی 
برای نخست وزیرفرستا دوا عتراض کرد یعنی همان تک رراداه‌ که 


شنیدیم همچین تصویبنامه‌ای میخوا هیدبگذرانید ؛ نمیدا نستندتصویب شسده » 


ابتهاج ( ۳۷ ) کت 


واین اشرات بدی خوا هددا شت درروابط ایران وانگليس . قوام السلطنه 
هم البته یک خرده ناراحت بودوهمان روزی که مرا خواست وا او 
محبت میکردم چون بستری بودوتوی رختخواب خوابیده بود تب داشت » به 
اوگفتم‌که به سفیرا نگلیس بفرما شیدکه با من محبت بکن ‏ د. 
یفرما ئیدکه ٠۶,‏ س بانک مرکزی آ مدا ستدلال کردوهیشت وزیران هه 
متقا عدشدندوخودش توضیح خوا هدداد. اتفاقا" همینطورهم شد رفت مم 
محبت کردم وبلا آخره اینکارراکردم . یک مورددیگری که دردوره‌ی تصدی 
من درسا زما ن برنا مه‌پیشآمدبا زهم نظیرهمین بود شاه گفت" " صخهعطه 
سفیرآ مریکا آ مده! ست میگویدکه چرا شما تما م درآ مدنفت رابه بودج‌تسان 
تمیبرید؟جزودرآ مدکل کشورنشا ن بدهیدتا کسربودجه نداشته باشیدوی رای 
کا رهای عمرانی بجای آینکه عایدات نفت راکنا ربگذا ریدبرای مخا رج عمرانی 
برای مخارج عمرانی وام ازخارج بگیرید." گفتم Chapin‏ léط‏ 
کرده » Chapin‏ چه حق دا ردکه بیا یدیک همچین دخالتها شسی 
بکند؟این ا مرا مکان ندا رد وا گربخوا هیداینکا ریشودمن استعفا مید هھ سم 
گفتم دلیل آن چیست .یمن میگویند که‌یرای کا رهای عمرانی تان بروید 
قرض بکنید » میروم پیش بلا ک رئیس بانک جها نی میگویم آمدم قسسرض 
بکنم میپرسد خب وضعتان رابیان بکنید چقدردا رید ؟ درآ دچقدردا رید؟ 
درآ مدنفت چقدرهست ؟ بهاومیگويم که درآ مددنفت راما درآ ن دخالت نداریم 
برای اینکه درآ مدنفت رآگذاشته‌ایم توی بودجه . میگویدچطورد رسد 
نفت را گذا شتیدوا زدرآ مدنفست هیچ نمیخوا هیدیرای کارهای 
عمرانی خرج بکنید یگويم نه » میگویدشما معتقدستیدباینکه ار ن 
ونا مه رشن رای گت ایک کا رهی ات ویم اله و کو وه 
خسب شماکه معتقدستید بخودتان زحمت نمیدسیدکه یک دینا را زپول نفت 
بردا رید به‌این مصرف برسانید پول نفت را میبرید برای پرداضفت 


ابتهاج ( ۲۷ ) - ۵ - 


میخواهیدتما ما " بیا ئیدا زیک موء سسه ی خا رجی یا یک موء سسه‌ی بین المللسی 
قرض یکنید ؟ بمن خوا هدگفت که شما برویدمنزتان رابه یک دکتری نشان 
بدهید شما | صلا" صلاحیت اینکا رراندارید . امکان نداردکه بمن قرض بدهدو 
من هم خودم را مقتضح میکنم هم معلکتم رامفتضح میکنم وهم راه اجسرای 
برنا مه مسدودمیشود دیگرا مکان ندا ردکه اینکاررابتوانيم بکنر مم ۰ 
گفتم بهاینجهت من ۰.۰ گفت "من چه بکنم چه بگویم ؟" گفتم بفرمائید 
ند 27 که چون اینکارمربوط به‌ایتهاج است به ایتهاج 
که‌گفتيم گفت که اگربخوا هیداصرا ربکشیدمن استعفا میدهم وخا بزا تن 

ما چون نمیتوانیم بگذا ریم نمیخوا هیم بگذا ریم که‌"ویرودنا چا ریسم 

که ازانجام اینکارامتناع بکنیم . ظا هرش هم خیال میکنم که خوشوقت 
که راعلى بنداغة استهوووبقه رفتی هة لايرل هی تا لا تیه 
بانک جها تی ومندوق بین المللی که آن سال درا سلامبول بوددر ۱۹۵۵ درضمن 
دیدوب زدیدی که میکردم رفتم‌پیش‌جودج ها مف رر ی کهوزیردارائسی 
وقت بود وزیردا رائی آمریکا بود وآدم خیلی متنفذی هم بود 
ازدوستان آیزنها وربسود که رئیس جمهوربود. قاثم مقام وزارت‌داراشی 
ویکی آزمعا ونین وزارت دا رائی هم توی اطا قش درهیلتسون حضوردا شتند ۰ 
جورج هامفسری پرسیدکه کا رها يتا ن چطورپیشرفت میکند حورج ها مفریرا من قبل 
ازاینکه! زواشگنتن برگردم به‌ایران موقعیکه درصندوق بین المللی بودم 
بااوآشنابودم » يكي اروء سای OCI‏ که‌سایق آورده بودیسم 
برای تهیه برنامه اویک آدم خیلی مهمی بود رئیس (؟) 

بود با وبمن توصیه کردکه من بروم وبا اوآشنایشوم گفت این مردیست خیلی 
خیلی بافهم خیلی مردمطلعی است خوب است که شمابا این آشنا بشوید. ورفته 
بودم وبااوآشناشده بودم بنابراین آزاین راه رفتم بها ویک سلامسسی 
بگویم ودرجواب این مطلبی که این سثرال کردکه‌چطورکا رها یتان پیشرفت 


ایتهاج ( ۳۷ ) ۶ مه 


میکنديانه ؟ گفتم که مشکلات زیا دی دارم که یک قسمت مربوط به‌دولت شمسا 
است . پرسید چطور ؟گفتم‌که | زطرف دولت شما آ مده‌است پیشنها دی شده‌اسسست 
به‌ایران که اینکا ررا بکنيم» درآ مدنفت راتوی بودجه‌ييريم وبرای مخض‌ارج 
عمرانی قرض بکنیم . گفت همچین چیزی ممکن نیست پیشنها دکرده با شنسد . 
گفتم شاه بمن گفت. سفیرتان Chapin‏ رفته این رابه 
شاه گفته «گفت‌کها مکان ندا ردهمچین چیزی . گفتم آخرشاه که بمن بی ربسط 
نمیگویسسد, من هم درجواب‌گفتم که من استعفا خواهم دا داگریک همچیسسن 
کا ری رابخوا هیدیکنید . گفت کا ملا" حق دا شتید وچطورممکن است آخسسر 
دولت ما همچین چیزی را پیشنها دکرده باشد ؟ به‌تهران برگشتم این جریان 
رابه شاه گفتم شاه چیزی نگفت .۰ درچندروزبعد Chapin‏ را در 
یک ضیا فتی ديدم وبه‌اوگفتم اوهم حرفی نزد . سالهابعددرکنفران س 
سانقرا نسیسکسوبودم یک‌کسی که درآن زمان دروزارت‌داراشی آمریکس ]| 
کارمیکرد ودرآتموقعی که من درکتفرا کیا ترا تسیسکویودم بسا 
Research Institute‏ 81211070 کارمیکرد بمن گفت ؛ "۲ نموقی 
که شمااین مطا لب رایه Chapin‏ گقفتید Chapin‏ 

تلگراف کردیه وزارت خارجه درواشنگتن وگفت که ابتهاج ازاسلاسول 
برگشته یک همچین حرفها شی میزند وآنها به وزارت دارائی مراجص۰ 
کردند وا زجورج‌ها مفری سئوال کردند جورج‌هامفر ی هم جواب دادکه 
عین نظرمن است۱۰ملا" چطور ممکن است که دولت مایک چنین پیشنها دی به 
ایران کرده باشد ؟ این دومورد بخویی نشان میدهدمضارآن کاری 
که با رهابه شاه هم من تذکرداده بودم وهم میدانم عده‌ی زیادی ایسن 
فکررادا شتند واین عقیده رادا شتندوبه | ومیگفتندکه شاه نبا یددرا سور 
مملکت مداخله علنی ومداخله‌ی مستقیم بکند . شاه با یدسلطنت بکشسده 
حکو مت کردن با یددردست اشخاصی باشدکه مسکولیت دارندواگ ردج ار 
یک اشتبا هی میشوند بتوا نندمورهاستیضا ح مجلس قرا ربگیرندومجلس اینها 
رابردارد عوض بکند خودشاه بتوانداینها را تغییربدهدکه یک همچین 
مواردی پیش نیا یدکه سفیرخارجی دومملکت » حالاا ین دومملکتی است‌ که 


ابتهاج ( ۲۷ ) ۷ 


من وا ردهستم ومیدانم دیگران هم اینکاررا میکردندبدون شک سفیرشوروی هم 
بعضی وقتها یک تقا ضا ها ئی میا مدمیکردکه شاه در محظررمیما ندویک کا رها ئی 
میکردکه مخا لف مصا لح مملکت بود. وشاه درا ینجور موا ردبه آن‌شخص مربوط 
حالاوزیر بود یانمیدانم رئیس یک اداره مستقیمی بودیه‌ایشان دستسور 
میداد بدون شک میکردند ونتایجش بدون شک بضررمملکت بود .واین شاه 
اگرا زاینکا رخوددا ری کرده بود سلطنت میکرد ومورداحترام مردم بود 
مورداحترام مجلس بود موردا عتما دمملکت بود ازاین موا ردپیش نمیا مسد 
که ودر محظوربا شدوبرای اینکه روابط خودش رابا دولتهای خا رجی حفظ بکند 
برای یتک ما دا زاو تیک ریا ك وا زاین طلا وهی ادن 
میترسید وهمیشه ملاحظه میکرد . یک دستورها ثی بدهدکه بکلی مخالسف 
مصا لح مملکت است . 

س خواستیدراجع به تحریکات با نک شا هی برعلیه باتک ملی ... 

ج این یک موضوعی است کہا زلحا ظ تهمتها ئی که‌یمن واردمیشدا همیت دا رد ۰ 
واقعا " میشودگفت اکثریت , شایدقریب به اتفاق ایرانیان استثنا بودند 
اشخاصی که خلاف‌این نظرراداشتند » مرآ متهم میکردندکه مسرادربانک 
ملي آوردندکه ازمنافع انگلیسها حما یت یکنم . بلاآخره مرا رقول 
خودشان آنگلو فيسل ۰ امادرایران آنگللو فیلی یانمیدا نم 
روسو فیلی به‌معنی این بودکها زعمال آن ممالک هستند , دریک همچیسن 
موردی با نک شاهی که یک بانک قدیمی انگلیسی بودکه ۶۰ سال درمملکسست 
ریشه دوانده بودویک زمانی هم امتیا زنشراسکناس راداشت ک.هانقاقسا" 
یکی ازکارها ی مهم ومفیدی که رضاشاه کردویقین دارم این رابه راهنما شی 
تیمورتاش کرد برای ایتکسه آن زمسان یوو تاق درایتکار 
مداخله داشت . واء سا " با با نک شا هی صحیت میکرد هیچ مربوط به وزارت 


دا راشی ونخست وزیرو هیکت دولت نبود.یعنوآن وزیردربا راین مدا سره 


ایتهاج ( ۲۷ ) ات 


را اومیکرد. به با نک شا هی اخطا رکردندکه بایدا زا متیا زنشرا سکنا سش صرفنظر 
بکند وچون مدتی باقی بود اینها را حا ضرشدندکه دویست هزا رلیرهبدهش د 
واین رادروا قع بخرند وبانک شاهی هم قبول کرد. بلا آخره بعدا زمذا کیرات 
خیلی خیلی زیا دوبسیا رمشکل اینکا رراکردند.انتشا راسکناس راازیک 
موء سه‌ی خا رجی گرفتند . یکی ازکارهای برجسته‌ی رضاشاه بود» برای اینکه 
کمترنظیرداشت . آنچه که‌من اطلاع دارم درمصرهم نظیراین قضیه‌ی بود 
National Bank of- Egypt‏ مشسل Imperial Bank of Persia‏ 
صا حب | متیا ز صدوراسکناس بود . واوراهم درایتدای حکومت نجیب که 
نا صرهمه کاره بود آن رالغوکردندوبرای اولین با ریک نفرمصري زابه 
ریاست ا۷0عظ Bank of‏ 21010021 انتخاب کردندو منصوب کردنسد 
که زدوستان وآشنایان من بودکه درصندوق بین المللی عضوهیئت مدیره 
بود زکی صدر ۰ این قضیه وقتیکه من به بانک ملی آمدم دستورا ی 
رامیدادم » دوتابانک مجا زبود که یکی بانک ملی بود یکی بانک شاهی. 
یاتک مجا زیعنی با نکها ئی که‌حق داشتندمعا ملات ارزی انجام بدهند.بقیه 
انکهائی هم که بودواقعا " بانک تجا ری نبود. گفتم آن زمان 
تعد ادبانکها خیلی محدودبود . این دوتابانک حق داشت معا ملات | رزی 
بکنند . دراولین برخوردی که من کردم که ديدم که بانک شاهی رک 
کا رها ئی دا ردمیکندبرخلاف مقررات ارزی . به آنهااخطارکردم که 
شما با یداینکارها راموقوف بکنید با یدایتکا رها رابه بانک مرکزی » بانک 
ملی مراجعه بکنید ودستوربگیرید ودستورات با نک مرکزی رارعایت یکنید 
جواب دا دندکه شما چه حق دا رید یک همچین دستوری بما بدهید شما یسک 
با نک مجا زهستید مایک بانک مجاز . ببینیدچه وضعیت مضحکی بودکه آنها 
میخسواستندخودشان را بگذا رنددرردیف بانک مرکزی . درصورتیکه بانشک 


مرکزی تمام مسگولیت اجرای این قانون مقررات ارزی راعهده داربود. 
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با نک ملی موظف بودکه ارزهاثی راکه خارجی ها میفروختند ۰ قشون انگلیس 
قشون روس بعدآ مریکا ی ها میفروختنددربقا بل این ریال بدهد. بانک 
ملی که بانک نا شرا سکناس بود مطابق قانون مسئولیت حفظ آرزش پول 
ایران راداشت . درصورتیکه بانک شا هی هیچکدام !زاین وظا ثف راندا شست 
با نک شا هی فقط اینجا نشسته بودحدا کشرسودرایبردوانتقال بدهدکه درلندن 
به صاحیان سهام پرداخت بشود » وضع این ذوبانک اصلا" قابل مقایسه نیسود» 
آنها پد ش خودشسان این فک ر اکرده بودندکه‌شما یسک 
یانک هتید ما یک با نک هستیم شما حق ندا ریدیما دستوریدهید .اگ ر 


بانک ملی این دستوررانمیدا دکس دیگری نبوداین دستوررابدهد , < 
ا زا ینجا | ختلاف ما شروع شد وبعدتشدیدشد بطوریکسه با نک شا هی داضم 
برعلیه من انتر یک میکردیلا نقطاع. من میدا نستم [وآ نتریسسک میکند 
اما مدرک نداشتم . تایسک روزی این مدرک بدست آمد ۰ رئیس با زرسی با نک 
ملی یک نامه‌ای راآوردیمن اراشه داد وگفت که این .. این بعنسوان 
یک مدیر یک روزنامه‌ای نوشته شده بود . گفت این آقای مدر .ر 
روزنامه که بامن دوست است یاهمان نیرومند رئیس با زرسی دوست است » 
گفت این رادوستانه بمن دادکه من بشمانشان بدهم . نامه رادید م 
بخط اسما عیل دهلوی است . اسبا عیل دهلوی درآن زمان کارمندا رشسد 
ایرانی بوددربانک شاهی › کا رچا ق کن بود تمام کارها یآ نها زا درست میکرد. 
نامه‌ای به خط او , برای اینکه این سالها زیردست من دربانک شاهمی 
کارمیکرد وقتی من با نک شا هی بودم وخطش راکا ملا" میشنا ختم, بخط اوبود. 
یک مقاله‌ای نوشته ویک نامه‌ای هم ضمیمه‌اش کرده به‌اسم این مدیسر 
روزنامه نوشته‌است که این مقاله رافرستادم که درج بکنید بد 
همدیگررا می بینیم, مقصودم اینستکه حتما " این همدیگررامی بین مم 
یعنی همان مطابق قراری که‌مثلا" دا ریم بشما چیزی میدهیم , دران 
مقاله شروع کرده‌است ازاینکه ابتهاج ازعمال انگلیسها است.وسال] 


ایتها چ ( ۳۲ ) بت و[ 


دربا نک شا هی‌کا رمیکرد والان هم هرک ری که میکندبه‌دستورانگلیس هااست »> ۰ 
یعنی همان حرفی را که دشمنان من میزدند عین همان به تفیل ۰ 
خب من وقتی این رادیدم املا" بحدی متحیرشدم چطور آخریک همچیسن 
چیزی میشودکه این آدم آینجور مینویسد میدهددست طرف ؟ حا لاا ین طرف هم 
کسی بوده‌که این مقا له را سابق چاپ میکرده چطورشده که یکدفعسه 
به نیرومندداده معلوم نشد. تلفن کردم به ولتر رئیس‌باشسک 
شا هی گفتم خواهش میکنم بیا شید .۲ مد.به| وگفتم‌که‌شما درا ینجااجسازه 
میدهیدکه برعلیه من که رئیس بانک ناشراسکناس هستم اعضاء تا ن تحریکات 
بکنند؟ گفت نه‌همچین چیزی نمیکنیم. گفتم درانگلستان اگریک هچین 
کا ری رایکی ازبانکها ی خا رجی برعلیه Bank of England‏ بکند 
وتحریکا تی رابکندومردم راواداریکندکه مقاله بنویسند ورگ س 

Bank of England‏ رامتهم بکنندکها وخیانت میکند 
همچین چیزی رااجازه میدهند ؟ گفت‌ته . نامه رابه‌اونشان دادمءگفتم 
این نا مها یست که دهلوی نوشته واین هم خط اواست . گقت‌که ممکن اسست 
که این رابمن بدهیدکه من بها ونشان بدهم ؟ گفتم البته . به‌اودادم رفت . 
یکی دو سه روزیعدوقت خواست وآ مد گفت که این نامه بخط دهلوی هسسست 
اما آوننوشته . من درست نفهمیدم گفتم چطورهمچین چیزی میشود یعتسی 
چه؟ بخط اوست اوننوشته یعنی چه ؟ گفت یکی ازدوستاعش این مقاله 
رانوشته بود سررا هش میبردکه به مدیرروزنامه بدهد آمدبه دیدن دهل‌وی 
وب‌اونشان داد دهلوی گرفت ازروی این کپی کرد . گفتم که سا 
به این چنوی که مزگوفید: تفده ؟ گفتم کسیکه میغوا هدگین نة 
اولا" چه لزومی داشت کپی بکند برای اینکه فردایش این راتوی روزنامه 
چاپ‌شده قشنگ وپاکیزه میدید » کسیکه بخواهدکپی بکنددرگ ر 
تمحیح نمیکند » این تصحیح شده گفتم این راکه دیگرمیدانید آشکار 
است » چندجا تمحیح کرده . گفتم این راشما با ورمیکنید ؟ گفت رهه 
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گفتم خیلی خوب من با شما دیگرکاری ندا رم تشریف ببرید. چندی ازاین قضیه 
ذشت تا یک روزیکه شاه بمن گفت , "بولارد دا ردمیرودوخیلی خړا ی 
گله دا ردا زرفتا ری که شما با با نک شا هی کردید وشما برویدببینید ؛ببینید 
چه میگویدوزیا دهم بهاوتندی نکنید ."يه بولارد تلفن کردم که من میخواهم 
بيايم شمارا ببینم رفتم . همانوقت هم اول رم هم خیلی اذیتسم 
میکردم زخم معده‌ام خیلی اذیتم میکرد. رفتم نشستیم ومحیت کردم 
گعتم خب شماچه ایرادی دا رید ؟ چه شکایتی دارید ؟ گفت "۲ زسخت گیریها ئی 
که به بانک شاهی میکنید ," گفتم این مطلب رانگوئیدبرای اینکه بانک 
شا هی مرکزمخا لفت با من شده وعضوارشدایرانی بانک شا هی مقاله نوشته 
بخط خودش که خطی که من میشناسم بعدولترراخواستم وقتی به‌اوگفتم 
بمن منگویدکه این رااوننوشته خط اوهست امااوننوشته . گفت»" باه 
مسترولتکسریمن هم گفت ومن تصدیق میکنم که ننوشته؛ من آینجادیگکر 
بې اختیا رشروع کردم به دا دوفریا دکردن به‌او گفتم که شما این مطلیسی 
را که‌گفتیه توجه‌نکردیدکه جه میگوشید اما مقصودشماایستکه یک حرفی 
راکه‌یک انتلیسی میزند آن سنداست . یک خا رجی اعم ازاینکه ایرانسی 
باشد یافرانسوی باشد یاآلمانی باشه درمقابل گفته‌ی یک انگلیسی 
ذرزش ندا رد . اینست این ایرادی که من به شمادارم»گفتم شماخیال میکنید 
که من نمیدانم دربا نک شاهی چه خبربود؟گفتم من یک جوانی بودم توی بانک 
شا هی دررشت کارمیگردم » شعبه رشت رامن میگرداندم یک انگلیسی بودیه 
اسم کلارک» یحصدکه من به‌تهران منتقل شدم بفاصله کمترازیکسال. یک 
سال نشده بود ,یک نا مه‌ی بدون امضائی به بازرسی رسید »› من هم آنوقت در 
با زرسی کا رمیکردم ,پیش مکلیسن که یکی ازدوستان من بود ۰ اوبمن 
نامه رانشان داد نوشتندکه این درمعا ملات اوزی که آن زمانی که من در 


شعبه بودم تمام اين معاملات‌رامن انجام تیدادم وقتی من رفتم اين 
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۱ 
معا ملات را رئیس انگلیسی شعبه دردست گرفت ۰ روی این معا ملات | رزی 
خریدلیره ودلار دزدی میکند . هرلیره‌ای را دوریا ل هردلاری یک ريال 
یک همچین چیزی روی این میکشد واستفاده شخص‌میبرد واسامی واین چیزشان 
راذکر کردند. این مکلیسن پاشد به رشت رفت با مراجهه‌ی به دفاتسر 
ارز وتاریخ ها ئی که داده بودندونرخ مسلم شدکه اینکاررامیکن ده 
> .لرک هم اعتراف‌کردکه اینکاررا میکرده.ا زهما نجاا زهمان 
رشت به انگلیس روا نهاش کردند که هیچکس نفهمدکه یک | نگلیسی‌رئگیس شعبه 
دزداست ۰ گفتم این یکی که خودم شا هدش بودم . یکی دیگر اطلاع دارم که 

Dewey‏ که ریس کل با زرسی با نک شا هی بود موقعی که در 

شیرا زبود ازتمام خوانین فرش میگرفت » رشوه‌میگرفت» میا مدندخا نسسهاش 
میدا دند یکی دیگر ۰.۰۰۰۰ 
س - را جع به‌پیشنها دسا عدبرای عضویت در هیئت مذاکره درموردنفت . 
ج - بله . اينهم ازمواردجالیی است که درهمان موقعی که همه مرا متهم 
میکرد دمن ازعما ل انگلیسس‌ها همتم کا رنفت راکه بهیچوجه ارتباطی 
بابانک نداشت مطلقا من یک عده‌ای را برای رسیدگی به اینکارماء مور 
کردم که این این کا رها را میکرده ازهمانجا ازهمان رشت بها نگلیس 
روانه‌اش کردندکه هیچکس نفهمدکه یک انگلیسی رئيس شعبه دزداست» گفتم 
این یکی که خودم شاهدآن بودم. یکی دیگراطلاع دارم که Dewey‏ 
که رئیس‌ کل بازرسی بانک شاهی بود درموقعیکه درشیرا زبودازتما م 
خوانین فرش میگرفت » رشوه میگرفت » میا مدندخا نه‌اش میدادند. یکسی 
دیگریک جا نسونی بوددربابل آنوقت ( ؟ ) بوداین رابرای دزدی از 
هما نجا بیرونش کردند. گفتم این مطلب رابمن نگوئید برای آینکه من تما م 
اینها را میدا نم ,شما | صلا"خجا لت نمیکشید یک همچین چیزی را میگوئید حق 
دا رد ؟ یک کسیکه من خط اورایدست آوردم این باقلم خودش یک مقاله‌ای را 


املاح کرده یک همچین سند دیگرا زاین سندبا لاترنمیشود.ا ویمن میگویسد 
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که خیرمن تحقیق کردم این رادهلوی ننوشته شما میگوشیدکه رئیس بانک 
حق دا رد. گفتم فایده ندا رد اینجورمحبت کردن باشمافایده ندارد خیلی 
دیگرپریشان شدم وخیلی تندمحبت کردم, بلندشدم که بروم آ مدتادم درب بمن 
گفت خیلی من متاء سفم که دوقعیکه میروم یک همچین محنه‌ای بین سا 
پیش آ مده‌با شد . بعدرفتم به شاه هم گفتم » گفتم من تنهاکاری که 
نکردم کتکش نزدم؛برای آینکه این یک همچین مطالبی را میگفت ‏ دریسسسک 
همچین موقعی میگویم‌مردم یران یا اکشریت آنها میگفتندک‌مراایسین 
ا نگلیسها آ وردند ومنافع آنها را حفظ میکنم . حالادریکی آزاین مواردما 
با با نک شا هی یک قراری گذاشتم که‌همان تصویبنامه‌ای راکه گذراندم 
که ۵ درصدا زسپرده‌ها ر؛ آخرهرماه بایدحساب بکند سپرده‌های حسابپسای 
اشخاص را پیش خودش و۵۵ درصدآن را پیش بانک ملی تودیع بکنسد. 
این یانکهای خارجی بود . ماه اول داد ماه دوم هم داد .یک ماه 
اھت ا حک‌روس‌خداه * آبراهيم گا ھا تی رگن جا بدا وی یا نک بود :اورا 
خواستم چون روسی هم میدانست گفتم کهیه بانک روس تلقن بکنید 
بگوئیدتا فردا سا عت ده صبح به شما مهلت میدهم که مطا بق این تصویبنا مه 
عمل بکنید صورت سپرده‌هایتا ن را بدهیدواین ۵۵ درصدراهم چک بدھ د 
که به با نک ملی پرداخت مشود واگرنکردیدمیفرستم بانک‌تان را می مد نه 
کاشانی یک خرده تاء مل کرد,گفتم آقای کاشانی همینطوری که‌گفتم برویدو 
عمل بکنید ,وا ینکا ررا میکردم‌یرای اینکه قدرت دیگری نبود . یک بانکی 
تصویبنامه ای صا درمیشود رعا یت نمیکند وگفتم اگراستدلالتان اینستکه از 
این تصویبنا مه‌خوشتان ضمیا یدتشریف ببر ید سکسوکسی شما را مجیسور 
نکرده که دراینجا شعبه‌داشته باشید با نک داشته باشید . تاروزیکه 
درایران کارمیکنید شماتابع قوانین !یران ستیدوباید‌قوانین ایسران 
رارعا بت بکنید . رفت گفت فردا صبح چک فرسنادند ازآن روزببعدهم این 
تصویبنامه رااجرا میکردنسد .۰ دوماه بعدا زاجرای این عمل بانک شا صی 
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۲مد. یک مطلب خیلی فنی است . بسه‌این استنا دکردکه‌یک قسمت | زوجوه 
ایرا نیهانئی که پیشش بود آن راندهد. این را یک توضیح مختصری میدهم 
تا مطلب روشن بشود. اسم سپرده های مردم دربانکها ا طلاق میشودبسه 
Deposits‏ یعنی همان ترجمه 680935 شنت ك یت تسه 
اعم ازسپرده حساب جا ری است یا سپرده مدت‌دار» Current Account‏ 
دب Fixed Deposit Account‏ .یس‌اشتبساه 
لفظی درایران هست درموردا عتبا رات‌اسنادی که بانکها با زمرکن د 
اعتبار اسنادی هم موردی با زمیشودکه واردکننده‌ی ایرانی یک جنسسسی 
راسفا رش میدهدفرض بکنیدا زا نگلستان آ نوقت مطا بق وضع روزیابا نکها یه 
تشخیص خودشان يا مقا مات دولتی به بانکها دستور میدهند »,بسته به وضع 
روز »نسبت بهریک ازکا لاها ئی که واردمیشود یک سپرده‌ای بگیرند بعضسی 
وقت‌ ها بدون سپرده اعتبا ررا میگویندبا زکنید . اما درمواردیکسه 
نمیخوا هندکه و رودیک کا لای بخصوصی تشویق بشود میگویندکه واردکنن ده 
با یدیک قسمت | زجنسی راکه سفا رس میدهدیعنوان پیش پرداخت به بانک 
بسپارد ,بپردازد, من برای اینکسه درآنموقع جنگ که‌جنسی که مورد 
احتیاج مملکت باشدنمیا مد یک مقداری بنجسل واردمیشسده 
مثلا" یک چیزها ئی که مطلتابه دردمردمی که قماش به‌اندازه‌ی کافی ندا شتند 
پا رچه ابریشمی واردمیشدوقسمتیازآن هما زسوئیس میا مد .دستوردادم 
که این رابا یدصددرصدسپرده بگذارند .کسیکه میخواهداین راواردیکنسد 
تمام پولش راازروزاول با یدییاوردیه باتک بدهدک:این خودش 
یک ترمزی است که مردمی که پول ندا رندبیخودسفا رش ندهند.واوھ م 
که پول دارد تاء مل میکندا زروزیکه این را دربانک میگذارد تاروزیکه 
جنسش میرسد ممکن است هشت ماه یک سال طول بکشد . این خودش در 
حجم وارداتآن کا لای بخصوص تاء ثیردارد, حالاا ین رامابه اشتباه درایران 


معمول شد ۵ بودا سم آن رآ سپرده گذاشته بودند, درصورتیکه‌سپرده‌ای نیست 


ابتهاج ( ۳۷ ) - 1۵ - 


این چیزی است یک بیعا نها ست یک پیش پرداختی است على الح اب 
با بت قیمت جنس که بعدا زاینکه اسنادحمل آن رسیدوبارنامه‌آن رسد 
اینها را وقتی که وا ردکننده: میا یدتسویسه بکند آن چیزی راکه قبلا" 
بدا کد نات مکو کے شزا وی هر اش اه هیا هرق وان 
معمول شده بود میگفتندسپرده . بانک شاهی بعدا زا ینکه‌دوماه آن عمل 
راانجام‌داده همین سپرده‌ها راهم ۵۵ درصدش رابه با نک پرداخت کرده 
دیه کردکه مااین راجزوسپرده‌ها یسایس دمجسوب بکنب م . 
وقتیکه آن دستوری که داده بودم به بانک شاهی که آنهم صددرصدبگیرد 
دستوراین بودکه صددرصدرا میگیرد وبه بانک ملی میدهد ,چرا ؟ فلسفه 
این برای این بودکه کمترا رزصرف بشود » کمتسرجنس بیهوده بیایدو 
واردکننده به‌این وسیله برایش یک مضیقه‌ای بود » یک تحمیلی به 
واردکننده‌ی ایرانی میشدکه برودپولش راتهیه بکند وبیا ورددربا سک 
نکد) وف ایی را امن خا هروه کف یکایا مک ها ری تیوه اسان تعسو دش 
نگهدا رد . این میگفتم سپرده‌ای است بابت ارزی که با بدیع‌مسابه‌این 
آدم فروخته بشود . آن ارزراکی میفروشد ؟ بانک ملی میدهد ازارزی که 
با نک ملی میدهد . با نک شا هی هروقت که‌ارزمیفروخت هرروز هرهفته چند 
دفعه هروقت که لازم داشت صورت میدادکه تاامروزمااینقدرارزخریدیسم 
ا ینقدرا رزفروختيم .ما زا دفروشش برخریدش رابانک ملی مییایست بهش 
ارزبدهد بهرارزی که فروخته بود. وضع ارزی بانک شاهی رابانک ملسی 
تعهددا شت که تسویه بکند .۰ بنایراین آن هیچ مسئولیتی نداشت هیچ 
زحمتی بخودش نمیداد بانک ملی بودکه میبا یست آ نقدرارزتمیه بکنسسد 
ازهرجا ئی که بدست میا یدکه بتواندجواب ارزهائی راکه بانکهای مجب‌از 
فروختندبدهد ۰ یعنی حوائج وارداتی مملکت راتاء مین بكند حوائسج 
ارزی دولت راتاء مین بکند. این ازوظا ئف با نک ملی بود بانک شاهی هیچ 


ابتها ج ( ۳۷ ) و1 


مسئولیتی نداشت ۰ هرقدرکه مردم میخریدند» بشرط اینکه مطابق مقررات 
ارزی با شده میفروخت کسری را یمحش اینکه ا وبا نک ملی تقافا میک رد 
بانک ملی میبایست به او بدهد. این را نوشتندکه ما این را اشتبا ‌کردیسم» 
اشتباه کسر ديم هم نگفتند »گفتندا ین راما نمیدهیم » این پولسسی 
است که با یددربا نک شا هی بماند . این مشمول آن قانون » قاعده‌ی سپرده‌ها 
نمیشدکه ۵۵ درصدبدهیسسم ۰ من گفتم استدلال بکنید »۱ ستدلال کردنسد 
فایده‌نبخشید . دستوردادم که دیگربه بانک شاهي ارزنفروشید .خب 
این دیگریک وضع بسیاروخیمی برای آنهاپیش آورد . برای اینکه 
آنها که نمیتوا نستندیروندا رز ازخودشان بفروشند . آنها یک با نک مجازی 
بودندکه کسری ارزشان را ما میبا یست تاء مین بکنیم . اماچون راه‌دیکری 
نداشتم برای وادارکردن اینها کسسه یک چیز حق مسلم ما بوداینکا رراکردم 
رفتندی‌سسه نخست وزیروبه وزارت دا را ئی‌وبه‌سفا رت انگلیس شکایت کردند. 
هیئت وزیسران جادد‌ای درقلهک تشکیل داد همان سفارت‌آلمان » ی 
آنجا سفا رت ؟ لمان بود یاآن روزبله یا یک خانه‌ای رااجاره کرده بسودند 


بهرحال در.‌بریش بود . جلسه هیکت وزیران به ریاست‌سا و مرا هم 


خواستندکه توضیح بدهم . من تمام این جریان رابه آنها گفتم توفیسح 
دادم که‌اینها مغلطسه میکنندا ینها یک موفون فنی راکه یک رده 
بغرنج است و جنبه صددرصدفنی دارد دارندسوء تعییسرمیکنته ولسسسی 
حددرصدحق با مااست ۰ توی هیئت وزیران اشخاصی بودندکهعلنی | زانگلیسها 
حما یت میکردند» ازبا نک شا هی , یکی ازآنها فهیم الملک بودکه 7 نو ۳ 
وزیرمشا وربود. اشخاص دیگرهم بودند. آنها آنطوربرجسته نبودند اما 
فهیم !لملک خیلی درمن اثرکرد خیلی برایاینکه سالها بودمن فهیم الملک 
رامیشناختم وبرای اویک احترامی قائل بودم خیال میکردم یک آدمی است 
متین است » یک آدمی ؛ست باوجدان است » یک آدمی است منصف اسست ۰ 


این هیئت وزیران وضع بسیار بسیاربدی پیدا کرد بطوریکه من گفتسم 


ابتهاج ( ۳۷ ) = ۱۷ - 

کمن غیا ل شکرده که این هیفت‌وریرای انت لا این بق ر 
شبا هت دا ردبه‌هیئت وزیسران انگلیس » برای اینکه من رئيس باتک ناشر 
اسکناس ایرانی ستم آمدم بااستدلال به‌شما میگويم که‌این حق بابانک 
ملی است وآ نها حرفی که میزنندنا مربوط است . استنباط میکنم که فیشسست 
دولت دا ر دبه‌با نک شا هی‌حق میدهد .خیلی منقلب شدم فوق العاده وضیست 
بدی بود ۰ پس فردا یش هم میرفتم به جلسه‌ی سا لیانه مجمع عمومی باتک 
که‌درکجا بودنمیدانم یادم نیست ولبی به‌لندن هم رفتم . این هزا روتسد 
درست سا لش راهم یادم نیست . همان سالی است که این تصویبنامه تازه‌بموقع 
اجراگذا شته‌شده‌بود ۰ بهرحال با این وضع رفتم › هان رفتم چیز... 

س ۴٩‏ نبود؟ 

ج - ۴٩‏ بود درواشنگتن بود. ۴٩‏ بوددرواشنگتن که کریپس‌وزیسسرداراشی 
انگلیس رئيس دلیگا سیون انگلیس بوددر۴۹ » به ملاقات کسسسسریپس 
رفتم » کریپس بمن گفتش که‌شما خیلی سخت گیری میکنیدبه‌این اتک 
ماربه‌این با نک شاهی » گفتم که‌حیف است که‌شما زاین با نک حما یت بکنیسد . 
گفت آ خرمن وزیردارائی انگلیس ستم اینهم بانک انگلیسی است . گفتسم 
تصدیق میکنم بله درست است من توجهی به‌این مطلب نکردم واینهااشخاص 
درستی نیستند گفت ."یک همچین اختلافی بمن گزارش دادندکه شما خیلی به 
اینها زورمیگوکید ومطا لبی راکه به آنها گفتیدبهآنها تحمیل كردي د 
یعنی به آنها زورمیگوگیسدممکن است آازشما خوا هش بکنم سرراهتنان 
درلندن این قضیه‌رابه‌کا بولت رئيس 061270 0۶ 3216 بگوفیدویتا او 
محبت بکنید واونظربدشد. گفتسسم‌پاکمال ميل , آنا" گفتم باکمال میل 


کج 


روایت‌کننده : آقای ایوالحسن ابتهاج 
تاریسسسیخ ‏ : ۲۵ آگست ۱۹۸۲ 

مد ل : شهرکان - فرانسه 
مصاحبه کننده ‏ : عليرضا عروجی 


نوا رشما ره : ۳۸ 


بعدپیداکرد . حالا تعجب میکنندکه رئیس با نک انگلستان جط وور 
این را روی کاغذآ ورده و مینویسد که اینها این مطلبی راکه میگویند 
مطا بق حقیقت نیست . این رایک پیسزودی بودکها زایتجست 
گفتم که‌یک نفرایرانی به این مشکلات هم‌برخوردمیکرد. هیئت وزیران ساعد 
یک مردی بودخیلی خیلی وطن پرست ۱۰ ما خب تحت نفوذوزرا یش قرارمیگرفت 
ومسئله فنی بودکه‌فهما ندش کا رآسانی نبود. این موضوع سپرده‌هاکارآسا نی 
نیست ولی خوشبختا نه این قضیه این شها مت‌این کسس‌ایسولتت 
کهازآ ریستسس و کراتهای معروف انگلیس است . یک آدمی بودکه من بمحض 
اینکه اسمش‌رابردم ...هان وقتی که این رایمن کایولد(؟) دا درفتسم 
پیش کریپسس برای خداحافظی برای اینکه بااوهم مذاکره‌ای راجع 
به‌همان قرا ردا دحبدیل تضمین لیره‌ها داشتم , آن قراردا دک داشی 
Understanding‏ 0۶ 1161012701۲7 ,پرسیدم که گزارش کالد(؟) 
را دیدید؟ گفت نه گفتم چطورندیدید بمن داد. گفت چیست ؟ گفتم . گفت 
خیلی خیلی خوشحالم » دیگربانک شا هی اجا زه نخوا هدداشت که بیا یدیک 
کلمه رأجع به شما بخوا هدشکا یت بکند . گفت خیلی خوشحالم که این 
عسلم شد ومعلوم شد . گفتم بله این رایشما هم‌خوا هدداد. 
س حالارا جع به پیشنها دسا عدبرای عضویت هیکت مذاکره درموردنفت 
ج - یله . اینهما زمواردجا لبی است که درهمان موقحیکه همه سرا متهم 
میکردندکه من ازعمال انگلیسها هستم . کا رنفت راکه بهیچوجه ارتیاطسی 
با با نک ندا شت مطلقا من یک عده‌ای رابرای رسیدگی به اینکارماء مورکردم 


ايتها ج ( ۳۸ ) - ۲ 


که این اشخاص عبا رتندبودند اول عقیلی که این یکی ازکا رمندان » آنوقت 
معا ون اداره‌ی بررسی های اقتصادی بود » خردجو » وگمان میکنم مهدی سمیعی 
هم درآن دخالت داشت .اینها ضوا یط رابطه‌ی شرکت ها ی نفتی رابا دولتها کی 
که‌درکشورشان اینها کا رمیکردند مخصوصا " ونزوئلا را مطا لعه یکنندویبیتیسم 
که ماازچه راهی میتوانیم یک وضعو شرایط بهتری‌بدست بيا وريم درموردنقسته 
شنک رها نیز خر کت ها یبا وی : 

ج - درمقا یل شرکت نفت » شرکت هب‌ان g10 - Persian‏ ویک مطا لعات 
عمیقی شد ویک پرونده‌ی قطوری پیدا کردومن تمام این چیزهارابه مراحلسی 
که میرسیدکه ما نتیجه‌گیری میکردیم میفرستادم برای دقترمخصوص › نخست وزير 
ووزارت دا رائی » این یک پرونده‌ی مهمی شد که‌من این مطالعات راکسردم 
ونتیجه رایرایتان میفرستم » تمام‌اینهادال براین بودکه حتی بیش آز ۵۰ در 
صد میشدگرفت برای اینکه ونزوئلا داشت یک چیزها ئی که رویهمرفته بیسسش 
از »۵ درصدمیگرفت ۰ مرتب میفرستادم . خب بعدا زاینکه من ازبانک ملسی 
رفتم . به باریس رفتم ویعدا زنزدیک دوسال به‌دعوت صندوق بين المللى 
به واشتگتن رفتم ودرصندوق بین المللی کارمیکردم حسین مکی به دعوت 
با نک جها نی به‌واشنکتن آ مد . علت اینکه اورادعوت کردند این بودکه 
با نک جها نی چون یک وقتی بعنوان واسطه کاردر موضوع نفت دخالت کرد 
ومکی یکی ازاشخاصی بودکه | زسخنگوها ی دولت درآن زمان بود . درکار 
نفت مداخثه‌ی زیا دی داشت که چندین بارهم به‌جنوب رفت برای مذاکره 
بار ما فر کت درل د وا ینا یدوا فو و مول جاج محف تا زی اوی 
ویک عده‌زیا دی | زایرانیهادعوتی کرد۰نجا مکی بمن گفت که من پرونده‌ها ی 

با نک رادیدم » بانک ملی رادیدم راجع به کارنفت وکارهاتی که شا 
کردید . واینکارراهم همان آقای عقیلی کرد برای اینکه بعدها بسن 
گفت که این پرونده‌ها را » یک عده‌ای را دعوت کرده بود منجمله‌بقاکشسی 


را » بقائی کرمانی را چون خودعقیلی هم کرمانی بودوباا ودوست بو 


ابتهاچ ( ړم ) ۳ 


گفت بەبقا ئی ومکی ویک عده‌ی دیگری این پرونده‌ها رانشان دادکه برینید 
فلانی که موردتهمت شما ها هم بود موردحمله‌ی شماهم بود اینکا رها را دراین 
مدت میکرد وهیچ تظا هرهم نمیکردکه چه کارها ثی راانجام داده درصورتیکه 
لها ایکا ریت با نک ملن مربوط تیوه کے کن 2 آگرنته نفرتر ران 
مثل شما اقدام کرده بودند وبخودشان زحمت داده بودندوآ نا طلاعات 
راجمع آوری کرده بودند این قضایسا این مشکلا ت نفت پیش نمیا مد یعنی 
هما نوقت حل میشد. بهمین جهت بودگمان میکنم که یک روزی بمن سا عدکه 
نخه وزیریود دریک جلسه‌ای باهم بودیم گمان میکنم درباربود .یا هم 
ازآن جلسه که بیرون ميا مدیم بمن گفت » " یک هثیتی میآید ازانگلستان 
که همان گس بودکه‌برای مذاکره وتجدیدنظردرکا رهای نفت ومسن 
سه تقررا میخواهم تعیین یکتم کها زطرف دولت مذاکره بکنندو میخواهم‌که‌شما 
جزواین سه نقسر باشید."پرسیدم که آن دونفردیگرکی ها ستند؟ گفست» 
"یک نفرش را درنظرگرفتم آقای تقی زاده ." چون ساعدترک بود واوهم 
کرک وو ب اود واھ کت که با عناق سل ول بتک تم 
گفت سومی را با یدبعدتعیین بکنم ۰ 

س - این چه سالی بود ؟ 

ج - این همان سالی که‌گس گلشا تیان › قراردادمسروف گس گلشائیان 
دیع کہ ما لش را هیم يخا طر فا رم ااا یکی ها نجه ٠‏ قز ن 
دارم به‌اینجهت بودکه میدیدکه من مرتب این گزارش راب رای نخست وزیر 
میفرستم که این مطا لعاتی که ماداریم میکنیم » کسی ازمن توقعی نداشت و 
تی کف بوها کا روا کے :کارا کرم برای گنه 
احسا س میکردم یک خلا ئی هست کسی درا ینخصوص بخودش زحمت نمیدهدک سه 
یک مطالعات مستندی یکت دکه بااستناد به قراردادهاکی که بیسن 
دیگران وجوددا ردواجرادا رد‌میشود. که میگویم دراین قسمت آین دونفر 


خیلی خیلی خدمت میکردند . یکی عقیلی » یکی خردجو ۰ درجمع آوری اینها 


ایتها ج ( ۳۸ ) کت 


خیلی زحمت کشیدند مدتها ماهها روی این کا رکردند. وگفتم باکمال میل . 
یک مدتی گذشت خبری نشد . سس یاآمده‌بودیا بنا بودییا ید 
نصراله جها نگیریکی ازمعا ونین من دربا نک ملی بود وقتی آمدم بود 
ودرزما ن متهم بود وتا آخرهم بود. این توی:اطاق من آمد ویک نامه‌ای یمن 
نشان داد نامه‌ای است ازگلشا تیان وزیسرداراشی که خطاب به 
نصر اله جها نکیر مینویسند که یک کمیسیونی درنظرهست که تشکیل بش‌سود 
تعیین بشرد برای مذا کیره باگس وقتی که ميآید که باحضور 
وزیسرداراتی این اشخای هسم شرکت داشته باشندوینایراین ازشس سا 

دعوت میشود » آزشماکه نصراله جها نگیرباشد دعوت میشودکه درایسسن 
کمیسیون شرکت داشته باشید . ازمن آمداجازه بخواهدکه اجازه میدهید 
من اینکا ررایکنم . علت اینکه به نصراله جها نگیراین پیشنها درا کرده 
بودند این بودکه‌قیسل ازاینکه این به با نک ملی بیا ی از 


وزارت دارآائی رئیس‌آاداره‌ی نفت بود دروزارت داراشی وآن زمانی 
که آوبه بانک آمده بود جانشین اوپیرنیاشده بودپیرنیانی که وکیل 
مجلس بود برا دربزرگ با قرپیرنیا » حسین پبرنیا «حسین پیرنیاجا نشین 
تصراله جها نگیر شده بودوآ نوقت رئيس | دا رهی نفت بودوبهاونوشتندکه 
شما ورخیس فعلی اداره‌ی نقت حسین بیرنیا » حالاخا طرم نیست کس دیگکوی 
بودیانه ويأشایدهمین دونفر » این دونقرباتقاق گلشاشیان ! ینار 
راانجام بدهند ۰ من به جها نگیرگفتم . گفتم کهالیته قبول بکنیسسسد 
خیلی هم‌خوب است . وآنوقت بها وگفتم ساعد یک همچین چیزی چندساه 
پیش بمن گفته بودوچه جسوری شد اماحدس میزنم که وقتیکه یسک 
اشخاصی شنیدندکه مرا درنظرگرفتند اورامتصرف کردند . برای اینکه 
میدانستند اگرمن آنجابروم میایستم روی این عقیده‌ای که دارم ۰ عقیده‌ای 
که دارم » مطالعاتی که کردم وشایدهسم برای وزیرداراشی خیلی 
راحت تربود که مثشلا"سروکارش با یک اشخاصی مئل تصراله جهانگر ر 


!بتهاج ( ۲۸ ) - ۵ - 


وخنین پیرشتا باق خایکآقامی که ارادفی خودش را بخوا فدمقلا" به دیگوان 
تحمیل بکندمثل من ۰ بهرحال گذشت هیچ من دراینکارمداخسله نداشتم 
آ نوقت هیا هوی بزرگی که سراین کا رگس گلشاثیان بلندشد که گس 
گلشا ئیا ن یکی ازجمله‌ها ئی بودکه اطلاق خیا نت میکرد . بارها سالا 
هنوزشم شا یدیک عده‌ای عقیده دارندکه کلشاتیان راهم آنها درش اعمال 
نفوذ کردندیا] گلشا ئیا ن تحت نفوذ یا گلشاشیان راخریدند نمیدا نسم 
چه » بهرحال این شهرت خوبی پیدانک رد گلشائیان . 

س_ راردا د خوبی نبود . 

ج - من الان واقعا " دیگرجزثیات‌آن راهیچ اطلاع ندارم الان بخا طرندا رم 
اس من متتقدبودم که‌ما سم میتوانیم بیش‌از ه۵ درم د 
ازآنها یگیريم . بهرحال این رامن باب ‌روایست گفتسم که چه جور 
من درکا رئقت مداغله میکردم وهمان موقعی که ایتکاررا میکردم اتفاقا " 
خوداین مکی با رها پشت تریبون مجلس بمن ایرا دمیگرفت له 
میگرفت م شا یدعلنی نمیگفت » اما عقیدهاش‌ثایدهسم این بودکه من 
اجنبی پرست هستم . وبعدکه پرونده‌های مرا دیده بود گفت‌ که 
اگرسه نقسرمثل شما بودند اینکا ردرست میشد. راجع به رزم آراکه درهمین 
کارنفت . کارنفت رادرزمان رزم آراء پیشنها دکرده بودندکه من «رصد 
بدهند این رابمن دقتسری گفت .جه چیزدفتری که‌معا ون من دربانک رهنی 
بود وازبا نک رهنی اوراآورده بودم به بانک ملي ... 

س- عبداله ؟ 

ج - عبداله دفتری این درکابینه‌ی رزم آراوزیرشد . بعدیه‌پاریس‌آمد 
موقعی که من پا ریس بودم . یک چندپیزجا لب راجع‌به‌رزم آرا بمن گقسست 
یکی اینکه گفت‌که › این رامن میبا یست درقسمت مربوط به رزم آراگفته 
باشم . گفت‌ که ..من راجم به پرکاری رزمآ رامحیت میکردم وعقیده !ورا 


پرسیدم وراجع به نفت عقبده‌اش راپرسیدم.راجع به‌این دوموضوع گت 


ابتها ج ( ۳۲۸) و 


"ما غالبا" پیش اوکمیسیون داشتیم چندتاازوزراء بودیم پیش اونشسته 
بودیم رئیس دفترنظا می او این پرونده‌ها را میا ورد واین درعین حالیکسه 
با ما تشسته بودومحیست میکرد این نامه‌ها راامضاء میکرد ۰ امضای اوهم 
فقط چندتا خط بود هیچی املا" چیز دیگرنداشت ." گفتم عجب اینکه 
میگفتند این تمام نامه‌ها را خودش امضاء میکند وچقدرکا رمیکند ودقیسسق, 
است .گفت "هیچ همچین چیزی نیست این رامن ديدم جلوی من اراجسع 
به‌نفت گفت که بعدا زاینکه کشته شدتوی اوراق اوبیداشه توی جیب اومشل 
اینکه‌پیذاشد پیشنها د ۵۰ درصد وگفت اگراین همانموقع آورده بودواین را 
مطسرح کرده بود کشته نمیش. برای اینکه ازایرادهائی که بهاوداشتند 
این بودکه اینها هم خیال میکرد ندو این تطلب رابها وتهمت میزدند 
که اوهم طرفدا رخا رجی ها است‌واینکا رنفت رانمیخوا هددرست بکنسد» 
گفت * حدس میزنیم که‌این مقصودش‌این بود .چون اوخردش را خیلی؟ دم زرنگی 
میدا نست میخواست بگذا رددریک موقع حساسسی یک کا رها ئی که مبخواهد 
ا ,. ۲ نوقت این رابیا ورد بعنسوان یک ات ومد ۱" 
بدا , حویداینکاری است‌که من کردم . وگویا مدتی بودکه این موافقت 
اینها را گرفته بودوایرا زنکرده‌یسود .۰ درصورتیکه‌هدف من این بود 
قبل ازاینکه رزم آراء سرکاربیاید خیلی قبل ازاو هنوزگی گلشا شیا ن 
نیا مده‌بود تمام منظورمن این بود » این مکاتباتی که میکردم اینکه 
حداقل اینستکهایران ۵۰ درصدبخواهد واین حداقلی است کهمیتوان د 
بگیرد اگرایستادگی بکنیم . شرکت نفت بچه دلیلی این رانمیداه نمیدانم؟ 
ما بک اوق یدک اکتا بن کر نک ها لاد گر موقن ات که بور همف ته 
اینکا ررابکنند بهتراست اینکا ررابکنند . پیشنها دهم به نخست وزير 
وقت رزم آراء‌داده بودندواوروی یک ملاحظا تی خودش داشت آین رانگهداشته 
بود .این ازچیزها ثی بودکه عبداله دفتری بمن گفت ۰ 
س راجع به طرحی که باهنری نوس مطرح کردیددرموردکشورهای نفست 


ایتهاج ( ۳۸ ) مه ۷ 


ج - این ازمواردی است‌که من درکا رنفت فکرمیکردمومطا لعا تی میکسسردم 
وسعی میکردم یک راهسسی پیدایکنم که پیشنها دیکنم که هم برای 
ایران هم برای کشورهای نفت‌خیز دیگرمفیدیاشد. به‌این تتیجه 
ویک نردم کاک زز فا ق ی وا رکا وق ارا یی رها گنه 
این اصولی راکه من درنظرداشتم قبول بکنند اینها یک گروهی را تشکیل 
بدهند آنوقت با شرکتهای عامل » شرکت های فروشنده‌ی نفت‌داخسل 
مذا کره بشویم ویک پایه‌ی جدیدی بگذا ریسم درروابط بین کشورهای 
نفت خیز وشرکت های عا مل استخراج نفت وفروش نفت .وآن آین با شدکسه 
ما بگوشيم که شرکت های نفت خیزت‌هدمیکنند که تادیت‌ارآخرازدرآ مدها ی 
خودشان رابه مسرف کا رهای عمرانی برساننسد یعنی به‌این ترتیب که 
هھ ریک ازاین کشورها یک برنامه‌ها ثی راتهیه بکنندکه مور 
قبول یک موء سسات بین المللی باشد » موردقبول دنا باشدکه‌این شرکتها, 
اینها قبل ازتاء سیس با نک جها نی ود 
تعهیدیکنندکه عا یسسدات نفت بهیچ مصرفسی نخوا هدرسیه مگ ر 
کارهای عمرانی » وکارها ی عمسرانی طبق یک نقشه ویرنامه‌ای خواهد 
بودکه این کشورها تهیه میکنند ویک مرکزی که خودشان بعدبا یدفکسر 
بکنندوتعیین بکنند |وبیایدا زلحا ظ یک بیننده‌ی بی طرفی اینهارا 
رسیدگی بکنند وببینندکه اینهاموزون عست » اینها اقتصا دی هست » اینها 
بطورکلی یک برنا مه‌ی جا معی برای این کشورها هست و[ نوقت تعهدبکننسسد 
۶ زپول نفتی که عایدشان میشود متحصرا" دراجسرای این برنامه‌مصسرف 
بشود . شرکتها ی نفتی آ نوقت درمقا بل تعهدیکنندکه و درصدازمتاا فع 
به کشورهای نقت خیزیبدهند ه۲درصد فقط متعلق بخودشان باشد, دراطراف‌ این 
من یک فکرها ئی کرده‌بودم به‌این ترتیب ء این کلی | تش بود. ودریک سر 
که با هری لوس ملاقات کردم ۰ الان درست بخاطرند؛ رم ایسن 
کجا بود . 


س مب درسال ۴٩۹‏ نبوه؟ 


ابتهاج ( ۸ ۳ ) = ۸ 


بت یقیی دا رها ما زنک ارفا ها که يا هرق لون ا شم بر ای 
اینکه هنری لوس راکسی میدانستم که اولا" نفوذفوق العاده درمطبوعات 
دا رد . شانیا" نبض‌کارهای اقتصادی دنیارا بخصوص آ مریکارادردست دا رد 
خواستم عکس‌العمل اورا برای این فکرخودم بدانم . وقتی که این رابه 
اوتوضیح دادم بمن گفت › "بسیا رفکرخوبی است ؛ پرسیدم که این رامیشود 
به شرکت ها ی نفت قبولاند * گفتسم این شرکت ها ی نفت آ خراین 1,007 ها ئی 
که دارند اینها قوی هستند › خیلی متنفذهستند شایدنتوانیم وزوران 
نرسدکه این رابقبولانيم . گفت › "نه من برعکس خیال میکنم که وی 
همین ثرکتها ی نفت » شرکتها ی بزرگ نفت یک اشخامی هستندکه وسست 
دیدشان طوری است‌ که اینها میتوا نندتشخیس بدهندکه این بطورکلی ره 
مصلحت دنیا است وخا ل میکنم این پرنسیبسی است‌اگرا طمینان پا 
بکنندکه این عملی خواهدشد که‌این پولها نفلس.سه نمیشود خیال میکنم‌یتوانید 
به آنها بقبولانید ." خب من دیگربرکنا رشدم ازاینکارها » دیگررفتسسم 
دیگرمهلنی پیدانکردم .۰ فرصتی پیدا نکردم‌که‌این افک‌ارخودم رایقبولانم 
تااینکه وقتسی‌به ایران آمدم وسرپرست‌سازمان ۳ شدم 
اتفاةا" مصا دف بودیا موقعیکه حکومت زاهدی ووزیردا راثی اوعلی امینۍ 
مشفول مذا کره شده بودندبا کنسرسیوم . دیگراملا" مداخله نیسردم 

و منجرهم‌شدبه‌قبزارداد که درآمداولین سال ایران هم تا آنجاکه بخاطر 
دارم نودمیلیون دلاربود . 

س- راجع به آمریکا وا قتصا دمیفرمودید ۰ 

ج - بله من ازچه‌تاریخی به‌این مسئله به‌این حقیقت بعقیده‌ی خودم برخورد 
کردم درست یادم نیست ۱۰ ما چیزیکه دراین تاء ثیرداشت درایجاداین فکسر 
درمن تاء ثیردا شت یکی همان دوره‌ای بودکه درصندوق بين المللی بودم 
آنجا هم داثم سروکارم با همین اکونومیست مابود . اینها یک اشخامی 

را تشخیص دادم که خیلی خیلی طرزفگرشان محدود به یک چها رچوب کوچکی است 


ابتهاج (۳۸ ) = 


وفوق العاده هم درعقا یدشان تعصب دارند . وبرای خاطراین فکریک مطا لب 
دیگری را هرقدرهم مهم باشد یک اصولی را درنظرنمیگیرند. یکی | زچیزها ئی 
که یک روزی با عث تانف‌من شد این بودکه رئيس صندوق بين الملل كه 
سمش راالان » بعتاز روت خیلسسسی معروف هم بود این رانگفتم 
این را با یدبعدپیدا کرد › این رابایدپیدا بکنیم ویگوشيم . این درک 
نطقن که دریکی ازمجامع سالیانه صندوق بین المللی کرد گفت» "کشورها ی 
درحال رشد »برای کشورهای درحال رشد حفظ توا زن درپرداخت های بین المللی 
مهمترا زبرنا مه‌های اصلاحی است »برنا مه‌های اصلاحات | قتصا دی واجتما عسی 
ات" که من ,تعیرشد که این جطو رکش مت که رق كرو اسا مب سوه 
ءشلا" این عقیده‌اش است , این عقیده‌ای اس‌ک..ه نشان میدهدطر زفکر 
اکونومیستت ها را بطورکلی . وبا همین تماسهاشی که با تونومیست ما 


داشتم ویعددرسازمان برنامه این رابا زهم. دی دم 


یکی | زاولین کا رها ئی که درسازمان برنا مه کردم این بودکه قتیمت سیمان 
راپاشین آ وردم .برای اینکه‌درزمان من سازمان برنا مه کارخانه‌ها را میم 
ودش ادا ر و ۱ نت کا رخا تەها کی ادا ره منکر نکی کارغا تسسان 
ری بودکه مال خودسا زمان » مال دولت بود. بتایرایسن میتوانستم قیمت 
سیمان رامن تعیین بکنم .وهمین کارراکردم شروع کردم بتدریج قیمست 
سیمان را پائین بیاورم که این اتفاقا " با عث کدورت برادرمن شدبرای اینکه 
اوهم یک کا رخا نه سیمان ایجا دکرده بودوخیلی خیلی با عث نا راحتی اوش د 
ودیگران هما زا وحما بت مبکردند . مثلا" یکی دو مرتیسسه شاه یک صحبت ها ئی 
کردرشا هدخت شرف هم ذی نفع بود وگمان میکنم صا حب سهم بود .که رک 
جلسه ی هم بعدد رحضو را وبودکه گفتگومیشدبا بر درم که آنجا یود که هژر ر 


ایتهاج (۳۸ ) وا 


دونفر «هنوزدفتراقتصا دی وددفترفنی اینها نداشتسم ,درآن مراحسسل 
اولیه بودکه دوتاا قتما د دان کونو میست Stanford 86862۳08 ja‏ 
1 8 داده‌بسسسود. یکی ازآنها بلژیکی بود یکی ازآنها 
آمریکا ئی . واین راچه جور فاینانسس کردم این راهم درست بخاطر 
ندارم برای اینکه این یک دوره‌ی کوتاهی بودکه این دونفرپیش من بودند 
این دوتابمن یک یا ددا شتی فرستادندکه اینکاری که شما دا رید میکنید 
محیح نیست . افزایش‌سریع تولیدسیمان به این ميزان بهیچوجه شایسته 
نیست . آنها راخواستم وازآنها پرسیدم که روی چهماء خذی شم 
این حرف را میزنید ؟ گفتند »"روی ۰ 17678 یکه دردنیا برقراراسست 
هیچ مملکتی بیش ازده درصدافزایش درتولیدسیمان ندارد " گفتسم 
ده درصدازچی ؟ ده درصداز سال وسالها ی که متعلق به کشورهاشی است 
پنشر فعه. کا رشان راکردند وراه افتادند تمام حوائج آنها تاء میسن 
شده رشداقتصا دی میگویند بیشترازده درصدنباشد این راقبول دارم.امسا 
ما ! زکجاداریم شروع میکنیم *ما | ززیرصفرداريم شروع میکنیم . اینهسم 
آخرحرف شد این چه‌استدلالی است . بعدهاکه این برنامه سیمان سازمان 
برنا مه اجراشد تازه یک قسمت ازحوائج مملکت راتاء مین کرد. باز 
سیمانی که درایران مصرف میشد به مراتب بیش | زاین بودبطوریکه‌اییسران 
وا ردکننده‌ی سیمان بود ۰ رویهمرفته باتمام این درده‌اراگرفتسن 
وتمام این مساگل من به‌این نتیجه رسیدم کها زکسیکه میخواهسسدکارهای 
اصلاحات عمده‌ی اقتما دی واجتماعی وعمرانی بکنداین اگربخوا هدکه تسلیسسم 
نظرا کونومیست ها بشود به هیججا نمیرسد ۰ وبه این جهت من این امل 
راچندین با ردرچندین جاگفتم که اگرآ مریکا صدسال قبل به‌اندازه‌ی امسسروز 
ا قتصا ددا ن میدا شت هیچوقت آ مریکا ]با دنشده بود, هیچوقت ‏ مریکاان 
پیشرفتی راکه‌نمیبش شد نمیشد, این موفقیت ها ی که پیداکردنمیکرد ۰ 
جوا یراق اینگه ایج یا وا کر کو کیت قا سا مدب ها ویک الیل 


| بت 
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میگفتندا ینکا ری که شما الان میخوا قبش 
0 ِ میخوا هیدبدنید چن 
ینطور وآ نطورخوا هدبود ۰ 
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کت 
تاریخ : ۲۵ آگست ۱۹۸۲ 
مح سس : شهرکان - فرانسه 
مصا حبه کننده: عليرضا عروضی 


۳٩ : نوارشماره‎ 


یله درهمان جلسه‌ای که این برکناد( ؟ ) درسازمان برنامه حصورداشت 
ویک عده‌زبا دی هم‌بودند منجمله لیلینتال اینها این مطلب راگفت » گت 
"شما یا دتان میرودببینیدکه درترکیه نتیجه‌ی این تندروی چه شد. که 

من فورا "متوجه شدم که راسل دور ( ؟ ) این راگفته برای ابنکه 
راسل دور (؟)قبل اراینکه‌به‌ایران بیاید نماینده ی باتک جها نی درترکی ه 
بود. اینجا دیگرمن با خشونت وبا تندی گفتم که مریکا! گره؛سال پیش اینقدر 
اکونومبیت داشت ب؛‌هیچ جا نمیرسید » هیچ ترقی نمیکرد, گفتم‌که 
تنها راء نجات ایران اینستکه سعی بکندبا یک برنامه‌ی وسیع وجا مع الاطر افی 
یک کارها ی عظیمی رانجام بدهد . شما با نظرتنگ یمن میگوئیدکه اینکار 
رانکن » آن کازرا نکن » آن کاررانکن. پس‌کی این کشورهاثی که عقب مانده‌ا ند 
با یداتوا ربا کف هقی وکوا ق ردک که مومع اک کور 
عقب ما نده مثل یک سریضی است که دا ردمیمیرد اگریک فکری برای این 
نکنندیک علاحی نکنند این خوا«دمرد. برای اینکه علل ابید که نمیسس شوه به 
این‌وضع دردنیای ا مسسروززندگی کرد واینن 
عمل جراحی میخواهد.این کاری که ما بایددراین کشورها بکنیم مشثل عمل 
جرای انت که شما دریگ تقربریی میکنید: کا گر ایتا ورا نکی این قی 1 
خواهدمرد . اما یک نفر ببسدامیشودکه میگویدکه ؟قااینکا ررانکنید 
برای اینکه! گربخوا هیدا ینکا ررا بکنید این آدم یک عواقبی‌پیداخوا هد 
کرد »پس از عمل جراحی یک عواقبی هم پیدا میشود تب میکند . یک مدتی 
خطردارد وعواقب دیگری دارد به‌اینجهت نکنید بگذا ریدبه‌این حال بماند 


ابتها ج ( ۳٩‏ ) ۲ 


کرد کف غر وکر متا ها این ات و وا یی انی کرد ,ود تیلیتط ل 
آن چنا ن اثری کرد که توی خاطراتش این رااشاره کردہ که ایس هم 
بی موردنخوا هدبودکه بعداین راهم بایدیدهم بهت که بگوئی اینج_ا 
هم همان قسمت را 6 بکننداین چیزهائی راکه اوشنیده 
ونقل کرده است . بعددرهمان سال بودکه سفری به واشنگتن کردم باز 
برای مشا رکت درجلسه‌ی با نک جها نی وصندوق الان اسم آن شخص بخاط رم 
خضت اما وکین فدرنه‌ای: جود کا یا نک‌نجهاتی شاه میس کرده :بو ذ یرای با به وان 
برجسته‌ی کشورهای عضوبانک که بسمسه‌اینها یک دوره‌ی تعلیماسی 
درکا رها ی عمرانی میدا دند . دوره اش‌هم گمان میکنم هشت ماه بسوده 
ازنقا ط مختف پایه وران ارشدوزارتخانه‌های اقتصاد , وزارت داراشس.-ی 
اینها را میا وردند اینها رااین دوره راطی میکردند » دوره‌ی فشرده‌ای یود 
برای تخصص درکارها ی عمرانی ۰ این آدم هم رئيس این موء سسه بود. 
بمن گفت ؛ من اخیرا " درکلاس خودم ازقول شمااین قضیه رانقل کرده که 
آ مریکا اگرصدسال پیش | یتقدرا کونومیس میدا شت هیچوقت ترقی نمیکرد 
هیچوقت با دنمیشد * گفتم مگرشما موافق هستید ؟ گفت "اگرموافق تبسودم 
که این را نمیگفتم." این گفته بودیرای اشخاص که یک کسی 
ست که این عقیده رادارد . وگفت "تصدیق میکنم ." منتها یش به بعضی 
| کونومیست ها بر میخورد ۰ من معتقدم که اکونومیست مثل حقوقدان از 
ایرازها ی ضروری ولازم است که بدون اینها شما نمیتوانیدکا ریکنیسسده 
همینطوری که یک ما حب‌حرفه بدون ایزا رتمیتوا ندکا ربکند. اما اینها 
اینکه تصمیم گیرنده »> اینها راصاحب کاریاسه 


ابزارنه ن 
داشته باشدکه بتواندکارش راانیام بدهد ,نظرمتخصصین حقوقی رایاسد 
بگیره نظرا کونومیست ها یا یدیگیرد. و نظرمتغعمین دررفخه‌های دیگرراهسیم 
همه رابایدبگیرد بعدازمجموع اینها خزدش تصمیم بگیردکه چه بکند. 


اینهاج ( ۳۹ ) = ۳ 


گفتم وای به‌حال یک دستگاهی اعم | زاینکه یک شرکت عظیم ازاب سسن 
1 هابا شدکه بخواهندتصمیم بگیرند یااینکه یک دولتی 
که بخوا هدتسليم نظراین متخصصین بشود. برای اینکه اینها تعصب دا رند 
اینها دایره فکرشان محدوداست » اینها نمیخوا نندا ینقدر مسلط باشند 
برعموم کارها که بتوانندیک تصمیمی بگیرند که‌همه جانبه باشد بدون تعصب . 
این بودخلاصه‌ی نظرمن نسبت به متخصصین اقتصا دی که ] کونومبست ها با شند 
ومتخصصین حقوقی . حقوقدان نبا یدبه آدم بگویدا قاشما مطحسست 
نیست که سدبسا زید » اواین اظها رنظر را » اواطا" صالح نیست‌که این 
رابگوید وکا رش اینستکه شماقراردادی که داریدمی بندیدا زلحاظ حقوقی 
بسنجند ایرادهای حقوقی آن رارقسم بکند . متخ اقتصا دی هم 
همچنین . یکی ازاینها آ مدهما تموقعی که من اوایل کارم بود ازمسدوق 
بین المللی بمن گفت »" آقاشما اینکارها ئی راکه‌میکنبد خطرناک أ 


چنین وچنان اینها این تولیدتورم خواهدکرد ." بازیشی ازآن اشخاصی 
بودکه درصندوق بامن کا رمیکرد. گفتم این فکر ها به‌درد اینجا نمیخورد ۰ 
ما با یدیک کاری بکنیم درءین حالی که این کار را میکنیم کمترین »کوچکترین 
ضرروا ردیشود . تورم قابل احترازنیست درکا رهای عمرانی . شما دریسسک 
ملک که وس ھت که نک فراع میرگ مها دی کته 
شما شروع به اجرای یک طرح میکنید این قطعا " یک عواقبی خواهدداشت 
اما یرای خاطرا ینعوا قب نبأیدمرفنظرا زیک اصل مسلم کرد وآن اینستکه 


این مریض شما با یدیا عمل جراحی از :زگ نجات پیدا بکند والا این اطا" 


میمیرد ۰ آن کسیکه‌میخو | هددلسوزی به حا ل این مریض بکند باب بك 
درعین حالی که حاضرمیشودکه عمل جراحی درمورداین بکنند یک احتیاط ها ئشی 
هم بکندکه عواقب آن کشنده نباشد . درموردیرنامه عمرانی هم متصدیان 
امربایدیدا نندک؛کا رها ی عمرانی بخودی خودایجا دتورم میکند ولی راهها ئی 


هم هست که درعین حالی که یک برنامه ضروری ولازم وحتمی با یداحرابشوه 


ابتها ج ( ۳۹ ) ۴ 


یک اقدا ما تی هم بش.دکه‌درا شسسسرتورمی این تخفیف حاصل بشود. 
یک کا ری بشودکه خسودآن اشرات جنبی اینکا رخطرناک نبا شد. 
س - بفرما کید . 

ج - موقعی که‌ من رئیس بانک رهنسسی یونم . این رادریک جا شی 
شرح دادم که یک جلسه‌ای درانجمن تربیت بدنی و؟نجاسرلشکرامان اله 
میرزاجها نیانی راجسع به قیمت طلا زمن سئوال کرد. وتعجسب 

کردم چطورراجم به قیمت طلاا وچه علاقه دارد ؟ویعدگفت که لان دولت 
دا ردسعی میکندکه‌یانقره بگیرد یا طلایگیرد. من درآنج 

گفتم که‌من اطمینان دارم سس سهمیشودا ز متفقیسب 

ورا و ا رر م اة گر سس 

انجمن تربیت بدنی بودوآن زان رئیس یانک ملی هم بود. 
ازوزرای دیگری که بودند یکی تدین بودبه نظرمن یکی دیگرهسم 
به‌نظرم ..بهرحال این دوتابودند. اینها معلوم میشود رفت 

درهیئت وزیران این مطلب را گفتند › امان اله میرزارفت گفت که فلانی 


همچین ادعا نی میکندکه میتواندایتکاررابکت .ده 
هژیرکه وزیرتجا رت وبا زرگانی بود فردا یش بمن تلفن کردکه همچیسن 
صحبتی درهئیت وزیران بود که‌گفتندکه شما قا درستیداینکا ررا یکنید 
گفتم بله‌من یقین دارم میشوداینکارراکرد. گفت "پس برویدیکنیسده" 
گفتم شتا بمن میگوگیدبروم یکنم © من که‌نمیتوانم » من رئيس با نک رهنسی 
+ تم شما وزیرتجا رت هستیدا ینکه‌ندیشود اقلا" نخست وزیراین را مطسرح 
بکندوبگوید . رفت به سهیلی گفت , سهیلی مرا خواست وبه‌اوگفتم ,گفست 
نمیتوا نیداینکا ررا بکنید . گفتم چرا ° گفت روی همین نیمک ست 
دروزارت خارجه‌بود که بولاردبودوبا وزیردارائی به بولاردگفتيم نقر‌یده 


چنان با تشددویبرخاش این را ردکردکه غیر ممکن است که‌شما بتوانیدا زآ نها طلابگی رید . 


ابتهاج ( ۲۹ ) - ۵ - 


گفتم من با بولاردنمیروم محبت بکیم ۰ بولارد وا رداین چیزها نیست ءبولارد 
این چیزها را نمی فهمد من قصدم این بودبروم صحبت بکنم با لیف 


که مستشا را قتصا دی‌مفارت است ۰ گفت پس برویدبکنیدخوا هش میکنم ۰ رفتم 


با آی لیف صحب ت کردم که آن دنباله اش راهم بعدشرحش را مفصلا"گفتم . 
یک چیزی راکه شایدنگفته باشم این بود هنوزبه‌این مرحله نرسیدی 
یااینکه نه به‌این مرحله رسیده بودیم ولی فکردیگرش عواقب دیگکرش 
رانکرده بودیم . قوام السلطنه ۲ مدنخست وزیرشد و مرا خواست وگفت » 
عضدی بها وگفته بودءکه راست است که شماآ نوقت دواطلب بودیدکه بتوانید 
صدردصدبگیرید؟گفتم بله . گفت حالاخوا هش میکنم برویدیگیرید» گفتسم 
الان دیگرکا را زکا رگذشته! ست . قرا ردا درا دولت | مضاء کرده ولایحه‌آن را هم‌به 
مجلس دا دند . گفت برای خا طرمملکت اینکارراخوا هش میکنم بکنید. قبول 
کردم رفتم صحبت کردم ولایحه را پس‌گرفتند واصلاح شد. دراین اوان من 
با زهم رئيس با نک رهنی هستم به قوام‌السطه گفتم مایرای اينک نه 
محظو ری نداشته باشیم درمقابل خارجی ها بعقیده ی من بایدپشتوانه ی 
طلارا قا نونی کرد صددرصد که هرکس که میآید ما فردا بخواهیم ازدیگسران 
هم وقتی میخواهیم مطالبه بکنیم » وقتی بخواهندا رزخودشان را تبدیسل 
به ریال بکنند مابه آنها با يديگوگيم که ما وقتی میتوانیم اینکاررابکنيم 
که پشتوانه‌ی طلادا شته باشیم , برای اینکه قانون میگوید. این فک ر 
راپسندید . یک روز مرا خواست جلسه ی هیئت وزیرانش توی !طاق جنب 
دفترش تشکیل شده بود نشسته بودند این هم توی یک اطاق کوچکی توی همان 
کاخ سفیدبودگمان میکنم ؛ نشست پشت میزش گفت خب حا لاا ین‌لایحه چه جسسور 
باشد؟من برایش دیکته کردم این قانون رانوشت ,طرح قانونی چه‌چیز 
را که‌پشتوانه رابه صددرصدبرديم » صددرصدبا یدطلابا شد . 
اش وی ایک ای نا و 


ج - نخیر من رئیس بانک رهنی بودم ء نخست و زسرنشت وابن لابحه را بخط خود ش 


ابتهاج ( ۳۹ ) ع 


نوشت ورفت » بعدتوی هیئت وزیرانش برد وتصویب شد ویردنددر مجلس هم 
تصویب شد . بعدص‌ااین چه‌مشکلاتی برای من فراهم کردهمین کار 
زیت با کک فقو سس هی فام شی اماد ردقا کے کے ف نے 
قوام‌السلطنه مرا خواست » وقتی این موضوع مطرح بود چون دیگسر 
اووا ردبودکه میدانست که اینکاررامن کردم » لایحه راهم پس‌گرفتیسم 
درشت کردم ونار ا ویک را ا ریا کا رهی خواست ك ۲ قا 
شما بيائید دفاع بکنید . آنباکه دفاع میکردم گفتم » اینهاهمش 
مسخره میکردند کی بما طلامیدهد دلمان به همان خوش است که برای ما 
بحسا ب ما طلا میگذا رند آنوقت ‏ ن‌نراقی کها زمخا لفیسن شدیدبودگفت » 
"یا اینکه تنها مصرفی که این طلا دا رد ایتستکه بعدازمرگ ما مقبرهی مما 
یک گنبدطلائی درست کنند والا بدرد ... مانمیخواهیم آقا نمیخواهیم 
طلانمیخوا هیم بما قندوشکر وگما ش بدهند همین برای‌ماکافی است * من به 
آنها گفتم که یک روزی این جنگ تمام میشود مااین طلاها را میگیریسم 
با جیب پرا زطلامیروبم دربازارهای دنیا آن چیزهائی راکه لازم دا ریسم 
میخریم . ولی یک روزی خواهدرسیدکه تمام این آقایانی که ام سروز 
اینجا حضوردا رید پشیمان خواهیدشدکه صدیرابراین کاشکی ماازمتفقینن 
ارزخریده بودیم یاارزی که قابل تبدیل به طلااست . خب استدلال ای 
زیا دی کردم که همه رامتقا عدکرد » یک عده‌ی کمی را کوچکی راکه دربخالفت 
خودشان باقی مانده بودند که این منجمله همین نراقی بودکه اتفاقا" 
آن نما ینده‌ی مجلس درهثیت نظا رت | ندوخته‌ی اسکناس بانک ملی بود .که 
ها که ی م وگب باتک ماس ام او را وتان ای میات 
این مطا لبی راکه شنیده بود درآن حلسه‌ی خصوصی که‌من بیان کردم ویا 
آن حرارت بیان میکردم . ایرانی اصلا" با ورنمیکند که محرک آدم ممکین 
است که اعنقادآدم باشد ایمان خودآدم باشد . این حتما " حمل میکردبسه 


اینکه این آدم به اوماء موریت دا دنه , این ذینفع است که ازایسن 


ابتهاج ( ۳۹ ) = ۷ 


دفاع بکند . وبنابراین رفتندیک لایحه‌ای تهیه‌کردند یک طرحی تهیه کردند 
که رثیس با نک ملی راازبین هفت نفرکه دولت به مجلس شورای‌ملی معرفی خبا هد 
کیک مق فلس شور اف لی ا نا ت غر ا هکره جنات و کی با تک دا کی 
برای اینکه جوردیگری نمیتوانستند مرا بردارند میخواستندا زاین راه مرا 
بردارند . محرکش هم همین نراقی بود یکی دونفردیگرکه دراین مخالفتشان 
با من تعصب داشتند .که قوام السلطنه آ مدودراینجاتازه میلسپیسوهم 
رسیده بود . میلسپوهم وقتی این مطلب راشنید گفت آ قا چطور میشسود 
وکین با تک مر کی .را می انتخا ب یک میلس مکی ات نک ریه خفویب کته 
ا ما مجلس نمیتوا ندا نتخا ب بکند این ازاختیا رات هیئت اجرائیه است نها 
بایداینکاررابکنند . بهرحال این لایحه رامانع شدندنشد .تاوقتیکسه 
وقتی که من به بانک ملی آ مدم این آقای نراقی بامن تماس پبداکرد 
ازنزسیک کار مرا دید . کا ربجا ئی رسیدکهازاشخاصی که موء من به من 
شداین آقای نراقی بود» ابوالقاسم نراقی ازطرفداران من شده بود اصلا" 
کسی جر!ء ت نمیکرددرمقابل این ازمن انتقادبکند وبدیگوید . دوره‌ی دو 
ساله‌ی » دوساله بودگمان میکنم این » مال نراقی منقضی شد و سالا 
میبا یست مجلس یک اشخاص دیگری راانتخاب بکند . شنیدم که دكت ر 
طا هری وطرفدا را نش که خیلی درمجلس نفوذ داشتند میخوا هندیک شخ ص 
دیگری رابجای نراقی بگذا رند رفتم دکترطاهری رادیدم . گفتم اقا 
این بایدحتما " نراقی باشد . باآن لهجه‌ی شرین یزدیش بم ن ؟ذ ت 
"آقا چطور میشودهمچین چیزی این کسیکه اینطوربا شما مخالفت کرده اینطور 
چیزکرده " گفتم به تمام این دلایل خوداین آدم بابدباشدبرای اینکه‌اگر 


عومش بکنید یک عده بدبخت وبیچا رهخوا هندگفت که‌یک نفروطن پرست یسک 


آدم رشید بود » یک آدم باجراء ت ورک گوبودکه آوراهم برد شتنسد 
درنتیبه | عمال نفوة ابتها ج اورابرداشتند یکی ازاشخاص و ازآدمهای خودش 


راآوردند» متقا عدش کردم نتخا بش کردند .خب تمام‌این مطالب رانراقی میشنید 


ایتهاج (۲۹ ) ا 


میدا نست دیگر» من که بها ونمیگفتم اما میشنید میدانست که‌دیدورق بکاسی 
عوض شد . خب این يواش یواش ایمان پیدا کرد دید. آنوقت طلاها ئی راک سه 
وف مت ت کدا م طلا کچه طلا *میدیدکه من ميا وردم . برای اینکه 
هیکت نظا رت | ندوخته اسکناس میبا يست درب خزانه را با زیکنندوا ین 
طلاها را ببریم آنجا . اینها رایواش يواش دید بحدی خجل شد متفعل 
شد شرمسا رشد وبعدایمان پیدا کرد که ازطرفداران صددرصدمن شده ود 
همین آقای نراقی وموء يدا حمدی که آوهم نما ینده ی دوم مجلس بود 
واینجا | زچه‌جهت ما دا شتیم صحبت ميکرديم که به‌اینجا رسیدیم ؟دا شتسم 
دخ ا کم واچ اھ اھا و رف تحیصن سس اروق 
که باانگلیسها بسته بودیم که‌این صددرصدگفتم پشتوانه داشته باش سد 
که قوام السلطنه این فکرراپسندید ونوشت بخط خودش وبردندقا نون 
کرد اا مت ناتک ام که ر ری کا ن هت ان 
میگفتم جنگ تمام میشود حا لابا طلاها ئی که دا ریم ماهرچی دلمان میخواهد 
میخریم . موقعی رسیدکه حالامعتقدشدم که بایدایران برنامه داشته باشد. 
چها رسال روی این توی بانک ملی کا رکردم لایحه‌اش را تصویب کردندوبردند 
به‌مجلس » من هم که نمیتوانم بروم درمجلس دفاع بکنم . در کمیسیون برنا مه 
که بک کمیسیون خیلی بزرگی بود عبا رت بودا زکمیسیون مالیه » کمیسیون 
عدلیه ءکمیسیون قو! نین » چندین کمیسیون باهم جمع شده بودند مرا 
دعوت کردند دراین جلسات این کمیسیون من شرکت کردم برای دفاع 
ازهمین لایحه‌ای که دادم برای‌برنا مه‌هفت ساله. چندین روزیشت سسر 
هم آنجا رفتم . درآنجا هم استدلال کردم برای اینکه یک عده‌ای مخالف 
بودندیا برنا مه . خب توضیح دادم وهمه متقا عدشدند وتصویب شد , آنوقتی هم‌که به 
این حلسات میرفتسم حا لانمیدا نم رئیس با تک ملی شده بودم با هنوزرگیس 


با نک رهنی بودم ۰ برای اینکه درهمین اوان بودکه قوام السلطنه دردور ای 


ت و زیری اولش بانک ملی رایمن تکلیف کردکه قبول کردم . 
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تا این کن سخ که توت ر یی رانک مل اه بویت که کے 
ف گنف که ها لا و یرتا چ راهم که عا فر کرد ما رتال هه وون بش 
کا رکردم . حا لابغکرافتادم که این موقعی رسیده‌است که یک مقدا را زاین 
پشتوانه راما آزا دبکنيم ومنحصرا " خرج برنامه‌ی عمرانی هفت ساله‌ی اول 

بکنیم تاحدی که ممکن است ۰ ن پیش بینی کرده بودم تادوسال یاسسسه 
سال ما میتوانیم به این‌ترتیب با پول خودمان اینکارراشروع بکنیسم 
بعدیرويم سراغ وام گرفتن ازخارج ۰ اینجا دیگربرخوردکردم به مشکسلات 
عظیمی که یکیش‌تقی زاده بود .که آقااگربخواهید! ینکا ون کته 
این خیانت درام نت‌است . این طلاها مال مردم است اسکناسی که دردسست 
ردم فت وروی طشیکان ین طلاقی امت که وا ریم و ها رقف اودت سا 
این طلاهاراکی به آنیا دا ده «طلاها ئی است که من تیه کردم باهمیین 


ترتیب وا لاا یران طلائی نداشت واین طلاها ثی است‌ که گرفتم . آن روزهسم 


آن قانون راگفتم من باعث شدم که‌این را بنویسن الان 
آن روزرسیدهاست که میخواهیم خرج بکنیم . درهیج جای دیا کشوری نیست 
که صددرصد طلا پشتوانه داشته باشد . آ مریکا ۲۵ درصددرصدداشت . هیچ 
کشوری درروی زمین پشتوانه‌ی طلانداشت . واستدلال هم کردم که آقان 
آ نوقت هم گفته بودم که آن روزمیرسد الان هم رسیده . ماالان ان 
طلاها را اینجا توی خزانه بانک بگذاريم وآنوقت برویم قرض بخواهیم یکنیم ؟ 
اینکه کارعاقلانهای نیست . وپیشنها دکرده بودم که برسد به ۵۰ درصسد 
به تظرم که | و میگفت نه‌همان ۶۰ درمدیکنیدکه بوده . چانه سرده درصد 

میزد گفتم آقادیگرسرده درصدچانه نزنید . بعدتوی مجلس رفت بخدای 
لایزا ل قسم خوردکه این بزرگترین گناهی است‌که مامرتکب میشویم اگسر 
ایی راتصریب بکنید که بهم زد , بهم زدبکلی اساسش رابهم زدکه آنوقت 
اختلاف من باتقی زاده بجائی رسیدکه دیگرمن مجبورشدم که آنوقت‌ این 
تما م مکاتبات را منتشربکنم . وبلا آخره موفق شدیم‌که‌این راتقلیسل 
بدهیم امابث! زمدنها » مدتها گذشت , این درجه‌زمانی اینکارشد ؟ بخاطر 


بتها ج ( ۲٩‏ ) بت 


ندا رم برای آینکه بعددیگرمن ازبانک ملی رفتم . بخارجه رفتم درزمان 
نخست وزیری مصدق ۰ مصدق چون حق داشت تصویبنامه‌قا نونی صسادر 
بکند با یک تصویبنا مه‌ای این راعوض کرد .همان "رت که من میگفتسم 
که آزراه قانونی بکنیم نکرد. اوعوض کرد ۰ یي.. سک تصویبنامه صسادر 
میکرد کها ینقدراسکناس منتشربشود واسکناسها منتشرمیشد بدون توجه 
الا" به پشتوانه . این راگمان میکنم‌جوفیح داده باشم حالابرای اینکه 
چطورشد که یک صددرصدبودودلیلش چه بود وچرا ما بعدهاخواستيم این 
راتقلیسل بدهیم ویرای چه منظور . حتی درآن لایحه‌ای هم که من 
هی با تقلیلش مخا لفت مبکردم گفتم من بعنوان رگیس با نک ملی گفتسم 
پیشنها دمیکنم بنویسیدکها گربا نک ملی یک دینا را زاین طلاها ئی که درنتیجه‌ی 
تقلیل پشتوانه بدست ميا ید یک دینارازاین رابه مصرف دیگری غبرازاحرای 
شتا وی هت سا له اقا که ریق رنت میاه کروی مه کف کش 
برساند مجا زا تش ..گفتم‌مجازات را خودتان تعیین بکنید ده سال حبس بیست 
سال حبس این رایگذارید ۰ ومن حالارئیس بانک ملی هستم . این راآخسر 
کفتند خیلی خوب الان شما هستید بعدهاچی ؟ گفتم خب ن همم مشمول همین 
قانون باشد که جراء سکیا مک این رانک دینار ... وی نو 
هی بمن میگفتند تاوقتی که شماهستید بسیا رخوب بعدا زشماچی ؟ گفتمبرای این 
یک قانونی وضع بکنید که بگذاریداین لایحه راه.‌گفتند آخرهه‌چین چیزی 
سابقه ندارد . گفتم این سابقه راماايجاديکنيم . من حاضرم,بعنوان رئيس 
با نک قبول میکنم کها گرتخلف ازاین کردم‌بیست سال حبس محکوم‌بشوم ,این یک همچین 
خیا نتی محسوب بشود ۰ این تاریچه‌ای بودکه مختصر ازجریان این ازاول... 
س - صددرصن راا زکجا پیشنها دشده بودوشما چراپیشنها دکردید ؟ 

ج - گفتسم که وقتیکه میا یندمتفقین بمن میگویندکه ما میخوا هیم 
ارزبفروشیم ما میگوشیم رزشما را فقط وقتی میتوانیم بخریم که صددرصد 
بما طلا بدهید برای اینکه مااین ارزی راکه ازشما میخریم وریال به آن‌میدهم 


- ۱۱ = ) ۲٩ ( ایتهاج‎ 


ا ینقدرریا ل ندا ریم این ریال رابا یدا زهیئت نظا رت اندوخته اسکناس بگیریم . 
شت ها عم ایی یاک را کف کروم دوس مک نة تک 
یکی قسمت نشراسکناس . بانک ملق هروقت ریا ل لازم داشت میبا یی 
| زخودش بگیرد من این راتقسیم کرده بودم به دوقسمت » میبایستی بانک 
ملی قسمت با نکی مراجعه بکندبه قسمت نشراسکناس وبگویدکه من اسکناا س 
میخواهم . آنها هم میگفتندبسیا رخوب شما با یدصدد رصدطلابدهید ودرمفا یش 
اسکتاس بگیرید والانمیتوانيم بدهیم . قانونا " نمیتوانیم بدهیسسم 
وتا صددرصدتحویل نمیدا دید نمتیوانستید اسکناس بگیرید .اسکناس راافزایش 
بدهید افزایش اسکناس هم بطرزوحشتناک ازهمان وقت شروع شد . تورم ایران 
ازهمان وقت شروع کردکه حوائج سه قشون راکه درایران خرج میکردن سد 
باچی میبایست تاء مین بشود ؟ بااسکناس‌ریال » برای اینکه آنها که 
نمیتوا نستندبروندحوا ئج شان را دربا زا ربخرند درمقا بلش‌لیره بدهنسد 
يا دنر یدهند . این لیره ودلار رابه با نک میدادند وریال ازبانک میگرفتند 
وخرج میکردند ۰ وچون مصرف این ریا لها ثی که دردست مردم میا مدوافزایش 
عجیبی پیدا کرد . کاشکی ارقا مش راالان داشتم ندارم اما بطرز عجیبی نشر 
اسکناس با لارفت برای اینکه حوانج انگلیسها وروسها وآمریکائی هاراکه 
برای آاداره کردن راء آهن میلغ خطیری بود.اینها راتمام ما میبایست به 
آنها اسکناس بدهیم وازآنها | رزبگيريم . اینجا بودکه ما میگفتیم که ما 
نمیتوانیم ازشما ا رزیگنريم مگراینکه این ارز قابل تبدیل به طلابا شد .ملاحظه 
فیکنیهوبغا برا ب یآ ن یما نو قت کمک کرد" + اما فقتی که جگ تسام 
شد این طاها ئی راکه آنجااندوخته کردیسسم انباشته کردیم وی 
خزانه‌ی بانک چه خاک باشد جه دلا باشد وقتی که شمااین رانمیتوانید 
به‌مردم بدهید وقأ نون هم این بودکه مردم حق ندارند ازبانک درمقابښل 
اسکناسی که دارند طلامطا لبه بکنند . وبعدهم قانونی گذرانیديم‌ که 
نقره هم حق ندارندمطا لبه يکنند . بتابراین شمااین فلزات نقسره 


راهم من درزمان خودم تمام رابه طلا تبدیل کردم . طلائی که مادرخزاند مان 
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بون‌که طلا دا شتیم ...... 
درست است کهازیک تا ریخ معیني, شما شروع کردیدبه صددرصد ماقبل آن صددرصد 
نبود .بنابراین بطسورخلاصه آنچه که بخاطردارم اگرمجموع اسکناس‌ مای 
منتشره را درتا ریخی که‌من آ مدم حساب میکردیم وپشتوانهاش راحساب میکردیسم 
ما درحدودشا ید ۸۰درحددرمقا بل کل فلزات داشتيم . تمام‌راندا شتیم برای‌اینکه‌یک وقتی 
همچین قانونی وجودنداشت » قانون سایق بنظرم ۴۰ درصدبود . 
س پس جوا هرا ت چی بود ؟ 
ج - جوا هرات هم درزمان خودمن اینکا رها را میکردم,من اینکا رراکردم برای اینکه 
جواهرات‌رابه با نک‌داده بودندظا هرا " به‌این منظوربودکه یک روزا یشها را با نک 
بفروشدوپولش رابایت سرمایه‌ی یانک » افزایش سرمایه بانک محسوب بکنسد. 
خب من این رادیدم اصلا" بهیچوجه عملی نیست برای اینکه ۱ ؟ ) 
که آمده بودند جوا هرسازهای فرانسه - پاریس جواهرات بانک راارزیابی 
کرده بودند گفته‌بودندکه اگرشما یک روزی بخواهیداینها را عرصه بکنیسد 
تمام بازارجواهردنیارا میشکنید › نمیتوا نیدبفروشید . قصدفروش هم نداشتیم, 
بنابراین من این راتغییردادم به‌این شکل درآ وردم کج واهرات سلطنتسی 
علاوه برسفته‌ها ئی که دولت میدهد . ازبانک قرض میکند . علاوه برآن رک 
وشیقه‌ی اضا فی با بت بدهی های دولت است ۰ بنابراین جواهرات سلطنتی که بتعای به‌دولت 
بود با زهم تعلق به دولست داشت امادربانک ملی بعنران وثیقه‌ی بدهی همبای 
دولت بود علاوه برسفته‌ها ئی که داده بود . بتابراین مابرای این تیمتشی 
تعیین نمیکردیم اما همیشه میگفتیم حواهرات سلطنتی جزو پشتوانه‌های اسکناسها ی 
ایران است . این رابه‌این شکل درآوردم که اصلا" یک جیزی باشدکه وی 
طرا زنا مه‌با نک ذکریشود امایدون اینکه مبلغی رویش گذاشته باشیم , بک وخیقه 
أضا فی ب و ده Additional Collateral‏ ب ود درمقایل 


اسکناس های منتشره‌ی بانک که یک قسمت آن رابه دولت قرص داده‌بود» 


ایتها ج ( ۳٩‏ ) = ۱۳ بت 


س - پس با توجه به‌این تورمی که به آن اشاره فرمودیدمصدق چطوراسکناس ۰.۰۰ 

ج - چاره‌دیگری نداشت » چا ره دیگرنداشت چه میتوانست بکند ؟احتیاجات روزانه‌اش 
را میبا یست رفع بکند . به بانک که میگفت بانک هم میگفتندکه ما چیزی نداریسم 
طلاندا ریم . یک تصویبنامسه قانسونی صاد رمیکردومیگرفت ۰ ودرضمن همان 
را پنها ن مبکردند وبه کسی نمیگفتند بروزنمیدادند . درآن زمان بروزنمیدا دنشد 
که چقدراسکناس منتشرشده . دیگرآن کا ری که‌من شروع‌کرده بودم که اسکناس منتشره 
را میبایستی هرما هی دو بار » هر۵! روزیک بارمنتشرمیکردم . ارقام مربوط به 
اسکناس منتشره رادرزیرعنوان قسمت نشراسکناس بانک ملی نشان میدادم که‌چقسدر 
ا سکنا س درگردش هست وجقدردرمقا بلش پشتوانسه داریم » به ارزقایل به طلا 
چقدر . تمام اینها . این را موقوف کردند دیگرمنتشرنمیکردند. بنابراین کسی 
مطلع نمیشدا زمقداراسکناسی که درجریان هست . بعدهااین قانون رادرچه تاریخی 
یا دریک تا ریخی آنونت اصلاح کردندکه دیگریعدعمل بانک ملی یک عمل قانونی 
شد . این راالان درست بخاطرم ند؛ رم دیگردر چه موقعی است ۰ 

س - درموردملاقا تتا ن با هریمن میخوا ستید ۰۰۰ 

ج - درموقعی که هریمن را رئیس جمهوری آمریکا آن زمان گمان میکنم ترون 
بود » ترومن بود .بگذار ببینم هزارونهصدپنجاه .... 

س - ۱۹۵۲ بود کهآ یزنها ورآ مده 

ج - 1۹۵۱مثل اینکه ۱۹۵۱ بود هنوزترومن بود . گمان میکنم بلها وبود. ازطرف 
رئیس جمهوری به‌تهران میرفت برای مذاکرات راجح به‌نفت وسعی درپیداکردن 
راه حل » من موظفا" به فرودگاه رفتم » برای اینکه‌به مملکت من میرفت ودر 
فرودگاها زا واستقیال کردم وبه‌اتفاق رفتیم درسفارت آمریکاوآنجاآن فرمانسده 
ناتو کی بود ؟ چا لب بود. وقتیکه اوپیششآمد گفت که ۱۳ «شما یک ستاره‌ی دیگر 
گرفتی:‌چراندارید؟" معلوم شدخودش اینهم دراینکاردخالت داشته برای این 
ستاره‌ی اضافه‌گرفتن.این هم مثل اینکه گفتش که بله نمیدانم متشکرم رسیده 


اما ... این یک جوانی بود.چطوراسم اورافرا موش کردم ؟ بهرحال که بعدا زآیزننا ور 


- ۱۴ - ) ۲٩ ( ابتهاج‎ 


بوددیگر نیست ؟ ۱۹۵۱ مثلا" › گمان, میکنم اولین ... آ خراسمش زاهم خوب میدا نستم 
س د ( ؟) 

ج - نه نخیر نه . فرمانده ناتوبود . بهرحال این دربین راه ازفرونگاه تاسفا رت 
ویعدهم درسفا رت هم نشستم یک مقداره. با ا وصحبت کردم . تقاضا یش این بودکه‌ویزاداده 
یشودبه‌آن کلنلی که‌همراه خودش به تهران میبرد بعنوان مترجم کسی بود که معروف 
بود هفت زبان را مثل زبان ما دریش حرف میزدکهالان این شهرت جها نی پیداکرده 
حتی الان هم روء سای جمهورا زوجودش استفاده میکنند . همین ریگان هم اورایه 

ماء موریت ها ی مختلفی درآ مریکای جنوبی فرستا ده‌ودیگران هم بجاهای دیگ ر 
فرستادند . خیلی مردرشید .قدبلند » خیلی خوش هیکل واین‌نرانسه را ىثل فرات«ءی 
حرف میزند . فرانسه وروسی وآلمانی این جزوهفت زبان این زیانهای عمده‌بودکه 
اینها را واقعا " مثل زبان مادری اش حرف میزد. آنچه که‌من توانستم به هریمسن 
راجع بها همیت حل این قضیه گفتم وخب | وهم که ما رش سم ۱۱ متس 
ورفت موفقیت هم پیدانشد . نشد نتوانست کا ری بکنده 

س گفتید ویزایش راخودتان صادرکردیف ؟ 

ج - هان بله . چون روزیکشنبه بود خودم بااین ویلسسون درسفارت آ مدویزایش جزو 
گذرنامه‌اش دادم که.. مثل اینکه درپا ریس پیداکردش » آنوقت ویل ر :ون 
ی ماء موریتی درفرانسه داشته شایدیا اتوماء موریتی 
داشته وا زآنجا بها وملحق شدکه باهم به‌تهران رفتند, ویک شخص‌دیگری 
هم که بااوبود همین گمان میکنم آن لیوی ( ؟ ) بودکه متخصص نفت اوبود. 
متخصص نفت بودکه آنوقت هم ... حا لاهم میگویندخیلی شهرت‌دارد . الان هم 
زنده‌است » الان هم‌یکی ازبزرگترین متخمصین نفت دنیا محسوب میشود , این یکی 
ازو قدیمی ها است . اتفاقا " من سالهای سال است‌که بااین سروکارداشتم قبل 
ازاین سفرهم به‌ایران آمده‌یود این لیوی (؟ ) ۰ درچه مرحله‌ای بودیخاطرم 
ندارم اما میدانم که‌اسمش رابخاطردارم که درتهران بااوآشناشده بودم. 

س هریمن وقتی که ازپاریس برگشت ؟ 

ج - نه دیگرمستقیما " رفت » دیگراز راه پاریس دیگرنرفت , درموقع رفتنن 


ابتهاج ( ۳۹ ) ¬ ۱۵ - 


درپا ریس بود ۰ من دیگربااوتماسی نداشتم . اماهریمن رابعدهادر..صان 
در ۱۹۵۶ بودکه جنگ ا ول هندوپاکستان ۰ ۱۹۵۶ بودکه من درواشنگتسن 
بودم که‌برای مذاکره دين راسک مرا خواست » که مرا واردبکن د 
که بیایم شها دت بدهم 
س- ۱۹۵۶ که نه ۰ ۱۹۶۴ ۰ 
ج -هان ۶١‏ وفلان ٠‏ هان 
س 1۹۶۴ بود 
ج - ۱۹۶۸۵ بود نه . درآن موردبودکه من روزبعدش میبایستی بروم دين راسک 
ر؛ بیینم »> شب قبلش منزل والتر لیپسسن دعوت داشتم . تولد 
وا لترلیپسسسن بود ازم دعوت کرده بود درآنجا هریمن رادیدم . 
هریمن ازدوستان والترلیپسسن بود ازاشخاصی که‌درآن جلسه حضور 
داشت » یک عده زیا دی بودنده 
س والترلیپمن راا زکجا میشنا ختید؟ 
ج ‏ لیپمن رایااوملاتا ت‌کرده بودم , سایق بااوملاقات‌ کرده بسودم و 
رفته‌بودم با اومصا حبه کر ده ب سودم وراجع به برنامه‌ی هفت 
ساله بااوصحبت کرده بودم . .یکی ازاشخای خیلی روشنفکربود ودرزندان 
هم ازجمله اشخاصی که بااومکاتبه کردم‌یکی والترلیپہه نن بود 
که جواب هم ازاورسید , که جواب خیلی خیلی مهربا نی خیلی مختصر اما 
خیلی جوا ب مهربا نی که .. 
س رفتید خانه‌ی لیپمن ؟ 

ج - رفتیم خانه لیپمسسسسن وهریمن بود . به‌هریین گفتم که 
فردا من به ملاقأت‌دین راسک جورج بال میروم وگفتم نمیدانم 


موضوع چیست « برای اینکه نمیدانستم. Don’ t pull your punches‏ 
وتعجب هم کرد م‌کها ین چطورهنوزهم شا رپ ووا رداست . ها ن بکی ازچیزها ی‌کهآ نشب 


والترلیپمن پیش بینی کرد این بودکه گفت که "ساطت یون ان 


منقرض مشود این سلطنت یونان کی منقرض شد ؟ 


ابتهاج ( ۲٩‏ ) ¬ ۱۶ بت 


س = ۱1۹۶۸ ۰ 

ج - آن شب‌ این ضمن محیت‌از لا 502011 و 109120111 کشورها ی 

مختلف که بود . 

س- این کودتای سرهنگ ها ۱۹۶۷ بود دیگرازآن بیعد وتستق ولق شد. 

ج - یله . اشخاصی هم که بودند . ویعضی ازآنها هم به نظرم » البته خیلی 

جالب بود که کی ها مثلا" دعوت کرده درروزتولدش ۰ 

س - هریمن رأجع به ملاقات شما با جسورج بال میدانست ۰ 

ج - یعنی مثل اینکه من به‌اوگفتم برای اینکه هما نموقعی بودکه اینها 

درواشنگتن بوددیگر من به‌واشنگتن رفته بودم قصدهم نداشتم که ډه 

ملاقا تش بروم ۰ بعدروزشنیه مرا خواست » روزجمعه این قضیه بنده جمعه 

است‌ که دعوت هم داشتم‌ک.-ه 02۳7۴1 pers.‏ بود 0276۲ Mrs.‏ 

ازنیویورک به واشتگتن آمد ویاهم رفتیسنم منزل والترلیپسسن 
گان منگت که ۲ شفا ی 08261 - 19 و رة با وشستن 
بودبرای اینکه وقتی که کارمن » قضیه‌ی من پیش مد 02۳6 .1۳9 

ازاشخاصی بود که . یکی ازبایه‌هاثی بودکه ان Capa‏ 
یس رله مرا شروع کرد وآنوقت دراین کا رها تماس‌گرفته بودیسسا 
وا لتولیم نو با جین بلاک وبا یک عده‌دیگرودرنبویورک .یکی 

ازآنها به‌نظرم فیه سر بودکه مدیرمسسجله 11270615 


وزارت خارجه فرستاده بودند اعتراض راجع به توقیف من کسسه‌من این 


راآنجا | طلاع پیدا کردمءخودش این رابمن گفت ۰ بنظرم اش 


مجله. ۲م۴4۲ رکیسش‌ایسن بود . پس‌دیگرراجع ب‌این موضوع 


بخصوص دیگر مطلبی ندارید ۰ یکی از 1020012201 ها شی 


ابتهاج ( ۳۹ ) - ۱۷ - 


که ديدم درکټا ب نیلینتا ل ,| ما تقصیراونیست > اونقل میکندا زانصا ری 
عبدا لرضا ا نصا ری»عبدا لبرضاانصا ری که‌یک سمتی درکا رهای خوزستان پیداکرده 
بوك ۰ 

س- رئیس آب وبرق بود ؟ 


ج بله رئیس آ ب وبرق وخوزستان شده بود . به‌اومیگوید > هه 


" Ansari gave the background as explanation of 
Aramesh's opposition to the plan. This is when 


Ansari is directğr of regional programing that... 


روا یت کننده + آقای ابوالحسن ابتها ج 
تا ربخ‌مط حبه : بیست وپنجم آ گوست ۱۹۸۲ 
محل مصا حسه : شهرکان - فرانسه 

مصا حبه کنند ه : علیرضا عروضی 


نوا رشماره ۰ ۴۶0 


س میخواستم راجع يه Program‏ 10201 یک مطانبی بفرما کید . 

ج - درزما نیکه 0 سقیرآ مریکا بودمن بکرات می شنیدم ازاشخاص مختلف 
که‌این همه‌جا | نتقا دمیکندا زکا رها ی من ودرست همصدا شده‌بودبا تما م ایرانیها ئی که 
ایرا دمیگرفتندیه‌من که‌ین هیچ کا ری نمیکنم همش مطا لعه‌میکنم. وهمان موقعی هم 
بودکها تفاقا " بایک حها نی برعکس این به‌من ايراد داشت که‌من دارم زیا دتضسه 
میروم . 7 ویک عده‌ای ازاعضاء سفارت آمریکا می شنیدم که میگویندکه 
بعنوان این ۳۳02۲27 1۳020 یک کارها ئی لازم است درایران بشودکه سردم 
ببینند » بچشم خودشان ببینندوا میدوا ریشوندبه‌آینده‌شان. 

من درزمان 002017 خب هیچ اعتناء نکردم به‌این مطب‌اماپس‌ازاینکه او 
تغییرکردو 5 آمدوسفیرآ مریکا*د بجای او» یکی دودفعه‌با 13115 من 
آشنا شدم وصحبت کردم واستنیاط من این بودکه‌این آدم بکلی با 0۳2018 فرق 
دا رد. به این جهت به‌شا ه‌گفتم که‌من خیال دارم که‌این سفیرآ مریکارا ویک عده 
ازهمکا را نش را دعوت بکنم که‌بيایند به‌سازمان برنا مه‌ومن به‌اینها حالی بکنم کسه 
این حرفها ئی که‌میزننه حرف پوچی است . برنامه‌من » برنامه‌ای که‌من دردسست 
تهیه‌دا رم , این یک مقدا رازکا رهای کوچک است . اینها اگرمقصودشان اینست که‌مسن 
تما م فعالیتم رابگذارم روی این کارهای ۳06۲27 1۳2017 این اشتیاه 
است ولی کا رها ئی دا ریم «یکنیم. مثلا" این کارها ی شهرسا زی خودش‌ابن یک 
چیزمهمی است‌در 11۳201 واثری که درمردم خواصدداشت . گست 


بسیار فکرخوسی است . دعوت کردم 5 مدومستشا رسضارت 


ابتها ج (۲۰) ۲ 


کها سمش الان یا دم نیست وسه‌چها رنفرمستشا را قتصا دی شا ن بودوچندننږ دیگربودنسد. 
یکعدءهم جوا نها يشان بودند. ‏ متهم تما م روسای ادا رات‌سازما ن برنا مه‌راخیسسر 
کردم وبهشان گفتم که‌به‌چه‌منظور من این جلسه‌رادارم تشکیل میدهم. آ مدندویسه 
یکا یک | زروسای ادا رات گفتم که‌شا توضیح بدهیدبرنا مه‌ه! تی را که‌دا رید تهید می - 
کنید وکا رها ئي که‌دا ریم میکنیم. درقسمت کشا ورزی » درقسمت راهسازی » درکار- 
ها ی مال شهر-ازی که‌بسیارمهم بود. پس‌ازاین توضیحاتی که‌اینها دا دند اشر 
بسیا رخوبی می بخشید. معلوم بودکه! ینها وقتی که‌پا شدند ورفتند متوجه‌شدند. 
اخیرا " من کتاب‌خاطرات لیاینتال رادراینجا درکان سفا رش دادم برای اینکسه 
آن کتابها ی لیلینتالی که‌من داشتم ویه‌اسم منهم نوشته‌بود وهرکدام را پشتش یک 
چیزعا ئی نوشته‌بود» خیلی هم بانهایت احترام ومهربانی یک چیزها ئی راکه‌نوشتسه 
بود من آنها راتمام درتهران گذا شتم که‌جزوسایراشیاء غارت‌شد. اینجاسضسارش 
دادم وا زاین شش جلدی که منتشر شده‌بودپنج تا یش رادست دوم پیدا کردندوبرای من 
خریدند وفرستادند. خوشبختا نه‌توی این پنج تا جلدگمان میکنم سوم بودکه مربوط 
است به ۱۹۵۹ - ۱۹۵۵ بود. یعنی درست هما ن دوره‌ای که‌من درسازمان برنا مه‌بودم . 
س - جلدچها رم بود . 
ج - درآنجا یک چیزی پیدا کردم که‌بسیا رجا لب است برای اینکها ین مطلب راا زنقطه‌نظر 
سفا رت آ مریکا ذکرمیکند . درجلدچها رم صفحه ۲۲۴ میگوید : 
Ambassador Wells's opinicn cf Ebtehaj, in contrast to the‏ " 
line of the American mission (Embassy), for so long the‏ 
point IY group, and the point IV group yvho knived with the‏ 
ninistries vho hated Ebtehaj's guts for his obstinacy or would‏ 
promote the idea of superficial impact programs which Ebteha j‏ 
was wise and farsighted enough to see were not basic, often‏ 


more for political purposes..." 


ابتها ج(۴۰) ی ۳ 


بنایراین حالا این خلامه‌کردم ازاو» درآنجا این مطلب رامیرساند که‌اینه سا 
معلسوم میشود اثرهمان بذا کراتی است درسا زما ن برنا مها زآنها دعوت کردم 
آ مدندومطلیع‌شدند . برای اینکه‌یکا یک وا ردشدندوبهآنها توضیح دادم که‌ا ینه] 
چه‌کا رها ئی دا رندمیکنند. کا رها ئی که‌اصلا" فکرش هم نکرده‌بودند» اصل چهار. 
فکرش را هم نکرده‌بود رزذح002سفا رت آمریکا. واینها نشتسه‌بودندبا مخا لفین سن 
ایرانیها که‌عده‌شان هم بسیارزیادبود همه‌جا میگفتندکها بتهاج این کا رها رانمی - 
کندوبا یدا ینکا رها را بکند. کهآ نوقت وقتی !ينها آ مدندتوجه‌کردند‌گفتندکه‌این 

ا 11020 که‌آنها | یتقدرا صرا ردا شتندا ین یک چیزی بودها حمقانه 
ومن اینقدرمقا ومت کردم وا ینقدردورا ندیش بودم که‌اعتناء نکردم به‌این مزخرفاتی 
که‌اینها میگفتند. ینابراین | زاین حیث بسیا رخوشوقت شدم . 

Chapin‏ > حالا درجا ها ی دیگرگفتم وبا زهم‌ا یدموا ردی پیدا بشودکسه 
بگویم به‌تفصیل » یکی ازنالایق ترین سفرای آمریکا بودکه یه 
ایران آمده‌بود. این همان کسی بود کهآ مده یودبه‌شا ه گفته بودکه‌چرا درآ مدنفت تا ن 
را به‌یودجه‌تان نمی بریدکه کسربودجه‌ندا شته‌با شیدویرای کارها ی عمرانی قرض بکنید؟ 
که‌من گفتم اگربخوا هیدا صرا ربکنیدمن استعفا میدهم » من اینکاررانخواهم کسرد» 
اینکا را حمقانه‌است کهآنوقت وزیردارائی آمریکارا درجلسه‌سا لیا نه مجمع عمومی 
با نک جها نی درا سلامبول ملاقا ت کردم ووقتی بها وگفتم اواصلا" با ورنمیکرد. او 
میگفت چطورممکن است ؟ | مکا ن ندا رددولت آ مریکا چنین پیشنها دا حمقانه‌ای را کرده 
باشد. بعدوقتی که‌آمدم درتهران هم به‌شاه‌گفتم وهم 2017 تلگراف کسردبه 
وزارت خا رجه » سفیرآ مریکا تلگرا ف کردکها بتها ج آمده‌یک همچین حرفها ئی را میزند 
ازقول وزیردا رائی ء آنها مرا جعه‌کردند- وزا رتخا رجه‌شان مرا جعه‌کردبه‌جورج همفری 
وزیردا را ئی وقت وا وهم تا ییدکردکه‌بله‌من | ملا" با ورنمیتواانم بکنم که‌یک همچین 
پیشنها دا حمقانه‌ای راما به‌دولت !یران کردیم. 
س - میخواستم درا رتباط بااین موضوع ازشما سوال بکنم که‌اصولا" نظرشما نسبت به 


سفرای آمریکا وا نگلیس درایران درآن ادوا رمختلف , چیست ؟ آیاآدمهای برجسته 
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توی آ نها بودیا بیشترنا لایق بودند؟ نظرتان چیست راجع بها شخا صی کهآ مدندیعنوان 
سقیر . 

ج - وا له‌بطورکلی نمیشودگفت . یک | شخا ص بسیا رلایق » بسیا ر منصف ودوست ایران 
توی اینها دیدم. مثلا" جزوسفراي انگلیس که‌یکی دنیس رایت بودکه‌بهترا زا وسفیری 
نمیشدا زطرف | نگلیس بها يرا ن فرستاده يشود » برای اینکه‌دوست دا شت ایرا نیهسارك» 
نه‌فقط ایران رادوست داشت » ایرانیها را دوست داشت . این یک تفا وت عمدهاست 
که‌یک عده هستندا ز مملکت خوششا ن میا یدا ما از مرد مش تفرت دا رندنسبت به مر دمش » این 
هم ا یران را دوست داشت که‌به‌نقا ط مختلفایران شایدتمام نقاط مختلف‌ایران را 
مسا فرت کرده‌بود و هم نسبت بها يرا نیها علاقه‌داشت ء احترام داشت برای آیرانیها 
یک عده‌زیا دی دوست وآشناداشت ازایرانیها . درصورتیکه بعضی ها املا"شا یدهیچوقت 
معا شرت ندا شتندبا ایرانیها . میا مدنددوره‌ماً فوریتشا ن سپری میشد و میرفتنضدو 
دوست وآشنا ئی ندا شتند » حشرندا شتندبا ایرانیها برای اینکه علاقه‌ندا شتندبه‌ایرانیها . 
این بنظرمن مناسب ترین » ما لجترین سفیری بودکه‌انگلیس‌داشت . اشخاص‌دیگری 
بودند » بولاردمثلا". بولارددرزبان جنگ سفیرا نگلیس بودوبوا سطه رفتا ری که‌یا او 
کرده بودنددروزا رتخا رجه » قبل ازشهریور ۱۳۲ که‌گما ن میکنم برای » من شخصا " اینطور 
استنبا ط میکنم| ینکه‌بگوش رضا شا بر سد و خوش بیا یدا زا ینکه‌با خشونت رفتا رشده نسبت 
بدسفیر! نگلیس. این بعقیده‌من یک عقده‌ای پیداکرده‌بودنسبت به‌ایرانیها وموقعیکه 
ایران را اشفا ل کرد ند قشون انگلیس وروس وصا حب قدرت شد واقعا " میشود 
گفت صا حب قدرت مطلق شده‌بودبولارد. درست !ست که‌شوروی ها هم درکا رها دخا لست 
میکردندوخیلی هم به‌ضررایران اقدام میکردند , خیلی. بطوریکه‌هما ن خا ئنین را که 
درحزب توده‌ایران بوه ند تمام ازاینها پشتیبا نی میکردندوتقویتشان 
میکردندحزب توده را تقویت کردندوروزنا مه‌ها ئی دا شتندکه‌جا نبدا ری میکردا زشوروی 
وکا رها ق دیگری میکردند. اما قدرت واقعا " دردست بولاردبود و نوقت نها یت خشونت 
را میکردباایرانیها . با نها یت خشونت رفتارکرد. جالب اینستکه‌یکروزی دریسک 


ضبا فتی 0 بنظر م دروزا رتخا رجه بود موقعی سودکه‌دا شت میرفت دیگرما موریتش نزدیک 


ابتها ج (۴۰) ۵ 


به‌ا تیا م‌بود. بمن گفت که‌من درتا ریخ ایران درنظرایرا نیها مثل عمرمحسوب 
خوا هم شدوخیا ل میکنم که‌زیا دهم اشتبا ‌نکرده‌بود برای اینکه‌خیلی | زا ونا راضی 
سودند ونسبت بها وخیلی کینه‌دا شتند. من خیال میکنم دلیلش همین بودکه‌این وقتی 
کها ین قدرت را پیدا کردخوا ست تلافی بکندا زرفتا ری که نسبت بها وشده‌بود. شخصا" 
یک آدم خیلی مومنی بود, یک آدم خیلی عقا یدمذهبی داشت » یک معتقداتی هم 
داشت . مثلا" توی مهما نی ها ی سفا رت درزما ن جنگهم قبل ازاشغال هم بعداز 
اشغا ل»این تابستان نمیرفت به‌قلهک گس رمای تهران را تحمل میکرد 
وعقیدها ش این بودکه‌موقعی که‌جوانها ی انگلیسی میروندد رجبهه کشته میشوند معنی 
ندا ردکها عضاء سفا رت بروندبر! ی رفا هخا طرثا ن | زهوای بیلاقی استفا ده‌بکنند. 
نان سرمیزش نمیدا ددرصورتیکه خب با لاخره‌درست است کها نگلیسها زیا دنا ن نمیخورند 
اما سایرین تمام خارجیها , ازخا رجیهای دیگرمی شنیدم که‌میگفتنداین آخه‌چوا 
همچین کا ری میکند. دعوت میکندنان نیست . اروپاشیها مئل ایرانیها عسادت 
دا رندبها ینکه‌بخورندبا غذا . اونمیدا دیرای اینکها ینهم یکی ازچیزها ئی بود 
ا ت ا رنود کنا برقا ن را مریم تکفا واین وھا برای عا ظرا شا کک 
درجنگ هستند. دیگر ۸01881۴1 م ]رامن ازنزدیم میشناختم. خیلی آدم گرمی 
بود. خیلی آدم مهربانی بود» خیلی مردمودبی بود» بسیا رمبادن آداب ولسی خب 
اینهم شا یدوظیفها ش بود. مثلا" رفته‌بودبه‌شا ه‌شکا یت کرده‌بودا زمن که‌من تست 
به‌با نک شا هی یک نظرها ئی دا رم ومیخوا هم یک تصویب نا مهای بگذرانم که‌اگراسن 
تصویب نا مه بتصویب برسدوا جرا بشودبا نک شا هی تعطیل خوا هدکردواین عمل درروابط 
ایران وا نگلیس تا ثیربدی خوا هدگذا شت . ولی رویهمرفته‌من یک آدم بافهم ومهربا نی 
دیدمش . دیگراشخاص دیگری که‌با آن ]| سروکارداشتیم, بله آن راجرزاستیونس 
بودکه‌قیل | زبولارد‌بود . 

س - بعدا زا ویود . 


ج - یعنی قبل آزمیخواهم بگویم که‌دنیس رایت بود. که‌دنیس رایت درزمان اومستشار 


ابتها ج (۴۰) ۶ 


بود. اوهم آدم بدی بنظرم نمیا مد . را جع بها وچیزی نشنیدم کها وتحریکاتی کرده 

با شدآ نطوریکه بعدها می شنیدم . 

س سفرای آمریکا چي ؟ 

ج - سفرای آمریکا » یکی ازاشخا صی که بعقیده من بسیا رخوب بودکه درا وا خردوره من 

آ مده‌بود لوی هندرسن یود . لوی هندرسن بودولس‌وی هندرسن درزما ن کودتا هم 
بود. یعنی همان کودتای برعلیه مصدق . درآن زمان سفیربودووقتی که‌من به‌ایران 
آمدم هنوزهم سفیربود. من وقتی آزواشنگتن آمدم وبه‌سازمان برنا مه‌رفتم سفیربود . 
آدم بسیا رپختسهای بود. خیلی مجرب‌بود. این روسها را خیلی خیلی خوب میشنا خته 
درسفا رت آ مریکا در مسکونا یب بودمرقعی که محا کما ت معروف استا لین که‌مخا لفین خودش 
رابه‌محا کمه‌کشیدواینها را تمام اعسدام کرد. زینوویف ورادک و.... بله‌آین اشخاص 
خیلی برجستها ی بودندکه‌تروتسکی راخب با لاخره تبعیدکردودیگران را آورددرمحا کمسه . 
این درتمام آن محا کمات حضورداشت وبرایم تعریف میکردبسیا رجا لب بود. برای 
اینکها ینها یکی یکی آمدند » یعنی اینها زعما ی حزب کمونیست شوروی بودندکه! ستا لین 
درمقایل اینها یک آدم بیسوادی محسوب میشد» اما" واردنبود. تمام تئوریسین‌های 
شوروی » اشخاصی که‌کمونیسم رابه‌آن معنی کها ينها درروسیه‌پیا ده‌کردند اینها دربا ره 
این کتاب نوشته‌بودند » بحث میکردند وواردبودند . که متا سفا نها لان بغيرا زاين 
را دک وزینوو + واینها الان اسمها یشان را بعدیخا طرمیا ورم . اسمها یشان رافرا موش‌میکنم . 
این (هندرسن ) حضورداشت ومیگفت بله میا مدند اعترا ف میکردندوبعضی هایشان هم 
گفتندمجا زات مااعدام است تا درس عبرتی بشودیرای دیگران . یکی پسری داشت 
میگفت به‌پسرم من ومیت میکنم که عبرت بگیردویکروزی مبا دا به‌حکومت شوروی 
خباتتی: بکد کمن کردم ما ترقت ھور بود کا تھا تما یک چیڑها کی ٭ پک 
عملی بااینها کردندکها ینها فا قدا را ده‌شدندوآ مدندا ینجوربا این صرا حت اقرا رمیکنند 
وبهمین جهت هم محا کمه علنی بود. شوروی شناس درجه‌یک بودوآدم خیلی مجرب و 
پخته بنظر من با فهمی میرسید. .کی دیگراین جا ن وایلی بودکها و یک لعیتی بود » 
یک لعبتی بود آدم نالایق , آدم ناصا لح کسی بوددا شم لخمربود: ساعت ده‌صبح 


ابتها ج (۴۰) - ۷ 


مشلا" !تفا ق افتا دکه‌ما درجلسا تی که‌دا ثتیم» کمیسیون دا شتیم برای رسیدگی به 
همین مسا ثلی که‌دائم داشتیم با آمریکاشیها , این سا عت ده‌مبح لیوان ویسکسی 
دستش بود و میلرزیددستش وویسکی میخورد», داشما " مست‌بود. ظاهرا" من خیال 
میکنم آدم مهربانی بود» آدم خوبی ,ود ولی بی اختیا رشده‌بودواین راهم اعضاء 
وزارت خا رجه بعدشنیدم که‌هیچ آنها نمیدا نستندوقتی که‌این را فرستا دندبه‌تهران 
به‌جای جورج آلن » اینها تعجب کردند. وقتی که شنیدندا ینطوررفتا رمیکردوا ینطور 
مشروب میخورد ونمیدا نستندکه چطور شده‌که| ین عوض شده . برای اینکه‌جورج آلن وقتی 
که میرفت به من گفت که » ین جورج آلن راسفیرخوبی میدا نستم - خیلی وا ردیسود 
درمسا ئل ایران خیلی باایرانیها حشرداشت . اوبمن گفت که‌جا نشین من که ميا ید 
یک مردخیلی برجسته‌ای است . وقتی که‌این آ مدا ینطورد رآ مدمن جورج آلن را در 
وا شنگتن دیدم»ا تفا قا "یک ضا فتیداد دربانک جها نی به‌ا فتخا رمن موقعی که در 
وا شنگتن بودم »ءدریکی ازمسا فرتها ئی که‌دروا شنگتن بودم, که‌اشخاصی راکه‌دعوت 
کرده بودبه‌نها رآنروزیکی همین لسوی هندرسن بود» یکی جورج آلن بودکه‌سفرای 
سایق آمریکادرایران بودند. آنجامحیت ازوایلی کردم به‌جورج نن . جورعج لن 
گفت که ما همه متحیرهستیم که‌این چطورشدکه| ینطوردرآ مدبرای اینکها ینطورنیود 
عوض شد وبه‌این مناسبت من اصلا" بهیچ وجه‌نمی پسندیدم طرزرفتا رش رادرایران . 
وضیا فتی که‌سا عدنخست وزیریودبها فتخا روا یلی داده‌بودموقعي که‌وايلي ایران رادا شت 
ترک میکرد .یک شب تابستان نوی یک باغ بزرگی بوددرتجریش , اتقاقا " من 
نشسته‌بودم پهلوی خانم این وایلی دیگران ایستاده‌بودند» خانم یمن گفت که 
شما چراازجان شوهرم انتقاد‌میکردید؟ چراازاین ناراضی بودید؟ گفتم که‌سن 
شوهرشما را !تفا قا " بعنوا ن یک شخصی که‌درمعا شرت خیلی خوشم میا مدخیلی . برای 
اینکه‌بریج خرب با زی میکرد » اهم بریچ با زی میکردیم. خیلی آدم سمپاتیکی 
بود. ولی این رویه‌را هیچ نمو, پسندیدم که‌درتمام مسا ثل ایران دخالت میکرد. 


مثلا" راجع به‌نخست وزیر » کی نخست وزیرباشد نظرمیداد. گفت غیرممکن است 
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همچین چیزی . گفتم من بطورتحقیق میدانم. مدا کرد جان » جا ن - صدا کرد 
موه ا 7 ماو تفت یا ا هآ وگفت که لای مکو یدک با یک هتجین کا ری 
میکردید » نظر میدا دیدبه‌شا هکه‌کی نخست وزیرباشد. گفت مطلقا , ابدا" من 
همچین کا ری نکردم. درمورتیکه‌شا هه من گفته بود » این احمق 
آ مده‌پیش من میگویدکه من یک نخست وزیرخیلی خوبی برای آیران پیدا کردم وا و دکتر 
عبدا لحسین راجواست . او (را جی)رئیس مریضخا نه من بوددربا نک ملی. دکتررا جی 
بسیا رآدم خوبی بود» جراح خیلی خوبی هم بود » | ما من هیچوقت مثلا" دکترراسی 
رایرای نخست وزیری ایران توصیه‌نمیکردم. برای اینکه کوچکترین تجریه‌ای 
ندا شت راجع به‌مساثل.هم مسا ثل سیاسی وهم ادا ره‌کردن | مورمملکتی ,نها کاری 
که‌درعمرش کرده‌بود جرا حی میکردوبسیا رجراح خوبی هم بود. مریضخا نه‌با نک را هم 
بسیا ربسیا رخوب ادا ره‌کرده‌بود. اماخب‌این معلوم میشودکه مریض بودبردنش, پیش 
دکترراجی یا دکترراجی راخواستند. ازدکترراجی خوشش آمد. رفته‌به‌شا ه‌گفته که 
این دکترراجی را چرا نخست وزیرنمیکنید. اتفاقا " یک روزی خودش بمن گفسست . 
گفت که من با یک نفر » فرانسه‌هم میدانست این وایلی , گفت که‌من یکنفرایرا نی 
پیدا کردم وبا ها ش شنا شدم کها ین یک شخص فوق العاده‌است . اول شروع کرد 
اینقدرا زاین تعریف کردکها ین فرا نسه‌ا ش | ینقدرخوب است » مشل فرانسوی حرف 
میزند. بعدطرزفکرش وطرزییا نش را » شخصیتش وچه‌وفلان واینها . بعدمعلوم شد 
که‌مظفریقا ئی است‌که‌آن مویزنمو این را میبردیها ینطرف: طرق برای 
اینکه یک نخست وزیری پیدایکنند » به‌این منظور میرفتند » واین رادیده‌بودوایسن 
را میگفت بعقیده‌من این یکی ازاشخاصی است که‌ملاحیت دا ردبرای نخست وزیری. 
یک آدمی بودکه‌تحت تا شیر شدیداین 10016۳ وافکارش عوض میشد» عقا یدش 
عوض میشد. ازیک طرف میرفت به‌طرف مخا لف بدون هیچ دلیلی » بدون اینک.ه 
معلوم بشودکه‌چرااینطورمیکند. این تحت تا ثیرقرا رمیگرفت . رفته‌دیده‌این آدم 
را وا وهم بهش محبت کرده‌بود » ودرا وا ثرکرده ء این رامتلا" لانس.ه میخواست 


بکندبرای نخست وزیری. !زاین جوراشخا ص رام هه میبردبه ملاقا ت .من هما نطوریکه 


ابتها ج (۴۰) - ۹ 


عقیده دا شتم‌نسبت به 00 هم معتقد بودم‌که 100۳6۲ هماً نطورکه‌خودش | دعا میکرد 
خیلی تا ثیردا شته‌درتعیین رزمآرا برای نخست وزیری . 

آها ن را ستی یک چیز عجیبی است اینجااینهم بدنیست بگویم. همین چندروزپیسش 
درکان تصا دفا " من را دیوتهران را گوش میدادم » من کمتربهرا دیوتهران گوش 
میدهم . دا شت یک تا ریخچه‌ا ی را میگفت که مربوط به‌نخست وزب‌ری رزم آرا 
بود. گفت که‌رزمآرا وقتی که‌نخست وزیرشدبه روسها گفت که من قصدم اینست که 
مستشا رها ی آ مریکاثی راا زا رتش بیرون بکنم وازشما مستشا ربیا ورم واین را ازقول 
روسها میگفت که روسها دررا دیوفلان تا ریخ این مطلب را کفتند. وضمنا" روسسا 
را دیومسکوگفته که رز مآ را طرفدا رما بودوا گرما نده‌بودروا بط ایران با شوروی 
چنین چنا ن میشدوخدماتی انجام میداد چه‌میکردواین را آمریکاشی ها کشتنسد. 
من متحیرما ندم این چطوری است . من هیچ نثنیده‌بودم که‌رادیومسکویک همچین 
چیزها ئی را گفته‌با شد وازعجا یب‌است . بعدیکی دوروزپیش به‌یک عده‌ایرانیها 
درهمین جا کا ن وقتی این مطلب را کفتم آنها هم گفتندما همچین چیزی مطلقا 
شیع ول بخن نت گرا دنت هرا ن ا تھا را حل کردا شف ایتها را فروع د 
بگوید. من این رانتوانستم بفهمم . چطورممکن است کها زقول رادیومسکویسک 
چیزها ئی را بگوید علنی دیگرکه‌همه‌دنیا هم که‌گوش میدهنداین رامی شنوند ویعدیک 
عده بگویندکه| ین را جعل کردند , ساخته‌اند . واماا گر حقیقت دا شته‌با شد‌همچسن 
چیزی بنظرمن محا ل میا یدکه روسها گفته‌با تند کہ رز م را را مریکا ئیها کشتندیسسرای 
اینکها ین قصدش این بودکه‌با ما نزدیک بشود . اینهم یک چیزعجیبی است که من سر 
درنیا وردم. کی اینها را مینویسد؟ معلوم میشود یک سلسنه‌مقالاتی است که‌تهیه 
کردندوا ین را بتدریج میخوا ننددررا دیوتهران راجع‌به‌سفرای دیگر» این 012012 
یک آدم ناشی بود» بحدی نظرها ی عجیب وغریب میداد که بیکیش همان بودکه‌ من 
اگرایستادگی نکرده‌بودم شاه‌این مطلب را تیول میکرد. شاه‌یمن میگفت من چی بهش 
یگویم؟ این آمده‌یک همچین چیزی را میگوید. گفتم اسلا" چه‌حق دا ردکه‌بیا یدیک 


همچین جسا رتي رایکند . بهش اجازه‌نبا یدبدهیدکها ین بیا یدیک همچین فضولی بکند , 


ابتها ج(۴۰) رت 


بها وچه رسیده که‌بیا یدا ینطورا ظها ر عقیده بکندکه‌شما اینکار اینکار رابکنید. 
شنک کااریکها وسرتایا خلط است بکلۍ فلط ات کیک سلکفی پول تفت 
رابیا ورد منحصرا " توی بودجها ش وخرج حقوق وخرج ارتش بکند » آنوقت برای 

کا رها ی عمرا نیش بخوا هدبر ودصدد رصدقرض بکند ب‌طوریکه وزیردا را ئی آمریکا گت 
همچین چیزی امکان ندا رد» محال است وا گرهمچین کا ری راکرده‌بودم من » امکان 
ندا شت که‌با نک جهانی به‌ما قرض بدهد. بانک جها نی میگویدکه‌شما اگرا عتقا ددا رید 
به‌برنا مه‌عمرا نی ا گرلازم میدا نیدا ین را چرا | زپول خودتا ن یک مقدا ری نمیگذا رید 
کهآ نوقت بقیه‌اش راازما قرض بکنید ؟ شماتمام پول نفت را میبرید یکجا خسرج 
پردا خت حقوق وقشون میکنید آنوقت انتظا ردا ریدکه‌ما تما م مخارج برنا مه‌عمرانی - 
تا ن رابپردا زیم ؟ معلوم است که‌شمااعتقا دبه‌برنا مه‌عمرانی ندارید, اکرمعتقد 
بودیدکها ینکا ر مسئله مهمی است » حیاتی است‌برای ایران وحتما " بایدا جرایشوه 
اینکا ررا نمیکردید. بدون شک عکس العمل بانک این میشدا گرا ینکا ررا کرده بود م. 
وا ین مثلا" آ مده‌بودومعلوم میشودکه » اينهم گما ن میکنم خودسرانه‌کرده بودند » 

شا یدهم به State Department‏ هم گفته‌با شدکه‌ما یک همچین نظری میدیم 
ومن آنوقت حدس زدم که‌منظورشان این بوده‌کهآ نوقت اینها بها یران یک کمکی می - 
کرد نیوا ی کمک بو دای ۶ ای هو تهب اجه او ا چ 
نشستندد ورهم گفتند که چه‌بکنيم کها زشرا ین مملکت خلای بشویم که‌دیگر مجبورنشویم 
که ۸10۵ 300021717 بدهیم » آمدنداین راه‌را پیدا کردندوآنوقت مستقیما " رفته 
( ؟ ) آنهم روی ضعفی که‌دا شت بمن گفت من چه‌بگویم ؟ گفتم 
بقرما کیدکها بتها ج کها ینکا رمربوط بها ومیشود » وقتی بهش گفتیم گفته‌من استعف ]| 
میدهم وما چون احتیاج دا ریم به‌ابتهاج نمیتوانیم بگذاريم برود. واطمینان هم 
دارم که‌خیلی هم خوشوقت شدوهمینطررهم به‌آنها گفت . خب بدیهی است اینهم با عش‌میشن 
که 212517) نسبت به من عدا وتش بیشترمیشد » برای من کوچکترین اهمیتی ندا شت که 


, 00201۳ نسبت بمن چه‌عقیده‌اي دا رد. من اینکارها رابخاطر 012017 یا رضا یت 


ابتها ج(۴۰) = [۱ ات 


خا طردولت آمریکا یا دولت شوروی یا دولت انگلیس نمیکردم» یایرای خاط رضا يست 
نمیدانم دیگران نمیکردم. من معتقدبونمبه‌آن کا رها ئی که‌میکردم وکا رها ثی راکه 
میگفتم نمیکنم‌دلیل دا شتم‌که‌چرا نمیکم » مضرمیدا نستم وتعجب میکردم! زا ینکسه 
خارجیها بخودشا ن | جا زه میدهندبیا یندتا این حدیروندبخوا هندا زشا ه‌که‌ا ین کا ررا 
بکند .دیگرا زسفرای آمریکا یکی 1۳68 0۳15 بودکه‌درزمان | وهنتسوز 
سفیرکییرنبود » آنموقع هنوزسفا رت آ مریکاسفا رت کبرا نشده‌بود . سفا رتخا ن‌های 
بودوزیرمختا ردا شت که‌درموقع جنگ › اتخاقا " این Dreyfus‏ من با Dreyfus‏ 
خیلی خیلی نزدیک بودم » هم‌با خودش هم باخانمش . خانمش هم یک زن فوق العا ده 
مهربا نی بود. خود Ds‏ را من یک مردبرجسته‌ا ی ندیدم. امأ مردبا 


حسن نیتی , مردخیلی خوش قلبی . مردخیلی ساده‌ای تشخیمش‌دادم. این را از 


فا تھا رک فا قیا توس ۲ جا یری كتا بح Reykjavik‏ است , 
س _ Greenland‏ است 
ج Greenland ai‏ نیست » ( 0 ) . یکجائي وسط اقیا نوس 


بین اروپا وآ مریکا درا قیا نوس یک جزا ئری بت که متعلق به‌دا نما رک بود ودرزمنان 
جنگ یک ا همیتی پیدا کرد برای اینکه‌یکی ؛زایستگاههای مهم چیزهای هوا پیما شسی 
آمریکا شده‌بود. یادانما رک هم کنا رآ مده‌بودند وقراردا دی بسته‌یودند. این را 
فرستادندبهآنجا . البته‌یرای اویک تنزل رتبه‌بودوعلتش هم این بودکه‌ژنسرال 
کانالی وقتی که‌به ریاست صومجوه0 Persian Gu11‏ آمدبەتهران ]ودرافتا دبا 
5 سرچی ؟ من نمیدانم. اما همه‌کس میدا نست که‌بین اینها | ختلاف 
شدیدهست دا ءاقدام کرددربرداشتن این آدم. اینها دیگرچیزها ی جا لبی بودکه‌این 
تحریکات منحصربه ما تنها | یرا نیها نبود . توی دستگاه آمریکا شیها هم این دیده‌شد . 
س علی ا لاصول سقرای انگلیس بهتربودند ... 
ج - نمیشود . نمیشودبطو رکلی قضا وت کرد . نه‌فرق میکرد . اولا" سفارت‌انگلیسس 
که‌من باآنها آشنا ئی داشتم ونزدیک بودم مثلا" 0066161 1 کسی بودکه 


ابتها ج (۴۰) = 1۲ 


با رها نمی میگفت یک ما مرن هم بقل پنکه یکو تی دا که درا مز گا قل :وا نکن 
ییا دیا یا ین یال میک کا عفا ھی را کا کیا ن می رخا دنه ا کیا کات 
بودندکه‌یک روا بطی با آمریکا شیها دا شتندوشا یدمعتقد به‌همکا ری با | نگلیس بودند .برای 
اپنکذکوی: انیا هم خا شمان پیا سد لی ها کهتفرت ةا روحت تا مریگ ت 
ئیها . این نفرت هم بعقیده‌من دربسیا ری | زموا ردناشی ازیک عقدهحقا رت است در 
مقا بل آ مریکا ئیها . یکوقتی انگلستان یک | مبرا طوری دا شته و عظمتی دا شته‌وقدرتی 
دا شته وقدرت مطلق بوده‌دردنیا ویک عده! زا نگلیسها الان هم پیدا میشوند» خیلی ها 
دیدہ میشود کہا ینھا آن ایا مرا که‌بخا طر میا ورندیک احسا س حقا رت میکنندنسبت ډه 
آ مریکا ئیها وا زا ین حهت خوششان نمیآید. امامن خیال میکنم سیاست‌انگلیسس در 
آمریکااین بوده که‌سفرا ئی درتهران دا شته‌با شدکه‌بتوانندبا آمریکا ئیها حسن تفا همم 
داشته‌باشند. مثلا" 1 و یکی ازآنها بود. دنیس رایت‌ گمان 
میکنم یکی ازآنها بود . دنیس رایت خیلی دوست آمریکا ئی داشت وبعدهم که‌کنا ررفت » 
با زنشته‌شد چندین با ردعوتش میکردندد رآ مریکا میرفت سخنرا نی‌ها ئی میکرد. همم 
گما ن میکنمآشنا ئی داشت به روحیه وا خلاق آ مریکا ئیها وهم گمان میکنم معتقدیودکه 
با یدا ین دومملکت با هم همکا ری نزدیک داشته‌باشند. ازطرف آمريکائيهااین راتا 
ین ندا معا تا ن ندا رم فلا قیال میقم | تحاط مخ ایت کهوانای نات 
خیلی خوبی نسبت بها نگلیسیهانداشت . اینهم بنظرمن طبیعی میاآید برای اینکه 
اصلا" ایرلندی بودواین ایرلندی های آ مریکا یک کینه‌ای دا رندنسبت به‌انگلیسها 
بطوریکه من وقتی رئیس با نک ملی بودم ومیرفتم‌به‌جلسات سا لیا نه‌یا نک جها نی مندوق » 
دوک مفریا کی فک ودر نیو یو رک تما گا رم ولتد ما نگ که مید تدا نک نک 
شعبه‌هم دا شت درخودکوئین الیزابت بودیا کوئین مری بودبرای اینکه‌با هردوتایشان 
مسا فرت کردم »یک شعبه‌داشت . این نمیدا نم‌چطورشده بودا طلاع دا ده‌بودویکعده| زنما یند- 
گا ن میدلندبا نک نیویورک آ مدندتوی کشتی وعرشه‌کشتی برای استقبال من . گفتندکه 
شما یک کمی احتیا ط بکنید ١ا‏ نگلیسیتا ن با لهجها نگلیسی است »ما مورین گمرک | ينها 
تما مشا ن ایرلندی ستند »بیشترشا ن ایرلندی هستندوا گرا حساس بکنندکه یکنقر لهجه 
انگلیسی دا ردبا ها ش سختگیری میکنند. این احساس ھست توی آمریکا - 


کیها نی که‌تمایل دارندیهایرلندی . حالا خون ايرلندى هم 


ابتها ج (۴۰) - 1۳ - 


ا کودااقته با هند د گە یدک من خا ل میکنمکه وا بی خیا ل میکنم‌هیوی ندییده :متا 
تصورمیکنم‌کها ین آدم دلش میخواست که مستقلا" یک طوری رفتا ربکندکه‌دولت آمریکا 

آنچنان مقا می پیدا بکندکه‌بدون توجه مشلا" بها نگلیس بتوا ندنخست وزیرتعیین بکند , 
این را مثلا" یکی | زوظا ئف خودش میدانست واینکا ررامیکرد» دراین رشته‌هم اقدام 

مییکرد . 

س- این را که میفر ما شیدآ یا زما نی که‌شما با نک ملی بودیدوبعدرفتیدسا زمان برنا مه 
مثلا" وقتی که میخوا ستنداعمال سیا ست بکنندیااعمال نظربکنندیا اعمال نفوذ 
کته قرا ی | یکین وا رگا با هدرگ شا هک نکر دند رها نها ن راون هو رف لا 
به‌شا ه میگفتند ؟ 

ج د من گمان میکنما ین آزموا ردنا دری است که‌بسیا را همیت دا شته وا ینکا رراامی - 

کردند » خیال میکنم. | ما دربیشتر موا ردنمیکردند . بهمین جهت هم شاه میتوانست » 
قا دربودکه‌بااینها با زی بکندیعنی اغفالشا ن بکندبرای اینکه‌شا هیک مهارت فوق - 
العاعه ای واشت در ایتک خودش راتا فوا وای با خت وبا اا نا ت ودوك جات سوه 
میدا دکه‌آدم واقعا " مجذوب میشد. یک ۴۳ داشت‌این » یک 5 وه 
جا ذبه‌ای داشت که‌آدم تحت تا ثیرقرا رمیگرفت واین را اعما ل میکردنسبت به‌طرفین . 
من خیا ل میکنم‌که‌با انگلیسها وقتی که‌محبت میکردخودش راخیلی دوست انگلیسها 

نشا ن میدا دوبا آمریکا ئیها هم همین کاررا میکرد. من خیال میکنم که‌سیا - 

شاه این بودومواقعی هم حالا دیدیم که‌درمواقع بحرانی قبل ازهمین انقسلاب » 


هما ن روزها ی آخرسلطنتش » اول هردوتایشان را میخواست وباهم محبت میکرد » هم 
Parsons‏ 


سولیوان را میخواست » هم را میخواست . توی کتاب سولیسوان 
هست که بعده یگر فقط سولیوان را میخواست وتنها با | وصحبت میکرد . شایدهم احساس 
کرده‌بودکه| گربا اینها تنها محیست بکندبهتر میتوا ندنتیجه‌یگیرد. این رویه‌راشاه 
دا شت که همیشه‌جلب دوستی یکی | زاین طرفها را » هین طورتوی افرادهم همینجور. 
افرادرا می پذیرفت ونها یت محبت رابهآنها میکرد. منجمله‌مثلا" باخودمن . 
من نسبت به‌وزرا یش میگفتم. میگفتم این کرمها راکه‌اطراف اعلیحضرت 


ستندآخەکی هستند . آنوة قست می شید م که میر و قت به وزراء مت 


ابتها ج (۴۰) - 1۴ - 


که میدا نیدا بتها ج میگویدشما ها کرم هستید. این عا دتش‌بود. یک مغلبی راکه‌آدم با 
ا طمینان بهش میگفت وخیال میکردکها ین دیگربا زگونخوا هدکردمیکرد. این یکی از 
| خلاق بدش بود » یکی ازخصوصیات بدشاه‌این بود. اینهمآنا " اینکاررا میکرد. ودیگر 
طوری هم شده‌بودکه همه میدا نستندکه یک چیزی را کها گربهش بگویند میرودبه‌مخا لسغ" ن 
شخص گوینده و تمام مطا لب راتکرارمیکندویکی ازعادات بدش‌بود. یک صفات خوبی 
دا شت وآ ن این بودکه‌سعی میکردعقایدراا زمردم‌بقا پدویگیرد. وچون حافظه‌فوق السعا ده 
قوی داشت اینها راهم بخا طرمی سپرد. درنتیجه آنوقت سی وچندسا ل سلطنت این یکی 
ازمطلع ترین !شخاص دنیا شده‌یود. مطلع‌ترین شخص راجع به‌ایران بود. مشلا" 
من میدیدم که‌محیت میکندا زیکی | زاشخا ی برجسته مملکت . آنوقت راجع به‌روابط مشلا" 
زن وشوهرمیدانس.د , میگفت برای من بعضی وقتها کها ین نسبت به‌زنش اینطوررفار 
کت یرای نشکا رکا م معا ما کی .سا واگ ۲ تفت ھم کا وا کو دا کد 
تأ مینات » رکن دو ا رتش اینها که‌خبربیش میدا دندهیج چی ۰ ازطرف دیگرا شخا د که 


این دلقکها ئی که میرفتندآنجا وخودشیرینی میکردند .... 


ی 


تاریخ : بیست ونهم آ گوست ۱۹۸۲ 
محل مصا حبه : شهرکان - قرا نسه 
مصا حبه‌کننده : علیرضا عروضی 


س میخوا ستیدیک مطلبی راجع به‌فرض دولت درزما ن رضا شا ها زبا نک شاهي بفرما شید . 
ج - من ازخاطراتی که‌راجع به‌وضع مفلوک ما لی ایران درنظردارم » بیاد دارم - 
اینست که تا زه‌وا ردبا نک شا هی شده‌بودم دره۱۹۲ ودرهمان اوانی بودکه » بله همان 
خیسسال میکنم که‌رضاشاه» یقین ندا رم که هنوزنخست وزیرهم شده‌بود .این 
رامن یقین ندا رم برای اینکه‌گمان میکنم یک فا صله‌ای بودکها زموقعیکه کودتا شد 
و آ مدندورفا شا هفرما نده‌قوا شده‌بود؛ بعدوزیرجنگ شد» بعدنخست وزیرمد. این قبل 
| زاین مرا حل بودکه‌تازه‌من دربانک شا هي بودم. شایدمثلا" در ۱٩۹۲1‏ بوداین قضیه . 
شب عیدبودویرای پردا خت حقوق مستخدمین دولت پول ندا شتند جم را کهآنوقت خیا ل 
میکنم يا رکیس خزا نه‌یودیا وزیردا را ی بود این را با یدنگا ه‌کردومعلوم داشت که 
درچه‌تا ریخی چه‌سمتها ُی‌دا شته محمودجم . اورارضا شا ه‌فرستا دبه‌بیش ویلکن س 
کی اقوفت هه نک ما ری بودگها ن منک کی تا شک فاه ۽ نکسا هرت 
مک ماری بودهنوز ویلکنسن رئیس یا نک شاهی نشده‌بود. پیش رئیس بانک 
شا هی درهرحا ل فرستا دیرای اینکه‌پا نصدهزا رتوما ن قرض بکند. من این رابخا سر 
دارم که‌شرا یطی که‌یا نک شا هی پیشنها دکردبرای دادن یک وام پانصدهزا رتوما نی 
بحدی سنگین بودکه‌ینظرم صرفنظرکردرفضا شاه. این یکی ازمراحلی است که‌درخا طرمن 
ما نده که‌بحدی برای من که‌تازه‌وا ردبا نک شا هی شده‌بودم وبیست‌سالم بود» این بحدی 
رمن | ترکردکه‌دولت ایران برای پا نصدهزا رتومان متوسل میشودبه یک با نک اجنیی 
واینهم یک شرا یط سنگینی قاشئل میشود. راجع به‌وضع مالی ایران با زشم یک نکتسه 
دیگری هم که‌جا لب | ست اینست که‌د رآ مدنفت درموقعیکه من آزبا نک ملی رفتم کسه 


ابتها ج (۴۱) ۳ 


۰ بود درآ مدنقت رسیده‌بودبه‌ده میلیون لیره‌که‌درآآن زما ن درحدودچهل میلیون 
دلاربود. این دونکته خیال میکنم که‌جا لب با شدبرای اشخا میکه‌تحقیق میکنند 
درآینده‌را جع به‌وضع مالی ایران . نکته‌سوم همچنین بودجه‌ای بودکه وقتی که‌من 

با تقی زاده‌یک نا مه‌ها ئی ردوبدل کردیم وا وا فتخا رمیکردکه بودجه متعا دل دا شت 
درزما ن وزارت دا را ثیش › بودجه‌اش بنظرم ء گمان میکنم حتی درموقعی هم که 
میلسپو هم آمد بودجه‌بنظرم چها رصد میلیون توما ن یود » بودجها یران . 

س - این | وا سط دهه‌چهل بود . 

ج چهل بود. مثلا" ...موقعی که‌تقی زاده‌وزیرداراشی بود. 

و 

ج - چهل بود؟ گمان نمیکنم . هزا روچی ؟ ۱۳۴۰ 

س - هزا رونهصد ومثلا" چهل ... 

ج - آها ن نهصدوچهل . نه‌نهصدوچهل که ۰۰»قبل ازه۱۹۴است برای اینکه ۱۹۴۱که ۱۳۲۰بوک 
اشغال کردندایران را واین سوقعی است که‌تتقی زاده‌وزیردا راشی بوددرزمان رضاشاه. 
س - خب اگرقراردادنفت راامضاء کرده‌بودآن ۱۹۳۳ بود. موقعی که‌وزارت‌داراشی 
که‌نفت راا مضاء کرد 

ج ‏ بله. بله‌وزیردارائی بودکها مضاء کردولی این در ... چندبودکه‌قرا ردادراامضاء 
کرد ؟ هزا روسیصد و ۰.. 

س ۱۳۱۲ میشود » 

ج ‏ بله , گمان میکنم که ۱۳۱۵ بودکه وزیردا رائی بود. 

س - بودجه چقد ربود ؟ 

ج - بودجه‌گما ن کنم چها رمد‌میلیون تومان بود. میلسپو هم وقتی کهآمدایران که 
در ۱۳۲۱ بوداینهم گویا گفتم دریک جا ئی که تقاضای وام کردا زبا نک ومن تعجب کردم . 
برای | ینکه‌درآخرین گزا رشش شا ره‌میکندبه یک اضا فه‌درآ مدی که‌دولت داشته . وتعجب 
کردم که‌چطورتقاضای وام میکند ووقتی هم که‌بهش گفتم گفت شما چطور ازکجا میگوشید 


که‌ما آضا فه‌دا شتیم ؟ گفتم آخرین گزارش خودتان . این گزارشاتش هم روی میزش 


ابتها ج(۴۱) =۳ 


چید ه‌شده‌بود. آن با لائیش را بردا شت ونگاه‌کرددیدکه‌این حق با من است . پنجاه 


میلیون توما ن اضافه‌درآمددا رد. روکردبه رفیس خزا نه‌دا ری آ مریکا فیش که 


لاکا ن ت بودا سمش » اورا هم | زآ مریکا با خودش آورده‌بود » یعنی بعدا زوا ردشدنش 
بها يرا ن استخدا م‌کرده‌بود. اوهم گفت که‌بله | شتباه‌کوچکي کردیم. این اشتیاه 
کوچک پنجا ه میلیون توما ن اضا فه‌درآ مدبه! وپنجا ه میلیون توما ن کسر نشان میداد . 
یعنی تفا وت مد‌میلیون توما ن‌که آنزمان من بخا طردا رم»که یعنی اینطورفک ر 
میکنم که این صد میلیون توما ن درحدودبیست وپنج درمدبودجه مملکت بود » آنوست 
هم‌خیا ل میکنم چها رصد میلیون توما ن بود. گمان میکنم آنوقت چها رمدمیلیون توما ن 
بود که آنوقت گزا رش بعدیش میگویدکه بواسطه یک اشتبا ه‌کوچکی » این رقم بجای 
| ینکها ضا فه درآ مدیودمیبا یست کسردرآ مدبا شدوا ین رقم اشتبا هکوچک یک چها رم بودجه 
مملکت بود. ازمسا ثل دیگری که‌میخواستم به‌آن اشاره‌یکنم راجع به‌نفت است . 

میخوا ستم بگویم که‌این مطلب‌رایایدتمام ماایرانیها درنظردا شته‌با شیم که‌یکی از 
مسا کل مهمی که‌دردنیا ت اران | همیت میدهد , برای ایران یک اهمیتی ایجا دکسرده 
مسئله تفت است . یرای اینکه‌نفت خلیج فارس برا ی‌یقای اروپای غریی و در زمان 
سایق هم تا حدی آ مریکاءا لان خیلی خیلی کمترها همیت دارد. من خیال میکنم که‌طو لسی 
نخوا هدکشید . من شخصا " خیال نمیکنم بیش ازبیست سال طول بکشد که غرب ازنفت 
ایران بی نیا زشودودلاگلم هم اینست که‌همین بحرانی که‌ایران وسایرکشورها ی نقتخیز 
دردنیا ایجا دکرده‌اند بواسطه‌ترقي فوق العا ده‌قیمت که‌سه‌تا چها ریرابرقیمت سایق 
شدء این خودش با عث شدکه‌هم آمریکا هم کشورها ی اروپای غربی منجمله‌همین فرانسه 
اینها درممرفشان خیلی دقت کردندومصرف راپائین آوردندیمیزان متنابهی . هم این 
| زیکطرف با یدد ر نظرگرفته‌شودکه مصرف بهآ ن حدی که‌سا بق رشدمیکردنیست وهم اینکسه 
یجای نفت یک موا ددیگری پیدا کره‌ندراین به‌جا ئی خواهدرسیدکه‌تا یک حد زیادی اکر 
صددرصدجا ی نفت را نگیردتاحد زیادی جای تفت راخواهدگرفت . وآنروزکه‌یک همچیسن 
وضعی دردنیا پیش بیا یدکه‌دنیا ی غرب این احتیاج ضروری رابه‌نفت ایرار نداشته‌با شند 


ازا همیت سوق الجیشی ایر ن کا سته‌خواهدشد , این یکی ازچیزها ئی است که چون 


ابتها ج (۴۱) = ۴ 


من دیدم بعضی وقتها اینها تصورمیکنندکه » همینطورکه‌دردوره مصدق همه‌عقیده‌شان 
این بود. که‌ا گرا یران ند هد دنیا مستا صل خوا هدشد و بزا نوخوا هدنشست . این یکی 
ازانتظاراتی است که فلط بود هما نطوریکه‌هم دیده‌شد. روزهای آخرمصدق شاد 
خودشان هم متوجه‌شدندکه‌همچین چیزی نیست ۰ دنیا میتواندبدون نفت ایران زندگی 
یکند. این راهم بعقیده‌من همیشه‌با یدما ایرا نیها درنظرداشته‌با شیم که‌یکسروزی 
ممکن أ ست. بوسدکها یران فی حدذا ته ممکی ات اهمیت سوق الجیتی اش راداشته 
با شدبوا سطه‌نزدیکی به‌شوروی اماامروزاهمیت خاص ایران و کشورهای نفتخیسز 
درخلرج فا رس‌اینستکه هرچیزی راکه‌الان عربها مثلا" » الان که‌ایرانی دیگرام_ لا" 
وجودندا رد بخسسواهسسسدکم وبیش میتوانندتحمیل یکنندیه سرب 
برای اینکه غرب به‌نقت اینها احتیاج دارد. ولی یکروزی که‌آن وضع پیش بیاید 
وا ین تأ ثیر بمرا تب مهم‌ترخوا هددا شت دریک کشوری مثل عربستان سعودی ۰ عربستان 
سعودی کها زهیچ رسیده‌به‌جا ئی که‌الان یک مبالخ گزافی . میلیا ردها درسال دارد - 
خرج میکند» یک خرجها ی ظا هرا " خیلی غیرلازمی هم - شهرها ئی دا ردا یجا دمیکند 
که‌همین شرکت بزرگ بکتل درسا نفرا نسیسکو که‌این اشخاصی مهمی را مثل جورج شولتز 
و واینبرگر رااینها را استخدام کرده‌بود.اینها برای همین است که‌این شرکت یک 
قرا ردا دها ی عظیمی دا رد» میلیا ردها دلار دا ردمیگیردبرای اینکه‌یک شهرها ئی را - 
بوجودبیا ورد » یک چیزها ئی راکها صلا" حا یدبهیج وجه‌احتیاجی بهش ندارند. این 
یکی | زچیزها ئی است که‌این کشورها اگرتوجه بهش نکنندیک روزی غا فلگیرخوا هد 
شدکه می بینندکه‌خودشان مأندها ندبا یک درآ مدخیلی نا چیزی وآنوقت دروسط کا رها 
معطل خواهندشد. هم : زلحاظ اهمیت سیاسی شان وهم ازلحاظ وضع اقتصادیشان » 
وضع ما لیشان . 

س - شما فکر میکنیدشا «چه‌وقتی خودش بها همیت برنا مه ریزی درایران پی برد؟ 

ج - هما نطوریکها شا ره‌کردم درزما ن رضاشاه‌من یک نظری داده‌بودم به علا ودرشورای 


عا لی اقتصا دتشکیل شده بودکه‌نتیجه‌ای گرفته‌نشد. بعدزمان متین دفتری هم کے 


ابتها ج(۴۱) - ۵= 


نخست وزیرشد بها وهم پیشنها ددا ده‌بودم که‌آن هم بدون نتیجه‌ماند. ودرزمان 

قوا مالسلطنه‌بودکه‌این موضوع را بطورجدی تعقیب کردواین برنامه» برای تهیه 

برنا مه‌هفت سا لها ول دربانک ملی یک عده‌ای راجمع کرده‌بودم واینکا ردرآنجا 

شروع شد. درآنزان شاه بهیچ وجه من الوجوه دراینکارها مدا خله‌ندا شت 

هیچ مطلقا. قوام السلطنه ودولتها ئی که‌بعدا زقواما لسلطنهآ مدند», . چون 

قوام السلطنه ... بله »این دوره‌چقدرقوام السلطنه‌طول کشید » ما.دولتهاق دیگر؟ مدند 

این مرحه‌برتا مه‌ریزی چها ونا ل طول کشید تا | ینکه یتصویب مجلس رسد . 

آنچه‌که من بخا طردا رم‌دفعه | ولی‌که‌شا د.خیال میکنم که‌متوجها همیت این موسوع 

شدکه‌در ۱۹۴۹ برای اولین با ررفت به ملاقا ت ترومسن رئیس جمهورآ مریکا . . 

س -. آین اولین سفرش بود ؟ 

ج - اولین سفرش‌بود. خوب بخا طردا رم که‌این | علامیه مشترکی که‌رئیس جمهوری 

آ مریکا وشا ها یران که‌سفررسمی کردهبودبهآ مریکا منتشرشد » برجسته‌ترین چیسزی 
که‌من دراین | علامیه‌دیدم این اشاره به‌آن برنا مه وسیع عمرانی وکارتای 

اقتصا دی واجتماعی بود. خیال میکنم که‌شا هآ نوقت متوجه‌شد. و پی بردبههمیت 

پرتامه 

س خا رجی های دیگر درایران شاه را تشویق میکردند؟ 

ج - نخیر» ابدا " تشویق که‌نمیکردندهیچی » یک عقیده‌عموم این غریی ها آنوقت 

این بود » درهمین مذاکراتی که‌میکردیم درطول این چها رسال , برای اینکه میگویم 

این دوره‌چها رسال طول کشید,که همیشه‌این رایک موضوع سیاست چپی ها میدا نستند » 

یک سیا ست سوسیا لیستی میدا نستندوزیا دمثل اینکه‌خوششان نمیا مدا زاین عمل ۰و - 

اینهم حقیقت داشت برای اینکه‌درآن زمان دردنیا کس دیگری » کشوردیگری نود 

جزشوروی که‌برنا مه‌داشت . شورویها بودندکه‌برنامه‌پنج ساله‌داشتند. حالا بخا طر 

ندا رم که‌کی شروع شد امابرنامه‌آنها درزمان کمان میکنم که‌حتی قبا ازاستالین 

هم شروع شدکه ۱۹۲۴ لنین مردواستالین سرکارآمد» درآنزمان اینها برنا مه‌ریزی 


دا شتند برنامه‌های پنج ساله. منهم هیچ الها ازشوروی هانگرفتم برای اینکه 


ایتها ج (۴۱) مد ۶ بت 


من اصلا" هیچوقت سروکا رنداشتم باچیزها ئی که سیاست شوروی ولیترا تورهاشی که 
مربوط به عملیات شوروی بود » این عقید ه شخص خودم بودکه‌با همان استدلال خیلی 
ساده‌ای كەبيا ن میکردم که ضم‌سسن مذاکراتم درا ین بحث ها به آن اشاره 
کردم. ولی غربی‌ها زیا دتما یل نداشتند. بعضی ها ازلحا ظ همین که این ییک 
چیزسوسیا لیستی است زیا دخوششا ن نمیا مد. یک عده‌دیگری بودندکه تردیددا شتند 
میگفتندکه فکر ممکن | ست خوب با شدا ما با تردیدزیا دا ظها ر میکردندکه| ین درایران 
چطو را جرا خوا هدشد . یک مصا حبه‌ايی یک نویسنده معروفی » Alsop‏ که دو 
تایرا دربودندآ نوقت ۰ ط(وووول 204 51۷2 که‌این Stewart‏ مده 
بودبتهران ومصا حبه‌ها ئی کرد , راجع به‌ایران دومقاله‌نوشت درروزنا مه‌هاشی 
که‌تما ماين مقالاتش‌ را اینها 0 بودندکه‌چاپ میشد ویرای 
من این ازجا ها ی مختلف رسید برای آینکه یک قسمتش مربوط به‌من بود. اصولا" 
توی و رباط 1>1 11۵7210 چا پ شده‌بود . 

س اين چه‌سا لی بود؟ 

ج گمان میکنم ۱۹۴۸ یا ۱۹۴۹ بود ۰ این رامن بزحمت بدست آوردم. . نداشتم 
گم شده‌بود» ازپرونده‌ها ی من گم شده‌بود. این رابوسیله‌یکی ازدوستانم ازکتابخانه 
کا تگرس بدست آ وردم ۰ وقتیکه‌گفتم که‌درچه‌حدودی بود ه »> آن خانم خسروپورهسم 
بودکه‌خودش کتا بدا ری درآ مریکا تحصیل کرده بود. این رارفت درآ نجا وپیب دا 
کرد منتهی آ نها گفتندکه با یدنویسندها ش اجا زه‌یدهدکه‌ما بدهیم فتوکپی اش را. من 
به tear Alsop‏ نوشتم واواجازه‌داده این راکرفتندیرای من فرستا دندواین 
رادادم فتوکپی کردنددرتهران وخیلی هم خوب فتوکپی کرده‌بودندخیلی‌خوب . این 
را بتفدا دزیا دی داشتم وبه‌یک عدها زدوستان وآشنایانم هم داده‌بودم که‌درآنجا 
اشا ره ميكندبه ملاتا تش باشاه » مصاحبه‌باشاهو مصاحبه‌باقوام السلطنه. آنوقت 
مصا حبه‌ای که‌یا من کرده‌بودراجع به‌یرنامه یک شرحی نوشته مفصل , که فکر خیلی خسوب 
است اما با تردیدگفتهبودکه‌این وراایران بتوا سدپیا دهبکندوا جرا یکند, . 
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س یک مطلبی راجع به‌ایرج پزشکزا دوبدبینی ایرانیها نسبت به ... 

ج - بله » این یکی | زچیزها ئی که‌درتلویزیون تهران » یک برنامه‌ای داشتندکه 
مدت مدیدی هم نشا ن داده میشد . 

س - دا ئی جا ن نا پلئون . 

ج - داثي جان نا پلئون . این یکی ازخا رجیها بنظرم‌دنیس رایت بود» همان 
دنیس را یت بود سفیرانگلیس . یکروزی صبحت | زاین میکردگفت که‌شمااین را می - 
بینید؟ من الا" توجه‌ندا شتم» گفتم نه من املا" کمترهم برنا مه‌تلویزیسون 
کان کا کروم فان خی جا یاک این مرها مها را تا 
کردم وبسیا رخوشم آمدا زاین » برای اینکه‌این پزشکزا دطرزفکروطرزقضاوت 
ایرانیهاراراجع به‌مسا ئل دنیا ومسا ئل ایران درچها رچوب وقایع دنیا بحدی 
ما هران ه‌جلوه میدهدکه من نظیرش را کمتردیدم. شایدمنلا" مورد دیگری 


که‌من دیدم که‌یک کسی این اخلاق ایرانی » این طرزفکرایرانی را وعقیسسده‌اش 
را خوب بیان کرده‌با شد » روحیه‌اش را خوب بیان کرده‌باشد این حاجی با بااست که 
ما ل صدوچىہ سال پبش اسست که‌من تردید دارم‌کها ین‌را یک انگلیسی 110116۳ 26 
نوشته‌با شد . برای اینکه‌بنظرمن امکان ندا ردکه‌یک نفرخا رجی بتواندبه‌این نحو 
تجزیه وتحلیل بکندروحده‌ایرانی راء قضاوتها ی ایرانی.راوعقایدایرانی را . این 
یک موردیودکه‌خیلی درمن ا فرگذا شت واینهم یکی این بودکه‌تاً بیدمیکندآن مطا لبی 
راکه‌من با رها گفتم وحتی الان هم میگویم . الان هم درموقعی که‌بحث میشودراجع 
ب‌وقایع !یران واین بدبختی که‌برای مملکت ما پیش آمده» تقریبا " میشودگفت 
بدون استثناء تمام ایرانی ها » منتهی بعضی ها میگویندانگلیسیها بعضی ها 
میگویند[ مریکا شیها » بعضی ها میگویندهردوتایشان » تمام وقایع وبدبختییای 
ایران را ما همیشه‌یک محملی برا یش پیدا کردیم ویک خارجی ها ئی رامیخواستیم 
بگوشیم که‌این مانبودیم › تقصیر ما نبوده » ما هیچکا ره‌بوديم , یما مربوط نیست 
مسا خلی‌که‌درممکت ما اتفاق میافتد. تمام این مقدرات‌یک ملتضی راخارجی ها 
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تعیین میکنندوما فقط یک نا ظروتما شا چی هستیم . عینا " مثل اینکه‌راجع به‌یسک 
مو کے فا ریم مخت یکتم که مبوط ما تی :وبا یک ما قا کی ضحیم > ا از 
نشستیم ودا ریم قضا وت میکنیم راجم به‌یک موضوعی . این آدم این کاری که 
کردبعقیدهمن یکی | زخدما ت بزرگي | ست که بطوربرجسته‌ای نشا ن میدهدکه‌توهمسم 
بجا ئی رسیده‌که‌وقایع روزانه‌عا دی خانوا دگی را » اختلاف زن وشوهررا مثلا" این 
مربوط میدا ندبه‌ا نگلیسها . وخیال میکنم که‌این اگراشخامی که‌بخوا هندراجسع به 
ایران تحقیقا تی بکنندیا خودا یرانیها اگربخوا هندرا جع به‌خودشان یک تجزیه وتحلیل 
عمیق ومنصفا نها ی بکنندبا یدتوجه‌کردبها ین نشریه. بخوانندببینند.ایرانی عوض 
نشده » ازصدسال پیش همان است همان نظری است که‌سابق داشت . من نمی گویم که 
خا رجی ها دخا لت ندا شتنددروقایع ایران . خیلی طبيعي است وقتی یک ملتی دریک 
موقعیتی واقع است که موقعیت حساسی است » دریک موضع جغرافیا ئی حساسی است 


این اینقدربی اراده‌است » اینقدرصا حبان نقوذش ودولتها یش ومتصدیان اسورش 


بحدی آینها ترسوویی عرضه هستند که تشویق میکنداین خارجی‌ه.ا ۳ ۰ خب چس را 
ما .یک همچین د و قعاتی ازآنها نداشته‌با شیم »ا زآنها یک انتظاراتضی 


ندا شته‌با شیم » اینها وقتی به‌مصض اینکه‌یک چیزی رابه‌آنها ميگوشيم خودشان را 
موظف میدا نندکه! ین را قبول بکنندووسا گل اجرای‌آن رافرا هم بکنند. اگریک کمی 
ایرآ نیها بیشترتوجه دا شته‌با شندبه | ینکه‌یک ملتی این مقدرا تش تا یک حدزیادی - 
دست خودش است . اگربتواندیا حزم بااعتما دینفس » بخموص | عتما دینفس 
وقتی که‌یک ملتی افرادش بخودشان اطمینان دا شتنداین جا معه‌یک جا معه‌ای میشود‌که 
دا رای یک‌کا رآکتر است . نمیشودوا دا رش کردیک کا رها ئی را بکندبص رف 
اینکه محرما نه‌زیرگوش آدم بگویندکه‌این جزوخواستها ئی است که ... خب البته‌دولت 
همسا یه‌ما ن خا رجی ها خوا ستند ووقتی اینطورگفته‌شدمثل اینکه‌تمام راهها » درها 
با یدبا زشود , را هها حا ضروآ ما ده‌یشودکهااین کا رانجا م شود. این یک چیزی است که 


خوشبختا نه‌شنیدم » حالا خیرا " شنیدم که‌این کتاب را میخوا هنددرفرا نسه‌چاپ بکنند 
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وبه‌تعدا دزیا دی هم چا پ بکنند برای اینکه‌گویا یک عده‌زیا دی طالب هستندو از 
هما ن سابقه‌ای که‌دا شت درتهران که‌یمن هما نموقع میگفتند که وقتی که شب پخسش 
برنا مهدا ئی جا ن نا پلئون هست . هرکا ری که‌دا شتند تعطیل میکردند میرفتسد 
جلوی تلویزیون می نشستندولذت میبردند. تعجب میکنم که‌درعین حالی که‌این 
اینطورا خربخشید یا تا ثیری کرددرطرزفکرا یرا نیان یانه؟ آیاتاًیید کرد این 
فکرها شا ن‌را يا اینکه‌بی‌دارشان کرد» هشیا رشا ن کرد. این را من نمیدانم 
اطلاع ندا رم برای اینکه‌یکنفرا گرتحقیقاتی میکردراجع به‌ا ین موضوع ایهم بد 
نیودبرای اینکه‌هریگی | زاین دواحتمال ممکن است وجوددا شته با شد .بعضی ها 
ممکن است مویدفکرشا ن با شد . . میگویندخب ببینیدهمینطوری که‌ما عقیده‌دا ریسم 
ایخ درک خاقوادها ی یکی فرروابط ا عفای یک فا خواده‌ای این ا ف سر 
راداشته بنایراین این چیزها ئی را که میگویندمحیح است . یا بلعکس ممکنن 
ا ست متوجه‌شا ن کرده‌با شد » بیدا رشان کرده‌با شد. آخه‌دیگرمضحک است‌که‌آدم تا 
ای با یه معنا شد قود عا رجن انت که‌ضام وا یران را سک روا نیا 
اعضای یک خا نوا ده‌ای را تحت تا ثیرقرا ربدهد . 

س راجع به‌تصدیسق مدورمیخوا ستیم درزمان دا وریک چیزها ئی بفرما کید . 

ج - یله. بطورکلی بایداشا ره‌یکنم به‌اینکه », موقعی که‌من هنوزدربا نک شا هی 
بودم » گما ن میکنم گفتم که‌درچندموردداورنظرمرا خواست ومن همیشه‌مخا لفت 
کردم » ونظر مراخواست راجم به‌اینکه‌قانون کنترل ارز» نظارت‌ارزرایرقرار 
بکند. من مخالف‌بودم . یکدفهه‌هم | میرخسروی که رگیس بانک ملی بود 
اورا خواست ومنهم آنوقت در بانک شا هی بودم , دوتاشیمان را . ما رفتیمآنجا 
واین را مطرح کرد. امیرخسروی اظها رعقیده‌زیا دی نکردولی من مصرا " مخالفت 
میکردم. برای اینکه میگفتم که‌کنترل ارزعلاج دردایران رانمیکند. عیب‌ کار 
!یران اینست که‌تقاضا ها ی دولت رابیشتریرای کارهای دولتی که‌ارزی راکه دولست 


~~ یکروزا طلاع پیدا کردم کهء یعنی غیر مستقیم » متوجه شد م که‌هما نروز دا ور‎ coon 
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میخوا هدلایحه را ببردبه مجلس . برای اینکه‌صیح به‌من تلفن کردکه‌خوا هش میکنم که 
با نک شا هی امروزا زمعا ملات | رزی خوددا ری بکندوبه‌با نک ملی هم دستوردا ده‌شده که 
خوددا ری بکندتا بعدتکلیف معلوم شود. من رفتم مجلس » موقعی رسیدم که‌این لابحه 
مطرح بود. لایحه‌را درمدت کوتا هی بقیددوةء ریت برده‌بودندتصویب شد. برگشتم بانک 
شا هی تلفن زدکه‌بیا شید مرا ببینید» رفتم . گفتم‌بلاآخرها ینکارراکردید ؟ گفت 
شما | زکجا میدا نید ؟ گفتم‌من آنجا بودم . گفت من شما را ندیدم شما کجا بودید؟ گفتسم 
توی یکی ازآن لژها ی بالابودم وگفتم خب آقا با لاخره‌تمام این دلائلی را که به‌شم) 
ابراز کردم که‌یهش توجه‌ای نکردید وکردیداینکاررا. گفت حالادیگراینکا رشده استه 
حا لابا یدکمک بکنیددرا جرا یش . یک جلساتی هم تشکیل شددرحضورابوالقاسم فروهر 
که‌برا دربزرگ فروهرکه‌معا ون وزا رت دا رآ ئی بود درحضورا وتشکیل میشد» یک نما یندگا نی 
ازبانک ملی میا مدندکه‌یکی گیلهایمر آلمانی بود» یکی هم گمان کنم ژرار بود 
اسمش یک فرانسوی بود. این دوتانما یندگان با نک ملی بودند ومن | زطرف باتک 
شاه که بک ناتک اتکی بووین تکتقوا را تی سا مھم وآ تجا برای اقا اقب تا م 
اجرای قانون وزارت ارز. خبآنچه‌که‌من به‌عقلم میرسید میگفتم ویک چیزها ی تهیه 
شد . ولی درحین عمل اینها برخورد میکردندبه‌یک مشکلاتی ومشکل اساسی اش همان بودکه 
روزا ول به‌مرحوم داورگفتم . گفتم اگردولت که‌خودش آنوقت بزرگترین مصرف کنند ه 
ریوک مها یا ینک رگ هی رها کی را مقلا تماارت قارجین راا دولك قغا کت فا بت 
مثلامعا ملات با شوروی فقط متحصرا "با دولت بود» معا ملات بزرگی وخر یدهای 
بزرگی که‌میکردند ازآلمان وجا ها ی دیگرتمام دست دولت بود. دولت بودکه یک 
شرکتها فی درست کرده‌بود , شرکت مرکزی  .‏ شرکت مرکزی درست کرده‌بود نوقت این یک 
شعبه‌ها ئی داشت که‌شا مل تما م صادرات‌ایران میشد. اینها مصرف مهم ارز رااینها 
دا شتندیرای واردات‌ایران . اگرمیتوانستنه مخارج ارزی رادرحدود عواید ارزی نگه 
دا رند موازنها رزی بدست ميا مدودیگراحتیاجی به‌کنترل ارزنداشتند. اما چون اینکاررا 


نمیکرد‌ند درحین عمل به مشکلاتی برخورد‌کردند . درطی این مراحل به‌یک مرحله‌ای رسیدنده 
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این عالا قبل ا زاین بودکه‌من ازبا نک شاهی بیا یم وا رددستگا ودولحی بشوم : 
وفکرکرده بودندویک را ه‌حلی بنظرشا ن رسید, بودکه بها ین‌نحوحل بکنندکها رزبمنظور 

وا ردا ت وقتی فروخته بشودا زطرف با نکها ی مجا زکه‌صا درکننده‌قبلا" ارزی به 
دولت توسط با نکها ی مجا زفروخته‌با شد » بعدآن ارز را بفروشندبه وا ردکننده . 

بنا براین برای تا مین این نظرکه! زا رزموجودتجا وزنکنند ویک وضعی بوجود 
نیا ورندکه کسردا شته‌با شنددرتوازن ارزی وحسابهای ارزی یعنی پرداختهای 
بین المللی ایران » اینطورفکرکردندکها ینکا ررا یکنند . بنا براین یک قانونی 
گذرا ندندکهبه وا ردکننده وقتی | رزفروخته خوا هدشد که تصدیق صدوربیا ورد واسم 
آن ورقه‌را هم گذا شته بودندتصدیق صدور. به‌این معنی که‌یک کسی که‌جنسی را 
ازایران صا درکرده ودرگمرک تعهدسپرده که معا دل آن مبلغ -اینجا هم با یدحا شیه 
بروم‌ویک توضیحی بد هم که‌تما ممقررات‌ این کشوریدبخت روی این پایه‌بودکه 
ارزیا ب‌ها ی گمرک تقلب نکنند » دزدی تکنندوجنس‌صادرات را بقیمت واقعی ارزیا بی 
بکنندکه‌این محال بودممکن نیوداینکا ریشود » ارزیا ب‌ کمرک آنزمان بنظرم در 
حد ودسیصدتوما ن حقوق میگر : ت »_ حسسسالایکنقر آ مده‌پنسه 


میخوا هدصا دریکند » این پنبه‌فرض بکنیدصدهزا رتوما ن قیمت واقعیش‌است - این 
آدم این گمرکی اگراین راسی هزارتومان » ده‌هزا رتومان تعیین میکرد این میشد 
مدرک برای تعهدا رزی که‌ا ین صا درکننده‌درگمرک می سپرد. آنوقت تعهدا زاو می - 
گر فتندبه چندنسخه که یکی . درگمرک ضبط میشد یکی فرستاده میشدیه‌کمیسیون ارز و 
کمیسیون ارزآنوقت این را میفرستا دبه‌با نکها ی مجا زوآنوقت این میشد مدرک تعهد 
این صا درکننده‌که‌فلان قدرا رزباید بفروشد. یعنی معادل فرض بکنیدده‌هزا رتوما ن 
بایدا رزبفروشد به‌یانکها ی مجاز. بنابراین این آما رکه‌بوجود میا مدهیچ کدا مشا ن 
با حقیقت تطبیق نمیکرد برای اینکه‌بدبختانه هما نطوریکه گفتم مثل بیشترمواردیکه 
قوانین درایران وضع میشد بیشترشان اینطوربود. دردوران تجربه‌من » زندگی من 
این بودکه‌این قا نون به‌دست یک اشخاصی میبایست اجرایشودکه‌هیچ نوع کنترل در 


آن نداشتند. این اشخاص بدبخت وبیچاره‌ای بودندکه‌حقوقشان باندازه‌ای نازل 
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ونا چیزیودکه مجبوربودندبرای تا مین زندگیشا ن یک چیزها ئی بگیرند. یک کسی که 
سیصدنوما ن حقوق میگرفت ا گربپش سه‌هزا رتوما ں میدادند خب بدیهی است‌این آدم 
منحرف میشدوبر یش هم ... چیزی هم نبودکه‌بتوانندثا بت بکنند . اگریکروزی یک 
کسی میرفت رسیدگی میکرد . مثلا" حالا بگوئیدکه من راجع به‌پنبه‌گفتم. پنیه 
تا یک اندازه‌ای شا ید میش‌کنترل کرد اما وقتی که میرسیدبه خشکبا روکتیرا وپوست 
گوسفندوپوست بز » روده این چیزها ی ما درات‌ایران #نوقت همین اقلام بود. 
تشخیص‌ این بعدا زانجا م عمل» بعدا زا ینکه‌جنس رفته‌تقریبا " محال بود وامکان 
ندا شت که‌کسی بتوا ندیکدستگا هی بیا ورد اینهارانظا رت بکند» کنترل بکنسد. 
پس بنابراین این پا یهاش بحدی غلط بودکه‌مربوط بودفقط به‌نظر آن ارزیا ب گمرک 
حالابه‌اینهم اکګتفانکردندو گفتندکه‌ما درموقعی ارزمیفروشيم به‌وا ردکننشسده 
هما تطوریکه توضیح داد م. که‌صا درکننده برودتصدیق صدوربخرد | زآن صا درکننده وبیا ید 
ازبا نک مجا زیتوا ندا رزیخرد. یعنی به‌این ترتیب بودکه » حالا یک فرضی است » 
یک شخصی فرض بکنیدکه یک جنسی طا درکرده » خشکبا رصا درکرده » يا پنبه‌ما درکرده 
تعهدا رزی هم سپرده‌ودرمقا یل موقعی که‌تعهدا رزی می سپردبها ویک تصدیق صدورمیدا دند 
که فلان شخضص به‌این میزان جنس ما درکرده به‌خا رج وتعهدکردهاست که‌به‌ایسسن 
مبلغ | رزبفروشدیه‌با نک مجاز. این میشدتصدیق صدور. واردکننده‌ای که‌میخواست 
جنس وا ردبکندمیبا يست برود یسک تصدیق صسدوری بخردمعادل ارزی که میخوا هد 
بخردیرای وا ردات مجاز. میرفت توی بازار» آنوقت‌این یک بازاری داشت 
یک بورسی پیدا کرده‌بوددربا زا رتهرا ن واین معا ملات هم تما م درتهران میشد 
برای اینکه‌این درولایا ت این وسا گل وجودندا شت که‌اینها هرروزصیح یکعدهدلال ترخ 
تصدیق صد _ررا تعیین میکردند. چون پول ایران وابسته به‌لیره‌بوداین روی پایسه 
لیره‌حسا ب میشد. مثلا" میگفتندکها مروزتصدیق صدور یک لیرهارزشش ده‌تومان 
است » یکروز میشدهشت توما ن ءیکروزمیشدهفت تومان » یکروزمیشدد,ازده‌تومان واین را 


کی تعیین میکرد ؟ چندتا دلالی که‌منحصرا " ازکلیمی های بدا دیودند. اشخاصی 
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بودندکه دردلالی خیلی زبردست بودند وتجربيا ت دا شتند وا طلاع دا شتندومیتوا نستند 
این راادا ره‌یکنند» بازارشان هم خیلی گرم بود» خیلی گرم بود. بنابراین 
مملکت ما یک وضعی پیدا کرده‌بودکه‌با وجودیکه مقررات ارزی دا شتیم وبقول خودمان 
نرخ ریال رابها رزها ی معتبردنیا ما تعیین كرده‌بوديم یعنی مقامات دولتی » بانک 
مرکزی » وزارت دا را ئی تعیین میکرد» بهیچ وجه‌درعمل اینطورنبود. یکصده‌ای 
دلال روی عرضه وتقا ضا بطوریکه خودشا ن تشخیص میدا دند» بطوریکه وضع خریدوف روش 
را خودشان نشا ن میدا دند : میا مدندتعیین میکردندنرخ‌لیر ه را درهرروزکه‌نسرخ 
تمدیق صدورا مروزفلان مبلغ است . این آنوقت اضا فه میشدبه‌آن نرخ رسمی لیره . 
نرخ رسمی لیرهآنزما ن الان درست بخا طرندا رم اما درحدودشا یدنه‌تومان › ده‌تومان 
یک همچین چیزها ئی بود. این نرخ ثابت بود. ولی آن نرخ تصدیق مدوره‌رروز 
تغییرمیکرد. اگریکروزی نرخ تصدیق صدوردریازارده‌توما ن بود آین نتیجه‌ا ش‌ این 
میشد که‌یک کسی که میخوا ست وا ردات بکندومیبا يست لیره‌بخرد یا ! رزهای وا بستسسه 
به‌لیره‌بخرد برای اینکه‌گفتم پول ما وا بسته‌به‌لیره‌بود» این میبا یستی یک ليره را 
بقیمت نرخ رسمي با ضا فه‌نرخ تصدیق صدوربخرد. درحقیقت نرخ ليره آنروزده‌توما ن 
نرخ رسمی نبود. ده‌تومان باضا فه‌ده‌تومان احیانا " نرخ تصدیق صدوردربازاربیست 
توما ن میبا یستی بخرد. این البته یک مشکلات عظیمی ایجا د میکرد ازلحاظ تهیه 
آما رصا درات ووا ردا ت مملکت » یک مشکلات عظیمی که ازلحا ظ اغفال 
وپوچ بودن این آما ر نظیرش رامن هیچ جای دنیاسراغ نداشتم . برای اینکسسه 
آما رگمرکی رسمی دولت ایران وقتیکه‌ما درات ووا ردات را نشان میداد فقط اتکاء 
میکردبه نرخ رسمی . هیچ اصلا" توجهی ندا شت به‌تفا وت قیمتی که‌بین نرخ رسمی و 
نرخ وا قعی وحقیقی آی که ما درکننده و وا ردکننده میبا یست بپردا زندیا بخرندوجسود 
داشت . مثلا" گمرک درموقع صدورتعهدمیگرفت , ارزیایی میکرد. یک چیزی رافرف 
میکنیما رزیا بی میکردمدهزا رتوما ن وآ نروزنرخ رسمی قرض کنیدکه‌د‌توما ن بود 
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ده‌هزا رلیره » ده‌هزا رلیره میبا یستی بفروشدکه‌معا دل صدهزا رتومان جنس صا در 
کرده‌بود. یعنی به‌نرخ رسمی دولت تعهدمیکردکه‌این معادل صدهزارتومان 
بفروشدده هزا رلیره میشد. درصورتیکه‌وا ردکننده‌که همین تصدیق صدوررآازاین 
آدم میخریدمیبا یستی بروداین را دویست هزا رتوما ن بخردیرای اینکه‌یتوا ند 
ده‌هزا رلیره‌جنس وا ردبکند. ده‌هزا رلیره‌جنس وا ردمیکرد صدهزا رتوما نش را می - 
با یست بدهدبه‌با نک مجا ز »> صدهزا رتوما نش را میبا يست بدهدبهآن صا درکنندهای که‌به 
| وتصدیسق صدورفروخته. صادرکننده عا یدش میشددویست هزا رتوما ن » صدهزا رتوما نش 
را | زیا نک گرفته‌بود» صدهزا رتوما نش ازخریدار» خریدا رتصدیق مدور بمنظور 
وا ردکردن . واردکننده‌دویست هزا رتوما ن میپردا خت که‌فقط صدهزا رتوما نش عا ید 
دولت ميشد » صدهزا رتوما نش عا یدآن صا درکنندها ی میشدکه‌دربا زا ربه‌نرخ روزتصدیق 
صدورش را فروخته. بنایراین تمام این آما رگمرک دولت شا هنشا هی ازاول سس 
آ خرش بکلسی غلط بودا نوقت نه غلطی که مثلا"پنج درصه » ده‌درصد - غلطی که‌دربیشتسر 
موا ردصددرصدبود. برای آینکه‌قیمت تصدیق صدور رسیده‌بود » قیمت تصدیق صدور 
بخا طردا رم دربا زا رتهران رسیدهبودبه‌قیمت با لاترا زخودنرخ ليره . یعتی اگر 
لیر‌فرض یکنیدکه‌ده‌توما ن بود تصدیق صدورییشترا زده‌توما ن بوددریازار. خب 
دریک همچین وضعی دل مقا مات رسمی دولت آیرا ن خوش بودیه| ینکه موا زنه‌یرقسرار 
کرده . 

س- اینها همه‌زمان دا وراست . 

ج اینها زما نی است که‌بله حالامقررات ارزی برقرارشده , حالا این کمیسیون 
ارز است که‌مثلا" این ابتکارها را بخرج میدهد , متخصصن مثلا" معا ملاتا رزی تند 
که ینها این ابتکا رات را میکنندکه‌میخوا هندحا لا موا زنه‌برقرا ربکنندبها ین وسیله . 


خب نتیجه‌ا ین عمل - درعمل دیدیم اینطورنیست- برای اینکه‌این اشخاصی که 


لبره.نرخ رسمی ارزیک جوء کوچکی است از مجموع پولی که ‌عا یدصا در کنند ه میشودو 
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وا ردکننده‌با یدبپردازد. من وقتیکه‌وا ردکا رشدم درهمان روزهای اول یک جلسه‌ای 
درحضورمرحوم دا ورتشکیل شدکه‌مطا یق معمول تمام این آقایانی که‌حضوردا شتسد 
رکس ادا ره تجا رت بودکه‌درآن زما ن صا دق وشیقی بود» که‌بسیا ربسیا رمرد 

| مین ودرست ولایقی بسودیکی دیگرعلی | مینی بودکه رئیس گمرک بود ویکی هژی ر 
بودکه رکیس کمیسیون | رزیود. کها طلاعا ت با نکی اش واقتصا دی اش صفربود . 

آدمی بودکه‌فوق العا ده‌حا فظه‌خیلی قوی ای داشت وآدم خیلی زرنگ وبا هوشی بود. 
خیلی آدم زحمت کشی هم بود. درعین حالی که‌رشیس اداره | رزبود» رشیس شرکست 
قماش هم بود. شرکت قماش هم یکی | زشرکتها ئی بودکها نحصا ری بود که تما م‌قما ش 
ایران راآن شرکت وا ردمیکردوتوزیع میکرددرایران . 

س شما چه‌سمتی دا شتیدآن موقع ؟ 

ج - من تازه‌وا ردشده‌بودم. من تمام شرکتها ی دولتی را درا ختیا رمن گذا شتسه 
ودک هی میت نس تا م کا رای ا تھا را رس اگم ب ده فی کا لے که 
رسیدگی میکنم حق دارم » یک تصویبتا مه‌ای گذراندمرحوم دا ورراجع به‌این کا رمن 
که بدبختا نها لان دردسترسم نیست ء این املا" تا ریخی است‌این تصویبنامه. این 
تصویبنا مه‌یمن یک اختیا را تی دا ده‌بودکه‌گما ن میکنم کم نظیربود. هم حق نظا رت 
داشتم هم حق واردشدن درطرزمدیریت شرکتها . آنوقت خودم بودم بایک قدوسی 
نامی ماشین نویس جوان‌کسه ماشین نویس من بود. ولی تمام این کا رها 
رایعنی تمام این شرکتها ئی که‌درجا ها ی مختلف‌ایران تشکیل شده‌بود هم نظا رت 
بکنم وهم مدیریتشان را » درمدیریت به‌آنها را هنما ئی بکتم. هیچ اصلا" بهیسچ - 
وجه‌من الوجوها مکان پذیرنیود. که‌یتدریج رفتم گفتم یک عده‌ای رااستخدام‌کردم 
ازبا نک شا هی که‌بعد مرحوم دا ورهم مجبورشدکه یمن بگویدکهآقادیگریس است‌برای 
اینکه رئیس با نک شا هی آمده شکا یت کرده‌که‌ما با نکما ن را با یدببنديم بزودی 
اینطوری که‌ابتهاج دا ردا عضاء خوب‌مارامیبرد. درهرحال برگرديم به آن 
کمیسیونی که‌دردفتر مرحوم دا ورتشکیل شد. این کمیسیون برای بحث درمسا ئل | رزی 
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بود. برای اینکه‌هی گرفتا رمیشدند ومیدیدندبا این | رزموا زنه‌برقرا رنمیشود . 
علت‌اساسی همین بود. بجای اینکه‌سعی بکنندکه‌تقا ضا ها را,درخوا ست‌ها را اعم 
| زا ینکه‌دولتی با شدیا غیردولتی محدودبکنندبهآ ن چیزیکه‌دارند میدیدندا ین 
درست درنمی آید . ویعدهم این مقررات مربوط به‌تصدیق صدوریکه بوقرا رکردنسد 
اينهم دیدندبی‌نتیجهاست درضمن آن صحبت یکدفعه‌یکنفرا زا ینها گفت » اشا ره‌کرد 
بها ین مطلب که‌تصدیق صدورها ئی که‌بدون محل فروخته‌شده . من با یک حیرتی وبا 
یک حا لت وحشتی سئوا ل کردم موضوع چیست ؟ مرحوم دا ورگفت که‌نه‌حا لا اینقسدر 
دست پاچه‌نشوید .بعدتوضیح دادن دکه با نک ملی یکروزی به‌یک ملاحظا تی تصمیم 
گرفتها رزبفروشندیرای وا ردات به‌کسی که‌تصدیق صدورنخریده » دربا زا رتصدیسق 
صدورنبوده ۰ باندازه‌کا فی تمدیق صدورنیوده , یعنی کسی صا درنگرده بود که 
تصدیق صدوردربا زا رعرضه‌بکند. یانک ملی برای خودش تصدیق صدور نوئته 
روی یک کا غذی این را تصدیق صدورصا درکرده وبه‌استنادآن ارزفروخته. هم پول 
تصدیق مدورگرفته هم پول ارزگرفته. من بحدی متحیرشدم که وحشتتا ک بودیرای 
من کها ملا"با ور کردنی تبود ,چطور میشودهمچین چیزی؟ خب | ينها دیدندو متوجه‌شدندکه 
خب طبیعی است این عکس العمل من طبیعی است اما خیلی بدا ست که‌یک همچین اثری 
دا شته‌با شد دریک کمیسیون. گفتندخب حا لا عجول نبا شیدویک فکری با یرای 
این کرد. این بودیکی ازطرزکاراین مملکت برای برقرا رکردن موازنه‌بیین 
پرداخته. ودریا فتیهای ایران . 

حالا وا ردمیشومدربحث اینکه وقتی که‌قشون انگلیسها درشهریور ه۱۳۲به‌ایران آ مدند 
وا ولین کابینه‌ای که‌تشکیل شد کابینه‌مرحوم فروغی بود. مشرف نفیسی که‌یکی از 
دوستا ن من بودوزیرداراثی شد. علی امینی هم همین موقع معا ون شدیا هنوزرکیس 
گمرک بوددرست بخا طرندا رم . اما بوا سطه‌نسبتی که‌با مشرف نفیسی داشت » خواهر 
عل | مینی زن مشرف نفیسی بود , مشرف نفیسی با تنها دخترفخرا لدوله‌ازدواج کرده 
بود. مشرف | لدوله‌یک آدم بسیا ردا نشمندی بود » خیلی آدم دقیقی بود» خیلسی 
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آدم با وجدانی بود . درفرا نسه‌تحصیل کرده‌بود. درفرا نسه تحصیلاتش هم تحصیلات 
حقوقی بود. خوب چیزمینوشت هم بقرانسه‌هم بفارسی . یک دوره‌ای هم یک 
روزنامه‌ای هم منتشرمیکردکهاسم روزنا مها ش راهم الان بخا طرندارم . اما 
خوب مینوشت . این راخب یکعده‌ای می شنا ختندبه‌نیک نا می وبه‌داشتن تقوی 
وآدمی است که تحصیل کردها ست ومعلوما تی دارد. وکالت هم میکرد - دردا دگستری 
وکا لت میکردوشرکت نفت استخدا مش کرده بودیعنوان مشا ورحقوقی شان » وکیل 
عمده‌شا ن. مشسرف نفیسی اصلا" فوق السعا ده‌سمپاتی داشت به‌فرانسوی ها خیلسی 
وا زآنگلوسا کسون ها خوشش نمیا مد . یا یکی از ۲۳21 های مشرف نفیسی 
بود. بنابراین این کسی نیودکه‌برای خا طرسمپا تی ودوستی ای که‌نسبت به‌انگلیسها 
دا شته‌باشد یک کا ری بنقع آنها کرده‌با شد . مطلقا اینجورنبود. برعکس‌از 
ا نگلیسها خوشش نمیا مد. درشرکت نفت هم یک مدت زیا دی نماند» خوشش نیا مد 
وول کرد. حالا قشون | نگلیس وقشون روس وا ردشدند بدون اجازه مقا مات شا هنشا هی 
وزدندو *شتندیکعده‌ای را گرفتندودا عون کردند. یکعده‌بدیختها کی رادرجتوب 
درنیروی دریا ئی خیلی ضعیف وبدبخت ایران کشتندکه‌آن با یندرمثلا" یکی ازافسر- 
ها ی برجسته‌یود ,یک آدم بیگناه. اینها را شب حمله‌کردند » این بدیختهای بیچا ره 
باآن وسایل خیلی محقری‌کهدا شتندمیبا یست مثلا"مقا و مت بکننددرمقابل اینها »خب »نه 
درنیروی دریا ئی ونه‌درنیروی زمینی هیچکدا م مقا ومت نکردند. قشون هم متواری 
شد. یکی ازبدبختی‌ها ئی کهآ نوقت به‌چشم دیدم همین بودکهاین ارتش , البته 
آنوقت باسم | رتش شا هنشا هی نبود | ما رتشی بودکهرضا شا ه‌بهش تکیه‌داشت وخیلسی 
هم برا یش زحمت کشیده‌بود , بکلی متلاشی شد. افسرها گذا شتندرفتند , سرب زهای 
نظا م وظیفه‌را مرخص کردند توی کوچه‌ها ویلا ن وسرگردان این بدبختها پاره پوره 
میرفتندبطرف دهشان . یک وضع واقعا " اسفناکی بود. دریک همچین موقصی 
آمدند انگلیسها به‌وزا رت دا راشی . اول آمدندا رزبقروشند. حالاج زو 
مقرراتی که‌آنروزجا ری بوداین بودکه‌هروا ردکنندهای میبا یستی با تصدیق صدور 


بيا بدا رز بخره » یعنشی میبا یست قیمت رسمی را بپردا زدوقیمت تصدیق صدوررا همم 
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دربا زا ربرودبپردازد. یعنی یک لیره‌درحدود... آنچهکه‌بخا ردا رم 
بین هیجده وبیست ویک توما ن یعنی صد وهشتا دریا ل ودویست وده‌ریال یا دویست و 
بیست ریا ل برای وا ردکننده‌تما م میشد. صا درکننده هم همین قدرعا یدش میشد . 
یعنی کسی که‌یک لیره میفروخت درحدودبیسنت توما ن عا یدش میشدکه‌یک قسمتش را 

با نک مجا زبعنوا ن نرخ رسمی لیره‌بهش میپرداخت » بقیه‌اش هم ازفروش. ن 
تصدیق صدوردربا زا ربه نرخ روزبدست میا ورد . ولسی دراین مقررات چندا ستشناء 
قا تل شده‌بودند. یکیش‌این بودکه محصلین ارزرا به‌نرخ رسمی بخرند. اشخاصی 
که‌بچه‌شان درخا رجه تحصیل میکردبا آوردن وا هینا مه وفلان وا ینها یک مبلغی هم 
که‌کمیسیون | رزتعیین کرده‌بودا ینها مجا زبودند که‌لیره‌رایه‌ترخ رسمی بخرند . 
دیگراینها احتیا ج ندا شتندکه بروندتصدیق صدوربخرند. یکی دیگرتمام حواشج 
دولت بدون تصدیق صدور »دولت برای وا رداتش هرچه‌که‌لازم داشت » مشسلا" 
کارخاته وا ردمیکرد» ما شین آلات وا ردمیکرد » هرچیزکه‌وا ردمیکرد سد ون 
تصدیق صدوربود. مگرآنها ئی که‌درکا,:های تجا رت بودند » مثلا" قماش وارد - 
میکردند یک اسنناء دیگراین بودکه‌سیاحان خا رجی میتوا نستندا زتصدیق صدور 
استفاده‌یکنند. مثلا" نظرشان این بودکهآمدن سیاحان رابه‌ایران تشوسسسق 
یکنندوچون همه میدا نستندکه نرخی که‌برای ارزتعیین کردندیعنی آن ده‌تومنان 
یا هشت تومانی که‌برای لیره‌تعیین کردنداین واقعی نیست حقیقی نیست بتابراین 
| گر بگویند که توریست با یدبیا یذلیره اش را تبدیل بکندبه هشت توما ن يا به‌ده‌توما ن 
کسی نمیا یدیها یران واین یک چیزی است که‌بررا قتصا دمملکت است , برای تشویق 
سیا حا ن گفتندا ستثناا "به‌سیا حا ن کها رزمیفروشنسسد به‌نرخ تمدیق مدورا زشا ن 
ارزبخرند. یعنی هم نرخ رسمی لیره‌را به‌آنها بپردا زندهم نرخ روزتصدیق صدور 


را ۵ ۵ ۰ ۰ 


روا یت کننده 4 آقای | بوالحسن ابتها ج 
تاریخ‌مصاحبه : بیست ونهم آگوست ۱۹۸۲ 
محل مما حب : شهرکان - فرا نسه 

مدا حبه‌کننده : علیرفضا عروضی 


نوارشم ره : ۴۲ 


,.. بنابرایسن » یک قسمت ازاین استثناء ها بس رای 

خریدا رها ی ارزبود » یک قسمت ازاین استثناء ها برای فروشندگان ارزیسود. 
خریدا را ن | رزیکی دولت بودکه‌خریدا رعمده‌بون » یکی محدلین بودند که‌بها ينها 

بنرخ رسمی ارزفروخته میشد. برای فروشندگان | رزا ستشنا ئی که‌قا ئل شده بود‌ند 
یکی این بودکه‌درموردسیاحان آنها حق دا رندا ستفا ده بکنندا زقیمت تصدیق صدور 
یعنی ارزشان‌را لیسره‌شان را بمعنی خیلی بفارسی سادها ینست که‌اینن 

سیاح میتوانست لیرها ش را بفروشدهیجده‌توما ن یا بیست تومان . شرکت نت 
ایران وا نگلیس او مو ظف بودکه‌لي, ه‌ها یش را بترخ رسمی بفروشدکه‌هشت تومان 
مثلا" نه‌تویان ده‌تومان. و به‌این وسیله بودکه‌دولت میتوانست ارزش را بنرخ 
رسمی بخرد برای احتیا جات رسمی دولت . مثلا" برای ما مورین وزا رت خا رجسه» 
پردا خت حقوق مأ مورین وزارت خا رجه‌درخارج» این رادولت ارزمیتوانست بخرد 
بنرخ رسمی . واینهم تما م روی این تصوربودکه‌تمام اینها ا زمحل فروش‌ارژی 

که شرکت نفت ایران وانگلیس برای مخا رج جا ریش میفروشد تا مین شده‌با شد و 
هیچکس هم همچین اطمینانی ندا شت برای اینکه‌قا عده‌ای نبود, دلیلی نبودکسه 
| رسن چیزها را موا زنه بکند وهیچکس نمیدا نست که شرکت نفت | یران وا نگلیس چقدر 
ارزخوا هدفروخت . میتوانست کم بشود , میتوانست زیا دیشودبسته‌به‌این میزان 

مخا رجش بودکه‌درا یران داشت يكي البته‌پردا خت حقوق مستخدمینش وکا رگرها یش 


وو ,۰ خب | ما یک عملیا تی راهم که‌درایران ا جرا میکردکها بن مستلز م هزینه‌ها ی 
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ریالی بود آنرا میتوا نست کم وزیا دبکند .یکروزی تصمیم بگیردکه‌الان مش لا" 
اینقدرسرما یه‌گذا ری نکنددرایران » اینقدرتوسهه‌ندهد بنابراین این محدود 
میکرد. بهیچوجه را بطه مستقیمی وجودنداشت بین ارزی که‌شرکت نفت‌ایران 
وا نگلیس برای مخارج جا ری اش میفروخت وا رزی که‌دولت میخریدبرای حوا ش_ج 
دولتی وا رزی کها ولیاء محصلین میخریدندبرای فرستا دن به‌بچه‌هایشان » برای 
تحصیلشان . دریک همچین وضعیتی انگلیسها وروسها وا ردایران شدند. من 
حالا رئیس با نک رهنی هستم وهیچ اطلاعا تی ازدا خله مطلقا ندا رم هیچ . اما بعنوان 
بک کا طرش نشکا ی که با نت فو اکل ریق یی را د اگوی اون 

1 

س - شما در کمیسیون | رزنبودید؟ 

ج - نخیر .کمیسیون | رزرگیسش هژیربودکه هیچ اطلاعا ت ندا شت » مطلقااطلاعا تی 
نداشت . هژیریک آدمی بودکه‌درا دبيا ت وشعروکتا ب وعربی وفارسی واردیسود 
هیچ اصلا" در ءمرش تجریه‌ای درمسائل ارزی نداشت . نه‌درقماش اطلاعی داشت » 
هرا طلاعی که‌پیدا کرد بوا سطه هوشش بود » ذکا وتش بود. این یک آدم خیلی با هموشی 
بود , حافظه‌خیلی خوبی هم داشت . این ازآن را ها کتسا ب کرده‌بود . 

س - زمان داورهم هژیررگیس کمیسیون, | رزبود؟ 

ج نه. ياشایدهم بود. اولین رئيس کمیسیون ارزکی بود » نمیدانم. اما هژیر ... 
س - دا ورهم بود .. 

ج - بله. درکمیسیونها ئی که میگویم من وقتی واردشدم درکمیسیونها ئی کها زهمان 
روزا ول شرکت کردم هژیربود . همیشه‌این بودیعنوان رئيس کمیسیون ارز. بلسه , 
رئیس کمیسیون | رزبود» بعنوان رئیس شرکت قماش نمی آمد . آخرمیگویم چندتا 
کا رداشت . یک دفترداشت دربانک ملی بعنوان با زرس‌دولست . بازرس دولست 
دربا نک ملی کها و راتقی زاده‌تعیین اش کرده‌بودبه" ین سمت » ازهمان اوایسل 
دأسیس_. قبل ازاینکه‌دا وری بیایدبه‌وزا رت‌داراشی .۰ یکی رگیس کمیسیون ا رزبود 


که‌بعدا زوضع مقررات نظا رت رزبوجودآ مدکها ورآدا ورقطعا " تعیین کرد. یکی هم 
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رئیس شرکت قما ش بود. قماش به‌چه‌دلیل مربوط است به‌با نک ملی بودمن تاا مروز , 
هم نفهمیدم. قماش را دا ده‌بودندبه‌بانک ملی » بنا برا ین سمت اوبعنوان رئيس 
قماش | زطرف رئیس با نک ملی بود» ازاب نن جهت اوتابع رئیس با نسک 
ملی بود. الان که‌فکرمیکنم هیسج املا" ارتبا طی نمی بینم چ را 
قما ش را دا ده‌یودندبه‌با نک ملی . اما اینطوربود. انحصا رقماش را با نک ملسی 
ادا ره میکردوا وهم هژیررا تعیین کرده‌بود. دریک همچین بوقعی آمدندکه ارز - 
بفروشندبه رتش انگلیس برای اینکه‌هنوزبه‌روسها ارزی نمی فروختند. روسها 
اصلا" خا رج ازاین مبا حث بودند برای اینکه‌روسهاوقتی که‌بعدمن با آنها قرا ردا د 
بستم به‌دعوت مرحوم قواما لسلطنه ومرحوم سهیلی › با آنها نظیرموا فقتنا مها یک ه 
با انگلیسها بسته‌بودم » با آیلیف بسته‌بودم باروسهاهم بستم کهآ نوت 
آنها قرا رشدکه‌برا ی تهیه‌ریا لشان به‌ما دلاریدهنددرمسکو. اماآن دلارها تضمین شده 
به‌طلا بود. ولی مثل مال انگلیسها نبودکه هرشش ما ه‌به ثش ما ه‌تبدیل بشودبه طلا 
ودرآنجا با شد. مقدا رطلائی را که‌کنا رمیگذا شتندبحساب ماتایع همان مقررات بود 
اما من سوفق نشدم وقتی آ مدم‌به‌با نک منی آنطوری که‌درموردا نگلیسها کردم » که 
طلا را آوردم » عین شمش طلا را وا ردکردم ۰ که‌دفعها ول پا نصدهزا ردلارا زآنها تقاضا 
کردم » دفعه‌دوم یک میلیون دلارتقا ضا کردم » دفعه‌سوم یک میلیون وپانصد يادو - 
میلیون تقاضا کردم واینها هردفعه همینطورفرستادند منتها طول میکتید , تقرییا" 
یک پنج شش روز یک هفته‌طول میکشیدتا آبلیب.ف تلگراف میکرد » مستشا رما لسی 
سفارت انگلیس‌بود. تلگراف میکردبه‌لندن ابازه میا مد. ویعدررزی که‌یک چند 
دفهعه‌این عمل تکرارشد به آیلیف یکروزی گفتم که‌این تشریفات زائدی اسست 
آخرچرا معطل بشویم؟این طلا مال مااست » توسط ارتش آمریکاهم من واردمی - 
کنم. درزمان جنگ راه‌دیگری نبود. چرااین تشریفات راما هردفعه‌تکرا ربکنیم ؟ 
شما تلگرا ف بکنید چندروزیگذرد. خب طلا هم مال ماست . آنهاایرادشان این 
بودکهوسا کل حمل ونقل نیست . گفتم من وسایل حمل ونقل وقتی فراهم کردم 
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ارتش آمریکایرای من میآورد» با هوا پیا میا ورد» مفت ومجانی میآورد وی 


؟ 


خزا نه‌با نک تحویل میدهد »چرآ این تشریفات ؟ قبول کرد موا فقت کردوآن تشریفات 
بردا شته‌شد . بنا براین من هرقدرکه‌لازم دا شتم خودم تصمیم میگرفتم‌میاً وردم هیچ املا" 
مرا جعه‌به آنها هم نمیکردم . دراین موردبا شورویها خوا ستم همین عمل رایکنشم 
دفعها ول پا نصدهزا ردلارخواستم» آن میگونسوف که‌نما بنده‌تجا رتی بودغا لا" 
میا مدپیش من » مرا هم دعوت میکردمیرفتم دردفترشان . یک آدم خیلی مودی 
هم بود» یک آدم حسابی هم بنظرمیرسید » اوپا نصدهزا ردلاردفعها ول مطا لبه‌کردم آورد. 
هما ن الگوی میخوا ستم‌ما ل ‏ نگلیسها راهم دراین مورد هم بخواهما جرا یکنم, یک 
میلیون دلاری را که‌خواستم این تقاضا رفت به مسکووجوا بش نیا مدکه‌نیا مدکه‌نیا مد. 
من هی تلفن میکردم به میگونوف که‌چطورشده؟ میگفت مسکوجواب‌ندادهاست . 
این رویه‌ای است که‌روسها دا رندوقتی یک چیزی میگویند نت . اینجاهم میگویند 
بمن مربوط نیست » من منتظرجواب مسکوهستم. که‌جوا ب نیا مدوما ندکه‌خیلی ازایرانیها 
منجملهتقی زا ده‌که‌نما ینده مجلس بودا نتقا دی کها زبا نک ملی کردوا زمن کرداین بودکه 
با نک ملی این طلاها ی موجودروسیه را جزوترا زنا مه‌اش آورده‌است . خب اينهم بدبخت 
بیچا ره‌ونا دا ن املائمیدا نست‌که‌من نمیتوانم این رأنیاورم. اگربزوموجودی با نک 
نمی آوردم تما م این خسا رت میشد » ضرربانک میشد. برای اینکه‌ما به‌اینها ريال 
دا ده‌بودیم درمقا بلس دلارگرفته‌بوديم درمسکو» یک قستش هم مطابق همان قرا ردا د با 
انگلیسها تبدیل میشدبه طلاء منتهی درپیش گوس بانکشان بود »بان مرکزی شان 
بود. که‌بها وجواب دادم که‌شما بفرضی که‌عقیده‌تان هم‌این با شدنبا یداین مطلب را 
بگوئید . شما یک بها نه‌میدهیددست طرف که بگویدکه‌اینها راا صلا" ما میتوانیم بخوريم . 
تادینا رآخررا من ازآنها خوا هم گرفت » چطوری میتوانندآخر. این دولت شوروی که 
نمیتوا ندکه‌بخورد. اتفاقا " گرفتم تاآخر منتهااین رابعدا زجنگ ویعدازاینکه من 
ازبا نک ملی رفتم طلاها را آوردنددرزمای گمان میکنم مصدق هم بود» مصدق السلطنه 
بود‌کهآ وردند‌تحویل دا دند , 


) طلاها بعدا زکودتای ۲۸ مردا ۱۳۳۲۵ به دولت فضل اله‌زاهدی تحویل داده‌شد .) 
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س- قرا ردا دتا ن با آیلیف کهنمدیدنشد ... 
ج - قراردادمن با آیلیف آخراین مربوط بودفقط به‌دوره‌جنگ وموقصی کها رش 
انگلیس قرا ردا دمیفروخت . امایک قرا ردا ددیگری بعدها بستم با وزارت‌داراشی 
و Bank of England‏ کەن همان e 1۳200 of Understanding‏ ود که 
سال بسال تجدیدمبشد. حا لابرمیگردم به‌اصل موضوع . اینها کهآ مدندا رزشان 
را بفروشندبا نک مجا زگفتندکه ما فقط به‌نرخ رسمی ازش‌امیتوانیم بخریم. یعنی 
هشت توما ن › نه‌تومان» ده‌تومان. خب‌اینهاایرا دکردندکه مامتفق شما هستیسم- 
حا لابه عبا رت صحیحتری این است که‌با یدبگویند‌ما آمده‌ا یم مملکت شمارا اشال 
کردیم » به‌زورمملکت شما را اشغا ل کردیم.- رفتاری که میخوا هیدبا ما بکنید بدتسر 
ازرفن؛ ری است که‌به‌یک سیاح میکنید. یک سیاحی میآید توومیرودبه یکی ازشعیات 
با نک به‌شما پنجا هلیره میفروشد. شمااین راازا ومیخریدیا نرخ رسمی به‌اضافه‌ی 
قمیت تصدیق صدور یعنی هیجده‌تومان» نوزده‌تومان » بیست تومان. چطورآنوقت 
ما که‌یک مبالغ عمده‌خوا هیم فروخت برای مخارج | رتش میخوا هیدبه‌ما فقط آن هشت 
توما ن نه‌تومان ده‌تومان رابدهید ؟ خب‌این مشرف وهمکا را نش دروزارت‌دارائسی 
متوجه شدند که نمیتوا نندحرف زوربگویند » حرف زوربه‌کی بگویند ؟ ب‌یک 
کسی کهآ مدها شفا ل کرده‌مملکت را وحرفش حسا بی است . میگویدکه‌شما ازا ثضاصس 
غیرتا جر که‌سیا حبا شد میخرید به قیمت رسمی وتصدیق صدور. مرا جزو این سح 
محسوب نمیکنید ؟من که‌فروشنده عمده هستم بمراتب بیشترازآنها هم میفروشم . این 
را نشستندوچانه زدندوا ینهامن درست | رقا مش رابخا طرندا رم اما مثل اینکه‌جمسسا" 
گفتندچها رده‌تومانء خیال میکنم. این ارقام میگویم آخه ء این قضیه مربوط 
است به ۱3۴۱ است . یعنی درست چهل ویکسال پیش . من اینها راالان بخا طسر 
ندارم. اما نتیجه‌چه‌شد؟ این البته تصویبنا مه‌بردبه هیشت وزیران » هیشت دولت 
فروغی که‌یک آدمی بودکه‌موردا عتما دتما ما یرا نها بود. یک آدم‌بسیا رشریف » - 


بسیا ر عمیق» یک آدمی که همیشه د روطن پرستیش | یرا نیها قبولش دا شتند »> هیچس 
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نسبت و استنادخیانت بداین نداده‌بود . آن تصویبنا مه را تصویب کرددرهیت 
وزیران » تصویبنا مه‌صا درکردب وزیرداراشی هم اجازه‌دا دکه‌این کا ررابکند. 
این بدیخت هم اینکارراکرد. ازفردای آنروزشروع کردندبه تهمت زذدن به این 
بدبخت که مشرف نفیسی همان کسی است که‌توی دستگاه شرکت نفت کارمیکرده » در 
صورتیکه یک دوره‌ای آنجا ميگويم وکیلشان بودوبعدهم استعفا دا دورفت . این 
آ مده‌خیا نت کرده » یک لیره‌ای را که‌هشت توما ن › نه‌تومان وده‌تومان | رزش دا شت 
آ مده‌دا ردمیخردچها رده‌توما ن برای اینکه‌بها ربا با نش خدمت کرده‌باشد. خب 
ببینید مرد ما یران هم .... اینهم | زدوجهت قا بل توجه‌است این موضوع ۰ یکی 
ازاینکه‌چرا مردم ابران یک عقا یدی را کسب میکنت: وتکرا ر میکنندبطوریکه عموم 
ایرا نیها معتقد میشوندبه‌یک موضوعی . چرا؟ یکیش اینست کها هل تحقیق نیستند 
دقت نمیکنند » حوصله‌این راندا رندکه‌گوش بدهند , این مطلیی رائه‌من اینطسور 
بیان کرد ما ین حوصله میخوا هدکه یکنفربیا یدا زا ول تا آخرگوش بدهد وبفهمد که تصدیق 
صدورچی چی است وچطوری بوجودآ مده‌وچطوراین اعمال مبشود. بدون اینکه‌یکنفر 
ازاین اشخاصی که‌این تهمت را میزدند» یکنفرثان مطلع نبودند ازاینها .برای 
اینکها زآنزمان درظرف این چهل سا ل صدها با ر؛ یرانیها آ مدندپیش من گفتندآقاما 
به‌قضا وت شما اطمینان داریم. شمادراین موضوع چی میگوگید مشرف خیا نت کردیا 
نه؟ همین توضیحات رادادم برا یشان همه‌شا ن متقا عدشدند. درهمین کان همین 
گوش دا دندوفهمیدند گفتند عجب بی انصافی شده‌به‌این بدبخت . اینست , این 
نشا ن میدهدکه‌جا معه‌ایرانی یک عقیده‌ای پیدا میکند که مبنا یش روی قلط است , 
عمومی . بدبخت آن کسی است که‌با یدا زخودش دفاع بکنددریک مسائل فنی. این 
نکی ا زی ترین مسا کل پولی دا ام .زاین فا یتو پیچیده کرد ررون مین 
سیستم ارزی مانداشتیم که‌یک اشخاصی بنشینندپیش خودشان یک خیا لات خا می کسرده 
با شندکه‌برای اینکه‌موا زنها رزی را حفظ بکنند متوسل بشوندبه‌یک همچین شعیده‌با زی 
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یندیازی . حتسسسسی یقین دارم تجا ری هم که‌وا ردکننده‌ویا مادر- 
کننده بودند ودربا زا رتصدیق صدور میفروختند و میخریدندتوجه‌به‌ا ین مطلب ندا شتند . 
دقت نمیکنند . یک افکا رعمومی بوجود میا یدکه‌توی صدهزا رنقرشا یدیکنفرمطلب را 
فت وجه ونوا ین دم راگنا «میدااشست : يەجا م عقیده‌های این بودکه‌آیستن 
آدم خیا نت کرده . این یکی ازنتایجی است کها زاین بحث میگیرم . نتیجه دوم 
اینکه‌مردم ایران تصورمیکنندتمام ایرانیها ا گردستشان برسددزدی میکنند. 
برای اینکه قرنها ست‌دیدند | ینطوربوده . هرکس که‌یک مقا می داشته» شاه‌ها یش که 
اینکاررا میکردند . احمدشاه‌فرما ن آنوقت ولایت » یکنفروالی میشد » والی یک 
ایا لتی مثل خراسان یا آذربا یجان میشدپول میگرفت » رسما " میبایست پول بدهصد 
این عملی بود. این یک چیزرسمی بود. بعضی وقتها شکا یت میکردندکه‌جرارود م 
احضا رشا ن کردندکهآقامن‌هنوزنتوا نستم پولی راکه‌یه‌شمادادم دربیاورم , چطوری 
آخر مرا احضا رمیکنید؟ کاربها فتضاح میکشید » ردم اطلاع بیدا میکردند. یکی 
هم درضتفی که‌درمقایل خا رجی هاست . ایرانیها بطورعموم میشودگفت معتقدنتدکه 
کمترایرا نی پیدا میشودکه 7 نفدرا عتما دبه نفس دا شته‌با شد , آ تنقسسسدردرخسسودش 
قدرت وتوا نا ئی دا شته‌با شدکه‌روی پای خودش با یستددرمقا یل خا رجی ها . میگویسد 
همچیر, چیزی | مکا ن ندارد. ممکن نیست این را با ورنمیکند. بنابراین بمحض اینکه 
یک همچین چیرها ئی را میشنود بدون‌تعمق ۰ بدون تحقیق آن راتکرا رمیکندوا ین 
میشودافکا رعمومی ایران . واین نها ینکه‌منحصربا شدبه‌این دوره‌ای که‌من الان دارم 
شرح میدهم , قربها است که‌درایران اینطور بوده. اشخای خائن را جوردیگری جلسوه 
دادند» برای اینکه‌این آدم بایک وسا ئلی خودش را توانسته‌آدم حسابی معرفی بکند , 
اشخا مر نا لایق وبیعرضه‌که‌بکرات درعمرم دیذم » هیچ ایرادی به‌اونداشتند » میگفتند 
این آدم بسیارمهربانی است . شما میرویدپیشش » بمحض اینکه‌میگوشیدآقامن یک 
گرفتاری دارم فورا " برای شمایک شرحی برمیدا ردمینویسدبه‌آن وزیر » به‌آن وکیل 
به‌آن اداره‌که » بدون اینکه‌شما ,ابشناسد» این شخص آدمی است چنین است و 


چنان است ومن می شناسم‌ومعرفی میکنم ودراین مورد کا رش راانجام بدهیسسده 
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این کا غذرا میگرفته ومیبرده سالها میدویده » هیچ نتیجه‌ای هم نداشته . اما نسبت 
به‌این آدمی که‌این نامه‌را صا درکرده‌وبها وداده راضی رخوشوتت‌است . من این را 
صدها با رگفتم آقا من تر جیح میدهم به‌شما | زروزا ولی که میا ییدبگويم نه نمیشود 
اینکار. تقاضای شماانجام پذیرنیست . این شماراراحت ميكند» تکلیفتان 
را معلوم میکند. شما بیخودوقت خودتان را تلف نمیکنیدومیروید. امانها ینطور 
نبود. این آدم تر جیح میدا دکه‌من وقتی که‌میاً یدآنجا بگویم برایش‌چای بيا ورند 

یک تعا رفات دروغ وبی معنی هم‌بگويم » یکی ازاین نامه‌ها هم بنویسم وبدستش 
بدهم. این آدم‌میرود دلش بها ین خوش است کهآ ین بیین چه‌مردخوبی است ؛ چه 
آدم مهربانی است » چهآدم خیری است » چه‌آدم خوش قلبی است که‌این راداد. این 

آ دمها ئی که‌این توصیه‌هارا میکردنددرایران معروف بودند. یکیشان حاجی محشتما لسلطنه 
بود. حاجی محتشم السلطنه که‌رئیس مجلس بود . اسفندیاری - بسیاریسیار آدم - 
نتازنیتی بود. هیچکسی نا راضی ازتوی دفترش » توی اداره‌اش » توی خانه‌اش بیرون 
نمیرفت . هرکسی میا مدهرتقا ضا ئی که‌داشت فورا " یک شرحی به‌خط خودش میتوشست 
به‌آن دوست عزیزش » به‌آن دوست گرا ميش . به‌آن جنا ب فلانش که‌اینکارراانجا م‌بدهید . 
ومردم بحدی ازاین قضیه‌راضی بودند . اینهم یکی ازچیزها ی عجیب است . ازخصوصیا ت 
اخلاقی یک ملتی. من بهشان میگفتمآقا من نمیتوانم به‌شما دروغ بگویم . من میگویم 
این قا غا تی که‌فمتاازمن داریا مکان شدارد؛ نمیشود. این راعتتا ن میکند. 
امانه‌این دلش میخوا ست که من بگویم بنده‌شما هستم , چاکرشما هستم » قربا ن شما 
میروم ویک نامه‌ای هم بدهم دستش برودبدود. یکسا ل بدودوبه‌نتیجه‌ای هم نرسدرا 
تر جیح میدهدبه آنکه‌به| وبگویندهما ن دقیقها ول کهآقااینکارانجا م پذیرنیست . این 
یکی ازخصوصیا تا خلاقی ایرانی است که‌هزا ران با ربا آن برخوردکردم ۰ روزی نود » 
کمترروزی بودکه‌من ازا ین جورتقاضا ها ندا شته‌باشم. به‌من مثلا" میگفتندکها ما شا 
اگربخوا هیدمیتوا نیذاین دستوررآبدشید . میگفتم البتهاگربخواهم میتوانم اما 
نمیکنم برای اینکه‌نمیخواهم. میخواهم برخلاف این سنت رفتاربشود . من نمیخواهم 
برای شما یک کا ری بکنم که‌برای دیگران نکنم. من نمیخوا هم‌برای شا هیک کاری بکنم 
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که‌برای دیگران نکنم. وقتی ده‌در -وردشاه‌خودش » خوا هرها یش »› برا درها یش میگویم 


نه» شما چه‌حقی دا ریدهمچین توقعی ازمن دا شته‌با شید ؟ میرنجید برنجید. اگریک 
آدم باانصافی با شیدنبا یدبرنجید. امااگرآدم بی انا فی سنیدمیرنجید برنجید 
| همیت نمیدهم. هرروزبرای خودم دشمن ایجا دمیکردم روی همین طرزرفتار. آسان 
نیست » کارکردن درایران بسیا رمشکل است برای اینکه‌کمترآدمی پیدا میشودکه یگوید 
برای من یکسا ن است . شما مرا خائن میدا نیدیدانید » شما مرا بدا خلاق میدا نید بدانید 
مرا دیکتا تور میخوا هیدبگوئید , هرچی میخوا هیدبگوئیدا ما من عوض نمیشوم » من تست 
نفوذ تحت‌این نفوذ وزیرباراین چیزها نمیروم. این یک نمونه‌ای | زطرزفکریک ملتی 
است که‌این بدبخت تا روزیکه‌مرد , تا روزآخراین همین لکه رویش ما ندواین رااگرمن 
الان میگویم برای اینکه‌این آدم راازبنزدیک می شناختم. یک آدم بسیا رشریفی بسود » 
یک آدم بسیا رلایقی بود , یک آدم بسیا روطن پرستی بود. وروی این صفات بودمن یقین 
دارم که‌فروغی این را آوردوزیرما لیه‌اش کرد. این آدم تاآنجاشی که‌من اطلاح دارم 
با فروغی اینها ارتبا طی نداشت » هیچوقت وا رددراین چیزها نبود» یک آدم بسیسارهم 
تلخی بود , خیلی تلخ » دربرخوردش خیلی تلخ بود. هيج املا" تودل برونبودکه 
قربان صدقه‌وقربا نت میروم ونمیدانم جون جونی من ویک کسی راراضی نگه دارد. او 
هم رک بودومطا لبش را میگفت . این آدم یکی دودفهه‌سعی کرد یک چیزها ئی نوشت 
توی روزنا مه‌اش اما کدام ایرانی است که‌حوصلهاین رادا شته‌با شدکه‌این رابخواندو 
فهمش را دا شته با شدوبفهمد . خيلي‌ها نمی فهمند . آینکها گربه‌این تفمیل‌من توضح 
دادم امیدوارم درآیندها شخا می که‌این را میخوا نندویا می شنونددرست مطلب را روشن 
کرده‌باشم برایشان . تاببینندچه‌جورقضا وت یک ملتی » ملت ایران » قضا وت قریب- 
باتفاق مردم ایران روی چه‌پایه‌ها ی غلطی برخلاف حقیقت » برخلاف انصاف » برخلاف 
منافع ایران ۰ من بارها وقتی دفاع میکردم ازخودم درمقا بل تهمت ها ثی‌که بسن 
میزدند وحهمت ها ئی بودکه من تعیب میکردم. من دربا نک ملی هفتا دوچند محا که 
داشتم . هرروزنا مه‌نگا ری که‌یک مطلبی را مینوشت که‌قابل تعقیب بود بدون استشناء 


فورا " عرضحال میدادم. آنوقت درخیلی موارداینها را توضیح میدادم درروزنا مه ها » 
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درمصا حبه‌ها یم. این را میگفتم . میگفتم بشراحتیاج به‌تشویق دارد. ار 
ملتها ی پیشرفته‌ای که رشدشان قا بل مقایسه‌با ملت ایران نیستا زلحاظ فهم 
ازلحاظ درک مسئولیت » احسا س مسئولیتی که نسبت به مملکتشا ن دا رند ..سه 
دستگا هشا ن دا رند » به‌دولتشان دا رند» به وظا ئفی که‌بعهد. ا ن هست۱:: : د 
دراین مما لک چرا یک تشویق ها ئی هست ؟ برای اینکه‌بشرا حتیاج دا ردبه‌تشویق» 
بشرخوشش میا یدکه وقتی یک کا ری را کرد » کا رخوبی که‌کرد » بگویندبه‌به‌چه کار 
خوبی کرده‌وبها ونشان بدهند» بها ولقب بدهند » يها وا نعا م بدهند» عکسش را بت 
منتشربکنند » درتا ریخ بماند. این ملت انگلستان یکی ازملتها ئی است که 
دررشدا زخیلی ازملتها ی دنیا جلواست . ینها چرااین القاب‌رادارند. انواع 
اققا الفا اقرا ع وا فان مام ایتها یرای یی ست که مرد یک 
خودش را به آ ب وآتش بیا ندا زدوبرود» آنزما نی کها مپرا طوری بودبرودکشته بشود 
دررا ‌حفظ امپرا طوری درراها فزایش نوستهامپراطوری . یشراگربناباشدکه مر 
یر که تهب زاغا هت فش و وید هب درک وی هه طنآسی ی فا ر 
برک فراعت تام این ھک ها را فول یک کا م ای تما ی را کته 
بها ومیدهندقبول بکند . ازراه‌انجام وظیفها ش منحرف نشود. این کارآسانسسی 
نیست برای اینکه‌با رها میگویم خارجی ها یمن میگفتند » همان موقعیکه سیدیدند 
من ا ینطورسختگیری میکنم نسبت به‌آنها وآنوقت روزنا مه‌ها را میخوا ندندکه‌هرروز 
روزنامه‌ها بمن تهمت میزدند . هرروز. بمن میگفتندآخه‌شما برای خاطرکی اینکار 
را میکنید؟ میگفتم برای خاطرخودم» خودم. من بایددروجدان خودم ازعملی که 
کردم‌راضی باشم‌وا طمینان داشته‌باشم. ولذت گفتم میبرم ازاینکه‌یک کا رمحیحی 
که‌کردم که‌کمترکسی جرکت انجا م این رادارد. این راطوری جلوه میدهندکه مخل 
اینکه‌خیا نت است . اماچون خودم میدانم این خیا نت نیست » خدمت به مملکتم 
ات هیکت وار انی تفت منرم رها که وریا تک مان عم غرا سکم یک کا رها خی 
بکنم. یک موردش‌ این بودکه میخواستم تمام نقره‌ها را تبدیل ب‌طلا بکنم وکردم . 


ابتها ج (۴۲) - ۱~ 


| شخا صی کها زدوستان من بودندو معتقدبه من بودندآ مدندیه من گفتند نصیحت به‌شما 
میکنیم نکنیدآقااینکاررا. کی ازشما همچین توقعی رادارد؟ قبل ازشما کی 
اینکارراکرده؟ شماچرااینکاررا میکنید؟ اینکاررانکنید برایتان تولیدزحست 
خوا هد شدوحق هم داشتند. اعلام جرم شدبرعلیه‌من . این را برعلیه‌من اعلام جرم 
کردندکه‌یکی ازموا ردی بودکه‌وقتی که‌به‌قوا ما لسلطنه‌گفتم که مرا احضا رکردنسدبه 
دیوا ن کیفر گفت که‌شما نبا یدبرویددردیوان کیفر. آن ستنطق را خواست و وزير 
دا دگستری را هم خواست وگفت دردفترشما تحقیق بشود. عین همان پیش بینی ها ئی 
که‌کرده‌بودند. یک مورددیگری بود» ازآن تصمیماتی دارم میگویم کها حدی نمیگرفت 
درآن شرب ا لیهودی که‌درآیران وجوددا شت که هرکس هرتهمتی که میخوا ست به یکنفسر 
میزدومصون بود » هیچکس تعقیب نکرد. من وقتی که‌تصمیم گرفتم تعقیب ... 

کے سردم او رشق وای غا لی نایک اشا فی هکل عکتم. اکساک نک با ها نما نود 
اما نت وتقوی وحسن نیت گفت آقای ابتها ج ببینیدروزی نیست که‌یمن تهمت نزنند 
بمن بدنگویند , اعتنانکنید. گفتم آقایان من نمیدانم شما چطور بیتوا نیدتعمل 
بکنی من نمیتوانم‌واگرنتوانم اینکاررا یکتم ازبا نک میروم. من که‌تمیتوانسم 
بیا یم مخا رج محا کمه‌این راا زجیب خودم بدهم» این مربوط به‌بانک است . من اگر 
اینکاررانکنم بانک ازبین خوا هدرفت‌برای اینکه‌یواش يواش مردم‌با ورمیکنند » مردم 
بمحض | ینکه‌با ورکردندکه رئیس با نک یک همچین آدم خا ئن پستی است که‌یک همچیسن 
کثافتکاری ها وخیا نت ها کی میکنددیگراصلا" اعتبا ری برای این با نک قائل نیستنسد. 
یک با نک شصت سا لها نگلیسی آنجااست »پول ها یشان را ا زا بنجامیکشند و میبرندآنجسا. 
این با نک با يدا طا" درش را تخته‌کردو گرنه‌املا" ورشکست میشود بنایراین خب‌یاتفاق 
آرا تصویب کردند. یکی ازموا رددیگری که‌من ازآن تصمیماتی گرفننم که‌با علسم به 
اینکه‌خطربرای من دا رداین بودکه‌خوا ستم خزانه‌با نک را ء موجودی طلا وفلزات خزانه 
با نک ملی رآ رسیدگی بکنیم. من وقتی گفتم آینکاررا میکنم آ مدندگفتندوا وی لا 
نکنیدآقا » نکنیداینکاررا . برای اینکها لان ازا ول تأ سس با نک تاحالا که‌خیسال 


میکنم شا نزده‌یا هیجده‌سا ل بود» برای اینکه‌با نک ملی تا ریخ تا سیسش راا لان درست 


ایتها ج(۴۲) IS‏ 


بخا طرندا رم | ماخیال میکنم که‌شا نزده‌یا هیجده‌سا ل بودآنوقتی که‌من این حرف را 
ژدم وکفتم اين تم وا سیگیرم» گفتم که‌ها ذهما ایا ر را تک کس با 
میشود. خب من این کسری راتاً مین میکنم ا زپول بانک واعلام هم میکنم که این 
طورشد . اینقدرکسرداشتیم. مردم ازاین ببعدبدا نندکه وقتی که‌ما میگوئیم که 
تا مثقا ل آخرطلا دا ریم بدا نندکه‌ا ین راست‌است . شماتاحالا این تمدیقی راکه 
گرفتید هیچیش را بدون اینکها طلاع دا شته‌با شید . خب یک عده‌ای متقا عدنش‌دند 

وکرد ۴اینکاررا . مدتها طول کشیدبرای اینکه‌یکا یک تماما ین فلز شمش 
مسکوک , زینت آلات طلا. اینیا جزوپشتوانه‌بود» اینها را تما م را رسیدگی بکننسد 
یک مدتی طول کشید. بعدا زاین معلوم شدکه‌یک کیلووفلانقدرطلا کسرداریم . این 
را من دربارارطلا را خریدم وتوی گزا رش بانک این راذکرکردم . یک حملاتی شد 
امایانها یت شها مت وصرا حت گفتم. که این وظیفه‌ا ی بودکه میبا یستی اس لاف 
من کرده‌یا شند » نکردند. من اینکاری که‌کردم این یک خدمتی است که به‌با نک 

کردم واین بمن تذکردا ده‌شدکه‌نکنم اما کردم برای اینکه‌ا ین را ازوظا ثف | وله 
خودم میدانستم. من هراس ندا رم ازاینکه‌یک کاری را که میکنم و معتقدهستم که 
درست کردم بکنم » وا همه‌ندا رم. یکی ازموا رددیگری که , ازکا رها ثی که‌کردم که 
هیچکس نمیکرد هیچس . نه‌فقط ایرانی نمیکرد خا رجی هم نمیکرد . وقتی که 
تصیم گرفتم طلا بفروشم میبایستی قیمت طلا رایک کسی تعییین بکند. قانسون 
تا سیس با نک ملی میگویدکه‌تعیین نرخ خریدوفروش زروسیم » طلاونقره» سسا 
شورای عالی بانک است . خب من برخوردکردم به‌این اشکال. رفتم درش‌ورا. 
گفتم که‌من تصمیم گرفتم کء‌طلابفروشم ».این را برای نجات پول ایران ازواجیا ت 
میدانم. این بایدحتما " اینکاریشود. برخوردکردم به‌این اشکال . چ‌جوری 
اینکا ررا بکبم ؟شما روزها ی شنبه‌تشکیل جلسه میدهید . دریکروزممکن | ست دودفعه 
یا سه‌دفعه نرخبا ید عوض بشود . گفتندکه‌نظرخودتان چیست ؟ گفتم نظرمن اینست 
پیشنها د میکنمکه‌بمن این حق تعیین نرخ فروش طلا را , کها زآنکه میگویدخریسدو 


فروش طلا ونقره‌با شما ات » این رایمن واگذاربکنید. من درآ خرهفته‌هرروزشنبه 


ابتها ج(۴۲) ب ۱۳ - 


به‌شما میگویم درهفتەگذشتەچە مقدا رفروختیم » به‌چه‌قیمتها ئی فروختیم وچرا نرخ 
تغییرکرد. بانفاق آراء تصویب کردند. خوشبختانه » نمیدانم این ازآن تصادفات 
عجیبی است » همه‌چیز هرچیزی را که‌من کردم بمن تهمت زدند این یکی رااملا" هیچ 
توجه‌نکردند. اگراین آمده بودبه محکمه‌ودیوان کیفر حتم دارم ازمن قبول نمی - 
کردند» ازشورای عالی با نک قبول نمیکردند › آنها را هم درا زمیکردند و میگفتند 
قانون این حق رابه‌شماداده» شما چه‌حقی داشتیداین را تفویض بکنیدبه یکنفررگیس » 
به‌یکنفر وآنهم بها را ده‌خودش ؟ اجرا یش هم | ینطوربودکه‌صبح که من میا مدم به 
با نک » رئیس فلزات ادا ره‌خزا نه‌بود . اتفاقا" اسمش هم خزانه‌یود. درهمان 
مرا حل | ولیهآقای خزانه میا مدرشیس ادا ره‌خزانه‌با نک ومیگفت کهدیروزفروش ما 
اینقدربوه » هجوم زیا دبود » تقاضا زیا دبود. میگفتم دوتومان بیریدیالا. میرفت 
واین پروندهبسته میشدتوی مغزمن . املا" هیچ تافردا که ميا مدمیگفت اینطور . میگفتم 
با زیک توما ن ببریدبالا, دوتومان ببریدبالا , يا بيا وریدپا شین . این نوسان 
این ترخ » گفتم ازآنجائی که‌یخا ننرم هست ازچهل وهشت تومان بود- پهلوی چهل و 
هشت توما ن تا هفتا دودوتومان - صدوبیست وچها رمیلیون تومان سودخا لص بانک یود 
ازاین معاملات . حالا این را میگفتندجنون .میگفتنداحمقی . آخرچطوریسسک 
همیچین مسئولیتی قبول میکنید؟ اگراین مسئولیت را قبول نمیکردم املا" کاری 
انجا م پذیربود. غیرممکن بودمن میتوانستم موفق بشوم دراجرای این فکرم‌که 
برای اعتبا رپول ایران » برای حفظ پول ایران, من اینکا ررا وا جب ولازم میدانستم » 
فروری میدا نستم ءتنها راهی بسودکه‌ایران نجات پیدابکند. چرا؟ برای اینکسه 
جنگ است . سه‌فشون اجنبی آمده‌است‌ایران . احتیاجاتی کهبه‌ریال دا رندبیسا بقه 
است . هیچوقت ایرا نی اینقدرریا ل احتیاج ندا شت که ینها برای قشون ها یشان 
لازم دا شتند. ازآنها ارز میگیسرم تمام تبدیل شده‌به‌طلا. اماکدام ایرانی با ور 
میکردکها ین طلاها وا قعیت دا رد » با ورنمیکرد. این طلاها را وا ردکردم حالا میخوا هم 
به‌مردما یران طلا بفروشم. هجومی کهآ وره‌ندمیگویندتما م این باجه‌ها ی بانک را خرد 


کردند . توی باع با جه‌های ”هنی درست کردم تما م را شکستندا زبس که‌هجوم آوردند. 


ابتها ج (۴۲) ۳ب 


تا میخریدند من فروختم. هی فروختم. هی نرخ رابردم بالا هی خریدند. تا رسید 
به‌یک جا ئی که« گرا طلا" دیدندکها شبا ع شدنددیگر. عجله‌ای لازم نیست دا شحصه 

با شند . هروقت میخوا هندمیتوا نندبیا یندبروندپشت با جه‌بخرند. یک چیزی شد 
ادى این تما ت ەد ويول توان تقد ,ام محا قل با تک ونا ان را 
میدا نندچه‌چیزبا عث شدکه من توانستم پول ایران راحفظ بکنم. این را میدا نستند 
ومیدا نستنداین ابتکا رمن است ومیدا نستندکه‌چه منا فعی برای با نک هم دربردا رد . 
| ما دلم میخوا هدا شخا صی را که‌جای من بودندواینکا ررا میکردند پیدا بکنم. نمیگویم 
درایران نبود» درخارجه- من سروکاری که‌دا شتم باآمریکاشیها , با انگلیسها 
با سو یی ها با فراتتوی ها مایا اھا کا مقا ن انتکا را تس كردتو : ریگفخنه 
یمن چه‌آقا » مگرا ینکه‌بروندقا نون را عوض بکنند وقانون اجا زه ید هدیه شخص من ۰ 
مگرهمچین چیزی میشد ؟مگرا مکا ن دا شت که‌من بروم ازمجلس؛ ختیا ربگیرم به‌شخضص 
من یک همچین چیزی را یدهند ؟درهما ن موقعی که‌من اینکا ررا میکردم یک عده! زهمین 
آقایان نما یندگان مجلس مرا ناصا لح میدا نستند. چرااین مشکلات هست ؟ برای 
اینکه عقیدهعموم مردم بواسطه‌ضعفشان » بواسطه‌ضعف | خلاقیشان - ایرانی فکرمیکند 
من سگ کی هستم که‌بتوانم درمقابل قدرت خارجی بمانم . من هیچوقت‌این عبارت 
رادر عمرم بکارنبردم. دفعها ولی هم که‌شنیدم مصدق | لسلطنه‌در مجلس گفت من سک 
کی هستم این یک شوکی برای من بود. من فکرکردم که‌اه این آدم که‌اینقدرمردم 
بها و عقیده‌دا رندچطورهمچین چیزی رامیگوید ؟ آخرازاین عبارت اینقدرمن بسدم 
میا یدکهآ دم خودش را با سگ مثلا" مقایسه‌ بکندوبگویدمن سگ کی هستم که‌بتوانم‌همچین 
کا ری را یکنم. نخیر, من یک کا ری را که میتوانستم بکنمابا نداشتم »خجا لت هم‌نمیکشيدم 
ک‌هبگویم بله من اینکاررا میتوانم بکنم‌واینکا ررا بهترا زهرکس هم میتوانم‌بکنم. 
هما نطوری که‌به میلسپو هم گفتم که‌دردنیا کسی نیست » درآ مریکا کسی نیست که‌بتواند 
باتک ملی را مثل من اداره‌بکند. این را رفت کتاب نوشت . درکتایش مینویسدکه 


این آدم بحدی خودخواه‌بودکه عقیده‌اش این بود که بر هرآ مریکا ئی برتری دا ردواین 


ابتها ج(۴۲) ۱۵ - 


عقیده‌را هم به‌من میگفت . بدیهی است میگفتم برای اینکه‌عقیدهام این بودوعین 
حقیقت بود. یک آمریکاثی ممکن نبود بيا یددرایران ویک همچین تصمیمی را بگیرد. 
تک رگا کے میک دیا ھور ایوا وا فا کے ا هیا هروه رای 
آنطوریکه من دا شتم که‌بتواند این بانک رااداره بکند. وبعدهم برخودش هم مسلم 
شدکه همین طورهم بود وبعدبمن گفت که من الان بعدا زچندملاقا تی که‌با شما کردم 
تقذایق سک کشا اون آفای لاکشا تت کین درتظ ر گرف یرای اگ 
ملی شماا زا وبمرا تب ما لح ترهستید. گفتم من این را که متقدبودم » متشکرهستم 
که! ززیا ن شمامي شنوم. ایرانی یک کسی است کهبا یدبا خضوع‌وخشوع اظها رعجزو 
خودش را کوچک بکندویگویدبله من که‌جسا رت نمی کنم» بنده‌کسی نیستم. من ازاین 
چیزها بلدنیستم . این رابا یدریشه‌کن کرددرایران ,این رابایدبه‌ایرانسی 
تزریق کردکهآقانوآدمی بمان روی پای خودت » شخصت دا ری » دفاع بکن از شخصیتت 
با یست روی حیثیتت . باهي انجکسیونسسی نمیشوداین را تزریق کردبه ملتی 
مسگراینکه‌د ریک محیطی با شدکه ببیند . نه‌فقط رکیسش اینکا ررا میکندیبیندکها کر 
مرگوسش هم آینکاررا کردا زا وحما یت میکند. رئیس شعبه مرا متهم‌کرد. قوام السلطنه 
به من نوشت که منفصلش بکنیداین کسی که‌رئیس شعبه‌پهلوی است . رفتم پیشش گفتم 
آقا برای چی ؟ گفت‌ یرای اینکه‌این آدم طرفدا رشوروی است وبا شوروی هارابطسه 
دارد. گفتم کی گفت ؟ فرستادم‌وتحقیق کردند. وقت برای | ودلائلم راآوردم که 
استاندا رگیلان ,فته وبه‌ا وگفتها ست که‌توبا یدرئیس | نجمن !یران وشوروی با شسی 
بزورگردتش گذا شته . بها وگفتم . گفتم ملاحظه میکنیداین است نتیجه‌این گفته . 
آنوقت گفتم این راکی گفته؟ گفت پیشکا رش درلاهیجان . گفتم برپدرشان لعنت . 
گفت نه‌تحش ندهید. گفتم برپدرشا ن لعنت » این همین است‌دیگر. این برای اینکه 
وام خواسته‌بها وندا دند» رفته‌یک همچین تهمتی زده. منهم اگراین را بردا شته‌بودم 
یک آدم بیگناه ... گفتم اینست , اینست که‌ایران راخراب میکند. با رها این را 
به‌شا ه‌گفتم. درمواردیسیاری این رابه‌شا ه‌گفتم . گفتم مثلا" همین قضیه خوزستان 


بود , نیشکرخوزستان » لهوعلیه , اینقدریمن دستوردادندازدربار. علا وزیردربار 


ایتها ج (۴۴) کے 


نا مه‌نوشت که‌ز مینی را که‌خریدیدبرای نیشکر پس بدهید. گفتم پس نمیدهم. 
این شروع شد. وراه‌نجات خوزستان این نیست که‌شما میفرما کیدکه‌برای وضع 
خوزستان نبا یدیک عده‌ای نا راضی باشند. گفتم اینها دعا میکنندبه‌من . کی 
نا راضی است؟ ‏ آن‌افخاضی که‌فحفررمنشوندا زاین کارهاعی گهمن میکتم:. .یسک 
عده‌ای » یک شخ پولداری . راه‌نجات یران اینست . خب بایستدآدم آنوقت 
دراین موا ردوقتی کها ول گفتندزمین گرا ن خریده» بعدگفتندبزورگرفته. به‌شاه 
کخم کم یرواکیر هرا کا رک و ا ا ی کل اشن جرا 
مردم دست به‌کا رها ی مئبت نمی زنند برای اینکه‌نتیجه‌اش اینست.من یک کسا ری 
رادا رم میکنم‌که‌تردید نیست » بزرگترین کا ری است که‌درایران داردمیشود. نیشکر 
رادرجا ئی میخواهم بکارم که‌نمونه‌خواهدشد. نمونه‌دنیاشد» رکورددنیا را شکست . 
آن زمان نمیدا نستم دنیا ...ما میدا نستم‌برای اینکه‌بمن گفتند. آن متخصص 
گفت یکی ازمستعدترین جا ها ی دنیاست . گفتم من اینکاررابخواهم بکنم آنوقت 
توسط دفترخودتا ن » وزارت دربا را زمن مواخذه‌کردند. یمن مینویسندنکنید. گفتم 
اینست مسردم نمیکنند .یک کا ری بایدگردکه‌دفاع کرد . حمایت کردا زا شخا صی که 
جرات اینکاررادا رند . بهمین جهت هم است که‌درخا رجه‌درخیلی کشورها , نشان 
میدهند , لقب میدهند » تبلیغ میکنندتوی روزنامه‌ها آن کشورها ئی که‌ننان وایسن 
چیزها ندا رند , حتی دموکرا تیک ترین کشوردنیا هم نشان دارد. آمریگاهم نشان دا رد 
هت الخ ای برای سا یکین اس ماروا ر ودرا ا رعو اکن 
تشکیل میدهد ؟ مطبوعات . مطبوعاتی که‌وقتی یک حقیقتی راببینندبیان میکنند 
دفاع میکنندا زیک آدمی . یک آدم درستکاری را وقتی که بخوا هدجا معه به غلط گنا هکا ر 
جلوه‌بدهد , آزا رش بدهد » زندا نیش بکند , آنطوری برای دفاع ازاین قیام میکننسد 
کسی جرا ت نمیکندیک همچین کا ری بکند. اما درمملکت ما » اینهم ازمعجزاتی که 
وقتی که‌من زندانی شدم یک روزنا مه‌ها ئی بودندکها زمن دفاع میکردند. واقسا" 
معجزه‌است . 
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ج - درایران . عباس مسعودي دا را ئیش همها ش دراختیا رشاه‌بود. شاهیکروزا را ډه 
میکردا ین را میتوا نست نا بودبکند. چه‌کرد؟ ازمن دفاع کرد. نهیکدفعه چندین 
با روقتی که‌درزندان بودم. خب این چیزها برای من لذت بخش‌بود. روزنامه‌ھ سای 
دیگری که‌اصلا" نمی شناختم آنها هم دفاع میکردند. امااینهااستشناء بودن د. 
| کثریت با آن اشخاصی بودکه‌تهمت میزدند» وا کثریت سردم هم باآن اشخاصی بودکسه 
تن ینت ها را با ور گرد :خالا من ا کرک بخن دا قت > غوت بوهم ا وا نة 
بمن این فرصت دا ده شد که‌بما نم‌زبتدریج ثا بت بکنم که‌این مطالبی راکه‌یمن تهمت 
میزنندویمن میبندند صحیح نیست , لا قل برای یک عده زیادی ازایرا نیهمسا. 
خو شبختی من این بودکه‌نتوا نستند مرا بردارند. اکرموفق میشدند » همان روزهای 
اولی که من آ مده‌بودم به‌با نک » آن قانون را یگذ رانند که هفت نفردولت پیشتها دیکند 
که‌یکی را آنها انتخا ب بکنند. من جزوآن انتخاب شدگان نیودم بدون شک . بک نفر 
دیگرمیاآ مدتا دنیا دنیا بود این لکه‌روی من میما ندکه؛ ین یک آدم بودا جنبی پرست 
خا رجی ها آوردندش مجلس شورای ملی » نمایندگان محترم مردم ایران » اوراراندند. 
اما ماندم ونتیجه‌اش این شدکه‌تما م آن اشخاصی که‌این تبلیغات رابرعلیه‌من شسروع 
کردند , ابوا لقاسم نراقی » موید احمدی آمدندوا یمان پیدا کردندبه‌من » بدون اینکه 
بمن بگویندا ما همه‌جا پشت سرمن دفاع میکردندبرای اینکه‌درعمل دیدند. این شانس 
را همه‌کس ندا رد. این جرا ترا هه همه‌کس‌ندارد . این وظفیه متصدیان اموراست . 
هرکسی بخوا هدیک ملتی مثل ملت ایران رااصلاح بدندیکی ازبزرگترین املاحا تش اینست 
که‌طرزفکرش را با یدعوض‌کرد . تازمانی که‌ایرانی به‌رایگان بتواندمردم راء ایرانی - 
ها ی دیگررا متهم بکندکه‌نوکراجنبی هستند . خلاف ین را هم نمیشودثابت کرد. من 
نمیتوانم بیایم دریک مرجعی بیایم ثابت بکنم , دأیل بیاورم » برهان بیا ورم که 
ئا بت بکنم که‌من آقااجنبی پرست نیستم » من خاشن نیستم. این خیلی مشکل است 
یک چیزی است کها ثبات خلافش کارآسانی نیست . تازمانی که‌این طرزفکروجود دا رد 


واین فکرا کثریت مردم یک قومی است امیدزیادی به‌این مملکت نمیشودداشت . برای 
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اینکه‌دزدودرست یکسا ن با آنها رفتا رمیشود. انسان ترجیح میدهدکه‌دزدبا شد 
اقلا" وقتی کنا رش‌گذا شتند» بیرونش کردندبتوا ندخودش وزن وبچه‌اش براحتسی 
زندگی بکنند» یک ذخیره‌ای داشته‌باشد. این خیلی طبیعی است › این غریزه‌طبیعی 
افرا دیشراست . این رایایدعوض کرد. برای عوض کردن این چه‌اشخاصی لازم هستند؟ 
ا شخاصی گا یما ن دا شته‌با شندخودشا ن به‌این اصول. ازمن مخلا" سفوال میشودکسه 
عقیده‌شما را جع به‌آینده مملکت تا ن چیست ؟ اگریکروزی این مملکت | زشراین آدم - 
کش‌ها , آدم خورها ئی که‌گرفتا رشده‌خلای شد. من تنها جوا بی که میتوانم به‌آنا 
بدهم اینست کها شخا صی که‌دا رندا ین ادعا را میکنندکه میخوا هندبروندایران را تجا ت بدهند 
با یدا شفا ص مددرصدپا ک با شند » مومن با شند . اگرجنبه‌شا رلاتا نی دا ردتوصیه‌من بسه 
ینها اینست که‌این کاررانکنند فأیده‌ندارد. برای اینکه‌برعکس این گنا هدا رد . 
شما این جرا ت را دا شته‌با شیدکه‌برویدبا این نیت که‌ما میرویم‌فقط وفقط با این مقصود 
با این منظورکه‌به‌این مردم خدمت بکنیم وتعهدمیکنیم جزاین کا رمنظوردیگری ندا شته 
باشیم. واشخاصی راهم که‌دعوت میکنیم به‌همکا ری خودمان اشخاصی باشندکهاطمینان 
دا شته‌با شیم دا رای این نیت واین خا صت هستند » نها ینکه‌یک اشخاصی هستندکه‌با کما ل 
رقا حت ميا مدندبمن میگفتندقایک کا ری بکنید که‌بما یک شغلی بدهنددرخارج: مسی- 
خوا ستندبرونددریک جا ئی سفیریشوند » وزیرمختا ریشوند که‌حتی | لمقدوردریک مملکتی 
با شدکها یرانی کمتربا شدکها زآن ایرانی عبورهم نکندکه‌بروندآنجا راحت » بیندا زند 
پایشان روی پایشان » عنوان داشته‌باشند حقوق داشته‌با شندولی کارنکنند . بايد 
به‌این چیزها خا تمه‌داد. بایدا شخا می به‌این کا رخا تمه‌بدهندکه‌خودشان مومن بها ین 
طرزفکربا شند ؛به‌ا ین طرزعمل . والا اگریک کسی بخوا هدیرودبا همان نیتی که‌سا یسق 
درایران هم میا مدندسرکار من امیدی برای آینده‌ایران نمی بینم. ممکن است 
وضع ظا هری ایران خیلی‌هم‌خوب بشود اما این مسا ئل | سا سی‌همیشه وجودخوا هددا شت . 
یک مملکت عقب ما نده‌ای رابا یدافرادنجا ت بدهند » بایدافراداصلاح بکنند. بخودی 
خودکه‌این کا رانجا م پذیرنیست . این افرادخارجی هم نمیتوانندبا شند , این دیگر 


2 
تکنولوژی خا رجی دراین کا رها هیچ موثرنیست . شما بزرگترین متخصصین وما شینهای 
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دنیا را ییا وريد این تا ثیری ندا رد دراین طرزفکر دراین روحیه‌ایرانی . این را 
با یدیک فکری کردبرایش . ایرانی رابایدبها وتزریق کردکهآقا توآدم صستی 
تویک شخصیت دا ری توبمان › کارت رامحیح بکن منهم پشت سرتوهستم. هیچ قدرتی 
نمیتوا ندتورا تکا ن بدهد ,بشرطی که‌وظا یف خودت را با | ما نت‌انجا م دا ده‌با شسی 
واین را وقتی که‌یکسال » دوسال » سه‌سال دید ودرعمل دیدکه‌برای این کسی کسه 
درراً س‌ این دستگا ه‌قرا رگرفته‌چیزیکه‌مهم است‌امانت است » انجام وظیفه‌ا سست »> 
حتی ا گربها وهم بدبگویند حتی اگربرعلیه‌اش هم کناب منتشرکرده‌با شند. بزرگترین 
وبدترین تهمت ها را هم بها وزده‌با شندا مااین آدم اگرمعلوم بشودکه شخصی است که 
صلاحیت دا ردبها وکا ربدهند , یک کسی را که متهم‌کردندبه‌نا درستی اگرنا درست نیست 
هیچ قدرتی نمیتوا ندا ورا عوض بکند . یک کسی که‌مرتکب خیا نت شده » دزدی شده ٬تقلب‏ 
کرده بیرونش میکنندهیج قدرتی درروی زمین نمیتوانداین رایرگرداند. اینها 
یک چیزها ئی | ست که بعقیده من | زتجربه‌یک عمر بدست من آ مده‌که‌درایران نتیجه مید هد 
بش سوه متگفخته توا وان را تی نای کا غلا خا نے با هافر هی سیو کاو 
دا ری » مگرمیشوداین طرزدرایران کارکرد ؟ من نشان دادم .درب نک ملی نشان 
دادم » درسازما ن برنا مه‌نشا ن دادم » یک دوره‌کوتاهی درسفارت‌ایران که‌پا ریس 
بودم خفن دادم. طرزفکرشان طرزکا رشان عوض‌شد. من معتقدم انساتی که‌به یک 
مسا ئلی ایمان دا شته‌با شدوا زرا هرا ستی که‌برای خودش اتخاذ کردها گر منحرف نشود 
میتوا ندصد‌هاءهزا را ن ,صدها هزا را فرا درا تحت تا ثیرقرا ربد‌هد ووادا ریکندکها ينها 
درستکارباشند. ایرانی بدیخت گنا هی ندا ردوقتی که‌حقوقی که‌بها ومیدهندکا فی 
نیست برای تأ مين حدا قل نان وغذای روزا نه‌زن وبچه‌اش . هرملتی راشما بگذا رید 
جای ایرانی وبااواین رفتاررایکنید یکنفردرستکاربرای نمونه‌پیدا نمیشود. 
با زشکرمیکردم افتخا رمیکردم ,مبا ها ت میکردم, با همین وضع بدیختی میدیدم یک 
افرادی بانها یت فلاکت زندگی میکنندا ما درستکا رهستند. این نشان میدهدکه‌ایرانی 
هما نطوریکه با رها گفتم هما نقدرا ستعدا ددا ردکه‌درستکا ربا شدکه‌نا درست با شد» بسته 
بها ینست که چه محيطي با شد . وقتیکه برا یش مسلم شدکه‌دزدی ونادرستی صرف نمیکند 
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بەضزرش‌است . |وآنقدرشعوردا ردکه‌آن راه درستکاری راہیش بگیرد بشرط اینکه 
ازکسی که یک همچین توقعی دا رید حدا قل زندگیش راتاً مين بکنید والا اگربنا یا شد 
که زنش نا خوش بشود وه سیله‌ندا شته‌با شد » پول ندا شته با شد» استطا عت ندا شته‌با شسد 
برای معا لجه‌اش » بچه‌ها یش را استطا عت ندا شته با شدبفرستدبه‌مدرسه » استطا عت 
ندا شته‌با شدبه‌اینها غذای کافی بدهدآ نوقت توقعتان بیجا ست - توقعي است که‌فوق 
یشراست‌این توقع رانبایدداشت . این بطورخلاصه , حالا حا شیه رفتم چندین بار 
هم حا شیه‌رفتم اما این یک چیزها كی بودکه‌شا یدجا های دیگرمیبا یست بیان شده با شد 
این را من حالا اینجا گفتم. راجع به‌مشکلات با نک ملی که‌بیان کردم چندتاا زآن را 
ذکرکردم . مشالها ی متعدددیگری هم هست اما شا یدهمین کافی باشد . 

س شما فکرمیکنید علتی که‌گفتیدکه‌مردم » کسی که‌کا رمیکند تشویق لازم دارد بسا 
لازم دا ردکه به‌یک نوعی برا یش تبلیغ‌یشود . علت‌این رفتا رروزنا مه‌نگا ران وجراید 
درزما ن جنگ ویک دوره‌کوتا هی بعدا زجنگ چه بود؟ 

ج - یرای اینکه بیشترروزنا مه‌نگاران ازپست ترین افرا دیودند. یک اشخاصی بودند 
که تما م قفا ت رذل یک بشردرا بتها وجوددا شت «بیفحرفا ن خودشاان, وا میفروعخشد» 
برای یک مبالغ نا چیزی میفروختند . نه‌فقط به‌ایرانی میفروختندیه‌خارجی هم می ب 
فروختند. شماازیک همچین اشخامی توقع ندارید. معجزهاست بعقیده‌من که‌توی یک 
همچین طبقاتی » توی یک همچین | شخاصی آنوقت پیدا یشوندآنها ثیکه‌بدون هیچ 
استفاده‌ما دی دفاع بکنندا زیک آدمی که‌تشخیص دا دنددرستکاراست » تشخیص دادند 
به‌وطنش » به تش دا ردخدمت مبکندبدون اینکه‌رک دینارا زاو استفا ده‌برده‌با شتد 
ازاین جورا شخا ص من وقتی که‌میدیدم امیدوارميشدم میگفتم هست این هست. من 
همیشه معتقد بود م که‌شا یدا زصدنفرایرانی پنج نفرشان قا بل اصلاح نبا شند , نودوپنج 
نفرشا ن را میشودا ملاح کرد. یک اقلیت کوچکی هستندکهاینها اطلام پذیرنیستخسه 
آنها را آدم بایدکنا ربگذارد » مرفنظربکن: » یک فکردیگری برایشان بکنداماآن نودو 
پنج درصدی که‌قایل اصلاح هستند هدف این با شدکهآنها رابراه راست هدایت بکتد 


البته‌این یک عملی نیست که‌درظرف چندروزبا چندسال انجام شود . این یک برتا مه 
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درا زمدتی است که‌تمام اشخاصی که میا ینددرمقا مات حاکمه‌ایران قرا رمیگیرندا کر 
معتقدباشند » اگروافعا " ایمان داشته‌با شندبه‌این مسا ئل وشروع بکنندیهاجرای 
این برنامه‌وا جرای این اصل روزی خوا هدرسید که‌بهآ ن نتیجه خوا هندرسیدوآن نتیجه را 
بدست خوا هند وردکها يرا نی خودش تشخیص بدهد که مصلحتش درا بنست که درستکا ربا شد 
وظیفه‌شنا س با شد , را ستگوبا شد » با جرا ت با شد , وظیفه‌خودش راا جرا بکندوا گرنمیتوا ند 
| جرا بکندسعی بکندبه رفع مشکلات ودربیا ن موجباتی که‌ما نع کا رش میشود . بجای اینکه 
تشویق بکنندکهآ قا تورا چه‌کا ربه‌ا ینکا رها ؟ توسا کت باش توکا رت‌را یکن » کسی از 
توهمچین توقعا تی رآ ندا رد» توبکن کا ,خودت را » مگرکسی قدرترا میداند ؟ با رها 
بمن گفتند توبرای کی اینکاررامیکدی ؟ برای آن دنیااین کاررامیکنی ؟ کسی که 
اصلا" ترابه‌این صقات نمی شناسد , تراقبول ندارند» ترااصطلا" خائن میدانند» تو 


: آقای ایوالحسن ابتهاج 
تاریخ : ۳۰ آ گست ۱۹۸۳ 
ل + شهرکان- فرانسه 

مصا حبه کننده : علیرضا عروضی 


r 


س - | مروزاگرموافق با شیدیک مطا لبی درموردخانواده‌تان وایام کودکی تان 
وخاطراتی که ازرشت درآن زمان دارید ۰ 
ح - پدرمن ازاها لی گرکان بودءگرکان یک دصی است نزدیک تفرش واها لی 
تفرش وگرکان به‌ا ین معروف هستندکه جائی است که مستوفی ازآنجا میآیسسد» 
بیشتر ستوفی های !یران »که مقصودا زمستوفی ها هم اشخامی بودندکه واد 
فا رسی وعریی وخط وحساب داشتند »مسر وف هستندبه طبقه‌ی مستوفی واینها 
بیشترا زتفرش وگرکان هستند . اها لی‌تفرش وگرکان ۰ پدرمن گرکانی بود 
وازخانواده‌ی روحانی . یاپدر پدرمن یا عموی پدرمن درآنجا مجتهد بود و 
بستگانش هم که بعضی وقتها از گرکان میا مدند تمام آنها | زهمین طبقه بودند 
طبقه‌ی آخوند .اما پدرم ازیهائی های بسیا رمتعصب بود حالادرچه تاریخی 
وکجا وجطور این بها ئی شده بودنمیدانسم ؟ ولی بطورکلی میدانم که بعضی 
ازهمین خانواده‌های آخوندوروحانیون اینها وقتیکه تبلیغ میشدندویها شسسی 
میشدنه بسیا ربها ئی های متعصبی میشدند پدرمن ازآنجمله بود فوق العاده 
دراین عقیده‌ی بها شی تعصب داشت وخانه‌ی ماهم‌که بعد هم تشریح خواهمسم 
کرد یک مرکزی بودیرای » درواقع مئل اینکه یک مهمانخانه‌ای بود ء 
بها ئی هائی که میا مدندا زایران که بروندیه‌اروپا یاازاروپا بر میگشتند 
چون سرراه بود » آنوقت راه اروپاهم منحصربه رشت وانزلی بود . ومادرم 
ازیک مسلمانها ی بسیار بسیا رمتعصب بود بطوریکه من آنچه که بخاطردارم همیشه 
مادرم سرنما زبود یانشسته بود قران میخواند یانما زمیخواند دام وان 


کانتکسرآاسست عجیبی بود» تفا د عجیبی بو دبین پذرم وما درم .بطوریکسه 


ابتهاج ( ۴۳ ) = ۲ 


خوا هرها ی مرا مادرم تحت نفوذ قرارداده بودوآ نها بیشتر سلمان تربیت 
شده بودند » وپسرها یعنی من ویرادرم تحت نفوذ پدرم بودیم که خیلسی 
تاء شیر داشت اخلاق وافکاراو. پدرم آدم بسیار بسیارقوی الاراده‌ای بود. 
یک آدمی بودکه "اوشوخی نمیشدکرد . یک آدمی بودکه دیسیپلین برقسرار 
میخرد.وهمه هم | زا وملاحظه میکردندومیترسیدند هم درخانواده وهم درخارج 
درکا رها یش بسیار بسیا رجدی بود فوق العاده ویا خشونت هم بامردم رفتار 
میکرد.یعنی کم حوصله بودواهل تعارف آن اخلاق معمولی ایرانی راکه 
به -عا رف بگذراند وسعی یکنندکه مردم را جلب بکنند مطلقااین مفات 
رانداشت . ریش داشت ولباسی که میپوشید اتفاقا" ازعجایب است‌ که 
30104۵ میپوشید آنوقت معمول بودمردم سرداری میپوشیدند 
اما پدرمن سردا ری نمیپوشیدیننع3601 هم یک چیزی است شبیه به 
سرداری که به انگلیسی میگویند 0020 00۶ وفرانسه میگویند 
01706 یعنی مشثل سردا ری است منتها یش یقه‌اش با زویقه‌ی‌دوبل که 
با آن زوکل وکراوات مییندند .بعضی وقتها کراوات می بست وبعضی وقتیا 
هم نمی بست همینجوربا پیراهن ایرانی ولی این 360306016 رآمیپوشید 
هیچوقت بخا طرندا رم که سردا ری پوشیده باشد برای اینکه آنوقت معمول 
نیود » مطلقا معمول نیودکه کت بپوشند . حتی موقعیکه من درتهران زندگی 
میکردم ودربا نک شا هی بودم یعنی بعدا ز ۱۹۲۰ با بعضی ازدوستا نم‌کسه 
معا شرت داشتم منجمله‌با رضا بوشهری بودکه پسر حاجی معین تجاریوشهری 
بود. اویک روزی بمن گفت که ما عباهای خیلی خوب بوشهری داریم بيا 
بمنزل یکی ازاینها راانتخاب‌کن ۰ من درعمرم عبا دوش نکرده بودم ءتعجب 
کردم گفتم » یکدفعه بفکرم رسیدکه میادا .. این بها وگفتم ء میا دا مشلا" 
تونا راحتدشوی که با من بیرون میآئی ۰ آنها همه‌شان عبا دا شتندومن عبسا 
ندا رم وعبانمی پوشم اگرا ینطوراست خب مجبورنیستی بامن معاشرت بکنسی . 
گفت نه نه من اصراری ندارم ۰ اما هیچوقت من عبادوش نکردم وتمام 


ابتهاج ( ۴۳ ) = ۳ 


طبقه‌ها ی جوا ن داسرداری میپوشیدند باعبا یاسرداری بدون عبا . ولی من 
در تمرم عبا دوش نکردم وهمینجور مثل بقول آنوقت.ه" فرنگی مآبانه لیاس 
میپوشیدم که خیلی هم به نظرمردم زننده بود که آدم کت کوتاه بپوشد. 
پ_در من به‌اینجهت لباس بلندمیپوشید ولی عین۳6016016 بود .در 
طفولیت ما درتهرا ن زندگی میکردیم .خیلی خیلی کوچک بودم حالادرسست 
بخاطرندا رم که خانه کجا بود اما مدرسه تربیت میرفتیم برادرم غلامهسین خان و 
منءغلامحسین‌خا ن دوسال ازمن بزرگتربود فرزندا ول بود » من دوم بودم 
بعدسه تادختسر » خواهرداشتم وآخری احمدعلی خان بودکه پسربود که 
شش تا ! ولادیوديم . ومدتی‌درتهران بودم که گفتم مدرسه تربیت میرفتیسسم 
وبحدا زیک مدتی آنهم بچه مناسبت نمیدانم رفتیم رشت سکونت کردیم » هیچ 
بخا طرندا رم هرچندیچه بودم دلیلش راهم نمیدانم . ولی قبلا"پدرم 
یک مدتی دررشت بود ومادرم رآأکه‌یک رشتی دود ازدواج کرده بود » سادرم 
ازخانواده‌ای بودکه ملک داشتند درمثلا" فومن وشفت یک املاکی داشت که 
به‌ا ندا زه‌ای بودکه میتوا نستندنسیتا " راحت زندگی بکنند ۰ شفل پد رمن 
هم آن زمانی که ما دررشت بودیم پیشکار سپهدا ررشتی بود که الاک 
سپهدا ر دست اوبودواوا داره میکسرد وبادرآ مدی که ازملک مادرم میرسید 
وحقوق پدرم یک زندگا نی‌میکویسم متوسط ومرفه‌ای داشتیم . بطوریکه 
مشثلا" پدرم اسب ودرشکه داشت وازقفقاز اسب وا ردکرده بود » یکحفت اسب 
کهربودندو! ین را خوب بخا طردا رم که درخیابانها ی سنگ فرش رشت هردفصه 
که ازدورصدای پای اسب اینیا را می شنیدیم میدا نستم که درشکه اسست 
یا اینکه‌پدرم دا رد میآید. ویک سورچی داشتیم برج علی بود یک ترکسی 
بودکه اوراچی میگفتند ش ؟ همین مشسل آینکه میگفتنددرشکه داریود 
زنش توی خانواده‌ی ما کا رمیکردزن خیلی بافهسی بود ء زن مستی بودوایسین 
مثلا" کلفت ارشدنودکه مورداحترام ما درم بود میا مدمی نشست وبا ما درم با 
بچه ها , بعدیک کنیزخریده بودند, آاینهم یکی ازفر آیبی است‌ که 


ابتها ج ( ۴۲ ) س ۴ س 


خوش قدم نام است‌که ازآفریقا خریدند وآوردند واین رابه نظرم آنوقست 
میگفتندکه ۱۲۰ تومان خریده بودند ۰ وآنوقت معمول برد.این کنیره این 
دختره آ مدتوی خانوانه ما بزرگ شد بعدما درم این راعروسی کردبرایش زن 
یکی ازنوکرها یمان شد . این دخترآن تایه‌هسم که زن برج على بود 

زن این سورچی بود درشکه دار ؟ کالسکه .... چې میگفتند نمیدانم 
درست | صطلاح اش راکالسکه چی یک همچیر, چیزی (درشکه‌چی) .این زن اوهم » زن او 
یک دختری داشت که اینهم دخترش هم درخانواده مابزرگ شدوکلفت بود و 
مستخدم بود » یکی هم یک زن دیگری هم بودکه اوهم ازیچگی درخانواده ما 
بزرگ شده بود اسمش شوکت بود . اینها و آنوقت مایک لله هم دا شتسسم 
لله آقاداشتیم ویک رشتی هم بودکه مشتي علی بودکه این هم مثلا" پیشخد مت 
بود.اینها حقوقشان درآنچه ده بخاطردا رم درحدوددرماه چها رتومان بود. 
وزندگی ما دررشت عبا رت بودا زیک خانه‌ی بزرگ درسبزه‌میدان که مشرف بر 
باغ سبزه میدان بود.این راپدرم اجاره میداد مستاء جرش هم همیشسه 
ارمنی بودند. وارمنی ها دررشت آ نوقت یک طبقه‌ی متمدن محسوب میشدنده 
برای اینکه بخاطردارم همین پس‌اروء‌این آارمنشی اي 
که مستا“ جرمابودند. تاجرباشی بودیعنی ریاست برتجارارمنی دررشست 
داشت . این راتاجرباشی میگفتند وپسرها یش درروسیه تحصیل میگرد‌ند 
بخاطردا رم وقتی که تایستان مرخصی ميا مدند من خیلی | زطرزرفتا رشان تعجب 
میکردم برای اینکه توی مدرسه درروسیه رفته بودندازاین کاسکت‌ سای 
افسری سرشا ن میکردندووقتی که به آدم دست میدادند پایشان رابهم میزدند 
مثل نظا می ها تقی مدا میکرد ,واین تربیت آنوقت روسیه ی قبل | زجنگ بود 
که خیلی با عث حيرت من بود , ایسسن‌خانه‌ای راکه مشرف به‌سبزه مییدان بود 
یک خانه‌ی دوطبقه بود بهمان معماری شمال ایران که تقلیدا زقفقا زود 
دور تادوراین حياط طبقه‌ی با لایش شیشه پنجره داشت وب‌رنگهاشی هائی هم رنگ 
آیی مثلا"این چوپ رامیکردند این تیپیکی ازمعما ری رشت بودکه ازقفقاز 


ایتهاج ( ۴۳ ) = ها 


آمده بود. آنوقت متصل به‌این که راه به حياط واندرون مسا داشت‌این 

هم یک حیاطی بودکه نسبتا " وسیع وسشجربود درختها ی مرکبات‌داشت » مرکبات 
خیلی خوب که زمستان اینها را با کولوش ( کاه )میپوشا ندندکه درمقابل سرما 
محفوظ باشد . یک حوض بزرگی وسط حیا ط بود وآنوقت این قسمت آندورتسی 
بود قسمت بیرونی که مشرف به کوچه‌بود اينهم یک دوطبقه بود همان بطرز 
معما ری قفقا زی » طیقه‌با لامشرف به کوچه وشیشه‌هاشی » شیشه بندی مشرف 
بها ندرون داشت ۰ پدرم پذیرائی ها یش درهما ن بیرونی بودکه وقتی هم 
دهما نی میدا دندبخا طرم‌دا رم‌که علاوه برچلم وخه رشت‌های ایرانی یک چیزها ئی 
مشلا" بشکل کتلت درست میکردند این چیزها ئی راکه همین هائثی راهم که الان 
هم درست میکنیم کتلت ها ثی مثل همبرگر وسیب زمینی نمیدانم سرخ کرده دورش 
میگذاشتند این رامثلا" خیلی فرنگی مآبانه بوداینجورپذیرائی علاوه بر 
چلو وخورشت . من درتهران که بودیم گفتم مدرسه تربیت میرفتم که خیلی 
بچه بودم رشت که آ مدیم مدرسهرشدیهمیرفتم درنزدیک خانه مان دررشت ۰ 

در ۱۹۱۲ پدرم من وقلامحسین خان راکه ازمن دوسال بزرگتریودبه‌پاریس فرستاف 
ازراه روسیه » آنوقت به انزلی میرقتیم بادکوبه وازآنجا با ترن میرفتیسم 
به‌اروپا . درحدودگمان میکنم پنج شش روزاین مسا فرت طول میکشید. در ۱۹۱۲ 
بودکه وا ردپا ریس شدیم مرا دریک پانسیون گذاشتند» دریک پا نسیونسی 
درنزدیک ‏ 1201۳001۳76 06 ف201ل بود برای اینکه بخاطردارم که 
میرفتیم توی 670۳0017 تناب 6 1270175 آنجا با زی ميکرديم وتفریم نام 
آنوقت این 8121186 ۸6٩۳‏ بودکه خیلی خیلی متدا ول بود. وهمچنیسن 
یک چرخها ی بزرگی بودا زچسوب که این راآدم میدوید این چرخ راهم راهنما کی 
میکرد این چرخهای خیلی بزرگی وبایک چوبی که آدم دردست داشت این را میزه 
ومیدوید , اینهم یکی ازتفریح های این بچه‌های آ نوقت بودکه الان هیچ صلا" 
وجودندارد نمی‌بینم ۰ ما دراین پا نسیون بودییم‌هیچ فرانسه نبیدا ستیم 
هیچ . دراین پانسیون یک پیرمردی بودکه این پدربزرگ این اشخاصی بودکسه , 
جوانانی بودکه درآنجا زندگی میکردند واین ما رابجاهای مختلف میبرد. مشلا" 


ایتهاج ( ۴۳ ) ء۶ 


بە(؟) 2010 میبردکه درواقع یک باغ وحش‌بود ۰ ویک روزهم مارابه 
جا شی که گا ووگوسفندرا میکشتندبرد که بسیا رتاء ثیربدی درمن گذاشت که من 
بعدچندروزر غیت نمیکردم گوشت بخورم برای اینکه‌وحشتناک بودآن چیزها ئی 
راکه دیدیم طرزکشتن گا وها . بلا آخره اینها را دردوره‌ای بودکه هنوز 


به سدرسه نرفته بودیم وبعد وقتی مدرسه با زشد رفتیم ب 
6 766 هم درهما ن حول وحوش بلوار اسم 

این ۰ من اتقاقا " وقتی که بعدبا ریس آمدم 
فکرکردم بروم ببینم امانمیدانستم املا" این کجا هست ۰ 

) ؟ ) بود واینجا رفتیم ووارد 17066شدیم ۰ 1۳666 
هم بنظرمن مشثل یک سربا زخانه بود برای اینکه دیسیپلینش یک جوری به 
نظرمن مثل زندگی سریا زخانه بود . وآن‌جا بچه‌های هم سن مابودند. دیکر 
فرانسه راهم یادگرفته بودیم میتوانستیم دیگربا آنها حرف بزتیسسسم 
و میتوانستیم سرکلاس حا ضربتويم ۰ دراینمدتی که درپاریس‌بودیم ایسسین 
عبدا لبهاء که رئیس فرقه بهائی بود به پاریسآمد ومنزل دریفسسوس 
نامي منزل داشت که یکی ازبها ئی های خیلی سرشناس فرانسه بودوآدم متمولی 
هم بود خانه‌ی خیلی مجللي داشت وچندین با رآنجا رفتیم وعجیب ود 
عده زیادی کهازفرانسوی ها ميا مدندومیرفتند دا کم جمعیت میا مدو میرفت این 
عبدالبهاء هم باهمان لباس معمولی اش که‌لباده‌ی خیلی بلندسفیدیا نخودی 
کرم وریش بلندسفیدی وگیس‌های آویزان سفید ویک نوع عما مه‌ایکه مثل عمامه 
ایران نیود مشل عمامه‌ایکه درترکیه وهمین بیروت سرمیکردندکه‌درواقع مثل 
یک فینه‌ای بودکه دورش راپارچه سفیدپیچیده بودندویسیارقیافه‌ی جذایی 
دا شت فوق العاده برای اینکه ازهمان وقتیکه بچه‌ای ۱۲ ساله بودم این 
قیافه‌اش خیلی خیلی درمن اشرگذاشت یک صورت روحانی داشت ۰ وجزواشخامی 
که بدیدنش ميا مدند بخا طردارم که‌گفته شدکه تقی زاده هم آ مده بودکه بااو 


ایتهاج ( ۴۳ ) ۷ 


ملاقا ت کرده بود. عده زیادی ارهمین ایرانی ها ئیکه که..گمان میکنم 
مثلا" ازجمله اشخاصی که | ورا ملاقات‌کردندذکاء ا لملک فروغی بودکه اینجور 
اشخای به دیدن اومیا مدنسد. درآنموقعی که آنجابودماهمان 
بالیاسها ی مدرسه‌ای که شلوارها ی کوتاه بایقه‌ها ی سفیدگرد وباهمین 
لبا س مدرمه پیش اوميرفتيم وازما هم مثل اینکه عکس‌بردا شتند روی زا نویش 
نشانده بود عکس ها یش رابما داده بود عکس خودث راهم بماداده بود. یکی 
به‌اسم غلامحسین خان یکی به‌اسم ابوا لحسن خان ۰ اومثل اینکه گفته بود 

که به پدرم گفته بودندکه درپا ریس چرااینها را فرستادند اینها را بفرستند 
بیروت که اینها درآ نجا با شند هم ازلحا ظ زیان انگلیسی بهتراست وهم جای 

منا سب تری هم هست . بنایراین ما بعدا زیکسال مارابه بیروت بردند به 
م ری Syrian Protestant College‏ 
سد ۰۱۹۱۳ 

ج ۱۹۱۳ .۰ وآنجایک عده زیادی ایرانی ها درس میخواندند. یک عده خیلی 
زیا دی بودندکه همه هم همدیگررا میدیدیم وتاآنجاثیکه بخاطردارم بیشترشان 
هم بهائی بودند. ازآن دهقان ها بودند » دهقانهای شیراز که عبدالحسین خان 
وعلی محمدخان دکترقاسم غنی بودکه برای من مسلم بودکه این بهان ۳ 
است حالاتعجب میکنم اگراین راالان پسرش توجه ندارد ویانمیگوید اما 
من ..برای اینکه تمام این جرگه‌ای که ایرانیهاشی که درآنجا بودند ازهمان 


طبقه‌ی بچه‌ها ئی مثل ماکه درمدرسه ابتدائی اش بودیم تاآنهاشی که تحصیسل 
طب میکردند بعقیده من همه آنها بها ئی بودند ۰ عکس ها ثی هم آزهمین ایرانی 
هست که عده زیادی بودندکه میگویم آنچه که بخاطردارم دکتر غنی بودوایسن, 
شیرازی ها بودند . باقرا وف هم بود با قراوف درتهسران گراندهت ل 
راداشت اولین هتلی که درتهران بوجودآ مد توی این خیابان لاله‌زار ءنوقت 
هم بعنوان یک هتل ا روپائی مثل اینکه محسوب میشد مال این باقرا وف بودکه 


ازقفقازآ مده بودند . این صاحب نفت دربادکوبه بود بعدا مد » متمول بود 


ابتهاج ( ۴۲ ) - ات 


دوتاازپسرهای اوهم درآن مدرسه بودند .بهرحال یک عده زیادی بودند 

الان من تما مش رابخاطرندا رم اما احهه که بخاطردا رم خیال میکنم‌همه‌شا ن 

بها ئی بودند. بعددر۱۹۱۴ مابه‌ایران آمدیم برای مرخصی تابستانی ۰ 

وقتینه به‌ایران رسیدیم جنگ بین الملل شروع شد › جنگ اول جها ی 

شروع شد بطوریکه دیگرنتوانستیم برگردیم یعنی را هها بسته بود .یعنی میبا یستی 
ازراه روسیه رفت ودیگرمیگفتند مسا فرت نمیشودکردازراه روسیه بها روپ د. 
وبنابراین ما ندنی شدیم . در آنجایک مدرسه آمریکا ئی بودکه یک رئيس 

آ مریکا ئی وزنش هردوتا درآ نجا تدریس میکردند . 

س - دررشت ؟ 

ج ¬ دررشت . ویک عده معلم های ایرانی هم داشت . این هم مدرسه‌ی نسبتا " 
کوچکی بود . درآنجا هردوتا مان هم غلامحسین خان وهم من مشغول تحصیسسل 
شدیم واین مثلا" در ۱۹۱۴ بود تا گمان میکنم ۱۹۱۵ بودیا ۱۶ بودکه پدرم 
ما رابه‌تهران فرستاد ودرتهران ازمنزل دوتاخانم آمریکائی که یکیشان 
طبیب بود دکتر کلللارک ویکی میس کاپیسس که معلم مدرسه 
تربیت درتهران بود. آنجا پا نسیونربودم یعنی اینجا من دیگرتنها بودم 
دیگرغلامحسین خان هم نبود, این‌ هار کک خانه‌ای درخیایسسان 
فردوسی داشتندکه آنوقت خیابان علا الدوله اسم داشت نزدیکهای توپخا نه 
یک خانه‌ای دا شتندکه مطا بق همان معما ری سبک ایرانی یک حیاطی بود دورتا 
دورآنهم اطاق بود » قسمت شمالی اطاقها خوداین دکتر سس لارک و 
می س کا پیس سکونت داشتند ومن هم این قسمت جنوبی بودم‌که 


یک اطا ق مجزا دا شتم وغذ! با آنها میخوردم وآنجا هم پیش اینها درس میخوا ندم 


آن دکتر کک لارک Homeopathic‏ خوانده بودوطب ش 
هم دراین رشته 0 گمان میکنم آنوقت تنها پزشک 
بود این 60 مهاهم دواهای خیلی خیلی ساده‌ای میدا دند 


خیلی خیلی ساده معتقدبه‌این طرزمداوای دیگران نبودندکه دواهای مفصل 


E ) ۴۳ ( ابتهاج‎ 


وخودا ین دکتر کسلارک میگفت دوا ها ئی میدهندکه بیشترش ازگیاه ساخته 
میشود وبسیا رزن مهربانی بود » زنی مستی بود ۰ زن مسنی بود فوق العا ده 
مهربان . میس کابیسس هم روزها درمدرسه تربیت درس میداد 
ووقتیکه میا مدآ نوقت من | زا ودرس خصوصی میگرفتم ۰ میس ‌کاپیس 
بمن انگلیسی درس میداد » ریاضی درس میداد مثلاجبر ومقابله پیش 
اوخواندم . آنوقت معلم فارسی داشتم که یک دبیرموء یدنا می بودکه 
یکوقتی دررشت بود » اوهم یک وقتي آخوندبود اسم اوشیخ محسن بودعما مه‌دا شت 
اما درتهران دیگر فوکل وکراوات می بست وخیلی فرنگی ماب شده بود وضع 
ما دیش هم خيلي خوب بود. خواهراین دییرمو* ید زن یک نعیمی نامی بود 
که درسفا رت انگلیس منشی ایرانی بود یعنی عضوا رشدایرانی سفارت انگلیس 
بود . این به منزل ميا مد یمن درس فارسی وعریی میداد ویک عیدا لعظیسم 
خانی هم بودکها وهم گرکا نسی بود » قریب » پدراین قریب های جمشیسد 
وهرمزقریب ‏ ء پدراین هم بمن فرانسه درس میداد » هم فرانسه درس میداد 
هم به نظرم فارسی » بنایراین هم پیش دبیر مو؟ یدمیخواندم » این فرانسه 
وفارسی بود » برای آینکه میدانم که‌این دستورزبان فارسی راهم 
هما نموفع این نوشته بود » این عبدالعظیم خانم قريب . 

س چرا مدرسه تمیرفتید ؟ 

ج - نمیدانم .اینهم یکی ازچیزها ئی بودکه پدرم تصمیم گرفته بودکه 
مارا پا نسیون بگذارد ودرهمانجاهم بخرانیم برای اینکه جای دیگرمن 
مثلا" اگربنا بودمدرسه بروم » جای دیگرنمیدانم کجا میتوانست مارامنزل 
بدهد » سکونت بدهد . درهما نجا ترتیب داده بودکه‌ما » من آنجازندگی بکنم 
هی میگویم مایرای اینکه من خیال میکردم من ویرادرم بودیم » اینجا 
دیگرمن تنها بودم . درآنجاشبانه روزبودم پانسیونربودم غذاباآنه]ا 


میخوردم ویک اطاقی داشتم توی اطاق خودم درس میخواندم این معلم هاشی 


ایتهاج ( ۴۳۳ ) = وت 


که میا مدند اطاق من میا مدند. من آنوقت وقتیکه درس از میس کاپیس 
میگرفتم میرفتم توی اطاق رویرو درقسمتی که آنها سکونت دا شتند. زندگی 
خیلی خیلی پا کیزه‌ی خیلی کوچک مرتبی داشتند . گان میکنم 
درآ مدزیا دی نداشتند . دکتر کسسلارک که طبابت میکردواینها 
دوتا یشان با هم زندگی میکردند یکیشان مسن بود » میس کا پیبس نسبتا " 
جوانتربود وازکجای آمریکاآ مده بودند نمیدانم اسااینهاسا لس 
درتهران بودند. یک خانم آمریکاش دیگری هم بود اوهم دکتسر 
بود » دکتر ودی بودا وهم درهمسایگی ما منزل داشست 
اوهم بهائی بود . اویرای خودش طبا بت میکرد» امااینها با شمدیگسسسر 
خیلی نزدیک بودند وهمسایه هم بودند , 

س این خانمها ئی هم که شماباآنها زندگی میکرد ید بها ثی بودند؟ 

ج - هردوشان » متعصب » متعصب » متعصب خیلی‌هم متعصب . که یکی 
جوا نتربود ویکی مسن بود وآنکه مسن بود خیلی با کار کتر بوداین خانسم 
خیلی ۰ مثلا" وقتیکه من بانک شا هی رفتم وا ردشدم ...۰۰ 

وا ردیا نک شا هی شدم یک مدتی بعدیکی ازاین انگلیسی ها بمن گفت یک روزاین 
دکتر کسلارک آمد وگفت من نمیشناختم اوکسی بود شروع کردبا همان 
لهجه آمریکاشی ازحسن › حسن » آنها مرا حسن صدا میکردند» گفت هی 
گفت حسن اینطوراستآ نطور تعریف وتمجید » اینها کفتسم نمی فهمیم 
اصلا"را جع به کی دا ردصحیت میکند ,بعدمعلوم شدکه راجع به شا 
دا زدمیگوید . آمده بود پیش خودش که مثلا" مرا بهآنها معرفی بکشد 
که چنین پسری است همچین است‌همچنان است نمیدانم فلان اینها مدتی 
پیش ما » با ما زندگی‌میکردو توصیه وتعریف وتجمیدوحا لادنبا له همان زندکی 
رشت را بگویم . دررشت ۰۰۰۰۰ 

س - وقتی که تحصیل تان اینجاتمام شد بااینها آنوقت چه‌کا رکردیسد 


کجا رفتید برگشتید وشت ؟ 


ابتهاج ( ۴۳ ) - ۱۱ - 


ج حالا از ۱۹۰۰ مش لا" ۱۹۱۵بسودم تا.. 1٩۹۱۷‏ 

که | نقلاب شوروی بوقوع پیوست ومن مرخصی میرفتم به رشت » راه بین 
رشت » مسا فرت | زرشت به‌تهران باکالسکه بود . سایق میگفتند دستگ اه 
دستگاه » دستگاه یک چیزی بود عبارت | زاین کالسکه‌هائی بود چرخهای 
آهنی وچها رنفرجا میگرفت‌ند ۰ دونفریک طرف » دونفرهم آنجا روبروی همم 

می نشستند واین مثل چیزهای ازآن کالسکه‌ها ی سلطنتی نیست که درها یش 

دوتا پنجره‌ها یش با لامیرود این یک همچین چیزی بود پنجره‌ها یش دوت ا 
پنجره‌ها یش با لا میرفت وشیشه‌ها یش با لامیرفت و میشد پاشین زد. وازرشست 
به‌تهران این قابل ومف نیست که چه به آدم میگذشت برای اینکه ازموقعی 
که آدم توی این کالسکه می نشست این تکان میخورد حرکت میکره کسردن 
من بطوری دردمیگرفت تاتهران برای اینکه چرخ آهنی آنوقت روی جاده‌ها ئی 
که آسفالت نبود , جاده‌ساخته نیود جاده خاکی جاده‌هاشی که‌نا هموار 
وآنوقت آن کوهها ی راه رشت به‌قزوین ازدره‌ی مسلاعلی بحدی خطرناک 
بود بحدی ناراحت کننده‌ببسودومگس ‏ , مگسی که زرشت توی کالسک.ه 

میا مد پرمیشد تاتهران باآدم بود هرکاری که میکردیدکه نمیشسد 
دیگراین مگسها را دفع کرد . پنجره رامی بستیدگسرم میشد پنجره رایاز 
میکردید خاک ومگس آنچنان ۰..من‌یکی ازخاطرات پچگی دارم این زجسر 
رفتن ازرشت به تهران باکالسکه . آنوقت توی این راء هم یک اریساب 
بهمنی بود زردشتی برادرارباب کیخسرو این !متیا زاین راه راگرفتسه 
بودوا ین دستگاهها ما ل اوبود یک مسا فرخا ته ها ی هم که بقول خودش مهما تفا تة 
بود اسمش مهما نخانه بود . امادراست سس اسیونه.ا معیسنی 
برای اینکه جند شب توی راه آدم میماند وقتی واردمیشد اسبها را میبایست 
عوض بکنند وشب هم آدم میبایست بخوابد درچدجا درطول راه این مسافرخانه 
داشت که تمام متعلق به همان !رباب بهمن بود . تمام این تشکیلات » تشکیلات 


ابتهاج ( ۴۲ ) = ۱۲ - 


عظیمی بود خب دیگراسیبها را میبا یست عوض بکنند دوتااسب میبا یست عوض 
یکنندکه بعداآ دم پروذیه‌این مسافرت » روزی هم نمیدانم چند‌فرسسسخ 
بیشتر مسا فرت نمیشد چندین روزطول میکشید . من وقتی که‌تهران تصمیسسم 
گرفتم که بروم رشت در ۱۹۱۲ برای مرخصی تابستانی بدون اینکسه 
به پدروما درم بگویم واجازه بگیریم تصمیم گرفتم بادوچرخه روم 
با بی سیکلست‌برای اینکه ورزش من بي سیکلت بود دوچرخه 
داشتم وسوارمیشدم واشخامی راهم که باآنهاسوا رميشدم یک‌نقی خسسان 
بودکه برادرش تقیخان »۰ که آنهاهم بها ثی بودند تقی خان وبرادرش که 
شوفربعدرضا شاه شده بودکه گمان میکنم که این کسی همکه اخیرا" مر 
س- مير صادقی ؟ 

ج - آره صادق خان بود . گمان میکنم این پسرآن صادق خان سود 
ما دق خان بودکه بسیار بسیار مرد سریوئسی یود خیا یې 
معقول کمترحرف میزد . اینها تما مشان دوجرخه سازی داشتند یک مازه 
دوچرخه دا شتنددرخیا بان چراغ برق ء آنوقت هم معمول بودکه مسردم 
دوچرخه سوا رمیشدند اینها برای تعمیر دوچرخه وتعویض دوچرخه دوچرخسه 
سازی داشتند وباهم دوچرخه سواری میکردیم وبرای اینکه بتوانیسم 
به رشت برویم یک دوره‌ی تمریسن میگذاشتیم که ازتهران تادزاشیسب 
با دوچرخه بدون توقف میرفتیم واین خودش یک کارفوق العاده بودبرای 
اینکه جاده آنجا نبود » جاده رشت به تهران » ازتهران به شمیسران 
جاده ی بسیار بسیار مشکلی بود خط خاکی سنگ وکلو خوشسسساک 
وروی این جاده سوا رشدن با دوچرخه رفتن بخصوص که آدم توقف نکن د 
این یکی ازتمرین های بسیار بسیار مشکل بود مدتی اینکاررا میکردیسم 


که آ ماده شدیم که به رشت برویم ۰ 


ایتهاچ ( ۴۲ ) = ۱۳ ح 


س- با همین تقی خان ؟ 

ج - با همین تقي خا ن ۰ هفت نفربودیم که راه افتادیم که رفتیم فزوین 
درقزوین چها رنفربیشترنشدند آن سه تابرگشتند نتوانستند . درصورتیکه 
راه تهران به قزوین راه بسیارآسانش بود . گرچه هیچ نود 
ته آسفالت » آنهم سطحش هیچی نبود جاده صاف نبود یک جاده خاکسی 
بود ازقزوین به رشت بسیار بسیار کارمشکلی بود برای اینکه تمام 
ین گردىه‌ها و این ارتفاعاتی که درآنجا گردنه ملاعلی یکی ازکارها ی 
عجیب بود .البته‌این را روسها یک زمانی یک راهی ساخته بودند . حصالا 
این را کی این راه را روسها سا خته بودند نمیدانم امادر ۱۹۱۷ گان 
میکنم اینکاری بودکه ازلحا ظ ارحشی قشونی روسها این راه راسا خته 
بودند .ولی گردنه‌ها را مثلا" شما میبا یست طی بکنید جاده‌ای بود مش لا" 
به‌عرض شاید پنج شش متر شش متر ولی سطحش اين هم بازناصاف بود 
بطوریکه مااین ارتفاع این گردنه ملاعلی رایک قسمتش راپیاده میرفتیم 
سربالا را نمیتوانستیم به زحمت دوچرخه میرفت . ولی باتمام این 
مشکلات وقتیکه رسیدم به رشت وخواستم دوباره به‌تهران برگردم به پد ر 
زا ر کتک کو ھن یری روو که ا وچرچ ر کروی و برای اه 
آن کالسکه را اینقدرازآن وحشت داشتم که بهیچوجه‌حاضرنميشدم ۰ نمیدانم 
درظرف سه روزاین راه رارفتم باخودمان هم غذا برمیدا شتیما ین کیفسی 
که معمولا" برای آچار واین چیزه‌ابود این راازآذوقه پرمیکردیسم 
وخوشبختانه این تقی خان هم بہدکه اگر بی سکلت عیب میکرد 
بطوری هم که عیب کرد اوهمه اینکا رها یش را میکرد وغذابرداشتيم خوشبختانه 
که برداشته بودیم . برای اینکه ۱۹۱۷ مصا دف بود با عقب نشینی قزاق های 


ر وسیه ازایران که میرفتندبه روسیه برای اینکه روسیبه انقلاب شده بود 


ابتهاج ( ۴۳ ) ¬ 1۴ - 


دیگرا صلا" هیچکس به هیچکس نبود اینها این بدبخت ها درروسیه میرفتند 
چه یکنند .اما عقب نشینسی میکردند ۰ وچون اینها عقب نشینی میکردند 
وهرجائی که توی راه قهره خانه‌ای بود یا چیزی بود میچا پیدند غفارت 
میکردند میبردند تمام قهوه خانه های راه قزوین رشت بسته بود 
تما مشان بسته بود . همه شان فرا رکرده بودند , بطوریکه ماایسن 
غذا ها ئی که داشتیم تمام شد ›»نذای ما طوری نبودکه بتوانیسم تمام 
روز برای تمام روزکافی‌نبود برای اینکه آدم کارمیکرد وزحمت میکشید 
مب ,.. خیلی هم اشتها داشت بواسطه این ورزشی که ميکرديم ۰ وبه وضع 
اسف کی گرفتارشدیم با میداینکه شایدقهوه خانه‌ی بعدی یک چیزی باشد 
هی رفت هی رفتیم هیچ جا پيدانکرديم . بلا آخره دریکی ازدهسسات 
رفتیم توی یکی ازدهات وآنجا غذا پیدا کرديم وخیلی هم بما خوش‌گذشسسست 
وخیلی هم خوشحال شدیم یک مقداری هم ازآنهاآذوقه گرفتيم وادامه دادیم 
ازمنجیل که حرکت میکردیم باران گرفت وماتمام آن روز رادریاران با 
دوچرخه به رشت وا ردشديم ومن یک دانه‌یولیورقرمز پوشیده بودم که‌ایسن 
تمام رنگ داده بود . کلاهم هم کلاهایرانی بود کلاه مقوائی ای ایرانی 
این کلاه مقوائی ایرانی تبدیل به یک مشت خمیسرتبدیل شده بود. ودررشت 
که رسیدیم خواستیم حالاخودمان راسرووضع مان راحسابی بکنیم که برویم 
پیش پدروما درمان وآنها هم نمیدا نستندکه من با دوچرخه دارم میا یسم 
برای اینکه میترسیدم که اجازه ندهند . رفتیم جلوی نرسیده به شهر 
رشت روسها آنجا یک عده‌ای سرب زداشتند قزاق ها آنجا بودند. واينتها 
یک چیزی شبیه داشتندبه وان ازجسوب این برای اینکه اسب 
آب بخورند . این بیرون این سربا زخانه‌شان بود. مابالباس رفتیسم 
توی آن حمام آب سرد آب باران وخودمان راشستیم که‌سرووضتی پیسدا 


بکنیم برای اینکه کلی بودچه جور رنگ پس‌داده بود چه جور ولیساس 


ایتهاج ( ۴۳ ) = ۱۵ات 


مان رابااین آب ستیم وسوا رشدیم خیس راه افتادیم ورفتیم رشت › وقتیکه 
وا ردمنزل شدیم یک غوغائی شد › دادوفریاد که شماچه کردید چه نکردید 
گفتیم بسیارهم خوش گذشت . فردایش هم سوارشدیم صبح رفتیم انزلسی 
آن راه انزلی هم باراه پهلوی آنهم خراب بود . صح بادوچرخه رفتیم 
وعصربرگشتيم که آنهم خودش یک مسافتی است . آنوقت برگشتن من آنجا 
ماندم یکی دوماه به‌نظرم ماندم بعدکه خواستمم برگردم با زشرط هم 
کردم که با یدبا دوچرخه بروم بلا آخره هرجوربود قبول کردند برای برگشتن 
به تهران این تقی خان آ مدیهرشت وبا هم‌حرکت کردیم یک کسی 
هم با ما بودکه‌اينهم نظا می بود وتوی قزاق خانه نبود مثل آینکه یک 
قشون دیگری هم بوددرزمان سایق قبل ازکودتاکه اینهامیگفتن د 
اینها راچی .. یک اسم دیگری داشت نه ژاندارم بود نه قزاق وده 
این ازآن افسرصابود اینهم یاماآمد دوچرخه‌اش توی ر!ه شکست وماند 
دیگراً صلا" طوری شکست که نمیشد قابل ترمیم‌نبود تعمیر نبود. بر 
حال به‌تهران برگشتيم دوباره درمنزل میس کا پیس ودکتسرکسسسلارک 
بودم تا ۱۹۱٩ ۰ ۱۹۱٩‏ دیگربه رشت برگشتم » به رشت برگشتم حالایخیا ل 
اینکه دوباره به‌تهران برگردم يانه . آماواردرشت شدم ددم که 
این خانه ما که درسبزه میدان ست وه آن تاجرباشی‌ارمتی اجاره 
دا ده‌نودند این رایک عده ازنظا می های انگلیس اشغال کردند» الا 
اشفا ل کرده ,بودند به‌پدرمن کرایه خانه میدادند یانمیدادند نمیدا سم 
امابنابراین توی بیرونی ما یک کلنل کاک للل یودودیک 
م_ازوری‌هم بود یا کا پتین بود یا رار بان به‌نظرم ایشها 
هردوتاشان آفریقای جنوبی بودند و درآنجااینها خیلی تماشائی بود وخیلی 
جا لب بود برای اینکه من بیکاربودم روزها آنجا میرفتم » خب‌اینها سم 
دیدندکه من انگلیسی نسبتا " بلدم خوب بلدم وبا هم صجبت میکردیسم 


آشنا ودوست شدیم یکی ازصحنه‌ها ئی که ديدم این یک عده‌اي ازایرانیها 


ایتهاج ( ۴۳ ) بت 1۶ س 


ممم مش ل South Persian Rifles . SPR‏ اینها را 
تربیت کرده بودندکه با آنها بودند که آاینهسا مثلا" مثل وکیل باشسيی 
بودند . اینها یک روزیکی | زاینهادیگرنمیدانم یک نادرستی کرده بود 
چه تقلبی کرده بود که اوراتنبیه میکردند اورابه یکی ازستونهای توی 
حياط بستند ویک نقربا چوب با یکی ازا ین چویهای مخصوص این را پشتش را 
همینجورمیزد که میبایست‌ایسنه۲ تا بزند. این نمیدانم ازده دوازده‌تا 
که تجا وزکرد این مرتیکه غش‌کرد ازحال رفت ویک مرتیکه خیلی گردن گلفتی 
بود وتمام پشتش زخم شد » من این را خوب بخاطردارم ما ایستاده‌یودیسم 
ما تما شا میکرديم وبحدی من تحت تاء ٹیر این‌وحشی کری اینها قرار 
گرفتم . این به نظرمن خیلی زننده بود امایرای آنها خیلی عادی بود 
این مجازاتی بودکه مثل اینکه درپیش اینها مرسوم بود که اشخاصی راکه 
میخوا متندمجا زات یکنند می بستند وبسته به مجازاتشان چندفرسه 
شلاق نبود با چوب میزدند با چونهای مخصوصی که برای اینکا ردا شتند , 

بلا آخره درنتیجه‌همین شنا ئی که ما پیداکردیم این کلت ل کاکل 
وآن یکی یمن گفتندکه خب شماکه الان که بیکا رهستید چرااینجانمیائیدد 
کاربکنید بیائید مترجم بشوید وضمنا" هم یمن حقوقی دادند ماھی 
به نظرم ۷۰ تومان . ۷۰ تومان آنوقت خیلی خیلی خیلی پول بود.بسرای 
اینکه بعدها که من دربا نک شا هي رفتم وشروع بکارکردم بأماهسسی 


۰ توما ن شروع کردم . آنجابمن ۷۰ تومان میدا د. ن 
دفعه اولی بودکه ازخودم پولی پیداکردم وآنوقت آنجادوچرخه داشتسم 
یاندا شتم نمیدانم اما خیلی خوش بودم » روزها آنجا میرفتم کاری همم 
نبود کارترحمه‌ای نبود خب بآ همین ها نشته بودیم وصحبت میکردیسم 
ومن ماهی ۰تومان هم حقوق میگرفتم ۰ ویکی ازعلل اینکه ما معروف شدیم 
به اینکه انگلوفیسل ستیم همین برای اینکه خانه‌ی مارااينک 


ایتهاج ( ۴۳ ) = ۱۷ بت 


نشسته بودند ومن هم آ مدم حالا آنجا کلی طبيعي هم هست انگلیسها میتواند 
بااینها .. ومعا شرت هم دا شتم ضمنا " حقوتی هم میگرفتم ۰ یک مدتیى 
به‌این ترتیب گذشت اینها آ نوقت رفتند. هان این میرزاکوچک زان 
آ نوقت درجنگل بود واین میرزارضا خان افشارهم وزیرما لیه‌اش‌بود این 
میرزا رفا خان افشا رمعلوم میشودبا انگلیسها رابطه داشت ۰ یک روزی گذا شت 
با یک مقدا ری پولی ازمیرزاکوچک خان برداشت وفرارکرد. این رفا نان 
افشاریک قوم وخویشی دوری هم مثل اینکه باپ رمن داشت » حالاچسه اهل 
ارومیه بود » هان یکی ازعمم‌های‌ سین همم مثل اینکه مقیسم 
رضا ثیه » ارومیه آن زمان بود بنایراین بعضی وقتها میا مدند ازاینج] 
عبور میکردندبه ارومیه میرفتند منزل ما1 منزل میکردند. یکی 
ازاقوام پدرمن هم درروسیه یک جاشی یک زن روسی گرفته بود وافسر 
بود افسرکجا نود من حا لادیگرنمیدا نم اما بخاطردارم آمده بودبه منزل 
ما همان توی بیرونی منزل ما آنجایک مدتی بود یازن روسش این زن روسش 
هم چون دچا رفربت بود وشبها می نشست ماء رانگاه میکردوگریه میکره 
وبها وبسیا ربدمیگذشت هیچکس | صلا" زبانش را نمیدانست واین یک کلمهی 

دیگریفیرا زروسی نمیدانست . واین حالاچه افسر کجابود بخا طسسر 
ندارم نمیدانم اما یک شیروخورشید بزرگی روی کلاهش بود ولباس نظا مسی 
سبیل های نا مرا لدینشا هی‌وا ونیفورم عجیب وغریبی داشت . این شغلسسش 
چی بود ؟ املا" بخاطرندارم . این در ۱۹۱۹ بودکه وقایع بن ګل 
پیش آ مد › واینها انگلیسها عقب نشینی کردند وروسها آ مدندبعوان 
گرفتن کشتی هائی که درانزلی » کشتی ها ئی روسی گفتندکشتی های جنگسی 
روسی بود انزلی اینها را بگیرندوبه‌این بهانه آمدند. اماضمتتا.. .هان 
دراین بین چیزآمد »› نه این دیگرمال بعداست » این مال بعداست در... 
چطورشدمن بندرپهلوی رفتم وغلامحسین خان هم‌درپهلوی بود چه سمتسس.سی 
داشت یادم نمیآید. من رفتم بهلوی یک مدتی درپهلوی زندگی میکردم و 


ایب 
تاج ر مم ) = ۱۸ - 


یکی ازاقوام تیمورتاش » سردا رمعظم خراسانی حاکم پهلوی بود ومن 
درآ نجا یک شغلی بمن دا دندکه شغل من عبا رت ازاین بودکه جوا زمیبا یست 
به این ترکمن ها بدهم که میخوا ستندبروندزیا رت میخواستندیسروند 
ومیبایست مابه اینها جوا زبدهيم که بروند ازکدام راه کج میخواستنسد 
بروند درست بخا طرندا رم . شا یدمیخواستندبه مشهدبروند ومیبا یستسی 
با کشتی مثلا" به بندرگزبروند » درهرحال ما میبا یست به آنها جوا زبدهیم 
حا لاچرا ما میبا یست به آنها جوا زبدهيم دمیدانم . اما من روزی چندمد 
نفرمیاً مدند کد به اینها جوا زمیدادیم . ودرپهلوی وقتی که بودم آنوق ت 
بمن پیشنها دکردند که . همین انگلیسهاشثی که با ما آشناشده بودن دکه 
همان دسته‌ی کک اکل واینهاکه من بر.م به عنوان مترجم بایک 
Detachment‏ بروم به بندرجز» وبندرگزهردوتا میگفتند که بعدیندرش اه 
بعدهاشد . رفتم ءرفتم بندرگزهم یک دهی بود فقط یک گمرک نسبتا " معتیری 
داشت که این اشخاصی هم که رئيس گمرکش بعدها درتهران معا ون کل گمرک 
شده بود اوهم آدم خیلی بود گمان میکنم آنها هم بهاشی بودند اینها 
درا تجا دوا برا دربودشدگة یکیقان وفیی گمرک‌بوه یکی وگ رھ در تج ) 
کارمیکرد باآنهاهم معا شرت داشتم .ورفتبمم آن‌ادریک خانواده 
ارمنی دربندرگز پانسیونرشدم ویک مدتی هم آنجا بودم ویسیا رهم 
خوش گذشت برای اینکه به شکارمیرقتيم باهمین افسرانگلیسی شکار 
6[ که به فارسی چه میگفتند اینهارا ؟ 
س ¬ بلدرچیسن؟ 
ج - نه نه فقط مال قسمت‌شمال .است . نه‌نه‌این مرغ های دریائی نتبود 
جنگلی بود گوشت خیلی خیلی لذیذی دا ردوشکا رش هم بسیا رشکا رجالبی 
است اینطوری که این یارومیگفت . شکارمشکلی بود میگفتش که یکی 
ازبهترین‌شکا رگا هها ی دنیا اسث. اینجا برای ,نا نگلیسی 
میگفت . میگفت اگرمردم بدا نندکه یک همچین شکارگاهی اینجا هست یک 
همچین ونا ثلی موجودهست اینقدرپرنده اینجا ست , قرقت‌اول بود اما 


ابتھاج ( ۴۳ ) ¬ ۱۹ ے 


اوییشترعلاقه به gمc0e‏ داشت برای اینکه شکار 
٥٥٥k‏ میگفت شکا ربسیا رمشکلی است شکارقرقاول نسبتا" آسان 
است‌برای اینکه قرقا ول میرود وماف » وقتی که بلندمیشود ماف حرکست 
میکند 10000061۰ همش زیکزاک میرود واین بودکه این خیلی خیلسسی 
مبا هات میکرد . مثلا" یک روزی با تفنگ دولسسول دوتا 10000061 
را زدومیگفت این دیگر ازآن 716 ای است‌که برای یادگار 
میما ند خیلی خیلی آدم معروفیت پیدا میکند . خیلسی به شکا رعلاقفسه 
داشت . خب شکار میرفتم . شبها شکا رخوک میرفتم با همین ارستی ھا 
تفن برمیدا شتیم ا زاین تفنگهای‌وینپ تر 
تفنگهای باگلوله , شب میرفتیم توی مزارع وآنجا درانتظا رخسسوکها ی 
جنگلی ها خوکها ی وحشی ۰ میرفتیم که برای شکارخوک ویک دانه 
خوک هم نزدیم هیچ › آنها شکا رچی بودند من آنجا شکا ررا یا دگرفتسم 
وفوق العاده ازاین حیث خوش گذشت برای اینکه درخانواده‌ی ارمشسی 
بودم که سطح زندگیشان خیلی بالاترا زایرانی ها بود. . اینها فرنگی مآیانه 
مثلا" زندگی میکردند مربا نمیدانم یک کیک این چیزها ئی که خودشان 
می پختند . ودرخت های خانه‌شان هم » خانه های چوبی بود تځته بود 
ايها سالم بود تمیز بود . یک کمی هم آنجاارمنی یادگرفت مم 
وخیلی بمن خوش گذشت با اینها دا ئما " معا شرت دا شتم »ویک عده‌زیا دی همم 
آنجاارمنی بودند دعوت میشد ازاینجایه آنج. اینها هم همه ج سس 
مرا دعوت میکردند, یک چندما هی هم آنجا بودم . واینها یرای چ ی 
آنجا رفته بودند آنجا دریندرگزبرای چه رفته بودند هیچ نفهییسدم 
امااینها ییک عدده کی ورکابودند که ازآن سربازهای 
ګئورک اا که یک کمی هم گکسسسورکا ‏ یادگرفته بودم ‏ . 
اینها هم وحشی بودند »رای اینکه بااینها اصلا" نمیشسد 


حرف زد هیچی » هیچ ۰ هرچه سعی میکردم که بااینها یک مکالمه‌ای بکنم 


ایتهاج ( ۴۳ ) = و۲ 


نمیشد . فوق العا هه اینها تیپ مخصوصی هستند . یکی | زبهترین افسراد 
قشون انگلیس هستندکه هنوزهم‌هستندکه دراین جنگ آرژانتین هم سک 
عده کشسورک | فرستادند» واینها افسرهای انگلیسی تمام زبانشان 
را میدا نستند با گشسورک‌ابااینها محبت میکردند وا ینها تعلیما ی 
که درروزهاشی که به آنها مشق میدادنسد من میرفتم میدیدم که اینها 
تما م به گئورک ا یاآنهامحبت میکردند» آنهاانگلیسی نمیدانستند 
افسرهای انگلیسی به زبان آنها آشنا بودند . بلا آخره پس ازیک مداتی 
من به رشت برگشتم در ۱۱۱۹ که روسه | چطورشد دررشت که مافرارکردیم 
رفتیم درده › حالا این فرا رکرديم ازدست ...۰ 
س - میرزا کوچک خا ن آ مدرشت . 
ج - میرزاکوچک خان که رشتآمد . اینها رابله . اما چرارشتآمد اورا 
را ندند ودوباره توی جنگل رفت » رفت جنگل › روزیکه میرزاکوچک خان 
به رشت آمد من خوب بخاطردارم منزل یکی ازاعیان رشت » یکی ازاقوام 
سردا رمعتمد این سردا رمعت پدرمحمدخان اکیر وحسن اکبر ایتهسا 
یک چیزی داشتند . دختر سردا رمعتمد يعني خوا هر محمدخان اکسسر 
زن یک امجد السلطنه نامی بود که اوهه یکی ازاعیان رشت بود» میرزا 
کوچک خا ن خانه‌ی اوآ مده بود آنجا منزل کرده بودکه دسته دسته به 
تماثای اومیرفتند وضمنا " من هم رفتم لیاس کسساکسسی نظا می 
پوشیده بود ونشانی که ازروسیه به‌اوداده بودندبه سنیه‌اش وده 
روسها بها ونشان داده بودند گمان میکتم نشان همان ستاره‌ی معمولی 
روسیه است ستاره سرخ . وروایطش باروسهایسیار بسیار خسوب 
بود بطوریکه یک قراردادی هم با آنها بسته بود » یک قراردادی مم با 
روسها داشت که خیلی مورداحترام هم بود وآمده بود دیسر 
برای اولین دفعه ای بودکه جنگلی ها وا ردرشت شدند ویک مدت ی 


هم دررشت بود, بعداوضا عبهم‌خورد, هان مثل اینکه موقعی سود 


ابتهاج ( ۴۳ ) خه ۲۱ ات 


که ازتهران قشون فرستا دندکه میرزاکوچک خان را بگیرند . میرزاکوچک خان 
متواری شد دردهات رفت »وا وضا ع‌رشت با زبهم‌خورد حالا برای » گمان میکنم » 
فرا را زدست روسها بود برای ایتکه روسها به نظرم هما نوقت آمده بودنسد 
بپرحال مابا لیاس > من وغلامحصین خان لیاس‌زنانه پوشيديم چا در 
ازرشت رفتیم به‌دهات » یک مدتی پیاده رفتیم ازرشت ازشهرخارج شدیم 
بعدیرایمان اسب آورده بودند ازده اسب‌سوارشدیم ورفتیم چوکوسر 
یکی ازا ملاک ما درم که نزدیک فومن بود . آنجا یک خانه‌ی » پدرم یسک 
خانه‌ای ساخته بود برای اینکه هروقت خودشان میرفتند مئل خانه‌های 
مشلا" اعيا نی ده که دوطبقه بود طبقات پائین آن تمام روی ستونهای 
چوبی وطبقه با لایش دور تا دورایوان بود وتابستان بوداین ولسسی 
این با لا جریا ن هواطوری بودکه بسیا ر بسیا رختک بود خیلی هم خسسوب 
بودمنتها یش‌فقط حمیر بود ازاین حصیرها ی رشتی کفش . آنچسسسبا 
متزل داشتیم که یک شب بعدازنیمه شب بود چه ساعتی یک عده‌ای مسلح 

آ مدند وگفتندا زطرف میرزا کوچک خا ن آ مدندکه پدر مرا ببرندوازاو 

تحقیقا تی بکنند. چندنفرمسلح بودند مأ بیدا رشديم همه دستپاچه 


ونگران پدرمن هم ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ و و و و 


روایت کننده : آقای ابوالحسن ابتها ج 
تاریخ‌مصا حبه : سی ام آگوست ۱۹۸۲ 

محل مصاحبه : شهرکان - فرانسه 

مصا حبه‌کننده . : علیرضا عروضی 

نوا رشماره : ۴۴ 


ج یله این را برده‌بودند. نظا می که‌نبودند » تمام ازهمین جنگلی ها بودند 
مسلح بودند . اینها معلوم شدکهآ قا میربودنمیدانم یک همچین اسمی میگفتند که 
این ازروسای جنگلی ها بود. بعدا زچندروزیکی ازهما ن کشا ورزها ی محلی مال 
خودمان آ مدوگفت که‌پدر مرا کشتنددرفلان ده. خب‌دیگهالبته چه‌غوغا ئی شدایسن 
موضوع. مادرم وخواهرم وهمه‌اینها دادوشیون وفریادواینها . رفتندوجنازه ر 
بیدا کردندتوی جنگل » کشته‌بودندوهمین جورگذا شته‌بودندورفته بودندکهآن زارع 
رعیت آ مدخیردا دکه‌درفا طه‌زیا دی هم نبودا زمحلی چوکوس رکه ما سکونت 
داشتیم . خب‌این قضیه‌وقتی پیش آمدهمه‌ما ن راه‌افتادیم وآ مدیم به‌رشت . 
سد ( ؟ ) 
رات من سین که یرشم این بوه کیک ادا شای کهآ وها حری س دا رنود : آدم 
بدحسا بی بوده» بدهی اش رانمی پرداخته. پدرم همین طورکها خلاقش بودبا نها یت 
EL CGE‏ بکندپول راواین الان ازروسای جنگلی هابود. خب‌این 

م البته‌با بها کیت هم بودیرای اینکه‌تمام رشت میدانستندکه‌پدرمن بها ئی است 
واین دوتادلیل براین شده‌بودکه‌این آدم یک عده‌ازهمین جنگلی ها راآورده بود » 
حالا میرزا کوچک خا ن درآن دخا لت دا شته با نه‌نمیدانما ماگمان نمی کنم. شا یدمیرزات 
کوچک خا ن اطلاعی ندا شته , مربوط به‌میرزا کوچک خان نبود ۰ اما همین کافی بودکه 
یک عده‌ای مسلح مئل همین زمان حال » مثلا" یک عده‌مسلح ازهمین پاسداران واه ب 


ابتها ج (۴۴) ۳ 


بیا فتندبروند انتقام بخوا هندبگیرند »روی مسا ئل شخصي بروندانتقام بگیرند. 
بله‌ما با وجودیکه‌رشت ناامن بودآ مدیم رشت وجنا زه‌پدرم راهم بعدما درم فرستاد 
درقم دفن کردندیرای آینکه‌ما درم خب با لاخره آین عقیده مذهبی که‌داشت . در 
رشت بودیم که‌یکروزی یک عبا س خانی بودکهآنوقت توی با نک شا هی بود. من هنوز 
توی بانک شا هی نبودم. آمدگفت که‌فورا " فرارکنید برای اینکه‌روسها دا رند 
یایند . ما هم آزهمه‌جا بیخیر که روسها ا زکجا میا یندویرای چی ميآیند. آمدم 
ديدم تما م مردم توی کوچه‌دا رند میروند » فرا رمیکنند. مادرم گفت که‌حتما " من 
وغلامحسیین خا ن برویم. مایک لیاسی پوشیده‌بوديم ... همان لباسی که‌درشسن 
داشتیم › همان کفشی که‌پوشيد بوديم‌ويکي ازنوکرها یمان هم‌باماآمد اوراروانه 
کرديیم . باخودمان هیچی برندا شتیم , راه‌افتادیم. راه افتادیم راه‌جاده 
وین ا بدت مخت موی( استه.. انا فا مدل خا ان لوا راستا: کسام 
جمعیت رشت دا رندفرا رمیکنند. بعتی هاباالاغ » بعضی هاباقاطر» بعفی هابا 
ارایه » بعضی ها با دوچرخه » بیشترپیاده. ماهم جزوآن پیاده‌ها بودیم. آمذییم 
تا ... تمام این را هی راهم که‌میا مدیم با زقهوه‌خانه‌ها تما م بسته‌بودندوسرار 
میکردند. درضمن صدای توپ راا زپشت ميشنیدیم که‌روسها دا رندمیا یند» ازپهلوی 
دا رندمیاآ یندبه رشت‌و قزاقها هم همانموقع آنجا بودند. قزاقها مثلا" میبایست 
اینها جلوی روسها را یگیرند | ما قزاقها هم شروع کردندبه عقب نشینی ویک وضع 
اسفتاکی . مأآمدیم تانزدیکی های رودبا ربدون غذا. این کفشهایمان هم پاره 
شد » مندرس . یعنی یک جورعجیبی این گل وکثافت . آدم وقتی که‌حال این 
اشخا ص بدبخت دیگر » زنها را میدید دیگرفرا موش میکردوضع خودش را . اما گرسنه‌ما ن 
شد ه بودشدید وهیج قهوه خا نه‌چیزی هم نبود. یکمقدا ری پول توی جیبمان بودولی 
چقدربودمن نمیدانم . امارسیديیم به‌یک جا گی که , یک قهوه‌خانه‌ای که‌تخلیه‌شده 
بود یکی | زرشتیها آنجا داشت کته‌می بخت . یک اجا قی گذا شته‌بودوکسته‌ای و ما 
راشنا خت وصدا کردکه‌بیا کید . رفتیم ونشتیمآنجا. ید کنه‌ای درست کرده‌یود 
نمک نداشت » بک کته‌بی نمکی خوردیم وراه‌افتادیم . حالاعجله‌هم داریم . هی 


ابتها ج(۴۴) = ۳ 


میگویندتوقف نکنید برای اینکه‌دا رندمیآیندا زپشت سرقشون روس . رسیدیم به 
متجیل. درمنجیل آنجا یک قا طرها ئی پیدا کردیم کها زرا هکوهستا ن میبردندیسسه 
قزوین » یکعده‌ای را میبردند. ماقاطری گرفتیم ودوتاثی مان... آنجادیگر آن 
نوکرما ن را مرخص کردیم که‌برگردد. مادوتاثی‌ما ن سوا رقا طرشدیم وازکوهیای 
طا لقا ن که میرودبه‌راهآن د هی کها زرا ه‌چا لوس میروندبه ...کجا بودش » جا ی خیلی 

با مقاکی ات 

س کلاردشت . 

ج - کلاردشت . این به‌همان کوههای‌کلا ردشت میرود وکوهها ئی که‌با سم «ذووهووم۸ 
مال هما ن 

بهرحال یک کوههای بسیا ربسیا ردشوا ری رابااین قاطرها با وضع عجیبی رفتیسم. 
رفتیم وشب رسیدیم به خانه‌کدخدای آن ده. مارایردندآنجا وآنجا بما یک غذا شی 
دا دندوخوا بیدیم» بالباس‌خوآابیدیم . صح که‌پاشدیم تمام بدن مارا کنه‌زده بسود 
ودرتمام مدتی که‌میزد» با وضع غریبی هم» هیچ املا" متوجه‌نشده‌بوديم » ازبس که 
خسته بودیم املا" عین خیالمان نبود. ازآنجا رفتیم تارسیدیم به‌قزوین . درقزوین 
رفتیم منزل یکی ازدوستان قدیمی‌مان » امیرشاهی . امیرشاهی بودکه‌ملک دا شت 
دوقووین 1۰ وفوستان فقيم من بودکه انشا عیل 1 رکا هی | وهم فا کے با هم! پا 
کردیم ولی اوهم مترجم انگلیس ها بود › درانزئی ورشت وقزوین وسالها بعددربا نک 
رهنی بودویک آدم بسیارنا زنین ومهربا نی | زدوستان قدیم من بود. دوستی ما 
هنوزا دا مه‌دا شت‌تااین اواخر. منزل اوبوديم . قزوین پرازقزاقها ی ایرانی بود 
که عقب نشینی کرده‌بودند : پا ره‌وپوره» مشل گدا ها تری کوچه‌ها ی قزوین میچربدنسد. 
هما نموقعی یودکهرضا خا ن وا میرموثق وتمام‌این انسرهای قدیمی ازقزاق خانهآ مده 
بودنددرقزوین » عقب نشیتی کرده‌بودند. _ درمتجیل گفتندا نگلیسها جلوی روسها را 
میگیرند. قشون انگلیس کهآ نوقت قزوین بود , آنها گفتنددیگر آنجا سنگربشسدی 
کردندکه روسها | زمنجیل نمیتوا نتدجلوتربیا ند . | ما همین جورمیا مدندپشت سر این 


عده‌ا ی که‌قراری بودند. ازقزوین رفتیم تهران . تهران نخست وزیرسپه‌دا رود 


ابتها ج (۴۴) ات 


همین سپه‌دا ررشتی . چون خودش گیلانی بودیرای این گیلانی ها یک تصویبنا مه‌کسان 
میکنم گذرا نده‌بودند. گما ن نمیکنم قانون بودکه‌به مها جرین رشت یک کمک خرجسسی 
میدا دند. به‌من وبرادرم هم یک کمک خرجی میداد . ماتوی گراندهتل منزل 
کردیم , همان گرا ندهتلی که‌مال با قرا وف ها بسودوتوی لاله‌زا ربود. آنجا دیگکر 
یک جا ئی بودکه‌تما م این جوانها » رجا ل » نمیدانم مردم‌مثل اینکه‌دریک هتلی جمع‌بشوند 
آنجا جمع میشدندروزها ویک | رکسترقفقا زی بودوا شخاصی که‌آنجا مثلا" ميا مدند این 
عشقی شا عر » دیگریک ترکها ئی بودند » آن ترکها چرا فرا رکرده‌بودندازآن ترکیه‌نمیدانم 
یک سرهنگی بودآنجا منزل داشت . روزنامه‌نگاران آنجا زیا دمیاً مدندوسیا ستمداران 
هم آنجا پربودند درهمان سالن گرا ندهتل » تنها جا ئی بودکه میگويم ایرانی | 
جمع میشدند . درآن من یک انگلیسی هم آمدآنجا کها ینن مستخدم نصرت الدوله 
.بود. 11121۳76588 Serene‏ و1]آمیگفتندنصرت الدوله‌این را پیش پیش مشل اینکه‌فرستاده 
بودکه‌خودش هم بتا بودکه‌بیا یدبه‌تهران » وا ین نصرت | لدوله یک رولزرویسی دا شت 
واین یا را ننده‌رولسزرویس بودیایک همچین سمتی داشت » امااوهم توی گرا ندهتل 
منزل داشت . ازجمله‌اشخا ی دیگری هم که‌درگرا ندهتل منزل داشتند لیا نا زوف بود 
لیا نازوف بودکها منیا زشیلات شما ل رادافت ویک رن خیلی خوشگلی دا شت کے 
بعدها زن رضا بوشهری شدکه‌این دوفرزندی که‌رضا بوشهری داشت » مهدی وپرویز » اینها 
بچه‌ها ی همین خانم بودند . 

س این خانم کجا ئی بود؟ 

ج - این خانم روسی بود برای اینکه‌شوهرش لیا نا زوف بود, خیلی خیلی متمول سود 
اینها صا حب | متیا زشیلات بودند. شوهرش یک آدم معقولی بود » تربیت شده‌بود » فرانسه 
خیلی خوب حرف میزدا ما زیا دآدم بااراده‌ای نبود. بیکاربیکا رهم بود. آنجا زندگی 
میکرد. همانجا هم با رشا بوشهری آشناشد . منهم با آنها آشنا شده‌بودم . حشر داشتیم 
ودا شما " همدیگررا میدیدم وبا رضا بوشهری واینها . این بعدها دیدم زن رضا بوشهری 
شد. خیلی زن خوشکلی برد » فوق العا ده وجیه‌بود. فرانسه‌هم خوب میدانست . وقتی 


که روسها فرا نسه‌خوب بدا نندا زطبقات اشرافی هستند , | عیا نشان هستند , تحصیلکرده- 


ابتھا ج(۴۴) = ۵ - 


ها يشان هستند . یک مدتی درآنجا و یلان وسرگردا ن بودم وهمانموقع بودکه‌سپه‌دا ر 
گفت که‌بروم پیش قزاق خانه‌که‌سردا رهما یون که‌یجای سا راسلسکی شدهبود. 
سا راسلسکی رئیس بریگا ,د قزا ق بود ودراین شکست شما ل گفتندکه‌ا ین با بلشویکها 

سا خته‌بودوبها ین جهت این را بردا شتند » معزولش کردند. وقزاق خانه‌هم دیگر 

چیزی ازآن باقی نما نده‌بود بکلی متلاشی شده‌بود. امااین سردا رهما یون را که 

رئیس هما ن چیزی بودکه‌بخا طرنمی آورم اسمش را که‌نه‌قزاق بود نه‌ژاندارم بود 
اینها یک اسم دیگری دا رندکه من هرچه‌فکرمیکنم این رانمیتوانم بخاطربیاورم. 
اورئیس آن دستگاه بودکه‌این را سپه‌دا رکردرثیس بریگاد قزاق بجای ساراسلسکی . 
وبه‌من هم توصیه‌کردکه‌بروم پیش او , گفت که‌بها وگفتم. منهم رفتم آنجا را ددم 
اوضاع بحدی خراب‌است » هیچکس آنجا نیست برای اینکها ملا" ازقزاق خانه‌چیزی باقی 
تما نده‌یننود, یک اسمی بود. درهمین ارکان حرب ای‌که‌سرچها ررا ‌قزاق خانه‌تهران 
خیایان ... معروف بودبه‌قزاق خانه.. ارکان سرب همیشگی بودکه‌رضاشاه هم 
وقتی آمددرآنجا مستقرشد . درآنجا رفتم که‌بعدها یکوقتی هم که‌رزمآرا رادیدم که 
رئیس ارکان حرب بود» دفترش آنجایود., خیا بان سوم اسفند.. یک همچین چیزی 
بود.. 

هبعک وا فا ی ما زر وا 

ج - همان » آن خیابان بود. ببعددرآنجا که‌بودم ول کردم آنجارا. یکسروزی 
نمرا له‌خا ني بودکه رئيس مندوق با نک شا هی بود. این راازقديم میشناختم» این 

ازشاگردان مدرسهآ مریکائی بود. این بمن گفت که‌دربا نک یک محلی خالی اسست 
اگربیا کیدمیتوانیدآنجا استخدام بشوید. رفتم پیش همان ادا رها ستخدامشان » یک 
امتحانی کردند که‌قبول شدم . باماهی سی تومان شروع کردم دربانک شا هی درک 
قسمتی که مربوط به‌کا رها ی | رزی بودکه غلامرما آذرمی درآنجا کا ر میکرد که‌بعدهم] 

ا وراآوردم دردستگاد بودم دربانک ملی . روسای ارشداینکا رهای دستگا ههای فضی 
بانک تما مشان ارمنی بودند. بک اوونی بودکه مسلط به‌هرکا ری بودوبهیج قیمتی 
حا فرنبودکه‌این اعضاء تازه‌راواردبکند» یادیدهد. یک حسودی داشت . یکجوری هم 


ابتها ج (۴۴) هت 


کارمنگردکه مقل | ننکه همه چیزوا مخفی .میکرد.. خا ما می درهماان قسمت فسروش 
ارزدرادا رها رزکا رکر دم با همین غلامرضا آذرمی وهردوتا یما ن دراین قسمت ادا ره 
| رزکا رمیکردیم ودرآنجا یک چیزها ئی یادگرقتم» همینجوربا Practice‏ 
علیرغم آن آقای آوون . بنظرم ۱۹۲۱ یا ۱۹۲۲ بودکه شتبه رشت را که تعطیل 
کرده بودنددرزما ن میرزا کوچک خا ن جنگلی ها وآ مدن روسها وا ینها . دوبا ر‌تصمیم 
گرفتندکه شعبه رشت را دا ثربکنند . ویک مک لین که‌اهل اسکاتلند بود 
وبااین آشناثی پیدا کرده‌بودم درهمان تماسی که‌دربا نک دا شتم . اوآنوقت در 
با زرسی با نک کا رمیکرد » بااین روانه‌شدم . این ما مورشدکه‌بیا یدشعبه‌را داایسسر 
بکندوبااین منتقل شدم به‌رشت . دوتاشیمان رفتیم به‌رشت . بانک شاهی خانه 
شت » هم خانه‌داشت هم ساختمان دفترش ما ل خودش بود شعبه‌اش مال خودش بود » 
که زخانه‌ها ی سپه‌دا ربودکه خریده بودند. آنجارأتصیرکردند که توا ند 
این سکونت یکندوبا نک را هم درست کردم اعضای قدیمی ناتک هم که‌پرا کنده 
شده بودندآ مدندوشعبهدا شرشد . ومن با وجودیکه تقریبا " نزدیک به‌دوسا ل بودکه مثلا" 
وا رد انک شده‌بودم » من سمت معا ون شعبه‌راپیداکردم. این مک لین بعدا زیک 
مدتی که‌شعبه‌را دا یرکردرفت به‌تهران . خب‌آنجاهم خیلی خیلی با همدیگرنزد‌یک 
شدیم » شب وروزبا هم بوديیم. این مردیسیا رخوشقلبی هم بود. خیلی مهربان بود 
رای مه امن یی ی کیک گرم ای کد ریا دوا مس ها باس 
اینها خیلی . واین رفت به‌سرجایش »› معا ون بازرسی باتک بوددرتهران . یکنفر 
دیگرآ مد , یک‌سسسسای‌نامی آمدوبعدهم یک کلارک نا می آمد. درتمام مدتی 
که من دررشت بودم ».تا ۱۹۲۴ دررشت بودم نزدیک مثلا" دوسال یابه‌سال دررشت بودم» 
تما م کا رها ئی که میبا ینت رئیس شعبهبکندمطا بق مقررات دا خلی بانک شا هی 
مثلا" دفترکل که 160667 66621 میگویند» این یک دفا ترخیلی بزرگی بود 
کهاینها تما م ملزوما تش راازانگلستان میا وردندوقفل میشداینها . اين تفل 
دا شت که نمیشددست .. این فقط مطابق مقررات با نک شا هی میبایستی رئیس انگلیسی 


این 7 66767641 را ینویسد. من 160681 686721) را مینوشتسم » 


ایتها ج(۴۴) ۷ات 


کتا ب 1 را مینوشتم» سروکارم بادلالها - یک سه‌چها رتا دلال بودکه‌هرروز 
صح میا مدندونرخ میگرفتند » نرخ آارزرا ء برای خریدوفروش‌ارز. آنوقت‌ یک 
مقدا ری هم اسکنا س دلاروا سکنا س لیره‌وا سکنا س‌دلارکا نا دا | زقفقا زقا چا ق میا وردند 
ایرا نیها ومیآ وردندیه‌با نک شا هی میفروختند. اینها را من میبا یست به‌آنها نرخ 
بدهم » بخرم. آنوقت اینهارا صورت تهیه بکنم‌که‌بفرستیم لندن که‌وصول بکنند 
ویحسا ب بگذا رند. این کارخیلی خیلی توسهه‌پیدا کردوخیلی زیادشد. هفته‌ای 
دودفعه پست میا مدا زبا کووهردفعه که پست میا مدیکمقدا رزیا دی اسکناس لیرها نگلیسی 
ودلارآ مریکا ئی ودلارکا نا دا ئی میا وردندومیفروختند. وکاربه‌جاشی رسیده‌بودکه 
من يواش يواش میتوا نستم تشخیص بدهم لیره‌انگلیسی را . بطوریکه‌یکروزی یک 
لیرها نگلیسی پنچ لیره‌ای را بنظرمن منگوک رسید فقط ازلسمس کردن برای اینکه 
آن پنچلیره‌ای کا غذی سفیدبود که‌فقط سرش درآ ن کا غذش بود. کاغذ خیلی نا زک 
اسکناس های بزرگ »› سفید‌سفید » نقش فقط سیاه‌رویش بودو Waternark‏ 
دا شتولی این نوع کا غذش بود درلمس‌این کاغذ. ومن ازس که‌باایسن 
اسکنا سها سروکا ردا شتم احساس کردم که‌این کا غذش بنظرمن عجیب میآید. کفتم 
این را یعدا زوصول میخرم یعنی این را میفرستم وقتی که وصول شدپولش را میدهصم. 
فرشا دیع تفای در امه مرم که تی اتب اشکتاشهای کا تادا خا مان 
مددلاری بود. ازکجا اینها میا مد من هیچ نفهمیدم . اسکناسهای کاناداراکه 
اول آوردند, برای اینکه‌هیچ سابقه‌نما شتیم این دفعه اولی بودکها سکناس صد 
دلاری کانا دا دیده‌بودم هیچ کس راهم نمی شنا خنیم»اینها را بعتا زوصول خریدیم . 
مدتی خریدیم وفرستادیم وخبررسیدکه‌پرداخت شده » پولش را بعددادیم. یک مدتی 
وقتی کهبه‌این ترتیب خريدکرديم وعادت کرديم و رفت وپرداخت شدوتما مشا ن یکسری 
بود » تما مشان تا ریخش یک تا ریخ وتما مشا ن صددلاری وشماره‌سری اش‌یکی . بعد 
ازیک مدتی گفتم خب دیگرحالا این معنی ندا ردکه‌ما بعدا زوصول بحریم . وازتجا ری 
هم میخریديم که معتبربودند. يکي که‌فروشنده‌عمده‌اش بود » اسمش راالان بغا طرندا رم 
بايد که‌یادم بيا يديگويم › ابن عمده‌فروش بود. تنها اونبود یک عده‌دیگری 


ابتها ج (۴۴) - ۳ 


بود ندکه تجا رتشا ن درواقع همین شده‌بود. ازاینها تعهد ميگرفتيم که‌این اسکناس- 
ها ی دا رای این شما ره را من فروختم. اگراینها تقلبی دربیا یدبہحض مطا لبه‌با نک 

شاهی ملزم هستم که‌بپردازم. خب‌اینها راهم برای تشریفات میگرفتيم» برای 
ا ینکه‌دیگرا طمینان دا شخیم اینها تما م این اسکنا سها | زهما ن نوعی ست که قب لا" 
فرستادیم » مدتها ست هم فرستاديم وپردا خت شده‌است . یکروزی بعدا زنمیدانسم 

شا بدبیش ازیکسا ل ونیم خبررسیدکه‌تمام این اسکناسهای کانا دا تقلبی است . آه 

چه‌جوری تقلبی است ؟ حالا ماازاین بدبختها با يدا ينها را مطا لبه‌يکنيم » اينهم 
مبلخ زیا دی شده‌که‌درا ین مدت خر دیا کها زشا ن هم تعهدگرفتيم . من با یدا سسم 

این شخص رابخا طربیا ورم برای اینذکه‌ا ین عمده‌فروشنده‌بود. به‌این بدیخت مرا جعه 
کردیم. اینهم گفت آخر... اظها ر عجزولابه‌که‌من کا ری نکردم . ماهم سختکیری 

کردیم که‌توبا لاخره‌تعهدی دا دی وبا یدیدهی . برای اینکه‌این را تعقیب یکنیسسم 
به‌تهرا ن گفتیم که‌وکیل بفرستید . شریعت زاده‌را فرستا دندکه‌وکیل آنوقت با نک 
شا هی بوداآ مدبه‌رشت . وازآنوقت من آشناشدم با شریعت زاده : سروکا رنزدیک پیدا 
کردم.. 

س اسم کوچکشان چیست ؟ 

ج ‏ احمدشریعت زاده. این آ مدوخب یک شخصتی داشت » عنوانی داشت . مسردم 

رشت همه میشنا ختندش بها سم و به‌دیدنش آمدند. بنظرم درگرا ندهتل رشت مزل 
کرده‌بود. اینها را خواستم › این فروشنده‌ها را مخصوصا " این فروشنده‌عمده را . این 
وقتی که‌دیدکا رخیلی جدی است » یک شخصی مثل شریعت زاده آدم محترمی ازتهران 
پا شدهآ مده‌برای تعقیب قضیه . آین [ مدومحوسل شد. آهان این یکروزی ۲ مدخواست 
به‌من رشوه‌بدهد . _ با فحش بهش جواب دادم . بمن گفت آخهآقامن درتمام عمرم 

درروسیه‌بودم . به‌هرروسی که‌پول دادم گرفته » به‌تمام ما مورین ایرانی دا دم »شما 
دفعها ولی است که کسی میگویدکه‌ندهم من گنا هی که‌نکردم. من آخه‌بها وفحش رد 
دادم. گفت من گنا هی نکردم , من اینکاررا خیلی طبیعی دانستم که‌شما خب با لاخر ه 


ڪ 


یک زحمتی برای من میکشید. این بحدی تعجب میکردا زاین قضیه » بحدی برایش 


ابتها ج(۴۴) = ۹ 


تا زگی داشت‌این. میگفت اول دفعه‌ای است که‌من به‌یکنفریک پولی میدهم رد 
میکند. گفت همیشه‌درتما م مذت تجا رتم با هرکس که‌سروکا رداشتم هم روسیهوهم 
ایران گرفتند. اوبعدآ مدوبااین شریعت زا ده‌نشستيم ویک را ه‌حلی پیدا کردیم 
که‌این بدبخت وبیچاره‌یک مبلغی به‌ا قساط بدهد. حالا ایرادمن کهآ نوقت بچه 
بودم به‌این بانک شا هی بوددرمرکز. گفتم تمام این گناها ن به‌گردن نا 
است . برای اینکه‌ما یک مدتی تم م اینها را گرفته‌بوديم ومیفرستاديم برای 
وصول . چطورشدآخه‌اینها . میگفتندا خه‌تا بفرستندبه‌بانک 0871202 Royal Bank of‏ 
گفتم خب‌ازاسندن به‌کانادا که‌را هی نبست » چیزی نیست . اینها چه‌غفلتی کرده 
بودند , مقصر بودند. ‏ درست من نفهمیدم. چه غفلتی کرده بودندکه‌آاین را متوجه 
نشده‌بودند . چراا ینقدرطول کشیده بودتا فهمیدندکها ین یک سری بوده‌که معلوم میشود 
خودرو س ها تقلب کرده‌بودند. اما اینة ر خوب تقلب کرده بودندکه 


درنظرا ول أ یر, اشخاصی که‌درلندن بودنداینها هیچکدا م نتوا نستند تشخیص بدهن د 
که‌تقلبی است . این قراراین آدم راکه عمده‌فروشنده‌این چیزها بود به‌دیگکران 
هم همینجوردادیم و شریعت زاده‌هم برگشت به‌تهران و اينهم برای ما یک موفقیتی 
بود. بعداز ۱٩۲۴‏ بودکه مرا انتقال دادندبه‌تهران که کفیل دا رالترجمه‌با نک 
بشوم . یعنی با لاترین مقا می که‌یک ایرانی دربا نک دا شت‌۲هتا Chief 1Interpre‏ 
بودکه‌مهدی خا ن مبصرا لدوله‌بودکها وبرای خودش یک مقا می داشت » یک شهرتی داشت . 
رئیس بانک اوایل 0 بیس ود | سب ودرشکه‌دا شت .اینهم‌یک اسب ودرشکه داشت 
عینا "مشل مال 1000 دیگربعدکهآنها تبدیل کرده‌بودندبه‌ماشین » این 
آقای مهدیخان با ا سب ودرشکها ش میا مدولقب مبصرا لدوله‌هم گرفته‌بودوبا تام 
اشخای با نفوذ درتهران سروکارداشت . با درباروباشاه‌وباوزراء ونخست وزیران 
جزو رجا ل معروف تهرا ن مشهوربود ۰ .. 

۰ این چندما ه که میرفت مرخصی اروپامن شدم جانشین این . حسسالا کار 
Chief Interpreter‏ چ برد؟ گذشنته ازاینکه‌دارالترجمه‌بود که‌یک دە 


۰ 


ابتها ج (۴۴) - وا 


به‌فا رسی وروزنا مه‌ها را ترجمه‌میکردند. آنوقت ملاقاتها ی رابط بین یانک واشخاص . 
مثلا" هرا عياني » متشخصی › صا حب مقا می که‌با با نک شا هی کاردا شت عوض اینکه‌برود 
رئیس با نک را بییند میا مدا ین آدم را میدید » میا مدپیش مبصرا لدوله وا ووا سطه‌بود 
بین رجا ل وا شخاص » صاحیان سرمایه » صاحبان عنوان وبانک . هیچ ایرانی مرا جعه 
نمیکرد مستقیم به ویلکنسسن یا مک ماری وقتی که‌رثیس بودند. خب‌درایسن 
دوره » ردد متوجه‌شدندکه‌طرزکا رهمین ترجمه‌ها عوض‌شده . مثلا" بمن 
آن 11272601 Deputy‏ با نک گفت که‌ما یکدفعه| حسا س کرديم حالا ميفهميم این 
چیزها ئی را کها زروزنا مه‌ها ترجمه‌میشود. سایق اصلا" نميفهميديم . برای اینکسه 
اینقدریدبود. خب یکروزی هم آنوقت مک ماری مرا خواست وگفت که شمابایدبروید 
پیش محمدحسن میرزا که‌نا یب | لسلطنه‌بود ولیعهدبود اما چون احمدشاه مدتی رفنه 
بودودرا روپابود این نایب السلطنه‌بود. گفت که‌با یدبرویدپیش او وبمن هم مشلا" 
ياد میدا دکه‌چه‌جوربا یدا حترام بکنم وچه‌جوربا یدتعظيم یکنم وازاین چیزها . منهم 
که‌به‌این چیزها آشنانبودم بیست وچهارسالم بود. رفتم قصرنیا وران كەبعد ھا 
کاخ سلطنتی شده‌بود » وتعمیرات کرده بودند » همان چیزی که مشرف به‌شهربود. 
ازاین ارسی ها ی قدیمی داشت که‌شیشه‌ها ی رنگی که‌با لامیرفت ویک منظره خیلی خویی 
داشت . یک سالن بزرگی بود. رفتم آنجا واین محمدحسن میرزا آمدومن یک 
تعظیم مختصری کردم. اولین سئوالی کها زمن کردگفت که‌شما رشتی هستید؟ گفتم بله . 
گفت ازقوم وخویش میرزا کریم‌خان هستید؟ میرزاکريم خان رشتی یکی ازکارا کترها ی 
خیلی جالبی بودکه‌یکی ازآن گردن کلفتها بود. اتفاتا" خوب شدکه‌اسم این 
میرزا کریم‌خان هم پیشآمد. میرزاکريم خان برادرش سردا رمحی بود. سردا رمحی 
یکی | زروسای | نقلاب بود . یعنی کسی بودکها نقلاب را با یک عده‌ای | زا نقلامیون | زرشت 
آ مدبه‌تهران هما نطوریکه‌بختیا ری ها آ مدندیه‌تهران وتهران راگرفتند. اينهم بسا 
یک عده‌ای تفنگدارآمد » جزومجا هدین رشتی آ مدبه‌تهران. 

س همان سپهدا را عظم ؟ 


ج - نه .آن سپسا لار بسسود.اوما زندرانی بود. چنددسته‌بودند. یک عسده 


ابتها ج(۴۴) = 1 = 


بختیا ر بها بودندکها زا ھا ی ا تد چا لزت دکها کا بن ا ووم ا ين 
آقای سردا رمحی هم | زرشت آمده‌بودبا یک عده‌ا ی تفنگدار. این میرزاکریم‌خان 
برادر سردا رمحی بود امااصل کا رمیرزاکریم‌خان بود» مغزاین نهضت رشتی › 
انقلاب رشت میرزاکريم خا ن بود. سردا رمحی یک آدم خیلی ظا هرخیلی گیرنده؛ ی 
داشت . قدبلندوسبیل ها ی» همان زما نی که علامت شخصت واعیانی بود» خیلسی 
خوب لبا س میپوشید وخوش ترکیب بود. مردخیلی خوش ترکیبی هم بود. اما بیعرضه 
بود. مغزاصل کار این میرزا کریم‌خان بودکه‌ا ین یک مقا می پیداکرد‌بسوددر 
تهران که عجیب بود بعدها . ازاشخای خیلی نزدیک شده‌بودیبه‌رضاشاه. آهان این 
چیزی که‌میخوا ستم بگویم که‌یادم آمده. موقعی که‌رشت بودم‌وبیکا ربودم یک 
کسی آ مدبا من صحبت کرد. این میرزا کریم‌خا ن !دعا داشت نسبت به‌لشت نشا . 
لشت نشا یک | ملاک بسیا ربسیا روسیع ومعتبری است درگیلان نزدیک لاهیجان که متعلق 
یه‌فخرا لدوله » فخرا لدوله‌قا جار زن پدرعلی اميینی › امین الدوله. زن امین - 
ا لدوله‌بود. امین الدوله‌یک. آدم خب یکی ازنزدیکان قاجاره:بوده‌یگر. اما او 
هیچ کاره‌بود همه‌کارها ش زنش بود. بقسول رضا شاه‌گفت بودکه, خانواده‌قاجار 
تنها یک مب دا شتندکه‌آنهم فخرا لدوله‌یود . ابن یک ۱دعاقی داشت میرزاکریم - 
خان نسبت به‌لشت نشا که‌سا لهای سال اینها توی عدلیه دعوادا شتند .لشت نشا راهم 
فخرا لدوله‌تصرف دا شت » تصرف داشت و عمل میکرد . خیلی عایدات زیادی هم 
دا شت آنزمان ۰ گمان میکنم شا یدبز ,گترین عایدات فخرا لدوله‌هما ن | زلشت نشا 
بود. چه‌طورشده‌بودکه یک کسی را یبا یستی حکم با شدومثل اینکه‌یک انگلیسی 
حکمیت میبا یستی دا شته‌با شدومیرزا کريم خان به‌یک وسیله‌ای بمن چیزکرد‌یسود 
که‌من بروم بااین انگلیسی دراین دعرای لشت نشاکه مثلا" اعمال نفوذیکنم بنقع 
میرزا کریم خا ره این را درم شد یکی ازجیرهاعی را که‌یدوم ایشا دی 
کردوبمن یک درسی داداین بود. که‌میگفت بهیچ وجه من الوجوه‌نبا یداینکار را 


قبول بکنی . درصورتیکه‌با میرزا کريم خا ن وباسردا رمحی وبا سرد! رمه‌تمدواینها 


ابتها ج (۴۴) ج 


همه مربوط بود. گفت مطلقا نبایداین کا ررابکنی . باتوپ وتشرکه چطورهمچین 
کا ری را میتوانی بکنی . اینهاذینفع‌ستنددر اینکار. اگرتوبااینها 
را بطه‌دا شته‌با شی بخوا هی بروی اینقدراعما ل نفوذ بکنی که‌این آدمی که ..,] نجه 
بخاطردا رم انگلیسی بود » حا لاچرا میبا یستی انگلیسی | ینکا روا بکندودخا لت بکند» 
آخهآ نوقت نفوذ داشتند معلوم میشودکه‌مثل اینکه میخوا ستندتوافق بکنندکه این 
آدم بیا یدحکمیت یکند » اینها بخوا هندبها ین منظورتورا بفرستندکها عما ل نفوذ 
بکنی دراین کار این املا" خیانت است » غلط است » بداست ودا دوفریاد. ومن 
هم اینقدرماً یوس شدم برای اینکه‌من خوشم میا مدکه‌بروم ویبینم حالا مشلا" در 
یک همچین کا ری مدا خله‌بکنم وببینم چه‌جوری است ء چه‌جوربایدحل شود. این را 
هیچوقت فرا موش نمیکنم .۲ نوقت خیلی بمن برخورد اما بعدها فهمیدم که‌چقدر 
حق دا شت کها ینکا ررا کرد. درتهران میرزا کریم خا ن به‌یک مقا می رسیده بودکسه 
نها ا یرا شی یودکه‌همه‌جا علتا ۶ می تشست ومخا لفت میکردبا قا جا ریه ومیگقت قاجا ریه 
بایدبرود. یکروزی که میگویندمجلس ختمی بود » ختم کی بودکه‌ولیعهدآ مده بود 
برای برچیدن ختم » ولیعهدهم که‌نا یب | لسلطنه‌بود » همه‌پاشدند این سرجا یہ سش 
نشست وا عتنانکرد » علنی . بطوریکه وقتی که‌من رفتم پیش ولیعهدکه‌نا یب السلطنه 
بودپرسیدکه رشتی هستید؟ میرزا کریم‌خان !زاقوام شماست ؟ گفتم‌نه‌میرزا کریم‌خا ن 


مطلق میرزاکریم‌خان بود. وازاشخاصی بودکه‌چون دخا لت داشت دربرانداختن قاجا ریه 
با رضا شا ه«خیلی خیلی نزدیک بود» خیلی مربوط بود. یکی ازمشا ورین رضاشاه یود 
یکی ازنزدیکان رضا شا ‌بود. امایکروزی رضا شاها ورا تبعیدکرد وزندانی بودتک ]| 
انقرا ضش تبعیدکرده‌بودبه‌کاشان » یک همچین جا ئی . .میرزاکريم خان مصروف 
بودکه‌خیلی آنگلوفب ل اسلت ووفتی هم که‌برگشت به‌تهران اوضاع 


بهم خورده‌بود خب روی سا بقه رشتی بودن ودوستی که‌با هم دا شتیم‌واینها خیلی خیلسی 


ابتها ج(۴۴) کات 


اصرا ردا شت که‌بامسیو ترا ت آشنابشود. ترات راهم اززمانی که‌دررشت 
بودم» آخهآنوقت انگلیسی ها قنسول دا شتنددررشت » یکوقتی یک سسرنسن 
بودکها یرلندی بود » خیلی مردمهریانی بود» بدون سروصدا » غالیا " مرادعوت 
میکردميرفتيم می نشستیم مثلا" را دیونازه‌درآ مده‌بود رادیومثلا" گوش بدهیم. 
صدای لندن یک وز وزی میکردکه میگفتيم عجب چیزی است . هیچ چیزی نمی فهمیدیم 
سرات‌یکی ازآن اشغاصی 


بودکه‌فا رسی خیلی خوب میدانست > شعرمیگفت به‌فا ر سی. عربی میدا نست وید 


تازه‌اختراع شده‌بود. بعد ترات آمد. ت 


آمدجا نشین چیزشد . Secretary‏ 0۳10۵۳۷21 شد. بنابرأاین یک مقا می 
پیدا کرد . توا 60۳6 ۵۳021 02 کسی بودکه‌سروکا ردا شت باایرانیها. واین 
اصرا ردا شت که‌من اوراباترات آشنایکنم . باترات هم آشناکردم .این از 
آن شخاصی بودکه معتقدبودکه‌تمام وقایع دنیا یسه‌دستورانگلیسی هااست . این 
عقیده‌دا شت به‌این کا ر. خب‌اینهم دنش خوش بوذکه‌با ترات حالا آشناشسده» 
آ مدکه‌دوبا ره‌وا ردسیا ست بشود. وهه‌ین طورهم شد : من اتفاقا " وادارش کردم 
که‌برودپیش شاه » خیلی اصرارکردم . به‌شاه‌هم نزدیک شدوآنوقت ديگريکشيسی 
بنظرم شنبه‌شب » شام باشاه‌بود. خیلی خیلی نزدیک شده‌بودند. که‌یکشیی هسم 
مرا خبرکردندوسه‌تا ئی مان نشستیم پوکربازی کنیم. وقتی اینها بمن گفتندکه 
سرچه مبلفی با زی میکنندمن وحشتم گرفت . گفتم آخه‌من که نمیتوانم .گفتند 
نخیر. سه‌نفری با زی کردیم بعدمعلوم شدشوخی است » بردوبا خت هست اما سول 
نبیگیرند . پول نمیدهند . 

س شما ومیرزاکريم خان وشاه؟ 

ج - بله . سه‌تائی‌ما ن پوکربا زی کردیم . چه‌جوری حالا سه‌تائی پوکربا زی کردیم 
نمیدانم . اما چون میرزا کریم‌خان رامن وادا رکرده‌بودم که‌یرودوخب با شاه هم 
خیلی نزدیک بودم آنوقت . درهرحال گفتم من با میرزاکریمخ ن مربوط نیستسم. 
بعدمحیت شدکه‌نمیدا نم این راگفته‌با شم شا یدد رمصا حبه‌با حبیب لاجوردی » ولی گفت 


که‌شما سردا رسپه‌رایا رضاخان راگفت نمیدانم, مسی شناسید ؟ گفتم نه 


ابتها ج(۴۴) = ۴ 


ندید مش ۰ گفت که بله یک قدبلندی دارد. من وقتی با ا ومحبت میکنم سرم راباید 
با لایگیرم که‌بااویتوانم محبت بکنم. گفت که‌خب یکعده| زا شخا ص بدطینست و 
تحریک کنندها ینها میا نه‌ما را بهم زدند. میانه‌سلسله‌قاجاریه احمسدشاه را 
وا ما خوشبختانها ینکا ردرست شد . حا لا سردا رسپه‌یا رضاخان آ مدوقرآن رامسر 
کردووفا دا ریش را نسبت بهاحمدشاه . الحمدالله‌حالا دیگرخیا لمان راحت است . 
س - مهرزدکه به قا جا ریه خيا نت نکند . 

ج ‏ بل . بعدا ین گذشت . حا لاهم يا دم‌نیست چه‌کا ری دا شت . موضوع بانک ازبین 


یک مدتی ایستا ده‌با هم محب 
میکردیم توی همان چیز. خیلی خوششم آمدا زرفتارش . خیلی خیلی سمپا تیک بود 
وخیلی مودب وخیلی شم مهربان . خب ‌البته منهم‌یعنوان مثلا" یک موسسهآ ده 
بودم که‌اینهم برای آینها قابل احترام بود. همین میگویم شغلي که‌آعای 
Chief Interpreter‏ دا شت این چیزها بود. بعدا زیک فا صله‌کوتا هی » بنظرم 
چندما هی بیشترنگذشت که‌سلطنت بهم خوردومحمدحسن میرزارا هم آ مدندروا نه‌کردند . 
شنیدم که » بنظرم مرتض‌خا ن یزدان پنا ه بودکه| زطر ف رضاشاهآمه که 
این را روا نها ش بکنند» وسا کلش را تهیه‌کرده‌بودندوا تومبیلش وفلان واینها رفت . 
منهم مرخصی رفته‌بودم پا ریس بنظرم ۴ بود. انقراض چه‌تا ریخی بود ؟ 
س ۱٩۹۳۵‏ بود . 
ج - پس‌این بعدازانقراف‌بود. برای آینکه‌من مرخصی رفته‌بودم پاریس » توی 
ریوولی راه میرفتم دیدم محمدحسن میرزااست . هم اومن راشناخت وهم من اورا 
شنا ختم‌ولیعهدساسق . گفت که‌چه‌میکنیدالان ؟ گفتم هیچی . گفت برویم یکخورده 
راه‌برویم. رفتیم وازروی ریوولی رفتیم توی شانزه‌لیزه »,رو ی یکی ازنیمکتهای 
شا نزه لیز ه‌نشته‌بودیم . صحبت ميكرديم . من ازاوهما نوقت‌داشتم میپرسیدمکه 
| حمدشا هچه میکند ؟ گفت هیچی احمدشا ه‌کتا ب میخوا ندووقتش رابه‌این وسلسه 
میگذراند. دراین ضمن رویلزرویس احمدشاه ازجلوی ما توی شا نزه‌نیزه] مدرد شد. 


گفت که‌حلال زادها ست » صحبت که ميکرديم. گفتم خب چطوراست وضع زندگی , مالیش ؟ 


ابتها ج (۴۴) - ۱۵ - 


گفت که , آنوقت | وا زقصه شرلوک هولمزرا برای من تعریف کرد. گفتم عجب . 

من تعجب کردم ازاینکها حمدشا ه‌تااین اندا ز ۳۳0۲۵ 0۴ 567186 دا ردوا طلاعات 
دارد. گفت که‌نه سوادش بدنیست خوب است » میخواند. همیشه‌کتاب میخواند 
خیلی درا ین چیزها وا ردا ست که‌ا ین قضیه شرلوک هولمسزرامثال زده‌است . 
مثل اینکه‌قبلا" نگفتم › حالا میخوا هی با زهم بگویم. 

گفت که وضع من شبیه‌آن کسی است که‌بقتل رسیده‌بود. رفتند شرلوک هولمسز را 
آ وردندکه‌بیا یدکشف بکندکه‌ا ین آدم کی است وچطورشده » کی کشتها ورا . 

آ مدویک مدت کوتا هی دولا شدومعا ینه‌کرداین آدم را ء بعدبلندشدوگفت که‌این کسی 
است که‌یکوقتی متمول بوده »› کا روبا رش خیلی خوب بوده » این | واخروضع ما لش 
خوب نبود. اما آنقدربدنبودکه‌به‌نا ن شب محتاج باشد. گفتندآخه‌شما یایک نگکاه 
چطورشدا ین را تشخیص دا دید؟ گفت نبا سش دوخت یک خیا ط خیلسی معروفی بوده 
که‌این درچندین سال پیش یک خیا ط معروفی بوده . مد لباسش‌هم مال آن زان 
بوده. این معلوم میشودآنوقت کا روبا رش خيلي خوب‌بوده » لباسش راپیش این 
خیا ط میدوخته . وضعش بحدی بدنشده‌بوده‌که‌این لیاس رایبردیفروشد , گرویگذا رد . 
اما ا تقد وتا فة گە بر دی سنا ن خا ظط لیا هة انزو اوه اعتف تیاه 
میگویدمن خیلی شبیه‌هستم به‌آن مرد. هرکس مرابااین رویلزرویس می بینسد 
میدا ندکه‌یکوقتی وضعم خوب بوده اما مدل | مروزرویلزرویس نیست مدل آنروزاست . 
این بحدی درمن ! ثرکردکه گفتم عجب بایا خیلی خوب تشبیه‌کرد. گفت نخیرخیلسی 
معلوما تش خوب است » اطلاعا تش خوب است . یعنی برخلاف آ نچه که شما تصور میکنید 
که‌همچین ... چون من حمدشا هرا | زدوردیده‌بودم سابق » دررشت بودم اتفاقسس.ا" 
پهلوی بودم. وقتی احمد‌شاهآ مدکه‌بروداروپا . همان آخرین سفری که‌بودکدرفست 
که‌رفت . نمرت الدوله‌وزیرخا رجه‌بود. تیمورتاش‌حاکم رشت بود» والی رشت بود. 
همه رفته‌بودیم پهلوی . من آنوقتی بودکه‌درپهلوی سکونت داشتم. ما همه رفتیم 
دیدن آن بقول روسها کسورپسسی اسکله. شاهوا ردشدبااتومبیل ورا ننسده 


انگلیسی . آنوقت نصرت الدوله‌هم وزیرخا رجه ش پشت سرش آ مدو یلی باافا ده وخیلی 


ابتها ج(۴۴) = 1۶ ات 


| زخودراضی . احمدشاه‌هم یک لباس مفتضحی پوشیده‌بود. کت وشلوارمیپوشید 
بدون کرا وات » پیرا هن معمولی که‌آدم یک دگمهمیگذارد وآنوقت یک چیسز 
بلندی هم مثل پا لتوی نا زک‌چوچو نچه ی ابریشمی وبا همان کلاه ایرانی. ریخت 
خیلی عجیبی داشت . چاق هم بودخیلی بیریخت . رفت روی عرشه‌کشتی ای که 
ان کی با دیرو سا زاسیکی هم یا ا ویو دا راگن که فرما ضحد 
قزاق خانه‌یود. تیمورتاش اینجا | زهمها ینها د رخشنده‌تربود » درشخصتش وهمه 
چیزش . اینجابرای اوآب خواست » روی عرشه‌ایستاده‌بود آب ... آبی کسه 
آ وردند پیشخد مت مخصومش آ وردکها زآن لبوانها ئی که یک درهم دا ردکه بسته میشود 
وآنجا گفتندکها ین با ندازه‌ای از میکروب میت رسد که همیشه دستکش دستش میکنشد . 
آب را مثلا" با یدآب جوشیده‌با شد » پیشخد مت خودش بایدآن آب را بيا وردودر آن 
فامله‌ای هم که ميا وردکه میکروب وا ردآب نشود » این سرش با یدپوشیده‌با شسست . 
اینقدریمن برخو‌ردوقتی که‌گفتنداین شوفرش انگلیسی است . آمدندمحب ست 
هم کردند که‌چقدربها وبدهند» یک آنعا ی هم بها ودادند . بنظرم آنوقت انع سام 
گزاقي هم میرسید. آمدازآنجا رفت بها روپا که‌دیگرهم برنگشت . 

س - چرا به‌شما برخورد ؟ 

عبت بزای کک ابا دا ما یرای ماد ر ادها یا تکیت ا ف :اتف ای 
که‌مخل ا ینکها زسفا رتا نگلیس بها ودا ده‌بودند » مشل اینکه‌نظا می بود» مثل اینکه 
شوفرش لباس نظا می | نگلیسی پوشیده بود . 

س- این را ننده‌داتمی اش بود ؟ 

ج - نه» گمان نمیکنم. همان دراین راهب او آررر‌یود. بهرحال صصحبت 
ولیعهد میکردم درپا ریس ۰آنوقت بمن گفت که‌شما یکشب با یدبیا کیدد رکلوبی که‌من 
هستم اینها تما ما ین پرنس‌های » گرا نددوکها ی روسبه‌میا یندیه‌آنجا . گفت با ید 
حتما " بیا کیدیکشب » شما با ئی دببینید. گفت اینهاتما مشان فراری وآ مدندو 
هیجی هم ندا رند , یکنفرا زاینها نمانده . گفت ازخانواده‌ما قرمانفرما , گفت میروه 


ابتها ج(۴۴) = ۱۷ 


تعظیم میکندبها ین رضا خا ن و تما مشا ن ساختندبا این ۰ گفت تفا وت خا نوا ده سلطنتی 
روسیه را میخوا ست مقا یسه بکندبا خا نوا ده‌ملطنتی قاجا ریه‌خودشان . گفت خب من را 
چه میگوینددرا يرا ن ؟ گفتم میگویندولیعهدسا بق. گفت من رابه‌چهاسمی می نا مند؟ 
گفتم ولیعهدسابق . دیگرا زسئوا لاتی که‌میکرد راجع به ... آهان گفت یادتان ميا ید 
آنروزمن آن مطلب را به‌شما گفتم؟ گفتم بله ‏ بارهااین فکرراکردم. گفت دیدید 
چطورما راا غفال کرد ؟ این یا دش بود. منهم خوب‌یادداشتم. بهرحال ازهم جسدا 
شدیم ودیگرهمدیگررا ندیدیم. همان موقعی بودکه رفته‌بودم مرخصي | زطرف با نک شا هی. 
وقتی برگشت شدم معا ون با زرسی کل . این دیگربا لاترین عنوانی بودکه‌به‌یک ايرا نی 
ممکن بودیدهند. رفتم آنجا ودرآ نجا تما م کا رها ی محا کماتی بانک شا هی با من بود. 
مشلا" شریعت زاده‌میاً مدپیش من . مقبل هم ازشاگردها ی شریعت زاده‌بود. مقبل هم 
وقتی که‌شریعت زا ده خودش نمی آ مدمقبل میا مد . شریعت زاده‌دیگرا نوقت کمترکارها ی 
محا کما تی میکرد ۰ بیشتر کا رها یش راهم احمدمقیل میکرد. مقبل میا مدمستقیما " پیش 
من وازمن دستور میگرفت ومیرفت . شریعت زا ده‌هم با من سروکا ردا شت » تمام کارها ی 
با دستگا هها ی دولتی که مربوط به مطا لبا ت بودیا من بود .درآ نجا بوذ که تیه 
چیزپیش آمد. این عرضحال دادندوراث سپهسالار » خلعتبری ها » که‌جوا هرات سلطنتی 
را که‌دربانک امانت گذا شته‌بودنداینها یک قبضی آوردندبه امضای 004 یود 
که‌زما نی که رکیس با نک بود » درزما ن‌مظفرا لدین شاه‌واین قبض به‌اسم دونفردا درشده 
بودء یکی محمدولی خان سپهسالار ء یکی صنیع الدوله‌وزیرداراکی . سپهسا لاروزیسر 
گمرکات بود. این صنیع الدوله‌وزیردارائی بود. این جواهرات را ا زطرف ء ماکسه 
نمیدا نستیم آنوقت 1 مظنسرالدین شا ۵ ورده بود‌ندگروگذا شته بودند وچهل هزار 
توما ن ازبا نک شا هی قرض کرده‌بودندکه‌تقاضا ی حکمیت هم کردند , که‌اینها راگما ن می س 
کنم که‌حکایت کرده‌با شم گفته‌باشم » که‌سرحکم وشوق الدوله‌بود» حکم ورثه‌سپهسا لار 
دا وربودکه وزیردا دگستری یود » متهم حکم با نک شا هی بودم. شروع کردم به‌ححقیتا ت 
که‌ببینم این چطوراست . هیچ اثری هم دربا نک وجودنداشت که‌این جوا هرات چی هست 


ابتها ج (۴۴) مد 1۸ - 


چطور شده دربا نک بوده » هیچ چیزنبود. شروع کردم به‌تحقیقات‌ازرجبال 
آنزمان . یک عده‌زیادی رادیدم. فرمانفرمارادیدم» صاحب اختیا ررادیدم» 

| زجمله| شخا ص دیگر شا یدوثوق الدوله‌رادیدم که‌ازآنها تحقیق بکنم. همه‌آنها 
اظها ربی اطلاعی کرد ند.رفتم پیش اج مخبرا لسلطن سه که‌نخست وزیربود. 

| وگفت کها گرمرآت السلطنهراببینی»پدرا سما عیل مرآت که وزیرفرهنگ شده‌بود » 

| ودروزا رت دا را ئی احتما لا" ممکن است | طلاعا تی دا شته‌با شدرا جع به‌این جوا هرات 
رفتم‌پیش او ۰ اوآنوقت رئيس خالصه‌جات بود . گفت که‌من اطلاع محیحی ندا رم 
اماآن آقای چیزکه‌همیشه| سمش بخاطرم بود . ؟هرکیس بیوتا ت هست قانع بصیری 
گفت قاضنع‌یفیری. آست که وکین بیوکات‌است ۰ ) وگن ات کهآ طلافا دی 
داشته‌باشد. رفتم پیش قانع بصیری دفترش توی حياط وزارت خارجه‌آنزما ن بود 
که‌بعدشدوزارت دادکستری بودآنجا ؟ بهرحال یک حياط بزرگ » باغ بزرگسی 
داشت وزارتخارجه. رفتم » یک اطاق تاریکی بیچاره‌دا شت . رفتم پیش اوویهاو 
گفتم که‌یک همچین چیزی است موضوع چیست ؟ گفت این جواهرات سلطنتی است‌که 
مظفرا لدین شاه‌گرو گذا شت پیش با نک شا هی وپولش راهم دا دوپس‌گرفت . گفصسم 
میتوانیدیک مدارکی پیدا بکنید؟ گفت بله . چند روزبعدیمن تلفن کرد »رفتم . 
یک طوما ری درآورد. ازآن طوما رها ی کذا ئی که‌چندین متسر عرضش اینقسدر 
اما چندین مترطولش ء باسیاق - حانیه‌یک چیزی با همین قلم ایرانی با مرکب سیا ه 
که میشدپا ک کرد | ما خیلی خوش خط نوشته‌بودند , چون آنوقت هم آشتا بودم به‌سیا ق 
میتوانستم بخوانم» خودش هم کها هل سیا ق بنود. پدرمنهم میگویم ام ۱" 
حسا بها یش باسیا ق برد . نوشته‌که »یک گوشه‌کوچکی روی این طو سار 
فلان تا ریخ این جواهرات تودیع شددرمقابل چهل هزا رتوما ن ودرفلان تا ریخ هم 
چهل هزا رتومان پردا خته‌شد. اینها رایا ددا شت کردم وآمدم با نک شاهی. کشاب 
دفاتروام آن تاریخ راخواستم .نگاه کردم دیدم‌نوشته که پرداختهاست منتهي بها سم 
این دوتا بودکها ینها را گروگذا شتنددرفلان تاریخ هم اینها را رها کردندواین قبضی 


را هم که‌دا ده‌برای اینکه‌کسی متوجه‌ نش ودا بسن دوتا وزيرمعلوم میشودآ مذ ن سد 


ایتها ج(۴۴) = 1٩‏ - 


پیش خودشا ن آ مدنددربا نک پیش ۰۲000 ین بخط خودش نوشته‌و رسیدداده وهیچ 
آثاری ازاین رسیددربا نک نیست » مگراینکهآدم بدا ندکه‌این | رتبا ط داردبه‌آن 
وام. آمدم به ویلکنشسسن رئیس با نک بود گفتم که‌من امروزیک ایرانی 
رادم افا زمدکفم, + ما ھا ت یکتم که یگ همین قاس در یکا روا هنی ر ها 
کردم بااین وصف . یک آدمی ا ست کها زحیث لبا سش وظا هرش معلوم است که‌یک آدم 
فقیری است » چیزی ندا رد ودرکمال سختی هم زندگی میکند. این آدم بمن این 
مدرک را دا .وپیدا کردم. گفت با یدیک هدیه‌خوبی ازانگل‌تان برا یش بخواهییم . 
گفتم غیرممکن است . گفتم ممکن نیست من این ژستی‌راکه‌به‌این قشنگی این را 
نشا ن داد من این راخراب بکنم وبروم‌بها ویک پولی بخواهم بدهم » یک کادوشی 
بدهیم. گفتم غیرممکن است یک همچین کا ری بکنم. جلسه‌هم تشکیل شددر منزل دا ور . 
رفتم قبل ازاینکه‌وئوق الدوله‌یرسدگفتم که‌پیدا کردم . این مال اینها تیست » 
این جوا هرات سلطنتی است . دا ورگفت عجب » عجب مردما ن پستی هستند , من استتفا 
میکنم ۱ زحکمیت آنها . گفتم اگراین را پیدانکرده‌بودم چی ؟ گفت محکوم 
میشدبا نک شا هسسی میگفتندهفت میلیون لیرها ینها را با نک شا هی برده‌فروخته در 

NHuseun‏ حون Br‏ هم هست این جوا هرات . یک چیزها ئی ساخته‌بودندتاآن 
آخر. وچون علی الحساب سیصدهزارتوما ن مطا لبه‌کره‌نسد. آینکه نسبت به‌پولی‌که 
ادعا میکنندبا یدتمیرا لصا ق بکنند. اماحق دارندآدم یک چیزی راعلى الحسساب 
مطا لبه یکد؛ ویعد تطبیق بکند . 


